








سرشناسه ۰ آبن بابویه, محمد بن علی, ۲۸۱-۳۱۱ ق. 

عنوان قراردادی : عیون اخبارالرضا(ع) .فارسی 

عنوان و نام پدیداور : ترجمه و متن عیون اخبار الرضا علیه‌السلام/ تالیف 
صدوق آبن‌بابویه ابی‌جعفر محمدبن علی‌بن الحسین قمی؛ ترجمه حمیدرضا 
مستفید, علی‌اکبر غفاری 

مشخصات نشر : تهران: نشر صدوق , -۱۳۷۳ 

مشخصات ظاهری : ۲ج. 

ِِِ : ۳۰۰ ریال ؛ ج. 2-48-6247-964۱ : ؛ ج. ۲ 0-79-6247-964 : 
: ۲۴۵۰۰ ریال (دوره دو جلدی) 

وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری. 

یادداشت : ج. ۱ (چاپ اول: ۳۷۲ ۱). 

یادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۳۷۲ ۱). 

عنوان دیگر : عیون اخبار الرضا علیه‌السلام 

طو‌صوغ ۰ -علن بن همست (عا آمام هی ۲۰۱۳۰۹۱۵ وعت اخاونت 
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۴ق. 

شاه اقردفیه تا ری ی کر ۲ ۳۱۱ گرم 

شناسه افزوده : مستفید, حمیدرضا, ۱۳۴۰ -: مترجم 

رده بندی کنگره : ۲۹ 2۳۱/الف 6۲ ۴۱ ٩۰‏ ۱۳۷۳ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۲۶-۷۳ 


جلد اول 


3 


مقامه مو 


اشاره 


(1) یشم ال الرَحْمنِ ليم 
حمد و سیپاس خداوندی را سزد که یکتا و قدرتمند است, با عرت و با 
جبروت است, خداوند مهربان و آمرزنده, خالق آسمان و زمین و نور و 
ظلمت؛ خداوندی که مقدار زمان و روزگار را معین فر موده است؛ خداوند 
منست: الا شاب زنده کنندم:مزد کان. ا ام بر. اشکار و-نمان: غالم بهة کذسته 
و آتده: صاحب مکنت و قدرت. 
او را در هر حالی سپاس می‌گویم, و برای بهترین کارها از او راهنمایی 
می‌جویم و از گمراهی و ضلالت به او پناه می‌برم و او را شکر می‌کنم آن 
نه که موجب افزونی نعمت و رسیدن به وعده‌های الهی گردد, و از او 
می‌خواهم تا مرا بر اعمالی که انسان را از هلاکت می‌رهاند کمک فرماید. 
عیون اخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,1.ص:2 , 
(1) شهادت می‌دهم که معبودی نیست جز «الله» خداوندی که «اوّل» 
است هر چند نمی‌توان او را «نخستین» نامید, و نیز خداوندی که «آخر» 
است هر چند نمی‌توان او رز «پایان» نام نهاد <1». 
خداوندی که دائمی و همیشگی است و از اسرار و خفایا آگاه است. 
و شهادت می‌دهم که محمّد بنده پر ارج و پیامبر امین او است. او به 
اطاعت خداوند معروف است و برای شفاعت کردن برگزیده شده است, 
خداوند او را برای از بین بردن کژی‌ها و ارائه حجت‌ها فرستاده تا برای 
مومنین رحمت و بر کافرین حجّت باشد, او را با ملاتکه تأیید فرمود تا اینکه 
دین خداوند را علی رغم میل مشرکین آشکار و پیروز گردانید. درود خدا بر 
او و خاندان پاکش باد. 
و گواهی بن آبی طالب, امیر المومنین و مولی و 
7۳1 :1 
که ائمّه هدی, که 


که ذات اقدس او محدور به 7 است یعنی ۳۳۷ در ۰ رما 
تصوّر کنیم, به عبارت دیگر ممکن است تصوّر نماییم که او قبل از اوّلین 
موجود و بعد از آخرین موجود قرار دارد که در این صورت او محدود به 
زمان خواهد بود, و حال آنکه این طور نیست بلکه مراد از «اوّل» و «آخر» 
بودن او کاس بودن او است و نه در ابتداء و انتهاء زمان قرار داشتن. 
عنون آخبار الرضا علیه. السلام /ترجمه::1رض :3 

فرزندان اویند, تا روز قیامت بر مردم حجتند و وارث علم پیامبران 


می‌باشند درود و رحجمت و سلام و برکات خداوند شوقن آنان باد. 

(1) چنین گوید: ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابوبه 
قمین فقیه- که خداوند رحجمتش را از او دربغ ندارد- مصلف این کتاب: دو 
قصیده از قصاید صاحب بزرگوار ابو القاسم اسماعیل بن عباد «1»- که 
خداوند عمرش را طولانی گرداند و قدرت و دولت و مکنتش را مستدام 
بدارد- به دستم رسید. این دو قصیده شامل درود و سلام به ساحت اقدس 
خصرت وضا لیم لام میم ار انا که ادعت و متا ال بت 
علیهم السلام است و معتقد به ولایت و امامت و اطاعت ان 


(1)- اسماعیل بن عباد معروف به صاحب ابن عباد و ملقب به کافی الکفاة 
شیعه و از وزراء ال بویه بوده است, او در فضل و کمال و علم یگانه عصر 
خویش بود, و سادات و علویّین و علماء در نزد او محلی رفیع و منزلتی والا 
داشتند. جمعی از علماء کتابهائی برای او تالف نموده‌اند از جمله شیخ 
صدوق که کتاب عیون اخبار الژضا «« را به عنوان هدیه به کتابخانه 
ایشان تألیف کرده است؛ صاحب ابن عباد در تشیع و حت اهل بٍ بیت علیهم 
السلام یگانه بود. همان طور که گذشت او را «صاحب» و ۳ «کافی 
الکفاة» لقب داده‌اند. 

«صاحب» بدین جهت که مصاحب و همدم محمّد بن عمید وزیر رکن الدوله 
بوده است؛ و «کافی الکفاة» (کفایت‌کننده همه کفایت‌کنندگان) از این رو 
که وزیر سلطان فخر الدوله دیلمی بود و تمام مسائل مهم مملکت را 
عهده‌دار بود. مشکلات را حل می‌کرده است., جناب صاحب ابن عباد خود, 
دارای تالیفات بسیار بوده, کتابخانه عظیم و پررونقی داشته است. 

اقتباس از: فوائد الزضویه (حاح شیخ) عباس قمی, انتشارات مرکزی, 
7ج 1 ص 45. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص :4 

بزرگواران می‌باشد (1) و به فرزندان آنان اکرام و احترام می‌نماید و به 
شیعیان ان خاندان احسان می‌کند. لذا چیزی را در نزد او ارزشمندتر از 
عم زرمایات) اهل یت یمن للم ماقم چون برسمان ات و 
ولایت انان چنگ زده و طاعتشان را گردن نهاده و امامتشان را پذیرفته 
است- خداوند عژتش را پایدار کند-. 

ابراز نموده بوده جبران کنم و در نزد او تقرب جویم و کوتاهی‌های خود را 
در مورد خدمتش تلافی نمایم, لذا این کتاب را برای کتابخانه پررونقش 
بای نمودم, به اين امید که عذرم را بپذیرد و از کوتاهی و تقصیرم درگذرد 
امید و ارز وی که نستت. به. ان جناب .دارم تحفق بخشد, خداون متعال 
دست او را به عدل بگستراند و با حو نام و مرام او را بلند آوازه گرداند, 


و توانایی‌اش را بر کارهای خیر مستدام بدارد و سختی‌ها را با لطف و 
کرمش آنتان کرداتد. 
و در آغان: این دو قصیده را آوردم جه اینکه, در واقع, این دو قصیده سبب 
تالیف این کتاب می‌باشد. ۰ و توفیق انجام کا ر با خداوند است. 
غیون اخبار. الرضا علیه السلام ترخمه رح 1 
(1) جناب صاحب اسماعیل بن عباد- رضی الله عنه- در اهداء درود و سلام 
به ساحت انا اه او اس مسا اه الا و 
گوید: 
۳ به زیارت طوس- محل پاک و سرزمین قداست- 4 زهنیازی 2- 
آن مرن ها سس دا ارات فرود ۳1 
3- قسم به خداوند, قسمی که از انسانی مخلص و غرق در ولاء اهل بیت 
صادر شده است. 
4 که اگر برآوردن آرزوهایم به دست خودم بود, در مقابل خانه (حضرت 
رضا) در طوس اقامت می‌گزیدم. 
5- و همچون شتران تیزپا می‌دویدم. ۲ 
6- به سمت حرمی که از نور و درخشندگی پوشیده شده و با نور و علوٌ 
مقام مدفون است و همدم. 
27 ِ سرورم» ای زاده سرورانم. روزگار من, بعد از ناراحتی و عبوسی, 
خندان, 1 
عیون آخبار 0 علیه السلام/ترجمه ,ج 1,ص:6 
(1) 8- آن زمان که پرچم نواصب را در زمان سرنگونی‌اش, واژگون دیدم. 
9- در مورد ولایت شما, حقّ را اشکارا بیان نمودم, و حق پیوسته مبارک (و 
پا بی‌ عیب ) بوده است. 
0- ای فرزند پیامبری که خداوند به دست او جباران گردنکش را ذلیل 
د. 
کر 
1 1- و ای فرزند وصی پیامبر, وصیی که در فضیلت؛ بر مردان با نجربه و 
کار آهد نی گرفتم است: 
2 ای که فخر و شرف را بلا منازع به دست آورده‌ای و لباس مجد و 
بزرگواری را بی‌هیچ شک و شبهه‌ای بر تن نموده‌ای. 
3- نواصب مانند بهودند و گاه بهودیتشان با مجوسیّت نیز مخلوط 
می‌ شود. 
4- چه نجسهائی که در قبرستان مسلمین دفن شده‌اند که بهتر می‌بود که 
در گورستان مسیحیان دفن می‌شدند. ۱ 


عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج1.ص:7 _ ۱ 

(1) 16- چون در چهره شومش خوب بنگری, اثار شیطان را در ان 
اسان نان وا که بافت عامفام عماسته از دا شا ون کلیسا 
8- شما ریسمان (محکم) یقین هستید که بدان مادام العمر چنگ می‌زنم 
و عم و اندوه مرا می‌زداید. 5 

9- چه بسیار گروههائی که به خاطر شما مرا تکفیر می‌کنند و من آنها را 
خوار و ذلیل کرده‌ام. 

20- با حجّت و دلیل آنها را قلع و قمع کردم و آن نامبارکان از مقابل من 
21- ار و وا راما و ی ی 
بیشه نیز وحشتی ندارد. 

2- شما؛, ای سرورانم, در نزد خدا, شفیع او باشید تا خداوند او را در 
بهشت‌های خود جای دهد. 

3 2- چه بسیار مدیحه‌هائی که در باره شما می‌سراید که در زیبائی همچون 
پر طاوس می‌باشد. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه بج1.ص:8 

(1) 24- خواننده این مدیحه‌ها, چه بسیار می‌گوید: (ابن عباد) در مروارید 
را در کاغذ پراکنده است. 

دود یی اس انار رف تفت وی راز شون ماقرا 
بلفیس را مالک شد؛ مالک است (و بدان افتخار هی کند): 

اوه و اه ال ده اراس سای ۲ اه ام وان 
زیارت کند. 

و نیز این قصیده, در اهداء سلام به حضرت رضا علیه السلام مربوط به 
اوست 1 و 2- ای زاثری که برخاستی و با عجله می‌دوی, و همچون برق در 
جر کنف: 

3- در طوس سلام خالصانه مرا به مولایم حضرت رضا علیه السّلام برسان. 
4- نوه پیامبر برگزیده, و فرزند وصی پسندیده. 

5- همان کس که دارای عزتی ثابت. و مجد و عظمتی درخشان است. 

6 و 7 و از قول شخص ارادتمندی که ولایت (او) را بر خود واجب می‌داند 


و 

عبون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:9 

را بگوی که در سینه‌آم سوزشی هلا ک‌کننده است. 

(1) 8- از دست ناصبیانی که قلب دوستان را دردمند کرده‌اند. 

و از آنها اعراض می‌کنم و با صراحت در باره‌شان (صریح) سخن می‌گویم 


و کنایه بکار نمی‌برم. ۳ 

0- با انها می‌جنگم و برایم مهم نیست که بگویند: رافضی «1» شده 
است. 

11- ای خوشا آن رفض و ترکی که نسبت به دشمنان شما باشد. 

2- اگر می‌توانستم به زیارتش می‌رفتم اگر چه بر اتشی افروخته ایستاده 
تا شوار باس ۱ 

3- لکن (افسوس) در بند مسائلی که پیش امده است گرفتارم. (از این 
رو) 14- - مذاحی‌آام را به جای زیارت قرار دادم. 

15- این اشتهاه امامت است و بر حضرت رضاأ علیه السلام خوانده می‌ شود 
با آنحنابتزاصی: ینود کرد 

6- ابن عباد با اين مدیحه‌سرائی امید شفاعت زوال ناپذیری را دارد. 


(1)- «رافضی» از ماده «رفض» به معنی ترک کردن, است. و شیعیان را 
«رافضی» گویند چون شیخین را ترک گفته‌اند و علو*" علیه السْلام را امام 
می‌دانند. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:10 

(1) آء عید. اللد بن. فصل »هانقمی تنعل شده: اشت: که اهام ضاوق: #ایه 
السلام فر مودند: 

«هر کس در باره ما یک بیت شعر بگوید خداوند در بهشت برای او خانه‌ای 
می‌سازد». 

و نیز از حضرت صادق علیه السّلام روایت است که: «کسی در باره ما یک 
بیت شعر نگفته است مگر اينکه به روح ی 

و نیز از امام رضاأ علیه السلام منقول است که فر مودند: «مومنی در باره 
ما مدیحه‌سرائی نکرده است مگر اینکه خداوند در بهشت برای او شهری 
هفت برابر دنیا بنا سازد و هر ملک مقژّب و نبیْ مرسلی او را در ان شهر 
زیارت کند». 

عیون اخبار الزضا علیه السلام /ترخمه ,1 رض :11 

(1) پس خداوند جناب صاحب بن عبّاد را به خاطر همه گفتار نیکو و اعمال 
حسنه و اخلاق کریمه و روش پسندیده و سئت عادله اش ثواب بسیار 
1 فرزند عان به کسانی. که مسشکلات و بلاها را از او خقع مت کته جناهده 
شده است. و نیز در قصیده دیگری گفته است: 

2- فرزند عباد به شما پناه آورده است و با این کار از هر چه که می‌ترسد 
در امان خواهد بود, خداوند به خف کسانی. که.به آنها بناج بردمه آرزوهاتش 
نا فراهرد ه اراحنی‌هاهیا ات ای دود کید ۵ اف رات هز خبری. که مه ند 


ان شاء الله کشانی» را که تامهابشان: بر نخین. انکشترنش. تفش فتته 
است, شفیع او گرداند. 

شفیع اسماعیل در آخرت. حضرت محقد صلّی اللّه علیه و آله و سم و 
عیون ایا ]وش ,ج1,ص :12 

و دولتش را به لطف و فضل خود طولانی و بادوام و پیوسته نظام و منتهی 
گرداند و تا انتهای روز گار مستدام بدارد. 


1 علت ملقب شدن حضرت علیّ بن موسی علیهما السّلام به «رضا». 
2- آنچه در باره مادر گرامی آن حضرت علیه السْلام و اسم ایشان روایت 
شده است. 

3- زمان ولادت حضرت رضا علیه السلام. 

4- تصریح و نص امام کاظم علیه السلام در باره امامت و وصایت 
فرزندشان حضرت رضا علیه السْلام که 28 يا 29 مورد آن ذکر خواهد شد. 
6- نصوص و تصریحات در باره امامت حضرت رضا علیه السْلام در ضمن 
دوازده امام علیهم السلام. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه مج1,ص:3 1 

(1) 7- گوشه‌هایی از تاریخ امام کاظم علیه السلام با هارون الژشید و 
موسی بن مهدی. 

8- اخباری که در باره صحت وفات امام کاظم علیه السلام روایت شده 
است. 

9- ساداتی که هارون الزشید. بعد از به قتل رساندن امام کاظم علیه 
السْلام همگی را در یک شب به قتل رساند و اینان غیر از ساداتی هستند 
که در ساثر اوقات به قتل رسیدند. 

10- علّت توقف واقفه «1» بر امام کاظم علیه السلام و عدم قبول امامت 


رضا غ ال ارم 

11- اخبار و خطبه‌ای که از حضرت رضاأ علیه السلام در باره توحید رسیده 
است. 

2 مناظره امام رضاأ علیه السلام با اهل ادیان در باره توحید در حضور 
مامون. 


(1)- واقفه کروهی از شیعه بودند که در امامت اما م کاظم علیه السلام 
توقف کرده و امامت امام رضا علیه السلام را نپذیر فتند. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص :14 

(1) 5 1«ماظره امام برضا علیه السلام با سلیمان: مرفوط عالم خراسان ور 
باره 7و دز حصولن مامون. 

4 ماطره یکی از آمام تضا غاد الم با اه سار اا ای 
که به علیْ بن محمّد بن جهم در باره عصمت انبیاء علیهم السْلام داده‌اند. 
15- مناظره دیگری از حضرت رضا علیه السلام با ماه در باره عصمت 
انبیاء. 


16- سخنان حضرت رضا علیه السلام در باره «اصحاب الزس». 

7- سخنان حضرت رضا علیه السلام در باره آیه شریفه: : «و قد دیناة بذیح 
عظیم». 5 
18- سخنان حضرت رضا علیه السّلام در باره حدیث نبویٌّ: 

«انا انن الدبیحین»: 

19- سخنان حضرت رضا علیه السْلام در باره علامات امام. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ب ص 3( 

را و رتبه امام. 

1- سخنان حضرت رضا علیه السلام در باره ازدواج حضرت فاطمه علیها 
السلام. 

۶2- سخنان حضرت علیه السلام در باره ایمان و اینکه ایمان عبارت است 
از معرفت قلبی, اقرار به زبان و عمل با اعضاء و جوارح. 

3- سخنان و مناظره حضرت رضا علیه السلام با مامون در باره فرق بین 
«عترت» و «افت ». 

4- سخنان حضرت در باره مرد شامی و سوالات او از امیر المومنین علیه 
السلام. 

5- سخنان حضرت رضا علیه السلام در باره زید بن علیْ علیه السلام. 
260 سخنانی نفز از حضرت رضا علیه السلام در موضوعات مختلف. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:16 

ِِ- ان مت روص لها من یی ه روت وه روت 

و2 آنچه ارت رضا یه التام در بعت ‏ دص ات تیال فا 
له علیه و آله نقل شده است. 

0- سخنان گردآوری شده از حضرت رضا علیه السلام. 

ال موس مسایل ا ‏ ک ظا حصت سرا ان متفه 
است. 

2- نامه حضرت رضا علیه السلام به محمّد بن سنان در جواب به سوالات 
اه فرداو ی و کت با فلسعه اععام ستنلیت. 

و علت و فلسفه احکامی که فضل بن شاذان در آخر آن, گفته است آنها 
ی و ات 
و سپس به علی بن محمّد بن قتیبه نیشابوری اجازه روایت ه آن را داده 
است. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص: 17 

(1) 34- مطالبی که حضرت رضا علیه السلام در باره اسلام ناب و احکام 
دین برای مامون نوشتند و نیز اخباری از ان حضرت. 


35- وارد شدن حضرت رضا علیه السْلام به نیشابور و محله و خانه‌ای که 
آن خضرت: دز آنجا منزل کردند. 

3060- سخنان حضرت رضا علیه السلام در مربعه نیشابور, در حالی که از 
نیشابور به قصد مامون که در مرو بود, خارج می‌ شد ند. 

ادن استحصوت زضا علیه الرقلام 
ات ی 
به سمت 

39- دلیل ون حضرت رضا علیه السلام ولایت عهدی مأمون را, و 
بر ای کر از ای ارات سای رصان راخ 
بودند و 

عیون ۳۹ الرضا علیه السلام /ترجمه م1 .ص: :19 

کسانی که از این امر راضی و خشنود بودند و مطالب دیگر, و علیث بن 
حسین (ع) در این مطلب سخنی دارد. 

(1) 40- استسقاء مامون به توسشط حضرت رضا علیه السلام و قدرت 
نمایی خداوند در قبول دعای حضرت رضا علیه السْلام و در مورد نابود 
کردن کسی که منکر معجزه حضرت در آن روز شد. 

1- کارهای مامون برای راندن مردم از محضر و مجلس حضرت رضا علیه 
السّلام و اهانت کردن به آن حضرت و نیز دعای حضرت رضا علیه السّلام. 
2 اشعاری که حضرت رضا علیه السّلام در باره حلم و گذشت کردن از 
مردم نادان و سرزنش نکردن دوستان و محبت به دشمن, به گونه‌ای که 
دوست شود و نیز رازداری, برای مامفن خواندند. و نیز اشعاری که 
خضوتترضا اه ال متوانوو مه عوان ضرف ال از ان ارسفاده 
نموده‌اند. 

43- خلق و خوی پسندیده و کیفیّت عبادت آن حضرت علیه السْلام. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه مج رص: :19 

(4)1*ساظ رات کم:مامون با مالفنن (آهلن ستت )رتیت می دای د له 
را اش مادام رما تسه ان سر له ی سکس ماه 
حرش ضا عله اسا خی سود خلت کند. 

5- سخنان امام رضا علیه السلام در بیان کیفیت معجزات و علم غیب 
ائمه علیهم السلام و نیز رد غلاة و مفوضه <1»- لعنهم الله-. 

6- چهل و چند معجزه از حضرت رضا علیه السلام. 

ی ره در ها ۵۰ 
تمود: ۲ 

9- معجزه ان حضرت در مورد اينکه فر مود: «من بغداد را نمی ‌بینم و 
بغداد مرا نمی‌بیند», و عاقبت همان طور شد که حضرت فرمودند. 


9 معجزه آن حضرت در مستجاب شدن دعای ایشان در حو" «برامکه» و 


(1)- «غلاة» جمع «غالی» به معنی «غلو‌کننده» است غلاة کسانی هستند 
که در مورد ائمه غلو کنند و «مفوضة» قائل به تقویض هستند معتقدند 
انسان در اعمال خود می‌تواند بدون خواست و اراده خدا عمل کند. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:20 

خبر دادن حضرت در مورد اتفاقاتی که برای آنها خواهد افتاد و نیز اینکه از 
طرف هارون به آنها, دی نخواهد رسید. 

(1) 50- معجزه آن حضرت در پیشگویی این نکته که با هارون در یک مکان 
دفن خواهند شد. 

1- خبر دادن حضرت رضا علیه السلام در باره مسموم و شهید شدن 
خویش و نیز مدفون شدن در کنار هارون الژشید. 

32- فراست حضرت رضا علیه السلام و تشخیص اهل ایمان و اهل نفاق از 
یک دیگر. 

دوه آشناتین حضرت رضاأ علیه السلام به تمام زبانها. 

4- معجزه حضرت رضا علیه السلام در پاسخ دادن به سوالات حسن به 
علی وشاء قبل از اینکه او سوّالات خود را مطرح کند و دو معجزه دیگر. 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:21 

(1) 95- جواب حضرت رضا علیه السلام به سوال ابی قرزة دوست جائلیق. 
6- سخنان حضرت رضاأ علیه السلام با یحیی بن ضخاک سمرقندی در باره 
امامت در حضور مامون. 

7- گفتار حضرت رضا علیه السْلام با برادرشان «زید», در موقعی که او 
بر دیگران حاضر در مجلس فخرفروشی می‌کرد, و نیز سخنان آن حضرت 
در باره ساداتی که با ساير شیعه بد رفتاری نمایند و مراقب اعمال خود 


نباشند. ۱ 

تسش ایا خن ورن ما فلم الا شرا با وه 
کند. 

السّلام. 


0- شهادت حضرت رضا علیه السّلام در اثر سم دادن مأآمون. 

1- خبر دیگری از طریق شیعه در باره وفات حضرت رضا علیه السْلام. 
عون اخبار الرضا غلبه السلام اترجمه بخ ارض :22 

(1) 02- سخنان ابو الطلت هروی در باره وفات حضرت رضا علیه السلام 
و اینکه سم را در دانه انگور به حضرت خوراندند. 

را در انگور و انار به حضرت خوراندند. 


۳ و ی و نواعت نضیه الل عم 
ار ی و عجّل الله تعالی فرجه- 
ذکر کرده است که من آن را بعد از اخبا رز اون تواب زبارت امردم و نیز 
خبر دعبل در موقع مرگش و نوشته‌ای که بر قبر دعبل دیده شد. 

6- وابی که حضرت رضا علیه السلام برای زیارت حضرت معصومه دختر 
امام کاظم علیه السّلام ذکر فرموده‌اند. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:23 

(1) 67- کیفیت زیارت حضرت رضا علیه السلام در طوس. 

8- زیارتی که از حضرت رضا علیه السّلام برای تمام ائمّه علیهم السلام 
نقل شده است و نیز زیارت جامعه دیگری. 

9- برکات و استجابت دعا و معجزاتی که از این قبر مطیْر, در این روز گار 
برای مردم ظاهر شده است. 

اینها جمعا شصت و نه باب می‌شود <1». 


دار کتاب ده نه از فخ ای 1 ۳ 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه م1 .ص: :24 


پات 2 عله لیب شوت عم مه لوا بر موس ۶سا ا لاش به ار سا 


ساکن شهر ری مول این کاب" که خداوند او را بر طاعت و بنگی کمک 
نصر بزنطي نقل شده است که گفت: به امام جواد علیه السّلام عرض 
کردم: گروهی از مخالفین شما می‌پندارند که چون مأمون پدر شما را برای 
ولایت عهدی خود پسندید و برگزید, ایشان را «رضا «1»» نامید. 


(1)- «رضا» یعنی «پسندیده», «مورد پسند». «مورد رضایت». 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:25 

حضرت جواد علیه السْلام فرمودند: به خدا دروغ می‌گویند. خلاف می‌گویند, 
بلکه خداوند- تبارک و تعالی- او را «رضا» نامید. زیرا او برای خداوند- عز و 
جل: دن آسمانش, و برای رسولش و ائمّه بعد از او علیهم السّلام در 
زمینش مرضی بود. بزنطی گوید: عرض کردم: آیا مگر سایر پدرانتان 
علیهم السلام برای خدا و رسولش و 2 علیهم السلام راضی نبودند؟ 
حضرت فرمود: چراء عرض کردم: پس برای چه از اين میان فقط پدرتان 
«رضا» نامیده شده است؟ فرمود: چون همان طور که دوستان و 
طرفدارانش به ایشان رضایت داده و ایشان را پذیر فتند, مخالفین نیز 
ایشان را قبول کرده, به ایشان رضایت داده بودید و این حالت برای پدران 
و اجداد ایشان اثفاق نیفتاد؛ و لذاء از بین آنان فقط ایشان «رضا» نامیده 
شده‌اند. ۲ ۲ ۲ 
توضیح . «مراد ان است که دولت وقت هم او را پذیرفت, و الا فرقه ضاله 
واقفه به او رضایت ندادند». 

(1) 2- از سلیمان بن حفص مروزي روایت است که: امام کاظم علیه 
السّلام 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:26 

فرزندش علی علیهما السّلام را «رضا» می‌نامید و مثلا می‌فرمود: 
«فرزندم «رضا» را صدا کنید» و يا «به فرزندم «رضا» گفتم» و یا 
«فرزندم «رضا» به من گفت» و زمانی که با حضرت «رضا» صحبت 
می‌کردند, ایشان را با «ابا الحسن» خطاب می‌فرمودند. 


باب 2 آنچه در باره مادر گرامی حضرت رضا علیه السّلام و اسم ایشان روایت شده است 


(1) 1- محقد بن یحیی الصولی گفته است: «ابو الحسن الرضا علیه السلام 
همان علیْ بن- موسی بن جعفر بن محمّد بن علیْ ین الحسین بن علیْ بن 
ابی طالب علیهم السْلام است, و ما در آن جناب «أَ ولد «1»» ی بود به 
نام «تکتم» و این نام زمانی بر ایشان گذاشته شد که امام کاظم علیه 
السلام مالک اسان شدند. 


(1)- «ام ولد» کنیزی را گویند که از صاحب و مولای خود, فرزند آورد. 
عفن آخار الرضا علبه السلام اتمه ارس 2 

(1) 2- بیهقی از صولی و او از کندی و او از ابو الحسن علی بن میثم- که 
کنو ور مارخاشن کید «کستی دا در باره کارنه افته ار ام آکاوغر 
ندیده‌ام».- نقل کرده‌اند که: مادر امام کاظم یعنی جناب حمیده مصفاة که 
از اشراف و بزرگان عجم بود, کنیزکی مولده «1» به نام تکتم خریداری 
نمود, تکتم از نظر عقل و دین و احترام به مولی و بانویش- حمیده- جزء 
بهترین زنان بود بگونه‌ای که از زمانی که در ملک جناب حمیده در آمد, از 
روی احترام و ادب, در مقابل آن بانو نمی‌نشست, لذ| جناب حمیده به 
فرزندش حضرت موسی بن جعفر علیهما السْلام گفت: ‏ _ , , 
پسرم, تکتم کنیزی است که بهتر از او کنیزی ندیده‌ام و شک ندارم که اگر 
نسلی از او بوجود اید خداوند ان نسل را پاک و مطهر قرار می‌دهد؛ او را 
به تو بخشیدم, با او به نیکی رفتار کن. زمانی که جناب تکتم حضرت رضا 
علیه العلام رابه دنا آفره: 


(1)- کنیز مولده (جارية مولدة), کنیزی را گویند که در بین عربها فقو لد 
شده و با اولاد آنان بوک شده و با آداب و رسوم ایشان پرورش بافته 
باشد. به نقل از: محمد باقر مجلسی. بحار الانوار. تصحیح محمد باقر 
بهبودي. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:28 

امام کاظم علیه السلام او را طاهره نامید. 

(1) علیخ بن میثم ادامه داد: حضرت رضا علیه السلام بسیار شیر می‌نوشید 
و نوزاد درشتی بود, لذا مادر ایشان در جستجوی دایه‌ای بر آمد؛ اطرافیان 
سوال کردند: آيیا شیر شما کم شده است؟, فرمود: «نه, به خدا سوگند 
شپر کم نشده است ولی نمازها و اذکاری برای خودم دارم که از زمان 
تولد این نوزاد نمی‌توانم به تمام انها برسم». 

حاکم ابو علیّ از قول صولی گوید: «و دلیل بر اینکه نام مادر حضرت رضا 


علیه السلام تکتم بوده است, این شعر است که شاعری در مدح آن 
حضرت سروده است: 

1- بهترین مردم, علیْ بزرگوار است که بهترین پدر و اجداد و قوم و 
عشیره را داراست. 

2- تکتم او را زاده است که هشتمین پیشوا باشد در علم و حلم, و حجّت 
الهی را بر مردم تمام کند. ۱ 

صولی گوید: و عده‌ای این شعر را به عموی پدرم» ابراهیم بن عباس سبت 
داده‌اند ولی از او چنین چیزی برای من روایت نشده است و چیزی که برای 


من 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:29 

روایت نشده باشد و از کسی نشنیده باشم, نه ان را قبول می‌کنم و نه رد 
می‌نمایم. 

(1) اما شعری که شک ندارم مربوط به عموی پدرم, ابراهیم بن عبّاس 
است. این شعر است: 

اعهال شدص ال کاقی ات کشای ای شاه عا ول بات 

2ص یه که سای بر مارم فا ف ورن و او هال ارم واه یه 
آن مالٍ قدیمی 1« 2 

ِ صدم از اموالتان ۱ ۳ 0 

4- آن کسی که (با آن شیعه‌ای که) دشمنان شما را مدیحه‌سرائی کند. 
خداوند را حمد و سپاس نگفته است. 

5- مر قاههن کم تم تا هس از ید تایه ار 
همان طور که پدرانت بر پدران او برتری داشتند. 
صولی گوید: اين ابیات را با خط پدرم, پشت دفتری که مال او بود یافتم. 


(1)- مراد از «مال تازه» (طارف) حضرت رضاأ علیه السلام و مراد از مال 
قدیمی (تالد) فاضون است. (مجلسعءت) 

عون اخبار النضا عایه السلام /ترجمه ,ج1»ص:30 

(1 پدرم در باره این اشعار مت کف ؟ «برادرم این اشعار را برایم خوانده 
و گفته مربوط به عمویمان است که در باره علو" یعنی «رضا» علیه السلام 
سر‌وده است. 

و در آن دفتر حاشیه ناخوانائی با این مضمون به چشم می‌خورد: «مراد از 
«قسیمه فی القعدد» مامون است». زیرا حضرت رضا علیه السلام و 
مامون هر دو با هشت پشت به جناب عبد المطلب می‌رسیدند. «1»» 

و تکتم اسمی است عربی که در اشعار, زیاد به چشم می‌خورد, از جمله: 
طاف ان عماج شمساصال نکش م ال ما ول کویده ابر ارنه 


عباس عموی پدرم مدایح زیادی در باره حضرت رضا علیه السلام سروده 
9 که آنها را آشکار| بیان مي کرد ولی ات ناچار شد که همگي را 
کرد. هآ وا یت کرده‌اند که نام مادر گرامی حضرت رضا علیه السْلام 
«سکن الثوبیت» بوده است و همچنین به نامهای «آروی», «نجمه» و 
«سمانه» 


(1)- مراد از «قعدد» فاصله شخص با جذ اکبر او است. همان مأخذ. 
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نیز نامیده شده است؛ کنیه آن بانو «ام البنین» بوده است. 

(1) 3- علیث بن میثم از پدرش. نقل کرده است : وقتی حمیده مادر امام 
کاظم علیه السلام نجهه مادر امام را خریداری نمود. گوید: در خواب. 
حظرت سول له الله اه ماه زا تام که نع ی ی وی ود یی رما 
نجمه را به پسرت «موسی» ببخش زیرا از او فرزندی به دنیا خواهد آمد 
که بهترین انسان روی زمین خواهد بود. من نیز او را به پسرم موسی 
بخشیدم, و زمانی که نجمه حضرت رضا علیه السّلام را به دنیا اورد امام 
کاظم علیه السّلام او را «طاهره» نامید. و اسامی دیگری تیز داشت؛ از 
جمله: نجمه, اروی, سکن سمانه و تکتم که آخرین نام او بود. 

تال ۳ بن میئم اضافه می‌کند که از پدرم شنیدم که هش از مادرم 
شنیدم : 

زمانی که حمیده نجمه را خرید, او دوشیزه بود. 

(2) 4- هشام آخفر کای: امام کاظم علیه السلام به من فرمودند: آیا کت 
از اهل 
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مغرب را می‌شناسی که به این جا آمده باشد؟ عرض کردم: خیر. فرمودند: 
چرا؛ مردی سرخ روی امده است, بیا با هم به نزد او برویم, با هم سوار 
شدیم و نزد آن مرد رفتیم. مردی بود از اهل مغرب که تعدادی برده به 
همراه داشت, حضرت فرمودند: برده‌هایت را به ما نشان بده؛ آن مرد ته 
کنیز به حضرت ارائه نمود؛ امام کاظم علبه التلام در مورد هر یک از آنان 
می‌فر مود: «نیازی به او ندارم» (اين را نمی‌خواهم), , سپس فرمودند: بقیه 
را نشان بده, مرد پاسخ داد: دیگر چیزی ندارم, حضرت فرمودند: چرا, 
داری, نشان بده. مرد قسم خورد: نه به خدا, فقط یک کنيزک مریض باقی 
مانده است, حضرت فرمودند: چه مانعی دارد که آن را نیز نشان بدهی؟ 
ولی مرد امتناع نمود. سپس حضرت برگشتند و فردای 1 روز مرا به 
سراغ آن مرد فرستادند و فرمودند: «به او بگو: آخرش ند ونوکتن توالت 
فلان قدر, بگو: قبول است. خریدم »> هشام گوید: «نزد ۳ او 
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گفت: (1) «از فلان قدر کمتر نمی دهم » گفتم: قبول است. این پول مال 
توء او نیز گفت: آن کنيزک هم مال تو ولی بگو ببینم مردی که دیروز به 
همراهت بود, کیست؟ گفتم: مردی است از بنی هاشم, گفت: از کدام تیره 


بنی هاشم؟ گفتم: 7 
از بزرگان آنها است. مرد گفت: تشن از این توضیح بده؛ گفتم : بیشتر 
نمی‌دانم؛ مرد گفت: بگذار برایت بگویم, این کنیزک را از دورترین 


شهرهای مغرب خریداری کرده بودم که زنی از اهل کتاب مرا دید و گفت: 
این کنیز ک چطور با تو همراه است؟ گفتم: برای خود خریده‌ام. زن گفت: 
این کنیز نمی‌تواند و شایسته نیست که نزد امتال نو باشد, او باید نزد 
بهترین مردم روی زمین ژتذاحی کند ۵ هد از مدت کفی فد ان خانه 
فرزندی به دنیا خواهد آورد که مشرق و مغرب عالم در مقابل او خاضع 
خواهند شد. ۲ 
هشام گوید: «پس از خریداری, او را به نزد امام کاظم علیه السّلام آوردم 
و بعد از مدّت کمی علی بن موسی علیهما السّلام را به دنیا آورد». 
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و این حدیبت را به همین شکل, برایم محمد بن علی ماجیلویه از عمویش 
محمّد بن قاسم از محمد بن علیث کوفی. از محمد بن خالد و او از هشام 


احمر نقل کرده است. 


باب 3 زمان ولادت حضرت رضا علیه السلام 


(1) 1- روایت شده است که عذه‌ای از اهل مدینه گویند: حضرت رضا علیه 
السّلام در مدینه در پنجشنبه 11 ربیع الاوّل به سال 153 هجری و د سال 
بعد از وفات امام صادق علیه السلام متولد شدند. و در «طوس» در 
قریه‌ای بنام «سناباد» از آبادی‌های «نوقان» وفات کردند. و در خانه حمید 
بن قحطبه طائی. در قبه‌ای که هارون در 
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آن مدفون بود, در کنار قبر هارون. سمت قبله, دفن شدند. وفات حضرت؛ 
در سال 203 هجری روز جمعه., بیست و یکم (و يا بیستم) ماه مبارک 
رمضان واقع شد, عمر شریف ایشان چهل و نه سال و شش ماه بود. از 
این مذت, 29 سال و دو ماه را با پدر گرامی‌شان گذراندند و 20 سال و 4 
ماه هم بعد از پدرشان که دوران امامت ایشان بود. 

امام رضا علیه السلام 29 سال و 2 ماه داشتند که به امامت رسیدند و 
آغاز امامت ایشان با ادامه حکومت هارون الاشید معاصر بود. پس از 
هارون» محمد امین پسر زبیده مذت 3 سال و 25 روز حکومت کرد. 

سپس امین خلع شد و عمویش ابراهیم بن شکله را به مذت 14 روز به 
جای او قرار دادند, سیس امین از حبس آزاد شد و مجددا برای او از مردم 
بیعت گرفتند, اين بار 1 سال و 6 ماه و 23 روز پادشاهی کرد, سپس عبد 
اللّه قاهوت 20 سال و 23 روز پادشاهی کرد, و در این مدّت بود که 
حضرت رضا علیه السّلام را بدون رضایت ایشان و بعد از تهدید آن حضرت 
به قتل, ولیعهد قرار داد. مامون 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:36 

برای این کار, بارها و بارها به حضرت اصرار کرد (1) ولی ایشان در هر بار 
امتناع می‌فرمودند تا اينکه بالاخره حضرت خود را در خطر مرگ دیدند, و 
دعا کردند 

«اللهم انک قد نهیتنی ..» 

(تا آخر دعای متن) که ترجمه آن چنین است: 

«بار خدایاء تو مرا از ايینکه خود را با دست خویش به هلاکت اندازم. نهی 
فرموده‌ای, او مرا مجبور کرده است بگونه‌ای که اگر ولایت عهدی او را 
نپذیریم در خطر کشته شدن قرار گیرم. من نیز همان گونه که یوسف و 
دانیال علیهما السْلام مجبور شدند تا ولایت و حکومت را از ظالم زمان خود 
قبول نمایند. (به این کار) مجبور شده‌ام. خداوندا, حکومتی نیست جز 
حکومت تو, و من ولایتی ندارم جز آنچه از طرف تو به من اعطا شود. مرا 
فر امه دین‌و احاع ست سارت مه صلین الله علیه ج اله مهوعه 


فرما. زیرا توئی مولی و پاور من و چه خوب مولی و یاوری هستی!». 

(2) سپس حضرت رضا علیه السّلام با گریه و حزن و اندوه ولایت عهدی را 
از مأمون 
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قبول کردند مشروط , بر این که کسی را عزل و نصب نکنند, هیچ آداب و 
رسوم و ستی را تغییر ندهند و فقط دورادور کارها را نظارت نموده و 
اظهار نظر فرمایند 

مامون نیز از همه مردم- چه خواص و نزدیکان و چه مردم عادی- برای 
حضرت رضا علیه السّلام بیعت گرفت. 

و هر گاه از حضرت رضا علیه السّلام فضیلت, علم و حسن تدبیری بروز 
می‌کرد, رشک و حسد مأمون را برمی‌انگیخت و باعث می‌شد کینه حضرت 
رضا علیه السْلام را به دل گیرد که عاقبت نتوانست تحقل کند و با نیرنگ, 
حضرت را مسموم نموده, شهید کرد. 

از میم مرت واه ات کف در فلق بت هنم دول 
مادرش می گفت: «از مادر حضرت رضا علیه السلام جناب نجمه چنین 
شنیدم که می‌فرمود: 

وقتی فرزندم علی را حامله شدم. سنگینی حمل را حسْ, نمي‌کردم و در 
خواب, از شکم خود. صدای تسبیح و تمجید و لا اله الا الله گفتن را 
می‌شنیدم؛ این صدا مرا 
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به هراس می‌انداخت و وقتی بیدار می‌شدم, چیزی نمی‌شنیدم. وقتی وضع 
حمل کردم, نوزادم دو دستش را به زمین نهاد, سرش را بسوی آسمان بلند 
کرد و لبانش را تکان می‌داد. گویی چیزی می‌گفت. پدرش موسی بن جعفر 
علیهما السلام بر من وارد شدند و فرمودند: نجمه! این کرامت الهی که به 
تو مرحمت فرموده, بر تو مبارک باد. 

نوزاد را در پارچه‌ای سفید به امام کاظم علیه السْلام_ دادم. ایشان در گوش 
راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفتند. سپس آب فرات ت طلبیده, و با 
آن آب کام او را برداشتند. سپس او را به من بازگردانده, فرمودند: او را 
بگیر, او «بقبة الله» در زمین است». 


تانب 4 ری وتا آعاه کاطم خلیت اک ون پارم اسا د ات رشان خر رضا قاق 
الشّلام 


(1) 1- از محمد بن اسماعیل بن فضل هاشمی چنین روایت شده است که 
عیوزن اخبار الوضا ع ید 70 ,ج1».ص:39 

گفت: «بر امام موسی کاظم- علیه السلام- وارد شدم در حالی که ایشان 
به شدذت مریض بودند. به حضرت عرض کردم: اکر خدای ناکرده برای شما 
اثفاقی بیفتد- و خدا ان روز را نیاورد- به چه کسی رجوع کنیم (امام بعد از 
شما کیست)؟ فرمود؛: به فرزندم «علین», نوشته اوء نوشته من است., و او 
وصیّ و جانشین من بعد از مرگم خواهد بود. 

)1( نطی دیگر: ۳ 

2 از علیٌ بن یقطین روایت شده است که گفت: «نزد حضرت امام 
موسی کاظم علیه السلام بودم و فرزندشان «علیْ» نیز حضور داشتند, 
امام فرمودند: ای علی! اين پسرم اقا و سرور فرزندان من است. کنیه 
خودم را به او عطا کردم, (علیْ بن- یقطین گوید:) هشام (که این مطلب را 
از من شنید) با دست بر پیشانی خود زد و گفت: «ایّا للّه», یعنی امام 
کاظم علیه السْلام با اين سخن, خبر فوت خود را به تو داده‌اند». . 
(توضیح: ظاهرا عبارت «یعنی ابن سالم» که در متن عربی امده از 
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نساخ می‌باشد و صواب «ابن حکم» است). 

(1) نضی دیگر: , 

3- از حسین بن نعیم صحاف روایت شده است که گفت: «من و هشام ابن 
الحکم و علین بن یقطین در بغداد بودیم که علی بن یقطین گفت: من نزد 
حضرت عبد صالح موسی بن جعفر علیهما السلام بودم که فرزند ایشان, 
«رضا» علیه السلام وارد شدند, امام کاظم فرمودند: علیث! او, اقا و سرور 
فرزندان من است و من کنیه خود را به او عطا کردم». حسین بن نعیم 
ادامه داد: «در این ۰ هشام یا دست بر پیشانی خود زد و گفت: ای 
وای! چه گفتی؟» علوث بن بقطین گفت 

«به خدا قسم, ۱ ت گفتم, از ایشان شنیدم». هشام 
گفت: 


«قسم به خدا که حضرت با این سخن, در واقع به تو خبر داده‌اند که امامت 
بعد از ایشان, در حضرت رضا علیه السلام است». 

(2) نطظی دیگر: 

4- از علی بن یقطین روایت شده است که گفت: «حضرت موسی بن- 
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جعفر علیهما السْلام بدون اينکه من از ایشان چیزی سوال کنم, به من 
فرمودند: او, فقیه‌ترین و عالم‌ترین " فرزند من است- و با دست خود به 
حضرت رضا علیه السّلام اشاره کردند- و کنیه خود را به او عطا کرده‌ام. 
)1( نصطضی دیگر: ۴ 

5- از منصور بن یونس بزرج روایت شده است که گفت: «روزی بر امام 
کاظم علیه السلام وارد شدم, حضرت فرمودند: منصور! می‌دانی امروز چه 


کرده‌ام؟ 
عرض کردم: خیر, فرمود: فرزندم «علیْ» را وصی و خلیفه بعد از خود 
قرار دادم. 

بر او وارد شو و به او تهنیت بگو و نیز بگو که من تو را به اين کار امر 
کر 


منصور ادامه داد: «من بر ایشان وارد شدم و تهنیت گفتم و نیز گفتم که 
پدرشان مراء به این کار امر فرموده است». 
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(شیخ صدوق گوید:) منصور بعدا منکر امامت حضرت رضا علیه السّلام شد 
و اموالی را که (مربوط به امام کاظم علیه السلام بود و) در دست داشت.؛ 
خود بت 839 آنها را با بی‌مبالاتی خرح نمود. 

(1) نطی ذیکز: 

6- از داود بن کثیر روایت شده است که گفت: «#به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: قربانت گردم, فدایت شوم اگر (برای شما) اتفاقی 
بیفتد, به چه کسی رجوع کنم, فرمود: به فرزندم موسی». 

داود بن کثیر ادامه می‌دهد: «سپس آن اثفاق افتاد, و من- به خدا قسم- در 
مورد حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام ذژه‌ای شک به خود راه ندادم, 
سپس حدود سی سال گذشت., به نزد امام کاظم علیه السلام آمدم و 
عرض کردم: فدایت شوم ! اگر (برای شما) اتفاقی افتاد به چه کسی 
مراجعه کنم؟ فرمود: به فرزندم «علیت». داود گوید: «سپس آن اثفاق به 
وقوع پیوست و من در مورد حضرت رضا علیه السْلام 
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لحظه‌ای و ذژه‌ای شک به خود راه ندادم». 

)1 نضّی دیگر: 

7- داود رقی گوید: «به حضرت ابو ابراهیم امام کاظم علیه السْلام عرض 
کردم: 

فدایت شوم ! من پیر شده‌آم بفرماییر امام بعد از شما کیست؟ حضرت به 
امام رد علیه السّلام اشاره فرموده, گفتند: بعد از من او امام شماست». 

2 نصضی دیگر: 

8- داود رقی گوید: «به حضرت ابو ابراهیم یعنی امام کاظم علیه السلام 


عرض کردم: پدرم فدای شما! من پیر شده‌ام و می‌ترسم برایم ائفاقی 
بیفتد و دیگر نتوانم شما را زیارت کنم, لطفا بفرمایید امام بعد از شما 
کیست؟ حضرت فرمودند: پسرم علی». 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص :44 

)1( نصضی دیگر: ۴ 

9 یزید بن سلیط زیدی گوید: «من و همسفرهايم به امام صادق علیه 
السّلام در راه مکه برخورد کردیم, من به حضرت عرض کردم: مادر و پدرم 
فدای شما! شما و اجدادتان همگی, امام و مطهّر هستید, و کسی را از 
مرگ راه نجات نیست. لطفا برایم (در مورد امام بعد از خود) مطلبی 
بفرمائید تا من به فرزندان و اقوام بعد از خودم, بازگویم. حضرت فرمودند: 
بسیار خوب, اینان فرزندان من هستند و او از همه برتر است- و به 
فرزندشان حضرت موسی علیه السّلام اشاره فرمود- او دارای علم. خکم و 
حکمت, فهم, و سخاوت است و انچه را مردم در مسائل مورد اختلاف 
دینی؛ بدان نیاز دارند آگاه است, حسن خلق و حسن تتضا نج دارد, او 
دری است از درهای خداوند- عرٌ و جل- و نکته دیگری در اوست که از همه 
عیون اخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,ج1.ص: 45 

اینها مهمتر است». (1) یزید بن سلیط ادامه داد: «پدرم پرسید: پدر و 
مادرم فدای شما! این نکته که می‌فرمائيد. چیست؟ حضرت فرمودند: 
«خداوند- عرٌ و جل- فریادرس و غیاث این امّت را و علم و فهم و نور و 
حکمت آن راء بهترین نوزاد و بهترین نوجوان راء از او بوجود خواهد آورد. 
خداوند متعال توسُط این مولود. از قتل و خونریزی جلوگیری می‌کند, رفع 
اختلافات و اصلاح ذات البین طف تقا بدا و پراکندگی و آشفتگی و شکاف را 
اصلاح می‌فرماید. خداوند توشط او برهنه و گرسنه را می‌پوشاند و سیر 
می کند, خائفین را ایمنی می‌ دهد باران نازل می کند, بندگان به واسطه او 
فرمانبرداری می‌کنند. از بهترین مرد و بهترین جوان است. قبل از بلوغش, 
به خانواده اش بشارت (امامت او) داده می‌ شود گفتارش حکمت آمیز, و 
سکوتش از روی علم و آگاهی است. مسائل مورد اختلاف مردم را برای 
آنها بیان می‌نماید. » یزید بن سلیط گوید: «پدرم سوال کرد: مادر و پدرم 
به قوبان شهاا ابا فررندی هم دارد؟ -حخضرت. فرمود: بلهن ون دبک چیزی 
نفرمود». 

(2) سپس یزید گوید: «بعد از مذتی حضرت ابو الحسن- یعنی موسی بن- 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:46 

جعفر علیهما السلام- را ملاقات کردم و به ایشان عرضه داشتم: «پدر و 
مادرم فدای شما! دوست دارم, همان طور که پدرتان به من (در باره امام 
بعدی) اطلاعاتی دادند شما نیز چنین کنید». حضرت فرمودند: «پدرم در 
زمانی می‌زیست که زمان ما آن گونه نیست» . یزید گوید: گفتم: «هر کس 


به این مقدار از شما بسنده کند, خداوند لعنتش کند <«1»!» یزید ادامه 
می‌دهد: «حضرت خندیدند و نب ای ابا عماره! از خانه‌ام خارج شدم 
و در ظاهر به تمام پسرانم از جمله «علیْ» وصیت و سفارش کردم (و در 
ظاهر همگی را وصیٌ قرار دادم) اما به او در پنهان و جدای از دیگران. 
وصیّت نمودم (او را وصیٌ خود نمودم) و در خواب رسول خدا و 1 
المومنین علیهما السلام را دیدم که به همراه اوء یک انگشتری, یک 
شمشیر, یک عصا, یک کتاب و یک عمامه بود. سوال کردم: اینها چیست؟ 
فرمود: عمامه نشانه سلطنت و قدرت خداوند متعال است, شمشیر 
علامت عژت و غلبه الهی است, کتاب نشانه نور خداوند- 


(1)- ظاهر | مراد سائل این بوده که من باین مقدار توضیح قانع نیستم و 
امیدوارم بیشتر توضیح دهید و صریح بیان بفرمائید. یعنی عمّال حکومت 
حق جنین گفتاری را از امام سلب نموده بودند. و سخن يزید نیز اشاره 
بهمین مطلب دارد. 
عون عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص: 47 
عرٌ و جل- است. (1) عصا, علامت قوّت و نیروی خداوند- عرژ و جل- و 
بالاخره انگشتری دربرگيرنده همه این امور است, سپس حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله فرمودند: 
امامت به فرزندت «علیخ» می‌رسد. یزید گوید: «سپس حضرت به من 
فرمودند: 
ای یزید این مطالب ودیعه و امانت است در نزد تو, و در مورد این مطالب 
با هیچ کسی صحبت نکن جز با افراد عاقل يا صادق و یا بنده‌ای که خداوند 
قلب او را برای ایمان امتحان نموده است (و او از این امتحان سرافراز 
بیرون آمده باشد), و نعمتهای الهی را کفران نکن, و اگر از تو گواهی و 
شهادت خواسته پشد, شهادت بده, زیر خداوند ار و تعالی می‌فرماید: 
«انَ الله اه مک آن ۳ الأمانات الی آهلها «<1»». ۳ به شما دستور 
می‌د هد که ار را به اهلش فرشا نید ) و نیز می‌فرماید: 5 من أظلخ 
هر کر تا ده ده فص نله( وچ کسن ظالمر اشتته ار کسوه که 
گواهی و شهادتی را نزد خود پنهان سازد) «2»». 
گفتم: «ابدا این کار را نخواهم کرد. و سپس حضرت امام کاظم علیه 
السلام فرمودند: آنگاه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ِ اوصاف او 
را برشمردند و فرمودند: (2) علی فرزند 


(1)- نساء: 8د. 
(2)- بقره: 140. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه رح ص: :49 


حکمت او سخن می‌گوید. هميشه درست و صواب ب عمل می‌کند و به خطا 
نمی‌رود. می‌داند و عالم است و جهل در او راه ندارد, لبریز از حکمت و 
علم است, و چه کم با او خواهی بود! آن قدر (کم) است که گویا اصلا 
نبوده است, پس وقتی از سفرت با زگشتی امور خود را سر و سامان بده و 
از خواسته‌های خود, خود را فارغ البال کن و چشم بپوش زیرا از آنها جدا 
خواهی شد و با چیز دیگری مجاور خواهی گشت, لذ| فرزندانت راء جمع جمع 
ی را نز .مکی آنها گواه رک و خداوند برای گواه بودن کافی 
ست »؟. 
سپس امام کاظم علیه السلام فرمودند: ای یزید! من در این سال وفات 
اه 
علیه السّلام است, و تا چهار سال بعد از هارون, آجازه سخن 
وی وی نها ال کت بر رد بو واه ار 
او سوال کن که به خواست خدا| به تو پاسخ خواهد داد. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,1,ص :49 
(1) نطی دیگر: ۳ 
10- عباس نخاس اسدی گوید: «به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: 
شما امام این زمان هستید؟ فرمود: بله- به خدا- امام تمام انس و جن». 
(2) تین ویک , 
1- سلیمان بن حفص مروزی گوید: «بر امام ابو الحسن موسی بن- جعفر 
علیهما السلام وارد شدم و می‌خواستم در باره حجّت الهی و امام بعد از 
ایشان سوال کنم, حضرت به من نگاهی فرمودند و بدون اينکه من مطلبی 
سوال کنم. فرمودند: سلیمان! «علیْ» پسر و وصیٌ من است و بعد از من 
حجّت خدا بر مردم خواهد بود, و او بهترین فرزند من است. ار بعد از من 
زنده ماندی, نزد آن دسته از شیعیان و اهل ولایت من که خواستار شناختن 
جانشین من هستند, به نفع او (علیْ بن موسی) شهادت و گواهی ندم؟؟. 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:30 
(1) نضّی دیگر: 
2- علین بن عبید ال هاشمی گوید: «من و سایرین- حدود 60 نفر از 
شیعیان- د ا و امام 
حاطم یه نام رای کم فر ی فا را رت کرو 
بودند, به سمت ما آمدند و فرمودند: 
آیا می‌دانید من که هستم؟ ما گفتیم: شما سرور و بزرگ ما هستید. حضرت 
فرمودند: نام و نسب مرا بگوئید, ما عرضه داشتیم: شما موسی بن جعفر 
بن محمّد هستید. حضرت فرمودند: این که همراه من است. کیست؟ 


گفتیم: علیخ بن- موسی بن جعفر. حضرت فرمودند: پس شاهد باشید که او 
در حیاتم وکیل و پس از فوتم, وصی من است». 

(2) تین زگره 

13- عبد الله بن مرحوم گوید: «از بصره به سمت مدینه خارج شدم. در 


۰ آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص :51 

راه با امام کاظم علیه السلام که به بصره برده می‌شدند <1», برخورد 
کردم. حضرت کسی را به نزد من فرستادند و من نزد ایشان رفتم امام 
کات یه شاه دای انم هساو ای وی کم اش تا 
مدینه برسانم. سوال کردم: قربانت گردم! اینها را به چه کسی بدهم؟ 
فرمودند: «به فرزندم «علیْ». او وصی من است و تمام کارهایم به دست 
او و بهترین فرزندم می‌باشد». 

(1( نصضی دیگر: 

ات ان ال عفر ان ات بر 
ی التلام کشرابه داش اه طالبانفرسا هنن تا 
را فراخواندند و فرمودند: آیا می‌دانید برای چه شما را جمع کرده‌ام؟ 
گفتیم: خیر, فرمودند: گواه باشید که این پسرم «علی». وصیْ من است و 
تمام کارهایم به دست اوست و پس از من جانشین من می‌باشد, هر کس 
از من طلبی دارد. طلب خود را از این 


(1)- این قضیه در زمانی اتفاق افتاده است که حضرت در اواخر سال 179 
هجری. به دستور هارون و توشط عشال او در مدینه دستگیر شده و به 
سوی بصره فرستاده شدند. 
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فرزندم وصول کند. و هر کس که من به او وعده‌ای داده‌ام. از او مطالبه 
کند, و هر کس که بناچار باید خودم را ملاقات کند, با نامه و دستخط او به 
ملاقات من بیاید». 

توضیح: «یعنی در تمام کارها به فرزندم «رضا» رجوع کنید و اگر کاری 
هست که ضرورة باید با من مطرح شود باز هم اوّل به نزد فرزندم «رضا» 
علیه السلام بروید و با اجازه کتبی ایشان به دیدار من بیایید». 

(1) نطی دنکن , , ۲ 

5- حیدر بن ایوب گوید: «محمد بن یزید هاشمی گفت: الان. شیعیان 
علیْ بن موسی علیهما السّلام را امام خود, برخواهند گزید, گفتم: چطور؟ 
گفت: امام کاظم علیه السلام ایشان را به حضور طلبیده. وصی" خود قرار 
دادند». 


(2) نطی دیگر: 


س‌ 


6- و نیز از حیدر بن ایّوب نقل است که گفت: «در شهر مدینه در محله 
قا 


غیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:53 

که آن محل زندگی محمّد بن زید بن علی بود جمع بودیم, محمّد (معمولا در 
ساعت معیّثی نزد ما می‌آمد ولی این بار) تأخیر کرد, به او گفتیم: قربانت 
گردیم! چه چیز باعث شد تاخیر کی ؟ کفت: آنه ابر اهی: (اهاه کاظم) :عاید 
السلام امروز هفده نفر از سادات. از جمله مرا, فرا خوانده بود و همگی 
ما را شاهد گرفت که پسرش «علین» وصو" و وکیل اوست چه در زنده 
بودن او و چه بعد از فوتش, و گفتار او (علیْ) را تماما در مورد خودش 
قبول ی ای هی اس تس یس ای سپس محمد 
بن زید ادامه داد: «حیدر! قسم به خدا, امروز امامت را برای ای کراند او 
شیعیان بعد از ایشان به او (حضرت رضا) معتقد خواهند شد», حیدر گوید 
«گفتم: خداوند او را زنده نگاه خواهد داشت, این جچه حرفی ات 
محمد گفت: «وقتی او را وصی خود قرار داد بیعنلی شاه را به آو واگذار 
کرده است», علی بن حکم (که این جریان را از حیدر , تا شنیده بود) 
گوید: «حیدر با شک در امامت حضرت رضا علیه السشّلام سب دنیا رفت». 

(1) نصی: دیگر: ۲ 

7- عبد الحمن بن حجاج گوید: «امام ابو الحسن موسی بن جعفر علیهما 
السلا 

۳ الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:54 

فرزند خود «علیْ» علیه السلام را وصیٌ خود قرار دادند و نوشته‌ای برای 
حضرت رضا علیه السّلام تهیّه کردند و در ذیل نوشته. شصت نفر از بزرگان 
مدینه را شاهد گرفتند». 

(1)تصی تزیگر: 

18- - حسپن بن بشیر گوید: ای کی هس ان 
الا ی سرت ات لها لام را در روز عید غدیر خم به امامت 
معژفی فرمودند, امام کاظم علیه السّلام نیز فرزند خود «علیْ» علیه 
السلام را امام قرار داده, فرمودند: ای اهل مدینه يا فرمودند: 

ای اهل مسجد. این «علیت». وصی من بعد از من است». 

(2) نصی : دیگر: 

19- حسن بن علی خژاز گوید: «به همراه علیْ بن ابی حمزه به سوی مکه 
عون اخبار الرضا علنته الشلاماترخمه::ح1رض 55 

حرکت کردیم, علیْ بن ابی حمزة با خود کالاها و اموالی حمل می‌کرد, به 
او گفتیم: 

اينها چیست؟ گفت: اینها مال عبد ِ (امام کاظم) علیه السلام است که 
امر فرموده به فرزندش «علیْ» علیه السّلام برسانم. چون آن حضرت 


فرزندش را وصی خود قرار داده است». 

مصنف (شیخ صدوق) گوید: «علین بن ات حمزة بعد از وفات امام کاظم 
علیه السلام این مطلب را منکر شد و اموال را به حضرت رضا علیه 
السلام تحویل نداد. 
(1) تضی: دیکر: ۲ 
(20- سلمة بن محرز گوید: «#به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: مردی 
از فرقه عجلیه به من گفت: چقدر دیگر امید دارید این پیرمرد (منظورش 
امام صادق علیه السْلام بوده است) زنده بماند؟ یکی دو سال دیگر خواهد 
مرد و دیگر کسی که مایه امید شما باشد نخواهید داشت. حضرت 
فرمودند: چرا به او نگفتی که اين موسی بن جعفر علیهما السّلام است که 
برای خود مردی شده است؟ و جاریه‌ای 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:56 
(کنیزی) برای او خریداری کرده‌ايم که بر او حلال است و به زودی خواهی 
دید که به خواست خدا, دارای فرزندی فقیه خواهد شد». 
توضیح: «ظاهرا مراد به آن مرد عجلی هارون بن سعد عجلی است. و مراد 
بصورت مردیست ولی از نور, و بر سرش تاجی است, و يا اصحاب و یاران 
ابی منصور عجلی که از امام باقر علیه السلام روی گردانید و خود مذعی 
امامت شد وِ یارانش بر این اعتقادند که او باسمان عروح کرد». 
(1) نطی تفر 
1- از اسماعیل بن خطات روایت است که: «امام ابو الحسن موسی بن 
جعفر علیهما السلام بارها بی مقذمه شروع به مدج و ثنای فرزند خود 
«علیت»- علیه السلام- می‌فرمودند و از فضایل و نیکی ایشان مطالبی ذکر 
می‌کردند. که در مورد دیگران, چنین مطالنیت: ای دراه و گویا 
دهند؟؟. 
یو آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,1,.ص:57 
(1) نطی ویر 
22 جعفر بن خلف گوید: «از امام ابو الحسن موسی بن جعفر علیهما 
السلام شنیدم که می‌فرمود: خوشا به سعادت کسی که قبل از مرگ, 
فرزندش را- که از خود به یادگار و ند گذاشت- ببیند, و خداوند (با دادن 
این پسر به من) فرزندی را که بعد از من باقی خواهد بود به من نشان 
داده است, و به او یعنی حضرت رضاأ علیه السلام اشاره فرمود». 
(2) نی ذیگر: ۱ 
3 - حسین بن مختار گوید: «زمانی که امام کاظم علیه السلام در حبس 
بودند, نامه‌هائی از ایشان به دست ما رسید که در انها چنین نوشته شده 


بود: مقام امامت من به فرزند بزرگم می‌رسد». 

(3) نی دیگر: 

4- و نیز از حسین بن مختار روایت ت است که: «زمانی که امام کاظم علیه 
السلا 

الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:58 

از بصره سرزمین ما عبور فرمود, نامه‌هائی از ایشان به دست ما رسید که 
در کنار آنها چنین آمده بود. : «مقام امامت من به فرزند بزرگم می‌رسد». 
)1( نطی دیگر: ِ 

5- زیاد بن مروان قندی گوید: «بر امام کاظم علیه السلام وارد شدم و 
فرزند ایشان «علیت» نیز حضور داشت. امام کاظم علیه السّلام فرمودند: 
زیاد! این شخص نوشته اش نوشته من است, گفتارش گفتار من است, 
فرستاده اش فرستاده من است و هر چه بگوید مطلب همان است که او 
گفته است». 

مصلف (شیخ صدوق) گوید: «زیاد بن مروان قندی, خود. این حدیث را نقل 
کرد ولی بعد از فوت امام کاظم علیه السّلام منکر آن شده و از جمله 
واقفه «<1* گردید و آن قسمت از اموال موسی بن جعفر علیهما السلام را 
که نزد خود داشت. حبس و ضبط نمود». (و به حضرت رضا علیه السلام 
مسترد نکرد.) 


(1)- توضیح «واقفه» در صفحه 13 گذشت. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:59 

(1) نطی دینک , 

6- نصر بن قابوس گوید: «به موسی بن جعفر علیهما السْلام عرض کردم: 

از پدرتان سوال کردم که امام بعد از شما کیست؟ وی شما را معزژفی 

کرد, بعد از رحلت ایشان مردم هر کدام به سمتی رفتند و منحرف شدند 

اما من و دوستانم به امامت شما معتقد شدیم, حال بفرمائید امام بعد از 

شما کیست؟ فرمودند: 

فرزندم علی». 

(2) نی دیگر: , 

7- باز از نصر بن قابوس نقل شده است که گفت: «حضرت ابو الحسن 

امام کاظم علیه السّلام به من فرمودند: پسرم «علی» بزرگترین فرزند من 

است و از همه انها نسبت به من مطیع‌تر است., به همراه من در کتاب جفر 

و جامعه نگاه می کند. 

۰ کس نمی‌تواند در اين دو کتاب بنگرد جز اينکه پیغمبر يا وصی پیغمبر 
شید 


عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه رح ,.ص: :60 


(1) ی وک ۲ 
8 مفطل بن عهو گویه: سیر حطرت: مول رین جعقر غلیهما القلام وارد 
شدم و فرزندشان «علیت» در اغوش ان حضرت بود, امام کاظم علیه 
السْلام ایشان را می‌بوسیدند و زبانشان را می‌مکیدند و ایشان را بر دوش 
خود می‌گذاشتند و در بغل می‌گرفتند و می‌فرمودند: پدر و مادرم قربان توا 
چقدر خوشبو و خوش خلق و پاک طینت هستی! فضائلت چقدر اشکار 
است!» راوی گوید: «عرض کردم: 
قربانت گردم! محبتی نسبت به این کودک در دلم افتاده که نسبت به هیچ 
کس جز شم چنین محبتی در خود احساس نمی‌کنم». حضرت فرمودند: 
«مفصّل! نسیت او با من, همچون نسبت من با پدرم است. «دربّةَ بَعصُها 
من بعض و ال سَميع عَلیمٌ» «1» عرض کردم آیا او امام بعد از شماست؟ 
فرمودند: «بله, هر که از او اطاعت کند هدایت و رشد می‌یابد و هر که او 
را نافرمانی کند. کافر است». 


(1)- این کلام آیه شریفه 34 سوره ۷ عمران است که خداوند در مورد 
برگزیدن انبیاء فرموده است, معلی آن ختین است: این برگزیدگان الهی, 
برخی, . از نسل برخی دیگرند و خداوند شنوا و داناست. 

عفن ابا الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص :61 

(1) نطی دیگر: ِ 

9- محمد بن سنان گوید: یک سال قبل از اینکه امام کاظم علیه السلام را 
به عراق ببرند. روزی بر ایشان وارد شدم, فرزندشان «علیّ» نیز مقابل 
حضرت بود, امام کاظم علیه السلام به من فرمودند: محمّد! عرض کردم: 
بفرمائید. فرمودند: 

امسال, مسأله‌ای تشن خوافت آمته تفت کن. تهحاطه از یه کی 
سپس سکوت کردند و پا دست به زمين زدند. سپس رو به من کرده و 
فرمودند: «یْضل- اللهٌ الظالمین و یَفْعل اللهْ ما پشاء <1»». 

عرض کردم: قربانت گردم! قضیّه چیست؟ فرمودند: هر کس به 
فرزندم ظلم کند و حق او را ندهد و امامت او را بعد از من انکار ۳ 
کسی خواهد بود که به علیْ بن ابی طالب علیه السلام ظلم کرده و حق او 
را نداده و امامت او را بعد از حضرت محمّد صلی الله علیه و اله منکر 
شده است. راوی گوید: فهمیدم که حضرت با این سخنان می‌خواهند از 
مرگ خود و امامت فرزندشان خبر دهند [یس عرضه 


(1)- دا ظالمین را گمراه می کند و هر کاری بخواهد انجام می‌د هد . 
عون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه رح ,.ص: :02 


داشتم: بخدا, اگر خداوند به من طول عمر عنایت کند حو/ ایشان را خواهم 
داد و امامتشان را قبول خواهم نمود] (1) و شهادت می‌دهم که ایشان بعد 
از شما حجت خداوند متعال بر مردم بوده, دعوت کننده به دین الهی 
می‌باشند. حضرت فرمودند: محمد! خداوند به تو طول عمر خواهد داد و تو 
مردم را به امامت او و امامت امام بعد از او دعوت خواهی کرد. عرض 
کردم: قربانت گردم, امام بعد از ایشان کیست؟ فرمودند: پسرش 
«محمد». عرض ۳9 به روی چشم! فرمودند: بله, من, تو را اين گونه در 
کتاب امیر المومنین علیه السْلام یافته بودم. تو در بین شیعیان ما از برق در 
شب ظلمانی روشن‌تر و آشکارتر هستی. سپس فرمودند: 

ای محشّد! مفصُل مایه انس و راحتی و آرامش من بود, و تو انس و 
ارافتین أن دو (امام رضا و امام جواد) خواهی بود. بر قز تین حرام است که 
تو را لمس کند. 

عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج1,ص:63 


باب 5 نسخه وصیّت حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام 


(1) 1- عبد اللّه بن محشد حجّال گوید: «ابراهیم بن عبد اللّه جعفری از 
قول عده‌ای از بستگانش نقل کرده است که: حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السّلام اسحاق بن- جعفر بن محمّد (برادر خویش), ابراهیم بن 
محمّد جعفری. جعفر بن صالح جعفری. معاویه جعفرق (که همگی از نسل 
ابو طالب بودند), یحیی بن الحسین بن زید (از نواده‌گان امام زین العابدین 
علیه السلام) و سعد بن عمران انصاری» محمد بن حارث انصاری, یزید بن 
سلیط انصاری و محمّد بن جعفر اسلمین (که از اصحاب امام کاظم علیه 
السّلام بودند) را بر وصیت خود شاهد گرفتند. و قبل از اين کار, حضرت.؛ 
این عذه را بر عقاید حقه خویش شاهد گرفتند. این عقاید عبارت بود از : 
گواهی بت خداوند یکتا, گواهی به رسالت محشّد صلی اللّه علیه و 
آله و اینکه قیامت بی‌شک خواهد آمد و خداوند مردگان را زنده خواهد کرد. 
و زندگی بعد از مرگ حق 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,1 ,ص :64 
است (1) و حساب و قصاص حق است و ایستادن و توقف نمودن در 
فا یر ۰ 
الله علبه و الم برای ,روم آورده تج حف حی است و آنجه.وا روع 
الافین تال کرده انمت خز است: (حضرت این عقاید را یک یک برشمرده, 
فرمودند:) با اعتقاد بر اين عقاید زندگی می‌کنم و با اين اعتقادات می‌میرم 
و با همین اعتقادات بعد از مرگ زنده خواهم شد, ان شاء اللّه. 
حضرت این افراد را شاهد گرفتند که این مطالب (که بیان خواهد شد) 
قصت: فزن آاست. با خط ور سور ود فل از ان سارات. حنم امه 
الموّمنین علیه السّلام و سفارشات حسن و حسین و علی بن الحسین و 
سفارشات محقد بن علت و سفارشات جعفر بن محقّد علبهم السّلام را 
حرف به حرف نوشته و نسخه برداری کرده‌ام, و اینک با این وصیت, 
فرزندم «علیْ» و به همراه او فرزندان دیگرم را اگر خواهد به امید خدا 
وصیث قرار می‌دهم, اگر (غلوع) دید آنها رشند دارند و خواست آتها را به 
عتوان: وض۳: باقی. کدارده انن. اختبار را دارد ه اگر از اتها تاراضی بود و 
خواست ایشان را کنار بگذارد, باز مختار است و آنان در مقابل او اختیاری 
ندارند, (2) در مورد صدقات؛ 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:65 
اموال, کودکان و فرزندانم «علیْ» و نیز ابراهیم, عباس, اسماعیل, احمد 
(اولاد دیگر امام کاظم علیه السْلام) و ام احمد (از همسران امام کاظم 
علیه السلام او از زنان محترم بوده و مورد عنایت حضرت قرار داشت) را 


وصیٌ قرار می‌دهم, در مورد امور همسرانم فقط «علیٌ» وصی است, و 
ثلث صدقه پدر و خانواده‌ام را به هر گونه که صلاح بداند خرح کند, و آن 
گونه که هر کس نسبت به اموال خود رفتار می‌کند, رفتار کند, اگر دوست 
داشت آنچه را که گفتم, در مورد اهل و عیالم به اجرا گذارد, مختار است و 
اگر نخواست این کار را بکند. باز هم اختیار دور اگر خواست بفروشد یا 
ببخشد یا به کسی بدهد با به روش یر از آنچه وصیت کرده‌ام صدقه بدهد 
نیز مختار است و در این وصیت, در مورد اموال و خانواده و فرزندانم, او 
بمنزله خود من است.؛ و اگر صلاح دید که برادرانش را- که در آغاز این 
نوشته از آنها نام (به همان صورت که من در اینجا ذکر می‌کنم) 
باقی بگذارد. می‌تواند اين کار را بکند و اگر نخواست, می‌تواند آنها را کنار 
بگذارد و کسی حو اعتراض به او را ندارد, هاگره کسی. از آنها بخواهد 
خواهر خود را عروس کند, بدون اجازه و دستور او اين حقّ را ندارد, و هر 
نیرو و قدرتی بخواهد او را از 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:66 

اختیاراتی که در اینجا ذکر کرده‌ام, کنار بزند و مانع او بشود, (1) با این کار 
از خدا و رسولش فاصله گرفته و بر کنار شده است و خدا و رسولش نیز 
با او رابطه‌ای نخواهند داشت. و لعنت خداوند و تمام لعنت کنندگان و 
۱ ۱ ۱000 9 
از سلاطین و نیز هیچ یک از فرزندانم حقّ ندارند او را از اموالی که نزد او 
دارم برکنار کنند, , من نزد او اموالی دارم و سخنان او در مورد فبلع از 
کاملا مورد 1 ۵ علته< کر ا ای سایر 
فرزندانم فقط این بود که نام انها و اولاد صغیرم در اینجا با احترام ذکر 
شود ب آنها شتا کته تشون 

آن همسرانم که «ام ولد «1»» هستند, هر کدام که در منزل باقی ماندند, 
دارای همان حقوق و مقژری خواهند بود که در زمان حیاتم از آن برخوردار 
بودند, به به این شرط که او مایل باشد. و آنهایی که ازدواج کنند دیگر 
نمی‌توانند بازگردند و مقژری دریافت ثِ مگر اینکه «علیت» صلاح بداند, 
دخترانم نیز همین گونه‌اند. 


(1)- معنی ام ولد در صفحه 26 گذشت. 

عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج1,ص:67 

(1) امر ازدواج دخترانم بدست هیچ یک از برادران مادری‌شان نیست و 
دخترانم نباید کاری انجام دهند جز با صلاح‌دید و مشورت او و اگر برادران 
۳۳ دخترانم (بدون اجازه «علیْ») در, مورد ازدواج آنان کاری انجام 
دهند خداوند تعالی و رسولش- صلین. الله علیه و آله- را مخالفت و 
نافرمانی کرده‌اند, او نسبت به مسائل ازدواج قوم خود داناتر است اگر 


خواست تزویح می‌کند و اگر نخواست. نمی‌کند. و من آنان را نسبت به 
[نچه در این نوشته ذکر کرده‌ام وصیت و سفارش نموده‌ام و خداوند را بر 
آنها گواه می‌گيريم. ۱ 
و کسی حقّ ندارد وصیّت مرا باز کند و پا ان را اظهار : نماید, این وصیت 
همان گونه است که برای شما ذکر کردم, هر کس بدی کند به خودش بدی 
کرده است و هر که خوبی کند به نفع خودش است و پروردگارت به بندگان 
ظلم نمی کند نو هم کسد اعق ار سلظان و دیگران*سی ندارد آنرن ناهه را 
که در پایین آن مهر کرده‌ام, باز کند, هر کس چنین کند لعنت و غضب خدا 
بر او باد و ملائکه و گروه مسلمین و مومنین, بعد از خدا کمک (من) باشند, 
( 


| 

حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام و شهود, مهر کردند. 

(1) عبد الله بن محشد جعفری گوید: «عباس بن موسی (برادر حضرت رضا 

علیه السلام) به آبن عمران قاضی گفت: درون این نامه برای ما گنج و 

خاهن انس افص را علیه الا مم تاه وه ۱ برای خود 

بردارد و به ما چیزی ندهد و هر چه را پدرمان باقی گذارده. برای خود 

برداشته است و ما را با فقر و تنگدستی رها نموده است., در این موقع 

ابر اهب محید عفر( یکی ازسشاهدان مصت افاض کاطخ عايه السلام) 
به او پرخاش کرده, ناسزا گفت, و عمویش اسحاق بن جعفر نیز (که او نیز 

اتود همین کوته با اورفنار کرد عیاش ه‌فاضی کف 

خداوند توفیقت دهد! مهر را باز کن و محتوای آن را بخوان؛ قاضی گفت: 

مهر را باز نمی‌کنم, کاری نخواهم کرد که لعنت پدرت گریبانم را بگیرد. 

اه کت 

خوده این کاز رای کنو قاضی کفت هه خوو دانیس ان مهد تامهترا شوه 

و ملاحظه کرد که امام کاظم علیه السّلام آنها را برکنار فرموده و تنها 

«علیت» علیه السْلام را باقی گذارده و همه آنها را- چه بخواهند و چه 

نخواهند- تحت ولایت و سرپرستی 
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«علردم» قرار داده است. و به این ترتیب همچون ایتام در کنف حمایت و 

سرپرستی او قرار گرفته‌اند. و حضرت آنها را از مورد وصیّت خارج 

نموده‌اند. 

(1 سپس امام رضا علیه السلام رو به عباس فر موده, و برادر! 

می‌دآنم؛ زیان و ضرر و بدهکاری که دارید باعث این حرفها شده است؛ 

سپس به «سعد» فرمودند: برو و ببین چه مقدار نذهی داتس ان راز ان 

طرف آنها, پرداخت کن و استاد بدهی آنها زا پیش بگیر و در مقابل» مدرک 

تصفیه حساب دریافت کن. 


به خدا قسم مادامی که زنده هستم, از کمک و همدلی و غمخواری شما 
دریغ نخواهم کرد. هر چه دلتان می‌خواهد بگوئید! عباس گفت: اینها را که 
می‌دهی: آن مقداری از اموال ما است که زیاد آمده, اموال ما نزد تو بیش 
از انها انشت. ۲ ۱ 

حضرت فرمودند: هر چه می‌خواهید بگوئید, آبروی من آبروی شما است. 
خداوندا! اینان و کارشان را اصلاح فرما! و شیطان را از ما و ایشان دور 
کی مس راطع وگ خووباری فریا و این بو اجه 3 
می‌گوئیم شاهد است, عباس گفت: جقدر خوب حرفت را می‌فهمم ! (و از 
عهده جوایت رات ایا و من چیزی برایم باقی نمانده است که در آن 
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متفزق شدند». 

(1 2- عبد الژحمن بن حجاج گوید: «امام کاظم علیه السلام وصیتنامه امیر 
الشعشوه علیم اسلا وا انم ستصادنه هر سگم خعوفه ۰ تخوفات) 
یشان ها تیاه .لاش امای علند. السانم) کایم ال ادف 
فرستایه, و وقفنامه وی و نیز وقفنامه خود را ذکر کردند, (به این ترتیب): 
ری ال الژحمن الژحیم: صدقات موس بن جعفر چنین است: زمینش در 
فلان مکان؛ که مشخصات و حجد و ان چبین و چنان است, تمامی آن 
زمین؛ , نخل‌های آن؛ قسمتهائی که ساختمانی در آن تیلست ,؛ « 1 اب موجود 


در آن, گوشه و کنار آن, حقْ و نوبت آب آن, و هر حق دیگری که در 
بلندی‌ها <» و بیشه آن 


(1)- زاد فی بعض التُسخ: «مائها و منابتها و آراضیها و ...» 

(2)- توضیح: در کتاب تهذیب و من لا یحضره الفقیه به جای «مرفع», 
«مرتفع» ذکر شده که در ترجمه نیز کلمه «مرتفع» در نظر گرفته شده 
است. و نیز در بحار و بعضی نسخ دیگر عیون اخبار الرضا علیه السّلام به 
جای کلمه «غیض» به معنای «محل دارای درخت» کلمه «عنصر» به معنای 
«اصل» آمده است که در ترجمه, کلمه «غیض» در نظر گرفته شده است. 
(مترجم. به راهنمایی استاد مجنرم آقای غفارک). 
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می‌باشد, )1 و نیز تمام امکانات و سروس موجود در آن (مثل آشپزخانه, 
آ نز گام حمام, راه و غیره), , و نیز قسمت ر و باز و سمل ارم قسمت اباد,ه 
فسفت لام بترق: آن» همع ها را هفسی بر وف به اولاد بلا فصل خود- 
به زان که هرد صد که رو وق نمود: سرپر بات اين زمین, منافع آن را بعد 
کی رای ال روا هی بین اولاد موسی 


بن جعفر تقسیم می‌کند به گونه‌ای که هر پسر دو برابر دختر سهم ببرد, هر 
یک از دختران موسی بن جعفر که ازدواج کرده سهمش از این وقف قطع 
گردد تا زمانی که شوهرش را (به مرگ يا طلاق) از دست بدهد که در این 
صورت سهم او مانند دخترانی است که هنوز ازدواج نکرده‌اند, هر کدام از 
فرزندان موسی که فوت کنند اگر فرزندی داشتند فرزندانشان سهم پدر 
خود را به ارث می‌برند, پسر دو برابر دختر, همان طور که موسی بین اولاد 
بلا فصل خود شرط کرده است. و هر یی که فوت کردند و فرزندی 
نداشتند سهم او به سهم بقیه اضافه شود نوه‌های دختری در این وقف 
سهمی ندارند مگر اینکه پدرانشان از فرزندان من باشند., و تا وقتی احدی 
از اولاد 
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و و نسل من باقی باشد کسی در این وقف سهمی ندارد. (1) اگر همگی 
انان از بین رفتند و کسی باقی نماند این مال وقف است بر خواهران و 
برادران تنی (پدری و مادری) من, مادامی که کسی از انان باقی باشد. به 
همان روشی که بر اولاد و نسل خودم شرط کردم اگر خواهر و برادران 
تنی از بین رفتند و منقرض شدند این مال وقف خواهد بود بر خواهران و 
برادران پدری و نسل انان مادامی که کسی از ایشان باقی باشد؛ و اگر از 
ایشان هم کسی باقی نماند این مال وقف است بر خویشان و اقارب هر 
کدام که از دیگری به من نزدیکتر باشند, تا زمانی که دیکر. کانت روی 
زمین زنده نباشد (یعنی تا قیامت) موسی بن جعفر در حال صخت و 
سلامت اين مال را بی‌هیچ شک و شبهه‌ای به حق و به طور قطعی و برای 
طلب مرضات خدا و نعیم اخروی وقف نمود و هیچ باز کشتی ود ار نیست: 
(و استثناء بردار نمی‌باشد) 9 برای هی مومنی که ایمان به خدا| و روز 
قیامت دارد جایز نیست که آن را بفروشد یا بخرد يا ببخشد يا به کسی 
بدهد و يا موارد مشخص‌شده آن را تغییر دهد, تا زمانی که انسان و هر چه 
در روي زفین اتنت عفرشن. شین آیده خداوند وازی آن: کزدن: 
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(1) اختیار این وقف به دست «علی» و «ابراهیم» است. اگر یکی از این 
دو فوت کرد «قاسم» به جای او خواهد بود. اگر یکی از آنان فوت کرد 
«اسماعیل» جای او خواهد بود, اگر از بین این دو یکی فوت کرد, «عباس» 
به جای او باشد, و اگر یکی از این دو فوت کرد فرزند بزرگتر از بقیّه به 
تاو مایت وا فقط یی شرا سل هن ای اند امس سین 
وقف را به عهده گیرد. راوی گوید: «امام رضا علیه السلام فرمودند: پدرم. 
اسماعیل را که از عباس کوچکتر بود بر عباس مقذم داشتند». 

(2) 3- از اسحاق و علمظ پسران امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده 
است که: «در سالی که حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام دستگیر 


نها کر مک رد کید آل مین بر اسلم رل ریم هه نانه‌ای.آن فوشین 
بن جعفر علیهما السلام ِِ داشتیم در این 


عیون 1 1 علیه ی ,1ص :74 
نامه, حضرت دستورآتی راجع به مطالب مورد نیاز خود ذکر فرموده بودند. 
به او گفتیم: حضرت از این طریق به این امور دستور داده‌اند هر کدام که 
انجام شد. ان را به فرزندشان «علیت» بده, زیرا او خليفه و جانشین و قیم 
کارهای امام کاظم علیه السْلام است.» اسحاق و علی ادامه دادند: «اين 
یک روز بعد از حرکت حاجیان از منی به مکه و حدود پنجاه روز بعد 
از دستگیری امام کاظم علیه السلام اثفاق افتاد». اسحاق و علخ فرزندان 
حسان بن معاویه و حسین بن محمّد صاحب الختم را بر شهادت خود, به 
اینکه علیْ بن موسی علیهما السلام وصیّ و جانشین پدر خود می‌باشد. 
شاهد گرفتند. دو نفر از ایشان هم به همین نحو شهادت دادند و دو نفر 
دیگر گفتند ار تم سس ام است و در 


نتیجه شهادت همگی در نزد حفص بن غیاث قاضی پذیرفته شند». 
کر سا که ارآ یاه ای ای ای ی 
در باره پدر 
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خود چه می‌گویی؟ گفت: او زنده است. گفتم: در باره برادرت ابو الحسن 
(بعنی حضرت رضا)- علیه السْلام- چه می‌گوتی؟ گفت: مورد اطمینان و 
راستگو است. گفتم: او معتقد است که پدرت وفات کرده است؟ گفت: او 
بهتر می‌داند چه می‌گوید, من گفته‌ام را تکرار کردم, او هم همین جواب را 
تکرار کرد. 

گفتم: ری ۱ ۵ بله, گفتم: چه کسی 
را؟ گفت: پنج نفر از ما را و علی را بر ما مقدّم فرموده». 


باب 6 نصوص و تصریحات در باره امامت حضرت رضا در ضمن دوازده امام علیهم السلام 


(1) 1- ابو نضرة نقل کرده است که: «زمانی که وفات امام باقر علیه 
السلام گرا رمند, 
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حضرت در حال احتضار و فرزند خود. حضرت صادق علیه السلام را 
فراخواندند تا به ایشان وصیّت کنند. زید بن علْیّ, برادر امام باقر علیه 
السّلام گفت: اگر در مورد من به روش حسن و حسین علیهما السّلام رفتار 
می‌کردی, به گمانم, کار بدی نبود. (یعنی بعد از خود مرا امام می‌کردی 
همان.-طور که مد اد آمام‌خسنن عانه الشلام‌سادر آن خصرت اهام خسن 
یه اسان به اما رسد خصرت ریا کته که تایه ره اه ند 
او) فرمودند: ای ابو الحسن, امانات الهی از روی قیاس کردن و تشبیه 
نمودن افراد به یک دیگر صورت نمی یر در و اوامر او بستگی به شباهت‌ها 
ندارده ایتها فسانلی است که قبل از میلاد حجم الهی انقه علیفم الشلام 
فص نیون ات یش خاتر بن یه اهر را حو رسد اه رهمونه: 
در باره صحیفه‌ای که خود, دیدی برای, ما صحبت کن, جابر عرض کرد: 
بروی چشم, روزی برای عرض تبریک تولد امام حسین علیه السّلام خدمت 
حضرت زهرا علیها السلام رفتم, در دست ایشان صحیفه‌ای سفید و 
درخشان از مروارید بود, عرض کردم: ای سرور همه زنان! این صحیفه‌ای 
که نزد شما می‌بینم چیست؟ فرمودند: اسامی انفه- که از فرزندان من 
خواهند بود- در آن است, عرض کردم: آن زان من بدهید با دو آن بنحرم. 
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(1) فرمودند: ای جابر! اگر این کار نهی نشده تفن اما ان را به دسنت 
می‌دادم. اما نهی شده است که کسی, به آن دست بزند مگر اینکه پیامبر 
۲ وضت ار با ال نف مامیو اند ولو اها دازی اووفی آن: 
درون آن را ببینی؛ جابر گوید: در آن صحیفه چنین آمده بود. ابو القاسم 
مس و ناه الما ها ریم ام اه ی ین اس ات 
المرتضی مادرش فاطمه دختر اسد بنر هاشم بن- عبد مناف, ابو محمد 
هت خن لت ال رسکوکار اه ایه غند اه سم علی اف مشاه 
فاطمه دختر محمّد, ابو محمّد علی بن حسین العدل مادرش شهربانویه 
3 یزدگر لبق بعفز محمّد بن علْ الباقر مادرش ام ید الله 9 
ار ی و تا مره ابو ابراهیم موسی بن جعفر بن 
محمّد مادرش کنیزی به نام حميیدة المصفاة, ابو الحسن علیْ بن موسی 
الرضا مادرش کنیزی به نام نجمة, ابو جعفر محمد بن علیت الزکی مادرش 


کنیزی به نام خیزران. ابو الحسن علیخ بن محشّد الأأمین 
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مادرش کنیزی به نام سوسن, (1) ابو محقد حسن بن علی الفیق, مادرش 
کنیزی به نلم فتاه و کته آن‌بانه ام الخش ابو الخا نسم ون آلخسن 
او حجٌّت اللّه القاتم است, مادرش کنیزی است به نام نرجس. درود خدا بر 
همگی انان باد. 

مصنف (شیخ صدوق) گوید: این حدیث این گونه با بردن نام از حضرت قائم 
علیه السلام روایت شده است ولی عقیده من این است که ذکر کردن نام 
آن حخضرت جایز. تینجنت: 

توضیح . : «در این حدیث چند نکته قابل تأیثل و لزنم یف کر | ریت۱ 

1- برخی از روات ت این حدیث مجهول و ناشناخته‌اند, مانند: ابو نضره, صد ة 
بن آبی موسی, عباس بن آبی عمرو, محمّد بن سعید بن محقد, و محقّد بن 
عبد الژحیم. 

2 این حدیت که به حدیث لوح معروف است. همان طور که در حدیت 
بعدی ملاحظه می‌شود. به گونه دیگر نیز روایت شده است, در این حدیث. 
حضرت زهراء علیها السْلام فرموده‌اند: «نهی شده است از اینکه کسی به 
آن دست بزند مگر اينکه پیغمبر باشد یا وصی* پیغمبر یا اهل بیت پیغمبر», 
ولی در حدیث بعدی چنین آمده است: «پس مادرت فاطمه آن را به من 
داد و من آن را خواندم و نسخه‌برداری کردم». این دو مطلب کاملا با یک 
دیگر مغایرند و نیاز به توجیه دارد. 

3- موژخان و شرح حال نویسان. نوشته‌اند که جابر در سال 78 هجری در 
مدینه وفات کرد و برخی نیز سال 73 برخی 74 و برخی 77 ذکر نموده‌اند 
و بالجمله همگی اثفاق دارند بر اینکه جابر قبل از سال 80 هجری وفات 
نموده, و حال انکه وفات امام باقر علیه السلام در سال 114 و به قولی 
6 هجری بوده است؛ 
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پس چگونه جابر در وقت احتضار و فوت امام باقر علیه السلام به حضور 
ی سال و به قولی حدود 20 
سال قبل از شهادت امام سچاد علیه السلام وفات نموده است. زیرا 
مات حضترت تاد غلیه ال تام سا 91 و پا 95 هجری بوده است. 

4- ظاهر خبر این است که جابر, امام صادق علیه السلام را نیز درک کرده 
است, حال ارکه خود او خبری را روایت هت کند که حضرت رسول ترا 
الله گنه ی لو شام به او فرمودند: ۱ 
«اکستعی خی تام ولدی. محیه بات بن الحسین بن علیخ بن ابی 
طالب المعروف فی التوراة بباقر فاذا لقیته فأقرته نون السلام» 

یعنی: تا کوزندی خواهی مانه عا قزر تم من اس بن الحسین بن علیث 


بن آابی طالب را- ی به ی است- 9 وقتی 
راد ار اعام | زیارتِ 0 است. ک دحا کم 
دز خبر دیگر آمده است: بعد از دیدن او: مدت کمی بیشن: زنده نخواهی 
ماند <1». 

5- تصریح به نام و کنیه مبارک امام زمان علیه السّلام که همان طور که 
ملاحظه لشند؛ صدوق (ره) می‌گوید: از نظر من جائز نیست نام مبارک آن 
حضرت صراحة ذکر شود و شاید صدوق با این بیان خواسته است عدم 
اعتماد خود را به این حدیث بیان کند». (مترجم با راهنمائی استاد غفاری). 
(1) 2- ابو بصیر گوید:,امام صادق علیه السلام فر مودند: پدرم علیه السلام 
«2» به جابر بن عبد الله 


(1)- مراجعه شود به مجلد 46 بحار الانوار ص 223- 228. 

(2)- کذا, و معلوم آأثه علیه السلام ذکر ذلک رواية عن آبیه علیه السّلام, لا 
ما شاهده هو بنفسه. 

عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج1,ص :80 

انصاری فرمودند: با تو کاری دارم, چه وقت برایت راحت است که ننها بنزد 
ِ بیایی تا مطلبی از تو سوّال کنم؟ جابر عرض کرد: هر وقت شما مایل 
شید. 

سیس یدرم» جابر را تنها به حضور پذیرفتند و به او فرمودند: در باره لوحی 
که در دست مادرم فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله دیدی و 
مطالبی که مادرم در باره نوشته‌های آن لوح براپت ت گفتند, برایم بگو, گفت: 
به خدا قسم, ی 
تبریک ده علیه السّلام به خدمت مادرتان فاطمه رسیدم, در دست 
ایشان لوحی سبز رنگ دیدم. که گمان کردم زمود است و در آن لوح 
نوشته‌ای سفید همانند نور خورشید دیدم. عرض کردم: پدر و مادرم فدای 
شما ای دختر رسول خدا اين لوح چیست؟ (1) حضرت فرمود: اين لوح را 

عون آار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ح 1ص :81 

خداوند- عر و جل- به رسول خود صلی اللّه علیه و آله هدیه فرموده است 
و اسامی پدر و شوهر و دو پسرم و نیز اسامی اوصیاء که همگی فرزندانم 
هستند- در آن است. 

پدرم صلی الله علیه و آله برای اینکه مرا خوشحال کند, آن را به من دادند. 
جابر ادامه داد: ۱ 1 

سپس مادرتان حضرت فاطمه ان را به من دادند, من ان را خواندم و از 
روی آن نسخه‌ای برداشتم. امام صادق علیه السلام در ادامه چنین 
فرموزتد؟ مدرم کفنید: ممکن ات اند را رفن تشان. دهی ‏ خاین عوض 


کرد: بله, سپس پدرم به همراه او به منزلش رفتند» برای پدرم صحیفه‌ای 
از پوست را در آورد, و گفت: خدا را شاهد می‌گیرم که من به همین ترتیب 
آن را در لوح. مکتوب دیدم: نف 211 الحمن الرحیم, این نوشته‌ای است 
از خداوند مقتدر حکیم برای محمد, نور و سفیر و حجاب او و راهنمای به 
سوی او. که روح الامین ان را از نزد حضرت رت العالمین نازل کرده 
است. ای مچمّد اسامی مرا بزرگ بدار و نعمتهایم را شکر کن و منکر 
مباش, فنض لاد جز من معبودی نیست درهم شکننده جباران, خوارکننده 
عیون آخبار الرضا علیه السلام|ترجمه ,1ص :02 

ظالمان. صاحب ی هم 7۱ , جز من معبودی نیست, (1) هر کس به غیر 
از فضل و کرم من امید بندد, يا از چیزی غیر از عذاب من بترسد, انچنان او 
را عذاب کنم که احدی را عذاب نکرده باشم. پس فقط مرا بیرست, و 
فقط بر من توکل کن. 7 ۳ 

من پیامبری, را مبعوت نکرده‌ام که ایامش به سر امده باشد مگر اینکه 
برای او وصیی قرار دادم, من تو را بر سایر انبیاء و وصی تو را بر سایر 
اوصیاء برتری دادم, و تو را با دو شیر بچّه و دو نوه‌ات حسن و حسین 
گرامی داشتم. حسن را بعد از انقضاء زمان پدرش معدن علم خود قرار 
دادم و حسین را خزانه‌دار وحی خود نمودم و او را با شهادت گرامی داشتم 
و کار او را ختم به خیر و سعادت کردم, او از همه شهیدان افضل و برتر 
است و درجه او در نزد من از همه شهداء بالاتر است. و کلمه تامّه خود را 
همراه او قرار دادم و حجّت بالغه را در نزد او گذاردم, به توسشط عترت و 
نسل او تواب و عقاب می‌د هم » اوّل آنها علی, سید العابدین و زیت اولیاء 
گذشته‌ام است.؛ پسرش محمد, که شبیه جد ستوده اش است. شعافنده 
علم من و معدن حکمت من می‌باشد, شکٌاکان در مورد جعفر هلاک 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:83 

خواهند شند؛ کته که او را نپذیرد, مرا نیذیرفته است, (1) به حق 
می‌گویم: جعفر را بسیار گرامی و محترم می‌دارم, او را در مورد پیروان و 
یاوران و دوستانش خوشحال خواهم کرد بعد از او موسی را برگزیدم و 
بعد از او فتنه‌ای تاریک برپا می‌شود با اینکه ریسمان امامت پاره نمی‌شود 
و حجّت من مخفی نمی‌ماند و اولیاء من به شقاوت نمی‌آفتند. بدانید, هر 
کسی یکی از انها را انکار کند, نعمت مرا انکار کرده است و هر کس 
زنندگان و منکران. در موقع پایان یافتن مدّت بنده, حبیب و برگزیده‌ام 
موسی, کسی که هشتمین را تکذیب کند همه اولیاءم را تکعذیب کرده 
است, و علی, ولیْ و ناصر من است. او کسی است که بار نبوّت را بر 
دوش او می‌گذارم و قدرت و توانمندی به او می‌د هم » خبینئی متکبر او را به 
فتل..می‌رساند. و دز شهرق. که بتدم» ضالد. ان را بنا تقفاوم را 


بدترین خلق من, دفن خواهد شد., به حقّ می‌گویم: او را به جانشین و 
فرزندش محقّد, خوشحال خواهم کرد, او وارث علم من و معدن حکمت و 
محل اسرار من است., و حجّت من 

عون اخبار الرضا عید مارم مج ,رص:8084 

بر مردم قی باشاد: (1 بهشت را جایگاه او قرار دادم و شفاعت او را در 
هفتاد نفر از خانواده‌اش که همگی مستحة" عذاب دوزخ شده‌اند قبول 
نمودم. و امر فرزندش علی را که ولیْ و ناصر من و گواه در میان خلق 
ها ی از او 
فرزندی به وجود خواهم آورد به نام حسن که مردم را به راه من دعوت 
می کند و خزانه‌دار گنجینه علم من است. و سپس آن را با فرزندش که 
مابه رحمت برای همه عالم است کامل هی کر دانم: کمال موسی؛ , نورانیت 
گیسی و رصبر ایوب همه در او جمع است. در زمان اوء اولیاء من مورد 
خفت و لت واقع می‌شوند. سرهای آنها را همچون سرهای ترک و دیلم 
(که دشمنان اسلام بوده‌اند) به یک دیگر هدیه می‌دهند و سوزانیده 
می‌شوند, مرعوب و وحشت زده‌اند. زمین از خون آنان رنگین می‌شود, و 
فغان و فریاد و آه و ناله در بین زنانشان فراگیر می‌گردد, انا جه: حور اولیاء 
من هستند. یم وی سای به وسیله ایشان 
زلزله‌ها را برطرف می‌کنم و ثقل و سنگینی و سختی را مرتفع می‌سازم, 
بر آنان باد درود و رحمت پروردگارشان و آنها هستند که هدایت پافته‌اند». 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:85 

(1) عبد الحمن بن سالم گوید: «ابو بصیر گفت: اگر در تمام عمرت غیر 
از این حدیبت را نشنیده بودی همین برایت کافی بود, پس ان را از غیر 
اهلش, مصون و محفوظ بدار». 

توضیح: «مراد از «بنده صالح» ذو القرنین است زیرا, در کتاب «کمال 
الذین و تمام النعمة» ص 310 بعد از عبارت «بناها العبد الصَالح» عبارت 
«ذو القرنین» امده است. و مراد از «بدترین خلق» هارون الژشید 
می‌باشتد: در اطمن مخفی, تماند که.دز ضدذر حدیت خنین آمدم انستت:<اهام 
صادق علیه السلام فرمودند که پدرم علیه السْلام به جابر گفت .. واز این 
بیان چنین استفاده می تلور که امام صادق علیه السلام در حین 2 گفتگو 
حاضر بوده‌اند و با توجه به توضیح ذیل حدبت قبل. در باره اینکه ظاهر | جابر 
به خدمت ائمه بعد از امام باقر علیهم السلام مشرّف نشده است. باید 
چنین احتمال داد که امام صادق علیه السلام این مطلب را از پدر بزرگوار 
خود امام باقر علیه السّلام روایت فرموده‌اند نه اينکه خود در زمان وقوع 
آن حاضر بوده‌اند». 

(2) 3- از اسحاق بن عمار نقل شده است که امام صادق علیه السلام به 
او فرمودند: 


«ای اسحاق می‌خواهی به تو مژده دهم؟ اسحاق گوید: عرض کردم: بله 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:86 

قربانت گردم ای پسر رسول خدا, , حعضرت فر مودند: ما صحیفه‌ای به املاء 
رتسول الله لین الم علیه و الهه‌وخط ام آلم‌منند فلت الساام پذشت 
آورده‌ایم که در آن چنین آمده است: «#بسم اللّه الژحمن الرحیم این؛ 
نامه‌ای است از جانب خداوند با عزت و قدرت و علیم» و سپس بقیه 
حدیت را مانند حدیت قبل ذکر نمود جز اینکه آخر حدیث را این گونه نقل 
کرد: . سیس امام صادق علیه السلام فرمودند: ای اسحاق, این دین ملائکه 
و رسل است. آن را از غیر اهلش مصون و مخفی بدار, خداوند تو را حفظ 
کند! و احوالت را اصلاح نماید! سپس فرمودند: هر کس به این مطالب 
متدین شود از عقاب خداوند- عرژ و جل- در امان خواهد بود»؟. 

(1) 4- عبد العظیم حسنی از جذش علیْ بن حسن بن زید بن حسن علیه 
السلام روای بت کرده است که عبد الله نوه امام صادق علیه السلام از قول 
پدرش محمد و او از جذش (امام صادق علیه السلام) نقل کرده است که 
امام باقر علیه السْلام فرزندان خود را جمع کرد. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,1 »ص:97 

عموی آنهاء زید بن علی علیه السلام نیز حضور داشت سپس دست 
توشته‌ای به خط امیز المقمتین, قلیه السلام و املاء حضرت رسول. صلن 
اللت هه له و سم را اه ان داد که در ان خسن میت سره بو 
«اين نوشته‌ای است از جانب خداوند عزیز و حکیم» (همان) حدیث لوح تا 
آنجا که می‌گوید: و آنان هستند که هدایت یافته‌اند. سپس در آخر چنین نقل 
کرده که عبد العظیم گفت: از محشّد بن جعفر (فرزند امام ِِِ 
السّلام) که این مطالب را از پدرش شنید ولی باز هم خروج کرد و 

نمود جای تعجّب است <1», سیس گفت: این راز خدا| و دین 7 ِ_ 
ملائکه اوست, آن را از یر اهلش مصون و مخفی بدار. 

(1) 5- جاتن بت عید الله انصاری گوید: «به خدمت حضرت فاطمه علها 
السلام مشژف 


(1)- جریان خروح محمّد بن جعفر را در ترجمه «مقاتل الطالبیین» صفحه 
58 به بعد مطالعه فرمائيد. 

عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج1,ص :88 

شدم, در مقابل حضرت لوحی قرار داشت که نورانیت آن«تزدیک نود شم 
را کور کند, در آن لوح, دوازده اسم دیده می‌شد. سه اسم در روی لوح 
سه اسم. پشت ان و سه اسم در اخر آن و سه اسم در کنار ان, انها را 
شمردم, دوازده نام بود. پرسیدم: اینها اسامی چه کسانی است؟ فرمودند: 
اینها اشهاء اوضیاء انست, اذلین انا بش عمویم و بازده تفر یقیه‌ر از اولاو 


من هستند که آخرین آنها «قائم» است. جابر ادامه داد: در سه موضع از آن 
لوح نام محمد, و در چهار موضع از ان نام «علیْ» دیده می‌شد.» 
(1) 6- حیسن بن محبوب از ابی الجارود از امام باقر علیه السلام از جابر 
بن عبد اللّه انصاری نقل کرده است که جابر گفت: خدمت حضرت فاطمه 
علیها السلام رسیدم و در مقابل آن حضرت لوحی قرار داشت که اسامی 
اوضیا ۲ در آن بوده. آنها را شضردم: خواز دم تام بود: آخربن آنها «قانم»: سه 
تن از آنان «محمد» و چهار تن «علیْ» بود, درود بر ایشان. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص :89 
توضیح: <«سند جدیت در کافی و خصال نیز به همین ترتیب استٍ با این 
حال سند قابل تأمل است., زیرا حسن بن محبوب در سال 151 فقو لد نفندم 
است., و ابو الجارود از تابعین بوده است و خیلی بعید است که حسن بن 
موب از ابو الجارود روایت نقل کند, اخبهاد رین منوت تاک 
واسطه از ابو الجارود نقل کرده است و آن واسطه : بیز نیز ظاهر| محمد بن 
سنان بوده است». (استاد محترم اقای غفارک). 
(1) 7- و باز از طریق دیگر نقل شده است که حسن بن محبوب از ابی 
الجارود و او نیز از امام باقر- علیه السْلام- روایت کرده است که: «جابر 
گفت: ۱ علیها السلام رسیدم. مقابل آن حضرت لوحی به 
چخشم می‌خورد که اشامن اوضیاء در آن نود در آن لوح: دوازده نام شمردم 
که آخرین آنها قائم. سه تن از ایشان «محقد» و چهار تن از آنان «علی» 
بود. درود بر آنها. 
(2) 8- از سلیم بن قیس هلالی روایت شده آزرفت. که کوت: ‏ از عبد اه 
پسر جعفر طیَارٍ شنیدم که می‌گفت: من و امام حسن و امام حسین علیهما 
السّلام و عبد الله بن عباس 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:90 
و عمر بن آبی سلمه و اسامة بن زید نزد معاویه بودیم. سپس صحبتی را 
که بین آن دو رد و بدل پشده بود ذکر کرد و گفت: که به معاوبه چنین گفته 
است: فن ری کید الله) ان حعت -رسولن ضلی ال یه رود 
که حضرت فر مودند: 3 
ولایت من بر مزمنین از ولایت انها بر خودشان بیشتر است, سپس 
فرمودند: بعد از من برادرم علیْ بن ابی طالب نسبت به مومنین ولایت 
دارد و ولایت او بر مومنین از ولایت انها بر خودشان بیشتر است, و وقتی 
به شهادت رسید فرزندم حسن اولی است بر موّمنین سپس فرزندم حسین 
نسبت به موّمنین اولی است, وقتی پشهید شد فرزندش علی بن الحسین 
نسبت به موّمنین اولی است و عبد اللّه! تو او را خواهي دید سپس فرزندم 
محقد بن علی الباقر از مومنین نسبت به خودشان اولی است و تو ای 
حسین او را خواهی دید, و پپبیس تا دوازده امام کامل نمود که نه نفر انها 


از اولاد حسین پودند, عبد اللّه گوید: آنگاه امام حسن و امام حسین علیهما 
السّلام و عبد الله بن عبّاس و عمر بن ابی سلمة و اسامة بن زید را گواه 
ره ار و مر واه رید 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:91 

سلیم بن قیس گوید: من نیز از سلمان و ابو ذر و مقداد و اسامه شنیده 
تقو که آسا اش ات را ارس تسیا صلی الامعای ماه اه 
شنیده‌اند. 

(1) 09- از قیس بن عبد روایت شده است که گفت: 
بن مسعود هم جزء آنان بود نشسته بودیم که مردری بادیه‌نشین آمده پرسید 
کدام از شما عبد اللّه بن مسعود است؟ عبد اللّه گفت: من عبد اللّه بن 
بعد ام ای او بود؟ و بله, دوازده خلیفه به تعداد نقباء بنی 


اسراثیل. 

(2) 10- مسروق (بن آجدع) گوید: نزد عبد ال بن مسعود نشسته بودیم و 
قرآنهای 
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خود را بر بر او عرضه می‌کردیم که در این موقع جوانی از او پر سید. ایا 


پیامبر بشما ؛ ی وی مود ات که و وا ود 
وم بود سا به ما وصیت اوه است ۳ بعد از او دوازده 
خلیفه به تعداد نقباء بنی اسرائیل خواهد بود. 

فوصیم یه الم هی ار اصعات تب ی الای ی 
آله بوده است. وي نسبت به قراءعت قزر از کر بخ اهتمام بسیار داشته و به 
عنوان قاری و معلم قران کریم مشهور بوده است. عمر او را برای تعلیم 
قران به کوفه فرستاد.» 

(1) 11- عتاب بن محمّد «1» از سه طریق حدیث زیر را از شعبی نقل 
کرده است (که البتّه آنچه را که اینجا آمده است, توشط مطرف از شعبی 
نقل می‌شود). 


(1)د.هو غتاب:نن محند ین آحمد بر غاب ایی القانیم الع ان لور امک 
الخاقظ الذی دنرم الحمفت فی.صجم ‌ملدانه عند عنوان ,ور امن و فال: 
مات- بعد 310. 

عون احباه اارضا غله لام اش مه عرش وه 

شعبی از عمویش قیس بن عبد نقل کرده است که قیس گفت: در مسجد 
نشسته بودیم رو عبد الله بن مسنعود نیز همراه ما بود, پادیه نشینی آمد و 
پر سید. کید اه تسایس ؟ نت بله_من عبد الله هستم. چه کار 


دانی؟ فرد عرنه کفت : آبا بیافتد شما .صلن الله علیه و آلهنو سل ببه شتا 
خبر داده است که چند نفر خلیفه در بین شما خواهد بود؟ ۰ 

گفت: در باره مطلبی سوال کردی که از موقعی که به عراق آمده‌ام کسی 
از من چنین سوالی نکرده بود, بله, دوازده نفر, به تعداد نقباء بنی اسرائیل. 
ابو عروبه, این قسمت حدیث را اين گونه نقل, می‌کند: بله, این تعداد نقباء 
بنی اسرائیل است و جریر از اشعث از عبد الله بن مسعود و او از حضرت 
سول خی الله یه و اله انم که نع چم کنر خلفاء بعد از من دوازده 
نفر به تعداد نقباء بنی اسرائیل هستند. 
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)1 12- جابر بن سمره گوید: «همراه یدرم خدمت حضرت رسول صلی 
اللهعلية و آله و سلم بودم, شنیدم که حظرت .هی فرمود: بعد از من 
دوازنم آمتر واه نوی میتی ضدای. ود فا این اور دی هرمن بذرم 
سوّال کردم: چه فرمودند؟ پدرم گفت: فرمودند: 

همگی از قریش هستند.» 

(2) 13- و نیز از جابر بن سمره نقل شده است که گفت: «خدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله رسیدم و شنیدم که حضرت می‌فرمودند: این 
کار به پایان نخواهد رسید تا اینکه دوازده خلیفه حکومت کنند و سپس, 
مطلبی را آهسته فرمودند. به پدرم گفتم: حضرت چه فرمودند؟ گفت: 
فرمودند: همگی از قریش هستند.» 
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(1) 14- و نیز جابر بن سمره گوید: از رف ایا ی از 
شنیدم که می‌فرمود: 

بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود که همگی از قریش می‌باشند. وقتی به 
هه و ون ۱ ان 9 
پر سیدم: : بعد از انها چه پیش می‌اید؟ فرمودند: هرج و مرج 

(2) 15- ابو بچیر گوید: مردی به نام ابو الخلد هه در همسایگی من 
زندگی می‌کرد که قسم می‌خورد و می‌گفت: این ات نابود نخواهد شد تا 
ی اس ی ی ی 
توضیح «طبق در استاد محترم؛ آقای غفاری کسی به نام ابو الخلد در 
کنب: »هیا ایهخالی تا خفه نسو شاه کرت معلوم ما نشد». 


(1)- کذا, و لم اعثر علیه و علی راویه فی الرجال و معاجم التراجم. 
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(1) 16- عمرو بکائی از کعب الأحبار چنین نقل می‌کند: خلفاء دوازده نفر 
هستند و وقتی زمان انها سیری شود و مردم صالح بوجود ایند, خداوند عمر 


آنها را طولانی خواهد کرد. خداوند چنین وعده‌ای به این امّت داده است. 
سپس ی «وعد اللَه الذین آمنها: تک را (که در منتن آمده است) قراءعت 
کی مه اس اس اوه کسا ار ما ایا 
عمل صالح انجام می‌دهند وعده داده است که آنها را در زمین به جای 
پیشینیان قرار دهد کما اینکه گذشتگان را به به جای پیشینیان آنها اس 
نور. : 55) کعب الاأحبار ادامه داد؛ و خداوند متعال تنسبت به بای اسرائیل نیز 
این گونه رفتار فر مود. و بر خداوند دشوار نیست که این ات را 0 
روز و یا نصف روز جمع کند «و ان ۳ علد ریک کال سَتة مق تعدون»- 
ححٌّ: 47 (یعنی هر یک روز در نزد خداوند معادل هزار سال از سالهایی 
است که مردم می‌توانند بشمارند یعنی معادل هزا ر سال دنیایی است). 
تسه دق کوت طرق اش اضاز داوو کاب خصال آمزودام 
تبوضی . : در ابواب < 12 از ز کتاب خصال. 
عیون اخباو الرضا عآنه السلام/ترجمه ,ج1,ص:97 
(۱) شمان فارسن (ه) کویو مت حضرت وضو سل لام غایه 
ی تج ر سیدم . [امام ] حسین علیه السلام بر روی ران آن حضرت 
د, حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله دهان و دو چشم او را می‌بوسیدند 
و و تو سید و بزرگوار 2 هم سید و بزرگوار است. 
تو امام هستی, پدرت نیز امام است. تو حجّت هستی, پدرت هم حجّت 
است. تو پدر نه حجّت خدا هستی که از نسل تو خواهند بود و نهمین آنها 
«قائم» آنها است». 
(ها و ای ان عیم اراس وخ سوه سای لاه 
علیه و آله چنین فر موده: مژده! مژده!- سه بار- مثل امقت من» مثل باران 
انتتکز که اکسان تایه ادا وت 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:8 9 ۲ 
انسیا آخرش هل ات رسای است کفیی‌ضال: کروفن ای آن 
اطعام می‌شوند و سال دیگر گروهی دیگر بهره‌مند می‌گردند. و شاید در 
اخر ان. گروهی باشند با قدرت و مکنت بیلشتر, و فوائد و میوه‌های نیکوتر. 
و ایا امُّتی که من و پس از من دوازده نفر سعادتمند و خردمند در اغاز ان 
باشیم و مسیح, عیسی بن مریم در آخر آن ممکن است هلاک شود؟ اما در 
اين میان نسل آینده اين هرج و مرج هلاک خواهند شد. انا از چن نشستتند و 
من هم از آنان نیستم. ۳ 
(1) 19- صالح بن عقبه از امام صادق علیه السلام نقل نموده است که ان 
حضرت چنین فرمودند: «زمانی که ابو بکر مرد و عمر جانشین او شد, عمر 
به مسجد برگشت و نشست. مردی بر او وارد ,شد و گفت: ای امیر 
المومنین! من مردی از بهود هستم و دانشمند و علامه بهودیان می‌باشم. 
مت وا همر احربه مطالی ار وال کم که کر پاش دراه مان 


می‌ شوم. عمر گفت: آن سوالها چیست؟ بهودی گفت: سه تا و سه تا و 
یکی, اگر می‌خواهی, از تو بپرسم و اگر 
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در بین قوم تو کسی داناتر از تو هست مرا به سوی او راهنمایی کن. (1) 
عمر گفت: 

به سراغ آن مرد جوان برو (منظورش حضرت علی بن ابی طالب علیه 
السلام بود) بهودی نزد علی علیه السلام امد و سوال کرد. حضرت 
فرمودند: چرا گفتی: سه تا و سه تا و یکی و نگفتی هفت تا؟ بهودی گفت: 
زیرا در این صورت جاهل خواهم بود, اگر سه تا را جواب ندادی به همین 
مقدار اکتفاء می‌کنم. حضرت فرمودند: اگر جواب بدهم. مسلمان 
می‌شوی ؟ بهودی گفت: بله, حضرت فرمودند: بپرس. بهودی گفت: سوال 
من در باره اوّلین سنگی است که بر روی زمین قرار داده شد و نیز اوّلین 
چشمه و اوّلین درختی که در زمین کاشته و روئیده شد؟ حضرت فرمودند: 
ای بهودی! شما می‌گوئید: اولین سنگی که بر زمین نهاده شد سنگی است 
که در بیت المقدس می‌باشد در حالی که نادرست قن نید آن .تن 
سنگی است که آدم از بهشت به زمین آورد. بهودی گفت: رانستت مت کونی: 
به خدا| قسم! این مطلب را حضرت موسی علیه السلام املاء نموده و 
حضرت هارون علیه السلام نوشته است. حضرت ادامه دادند: شما 
می‌گوئید اوّلین چشمه‌ای که در زمین جوشید, چشمه‌ای 
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است که در بیت المقدس قرار دارد در حالی که خلاف می‌گوئيد, (1) آن 
چشمه, عین الحياة (چشمه زندگی) است که یوشع بن نون آن ماهی را در 
آن شست «1» و آن همان چشمه‌ای است که خضر از آن نوشید و هر 
کش که ار ان هه اه تا ند و مود کفت تر ات می کونی: نب خر 
قسم این مطلب را موسی علیه السلام املاء نموده و هارون علیه السلام 
نوشته است, حضرت ادامه داد: شما معتقدید که اوّلین درختی که بر زمین 
روئید زیتون است.؛ و حال انکة نادرست می‌گوئید. آن درخت. درخت عجوة 
« است و آدم علیه السّلام آن را از بهشت با خود مر 

یهودی گفت: درست می‌گویی, به خدا قسم! این مطلب را حضرت موسی 
علیه السلام املاء نموده و حضرت هارون علیه السلام نوشته است, سپس 
گفت: سه سوال دیگر: این امّت چند امام و هدایت‌کننده دارد که اگر مردم 
دست از پاری آنها بکشند, آن امامان؛ هی صرز نخواهند کرد؟ حضرت 
فرمودند: دوازده امام. یهودی گفت: درست گفتی, به خدا قسم! این 
موضوع را حضرت 


(1)- ظاهر | اشاره است به داستان حضرت موسی., یوشع بن نون و خضر 


علیهما السْلام مختصرا در سوره کهف آیات 60 تا 82 ذکر شده است. 

(2)- درخت عجوق: نوعی درخت خرمای ممتاز میباشد. 
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موسی علیه السلام املاء نموده و حضرت هارون علیه السلام نوشته است, 
(1) سپس گفت: نب شما. در کجای بهشت ساکن است؟ حضرت 
فرمودند: در بالاترین درجه و شریف‌ترین مکان در بهشت‌های جاودانگی, 
بهودی گفت: درست گفتی؛ قسم به خدا! این مطلب را حضرت موسی 
علیه السلام املاء نموده و حضرت هارون 1 السلام نوشته است. باز 
سوال کرد: چه کسانی با او هم‌منزلند؟ حضرت فرمودند: 

دوازده امام. یهودی گفت: درست گفتی. به خدا قسم! این مطلب را 
حضرت موسی علیه السلام املاء نموده و حضرت هارون علیه السلام 
نوشته است. سپس گفت: 

هفتمین سوال, از شما سوّال می‌کنم که وصیّ او, بعد از او, چند سال عمر 
می‌کند؟ فرمود: سی سال. یهودی گفت: سیس چه ائثفاقی می‌افتد؟ 
می‌میرد يا کشته می‌شود؟ حضرت فرمودند کشته می‌شود., تیغی بر فرق 
سرش می‌ز نند و محاسنش را [از خونش ] خضاب می کنند. بهودی گفت: 
درتکت هی کوتیی سکیا مسا ان لت ااعشمی. له السام اما 
نموده و هارون علیه السلام نوشته است.» 

شیخ صدوق گوید: اين حدیث طرق و اسانید دیگری نیز دارد که در کتاب 
غیون آخبار الرضا علبه السلام/تر جمه ,جر :102 

«کمال ال تن ای آلعسه فیرانات اوه کف رو امه ام 
«[» 

(1) (20- نمیم بن بهلول گوید: از عبد ال بن آبی الهذیل در باره امامت 
شا کدی که شم تن مه کیییی مق ییات و مات ای میستت 9۱ 
ی امه سا بدست واردها 2[ 
دین را هی ‌داند: همأنا برادر رسول خدا| و خلیفه و وصی اوء امام بر مردم 
می‌باشد. همان کسی که ولیّ پیفمبر است و نسبت او با پیامبر, مثل 
بیسبت هارون به موسی انست: او کسی است که طبق این آ ی «پا اش 
الذین آمنوا آطیعوا ال و َطیعوا الرَسْولَ و آولی الأْمَر مِنْکمٌ» (یعنی ای 
شین آز دا ا 0 نی آز تون و املی آلاهه اطاعت کنیه خراء 
9 اطاعتش بر همگان واجب است. همان کسی که خداوند در وصف او 
گفته است: «اَما کم ال وه و دیق اصوا الفن عون الا 6 
هْثُونَ ال کاة ۰ هم راکِمون» 2 ولمت تما فقط وه فقط ایتما -هستند: 
17 و رسول او و آن مومنانی که نماز می‌خوانند و در حال رکوع زکات 
می د هند- مائده مره همان 


(1)- فی الباب السادس و العشرین بالرقم 3 و فی الخصال ابواب الائنی 
عیون آشبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:103 

کسی که ولیث مردم است و مردم به سوی او دعوت شده‌اند, (1) همان که 
در روز غدیر خم امامت برای او ثابت گردید بدینر ترتیب که پیامبر خدا 
صلی الله غلیهه الهطظیق کفته حداهند: فرمودند: آپا ولایت و سرپرستی 
من بر شما از خود شما بیشتر نیست؟ مردم گفتند: چرا! آنگاه حضرت 
فرمودند: هر کس, من ولی و سرپرست او هستم, علی, سرپرست اوست, 
خدایا با دوستان او دوستی و با دشمنان او دشمنی کن, هر کس او را پیاری 
کرد, یاریش فرما و هر کس او را تنها گذاشت دست از یاربش بردار, و هر 
کس او را کمک کند, او را کمک کن, ان شخص, علی بن آبی طالب. امیر 
المومنین و امام مثقین و پيشواي افراد نورانی و برترین اوصیاء و بهترین 
خلائق بعد از رسول الله صلی الله علیه و اله می‌باشد., و بعد از او حسن 
بن- علیْ و سپس حسین هستند, دو نوه رسول خدا علیهم السْلام و دو 
فرزند بهترین زنان- روی زمین, سپس علی بن الحسین. سپس محقد بن 
علت, سپس جعفر بن مد سپس موسی بن جعفر سپس علیْ بن 
عیون اخار الرضا ۶ السلاماترجمه 1 7 :104 

امروز, ۳ پس از ۳1 11 اینان علیهم الدتلام ان ۳ خدا| 
ضلی الم کلیه وله سته که به امامت و عصایت شاه وان ور 
هیچ عصر و زمانی, زمین بدون شکین از آنان نیست. که همان «عروة 
الوثقی» (دستگیره محکم) و مه هدایت و حجّت بر اهل دنیا هستند تا آن 
زمان که عمر زمین و ساکنان آن بسر آید, و هر کس با آنان مخالفت کند. 
گمراه و گمراه‌کننده خواهد بود و حق و هدایت را کنار زدو است., آنان 
هستند که قرآن را بیان می‌کنند. و به جای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
سخن می‌گویند. هر کس بمیرد و ایشان را نشناسد. به مرگ جاهلیّت مرده 
است. ات و ین اینان عبارتست از: ورع و پرهیز,. عفت. راستی و 
راستگوئی, صلاح. اجتهاد (یعنی کوشش نمودن), امانت داری چه برای 
خوبان و چه برای بدان. سجده‌های طولانی, شب‌زنده‌داری, دوری از 
محژمات, انتظار فرج و گشایش با پایداری نمودن. خوش رفتاری با 
اطرافیان و همراهان و نرمی با همسایگان. 

سپس تمیم بن بهلول گفت: عین همین حدیث را,؛ اه ار عم 
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امام دنله وبا امامت رام هل کرو 


(1) 21- آبو حمزه ثمالی از امام محقّد باقر علیه السّلام نقل کرده است 
که آن حضرت فرمودند: «خداوند- عر و جل- محمّد را به سوی جنْ و انس 
یوت فرمود و بعد از او دوازده وصی قرار داد, بعضی از آنان در زمان 
گذشته می‌زیسته آند, و برخی هبوز نوبتشان نشده است, و بر هر وصیی 
میت ور فویرن شام جار خر است: و اوضیای فد آزمجند صلن االه 
لیخ و آله ورسلم هستتنج طبق سگّت و روش اوصیاء عبسی علیه لام 
می با شند, و آنان دوازده تن بودند» ۳ المومنین علیه السلام بر سئت 
مسیح علیه السلام بود. 

(2) 22 زرارة بن و گوید: «از امام محمد باقر علیه السلام شنیدم که 
چنین می‌فرمودند: ۱ 

ما دوازده امام هستیم, که حسن و حسین جز۶ انها هستند. سپس سائر 
اه ام ام 
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از اولاد حسین علیهم السّلام خواهند بود, 

(1) 3 2- سماعة بن مهران گوید: من و آبو بصیر و محمّد بن عمران- مولای 
امام باقر علیه السشلام- در منزلی بودیم» محمد بن عمران گفت: از امام 
صادق علیه السلام شنیدم که حضرت می‌فرمودند: ما دوازده محدّت <1» 
هستیم»؛ , ابو بصیر گفت: تو را به خدا سو گند! این را از امام صادق علیه 
السٌلام خود شنیدی؟ و یکی دو بار او را قسم داد او هم قسم خورد که از 
امام ارو اس نمی ات اه یر کت رل هراس فطاات 
را از امام محمد باقر علیه السلام شنیده‌آم. 

(2) 24- زرارة گوید:. از امام بافر علیغ, آلشلام: شنیدم. که اجنین 
می‌فرمودند: ما بعد از حضرت رسول لت لاد علیه و آله دوازده امام 
هستیم همه از آل محشد ص و همگی نیز محذث هستیم و 


(1)- محدّث یعنی کسی که صدای (فرشته) را می‌شنود ولی او را نمی‌بیند. 
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ان ایس ال اه الس امسر اس وا نوی احاش اس 

ر 2 افام صاوی از اهام مار وامامتافر ار آمام شاد ه اف فتاه 
امام حسین علیهم السْلام فرمودند که: در باره این فرمایش حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم که فرموده‌اند: «من دو چیز گرانبها در بین شما 
باقی قف دارم کتاب خدا| و خاندانم» از ۳ المومنین پرسیدند. که 
«خاندان» جه کسانی هستند؟ فرمودند: ۰ من و حسن و حسین و ائمه نه‌ گانه 
از نسل حسین که نهمین, «مهدو؟» و «قائم» آنان خواهد بود, از کتاب خدا 
جدا| نمی‌ شوند و کتاب خدا| نیز از ایشان جدا| نمی‌ شود ۳ به کنار حو ض 
«کوثر» خی وت ول ی الله عنم و ال برسند. 


شرح: «مراد آنست که میان کتاب خدا و آهل بیت جدائی نیست و هر دو با 
همند تا روز قیامت کنار حوض کوثر, تمشک بهر یک تمسٌک به آن دیگر 


است». 
(2) 26- علیم بن فضل بغدادکگ گوید: از ابو عمر دوست و همدم ابو 
العباس تعلب 
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سوال شد که در فرمایش حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله که فرموده 
است: «در بين شما دو چیز سنگین (گرانبها) باقی می‌گذارم» چرا این دو 
چیز, سنگین (گرانبها) نافنده: نیده‌آند۱ کفت: زیرا کمسی به آنها بسیار 
سنگین و مشکل است. 

1 
معنی «شیء نفیس و گرانبها». و «ثقل» به معنی «سنگینی» است؛ و 
ظاهر | ابو عمرو این کلمه را به غلط «نقل» خوانده و بر همان اساس 
توضیح داده». 

(1) 27- امام صادق از پدرانش علیهم السلام_ از امین میت اه 
السْلام نقل نموده: رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین فرمودند: وقتی 
که مرا به اسمان (یعنی معراج) بردند» پروردگارم- جل جلاله- به من وحی 
کرده فرمود: ای محشّد! من به زمین نگریستم و تو را از آن برگزیدم و 
پیامبر نمودم و برای تو از اسم خودم. نامی مشتق کردم. من «محمودم» و 

تو «مجمّد» سپس بار دیگر نگریستم و علیْ را برگزیدم و 
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او را وصی , , جانشین؛ و داماد و بدر فرزندانت قرار دادم و برای او از 
نامهای خود, نامی مشتةخ کردم, (1) من «علید آعلی» هستم و او «علیث» 
است. و فاطمه و حسن و حسین را از مرا علی کردم ی 
آنان: زر بر ملائکه عرضه داشتم, هز. کین آن را.یذیزفت: نزد من از مقژبین 
محسوب گردید, ای محشد! اگر بنده‌ای مرا عبادت کند آن گونه که بریده 
گردد و فقط استخوانی ماند و بس و از شذت و کثرت عبادت همچون 
مشک کهنه شود, سپس در حال انکار ولایت این چند نفر بمیرد, او را در 
بهشت خود ساکن نخواهم گردانید و در سایه عرشم قرار نخواهم داد, ای 
محمد! آیا دوست داری آنها را ببینی؟ گفتم: بله, خداوند فرمود: سرت را 
بلند کن, من هم سر برآوردم و در اين موقع با انوار علی, فاطمه, حسن, 
حسین؛ , علیخ بن الحسین, محمد بن علیت,: جعفر بن محمد, موسی بن جعفر, 
علیْ بن موسی, محمّد بن علی, علیْ بن محمّد, حسن بن علی و حجت بن 
الحسن که همچون ستاره‌ای درخشان در میانشان بود مواجه شدم, گفتم: 
خداوندا! اینان چه 
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کسانی هستند؟ فرمود: اینها, مه هستند, (1) و اين, قائم است که حلال و 
کرام ,را آنباور که عت ال ورام امس آخراهی ارم هو اه 
او از دشمنانم انتقام ِِِ و او مایه آسایش و راحتی اولیاء من است, و 
اوست که قلوب شیعیان را از شرّ ظالمین و منکرین و کافرین آرامش 
می‌بخشد, و با انتقام گرفتن از انها باعث خوشحالی شیعه می‌ شود, لات و 
عرّی را تر و تازه از زمین خارج می‌کند و به آتش می‌کشد, و به راستی 
فتنه و گمراهی که توشط ار دوتدی از روز و در بین مردم ایجاد شد, از 
فتنه گوساله و سامری بیشتر خواهد بود. 

توضیح: «1- در سند این روایت «احمد بن بندار» ذکر شده است و وا 
برخی نسخ «أحمد بن مابنذاذ» آمده, که ظاهرا بندار یا مابنذاذ جد این 
شخص است. و در تاریخ بغداد چنین آمده است: احمد بن اسحاق آبو بکر 
البندار, گوید: وی مورد وثوق بوده, در سال 205 وفات وت است. 2- 
لات و عزی در اصل نام دو بت است و در اینجا مراد دو : تن از منافقین 
هستند بکنایه». 

ها ان اف الیل اس وا نم ات کب موسر 


رسو 

ایا اس ای ۳ 19 

فرمودند: ائمّه بعد از من دوازده نفر هستند, اولین نفر آنان علي و وت 
طا اه ی اه ار ارات 
هستند, و ی ۱ 
ابان ار کمن و شوه که انکار کنه کافر اش 

(1) 29- علیّ بن عاصم از امام جواد علیه السّلام و آن حضرت نیز به 
واسطه پدران بزرگوار خود از امام حسین علیهم الیّلام چنین نقل کردند 
که کت ار نت و وهای اه و آله رل دم 
این کفب زد سا وی رفورلضای اه عله و له سم 
فرمودند: خوش آمدی ای با عبد اللّه! ای زینت بخش آسمانها و زمین‌ها, 
فرموده 
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اه اه خسن ما ان بالات زا ام سم 
است, و در طرف راست عرش الهی در باره او چنین نوشته شده است: 
چراغ هدایت و کشتی نجات, امام استوار, مایه عژت و افتخار و [دریای ] 
علم و گنجينه, و خداوند در صلب او نطفه‌ای پاک و پاکیزه و مبارک قرار 
دا اش هایس دام رام فده اشت کم وه جلوفی انا 
بخواند خداوند- عز و جل- وی را به همراه او (امام حسین علیه السلام) 


محشور می‌فرماید و در آخرت [حسین ] نز شفیع آو خواهد بود. و خداوند 
ناراحتی او را برطرف خواهد کرد, و به ۰ آن دعاها دین او را اداء 
کرده, کارش را آسان هی کرد آنذ و راهش را روشن کرده, او را در مقابل 
دشمن قوی می‌گرداند, و عیوپ او را آشکار نخواهد کرد, ابین سوال کرد: 
این دعاها چیست يا رسول الله؟ حضرت فرمودند: بعد از اينکه از نمازت 
فارغ شدی در حالی که , هنوز در جات نشسته باشی, این دعاها را 
می‌وای الم این سای لاک فساده وی با او تعاس که 
در متن آمده است. ۳ 

(بعنی ی به حقْ کلماتت و به حقٌ آنچه عرشت را عژت بخشیده 
است و به خو شاک سا مایت و بت حق اسا و بتامرانت ه از تو 
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مات کنی(۱) سرا کر کارها سس وینیروم لا ات 
می‌خواهم بر محقد و ال محقد درود فرستی و برای من در امور و کارهایم 
آسانی و راجتی قرار دهی) خداوند. با خواندن اين دعاها, کارت را آسان 
می‌گرداند و به تو شرح صدر مرحمت 3 می‌فرماید و در زمان مرگ شهادت 
به وحدانت جید زنسی ۲ الم الاالله کفین را بعتو تلفین خهاهد کرد ای 
پرسید: ات لاله ان ن نطفه که در صلب حبیب من حسین قرار دارد, 
چیست؟ فرمودند: ای مثل ماه است. و آن, نطفه پسران و 
دختران است, «1» هر کس از او پیروی کند به رشد و تعالی می‌رسد و هر 
کس از او پیروی نکند, در گمراهی افتاده, به عون و ضلالت می‌ر سد, ایو 
گفت: زا م او و دعای او چیست؟ حضرت فرمودند: نامش علیْ است و 
ای خن ات یدسا تسیا ار ای ند وه امه 
است» (یعنی: ای دائم همیشگی, ای زنده پا برجا, ای که هم و عم را 
برطرف قات کی ای مبعوث کننده پیامبران؛ ای که در وعده‌هایت همیشه 
صادق بوده و 


(1)- فی کمال الذین و بعض نسخ الکتاب «نطفة تبیین و بیان». 

قیون ان ال ضا اه الفا ایض ۱۱ 

هی کر را ات اس او هت ی ان 

۳ بن- الحسین ی کرد و علوث بن الحسین, راهنما و پیشوای 

او به سوی بهشت خواهد بود» ایو پرسید. پا رسول الله! ایا او وصی و 

جانشینی خواهد داشت ؟ 

۳ فرمودند: بله, میرات ت آسمانها ور به اوست. ابیث سوال 
ك 

میراث اسمانها و زمین یعنی چه؟ حضرت فرمودند: قضاوت به حقّ, حکم 


نمودن بن آشاشن دی مات تامیل. اخکام بیان خرن وفانم آنندم. آرین 


نامش چیست؟ حضرت فرمودند: اسمش محمد است و در آسمانها, 
مونس ملائکه می‌باشد و در دعایش چنین می‌گوید: 

«الاهم آن کانرلن عند ی 

تا آخر دعای متن». 

(یعنی: ای خداوندا! اگر از من راضی هستی و مرا دوست داری, مرا و نیز 
برادران و شیعیانم را که از من تبعیت می‌کنند. بیامرز و انچه را در صلب 
دارم. پاکیزه گردان) خداوند نیز در صلب او نطفه‌ای با برکت و پاک و 
پاکیزه قرار داد و جبرئیل به من خبر داد که خداوند- عرژ و جل- این نطفه را 
پاکیزه گرداند و آن را در نزد خود جعفر نامید و او را هادی و هدایت شده و 
نیز راضی و 
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پسندیده گردانید. (1 او پروردگارش را این گونه می‌خواند: «پا دان غیر 
متوان. تا آخر دعای متن» (یعنی: ای که نزدیک هستی و مسامحه نمی کنی, 
ای ارخم ال اوه شیعیانمه:وستله‌ای که با آن از شت ان :دن آمان 
باشند مرحمت فرما و از آنها راضی باش و گناهانشان را بیامرز و 
امورشان را سای را ان را آداء نما و زشتی‌هایشان را 
پپوشان و گناهان کبیره‌ای را که غیر از تو کسی از آن خر ندارد (یا 
ای که از ظلم ظالمین 0 و خواب و خواب وک در ته راهن 
ندارد, برای من از هر سختی و مشکلی فرجی قرار ده) هر کس خدا را با 
این دعا بخواند «1» خداوند و نورانی با جعفر بن- محمد به 
سوی بهشت محشور می‌فرماید, ای ایو خداوند بر روی این نطفه, 
نطفه‌ای پاکیزه و با 9 
نازل نموده و او را نزد خود موسی نامیده است. ابو گفت: با وتو ۱۳۰۱۱۱ 
گویا به هم شبیه <2» 


(1)- یعنی هر کس چنین دعائی برای شیعیان کند. و بجای «لشیعتی» 
«للشیعة» بگوید. 

«کاگهم». «کلهم» آمده است که در تتبخه. ترجمه خنین «قی‌نشنود: ۰ (آتها 
همگی به هم شبیه هستند و یا یک دیگر را وصف می‌کنند) .. 
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هستند (يا یک دیگر را توصیف می‌کنند) و از یک نسل هستند و از یک دیگر 
ارث می‌برند و یک دیگر را توصیف می‌نمایند. (1) حضرت فرمودند: جبرئیل 


از جانب خداوند آنها را برای من توصیف نموده است, ابیت گفت: آبا 
موسی,؛ , دعایی غیر از دعای پدرانش دارد؟ حضرت فرمودند: بله, او در 
دعایش چنین می‌گوید: «يا خالق الخلق و يا باسط الژزق. تا آخر دعای 
متن» (یعنی: ای آفریننده خلق, ای که رزق و روزی را گسترانده‌ای, ای که 
دانه هسته را می‌شعافی و می‌رویانی, ای خالق جانداران. و زنده‌کننده 
مردگان! و ای که زنده‌ها را می‌میرآنی, ای پا بر جای همیشگی, ای 
خارج‌کننده گیاه [از زمین] با من آن چنان رفتار کن که خود اهل آن هستی) 
هر کس خداوند را با اين دعا بخواند, خدا حوائج او را بر می‌اورد و در روز 
قیامت با موسی بن جعفر محشورش می‌نماید. و خداوند نیز در صلب او 
نطفه‌ای با برکت و پاک و پسندیده قرار داده و نامش را علیث گذارده 
است. در میان خلق, از نظر علم و حکمت مورد رضایت خداوند می‌باشد و 
خدا او را برای شیعیان حچّت قرار می‌دهد تا در روز قیامت به (رفتار و 
فتار) او 
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استدلال و احتجاج کنند (1) و دعایی دارد که خداوند را به آن دعا می‌خواند: 
«اللَهِمٌ آعطنی الهدی 
تا آخز دعای مین » (بعتی: خدایا به من .هدایت عطا کن و.هرا بر آن. نایبت 
قدم بدار, و مرا با امن و آمان در حالی که بر هدایت هستم محشور کن 
همچون کسی که هیچ ترس و حزن و جزع و فزعی ندارد, تو آهل تقوی و 
آهل آمزژیتن خستی) فخداو‌ند در ضلب آم‌نطفه‌ای .بر بر کت با یه باکزه 
و پسندیده قرار داده و او را محفد بن علی نامیده است. او شفیع شیعیان 
خود و وارث علم جدّش می‌باشد و دارای علامت و حجٌتی ظاهر و آشکار 
است. زماني که متولد شود می‌گوید: 
«لا ال الا اللةْ مُحَمَدٌ سول اللو» 
صلی الله علیه و اله و سلم, و در دعایش می‌گوید: 
«یا من لا شبیه له و لا مثال- تا آخر دعای متن» 
(یعنی: ی ۱ ۱ ۲ ۱۳۳۱ 
و خالقی جز تو وجود ندارد, تو مخلوقین را قنا می‌کنی و خود باقی هستی, 
تو از نافرمانها درمی‌گذری و رضایت خاطر تو در آمرزش است) (2) هر 
70 دعا را بخواند محمّد بن علی علیهما السلام در روز قیامت 
شفیع آو 
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خواهد بود. و خداوند متعال در صلب او نطفه‌ای قرار داده است که نه اهل 
بغی و ظلم است و نه اهل طغیان و نافرمانی, نیکوکار, مبارک و باکنژه: ان 
را در نزد خود علیْ بن محمد نامیده و لباس سکینه و وقار بر او پوشانیده و 
علوم و اسرار پنهان را در او به ودیعت نهاده است. هر کس او را ملاقات 


کند و در سینه چیزی [مخفی] داشته باشد, او را به آن مطلب خبر می‌دهد 
و از دشمنش بر حذر می‌دارد ار ی 2 «یا نور یا برهان- 
تا آخر دعای متن» (یعنی: ای نور و ای برهان. ای نورانی و ای اشکار, ای 
پروردگار من, خودت مرا از شر شرور و آفات روزگار حفظ کن و از تو 
می‌خواهم در روزی که صور دمیده می‌شود مرا از اهل نجات قرار دهی). 
هر کس که این دعا را بخواند علی بن محمد علیهما السلام شفیع و 
پیشوای او به سوی بهشت خواهد بود. و خداوند تبارک و تعالی در صلبش 
نطفه‌ای قرار داد که او را نزد خود حسن نامید وی ۳ همچون نوری در 
شهرها قرار داد, در زمینش خلیفه گرداند و مایه عزّت امقّت جذش نمود و 
کادی و زاهنمای شیعیا سین کردم ند پزورد کرش ودرا شفته آنان مود 
خداوند او را مایه نقمت و عذاب مخالفین قرار داد و برای دوستانش و 
کساني که او را امام خود بدانند, حجّت و 
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برهان گرداند. )1 او در دعایش چنین می‌گوید: «یا عزیز ز العز فی عژه- تا 
آخر دعای متن». (یعنی ای که در عرژت خود عزیزی چقدر عزیز است کسی 
که در عرّت خود عزیز است! مرا با عژت خود عزیز گردان و با پاریت نید 
کن, و با قدرت خویش وسوسه‌های شیطانی را از من دور گردان, و مرا 
حفظ کن و از بهترین خلق خود قرار ده, يا واحد! پا آحد! ای موجود یکتا و 
بی‌همتا! و ای بی‌نیاز !). 
هر کس خدا را با این دعا بخواند, خداوند با او (حسن) محشورش می‌نماید 
و اگر آتش هم بر او واجب و لازم شده باشد, از آتش می‌رهاندش. و 
0 تبارک دای در صلب حسن نطفه‌ای با برکت. پاک و پاکیزه و 
ظاهر ومطور راد داده است که هر مومنی؛ که خداوند از وی برای ولایت 
پیمان گرفته است. به او راضی و خشنود خواهد شد و هر انسان منکری به 
او کافر می‌ شود او امامی است با تقوی, پاک نیکوکار, پسندیده, هدایت گر 
و هدایت شده, به عدل حکم می‌کند و به عدالت دستور می‌دهد, خداوند را 
تصدیق می‌کند و قبول دارد و خداوند نیز او را در گفتارش تصدیق 
می‌نماید, از تهامه 1 در زمانی که دلائل و 


محلی است در عربستان حدّ فاصل ساحل دریای سرخ تا کوههای 
جاز. 
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علامات آشکار شده باشد, خروج می‌کند. (1) او دارای گنجهایی است ولی 

نه از طلا و نقره بلکه از اسبهایی تام الخلق و قوی و پیاده نظامی با 

علامتهای مشخص (و يا تام الخلق و قوی). خداوند- تبارک و تعالی- از 

دورترین شهرها به تعداد اهل بدر یعنی سیصد و سیزده نفر برای او سپاه 


کرد آورن: او نوشته‌ای در دست دارد که لاک و مهر شده ففر آن داد بو 
اسامی اصحاب او و نیز نسب شهرهای آنها و خلق و خوی, وضع ظاهری, 
چهره و قیافه و نیز کنیه آنان ثبت شده است. این نفرات ت جنگاور بوده, در 
اطاعت و فرمانبرداری از او کوشا هستند و مجذانه عمل می‌کند. 

ایو سوال کرد: علائم و نشانه‌های او چیست؟ حضرت فرمودند: وقتی 
زمان قیام اف بنخشد: آن پرچم خود بخود باز می‌شود فد او ند ان را ند 
سخن می‌آورد سپس پرچم, ۷۳ 
می‌گوید: «ای ولی* خدا! قیام کن و دشمنان خدا را بکش». و این دو (یعنی 
باز شدن پرچم و نطق او) دو علامت و نشانه برای او هستند. و نیز 
شمشیری غلاف شده دارد, که وقتی زمان قیامش فرا رسد آن شمشیر از 
غلاف خود خارج می‌شود و خداوند آن را به 
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سخن می‌آورد شمشیر صدا می ز ند و می‌گوید» (1) ای ولوث خدا| بیا خیز که 
دیگر برای تو جائز نیست از پیکار با دشمنان خدا باز ایستی» پس, حضرت 
قیام می‌کند و دشمنان خدا را- در هر جا به دست اورد- می‌کشد و حدود 
الهی را برپا کرده, اجرا می‌کند, به حکم خداوند حکم می‌کند. در حالی که 
ایشان خواهند بود. این مطلب را که برایتان گفتم- و لو بعد از مذتی- 
خواهید دانست و کارهایم را بر عهده خدا| می‌گذارم. 

ای ابیت: خوشا «<1» به حال کسی که او را ملاقات کند. خوشا به حال کسی 
که او را دوست بدارد, و خوشا به حال کسی که به او معتقد باشد, خداوند, 
به خاطر وی و به خاطر اقرار و اعتقاد به خدا و رسول و همگی ائمّه, آنها 
را از هلاکت نجات می‌دهد, خدای مثان درهای بهشت را برای آنها باز 
می‌کند. مثل انها در زمین, مثل مشک است که دائم از خود بوی خوش 
ساطع می‌کند ولی تغییری در او حاصل نمی‌شود. خصلی ها ده اسهان منل 
ماه نورانی است که هیچ گاه نورش خاموش نمی‌شود. 


(1)- یعنی بالفارسية: خجستگی و فرخندگی باشد برای او. 
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انیت ؟ حضرت کر خدآوند: دوازده صحیفه بر من ۳7 مه که 
اسم هر امامی داخل قسمت مهر شده مربوط به آن امام است <1» و 
وصف و احوال] او در صحیفه مربوط به خود ات 

تیه ال بدا که اس یت رای انشا ار جاه لدع نات 
دوالیبی» نقل شده است. ولی عین همین حدیث را در کتاب «کمال الذین 

و تمام النعمه» ص‌‌ 204 از «اخنه بن ثابت دوالیبیت» ک شده است, که 


ظاهر | از اشتباهات نساخ و راویان بعدی یکی ف 1 این دو کتاب می‌باشد, و 
به هر حال نام «احمد بن ثابت دوالیبی» در کتب رجال ذکر نشده است, و 
همچنین راوی بعدی, یعنی «علیْ بن عبد الصّمد کوفن» نع 
اگر مراد «علی* بن عاصم بن- صهیب الواسطیت» باشد. این شخص بنا بر 
نقل علماء رجال در سال 201 هجری وفات نموده است. و اما امام 
علیه السلام (که علیٌ بن عاصم این حدیثت را از ایشان نقل کرده است) 
ظاهرا در سال 203 هجری (و تقریبا در سن 7 سال و اندی يا کمی بیشتر) 
به امامت رسیده‌اند. یعنی او امامت امام جواد علیه السلام را درک نکرده 
است و بعید می‌نماید که این حدیث را 2 سال قبل از امامت ان بزرگوار 
یعنی در حدود سنْ 5 يا 6 سالگی آن حضرت, از ایشان نقل کرده باشد. 9 
اگر «علی بن- عاصم» شخص دیگری غیر از شخص فوق الذکر باشد که در 
این صورت او نیز مجهول و ناشناخته بوده؛ در کتب رجال نامی از او به 
میان نیامده است. ولی به هر حال متن حدیث مذکور با اخبار دیگری تأیید 
می‌ شود. 


(1)- ای الخاتم المنسوب الیه, و ذلک آن الصحيفة ای اتف اما شوت ان 
السلام علیفا: ان عشر حانها کل انم مافت امام و نحته اسماوجم و ما 
یعملون و ما تخر غلیفم فم اخقار هم 
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ثانیا در متن حدیث در باره حضرت سچاد علیث بن بن الحسین علیهما السلام 
چنین امده است: 

«و هی نطفة بنین و بنات» 

شقن ار فص قه نطفه پسران و دخترانی می‌باشد. که ظاهرا به این معنی 
است که نسل امام حسین علیه السّلام از حضرت سچّاد علیه السّلام 
خواهد بود, ولی در کتاب «کمال الذین» و نیز بعضی دیگر از نسخه‌های 
همین کتاب: این عبارت به صورت «زطفة تبیین و بیان » آمده است که 
ظاهرا یکی از این دوء از اشتباهات ت بعدی است, به و تا معنی 
بیان نمودن است, که معنای روشنی ِِ 9 

ثالثا در متن حدیت, در دعای امام جعفر صادق علیه السّلام این عبارت آمده 
است: 

«یا دان غیر متوان» 

«دان» در اصل «دانی» و از ريشه «دنق» و به معنی «نزدیک و قریب» 
می‌باشد و طبق قواعد نحوی باید يا «دانیا» خوانده می‌شد, زیرا «دانی» 
در این حال, «منادای شبیه به مضاف» خواهد بود. ولی در «کمال الذین» 
به جای «یا دان» يا «دیان» آمده است., به معنای «قهار». «غالب و چیره» 


و نیز «حاکم» و «قاضی». (با راهنمایّی استاد غفاری) (1) 30- عبد اللّه بن 
عباس گوید: از سل دا ضلی الله عای و اله ب شام دم که جر 
فرمود: 

«من و علی, حسن و حسین و نه نفر از اولاد حسین, مطهّر و معصوم 
هستیم». 
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(1) 31 از عبد اللّه بن عباس چنین نقل شده است: که «حضرت رسول 
صلی الّه علیه و آله و سلم قرمودند من سید و سرور پیامبران هستم و 
ی ات طالب. سید و سرور آوصیا ء است. و اوصیاء بعد از من؛ 
2 نفر هستند اولین تفر انان علیْ بن- ۳۹ ما ۵ اریز آنان قائم 
می‌باشد». عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ج1 124 باب 6 نصوص و 
امامت حضرت رضا در ضمن دوازده امام علیهم السلام 
۳ 

2( و امام صادق از قول پدرانیش از امیر الموّمنین علیهم السلام نقل 
کرده که: «حضرت رسول صلی الله علهه له ها فرش در خداوند به 
دوازده نفر از اهل پیت من, فهم و علم و حکمت مرا عطا فرموده و آنها را 
دای بر کسانی که مد آر موه آ تزا ر کنند و ارتباط و نسبت بین من و 
آنان.راناننده رن که من‌شود. آنها ریا شفاعت مورا .یه نها 
نرساند! کِ/, 
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(1) 3و از زید ین علت از پدرش آمام سگاد غلبه التلام فایشان از آمام 
حسین علیه السّلام نقل کرده‌اند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
7 «چگونه هلاک می‌شود امّتی که من و علی و یازده نفر از 
اولاد من- . که همگی از اولو الألباب و عقلاء هستند- در اغاه آنت و مسته ین 
مریم در آخر آن باشد و لیکن در این میان کسانی که از من نیستند و من 
قمان اما شمه هلاک خواهند شد»؟. 

(2 4- از امام سخاد از پدرش از جدذش از رسول خوا ای رن 
آله فرمود: «ائمه بعد از من؛ دوازده نفر هستند, ب ای تغل اولین نفر از 
ایشان تو هستی و اخرین انان قائم است که خداوند متعال با دست او 
شرق و غرب عالم را فتح می‌نماید». 

(3) 35- از حضرت جواد علیه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: روزی امیر 
مومنان علیه السلام 
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نم هرآ فان سس له لها اه اسان فا 
حالی که به دست سلمان تکیه داده بودند, به مسجد الحرام وارد شدند, در 


این موقع مردی خوش هیئثت و خوش لباس خدمت حضرت امد و سلام کرد. 
حضرت سلام را جواب دادند. مرد نشست سپس گفت: با امير الممنین ! 
من از شما سه سوال دارم, اگر جواب دادید. خواهم فهمید که مردم در 
باره شما به کاری مرتکب شده‌اند که یقینا در دنیا و اخرت در امان نخواهند 
بود اما اگر از عهده جواب برنیامدید خواهم دانست که شما و دیگران 
یکسان هستید. حضرت فرمودند: هر چه می‌خواهی بپرس. مرد گفت: 
بفرمائید وقتی انسان می‌خوابد, روحش بکجا میرود و انسان چگونه مطلبی 
را بباق فف آوزد: و چگونه فراموش می کند, و چه می‌شود که فرزند انسان 
شبیه به دائی یا عمویش می‌شود؟ امام. حسن را فرمود: تو پاسخ گوی, 
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(1) او گفت: اما در مورد ايینکه پرسیدی وقتی انسان میخوابد روحش بکجا 
می‌رود؟ جوابش این است که تا زمانی که انسان در خواب است. روح با 
ریح مرتبط است و ریح با هواء وقتی خداوند اجازه می‌دهد که آن روح نزد 
صاختتتن بر کردد آن روح تریح را جات کزدمر.به سفت: خون فی کشد ور آن 
ریح نیز هواء را جذب می‌کند. در اين موقع روح برمی‌گردد و در بدن 
صاحب خود قرار می‌گیرد. و اگر خداوند اجازه بازگشت روح را به بدن 
صاحبش ندهد, هواء ریح را جذب می‌کند و ریح نیز روح را به سمت خود 
می‌کشد و روح تا وقت برانگیخته شدن در قیامت به بدن صاحبش 
برنمی‌گردد. 

اما سوالت در باره فراموشی و یادآوری, جوابش این است که قلب انسان 
در حقّه و جعبه کوچکی قرار دارد و در روی آن جعبه یک طبق قرار گرفته 
است. اگر انسان صلوات کاملی بفرستد طبق از روی جعبه کنار می‌رود و 
قلف زورب مب تون و انب ی آنچه را فراموش کرده بیاد می‌آورد اما اگر 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج 1.ص:128 

(1) و یا صلوات ناقص بفرستد آن طبق کاملا بر آن جعبه منطبق و بسته 
می‌شود و قلب در تاریکی فرو می‌رود و انسان آنخه. زااسه بان داشته (یا 
بیاد آورده بود) فراموش ۲ 

و اما سوالت در باره شباهت کودک به عموها و دائی‌هایش, جوابش این 
است که اگر انسان با دلی آسوده و عروق و رگ‌های را و نی ید 
مضطرب نزدیکی کند نطفه در درون رحم قرار می‌گیرد و نوزاد شبیه به 
پدر و مادر خویش می‌شود ولی اگر با دلی ناراحت و عروق غیر آرام و بدن 
مرب بودیکی کنو نطفه: نی مضطرتب مه ااراض دنو با این-حال: یر 
یکی از عروق قرار می‌گیرد. حال اگر بر روی رگی از رگهای عموها قرار 
گیرد نوزاد شبیه عموهايش می‌شود و اکر بر روی رگ‌های دائی‌ها قرار 
گیرد. شبیه دائی‌ها می‌شود. 


مرد گفت: شهادت می‌دهم به وحدانیت خدا, و قبلا نیز وحدانیت خدا را 
قبول داشتم. دشوات سر رایع ال ی |11 
علیه و آله و در گذشته نیز 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:129 
بر این اعتقاد بودم )1 و شهادت می‌دهم که شما وصی پیامبر و جانشین او 
شید و بخ آمیر المخ‌منن علیه السلام اشاره کر وفیلا نیز این مات :۱ 
قبول داشتم, و وه که سا وه سای ار سور 
امام حسن علیه السلام اشاره کرد. و شهادت می‌دهم که حسین بن علیث 
بعد از شما وصیٌ و جانشین پدر شما است <«1» و شهادت می‌دهم که علیث 
بن الحسین جانشین حسین است و شهادت می‌دهم که محمد بن 
0 بن الحسین است و شهادت می‌دهم که جعفر 
ی او ات ی کر 
جانشین جعفر بن محمد است و شهادت می‌دهم که علیخ بن 
ری ار وا و ی 3 
۱ ۱ ۹ هر ۳ ۳300 و 2377 
محمد است (2) و شهادت می‌دهم که مردی از فرزندان 


(1)- فیٍ بعض النسخ 
«آشهد آن الحسین بن لین علیه السلام وصی آخیه بنص ۳ و القائم 


بحجته بعدک» 


ع‌ ع‌ 
ع‌ 


1 


بن 
بن 


1 ۱: 


عپون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:130 

حسن بن علی که گفتن نام و کنیه او تا زمانی که ظهور نکرده است جائز 
نیست و وقتی ظهور کند زمین را پر از عدل می‌کند در حالی که که پر از 
0 ی 
خدا بر تو ای امیر الموّمنین. سپس برخاست و رفت. 

امیر المومنین علیه السّلام فرمود: یا با محشّد! دنبال او برو و ببین کجا 
می‌خواهد برود؟ امام مجتبی علیه السلام به دنبال او رفت و گفت: همین 
که پایش را از مسجد بیرون گذاشت دیگر نفهمیدم به کجا رفت و به 
خدمت امیر المومنین علیه السّلام برگشتم و حضرت را مطلع کردم. پدرم 
فرمودند: او را شناختی؟ گفتم: خدا و رسولش و امیر المومنین بهتر 
می‌دانند. حضرت فرمودند: او خضر علیه السلام بود. 

(1) 36- امام حسین علیه السلام فرمودند: در بین ماء دوازده نفر مهدی [و 
هدابت شوه المی | وود دارد اعل آنهاء آمیر الموممن علت تن ایی طالب 
قلخ ا یهار 
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تفر آنان» تفن نظز ان تفیل مین می‌با شد و اوست قائم بالحق, خداوند 
زمین مرده را توسط او زنده می‌گرداند و دین حقّ را- علی رغم میل 
مشرکین- بدست او بر سایر آدیان پیروزی و برتری می‌دهد. او غیبتی دارد 
که گروهی در طول آن مرتدٌ می‌شوند و گروهی نیز ثابت قدم باقی 
می‌مانند و مورد ادیّت و آزار واقع می‌شوند. 

به انها گفته می‌شود: اگر راست می‌ گوئید, این وعده الهی, ۳ انجام 
می‌ شود ؟ 

کسی که در زمان غیبت؛ اذیت و تکذیب مردم را تحمّل کند و صبر نماید 
مانند کسی است که در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم پیکار 
کند. 

(1) 37- امام صادق علیه السلام فرمودند: در بین ما, دوازده نفر مهدي 
وجود دارد. 

که شتتن نفر. از آنان. رفته و شنتشن انفر, دیگر باقی مانده‌اند. و خداوند در 
مورد ششمین نفر آنچه که دوست داشته باشد انجام می‌د هد. 

شیخ صدوق گوید: اخباری را که در اين مورد برایم روایت کرده‌اند, در 
کتاب «کمال الذین و تمام النعمة فی اثبات الغيبة و کشف الحیرة». 
آورده‌ام و 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:132 

خداوند- تعالی- داناتر است. 


المهدی ۰1 


(1) 1- علیت بن محشّد بن سلیمان نوفلی از صالح بن علی بن عطیّه چنین 
نقل می کند: «علّت بردن موسی بن جعفر به بغداد این ۳4 هارون 
الژشید تصمیم گرفت محمّد امین پسر زبیده را جانشین خود گرداند. 
هارون چهارده پسر داشت که از میان آنها سه تن را برگزید, آنها عبارت 
بودند از: محمّد امین پسر زبیده که او را ولیعهد خود قرار داد, عبد اللّه 
مامون که او را جانشین امین نمود, و بالاخره قاسم موّتمن که او را 
جانشین مأمون نمود. ۲ 
هارون تصمیم گرفت این مطلب را علنی کند بگونه‌ای که همه کس بر آن 
اطلاع باندا به این ترس معکه کار ماه لدافر ال ۱9 ۱۶ 
سفر 


(1)- موسی بن المهدی برادر هارون است و قبل از هارون حدود یک سال 
و دو ماه حکومت کرد. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:133 

حخ شد و به تمام شهرها و اطراف و اکناف مملکت فرمان فرستاد که. 
فقهاء علماء؛ قاریان رات ارام ارتش؛: کر رن سال برای حخ به مکه 
بیایند. هارون, خود, راهی مدینه شد. 

(1) علیْ بن محمّد نوفلی ادامه داد: پقرم انم قل کرد که خلت سغاست 
و بدگویی یحیی بن خالد برمکی (وزیر هارون) از موسی بن جعفر نزد 
هارون الشید این بود که هارون فرزند خود, محمّد امین, را برای تعلیم و 
تربیت به جعفر بن محمد بن اشعت <«1» سپرده بود. و یحیی از این 
موضوع ناراحت بود و با خود می‌گفت: بعد از مرگ هارون, خلافت به امین 
می‌رسد و طبعا جعفر بن محمّد بن- اشعت و فرزندانش بر سر کار خواهند 
آمد و دوران قدرت من و فرزندانم تمام خواهد شد. لذا به فکر چاره 
نزاخ یحیی می‌دانست که جعفر شیعه است. بدین منظور بت دوستی و 
مراوده را با او باز کرد و چنین وانمود کرد که او نیز شیعه است, جعفر نیز 
(غافل از همه جا) از اين موضوع خوشحال بود و زیر و بم کارهای خود را 
در اختیار یحیی بن خالد برمکین قرار می‌داد و عقیده خود را در باره 


خواهد آمد. 


(1) زمانی که یحیی کاملا از اوضاع و احوال جعفر مطلع شد, نزد هارون از 
او بدگویی کرد اما هارون سوابق او و پدرش را در یاری دستگاه خلافت 
مراعات می‌کرد و در مورد او به عجله رفتار نکرده, بلکه مردّد بود و «اين 
دست و آن دست» می‌کرد. و از طرفی, یحیی از هیچ بدگویی در مورد 
جعفر کوتاهی نمی‌کرد تا اینکه روزی جعفر به نزد هارون رفت و هارون او 
را اکرام نمود و بین آن دو سخنانی در مورد مزیّت و قدر و ارزش جعفر به 
خاطر حرمت او و پدرش, رد و بدل گردید. 

هارون در آن روز دستور داد که بیست هزار دینار به جعفر بدهند, یحیی نیز 
با دیدن این اوضاع و احوال, از ايینکه چیزی در باره جعفر بگوید, خودداری 
زوا شب جر ی گت 

ی یا آمیر المومنین, پیش از اين در باره جعفر و 

مرا نمی‌پذیرفتید. 5 الان مساله‌ای پیش امده است که کار را یکسره 
ی ون 5 ۲ 

مدای ی ات نش ای کم اد 
جایی 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه مج 1 رص: و1 

هو رین مر انا بای فونسی ب عفر هب فد فش تداوم 

که در مورد این بیست هزار دینار که شما دستور دادید به او بدهند نیز 
همین کار را کرده است. 

هارون گفت : بله, این موضوع می‌تواند موضوع را مشخص و کار را یکسره 
جعفر نیز از سعایت و بدگوئی‌های یحیی با خبر شده بود و لذا دوستی ان 
دو بهم خورده, از یک دیگر فاصله گرفته بودند و نسبت به یک دیگر اظهار 
دشمنی می کردند. 

وقتی فرستاده هارون, شبانه نزد جعفر رفت, جعفر گمان کرد که هارون 
گفته‌های یحجیی را در مورد اوء پذیرفته است و او را فرا خوانده, تا به 
کافور طلبید و خود را با ان حنوط کرد (یعنی به رسم حنوط کردن میت؛ 
مشک و کافور بر بدن خود مالید) و «برده‌ای» «1» بر روی لباس خود, بر 
تن کرد. انگاه نزد هارون رفت, وقتی چشم هارون به او افتاد و او را با ان 
وضعیت دید و بوی کافور را 


(1)- «برده»> پارچه‌ای است خط دار و راه راه که همچون عباء و کساء بر 
خود می‌پیچند و گاه برای کفن استفاده می‌کنند. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه رح .ص: :1306 


حس نمود, پر سید . : جعفرا! اینها چیست؟ (1) جعفر گفت: با ات یی ۱ 

می‌دانم که بر علیه من, نزد تو بدگویی کرده‌اند, و وقتی فرستاده خلیفه در 

این موقع شب به سراعم آمد. گمان بردم که اين گفته‌ها در شما اثر کرده 

هارون گفت: هر گز! ولی به من 1 که, هر انچه بدست 

کف ورک و هن ول که بم نو مفرشد ع ۵ را برای موسی بن جعفر 

می‌فرستی! و در مورد بیست هزار دینار نیز چنین کرده‌ای! لذا خواستم این 

مطلب برایم روشن شود., 

جعفر گفت: ال ای با امین المشس سکن از عتضا وان را نید ها 

آن را با همان صورت مهر شده (نزد شما) بیاورد. 

هارون به کی از خدمه اش گفت: انگشتر جعفر را بگیر ( تا خانواده‌اش 

مطمئن شوند که از طرف او نزدشان رفته‌ای) و به خانه او برو و آن پولها 

را برایم بیاور. جعفر نیز نام کنیزی که پول نزد او بود به آن خادم گفت. 

کنیز نیز کیسه‌های پول راء همان طور مهر شده, به او تحویل داد و خادم 
نیز آنها را نزد 

تن آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص: 137 

هارون برد. 

(1) جعفر به هارون گفت: این مورد, اولين موردی خواهد بود که به وسیله 

آن خواهی دانست که بدگویا ن من, به تو دروغ گفته‌اند. 

هارون گفت: حقّ با توست. راست می‌گوثی. برگرد و به خانه برو, تو در 

آمان هستی. من در باره تو سخن هیچ کس را قبول نخواهم کرد. 

راوی این قضیه را ادامه داد: ولی یحیی دست برنداشت و دائما سعی 

می‌کرد جعفر را از چشم هارون بیندازد تا نزد او بی‌ارزشش کند. 

اساتیدش نقل کرد که: در سفر حجّی که هارون قبل از این حخجّ انجام داد 

(و در آن سفر طبق رسم حجاج به مدینه نیز امده بود) علیخ بن اسماعیل 

بن جعفر بن محمّد علیهما السّلام (برادرزاده امام کاظم علیه السّلام) مرا 

دید و گفت: چه شده است که این چنین خود را کنار کشیده‌ای و 

نمی‌گذاری معروف و مشهور شوی؟ چرا نسبت به کارهای جناب وزیر 

بی‌اعتناء و بی‌توجهی و کاری که از دستت برمی‌اید برای او انجام 

نمی‌دهی ؟ جناب وزیر, کسی را به سراغ من فرستاد, من نیز نزد او رفتم و 

در یک محمل با او سوار شدم و نیازهای مای خود را برای او عنوان کردم 

و از او خواستم انها را برایم مرتفع گرداند. 

عیون آخار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:8 3 1 

(1) (راوی گوید:) و علّت این موضوع, این بود که یحیی بن خالد به یحیی 

بن ابیت موی کته بو ابا مت ای کشت او ال ات طالت سرا .که هل نون 


و طالب دنیا باشد به من معژفی کنی تا به زندگی او وسعت دهم؟ و به او 
مال و ثروتی عطا کنم؟ او گفت: بله, کسی را با این اوصاف سراغ دارم و 
به تو معرفی می‌کنم, او علیْ بن اسماعیل بن جعفر است. 

یحیی کسی را بدنبال او فرستاد و احضارش نمود و به وی گفت: در باره 
اوضاع و آحوال عمویت, و شیعیان او و اموالی که برای او ضیف ند برایم 
۳ 


علیْ بن اسماعیل گفت: بله, از اوضاع و احوال او خبر دارم, و سپس 
شروع کرد به سعایت و بدگویی از ایام کافام که الساای: و از جمله 
اینکه, گفت: یک نمونه از ثروت و کثرت افوال اوء این ات آبادی و 
زمینی به نام «یسیره», «1» خریداری کرده به سی هزار دیتار وقتی پول 
را آماده کرد. فروشنده گفت: این سکه‌ها را نمی‌خواهم, سکه‌های دیگری 
به من بده, او (امام کاظم) نیز دستور داد آن سکه‌ها را در خزانه‌اش 
ینید وس هران شکه با همان ورن .و افضافی که فروشنده خواسته نود 
حاضر کردند. 


کذار بش المضتخه المخهاه طاه و الیغار لاف ی الشی 
«الیسیریة» و عن العیون «البشریة». 

کیون اخبار ا او علیه السلام /ترجمه م1 1 :139 

اسماعیل را جزء کارگزاران خود فا وه ۰ 
یی اه امه‌هانی کف.نه فص ۱ ز شیعیان خود می‌نوشت با خط علیْ بن 
اسماعیل بود. ولی کم کم از ۱ و کناره گرفت. و زمانی که هارون خواست به 
می‌خواهد همراه سلطان به عراق برود. حضرت او را فرا خواند و به او 
فرمود: چه شده است که می‌خواهی همراه سلطان بروی؟ او گفت: 

1۳ حضرت فرمود: من بدهی تو را می‌دهم, 


وضع زندگی و رزق و روزی خانواده‌ام چه می‌شود؟ حضرت فرمودند: آنها 
نیز به عهده من. ولی علیخ بن اسماعیل از رفتن به همراه سلطان. صرف 
نز گرم لا ماش کاطی علهر لام خظ تراوری. و ین 
اسماعیل بن جعفر سیصد دینار و چهار هزار درهم برایش فرستادند و به او 
کف آسها رات مان اسات ات حون فران هه مر ردان مرا 
مترجم گوید: در کتاب «مقاتل الطالبیین» در باره ارتباط علیث بن- اسماعیل 
بن جعفر با دستگاه خلافت مطلبی آمده است که ذکر آن در اینجا 
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تیستت. آنه الفرغ: اضفهاتوه موف کتانی که کفته سید که «» «یحیی بن 
خالد. مالی برای علی بن اسماعیل فرستاد (و او را بر رفتن به بغداد 
تشویق کرد) می‌خواستند او را نف آنخا بفرستند چون عازم رفتن به بغداد 
شد موسی بن جعفر علیهما السّلام از قضّه مطلع شده او را طلبید و بدو 
فرمود: ای برادرزاده به کجا می‌روی؟ پاسخ داد: به بغداد. حضرت پرسید: 
برای چه می‌روی؟ 

گفت: من بدهکاری دارم و خود مردی فقیر هستم. ۳ 

حضرت فرمود: من بدهی تو را می‌پردازم و زیاده بر آن نیز به تو خواهم 
داد و وعده‌های دیگری هم بدو داد. علیْ بن اسماعیل اعتنایی نکرد و اماده 
حرکت شد. موسی بن جعفر که تصمیم او را دانست او را خواسته و بدو 
فرمود: تو تصمیم رفتن داری؟ گفت: آری, چاره‌ای ندارم. 

حضرت بدو فرمود: ای برادرزاده متوجّه باش و از خدا بترس, کودکان مرا 
یتیم مکن. و در پایان سخن دستور داد سیصد دینار اشرفی و چهار هزار 
درهم دیگر نیز به او بدهند. 

علیْ بن اسماعیل به بغداد آمد و یحیی بن خالد وضع موسی بن جعفر را از 
او تحقیق کرد و با اضافاتی که خود بر آن نمود همه را : به هارون گزارش 
داد انگاه خود علی: بزن. اسماغیل. را به تزد هارون .برد هارون احوال 
عمویش (موسی بن جعفر) را پرسید و او زبان به سعایت و بدگوئی آن 
حضرت گشود و آنچه یحیی بن خالد گفته بود همه را باز گفته و بر آن 
افزود و گفت: اموالی از مشرق و مغرب برایش می‌آورند و او خانه‌هائی 
مخصوص جمع آوری اموال دارد که آنها را در آن خانه‌ها نگهداری می‌کند. ۰ 9 
مزرعه‌ای را به سی هزار دینار خرید و آن را ر ۹9 نام نهاد و چون سی 
هزان ان راب نز صضاخت ان مر عه بردند کفت 


(1)- به صفحه 467 کتاب مقاتل الطالبیین ابو الفرح اصفهانی نشر صدوق, 
تهران, ض 67+- 09 ترجمه آقای رسولی محلانی: مراجعه شود. 
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مان سا وراه وا ای اه متسه 
بدهید سکه‌اش چنین و چنان باشد, موسی بن جعفر دستور داد آن دینارها 
را برگرداندند و سی هزار دینار دیگر به همان اوصافی که صاحب مزرعه 
خواسته بود بدو داد. 
هارون این سخنان را شنید و حواله داد دویست هزار درهم بدو بدهند که 
آن را از بزجی تقاط شرقی. دریافت. کند, فرشتاد کان علی بن. اسماعیل 
برای دریافت پول رفتند. علیْ بن اسماعیل که در انتظار رسیدن پولها بسر 
می‌برد, روزی به بیت الخلاً رفت, ناگهان به اسهالی دچار شد که تمام 


روده‌های او را از دبرش بیرون اورد. و (نزدیکانشان که از جریان مطلع 
شدند) هر چه خواستند او را معالجه کنند نشد و به حال مرگ افتاد و در 
همان حال که مشغول جان کندن بود آن اموال هم رسید علی بن اسماعیل 
(با حسرتی فراوان بدانها نگریست و) گفت: من که در حال مردن هستم, 
اینها را برای چه کار می‌خواهم! از آن طرف هارون در آن سال به جح 
رفت و ابتدا به مدینه طیبه وارد شد و مقابل قبر رسول خدا- صلی الله 
علیه و اله- ایستاده گفت: ای رسول خدا من از تو در باره کاری که اراده 
انجام آن را دارم پوزش می‌طلبم. قصد دارم موسی بن جعفر را به زندان 
پیفکنم چون او می‌خواهد میان امّت تو اختلاف و تفرقه ایجاد کند و خون 
آشاان بریزد. آنگاه ۱ آن خر ترا در حالی که در مسخد مدینه 
بود دستگیر ساختند ...» 

(خفقررین عون آیسسعت کصدر آن فصیم رام یم آ وتو فر زرد 
محمّد بن اشعث می‌باشد و محقد بن اشعث در دربار منصور دوانیقی بود. 
جعفر بن- مرن تفت حرانش هه تن مق را سین نف رم کیوه 
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منصور دوانیقی به پدرم محشد بن آشعث گفت: شخصی با عقل و کیاست 
می‌خواهم تا مان به او محول نمایم, پدرم دائی خود به نام «آبن 
مهاجر» را به او معژفی کرد. منصور به «لپن مهاجر» هزاران دینار داده و 
ایا اد که که و وی ما ی الا 
عذه دیگری از سادات, از جمله جعفر بن محمد (امام صادق) را ملاقات 
کند و این مال ,راسن. آنها تقسیم کند و چنین اظهار دارد که نماینده مردم 
خراسان 1[ را.از جانب شیعیان ان سامان آورده است.؛ 
و در ضمن بعد از تقسیم اموال, از هر یک از سادات «رسید» هم بگیرد. 
«آبن مهاجر» بعد از انجام ماموریت؛ نزد منصور باز گشت. مد ین ارات 
هم در آن مجلس حضور داشت. ابن مهاجر «رسیدها» را تحویل داد به جز 
«رسید» امام صادق علیه السّلام» و گفت: به نزد جعفر بن محمّد رفتم, او 
در مسجد النب صلی الله علیه و اله مشغول نماز بود. صبر کردم تا از نماز 
فارغ شود, بعد از نماز رو به من کرد و گفت: فلانی! از خدا بترس و آهل 
بیت محشّد صلی اللّه علیه و آله را فریب نده, و به منصور نیز بگو: از خدا 
بترس و هل بیت محشّد صلی اللّه علیه و آله را فریب نده! ... گفتم: مگر 
چه شده است؟ گفت: نزدیک بیاء سپس تمام ماجرای بین من و شما (یعنی 
خلیفه) را برایم مو به مو تعریف کرد. گویا در مجلس ما حضور داشته 
است. ۱ 

جعفر بن محشّد بن آشعث ادامه داد: در اين موقع منصور گفت: ای ابن 
مهاجر بدان. هميشه در خاندان پیامبر. یک محدذث «1» وجود دارد. و در این 
رو زگار جعفر بن محمّد (امام صادق علیه السْلام) محدذث می‌باشد. 


چعفر بن محفد بن, آشعت گوید: و این آهز باعث شد که ما شنیعه. شدیم) 
«2». 


(1)- معنای محدّث در صفحات قبل گذشت. 
(2)- بحار ال تاد چاپ المکتبة الاسلامية, تهران, ج 47, ص 4 7. 
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السّلام (برادرزاده آمام کاظم علیه التشلام) 20 ام ون 
جعفر علیه السلام بوادز آن رخ بر هارون وارد شد و او را خلیفه نامید 
و بر او سلام کرد. سپس به او گفت: گمان نمی‌کردم که در زمین دو خلیفه 
وجود داشته باشد تا اینکه دیدم مردم, برادرم موسی بن- جعفر را خلیفه 
می‌نامند و با اين عنوان بر او سلام می‌کنند (و با اين کار نسبت به آن 
حضرت سعایت و بدگوئی کرد). 

و از جمله کسانی که در باره موسی بن جعفر علیهما السلام سعایت و 
بدگوئی کرد. یعقوب بن داود زیدیٌ مذهب بود. 
(2) 3- ااشن ار البلاد گوید: یعقوب بن داود به من می‌گفت: من 
قائل به امامت ائمه هستم, ابراهیم ادامه داد: در شبی که موسی بن جعفر 
علیهما السّلام در فردای 
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از یتک تدای :یله یه برد ی رفتم, یعقوب گفت: الاأن 
نزد وزیر- یعنی یحیی بن خالد- بودم, که برایم نقل کرد: در کنار قبر رسول 
الّه صلی اللّه علیه و آله (همراه هارون الرّشید بودم که) هارون حضرت را 
مخاطب قرار داده بود 4 پدر و مادرم فدای شما, يا رسول 
اللّه! به خاطر تصمیمی که گرفته‌ام از شما معذرت می‌خواهم, من 
قیتسو هم موسی بن جعفر را دستگیر و زندانی کنم زیرا می‌ترسم در بین 
هت وی آزافد. و کمان اب فردا او را دستگیر کند. 
راوی گوید: فردای آن شب , هارون. فضل بن ربیع (دربان و حاجب 
مخصوص خود) رابه سراغ موسی بن جعفر علیهما السْلام فرستاد, حضرت 
در مقام رسول الله صلی الله علیه و اله (در مسجد النبی) مشغول نماز 
بودند که دستور دستگیری و حبس او داده شد. 
(1) 4- عبد الله بن صالح از یکی از نزدیکان فضل بن ربیع نقل می‌کند که 
فضل <1» 


(1)- هو الفضل بن الربیع بن یونس بن محمد المکئی بابی العباس و کان 
حاجب الرشید. ک و الخطیب ج 12 ص 343 اسند الحدیث عن 


المنصور و المهدی العباسیین. 
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به او چنین گفته بود: شبی با یکی از کنیزانم در بستر بودم, نیمه‌های شب 
بود که صدای در خانه را شنیدم. این صدا مرا به وحشت انداخت. کنیز 
گفت: شاید در اثر باد اين صدا ایجاد شده باشد. اندک زمانی نگذشته بود 
که دیدم در اتاقی که در آن بودم باز شد و «مسرور الکبیر» (غلام هارون) 
ورد یه من کفت. آمیر تم را خوانوه اه هیر .مین سلام نهم نکر ود 
لذا از خود, ناامید شدم و با خود گفتم: این «مسرور>» است که این طور 
سرزده و بدون اجازه و بدون سلام بر من وارد شده است؛ حتماأ هارون 
خیال .فیل مرا دارده مور آنحال جتي مود وی .جر ات ت نکردم از او 
بخواهم تا برای غسل به من مهلت دهد. کنیزک وقتی حیرت و دستیاچگی و 
درماندگی مرا دید گفت: به دا کل کیت سیر 

من برخاستم, لباس پوشیدم و همراه او خارج شدم تا به منزل هارون 


سید بم: 

امیز المومنین (هارون) در رختخوابش بود سلام 0 1 را داد, خود 
را بر زمین انداختم, هارون گفت: ترسیدی؟ گفتم: بله یر ااه تیزم 
سپس , اد و 
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هرا بة حال خود گذاشت: تا ارام شدم. (1) آنگاه گفت؛: به. زندان بو و 
موسی بن-" جعفر بن محمّد را آزاد کن و سی هزار درهم به او بده و پنج 
خلعت بو اه یشان (باهاه نوی ففن‌سه هر کب: ور اغتبار ش بگداد و به 
او بگو مخیّر هستی که نزد خلیفه بمانی و یا به هر شهری که مایلی بروی, 
گفتم: پا امیر «آلموجتن۱ دستور میدهی موسی بن جعفر آزاد شود ؟! کفت: 
بله, سه مرتبه سوالم را تکرار کردم و جواب داد: بله, وای بر تو, مگر 
می‌خواهی عهدشکنی کنم؟ گفتم: کدام عهد؟ عهد چیست؟ گفت: «هنگامی 
که در همین رختخواب بودم ناگهان مردی سیاه پوست و عظیم الجثه که از 
او بزرگتر ندیده بودم, گریبانم را گرفت و بر سینه‌ام نشست. گلویم را 
فشرد و گفت: 

موسی بن جعفر را به ظلم در زندان کرده‌ای؟! گفتم: آزادش می کنم, به 
اه ی وهمر خ اختش ی تفص هرد فسام افو ند ان کرفته ماد 
روی سینه‌ام برخاست.؛ نزدیک بود بمیرم >> از نزد او خارج شده نزد موسی 


بن جعفر علیهما السْلام رفتم. 

عتون»* اخان الرضا علبه السلام زترخمه تارضم 1۸7 

حضرت در زندان و در حال نماز بود,. نشستم تا سلام داد. (1) سپس سلام 
آمیر الموّمنین هارون را به او رساندم و آنچه را 0 داشتم ابلاغ کردم و 
گفتم: هدایای او (هارون) حاضر است او گفت : اگر دستور دیگری هم 


داری, اجرا کن؛ گفتم 

نه, به جذت رسول الله, دستوری جز این نداشتم. 1 

گفت: به خلعتها و مرکبها و اموالی که حقْ مردم در انها باشد نیازی ندارم. 

گفتم: شما را به خدا انها را رد نکن که باعث خشم و غضب هارون 
می‌شود. ۱ 

گفت: هر کاری خودت دوست داری در مورد آنها انجام بده. سپس دست او 
را گرفتم و از زندان خارج کردم 

سپس گفتم: پا آبن رسول ال سبب این همه اکرام و احترام که از این 
مرد به شما رسیدٍ چیست؟ من بر گردن شما حقّ دارم. چون مژده 
آاحان رادم اراد فا مه وی تاه بش رل علت ا مار 
را برایم توضیح دهید). 

خضرت ‏ س مساس اکشضن الم هو الاو ی یا رف 
در خواب دیدم 

عیون آخبار الرضا علیه الشاامفرجمه ع 1 رس :148 

(1) حضرت به من فرمودند: ای موسی ایا تو زندانی هستی و به تو ظلم 
شده است؟ 2 

عرض کردم: بله, با رسول الله به من ظلم شده, و زندانم کرده‌اند, 
و ِِ ,بار اين مطلب را سوال کردند و سپس فرمودند: «و ان آدری 
له فته لحم و متاغ ٍلی چین» (انبیاء: 111) (یعنی: نمی‌دانم, شاید اینما 
ی ال ات وا مه وا اهر ی 
باشید) (ظاهرا؛ این فرمایش حضرت؛ اشاره به سرنوشت هارون است. 
مترجم) سپس حضرت رسول ص به من فرمودند: فردا, (یعنی چهارشنبه) 
و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر, و در وقت افطار, دوازده پرکعت نماز 
بخوان, در هر رکعت یک «حمد» و دوازده مرتبه «قل هو اللةٌ أَحَ». وقتی 
چهار رکعت خواندی به سجده رو ویک 

«پا سابق الفوت و یا سامع کل صوت .. 

تا آخر دعای متن, یعنی: «ای که هیچ نمی‌تواند از دستت بگریزد! ای 
که هر صدائی را می‌شنوی! ای که استخوانهای پوسیده را بعد از هر 
زنده می‌کنی ! از تو می‌خواهم به حق (پا به وسیله) اسم عظیم و اعظمت. 
بر محمّد- بنده و رسولت- و بر خاندان پاکش درود فرستی و مرا از وضعی 
که در آن هستم, زودتر نجات دهی». من هم این کارها را 
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انجام دادم و نشتخه ان ند که دید 

(1) 5- ابو محمّد پسر فضل بن ربیع از قول پدرش, فضل بن ربیع چنین 
نقل می‌کند: در روزگاری که حاجب و دربان هارون بودم, روزی هارون, در 
حالی که خشمگین بود و شمشیری در دست می‌چرخاند. رو به من کرد و 


گفت: ای فضل ! اگر هم اکنون؛ پسر عمویم را به اینجا نیاوری, به 
خويشاونديم با پیامبر گردنت را می ز نم ؛ فضل گوید: پر سیدم. : چه کسی را 
اینجا بیاورم؟ هارون گفت: 

ین حجازی را ۱ 

گفتم: کدامیک از حجازي‌ها را؟ گفت: موسی بن جعفر بن محمّد بن- علیث 
بن الحسین بن علیّ ين ایی طالب را" [علیهم السلام]-. 

فضل گوید: از خداوند ترسیدم که موسی بن جعفر علیهما السلام را نزد او 
ببرم. ولی در عقوبتی که هارون مرا بدان تهدید کرده بود. انديشیدم و با 
خود گفتم: این کار را خواهم کرد. 

هارون گفت: مار درس وه اش ی سار تسا مر کر 
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(1) فضل ادامه می‌دهد: آنچه را خواسته بود. حاضر کردم و به طرف منزل 
حضرت آبی ابراهیم موسی بن جعفر حرکت کردم. و به خرابه‌ای رسیدم, 
در انجا اتاقکی بود از شاخ و برگ درخت خرما, نوجوانی سیاه پوست را 
دیدم که در آنجا ایستاده بود, به او گفتم: از مولای خود, برایم اجازه ورود 
بگیر خدایت رحمت کناد. 

گفت: داخل شو, او حاجب و دربان ندارد. 

داخل شدم, 9 پوست دیگری را دیدم که قیچی بدست دارد و پینه‌های 
پیشانی و بینی آن حضرت را- که در اثر کثرت سجود ایجاد شده بود- قیچی 
می‌کند. گفتم: السلام علیک. ای پسر رسول خدا! هارون الرشید شما را 
فرا خوانده. 

حضرت جواب داد: هارون با من چکار دارد؟! خوشی‌های زندگی‌ اش او را 
از من منصرف نکرده است ؟! سپس بسرعت از جا برخاست (و آماده 
حرکت شد) و در اين آثناء می‌گفت: اگر در خبری از رسول اللّه- صلی اللّه 
علیه و آله- چنین نیامده بود که «اطاعت از سلطان از روی تقیه واجب 
است» هرگز نمی آمدم, گفتم: آماده عقوبت و مجازات هارون باشید. 
حضرت جواب داد: ۳ 
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آن کس که مالک دنیا و آخرت است همراه من نیست؟ (1) بلطف خدا او 
امروز,. نمی‌تواند. هیچ بدی به من برساند, فضل بن ربیع گوید: دیدم 
حضرت سه بار دست خود را بالای سر خویش حرکت داد و چرخاند. 

نزد هارون رسيديم:؛ هارون همچجون مادر جوان از دست داده, مات و 
مبهوت ۳ متحیر ایستاده بود وقتی مرا دید گفت : ای فضل ! گفتم : 
بفرمائید, گفت: 

پسر عمویم را آوردی؟ گفتم: بله. گفت: ناراحتش که نکردی؟ گفتم: خیر 
گفت: و ۱ 7 


واداشته بود که خودم نمی‌خواستم, به او اجازه نده وارد شود, من هم به آو 
اجازٍه ورود دادم همین که حضرت را دید, به سوی او شتافت و حضرت را 
در آغوش گرفت و گفت: 

پسر عموجان! برادرم! وارت زندگی‌ام! خوش آمدی, سپس آن حضرت را 
بر مخده‌ای نشاند و گفت: چه شده است که به دیدار ما نمی‌آیی؟ حضرت 
فرمود: 

وسعت سلطنت تو و علاقه تو به دنیا. 

هارون دستور داد جعبه عطر را بیاورند, و با دست خود به حضرت عطر زد 
و سپس دستور داد (در موقع بازگشت) چند دست خلعت و دو کیسه , پر از 
طلا 
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(توشط غلامانش: به رسم احترام) پیشاپیش حضرت حرکت داده شود. 
(1) حضرت نیز گفتند: به خدا قسم! اگر صلاح را در این نمی‌دیدم که با اين 
پولها سادات جوان را داماد کنم تا نسل سادات قطع نشود, هرگز این پولها 
را نمی‌پذیرفتم. سپس در حالی که می‌فرمود: «الحَمَذٌ لله رب العالمین» 
به منزل بازگشت. فضل گفت: باز افر الم من : ال قصد داشتی او را 
مجازات کنی ولی بعد, خلعت به او دادی و اکرام و احترامش کردی؟ 
فان کفت: وفتین که نو رفتی مردانی را دیدم که اطراف خانه حلقه 
زنده‌اند و هر یک سرنیزه‌ای بدست دارند و آن را پای دیوار خانه فرو کرده 
و می کونند؛ اگر فرزند رسول اللّه را اذیت کرد, او و خانه‌اش رابه زمین 
فرو خواهیم برد و اگر به او نیکی کرد. رهایش می‌کنيم. فضل گوید: به 
دنبال موسی بن جعفر روان شدم, و از او پرسیدم: چه دعائی خواندی که 
این طور از هارون در آمان ماندی؟ 
فرمود: دعای جذم علی بن آبی طالب, هو( ره 
لشکري که روبرو می‌شد آن را شکست میداد و با هر جنگجوئی که مواجه 
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می‌شد بر او پیروز می‌شد و آن دعا, دعای ایمنی از بلاء است. گفتم: ان 
دعا چیست؟ فر مود: 
«اللَهمٌ بک اساور, ویک ال خی آخا وس و بک اصول و بک انتصر, 
اتوی وسیاحا اسلست سی النیو عرصت ای ال و احول ول 
قَوّة الا بالله العلی العظیم, ایک یی ره و 
العباد بلطف ما خولتنی آغنیتنی, و ذا هویت رددتنی» و ذا عتثرت قومتنی» و 
اذا مرضت شفیتنی و اذا دعوت اجبتنی, کب 
(1) (خدایا به یاری تو حمله می‌کنم و به پاری تو بدنبال مطلوبم می‌روم و 
به یاری تو سخن می‌گویم و به یاری تو چیره و غالب می‌شوم و بیاری تو 
پیروز می‌شوم (انتقام میگیرم) و به قدرت تو میمیرم, و با قدرت تو زنده 


میشوم., خود را تسلیم تو کردم. 

امور و کارهایم را به تو واگذار نمودم, هیچ نیرو و قدرتی در بین نیست 
مگر (به یاری) خداوند بلند مرتبه و بزرگ, خداوندا تو مرا آفریدی و روزی 
دادی و پوشاندی, و به لطف نعمتهای خود, مرل از بندگانت بی‌نیاز کردی, 
هر گاه سقوط کنم مرا (به جای اوْلم) باز می‌گردانی, هر گاه بلفزم مرا 
استوار و پا برجا می‌نمایی, هر گاه مریض شوم شفایم می‌دهی و هر گاه 
ترا بخوانم, جوابم می‌دهی, خدایم, سرورم. مرا که از خودت راضی 
کرده‌ای! خودت هم از من راضی باش). 
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(1) 6- عثمان بن عیسی از دوستان خود چنین نقل می‌کند: ره 
(قاضی دربار عباسی) در حضور موسی بن جعفر علیهما السام به مهدی 
عباسی (پسر منصور دوانیقی و پدر هارون الزشید) گفت : ایا اجازه 
می‌دهی از او (یعنی امام کاظم 10 الشلاماست‌الاتی کنم که توا زد ات 
دهد؟ مهدی عبّاسی گفت: آری 

ان تیف به امام علیه السشلام عرض کرد سوال کنم ؟ حضرت فرمودند: 
بله. 

ابو یوسف گفت: استفاده از سایه‌بان برای محرم چه حکمی دارد؟ حضرت 
فرمودند: جایز نیست, ابو یوسف گفت: اگر چادر بزنند و داخل آن بشوند 
چطور؟ حضرت فرمودند: عیبی ندارد ابو یوسف گفت: این دوه با یی دیکن: 
چه فرقی دارند؟ حضرت فرمودند: آیا زن حاض نمازش را باید قضا کند؟ 
گفت خیر حضرت فرمودند: روزه را خطور؟ آیا باید قضا کند؟ گفت: بله, 
حضرت فرمودند این چرا؟ گفت: حکم خدا این چنین است. حضرت فرمود: 
در مورد این سوال تو نیز, حکم خدا این چنین است. مهدی عباسی به آبو 
یوسف گفت: می‌بینم که نتوانستی کاری از پیش ببری, گفت: جواب 
دندان‌شکنی به من داد. 
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(1) 7- علی بن یقطین گوید: در مجلسی که عذه‌ای از بستگان موسی بن- 
جعفر علیهما السُلام حضور داشتند, به حضرت خبر رسید که موسی بن 
المهد ی (برادر هارون) در باره ایشان چه تصمیماتی گرفته است. حضرت 
به تشک تتتان فرمودند: نظرتان چیست؟ آنها عرض کردند: به بطی .چا 
صلاح در این است که خود را از او کنار بکشید و مخفی شوید, زیرا از شنز 
این ادم نمی‌توان در امان بود. ۲ 

حضرت تبسْم فرموده, این شعر را خواندند که ترجمه آن چنین است: 
سخیته. کمان میکند کذ‌بر سور -خود غلبه خواهد کرفه جرا که ممکن آنشفت 
راوی گوید: سپس حضرت دست به دعا برداشتند و در دعا چنین گفتند: 


«اللَهمٌ کم من عدو .. 

تا آخر دعای متن». 

(یعنی: بار خدایا! چه بسیار دشمنی که لبه چاقو و تیغه شمشیر خود را به 

جهت من تیز کرده است, و سم‌های کشنده اش را در غذای من ریخته 

است؛ و 
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لحظه‌ای از من غفلت نکرده است, (1) و آنگاه که ضعف و عجز مرا در 

مقابل مصائب و مشکلات دیدی, با قدرت و نیروی خودت. و نه با قدرت و 

نیروی من, او را کنار زدی و مرا از شر او ایمن نمودی و او را,ء با ناامیدی 

از رسیدن به ارزوهای دنیوی و دور از انچه در اخرت به ان امید بسته بود, 

در همان چاهی انداختی که برای من حفر کرده بود, خداوندا! به خاطر این 

کار تو را سپاس می‌گویم آن مقدار که استحقاق داری, خداوند! او را به 

عرّت و قدرت خود بگیر و با قدرت خود شمشیرش را نسبت به من کند کن 
و از کار بینداز, و او را سرگرم کارهای خودش کن و در مقابل دشمنش 

عاجز گردان, و هم اکنون مرا بر او یاری فرما و برای من از او انتقام بگیر 

۱ از ۱ 0 6 ۱ از ۸۱ ۳/۳ 

را که بر او دارم بدست آورم]. خدایا, دعایم را قرین اجابت فرما و کاری 

ات مر ۵ و آنچه را که به 

ظالمین وعده فرموده‌ای به او نشان د۵, و آنچه را که در مورد اجابت دعای 

ژین وعده دادی به من نشان بده, تو 
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دارای فضل و بخششی بزرگ و نعمتهای با ارزش هستی). ۳ 

(1) راوی گوید: سپس حاضرین متفرّق شدند و رفتند. و تا زمان مرگ 

موسی بن- مهدیٌ گرد هم جمع نشدند, بعد از مرگ موسی بن مهدی, برای 

خواندن نامه‌ای که حاوی خبر مرگ وی بود» تاص وت نزد موسی بن جعفر 

علیهما السْلام جمع شدند, و یکی از حاضرین در اين باره, اشعار مذکور در 

متن را سرود که ترجمه آن اینست: 

1- چه بسا دعایی که شبانه به اسمان می‌رود و هیچ کس هم نمی‌تواند 

جلویش را بگیرد. ۲ 

2- به جایی می‌رود که هیچ کاروانی در آن محدوده حرکت نکرده است و 

آن محل پر از موانع است. 

3- این دعاء از پس پرده شب (و پنهانی) موقعی که بعضی خواب و بعضی 

بیدارند, حرکت می‌کند. ۲ ۱ 

4 و قبل از انکه این دعاها به اسمان برسد و کسی درهای اسمان را 

بکوبد, آن درها باز می‌شوند. 

5- چون این قافله به آنجا رسد. خداوند پیش قراولانش را باز نمی‌گرداند, 


و 
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خر شا نا ات 

هی مه فلا مار رای کی ای و اه که 
گویا می‌بینم که خدا چه کار خواهد کرد. 

(1) 8- ابو احمد عبدی از قول پدرش چنین نقل می‌کند: حضرت موسی بن 
جعفر علیهما السْلام بر هارون الژشید وارد شدند. هارون گفت: يا ابن 
رسول الله! در باره طبایع چهارکانه برای من مطالبی بفرمائید! حضرت 
فرمودند: باد, پادشاهی است که مداوا می‌کند. و خون, برده‌ای است 
بدهکار, و چه بسا برده که مولای خود را بکشد., بلفم. دشمنی است قوی, 
از هر سو او را ببندی؛ از سوی دیگر راه باز می‌کند, و صفراء همچون 
زمینی است که سرسبز شود و گیاه برویاند. 

هارون گفت: یا ابن رسول الله! از کنوز و گنجینه‌های خدا و رسولش, بر 
فردم ناش می‌خهی ۱ 9:2 خرن موه فاص کی عایم السام 
نقل کرده است که فرمود: وقتی 
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بر هارون وارد شدم. سلام کردم, جوابم را داده سپس گفت: ای موسی 
بن- جعفر. ! آیا این مملکت دو خلیفه دارد که برای هر کدام جداگانهر مالیات 
جمع آوری می‌شود؟ گفتم: بار اهتز ال مین ادها راب شرا مبادا گناه مرا 
ند نو ورن رنگتتی. (کناه فا ره مان تال زا که اه ها کم 
می‌شود., از دشمنان ما بپذیری. خود خوب می‌دانی که از زمان وفات 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله تاکنون, بر ما دروغ بسته‌اند و به ما افتراء 
زده‌آند, حال اگر- به حرمت نسبت قوم و خویشی که با هم داریم- اجازه 
ند هی ؛ مطلبی را که پدرم از پدرانش و آنان تیر حصرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلّم نقل کرده‌ان. برایت یت بگویم. هارون گفت: 

اجازه می‌دهم, گفتم: پدرم, از پدرش از پدرانش این چنین نقل کرده‌اند که 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرموده‌اند: «هر گاه دو نفر از 
یک فامیل, یک دیگر را لمس کنند, حبر خویشا‌ندی. به هیجان. .می‌آید و 
بیدار می‌شود». حال, قربانت گردم! «1» تو هم دستت را به دست من 
ند۵؛ هارون گفت: نزدیی‌تر بیا. من به او 


(1)- این کلمه را لابد که است, نه احترام 
به شخص ظالم 
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نزدیک شدم, (1) دستم را گرفت سپس مرا دود بش کوقنتر و دی در 
آغوش خود نگاه داشت سپس رهایم کرد و گفت: موسی! بنشین: راحت 


باش, مسأله‌ای نیست, 

حضرت ادامه دادند: آنگاه به او نگاه کردم, دیدم چشمانش پر از اشک 
شده اسپت سپس متوجه خود شدم. هارون گفت: تو راست گفتی, جدّت 
صلی اللّه علیه و آله هم راست گفته است. خون و رگهایم. آنچنان به 
هیجان آمد که دل رجمی و نرم خوئی سراسر وجودم را گرفت بطوری که 
ماوت ادامه داد؛ ۳ که مسائلی در درونم مرا به خود مشغول 
داشته است و می‌خواهم در باره آنها از تو سوالاتی کنم و تا به حال از 
کسی در باره انها سوال نکرده‌ام. اگر جواب دادی, رهایت می‌کنم و حرف 
هیچ کس رز در باره‌ات قبول نخواهم کرد. چون به من خبر داده‌اند که تا به 
حال دروغ نگفته‌ای. 

حال, در مورد این مطالبی که در درون دارم و سوال می‌کنم به من راست 


گفتم: آنچه را که بلد باشم و تو هم به من آمان بدهی, جواب خواهم داد. 

که ون اما خی ول سا اس قرط کب راست نوی .و تفه زاه که 

شما اولاد 
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فاطمه به آن مشهور و شناخته شده‌آید- ترک کنی. گفتم: یا امیر المومنین ! 

آنچه می‌خواهی بپرسی, , بپرس. 

(1) هارون گفت: ما فا کی اش هیر کیک رای ان من یه 
ب می‌باشیم, ما رن عّاس هستیم و شما فرزندان آبو طالب, و 

0 عموی پیامبر صلی الله علیه و اله بوده‌آند, تا 

آنقا با پیافتر: یکسان است, پس چرا شما : بر ما برتری دارید؟ گفتم: زیراء 

ما به پیامبر نزدیک‌تریم. گفت: چطور؟ 

کت حون عم آاام هبو طالب از مک پدر ی فاهر تودته ولیتجد قم 

عتاس, نه از مادرعید له بود و نه از مادر آبو طالب. 

سفق بر حالی که سا نوات حصرت سول صلی الا له و له اه 

طالب فوت کرده بود و عباس عموی آن حضرت زنده بود و (می‌دانیم که) 

ی ۱ عموزادگان ك نمی‌برند؟ 

تدارد 

عیون: ایان الرضا ان السلام /ترجمه ,ج1,ص:162 

و بجز این موضوع, هر مطلب دیگری را که بخواهند. مطرح کنند. (1) 

گفت: نه باید جواب بدهی! گفتم: پس به من امان بده, گفت: قبل از 

ره ی آمان دام هی کم ای عفر علت و ات ای را 


وجود فرزند و ی هیچ کس سهم نمی‌برد, جز پدر 
و مادر و همسر, و حضرت علی جذم با وجود فرزند. برای کف هن سوم 
(یعنی ابو بکر, زیرا او از قبیله «تیم» بوده است) و عدیْ (یعنی عمر, ۳ 
او از قبیله «عدی» بوده است) و بتی امیه, از روی رای و نظيٍ شخصی 
خود و بدون هیچ حقیقت و دلیل و مدرکی از پیامبر خدا صلی الله علیه و 
اله عمو را پدر حساب کرده‌اند و از جمله وژات دانسته‌اند. 

و علمائی هم نظر و فتوای علیْ علیه السْلام را پذیرفته‌اند, فتواهایشان بر 
خلاف فتواهای اینها (پعنی تیم. عدیْ و بنی امیه) است. این نوح بن دژاج 
است که در این مساله. قائل به رای علی بن ابی طالب است. و طبق 
همین رای نیز حکم و و فتوی داده و امیر المومنین او را حاکم بصره و 
کوفه نمود و او به همین ترتیب 

عون" آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ح1.ص:163 

قضاوت کرد (1 و خبر به ۳ المومنین (هارون و احتمالا مهدی عباسی) 
رسید و ایشان دستور دادند که او و مخالفینش را از جمله. سفیان وری 
«» [بن عیینه- ظ] و |براهیم مدنی «2» و فضیل بن عیاض- حاضر کنند, 
همگی شهادت دادند که این نظر, نظر حضرت علی در اين مسأله است, و 
زا ۱ 103 ز که اين ماجرا را برایم نقل کرد, 
المومنین (هارون و يا احتمالا مهدی عیانسی ‏ نجه انا کفبه‌اند را شهار به 
این مطلب فتوی نمی‌دهید, حال آنکه, نوح بن دژاج «3», بر این اساس 
قضاوت کرده و حکم نموده است؟ و آنها گفته‌اند؛ نوج جرأآت داشت ولی ما 
ترسیدیم. 

مترجم گوید: «هر چند نوح, به ظاهر, قاضی دستگاه بنی العباس بوده ولی 
شاید در باطن شیعه بوده است. وی در کوفه قضاوت داشته است. و برادر 
جمیل بن دژاج است, و جمیل جزء ثقات و بزرگان اصحاب امام صادق و 
امام کاظم علیهما السلام می‌باشد و جزء «اصحاب اجماع» است». 


(1)- لفظ «ثوری» از اضافات نسخه برداران است و ظاهرا در اصل نبوده 
و کاتب از پیش خود اضافه کرده است زیرا سفیان ثوری در سنه 161 از 
دنیا رفته بوده؛ و خلافت هارون از سال یک صد و هفتاد به بعد است و 
دستگیری و احضار موسی بن جعفر علیه السّلام در سال یک صد و هشتاد و 
شش. لذا مراد از «سفیان» سفیان بن عینیه است که در ان وقت حیات 
داشته. (از استاد غفار:؟) 

مصلفه. العا که ه قالها تکونه افضا. 

(د )نوخ بن دام التخفی آبه محند الکوفی کات فایاتولن الفتاء قن 


حکومة العباسیین و کان آبوه بقالا قال العجلی: کان له فقه, و حکم ابن 
شبرمة بحکم فرده نوح, و کانمن اضتجابمه فرجع الی قوله و ایند 

کادت تزلٌ به من خالق قدم‌لو لا تدارکها نو بن دراج 

لا رای هفوة القاضی فاخرجهامن معدن الحکم نوح ای اخراج و ضعفه اکثر 
علماء رجال العامُة و رموه برواية الموضوعات عن التّقات بحیت یسبق الهد 
العلت اه فا مر هو کذاب. و عندی کل ذلک منهم لتقدیمه 
رأی علیْ علیه السلام علی سائر الصحابة. (غفاری) 

ِِ آخبار ار حِ + اقب از که 1 .مص: 4 

۳ 

«اقضاکم علیت» 

(بهترین قاضی در بین شما علی است), را نقل کرده‌اند. قضاوت نوح را 
امضاء کردند. ردص رو خطاین. کته ویر 

«علرن آقضانا» (بهترین قاضی در بین ما؛ علی است). 

و «قضاء» اسمی است جامع و همه اوصلف پسندیده را شامل می‌ شود. 
ای ای رو اما ها اه سا 
اضحات و استفاده نموده‌اند, مثل قراءعت قرآن و اداء واجبات و علم و 
دانش همگی داخل در امر «قضاء» است. (و بهترین قاضی, کسی است که 
همه این اوصاف پسندیده در او جمع باشد). هارون گفت: ادامه بده ای 
ص ی 
گفتم: انسان در هر مجلسی که شرکت می‌کند, دز اما هن احترام 
است, و مخصوصا در مجلس شما! گفت: خطری متوجّه تو نخواهد بود. 
گفتم: سبب دیگر برای ارت نبردن عباس. این است که پیامبر اکرم صلی 
اللّه علیه و آله و سلم (میان هر یک نفر از مهاجرین و یک نفر از انصار 
اخوّت و برادری 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:165 
دینی برقرار نمود و مقژر داشت که هر دو برادر دینی, هر چند با هم فامیل 
نباشند, از یک دیگر ارث ببرند. ولی) کسانی را که مهاجرت نکردند و در 
مکه باقی فاندتد این یه از ارث محروم کرد. (1) و برای چنین اشخاصی, 
تا زمانی که مهاجرت نکرده باشند, ولایت (و ارتباط خاص) بین انان و 
مسلمانان را امضاء نفرمود. 
هارون گفت: دلیلت چیست؟ 


گفتم: این آیه شریفه: «و الْذينَ آمَوا و لَمْ یُهاجژوا ما لکَمٌ من وَلاَتهمٌ من 

شی ء 9۳۹ یبهاجژو|» (یعنی کسانی که ایمان آورده‌اند ولی 9 
نکرده‌اند, به هیچ وجه بین شما و آنان ارتباط و ولایت وجود ندارد, ۳ زمانی 
که هجرت کنند, انفال 72) «1». حضرت ادامه دادند: و عمویم عباس 


هجرت نکرد. ۲ 
هارون گفت : ای موسی! ایا تا به حال؛ این مطلب را به کسی از دشمنان 
ما گفته‌ای؟ و يا برای کسی از فقهاء در اين باره چیزی بیان کرده‌ای؟ 


(1)- خدلوند در ابتدای این ابه می‌فرماید: «ان الذین امَنوا با و 
جاهَذ وا بأموالهغ و أْفْسِهمٌ فی سبیل ال و الذین اووا و تضروا اولیّک 
بَعَصُهُمْ أولیاء بَعض». یعنی. : « کسا: نی که ایمان اور ۱ 1 1309 


مال و جان در راه خدا جهاد نمودند, و کسانی که به آنها جا و مکان دادند و 
آنها را کمک نمودند, اینها همگی اولیاء یک دیگرند.» یعنی یار و یاور یک 
دیگر, هم قسم و هم پیمان و دوست و دوستدار یک دیگرند. 

خداوند با اين بیان. رابطه خاضٌی بین مهاجرین و آنصار برقرار نمود که در 
نتیجه [ همچون خویش و قوم یک دیگر شدند, از هم ارث می‌بردند. اگر 
تکید از انار نه کی بیان فی د او شا پر ود مافت بودند کار او را محترم 
شمرند و متعرّض شخص پناهنده نشوند و به عبارت خلاصه, یک رنگی و 
یک‌با خی دز سین آنها بوجود. آمد. بعد از اين قسمت از آیه خداوند در 
ادامه می‌فرماید: 5 الذین مَنُوا 5 لم یهاجژو|» یعنی آنها که مهاجرت 
نکرده‌اند از چنین ولایت و رابطه‌ای (از جمله ارث بردن) برخوردار نیستند. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:166 

(1) گفتم: البّه خیر. و تا به حال نیز کسی جز امیر المومنین در اين باره 
چیزی از من سوّال نکرده بود. 

هارون ادامه داد؛ چرا شما اجازه می‌دهید که مردم (چه سنی و چه شیعه) 
شما را به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم منتسب بدانند و به شما 
بگویند: «ای فرزندان رسول خدا» در حالی که شما (فرزندان حضرت 
لا ی ام فا سا رد ی و 
اشخاص را باید به پدرشان منتسب نمود. (شما از فاطمه نسل و نسب 
نمی‌برید زیرا) فاطمه (زن است و زن. برای نطفه مرد مثل) ظرف است 
(و خود نقشی در نسل و نسب فرزند خود ندارد) و حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم جذ مادری شما است (و نباید شما را منسوب به 
ایشان «1* دانست ؟). 

گفتم: يا آمیر المومنین! اک امین ا گرم ضلن لاه لیم الم ندش ندز 
دختر شما را خواستگاري کنند آیا به ایشان جواب مثبت می‌دهید؟ 

هارون گفت: سبحان الله! چطور ممکن است جواب مثبت ندهم؟! بلکه با 
این کار بر عرب و عجم و قریش افتخار می‌کنم. 


(1)- مترجم گوید: پیش از اين نیز, اين شبهه در آذهان وجود داشته است, 
حتّی شاعری چنین گوید: 


بنونا بنو آبنائنا و بناتتنابنوه آبناء اللْجال الأیاعد فرزندان ماء فرزندان 
پسرانمان هسنند و فرزندان دخترانمان, فرزندان مردان بیگانه‌اند. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه مج ,.ص: :107 
(1) به او گفتم: ولی آن حضرت نه از دختر من خواستگاری می‌کند و نه من 
درم را بد ار دماح آن حضرت در می‌آورم, گفت: چرا؟ گفتم: زیراء ایشان 
پدر من است و پدر شما نیست, گفت:ز احسنت ! ای موسی. 
سپس گفت: چگونه و به چه دلیل می‌گوئید: ما نسل و ذزیه پیامبر هستیم. 
حال آنکه. بتا من از خود نسلی , بر جای نگذاشت. (و اولاد ذکور نداشت) و 
نسل انسانی, از اولاد ذکور است نه اولاد انات. و شما فرزندان دختر (او) 
هستید در حالی که دختر نسل ندارد؟ 
گفتم: از شما خواهش می‌کنم. به حق خویشاوندی که با هم داریم و به حق 
قبر و آن کس که در آن است (ظاهر | مراد حضرت؛ قبر حضرت رسول 
صلی الله علمو الم بفژم امتت انمرا از جاسع نه ان سوال معاف دازید 
هارون گفت: هرگز, الا و لابد باید شما فرزندان عل دلیل خود را ارائه 
دهید. و توء طبق گزارشی که به من رسیده است, رئیس و امام انها؛ در 
اين زمان هستی, و به هیچ وجه در سوالاتم تو را معاف نمی‌دارم و باید در 
جوابم, از 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه م1 ,.ص: :109 
قران, دلبل با فرق, (1) ما فررندان خلی, ادعا مقن‌کنید کههه کلجه:و 
حرفی از قرآن, بر شم پوشیده نیست و تاویل تمام آن را می‌دانید و به 
این آیه شریفه استناد می کنید: «ما َرَطنا فی الکتاب من شی ع» (انعام: 
39( یعنلی. (در کتاب از هیچ چیز فرو گذار نکرده‌ایم) و خود را از آر|ء 
غلماء و فیانتن .1 آنها بن‌تباز مشق دانید: 
گفتم: اجازه می‌دهی جواب بدهم؟ گفت: جوابت را ارائه بده. 

: آعوذ بالله من الشٌیطان الرجیم یسم اللّه الرحُمن الرجیم «و من 
ره داود و سْلیمان و آیوب و بُوسٌف و مُوسی و هاژون و کذلک تجّزی 
اس و رگا وی سین رو ان وه یل او مراد تسیل 
حضرت نوح و يا ابراهیم است- اين پیامبران را نیز مورد هدایت خاصٌ خود 
قرار دادیم: داود, سلیمان. وت یوسف؛ موسی- هارون. و ما این گونه, 
افرای شک کارا ادا مهم و فا کراستف ام یی هس یمام 
94 و 85) پدر عیسی کیست. پا 


لا فیاشن: یکی ار فنایع. اضلی احاض در تری اختن اهل.شستت. استه این 
عمل, پبعنی قیاس کردن موضوعات مجهول, الحکم بر موضوعات معلوم 
الحکم. اوّل بار در قرن دوم هجری توسّط آبو حنیفه عنوان شد و مورد 
شرح و بسط قرار گرفت. و از طرف مقابل آهل بیت عصمت بشلذّت با 


این روش مخالفت کردند و از جمله امام صادق علیه السّلام با علمای اهل 

وی آبو حنیفه, در این تن مناظراتی یت اين جمله از 

فرمودند: 

«انْ السنة اذا قیست,محق الذین» 

کی شتا ,رتول الله ترا بخواهیم با قیاس بدست ۳ دین رفته رفته 

نابود می‌ شود و چیزی از آن باقی تضی‌ماند: 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:169 

این |ام چی ۱ (1) گفت: عیسی پدر ندارد, گفتم: پس ما او را از طریق 

مریم علیها السّلام به سایر فرزندان انبیا ملحق کردیم, و به همین ترتیب ها 
تبر ار :طرنق مایرمان:فاطحه علیها السلام به سل وشول: الله صلی الله 

هوالع له جادی ی موم 

سپس گفتم: آیا باز هم دلیل بیاورم. 

گفت: بله اگر دلیل دیگری هم داری عنوان کن. 


گفتم: اين آیه شریفه: «قَمَن امک فیه من کر ما جاک من العلم قَفْلٍ 
تعالوا توخ آثناعیا و آئناعكم و نساتنا و نساعکم و آلفتنا و | سکم نم تبتهل 


قتجعل لفتت اللّه عه الکاذبین», (بعد از اینکه, ۰ در هو( عیسی؛: از جانب 
پروردگارت دلائل روشن و واضحی: برایت افده‌ظر کام کی باانه وان 
باره به بحث و جدل و محاجه پرداخت, بگو: بيایید, به همراه فرزندان؛ زنان 
و خودمان به مباهله بپردازيم (یعنی دست به دعا برداریم و خود به همراه 
زن و فرزندمان از خداوند بخواهیم که دروغگویان را لعنت کند. آل عمران: 
ی ی ۱ 
خننتتن .را به همتوآه حود و در نیز رداء 

عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه, ۷9 .ص. :170 

خود قرار داده‌اند. (1 پس مراد از «آبناءنا» در این ۳ (بعنی فرزندانمان), 
همان حسن و حسین می‌باشد و مراد از «نساءنا» (یعنی زنانمان) فاطمه و 
مراه از داشیتا» ری خمومان لت بسن اس شالت له اسان امست: 
مضافا به اینکه همگی علماء اتفاق دارند بر این مطلب که جبرئیل در روز 
اخد (که مسلمانان ان اطراف یامتر متضاق ندید و ففظ علن ين آبی 
طالب په دفاع از آن حضرت صلی اللّه علیه پرداخت) به حضرت رسول 
صلی لاه لو اله شام کف ایمعند اي ان علی شاه جافای 
واقعی است و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: زیرا او از 
من است و من از او, و جبرئیل گفت: یا رسول الله! و من نیز از شما دو 
تن هستم. ,سپس جبرئیل ادامه داد: 

«لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علوت» 


(شمشیر واقعی؛ , ذو الفقار و جوانمرد واقعی؛ علض است) و کلمه‌ای که 
جبرئیل در مورد علین علیه السلام بکار برد همان گونه قو که دا و نیاق 
مورد خلیل خود, ابراهیم بکار برد. خداوند می‌فرماید: «فتّی بد رهم یال 
ة یُراهیمٌ» (دیدیم جوانی ابراهیم نام بتها را به بدی یاد می‌کرد) ما 
عموزادگان تو افتخارمان به این است که جبرئیل گفته که: از ماست. 
هارون گفت: اخنتزت: ای موسی! نیازهای خودت را برای ما بیان کن. 
گفتم: اولین 
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ی و ی 
باز کردت هارفت کفت: بامبیسم: ان شاع الله 

گویند: هارون حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام را بدست سندی بن 
شاهک سپرد, و این طور به نظر می‌رسد حضرت در نزد سندی بن شاهک 
فقوت کردند, و خداوند داناتر است. 

(1) 10- از علیخ بن محقّد بن سلیمان نوفلی* روایت شده است که گفت: 
از پدرم چنین شنیدم: : زمانی که هارون, موسی بن جعفر علیهما السْلام را 
تور کر آن- ات در رش خضرت. رسول. صلت الله یه ال در 
قسمت «بالای سر» در حال نماز بود که نماز ایشان رارقطع کردند و 
حضرت را.؛ در حالی که می‌گریست و می‌گفت: یا رسول اللّه از اين وضع 
به شما شکایت می کنم, با خود بردند. مردم نیز از هر سوء گریه کنان و 
1 
بردند, آو به موسی بن جعفر علیهما السلام دشنام داد و بدی و بی‌احترامی 
کرد, و شبانگاه دستور داد دو کجاوه اماده کردند و حضرت را پنهانی به 
یکی از آن دو 
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منتقل نمودند, (1) سپس. آن جناب را به حسان شروی سپرد و به او 
دستور داد که ایشان را به بصره برد, تا به عیسی بن جعفر بن آبی جعفر 
(پسر عموی هارون و)- امیر بصره- تحویل دهد و از طرفی هم کجاوه دیگر 
وار زور سار بع همرای وهی نم صفت کوقه رتاو: نا سسالهر 
به مردم پوشیده و مخفی بدارد و حسٌان نیز یک روز قبل از روز ترویه وارد 
بصره شد و میانه روز و آشکارا حضرت را به عیسی بن آبی جعفر تحویل 
داد و به این ترتیب قضیّه روشن شد و خبرش در همه جا منتشر گردید. 
عیشیز آنتکناف را درکن از انافهای مار هد انحاوین ی کرد 
زندانی نمود و در را قفل کرد, و عید قربان و مراسم ان روز چنان او را 
مشغول داشت که دیگر از حضرت علیه السّلام غافل بود, بطوری که فقط 
در دو نوبت در را بر روی حضرت می‌گشودند, که در یک نبوبت آن؛ حضرت 
برای تجدید وضو, خارج می‌شدند و در نوبت دیگر برای آن جناب غذا 


قآ ورد ند 

نوفلیت در ادامه چنین گفت: پدرم اضافه کرد که: فیض بن آبی صالح- که 
قبلا مسیحی, و سیس در ظاهر مسلمان شده بود اما در اصل زندیق و 
کافر و 
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ضمنا کاتب عیسی بن آبی جعفر بوده است, (1) و نیز از دوستان خاص من 
بشمار می‌رفت- بمن که ای آبا عبد اللّه! تم دنه این مرد صالح در 
این روزهایی که در این خانه بوده است, چه زشتی‌ها و منکرات و لهو و 
لعب و ساز این که نشنیده است! و شک ندارم که اصل چنین 
وضعی به فکرش هم خطور نمی کرد, پدرم (محمد بن سلیمان) ادامه داد: 
در همان روزها علیْ بن یعقوب بن عون بن عباس بن ربیعه طی نامه‌ای که 
احمد بن اسید دربان و حاجب مخصوص عیسی به او داده بود, نزد عیسی, 
از من بدگویی و سعایت کرده بود, این شخص یعنی علی بن یعقوب از 
بزرگان بنی هاشم بشمار میرفت و از نظر سن نیز از دیگران بزرگتر بود و 
علیرغم کبر سنْ, شراب می‌نوشید و احمد بن اسید را به منزل خود دعوت 
می‌کرد و برای او مجلس بزم و عیش و نوش فراهم می‌نمود و زنان و 
مردان اوازه‌خوان را برایش می‌اورد و با این کارها می‌خواست.؛ احمد بن 
اسید, او را نزد حاکم (یعنی عیسی) به نیکی یاد کند (و به اصطلاح امروز 
برای او «پارتی» بازی نماید) و ماخ مطالب آن نامه این عبارات بود؛ 
«شما محمد بن سلیمان را 
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در اجازه شرف‌یابی و اکرام و احترام کردن, بر ما مقذم می‌دارید (1) و به 
او عطر و مشک و عنبر هدیه می‌دهید در حالی که در میان ما از او مسن‌تر 
نیز هست و در ضمن او معتقد به وجوب اطاعت از موسی بن جعفر- که در 
نزد شما زندانی است- می‌باشد». 

پدرم (محمد بن سلیمان) ادامه داد: نیم روز یک زوز بسیار کزم. دز 
منزل خوابیده بودم که صدای 0 7 1 گفتم: کیست؟ خدمتکارم 
گفت: «قعنب بن یحیی پشت درب است و می‌گوید هم اکنون باید شما را 
ببیند». گفتم: حتما کاری دارد. اجازه دهید داخل شود, قعنب داخل شد و از 
قول فیض: جریان این نامه را برایم تعریف کرد و گفت: فیض بعد از نقل 
این ماجرا, به او گفته است که جریان را به آبو عبد الله (نوفلی) نگو, چون 
بی‌جهت باعث ناراحتی و حزن او می‌شوی زیرا| نامه آن شخص در امیر 
از نکردم ات وضن .حور از افیر شفال کرده: آبا دز این ور دزشی .و 
شبهه‌ای دارید؟ و می‌خواهید نوفلی را خبر کنم تا نزد شما بیاید و برایتان 
قسم بخورد که اين حرفها دروغ است؟ 

امیر گفت: او را خبر نکن زیرا باعث غم و اندوه او می‌شوی. این شخص از 
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روی حسادت چنین حرفهایی را زده است. (1) و من باز به امیر گفتم: شما 
خود می‌دانید که هیچ کس به اندازه نوفلی محرم و همدم شما نیست. ایا تا 
به حال سعی کرده است شما را بر کسی بشوراند؟ گفت: نه .هر کز: 
گفتم: اگر مذهب او بر خلاف مذهب سایر مردم بود, قطعا سعی می‌ کرد 
شما را به مذهب خود متمایل کند (یا شما را علیه مخالفین خود بشوراند). 

گفت: بله, البثّه, من خود, او را بهتر می‌شناسم. 

پدرم ادامه داد: دستور دادم مرکبم را حاضر کنند. و در همان موقع ظهر به 
همراه قعنب نزد فیط رفتم و اجازه ورود خواستم. کسی را نزد من 
فرستاد پیغام داد که: قربانت گردم, الأآن در وضعی هستم که حضور شما 
در اینجا دون شأن شماست- و در آن موقع, در مجلس میگساری بود- من 
هم برای او پیغام فرستادم که قسم به خدا باید هم اکنون و حالا شما را 
ی تاقترآهی ار وا رهش رک امس کارج 
شد و نزد من امد, قضیه‌ای را که قعنب 


(1)- از| ر لباسی است که همچون لنگ بر کمر بندند. 
عیون»اخبار الدضا عان السلام /ترجمه ,1 ,ص :176 
برایم نقل کرده بود, برای او گفتم: (1) فیض رو به قعنب کرد و گفت: خیر 
0 ۱ 0 ۳ 
نکن که ناش ناراحتی او می‌شود؟ و سپس بمن گفت: ما دا نیست, 
امیر در اين باره, چیزی بدل نگرفته است. 
پدرم گفت: چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که موسی بن جعفر- 
علیهما السلام- را مخفیانه به بغداد برده. زندانی کردند. سپس حضرت آزاد 
شدند, و دوباره ایشان را بسندی بن شاهک سپردند, او نیز بر حضرت 
سخت گرفت؛ سپس هارون الزشید., مقداری خرمای مسموم برای سندی 
فرستاد و دستور داد حضرت را به خوردن ان خرما مجبور کند. او نیز چنین 
کرد وبدر تتیجه ار حضرت, وفات نمودند. درود خدا بر ایشان باد! (2) 
[11- سفیان بن نزار گوید: روزی بالاای سر مامون ایستاده بودم» مأمون 
گفت: آیا می‌دانید چه کسی شیعه بودن را به من آموخت؟ حاضرین همگی 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,1ص :177 
کرد نه» به خدا! نمیدانیم, (1) گفت: هارون الزشید آن را به من آموخت, 
حاضرین پرسیدند: چگونه چنین چیزی ممکن است و حال آنکه هارون 
الژشید این خاندان را می‌کشت؟ مامون گفت: انها را برای بقاء ملک و 
پادشاهی خود می‌کشت., زیرا حکومت و ملک داری عقیم است. (یعنی 
فامیل و فرزند نمی‌شناسد). 
مامون ادامه داد: سالی همراه او به ححٌّ رفتم وقتی به مدینه رسیدیم, به 


دربانهایش دستور داد که هر کس از اهل مکه و مدینه, از نسل مهاجرین و 
انصار و نیز از بنی هاشم و ساثر قبائل قریش وارد شود باید اصل و نسب 
و شجره‌نامه خود را بیان کند. و هر کس که وارد می‌شد می گفت: من 
فلانی, فرزند فلانی, فرزند فلانی هستم. و نسب خود را ذکر می‌کرد تا به 
جذ اعلای خود که هاشمی يا قرشی با از مهاجر و يا انصار بود برسد. و 
هارون نیز از پنج هزار دینار تا دویست تم ات شرافت او و سابقه 
پدرانش دز هرت( وت چمه آا ماتیص اه اه ما تام ی دار دمن بر 
روزی 1 داخل 
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شد و گفت: (1) پا آمیز القوهتین! در پشت درب مردی ایستاده است و 
اعا می‌کند که موسی بن جعفر بن محقد بن علیْ بن حسین بن علی بن 
ابی طالب است. هارون به محض شنیدن این مطلب به من و, امین و 
موّتمن و سایر فرماندهان رو کرد و گفت: خود را «ضبط و ربط» کنید 
سپس به دربانی که اجازه ورود ۳ گفت: به او اجازه ورود بده و 
مواظب باش بر غیر جایگاه مخصوص من ننشیند. . 

در این هنگام شیخی بر ما وارد شد که از کثرت شب‌زنده‌داری چهره‌اش 
زرد و یف‌آلود شده بود و عبادت؛ او را ضعیف و لاغر کرده بود, ظاهرش 
همچون مشک پوسیده بود, و سجود. صورت و بینی‌اش را مجروح ساخته 
بود, وقتی هارون را دید, خود را از روی بهیمه‌ای که بر آن سوار بود بزیر 
افکند, و هارون در این موقع فرباد زد: نه بخدا سوگند باید روی فرش (؛ 
نف ادن شلی ترس رنه او دشر ما همگی با اجلال و 
احترام و بزرگداشت به او می‌نگريستيم, او همین طور, سوار بر الاغ به 
جلو می‌آمد تا به بساط و جایگاه مخصوص رسید, دربانها و فرماندهان 
همگی دور او حلقه زده بودند, در این موقع 

غیون اخبار الوضا خلية السلاهازرجمه مج 1 برص :179 

پیاده شد (1) و رشید تا انتهای جایگاه جلو آمده, او را استقبال کرد و 
صورت و چشمان او را بوسید و با خود به صدر مجلس برد و همان جا نزد 
خود نشاند و با او شروع به صحبت کرد. در خلال صحبت کاملا رو به سوی 
او می‌نمود و در باره اوضاع و احوال وی از او مطالبی می‌پر سید. 

تین توال کردخیا ابا آلحتینن: افراد تحت تکقل شما چند نفر هستند؟ 
حضرت فرمود: بیش از پانصد نفر. هارون سوال کرد: همگی اولاد شما 
هستند؟! فرمود: نه, بیشترشان غلام و حشم و ندم هستند. ولی در مورد 
فرزند (که سوال کردید) بیش از سی فرزند دارم. فلان قدر پسر و فلان 
قدر دختر. هارون گفت: ِ 5 

چرا دخترها را به عموزادگان و سایر افراد مناسب انها, تزویج نمی‌کنید؟ 
حضرت فرمود: دستم خالی است. هارون گفت: وضع زمین چطور است؟ 


فرمود: بعضی از اوقات محصول دارد و بعضی از ِ ندارد. هارون 
پر شید؛: آبا مقروض هستید؟ فرمود: بله. گفت: چقدر؟ فرمود: حدود ده 
هزار دینار. هارون گفت: ای عموزاده! من آنقدر به شما مال خواهم داد که 
بتوانی برای پسران و 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,1 ,ص :1860 ۲ 
دختران عروسی بگیری و قرضت را بدهی و زمینت را آباد کنی. (1) 
حضرت فرمود: 
ای عموزاده! امیدوارم خویشاوندان نیز حق خویش و قومی را در مورد 
خویشاوندی ما و شما., کاملا گرم و صمیمی و مستحکم است, نسب ما 
یکی است. عباس عموی پیغمبر است و با پدر آن حضرت همچون دو تنه 
درخت هستند که از ريشه به هم متصلند, و نیز عموی علیْ بن آبی طالب 
است و با پدر آن حضرت همچون دو تنه درخت هستند که از ريشه بهم 
چسبیده‌اند و امیدوارم خداوند از این کاری که می‌خواهی بکنی منصرف 
کد وال هط نو قوف سس را وش راارساها داح 
و نسبی اصیل و بزرگوار قرار داده است هارون گفت: با کمال افتخار, این 
کار را خواهم کرد. 
سپس موسی فرمود: پا یز ا تین خداوند بر والیان و حاکمان واجب 
فرموده است که به داد فقراء برسند. قرض بدهکاران را پرداخت نمایند. 
برهنگان را بیوشانند و به زندانیان و اسیران نیکی کنند و شما بهترین و 
مناسب‌ترین کین هستید که این کارها را انجام دهد. هارون 
گفت: همین طور رفتار خواهم 
غیون اخبار الرضا علیه السلام/قدخمها رش :11 
هو مایا الحس سین عوسی ات )ان بو احم اش ان 
ام بوسید, سپس به من و امین و موّتمن 
رو کرد و گفت: ای عبد الله و ای محمد و ای ابراهیم. پیشاپیش عمو و 
سرورنان حرکت کنید. برای او رکاب بگیرید, لباس ایشان را مرب کنید و 
قا مر اسنتا نا تفه کید 
بعد موسی بن جعفر (علیهما السّلام) پنهانی به من بشارت داد که خلیفه 
خواهم شد و گفت: وقتی کارها را بدست گرفتی به فرزندان من نیکی کن, 
سپس (به نزد هارون) بازگشتیم, - و من در بین برادرانم, نسبت به پدرم از 
همه جسورتر و جری‌تر بودم- وقتی مجلس خلوت شد گفتم: يا آمیر 
المومنین ! این :مود که نود که انقدر تاه رت و احترام گذاشتی, در مقابل 
او از جا برخاستی و به استقبالش رفتی, او را در بالای مجلس نشاندی و 
خود پایین‌تر نشستی و به ما دستور دادی برایش رکاب ؛ بگیریم؟ گفت: او 
امام مردم و حجت خدا بر خلقش و خلیفه‌اش در بین بندگانش است, گفتم: 


مگر این صفات منحصرا در تو و برای تو نیست؟ 
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(1) گفت: من در ظاهر و از روی قهر و غلبه امام مردم هستم و موسی بن 
جعفر امام حق است. به خدا سوگند- پسرم- او از من و از همه مردم به 
جانشینی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم سزاوارتر است. و 
1 
می‌زنم. زیرا حکومت و پادشاهی عقیم است (و فرزند و غير فرزند 
نمی‌شناسد). ۲ 

و زمانی که (هارون) تصمیم گرفت از مدینه به مکه برود, دستور داد 
دویست دینار در کیسه‌ای سیاه بریزند و سپس به فضل بن ربیع گفت: این 
پول را به نزد موسی بن جعفر ببر و به او بگو: آمیر المومنین می‌گوید: فعلا 
دستمان تنگ است و بعدا, صله و احسان ما به شما خواهد رسید. 

من به او اعتراض کردم و گفتم: یا آمیر المومنین! به فرزندان مهاجرین و 
انصار و سایر قریش و بنی هاشم و کسانی که اصلا حسب و نسبشان را 
می‌شناسی: پچ هرا ار و کمتز نام می‌دهی و به موسی بن جعفر که 
بن 
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عژت و احترام کذاشتین دویست دینار. که کمترین انعام شما بوده است- 
می‌دهی ؟! )1 هارون گفت: خفه شو؛ ! بی‌مادر! اگر آنچه را برایش ضمانت 
کردم به او بدهم, دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که فردا با صد هزار 
شمشیر (زن) از شیعیان و دوستانش رودرروی من نایستد و فقر این مرد 
و خانواده اش برای من و شما اطمینان اورتر از بسط ید و توانمندی انان 
است. 

«مخارق» آوازخوان- که در آن مجلس جصور داشت این مطلب را دید 
خشمگین شد. او بسوی رشید برخاست و گفت: با ان ات۱۵ وقتی 
وارد مدینه شدم بیشتر اهالی این شهر از من توقع کمک مالی داشتند و 
اگر قبل از اینکه چیزی بین آنها تقسیم کنم, از مدینه خارج شوم, تفصُل و 
محبتهای جناب خلیفه نسبت به من و قرب و منزلت من نزد ایشان, بر 
مردم روشن نخواهد شد. هارون دستور داد ده هزار دینار به او بدهند. 
مخارق مجددا| گفت: پا ۳ الموّمنین ! این؛ مال اهل مدینه ! ! مقداری نیز 
0 و باید آن را بپردازم. هارون دستور داد, ده هزار دینار دیگر 
نیز به 
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ند هند. 

(1) مخارق گفت: پا آشنیز. الموّمنین ! دخترانم دم بخت هستند ِ 
برایشان جهیزیه تهیه کنم. هارون دستور داد ده هزار دینار دیگر به 


ند هند. 
مخارق بار دیگر گفت: با اففه اعویته! یک مستمری دائمی نیز برایم در 
نظر بگیرید که زندگی من و عیال و دخترانم و همسرانشان را تأمین کند., 
قارفن شود داد نفتی. با تمتها ییا که درا مدشن ند سالن دم ان 
دینار می‌رسید به او بدهند و نیز دستور داد که اینها را سریعا و در همان 
مجلس به او تحویل دهند. 
مخارق نیز بلافاصله برخاست و نزد موسی بن جعفر رفت و به حضرت 
عرض کرد: من, از عملی که اين ملعون با شما کرد مطلع شدم و برای 
شما به او نیرنگ زدم و انعامهای خود را که سی هزار دینار می‌شود به 
اضافه زمینی که سالیانه ده هزار دینار درآمد دارد, از او گرفتم و به خدا 
قسم- سرورم!- به هیچ یک از آنها نیاز ندارم, فقط برای شما گرفته‌ام و 
شهادت می‌دهم که این زمین (ها) مال شماست و پولها را هم برای شما 
آورده‌ام. 
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(1) حضرت فر مود: خدا| به تو و اموالت برکت دهد من نه از مال نو 
درهمی و نه از این زمین (ها) چیزی دریافت کنم. صله و احسان (و ارادت) 
تو را پذیرفتم. ۱ ۲ 
خداوند هادی تو باشد! برگرد و در این باره دیگر به من مراجعه نکن. او هم 
دست حضرت را بوسید و برگشت] (اين خبر در نسخه عتیقه نبوده) «1». 
(2) 2- ریان بن شبیب گوید: ات مامهن شنیدم که می گفت: من همیشه, 
اهل بیت علیهم السلام را دوست می‌داشتم ولی برای تقزب یافتن نزد 
هارون, در مقابل او نسبت به آنان اظهار کینه و دشمنی می‌کردم. 
و زمانی که هارون به حجّ رفت, من و امین و قاسم به همراه او بودیم, در 
مدیتة هرد کب آی دیدن حلیفهه ند اه هی ‌آمدیددو اخرشن کسم که به دیذا 
او آمد موسی بن جعفر بود. زمانی که چشم هارون به او افتاد جابجا شد و 
به او خیره گشت تا آنکه به اتاقی که هارون در آنجا بود, داخل شد. وقتی 
نزدیک آمد, هارون بسر دو زانو شد و او را در بغل گرفت و سپس رو به او 
کرده. گفت: حال شما چطور 


(1)- ما بین المعقوفین, الذی بالرقم 11 غیر موجود فی العتيقة. 
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است با با العسن؟ (1اعال و فرزهانا سطمر هافر وان 
پدرتان چطورند؟ چطورید. اوضاع و احوال چطور است؟ 

و دائما از این قبیل سوالها می‌ کرد و حضرت می‌فرمود: خوب است, و 
زمانی که برای رفتن, از جا برخاست. رشید خواست برخیزد که حضرت او 
را قسم داد و برجا نشاند و او را در بغل گرفت و خداحافظی کرد. 


فامفن ادامه داد؛ من از سایر برادرانم؛ نسبت به بدرم جسورتر و جری‌نر 
بودم. بعد از رفتن موسی بن جعفر به پدرم گفتم: يا آمیر الموّمنین! با اين 
مرد رفتاری کردی که با هیچ یک از اولاد و احفاد مهاجرین و انصار و بنی 
هاشم, چنین نکردی. اين مرد که بود؟ هارون گفت: پسرم! او, وارث علم 
تمام پیامبران است, او موسی ین چعفر بن محقّد است, اگر علم صحیح را 
می‌خواهی, نزد او است. فاضفن گفت" از وقت؛ محبت آنان در دلم 
ريشه دوانید. 

(2 ی ناهن هام اد ی یاه جک ات 
شنیدم که 
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ی فرش وقتی هارون, موسی بن جعفر علیهما السلام را زندانی کرد, 
حضرت. شب هنگام, از جهت هارون در ترس بودند که مبادا ایشان را 
بکشد. 

لذا تجدید وضو کردند و رو به قبله ایستادند و چهار رکعت نماز خواندند و 
سپس دست به دعا برداشته, چنین گفتند: 

با دی نستین. هن حستن. هاردن. و خلصتین فنرنده: با مخاص الشجر من 
بين رمل و طین. و یا مخلص اللبن من بين فرث و دم. و يا مخلص الولد من 
بین مشيمة و رحم و یا مخلص التثار من الحدید و الحجر, و یا مخلص الروح 
من بین الاحشاء و الامعاء خلصنی من یدی هارون». 

(یعنی: ای آقای من سرور من؛ مرا از زندان هارون نجات بده و از دست 
او رهایم کن. ای که درخت را از بين گل و شن بیرون می‌آوری! ای که 
شیر را از بين مجرای خون و سرگین خارج می‌کنی.  »1«‏ _ 

ای که جنین را از میان رحم و مشیمه خارج می‌کنی! ای که اتش را از 


(1)- اشاره به [/۳ شریفه 606 سور ه نحل است. نرجمه ان تقریبا چنین 
می‌باشد: «از شکم چهارپایان از بین خون و سرگین. شیری خالص و گوارا 
بیرون می‌آوریم». و علت اینکه فرموده است شیر را از بین خون و سرگین 
خارج می‌کنیم این است که سرگین در شکمبه است و پستان چهارپایان در 
قسمت عقب شکم نزدیک پاها قرار دارد و شریانها و وریدها شکمبه و 
انا خاک پم ای اسان اعا داد هی رها دار ین 
خون و سرگین, شیر خالص بیرون می‌آوریم. 

عیون شا الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج 1.ص:188 

آف و ی را را مه ای اه اه 
ففی کنع :۲ 1« مرا از دست هارون نجات بده. 

(1) راوی این وید وقتی حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام این دعاها 
را خواند, هارون در خواب مردی سیاه پوست را دید که بسراغش امده و 


شمشیری در دست دارد که از نیام بیرون کشیده و بالای سرش ایستاده 
است و می‌گوید: هارون! موسی بن جعفر را از حبس آزاد کن و گر نه, 
گردنت را با این شمشیر می‌زنم. 

هارون از هیبت آن مرد وحشت کرده, دربان_ را طلبید و به او گفت: به 
زندان برو و موسی بن جعفر علیهما السْلام را آزاد کن. 

راوی ادامه داد: دربان به سمت زندان حرکت کرد. به زندان رسید و در 
زد با و زندان گفت: کیست؟ گفت: خليفه, موسی بن جعفر را 
فراخوانده است او را بیرون بیاور و آزادش کن. زندانبان فریاد زد. ای 
موسی! خلیفه تو را فراخوانده است. حضرت موسی بن جعفر- علیهما 
السّلام- ترسان و نگران از جا 


(1)- ۳ 
می‌ شود کما اینکه فرموده است: «اذا ؛ بلقت الخلقوم-» واقعه 893 (آن 
زمان که روح به حلقوم برسد). 
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برخاست و گفت: (1) حتما تصمیم بدی در مورد من گرفته است که در این 
دل شب مرا فراخوانده است. حضرت گریان و اندوهگین و ناامید از حیات 
خود, برخاست و با اندامی لرزان به نزد هارون رفت (مترجم گوید: این 
این عبارانترآراهی سا سعض سا ار حاب وراه ات ات دادن وه 
قضیه, به اصل داستان افزوده‌اند و پا خبر بی‌جزاف نیست). 

۳ فرمود: سلام بر هارون, هارون نیز جواب سلام حضرت را داد و 
گفت: تایه خذا قسم فی‌دهم آبا آخسب دعا کر ذهای رت فرمود: بله, 
هارون پر سید. : چه دعایی؟ حضرت فرمود: تجدبد وضوء کردم و چهار رکعت 
نماز خواندم و سر به آسمان بلند کردم و گفتم: یا سیدی خلصنی من ید 
هارون.- و تا آخر دعا را ذکر فرمود. 

هارون گفت: خداوند دعایت را مستجاب کرد, ای دربان ! او را آزاد کن! 
سپس چند خلعت طلبید و سه عدد از آنها را به حضرت پوشاند و اسب خود 
را به 
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ایشان داد و ایشان را اف داشت و احترام نمود و ندیم و همدم خویش 
گرداند. 

فرمود. ۲ 

راوی ادامه داد: هارون حضرت را ازاد کرد و به دربانش سیرد تا ایشان را 


به منزل برساند و همراه او باشد, و موسی بن جعفر علیهما السلام در نزد 
هارون از احترام و اکرام برخوردار بودند و هر پنجشنبه نزر هارون 
می‌رفتند تا اينکه یک بار دیگر هارون ایشان را دستگیر کرد و دیگر آزادشان 
نکرد تا بالاخره ایشان را بسندو بن- شاهک سپرد و او آن حضرت را با سخ 
شهید کرد. 
(2) 14- ثوبانی گوید: روش حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام در 
اف ال رورا سا این بش کم هد زار ام هه 
می‌رفت و این سجده ۳ هنگام ظهر طول می کشید, و گاهی هارون به 
پشت بامی که مشرف به زندان بود ود و حضرت را در حال سجده 
میدید (روزی) به ربیع گفت: آنلبانن یت که.عر هر رون آن وا.جن ان 
می بینم ؛ ؟ ربیع گفت: پا 
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افیر. الموّمنین! این لباس نیست بلکه موسی بن جعفر است که هر روز 
بعد از طلوع خورشید تا هنگام ظهر در سجده بسر می‌برد. ربیع ادامه داد: 
در زندان بر او سخت می‌گیری؟ گفت: اه, چاره‌ای جز این ندارم «1». 


تا ۵ افتاری که در کت عقانش سس نس جع وتا اقا رانا فقروه 


ای بو ی رات ات که ارو از ول 
رت ار لت ی 
جادوگر 


(1)- لازم بتذکر است که: طبق روایت خود صدوق (ره) و دیگران, امام 
کاظم علیه السلام در اواخر سال 179 ه- ق در مدینه توشط عمال هارون 
و به دستور او دستگیر شدند و شهادت آن بزرگوار در سال 183 ه- ق بوده 
است. و با اين حساب اگر تمام اين مدّت را نیز, حضرت در حبس گذرانده 
باشند مجموع اسارت آن بزرگوار سه سال و اندی خواهد بود, که البثه 
مقداری از این مذت را نیز حضرت ازاد بودند و مقداری را نیز در خانه 
فص بن یحیی, در اسایش نسبی ولی تحت نظر بسر می‌بردند. و ضمنا 
«ربیع» حاجب منصور بوده و در سال 169 ه از دنیا رفته است. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:192 

برای این کار داوطلب شد. وقتی سفره را پهن کردند. بر نان جادویی 
قطعه نانی بردارند. نان از مقابل حضرت., پر می‌کشید! هارون از خنده و 
شوق و شعف در جای خود ارام و قرار نداشت. حضرت نیز بلافاصله رو به 
عکس شیری که روی یکی از پرده‌ها بود کرده, فررمودند: ای شیر ! این 
دشمن خدا را بگیر. راوی هن وید آن عکس به صورت یک شیره دژّنده 
بسیار بزرگ درآمد و به سمت مرد جادوگر پرید و او را درید, هارون و 
اطرافیانش از هول آنچه دیده بودند. همگی غش کرده, به روی زمین 
افتادند, د(۰ه(۹هدح_«9ِ_ِ آفتوند هارون به حضرت موسی بن جعفر 
السْلام عرض کرد. 1 شما را قسم می‌دهم به حقی که : بر شما دارم از این 
عکس تخوآهید ان هرد ,را بر کرداند: حضرت فرمودند: آگر عصای موسی, 
آن عصاها و طنابهایی را که بلعیده بود. برگرداند. این عکس نیز آن مرد را 
بر گرداند. راوی گفت: 

توضیح: ات ها ار 
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لاجوردی لله دژه مصحْح و محشی چاپ حروفی این کتاب بسال 1378 
قمری در حاشیه اشاره‌ای دارند که این خبر در نسخه عتیقه نیست و با 
فان ارم هواس ط اس سیر کیت امه رای ۲ 


عنوان باب ندارد, معلوم می‌ شود که بعدا این مطلب که شبیه به تاریخ و 
داستان است اضافه شده و شخصی که آن د ساخته و پرداخته نتوانسته 
جای آن را بشناسد, لذا در بابی که مربوط بصصّت وفات امام علیه السّلام 
است آن را آورده است. و شیخ بزرگوار صدوق علیه الرحمة بزرگتر از اين 
است که محل خبر را تشخیص ندهد و مطلبی که مربوط به معجزات ده است 
بدون مناسبت, در باب «صخت وفات» بیاورد. و بعلاوه_ بعید ,است امام 
کاظم علیه الشلام که مصداق ات «و الکاظمین الْعَبْظ و العافین عَن 
الّاس» می‌باشند, ور ارم وان ان حضرت خداوند می‌فرماید «و ذا ما 
عَضبوا هم یَعْفرون» مرد نادان و جاهلی را که خود آلت دست مان 
ناصبی شده است بدون موعظه و روشنگری و تصبحعت و توجه دادن او 
بزشتی کار و حرمت عملش. با چنین وضعی ناهنجار عقوبت کند و بقتل 
رساند, با اينکه در اسلام عذاب و عقویت حلي قتال دفاعی پیش از اتمام 
حخت بر عدو نبوده ۳ نیست. و «آشداء علی الکتّار» که از صفات مومنین 
تست بعو از اتماه حتت مه اه عفل راو دز اف اسان کات ار 
چنین نیست, و کسانی که تا اندازه‌ای معرفت و شناخت از خاندان عصمت 
و حجج الهی علیهم السْلام دارند و نور ولایت قلب نان را روشن ساخته 
مشکل است چنین داستانها را بصرف اینکه معجزه‌ای در ان نقل شده و در 
مقابل, امام را با افراد معمولی و انتقامجو پرابر دانستة: بپذیرند» امام 
علیه اللام چی اقا نوتم امن «س الم موس بن کمران بجر 
ساحران را باید باطل میساخت که عصایش «یلْقَّفَ ما یأفکون» بود, نه 
ناهد کی مشا زر با شاخرارس اه فلا اساوته مار رم رای آن 
دسته از افراد که اين مطلب 
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را بعنوان معجزه امام اهمیت می‌د هند ی توجه به این نکته لازم است که 
اساسا معجزات ر خداوند بدز خواست: اولیاء خود و بدست آنان در مقام 
تحدی و اثبات حجیّت آنان اجرا می‌کند, و او یِفعَل ما بشاء یِحْكم ما یرید 
است, و بر هر چیز تواناست, و موسی 1 السّلام با موسی 
بن عمران علیه السلام در اعجاز فرقی ندارند هر دو حجّت خدایند و دارای 
عصمت., لذا معجزه چندان مساله‌ای نیست که انسان برای اخمت ان 
ناچار بپذیرفتن مطلبی نادرست و خلاف حقّ باشد. انتهی آنچه استاد غقاری 
دیکته کردند. و العلم عند الله». 

(1) 2- حسن بن محمد بن بشّار از مردی از اهالی قطيعة الزبیع که سئی 
مذهب و در عین حال راستگو بود نقل کرده است که آن مرد چنین گفت: 
من بعضی از سادات را که مردم اقرار به فضل و کمال آنها دارند, دیده‌ام 
ولی همانند او در فضل و تقوی و عبادت ندیده‌ام, حسن بن محمّد گوید: 
گفتم: منظورت کیست ؟ و او را چگونه دیدی؟ گفت: ما هشتاد نفر بودیم 


که در نزد سندی بن شاهک جمع شدیم و او ما را بر موسی بن جعفر 
[علیهما السلام ] وارد کرد و گفت: به اين مرد نگاه کنید. 

آپا برای او اتفاقی افتاده است ؟ مردم می‌پندارند که نسبت به او کار 
خلافی انجام 
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شده است. و بسیار از این سخن‌ها هی کوبتدر این منزل او است. این 
جایگاه او است.؛ دز ابسایشن و بدون هی سختی و ناراحتی,؛ او المومتین 
نسبت به او هیچ خیال بدی نداشته‌اند. بلکه منتظر او هستند که نزد ایشان 
برود و با ایشان مناظره کند, کاملا صحیح و سالم است, از خودش بپرسید! 
راوی گوید: حضرت فر مودند: بله از ان انشا زر همان طور است که 
می‌گوید. ولی برایتان بگویم که من با نه خرما مسموم شده‌ام, فردا بدنم 
کبود می‌شود و پس فردا خواهم مرد: 

راوی گوید: به سندیٌ بن شاهک نگاه کردم اندامش همچون بید می‌لرزید. 
حسن بن محشد گوید: و اين مرد سثی از افراد خوب و راستگو و در نزد 
مردم بسیار قابل اطمینان بود. 

(1) 3- عمر بن واقد گوید: شبی در بفداد بودم که سندی بن شاهک کسی 
را 
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بخانه‌ام فرستاد و مرا فراخواند ترسیدم که مبادا قصد بدی داشته باشد, 
مطالبی را که نیاز داشتم به خانواده‌ام وصیت نمودم و گفتم: «تّا له و و تا 
الَیّه راجمون». سپس حرکت کردم ۲ 

وقتی مرا دید, گفت: ی آبا حفص! مثل اینکه ترا ترساندیم. گفتم: بله گفت: 
نه, برای کار خیری ترا فراخوانده‌ام, گفتم: پس کسی را به خانه‌ام بفرست 
تا مطلب را براي آنها بگوید و آنها از نگرانی درآیند, گفت: باشد. 

سپس گفت: پا آب حفص ! آپا ض داتفه برای چه به دنبالت فرستاده‌ام ؟ 

گفتم: قزر کت آیا موسی بن جعفر را می‌شناسی؟ گفتم: بله,. می‌شناسم 
و از مذتها پیش با هم دوست بوده‌ایم, گفت: در بغداد. از کسانی که او را 
بشناسند و مردم نیز حرف‌شان را بیذیرند. چه کسانی را می‌شناسی؟ 
تعدادی را نام بردم. و در دلم این طور افتاد که حضرت فوت کرده‌اند, 
سندی, آنان را احضار کرد و گفت: آبا کساتی واامی‌شتناسید که موسی:بن 
جعفر را بشناسند؟ آنها نیز افرادی 
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زا نام تردندب(1) شندی انا را نیز احضار کرد و تا ضیح: حدود یتجام و اندی 
از افرادی که حضرت را می‌شناختند و مذتی با او بودند, در نزد سندی بن 
شاهک, جمع شده بودند. 

عمر بن واقد ادامه داد؛ سیس؛ سندی بن شاهک برخاست و به اتاق دیگر 


رفت؛: ما نیز نماز خواندیم, سپس کاتبش به همراه یک طومار از اتاق 
بیرون امد و اسامی, آدزنین: شغل, و اوصاف ما را نوشت., و مجددا به نزد 
سندی رفت, . آنگاه ستد از اتاق بیرون آمد و با دست به من اشاره کرد و 
ی با | حفص: ! من بلند شدم و سایرین نیز برخاستند, همگی به 
اتاق وارد شدیم؛ به من گفت: پارچه را از صورت موسی بن جعفر کنار 
بزن, پارچه را کنارٍ زدم دیدم حضرت فوت کرهده‌اند, اشک از چشمانم جاری 
شد و گفتم: «ٍثا له و لا ال راجعون». 

سپس گفت: 0 همه که یکی جلو رفتند و نگاه کردند. 
آزگاه گفت: آیا همه شهادت می‌دهید که این,. موسی بن جعفر بن محمّد 
است, عمر بن واقد گوید: گفتیم: بله, شهادت می‌دهیم که او موسی بن 
جعفر پن محمد 
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غلمه لاه ات 
(1) سپس به غلامش گفت: دستمالی به روی عورتش بینداز و پارچه را 
تماما کنار بزن, غلام دستور را انجام داد سندی گفت: آیا اثر بدی (جراحت 
پا اثر سم يا خفگی و غیره) در او می‌بیند؟ گفتیم: نف از نظر ها به مر 
طبیعی مرده است. گفت: اینجا را ترک نکنید تا خود او را غسل داده. کفن 
کنید و دفن نمائید. 1 
عمر بن واقد گفت: ما در انجا باقی ماندیم و حضرت را غسل داده. کفن 
کردیم. سپس حضرت را به مصلّی بردند و سندیْ بن شاهک بر آن حضرت 
نماز خواند و ما ایشان را دفن کرده و برگشتیم. 
و عمر بن واقد پیوسته می‌گفت: در مورد موسی بن جعفر علیهما السّلام 
هن کس ار آکامی تسه ینم من کمتت ار رندم استه معا آنکه 
من خودم او را دفن کردم؟ (2) 4- عتاب بن اسید از قول عده‌ای از 
بزرگان اهل مدینه نقل کرده است که: 
کتون اخیاد الصا غلیه ااسلام سکن رخا 9 19 
قد از کرستت 5 ال ار ای ها رورا سل وا خر مور 
بن- جعفر علیهما السلام توسشط سندی بن شاهک مسموم و شهید شدند و 
این کار به دستور هارون و در زندان معروف به «دار المسیب » در «باب 
الکوفة» که سدره ان قرار دارد, واقع شد؛ آن جناب در روز جمعه, پنجم 
رجب سال 183 هجری, «1» به جوار حق شتافت و عمر شریفشان 54 
سال بود و قبر شریفشان در غرب مدینة السلام در «باب الثبن» در 
گورستان معروف به «مقابر قریش» قرار دارد. 
(1) 5- خ یت الله ی کی اه ول روا کت موسی بن جعفر 
علیهما السْلام در زندان سندي بن شاهک وفات یافت و حضرت را بر 
تابوتی: گذاشته و نذا ء 


هم مین بای تور قآ دزم و خن در 
مصباح شیخ بیست و پنجم ماه رجب امده و یکی از این دو تاریخ صحیح 
میباشد. و ظاهرا لفظ «لخمس و عشرین» که در مصباح امده با 
«عشرین» اضافه شده و يا اینکه در اين اخبار افتاده. (استاد غفاری). 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:200 ۲ 
ِِ این امام رافضی (شیعه) هاست. او را بشناسید, وقتی آن بزرگوار 
به محل شرطه‌ها (پاسگاه پلیس) اوردند. چهار نفر را برپا داشت تا صدا 
بزنند هر کس می‌خواهد خبیت ابن خبیث (العیاذ بالله) را ببیند, بیاید. در این 
هنگام سلیمان بن آبی جعفر (عموی هارون) از قصرش بیرون آمد و به 
کنار ۳ رفت و داد و فریاد و غلفله به گوشش رسید» از غلامان و 
کنیزانش پرسید: چه خبر است؟ گفتند: سندی بن شاهک بر جنازه موسی 
بن جعفر نداء می کند, او به غلامان و فرزندانش گفت: آنها بزودی به 
سس ری یی مرو ان نا عوز کرو اسان و 
انجا بروید و جنازه را از دست انها بگیرید, اگر مقاومت کردند, انها را بزنید 
و لباسهای سیاهشان (یعنی درجه و لباسهای فرم آنها) را پاره کنید. 
وقتی جنازه را از آن قسمت عبور دادند, غلامان به آنجا رفتند و آنها را زدند 
و لباسهای فرمشان را پاره کردند و جنازه آن حضرت را گرفتند و بر سر 
چهار راه قرار دادند و منادیان نداء در دادند: هر کس می‌خواهد طیب بن 
موسی بن-" 
ورد آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:201 
جعفر علیهما السّلام را ببیند, بیا باید, (1) مردم جمع شدند و حضرت را غسل 
دادند و با حنوطی فاخر و گرانبها, اتشان. را توظ کرخنن و .مان بن. آنی 
جعفر آن حضرت را در کفنی که برای خود ترتیب داده بود, از برد یمانی, 
که قیمت آن دو هزار و پانصد دینار بوده و تمام قرآن بر آن نوشته شده 
بود, کفن کرد, و خود با پای برهنه, بدون عمامه و گریبان چاک, آن حضرت 
علیه السّلام را تشیبع کرد و در «مقابر قریش» دفن نمود. 
خبر به هارون ر سید هارون نامه‌ای به او نوشت و به ظاهر از او تیگ 
کرد و گفت: خداوند به تو جزای خیر بدهد, به خدا قسم سندي بن شاهک 
ملعون, این کارها را سرخود و بدون دستور ما انجام داده است. 
(2) 6- عمر بن واقد گوید: زمانی که هارون الژشید- در اثر ظهور فضائل 
حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام و نیز اخباری که در مورد عقیده 
شیعیان به امامت آن حضرت., و رفت و آمد مخفیانه آنان در شب و روز به 
منزل ایشان, به او می‌رسید- تاراخت ونگزان شتدر از ان.خناب بر حان ۵ 
سلطنت خویش بیمناک و هراسان 
غیون اخبار الرضا علیه الملاه یر خفه 1 :202 


گردید و تصمیم گرفت آن حضرت را با سم به قتل برساند, لذا قدری خرما 
طلبید و از ان خورد سپس بیست عدد خرما را در یک سینی قرار داد و 
| 
آن نخ پر سم خرمائی را چند با ر آلوده کرد تا مطمننْ شد که آن خرما کاملا 
به آن سم آغشته شده است. و اين کار را زیاد انجام داد, آنگاه آن خرمای 
ملسموم را در بین بقیه خرماها قرار داد و به یکی از خدمتکارانش گفت: 
«اين سینی خرما را نزد موسی بن جعفر ببر و بگو: امیر المومنین از اين 
خرما خورده است و مقداری نیز برای شما کنار گذاشته است. و شما را 
قسم می‌دهد که اين خرما را تا آخر بخورید زیرا که خودم با دستم اینها را 
برای شما انتخاب کرده‌ام». و به خدمتکار تأکید کرد: نگذار چیزی از آن 
باقی بگذارد و در ضمن به کس دیگری, از این خرما چیزی نده. 
(1 خادم به خدمت حضرت امد, و پیغام هارون را رساند. حضرت 
فرمودند: 
یک خلال به من بده؛ خادم خلالی برای حضرت حاضر کرد و در مقابل 
ایشان 
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ایستاد, و هارون ماده سگی داشت که بسیار به آن علاقمند بود. این سگ 
خود را به زور و زحمت از محل خود بیرون کشید و در حالی که زنجیرهای 
حضرت رساند. ۳ ۲ 
حضرت نیز خلال را در خرمای مسموم فرو برده و آن را نزد ان حیوان 


لل 


حپوان آن خرما را خورد و بلافاصله خود را به زمین زد و زوزه کشید و تکه 
تکه, گوشتش از استخوان جدا شد <1». حضرت نیز بقیه خرماها را میل 
فرمودند. 

خدمتگار سینی را به نزد هارون الزشید برگرداند, هارون سوال کرد: 
رطب‌ها را تا آخر خورد(ر خدمتکار گفت: بله, پا آمیر _ المومنین؛ هارون 
گفت: او را چگونه دیدی؟ گفت: چیز بدی در او ندیدم, پا آمیر المومنین. 
(1) راوی ادامه می‌د هد . ینین خبر آن فاحم ی که هک گوشت از 


استخوانش جدا شده و مرده بود, به هارون رسید این خبر بر هارون گران 
امد و 


(1)- استاد محترم جناب آقای غفاری در توضیح این داستان چنین فرمودند: 
از ساحت مقذس جناب موسی بن جعفر علیهما السْلام بسیار بسیار دور 
است که حیوانی را بی‌جهت به زهر بکشد. این گونه مطالب را کسانی 
ساخته‌اند که امام علیه السلام را به حقیقت نشناخته‌اند و با مردم عاصین و 


بی‌فرهنگ قیاس کرده‌اند. ولی از نظر کسانی که امام را حجخت خدا 
می‌دانند و رهمت واسعه حقش می‌خوانند, ی ون بودن این مطالب 
کاملا روشن است. 
مترجم فیدر آخر این داتان» توضیح دیحرن از انستاد ون بارم ستند این 
داستان ذکر خواهد شد. 
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بسیار مضطرب و ناراحتش کرد. به سراغ تیه رفت, دید, در اثر سم, 
گوشت از بدنش جدا شده و مرده است., خادم را احضار کرد. یک شمشیر 
و یک زیرانداز (که موقع کشتن کسی روی زمین پهن می‌کرده‌اند تا خونش 
روف آن بریزد) نیز طلبید, به خادم گفت: در باره این وا راستش را بگو 
ما هی تست خادم گفت: امین ال خی ۱ من خرماها را به نزد موسی 
بن جعفر بردم و سلام شما را به او رساندم و در مقابل او ایستادم, او از 
من خلالی طلب کرد. زا ندز خلالی به او دادم, او آن خلال راء در خرماها, 
یکی پس از دیگری, فرو برده و می‌خورد تا اینکه آن سگ به آنجا آمد. خلال 
را در یکی از خرماها فرو کرد و آن را نا مرس ناکت آن ی ور 
خرما ما ورد اه تور سرا ها ادامه داد, و سیس اثفاقی افتاد 
که خود می‌بینی. 
هارون گفت: در باره موسی, سودی نبردیم, جز اینکه بهترین خرما را به او 
اطعام ِِ و سم خود را هدر دادیم و سگمان نیز کشته شد. در 
موسی 
عیون ات الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:205 
جعفر راه چاره‌ای نیست. 
(1) راوی ادامه داد سپس سرورمان, حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام سه روز قبل 7 وفاتش مسیب ر|- که نگهبان ان حضرت بود- 
بخواست و به او ؟ 

مسیب! گفت: _ بله, داش تیم حضرت فرمود: من امشب به مدینه. شهر 
ام سل الم ی اسان اه وا خر رم له وا 
همان چیزهایی که پدرم به من سفارش کرده, سفارش کنم و او را وصیٌ و 
جانشین دود گردانم و دستورات لازم را به او بدهم. 
ص رت ود ؟ مولای من! چگونه به من دستور می‌دهی که درها را برایتان 
باز کنم, در حالی که نگهبانان دیگری نیز به همراه من هستند؟. 
حضرت فرمود: ای مسیب! یقینت به خدا در باره ما ضعیف است! گفت: 
نه. مولای من! حضرت فرمودند: پس صبر کن. گفتم: مولای من از خدا 
بخواهید مرا ثابت قدم کند. حضرت نیز دعا کردند: خدایاء او را ثابت قدم 
کزمر. سین فزمودند من خدا را به آن اشنم عطیمتشن که اضق خذا را بچه 
آن خواند و 
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تخت بلقیس را قبل از اينکه سلیمان چشم بر هم بزند, در مقابل او نهاد, 
می‌خوانم و از او می‌خواهم مرا در کنار فرزندم علی در مدینه قرار دهد. 
(1) مسیب گوید: صدای حضرت را می‌شنیدم که دعا می‌خواند و ناگاه» او 
را در مضلاخ خود ندیدم. همان طور بر جای خود ایستاده بودم که دیدم به 
جای خود برگشت و غل و زنجیر را به پای خود بست. در این موقع بشکرانه 
این نعمت الهی یعنی معرفت به امام علیه السّلام به سجده افتادم. حضرت 
به من فرمود: مسیب! سرت را بلند کن. من سه روز دیگر به سوی 
خداوند- عر و جل- خواهم رفت. 

مسیّب گوید: من گریستم. حضرت فرمود: گریه نکن, ای مسیب! فرزندم 
قله۳ر بعد از من مولا و امام تو است.؛ به ولایت او چنگ بزن» زیرا خاداض: 
که ملازم او باشی گمراه نخواهی شد, گفتم: امد ال 

راوی گوید: سپس, در شب روز سوم مولایم مرا صدا و گفت: موقع 
رفتن من بسوی خداوند- عرٌ و جل- است که قبلا به تو گفته بودم. وقتی 
مقداری آب خواستم و آن را نوشیدم و دیدی ورم کردم و شکمم بالا آمد و 
رنگم زرد و قرمز و سبز شد و به رنگهای مختلف درآمد. خبر وفات مرا به 
آن طاغی برسان؛ و وقتی 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص: 207 

مرا در آن حال دیدی, مبادا کسی را از حالت من با خبر کنی و نیز به کسی 
که نزد من خواهد بود, اطْلاع نده, مگر بعد از وفاتم. 

(1) مسیب بنر زهیر گوید: دائم مراقب حضرت و منتظر بودم تا اينکه 
حضرت قدری آب خواستند و نوشیدند, سپس مرا خواستند و گفتند: ای 
مسیب! این سندی بن شاهک پلید گمان می‌کند او خودش غسل و دفن مرا 
بعهده خواهد گرفت. هیهات؛ ابدا این طور نخواهد بود, وقتی مرا به 
گورستان معروف به «مقابر قریش» بردند, مرا در آنجا دفن کنید و قبر 
مرا بیش از چهار انگشت باز, بالا نیاورید و از خاک برای تبرک چیزی 
برندارید. زیرا تربت‌های ما, همگی, حرام است جز تربت جذم حسین بن 
علیْ علیهما السّلام زیرا خداوند تربت ان بزرگوار را برای شیعیان و اولیاء 
ما, شفاء قرار داده است. ۱ 

مسیب گوید: سیس کسی را که بسیار به آن حضرت شبیه بود, دیدم که در 
کنار ایشان نشسته است و من مولایم حضرت رضا علیه السلام را در 
کودکي آن 
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حضرت دیده بودم. (1) خواستم از او سوالاتی کنم که مولایم ۳ 
موسی بن- عفن :۱20 السّلام بر من بانگ زد و فرمود: مگر تو را نهی 
نکرده بودم ؟ همین طور بودم ۳ حضرت وفات کردند و آن شخص 


شد. سپس به هارون خبر دادم, و سندی بن شاهکی اف قسم به خدا, آنها 
را می‌دیدم که خود خیال می‌کردند که انها حضرت را غسل می‌دهند, ولی 
دستشان به ایشان نمی‌رسید, و فکر می‌کردند که آنهایند که حضرت را 
حنوط و کفن فی کنتد ولی هی کاری سبت به بزرگوار انجام نمی‌دادند 
و همان شخص غسل و حنوط و کفن حضرت را بر عهده داشت. آنها او را 
می‌دیدند و نمی‌شناختند و در ظاهر این طور وانمود می‌کرد که فقط به آنها 
کمک می فنده وقتف ان ان کارا فارغ شد بمن فرمود: اگر در باره او شک 
داشتی, دیگر در مورد من در شک نباش, من امام و مولای تو هستم و بعد 
از پدرم, حجّت خدا بر تو می‌باشم. ای مسیب! مثل من, مثل یوسف 
صذیق- علیه السلام- است, و مثل آنها, مثل برادران او است که بر او وارد 
شدند و حضرت آنها را شناختند ولی آنهاء او را نشناختند. 
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(1 سپس حضرت را به «مقابر قریش» برده, در آنجا دقن کردند. و قبر 
ایشان_ وان ان مقدار که آمن فرموده نود بالات. نیا ززند و بعد. از ان فتر 
را بالا آورده, و روی آن بنا ساختند. 

توضیح: «سند این خبر چندان اعتبار ندارد. و صرف نقل صدوق- علیه 
الرحمة- بدان اعتبار نمی‌دهد, زیرا نقل تاریخ. سند صحیح نمی‌خواهد و 
حکم آن غیر از احکام است که نقل خبر در مقام فتوی است., و میتوان از 
ان استفاده صحت کرد و يا لا اقل در نظر صدوق و يا کلینی یا شیخ 
طوسی- علیهم الرحمة- صحیح بوده است, باری؛ مرحوم علامه حلی در 
«خلاصة الرجال» گفته است: 

«تمیم بن عبد الله قرشی» که صدوق از او نقل می‌کند. ضعیف است». و 
بقیه رجال سند, 0 «1» يا «مجهول» <2» می‌باشند, و «عمر بن 
واقد» نیز در کتب رجال ذکر نشده است. مگر اینکه 3 «عمر بن 
واقد» بوده است. چنان که در پاره‌ای نسخ کتاب. این گونه ضبط شده 
است ولی در این صورت نیز اشکال دارد زیرا «عمرو بن واقد» در سال 
0 هجری از دنیا رفته است و وفات حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السْلام در سال 183 هجری اتفاق افتاده است. از استاد غفاری». 

(2) 7- سلیمان بن حفص مروزی گوید: هارون الرشید حضرت موسی- این 
جعفر علیهما السّلام را در سال یک صد و هفتاد و نه دستگیر کرد و آن 
حضرت در بغداد 


(1)- مهمل, یعنی در کتب رجال عنوان نشده است. 

(2)- مجهول. یعنی در کتب رجال فقط عنوان شده است. و در مورد شرح 
حال او جیزی نگفته‌اند. 
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در زندان هارون, در تاریخ بیست و چهارم یا بیست و پنجم رجب سال یک 
صد و هشتاد و سه در سنْ چهل و هفت سالگی درگذشت و در «مقابر 
قریش» مدفون گردید. مدذّت امامت حضرت سی و پنج سال و اندی بود. 
مادرش کنیزی بود بنام «حمیده». و دو برادر آن حضرت به نامهای اسحاق 
بن جعفر و محمّد بن جعفر نیز از همین مادر بودند. و آن حضرت در مورد 
2 فرزندش «علیْ بن- موسی الرضا» علیهما السلام تصریح فرموده 


0 ,رس امام کاظم علیه السلام در این خبر اشتباه بیان شده است- 
زیرا تولد آن حرافت در سال 129 و وفات ایشان در سال 193 بوده است. 
یعنی عمر شریفشان 4< يا 5< سال می‌باشد. در کافی و ارشاد شیخ مفید 
ی 

السّلام وفات کرد, هارون, و داح و تزرکان سادات و بلدی لاس و مان 
اهل مملکت., و نیز حکام و قضات را جمع کرد و جسد (مطهر) حضرت 
موسی بن جعفر علیهما السّلام را نیز 

عیون اد و الرضا ِ ال م برع ات ره 

| 
کنم. (منظورش این بود که من آن حضرت را نکشته‌آم) با دقت به او 
بنگرید, آپا اثر جراحت یا خفگی در او می‌بینید؟ هفتاد تن از شیعیان بت ان 
حضرت وارد شدند و اثری از جراحت پا خفگی در ایشان ندیدند. 

راوی ادامه داد: و در پای آن حضرت آثار حنا دیده می‌شد: و بهر حال 
سلیمان بن آبی جعفر (عموی هارون) حضرت را غسل داد و کفن کرد و با 
پای برهنه و بدون عمامه (و یا با اه و ناله و اندوه) تشییع نمود. 
شیخ صدوق می‌فرماید: اين اخبار را برای رد کردن مذهب «واقفه» 
اورده‌ام. 
آنها می‌پندارند که امام کاظم علیه السلام زنده است و امامت امام رضا و 
امامان بعدی علیهم السلام را انکار می‌کنند, و وقتی وفات امام کاظم علیه 
السشلام قطعی شد, مذهب انها خواه‌ناخواه باطل خواهد بود انها در اعتراض 
بهاین اا خی یو راز اماش صادق نامع شژم اس 
که, «امام را فقط امام غسل می‌دهد». و 
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اک امام رضا علیه السلام طبق اذعای شما- امام بود. پس باید او امام 
کاظم علیه السلام را غسل داده باشد, و حال انکه در این اخبار امده است 
حضرت موسی بن- جعفر علیهما السْلام را دیگری غسل داده است. 

ی یل اس اي ها کال هس را اما ای ها ات 


خود, در واقع از اينکه غير امام. امام را غسل دهد نهی کرده است., حال 
اگر غیر امام, مرتکب این نهی بشود و امام را غسل دهد, امامت امام 
بعدی را باطل نمی‌کند, و امام صادق علیه السلام نفرموده‌اند: امام کسی 
است که امام قبلی را غسل بدهد, در نتیجه تمسک آنان به این خبر, باطل 
ان ِ ِ 

شرح: «تغسیل و تجهیز امام, حق امام پس از اوست و اگر دیگری اقدام 
به این کار کرد در صورت بودن و حضور امام مرتکب خطا شده است, و نه 
اینکه نمیتواند و قدرت ان را ندارد». 

مطلب دیگر اینکه: در بعضی از این اخبار آمده است که امام رضا علیه 
السلام پدر مود امام کاظم علیه السلام را غسل دادند, بگونه‌ای که بر 
حاضرین- مگر بعضی از افراد که مخااع بودند- مخفی مانده و واقفی‌ها 
منکر اين مطلب نیستند که امام 
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طت آلارن.دارد. ف مت توانخ.مسافت ریادی-را در مدت: کمی‌تدبه: ادن خرا؛ 
طی نماید. 

(1) 9- علیخ بن رباط گوید از امام رضا علیه السْلام سوال کردم: مردی را 
سراغ دارم که معتقد است که پدرت «امام کاظم علیه السلام» زنده است 
و شمان نیز أ؛ ین مطلب را می‌دانید. 

حضرت فرمودند: عجب! ور مشک اتشت سول قوا ضای از وی 
آله-نهیرد ولین موس ین خعفر تفیرد؟ بله: به خدا قسم آن حضرت فوت 
کرده و اموالش تقسیم شوه و کنیزانش نیز در ملک دیگری در آمدند. 

(2) 10- احمد بن عبد ال قروی از قول پدرش چنین نقل کرده است: 
روزی به نزد فضل بن ربیع رفتم. فضل بر بام خانه نشسته بود. به من 
گفت: نزدیک‌تر بیاء به او نزدیک شدم, فضل به من گفت که داخل اطاقی از 
خانه روبرو را نگاه کنم. 
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من هم نگاه کردم. پرشید. چه می ب تیتی ؟ .کفتم: پارچه‌ای می‌بینم که به 
کناری انداخته‌اند, فضل گفت: بهتر نگاه کن, خوب دقت رد و گفتم: 
مردی است در حال سجده, پرسید: او را می‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: او, 
سرور و مولای تو است. ۲ 

گفتم: مولای من کیست ؟ د‌ ر پاسخ گفت : اکنون خودت را برای من به 
تااانفن فی‌ژنی۱ کفتم: نه. من خود را به تادانی نمی‌زنم, بلکه برای خود, 
مولا و سروری نمی‌شناسم. فضل گفت: او موی تنب تفن ای فن 
شب و روز مواظب او هستم و هميشه او را بر همین وضعیّت که برایت 
می‌گویم می‌پینم: 


می‌شود, سپس به سجده می‌رود و تا اذان ظهر در سجده می‌ماند و کسی 
را گماشته است تا وقت اذان را به او یادآوری کند, نمی‌دانم جه موقع, آن 
غلام, به به او خبر می‌دهد که ظهر شده است ولی می‌بینم ناگهان از جایش 
برخاسته و بدون تجدید وضوء مشغول نماز شده است. از همین جا 
می‌فهمم که در این مذت که در سجده بوده, نه به خواب رفته, و نه چرت 
زده است؛ بهر حال؛ به 
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همین حالت ادامه می‌دهد تا از نماز عصر فارغ شود. (1) و چون نمازش 
تمام می‌شود به سجده می‌رود و تا غروب افتاب در سجده باقی می‌ماند, 
وقتی خورشید غروب کرد سر از سجده برداشته و بدون تجدید وضو نماز 
مغرب را می‌خواند و همین طور مشغول نماز و تعقیب است تا از نماز 
عشاء فارغ شود. 

بعد از نماز با قدری گوشت پخته که برایش مي‌آورند, افطار می کند: و 
تخدید: فصو کردم و قهناوخ. نه- سکدم: می‌روده. آنحام: بر ,نت فی‌دار. و 
مختصری می‌خوابد, سیس بیدار می‌ شود و تجدید وضو می کند و تا 3 
صبح در دل شب به نماز می‌ایستد, و نمی‌دانم چه موقع غلام به او خبر 
می‌دهد که صبح شده است ولی می‌بینم به نماز صبح ایستاده است., و از 
زمانی که او را نزد من اورده‌اند. روش او به همین منوال است. 

راوی گوید: به فضل گفتم: از خدا بترس و در مورد او کاری نکن که باعث 
شود خدا نعمتش را از تو بگیرد. تو خود می‌دانی هر کس به یکی از این 
خاندان بدی کند, خداوند نعمت‌هایش را از او باز می‌گیرد. 

(2) وی در جواب گفت: بارها مرا خواسته و به من دستور داده‌اند که او را 
به 
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قتل برسانم ولی من نپذیرفته‌ام و به ایشان گفته‌ام که من این کار را 
نخواهم کرد. و حثّی اگر مرا بکشند خواسته‌شان را برآورده نمی کنم. 

راوی فن کواند: بعد از مذتی آن حضرت را به نزد فضل بن یحیی برمکین 
برده و چند روزی در آنجا زندانی نمودند. و فضل بن ربیع تا سه روز, هر 
روز برای آن حضرت غذائی می‌فرستاد, و در شب چهارم غذایی از جانب 
فضل بن یحیی برای حضرت آوززند: آن سا دست به سوی انستضان بلند 
کرد و گفت: خدایا خود می‌دانی که اگر پیش از این آچنین غذائی را 
هد در واقع به قاتل خود کمک نموده بودم, باری ان حضرت. از ان 
غذا خورد و مربض شد. فردای آن روز, برای حضرت طبیب اوردند حضرت 
کبودی کف دست خود را به طبیب نشان داد, اثر سمّي که به حضرت 
خورانده بودند, در آ نت هه هم نود یی ره بدا نمود و گفت: 
قسم به خدا, او بهنر از شما مق ‌دانذ که با او چه کرده‌اید, و سیس آن 


حضرت فوت نمود <1». 


(1 دصر ان خر تیه تکته فابل دک اشت» ال نزن نش احسدین کید اللد 
قروی که «مجهول يا مهمل» است. یعنی نامی از او در کتب رجال نیست 
ذکر شده. ب- متن خبر با بعضی از تواریخ دیگر منافات دارد. 

ت با وجود اینکه امام میدانسته طعام زهرالود و مت هلاک او است, 
چگونه تنا تناول, فرموده؟ و خقیه تخاس معنین اند عدداز هرز ن‌تو‌هاند ته انکه 
مرگ زا علخ سازد: (استاد غفاری) 

عیون ار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:217 

توضیح: «چنان که دیده می‌شود. در اخبار مربوط به زندان و شهادت 
موسی بن جعفر علیهما السلام اختلاف بسیار است. و این ناشی از ان 
است که امر موسی بن جعفر علیهما السلام را سخت پنهان می‌داشتند, 
چون مردم آن حضرت را می‌شناختند و به مظلومیتش اذعان و اعتراف 
داشتند و ستمکار بر او را ظالم و نابکار می‌شمردند. لذا خلیفه و پارانش 
هر چه بیشتر کوشش داشتند که اخبار صحیح و درست در موضوع امام 
میان مردم پخش نشود, لذا هر کس آنچم یافته نقل کرده و موجب این همه 
اختلاف گردیده ات هفخ اف سر صوان اللّه تعالی علیه- عذر خود را در نقل 
اين روایات مختلف چنین ذکر کرده است که: [اين اخبار را برای آن آوردم 
که واقفه را در عقیده‌شان به زنده بودن موسی بن- جعفر علیهما السلام 
رد کنم] چون با همه اختلافی که در این خبار دیده می‌شود, در یک مطلب 
اثفاق دارند و آن فوت موسی بن جعفر علیهما السلام است به امر هارون 
و در زندان او». 


رسانید غیر سادات دیگری که کشت 


2 یه بزاز نیشابوري که مردی سالخورده بود چنین نقل می‌کند: 
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با حمید بن قحطبه طائی طوسی معامله داشتم, لذا عزم سفر کرده, به 
نزد او رفتم. خبر آمدن من به او رسید, بلافاصله مرا احضار کرد, من نیز با 
لباس سفر در هنگام : نماز ظهر به نزدش رفتم- و اين جریان در ماه رمضان 
اتفاق افتاد- وقتی بر او وارد شندم؛ دیدم در منزلی نشسته که حجوی اب در 
آن بود و آب در آن جوی روان بود, سلام کردم و نشستم, سپس طشت و 
تک آفرنن و او دسهایی را شست و سپس به من نیز دستور داد تا 
دستهایم را بشویم. 

سفره‌ای را انداختند و من فراموش کردم که ماه رمضان است و من روزه 
هستم «1» مشغول شده سپس بادم امد و دست کشیدم, حمید به من 
گفت: چرا نمی‌خوری؟ گفتم: اي آمیر, ماه رمضان است و من نه مریض 
هستم و نه ناراحتی خاصطی دارم که لازم شود روزه‌ام را بخورم و شاید 
جناب امیر, عذر و یا مریضی و ناراحتی دارند و بدان سبب افطار می‌کنند 
گفت: مریض نیستم و ناراحتی که باعث روزه خوردن شود نیز ندارم و 


(1)- باید توجه ات که بر ات روزه حرام است و گوینده ظاهرا 
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چشمانش پر از اشک شد و گریست 

(1) بعد از اینکه خوردنش فارغ شد گفتم: چه چیز باعث شد گریه 
کنید؟ گفت: زمانی که هارون در طوس بود, شبی, غلامی را فرستاده مرا 
فراخواند. وقتی بر او وارد شدم, در مقابلش. شمعی روشن و شمشیری 
تسب که از علاف: دز آمده بود دیدم, و در مقابلش نیز خادمی ایستاده بود, 
وقتی در حضورش ایستادم, سربرآورد و بمن خطاب کرد و گفت: تا چه 
حدی از امیر المومنین اطاعت ی کی ٩‏ گفتم با جان ان . سر 
بزیر افکند و اجازه داد, من بمنزلم بازگردم, هنوز مدّت کمی از برگشتنم به 
منزل نگذشته بود که همان فرستاده قبلی نزد من آمد و گفت: امیر تو را 
فرا خوانده است, با خود گفتم: دیگر کارم تمام است و می‌تر سیدم که 
مبادا قصد کشتنم را داشته و احتمالا دفعه گذشته, از من خجالت کشیده 


نس 


اس مد خصمری رقم کفته ماه خآ مر المعخسشم اطاعت 


ی کت ۲ منم با جان و مال و زن و فرزند, خندید و به من اجازه بازگشت 
داد, همین که به خانه داخل شدم؛, همان فرستاده 
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ی به حضور [میر 
که این شمشیر 
زانکی و انجه را که این حادمریه هو مور دهد احرا که 

خادم شمشیر را 0ص خانه‌ای برد, درب 
خانه قفل بود, ة: قفل را گشود, در وسط خانه چاهی قرار داشت و نیز سه 
اطاق که دربهای آنها قفل بود, درب یکی از اطاقها را باز کرد. 

بیست نفر, پیر و جوان که همه در بند بودند و گیسوانشان بلند شده بود, 
در آنها سر لام میا کف ام فیس را ام تناها کر 
است. 

حمید ادامه داد: و تمام آنها از سادات نهدندر ان لام آنها را یکین, یکین 
بیرون قآ مراد و من گردن می ز دم ۳ بیست نفر تمام شد, سپس غلام 
اجساد و سرهای 
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آنها را داخل آن چاه انداخت, (1) آنگاه درب اطاق دیگر را باز کرد. در آنجا 
نیز بپپست نفر از سادات زندانی و در بند بودند, غلام گفت آمیر المومنین تو 
را مأمور قتل اینها کرده است! آنگاه درب را باز کرد و آنها را یکی یکی 
بیرون آوزذ و مرخ کزدن زدم» و او هم اجساد را ۳ چاه انداخت. ۳ 
ارت با امد مس درت اطای ی راما مر اه فر 
همانند دو اطاق دیگر بیست نفر از سادات با گیسوان بلند در بند و عُل و 
زنجیر بودند, غلام مجدّدا گفت: 

آمیر المومنین تو را مأمور قتل اینها کرده است! و یکی یکی آنها را بیرون 
آورد و من سر از بدنشان جدا کردم و او جنازه‌ها را در چاه انداخت. 

نوزده نفر بدین منوال کشته شدند و تنها پیرمردی با موهای بلند باقی 
مانده بود که رو به من کرد و گفت: خداوند تو را نابود کند ای پلید! روز 
فافت که عضو بر مسرت تصول ضلی: الله علیه و الط برس 
برای کشتن شصت نفر از سادات و اولاد آن حضرت چه عذری داری؟ در 
این موقع دستم به رعشه افتاد و اندامم شروع به به لرزیدن کرد آن غلام 
نگاه غضب آلودی به من کرد و بر من نهیب زد! پیش رفتم و آن پیرمرد را 
نیز کشتم و غلام جسدش را داخل چاه انداخت. 
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عال ک اه عسشن اعمالی سرریه مستصت ی ی الاو رل الما 


له علیه و آله ۱ کشته‌ام. از و روزه فرا من خم ففی: سار ی 
مولف کتاب (شیخ صدوق) گوید: ۱[ نیز چنین رفتاری با 
سادات ثبت شده است. <1» 


(1) 2- حاکم ابو احمد انماطو* نیشابور 6 با سند مثصل روایت کرده گوید: 


(1)- توضیح: «باید دانست که حمید بن قحطبه در زمان مهدی عباسی 
بسال 11_59 در حالی که والی خراسان بوده مرده است, و به نص تواریخ 
مهدی بجای وی؛ ابو عون عبد الملک بن پزید خراسانی را به حکومت 
خراسان صت کرووه کت انم فص ان ماه کات برخم اه 
استفاده می‌شود در زمان مهد یا منصور ممکن است اثفاق افتاده باشد, 
چون هارون بنا بر انچه در تاریخ است و موژخین ذکر کرده‌اند. در سال 
0 بخلافت رسید و آخر عمر بخراسان رفت و در سال 3 در طوس 
مرگش فرا رسید و به عذاب ابد پیوست. پس چگونه با حمید در یک زمان 
بوده. و نیز باید دانست که حمید نکن از شخصیتهای معروف و سابقه‌دار 
حکومت عبّاسی است و زمانی حاکم مصر و زمانی حاکم بصره و در آخر 
حاکم خراسان بودم است. و بعید است این گونه امور پست مانند مباشرت 
در قتل و امثال آن را به چنین افرادی سرشناس واگذار کنند, بنظر 
می‌رسد که برای پشان دادن قساوت بنی العباس و دشمنی آنان با اهل 
بیت پیغمبر صلی اللّه علیه و علیهم این گونه داستانها را ساخته‌اند تا بتوانند 
به مردم عوام و پیروان چشم و گوش بسته دستگاه خلافت اموی يا عبّاسی 
بفهمانند که این افراد خلفای بحق پیامبر اسلام نیستند, و البثه غرض صحیح 
است هر چند داستان مستند نیست, یا کسانی که با شیعیان مخالفند برای 
اینکه ایشان را مهمل‌گو و دروغزن معژفی کنند بصورت روایت قَصّه 
ساخته‌اند و این وجه دوم بعید نیست زیرا| روات خبر فقو مجهول و 
مهملند و شخص و حالشان شناخته نشده است, و بالاخره این مطلب تاریخ 
است نه حدیث که رد کردن آن مشکل ایجاد کند. (استاد غفاری)». 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:223 

وقتی منصور در بغداد ساختمان سازی کرد. با جذیت در جستجوی علویان 
بود «1» و هر کس از آنها را می‌یافت داخل ستونهای مجوّف و تو خالی 
قرار می‌داد و با گچ و آجر می‌پوشاند. روزی به سیّد نوجوان و خوش 
سیمائی که از سادات حسنی بود و موهای مشکی داشت., دست یافت. او 
را به ببّا تحویل داده, دستور داد داخل ستون قرار دهد و روی او را با گچ و 
آخر تفا ند ودنک از مین خود را مامور کرد تا بر این کار نظارت 
داشته باشد. بثاء نیز ان جوان را در درون ستون قرار داد ولی دلش به 
حال او سوخت و رخنه و سوراخی در ستون باقی گذارد ۳ هوا داخل و 


خارج شود و به نوجوان گفت: ناراحت ی ی کی ای او 
نجات خواهم داد, چون شب تاریک شد؛, بناء در تاریکی شب ان سید 
نوجوان را از داخل ستون بیرون آورد و گفت: مواظب باش: جان من و 
کارگرانم را به خطر نیندازی, خود را مخفی کن. من, در این 


(1)- باید توجّه داشت که منصور خود نیز سید و از اولاد هاشم بن عبد 
مناف و از خویشان علویان است. 
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اسان ال[ 2 تون سا فی کدازدض خی : ۳ 2 
۳ در روز قیامت و در محضر خداوند, به خصومت و دشمنی با من 
برخیزد. سیس مقداری از موی آن نوجوان را با آلات و ادوا ت گج‌کاری برید 
و بدو گفت: خودت را پنهان کن و نجات بده و نزد مادرت برنگرد. نوجوان 
گفت: حال که چنین است به مادرم اطلاع بده که من نجات یافته‌ام و فرار 
کرده‌ام. تا کمی آرام گیرد و گریه و ناله‌اش کمتر شود و نیز به او بگو که 
برایم امکان ندارد به نزد او بازگردم, بهر حال آن نوجوان فرار کرد و دیگر 
معلوم نشد به چه شهر و دیاری رفت. 

بثا ادامه داد: که نوچوان آدرس محل زندگی مادرش را به همراه علامتی به 
من وان من به آن فحل رفتم, صدای گریه‌ای همجون نوای زنبور 
می‌شنیدم, دانستم که صدای مادرش است. به نزد او رفتم و داستان 


پسرش را برایش بازگو کردم و موهای آن نوجوان را به او دادم بازگشتم 
1 


(1)- لازم به تذکر است که این گونه مطالب تاریخی باید سند قابل اعتباری 
داشته باشد تا مورد تصدیق واقع شود, میان ستون گذاردن سادات امری 
نیست که فقط یکی, دو تن از آن خبر دهند و تاریخ از ان اطلاع ندهد, مانند 
خبر فرو افتادن مودّن مسجد جامع شهر از مأذنه, که هیچ کس از آن آگاه 
شود و نا خر نهد فگر پگ فرد که در چلین ضهری سکوت دیگران 
صخت خبرش را رد می‌کند. هر چند در قساوت قلب حکام جور شکی 
نیست و شاید بدتر از اين هم انچام داده باشید. ولی ما نباید هر کس هر 
چه گفت و نوشت بپذیریم و مه ال ماه کت وان کر 
درست این گونه داستانها را ۳ باشد بلکه در کتب سابقین یافته و نقل 
کرده و نقل اعمٌّ از قبول يا رد است. (استاد غفاری). 
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(1) 1- ربیع بن عبد الحمن گوید: به خدا سوگند موسی بن جعفر علیهما 
السّلام بسیار دقیق و تیز بین بود و کسانی را که بعد از موتش, در امامت 
آن حضرت توقف کرده و امام بعدی را قبول نکردند. می‌شناخت, ولی 
خشم خود را فرو می‌برد و آنچه را در باره آنها می‌دانست, ابراز نمی‌کرد, 
لذا آن حضرت را, «کاظم» (خشم فرو برنده) نامیدند. 

(2) 2- یونس بن عبد الرحمن گوید: وقتی امام کاظم علیه السّلام از دنیا 
رفت. نزد هر یک از نمایندگان و کارگزاران آن حضرت اموال زیادی جمع 
شده بود و همین 
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امر باعت. شد: مرک آن:.خضرت. را انکار کنند و در آمام.ینن از انشان 
توقف نمایند, از جمله نزد «زیاد (بن مروان) قندی» هفتاد هزار دینار و نزد 
«علیث آبن ابی حمزه بطائنی» سی هزار دینار بود. 

یونس ادامه داد: وقتی این قضیه را دیدم و حقّ برایم روشن شد و قضیه 
امامت امام رضا علیه السّلام را دانستم, لب به سخن گشوده, مردم را به 
هر ی را ات و بر 
فرستاده, گفتند: چرا این کارها را می‌کنی؟ ار بدنبال مال هستی, ما تو را 
بی‌نیاز می‌کنيم, و ده هزار دینار به من وعدم دادند و گفتند: از اين کار 
دست بردار, ولی من امتناع ورزیدم و به آنها گفتم: از آن دو امام علیهما 
السْلام روایت شده است که «هر گاه بدعت‌ها ظاهر شد. بر فرد عالم 
واجب است که دانسته خود را آشکار کند. و اگر اين کار را نکرد, نور ایمان 
زا هرا ی ی سم م کرت ای را 
خدا را کنار بگذارم, و لذا آن دو با من دشمن شدند. 

(1) 3- محشّد بن جمهور گفت احمد بن حقاد گوید: یکی از نمایندگان امام 
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کاظم علیه السلام, عثمان بن عیسی رواسیث بود که در مصر سکونت 
داشت و اموال زیادی به اضافه شش کنیز در نزدش بود. امام رضا علیه 
السْلام کسی را به سراغش فرستاد و پیفام داد که ان شش کنیز و نیز ان 
اموال را برای حضرت بفرستد. 

راوی گوید: عتمان بن عیسی در جواب, نامه‌ای نوشت ان نامه چنین 
گفت: پدرت هنوز نمرده است. حضرت در پاسخ او نامه‌ای نوشتند و ذکر 
کردند که: پدرم فوت کرده و ارثش را تقسیم کرده‌ایم. و اخبار صحیحی از 
هر ی آن. خن در دنت است. و حضرت دلائلی : نیز ارائه دادند, عثمان 
بن عیسی در پاسخ نوشت: اگر پدرت زنده باشد. که شما در این اموال 


حقی نداری. و اگر طبق گفته شما.؛ مرده باشد, به من دستوری راجع به 

تایه تمیدن: | فوال به ما نداه انمض آن سران وا آزاد کردم و ند 

عقد ازدواج در آوردم. ی 

که 1 اندوژد: ولی آن حضرت در ۱ ۳ ۳ بود و 1 

زیادی داشت. و نمی‌توانست اموال جمع شده را, بمستحقین رساند و برای 
به دست افراد 
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مختلف دهد, (1) مگر به عذه اندکی از موئقین: .ان هم در نهایت پنهانی؛ 

لذا این اموال, به این صورت گردآوری شده بود و آن حضرت سعی بر این 

داشت که سعایت و بدگویی سعایت کنندگان را تحقق نبخشد. همانها که 

می گفتند: 

برای آن حضرت اموال زیادی آورده می‌ شود و قائل به امامت خویشتن 

است, و او مردم را به خروج و قیام بر علیه خلیفه تحریک می‌کند. و اگر 

۳ ۰ ین ان کان تفن اب افتال شاه افرام تا بین 2 

در ضمن: , این اموال, اموال فقر|ء هم نبود بلکه هدابا و تحفه‌هایی بود که 

دوستان آن حضرت برای احترام و تکریم آن بر کون به ایشان هدیه کرده 

بودند. 

توضیح . : «بنظر می‌ر سد که ذیل بیان و چندان توجیه لازمی تبود؛ زیرا| 

شیعیان آن حضرت علیه السّلام خمس اموال خود را ناچار برای امام 

می‌فر تما دند:یا بنة اپ ان».خضرت فی‌دادندو زنداتی بودن آن.حضرت مانع 


از تسلیم بود». 


اشاره 


(2) 1- یاسر. خادم حضرت رضا علیه السلام گوید: از امام رضا علیه 
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می‌فر مود: هر کس خداوند را , به مخلوقین تشبیه کند مشرک است. و هر 
کس چیزی را که خداوند نهی فرموده به خدا نسبت دهد, کافر است. «<1» 

(1) 2- ابراهیم بن ابی محمود گوید: امام رضا علیه السّلام آیه شریفه: 

«وَجْووّ یَومَیْذٍ ناضِرَخ* الی زبها ناظر ة» (صورتهایی در آن روز بشاش و 
درخشان بوده, به بزوردکارشن مت و زر سور ه قیامت آیات 23 و 22 را 
چنین تفسیر کردند: , 

ِِ این صورتها درخشان بوده و منتظر ثواب پروردگارش بوده است. 
>> 

(2) 3- ابو الصّلت هروی گوید: از امام رضا علیه السلام سوال کردم که 
نظر شما در باره این حدیث که اهل حدیت روایت می‌کنند: «مومنین از 
منازل و مقامات خود 


(1)- مثلا خداوند, از ظلم کردن نهی فرموده است. حال اگر کسی خدا را 
ظالم بداند و ظلم را به خدا نسبت دهد کافر است. 

(2)- یعنی «نظر» در اين آیه, به معنی نگریستن با چشم نیست, زیرا دیدن 
خداوند مخال است. بلکه هراد از تگکربستن به خدا در آین. آبه شریقه 
«انتظار ثواب و رحمت» است. 
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در بهشت, خدا| را زیارت صون کیزده چیست؟ حضرت فرمودند: ای ابو 
الصلت! خداوند تبارک و تعالی حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله را بر 
تمام مخلوقین, حتّی فرشتگان و انبیاء عظام, برتری داده است. ۳( 
کردن و پیروی نمودن از او را به منزله اطاعت و پیروی از خود قرار داده 
است و زیارت و دیدار پیامبر را در دنیا و اخرت به منزله زیارت و دیدار 
خود شمرده است. دلیل, بر اينر مدذعی این است که خداوند می‌فرماید: 
«مَن بطع السْول قَقَذ آطاع اللة» (هر کس از پیامبر پیروی کند از خدا 
پیروی کرده است, سوره نساء آیه 90( و9 نیز فر موده است : «انّ الذین 
یبای یْوتک الما یُبایغون ال بَدٌ اللّه قَوّق آَیدِیهْ» (کسانی که با تو بیعت 
مه که , در واقع- با خدا بیعت می‌کنند. دست خداوند «برای بیعت کردن» 
بالای دست انهاست. سوره فتح ایه 10) و نیز حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله فرموده‌اند؛ 


«هر کس در زمان حیات من يا بعد از مرگم به دیدار و زیایت من بیاید 
خداوند را زیارت نموده است» و درجه و مقام پیامبر صلی الله علیه و اله 
در بهشت از تمام درجات بالاتر است, پس هر کس از درجه و مقام خود در 
بهشت. حضرت رسول صلی الله علیه و اله را زیارت کند, خداوند تبارک و 
تعالی را زیارت کرده است. 

(1) ابو الصلت گوید: پر سیدم . : یا آبن تا ایا ی ان روایت چیست: 
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[ثواب گفتن « لا الة [ اللْخْ» نگاه کردن به صورت خدا| است ]؟ حضرت 
فر مودند. 

ای ابو الطلت هر کس خداوند را دارای وجه و صورت و چهره‌ای همانند 
صورت و چهره مخلوقین, بداند. کافر است. وجه و چهره خدا, انبیاء و 
پیامبر و حچّت‌های او هستند. آنها کسانی هستند که مردم., بتوشط آنها به 
سوی خداوند و دب و معرفت لو رو میآور ند, خداوند می‌فرماید: «کل من 
علیها فان و یی وَجْهْ ریبک دُو الجّلال و الاٍکرام» (هر کس که بر روی زمین 
است, از بین خواهد رفت و وجه با عامت و کریم پروردگارت باقی 
مت مانده سوره الژجمن آیات 27 و هگ 

و تیز می‌فرهاید: «کل شم هالک [ و جَهَهٌ» (همه چیز از بین می‌رود جز 
وجه خداوند- سوره قصص آیه 88). پس نگاه کردن به پیامبران الهی و 
حجت‌های خداوند علیهم السلام در مقامات و درجاتشان. برای مومنین 
ثواب بزرگی است در روز قیامت. 

و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده‌اند: «هر کس اهل بیت و 
خاندان مرا دوست نداشته باشد, در قیامت نه او مرا می‌بیند و نه من او 
را»* و نیز فرموده‌اند: «در میان شما کسانی هستند که بعد از اينکه از من 
جدا شدند, دیگر مرا نخواهند 
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دید» ای ابا الصلت! خداوند تبارک و تعالی جا و مکان ندارد و با چشم دیده 
نمی‌شود و افکار و عقول نمی‌تواند ۳ را درک کند. 

(1) ابو الصلت گوید: سوال کردم: ایا بهشت و دوزخ هم اکنون خلق 
شده‌اند؟ 

حضرت فرمودند: بله. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله زمانی که به معراج 
رفتند, وارد بهشت شدند و جهنم را نیز ديدند, پرسیدم: عده‌ای معتقدند که 
این دو فقط تقدیر شده‌اند و هنوز خلق نشده‌اند. حضرت فرمودند: نه آنها 
از ما هستند و نه ما از انها. هر کس خلقت بهشت و جهنم را انکار کند 
پیامبر ص و ما را تکذیب کرده است و جزء اهل ولایت و دوستان به شمار 
نقق آند و برای هميشه در آتیش دوزخ باقي خواهد ماند. خداوند می‌فرماید: 
«هذه جَََمْ التی یُکَدْبْ بها المْجُرمُون, یَطوفون بیْتها و بيْن میم آن» (اين 


جهئّمی است که مجرمین آن را انکار می‌کنند, ند ارو ی ان اه 
سوزان در رفت و امد ند سوره الژحمن آیات 4 و 45) 
(2) و نیز پیامبر فرموده‌اند: وقتی به معراج رفتم, جبرئیل دستم را گرفت 


99 
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بهشت برد و از خرمای آن به من داد من آن خرما را جوزدمبه. صوزات 
نطفه‌ای در صلب من قرار گرفت. بشن از انکه.ته زمین باز گشتم, با خدیجه 
همبستر شدم و او به فاطمه حامله شد, لذا فاطمه حوریه‌ای است از 
از 7 
( ها این ال اباب اما لام ان فان ان کوه 
تفل کزدند که آمیز العومنین عليه السلام از زسول خدا صلی الله علیهو 
اله چنین نقل کرد: خداوند فرموده است: 

«هر کس کلام مرا با رای و نظر خود تفسیر کند, به من یمان نیاورده 
است و کسی که مرا به مخلوقین تشبیه کند مرا نشناخته است. و کسی 
که در دین, قیاس بکار پرده بر دین من نیست». (در صفحات قبل توضیح 
مختصری در باره قیاس گذشت.) 

(2) 5 احمد برقی از یکتن از راویان حدیث ما نقل می‌کند که: روزی 


حضرت 
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رضا علیه السلام از مقابل قبری از قبرهای خاندانش عبور می‌کرد. دست 
خویش را 9 خدایا قدرتت بی‌هیچج ضعف 
و سستی آنشنکار است, خلایق نو را نشناخته‌اند, و (با معیارهای مادی خر 
جسم بودن. مکان داشتن. محدود بودن به زمان. دیده شدن ووود) تو را 
می‌سنجند و این نوع سنجش با اعتقاد به ربوبیت تو مغایر است و من, از 
کسانی که با تشبیه کردن (تو به خلق) در پی معرفت و شناخت تو هستند. 
تبزی می‌جویم. 0 ۱ 
هیچ چیزی همانند تو نیست و انها نیز (با این روش) هیچ گاه نمی‌توانند تو را 
ادراک کنند, اگر می‌خواستند که تو را واقعا بشناسند. این نعمتهای ظاهری 
تو, برای آنها بهترین راهنما بوده, و برای شناخت تو, کافي بود در مخلوقین 
نو بينديشند, نه اینکه به سراغ ذات تو رفته, بخواهند کنه آن را دريابند, ولی 
آنها (از این کا ر غفلت نموده) تو و مخلوقات را یکسان پنداشتند و به همین 
دلیل است که تو را نشناختند و به جای تو, بعضی از آیات و نشانه‌هایت را 
رب خویش دانستند و تو را آن گونه وصف کردند, خدایا! تو برتر و بالاتر از 
آن مطالبی هستی که تشبیه کنندگان تو را با ِ. وصف نموده‌اند. 
(1) 6- اه جعفر بزنطیث گوید: عذه‌ای از ما وراء اللهر خدمت امام رضا 


علیه السلام 
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رسیدند و عرضه داشتند: ما برای پرسیدن سه مطلب به خدمت شما 
آمده‌ایم. 

اگر در اين سه مورد به ما جواب دادی, خواهیم دانست که تو دانشمند 
حضرت فرمودند, بپرسید. گفتند: خداوند در کجاست؟ چگونه است؟ و 
تکیه اش بر چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: خداوند خود, کیفیت و 
چگونگی را خلق فرموده. (و فراتر از کیفیّت و چگونگی است) پس خودش 
اصلا کیفیت (هستیش حد و اندازه و چگونگی) ندارد (و این سوال در مورد 
او بی‌معنی است) و جا و مکان را خود خلق کرده (و فراتر از مکان است) 
پس خود بی‌نیاز از مکان است, و تکیه اش بر قدرتش بوده و هست, انان 
گفتند: 

شهادت می‌دهیم که تو دانشمندی. 

شیخ صدوق 3 کتاب. گوید: منظور حضرت از اينکه فرمودند: 

«تکیه اش بر قدرتش بوده و هست» این است که «تکیه‌اش بر ذاتش بوده 
و هست» زیرا قدرت جزء صفات ذات است. 

(1) 7- محقّد بن عرفه گوید: از حضرت رضا علیه السلام سوال کردم: 
خداوند اشیاء را 

ون ار الرضا عایم و ,ج1,ص:236 

با قدرت خلق کرد يا بدون قدرت؟ حضرت در جواب فرمودند: نمی‌توان 
گفت اشیاء را با قدرت (خارج و جدا) خلق کرده آ نت زترا وفتق.بکوتی 
اشیاء را با قدرت خلق کرده, گویا قدرت را چیزی غیر از خدا دانسته‌ای و 
آن: را وسيلهة خلقت: اشیاء بنذاشته‌ای. و .این خود. شرک است:و اکن بکوتی 
اشیاء را به غیر قدرت دیگر خلق کرده است «1» معنی این حرف این 
است که خداوند اشیاء را با قدرتی که , بر آنها داشته خلق کرده است, (و 
گویا خودش صرف نظر از اين قدرت لارم برای خلق اشیاء ضعیف و 
ناتوان بوده است) لیکن خداوند نه ضعیف است. نه عاجز, و نه محتاج به 
چیز پا شخص ویک بلکه خداوند سبحان, قادر و تواناست و این قدرت و 
0 عین ذات اوست و بالذات قادر است نه بوسیله قدرتی خارج از 
ذات خود. 

(1) 8- حسین بن بشار گوید از حضرت رضا علیه السلام سوال کردم: آیا 


خداوند 


(1)- در اینجا, در نسخه عیون لفظ «بغیر قدرة» آمده است یعنی: «بدون 
قدرت» يا «با چیزی غیر از قدرت و توانایی» و این با سوال محمّد بن 


عرفه که سوال کرد: «خلق اللّه الأشیاء بالقدرة ام بغیر القدرة» مناسبت 
دارد ولی با بقیّه حدیث جور در نمی‌آید و در نسخ «توحید». «بقدرة» آمده 
که هر چند با صدر حدیث مطابقت ندارد ولی با دیگر آن مطابقت دارد و در 
7 ترجمه. نسخه توحید نیز مورد نظر بوده است. 
فیون:اخبار الرضا یه السلام /ترجمه ,1۳.ص :237 
می‌داند چیزی که موجود نیست. اگر قرار بود موجود باشد. چگونه می‌بود؟ 
حضرت فرمودند: خداوند به همه چیز, قبل از اينکه موجود شوند, عالم 
است. 
خداوند می‌فرماید: «اا کت شا کم تعْمَلْون» (ما آنچه را که شما 
اتجام می‌دادید. می‌نوشتيم. شوره جانیه. آیه 29) و. دز بارخ اهل جهنم 
فرموده است: 
«لوّ روا لعاژوا لما نوا عَنةٌ ع ایهم لکاذبون» (اگر به دنیا بازگردانده 
می‌شدند مجددا به کارهایی که از نهی شده بودند, رو می‌آوردند و آنها 
دروغ می گویند. سوره انعام آیه 8 پس خدا می‌دانست که اگر آنان را به 
زندگی دنیا بازگرداند آنهز مجددا به سراغ کارهایی که از آن نهی شدو بودند 
می‌رفتند. و نیز (دلیل دیگر: در قصّه خلق آدم) ملائکه چنین گفتند: «ا تجْعَل 
فیها من بفسد فیها و شفک الذماء و تَحنْ تُسَبخ بحشدک و تقذسن لک» (آیا 
می‌تواهی کفتی ۱ در زمین قرار دهی که فساد و خونریزی بپا کند, حال 
تکفا تو را تسبیج و تقدیس می کنيم. سوره بقره ۳ 0 هدند کین 
فرمود: «|نی اعا2 ما لا تعلمُون» (من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. 
سوره بقره آیه 30). . پس خداوند همیشه قبل از اشیاء و قبل از خلقت آنها, 
به آنها علم داشته است. پس پای و منژه است خداوند (از آنچه به جهل در 
باره‌اشٍ گفته می‌شود) و بسی 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:238 
بلند مرتبه (تر) است و بالات اشیاء را خلق کرده است و قبل از خلق آنهاء؛ 
به آنها علم داشته همان گونه که می‌خواسته است. این چنین است 
پروردگار ما؛ هميشه عألم, بینا و شنوا بوده است. 
(1) 9 فضل بن شاذان گوید: (روزی) به دعای امام رضا علیه السلام 
گوش می‌دادم. 
حضرت این چنین خدا را می‌خواند: «سبحان من خلق الخلق بقدرته-» (نا 
آخر دعای متن) یعنی: منژه است خدایی که به قدرت خود, خلائق را خلة 
کرده است. و آنچه را خلق کرد. به حکمت خود متقن آفرید و با علم 
خویش. هر چیز را در جای خود قرار داد. منژه است کسی که نگاههای 
مخفی و خیانت بار چشمها و نیتهای پنهان در دل را می‌داند, هیچ چیز مانند 
او نیست, و اوست شنوا و بینا. 


فرمود. 
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خداوند هميشه, عالم, قادر. حعّ. قدیم, شنوا و بینا بوده است. راوی گوید: 
پرسیدم: بعضی این طور می‌گویند: خداوند هميشه با علم. عالم بوده, و با 
قدرت قادر بوده و با حیات زنده بود و با قدم قدیم بوده, و با شنوایی شنوا 
بوده و با بینایی بینا بوده است, حضرت فررمودند: هر کس چنین حرفی بزند 
و به آن معتقد باشد, در واقع به همراه خدا, به خدایان دیگری قائل شده 
است, و چنین شخصی از دوستان ما محسوب نمی‌شود. سپس فرمود: 
خداوند هميشه به ذات خود عالم. قادر, حی. قدیم, شنوا, بینا بوده است. 
خداوند والاتر و بالاتر از آن است که مشرکین و تشبیه‌کنندگان می‌گویند. 
( 1 ار ی و اه اما رتسا هه لام تخل گوس 
فرق بین اراده خدا و اراده مخلوقین چیست؟ حضرت فرمودند: اراده 
مخلوقین عبارتست از 

فکر و اندیشه و سپس تصمیم به کاری که صحیح‌تر به نظر می‌آید, ما در 
مورد او آراته فعط عبار مت ار اسایست یر فک رس هن نار 
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انديشه دارد, و نه تصمیم‌گیری بعد از فکر, این مسائل در مورد او نیست. 
بلکه از صفات مخلوقین است., اراده خداء فعل خداست و نه چیز دیگر. 
می‌گوید: 

«کن فیکون» (موجود شو, او هم موجود می‌شود) بدون هیچ لفظ و نطق 
زبانی و فکر و انديشه و تصمیم بعدی, و همان طور که خود خدا چگونگی 
ندارد (و سوال از چگونگی او معنی ندارد) فعل و اراده او هم «چطور» و 
«چگونگی» ندارد. 

(1) 12- - حسین بن خالد گوید: به امام رضا علیه السّلام عرض کردم: مردم 
از زشول‌خدا صلی اللهعلیه و آله:زوایتی بقل هی کنند که خصرت فرنودم: 
خداوند آدم را به شکل [خود] ش آفرید, امام علیه السلام در جواب 

فرمودند: خدا آنها را بکشد! اوّل حدیت را حذف کرده‌اند, (اصل حدیت 
چنین است)؛ روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله از مقابل دو تن که 
به یک دیگر دشنام فت تاد نت هی درد یکی از آن دو به دیگری فی هت 
خدا چهره تو و چهره هر کس را که به تو شبیه است. قبیح و زشت 
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گرداند! رسول قدا. صنلی: الله یه و له او مرموه: ای بنده خدا این 
ی ی ی به شکل او 
فرید 

(1) 13- محشّد ین عبیده گوید: از امام رضا علیه السلام در باره اين آیه 


شریفه سوال کردم: «ما متَعک آن تسْجْد لما حَلَفَْ بیَدَی» (ای ابلیس, چه 
چیز تو را شر. آن داشت که در مقابل آنچه به دست خود آفریدم, سجده 
نکنی؟ سوره ص؛ آیه 7/5( حضرت فرمود منظور از دست.؛ قدرت و نیرو 
است. 

شیخ صدوق ره[ کتاب گوید: از بعضی از بزرگان شیعه شنیده‌ام که ائمّه 
زو این آنه بر سر کلمه «خلقت» وقف می‌کردند و از کلمه «بیدی» شروع 
می‌کردند, ادامه آیه چنین است: «بیدو أسْتکبرت 11 کرت من العالین» (آیا 
با شم که موزادم یر کردن خراری مق کی نا اضا یا نکر 
عصیانگری؟) و «ید» در اینجا به معنی «نعمت» و «احسان» بکار رفته 
است. و این گونه تعابیر در محاورات مردم نیز دیده می‌شود. مثلا کسی به 
دیگری می‌گوید: با شمشیر خودم با من می‌جنگی؟ با نیزه خودم به من نیزه 
می‌زني؟ و 
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خلاضه: معتی.. اي جنین. فی‌شود:؛ با نعمت و احسان و نیکوتی من, بر 
استعبار و عصیان تواناشده‌ای. 

(1) 14- - حسن بن سعید از امام رضا علیه السّلام چنین نقل کرده است که 
حضرت آیه شریفه: «یَو یُکَشفُ عَن ساق و یُدعَوَنَ ای السْجُودٍ» (روزی 
که ساق نمایان می‌شورٍ و آنها را به سجده می‌خوانند ولی نمی‌توانند 
سجده کنند. سوره قلم 7 42( را این گونه تفسیر فرمودند: روزی که 
حجابی از نور کنار می‌رود و موّمنین به سجده می‌افتند ولی پشت منافقین 
سخت می‌شود و نمی‌توانند سجده کنند. 

(2) 15- امام حسین علیه السلام فرمودند: ۳1 المومنین علیه السلام طیث 
خطبه‌ای که در مسجد کوفه ایراد فرمود. چنین گفت: سپاس خداوندی را 
که نه خود از چیزی به وجود آمده و نه مخلوقش را از چیزی آفریده, حدوث 
پدیده‌ها زا کواه بن ازلق 
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بودن خویش قرار داده. و عجز و ناتوانی و ضعف و نیاز انها را شاهد 
توانایی و قدرت خود نموده. و فنا و نیستی اضطراری و حتمی انها را دلیل 
بقاء خود فر مود, هیچ جایی از او خالی نیست تا برای او مکانی تصور نشود, 
شبیه و همانندی ندارد تا به چگونگی وصف گردد, و از هیچ چیز غائب نیست 
تا تعین پذیرفته و شناخته شود. در همه صفات با آفریدگان خود مغایر 
است. شناخت ذاتش ناشدنی است به جهت اینکه مخلوقات دائما 
بفرمانش در حال تجدد و تحوّلند. و خود بکبریائی و جلال و شکوه از هر 
تغییر و تغیر بیرون و بری است, اندیشمندان تیزبین و ماهر, و زیرکان 
کنجکاو را حرام است که توانند حدّی برای او بیندیشند. و ژرف‌بینان 
موشکاف را ممنوع است که وی را چگونگی دهند. و نیز غواصان شناگر 


دریای فکر و انديشه را راه نیست که او را رسم و شکلی نمایند, مکانها او 
را از زان وه پا بزرگواری داز انکیراندا و اندازه‌ها به جلالش راه تقدیر ندارند, 
و مقیاسها به بزر گواریش او را مشخص ننمایند, محالست که انديشه و 
اوهام پر کنه او دست یابند, و ممکن نیست فهم‌ها او را 
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بشناسند, (1) و یا ذهن‌ها او را مجسّم سازند, عقلهای بلند پرواز از فهم 
نحوه وجودش نومیدند, و دریاهای دانش از اشاره به حقیقت ذاتش خشک و 
بی‌مایه‌اند, و از بلندای وصف قدرتش باریکبین‌ترین مردان میدان علم با 
فروتني 0 باز گشته‌اند, واحد است آَا نه در سلک آعداد, و همیشه 
است ان مقیاس مذت و زمان؛ و استوار است یا نه با ستون و 
عمود. جنس نیست تا اجناس, 0 او نمایند, و شخص نیست تا 
اشخاص, همسان او باشند, و مانند اشیاء نیست تا بر وصفش راهی باشد, 
عقلها در آماج بیکران ادراکش وامانده و گمراهند. و اوهام و افکار از 
فهمیدن چگونگی ازلی بودنش (ماضی و مستقبل ك#/ نداشتن او) متحیر 
و سر گردانند. و افهام از اگاهی چگونگی قدرنش دربندند, و ذهنها در امواج 
خروشان حوزه‌های اقتدارش غرقند, بر همه الاء و نعم, توانا و مقتدر است, 
و حربم وصف هستیش بر فراز برتری, قرق, و سلطان قدرتش هر چیز را 
زير پوشش گرفته, نه دهرش فرسوده سازد و نه زمانش کهنه گرداند. و نه 
وصف او را مشخص نماید. موجودات 
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پایدار و سخت در اصل و ريشه بفرمانش خاضعند و فروتن, (1) و کوههای 
نی .با مان کشیده با صلابت؛ در اعلا قله خویش برابر فرمانش رامند و 
سهل, کلیه موجودات را گواه مالکیت خویش قرار داده, و عجز و 
رامندگیشان را دلیل بر قدرت و توان خود نموده, و حدوث آنها را شاهد بر 
قدیم بودن, و زوال و نابودیشان را گواه بر فف کنو بودن خود ساخته, 
موجودات را مجال فرار از خواست و فرمان او نیست. و خروح از حیطه 
قدرتش را نتوانند. و پنهان نمودن خود را از نظام دیوانش میسْرشان 
نیست., و محال است سرپیچی از سلطه قدرتش بر انها, و تنها نظام خلقت 
و استواریش از حیث نشانه و ترکیب طیع و سرشت نها از نظر دلالت» و 
حدوث و ایجاد فرسودگی و انعدام بر انها بر ازلی بودنش, و درستی و 
استحکام صنعت افرینش از نظر اعتبار کافی است. برای او حد نسبت 
داده‌شده‌ای نیست. و مثل مضرویی ندارد (یعنی مثالی برای او نیست لیس 
کمثله شیء) و چیزی از او پوشیده نباشد, و از اینکه برای وجودش مثلی 
زنند یا صفت مخلوقی را ذکر کنند بسیار بالاتر و برتر است. 

و از روی ایمان به پروردگاریش, و مخالفت با منکران وجودش, گواهی 
میدهم که معبودی جز او نیست. و انکه, محمّد بنده و رسول اوست که در 
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بهترین قرارگاه مستقر میبوده است (1) و روزگار او را از صلبهای پاک و 
مکژم و رحمهای پاکیزه منتقل ساخته, و از کریمترین نژاد, و بالاترین اصل 
و ريشه و منیع‌ترین مقام. و عزیزترین تبار خارج گشته, از نهالی که خداوند 
اا را از آن شا درم مارا از ان ی واه 
طیب. تنه اش راست و معتدل, ساقهایش کشیده و سرفراز, شاخه‌هایش 
خرّم و دلربا, میوه‌اش خوشگوار درونش مروت و جوانمردی, در مقر 
کرامت کاشته شد, و در حریم محترم روئید و در آن تشعب و گسترش 
یافت و بارور شد و عزت و شوکت پذیرفت. آنگاه اوج گرفت و بلندی 
یافت تا آنکه خداوند او را به ارسال (فرشته وحی) روح الأمین گرامی 
داشت. و بنور آشکار و کتاب" روشن مفتخر ساخت, و براق را مسخر او 
گردانید, و فرشتگان با او مصافحه نمودند, و شیاطین را بدو مرعوب 
ساخت. و بتها و خدایان و معبودان ساختگی را بدست او از میان برد شیوه 
و ستتش همه رشد و صواب. و سیره‌اش همه عدل, حکمش همه حق و 
درست و بجای, به قامه دا خدائتی خود و آنچه فرمان پافته بود آغاز نمود, 
و پیامي که بر عهده داشت رسانید تا آنجا که بی‌پرده و آشکار و 
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علنی دعوت به یکتاپرستی نمود, (1) و در میان خلق کلمه طیبه 

«لا اله الا الله وحده لا شریک له» 

را رواج داد تا آنجا که وحدانیّت حقّ را مسلّم ساخت و از شرک و انباز 
خالص گردانید, و خداپرستی را از قید شرک پاک نمود, پس خداوند حجت 
او را بتوحید ظاهر ساخت. و بوسیله اسلام درجه و رتبه اش را بالا برد و 
برای او خداوندش آنچه آسایش و رنبه و مقام قرب بود فراهم آوزد درود 
خداوند تافو ال طاهرتشن باد. 

(2) 16- ابراهیم بن ابی محمود گوید: از حضرت رضا علیه السلام در باره 
ان ایغ توا کر ده «و ۶ کقم فی .ظامات لا مخرون» (آنها را در حالی که 
هیچ نمی‌بینند در ظلمات رها می‌کند- سوره بقره آیه 17) حضرت فرمودند: 
بر عکس مخلوقات که می‌توان در باره انها الفاظ «رها کردن» و «ترک 
نمودن» ِ بکار برد نمی‌توان با این الفاظ خداوند را وصف کرد. (و صحیح 
بیست که بگونيم خذاوند فلان کس: را .رها کرد با تزی نمود و ووا بلکه 
لت از این 
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قرار است که) وقتی می‌داند که آنها از کفر و ضلالت دست برنمی‌دارند, 
اه کدی زا ان ایا مر ی اه ماما را ال وان رنه 
2 هر کاری بخواهند انجام دهند. 

)1( راوی گوید: از حضرت در باره این یه سوال کردم: «حتَم ال و 


قلويهمٌ و علي سَمَعهمٌ» (خداوند بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده است. 
سوره بقره آیه ِِ حضرت فرمودند: منظور از «ختم» (مهر زدن) 1 
است که بر دل کفار به جزای, کفرشان نهاده شدم است. همان طور که 
خداوند می‌فرماید: «بل طبَع اه عَلیها بکفرهم قلا یُوْمتُونَ 1 قلیلا» (بلکه 
خداوند- به جزای کفرشان- بر دل آنها مهر نهاده است و در نتیجه جز 
اندکی, بقیه ایمان نخواهند آورد- یا همگی ایمانشان ضعیف خواهد بود- 
سوره نساء آنة 155 راوی گوید: از حضرت سوال کردم: آپا خداوند 
بندگانش را بر معصیت کردن مجبور می‌کند؟ حضرت فرمودند: خیر, بلکه 
انها را مخیر می‌کند (تا هر انچه خواهند انجام دهند) و مهلت می‌دهد تا توبه 
کنند. 


گوید: پتسیده ابا خواونه ند انس وا به. کارهایی که:توان آن را ندارند, 
وا می‌کند؟ جخصرت فرمودند؛ چگونه چنین کند و حال آنکه خودش 
می‌گوید, «و ما ریک بظلام للعبید» (پروردگار تو به 9 ظلم نمی کند. 
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سوره فصّلت آیه 46) سپس حضرت ادامه دادند: پدرم موسی بن جعفر 
علیهما السلام از قول پدرشان جعفر بن محمد علیهما السّلام برایم نقل 
کردند که, هر کس گمان کند که خداوند بندگانش را بر گناه مجبور می‌کند 
و یا بر کارهایی که طاقتش را ندارند هت 3ب گوشت قربانی اش 
را نخورید. شهادتش را نپذیرید و پشت سرش نماز نخوانید و از زکاة, 
(1) 17- [ی] زید بن عمیر بن معاویه گوید: در مرو به خدمت امام رضا 
علیه السلام 1 و از ان حضرت سوال نمودم که از امام صادق علیه 
السلام روایتی برای ما نقل شده است که فرمودند: «نه جبر است. نه 
تفویض بلکه جیزی است بین دو امر» معنای این حدبت چیست؟ امام علیه 
السّلام فرمودند: کسی که گمان کند خداوند کارهای ما را انجام می‌دهد و 
سپس به خاطر آنها ما ر, عذاب می کند, قائل به جبر شده است. و کسی 
که گمان کند خداوند فسالة خاو, و رزق و روزی دادن به مخلوقات را به به 
امه علیهم السّلام واگذار نموده است, قائل به تفویض شده است. و قائل 
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بع جبر کافر است و قائل به تفویض مشرک. (1) راوی گوید: پرسیدم پس 
«امرٍ بین امرین» (چیزی بین دو امر) یعنی چه؟ فرمود: یعنی راه باز است 
که انچه را خدا دستور داده انجام دهند, و انچه را نهی فرموده ترک کنند, 
راوی گوید: ‏ ۱ 

سوال کردم: ایا در مورد اعمال بندگان مشیت و اراده خداوند. ساری و 
جاری نیست ؟ فر مود: اراده و مشیت خداوند در مورد طاعات, عبارتست از 
دستور و رضایت خداوند به آن عمل و کمک نمودن بندگان در انجام آن و 


اراده و مشیت خدا در مورد معاصی عبارتست از نهی کردن و خشمگین 
بودن از آن عمل و یاری نکردن بندگان در انجام آن. راوی گوید: پرسیدم آیا 
خداوند در باره اعمال بندگان «قضاء» دارد؟ فرمود: بله, بندگان» هیچ 
کاری, چه خیر و چه ش, انجام نمی‌دهند مگر اينکه خداوند در مورد آن کار, 
قضائی دارد, پرسیدم» معبی اين قضاء چیست؟ فرمود: معنی این قضاء 
آنست که خداوند حکم می‌کند آن ثواب و عقابی که در دنیا و آخرته نهد 
خاطر اعمالشان مستحق آن هستند. به ایشان داده شود. 
2 کل ین ال تین مسا ید ای اما هم له الا ور بان یه 
وال 
ِ الرضا ِ السلام/ترجمه ,ج1,ص:251 
کردم: «تشوا ال قََسيَهمٌ» (خدا را فراموش کردند, او هم آنها را فراموش 
‌. 
کر 
سوره تونه: یه 7 حضرت فرمودند: خداوند نه سهو می‌کند و نه چیزی را 
فراموش می‌نماید, بلکه سهو و نسیان مربوط به مخلوقاتی کهِ نبودتر و 
خلق شدند است, آيا به اين آیه برخورد نکرده‌ای: «و ما کان 3 تسیا » 
(پروردگارت فراموش کار نیست. سوره 2 04( بلکه معنی آیه چنین 
است : خداوند, کسانی را که او و قیامت را فراموش کرده‌اند این گونه 
جزاء می‌دهد که خودشان را از یاد خودشان, می‌پرد. همان طور که در جای 
دپگر فرموده: «و لا تکوئوا گالذین تشوا ال قَاْساهم أُْسَهُمْ آولیک هم 
اْفاییون» (مانند کسانی نباشید که خدا را و 0 و در نتیجه 
نیز آنها را از بان خذ‌ذشان بر ۱ ۱ 
همانها فاسق هستند. سوره حشر ایه 19( و نیز می‌فرماید: «فالیوم 
تتیساهق کما تشها لقاء توممم هداه: (امروز انمارا فرآموشن می‌کنیم همان 
و آنها, چنین روزی را فراموش کردند. سوره اعراف آیه 51) یعنی 
رهایشان می‌کنيم همان طور که آنهاء از آماده شدن برای چنین روزی 
طفره می‌رفتند و این کار را ترک کرده بودند. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,ج1,ص:252 
)1( ۳1 (شیخ صدوق) گوید: مراد از «رهایشان می‌کنیم» این است که 
ثواب کشساتی: را کهنه فیافت و-فریانی ان امیدوار هستند, به آنها نمی‌دهیم. 
زیرا, «ترک کردن» و «رها نمودن» در مورد خداوند معنی ندارد, و این ابه 
هم که خداوند می‌فرماید: 5 تَر کم فی ظلْمات لا ببصرون» (آنها را در 
ظلمت و تاریکی, آنچنان که هیچ چیزی نمی‌بینند. رهایشان کرد. . سوره بقره 
ان 17( معنایش این است که در عقوبت آنها تسریع نفرمود و به آنها 
مهلت داده تا توبه کنند. 
(2) 19- علیْ بن حسن فصال از پدرش چنین نقل کرده است: که از امام 
هشتم در باره این ابه سوال کردم: «کلا انم نهم عن ربهم یومیّذ لَمَحجوبُون» 


(آنان در آن روز در پس حجاب و پرده‌ای هستند و ورد حار خود را 
نمی بینند, سوره مطففین ان 415( حضرت فر مودند: نمی‌توان و صن؟ 
نیست که خداوند را این طور وصف نمائیم که در جایی قرار قی کیرد و 
بندگان در پس حجاب هستند و او را 0 ۱ 
از ثواب پروردگار خویش محرومند. 
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(1 و نیز راوی گوید: در باره این آیه سوال کردم: «و جاء یگ الاک 
ضَفا صفا» (یروردگارت و فرشتگان صفٌ به صف. امد ند سوره فجر آیه 
22( حضرت فر مودند: خداوند با «رفتن و آمدن» وصف نمی شود, خدا| برتر 
از انتقال و جابجایی است, بلکه معنی آیه اين است که فرمان پروردگار 
آمد و فرشتگان, صف پصف بودند؛ و در باره این یه سوّال کردم: «هل 
ینظرژون الا ان بانيمه عم الله فی ظلل من القمام و المَلائکة» (آیا منتظرند که 
خداوند در 0 ابرها تفن لانکه یف تن دشان. سانتد > ستفرق فرعم آنة 
60 فرمود: یعنی «آپا منتظرند که خداوند ملائکه را در میان ابرها به 
سراغشان بفرستد» و همین گونه نیز این یی نازل شده است. راوی گوید: 
در باره اين آیات سوّال کردم: «سَچر اللة منْهْمْ» (خدا آنها را مسخره کرد. 
سوره توبه ایه 79) و «اللةٌ بستَهز ی بهمٌ» (خداوند آنقارز | استه اعمی کند: 
سوره بقره آیه 15) و «مَکْرُوا و مک اللة» (آنها فریبکاری و مکر پکار 
ار رت ار الا را 
هو خادِعَُمُ» (می‌خواهند در مورد خدا خدعه و نیرنگ بکار برند. ولی خدا به 
آنها خدعه می‌زند. نساء: 142) حضرت فرمود: خداوند نه 
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مسخره می کند, نه استهزاء و نه نیرنگ و فریب بکار می‌برد. بلکه مطابق 
عمل مسخره و استهزاء و نیرنگ و فریب آنان به آنها جزا می‌د هد خداوند 
بسیار بسیار بزتن ان آن چیزهایی است که ظالمین می‌گویند و می‌پندارند. 
(1 (20- حسن بن علی وشاءع گوید: امام هلشتم علیه السلام فرمودند: 
سول خذا صلی اه عاله در رصر اه همان ات ی 
می‌زند. ما نیز به دامان پیامبرمان شیفیان ها نیز جنی هه داهان ما 
می‌زنند. سپس فرمود: مراد از 0 نور است و در حدیثت دیگر فرموده: 
دامان به معنی دین است. 

کردم: نظر شما در باره حدیثی که مردم از حضرت رسول صلی الله علیه 
و اله نقل می‌کنند که حضرت فرمودند: «خداوند تبارک و تعالی هر شب 
جمعه به آسمان دنیا (یائین) می‌آید» 

عیون اخبار الرضاعابه»الصلاه اترجصهرح1 رصن :25 

چیست؟ امام علیه السلام فرمود: خداوند لعنت کند کسانی را که کلمات 


را از محل خود جابجا و تحریف می‌کنند. به خدا قسم, رسول خدا چنین 
سخنی نگفته است. بلکه فرموده‌اند: «خداوند تعالی در ثلت آخر هر شب, 
و هر شب جمعه از اوّل شب, فرشته‌ای را به آسمان دنیا می‌فرستد و آن 
فر شته به فرمان خداوند ند| هی کف آپا هی درخواست کننده‌ای هست تا 
خواسته اش را براورم؟ ایا هیچ توبه کننده‌ای هست تا توبه اش را بیذیرم ؟ آپا 
هیچ استغفار کننده‌ای هست تا او را بیامرزم؟ ای که طالب خیر هستی! به 
این سو بیاء ای که به دنبال شر هستی! دست نگهدار. و این فرشته تا 
طلوع فجر این ندا را ادامه می‌دهد و چون فجر طلوع کرد به محل خود در 
ملکوت آسمان باز می‌گردد» این حدیثت را پدرم از جذم و او از پدرانش از 
قول رسول الله صلی الله علیه و آله برایم نقل کرد. 

)1( 22 داود بن سلیمان فزوینی گوید: حضرت ۳1 رضاأ علیه السلام از 
قول پدرانشان از امیر الموّمنین علیهم السلام نقل نمودند که: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمودند: وقتی 

فنون اخباز الرزضاعابة السلام ات خمه ررض :0 25 

حضرت موسی بن عمران با خداوند مناجات می‌کرد در مناجات خود چنین 
عرضه داشت: خداوندا! آیا از من دور هستی تا با صدای بلند با تو سخن 
بگویم یا نزدیکم هستی تا آهسته با تو متاجات کنم؟ خداوند به او وحی 
رم داب سا در هالتی سم کهان ت ۱ تور ان انس را 
که.در آن:جال ترا باد کتمء خداوند فرموت: ای,موسی در همه‌حال یه یاو 
من باش و مرا یاد کن. 

توضیح: پاره‌ای گفته‌اند این سوّال را موسی علیه السلام بدرخواست 
قومش کرد همانند «رّب آرنی أنْظر [یکٌ» (پروردگارا خود را بمن بنما تا تو 
را بنگرم). ۱ ۳ 
(1) 3 2- فتح بن یزید جرجانیث گوید: از امام رضاأ علیه السلام شنیدم که ان 
حضرت در باره خداوند چنین می‌فرمود: «او لطیف و خبیر است, «1» شنوا 
و بیناست. واحد و احد و بی‌نیاز است. نزائیده و زائیده نشده است. و 
همانندی ندارد, اشیاء را ایجاد کرده. به اجسام جسمیت داده و نقشها را 
صورت و شکل 


(1)- لطیف معانی مختلفی دارد. از جمله شیء کوچک و صغیر, کسی که با 
لطف و محبت است. و آن کسی که با نرمی و به نیکی رفتار می‌کند و به 
مسائل ظریف و دقیق آگاه است. 
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تخشیدم: اسست: اک ان طور نود که هی کون و مخلوق از یک دیگر 
شناخته نمی‌شدند, ایجادکننده و ایجاد شده از یک دیگر ممتاز نبودند و 


شناخته نمی‌شدند. لکن اوست ایجاد کننده,. فرق است بین خدا و بین آن 
چیزی که خدا| به او صورت بخشیده و جسمیت داده و ایجادش نموده است, 
چون هیچ چیز به خداوند شبیه نیست و خداوند نیز به هیچ چیز شبیه 
نمی‌باشد» گفتم: بله, قربانت گردم, لکن ۹ احد و صمد (بی‌نیاز) 
است. و نیز فرمودی: به هیچ چیز شبیه نیست در حالی که خداوند یکی 
است, انسان هم یکی است پس در وحدانیت و یکی بودن, به یک دیگر 
شبیه‌اند؟ حضرت هو ای فتح! حرف محالی می‌ز دی؛ خداوند ثابت 
قدمت ردان (آن) ز نشبیه ( که ما آن را نفی می‌کنیم) در معانی است. اما 
اسم در مورد رین دک رتیت و نشان دهنده مسمی است.؛ به به این ترتیب 
که انسان را گرچه می‌توان «واحد» و «یکی» دانست. اما منظور این 
است که یک شیء و یک جثه است و دو تا نیست. اما خود انسان «واحد» 
(حقیقی) نیست زیرا| دارای اعضای گوناگون است, رنگهایش مختلف و زیاد 
است و یکی لیست, انسان عبارتست از مجموعه اجزائّی که با 
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هم فرق می‌کنند. (1) خونش با گوشتش تفاوت دارد, گوشتش با خونش 
فرق می‌کند, رشته‌های اعصابش غیر از رگهایش است. مویش غیر از 
پوستش است. سیاهی‌اش غیر سفیدی‌اش است و همین گونه می‌باشند 
سایر مخلوقات. 

پس انسان از نظر اسم «واحد» است اما در معنی «واحد» نیست. و 
خداوند تبارک و تعالی واحدی است که واحد دیگری جز او نیست., اختلاف و 
تفاوتی در او نیست., زیاده و نقصان در او راه ندارد اما انسان مخلوق 
مصنوع که از اجزاء مختلف و موادٌ گوناگون ساخته شده است. مختلف و 
متفاوت است و زیاده و نقصان دارد هر چند در کل یک چیز است. 

گفتم: ِِ گردم آسوده‌ام کردی, خداوند آسوده خاطرت کند. حال 
همان طور که واحد را برایم تفسیر کردی, لطیف و خبیر را نیز برایم 
تشریح فرماء البئه می‌دانم که «لطف» خداوند با «لطف» مخلوقات فرق 
دارد چون بین خدا و خلق تفاوت هست., اما دوست دارم شما برایم شرح 
دهید. حضرت فر مودند: 

ای فتح! , به این جهت می‌گوئيم لطیف که در خلق کردن, لطافت و ظرافت 
دارد و به اشیاء کوچک و ظریف آگاه است., آیا اثر صنع او را در گیاهان 
ظریف و غیر 

عیون "1 زارت علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:259 

ظویف نمی ‌بیتی ۰۱ ۳( ۱یا اثر خلق او را در خلقت ظریف و دقیق حیوانات 
کوچکی مثل پشه و پشه ریزه ی را 
می‌بیند بلکه از فرط ریزی, نر و ماده و بچّه و بزرگ آنها از یک دیگر 
تشخیص داده نمی‌شود, ندیده‌ای؟ وقتی کوچکی ۳ را در عین ظرافتشان 


می‌بينیم, وقتی آشنایی آنها را به نحوه آمیزش تحضوص. 4 سود گرا از 
مرگ و جمع‌آوری ما بحتاجشان از دل دریاها و پوست درختان و پهنه درز 

و بیابانها می‌نگریم. وقتی به سخن گفتن آنها و نحوه فهم سخنان یک دیگر, 
و فهمیدن کلام بزرگترها به توشط بچه‌ها و غذا آوردن والدین برای 
فرزندانشان را می‌آنديشیم. 

و همین گونه به رنگ‌آمیزی آنها, قرمز با زرد. سفید با سبز و نیز آنچه 
چشمانمان به سختی تمام پیکره اش را می‌بیند و آنچه نه جشم می‌تواند 
ببیند و نه دست می‌تواند لمس کند می‌نگریم, می‌فهمیم که خالق این 
مخلوقات. لطیف و دقیق است و خلق و آفرینش آنچه که شرحش گذشت 
را با دقت و ظرافت و بدون وسیله و ادات ۳۳ انجام داده است. چه هر 
خالقی مخلوق 

عون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:260 

خود را از چیز دیگری می‌آفریند ولی خداوند, لطیف و دقیق و با جلالت 
مخلوقات خود را آفریده اما نه از چیزی, بلکه از هیچ و عدم, موجودات را 
بوجود آورده است. 

(1) 24- محشّد بن سنان گوید: از حضرت رضا علیه السّلام سةال کردم: آیا 
خداوند قبل از اينکه مخلوقات را بيافریند به نفس خود آگاه بود؟ فرمود: 
نفس خود را می‌دید و صدای خويیش را می‌شنید؟ فرمود: احتیاجی به این 
کار نداشت زیرا از خود چیزی درخواست نمی‌کرد. او خود هستیش و 
هستیش خودش است. قدرتش نافذ است لذ| نیازی ندارد که نامی برای 
خود برگزیند, بلکه نامهائی برای خود برگزیده تا دیگران او را به آن نامها 
بخوانند. زیرا اگر با نام خود خوانده, نشود. شناخته نمی‌گردد. اولین اسمی 
که برای خود انتخاب نمود, «القَلیً الْعَظبم» بوچ زیرا ,از همه چیز برتر 
است., معنا و واقعیت او «الله» است و نامش «العلم العظیم», این اوّلین 
نام اوست زیرا او ۳ برتری دارد. 

(2) 25- محمد بن سنان گوید: از امام هشتم علیه السلام سوال کردم: 
«اسم» چیست؟ 
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فرمود: صفتی برای موصوف. شرح: «یعنی نشانه‌ای برای نشان دادن». 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ج1 261 باب 11 اخباری که در باب 
توحید از امام رضا علیه السلام رسیده است :2 9 22 

1 26- علیْ بن الحسن بن علین بن فصال از پدرش چنین روایت کرده 
است که اما هشتم علیه السلام فرمودند: اولین چیزی که خداوند تعالی 
خلق فرمود تا مردم بوسیله آن با نگارش آشنا شوند, حروف الفبا بود. و هر 
امس کستین ضربه ای ند ادن انز آن ره اند به وین تلم که 


حکم این است که: حروف الفبا را بر او عرضه می‌کنند سپس به تعداد 
حروفی که نتوانست تلفظ کند, 0 داده می‌شود, و پدرم از پدرش و 
او از جنش از قول آمیر المومنین:علیت السلام ذن.بازه حروف. العبا چنین 
نف موی اس که اس امین علبه التام فرمود الفی آاعدو عم 
الهی است., باء؛ بهجت و سرور خداست., تاءء تکمیل شدن کار قائم ال 
متیر «صاوات الم اسهم ام ات مومس به عاطر کار هام 
خوبشان است. 

جیم ؛ جمال و جلال خداست, حاء؛ حلم خدا| در باره گناهکاران است, خاء؛ 
بی‌نام ,و نشان بودن اهل معاصی در نزد خداوند عر و جل است. دال, دین 
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خداست. )1( ذال از ذدو الجلال و صاحب جبروت است. راء از رف و 
رحیم و زاء زلزله‌های قیامت است. سین, نور الهی است. شین. خداوند 
خواست آنچه خواست و اراده کرد آنچه اراده کرد و اراده و اختیار مردم به 
کار ی ات که نا اه اشت دارات آرانم معاا با ایآ 
صادق الوعد و راستگو است برای بردن مردم و و نیز بازداشتن 
ظالمین در مرصاد و کمینگاه الهی, ضاد, هر کس با محمّد و آل محشّد 
عم افتاه محالفت کد شالت تاه ادن است اه ری 
و حسن عاقبت برای مومنین است, ظاء موّمنین به خداوند حسن ظن دارند 
و کافرین سوء ظِنْ, عین از علم و غین از غنی است, فاء, شعله‌هایی از 
شعله‌های آنثتن است و قاف؛ قرآن است که جمع 
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کردن و قرائت نمودن آن بر عهده خداست )1( کاف از کافی و لام , لغو 
کویین کافرین است در دروغ‌هایی که بر خدا می‌بندند. میم ملک و پادشاهی 
خداست در روزی که هیچ کس جز خدا مالک نیست و خداوند 1 روز 
می‌فرماید 

«لِمَن الک البقَمٌ» (یادشاهی در امروز از آن کپست, موّمن : 16) سیس 
اساحا ها رای تحص لین من وه اد ات الفقّار» (از آن 
خچاوند یکتای مقتدر- موّمن: .16) سپس خداوند رمی‌فرماید: «الیَوْم تجزی 
که تفس بما کسَبّت لا ظلم الوم ان اللهَ سریع الجساب» (امروز هر کس 
جزای 0 خود را می‌بیند, امروز دیگز ظلمی در کار تیست/ خدآوند به 
سرعت به حساب بندگان لیا حون فات کنن: مومن: + 17) و نون نعمتهای 
آلهی است که به مقمنین می‌دهد و نکال و عذابی است که کافرین را دچار 
آن قات کاا: واوء وای بر کسی که خدا را نافرمانی کند و هاءء ۳ و خولری 
و کوچکی نافرمانان است در مارا و ال له 
است که بدان کلمه اخلاص گویند و هر بنده‌ای که آن را با خلوص نیت بر 
زبان جاری کند بهشت بر او واجب قوف رد و باءء دست خدا| بر خلق 


گشاده است روزی می‌دهد., و او منژه و برتر از ان 
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چیزی است که مشر کین مین کویند: 

(1) سپس حضرت فرمودند: خداوند این قرآن را با همین حروفی که عربها 
با آن سر و کار دارند و بکار می‌بوند نازل فرمود و سپس بگفت: «فْل لیْن 
جِتَمعتِ الائسن و الْجنْ علی آن یائوا بمئلٍ هدّا الْفْرَآن لا بَئُو بمثله و لو 
کان عضوم لتغض ظهیرآ» (دخه اکر- جر هن انتن دشت به آدست یگ دیگر: 
0 بیاورند نخواهند توانست هر چند در این کار کمک یک 
02۱ 27 جمدان شا یمان گوید: از حضرتِ رضا علیه السّلام سوال 
کردم, معنی این ایه چیست؟ «فمن برد اه ان بهدية یه یشرخ ضدره 
للاسْلام» (هر کس را خدا بخواهد هدایت کند او را به اسلام راضی و 
خشنود نموده, آماده قبول اسلام و هر کس را نخفا هد از گمراهی نجات 
یابد سینه او را بسیار ت میکند- انعام : 25( فر مود: هر کس را خدا| 
بخواهد, با ایمانی که در دنیا داشته است, به بهشت آخرت راهنمایی کند او 
را برای تسلیم بودن در برابر خدا و اطمینان به خدا داشتن و ارامش و 
سکون از وابهایی که خدا وعده داده آماده و راضی 
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می‌کند تا آرامش خاطر یاید. و هر کس را بخواهد. به خاطر کفر و عصیان 
در اين دنیا, از ؛ بهشت آخرت محروم سازد او را (از اسلام و تسلیم در برابر 
امر خدا) دلتنگ و 9 می‌نماید تا در حال: کفری دحا تترک شده و در 
اعتفاد قلیی: مضطرب. کرده (و اشتلام آن قدرشن اوشسخت باشه: که) کوبی 
(من‌خواهد) ذر آشماننالا زود. قداوند ایق کونه زجسش ونپلیدی بر آنان. که 
ایمان و قرار می‌دهد. 

(1) 28- محقّد بن عبد ال خراسان, خادم حضرت رضا علیه السّلام گوید: 
مردی زندیق نز آن حضرت وارد شد. و گروهی نیز حضور داشتند, ت 
فرمودند: بگو ببینم؛ اگر ِِ ۹ و باشد (مطلب آن رس 

و نماز و روزه و و اعتقادات ما صیری به ۴ نرسانده است؟ 2 
مه ات ٩‏ 
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هلاکت نیفتاده و ما نجات نیافته‌ایم ؟ )1( زندیق گفت: خداوند به تو لطف و 
رحمت فرماید. برایم توضیح بده که خدا چگونه است؟ و کجاست؟ حضرت 
فرمود. 

فا شتا اکهته کمان هاش علض است: آوها مان زا ای روم 


است, او بود ولی هیچ جا و مکانی وجود نداشت, کیفیت را او ایجاد کرده 
اس ار ی ک ی و ای او 
مکان و حواس قابل درک نیست و به هیچ چیز شبیه نمی‌باشد. مرد گفت: 
جال کفرا هم‌خنین اتخوان خحانه فایل درک تفت بسری اضلا رزیت 
حضرت فرمود: وای بر تو! چون حواسشت از درک او عاجز است, ربوبیت او 
وا ایکان-می‌کنی ال انکهبفا وفی ان ادراکش عاحد یونم سفن 
پس بگو خدا چه زمانی, بوده است؟ حضرت فرمود: تو به من بگو, خداوند 
کی نبوده است تا بگویم از کی بوده است. مرد پرسید: چه دلیلی بر وجود 
خدا هست ؟ حضرت فرمودند: وقتی به جسدم می‌نگرم و می‌بینم نمی‌توانم 


ل‌ 
7[ ,ج1,ص: 267 
و عرض چیزی از آن کم کنم يا بر آن بیفزایم (1) و سختی‌ها را از آن دفع 
کنم و چیزی به سود آن انجام دهم » می‌فهمم که این ساختمان بناکننده‌ای 
دارد و به او معتقد می‌شوم, مضافا به اینکه دوران فلی را , به امر و 
قدرتش و ایجاد شدن ابرها و گردش بادها و حرکت ماه و خورشید و 
اینها همه تقدیرکننده و ایجادکننده‌ای دارد. مرد پرسید پس چرا پنهان 
است؟ حضرت فرمود: در پرده بودن او از خلق. به خاطر گناهان بسیار 
اپاسته تا خوه آورسي بر بهای خرت ق ات بان ست 
پرسید: پس چرا چشم, او را نمی‌بیند؟ حضرت فرمود: برای اینکه فرقی 
باشد بین او و بین خلقش که قابل ریت هستند. 
مضافا به اینکه شأن او اجل از اين است که چشم او را ببیند و یا فکر او را 
درک نماید يا عقل؛ او را ادراک کند, مرد گفت: پس حد و وصفش را برایم 
بیان کن؛ امام فرمود:حذ و وصفی ندارد. مرد پرسید:چرا؟ حضرت فرمود 
زیرا هر چیز 
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که حدذّی دارد, (1) وجودش تا همان حد امتداد دارد و چون حد و مرز 
پذیرفته. پس قابلیت زیاد شدن را نیز دارد و وقتی قابلیت زیاد شدن را 
داشته باشد قابلیت نقصان را نیز دارد. پس او نه حد دارد نه زیادی 
می‌پذیرد نه چیزی از او کم می‌شود نه قابل تجزیه است و نه با فکر درک 
می بنود: 7 
مرد پرسید: شما که می‌گوئید: او لطیف. سمیع (شنوا), حکیم. بصیر (بینا) 
ات ی و ۱ سا کین 
چشم بینا باشد يا ظریف و دقیق باشد ولی دست نداشته باشد و یا حکیم 


باشد ولی صنعت‌گر و سازنده نباشد؟ حضرت فرمود: «لطیف» در بین 
ادمیان. موقعی اطلاق می‌شود که کسی بخواهد کاری یا صنعتی انجام دهد. 
آیا ندیده‌ای وقتی کسی می‌خواهد چیزی ایخاذ کند يا کاری کند اگر با دقت 
چطور به خداوند بزرگی که مخلوقاتی ریز و درشت دارد و در جانوران 
روح‌هایی قرار داده و هر جنسی را از جنس دیگر متباین ساخته بطوری که 
هیچ شبیه یک دیگر نیستند. لطیف (دقیق و با ظرافت) گفته نشود؟ پس هر 
کدام از این مخلوقات 
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در ترکیب ظاهری‌اش لطفی از خالق لطیف و خبیر داراست, (1) سپس در 
درختان و میوه‌های خوراکی و غیر خوراکی آن دقت کردیم و آن وقت 
گفتیم: خالق ما؛ ای ی 
کارهایشان. و گفتیم: او شنوایی است که صدای تمام خلائق از عرش تا 
فرش از مورچه‌های ریز گرفته تا بزرگتر از آن, در دریا و خشکی بر او 
پوشیده نیست و زبان آنها را با هم اشتباه نمی‌کند و در اين موقع گفتیم: او 
شنواست ولی بدون گوش و گفتیم او بیناست ولی نه با چشم, زیرا او اثر 
دانه بسیار ریز و سیاه خردل را در شب ظلمانی بر روی زک سیاه 
می‌بیند و نیز حرکت مورچه را در شب تاریک می‌بیند و از نفع و ضرر آن 
مطلع است و آميزش و بچه‌ها و نسل آن را می‌بیند. و در نتیجه گفتیم: او 
بیناست اما : نه مانند بینا بودن مخلوقات. راوی گوید: و این سوال و جواب ب‌ 
به همین منوال ادامه داشت تا آن زندیق مسلمان شد. و مطالب دیگری 
غير از این هم در حدیث هست. 

(2) 29- فتح بن یزید جرجانین گوید: از امام رضا علیه السّلام سةال کردم: 


کمترین 
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معرفت و شناخت چیست؟ حضرت فرمودند: اقرار به اينکه معبودی جز او 
9 تشببه و نظیری 9 ثابت است, قدیم است, موجود است, گم 
(1 30- كِ# د هزیر بن ود گوید: از امام هشتم علیه السلام_ در باره 
توحید سوال کردم. حضرت فرمود: هر کس سوره «فْل هو ال أَحَدّ» را 
تخواند و به آن یمان آوردد نوجید.را شاخته. اسنتت:. کفتم؟ جونه:-باید 
خواند؟ فر مود: همان طور که مردم می‌خوانند و این جمله را نیز اضافه 
فرمود: «کذلک اللّه ربُی» «پروردگار من چنین است» سه مرتبه. 

(2) 31- محشد بن علین خراسانیث خادم امام رضا علیه السلام گوید: 
زنديفي از امام 
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رضاأ علیه السلام سوال کرد: آپا می‌توان در باره خدا| گفت: او «شی ۶» 
است؟ حضرت فرمود: " آزنف: اور خود را 3 قرآن توت سا نامیده است آنجا 
که می‌فرماید: «فْل ای شیء أَکبر شهاة و قَل اللة شهیذ بیبی و بیه کج 
رآ ین ما 
گواه است. انعام : 19( او «#شی ۶»> ای است که هی چیز مثل او نیست. 

(1) 32- حسین بن خالد گوید: روزیه مردی بر امام رضا علیه السلام وارد 
شد و سوال کرد: یا آبن رسول اللها خه .دلیل هست. بر *شذوت عالم؟ 
حضرت فرمودند: ۲ 

تو نبودی, سپس به وجود امدی, و تو خود می‌دانی که نه تو خود, خویش را 
ایجاد کردی و نه کسی که مانند تو است تو را به وجود آورده است. 

(2) 33- ابو الطلت هروی گوید: روزی مامون در بارو اين آیه از امام علیه 
السلام سوال کرد: «و هو الذٍی خَلَق السَماواتِ و الأرْض فِی سنّة ایام و 


کان عَرشة الماء 
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لتلو کم ایک اخنمخ خ عَمَلا» (او کسی است که آسمانها و زمین را در شش 


روز آفرید, در حالی که تخت پادشاهی اش بر روی ۳1 بوده» تا شما را 
بیازماید و ببیند عمل کدامیک از شما بهتر است- هود: 7). حضرت فرمود: 
داونه بارک ای عرش.بست شاه ار آبهق طلانکه رادفیل زر 
ایا و 
بر "وخجود خداوند استدلال می کردتده سینن خداوند عرش خود را بر روی. اب 
قرار داد تا بدین وسیله قدرت خود را به ملائکه نشان بدهد. تا ملائکه 
بفهمند که خداوند بر هر کاری تواناست. سپس با قدرت و توانایی خویش, 
عرش را بلند کرده و بر فراز آسمانهای هفتگانه قرار داد, آنگاه, در حالی 
که بر عرش خود تسلط و استیلاء داشت, آسمانها و زمین را در شش روز 
آفرید, هر جتق تمانایی داشت که ,ون یک چشم بر هم ردن این کار را اتجام 
سکن آها با در شین یی قرو باه این کار اجه را کش ان استاما 
زمین می‌آفریند, کم کم و یکی یکی به ملائکه نشان دهد تا بوجود آمدن هر 
یک از انها, در هر مرتبه, برای ملانکه: دلیلی باشد بر (قدرت) خداوند. و 
خداوند. عرش را به خاطر نیاز, نیافریده 
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است (1 زیرا او از عرش و تمام مخلوقات بی‌نیاز است. در مورد ذات 
اقدس او تفی‌توان کفت: که: بر روی عرش نشسته است زیرا او جسم 
نیست. خداوند بسیا ر بسیار برتر و والاتر از صفات مخلوفین است. 

اتافر این مت از اه کم فرمایه ط یا که اه اعسش ان 
ال کار ان 
ارت که راو ایا ایو تا طاعته ات :وال ور انیا را 


بیازماید, اما نه به عنوان امتحان و آزمایش, زیرا او هميشه همه چیز را 
می‌دانسته است. مأمون در اینجا گفت: مرا آسوده خاطر کردی یا ابا 
الحسن! خداوند به تو آسودگی خاطر عنایت فرماید! سپس مأمون ادامه 
داد: معني این آیه چیست: «و لو شاء ریک لاهن مَن فی الاض کلم جمیعً 
عَانت تُکرِه الّاس حلّی یکوئوا مُوْمنِین. و ما کان لِتَفْس أَنْ تَومنَ الا بان 
ال»؟ (اگر پروردگارت می‌خواست تمام کسانی که بر روی زمین زندگی 
فجن کیلد/ هقی ایمان ههور ند آپا نو می‌خواهی مدع را مجبور کنی تا 
موّمن شوند؟ در حالی که هیچ کس ایمان نمی‌آورد مگر با اذن و اجازه 
خد|- یونس: 100 و 99) امام علیه السلام فرمود: پدرم موسی بن جعفر از 
پدرش 
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جعفر بن محمّد (1) و او از پدرش محقد بن علی و او از پدرش علی بن 
الحسین و او از پدرش حسین بن علیْ و او از پدرش علیْ بن ابی طالب 
علیهم السلام نقل کرده است که: 

مسلمانان به پیامبر اکرم صلی ان علیه و آله عرضه داشتند: پا رسول 
الله! اک ان کشانی: را که بر انقا قددت داستی» مخنور می کدی مسلمان 
شوند, تعداد ما زیاد می‌ شد و در مقابل دشمنان بیرومند می شد یم ؛ حضرت 
فرمودند: من نمی‌خواهم با بدعتی که خداوند در مورد آن. دستوری به من 
نداده است.؛ خداوند ر ۰ کنم و من کسی نیستم که بخواهم در کاری 
سپس 0 آیه فوق را 1 5 ای | رت این است که: اگر خدا 
می‌خواست همه را مجبور می‌کرد که در دنیا ایمان آورند همان طور که در 
فه قق. دیدن سختی‌هار در آخست: ایفان. یاهرد اک این کارت رانا انها 
انجام می‌دادم دیگر مستحقّ مدح و ثواب از بای من نبودند لکن من 
می‌خواهم از روی اختیار و بدون اجبار ایمان اورند تا مستحق احترام و 
اکرام و نزدیکی به من و جاودانگی در بهشت جاودان باشند. «ایا تو 
می‌خواهی مردم را مجبور کنی 
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که ایمان آورند؟م (1 و اما این قسمت از آیه که می‌فرماید: 5 ما کان 
تفس آن نوْمنَ لا بان الله» (کستی. تفی‌بواند. انمان. آورد. محر با آذن و 
اجازه و 0 خدا)" نف آنن معتی. نیستت. که انستانها از انهان افردن 
محروم هستند بلکه به این معنی است که بدون خواست خدا نمی‌توانند 
ایمان آور ند و اذن و ارت خدا, عبارتست از امر و فرمان او به ایمان 
اوردن مردم در دنیا که دار تکلیف و تعبّد است و مجبور نمودن مردم به 
ایمان در موقعی است که تکلیف از آنها برداشته شود (یعنی بعد از مرگ و 
هنگام دیدن عذاب الهی). 


در اینجا مأمون مجدّدا گفت: خاطرم را آسوده کردی يا ابا الحسین! خداوند 
خاطرت را آسودم نمایدا:جال. دز بارخ این آبة مرايم یکو لین ِِ 
انوم فی عطای عن ذٍکری کائوا لا یَسْتَطیعُون سَععا» (کسانی که 
چشمهایشان از (دیدن) یاد من در پرده و پوشش بود (و از یاد من غافل 
بودند) و توانایی شنیدن هم نداشتند- کهف: 101). 
حضرت عزرمو 32: پرده (مقابل چشم) از یاد و توجه قلبی ممانعت نمی‌کند 
و یاد و توجه با جچشم دیده نمی شود, و لیکن خداوند, کسانی که ولایت بقل 
تن آنت طالت غلبه السلام را فیول ,بدا رنه خر ناسا کشیبه تموده اسنت 
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زیرا گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله بر آنها سنگین و دشوار می‌آمد و 
نمی‌توانستند به ان سخنان گوش فرا دهند. مامون مجذدا گفت: خاطرم را 
آسوده نمودی, خداوند آسوده خاطرت کند! (1) 34- حمدان بن سلیمان 
گوید: به حضرت رضاأ علیه السلام نامه نوشتم و در باره افعال مردم, که ایا 
مخلوق خداوند است يا نه سوال نمودم. حضرت مرقوم فرمودند: افعال 
مردم. دو هزار سال قبل از خلقت مردم, در علم خداوند مقذر بود. 
شرح: «یعنی خداوند میدانسته که جه ین کفتد: همان طور که به وقوع 
پیوسته یا می‌پيوندد, اگر اضطراری باشد, در علم الهي اضطراری بوده, و 
۳ ات ی دا ی ای تا را ادا 
آورده‌اند بود. و علم او با معلوم خارج موافق است و چون در خارج اختیاری 
بودن فعل از فاعل محسوس است در علم الهی نیز همین طور بوده است 
(استاد غفاری)». 
(2) 35- حسین بن خالد گوید: امام رضاأ علیه السلام به نقل از پدرانشان 
از 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:277 , 
هت المفتتم عنم الم ار حضوت رتسول ای الا اه ال ارت 
ِِ که (1) هر کس به حوض من (حوض کوثر) ایمان نیاورد, خداوند و 
را بر آن حوض نرساند و هر کس ایمان به شفاعت من نیاورد, خداوند او را 
به شفاعت من فائز نگرداند! سپس فرمود: 
شفاعت من مربوط به کسانی است که مرتکب گناهان کبیره می‌شوند. و 
اتاتیکوکاران اصاا مستیی بو ماخ یی جسین _بن‌ اند کوید 
به حضرت, عرض کردم: با ابن رسول اللّه معنی این آیه چیست: «و لا 
تفن ای ای ۱ اشقاعت. کحم کنند مک کشمهر که وا وید 
شستده) رود" ۲ 
یعنی شفاعت نمی‌کنند مگر کسی را که خداوند دینش را بیسندد. 
ماه گوید: مومن کسی است که نیکی‌هايشي او را شادان و بدی‌ها و 
ات اما ار احت کص ترا شامعر ای الاب علیهنه الم مود هر 


کس نیکی‌اش او را خوشحال کند و بدی‌هایش ناراحتش نماید, موّمن 
است. 

و هر وقت از بدکرداری‌های خود ناراحت شود, پشیمان می‌گردد و پشیمانی 
توبه است. و نویه کنندم. مستحی اشماعت :و آفزرشن است وه کشن از 
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بدکرداری‌های خود ناراحت نشود مومن نیست و چون موّمن نیست. 
مستحق شفاعت + نخواهد بود, زیرا خداوند دین او را نمی‌پسندد. 

تشر «هران مین است مرس فاعت ,مرس ا به کسانیست که گناه کبیره 
از ایشان سر زده و توبه کرده‌اند و شفاعت شنز برای قبول توبه است». 
(1) 36- یوسف بن محمّد بن زیاد و علی بن محقد بن سیار از قول 
پدرانشان از امام عسکری علیه السلام نقل کرده‌اند که ان حضرت از امام 
هادی و ایشان از امام جواد و ایشان از امام رضا و آن حضرت از امام 
کاظم و ایشان از امام صادق و امام صادق از امام باقر و ایشای از امام 
سجاد علیهم السّلام نقل فرمودند که آن حضرت در باره آیه: «الذی جَعَلَ 
کم الأرَض فراشاً و السماء بناء» (آن کس که برای شما زمین را همچون 
بستر و استحان را همجون ساختمان گردانید- بقره: 22( چنین فرمودند: 
یعنی خداوند زمین را متناسب با طبیعت. خوی و بدنهای شما قرار داد. آن 
را : نه چنان داغ و سوزان نمود که شما را بسوزاند و نه چنان سرد که در آن 
ی باد آن نه چنان خوت است که ار ان سردرد تکپزند وه نان 
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که شما را اذیت کند. (و زمین). (1) نه همچون اب. نرم است که شما را 
غرق کند و نه آنچنان سخت که نتوانید در آن خانه بنا سازید و قبر بکنید, 
بلکه خداوند عر و جل, آن مقدار صلابت در آن نهاده است که برای شما 
مفید و نافع باشد و بتوانید خود ۵ سا تما نهاینان.را بر آن که دارید و در آن 
خاصیتی قرار داده است تا برای خانه‌سازی و قبر کندن و بسیا ر منافع دیگر 
شما مناسب باشد, پس به اين خاطر زمین را برای شما همچون بستر 
گردانیده است. سیس خداوند می‌فرماید: 5 السماء بناء» (و آسمان را 
همچون بناء و ساختمان گردانید) مراد از «بناء» در اینجا «سقف» است 
«سقفی که ماه و آفتاب و ستارگانش را به خاطر منافع شما در حرکت و 
چرخش در آورده است. سیس ۰ 5 ال من السماء ماء» (از 
اشمان ات از نذا نی ارات کفواز الا فره مق فرمتند ها بة قلّه‌های 
کوه و تیه و قعر دژه‌ها برسد, سپس این باران را به صورتهای مختلف, ریز 
و تند, درشت و شدید و نم نم در آورد تا زمینها این بارانها را در خود فرا 
گیرد و اين باران را یک جا و یک پارچه نازل نفرمود که در این صورت 
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تمام زمینها, درختان؛ کشت و زرع و میوه‌های شما نابود می‌شد. (1) و 
خداوند در ادامه می‌فرماید: «قأَحرح به من الثمراتِ ررقاً لکم» (سپس به 
وسیله آن ۳ روزی شما یعنی میوه‌های مختلف را ان زین بیرون آورد) 
از آنچه از زمین می‌روید, برای شما رزق و روزی 2 داد. «فلا 
تجعلوا لله ائدادا» (برای خداوند, «ند» قرار ندهید) یعنی از میا بان بتهایی که 
نه عقل دارند, نه می‌شنوند, نه می‌بینند و نه توانایی بش کار دارند. شبیه 
قرار ندهید, .و خال آنکه خود شما هم می‌دانید که آن بتها نمی‌توانند این 
نعمتهای فراوان و بزرگی را که خداوند تبارک و تعالی به شما داده. به شما 
قطا کشد. (ن" بعتی انبار وتشویک) (۱2 37- کید العظیم: حسی از امام 
هادی و آن حضرت از امام جواد علیهما السلام و ایشان از امام رضا علیه 
السْلام نقل کرده‌اند که روزی ابو حنیفه «1» از نزد امام صادق علیه 
السّلام خارج شد و در راه با امام کاظم علیه السّلام برخورد کرد, و از آن 
حضرت پرسید: ای پسر! گناه و معصیت از چه کسی صادر می‌شود؟ 
حضرت فرمودند: از سه حالت خارج نیست: پا از خداوند سر می‌زند, که 
چنین نیست و اصلا شایسته نیست شخص 


(1)- چون ابو حنیفه اهل کوفه است ظاهرا در سفر چنین واقعه‌ای اثفاق 
افتاده است. 
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کریم, بنده‌اش را به خاطر کاری که نکرده عذاب کند., و يا از خدا و بنده هر 
دور با دهم نی حی وی مان من تشه تست که سک کوی ه شروک 
ضعیف ظلم کند, و يا اينکه از بنده سر می‌زند که همین طور هم هست. 
اگر خدا عقابش کند پس به خاطر گناه اوست و اگر از او درگذرد. از روی 
جود و کرمش خواهد بود. 7 

(1) 38- علیْ بن جعفر کوفی از امام هادی از اباعش علیهم السلام از 
حسین ابن علی علیهما السلام. و سکونی و عبد الله بن نجیح از امام صادق 
علیه السلام از پدرانش از آمیز آلمذمتین علبهم السلامن ه وه از این 
عباس نقل کرده‌اند که: آنگاه که امیر مقمنان 
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از صفین بازگشتند, , پیرمردی از بین کسانی که در جنگ به همراه حضرت 
بودند, برخاست و گفت: با افیر المذ‌متین ابا انن‌خرکت‌ها پوهمین به فضا 
و قدر الهی بوده است؟ (و در روایتی که از طریق امام رضا علیه السّلام و 
به نقل از پدران بزرگوارشان روایت شده است چنین آمده که مردی از 
اهل عراق به امیر المومنین علیه السلام وارد شد و در باره حرکت سیپاه به 
سمت اهل شام سوال کرد که آیا این حرکت به قضاء و قدر الهی بوده با 
نه؟) حضرت فرمودند: بله به خدا قسم, از هیچ کوه و تیه‌ای بالا نرفتید و 


شیب هیچ دژه‌ای را پائین نرفتید مگر به قضاء و قدر الهی بود, پیرمرد 
پرسید: پس ایا این سختی‌های من نزد خدا اجری دارد؟ حضرت فرمودند: 
صبر کن, تند نرو! مثل اينکه گمان برده‌ای منظور من 
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قضاء و قدری حنمی و لازم, بوده است ؟ (1 اگر چنین باشد, ثواب و عقاب 
و امر و نهی و منع بیهوده و وعد و وعید الهی بی‌معنی خواهد بود, و 
گناهکار قابل سرزنش و نیکوکار مستحق ستایش نخواهند بود. بلکه نیکوکار 
از بدکار به سرزنش سزاوارتر بوده و بدکار از نیکوکار به ستایش 
شایسته‌تر. این سخن, سخن بت‌پرستان و دشمنان خدای رحمان و قدربه و 
مجوس این امّت است. ای مرد! خداوند مردم را مکلف فرموده است ولی 
در عین حال. انها مختارند, انان را نهی نموده است ولی با این نهی, از 
اعمال بد ممانعت و جلوگیری نکرده بلکه فقط ایشان را برحذر داشته 
است و در مقابل کار اندی بندگان ثواب بسیار عنایت فرموده است. اگر 
مردم» خداوند رز نافرمانی می کنند از این رو لبیست که خداوند مغلوب و 
ناتوان است. ۰ و اگر اطاعت و تشد کین می‌کنند این امور از روی اجبار نیست 
و آسمان و زمین و ما بین آنها را باطل و بیهوده خلق نکرده این گمان کقار 
است و وای بر کفار از ۰ آتش زاره به آیه 27 سوره صا. راوی 
ان) (2) 1- تو آن امامی هستی که ما با اطاعت از او امید 0 در روز 
نجات (یا معاد) خداوند ما را بیامرزد. 
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- آن بخش از دین ما را که برای ما مبهم بود, بر ایمان روشن نمودی, 
1 به جای ما, به تو جزای نیک دهاد! 3- عذری نیست در انجام کار 
زشت که من مرتکب آن باشم از فسق و خروج از امر خدا و نافرمانی, 4- 
هرگز هرگز, نه, نمی‌پذیرم و قاثئل به این نیستم که آنکه از زشتی نهی 
فرموده خود شخص را به ارتکاب آن وادار کند که اگر چنین پنداری داشته 
باشم نی حضازن شیطان را پیروی کرده‌ام, 5- نه, خداوند دوست ندارد و 
زشتیها را نخواسته و کشتن ولیْ خدا را از روی ستم و دشمنی هرگز جایز 
ندانسته. 

60- از کجا چنین خواسته باشد با اینکه بی‌تردیر_ سئت و فرمان خداوند 
صاحب عرش صحیح و خود, آن را اعلام فرموده و آشکار ساخته است. 
توستوه کناعه وید مخنه بن+ عقی ان اسعای یت از ده تخر ی 
نیاورده است. 

(1) 39- احمد بن عبد ال جویباری از امام رضا علیه السلام از پدران 
گرامی‌شان از 
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آمیر مومنان علیهم السّلام نقل نموده که: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
قزر مودند عوآوند. دی فزان سا بیسن .از خلفت: ادمه .صقیرات زا تقدین 
فرموده و تدبیرات لازم را 0 است. 
(1) 40- داود بن سلیمان قزوینی از امام رضا علیه السلام به نقل از 
پدرانشان از امام حسین علیهم السلام نقل نموده‌اند که: مردی بهود از 
امیر المومنین علیه السلام سوالاتی به این مضمون نمود: آن چه چیز است 
که خداوند ندارد؟ چه چیز است که نزد خداوند نیست؟ و چیست آن چیزی 
که خداوند آن را تفی‌داند؟ آفتر المقمتین فرهودند: اها آن. خیزی که 
خدافند ان رااتمی‌داند کفتار .تما بهو‌دیان. است: که می‌گوئید عزیر پسر 
ات خداوند برای خود فرزندی نمی‌شناسد, اما آنچه که نزد خدا 
: (ظلم است), نزد خدا ظلمی به بندگان نمی‌رود. و امّا سوّال 
دیگرت که پرسیدی: آن چیست که خداوند ندارد, (شریک است) که خداوند 
شریک, 
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ندارد. یهودی گفت: اشهد ان لا اله الا اللّه 7 ان فتجندا رسشول اللّه. 
(1) 41- احمد بن سلیمان گوید: مردی از امام رضا علیه السْلام در طواف: 
پر سید. 
«جواد» (با جود و بخشنده) کیست؟ حضرت فرمودند: سوال تو دو صورت 
دارد, اگر در باره مخلوقین سوال می‌کنی, «جواد» کسی است که واجبات 
خود را ادا می کند و بخیل کسی است که در واجبات بخل می‌ورزد ۳۹ 
سوالت از خالق است. پس بدان که او «جواد» است و بخشنده, چه 
کند چه نکند, زیر اگر به بنده‌اش چیزی عطا کند, چیزی عطا کرده است که 
آن ننده مالی آن پیست و اکر جیز ی از بتدم‌اش ریغ کند آن-ندم می :در 
آن ندارد. 
(2) 2 حسین بن خالد گوید: امام هشتم علیه السلام از پدرانش از امپر 
المومنین علیهم السّلام نقل کرده‌اند که آن حضرت از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله شنیدند که خداوند جلّ جلاله 
عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج1,.ص: 287 
فرموده است: هر کس به قضاء من راضی نباشد و به قدر من ایمان 
نیاورد, خدای دیگری ترا خود اختیار کند. و رسول خر ق2۱۱۱ علیه و 
آله فرموده‌اند: در هر قضاء الهی, , خیری برای موّمن نهفته است. 
(1) 43- ابراهیم بن عبّاس گوید: مردی از امام رضا علیه السّلام سوّال 
کرد: آیا خداوند مردم را به چیزی که توان آن را ندارند تکلیف می‌کند؟ 
خصرت فز مودند: او عادل‌تر از این اشت. که خنین کند.. هرد سوال. کرد آبا 
هر کاری بخواهند می‌توانند انجام دهند؟ فرمود: عاجزتر از این هستند. 
شرح: «مراد آنست که آنچه انجام می‌دهند به حول و قوّه الهی است., و 


بخواست خداوند است, چنین خواسته است که آنان مختار باشند». 

(2) 44- ابو احمد داود بن سلیمان گوید: امام هشتم از پدرانشان از امیر 
۱۳ اما ره نوم اراس 
واجبات 
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رضایت؛ و قضاء و ۳ و مشیلت و بر ی ام خداوند انجام می‌ شود. 
فضائل به دستور وجوبی خداوند نیست (بعنی انها را واجب نساخته) لکن به 
آنها راضی و خشنود است و بر طبق قضاء و قدر و مشیّت و علم او انجام 
می‌گیرد و معاضی به دستور خداوند نیست (و خداوند آنها را دستور تداده 
است) لکن بر طبق قضاء و قدر و مشیّت و علم خدا و علی رغم نهی او 
انجام می‌گیرد و خداوند بدان راضی بیست و انجام دهنده آن را عقاب 
می‌کند. 

( و واه طالی کی اما سا ما ار عرص ها 
فروم تفا حاطو روابانی که‌ار بتراشان رواستشهه‌ ات ها را فانل بم 
خی مه هیارک رو ای ان کاوسم ابا اساری 
ک اد تام ای اللم وه در مور کیی و تیه ره ارت وتان 
است | اخباری کار بدرانم زوایت شده اشت؟ 
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که البه رفاای کسار سار صلی. لاه عم ال رات نمی سر 
است. حضرت فرمودتد: پس باید بگویند پیامبر علیه السّلام نیز قائل به جبر 
و تشبیه بوده است. گفتم: 

آنها معتقدند که حضرت رسول علیه السّلام هیچ یک از اين احادیث را 
نگفته‌اند بلکه, به آن حضرت افترا| زده‌اند. رن ۳ فر مود: پس در مورد 
پدرانم هم باید بگویند که آنها این مطالب را نگفته‌اند بلکه , به آنان دروع 
بسته‌اند. سیس فرمودند: 

هر کس قائل به جبر و تشبیه شود کافر و مشرک است و ما در دنیا و 
اخره ار امس ویر کار هم اش این الم اخار صر و تراسا 
که عظمت خدا را کوچی دانسته‌اند از قول ما جعل کرده‌اند, هر کس آنها 
را دوست بدارد ما را دشمن داشته و هر کس نها را دشمن بدارد ما را 
دوست داشته است, هر کس با آنها دوستی برقرار کند, با ما دشمنی کرده 
است و هر کس با انها دشمنی کند, با ما دوستی نموده است, هر کس با 
انها تاه بوفر اد کند ناما فطع باه کرو و هه کرا نها فقس راناه 
کند با ما مرتبط شده است., هر کس , به آنها بدی کند, 

عیون آخبار الرضا علیه اللاء اوجهد:. ,12.ص :290 

به ما نیکی کرده است (1) و هر کس , نم نها تیکی: کید : به ما بدی نموده 


است. هر کس آنها زا حرافت بدارد ما را اهانت کرده و هر کس به آنها 
هت نها راران اه کره اه هکس سا هس فان را سس ی 
را رد کرده است و هر کس آنها را رد کند ما را پذیرفته است, هر کس به 
آنها احسان کند به ما بدی کرده است و هر کس به آنها بدی کند به ما 
احتتان تسده استترس کش اما با تضدیی کنم‌ها راتکیت کرنه آست:و 
هر کس آنها را تکذیب کند ما را تصدیق نموده است و هر کس به آنها 
چیزی عطا کند ما را محروم نموده و هر کس به آنها چیزی ندهد, در واقع 
به ما داده است. ای ابن خالد. هر کس که از شیعیان ما باشد نباید از میان 
انها برای خود دوست و یاور انتخاب کند. 

(2) 6- حسن بن علیخ وشاء گوید: از امام رضا علیه السلام پرتبيذم: آبا 
خداوند کار را به بندگان خود تفویض نموده است (و آنها مستقل از خدا و 
بی‌نیاز از او هستند)؟ فر مود: او قدرتمندتر از این است که چنین 
پرشیدم: آیا انها را بز معاصی مجبور کرده است ؟ فرفود: خداوند ۱7 
حکیم‌تر از این اس کی کر سپس حضرت ادامه داده گفت: خداوند 
می‌فرماید: ای فرزند آدم ! 
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من سزاوارترم که نیکی‌های تو به من نسبت داده شود, و تو سزاوارتری 
که بدی‌هایت به تو نسبت داده شود. گناهان را با نیرویی که به تو دادم 
انجام می‌دهی. 

شرح: [یعنی: «لا حول و لا قَوٍة الا باللّه» (هیچ حرکت و قوّه‌ای نیست مگر 
از خدا) و «بحول الله و قوّته اقوم و اقعد» (به حول و قوه‌ای که خداوند 
عطا می‌کند می‌نشینم و برمی‌خیزم) پس نشست و برخاست من همه با 
حول و قوّه الهی است اما بارادم و خواست و اختیار خودم انجام پذیرد و 
انتها هار خانت شداوند اشت مامت وم خوو را مار و رید بکرره ام 


از استاد غفاری]. 

(1) 47- عبد السلام بن صالح هروی گوید: از امام رضاأ علیه السلام شنیدم 
فرمود: 

هر کس قائل به جبر باشد. چیزی از زکاة به او ندهید و شهادت او را 
نپذیرید. 


خواه ند ال هه کم رام دارم یه و وا تکیت نی کته و 
بیش از قدرتش به او تحمیل نمی‌فرماید. هر کس کاری کند به حساب 
خودش محسوب است. و هیچ کس گناه دیگری را به دوش نمی کشد. <1» 


2 اشاره تفت ند اه 96 سیوره بقره و 164 انعام «لا کلف ال حکساً 


الا و » «و لاتزژ وازره ورزر آخری» و «وسع» کمترین حدٌ توان است. 
ِِ آخبار الرضا ۹۱ آلسلام /ترجمه رح ,.ص: :22 


(1) 48- سلیمان بن جعفر جعفرٌ گوید: در حضور امام رضا علیه السْلام 
در باره جبر و تفوبض صحبت شد, حضرت فرمودند: ایا می‌خواهید در این 
مورد, اصلی را به شماأ اموزش دهم که هیچ وقت دچار اختلاف نشوید و با 
هر کس بحث کردید پیروز شوید؟ گفتیم: اگر صلاح است بفرمائید. 
فرمودند: خداوند با مجبوری بندگان اطاعت نگردد (همگی مختارند) و اگر 
انسانها نیز نافرمانی می‌کنند از این بابت نیست که بر خداوند غلبه پیدا 
کرده‌انود و درکن ال او ند کان خود واه حال ور زها زوم انسته 
آنچه, آنان را در آن مورد توانا ساخته, قادر و تواناست, اگر رد8 تنصمیم 
به اطاعت خدا گيرند, خداوند مانع‌شان نخواهد شد و اگر تصمیم به 
معصیت و نافرمانی بگیرند, اگر بخواهد از آنان جلوگیری می‌کند ولی اگر 
از کار آنان جلوگیری نکرد و آنان مرتکب معصیت شدند. او آنها را به گناه و 
معصیت نینداخته است. سپس فرمود: هر کس حدود این گفتار را دراد و 
مراعات کند, بر هر کس در این مورد با او مخالفت کند, 
کون اختار الشضا کته السلام سمخ رس ور 
پیروز است. ۱ 
(1 9 احمد بن محمد بن ی نصر بزنطی گوید: به حضرت رضا علیه 
السّلام عرض کردم, بعضی از شیعیان قائل به جبر و بعضی قائل به تفویض 
شده‌اند. حضرت فرمودند: بنویس, خداوند می‌فرماید: ای فرزند ادم! این 
تو هستی که به مشیت و خواسته من می‌توانی اراده کنی و به نیرو و 
قدرت من واجباتت را انجام می‌دهی و با نعمت من بر معصیت و نافرمانی 
تواناشده‌ای, تو را شنوا و بینا و قدرتمند نموده‌ام. هر آنچه که به نو رسد 
از ماست و هر انچه سختی به تو رسد., از خودت است. زیرا من 
سزاوارترم که نیکی‌هایت به من نسبت داده شود و تو نیز سزاوارتری که 
بدی‌هایت به خودت نسبت داده شود. من در مورد کارهایم مورد سوال و 
بازخواست نیستم ولی از تو در باره کارهایت سوّال خواهد شد, هر آنچه 
بخواهی برایت منظم و مرئب کرده‌ام. 
ره 0 که سس حاد ست اما اه تفر اه 
دانایت کناد! 
غیون اخار الرضا عنم السلاع ام کم اس 4و9 
بدان که خداوند قدیم است (یعنی از ازل بوده است) و ازلی بودن صفتی 
است که به آدم عاقل می‌فهماند که چیزی قبل از او نبوده است و در 
اقا ی ری سا امه رام ات هد شور با افای اه ن فعکره 
صفت «1» برای ما روشن می‌شود که چیزی قبل از خدا نبوده و در بقاعش 
نیز چیزی به همراهش نخواهد بود, و گفتار کسانی که گمان می‌کنند قبل از 
او و یا همراه او چیزی بوده است, باطل می‌گردد. زیرا| اگر چیزی به همراه 


او می‌بود. نمی‌باییست خداوند خالق اه‌باشد زیرا ان خیز. همیشه از از با 
خدا| بوده است پس خدا چگونه می‌تواند خالق چیزی باشد که هميیشه به 
همراهش بوده است و اگر آن شی ۶ قبل از خدا| بوده باشد, آن شی ۶ 
مر آغار خفاهد موه اس (حدا)ء شاه ان حواهه ود کد. ان ال تالم 
این دوم باشد. ۱ 

سپس خداوند خود را با نامهایی وصف نموده است و ان زمان که خلق را 
افرس اما خواست ه ابا رادای ای عاداشت تراسا اراد 


(1)- مراد آنست که صفت «قدم» عقل را از درک عاجز کرده است. 
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بخوانند. (1) او خود را با این نامها نامیده است: شنوا. بینا, قادر. قاهر, 
زنده, قیوم و پا برجاء ظاهر و آشکار, باطن و پنهان, لطیف و دقیق, خبیر و 
آگاه, قوی, با عزت. حکیم. علیم ,و اهتال این اسافی: و ان زمان. که 
غلوکنندگان و تکذیب‌کنندگان این اسامی را 1 باره 
خدا می‌گوئیم: , 
چیزی مثل خدا نیست و هیچ چیز به حالت و کیفیت خدا وجود ندارد. گفتند: 
شما که می‌گوئید هیچ چیز مثل و شبیه خدا نیست, چطور شما, در اسماء 
و 
این خود دلیلی است بر اینکه شما در تمام حالات خدا يا حد اقل در بعضی 
از انها مثل خدا هستید, زیرا هم شما و هم او دارای یک سری نامهای نیکو 
هستید. 

به آنها باید گفت: خداوند تبارک و تعالی, نامهایی از نامهای خود را بر 
بندگانش نهاده, ولی معانی انها با هم متفاوت است., مانند مواردی که یک 
اسم. دو معنی مختلف دارد, دلیل بر اين مذعی, زبان و گفتار شایع میان 
مردم است- اب 15| 
کونةای: که بفهمتند: تا .دلیل و خعتی باشد بو انها در تضیيع آنچه تضیرع 
کرده‌اند- مردم در 
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زبان عادی خود به یک دیگر نامهایی از این قبیل می‌دهند: (1) کلب (سگ)؛ 
حمار (خر). ثور (گاو)؛ سکرة (شکر). علقمة (تلخ), اسد (شیر) و تمام این 
اسامی بر خلاف معانی آنهاست, زیرا| این نامها بر آن معانی که در مقابل 
آن وضع شده‌اند, نیستند. زیرا انسان. شیر و يا سگ نیست. در این مطلب 
خوب دقت کن و بفهم. خداوند تو را مورد لطف و رحمت خود قرار دهاد. 
ما خدا را عالم می‌نامیم اما عالم بودن او به این صورت نیست که او را 
علمی که نبوده اکتون پستشتنن آمزدور غبزی را نداند وه کیک ان علم: 
آنچه را بعدا بدان برخورد می‌کند حفظ نماید, و در خلقت مخلوقاتش فکر 


خود نابود ساخته, همه برای او حاضرند و در محضرش هستند, (به هر حال 
یف و بماند. 
بر عکس مردم عالم که به خاطر علومی که نداشته‌اند و سیس بد ست 
آورده‌اند عالم نامیده شده‌اند. چه آنکه اینان قبل از این علم جدید. جاهل 
بوده‌اند:و جة بشا این علمی که بذشست آورده‌اند نیز از.دستشان برود ودیه 
سوی جهل سیر کنند. 
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خداوند, عالم نامیده می‌ شود )1( زیرا نسبت به هیچ چیز جاهل نیست. 
همان طور که می‌بینی خالق و مخلوق هر دو عالم نامیده می‌شوند ولی 
معنی و مصداق آن دو با هم فرق دارد. 
و نیز پروردگار ما؛ شنوا است ولی نه با عضوی از بدنش که با آن بتواند 
پشنود ولی نتواند ببیند (مثل گوش در ما) کما اينکه ما با آن عضوی که 
می‌شنویم نمی‌توانیم ببینیم ولی خداوند عرٌ و جل فرموده است که هیج 
صدایی بر او پوشیده نیست و مثل ما نیست. حال اسم شنوا , بر ما و خدا 
او ی ی 
می بینیم و استفاده دیگرق. از آن تقی انیم ببریم » ۳۹ خداوند, بینا ۳۳۳ و 
بهیچ شیء دیدنی, جهل ندارد, در اینجا نیز در اسم مشترک هستیم ولی 
مفهوم و مصداق ان با هم فرق دارد. 7 
او قائم است اما نه به معنی ایستادن روی پا با زحمت و سختی و خستگی 
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مثل ایستادن سایر اشیاء (1 ولی وقتی می‌فرماید خدا| قائم است معنایش 
این است که حافظ و قیم اشیاء است مثل اینکه گفته می‌شود «فلانی قائم 
به امر فلانی است» یعنی کارهای او بدست فلانی است. خداوند عرژ و جل 
حاقظ وم ده کت ات کارهارت که می کند و قائم در کلام مردم به 
نی نی سر وه مایت او بکان ممتوی ل انیم 
گفته می‌شود «قم بامر فلان» (کار فلانی را برایش انجام بده) یعنی نیازش 
را بر طرف کن و نیز قائم در میان ما مردمان به معنی کسی است که 
روی پا ایستاده است. در این مورد نیز اسم مشترک است و مصداق 
متا نت 
و اما لفظ لطیف به معنی کمی, کوچکی و نازکی نیست, بلکه به معنی 
«نفوذ در اشیاء» و «درک نشدن» می‌باشد, مثل این جمله: «لطف عنی 
هذا الأمر» (یعنی, فلان امر از من پنهان شد) و «لطف فلان فی ۳ و 
قوله» (یعنی: فلانی در روش و گفتارش لطیف و ظریف است) به 
معنی که او روش و گفتاری پیچیده دارد و عقل را ۱ 


دسترس به دور است و بسیار عمیق و ظریف بوده و فکر و اندیشه به او 
نمی‌رسد. و همچنین است خداوند., دقیق‌تر و پیچیده‌تر از ان است که با حد 
و وصفی درک شود و یا 
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با وصفی توصیف گردد ولی «لطافت» در مورد ما آدمیان عبارتست از 
کوچکی و کمی, پس باز هم در اسم مشترک هستیم ولی معنی و مفهوم آن 
مختلف و متفاوت است. 

(1) و اما خبیر. کسی است که چیزی از نظر او پنهان نیست و هیچ چیز از 
دسترسش دور نمی‌ماند, ولی نه با تجربه و آزمایش به این صورت که این 
ار صایش ها مش اههد ۵ آنچنان که اگر اين تجربه و آزمایش نبود, هیچ 
نمی‌دانست. چون کسی که چنین باشد جاهل است (نه خبیر و آگام) و 
خداوند تبارک و تعالی از ازل به آنچه می‌خواسته خلق کند, خبیر و آگاه 
بوده است. اما ۳ مردم. به کسی خبیر گفته می‌شود که جاهل باشد 
ولی در صدد یادگیری و آگاهی یافتن براید. در اين مورد هم اسم ما و خدا 
مشترک است ولی معنای آن متفاوت. 

انار ان اما ی 1 
بر همه چیز چیره و قاهر است و بر همه چیز غلبه یافته و نسبت به همه 
چیز قادر است. مثلا گفته می‌ شود : «ظهرت ای آعدائی» (یعنی: بر 
دشمنان خود پیروز شدم). و 
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ام نون اللّه علی خصمی» (یعنی, خداوند مرا بر دشمنم پیروز گردانید). 
1 ر از ظهور, فتح و غلبه است و ظهور خدا بر اشیاء نیز چنین 
(1) وجه دیگری نیز برای ظهور خداوند هست و ان اینکه: او برای هر کس 
که او را بخواهد ظاهر و هیچ چیز بر خدا پوشیده نیست و تدبیر هر چه دیده 
می‌شود, به دست اوست. پس چه ظاهری از خداوند ظاهرتر و اشکارتر 
است؟ تو, به هر کجا رو کنی, مصنوعات و مخلوقات او را می‌بینی, و در 
وجود خودت, آثاری از او هست که برای تو کافی است. ولی ظاهر در مورد 
ما مردمان به کسی گفته می‌شود که وجودش بارز و آشکار بوده, به وسیله 
حد و وصفش معلوم باشد, 1 پس اسم مشترک است ولی معنی متفاوت. 

و اما باطن؛ به معنی «درون اشیاء بودن»» نیست به این معلی که ,درون 
اشیاء غور و نفوذ کند. بلکه به این معنی است که به درون اشیاء اطْلاع و 
آگاهی دارد و9 ان ان بدست اوست؛ مثل این که گفته می‌ شود : : «آبطنته» 
یعنی از آن آگاه شدم و سر پنهان او را دانستم. ولی «باطن» در مورد 
ادمبان به کثتتی اطلاق می‌ شود که به درون اشیاء رفته و پنهان شود پس 


عیون الرضا 5 السلام چم ,ج1,ص:301 

(1) و اما قاهر به معنی ممارست کردن و رنج کشیدن و نیرنگ و فریب 
زدن و یک دیگر را کنار زدن نیست و آنچنان که بعضی مردم, بر بعضی 
دیگر چیره و قاهر و غالب می‌شوند, در بین مردم کسی که مقهور است 
ممکن است بعد قاهر شود و آن که قاهر است ممکن است مقهور گردد. و 
ی ۱ یا ار 
در مقابل ایجادکننده‌شان ذلیل و خوار هستند و در مقابل خواسته‌های او 
نمی‌توانند خودداری و امتناع نمایند و از حیطه قدرت او یک چشم بر هم 
زدن هم نمی‌توانند خارج شوند. و او فقط یک فرمان «ایجاد شو» می‌دهد و 
آن مخلوق, ایجاد می‌شود. ولی قاهر در مورد ما نف آن صوربنی است که 
گفتم. پس اسم مشترک ولی معنی مختلف دارد, و همچنین است تمامی 
نامها, هر چند تمام آنها را در اینجا برنشمردیم. و به همین مقدار اکتفا 
می‌کنیم چون (بقیّه را نیز) به آنچه با تو گفتیم میتوان قیاس کرد. 

و خداوند عرٌ و جل در ارشاد و راهنمایی و توفیق, کمک کار و یاور ما و 
شما است. 
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خطبه حضرت رضا- علیه السلام- در توحید 


(1) 51- قاسم بن ایوب گوید: وقتی مامون خواست حضرت رضا علیه 
السّلام را به ولایت عهدی منصوب کند بنی هاشم <1» را جمع کرده, به 
آنان چنین گفت: من تصمیم دارم پس از خود «رضا» را , به خلافت بر گزینم, 
بنی العیاسی: از زوی خسادت گفتند: ایا می‌خواهی مردی:نادانرا که .هیچ 
آشناتی. با خلافت: و سیاست ندارد, ول عهد. خود کنی؟۱ کسی, را نزد او 
بفرست تا به اینجا بياید و نمونه‌هایی از جهالت او را که دلیل خوبی بر علیه 
اف خفاهد ود بشیه ماهون بر خضرت را فراخوانه نی العاس کفتنه؛ پا 
ابا آلحسن! به منبر برو و ما را راهنمائی کن تا خداوند را بطور صحیح 
هم در ان شا ادف سای 

حضرت بر منبر رفته. سر به زیر انداختند و بدون اینکه صحبتی کنند 


(1)- مراد از «بنی هاشم» در اینجا, «بنی العباس» می‌باشند. 
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ی نشستند, ۱ تین هر کنی کزرده: از جای نت 
خود با و حضرت 9 ۳ شخ 

حضرت. حمد و نای الهی بجای اورده. و بر پیامبر اکرم و اهل بیتش درود 
فرستاده انگاه فرمودند: 

مرحله اوّل در عبادت خداء, شناخت اوست. و پایه و اساس شناخت خداوند 
منحصر به فرد «1» دانستن اوست. و قوام و اساس توحید این است که 
صفات (زائد بر ذات) را از ذات خداوند منتفی بدانیم «2» زیرا عقل انسان 
خود گواهی می‌دهد که هر چیزی که از صفت و موصوفی ترکیب شده 
باشد, مخلوق است. و هر مخلوقی نیز خود شهادت می‌دهد که خالقی دارد 
که نه صفت است و نه موصوف. و هر صفت و موصوفی هميشه باید با هم 
همراه 


(1)- توحید یعنی: منحصر به فرد دانستن خدا, و نه یکی دانستن خدا, معنای 
توحید این نیست که بگوئی خدا یکی است و دو تا نیست, بلکه توحید به این 
معنی است که خدا تک است و مثل و مانند ندارد, حتی ضد هم ندارد. 
بعبارت دیگر توحید به اين معنی نیست که خدا یکی است و دو تا نیست 
بلکه به این معنی است که تک است و دومی ندارد. 

(2)- اشاعره معتقدند که هر صفتی از صفات خداوند, مانند علم, قدرت و 
.۰ دارای حقیقتی است جدای از ذات خداوند و مغایر با آن؛ ولی طبق 


تعالیم ائمه- علیهم السلام- این قبیل صفات (یعنی صفات ذات) عین ذات 
خداوند هستند. علم خداء چیزی غیر از ذات خدا نیست. قدرت خدا نیز 
چیزی جدای از ذات او نیست. بلکه علم خداوند عین ذات او است. قدرت 
او نیز عین ذات او است. و همچنین است سایر صفات ذات. (اقتباس از 
مرحوم سید هاشم حسینی طهرانی در پاورقی توحید صدوق ص 35). 

عون خبارالرضا علید انسلام ترجه 1 .سا 

باشند (1 و همراهی دو جیز با هم نشانه حادث بودن انهاست و حادث 
بودن هم با ازلی بودن منافات دارد. پس کسی که بخواهد ذات خدا را با 
تشبیه نمودن او به مخلوقاتش بشناسد, در واقع خدا| را نشناخته است, و 
کسی که بخواهد کنه ذات خدا را دريابد. در واقع قائل به توحید نیست 
(زیرا با اين کار عملا قائل شده است که خداوند نیز مثل سار موجودات 
است و می‌توان به کنه او دست یافت, و حال انکه خداوند «تکی» است و 
مثل و مانند ندارد) و کسی که برای او مثل و مانند قائثل شود, به حقیقت 
ننموده است, و کسی که بخواهد به او اشاره کند (یا در جهبنی خاص به او 
اشاره کند) در واقع بسوی خدا نرفته, بلکه به سمتی دیگر توجّه نموده 
است. و به موجودی دیگر اشاره کرده است (زیرا خداوند در جهت خاضی 
نیست تا بتوان به او در آن جهت اشاره کرد)؛ و هر کس او را تشبیه کند در 
واقع خداوند را قصد نکرده (بلکه به سراغ موجودی دیگر رفته است)؛ , و هر 
کس برای خداوند اجزاء و ابعاض قائل شود, در واقع در مقابل او تذلل و 
خواری نکرده است. و هر کس بخواهد با قوّه فکر خود او را توهم نماید, در 
حقیقت به سراغ خدا نرفته است, هر آنچه که به همراه نفس و ذات خود 
شناخته شود, مصنوع و ساخته شده است, و هر آنچه در چیز دیگری (یا به 
چیز دیگری) غیر از خود. قائم و پابرجا باشد. معلول است و نیاز به علت 
دارد, به وسیله مخلوقات و ساخته‌های خدا, می‌توان بر وجود او استدلال 
کرد و بو توشط 
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عقل است که معرفت و شناخت او پا می‌گیرد. (1) و به وسیله فطرت, 
حخت بر مردم تمام می‌ شود آفرینش مخلوقات توشط خداوند, حجابی 
است بین او و آنها, دوری و جدائی او از بندگانش, مکانی و مادی نیست 
بلکه تفاوت وجودی اوست با نحوه وجود آنها, و آغاز داشتن خلقت 
مخلوقات, دلیلی است برای ایشان بر اينکه خدا اغاز و ابتداء ندارد, چون 
هر چیز که آغاز.و اشداء:داشته بات ی ‌نواند اغار کر جیر دیحری بای و 
نیز آلات و ادوات دادن خدا به آنان دلیلی است بر اینکه در خداوند 0۳ و 
ادوات وجود ندارد, زیرا آلانت و ادوات؛ شاهد عجز و فقر صاحب آنهاست, 
اسماء او محض عبارت و تعبیر است, و افعال و کردار او مجژد تفهیم 


است., ذات او حقیقت است و کنهش. جدائی او از خلق, بقاء او حد و مرز 
سایر پدیده‌هاست. هر کس بخواهد اوصاف خدا را دريابد, او را نشناخته 
است, و هر کس بخواهد با فکر خود بر او احاطه پیدا کند در واقع از او 
گذشته و او را پشت سر نهاده و بر چیز دیگری (که ساخته فکر او است) 
اخاظه دا نم است هه کس واه ام را ترماه تم خطا رفیه 
است. 
هر که بگوید: چگونه است؟ او را (به مخلوقاتش) تشبیه نموده است.؛ ورهر 
که بگوید: چر| و از چه راهی موجود شده است ؟ در واقع برای او علت 
تصور کرده ات و هر کس بگوید: از چه موقع بوده است؟ برای او وقت 
و زمان 
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تصوّر کرده است, )1 و هر کس بگوید: در کجا قرار دارد؟ برای او جا و 
مکان خیال کرده است., و هر که بگوید: حذاش تا کجاست؟ برای او نهایتی 
فرض کرده است, و هر کس بگوید: تا چه زمانی خواهد بود؟ برای او غایت 
و انتهائی قرار داده است. و هر کس چنین کند بین او و سایر موجودات حد 
مشترک قرار داده است.؛ کی وا ار 
کهد بای او اخراعه اقاص چداسته اه هه کی افیا دارای احزاء 
تصوّر کند او را وصف نموده, و هر که او را وصف نماید. در مورد خداوند 
به خطا رفته و کارش به الحاد و کفر می‌انجامد. 
و خداوند با تغییر یافتن مخلوقین , تغییری نمیکند, کما اینکه با حذ و حدود 
مخلوقین ( که همگی محدود هستند) محدود نمی‌شود, «أحد» است ولی نه 
به عنوان عدد ری در مقابل دوء و سه و ... ,۰ «<1») ظاهر و اشکار است ولی 
شفایی وت کال امیی ای شکارم فتذاست دلین دامع 
کی درو اور بیان است ولمم اسیه ار مخلفات غایت ار 
دور است ولی نه از نظر مسافت, نزدیک است ولی نه از جهت قعانی: 
لطیف است ولی نه از نظر جسم., موجود است ولی نه بعد از عدم, (قبل 
از او عدم نبوده بلکه او هميشه موجود بوده است), فاعل است و کار انجام 
می‌د هد ولی نه از روی اجبار, بلکه 


(1)- بلکه همان طور که قبلا اشاره شد, «تک» است و بی‌همتا و دومی 
ندارد. 
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با اختیار تام, (1) می‌سنجد و تصمیم می‌گیرد ولی نه با نیروی فکر, ندبیر 
می‌کند ولی نه با حرکت؛ اراده می‌کند ولی نه با آهنگ, مشیت و اراده دارد 
ولی نه با عزم و تصمیم, درک میکند ولی نه با آلت و وسیله حسّ, می‌شنود 
و می‌بیند ولی نه با گوش و چشم و یا وسیله دیگر 


زمان و مکان ندارد, چرت و پینکی و خواب او را فرانمی‌گیرد. صفات 
مختلف او را محدود نمی‌سازد. آلات و ادوات نیز او را مقید و محدود 
نمی کند, او قبل از زمان بوده است, و قبل از عدم وجود داشته است. و 
ازلیتش از هر اغاز و ابتدائی فراتر بوده است. از خلقت حواس توسط او 
معلوم می‌شود که خود فاقد این حواس (باصره. سامعه, لامسه, ذائقه, ...) 
می‌باشد, و از ایجاد عناصر معلوم می‌شود که عنصر ندارد. و از انچه که 
بین اشیاء ضدیت برقرار کرده است دانسته می‌شود که خود, ضد ندارد, و 

با ایجاد مقارنه و هماهنگی بین امورء دانسته می‌ شود که قرین و 
ندارد, بین نور و ظلمت, اشکاری ق نیت خشکی و تری و سرما و گرما 
ضد بت تر فرار کردم اششتم۸ اضف تا مساعد: ۵ دون از هم آنها زا تضدوی ظم 
جمع کرده, و امور نزدیک را از هم جدا نموده است. و پراکندگی اینها و 
جتماع انها, دلیلی است بر وجود 
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پراکنده کنندم و گردآورنده‌اشان, (1) و این , 1 شریفه اشاره به همین معنی 

دارد: «و من کل شی ء حَلفنا رَوَجَینِ لَعلْکم تدَکژون» (سوره 09 آیه 
9 (از هر چیزی جفت و زوح آفریدیم تا شما متذکر شوید [و بدانید تعدد, 
از صفات ممکنات است]). بین «قبل» و «بعد» در این مخلوق جدایی و 
فرق افکند تا همه بدانند او خود. قبل و بعد ندارد, غرائز این موجودات 
نشان می‌دهد که غریزه دهنده به انان؛ خود غریزه 0 و تفاوت (یا 
نقص) آنها دلیلی است بر اینکه تفاوت دهنده بآنان, نقصی ندارد و تفاوتی 
در ذاتش نیست. زمان‌دار بودن آنان بیان کننده این واقعیت است که زمان 
دهنده بانان؛ فاقد زمان و فراتر از آن است, بعضی را از بعض دیگر پنهان 
کرده تا دانسته شود غیر از آن مخلوقات؛ حجاب دیگری بین او و آنها 
ان زمان که مربوب (و مخلوقی) وجود نداشت, او رب بود (یعنی مقام 
ربوبیت برایش تاپت بود), و ان زمان که مملوک و مخلوقی نبود, او مالک 
(یعنی مقام مالکیّت علی الاطلاق و قدرت مطلقه برایش ثابت بود). 

مترجم گوید: اگر «الهیة» به معنی عبادت باشد, خداوند مالوه است, و عبد, 
آله ۵ اله::و اما ار بة.ففتی هالی هدن در تأثیر و تصرف در اشیاء باشد- 
کما اب در اینجا و در بسیاری از احادیث دیگر مراد است- خداوند آله 
است و عبد مالوه و بر همین اساس امام علیه السلام لفظ «الله» را در 
حدیثی (حدیث 
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چهارم از باب 31 توحید صدوق است) تفسیر فرموده است. 

(1) و آن زمان که هیچ موجودی نبود تا معلوم واقع شود, او عالم بود, و آن 


زمان که مخلوقی در جهان نبود, او خالق بود, و نیز ان زمان که مسموعی 
وجود نداشت. معنای سمع (شنیدن) در مورد او صادق بود. این طور نیست 
که فقط از وقتی دست به خلقت و افرینش زد, خالق محسوب شود بلکه 
قبل از شروع به خلفت نیز, خالقیت در مورد او مصداق داشته است. 
مترجم گوید: «یعنی خداوند از ازل مثصف به این صفات بوده است. منلا 
هميشه عالم بوده است هر چند معلوم و موجودی در بین نباشد, اما در 
مورد ما, علم. زمانی مصداق پیدا می‌کند که موجود و معلومی در خارج 
وجود داشته باشد, ولی در مورد خداوند این طور نیست, علم او « لا 
یتناهی» است. همه چیز را می‌داند (و به عبارت ساده‌تر. همه چیز را بلد 
است) هر چند چیزی موجود نباشد. برای تقریب به ذهن مثالی بزنیم: 
نجاری که می‌تواند صدها نوع میز درست کند ولی هنوز هیچ کدام را ایجاد 
نکرده است می‌توان در موردش گفت: به صد نوع میز علم دارد. هر چند 
این میزها هنوز در عالم خارج تحقق نیافته است. خداوند عالم است و 
علمش هم تایع نیست, بلکه علم او لا یتناهی است و منوط به وجود 
معلومی در خارج نمی‌باشد». (پایان کلام مترجم) چگونه میتوان غیر از این 
را تصور کرد؟ حال آنکه ابتداء و آغازی ندارد و نمیتوان با کلمه «از» که 
ابتداء و آغاز را نشان میدهد او را در برخی زمانها غاب فرض کرد. بلکه 
هميشه و در همه اوقات بوده است (بلکه او فراتر از زمان است نه محدود 
بزمان). 

و کلماتی مثل «قد» (در زبان عربی) که نشان دهنده نزدیکی زمان مورد 
نظر به زمان دیگری است (مثل فعل ماضی نقلی در فارسی) نمی‌تواند 


نشان دهنده نزدیکی زمان او باشد (چون تمام ازمنه چه دور. و چه نزدیک 


همه 
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نسبت به او یکسان هستند) (1) و کلماتی مثل «لعل» (به معنی شاید) که 
نشانگر احتمال و عدم قطعیّت است و در مورد مخلوقین, خبر از وجود مانع 
یا موانعی برای حصول کاری می‌دهد در مورد او چنین مفهومی را 
نمی‌رساند بلکه امر و اراده خدا قطعی الحصول است. 

و کلمه «متی» (کی؟, چه زمانی؟), اگر چه در مورد خدا بکار می‌رود ولی 
نشان دهنده وقت معینی برای او نیست.؛ و به کار بردن کلمه «زمان» در 
مورد او به این معنی نیست که خداوند مظروف است و در محدوده زمان 
قرار گرفته است. 

و نیز کاربرد کلمه «مع» (به معنی «با») در مورد او به این معنی نیست که 
خداوند با چیزی قرین و همراه است. 

ادوات. امتثال خود را محدود می‌سازد (یعنی در حقتعالی تاثیری ندارد), و 
آلات» متناسب با امثال و نظائر خویش است, و اینها, نه در خداوند بلکه در 


سایر اشیاء فقو بر نار ابتداء زمانی داشتن, باعثت شده است که اشیاء و 
با وان سصه ارسالات مصفای اما را از کفال دراه 
است «1». افتراق و جدائّی انها دلیل و نشانه وجود جداکننده انهاست, 
تباین و تفاوت آنها نشانه وجود تفاوت دهنده آنهاست, خالق اشیاء؛ توشط 
ار ان 


(1)- در ترجمه این عبارات سعی شده است معانی «مذ», «قد», و «لولا» 
که به ترتیب عبارتند از: 

«ابتداء زمانی». «قرب زمانی». و «نبود چیزی در اثر وجود چیز دیگر» 
(امتناع شی ء لوجود غیره) اورده شود. 
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کرده <1». 

(1) و بوسیله آنهاء از چشمها پنهان گردیده است. ملاک استدلال افکار در 
باره خداوند. همین اشیاء و موجودات است. در اشیاء تغییرات را قرار داده 
و دلیلشان بر اساس اشیاء است, اقرار به وحدانیت خود را به سبب وجود 
این اشیا به آنها الهام فرموده است. 

تصدیق و اقرار به خداوند توشط عقول صورت می‌پذیرد., و با اقرار به خدا| 
ایمان کامل می‌گردد. تا معرفت و شناخت نباشد دیانت کامل نمی‌شود, و 
تا اخلاص نباشد, معرفت و شناخت انجام نقی کنو و با اعتقاد به تشبیه, 
اخلاصی در بین نخواهد بود, و اگر کسی در مورد خداوند به صفاتی زائد بر 
ذات قائل شود (چنان که در مخلوقین دیده می‌شود). تشبیه را نفی نکرده 
بلکه در واقع قائل به تشبیه شده است. هر چیزی که در مخلوق یافت 
شود, در خالفش وجود نخواهد داشت و هر آنچه در مورد او امکان داشته 
باشد, در باره صانعش محال و ممتیع خواهد بود, در مورد او حرکت و 
سکون وجود ندارد. چگونه امکان دارد, چیزی را که خود ایجاد کرده, در 
مورد خود او, مصداق یابد؟! يا آنچه را خودش آغاز کرده و به وجود آورده 
به سوی او بازگشته, و در مورد او مصداق پیدا کند؟ اگر چنین بود. نقص و 
کاستی و کمبود در ذاتش راه 


(1)- ترجمه این عبارت بر اساس نسخه بحار و یکی از نسخه‌های توحید 
است که در آنها بجای «لما فا «بها تجلی» آفده اسشت: 
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می‌یافت و کنهش. 1 مخت دن آمده: دازای اجتاء فشدی و ارلی نون در 
موردش محال می‌گردید و خالق مثل مخلوق می‌شد. 


(1) اگر برای او پشت تصوّر شود. مقابل و روبرو نیز تصوّر می‌شود. و اگر 


برای او تمام بودن فرض شود نقصان هم فرض می‌شود, کسی که. حدوث 
در باره‌اش محال نیست. چگونه توا ند زلی پاش کی که اسان شدن 
در باره‌اش محال نباشد چگونه می‌تواند ایجادکننده اشیاء باشد؟ اگر چنین 

بود نشانه مخلوق و ِ بودنر در او وجود می‌داشت و خود آیه و ِ 
میشد (برای یک مه‌خود: از لی :دبعر) :نم آینکه: موخودات: دیکر آبه و تشانه 
قول ال که ی ی هت ارت ی سا بو تلف 
باره خدا, فاقد جواب است. و در غیر این صورت.؛ خداوند تعظیم و احترام 
نشده است., و در عقیده به اینکه خداوند به کلی (چه در ذات, چه در صفات 
و افعال) با مخلوقین مباینت و غیریت دارد, ِ و افترائّی نیست, موجود 
آزلی محال انثتنت: که هر کت باشد يا دوئیت (دو تا بودن) در او راه یابد, و 
آنچه آغازی ندارد. محال است مخلوق باشد و آغاز و انجامی برایش تصور 
شود. 

معبودی و6 تقو رز ام ی 5 و بلند مرتبه است. کسانی که خدا را 
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با دیگر موجودات یکسان می‌دانند, دروغ گفته‌اند و به ضلالت بزرگی دچار 
گشته‌اند و به وضوح و اشکار | زیان نموده‌اند. و درود خدا| بر محمد و اهل 


تاه 12 باب ماظن خی نع رصاه علیه التکلامت ور جون سامفي با ال امیارن خر یام وید 


(1) 1- از حسن بن محمّد نوفلی «1» هاشمی چنین نقل شده است: 
زمانی که علیْ بن موسی الرضا علیهما السلام بر مأمون وارد شدند, 
مأمون به فضل بن سهل دستور داد تا علمای آدیان و متکلمین مثل جاثلیق 
(عالم بزرگ نصاری), رأس الجالوت (عالم بزرگ بهود), رسای صابئین 
(منکرین دین و شریعت و خدا و پیامبر), هربذ بزرگ (عالم بزرگ 
زردشتیان) و زردشتی‌ها, عالم رومیان و . علماء علم کلام را گرد هم آورده 
تا گفتار و عقائد حضرت رضا و نیز اقوال آنان را 


(1)- ناگفته نماند که روات این خبر همگی «مهمل» اند (یعنی در کتب 
رجال ذکر نشده‌اند) بجز «نوفلی» که ثقه است و طبق گفته نجاشی کتابی 
دارد. 
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بشنود. (1 )فص تن .سمل :مر آنان. وا فراخواجو و قامون: با ازحضوو آنان 
مطلع نمود. 

مامون ۰ ایشان را نزد او ببرند, سپس بعد از خوتشن, آمد کوبی ند 
که از مدینه به اینجا امده مناظره کنید, فردا اوّل وقت به اینجا بیایید و 
کسی از انن-دستور سرپیچی. تکند: آنها نیز اطاغت. کردم و گفتند: ان شاء 
اللّه فردا ال وقت در اینجا حاضر خواهیم بود. 

نوفلیت گوید: ما در نزد امام رضا علیه السّلام مشغول صحبت بودیم 
ناگاه «یاسر», خادم حضرت رضاأ علیه السلام وارد شده گفت: مولای من! 
امیر المومنین به شما سلام رسانده و فرمود: برادرت فدایت باد! علمای 
ادیان مختلف. و علمای علم کلام همگی نزد من حضور دارند, آیا تمایل 
دارید نزد ما 0 و با آنان بحتث و گفتگو کنید؟ و اگر تمایل ندارید خود را 
به زحمت نیندازید, و اگر دوست داشته باشید ما به خدمت شما بیائیم. 
۱ 
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(1) حضرت فرمودند: به او سلام برسان و بگو متوجّه منظور شما شدم, و 
ان شاء الله خودم فردا صبح خواهم امد. 

نوفلیت ادامه داد: وقتی یاسر رفت. حضرت رو به ما کرده فرمودند: 
نوفلیث! تو عراقی هستی و عراقی‌ها طبع ظریف و نکته‌سنجی دارند, 
نظرت در باره اين گردهمائی از علمای ادیان و اهل شرک توشط عا موز 
چیست؟ عرضکردم: 


میخواهد شما را بیازماید, و کار نامطمئن و خطرناکی کرده است. حضرت 
فرمودند: چطور؟ عرض کردم: متکلمین و اهل بدعت. مثل علماء نیستند, 
چون عالم؛ مطالب د رت و صحیح را انکار نمی کند, ولی انها همه اهل 
انکار و مغالطه‌اند, اگر بر اساس وحدانت خدا با آنان بحث کنید, خواهند 


قخدا ف را ارت کش هه اکر مکو یت محته.ضالی اللم غلیه نم اله یل 
خداست. می‌گویند: رسالتش را ثابت کن. سپس مغالطه می‌کنند و باعث 
می‌شوند خود شخص, دلیل خود را باطل کند و دست از حرف خویش 
بردارد, قربانت گردم, 
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از | آنان بر حذر باشید, مواظب خودتان باشید! (1) حضرت تبسشمی فرمودند 
و گفتند: ای نوفلیث! آیا می‌ترسی آنان ادله مرا باطل کنند و مجابم کنند؟! 


۳ در باره شما چنین ترسی ندارم و امیدوارم خداوند شما را نان 
پیروز کند. 

حضرت فرمودند: ای نوفلی! می‌خواهی بدانی چه زمان فان پشیمان 
می‌شود؟ گفتم: بله, فرمود: زمانی که ببیند با اهل تورات با توراتشان و با 
اهل انجیل با انجیلشان و با اهل زبور با زبورشان و با صابئین به عبری و با 
زردشتیان به فارسی و با رومیان به رومی و با هر فرقه‌ای از علماء به 
زبان خودشان بحث میکنم, و آنگاه که همه را مجاب کردم و در بحت بر 
همگی پیروز شدم و همه آنان سخنان مرا رد #صامون مهد ا نت 
آنچه که در صددش می‌باشد, شایسته او نیست, نار موقع است که 
شام پشیمان خواهد شد. و لا حول و لا قوة [ ال العلی العظیم (هر 
نیرو ۳ قدرتی, از جانب خداوند است). 
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(1)؛ بافدادان. فضل بن. سهل. برد.ها امد و کفت: قربانت کردم پستر 
عمویت منتظر شماست و همه علماء و مدعوّین آمده‌اند. کی 0 
می‌آورید؟ 

حضرت فرمودند: شما زودتر بروید. من هم- بخواست خدا- خواهم آمد. 
سپس وضوء گرفته, مقداری سویق (نوشیدنی يا آش و یا حلیم) میل 
فرمودند, و قدری نیز به ما دادند, آنگاه همگی خارج شده نزد مافون 
رفتیم؛ , مجلس مملوٌ از جمعیّت بود. محمّد بن جعفر (عموی حضرت رضا 
علیه السلام) به همراه وهی از سادات و نیز فرماندهان لشکر در آن 
مجلس حضور داشتند. 

زمانی که امام رضا علیه السْلام وارد شدند. مأمون. محشّد بن جعفر و تمام 
سادات حاضر در مجلس , به احترام آن حضرت برخاستند, و افو 


نشستند ولی تقیه همان :طور. ایستادم:,نودند یا اینکه. ماهون دستون "داد 
بنشینند, 2 فاهون مذتی با حضرت گرم صحبت بود, سیس رو به جاثلیق 
کرده, گفت: ای جاثلیق! ایشان, علیْ بن موسی بن جعفر و پسر عموی من 
و از فرزندان فاطمه 
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- دختر پیامبرمان- و علیْ بن ابی طالب- صلوات اد علیهم- هستند, (1) 
دوست دارم با ایشان صحبت کنی و بحّت نمایی و حجّت آوری و انصاف 


و یی 

۶ ِِ ۳ من ۳ ِ توا و به ِِ 2 ام 
می‌کند که من به او ایمان ندارم؟ حضرت فرمودند: ای مرد مسیحی؟ اگر 
از اتخیان ردیل تساه رف ابا می‌پذیری ؟ جائلیق گفت: آیا می‌توانم 

آنچه را انجیل فرموده. رد کنم؟ به خدا ی ما 
خواهم پذیرفت, حضرت فرمودند: حال, هر چه می‌خواهی بپرس و جوابت 
را دریافت کن. 

جاثلیق پرسید: در باره نبقّت عیسی و کتابش چه عقیده‌ای داری؟ آیا منکر 
آن ندو:هشتی ؟ خضرت؛ فر فوواند: من به نبوت عیسی و کتابش و به آنچه 
امقتش را بدان بشارت داده و حواریون نیز ان را پذیرفته‌اند ایمان دارم و 
به هر «عیسی» ای که به نبات محشد صلی الله علیه و آله و کتابش ایمان 
نداشته و افّت خود را به او بشارت نداده, کافرم, جاثلیق گفت: مگر هر 
حکمی نیاز به دو شاهد عادل ندارد؟ 

حضرت فرمودند: چراء او گفت: پس دو شاهد عادل از غیر همکیشان خود 
که 
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فقشیحیت نیز آنان زا فبهل-داشته باشنده. معا فی: که (1) وان ما همر از غیز 
همکیشانمان دو شاهد عادل بخواه. حضرت فرمودند: حالا سخن به انصاف 
۱ ابا شخص عادلی را که نزد حضرت مسیح مقام و منزلتی داشت 
قبول داری؟ جاثلیق گفت: این شخص عادل کیست؟ اسم ۳ را بگو, 
حضرت فر مودند: در باره یوحن دیلمء۳ چه میگوثی؟ فت: به به !| 
محبوب‌ترین شخص نزد مسیح را نام بردی, ۰ حضرت فرمودند: 1 قسم 
می‌دهم آیا در انجیل چنین نیامده که یوحنّا گفت: مسیح مرا به دین محمّد 
عربی آگاه کرد و مژده داد که بعد از او خواهد آمد و من نیز به حواریون 
مزژده دادم و آنها به او ایمان آوردند, جاثلیق گفت: بله, یوحن از قول 
خصوت مس شین -عطایی سا نع کووه ات ات مد اش دم داد 
و نیز به اهل بیت و وصید" او بشارت داده است و معین نکرده که این 
موضوع چه زمانی اثفاق خواهد افتاد و انان را نیز بر ایمان معرفی نکرده 


ابیت نا. آنهاا زا تفا سیمه خراته فر مودند اک کشتی. که بنوانی آنتخیل, ,را 
را 
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برایت تلاوت کند. ایا ایمان می‌اوری؟ گفت: حرف خوبی است. (1) 
حضرت به نسطاس رومی فرمودند: سفر ثالث «1» انجیل را تا چه حذی 
از حفظ هستی؟ ۱ 
گفت: به تمام و کمال آن را حفظ هستم. سپس سیس رو به رأاس الجالوت 
تموده: فرمودند؛: آیا انجیل خوانده‌ای؟ گفت: بله, حضرت فرمودند: من 
سفر ثالت را می‌خوانم, اگر در آنجا مطلبی در باره محقّد و اهل بیت او- 
ِِ هت و نیز امّتش بود, شهادت دهید و اگر مطلبی در این باره 
د. شهادت ند هید؛ آنگاه حضرت شروع به خواندن سفر ثالث کردند و 
5 تامیر ضلی الله علیه و آلهتومید ند وق کروه 
فرمودند: تو را به حق مسیح و مادرش قسم می‌دهم. ایا دانستی که من 
عالم به انجیل هستم؟ گفت: بله. سپس مطلب مربوط به محشّد و اهل 
بیت و امّتش را تلاوت فرمود, گفت: حال چه میگوئی؟ 
یکت کفتار یرنه مس علیم. الساه است. اکو خطالمه تن را 
کت کی موی و کشی لها لام وا تکیت کوواه اي ابر 
مطله را کر ویر قاه 


(1)- لازم به تذکر است که انجیل «سفر» ندارد و این اصطلاح مربوط 
است به تورات. شاید در اینجا تصحیفی رخ داده است و در اصل «الاصحاح 
التالت» بوده. 
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واجب است, )1 زیرا| به خدا| و پیامبر و کتابت کافرشده‌ای, جاثلیق گفت: 
مظلی با کار ال شام وس و ایض کی کت نان ارفا 
دارم. حضرت فرمودند: شاهد بر اقرار او باشید. 

حضرت ادامه دادند: انچه می‌خواهی بیرس, جاثلیق پر سید. حواریون 
حضرت مسیح و نیز علماء انجیل چند نفر بودند؟ حضرت فر مودند: از خوب 
کسی سوال کردی, حوارپون دوازده نفر بودند که عالمترین و فاضلترین 
آنان, آلوقا بود. 

8علهای مضیحی‌ها زنه: نقر بودنی وا »ی آکبر در داخ»: واه در 
«قرقیسیا» و «یوحتا» دیلمی در رجاز و مطالب مربوط به پیامبر اکرم 
صلی اه علیه و آله و سم و اهل ببت و آقتش نزد او بوده و هم و ود که 
مژده داد. 


آنگاه فرمود: ؛ ای مسیحی! به خدا سو گند ما به «عیسی» ای که به محمد 
صلی الله علیه و آله ایمان داشت, ایمان داریم. و نسبت به «عیسی» ی 
شما ایرادی نداریم 
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بجز ضعف و ناتوانی و کمی نماز و روزه‌اش, (1) جائلیق گفت: بخدا قسم, 
علم خود را فاسد نمودی و خود را تضعیف کردی, گمان می‌کردم تو 
عالمترین فرد در بین مسلمانان هستی, , حضرت فرمودند: مگر چطور شده 
است؟ او گفت: 

می‌گویی: عیسی ضعیف بود و کم روزه می‌گرفت و کم نماز می‌خواند, و 
حال انکه عیسی, حتثّی یک روز را بدون روزه نگذراند و حتثی یک شب 
نخوابید, هميشه روزها روزه بود و شبها شب زنده‌دار! حضرت فرمودند: 
برای تقلاب به چه کسی روزه می‌گرفت و نماز می خواند؟! جاثئلیق از کلام 
اس و 

حضرت فرمودند: می‌خواهم مطلبی از تو بپیرسم؟ جاثلیق گفت: بپرس؛ اگر 
جوابش را بدانم,. پاسخ می‌دهم, حضرت پرسیدند: چرا منکر هستی که 
عیسی, باجازه خدا| مرده‌ها را زنده می‌کرد؟ جائلیق گفت: زیرا کسی که 
مرده‌ها را زنده کند و نابینا و شخص مبتلا به پیسی را شفا دهد خداست, و 
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خی ای اد بر روی ۱( مرده زنده می‌کرد, نابینا و 
مبتلای به پیسی را شفا میداد. ولی امُتش او را خدا ندانسته و کسی او را 
نپرستید, «حزقیل» پیامبر نیز مثل عیسی بن مریم مرده زنده کرد, سی و 
پنج هزار نفر را بعد از گذشت شصت سال از مرگشان, زنده نمود. 

آنگاه رو ان الجالوت نموده, فر مود: آپا مطالب مربوط به این عدذه از 
جوانان بای اسرائیل را در تورات دیده‌ای؟ «بخت‌نطر» آنها را از بین 
اسرای بلی اسرائیل که در هنگام حمله به بیت المقدس اسیر شده بودند, 
اتتخات کردهر به.بابل بر خداوندتیر هی رابه هی آنما فرستاد و او آنها 
را زنده نمود» این مطلب در تورات هست و هر کس از شما آن را انکار 
کند, کافر است, تن الجالوت گفت گفت: این مطلب را شنیده‌آیم, و از آن 
,ر حضرت فر مود: و بر ۳ 
مسر ارات رادرس میا شش بای از تورات را ما لاعت 
کوهمه ی وان تاه وی ان خسن با شون کوی دا ند 
وانستو چپ حرکت 
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می‌داد, (1) سپس رو به جائلیق کرده. پرسیدند: آیا اینها قبل از عیسی 
هروا با عبت قل از اما کف اما کل ار فیمی وان سره 


فزمودند: فرینش همگی نزد. رشول خدا صلی. الله علیه و آله آمدند و 
درخواست کردند که حضرت مرده‌هایشان را زنده کند, ان حضرت. علی بن 
ابی طالب علیهما السّلام را همراه آنان به صحرا (يا گورستان) فرستادند و 
فرمودند: «به صحرا (یا گورستان) برو و با صدای بلند افرادی را که اینها 
درخواست زنده شدن آنان را دارند, ضدا نزر و بی بق. نام انان را ۵ 
بگو: محشّد. رسول خدا می‌گوید: به اذن خدا برخیزید! (امیر مومنان نیز 
آنان را ندا کرد) همه برخاسته, خاک‌های سر خود را می‌تکاندند». 

قرشیان نیز از آنان در باره امورشان سوّال می‌کردند و در ضمن گفتند: 
محمّد پیامبر شده است.؛ مردگان از خاک برخاسته گفتند: ای کاش, ما او را 
درک کرده, به او ایمان می‌آوردیم «1», و پیعمبر : نیز افراد نابینا یا مبتلا به 
بیماری پیسی و نیز دیوانگان را شفا داده است, با جیوانات: پرندگان. جن و 
شیاطین صحبت کرده است. ولی ما ان حضرت را خدا نمی‌دانيم, و در عین 


حال منکر 


(1)- این بخش از خبر, بیانگر یکی از معجزات رسول خدا- تیا 
و آله- است ولی چنین معجزه‌ای در کتب دیگر ذکر نشده است, و این خود 
سبب شک و تردید در صحّت آن است خصوصا که خیلی شبیه اخبار 
ساختگی است. 
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فضائل این دسته از پیامبران (عیسی, یسع, بو کل شمیت طرلی, از 
علیهق آله و‌عليهم احمعین-) یی (1) شما که عیسی را خدا می‌دانيد, 
باید یسع و حزقیل را نیز خدا بدانید, چون آنان نیز مثل عیسی مرده زنده 
می‌کرده‌اند. و نیز معجزات دیگر حضرت عیسی را نیز انجام میدادند. 

و نیز عده‌ای از بنی اسرائیل که تعدادشان به هزاران نفر می‌رسید. از 
ترس طاعون از شهر خود خارج شدند ولی خداوند جان آنان را در یک 
لحظه گرفت, اهل آن شهر اطراف آنان حصاری کشیدند و آن مردگان را 
به همان حال رها کردند تا استخوانهایشان پوسید, پیامبری از پیامبران بنی 
اسرائیل از آنجا گذر می‌کرد, از کثرت استخوانهای پوسیده تعجّب کرد 
خداوند عرٌ و جل به او وحی نمود که: آیا دوست داری آنان را برایت زنده 
کنم تا آنان را ادا گرده و دین خود را تبلیغ کنی؟ گفت: بله. خداوند وحی 
9 آنان را صدا بزن! آن پیغمبر نیز چنین ندا کرد: ای استخوانهای 
پوسیده! به اذن خدا برخیزید! همگی زنده شدند و در حالی که خاک‌ها را از 
سر خود می زد ود ند برخاستند. 
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(1) و همونین ایراهیم خلیل الحمن علیه السقلام آن زمان که پزندگان ز 
گرفت و تکه تکه نمود. و هر تکه را بر کوهی نهاد و سپس نها را فراخواند 


و آنها زنده شدند و به سوی او حرکت کردند. 

و نیز موسی بن عمران علیه السّلام و هفتاد نفر همراهش که از بین بنی 
اسرائیل انتخاب کرده بود و همراه او به کوه رفتند و گفتند: تو خدا را 
دیده‌ای, او را به ما نیز نشان ند۵؛ حضرت و من او را ندیده‌آم, ولی 
آنان اصرار کردم رد 

«لن تون لک عتّی ری اللّ جَهَرَ» (ما سخنان تو را تصدیق نمی‌کنيم مگر 
اشکه‌بالعیان و اشکار خدارا بسیم :تورم بفره آیه 5ه) :دز تتیجه صاعقه‌ای 
آنان را سوزاند و نابود ساخت. 

و موسی تنها ماند و به خدا عرضه داشت: خدایا! من هفتاد نفر از بنی 
اسرائیل را انتخاب کردم و بهمراه خود آوردم, و حال تنها برمیگردم, چگونه 
ممکن است قومم سخنان مرا در مورد این واقعه بیذیرند؟ اگر 
مایم و ها فا لا ای وم اهاط کار 
نابخردان هلاک میسازی؟ (مضمون ند 155 سوره اعراف)؛ خداوند نیز 
آنان را پس از مرگشان زنده نمود. 

غیون اخبار الرضا غلیه السلاه اند جمه ور :327 

)1( سپس حضرت ادامه دادند: هیچ یک از مواردی برایت ذکر کردم 
نمی‌توانی رد کنی, زیرا همگی, مضمون آیاتی از تورات, انجیل, زبور و 
قرآن است. اگر هر کس که مرده زنده می‌کند و نابینایان و مبتلایان به 


پیسی و دیوانگان را شفا می د هد خدا| باشد, 1 پس اینها را هم خدا| بدان, 
حال؛ چه می‌گوئی؟ جاثلیق گفت: بله, , حرف. حرف شماست و معبودی 
نیست جز الله, 


سپس رو به رأس الجالوت نموده فرمودند: تو زا به ده آیه‌ای. که بر مهوسی 
بن عمران نازل شد, قسم میدهم که آپا خبر محمد و امّتش در تورات 
موجود هست؟ (و آن خبر چنین است:) «آن زمان که امّت آخر, پیروان آن 
شتر سوار, بیایند. و خداوند را بسیار بسیار تسبیح گویند, تسبیحی جدید در 
معبدهائی نو در آن زمان بدی اسرائیل باید به سوی آنان و به سوی 
پادشاهشان روان شوند ۳ قلوبشان ارات پابد, زیرا| انا شمشیرهائی 
بدست دارند که به وسیله آن شمشیرها از کقار (محارب) در گوشه و کنار 
زمین انتقام می‌گیرند» آپا این مطلب. همین گونه در تورات مکتوب 
نیست؟ رآس الجالوت گفت: آزی ها نی 
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آن را همین گونه در تورات یافته‌ایم. 5 

(1) سپس به جاثئلیق فرمود: با کتاب «شعیا» در چه حدی اشنا هستی؟ 
گفت: 


آن را حرف به حرف می‌دانم و بلد هستم, سپس به آن دو فرمود: آیا قبول 
دارید که این مطلب از گفته‌های اوست: «ای مردم . از شوه موز شخص 


سوار بر درازگوش را دیدم در حالی که لباسهائی از نور بر تن داشت و آن 
شتر سوار را دیدم که نورش همچون نور ماه بوده»؟ آن دو پاسخ دادند: 
علیه السْلام در انجیل اشنا هستی: «من به سوی خدای شما و خدای خودم 
خواهم رفت. و فارقليطا خواهد آمد». 

منرجم گوید: مرحوم استاد شعرانوث در کتاب «اثبات نبوت» صفحه 241 
چنین میفرمایند: 

«باید دانست که حضرت مسیح علیه السّلام بشارت به آمدن «فارقلیط» 
داد و این لفغت یونانی و در اصل «پرکلیتوس» است ت (به کسر پاء فارسی و 
راء) که چون معزژبش کردند «فار قلیط» شد؛ و پرکلیتوس کسی است که 
نام او بر سر زبانها باشد و همه کس او را ستایش کند و معنی «احمد» 
همین است, و نزد اين بنده مولّف, کتاب لفغت یونانیخ به انگلیسی هست, 
آن را , به . اشتابان زبان شید نشان دادم, گفتند گفتند: «یرکلیتوس» را به به 

همین معنی ترجمه کرده است. حتّی معنی تفضیلی که در «احمد» است 
(یعنی ستوده‌تر) و در محمّد نیست از کلمه «پرکلیتوس» یونانی نیز فهمیده 
می‌ شود و این کتاب لفغت طبع انگلستان 
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است. و نصارای امروز به جای این کلمه در ترجمه‌های انجیل «تسلین 
دهنده» می‌آورند, و خوانندگان هر جا که این کلمه را دیدند بدانند در اصل 
انجیل, بجای آن کلمه «فارقلیط» است و به عقیده مسیحیان کلمه 
«پرکلیتوس» به فتح پاء و راء است, و گویند اگر به کسر این دو حرف بوده 
به معنی «احمد» بود, چون به فتح است به معنی «تسلی دهنده» است و 
به عقیده ما ترجمه اول صهحیح است. و در قرآن (سوره صفٌ آیه 6( 
فرمود: «و مَبشرا سول ۳7 من بعدی اسْمَه احمَذ». سپس استاد, در 
ادامه مطلب. ادله صدق مذعای خود را بیان فرموده‌اند». (انتهای کلام 
مترجم) (1) و اوست که به نفع من و به حق شهادت خواهد داد همان طور 
که من برای او شهادت دادم, و اوست که همه چیز را برای شما تفسیر 
خواهد کرد, و اوست که رسوائی‌های امّت‌ها را اشکار خواهد کرد, و اوست 
که ستون خیمه کفر را خواهد شکست. جائلیق گفت: هر چه از انجیل 
بخوانی آن را قبول داریم, حضرت فرمود: ایا قبول داری این مطلب در 
انجیل موجود است؟ گفت: بله. ۲ 

حضرت ادامه دادند: آن زمان که انجیل اوّل را گم کردید, آن را نزد چه 
کسی یافتید و چه کسی این انجیل را برای شما وضع نمود؟ گفت: ما فقط 
یک روز انجیل را گم کردیم و سپس آن را تر و تازه پیدا کردیم, یوحتا و 
متّی آن را بر ایمان 
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پید | کردند, (۳ حضرت به او گفتند, , چقدر نسبت به قصه این انجیل و 
علماء آن باطخ هستی! اگر این مطلب همان طور باشد که تو می‌گویی, 
پس چرا در مورد انجیل دچار اختلاف شدید؟ این اختلاف در همین انجیلی 
است که امروزه در دست دارید. اگر مثل روز اوّل بود. در آن اختلاف 
نمی‌کردید, ولی من مطلب را برایت روشن می‌کنم : آن زمان که انجیل 
اوّل گم شد, مسیحی‌ها نزد علماء خود جمع شدند و گفتند: عیسی بن مریم 
که کشته شده است و انجیل را نیز گم کرده‌ايم. شما علماء چه نزد خود 
دارید؟ الوقا و مرقابوس گفتند: ما انجیل را از حفظ هستیم و هر روز یک 
شنبه یک سفر از آن را برای شما خواهیم آورد محزون نباشید و کنیسه‌ها 
را خالی نگذارید, هر یک شنبه, یک سفر از آن را برای شما خواهیم خواند تا 
تمام انجیل جمع آوری شود, سپس الوقا, مرقابوس, یوحتا و متی نشستند و 
این انجیل را پس از گم شدن انجیل اوّل برای شما نکاشتند. و این چهار 
نفر شاگرد شاگردان نخستین بودند, ایا این مطلب را می‌دانستی؟ جاثلیق 
گفت: این مطلب را تا به حال نمی‌دانستم, ۰ و 
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اد ترکت اعاهی: ما تشبت که انصلن آمر ود ترانم روشن شد, (1) و 
ات دی اس یا ی یه 
آنها حق است, از سخنان شما بسیار استفاده کردم. 

حضرت فرمودند: به عقیده تو,ء شهادت اینها چگونه است؟ گفت: 

شهادت اینها کاملا قابل قبول است, اینها علماء انجیل هستند و هر چه را 
تأْیید کنند و بدان گواهی دهند حق است. 

خرتنه فامون و آهلتت وه ایو شوه شما شاهد باشید, گفتند: 
ما شاهدیم, سپس به جاثئلیق فرمود: تو را به حق پسر (عیسی علیه 
بن- خضرون است و مرقابوس در باره اصل و نسب عیسی بن مریم 
علیهما السلام گفته است: 

او «کلمه» خداست که خداوند او را در جسد انسانی قرار داد و به صورت 
انسان در آمد, و الوقا گفته است: عیسی بن مریم علیهما السّلام و مادرش 
انسانهایی بودند از خون و گوشت که روح القدس در آنان حلول کرد. و در 
ضمن قبول داری که از 
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جمله مطالب عیسی در باره خودش؛ این است که فرموده: (1) «ای 
حواریون! براستی و صداقت برایتان می‌گویم: هیچ کس به آسمان نخواهد 
رفت جز آنکه از آن فرود آمده مگر آن شتر سوار, خاتم الانبیاع: ک. اونة 
آتصان صعود می کند و فرود می‌آید», نظرت در باره این سخن چیست؟ 


جاثلیق گفت: این سخن عیسی است و ما آن را انکار نمی‌کنیم. حضرت 
فرمودند: نظرت در باره شهادت و گواهی الوقا, مرقابوس و مثّی در باره 
عیسی و اصل و نسب او چیست؟ جاثلیق گفت: به عیسی افتر |ء زده‌اند, 
خضوتبه حطار فرمودی آبا (ههین لان)باکی, و صداقت آنان را تابید 
نکرد و نگفت آنان علماء انجیل هستند و گفتارشان حو است و حقیقت؟! 
اه گفت: ای دانشمند مسلمین. دوست دارم مرا در مورد اين چهار نفر 
معاف داری, حضرت فر مودند: قبول است. تو را معاف کردیم, حال هر چه 
می‌خواهی سوال کن, جاثلیق عرض کرد: بهتر است دیگری سوال کند, به 
حق مسیح قسم, , گمان نداشتم در بین علماء مسلمین کسی مثل شما 
وجود داشته باشد. 

حصرت روبه انس الا لت کر کم وو نوی ال ی اتسوا کم 
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نو سوال ضق تلا )1 او گفت: من سوال می کنم و فقط جوابی را 
مدرم کف ارات باس بان ال وا ازور داووواا صعت 
ابراهیم و موسی. ۲ 

حضرت فرمودند: جوابی را از من نپذیر مگر اینکه از تورات موسی یا 
انجیل عیسی و یا زبور داود باشد. راس الجالوت پرسید از کجا نبوت محمد 
را اثبات میکنی؟ امام فرمود: ای یهودی ! موسی بن عمران, عیسی بن 
مریم, داود خلیفه خدا در زمین, به نبت او گواهی داده‌اند. او گفت: گفته 
موسی بن- عمران را ثابت کن. حضرت فرمودند: ایا قبول داری که موسی 
به بنی اسرائیل سفارش نمود و گفت: «پیامبری از برادران شما خواهد 
آمد. او را تصدیق کنید و از او اطاعت نمائید». حال اگر خویشاوندی بین 
اقتر ال رصفوت اه اس ال رنه سن ان با ار ارف ارام 
عمم السام مدای ابا «فیول 0 نی آشرایل: باداش خی ار 
فرزندان اسماعیل نداشتند؟ راسن الجالوت گفت گفت : 


(1)- بنظر میرسد جمله «او من الانجیل او من زبور داود» اشتباهی است 
که از اضافات ناخ باشد. 
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بله, انته حفته وی اشت ها ان فا زرانصی کندده (1) حضرت فرمودند: 
آیا از برادران بتی اسرائیل پیامبری غیر از محقد صلی اللّه علیه و آله آمده 
0 ای ولی دوست دارم صحّت آن را از تورات 

تما کید «نورا از کوه ور تتتیناء آمد و از کوه ساعیر بر ما درخشید و 
از کوه فا فاران ها اسان رد خاش الجالوت گفت: با این کلمات آشنا 


هستم ولق. خقشتیر آنما را نمی‌دانم, حضرت فرمودند: من برایت خواهم 
گفت. جمله: «نور از کوه طور سیناء امده» اشاره به وحی خداوند است 
که در کوه طور سیناء بر موسی علیه السلام نازل کرد. و جمله: «از کوه 
ِ بر ما درخشید» اشاره به کوهی است که خداوند در آن بر عیسی 
- مریم علیهما السلام وحی فرمودر و جمله «از کوه فا فاران بر, ما آشکار 
0 اشاره به کوهی از کوههای مکه است که فاصله‌اش تا 7 
میباشد, و «شعیا» ی پیامبر علیه السلام طبق گفته تو و دوستانت رازن 
تورات رن است : «دو سوار را می‌بینم 
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که زمین برایشان می‌درخشد, یکی از آنان سوار بر درازگوشی است و آن 
دیگری سوار بر ِ (1) سوار بر درازگوش و سوار بر شتر, کیستند؟ 
زان الجالوت گفت مت : آنان را نمی‌شناسم, معژفی‌شان کن؛ حضرت 
فرمودند: آن که بر درازگوش سوار است, عیسی علیه السلام است و آن 
شرستهان مد ضلی الم غلوه. و آلهنا ان حطلت تفراف هرا منک 
هستی؟ گفت: نه, انکار نمی‌کنم. 
انگاه حضرت سوال کردند: ایا حیقوق پیامبر علیه السلام را می‌شناسی ؟ 


بله, می‌شناسم, , حضرت فرمودند: حیقوق چنین گفته است- و کتاب شما 
نیز همین مطلب ۳ مق کوید-: خداوند از. کوم فاران «بیان» را آوزد و 
آشمانا ای تن صحند هاش بو سدم اشت: شوا اش وا تون 
و خشکی سوار می‌کند- و کنایه از تسلط امّت اوست بر دریا و خشکی-؛ 

بعد از خرابی بیت المقدس کتابی جدید برای ما مب‌آورد- و منظور از کتاب 
فرقان است- آیا به اين مطالب ایمان دای ان الخالفت مت این 
مطالب را حیقوق گفته است و ما منکر | ن نیستیم. 
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(1) حضرت فرمودند: داود در زبورش- که رو زین رن را می‌خوانی- گفته 
است: 

«خداوندا! برپا برپاکننده سئت بعد از فترت را مبعوث کن». انا من 
از محقّد صلی اللّه علیه و آله را می‌شناسی که بعد از دوران فترت, ستّت 
(الهی) را احیاء و برپا کرده باشد؟! رأس الجالوت گفت: اين سخن داود 
است و آن را قبول دارم و منکر نیستم, ولی منظورش عیسی بوده است و 
روز کار عیسی همان دوران فترت است. حضرت ۳ تو نمی‌دانی» و 

اشتباه می‌کنی, عیسی با سئت تورات مخالفت نکرد , اه 
و روش بود تا آن هنگام که خداوند او را به نزد خود بالا برد. و در انجیل 
چنین آمده است: «پسر زن نیکوکار می‌رود و فارقلیطا بعد از او خواهد 
آمد و او کسی است که سنگینی‌ها و سختی‌ها را آسان کرده و همه چیز را 


برایتان تفسیر ضف کنو و همان طور که من برای او شهادت می‌د هم او نیز 
برای من شهادت می‌د هد, من امثال را برای شما اوردم و او تاویل را 
برایتان خواهد آورد», آیا به این مطلب در انجیل ایمان داری؟ 


گفت: بله, آن را انکار نمی کنم. حضرت فر مودند: ای ژآتزن الجالوت! از تو 


در 
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باره پیامبرت موسی بن عمران سوال می‌کنم. (1) عرض کرد: بفرمائید, 
فرمود: چه دلیلی بر نبوت موسی هست ؟ مرد بهودی گفت: معجزاتی آورد 
که انبیاء پیشین نیاورده بودند, حضرت فرمودند: مثل چه چیز ؟ گفت مثل 
شکافتن دریا و تبدیل کردن عصا به مار و ضربه زدن به سنگ و روان شدن 
چند چلتیمه از از بد بیضاء (دست سعید و درخشنده) و تیا آبات و 
تشتانه‌هایی که دیگر ان قذرت بر آن بذاشتند ونداز ند حضرت: فر مود 2 
مورد اينکه دلیل موسی بر حقانیت دعوتش این بود که کاری کرد که 
دیگران نتوانستند انجام دهند, درست ی حون حال, , هر کس که ادعای 
نبقت کند سپس کاری انجام دهد که دیگران قادر به انجام آن نباشند آیا 
تصدیقش بر شما واجب نیست؟ گفت: 

نه, زیرا موسی به خاطر قرب و منزلتش نزد خداوند, نظیر نداشت و هر 
کس که اذعای نبوّت کند, بر ما واجب نیست که به او ایمان بیاوریم. مکر 
اینکه معجزاتی مثل معجزات موسی داشته باشد. حضرت فرمودند: پس 
چگونه به انبیائتی که قبل از موسی علیهم السلام بودند ایمان دارید و حال 
آنکه آنان دریا را نشکافتند و از 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:338 

سنگ, دوازده چشمه ایجاد نکردند, (1) و مثل موسی, «ید بیضاء» نداشتند, 
و عصا را به مار تبدیل نکردند. یهودی گفت: من که گفتم, هر گاه برای 
اثبات نبوتشان معجزاتی بیاورند- هر چند غیر از معجزات موسی باشد- 
تصدیقشان واجب است. ۲ 

حضرت فرمودند: پس چرا به عیسی بن مریم یمان نمی‌اوری؟ با اینکه او 
مرده زنده می‌کرد و افراد نابینا و مبتلا به پیسی ر شفا می‌داد و از گل, 
پرنده‌ای کین و در ۳1 مي‌دمید و آن فح نش حلی به اذن خداوند 
به پرنده‌ای زندن تبدیلفی‌شنند ٩‏ راز الجااوت عفیت: 3 که او این 
کارها را انجام می‌داد, ولی ما نديده‌ايم. حضرت فرمودند: آیا معجزات 
موسی را دیده‌ای؟ ایا اخبار این معجزات از طریق افراد قابل اطمینان به 
شما نرسیده است؟ گفت: 

بله, همین طور است. حضرت فرمودند: خوب. همچنین در باره معجزات 
عیسی بن مریم علیهما السْلام اخبار متواتر برای شما نقل شده است. پس 
چرا موسی را 
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تصدیق کردید و به او ایمان اوردید ولی به عیسی ایمان نیاوردید؟ (1) مرد 
بهودی جوابی, نداد, حضرت ادامه دادند: و همچنین است موضوع نبوت 
مخت ضلی الله قلهه له بو هر پیات نکن که اسطظری خدا مجعوت 
شده باشد, و از جمله معجزات ت پیامبر ما این است که یتیمی بوده فقیر که 
چوپانی می‌کرد و اجرت می‌گرفت, دانشی نیاموخته توف هنن فعاهی. کت 
ود باس وتا هه اي ادضای قراس اور که فص انا مج 
السّلام و سر‌گذشت آنان را حرف به حرف در بر دارد و اخبار گذشتگان و 
آیندگان را تا قیامت با زگو کرده است و از اسرار آنها و کارهائی که در خانه 
انجام می‌دادند خبر, مت‌داده و: آبات و معجز ات بی‌سماری. ازان داد رانشق 
الجالوت گفت: مسأله عیسی و محشد از نظر ما به ثبوت نرسیده است و 
برای ما جائز نیست به آنچه که ثابت نشده است ایمان آوربم, موز ۳ 
فرمودند: بش هو کیرات ی مس تدصلی الم عایه رو الق ای 
داد, شهادت باطل داده است؟ بهودی جوابی نداد. 

آنگاه حضرت, هربذ بزرگ (بزرگ زردشتیان) را فراخواند و فرمود: دلیل تو 
به پیامبری زردشت چیست؟ گفت: چیزهائی آورده که قبل از او کسی 
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نیاورده است, (1) البثئه ماء خود او را ندیده‌ایم ولی اخباری از گذشتگان ما 
در دست است که او چیزهایی را که دیگران حلال نکرده‌اند بر ما حلال 
کرد. لذا از او پیروی میکنیم. حضرت فرمودند: مگر : نه این است که به 
خاطر اخباری که به شما رسیده, از او پیروی ضون کنند ؟ گت بله همین 
طور است, حضرت فرمودند: سایر اقت‌های گذشته نیز چنین‌اند, اخباری 
مبنی بر دین پیامبران و موسی. عیسی و محمد- صلوات الله علیهم- به 
دستشان رسیده است. عذر شم در عدم ایمان به انان و ایمان بغیر انان 
بدین امور چیست؟ هربد خشکش زد!! سپس حضرت خطاب به جمعیّت 
فرمودند: اگر در بین شماء کسی مخالف اسلام هست و می‌خواهد سوال 
کند, بدون خجالت و رودربایستی سوال کند, در این موقع عمران ضنا نو که 
تکار این بود. برخاست و گفت: ای دانشمند! اگر دعوت به پرسش 
نکرده بودی, اقدام به سوّال نمی‌کردم. من به کوفه, بصره, شام و جزیره 
سفر نموده, با متکلمین بسیاری برخورد کرده‌ام ولی کسی را نیافته‌ام که 
بتواند وجود «واحد» ی را که غیر از او کس 
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دیگری قائّم به وحدانیت نباشد را برایم ثابت کند (1) آپا اجازه پرسش به 
من میدهی؟ حضرت فرمودند: اگر در بین جمعیت عمران صابی حاضر 
باشد, حتما تو هستی, گفت: بله خودم هستم, , حضرت فرمودند: بپرس ولی 
انصاف را از دست مده و از سخن باطل و فاسد و منحرف از حق بپرهیز, 


عمران گفت: 
بخدا قسم ای سرورم, فقط می‌خواهم چیزی را برایم ثابت کنی که بتوان 

به آن چنگ بزنم و تمسٌک جویم و به سراغ چیز دیگر نروم, حضرت 
فرمودند: انچه می‌خواهی بپرس, اهل مجلس همگی ازدحام کردند و به یک 
دیگر نزدیک شدند. عمران گفت: اولین موجود و آنچه را خلق کرد چه بود؟ 
حضرت فرمودند: سوال کردی, پس خوب دقت کن! «واحد» هميشه واحد 
بووه: همیشه موجود بوده, بدون اينکه جیزی به همراهش بااشد, بدون هی 
گونه حدود و اعراضی, , و هميشه نیز این گونه خواهد ۱ سپس بدون هیچ 
سابقه قبلی, مخلوقی را با گونه‌ای دیگر آفرید, با اعراض و حدودی 
مختلف, نه آن را در چیزی قرار داد, و نه در چیزی محدود نمود و نه به 
مانند و مثل چیزی, ایجادش کرد و نه چیزی را مثل او نمود, و بعد از ان 
مخلوقات را به صور 
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مختلف و گوناگون, از جمله: خالص و ناخالص, مختلف و یکسان, به رنگها و 

طعمهای متفاوت افرید. (1) بدون اینکه نیازی به انها داشته باشد و يا برای 
رسیدن به مقام و منزلتی به این خلقت محتاح باشد و در این افرینش, در 
خود, زیادی يا نقصانی ندید, آیا این مطالب را می‌فهمی؟ گفت. بله به خدا, 
ای سرورم. , 
حضرت ادامه دادند, و بدان بکه؛ اگر خداوند, به خاطر نیاز و احتیاج؛ 
مخلوقات را خلق می‌کرد. فقط چیزهایی را خلق می‌کرد که بتواند از انها 
برای براوردن حاجتش کمک بگیرد, و نیز در این صورت شایسته بود که 
چندین برابر انچه خلق کرده بود, خلق کند, زیرا هر قدر اعوان و انصار 
بیشتر بااشند, شخص کمک‌گيرندم قوی‌تر خواهد شد؛ و نیز در این و رت 
حاجت‌ها تمامی نداشت زیرا هر آفرینشی که انجام می‌داد, حاجت دیگری 
در او ایجاد می‌ شد «ِ> و به این خاطر ی مر را از روی نیاز 
نيافریده است, بلکه با آفرنتتشن مخلوقات؛ از یکی ٍ به دیگری منتقل 
می‌نماید و بعضی را بر بعضی دیگر برتری می‌دهد بدون اینکه محتاج 
شخص برتر باشد یا بخواهد از آن دیگری که زیردست قرار گرفته انتقام 
بگیز ده بم این علت افر تن کردم 02 


(1)- مثل مردم که برای هر چیزی, نیاز به چیز دیگر دارند. 

(2)- یعنی به سبب نیاز مخلوقات به یک دیگر و ایجاد برتری بعضی بر بعض 
دیگر, تا امتحان و آزمایش که علّت خلقت است محقق شود. 
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(1) عمران سوال کرد: آیا آن موجود, به خودی خود, نزد خود, معلوم بود؟ 


شناخت هر چیز برای تمیز آن از غیر است. و برای اینست که موجودیتش 
ثابت و شناخته شود و در آنجا وود مجخصن: بو و غیری نبود تا تمییز لازم 

باشد, و ضرورتی باشد که امتیاز هر یک معلوم گردد, جز وجود بحت بسیط, 
چیز دیگری نبود تا لازم آید حد هر یک معلوم گردد, آیا فهمیدی ای عمران؟! 
گفت: آری ای سرور من پس اکنون بفرما به چه چیز میدانست آنچه را که 
می‌دانست ؟ یعنی به چه وسیله‌ای آنچه را که دانسته است, بدان آگاهی 
یافته؟ 

ایاجة توشط مین بودم انست: با ختری غیر از ان؟ 

مترجم گوید: منظور صورت حاصله از ذات معلوم در نفس عالم میباشد. 

و نیز هدف عمران از این سوال, ظاهرا این بوده است که با اثبات 
«ضمیر» و يا هر چیز دیگری در خداوند. وحدانیت (تک بودن و وحدت 
مطلقه) ذات اقدس الهی را مورد تشکیک قرار دهد, و حضرت با این بیان 
«علم حصولی» را در مورد خداوند مردود دانسته‌اند و وحدت مطلقه (جزء 
ناپذیر بودن) خداوند را اثبات نموده‌اند. 

حضرت فرمودند: اگر علم او از طریق «ضمیر» (و آن صورت حاصله در 
اندیشه) انجام بپذیرد, آیا می‌توان برای شناخت آن «ضمیر» حد و حدودی 
قرار 
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نداد؟ کفت: نه تمی‌توان: اما ادامه دانند: آن ,یر خیست ؟ ,عهران 
جوابی نداد! (1) سپس فرمودند: باکی نیست. حال اگر از تو در باره 
«ضمیر» بپرسم, که آیا آن را با «ضمیر» دیگری باز می‌شناسی, اگر بگوئی 
آری, در واقع حرف و ااعای خودت را باطل کرده‌ای, ای عمران! آیا 
شایسته نیست بدانی که «واحد» پا «ضمیر» وصف نمی‌شود؟ و چنان 
نیست که از برایش غیر از کرد و کار گفته نشود, و او چنان نیست که در 
باره اش جهات و آجزاء توهم و خیال شود و یا در 4 اوء جهات و اجزاء 
مختلف مثل جهات و اجزاء مخلوقین قابل تصوّر گردد, اين را خوب بفهم و 
دانسته‌های صحیح خود را بر ان اساس قرار بده. ۱ 

عمران سوال کرد: ایا مرا در باره کیفیت حدود خلقتش و معانی و انواع آن 
آگاه میکنی؟ حضرت فرمودند: سوالت را کردی, اکنون خوب دقت کن تا 
بفهمی: حدود خلق خداوند شش نوع است. لمس کردنی. وزن کردنی, 
دیدنی, چیزی که وزن «1» ندارد که همان روح است و نوعی دیگر که 
دیدنی است ولی وزن ندارد و قابل لمس و حس نیست,؛ وی ندارد و 


(1)- در نسخه‌ای از کتاب: «ما لا لون له » به معنای تی‌رتگ آمده است. 
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اندازه و عرض و صورت و طول و عرض نیز ندارد. (1) و از جمله انها عمل 
و حرکاتی است که اشیاء را می‌سازد و از حالی به حال دیگر تغییرش 
می‌د هد و زیاد و کم میکند, اما اعمال و رات میر‌وند و زمانی بیشتر از 
آنچه برای آنها نیاز بوده ندارند, پس هر گاه فراغ و خلاصی از ان فعل 
خاضل شنوز, آن نیست. شنده و..برود و اترش :باقی بماند: و-جاری.مجرای 
عمران گفت: بفرمائید اگر خالق «واحد» باشد. چیزی غیر از او نباشد و نیز 
چیزی به همرآهش نباشد. ایا افرینش خلق, خود تغییری نمی‌کند؟ 

حضرت فرمود: خدا| بوده, و با خلقت خلائثق تغییر نمیکند, بلکه مخلوقات با 
خدا را با چه چیز شناخته‌ایم؟ حضرت فرمودند: با چیزی غیر از او. پرسید: 
غیر او چیست؟ حضرت فرمودند: مشیت او اسم او و صفت او و هر چیز 
دیگر شبیه به اينها, و همگی اینها مخلوق, حادث و تدبیرشده خداوند هستند. 
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(1) عمران پرسید. او چیست؟ حضرت فرمودند: نور است.؛ به این معنی 
که مخلوقاتش را- چه از اهل اسمان باشند چه از اهل زمین- هدایت 
می‌کند و بجز بیان و اثبات وحدانیّت او بیان چیزی دیگر بر من واجب 
ینت : تن نِ 

عمران پرسید: آيا مگر این طور نیست که قبل از آفرینش ساکت بوده. 
سیس به نطق آمده است ؟ حضرت فر مودند: سکوت در جایی معنی دارد 
که قبلا نطقی در بین باشد, به عنوان مثال, در مورد چراغ «ساکت» گفته 
نمی‌ شود. 

و نیز در مورد کار چراغ, گفته نمی‌شود: «چراغ درخشید». زیرا «نور» و 
«درخشش», «کار» و «وجود» ی از چراغ نیستند بلکه چیزی جز چراغ 
نیستند و فعل چراغ محسوب نمیشوند و خود چیزی جز نور نیستند. پس 
هنگامی که ما را روشنی می بخشد, گوئیم از برای ما روشن شد و ما 
روشنی جستیم, و تو بآن روشنی امر خود را می‌یابی, در کار خویش بینا 
میگردی. 

عمران گفت: هن کصان می کردم خالق با آفریدن مخلوقات و تغییری که 
در کارش ایجاد می‌شود از حالت خود دگرگون می‌گردد. حضرت فرمودند: 
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تغییر دهد, ایا دیده‌ای که تغییر اتش ان را تغییر دهد؟ يا تا حال دیده‌ای که 
حرارت خودش را بسوزاند؟ يا هیچ دیده‌ای که شخص بیناء بینائی خود را 
ببیند؟ 


عمران گفت: نه, ندیده‌آم, حال بفرمائید آیا او در مخلوقات است پا 


مخلوقات در اویند؟ حضرت فرمودند: او برتر از این حرفهاست.؛ نه او در 
مخلوقات است و نه مخلوقات در اویند, والاتر و برتر از این حالت است, 
حال به حول و قوه الهی برایت توضیح خواهم داد بگو ببینم آیا اه 
هستی با آیئه در تو؟ آکر هیچ کدام در دیکری: تیستید چگونه خودت را :در 
آینه می‌بینی؟ 

گفت. توسٌط نوری که بین من و آن هست, , حضرت فرمودند: آیا آن نور را" 
یتفر ار آنجه در ختتم .ود می بسا - دی انته هی ‌بینی ۱ کیت بله, , حهضرت 
فرمودند: به ما نشانش بده. عمران جوابی نداد حضرت فرمودند: از نظر 
من, نور بدون اینکه در یکی از شما دو تا باشد, تو و آینه را به خودتان 
نشان داده است. این موضوع مثالهای دیگری هم دارد که جاهل را در آنها 
راهی نیست, 
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خداوند را داستان بالاتر است. 

۳ سپس رو به مامون نموده, فرمودند: وقت نماز شده است, عمران 


1 من, سوال مرا قطع نکن, دلم نرم شده است! فرمودند: نماز 
میگذاریم وبازفت کر ورض؛ سیس برخاستند شامون نیز از جای برخاست.؛ 
حضرت در داخل (اندرونی) نماز خواندند و مردم به امامت محمّد بن جعفر 
(عموی مرت ) ادن یرون نماد کر ارتکد سیتن. رون ادخ و به جای خود 
بازگشتند و عمران را فراخوانده, فرمودند: سوالهایت را عنوان کن, گفت: 
بفرمائید: 

ایا یکتائی خداوند به حقیقت درک می‌شود يا از روی وصف؟ حضرت 
فرمودند: خداوند ایجادکننده یکتا, همان موجودی که از اوّل بوده است. 
همیشه یکت بوده بدون اینکه چیزی به همراهش باشد. تک است و دومی 
ندارد, نه معلوم است و نه مجهول, نه محکم است و نه متشابه, نه در 
یادهاست و نه فراموش شده, و نه چیزی است که نام چیز دیگری از اشیاء 
غیر از خودش بر او نهاده شود, این طور نیست که از وقتی (خاصٌ) موجود 
شده باشد, و تا وقت 
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(معینی) باقی بماند, (1) يا قائم به چیز دیگر بوده باشد, و يا تا مرز چیز 
دیگری برپا باشد, به چیزی تکیه نکرده, و در چیزی پنهان نشده است, و 
اينها همه قبل از خلفت خلق است, چون چیزی غیر از خودش نبوده است و 
هر صفتی بر او قرار دهی همگی صفاتی است حادث و ترجمانی است که 
موجب فهمیدن می‌شود. 

و بدان که ابداع. مشیت و اراده. سه اسم برای یک چیز هستند. و اولین 
ابداع, اراده و مشیت او, حروفی بود که انها را اصل هر چیزی قرار داد و 


راهنمایی بر هر مدرک, و روشنگری بر هر امر مشتبهی نمود, و به وسیله 
ان حروف هر چیز اعم از حقّ و باطل, فعل و مفعول. یا معنی و غیر معنی 
از هم چدا و شناخته می‌شود. و همه امور بر انها جمع شده است. و در 
آفرینش این حروف برای آنها, معنای متناهي و وجودی غیر از نفس آنها, 
قرار نداد زیرا آنها با ابداع و ایجاد, توجود آمده‌انده.و تور دز اد اولین 
فعل خداست, خدایی که خود نور اسمانها و زمین است؛ و حروف از آن 
فعل, به فعلیت رسیده‌اند, و آنها حروفی هستند که اساس گفتار بر 
آنهاست. و عبارات همگی 
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از خداوند است که به خلق خود آموخته است. (1) این حروف. سی و سه 
حرف هستند. بیست و هشت حرف از آنها نشانگر زبانهای (لهجه‌های) 
عربی است, و از بیست و هشت حرف, بیست و دو حرف نشانگر زبانهای 
سریانی و عبری است. و از میان انها پنج حرف در سائر زبانهای عجم در 
مناطق مختلف؛ زبانهاء, متفاق و پراکنده است, و اینها پنج حرف هستند که 
از بیست و هشت حرف جدا شده‌اند, که در نتيجه حروف سی و سه حرف 
شد, و این پنج حرف, به دلائلی است که بیش از آنچه گفتیم جایز نیست 
ذکر شود. سپس حروف را بعد از احصاء نمودن و شمردن آنها «فعل» خود 
نمود. مثل اين آیه شریفه: «کُنْ فَیِکُونْ» (موجود شو, او نیز موجود شد), 
«کن» صفت خلقت خداست, و آنچه که از آن ایجاد ات مصنوع و 
0 یه 
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(1) دومین مخلوق, حروفند که وزن و رنگ ندارند, قابل شنیدن و وصف 
کردن هستند ولی قابل دیدن نیستند. سومین مخلوق چیزی است از همه 
انواع محسوس ملموس, قابل چشیدن و قابل دیدن است. و خداوند تبار ک 
و تعالی قبل از ابداع بوده است, زیرا قبل از خداوند- عر و جل- و همراه او 
چیز دیگری نبوده است. و ابداع قبل از حروف بوده است و حروف چیز 
دیگری غیر از خود را نشان نمی‌دهند. 

مأمون سوال کرد: چطور غیر از خود چیز دیگری را نشان نمی‌دهند؟ 
حضرت فرمودند: زیراء خداوند تبارک و تعالی: آنها :را برای معنی کنار هم 
جمع می‌کند,. وقتی چند حرف از آنها 5 مثلا چهار حرف يا پنج یا شش یا 
بیشتر يا کمتر را در کنار هم قرار می‌دهد, برای معنایی است محدت و 
جدید که قبلا 9 است. عمران پرسید: ما چگونه می‌توانیم این مطلب را 
(بهتر) بفهمیم؟ 

حضرت فرمودند: توضیح این مطلب چنین است که وقتی مقصود تو از اين 
خروف:. خود آنقما باشد نهة: خیز :دیکری:. انها زا خدا حدا. دکز من‌کنن و 


میگوئي: ار بت ث, ج؛ خی تا آخره در این ضورت صعفیا یی غیو ان کود 
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اين حروف در آنها نمی‌یابی, اما وقتی آنها را کنار هم بگذاری و اسم و 
صفت برای معنی مورد نظر خود بسازی, نشانگر معنی و موصوف خود 
خواهند بود, ایا فهمیدی؟ گفت: بله. 

(1) و بدان که صفت نمی‌تواند بدون موصوف باشد و نیز اسم بدون معنی؛ 
و حد بدون محدود نخواهد بود. و صفات و اسماء همکگی دال بر کمال و 
وجود هستند, و به مانند حدود. مثل تربیع (چهارتایی نمودن), تثلیث 
(سه‌تایی نمودن). و تسدیس (شش‌تایی نمودن), دلالتی بر احاطه و 
فراگیری ندارند, زیرا| معرفت خداوند به و صفات و اسماء درک 
می‌شود و با حدٌ قرار دادن توشط طول و عرض, قلت و کثرت, رنگ و وزن 
و نظاثر آنها درک نمی‌شود, و هیچ چیز از این مذکورات. در مورد خداوند- 
جل و تقذس- مصداق ندارد تا مخلوقات بتوانند با شناخت خود, او را 
(توشط این حدود) بشناسند. 

و این مطلب. بالطرورة. از گفته‌ها و دلائل ما ثابت می‌شود, لکن صفات 
خداء دال بر خداوند هستند. 

و او با اسماء خویش درک ق کرد و با وجود مخلوقات بر وجود او 
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استدلال می‌توان کرد, به گونه‌ای که انسان طالب (حقیقت) نیازی به دیدن 
با چشم يا شنیدن با گوش و لمس با دست و احاطه کردن با جان و دل 
نخواهد داشت. 

(1) و اگر صفات و اسماءعش نشانگر او نبود, و علم مخلوق معنای او را 
درک نمی‌کرد, مخلوق, انتفاء هء ضقات راو را می‌پر سنید, نه معنای او را, و 
اگر غیر از آن بود, میور یکتا غیر از «اللّه» بود, زیرا 1 
او هستند, آیا فهمیدی؟ گفت: بله, , بیشتر توضیح بدهید. 

حضرت فرمودند: مبادا سخنان جاهلان گمراه و کوردل را بر زبان_ آری, 
همان کسانی که گمان دارند که خداوند برای ثواب و عقاب. در آخرت 
حضور دار ولی در دنیا برای اطاعت و امیدواری بندگان, حضور ندارد. و 
حال آنکه: کر قراز بوةحضور خداوند برای آه‌مابه نقض و شکنستکی ات 
در آخرت هم حضور نمی‌داشت, ولی این افرادی که چنین پنداری دارند, به 
سرگردانی دچار گشته‌اند و ندانسته, نسبت به حو؟ کور و کر گشته‌اند و 
اين آیه شریفه, به این مطلب اشاره دارد: 
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«و من کان فی هذه آغمی فَهْو فی ااخِرَة أغمی و أضَلٌ سبیلا» (1) (و هر 
کس در این جهان کور باشد, در آخرت نیز کور است و گمراهتر- سوره 
اسراء آیه 72) منظور از کوری در این آیه, کوری از حقاثق است., و عاقلان 


شی‌دانند که افتدلال بر آن جهان ممکن نیست جز با آنچه در این جهان 
است, و هر کس بخواهد با آراء خویش و از پیش خود, به آن عالم گردد و 
آن را درک نماید, با این کار فقط ازسرک ان اتف حاصله من کیونر رها 
خداوند, علم آن را نزد کسانی قرار داده است, که عاقل‌اند و عالم, و اهل 
عمران گفت: برایم بگوئید آیا «ابداع» مخلوق است يا غیر مخلوق؟ 

حضرت فرمودند: خلقی است ساکن که با سکون درک نمی‌شود, و بدین 
جهت مخلوق است که: شی‌ای است پدید امده و محدث., و خداوند است 
که او را ایجاد نموده و پدید آورده, و در نتیجه او «مخلوق» شده است, و 
به عبارت دیگر, خداوند است و مخلوقاتش, چیز سومی در این میان 
نیست., انچه را خداوند خلق نماید, از مخلوق بودن سر باز نمی‌زند. و خلق 
خداوند یا تتتا کرد 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:355 ۱ 
ای ها اه سس 
حد پذیرد. مخلوق خداوند- عز و جل- است. 

(1) و بدان هر انچه که حواست ان را ایجاد کند. معنائی است که با حواس 
قابل درک است. و هر حسعت. نشانگر همان چیزی است که خداوند در 
ادراکش برایش قرار داده است. و فهم از قلب سر چشمه کرو 

و بدان,؛ آن یکتایی که هميیشه برپا است بدون هی اندازه و حدودی» 
مخلوقی با اندازه و حد (مشخص) آفرید, و آنچه را که آفرید, دو چیز بود: 
اندازه و چیز با اندازه و هیچ کدام رنگ و وزن نداشت و قابل چشیدن نبود, 
و یکی را وسیله ادراک دیگری قرار داد, وان ده را آن گونة قرار داد که به 
خودی خود درک شوند و چیزی را به صورت تک, و قاثم به خود, نه غیر از 
خود نيافرید, چون می‌خواست راهی برای استدلال بر وجود خویش و اثبات 
ان, قرار دهد. ۱ 

خداوند, تک است و یکتا, دومی ندارد که ان دومی بخواهد او را برپا نگاه 
دارد و کمکش کند و يا او را حفظ کند و مصون بدارد, ولی مخلوقات با اذن 
و خواست خداوند, بعضی بعض دیگر را حفظ می کنند و نگاه می‌دارند, 
مردم 
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در این مسااه با یک دیگر اختلاف کردند, (1) تا آنجا که به سرگردانی و 
خیرت افتادندر دبا استفادم از اربیرنر ضدن وهانی ان کادیکی. بر آهدند 
چون خداوند را با اوصاف خودشان وصف کردند (و در نتیجه به جای هدایت 
پافتن و به منزل مقصود رسیدن, به گمراهی افتادند) و از حقّ دور شدند, و 
اگر خداوند را با صفات خود خدا و مخلوقات را نیز با صفات خودشان 
وصف می‌کردند, به صواب سخن کته بودند و دچار اختلاف تفن کته 


ولی از آنجا که به دنبال چیزی زفنتن که دن آن یر کردآن متخ در ان 
گرفتار آمدند و خداوند هر آن کس را که بخواهد به راه راست هدایت 
می‌فرماید. 

عمران گفت: ۰ سرورم شهادت می‌دهم که او همان گونه است که وصفش 
نمودی, ولی سوال دیگری برایم باقی مانده است. 

حضرت فرمودند: سوّال کن, عمران پرسید: (خدا) حکیم در چه چیزی قرار 
دارد؟ و ایا چیزی او را احاطه نموده است؟ و ایا از چیزی (يا جایی) نه 
چیزی دیگر (يا جای دیگر) تغییر مکان می‌دهد؟ یا نیازی به چیزی دارد؟ 
حضرت فرمودند: این مطلب از پیچیده‌ترین نکاتی است که مورد سوال 


مردم 
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می‌باشد, (1) و کسانی که دچار کاستی در عقل و فقدان علم (یا فهم) 
فنشتند. انوا ی مه عقلای منصف از درک آن عاجز 
نیستند؛ پس خوب در جواب من دقت کن و آن را بفهم ای عمران: 
اما نکته اوّل آن: اگر (خداوند) مخلوقات را به خاطر نیاز به آنان خلق کرده 
بود, خا وه کی ره مت ها فا رش تغییر مکان می‌دهد چون نیاز 
به آنها داردد ولن اه خبری را از وهی نیا ز خلق نکرده است و هميشه ثابت 
بوده است نه در چیزی و نه بر روی چیزی, الا اينکه مخلوقات یک دیگر را 
نگاه می‌دارند و برخی در برخی دیگر داخل شده و برخی از تزخین: دیکر 
خارج می‌شوند. و خداوند متعال با قدرت خود تمام اینها را نگاه می‌دارد. و 
دا ما را انا 
و ی و کی هد ات 
از مخلوقات چگونگی این امر را تقی داند: مگر خود خداوند و آن کسانی که 
خود, آنها را بر اين امر مطلع ساخته باشد. که عبارتند از: پیامبران الهی و 
خواص و ان به اسرار او,. حافظان و نگاهبانان شریعت اوء دستور او 
در یک چشم برهم زدن بلکه زودتر به اجرا در می‌اید, هر انچه را اراده 
فرماید, فقط به 
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او می‌گوید: موجود شو, (1) و آن شی > نیز به خواست و اراده الهی موجود 
می‌شود, و هیچ چیز از مخلوقاتش از چیز دیگری به او نزدیکتر نیست و هیچ 
چیز نیز از چیز دیگر از او دورتر نیست, آیا فهمیدی عمران!؟ گفت: بله 
سرورم. فهمیدم. و گواهی می‌دهم که خداوند تعالی همان گونه است که 
توضیح دادی و به یکتایی وصفش نمودی, و گواهی می‌دهم که محقمّد بنده 
اوست که به نور هدایت و دین حقّْ مبعوث شده است., آنگاه رو به قبله, به 
سجده افتاده اسلام آورد. 


حسن بن محشّد نوفلیث گوید: وتف اش هک مر عمران صابی را چنین 


دیدند- با آنکه بسیار سرسخت بود و تا به حال کسی در بحث بر او غلبه 
نکرده بود- هیچ کس به حضرت رضا علیه السْلام نزدیک نشد, و دیگر از 
حضرت سوالی نکردند, کم کم مفرب در امده و مامون و حضرت رضا علیه 
السْلام برخاسته به داخل رفتند, و مردم نیز متفرق شدند, من نیز با عده‌ای 
از دوستان و هم مسلکان خودمان. نشسته بودیم که محمّد بن جعفر مرا 
احضار کرد, به نزد او رفتم, 
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(1) گفت: ای نوفلی دیدی دوستت چه کرد؟ بخدا قسم. گمان نداشتم که 
علیْ بن- موسی الرْضا توان غور و غوص در چنین مسائلی را داشته باشد, 
او را این گونه نمی‌شناختیم که در مدینه از «کلام» صحبت کند یا علماء 
«کلام» بر اه کرد ایند 
من گفتم: ولی حجٌّاج نزد او می‌آمدند و مسائل مختلفی در مورد حلال و 
حرام از او سوال می‌کردند و جواب می‌گرفتند و گاهی افرادی نزد حضرت 
امده با ایشان بحث و مناظره می‌کردند, محمد بن جعفر گفت: ای ابو 
محفدا! می‌ترسم اين مرد , بر او حسد ورزد و او را مسموم نماید. يا بلائی 
سر او بیاورد. به 0 کارها دست بردارد, گفتم: از من نخواهد 
پذیرفت, آن مرد می‌خواست او را امتحان نماید ۳ بقفهمد آپا از علوم 
پدرانش علیهم السّلام چیزی می‌داند يا خیر؟ محمّد بن جعفر به من گفت: 
به او بگو: عمویت به علل مختلفی از این موضوع خوشش نمی‌آید و 
دوست دارد از این کارها دست برداری. 
وقتی به منزل حضرت بازگشتم, پیام عمویشان محمّد بن جعفر را رساندم 
و کلمات او را بان حضرت گفتم. امام تبسشمی کرده فرمودند: خدا عمویم 
را حفظ کند, او را خوب می‌شناسم, چرا از این موضوع ناراحت است؟ بعد 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:360 
گفت: ای غلام, نزد عمران صابی برو و او را نزد من بیاور, (1) گفتم: 
3 شوم. من می‌دانم او کجاست. او نزد یکی از برادران شیعی است. 
0 به او بدهید تا سوار شود. 
من به نزد عمران رفتم و او را آوردم. حضرت به او خوش آمد گفتند و 
لباسی طلبیدند و بر او پوشاندند و مرکبی به او دادند و ده هزار دینار 
خواستند و به عنوان هدیه به او دادند, کر کرو فدایت شوم مثل جذت 
امیر الموّمنین علیه السلام رفتار کردید, حضرت فر مود: این گونه دوست 
داریم. سیس دستور شام دادند و مرا سمت راست و عمران را سمت چپ 
و او ی ی 
نزد ما بیا تا از غذای مدینه به تو بدهیم. بعد از اين قضیه, متکلمین از 
گروه‌های مختلف نزد عمران قت آمدند و آی‌شتخان - ادله آنان را جواب 


داده, باطل می‌کرد. تا اینکه بالأخره از او کناره گرفتند. و مأمون ده هزار 
درهم به او هدیه داد و فضل نیز به او اموالی بخشید و مرکبی به او داد و 
حضرت رضا علیه السلام او را مامور صدقات بلخ نمودند «1» و از این 


(1)- حضرت در موقع قبولی ولایت عهدی شرط کرده بودند که در امور 
دولتی و عزل و نصب اشخاص دخالت نکنند, لذا نصب عمران صابی به 
عنوان مامور صدقات از طرف دولت. مورد تردید است. پس مراد از 
نمایندگی, اخذ وجوه مربوط به امام علیه السلام است. 
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راه به منافع زیادی دست یافت. 


باب 13 در باره مناظره حضرت رضا- علیه السلام- با سلیمان راید سوم هر آ یزرا رت در مورد 
توحید, در حضور مأمون 


(1.)1- از حسن بن محمد نوفلی چنین نقل شده است که: سلیمان مروزي 
متکلّم خراسان بر مأمون وارد شد, مأمون او را احترام بسیار نمود و به او 
هدایایی داد و گفت: پسر عمویم علی بن موسی الرضا از حجاز نزد من 
آمده است و علم کلام و متکلمین را دوست دارد, لذا مانعی ندارد که روز 
۳ 
دوست ندارم در مجلس شماء. و در حضور بنی هاشم از چنین کسی 
سوالاتی کنم. چرا که در مقابل دیگران در بحث با من شکست می‌خورد. و 
نیز صحیح نیست که با او زیاد بحث و جدل 
۳ آخبار الرضا علیه ی ,ج1,ص:362 
کنم,؛ (1) مأمون گفت: من فقط به این دلیل که قدرت تو را در بحث و 
هم ی اه است که او 
۱ از زا ۱ 
ی ما را به هم واگذار و خود شاهد 
سس 
ماموت کی را رو حضرت فرشا مه کت شخصی از اهل مرو- که در 
مباحث کلامی در خراسان تک است و برابر ندارد- نزد ما آمده است. اگر 
برای شما مانعی ندارد. نزد ما بيائید. حضرت برای وضوء برخاستند و به ما 
فرمودند: شما زودتر بروید. عمران صابی هم با ما بود. حرکت کردیم و به 
در اطاق مأمون رسیدیم. یاسر و خالد دستم را گرفتند و مرا وارد کردند, 
وقتی سلام کردم ماهفون گفت : برادرم ابو الحسن کجاست؟ خداوند متعال 
او را حفظ فرماید. گفتم: وقتی ما می‌آمدیم مشغول پوشیدن لباس بودند, 
دستور دادند ما زودتر بیاییم. سپس گفتم: یا امیر المومنین ! عمران؛ 
ارادتمند شما نیز در بیرون خانه است. گفت: عمران کیست؟ گفتم: صابی, 
که توشط شما 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:363 
مسلمان شد, گفت گفت: داخل شود, (1) عمران داخل شد من به او خوش 
اف ۳ ای عمران! نمردی 
تاء بالاخره از بتی هاشم شدی! عمران. کفت: سپاس خداوندی را که مرا 
توشط شما تشرژف عنایت فر مود, ای امیر, مأمون گفت: ای عمران! این 
سلیمان رما تام کارا است. عمران گفت: ای امیر المو‌منین! او 
گمان می کند در خراسان از نظر بحث و مناظره تک است و «بداء» را نیز نیز 
منکر است, مأمون. گفت؛ چرا با او مناظره نمی ‌ کنی ؟ عمران گفت: این 
امر بستگی به خود او دارد, در اين هنگام امام رضا علیه السلام وارد شدند 


و فرمودند: در باره چه صحبت می‌کردید؟ عمران گفت: پا ابن رسول اللّه! 
این شخص سلیمان مروزی است, سلیمان (به عمران) گفت: آیا گفته ابو 
الکر وا رما صول تاره را کت یله روط کم وا 
ارائه بدهند تا بتوانم بر امثال خودم در بحث پیروز شوم. 
مامون گفت: پا ابا الحسن ! ر‌ ر باره آنچه اینان در آن بحجت و مشاجره 
می‌کنند چه نظری دارید؟ حضرت فرمودند: ای سلیمان! چطور «بداء» را 
قبول 
عیون آخباز الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص :364 ۱ ۳ 
نداری؟ (1) و حال آنکه خداوند می‌فرماید: «أ و لا دک اسان آا لاه 
من قَبل و لَمْ یک شَیْتا» (آيا انسان نمی‌بیند که ما او را در گذ شته آفریدیم 
و او هیچ ود [آیه لفظش در قرآن سوره مشنه مد 07 ندین صورت است 
«أ و لا کر اسان آثا حلَقناغ- الایة»]) و نیز می‌فرماید: «و هو الذٍی بیدا 
الحله 2 ی همان کسی رات که خلت را ار می کنر زرا 
ای سا 
روم 27) و نیز فرمودو است: 
«بدیغ السَماوات و الأرضٍ» (پدید آورنده آسمانها و زمین [از هیچ]- بقره 
7) و نیز: «یزید فی الحَلق ما یشاء؛ (هر آنچه بخواهد در خلقت 
می‌افزاید- فاطر 1) و می‌فرماید: «بداً حَلْق لژئسان من طین» (خلقت 
اسان را از گل آغاز سجده 7( و می‌فرماید: وا رون مَرْجَوّنَ لأفر 
ال ایا دمتعم رو وان نان امر‌خدا کارده 
و پا آنان عذاب کند پا بر آنان لطفٍ تا 1 توبه‌شان ر 
می‌پذیرد- توبه 106) و نیز فرموده است: «و ما یعمرُ ره من 2 معمّر و لا یفص 
من عْمّره الا فی کتاب» 9 نمی‌شود و نیز عمر هیچ 
کس کم نمی‌گردد مگر اینکه در کتابی ثبت و ضبط است- فاطر 11). 
مترجم گوید: لازم است در اینجا توضیح داده شود که «بداء» بمعنی از عزم 
پرکشن متا شمان شین از کاری فد هام آر را داشتم آزست 
میباشد و باید دانست که نسبت دادن ان بر خداوند روا نیست. چون ذات 
ار تالی را 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:365 
محل حوادت دانستن است, و این خود نوعی کفر است.؛ و بدین معنی همه 
شز ان شیعه منع کرده‌اند و آن را جایز نمی‌دانند, زیرا| این از خصاثص 
ممکنات است نه واجب الوجود, و ممکن بیست بگوئیم خداوند تصمیم بر 
کاری گرفته بوده و بعد صرف نظر کرده و تقدیر خود را تغییر داده است. 
مثلا عزم بر فلان کار را داشت و بعد سببی پیدا شده و از آن عزم برگشته 
است., و بدائی که شیعه بدان قائل است این چنین چیزی نیست ! ونر ان 
عالم تشیع همه تصریح به بطلان چنین کلامی کرده‌اند, از جمله ایشان شیخ 


طوسی میباشد که در عذة الاصول و تفسیر تبیان, و استادش سید مرتضی 
در «الذريعة الی اصول السریعة» و علامه در نهاية الاصول در مقصد 
هشتم فصل اوّل بحث چهارم گفته است: «نسج بر خداوند جایز است. زیرا 
که حکم او تابع مصالح است- تا آنجا که گوید: «و البداء لا یجوز علیه تعالی 
لاه دل علی الجهل آو علی القبیح و هما محالان فی حقه تعالی», و نظیر 
آن در تفسیر مجمع البیان و تفسیر ابو الفتوح رازي در چندین مورد ذکر 
شده که از جمله آنها در مجلد اوّل ابو الفتوح ص 4 و 286 (طبع در 13 
مجلد). و اینکه پاره‌ای گفته‌اند: «مراد از «بداء» ی که خداوند حکمی 
کرده و میدانسته که در صورت پیدایش سببی آن را تغییر خواهد داد, این 
معنی با نسخ سازگار است نه با «بداء» و نیز اينکه گفته‌اند: «دو حکم در 
باره یک موضوع با دو شرط مختلف جایز است, و تناقض ندارد, مثلا خداوند 
حکم کرده که عمر شخصی کوتاه باشد, و اگر صدقه داد يا صله رحم کرد 
عمرش طولانی باشد. این اشکالی ندارد» این درست نیست., زرا اراده و 
مشیت و تقدیر و قضاء جایی بکار میرود که شرطش حاصل می‌شود, نه در 
آنجا که خداوند میداند که آن نخواهد شد, و آنچه در اخبار آمذم که «ندا للد 
کذا» معنیش این نیست که رأی خداوند تغییر کرد ور نقدیرش 
مثل آیه «َلَا آسَقونا 
عیون آخبار الرضا علیه بالسلام/ترجمه یج 1.ص:06 2 
انتَقَمُنا» و آیه «تَسُوا اللة قَتَسیِهمٌ», و آیه «کذلک الوم تلسی» (1) و امثال 
اين آیات که معنی آن معامل هگ کردن خدا ات با آنان: معامله ناراضی و 
ایام کف که تسار کرو با امه ان با سا 
تشیهان نز نه. آنکه العیاذ بالله خداوند در واقع این صفات را پیدا کرده باشد 
متل «ه عکی وا هرا 2.۶ گنا» که نتیجه دادن مکر آنهاست نه فعل مکر که 
نسبتش بر خداوند قبیح است, و علامه مجلسی نیز لفظ «بداء» را چون در 
روایات امده است تاذبا حفظ 01 ولی معنی را بنظیر انچه تحریر شد 
تأویل می‌نماید». (اقتباس از پاورقیهای مرحوم شعرانت بر شرح کافی ملّ 
صالح مازندرانی). ۲ ۱ 
(1) باری سلیمان گفت: ایا در اين باره. از پدران خود. روایت به شما 
رسیده است ؟ فر مودند: بله, از حضرت صادق این روایت برایم نقل شده 
است که ایشان فرمودند: «خداوند دو علم م دارد., علمی مخزون و مکنون و 
پنهان, که کسی بجز خودش از آن علم آگاهی ندارد, و بداء از آن علم 
نشأت می‌گیرد. و علمی که به ملائکه و پیامبرانش تعلیم فرموده است و 
علماء اهل بیت پیامتر ما نیز از آن تا 
سلیمان گفت: دوست دارم این مطلب را از کتاب خداوند برایم ارائه دهی, 


فزمود غذاوته یه پیامپزش هی فرماید «فیول عم فمادانت: علوم» و 


آتان اعراض کن. مورد ملامت واقع نخواهی شد- ذاریات 54) خداوند در 
ابتدا 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:367 
مي‌خواست آنان را هلاک کند, (1) سپس تصمیمش عوض شد و فرمود: 5 
دک فان الذکری تنفع عم الَمْوّمنین» (تذکر بده, زیرا تذکر دادن برای مومنین 
نافع رزیت > 0 55( سلیمان گفت: باز هم بفرمائید فدایت شوم ! 
حضرت فرمودند: 
پدرم از پدرانشان علیهم السْلام از رسول خدا صلی اللم تیه[ روایت 
کرده‌اند که: خداوند عر و جل 0 ۳ 1۳ 
پادشاه خبر بده که در فلان موقع او را قبض روح خواهم کرد! ان تبامیز نرد 
پادشاه رفت و او را از آن موضوع مطاع. کرد. پادشاه بعد از شنیدن این 
یر بضدعا ع بر داخت یه تحوع. که ار تروق رت وی عراز واه | ختا و 
او از خداوند چنین درخواست کرد: خداوند! به من مهلت بده تا فرزندم 
جوان شود و کارم را «انجام دهد خداوند به آن پیامبر وحی فرمود که: نزد 
پادشاه برو و به. آو اظلاغ بده کی اما ماخ اساخم هروه سا 
به عمر او اضافه کردم, ان پیامبر عرض کرد: خدایا! تو خود می‌دانی که من 
تا بحال دروعغ نگفته‌ام, خداوند عز و جل به او وحی فر مود که: نو بنده‌ ای 
ام تا هط اس | اه اش کر خداوند در باره کارهايش مورد 
سوّال واقع نمی‌شود. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:368 
(1) انگاه حضرت رو به سلیمان نموده, فرمودند: گمان می کنم در این 
موضوع, همانند بهودیان فکر میکنی!؟ سلیمان گفت: از چنین چیزی به خدا 
پناه می برم» مگر بهودیان چه می‌گویند؟ حضرت فر مودند: یهودیان 
مت کویید: «ید و ال مَعْلوله» (دست خدا| بسته است) منظورشان این است 
که خداوند از کار خود فارغ شده و دست کشیده است و دپگر چیزی اپجاد 
خی کند: خداوند همه در حوات می‌فرمایده عان ايْديهم 5 لها بما قالوا» 
(دست آنان بسته باد, و لعنت شدند به خاطر گفته‌هایشان- ماکزه 4 و 
نیز عذه‌ای از پدرم موسی بن جعفر علیهما السّلام در باره بداء شا 
کردند, پدرم فرمودند: 
چطور مردم بداء را منکرند. و همچنین اینکه خداوند امر عده‌ای را برای 
تصمیم در مورد آنان به تأخیر بیندازد, منک هستند؟ 
سلیمان گفت: آیه: «تّا آنْرّلناة فی لَیْلة الق ر» (هاقران را در شب فد 
نازل کردیم- قدر: 1) در رابطه با چه موضوعی نازل شده است؟ حضرت 
فرمودند: 
ای سلیمان! در شب قدر, خداوند مقدّرات امسال تا سال آینده را از مرگ 
و زندگی, خیر و شر و رزق و روزی, همه را مقدّر می‌فرماید, آنچه را در 


آن شب مقذر نماید, محتوم و قطعی است. سلیمان گفت: حال فهمیدم, 
قربانت گردم, 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:369 

باز هم بفرمائید. 

(1) حضرت فرمودند: ای سلیمان! بعضی از امور, در نزد خدا است و 
منوط و موکول به اراده اوست, آنچه را بخواهد جلو می‌اندازد و آنچه را 
بخواهد بتأخیر مف‌آندا ده انجه. ۱ بخواهد محو می‌کند. ای سلیمان! علیث 
علیه السْلام می‌فرمود: 

است, که آنچه را که به ملائکه و پیامبرانش آموخته باشد, انجام خواهد شد 
و به خود و ملائکه و پیامبرانش خلاف نمی‌کند, و علمی دیگر که در نزد خود 
اوست و مخزون می‌باشد و احدی از خلق را بر آن آگاه نساخته است, از 
ناحیه آن علم است که آنچه را بخواهد جلو می‌اندازد و هر چه را بخواهد 
بتأخیر می‌اندازد, و آنچه را بخواهد محو میکند و آنچه را بخواهد ثبت 
می‌نماید. : 

سلیمان به مأمون گفت: یا امیر المومنین! از امروز به بعد به خواست خدا, 
بداء را انکار نخواهم کزده و آنرا درو نخواهم بنداشت: 

مأمون گفت: هر چه می‌خواهی از ابو الحسن سوال کن, ول به انن بترط 
علیه السّلام 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:370 

کرد) گفت: (1) ای آقا! اجازه میدهید سوال کنم؟ امام فرمودند: هر چه 
میخواهی سوال کن, او گفت: نظر شما در باره کسی که اراده را همچون 
«حیْ», «سمیع». «بصیر» و «قدیر» اسم و صفت بداند چیست؟ حضرت 
فرمووند شا من کونید. اشیاء بدید آمد‌اند و با یک دیگر تفاوت دارند, 
چون او خواسته و اراده کرده است ولی نمی‌گوئید: آنها پدید آمده‌اند و با 
یک دیگر تفاوت دارند چون او سمیع و بصیر است.؛ این دلیلی است بر اینکه 
آنها مثل «سمیع» و «بصیر» و «قدیر» نیستند, سلیمان گفت: او از ال و 
ازل مرید بوده است (یعنی) متصف به صفت اراده بوده است). 

حضرت فرمودند: ای سلیمان! آیا اراده‌اش چیزی است غیر از او؟ گفت: 
بله, , حضرت فرمودند: پس در این صورت چیزی غیر از خود او ۳ از ازل با 
او همراه دانسته‌ای ! سلیمان گفت: نه, چیزی را با او همراه نمی‌دانم؛ امام 
فرمودند: 

آپا اراده حادث است؟ سلیمان گفت: نه, حادث هم بیست., در اینجا تافو 
بر آو بانی ردو گفت: ایا با چنین کسی مکانره می‌کنی. ه جواب. «نتسربالا» 
می‌دهی؟ انصاف را از دست نده, آیا نمی‌بینی که در اطرافت از اهل نظر 


و بحجت. نشسته‌اند؟ 

خفن آخبان الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:371 

(1) سپس گفت: يا ابا الحسن! بحث کلام را با او ادامه بده, او عالم 
خراسان است! حضرت مجددا سوال خود را از او پرسیده فرمودند: اراده 
حادث است ای سلیمان! چون چیزی که ازلی نبود قطعا حادث است. و اگر 
حادت نبود, ازلی است. سلیمان گفت: اراده‌اش از خود اوست کما اینکه 
سمع و بصر و علم او از خود اوست؛ حضرت فرمودند: اپا خود را اراده 
کرده است؟ گفت: 

نه, حضرت فرمودند: پس «مرید» (اراده‌کننده) مثل سمیع و بصیر نیست. 
سلیمان گفت: خود را اراده کرده, همان طور که صدای خود را می‌شنود و 
خود را می‌بیند و به خود آگاه است, حضرت فرمودند: «خود را ی 
یعنی چه؟ آیا یعنی خواسته که چیزی باشد؟ خواسته که زنده یا سمیع با 
بصیر يا قدیر باشد؟ گفت: بله. حضرت فرمودند: آیا با اراده خود این گونه 
شده است؟ 

سلیمان گفت: نه, حضرت فررمودند: پس این که قت کوایین" اراده کرده تا 
حی, سمیع و بصیر باشد معنایی ندارد, چون حیات؛ سمع و بصر آو به اراده 
او نبوده است. سلیمان گفت: چرا, با اراده خودش بوده است. در اینجا؛ 
مامون و اطرافیان خندیدند. و حضرت رضا علیه السلام نیز خندیدند و 


فرمودند: بر متکلم 
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خراسان سخت نگیرید و او را اذیت نکنید, (1) سپس فرمودند: ای 


سلیمان! بنا بر اعتقاد ۳۳ خداوند از حالتی به 0 دیگر تغییر کرده 
است و این هم از جمله چیزهایی است که خداوند را نمی‌توان به آن وصف 
کرد. سلیمان ساکت در جای خود باقی ماند. 

سیس حصضرت رضا علیه السلام به او فرمودند: ای سلیمان ! سوالی از تو 
دارم. سلیمان گفت: بفرمایید قرباتت کردم جخضرت فر مودند: بکو ببیتم, آیا 
نو و دوستانت بر اساس آنچه می‌دانید و می‌فهمید با مردم بجت کلامی 
می‌کنید با بز اشاتم. انجة تیه ند و نمی‌فهمید؟ گفت: البثّه بر اساس 
آنخه می‌دانیم ور می‌فهفیه: خصرت قرمود ند آنحه فزدم می‌دانند .۵ قبول 
دارند این است که: 

اراده‌کننده. غیر از خود اراده است. و نیز اراده‌کننده قبل از اراده موجود 
بوده است, و فاعل غیر از مفعول است. و این مطالب گفته شما را که 
اراده و اراده‌ کننده یک چیز هستند, باطل می‌کند. سلیمان گفت: قربانت 
گردم, این مطلب بر اساس فهم و دانسته‌های مردم نیست, امام فرمودند: 
و ی ی 


اراده نیز مانند سمع و بصر است. و لذا این اعتقاد شما بر اساس عقل و 


علم 
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نیست. سلیمان جوابی نداشت که مطرح کند. 
)1 سپس حضرت فرمودند: ای سلیمان! آیا خداوند به تمام آنچه را که در 
بهشت و دوزج است, علم دارد؟ سلیمان گفت: بله, , حضرت فرمودند: آپا 
انچه را که خداوند می‌داند که در اینده ایجاد خواهد شد, ایجاد خواهد شد؟ 
گفت: بله, حضرت فرمودند: حال؛ اگر موجود شد بگونه‌ای که دیگر چیزی 
باقی نماند, آیا باز هم خداوند می‌تواند چیزهای دیگری به آنها بیفزاید یا 
صرف نظر می‌کند؟ سلیمان گفت: اضافه می‌کند. حضرت فرمود: بنا بر 
گفته تو- که خداوند اضافه می‌کند-, چیزی به انها اضافه کرده است که خود 
نمی‌دانسته ایجاد خواهد شد (چون فرض بر این بود که تمام آنچه را خدا به 
وجود آنان در ایتذن عم زداشته. موجود شده است. و دیکر دی باقی 
نیست). 
سلیمان گفت: قربانت گردم, اضافه‌ها غایت و نهایت ندارند, حضرت 
فرمودند: پس.: از نظر شما علم خداوند به آنچه در آنها (یعنی بهشت و 
دوزخ) قرار خواهد گرفت, احاطه ندارد, چون نهایتی برای آن قابل تصور 
نیست و اگر علم او به آنچه در آنها خواهد بود احاطه نداشته باشد, آنچه ر 
که در آنها خواهد بود, قبل از وجودشان, نخواهد دانست., خداوند از چنین 


و 
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عقائدی منژه و بالاتر است. ٍ 
(1 نان وفت: من که گفتم خداوند به آنها علم ندارد از این رو بود که 
آنها نهایتی ندارند و خود خداوند آنها را به جاودانگی وصف فرموده است و 
لذا ما نخواستیم پایانی برای آنها قرار دهیم, حضرت فرمودند: علم خداوند 
.ابا می‌شوه آما مشاه بانتی رشا چم ها خراو ده اما کلم 
دارد تنب آنما می‌افزاید و افزوده‌ها را 7 آنها قطع نمی‌نماید فر ان 
نیز خود چنین فرموده است: «کلما تضجّت جلودذهم 2 مان هم خلودا هه 
َدوفوا العذابِ» (هر وقت که توقای آنها می‌پخت. 0 جدیدی 
ات وهای قدیض-خای یر تن انها هی کردیم ۲ غدات زا ده شساء: وا 
و نیز در مورد بهشتیان فرموده است: «عطاء عیْرَ مجْدُونِ», (عطائی 
بی‌پایان- هود. 0( و نیز *«5 فاکهة کنیرة لا مفَطوءة 5 لا مَمَنوعْة» (و 
مها خر اما با تایه هس ی یناه کت ار تون ار 
مانع شورد- واقعه: 33). ِ ٍ 
پس خداوند عز و جل این زیادی‌ها را می‌داند و ان را از انان دریغ 


نمی‌نماید, آیا آنچه اهل بهشت می‌خورند و می‌آشامند خداوند چیزی 
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خایکرین آزمی‌کندا کفت را( حضرت مت اباعال که ای آن 
خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها که مصرف شده, چیز جدیدی جایگزین فرموده, آیا 
عطاء خود را قطع کرده است؟ سلیمان گفت: نه, حضرت فر مودند: . پس 
همچنین است هر آنچه در بهشت باشد و مصرف شود و چیز دیگری را جای 
آن قرار دهد, این جایگزین‌شده‌ها از اهل بهشت منقطع نشده است و 
نخواهد شد. 

شیان کته هی سا فای ات آنیانو ی ویر اضاتن یه نان 
نمی‌دهد, حضرت فرمودند: در این صورت آنچه در بهشت و جهئم است از 
بین خواهد 3 و تمام خواهر شد. و این مطلب- ای سلیمان- بر خلاف 
کتاب خدا| و ضد د خلود و جاودانگی 0 زیر| خداوند می‌فرماید: «لهَم ما 
یشاوّن فیها و5 لدینا مزیذ» (برای آنان هر آنچه بخواهند در آث (بهشت) 
موجود است و نزد ما نیز زیادی و اضافی هست- ق: 35 و نیز می‌فرماید: 
«عَطاء غَیرَ مجْدوذٍ» و نیز فرموده است: «و ما هم لها یمْحْرجین» (آنان از 
آنجاء بیرون راندم نمی‌ شوند- حجر: 4( و می‌فرماید: «خالدین فیها أَبدا» 
(برای همیشه در آن مکان جاودانه هستند- بینه: : 8( و نیز فرموده است : 5 
فاکة کنیرة / فصو و لا مَمنوع۶ة». سلیمان جوابی نداشت. 

سپس حضرت فرمودند: ای سلیمان! بگو آیا اراده فعل است يا غیر فعل؟ 
ضبن اعای الوضا یه الیاا هتسه ار 37 

گفت: بله فعل است., (1) امام فرمودند: پس محدث (حادت) است زیرا 
افعال محدث هستند. سلیمان گفت: فعل نیست. حضرت فرمودند: پس 
چیز دیگری از ازل با خدا بوده است. سلیمان گفت: اراده همان انشاء و 
ایجاد است, حضرت فرمودند: ای سلیمان! این سخن. همان چیزی است 
که بر ضرار «1» و هم مسلکانش عیب گرفته‌اید که می‌گویند: آنچه خداوند 
در آسمان و زمین, يا دربا و خشکی خلق کرده, از سگ و خوک و میمون و 
انسان و چهارپا و غیره. جمله اراده خدا هستند و اراده خدا زنده می‌شود و 
می میر د, راه میرود و می‌خورد, می‌اشامد, ازدواج مق کند/ تولید مثل 
می‌کند,. ظلم می‌کند, کارهای زشت انجام می‌دهد. کافر می‌شود و مشرک 
می‌گردد, و ما از اين گفته‌ها وی ۶ هشيم با آن دشتعلی می کنیم و این حد 
آن است. 

سلیمان گفت: «اراده» مثل سمع و بصر و علم است, حضرت فرمودند: 
دوباره به حرف اوّل خود بازگشتی! بگو بدانم ایا سمع و بصر و علم, 
مصنوع‌اند؟ سلیمان گفت: نه. امام فرمودند: پس چطور اراده را نفی 
0 


(1)- ضرار بن عمرو القاضی: معتزلی بوده و عقاید فاسدی داشته است 
(لسان المیزان). 
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می‌گوئید: اراده نکرده است و گاهی می‌گوئید: اراده کرده است؟ و حال 
آنکه خود ضف کوتین: «اراده», ساخته و مفعول خداوند نیست. (1) سلیمان 
گفت: اين مثل این است که ی کو تنم" گاهی می‌داند و کات نمی ‌داند, 
حضرت فرمودند: این دو یکسان نیستند, زیرا نفی معلوم, نفی علم نیست 
و حال انکه نفی مراد (اراده شده), نفی وجود «اراده» است. زیرا اگر 
چیزی اراده نشود در واقع اراده‌ای وجود نداشته است, ولی گاه می‌شود 
که علم وجود دارد ولی معلوم وجود ندارد مثل بصر (بینایی) چه بسا انسان 
بینا است ولی شیء دیدنی وجود ندارد و علم وجود دارد ولی معلوم وجود 
ندارد. 
سلیمان گفت: خوب, اراده مصنوع است. حضرت فرمودند: پس محدت 
است و مانند سمع و بصر نیست. زیرا سمع و بصر مصنوع نیستند و این 
یکی مصنوع است. سلیمان گفت: اراده صفتی از صفات خداوند است که 
از ازل بوده است., امام فرمودند: پس انسان هم باید ازلی باشد چون 
صفت او ازلی سلیمان گفت: نه, زیرا او آن صفت را نساخته است؛ 
حضرت فرمودند: ۳ 
ای خراسانی! چقدر اشتباه می‌کنی! آیا با اراده و گفته او اشیاء ایجاد 
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نمی‌شود؟ سلیمان گفت: نه, (1) حضرت فرمود: پس اگر نه با اراده و 
مشیت و دستور خدا است و نه مستقیما اشیاء را خلق می‌کند. پس این 
موجودات چگونه ایجاد شده‌اند؟ خداوند برتر و والاتر از اینها است. سلیمان 
جوابی نداد. 1 ۳ 
رت بزعور ۱ در مورد این ایه شریفه: «و اذ ذا آرونا آن تملک قوبة أمَو 
مترّفیها قمسقوا فیها» (هر گاه اراده کنیم که شهر و سرزمینی را ِ 
سازیم به مترفین آن دیار دستوری مید هیم ۵ انا در آنجا به فسق و فجور 
می‌پزدازنده اسراع: 16) ابا منظور از اراده توافت دی اس آیهی ایو 
است که خداوند اراده را ایجاد می‌کند؟ گفت: بله. حضرت فرمودند: پس 
اگر اراده را ایجاد می‌کند. این گفته تو که قاض کو توا اراده همان خداست و 
پا جزئی از اوست. باطل خواهد بود, زیرا خدا, خود را ایجاد نمی‌کند, و از 
حالت فعلی خود تغییر نمی‌نماید, خداوند والاتر از این است. سلیمان گفت: 
منظور خداوند این نیست که اراده‌ای ایجاد می‌کند. حضرت فرمودند: پس 
گفت. منظورش این است که کاری انجام می‌دهد, حضرت فرمودند: وای 
بر تو! _ 
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چقدر اين مطلب را تکرار می‌کنی؟ (1) من که گفتم اراده محدث است. 
زیرا فعل و ایجاد شیء محدذث است. سلیمان گفت: پس اصلا معنایی 
ندارد, حضرت فرمودند: پس از نظر شما؛ خدا خود را وصف کرده, و اراده 
را وصف خود قرار داده, اراده‌ای که معنی ندارد. پس اگر اراده نه معنای 
ازلی داشته باشد و نه معنای حادث. اين حرف شما که می‌گوئید: «خداوند 
از ازل اراده می‌کرده است» باطل خواهد بود, سلیمان گفت: منظورم این 
است که اراده یکی از افعال ازلی خداوند است. حضرت فرمودند: ایا 
نمی‌دانی چیزی که ازلی است نمی‌تواند در آن واحد هم مصنوع باشد هم 
محذث و هم قدیم و ازلی؟ سلیمان جوابی نداد. 

سپس امام رضا علیه السلام فرمودند: عیبی ندارد, سوالت را تمام کن؛ 
سلیمان گفت: آیا اراده صفتی از صفات خداست؟ حضرت فرمودند: چقدر 
این مطلب را برای من تکرار فا که ۲ صفتش محدث است پا ازلی؟ 
سلیمان گفت: 

محدت است. حضرت فرمودند: پس اراده محدث است. اگر چه از صفات 
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ازلی و ذاتی خداوند باشد؟ پس خداوند چیزی اراده نکرده است. (1) 
حضرت علیه السلام فرمودند: چیزی که ازلی باشد مفعول و مصنوع 
نخواهد بو 

سلیمان گفت: اشیاء عین اراده نیستند؛ (همان طور که ضرار می‌گوید) و 
خداوند چیزی اراده نکرده است, حضرت فرمودند: وسوسه می‌کنی, آی 
چیزی را که آفرینش و ساخت آن را اراده نکرده, آفریده است؟ این حالت؛ 
و ی ی خداوند از این سخن منژه و برتر 
است 

یت افاامن که غرض کردم ارادم متل تفع وبصر واعلم ابیت 
فامون گفت: وای بر تو ای سلیمان ! جقدر این حرف غلط را تکرار 
می‌کنی؟! این سخن را قطع کن و به سراغ مطلب دیگری برو چون 
نمی‌توانی جواب دیگری بدهی, حضرت فرمودند: رهایش کن ای امیر 
موّمنین ! صحبتش را قطع نکن چون آن را دلیل حقانلت خود قلمداد 
می کند, ادامه بده سلیمان. گفت: عرض کردم که اراده مثل سمع و بصر و 
علم است. حضرت فرمودند: 

عیبی ندارد, بگو ببینم ایا اراده یک معنی دارد یا دارای معانی مختلف 
است؟ 

سلیمان گفت: یک معتی .دارد .حضرت فرمودند: بسن آیا .معنای تمام 
اراده‌ها 
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یک چیز است؟ سلیمان گفت: بله, (1) حضرت فرمودند: پس اگر معنای 
تمام اراده‌ها یک جیز باشد, باید اراده قیام, همان اراده قعود باشد, و اراده 
ند کی تیز همان اراده مرگ, اگر اراده خداوند یک چیز باشد, هیج کدام از 
مرادهای خدا بر دیگری تقذم نخواهد داشت و هیچ یک با آن دیگری تفاوت 
نخواهد کرد,. و همگی یک چیز خواهند بود, سلیمان گفت: معناها با هم 
متفاوتند, حضرت فرمودند: خوب., حالا بگو, آیا مرید همان اراده است یا 
چیز دیگری است؟ 

سلیمان گفت: اوء همان اراده است. حضرت فرمودند: بسن از ی 
مرید باید مختلف باشد, چون او همان اراده است. سلیمان گفت: : سرورم! 
اراده همان مرید نیست. حضرت فرمودند: پس اراده حادث است 
لا زم هی آند که یر یکدی همراه خداوند باشد, این مطلب را خوب بفهم, 
باز سوالت را ادامه بده. 

سلیمان (در حالی که گوئی سخن خود را پس گرفته بود «1») گفت: 

نه, بلکه اسمی است از اسماء خدا, حضرت فرمودند: ایا خود 


(1)- در اینجا, در نسخه دیگری چنین آمده است «قال سلیمان: بل هی ...» 
و در ترجمه نیز نسخه مذکور مراعات شد. 
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چنین نامی بر خویش نهاده است؟ (1 سلیمان گفت: نه او چنین تاصعتن بر 
خود نگذاشته است. حضرت فرمودند: پس تو حق با نامی بر او 
بگذاری که او خود با چنین نامی خود را نخوانده است. سلیمان گفت: ولی 
او خودش, خویش را مرید وصف کرده است. حضرت فرمودند: او که خود 
را مرید وصف نموده است معنایش این نیست که خواسته بگوید: او اراده 
است. و پا اينکه اراده تاضی از نامهای اوست؛ سلیمان گفت: چون 
اراده‌اش عین علم اوست., حضرت فرمودند: ای نادان! اگر خداوند به 
چیزی عالم است ایا معنايیش این است که ان را اراده کرده است؟! 
سلیمان گفت: بله البله, حضرت فرمودند: حال؛ اگر آن را اراده نکند آیا 
بدین معنی است که بدان علم و آگاهی ندارد؟! سلیمان گفت: بله البثه, 
حضرت فرمودند: از کجا چنین سخنی می‌گویی؟ و چه دلیلی داری بر اینکه 
اراده خدا عین علم اوست؟ و حال آنکه گاه می‌شود خدا چیزی را می‌داند 
ولی آبدا آن را اراده نمی‌کند, از جمله این آیه:شر نفد «و لث .شتا ند هید 
بالذی آوحیْنا الیّک» (اگر بخواهیم, آنچه 7 بر تو وحی نموده‌ایم خواهیم برد- 
آسراء: 86 و خداوند می‌داند چگونه آن را ببرد. ولی هرگز اين کار را 
نخواهد کرد سلیمان گفت: زیرا خدا از کار فارغ شده و دست 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:383 

از کار کشیده و بر آنچه مقدر فرموده چیزی نخواهد افزود. (1) حضرت 


فرمودند: 

این سخن بهود است, اگر حرف شما درست باشد پس چگونه خداوند 
می فرماید: کوب تحت لک (هر: بحو انب تا ی شما ر 
کار ۳ حضرت فر میدن آبا وعده‌ای عفد هد که به آن وفا نخواهد 
کرد؟! پس چطور فرموده است: «یزید فی الخلق ما پشا۶» (هر آنچه 
بخواهد در خلقت اضافه می‌نهاید. فاطر: 1 و نیز فرموده است: «یِمَحوا 
ال ما پشاء و یتبث و عنده 3 الکتاب» (خداوند هر آنچه را ی محجو 
می کند و هر آنچه را بخواهد ثابت تا رگ و ام الکتاب در نزد اوست- 
رعد: 39) حال؛ از کارها فارغ شده است؟! 3۳۳ جوابی نداشت. 
حضرت فرمودند: آیا خداوند می‌داند که انسانی موجود خواهد شد و حال 
آنکه اراده نکرده است که ابدا انسانی خلق کند؟ و آیا خداوند می‌داند که 
انسانی امروز می میبر د و حال آنکه اراده نکرده است که امروز بمیرد؟ 
سلیمان گفت: بله, حضرت فرمودند: پس آیا آنچه را که اراده کرده می‌داند 
که موجود خواهد شد؟ يا آنچه را که اراده نکرده؟ سلیمان گفت: میداند که 
هر دو موجود 

ناخ هریم رجا ود 

خواهند شد, (1) حضرت فرمودند: در این صورت او می‌داند که یک انسان 
در ان واحد هم زنده است هم مرده. هم ایستاده است هم نشسته, هم 
سلیمان گفت: قربانت گردم. او می‌داند که یکی از آن دو موجود خواهد 
شد, حضرت فرمودند: عیبی ندارد. حال کدامیک موجود می‌شوند, آنچه را 
اراده کرده يا آنچه را اراده نکرده است؟! سلیمان گفت: آنچه را اراده 
کرده است, حضرت رضاأ علیه السلام و مامون و علمای حاضر در مجلس 
خندیدند, حضرت فرمودند: اشتباه کردی و گفته اوّل خودت را رها کردی, 
در اوّل گفته بودی که: 

«او ضی‌ دا ند که انسانی امروز خواهد مرد و حال آنکه او اراده نکرده است 
که امروز بمیرد و مخلوقاتی را خلق می‌کند و حال آنگه خودش با 
آنان را خلق کند» پس وقتی که از نظر شما جایز نیست که علم به 

که اراده نکرده اه را اراده کرده می‌داند. 

سلیمان گفت: حرف من این است که: اراده نه خداست و نه غیر خدا,؛ 
کرده‌ای 
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که غير خداست. نی قیدو یی : اراده خدا نیست, در واقع قبول کرده‌ای 
که آن خداست. (1) سلیمان پرسید: آیا خداوند میداند چگونه چیزی را خلق 


کند؟ 

حضرت فرمودند: بله. سلیمان گفت: معنی این حرف این است که [از 
ازل] آن چیز وجود داشته است «<1». حضرت فرمودند: حرف محالی 
مر دور اس ای اه اش ول اه ی هو تا 
اهلد اشتتوای ای تن یو با سای ری را ناد است دلین 
هرگز آن را نمی‌سازد. سپس حضرت فرمودند: ایا خدا خودش می‌داند که 
واحد است و چیزی بهمراهش نیست؟ گفت: بله, 9 ایا این 
مطلب. , چیزی را بهمراه خدا ثابت می‌کند <2»؟ سلیمان گفت: نصع‌ذآند: که 
واحد است و چیزی با او نیست؛ حضرت فر مودند: آپا تو این را ی 
گفت: بله, 9 3 پس نو از ِِ داناتری! سلیمان گفت: 
و ۳۳ بااشد و چیزی با او نباشد و 


(1)- سلیمان معتقد بود: علم به شیء مستلزم وجود آن شیء است در 
(2)- یعنی اگر خدا بداند که چیزی به همراهش نیست. پس اول باید به 
«چیز» (شیء) علم داشته باشد و طبق عقیده سلیمان علم به شیء 
مستلزم وجود ان شی ۶ است, یس خداوند می‌داند که یکتاست و چیزی با 
او نیست, ولی در عین حال چیزی با او هست!. 
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سمیع و بصیر و حکیم و علیم و قادر باشد؟ گفت: بله, (1) حضرت 
فرمودند: پس خداوند چگونه خود خبر داده است که واحد است. زنده 
است. سمیع و بصیر است., حکیم, قادر, علیم و خبیر است؟ در حالی که 
(طبق گفته تو) خودش این مطالب را نمی‌داند؟ سخن تو رد سخن خود و 
تکذیب آن است, خداوند از این سخن منژه است. سیس حضرت 9 
1 پس چگونه می‌خواهد چیزی را که نمی‌شناسد و ساختنش را 
نیست, بسازد؟ صانعی که قبل از ساختن یک چیز, نمی‌داند که چگونه باید 
آن 1 بسازد, در واقع حیران است و سرگردان, و خداوند از این ی 
منژه است و والاتر. ۲ 
سلیمان گفت: اراده همان قدرت است, حضرت فرمودند: خداوند عز و جل 
بر آنچه ارادم نکند هم قادر اسیت, 9 این مطلب قطعی است جون خداوند 
فرموده: «و لین شنئنا للَدْهبَ بالذی افیا الیی»:( اکن بخواهیق: انجه را بر 
نو وحی کرده‌آیم, خواهیم برد- ]زو 2 6) و اگر اراده همان قدرت 0 
خداوند اراده کرده بود که آن را ببرد, چرا که قدرت بر این کار را داشت. 
سلیمان در جواب درماند. مامون گفت: ای سلیمان! او عالمترین هاشمی 


انیت 
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و سپس حاضرین مجلس را ترک کردند <1». 

(1) مولف این کتاب گوید: مامون علمای فرق و مذاهب مختلف خارج از 
صراط مستقیم را از حرصی که بر مقام علمی حضرت رضا علیه السلام 
داشت ان افرادی که می‌شناخت و يا شنیده بود از هر کجای عالم دعوت 
میکرد که با ان حضرت بمباحثه پردازند تا او را محکوم و مجاب سازند و بر 
اه در بخت خیرم اشه ند تا آتنشن حسدش خاموش شود و بدین وسیله بتواند 
شهرت علمی او را لکه‌دار نماید, ولی هیچ کس از علمای آن فرقه‌ها با آن 
جناب به بحث نپرداخت جز اینکه بمقام بلند علمی او اعتراف نمود و دلائل 
ان حضرت او را ملزم و مجاب کرد زیرا خداوند عالم دریغ مینمود فردی 
بر او برتری جوید, و نور خدا را تمام می‌کند و حجّت خود را یاری می‌دهد و 
این چنین خداوند وعده 


(1)- بعید نیست حرص ماأمون بر این گونه مجالس از جهت ثابت کردن 
برتری علمی حضرت نسبت به سران زیدیه بوده باشد, زیرا انان هم از 
اولاد ابو طالب (بنی هاشم) بودند و هم ادعای خلافت داشتند و برای ان 
کوشش می‌کردند و چون مامون خوب فهمیده بود که حضرتش در مقام 
بدست اوردن خلافت ظاهری نیست و با ریاست او کاری ندارد, لذ| 
می‌خواسته به مردم بفهماند که ساداتی که در مقام بدست آورور 0« 
هستند مقام علمیشان بسیار از حضرت کمتر است و از همین رو گ؟ 
هذا اعلم هاشمی. البثه بعید نیست که مامون در عین اینکه 2 
برتری حضرت بر سادات دیگر معلوم بشود, در عین حال از بعضی علمای 
دیگر شکست بخورد تا هم شکستی باشد برای خود حضرت و هم 
سرشکستگی برای کل اولاد ابو طالب. لذا به سلیمان گفت: «فقط 
می‌خواهم در یک مساله او را مجاب کنی» (استاد غفاری). 
عیون 7 الرضا علیه الندمتجمه 1,ص:388 
داده که: «ن للضَرّ رسْلنا و الذین منوا الایة» (ما البتّه یاری مینماییم 
فرستادگان خود را که ایمان آورده‌اند در زندگی این جهان- 
مومن: : 51) و 0 از کسانی که ایمان آورده‌اند امه هداة هسنند و 
پیروان با معرفت آنان و آن کسان که از ایشان اخذد حجخت نموده‌آند علیه 
مخالفینشان ۳ در این جهان هستند, و همچنین رفتار می کند با آنان در عالم 
دیگر. و خداوند هرگز خلف وعده نخواهد کرد. 


پات 1 لاس خر این خی نش جر خی افو با عناق لا ق قر رم جوا ان عض بت به غه 
بن محمّد بن جهم در باره عصمت انبیاء علیهم السلام 


(1 1 ابو الخلت فروی. کوید: آنگاه که. مامون غلمای. فرق, مخنای 
اسلامی و نیز علمای یهود, نصاری, مجوس, صابئین و سایر اهل علم و کلا 
را نزد حضرت 
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اف کر بو تس لب 
ب قاطع گرفت و ساکت ماند که گوثی سنگ در دهانش گذارده‌اند, (در 
با محمد بن جهم برخاست و گفت: باءاشن رشتول اللتا آبا 
شما قائل به عصمت انبیاء هستید؟. 
حضرت فرمودند: بله قائلم, وی گفت: پس در مورد اين آیات چه می‌کنید 
(چه می‌گوئید): «و عصی ام رَبّهُ ققوی» ,(آدم پروردگار خود را نافرمانی 
کرد و به بیرآهه رفت- طه: 1) «و دا التّونِ اد دُهَبِ مغاضباً قطن آن تن 
تفدر عَلَیّه» (و یونس که با خشم قوم خود را ترک کرد و مطمئن بود که ما 
بر او سخت نخواهیم گرفت- انبیاء: 87), و در باره حضرت یوسف: «و لد 
هت به و هم بها» (زلیخا قصد یوسف کرد و یوسف نیز قصد او- سوره 
یوسف آیه 4 و در باره حضرت داود: «و ظرّ داغد أتما قَتتَاْ» (داود 
فهمید که ما و را آزمایش کرده‌ایم «1» ص: 4 و نیز در باره حضرت 
مع د.ضلی الله له و ال ۵ کفی فص تنس ۱2 


(1)- اگر گویند: در ادامه آیه چنین آمده است «قاسْتَفْقر رَبْهْ» یعنی از 
پرورد کارش آمرزش طلییدد .و آبه :بعد می‌فر ماید: قَقه نا [ه له ذلک» یعنی آن 
موضوع را بر او بخشيدیم. و اين الفاظ در 0 از گناهی می‌کند 
۱ و۳۳۵ | چواب آنست 
که: 

استغفار خود یکی از عبادات است در تمام شرایع, و پیغمبر صلی ال علیه 
و اله در هر روز بسیار استغفار می‌کرده و خود فرموده: 

«اٍثه لیغان علی قلبی حتّی استغفر الله فی الیوم سبعین مرُة» 

و مراد آن حضرت از «استغفار» اینست که در اثر اشتغال به امور خلق 
قلبم تار می‌شود و از خداوند مدد می‌طلبم که غافل از او نشوم. پس 
نا ی تیلست بلکه برای 
تقویت روج و قلب و تقرب است. (استاد غفاری) 
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ال مُبُدِیه» (در خود چیزی پنهان می‌کنی که خدا آن را آشکار خواهد کرد- 
احزاب: 37) (1) امام فرمودند: ای وای! بیچاره علیث (بن جهم)! از خدا 


بترس و زشتی‌ها را ؛ به انبیاء خدا نسبت نده! و کتاب خدا ربا با رای خودت 
تاویل و تفسیر نکن خداوند فرموده است: 5 ما بَعَلَمٌ تَاویلة الا اللهٌ 5 
الرّاسخون فی العلم» (تأویل آن را, جز خدا و راسخون 1 0 
آل عمران: 7 و ایا ۹1 شریفه « عغصی دم ربهة 2 فقوی» در مورد آدم: 
خداوند عرٌ و جل حضرت آدم را بعنوان حجّت خود بر روی زمین و جانشین 
در شهرها افرید و او را برای بهشت نیافریده بود. و اين عمل ادم در 
بهشت واقع شد نه در روی زمین؛ , و عصمت در زمین لازم است تا اندازه‌ها 
و میزان‌های امر خدا| (یا تقدیرات امر خدا) به اتمام بر لسند؛ و آنگاه که به 
زمین آورده شد و حجّت و خلیفه گردید 

عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه مح 1 .ص: ۰ 

معصوم شد, (1) ,طبق ات اه «انَ اللة اضَطفی 3 م و توح و ال ابراهیم و 
آل عران ی الْعالمین» (خداوند. اوه ال ا راهم ال سرا سا ره 
عالمیان برگزید- آل عمران: 33). 

وراه اب : «و دا الثون 7 هب مُغاضباً قظن- الخ» «ظنْ» در اینجا به معنی 
«یقین» است. نه صرف گمان, آی «لن تفدر عَلَیّه» یعنی (روزی‌اش را بر 
او تیگ نمی‌کنیم) [نه به معنی بر او توانا نیستیم] آیا این آیه را نشنیده‌ای: 
«و آمّا |ذا ما ابّتلاغ قَقَدَر عَلَبّه رِرْقة» (وقتی خدا انسان را بیازماید پس 
روزی اش را تنگ کند- فجر: 6) «قَقَدَر عَلَيْهٍ رقة» یعنی روزی‌اش را بر 
او تنگ کند, و اکر پونس کمان کرده بود که خدا بز او توانایی ندارد, قطعا 
کافر شده بود. 

و اما آیه در بازه حضرت. یوس" «لَقَدٌ همّث به و هَمّ بها» زلیخا قصد گناه 
کرد, و یوسف از ناراحتی تصمیمی گرفت که اگر زلیخا او را مجبور کند, او 
را بکشد, این بود که خداوند او را از ارتکاب قتل و عمل منافی عقت دور 
کرد, و اين آیه: «کذلک لتَصرف عَنَةْ السّوء و الَقعشاء» (اين چنین عمل 
0 تا سوء۶ و فحشاء را ات دور کنیم- یوسف : 024( اشاره به همین 
مطلب دارد و سوء یعنی 
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قتل و فحشاء یعنی زنا. 

(1) و اما در مورد داود علیه السّلام, کسانی که طرف شما هستند, در این 
باره چه می‌گویند؟ علی بن جهم گفت: می‌گویند: داود علیه الشلام در 
جر ار مشغول نماز بود که ابلیس به شکل پرنده‌ای بسیار زیبا در 
مقابلش ظاهر شد. داود نماز خود را شکست و برخاست تا پرنده را بگیرد, 
پرنده به حیاط رفت, داود هم به دنبالش از اطاق خارج شد, پرنده به پشت 
بام پرید داود هم در طلب پرنده به پشت بام رفت. پرنده از انجا به داخل 
حیاط اوریا بن حثان پرید, داود با نگاه خود پرنده را دنبال کرد و در این حال 
چشمش به همسر اوریا که مشغول غسل بود افتاد و به او علاقمند شد, از 


طرفی, قبلا اوریا را به جنگ فرستاده بود. داود به فرمانده لشکر نامه‌ای 
نوشت که اوریا دا کافگر از تابوت عهد <1» بفرست, فرمانده نیز چنین 
کرد, اوریا بر مشرکین پیروز شد و این مطلب بر 


(1)- در قران کریم سوره بقره. آنه. 250 تبز. به <«قانوت» بنی. آشرائیل 
اشاره شده است.؛ نقل گردیده این تابوت صندوقی بوده است که مادر 
حضرت موسی: علیه.: التسلام. ایشان را در ان نهاده و آن حضرت نیز در 
هنگام وفات؛ الواح؛ لباس خود و نشانه‌های نبوت را در آن نهاده و به جناب 
یوشع بن نون علیه السّلام وصی و جانشین خود دادند, و بدی اسرائیل به 
این صندوق تبژک می‌جستند. و نیز گویند: حضرت موسی علیه السلام در 
هنگاض عر کت تابوت: را جلوی افراد قرار می‌دادر و: نی آسرانیل نیز آن::ر۱ 
پیشاپیش سیاه خود قرار می‌دادند, و نیز روایت شده است هر که جلوتر از 
تابوت_می‌رفت, یا کشته می‌شد پا پیروز می‌گردید. 

فون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:393 

داود خیلی گران آمد, (1) لذا مجذدا نامه‌ای نوشت و دستور داد تا اوریا را 
جلوتر از تابوت بفرستند, فرمانده نیز این بار اوریا را جلوتر فرستاد و اوریا 
کشته شد و داود با همسر او ازدواج کرد. 

راوی گوید: حضرت با دست بر پیشانی خود زدند و فرمودند: «اتّا له و ال 
الیْه راجغون»! شما پیامبری از پیامبران خدا را باون ی هدن 
در باره نماز نسبت دادید به گونه‌ای که نماز را رها کرده به 
دنبال پرنده‌ای رفت؛ . سپس او را به فاحشه (عمل منافی عفت) و قتل 
نسبت دادید, او گفت: 

یا ابن رسول الله پس خطای داود چه بوده است [که به جهت آن استغفار 
کر ٩]‏ 

امام علیه السلام فرمود: ای بینوا!! داود گمان کرد که خداوند کسی را 
داناتر از او خلق نکرده است, لذا خداوند دو فرشته را به سوی او فرستاد 
و آنان از دیوار محراب بالا رفته و در مقابل داود حاضر گشتند و گفتند: 
«حصمان بَغی بعصنا علی َعض قاحْكَم بیْتنا بالخو" و لا شطط و اهُدنا الی 
بتواء الطراط* ان هذ آخی له نشخ و تشغون نفقة ولی تفه واجدة ققال 
آکلنیها و عَرّنی فی الخطاب» (ما دو نفر با هم اختلاف داریم و یکی از ما 

بر دیگری ظلم کرده است, به حق بین ما 

عیون آخبار الرضا عایة السلام اترجمه. ,11.ص :394 

حکم کن و خلاف حقّ نگو و را (1) این 
برادر من است. نود و نه گوسفند دارد و من فقطٌ یک گوسفند دارم و با 
اين حال به من گفته است: اتکی ده اه ار مایت بت 
گفتگو من حریف او نشدم- ص: 23 و 22) داود علیه السّلام عجله کرد و بر 


علیه «مدذّعی علیه» حکم داده, چنین گفت: «لقَ ظلْمک بسوال تَعجَتک الی 
تعاجه» (با این درخواست به تو ظلم کرده است- ص: ۰ 24) 1 «مذعی» 
ها یل مشاه ی (م سا ات ای باه اس ی 
دلیل و شاهد بخواهد) و حتّی به «مدُعی علیه» هم نگفت: تو چه می‌گویی؟ 
ان شاه ای وا مرمتم دای مره ان خطای که ما مه 
هستید, آبا نشنیده‌ای که خداوند مي‌فرماید: 
«یا داد تا جقلناک حليقَة فی الأَض قَاحْکُمْ بَيَْ اللّاس بالق و 
ی ایخ» (ای داود! ما تو را در زمین, خلیفه را در بین 0 به 
حق حکم کن و از هوای نفس پیروی نکن- ص: 26) تا آخر آیه. او سوّال 
کرد: پس قضیه او با اوریا چه بوده است؟ حضرت فرمودند: در دوران 
حضرت داود علیه السلام حکم خدا| چنین بود که هر گاه زنی شوهرش 
می‌مرد یا کشته می‌شد, بعد از او هرگز ازدواج نمی‌کرد, و اوّلين کسی که 
خداوند برایش مباح کرد که با زنی که شوهرش کشته شده ازدواج کند, 
داود علیه السّلام بود, آن حضرت هم پس از کشته 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص: 395 
شدن اوریا ام هن مس ار روا کرو وان شمان 
چیزی است که در مورد اوریا بر هردم گران آمد. 
(1) و اقا حضرت محقّد صلی اللّه علیه و آله و ان آبه که می‌فرماید؛ «و 
یی ی تیک عا ال یه و تخشی اثاین و الاح آن تخضاة»(در 
دل یهت را فان می کی که خدا. آن را اسر واه کرو 
مردم می‌ترسی و حال انکه خداوند سزاوارتر است که از او 
احزاب: 37), خداوند اسامی همسران آن حضرت در دنیا و همسرانش در 
آختراه ان سرت الا ۶ دامه و تب اعلام کرد که آنان دام امین » 
هستند؛ کت از آبان: زینب دختر جحش بود که در آن ایام همسر زید بن 
حارثه بودر حضرت نام او را در دل نهان فرمود و آشکار نکرد تا مبادا 
منافقین بگویند: او ژزن شوهرداری را نی از همسران خود می‌داند, و 
ت از این گفته احتمالی تر سید ند لذ| خداوند فرمود: ی 
و اللة أَحَق" آن تحشاْ» یعنی در دل از اين گفته بیم داری, و خداوند عرٌ و 
جل هه جوا فد طف گرم است سجن ارم غلیه السلام وتا رو 
ی واه ار فا 
عقد اشاره دارد: «قَلْمّا قضی 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:396 
ريد ملها وطرا رَوَجْناکها» (و آنگاه که زید کام خویش از او برگرفت [و 
طلاقش داد ], به عقد تور آهزدرضه احزاب: 7 و نیز علی و فاطمه 
علیهما السّلام را. 


راوی گوید: علیم بن محقد بن جهم گریست و گفت: ی ات 


( 


تاه 15 انیت یکی از اسام تضا علیه اللام و امین خر باه عضصست اتساء لیم الا 


(1) 1- علی بن محمّد بن جهم گوید: به خحاسن افو ارت نتم سر رت 
رضا علیه السّلام نیز انجا بودند. مامون از حضرت سوال کرد يا ابن رسول 
الله! آیا شما نمی‌گوئید که انبیاء معصوم هستند ؟ حضرت فرمودند: چرا, 
گفت: پس معنی این [ چیست: کصی. آدم ریب ققوی» «1» حضرت 
فرمودند: : خداوند تبارک و 


(1)- نشانی آیه و معنی آن در باب 14 گذشت. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,1ص :3297 ۲ ۲ 
تعالی به آدم فرمود: «اسَکُنّ آنّت و رَوَجُک الْجتَةٍ و کُلا مثها دا یت 
۳۹ 7۳ 7 
رزق و روزی فراوان آن و از هر جای آن که خواستید بخورید و به این 
درخت نزدیک پشوید- بقره: 35) و به درخت گندم <«1» اشاره فرمود, 
«فَتَکُونا من الظالمین» (که از ظالمین خواهید شد- بقره: 35) و خداوند به 
آنان نفرمود: از این درخت و ساير درختهای از اين نوع, نخورید, آن دو نیز 

به آن درخت بو یی تن و ای ان تور تن ساکه. نهد از وسوسه 1 
از ,درخت دیگری «2» خوردند, و قتیطان به آنان. خنین. کفت: «ها تهاکما 
ربکما عَنْ هذو السُجرَة» (پروردگار شماء شما را از اين درخت نهی نکرده 
است- اعراف: 0 و فقط شما را از نزدیک شدن به غیر آن نهی کرده, و 
شما را و یی ره 
یا جاودانه و همیشگی نگردید و برای آنان قسم خورد که من خیر خواه شما 
هستم ؛ , و آدم و حوّاء تا قبل از آن کسی را ندیده بودند که به دروغ به خدا 
قسم یاد کند. «قدلاهما بعْژور» (آنها را فریب داد- اعراف: 22) آنها نیز 


(1)- ممکن است مسامحتا در مورد گندم لفظ درخت بکار برده شده باشد, 

ولی بهر حال قرآن صراحتا فرموده است «درخت» و گندم هم درخت 

ندارد. 

(2)- ظاهر آیات قرآن این است که «شجره» ای که مورد نهی خداوند بود 
و «شجره» ای که آدم از ان خورد بش بودند, به عنوان هنال رجوع کنید به 

آیات 2- 19 سوره اعراف. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:398 

با اطمینان به قسم او از درخت خوردند. (1) و این قضیه. قبل از نبوت آدم 

اتفاق افتاد. و این گناه هم گناه کبیره نبود که آدم مستحق عذاب جهنم 

شود, بلکه 1 جمله گناهان صغیره‌ای بود که خدا آنها را می‌بخشد «1» و 


این قبیل گناهان, بر انبیاء نیز قبل از زمان نبوتشان- جائز است. ولی 
وقتی خداوند او را برگزید و پیغمبر نمود, معصوم شد و هیچ گناهی, چه 
صغیر» وه کبیره» مرتکب نلشند» خداوند می‌فرماید: 5 عصی دم زبة 
ققوی نم امتباة رب قتاتِ عَلَبّهِ و قدی» (آدم پروردگارش را نافرمانی کرد 
و به بیراهه رفت سپس خداوند او را برگزید و توبه‌اش را پذیرفت و او را 
هدایت نمود- طه: ۱22 21( [ نیز می‌فرماید: «انّ اللع اصطفی دم 5 
وحاً و آل ابُراهیم و آل عشران عَلی العالمین». 

مأمون گفت: پس معنی این آیه چیست؟ «فلمّا آتاقما صالحاً جقلا له 
شرکاء فیما آتاقما» (وقتی خداوند فرزند صالح (یا سالم) به آنان داد, 
ایشان شریکهائی برای خداء, در مورد این فرزند قائل شدند- اعراف: 190( 
حضرت 


(1)- در سند حدیت تمیم بن عبد الله بن تمیم قرشی وجود دارد که قبلا از 
قول علامه- ره- نقل شد که ضعیف است و نیز راوی این حدیت علی بن 
محمّد بن جهم است که طبق گفته ابو الفرج اصفهانی در اغانی ناصبی 
مسلک است و به نقل او اعتباری نیست, لذا هر چه در این خبر. موافق 
اخبار صحیحه است می‌پذيريم و هر چه فقط در این خبر امده و در جاهای 
دیگر اثری از آن نمی‌بینیم, ردٌ میکنیم, و اگر هم اين علیْ بن محقّد بن جهم 
غير از ان کسی است که ابو الفرج از او یاد کرده. پس مجهول است و لذا 
باز هم سند از اعتبار ساقط است. (غ) 

کون انار الرها له اس رح اض و9ه 

فرمودند: حواء برای ادم پانصد شعم زائید به هر مرتبه, یک پسر و یک 
دختر, (1) و آدم علیه السّلام و حوّاء با خداوند عهد کردند که اگر فرزند 
سالمی خداوند به انان بدهد, شاکر باشند, و وقتی خداوند نسلی صحیح و 
سالم, , بدون هی گونه مریضی و آفتی به آنان داد, و آنچه خدا| به آنان داده 
بود, شریک قرار دادند. و خدال را مان پدر و مادرشان شکر نکردند و 
خداوند می‌فرماید: «قتعالی الله نا بر بت کون » (خداوند برتر و بیزار از 
شرک آنها است- اعراف: 190). 

مأمون گفت: گواهی میدهم که شما حفّا فرزند رسول خدا هستید, حال این 
آیه را توضیح دهید: «قلّا جَنّ عَلیْه الیل رأآی کوکباً قال هذا ربی» (وقتی 
شب او را فرا گرفت. ها دید گفت: این پروردگار من است- انعام: 
6( سار فرمودند: ابراهیم علیه السلام در میان سه گروه واقع شده 
بود, گروهی که (ستاره) زهره را می‌پر سید ند گروهی که ماه را ستایش 
میکردند و گروهی نیز خورشید راء و این در زمانی بود که از مخفیگاهش در 
زیر زمین که او را نهان 

عیون آخبار ات علیه السلام /ترجمه ,1ص :400 


داشته بودند خارج شد., (1) وقتی شب او را فرا گرفت «1» و زهره را دید 
از روی انکار گفت: آیا اين پروردگار من است؟ وقتی ستاره غروب کرد. 
گفت: من غروب کننده‌ها را دوست ندارم, زیرا افول و غروب از صفات 
پدیده‌ها است نه از صفات موجود قدیم و ازلی, و وقتی ماه را در اتتضان 
دید, با حالت انکار گفت: 

آیا اين پروردگار من است؟ وقتی غروب کرد, گفت: اگر پروردگارم مرا 
هدایت نکند گمراه خواهم شند؛ منظورش این بود که اگر پروردگارم هدایتم 
نمی کرد گمراه شده بودم, فردا صبح خورشید را دید و باز از روی انکار 
گفت : آیا این پروردگار من است؟ این , از ماه و زهره بزرگتر است, وقتی 
خورشید 0 کرد به آن سه گروه رو کرده و گفت: «یا قوّم ان 
بری ءٍ متا تشر نت وَحْمّتُ وجهی للذی فطر السماواتِ و5 الرَضَ خنيفاً 
ی نا اما زار ار 

می د هبد؛ دور و برکنار هستم, , من وجه خود را به سوی کسی که آسمان‌ها 
و زمین را آفریده, برمیگردانم, از باطل به سوی حقّ می‌روم و مشرک 
یت آنفاه دور ان اه لیم ای با اه 


(1)- در این قسمت از ذکر متن آیات خودداری شد و فقط ترجمه آنها بیان 
ننه تا متن یک دست شده و در موقع خواندن برای خواننده محترم روان 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:401 

سای دزی خهاسس امه ان لاه تا وا مه و 
برایشان ثابت کند که عبادت کردن چیزهایی که مثل زهره و ماه و خورشید 
ی و و و خالق اسمان و زمین است 
و آن دلیل‌هایی که برای قوم خود می‌آورد الهام خدا و از داده‌های او بود, 
همان طور که خداوند می‌فرماید: 5 تلک خختنا آتیناها 1 براهیم لت قومه» 
و آنها ادله و حجت‌های ما نود کته ای اهم خاهم تا بر ممایل قوم خود به 
آنها استدلال کند. 

مامون گفت: از بر شماا! در مور د این آیه توضیح بفرمائید: «رب 7 
کف تخي المَوتی قال آ و لم تون قال تلی و لکِن لبَطمَيْنَ قلیی» ( 
۱ به من نشان بده که چگونه ۳۹۹ را زنده می‌کنی؛ 
خداوند فرمود: آیا ایمان نداری؟ گفت: چراء ولی به خاطر اینکه قلبم آرام 
گیرد- بقره: 

.)260 

حضرت فرمود: خداوند به ابراهیم علیه السّلام وحی فرمود که: من از میان 
بند گانم برای خود دوستی انتخاب خواهم کرد که حتی اگر از من بخواهد 
متجهها را ده کم ات کارا رام ام کذاهی کر راهم هداس اناد 


شد که او آن دوست و خلیل است, لذا گفت: خدایا به من نشان بده که 
چگونه مرده‌ها را زنده 

عیون آغباز الرضا علیه السلام/ترجمه ,ح 1, رص: :+02 

لو خداوند فرمود: آپا ایمان نداری؟ گفت: چرا؛ (1 ولی , به خاطر 
ای ار گیرد, یعنی نسبت به خلیل بودن. خداونر فزمود «قحْذ 
ارَبِعَة من الطیر قَضْرْهن الیْک نم اجْعَل- الخ» (چهار پرنده بگیر, آنها را تکه 
تکه کن؛ شتیتین نز هر کوهی: بخشی از آنها را قرار ده آنگاه آتها زا بخوان 
فوری خود را بتو میرسانند و بدان خداوند عزیز و حکیم است- بقره: : 260) 
ابراهیم نیز, یک کرکس, یک طاوس, یک مرغابی و یک خروس گرفته, آنها 
را تکه تکه کرد و اجزاء آنها را با هم در آمیخت و سپس هر بخشی از اين 
اجز |ء مخلوط شده را بر هر کوهی از ده کوه اطراف قرار داد و آنگاه 
منقار آن را بدست گرفت و آنها را با نامشان صدا زد و مقداری دانه و آب 
نزد خود قرار داد, آن اجزاء به سوی یک دیگر پرواز کردند و بدنها کامل شد 
و هر بدنی بسراغ گردن و سر خود رفت و به آنها پیوست, سپس ابراهیم 
منقار آنها را آزاد کرد و آنهز پرواز کردند و تن فزوق آمدند: هداز آن ات 
توشیدند و از آن دانه‌ها بر گرفتند و گفتند؛ ای پیامبر خدا! تو ما را زنده 
کردی, خدا تو را زنده بدارد, ابراهیم فرمود: بلکه خداوند زنده میکند و 
می‌میر اند و اوست که بر همه کار تواناست. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:403 

(1) مامون گفت, آفرین بر شما یا ابا الحسن! (حال) در باره اين آیه توضیح 
دهید: «فو کر ۵ فوسی فقضی علیه قال هذا من عَمّل الشْیّطان» (موسی او 
ژابا ر مت و و او یی کت این از کار مظان آرروت- قصص: 415( 
حضرت فرمودند: موسی به یکی از شهرهای فرعون وارد شد در حالی که 
بی‌اطلاع از ورود او بودند, و اين ورود, بین مغرب و عشاء رخ داد, در آن 
هنگام دید دو مرد با یک دیگر زد و خورد می‌کنند. یکی از گروه موسی و 
دیگری از دشمنان او بوده آن که هم گروه و هم.مسلی موسی بود از 
موسی بر علیه دیگری که دشمن بود کمک خواست, موسی علیه السلام 
هم به حکم خدا در باره دشمن حکم کرد و با مشت او را زد و او مرد و 
(موسی پس از اين کار) گفت: اين عمل کار شیطان است. منظورش زد و 
خوردی بود که بین آن دو مرد رخ داده بود, نه کشتن آن مرد توسط موسی, 
او یعنی شیطان, دشمنی است گمراه‌کننده و آشکار. مامون گفت. پس 
معنی این گفته موسی چیست؟: «رّب ای لت زه نی فاعهه. لی» 
(خداوندا! من بخودم ظلم کردم, مرا بیامرز- قصص: 1 حضرت فرمود: 
منظورش این است که من با وارد شدن به این شهر, خود را در شرایطی 


فرار , 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج 1.ص :404 


دادم که تمن‌بایستت خر آن اش ایظ. گر ار :می‌دادص<فاعفر لین #1۸ بعتی 
مرا از دشمنانت بپوشان تا به من دست نيابند و مرا نکشند. (1) خداوند نیز 
او را آمرزید (و يا طبق آنچه در اینجا آمده, او را پوشانید) زیرا که او 
ستر کننده و (آمرزنده و( ار است, موسی علیه السّلام گفت: خداوندا! 
به شکرانه اين نعمت, یعنی بازوئی که به من دادی به گونه‌ای که با یک 
مشت مردی را از پای در آوردم هرگز کمک کار مجرمین نخواهم بود. بلکه 
با اين نیرو در راه تو مجاهده خواهم کرد تا تو راضی شوی. فردا صبح, 
موسی علیه السلام در شهر ترسان و مراقب بود که دید دوباره همان 
کسی که دیروز او را به یاری طلبیده بود, بر علیه شخص دیگری, از او 
کمک می‌خواهد, موسی فرمود: تو جدذا ادم اهل شزی هستی, دیروز با یکی 
نزاع می‌کردی و امروز با دیگری! ادبت خواهم کرد, و خواست او را بزند, و 
همین که خواست ان کسی را که دشمن ان دو بود بزند او- همان که هم 
گروه و هم مسلی موسی بود- گفت: ای موسی ابا می‌خواهی همان طور 
که دیروز یک 


(1)- لازم به تذکر است که اصل معنی «غفران» عبارتست از «ستر» و 
«پوشش». ولی ترکیب «اغفر لی» معنایش این است که «برای من 
بیوشان» و مفعول در اینجا حذف شده است و معمولا مفعول در این 
ثز کیب دنب ور اهتال. ان است:ز و به نطظر می‌رند ایر اه در متن به 
حضرت رضا علیه السلام نسبت داده شده, مراد بود, باید می‌گفت: 
«اغفرنی» یعنی مرا بپوشان, نه «اغفر لی» و اللّه العالم. (مترجم). 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص :405 

نفر را کشتی. مرا هم بکشی! تو می‌خواهی جیار باشی و در صدد آن 
نیستی که جز ۶ مصلحین باشی ا! (1) مامون گفت: خداوند از طرف 
انبیاثش, به شما جزای ,خیر دهد يا ابا الحسن! معنی این آیه چیست ؟: 
«فعَلنها ٍذاً و آنا من الصالْینٍ» ( [موسی به فرعون گفت:] من که آن کار را 
(یعتی قتل) را فرتکتب. شندم, در آن موقع ضال (گم شده یا گمراه) بودم- 
شعراء: 20( حضرت فرمودند: وقتی موسی ,از مدین ] نزج فرعون 
برگشت, فرعون گفت: «و ققلت فَعْلتک الّی قعلت و نت من الکافرین» 
(ان کان را مزتکت شدی و نسبت به من و خوبی‌های من ناسپاس بودی- 
شعراء: 9) حضرت موسی گفت: من آن کار را در موقعی انجام دادم که 
راه را گم کرده و اشتباها به آن شهر در آمده بودم «» و وقتی از شما 
ترسیدم فرار کردم و پروردگارم به من حکمت بخشید و مرا از جمله 
پیامبران قرار داد. 

(چضرت رضا در ادامه افزودند) خداوند عر و جل به حضرت محشّد صلی 
الله علیه و اله نیز 


( حاص ات که آکر ان جیا تماق ان آتاش ان الم مایه 
اسکاتی است نه حلی, و انیا فرعونیان بدستور فرعون بچه‌های بنی 
شلوا که ان را سس ردو ان فرعربان ات 
فی الارض بودند و کشتن یک مفسد فی الارض, بدون قصد مساله‌ای 
نیست که خلاف عصمت باشد و اين قدر نیاز به تکلف داشته باشد (غ) 
عیون آخبار الرضا ِ السلام/ترجهه «ح1.ص: ِِ 

او سک زار داد | 
به سوی تو سوق داد؟ «و وی ضال ۷( وه زا کم شندم تافلت ضحی : 7) 
یعنی در نزد قوم 7 بودی, «فهدی» (و هدایت و 
راهنمایی کرد) یعنی مردم را به شناخت تو, راهنمایی کرد, «و وَجدک عائْلا 
فا ترا خر بات ره ی موه ی 8) یعنی دعای تو را 
مستجاب کرد و به این وسیله تو را غنی نمود. 

مأمون گفت: افو بر شما ای فرزند گرامی رسول خد!! (حالی بفرمائید) 
معی این آبهجسی هو لا جاء من اسان ۶ کلمه ره قال رت 
ارنی اْظر الک قال لن ترانی» (وقتی موسی در وقت و موعدی که معین 
کرده بودیم آمد و پروردگارش با او سخن گفت, گفت: خدایاء خود را به من 
نشان بده تا به تو بنگرم- اعراف: 42( چگونه ممکن است موسی کلیم 
الله اه لام دایم مد اسوشاری ای لسع 
درخواستی نماید؟ حضرت فرمودند: 

موسی کلیم اللّه علیه السَّلام می‌دانست که خداوند برتر از این است که با 
چشم دیده شود لکن وقتی خداوند با او سخن گفت و او را به خود نزدیک 
دم اد جوا کرد 

عیون: آخبار الرضا عانه السلام /ترجمه مج 1,ص :407 

(1) موسی نزد قوم خود برگشت و به آنان اطلاع داد که خداوند عرٌ و جل 
با او سخن گفته و او را به خود نزدیک کرده و با او نجوا نموده است., در 
اين موقع آنان گفتند: «لن تون لک» (تو را تصدیق نمی‌کنیم- بقره: 55) 
مگر اينکه, همان طور که تو صدای خدا را شنیدی, ما هم بتوانیم به آن 
گوش دهیم» ,و آن مردم, هفتصد هزار نفر بودند, موسی از بین آنان هفتاد 
هزار نفر برگزید. سپس از بین این هفتاد هزار. هفت هزار نفر را انتخاب 
کرد. سپس هفتصد تن و در آخر هفتاد نفرٍ از بين آنان را براي زمان و 
موعدی که خدا معین کرده بود, پز کزیت و آنان دراه کوم شتا آورد :ود 
پائین کوه متوقف کرد و خود به بالای کوه رفت و از خداوند تبارک و تعالی 
خواست که با او سخن گوید و سخن خود باق ور آنان پر سا نهر با 
فا ها اش کته آان شسصی دا را با ما سکیف ه 


راست. پشت سر و روبرو شنيدند, زیرا خداوند صدا را در درخت آفرید و 
ازران پراکنده‌اش کرد به گونه‌ای_ که آنان صدا را از تمام اطرافر شنیدند, 
ولی گفتند: قبول نمی‌کنيم که آنچه شنیدیم کلام خدا باشد مگر اینکه 
آشکا را خدا را ببینیم. و زمانتی که جین .تن بززکی بر تزبان واندند 
عیون 3 ,1ص :409 ۱ 
و تکبر و سرکشی نمودند, (1) خداوند عر و جل صاعقه‌ای بر آنان فرستاد 
و صاعقه آنان را به خاطر ظلمشان از بین برد. حضرت موسی به خداوند 
عرضه داشت: 
خداوندا! اگر وقتی نزد بقیه بنی اسرائیل پر کردم انشان. بکویند. انان-ز] 
بردی و به کشتن دادی, چون دروغ گفته بودی که خدا به نجوا با تو سخن 
1 است, من چه جوابی به آنان بدهم؟ لذا, خداوند آنان را زنده کرد و به 
همراه موسی علیه السلام فرستاد, آنان اگر درخواست کنی که خدا, 
خود را به تو نشان دهد تا تو به او بنگری. خواسته‌ات را اجابت خواهد کرد, 
آنگاه تو به ما بگو خدا چگونه است. تا ما او را به بهترین وجه بشناسیم, 
موسی فرمود: ای مردم! خداوند با چشم دیده نمی‌شود و اصلا کیفیت 
ندارد, بلکه با آیات و نشانه‌هایش شناخته می‌ شود 9 سخن تو را قبول 
تداروفش فک اینکه از خدا چنین درخواستی کنی. موسی عرضه داشت: 
خداوندا! تو خود گفتار بنی اسرائیل را شنیدی و تو صلاح انان را بهتر 
می‌دانی, خداوند متعال به موسی وحی کرد که ای موسی انچه از تو 
خواستند, از من بخواه, من تو را به نادانی آنان مواخذه نخواهم کرد در این 
موفع موسی گفت: 2 «رب ارتی انظر الک قال 
عیون آخبار الرضا علپه السلا م|ترجمه ,1,ص :409 
لن ترانی و لکن الظر ای الحَتلٍ قان استقرّ عکاتة قسَوّف ترایی* قلَقّا 
تحلی رز للجبل جعلة دنا و عر قوسی صعقاً لا آفاق قال شحانک تْث 
الیک» ۳ خود را بمن نشان بده ۳ به تو بنگرم! گفت: هر کر مرا 
نخواهی دید ولی بکوه بنگر اگر در جای خود قرار گرفت (و موسی در این 
وقت از کوه بزپر آمده بود) مرا خواهی دید. وقتی خداوند با آیه‌ای از آیات 
خود بر کوه تجلی کرد, کوه را خرد نمود و موسی بیهوش بر زمین افتاد, 
وقتی به هوش آمد گفت: تو منژهی, توبه می‌کنم و بسوی تو بازمی‌گردم- 
اعراف: 43 بعلی از جهل قوم خود, به شناخت و معرفتی که نسبت به 
تو داشتم, برمی‌گردم. و من از بین آنان اوّلين موّمن هستم به اینکه تو دیده 
نمی‌شوی. 
مأمون گفت: آفزورن بر شم ای ابا الجسن ! حال و موز 7 این ارم توضیح 
دهید. «و لَقَدٌ هَمّت به و هَمّ بها لو لا آَنْ زأی بُرهانَ رَبهٍ» حضرت فرمود: 
زلیخا قصد یوسف کرد و اگر یوسف برهان پروردگارش ر نمی‌دید, او نیز 
۳ و ۱ کر بر از 


مرتکب آن می‌شود. و پدرم از پدرش حضرت صادق علیه السْلام نقل 
فرمود که آن حضرت چنین فرمود: (رلیخا) تصمیم گرفت که انجام دهد و 
(یوسف) تصمیم گرفت که انجام ندهد. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:410 
(1) مأمون گفت: آفرین پر شما ای ابا الحسن! این آیه را توضیح دهید: «5 
د النون ار دفت: عاضبا فظن ان لن نفد علیه» حضرت فرمودند: او 
یونس بن متّی علیه السّلام است که بر قوم خود غضب کرده از بين آنان 
رفت. و «ظن» 1 که: «أن لن تفدر عَلیّه» 
0 روزی‌اش را بر او تنگ نمی‌کنیم» مثل این آیه شریفه: «و ما |ذا 
ما ابتلاه در یه رژقة» که «قدر علیه» در این ی 
کردن معیشت است. به هر حال, او در تاریکی ۱۹ خداوند را خواند, 
یعنی در تاریکی شب و دریا و شکم ماهی این سخنان را گفت: معبودی جز 
تو نیست., تو منژهی و من به خاطر ترک کردن چنین عبادتی که در شکم 
ماهی امکانش را برایم فراهم ساختی, ظالم و ستمکار هستم, خداوند نیز 
دعای او را مستجاب کرد و فرمود: «قلَو لا نة کان من الْمْسَبْحِینَ* یت 
فی بَطَیه الی یوم یْعتونَ» (اگر از تسبیح‌کنندگان نبود تا روز رستاخیز در 
شکم ان ماهی می‌ماند- صافات: 143/ 144). 
مأمون گفت: آفرین نز شمفا .یا ابا الحشن! لطفا این آیه را توضیع:دهید: 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجهه رج1,ص:411 
«حتی لا ارت س ارس ظَُوا ام قذ کذیوا جاعهم تَصْرّنا» (زمانی که 
تاتران ناامید شدند و گمان ۳ 0 است. 
یاری و نصرت ما , نه آنان»رتشیخه رو رزیت 0) (1) حضرت فرمودند: بعنلی 
وقتی که پیامبران از قوم خود ناامید شدند و قوم آنان پیامبرانشان را دروع 
پنداشتند, یاری و نصرت ما به پیامبران رسید. 
ملُمون گفت: آفرین بر شما یا ابا الحسن! معنی اين آیه چیست: «لَفُْرَ لک 
اللهها قم ‏ دی و ما نت ( تا خدا گناه قبل و بعد گذشته تو را 
بپوشاند- فتح: ک 1 از نظر مشرکین مکه. کسی گناهکارتر 
از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله نبود, زیرا آنان قبل از بعثت, سیصد 
و شصت بت را می‌پرستیدند و آنگاه که آن حضرت ایشان را به (کلمه 
مبارکه) «لا اله الا الله» دعوت نمود, این موضوع بر آنان گران_ آمد و 
گفتند: «أ جعل للهة الهاً واجداً ان هذا لشیء غجاب* و اطلق القلاً منم 41 
از رامُشوا و اضبژوا عّلی هکم اِنّ هذا آشیء براژ* ما سمقنا بهذا فی 
الملّة لاجر أنّ هذا [ اختلاق» (آیاً به جای خدایان متعدد یک خدا قرار داده 
ات مات ال ی اه سرا اس رک مت مره بروید 
و بر اعتقاد به خدایان خود استوار بمانید, این چیزی است که از 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:412 


شما (مردم) خواسته می‌شود, ی را در بین امّت خر 
(یعنی معاصرین يا انان که قبل از ما بوده‌اند) نشنيده‌ايم. این سخن جز 
دروغ و افتراء چیز دیگری نیست- ص: : 5 الی 7) و آن زمان که خداوند عرٌ 
و جل مکه را برای پیامبرش فتح نمود, فرمود: ای محمّد! «بّا فتخنا لک 
نحا نا لعف تک ال ما تَقدَمَ من دک واه (ها مه را با فنجره 
قطعی و آشکار برای تو فتح کردیم تا خدا گناه قبلی و بعدی تو را بپوشاند) 
ان کتری را که ار امل 2 به خاطر دعوت به توحید در گذشته و 
بعد از ارت کیاخ ییوس می‌ شد, زوا ععصی ار هت کین که مسلمان: 
شدند و بعضی از فکه:خارج گردیدند. .و آنان- که ماندند تتوانستند آن .زمان 
که حضرت مردم را به توحید دعوت می‌کرد در مورد توحید نسبت به 
حضرتش ایراد بگیرند, چه اينکه با غلبه حضرت بر آنان, آنچه از نظر آنان 
گناه محسوب می‌شد, پوشیده گردید. 

مأمون گفت: آفرین , بر شما یا ابا الحسن! در باره این آیه توضیح بفرمایید: 
«عفا ال عیک لِم ارت لهَمْ» (خدا از تو درگذرد! چرا به آنان اجازه دادی- 
توبه . : 43) حضرت فرمودند: این آنة از قبیل «به در وک دیوار گوش 
کند» می‌باشد., خداوند به ظاهر با پیامبرش صحبت کرده ولی منظور 
اصلی. 

عون اخبان الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:413 

ات بوده است؛ )1( و نظیر این آنه است, نهٌ شریعه : «لَیْنَ آشرکت 
یبط عَملک و لکوت من الخاسرین» (اگر مشرک شوي, عملت باطل 
شده, و از جمله زیانکاران خواهي بود- زمر. 6۶ و نیا آین. اید؛ «و لو لا أن 
ناک لقد کات ترَکنْ الم شَیتا قلیلا» (اگر تو را تثبیت نمی‌کردیم, نزدیک 
بود د کمی به آنان میل کنی- اسراء: 74 7 

مان مش درست گفتید یا این رسول الله! (حال بفرمائید) هعنی این آیه 
چیست؟: «و از تقول للذی انعم م اللة یه و أنعمت عَلیْه میک عَلیی 
جک و الق اه و نخفی فی تقبیک ما له دی چ خی اللتّاس و اللَه 
آحو | تساه (وفتی به‌ آن سین که دا به او نعمت داده (یعنی زید بن 
1 اش تفر او ان ی وین ادا مرن 
و همسرت (زینب بنت جحش) را طلاق نده, و در دل چیزی را پنهان 
می‌داری که خدا آن را اشکار خواهد کرد و از مردم می‌ترسی و خدا 
سزاوارتر است که از او بترسی- احزاب: 37 حضرت فرمودند: رسول 
دا صلت الله غلنضع ال بزای کایه مه کرفتو مه اه نید چن حانه 
«» بروند. که زن زید را در حال غسل کردن دیدند, و به او 


(1)- زید بن حارثه کنیه اش ابو اسامة است, وی اصلا عرب است و در 
غارتی که در زمان جاهلیت رخ داد بسن هشت سالگی اسیر شد و خدیجه 


او را خریده و بشوهرش رسول خدا صلی الله علیه و آله بخشید, و حضرت 
او را آزاد کرد و بفرزندی گرفت. و در زمان اسلام میان او و حمزة بن عبد 
المطلب برادری انداخت. و در هنگامی که اسیر شده بود پدرش شراحیل 
سخت ناراحت بود, و بعد از اینکه خبر یافت خدیجه بنت خویلد او را خریده 
وپشوهرش محشّد بخشیده است, با برادرش به مکه آمد و بر پیفمبر صلی 
اه علیه و آله وارد شدند و از آن حضرت درخواست کرد که فدیه بگیرد و 
اه زا آزاد کند. بیامتر در جواب ایشان فزمود: هن او را آزاد میگذارم هر 
اک توص رای ی وه مرا ق منت هد ات ر کند, و سپس 
او را طلبید و فرمود اینان را می‌شناسی؟ زید گفت: آری این پدر من است 
و آن دیگر عمویم. حضرت فرمود: از میان ما سه تن هر که را میخواهی 
اختیار کن, زید گفت: من جز تو را نمی‌خواهم ! فرمود: آيا برده بودن را بر 
آزادی و پدر و عمویت ترجیح میدهی؟ گفت: آری, و به پدر و عمویش 
من از این مرد چیزی دیده‌ام که ممکن نیست کسی را بر 9 
دهم! پدر و عمویش مأّیوس شدند. و پس از آن رسول خدا زید را به حجر 
اسماعیل برده و فرمود: ای حاضران! بشما اعلام میکنم که زید پسر 
خوانده من شد و از من ارت می‌برد و من نیز از وی ارث میبرم. و چون 
پدر و عموی زید این عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدند 
خوشحال گشته و رفتند. 
زید از جمله کسانیست که در آغاز دعوت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله باو 
انقان آوزدر ور شا شم ده نی هونه باحففر بن ات طالف شون 
شد. 
عون اشباز الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص :414 
فرمودند: «سبحان الدی.خلعی»* تا ی رس ی مرن 
است) (1) و منظور حضرت این بود که خداوند را از گفته کسانی که ِ 
می‌گویند ملائکه دختران خدا هستند, تنزیه نماید, خداوند یز می‌فرماید: ً 
أصَفاكَمٌ 7 و انح من المَلایكَة اناناً کم لتَفولون ققلا قظیما» 
(آیا خداوند پسران را و دخترانی از ملائکه 
برگزیده است؟ 
سخن بزرگی بر زبان می‌آورید!- اسراء: 0) و لذا وقتی خضرت آن زن. را 
در حال غسل کردن دیدند گفتند: آن کس که تو را خلق کرده, برتر و 
منژه‌تر از این است که فرزندی داشته باشد که آن فرزند این چنین نیازمند 
غسل و تطهیر باشد, 
عون اخبار الزضا علنه السلام /ترجمه ,جح 1,ص:415 
(1) و وقتی زید به خانه برگشت, همسرش, آمدن حضرت رسول و گفته 
آن حضرت که فرموده بودند: «سبحان الذی خلقک» را به او خبر داد, زید 
و که نظهر حضرت دی کمان کود که تن خضر نت بل حاظر آین وود 


است که آن حضرت از همسر او خوششان آمده است., لذا زد حضرت 
آمد و عرض کرد: یا رسول اللّه! زن من کی بد اخلاق است و می‌خواهم 
او را طلاق بدهم, حضرت به او فرمودند: «آقسک عَلَیک رَوجک و الق اللة» 
(همسرت را نگهدار و از خدا| بنترس- احزاب: 37( و خداوند متعال قبلا 
تعداد هفستر آن ان حضرت. و اينکة این ژن: نیز آتمله آنان است:زر| 1 
صرت را وس وی را مان ور ره 
آشکان نکرنی بودن و ار ان می‌ترسیدند که مردم بگویند: محقّد به 
برده‌اش که خود او را می‌گوید: : زن توء همسر من خواهد شد. و 
با اين گفته, بر آن حضرت خرده بگيرند, لذا خداوند اين آیه را نازل فرمود: 
«و اد تَقَول ی تا آخر آیه (که قبلا ذکر شد)» یعنی (وقتی ان کدی 
که خدا به واسطه اسلام به او نعمت داده و تو نیز با آزاد سازی او, وی را 
مورد لطف و عنایت قرار دادی, ای و از خدا| ببرس و همسرت را 
ای ۱ 
از مردم 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:416 

می‌ترسی و خدا سزاوارتر است که از او بترسی) (1) سپس زید بن حارثه 
او را طلاق داد و آن زن نیز عده طلاق نگه داشت و بعد از آن, خداوند او 
را یه عقد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله در آورد, در این باره آیه‌ای 
نازل فرمودو, چنین گفت: «فَلْمَا قضی زید ها وطر| روجناکها_ نس ِ 
یکون علی المَوْمنین حرخ فی آژواج أدعبائهم |ٍذا قصَّا مقْنَ وطراً و 

ار ال لا و انا یی ام خویس اراه 9 ت او طلاقش ِ 
او 1 به عقد تو در آوردیم تا بر موّمنین در مورد [ازدواج با] همسران 
فرزند خوانده‌های خود, بعد از انکه [ان فرزند خوانده‌ها] از انان کام خویش 
برگرفتند. گناهی نباشد و خواسته (یا فرمان خدا) انجام شدنی است- 
ی لذا اين آیه را نازل فرمود: ۳ 
کا عْلی الب من تج فیما ررض الَةْ ل» (در آنچه خدا به پیامبرش 
رخصت داده, بر پیامبر گناهي بیست- احزاب: 39). عامون کفت: دلم را 
اه ی ی ها را رس یی ها 
واضح کردی, خداوند از طرف انبیاء و اسلام شما را جزای خیر دهد! (2) 
علی بن محقّد بن جهم گوید: قامون براي تفا بزخاست و دست مفعند 
کون اخار الرضا علیه السلام زترجمه ,عرص 217 

ابن جعفر بن محقّد (عموی امام رضا) را که در مجلس حاضر بود گرفت و 
با خود برد, من نیز به دنبال آنان رفتم, مامون:به او کفت: برادرزاده‌ات را 
چگونه یافتی؟ گفت: دانشمند است. و قبلا هم ندیده بودیم که نزد هیچ یک 
از علما و اهل علم رفت و آمد داشته باشد, ماهون کفت: برادرزاده‌ات از 


خاندان پیامبر است که پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد آنان فرموده: 
«نیکان خاندان من و پاکان نسل من. در کودکی از همه مردم بردبارتر و در 


بر کی از شقمه«هردم داناتر تیه آنان چیزی یاد ندهید, چه آنکه آنان از شما 
داناترند, از در هدایت شما را خارج نخواهند کرد و در ضلالت شما را داخل 
نخواهند کرد». 


(پس از آن) حضرت رضا علیه السْلام به منزل رفتند, فردا صبح به نزد ان 
حضرت رفته و صحبتهای مامون و محمّد بن جعفر (عموی آن حضرت) را به 
اطلاع ایشان رساندم و آن حضرت خنده‌ای کرده فرمودند: ای ابن جهم! 
انچه شنیدی فریبت ندهد, او مرا به خدعه و نیرنگ خواهد کشت و خدا 
برای من از او انتقام خواهد گرفت. 

(1) مولف این کتاب (شیخ صدوق) گوید: با توجه به ناصبی بودن فلم۳ بن 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج 1,ص :418 

محمّد بن جهم و بغفض و عداوتش نسبت به اهل بیت علیهم السْلام چنین 
حدیثی از او عجیب (يا بعید) است!! مترجم گوید: همان طور که قبلا اشاره 
شد, سند حدیث ضعیف است., چون تمیم بن عبد الله قرشی را علامه- ره- 
در رجال خود ضعیف دانسته و علی ابن محمّد بن جهم هم ناصبی و دشمن 
اهل بیت بوده است., کما اینکه خود جناب صدوق- ره- در انتهای همین خبر 
بان اشاره کرده است. و اصولا, صرف نظر از ضعف سند. وجود چنین 
عباراتی در متن, دلیل ضعف خبر است, چرا که چطور می‌توان کاري را که 
ما از یک فرد متدین معمولی توقع نداریم. به حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله نسبت داد! مگر پیامیر به این آیه عمل نهی‌فرمود که می‌گوید: « لا 
لوا بیان ونیم خی تشتانشوا 5 سَلفوا عَلی آهلها- الخ» (به 
ی خانه‌های خود وارد نشوید مگر اینکه اعلام ورود کنید و 
سرزده وارد نشوید و بر اهل خانه سلام نمائید- نور: 27) و بر فرض هم که 
این ابة:بعد از این جریان تازل شده باشد, شامیر اکزم ضلی اللف غلیة و ال 
که متمّم مکارم اخلاق بودند, قطعا بی‌اجازه و سرزده به خانه کسی, آن هم 
زن نامحرم. وارد نمی‌شدند. 


باب 16 سخنان حضرت رضا- علیه السلام- در مورد «اصحاب الزس» 


(1) 1- ابو الصّلت هروی گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدران 
بزرگوارش از امام 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:419 

حسین علیهم السْلام نقل کردند که سه روز قبل از شهادت حضرت علی 
علیه السلام مردی از اشراف تمیم به نام عمرو, نزد ان حضرت امده, در 
باره اصحاب الرس. ِ سوالاتی نمود: اصحاب الزس در چه زمانی 
می‌زیستند؟ هتکن آنان کجا بود؟ 

پادشاه آنان چه کسی بود؟ آیا خداوند پیامبری سوی آنان فرستاد یا نه؟ 
چگونه از بین رفتند؟ در قرآن نام آنان هست ولی از اخبارشان مطلبی ذکر 
نشده است, حضرت فرمودند: در باره مطلبی سوّال کردی که قبل از تو 

او ار و ی و بعد از من نیز کسی در باره آن 
مطلبی برایت نقل نخواهد کرد مگر از قول من, و هیچ آیه‌ای در قرآن 
نیست ۳ اینکه آن را می‌دانم و تفسیرش را نیز می‌دانم, و نیز می‌دانم 
در کجا نازل شده, در کوه نازل شده با در دشت., و در چه زمانی. شب با 
روز؟ اینجا- با دست به سینه مبارکشان اشاره نمودند- علم بسیاری است 
ولی طالبان ان کم هستند و به زودی وقتی مرا از دست دادند پشیمان 
خواهند شند. 

عون ار ار علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:420 

(1) ای تمیمی! داستان آنان چنین بود که: درخت صنوبری را به نام «شاه 
درخت» می‌پرستیدند, این درخت را یافث بن نوح بر کنار چشمه‌ای به نام 
«دوشاب» غرس کرده بود و و این چشمه بعد از طوفان, برای نوح علیه 
السٌلام حفر شده بود, و علت نام‌گذاری آنان به اصحاب الرسْ این بود که 
خانه‌های خود را در زمین حفر می‌کردند. (رس یعنی حفر کردن يا پنهان 
کردن) و زمانشان بعد از سلیمان بن داود علیهما السلام بود. دوازده قریه 
در کنار نهری از مشرق زمین به نام رس داشتند, آن رود نیز به نام آنان 
رس نامیده شده بود. در آن روزگار نهری پرآب‌تر و شیرین‌تر از آن روف 
زمین نبود و قریه‌هایی تتشتر و آیادتر از آنها. وجود تداشت:, تام آنما به 
ترتیب عبارت بود از: آبان؛ آذنه دق؛ بهمن؛ , اسفندار, فروردین؛ اردی‌بهشت.؛ 
خرداد, مرداد, تیر, مهر, شهریور» و بزرگترین شهر آنان, اسفندار بود که 
پادشاه در آن می‌زیست. نام او ترکوذ «1» بن غابور بن یارش 


[1- در تقسیر آبو لفتوح ترگون بن عامور بن ناوش بن شاون بن نمرود 
تن کفان آمدم است:( ۲اه 273 


عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص :421 

ابن سازن بن نمرود بن کنعان بود که اين اخری فرعون زمان ابراهیم علیه 
السلام بود. ٍ 
(1) آن چشمه و صنوبر در همین شهر بود, و در هر قریه دانه‌ای از میوه آن 
صنوبر کاشته بودند و آن دانه رشد کرده. درخت عظیمی شده بود, اب آن 
چلتیمه و رودخانه‌ها را حرام کرده بودند و نه خود و نه چهارپایانشان از آن 
نمی نو شید ند و هر کس چنین می‌کرد او را می کشتند و می‌گفتند: این آنة: 
مایه حیات خدایان ماست. و شایسته نیست کسی از حیات و زندگی آنها 
چیزی کم کند, و خود و چهارپایانشان از رود رس که قریه‌ها در کنار آن بنا 
شده بود, استفاده می‌کردند, و در هر ماه از سال. , در هر قریه, عیدی معین 
کزدن:بودند. که اهل آن: قربه۰خممشدم و بن درخت. بزر یک ان آبادعی بثنه 
بندری از حریر که دارای انواع نقش و نگار بود نصب می‌کردند, سپس گاو و 
گوسفندهائی آورده و برای درخت قربانی هی هسیر از قربانی‌ها هیزم 
ریخته» آتش می‌زدند و آنگاه که دود آن قربانی‌ها به هوا رفته و بین آنها و 
آسمان حائل می‌شد و دیگر ی ته‌آنتتشتنی اسفان را تسه در ترا درخت: 
به سجده می‌افتادند و گریه و زاری می‌کردند تا از آنها راضی شود و 
شیطان نیز ی[ و شاخه‌های 
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درخت را حرکت میداد (1) و از تنه آن همچون کودکی فریاد می‌زد که: 
ای بندگانم! از شما راضی شدم, راحت و خوشحال باشید, آنان هم سر از 
سجده برداشته,. شراب می‌نوشیدند و موسیقی می‌نواختند و سنج می‌زدند 
و آن روز و شب را به همان حال سپری می‌کردند و سپس می‌رفتند. 

و عجمها نام ماههای خود را از نام این آبادی‌ها گرفتند و ماههای خود را 
11 ماه؛ آذر ماه؛ و غیره ناميدند, جون اهل آن قریه‌ها می گفتند: این عید 
فلان ماه است و آن عید فلان ماه و در زمان عید» زر نریم آبادی, کوچک 
و بزرگ آنان, در آن شهر جمع می‌شدند و در نزد چشمه و صنوبر, چادری 
از حریر که انواع نقش و نگار بر آن بود برمی‌افر اختند. این چادر دوازده 
در داشت که هر دری مربوط به اهل یک قریه می‌شد, آنان در خارج از 
چادر در مقابل صنوبر سجده و و قربانی‌هائی چند برابر قربانی درخت 
قریه‌های کوچکتر, نیقی کردته نو شتطان نی نرق ان درخت مق اه و 
صنوبر را به شدّت تکان می‌داد و با صدای بلند از درون آن سخن گفته, و 
بیش از وعد و وعیدهای تمام شیاطین 
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به انان وعده و وعید ضد و اد )1 و آنان سر از سجده برمی‌داشتند و از 
بق مس اوه عاط ار حال من وه اش سرا نقوا ره استغال ند 
موسیقی, توان صحبت کردن نداشتند, و دوازده روز و شب. به عدد 


اعیادشان در تمام سال. به همان حال می‌گذراندند و سپس می‌رفتند. 

و چون کفر به خدا, و عبادت غیر خدا در میان آنان طولانی گشت: خداوند 
عرٌ و جل پیامبری از بنی اسرائیل از فرزندان بهودا بن یعقوب سوی آنان 
فرستاد و مذت زمانی طولانی ذر بین.انان شدم:و آنان را به عباوت خدآوند 
عرٌ و جل و شناخت ربوبیّت او دعوت می‌کرد, ولی از او پیروی نکردند, و 
وقتی آن پیامبر دید که آنان به شّت غرق در ضلال و گمراهی هستند و 
دعوت او را بسوی رشد و رستگاری رد می‌کنند, در عید شهر بزرگ آنها 
شرکت کرد و گفت: خدایا اين بندگان تو, جز تکذیب من و کفر به تو کار 
دیگری نمی‌کنند, و درختی را که نه فایده دارد و نه ضرر, می‌پرستند. 

تمام درختانشان را خشک کن و قدر و عظمت خود را نف انا بتمایان: یه 
روز هد فراختها کشی ,شخ بون: این -مطلت انان را ترسانتد و اجتیناسن 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص :424 

عجز و ناامیدی کردند (1) و به دو گروه تقسیم شدند. گروهی گفتند: این 
مرد که اذعا می‌کند رسول خدای اسمان و زمین است. خدایان شما را 
جادو کرده است تا شما را از خدایانتان به سوی خدای خویش متوجه 
گرداند. گروه دیگر گفتند: نه, بلکه خدایان شما با دیدن این مرد که از انان 
عیب گویی می‌کند و در موردشان سخنان نامربوط می‌گوید: و شما را به 
پرستش خدای دیگری می‌خواند, خشمگین شده‌اند و زیبایی و بهای خود را 
از ز شما پوشانده‌اند تا شما پش نم خاطر آنان مین شوید و انتقام آنان 
زا زان مود یگرب 

لذا همگی بر آن شدند که او را بکشند, برای این کار لوله‌های بلندی از 
سرب که دهانه‌های کشادی داشت: بر گزفتند. و آنها زا از قغر خشمه تا 
روی ۳ مثل لوله‌های سفالین آبراهه (فاضلاب) بر روی هم سوار کردند, و 
ا ال ان فا را ویس رال جاه و 
دهانه تنگ حفر کردند و پیامبرشان را به درون آن انداختند و صخره بزرگی 
بر دهانه ان نهادند و آنگاه لوله‌ها را از اب بیرون اآوردند و گفتند؛ اکنون که 
خدایان دیدند که ما, شخصی را که در باره‌شان به بدی سخن می گفت و ما 
را از پرستش آنان باز 
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می‌داشت کشتیم, (1) و در زير بزرگترین خدایان دفنش کردیم تا دلش 
آرام گیرد, امیدواریم که از ما راضی شده باشند و غنچه‌ها و طراوت آنها 
مثل گذشته به سوی ما باز گردد, آن مردم در تمام روز صدای ناله 
پیامبرشان را ید ند کف ی که «خدای من کی جا و شدذت 
ناراحتی مرا می‌بینی, به ناتواني و درماندگی‌ام رحم کن و زودتر قبض 
روحم فرما, و اجابت دعایم را تأخیر نینداز!» تا بالاخره مرد, خداوند عر و 
جل به-جبرتیل. فرمودد آق :خبر کی ابا این بند کان. من که ضبر .و بردباری 


فنق.نها را قریت دادهه خفن را از خشم من در امان می‌پندارند و کس 
1 می‌پرستند و پیامبر مرا کشته‌اند, گمان می‌کنند که در 
مقابل غضب من توان مقاومت ذارند, یا آیا می‌توانند از مجدوده قدزت من 
خارج شوند؟ چگونه؟! و حال آنکه من از کسی که مرا نافرمانی کند و از 
مات مس ای یماسا اه گرفت و به عژت و جلالم قسم یاد 
کرده‌ام که آنان را مایه عبرت اهل عالم قرار دهم, و خداوند, آنها را در آن 
عیدشان جز با بادهای سرخ رنف به هراس نیفکند, آنان در آن طوفان 
حیران شده به هراس افتاده بودند و به یک دیگر پناه می‌بردند. سپس زمین 
در زیر پاهایشان به گوگردی مشتعل تبدیل شد و ابری سیاه بر آنان سایه 
افکند و آتشی 
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ملتهب همچون گنبد بر آنان فرو افکند و بدنهایشان در آتش همچون سرب 
مذاب ذوب شد. 
پناو می‌بریم به خداوند متعال از غضب و عذابش. و لا حول و لا قوة الا 
بالله العلیخ العظیم. 


باب 17 سخنان حضرت رضا- علیه السّلام- در باره آیه شریفه «و قَتیْناة بیج عظیم» 


(1) 1- فضل بن شاذان گوید: از حضرت رضا علیه السّلام چنین شنیدم که 
آن زمان که. خداوتد تبارک و تعالی به حضرت ابراهیم علیه السلام امر 
فرمود که بجای فرزندش اسماعیل, گوسفندی را که خداوند فرستاده بود 
ذیح نماید. حضرت ابراهیم علیه السلام در دل از کرد که ای کاش 
فرزندش اسماعیل علیهما السّلام را به دست خود ذیج می‌کرد و دستور ذیح 
گوسفند بجای ذیح فرزندش به او داده نشده بود, تا به اين 
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وسیله احساس پدری را که عزیزترین فرزندش را به دست خود ذیح 
می‌کند, داشته باشد و در نتیجه شایسته رفیع‌ترین درجات ثواب در صبر بر 
مصائب شود خداوند عر و خل نیز به او وحی فرمود که: ای ابراهیم! 
محبوبترین خلق من, نزد تو کیست! رابراهیم گفت: خدایا! مخلوقی خلق 
نکرده‌ای که از حبیبت محمّد صلی اللّه علیه و آله نزد من محبوبتر باشد, 
خداوند به او وحی فرمود که: ای ابراهیم آپا او را بیشتر دوست داری پا 
خودت را؟ او گفت: نه, او را بیشتر دوست دارم خداوند فرمود: آبا فرزند 
او را بیشتر دوست داری يا فرزند خودت را؟ عرض کرد: فرزند او را, 
خداوند فرمود: ایا بریده شدن سر فرزند او از روی ظلم, به دست 
دشمنانش دل تو را بیشتر به درد می‌آورد يا بریدن سر فرزندت به دست 
خودت بخاطر اطاعت از فرمان من؟ گفت: بریده شدن سر فرزند او به 
دست دشمنانش دل مرا بیشتر به درد می‌اورد, خداوند فرمود: گروهی که 
خود را از ات محقّد صلی اللّه علیه و آله می‌دانند. فرزندش حسین را به 
ظلم و ستم به مانند گوسفند ذیح خواهند کرد و با اين کار مستوجب خشم 
و غضب من خواهند شد, ابراهیم علیه السّلام بر این مطلب جزع و فزع 
نموده, دلش به درد آمد و شروع به گریه کرد, 
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(1) خداوند عر و جل هم به او چنین وحی فرمود: ای ابراهیم! به خاطر این 
ناراحتی و جزع و فزعت بر حسین و قتل او, ناراحتی و اندوهت بر 
اسماعیل را- در صورتی که اگر او را ذیح می‌کردی- پذیرفتم. و رفیع‌ترین 
درجات تواب در صبر بر مصائب را به تو خواهم ِ و این همان 

است: که آبه :5 قدیناه بذیح عظیم» (ذبح بزرگی را جاپگزین ی 
صافات: 107) بدان اشاره دارد. و لا حول و لا قوّة / با العلی العظیم 


.»[ « 


(1)- لا زم به تذکر است که ممکن است اشکال شود: اگر مراد از «ذیح 


عظیم» قتل حضرت سید الشهداء غلیه الشلام باشتنر لام من ‌اید کشی که 
رتبه‌اش بالاتر و شریفتر است جایگزین و فدای پائین‌تر از خود شده بااشد و 
حال آنکه فداء در جایی بکار می‌ رود که پایین تر, فداء و جایگزین بالاتر شود 
و اند شریفه بلفظ ماضی است, بعنلی این کار در گذشته اتفاق افتاد, نه 
اینکه در آپنده (در زمان حضرت حسین بن علض علیهما السلام) این فداء و 
جایگزینی انجام خواهد شد. 

در پاسخ می‌گوئيم: این اشکال نتیجه این توهم غلط است که خداوند, 
حضرت سید الشهداء علیه السّلام را فداء و جایگزین حضرت اسماعیل 
علیه السْلام قرار داد, حال آنکه این توهم خلاف صریح متن روایت است. 
تیا نزن زواتت شنبن. آمنده: بعد ان انکه خداوند کوستند را فرستاد تا 
جایگزین اسماعیل علیه الشلام گردد, حضرت ابراهیم علیه السلام آرزو 
می کرد که ای کاش فرزندش را ذیح می‌کرد. تا به بالاترین ثوابها نائل 
مي‌گردید, خداوند هم شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام را به او 
اطلاع داد و ابراهیم گریه و زاری و بی‌تابی نمود, و خداوند نیز وحی فرمود 
که این جزع و بی‌تابی تو را جایگزین ناراحتی و جزع و فزعت در قتل 
فرزندت کرده بجای ان قبول نمودم, به عبارت_ دیگر ذیح عظیم همان 
گوسفند بوده است, کما اینکه در حدیث بعدی به آن تصریح گردیده و این 
مطالب بعد از ذیح, اثفاق افتاده است (استاد غفاری). 
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باب 18 سکتان حضر بت را قلیه التفلامد جر بارم کیت تبون انا ایم الریکیه 


(1) 1- حسن بن علی بن فصٌال گوید: از حضرت رضا علیه السلام در باره 
حدیت «آنا ابن الذبیحین» (من فرزند دو قربانی هستم) سوال کردم 
حضرت فرمودند: منظور حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله "اسماعیل 
فرزند انز اهیم.خلیل. ,علیهها: السلام م۸ عبة الله فرزنن: کید الخط لت بوده 
است. اسماعیل همان فرزند بردباری است که خداوند مژده او را به 
ابراهیم داد. «و آنگاه که به سلی رسید که با به پای ابراهیم کار و فعغالیت 
می‌کرد ابراهیم به او گفت: فرزندم! 0 
تو هستم» , نظرت چیست؟ فرزند گفت: پدره» آنچه را دستور داری انجام بده 
(و نگفت: آنچه را دیدی انجام بده), مرا صابر و بردبار خواهی یافت ان 
شاء الله. 

آنگاه که تصمیم به ذیح او گرفت, خداوند ذبحی عظیم را که گوسفندی 
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بود سفید و سیاه و فربه, جایگزین او کرد. (1) این گوسفند در سرزمین 
سبز و خژم نشو و نما کرده بود «1» و قبل از ان, چهل سال در باغهای 
بهشت می‌چرید., و دارای مادری هم نبود. بلکه خداوند به او گفته بود: ایجاد 
شو, او نیز موجود شده بود؛ تا به این وسیله فداء و جایگزین اسماعیل 
شود و تا روز قیامت. هر آنچه در منی دبح شود فدیه و فداء اسماعیل 
قف‌باننند: : این یکی از دو قربانی, اما دیگری: 

عبد المطلب حلقه درب کعبه را گرفت و از خدا خواست که ده پسر به او 
بدهد, و نذر کرد که اگر دعایش مستخاب: شود یکی از آنان را ذیح کند. 
وقتی تعداد آنان به ده رسید, ههگی را به داخل کعبه برد و بین آنان 
قرعه‌ کشی کرد. قرعه بنام عبد الله- پدر رسول خدا صلی الله علیه و اله 
که از همه بینشتر دوستش می‌داشت- 


(1)- عبارت: «یاکل فی سواد ی و یبعر فی سواد» یعنی در سیاهی غذا| 
می‌خورد و ات قه تا فده در سیاهی نگاه می‌کرد و راه می‌رفت,: در 
سیاهی بول ی کرد ور انز حیرن می‌انداخت, این عبارت با کمی تفاوت در 
بعضی احادیث مربوط به قربانی آمده است و علما به گونه‌های مختلف آن 
را تفسیر کرده‌اند که شاید بهترین تفسیر همان باشد که در متن ذکر 
گردیده. 
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افتاد. (1) دوباره قرعه‌کشی کرد باز به نام عبد ال افتاد. برای بار سوم 
قرعه کشید, آیز ان شش تام ید الله بر امه یه الفطلف اه را تفت و 


زندانی کرد و تصمیم گرفت او را قربانی کند. 

قریش همگی جمع شدند و او را از این کار بازداشتند, زنان عبد المطلب 
نیز همه گریه و شیون کنان, گرد آمدند, عاتکه دختر عبد المطلب گفت: : رن 
3 و خداوند عرٌ و جل در مورد قتل فرزندت. عذر بخواه و خود را معذور 
بدار. 

۹ ۰په9۰«۰«ِِ حرم 0 قرعه 
تعداد آنها بیفزا تا پروردگارت راضی شود و قرعه به نام آن شتران بیفتد, 
عید المطلب. یه دنبال شنران فرتیقان. آنها زا حاضر کودتم.ده شتر را از 
میان آنان جدا کرد ب تیز انا و عبد اللّه قرعه انداخت؛ قرعه بنام عبد اللّه 
ون و ده شتر اضافه می‌کرد ولی قرعه به نام عبد 
الله می‌افتاد, تا اينکه تعداد شتران به صد رسید که این بار قرعه به نام 
شتران افتاد, قرشیان از شدّت فرح و سرور ص ی 
بکوته‌ای که وهای امه رین کید المطلب: کفت؛ 
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سه بار دیگر باید قرعه بکشم, (1) سه بار دیگر قرعه‌کشی کرد و هر بار 
قرعه به نام شتران درآمد و در پار سوم. زبیر و ابو طالب و برادرانشان 
فید اللهوا از ریز باهای عند المطلب کشیتندو بردنده بکونه‌ای که درست 
آن قسمت از صورت عبد اللّه که روی زمین بود, کنده شد. عبد اللّه را بلند 
کرده می‌بوسیدند و خاکهای بدن او را پای می‌کردند. عبد لاف دستور 
داد تمامی صد شتر در «حزوره (1)»* رح قکاتف است در حرم) ذدیح شوند 
و هیچ کس را از گوشت آنان محروم نکنند. 

عبر العظلت به سس ات کم خواونه آنها را در اسلام امضاء نمود, 1- 
همسران پدران را بر پسران حرام کرد, 2- در قتل, صد شتر دیه قرار داد, 
3- هفت دور به دور کعبه طواف می‌نمود, 4- گنجی یافت و خمس آن را 
کنار گذاشت و پرداخت کرد, 5- و زمزم را آنگاه که حفر کرد, «آب 
حاجیان» نام نهاد, د اکر خید الفطلت در زمان خود حجّت نبود, و تصمیمش 
بر ذیح فرزندیش شبیه تصمیم ابراهیم به ذبح فرزندش اسماعیل نبود, پیامبر 
اکرم ضلی له عله و الب به خاطن اتانمه ان دی بضوان در فربانی. 
افتخار نمی‌کرد و نمی‌فرمود: من فرزند دو قربانی هستم, علْتی که بخاطر 
ان؛ خداوند ذیح را از 
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انسماغیل.دفع نجود همان علتی بود که بخاطر آن را ان کید الله وفع 
موی وان ات ابر که باه اکرم ضلی اه له الت ان 
ارات لام یم ووعی آن بسن بع و ماس اکرم ضار: 
الله غلیهع ال امه لیم السلام خداوند ذیح را از آن دو دفع نمود و 


سّت کشتن فرزند, در بین مردم جاری نگردید. و گر نه, بر مردم واجب بود 
که در هر عید قربان با کشتن فرزندشان به خداوند تقژب جویند, و تز روز 
قیامت. هر آنچه مردم برای تقزب بخدا قربانی کنند, فداء و جایگزین 
اتماعنل ماه عیفن آخبازن الرضا علیه السلام/ترجمه ج1 433 باب 18 
سخنان حضرت رضا - علیه السلام - در باره حدیث نبوی«آنا ابن الذبیحین» 
۰ص 29 

خ صدوق اه کتاب گوید: روایات در مورد ذبیح مختلف است. در بعضی 
از انا دک شنده که دنه اسحان بونم ود برخی خن آمده که ذبیح 
اسماعیل بوده است. و وقتی سند خبر صحیح باشد, نمی‌توان ان را رد 


کرد. 

ذبیح اسماعیل علیه السْلام بوده است ولی وقتي اسحاق بعد از این واقعه 
متولد شد؛ ازنه کرد که ای کاش آنکه پدرش ما دا قنل او شد اسحاق 
میبود و در مقابل 
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امر خداوند عژ و جل صبر می‌کرد و تسلیم ميشد همان گونه که برادرش 
صبر نمود و تسلیم شد, و به این ترتیب درجه و واب برادر را به دست 
می‌اورد. 

خداوند نیز که به دل او آگاه بود, این مطلب را دانست و او را به خاطر 
ارزویش, در بین ملائکه ذبیح (قربانی) نامید. ‌ 

و حدیث مربوط به این قضیه را در کتاب «نبوات» اورده‌ام <1». 


اف بارهم یه رون حصرت رتیل صلی الا علی و لت انتاه 
خقاض تا آقای غفاری در ترجمه فحلد حارج کتاب «من لا یحضره 
الفقیه» صفحه 111 به بعد مطالبی آمنده‌اند که عینا در اینجاز درج می‌گردد: 
«آنچه در این باره یعنی در باره دیح عبد اللّه و داستان او گفته شده؛ اک 
دقیق بررسی شود مشخص می‌ شود که از قضه‌هایی است که 
داستانسرایان سی منش پرداخته‌اند, و جملگی از کسانی هستند که عبد 
ااتصات را مشرک می‌دانند. جون این کار یعنی نذر نمودن به قربانی 
کزدن فر ند بت به"ضریح آیات فرانی. متحضر به متنر کین بودم آتشت و از 
موخدین کسی را این چنین نذری نیست. و حضرت ابراهیم علیه السلام نیز 
نذر نکرد, بلکه چنان که صریح آپات است از طرف خداوند به انجام این کار 
مأمور گشت و قرآن خود در مقام تشنیع و توبیخ 2 مشرکین می‌فرماید: 
«کذلک رن یکثیرِ من الَمُشرکین قتل لادم سر کاوْهُم رو و نیش 
عَلََهِمْ ديتَهمْ- الی قوله- قَدَرْهمٌ و ما یَفْترُونَ» (و این چنین در نظر بسیا 

شا رای وا ها 
تا آتان را از دیتشان به راه غلط ببرزز- تا آنجا که فرمود:- آنان را در همان 


ضلالتشان واگذار, و با آنچه از این خرافات می‌بافند رها کن- انعام: 137) 
جالب اینکه در ذیل این نت مفسْران غیر شیعه جملگی گفته‌اند که آیه در 
شّن عبد المطلب است. و تنها او را مصداق واقعی و اولیه آیه دانسته‌اند, 
و ساده‌لوحان نیز بدون تامل پذیرفته‌اند, در حالی که عبد السالت از 
«حنفاء» است. یعنی از کسانی است که در زمان خود تنها موخد بوده, 
چنان که در حدیث صحیح کافی از زرارة بن اعین از امام صادق علیه 
السْلام است که فرمود: 

«و بحشر عبد المطلب بوم القيامة امة وحده [واحدة] علیه سیم الأنبیاء و 
هيبة الملوک» 

(عبد المطلب در روز قیامت خود تنها وارد محشر خواهد شد, در حالی که 
دارای چهره انبیاء و هیبت پادشاهان است) [کافی ج 1 باب مولد النبی ص ] 
یعنی هنگامی که مردم فوج فوج و صف‌بندی شده به محشر احضار 
می‌ شوند او خود به تنهایی با آن متانت و بزرگواری و هیبت وارد می شود 
چرا که در زمان خود به توحید و دین حق در میان قریش و طاثفه و اهل 
دیار خویش منفرد بود و همکیش نداشت. 

یا احادیث دیگری در این باره که در باب تاریخ مولد النبی کتاب کافی ذکر 
شده است. و نیز عبد المطلب دارای سئت‌های بسیاری است که همه را 
اسلام, امضاء کرده و موژخین ذکر کرده‌اند, از قبیل تحریم شرب خمر و 
حرمت زناء , و معیّن کردن صد تازیانه حدٌ برای آن, و بریدن دست سارق, و 
تبعید زنان عشرتکده‌دار. و نهی و جلوگیری از زنده به گور کردن دختران» و 
حرمت نکاح زنانی که با انسان محرمند, و نهی از بام بخانه وارد شدن, و 
جلوگیری از عریان طواف کردن کعبه, و لزوم وفاء به نذرء و حرمت 
ماههای چهارکانه و فراخواندن خصم را- در صورت سرباز زدن از حقّ- به 
مباهله, و تعیین دیه کامل به یک صد شتر و و . که اینها دلالت بر فکر 
روشن و عظمت روح و بزرگي و کرامت تفس و دی او می‌کند و 
از این دی توا خوا صلی لاه غیت له بدو مباهات می‌کرد و با ,کمال 
سربلندی در مقابل دشمن می‌فرمود: انا الب لا کذب‌انا ابن عبد الفطلب 
(من به حقیقت پیامبرم. من فرزند عبد المطلب هستم) و مردی با این 
شخصیت ممتاز و عقل سرشار که با ابرهه چنان رفتاری کرد که او را به 
حیرت انداخت و جان خود و همه مردم شهر را از اتتیفت در امان داشت. و 
در ان موقعیت حساس که دل همه سیاستمداران را به وحشت 
می‌انداخت, با کمال قدرت نفس از کنار آن گذشت و تا نابودی دشمن 
چیزی از دست نداد, چگونه چنین نذری می‌کند و قتل کودک معصومی را 
موجب تقژب به خدا می‌داند. بسیار کودکانه است که فکر کنیم کار 
نادرست و مخالف فطرتی اگر برای رضای خدا انجام شود درست است و 
صواب, و اما اگر برای بت‌هاأ باشد آن وقت شر است و فساد. 


مشرک بود و نه تابع مشرکین, و نذر کشتن فرزند و قطع رحم کاملا 
احمقانه است چه برای خدا و چه برای بت و او به حقیقت از امثال این 
گونه تهمت‌ها مبژا است. و بنظر میرسد که وی نذر کرده بود که چنانچه 
خداوند به او ده فرزند نرینه عنایت فرماید برای هر کدام به مرور زمان ده 
شتر عقبقه و قربانی کند و این عمل را پس از فرزند اخری و يا قبل از او 
انجام داد, و افرادی با غرض‌ورزي ان را داستانی بدین صورت دراورده و 
ترویج کردند و ساده‌لوحان بدون تاقل پذیرفتند و نقل کردند و رفته رفته در 
کتب حدیث داخل شد و مورد استفاده مفشرین اهل سّت که اباء پیغمبر را 
مشرک می‌دانند قرار گرفت, چنان که زمخشری تا سید قطب جملگی در 
ذیل آیه شریفه: «و کذلک رز ین لکثیر من المُشرکین- تا اخر» مصداق 
و را کید ات ی تفر 
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مترجم گوید: در کتاب «من لا یحضره الفقیه» باب «حکم به قرعه» حدیثی 
از حماد بن عیسی از شخصی مجهول از حریز از امام باقر علیه السلام 
نقل ,شده است که بخشی از ان حدیث مربوط به ذیح عبد الله توشط عبد 
المطلب می‌باشد و ما ترجمه آن را به همراه توضیحات استاد در اینجا ذکر 
می‌کنیم: «سیس این قرعه کشیدن برای عبد المطلب روی داد. بدین نحو 
که او نه پسر داشت و نذر کرد که اگر خداوند پسر دهمی را به وی عنایت 
کند او را ذیح نماید, پس هنگامی که عبد الله تولد یافت امکان این را 
نداشت که او را با اینکه رسول خدا در صلبش خواهد بود, ذبح نماید, لذا 
غید الله را ترایر:ده فتر به فرعه کدارد و فرعه به تام‌قید الله در ادف ده 
فص ی ان اف فده قرو کی بوفممم‌نام یه آلله مر هن موش ۲ 
عدد شتران به صد رسید, در اين هنگام قرعه بر شتران افتاد. 

عبد المطلب که این بدید گفت: با خدا انصاف نداده‌ام و قرعه را سه بار به 
نام 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:436 

عبد اللّه و صد شتر زد و هر سه بار قرعه به شتران افتاد. عبد المطلب 
گفت: 

اکنون دانستم که خدای من راضی شده است, پس شتران را قربانی 
کرد». 

استاد در شرح این قسمت از حدیث می‌فرماید: «اين خبر از نظر سند 
ضعیف است. زیرا حماد بن عیسی در تمام کتب موجود, بلا واسطه از حریز 
نقل می‌کند و حریز خود شیخ اجازه (استاد) اوست. و در این حدیث مع 
الواسطه از وی نقل کرده است. دیگر اینکه حریز از اصحاب امام صادق و 
موسی بن جعفر علیهما السّلام است., و گویند از امام صادق بیش از دو 


وان که آسام باقن یه ال لا اهر کویه اس هی اد 
کیت واه از امام تفن کته انب ۶ روایت ت کرده تدای کیت <اوه 
تسصه یک ار آعام آبافزا ماه کرده اشهه ری و و با بر ان 
حدیبت مرسل است.؛ این از نظر سند. 

ایا رفن و اللی رانیسر خر مره ها ایک سر وزاب کید 
اس ار ای ای 
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کوچکترین فد تفه عند الصصاات بودند» چنان که در کتب انساب عرب ذکر 
کرده‌اند, و البثه پاره‌ای بیش از ده پسر گفته‌اند و تا سیزده تن نام برده‌اند, 
ولی این قول موزخین قرون بعد است نه از علمای انساب عرب؛ و از 
گفته‌هایشان پیداست که رجما بالغیب (سنگی در اش 
کفتهاند نف ان رمق اطلاع/ زیرا غالبا نوشته‌اند که عبد اللّه کوچکترین فرزند 
تقنا انتکه یلد که ند این فد کفسون وید به عند المطاب »ده "یسته 
دهد یکی یا آخرین را قربانی کند و آخرین به هر صورت يا حمزه و يا عباس 
است» صاخن فمل سخان افشانه. اشت ه مطات فایل ماد رده 
کتاب من لا یحضره الفقیه جح 4 ص 111). 

ار ود اک اد ار دک شتا لد اسان شاتا انس ام 
است. شیخ صدوق این مطلب را نیز در کتاب خصال ص 58 و از طریق 
عبد الله بن داهر احمری از ابو قتاده حژانی از وکیع بن جزاح از سلیمان 
بن مهران از امام صادق علیه السْلام نقل کرده است. و لازم به تذگر است 
که طبق توضیحات استاد تام اعزانی آقای غفاری در پاورقی خصال و 
یه کناب ی ی داهرف ات فان باه یه اصاف 
طبقه او و ابو قتاده روای بت کردن او از ابو قتاده قابل نبردید می‌باشد, و ثالثا 
ابو قتاده و وکیع هر دو سنئی مشربند و از ناحیه شیعه نیز توثیق نشده‌اند. 
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باب 19 سخنان حضرت رضا- علیه السْلام- در باره علامات امام 


(1) 1- حسن بن علی بن فصال از امام رضا علیه السلام چنین نقل کرده 
است: امام را علاماتی است: عالمترین. حکیم‌ترین, باتقواتر, بردبارتر, 
شجاعتر, سخی‌تر و عابدترین فرد است, مختون متولد می‌شود, پاک و 
مطهر است. همان طور که از روبرو می بیند؛ از پشت سر نیز می بیند» 
ناه تدارن انحاه که‌از شکم مادو به خصیره ضی‌افعدر بز رف دق کف زسبت 
به زمین ط افند و با صدای بلند شهادتین را هی کوید: محتلم نمی شود, 
جچشمش به خواب می‌ر ود ولی قلبش نمی‌خوابد, محدات است (بعنی 
صدای فرشته خی زا می‌شنود ولی آن. را تمی‌بینداء زره رصول خذ| ضلین 
اللّه علیه و آله کاملا اندازه اوست, بول و غائط او دیده نمی‌شود, زیرا 
خداوند عر و جل زمین را قامور کرده تا آنچه را که از او خارج می‌شود 
شافد عا», بنی آمام از مشک خمشتر است» اخقبار آونسبت به مزدم از 


(1)- در کتاب «من لا پحضره الفقیه» (ح 6 ص 378) در توضیح این جمله 
آمده است: 

«یعنی در محلی که در معرض دید دیگران است به استنجا نمی نشیند, بلکه 
در جایی که چاهی و کنیف دارد تخلی می‌کند و مدفوعش از دید دیگران 
پنهان می‌شود, بر خلاف غالب مردم عرب آن زمان که در پس دیواری. 
روی زمین و محل دید دیگران قضاء حاجت می‌کردند. 

ناسا الرجا علیه اس رکه ص۸9 

اختیار آنان نسبت به خودشان بیشتر است., (1) نسبت به مردم از پدر و 
مادرشان دلسوزتر است., از همه مردم در مقابل خداوند متواضع‌تر است. 
از همه بیشتر به آنچه که مردم را نه آن اسر خی کند: عمل می‌کند و از همه 
بیشتتر:. از انچه. که .مردم را از آن نهی می‌کند دوری می‌نماید, دعایش 
فتنتحای. آرتت: به گونه‌ای که اگر دعا کند که صخره‌ای دو نیم شود, دو نیم 
خواهد شیر آمنلکه حرف رتول. ضایه اللة له و ال و متیر ات 
حضرت بعنلی ذو الفقار به نزد اوست؛ نزد او نوشته‌ای است که اسامی 
شیعیانشان تا روز قیامت در آن مکتوب است. و نیز نوشته دیگری دارد که 
اسامی دشمنانشان ۳ روز قیامت در آن آمده است. «جامعه» که 
صحیفه‌ای به طول هفتاد ذراع (حدود 35 متر) و مشتمل بر همگی 
نیازمندیهای اولاد ادم است نزد اوست., جفر اکبر و اصفغر که پوست بزی و 
پوست قوچی است و جمیع علوم حتّی ارش (مجازات) یک خراش و حتی 
زدن یک پا نیم پا ثلث تازیانه در ان تثبت شده و همچنین مصحف فاطمه 
زهرا 
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- سلام الله علیها- نزد اوست. 

مترجم گوید: در اين حدیث بزرگترین و مهمترین علامت امام که اثفاق و 
اجماع امامیه بر آن است صریحا ذکر نشده و ظاهرا حذف گردیده است, و 
اف مقام «عصمت »> است که بعضی فرق شیعه مثل فطحیه و جارودیه ِ 
را قبول ندارند. و ابن فضال نیز فطحی مذهب بوده است (یعنی بعد از 
امام صادق علیه السلام بجای امام کاظم علیه السلام, برادر آن حضرت: 
عبد اللّه بن جعفر را امام می‌دانسته) هر چند در نقل اخبار ثقه و قابل 
اعتماد بوده است و در آخر عمر متنبه گردید, و از طرفی در پاره‌ای از 
صفات مثل مختون متولد شدن, غیر معصومین نیز شریکند, و کلا آنچه 
مخالف اعتبا ر عقل باشد,ر پذیرشش واجب و عترورق: بیستت ؛ 

(1) 2- در حدیث دیگری آمده است: امام موید به روح القدس است, و بین 
او و خدا ستونی از نور وجود دارد که اعمال مردم_ را در آن می بیند» و آنچه 
را بدان احتیاح دارد بر. آن آگاه می ‌کزدده کاهن آن نور برای او گسترده 
می‌شود و( انجة را که باید نذاند) می‌داند و کام از اه حرفته: فق‌نتود و دز 
نتیجه (آنچه را که لازم نیست) نمی‌داند. 

(شیخ صدوق گوید:) امام متولد می‌شود و خود تولید مثل می‌نماید, مریض 
می‌شود, سلامت می‌یابد. می‌خورد و می‌آشامد, قضاء حاجت 
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می‌کند. ازدواج می‌کند. می‌خوابد. دچار سهو و نسیان «1» می‌گردد, 
خوشحال و محزون می‌شود, می‌خندد و می‌گرید, زندگی می‌کند و سپس 
می‌میرد, دفن می‌شود و مردم او را زیارت می‌کنند. محشور می‌شود و 
مورد سوال واقع می‌گردد, به او ثواب و پاداش داده می‌شود و مورد اکرام 
الهی قرار ی کیوه و شفقاعت هی کند: و علامت مهم او دو چیز است: علم 


و استجابت دعا. 
خبرهایی که از حوادت آینده می د هد از پدرانش از رسول خد|- صلی ال 
علیه و آله- , به او رسیده است, و حضرت رسول نیز از جبرئیل و او از 


خداوند علام الغیوب- عز و جل- دانسته لست. 

و تمام یازده امام بعد از پیامبر صلی اللّه علیه و آله شهید شده‌اند, بعضی 
بای کار هار امیر مهس اس هس ساسا الب ام مه 
ایشان با سمّ, هر یک را 


(1)- مراد مصثف از سهو و نسیان چنان که خود در کتاب «من لا یحضره 
الفقیه» شرح داده بدین منوال میباشد: 

هنکافف که خداوند به مصلحتی بخواهد اوء (امام) به نسیان پا سهو دچار 
خواهد شد؛ و هر کجا که چنین شد, بلافاصله خود اس از نسیان پا سهو خود 


خبر می‌دهد تا کسی گمراه نگردد, البته این عقیده مولف و استادش «ابن 
الولید» است نه همه مشایخ عظام. و آنان گویند: سهو و نسیان با عصمت 
که ملاک حجیت است منافات دارد, لذا همه ظواهر را تآویل و يا رد 
می‌کنند. 
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طاغوت زمانش شهید کرده است., و شهادت ائمّه امری واقعی و حقیقی 
وه ای نم انحبار. که کات ب سعوصت که اعتت خدا سر آنان باه 
معتقد ند. 
منترجم گوید: غلات جمع غالی به معنی غلو کننده است. غلات سه دسته‌اند: 
ای کر ارم علی علیه السارم و می‌ کنر امرا عدا موداتد 
2- انان که در باره اهل بیت علیهم السلام غلوْ می‌کنند و در باره ایشان 
معتقد به صفات و خصوصیاتی هستند که خود ایشان چنین اذعایی ندارند. 
انا که عقوت شاعت آمام اساسا ار هی عاوات ات 
بی‌نیاز می‌سازد و از اين رو, طهارت, نماز, روزه. زکات و حجّ را با اتکال 
به دوستی و ولایت اهل بیت تری می‌کنند. و مراد از «غلات» در کتب 
میگردد که قاثل به تفویض میباشند. تفویض دارای هشت معنی است. از 
خسله اگم کدامته اف کی مس و ری ها ب سص نس نمی ال لام 
واگذار فرموده است., که این عقیده, خود غلو است (برای توضیح بیشتر به 
مجلّد ششم ترجمه کتاب «من لا پحضره الفقیه» ص‌ 5273 مراجعه 
فرمائید). ‏ 
(1) باری آنان گویند: ایشان (یعنی امه معصومین) در واقع کشته نشده‌اند 
۱ امر بر مردم مشتبه شده است. (شیخ صدوق گوید:) دروع طت وتا 
خداوند بر انان غضب کناد! امر هیچ یک از انبیاع و اوصیاء بر مردم مشتبه 
نشده جز عیسی بن مریم علیهما السلام فقط, زیرا او زنده به سوی 
آسمان برده شد و در بین زمین ۵ اتخصای فص رم ری رن ند 
آسمان برده و روحش به او برگردانده 
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شد, و اپن آیه شریفه به همین مطلب اشاره دارد: «دٌ قال اللَهْ یا عیسی 
نی مْتَوفیک رافعک اٍلیّ و مقط ک: > رانا اه وی ات 
من تو را برمیگیرم و به سوی خود الا می‌برم و از کقار پاک و مطهّرت 
می‌کنم- آل عمران: 55( و نیز خداوند, گفتار عیسی علیه السّلام در روز 
1 «و کنثْ عَلَبهمْ شهیداً ما مت * فییخ قلغا 
توقیْتیی کت آئت القیب عَبْهِم و نت علی کل شَیّء شَهیذ» (مادامی که 
9 بودم» 1 بر آنان بودم و آنگاه که مرا نز کزافتی: , خود مراقب 
انان بودی و تو بر همه چیز شاهدی- مائده: 117). و کسانی که در مورد 


ائمّه علیهم السّلام از حدٌ تجاوز کرده‌اند می‌گویند: اگر جایز است که امر 
عیسی علیه اد که بدون پدر خلق گردیده بر مردم مشتبه شود, 
10 ک و به آنان داد نید ات ۱9 لا درا شد. پس چرا 
جایز تباشد که آنان نیز بندون پدر خلق شوند؟ زیرا| انان جرات نخواهند کرد 
که عقیده خود را در این باب اظهار کنند, خدایشان لعنت کناد! وقتی که 
تمام انبیاء و رسل و اوصیاء بعد از ادم از پدر و مادر خلق شده باشند و در 
ایق .نان 
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فقط عیسی علیه السلام بدون پدر خلق شده باشد, جایز است که امر او 
جایز است که بدون پدر خلق شود خداوند- عز و جل- خواسته است او را 
ایه و نشانه‌ای قرار دهد تا دانسته شود که او بر هر کاری تواناست (پایان 
کلام شیخ صدوق). 


تا ان جوفر و ریاد غانیه ]تایه ور باه صقیت: اما امامت و فان رفیه اناد 


(1) 1- عبد العزیز بن مسلم گوید: در زمان علی بن موسی الرّضا علیهما 
السّلام در مرو بودیم, از آغاز ورود" روز جمعه: در مسجد جامع_ آن شهر 
گرد آمده بودیم و مردم در باره امامت و اختلافات زیاد مردم در آن مورد, 
بحجت و گفتگو می‌کردند, من نزد آقا و سرورم حضرت رضا- علیه السلام- 
رفتم و گفتگوهای 
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مردم را به عرض ایشان رساندم, (1 حضرت تبشمی کرده فر مودند: ای 
عبد العزیز! مردم اطّلاعی ندارند, از دین خود به نیرنگ گمراه شده‌اند, 
خداوند تبارک و تعالی پیامبر خود را قبض روح نکرد مگر بعد از اینکه دین 
را برای 0۳ 00 ۱۳۴ را که بیان همه جچیز در آن است. بر او 
نازل فرمود. حلال و حرام, حدود و احکام و جمیع نیازمندی‌ها را به طور 
تمام و کمال در آن بیان فرمود و گفت: «ما رَطنا فی الْکتاب من شم ع» 
(در کتاب به هیچ وجه کوتاهی نکرده‌ایم- انعام : 38( مترجم گوید: «لازم به 
تذکر است که «من» در «من شیء» زائده است و تقدیر آیه این می‌باشد: 
«ما قرّطنا فی الکتاب شیثا» و «شیثا» در این گونه جمله‌ها جایگزین 
مفعول مطلق تأکیدی آست, یعنی: «ماأ قرَطنا فی الکتات تفریطا». مانند: 
«لا بَصْدکم كيَذهم شتنً ». به عبارت دیگر «شیتا» در آنین. کوته: بان ارت 
اه ات ی را 2 بسن معتی آیه: همان است که در 
متن ذکر شد, نه اینکه «آنچه لا زم بوده در کتاب آورده‌ایم و چیزی فروگذار 
نکرده‌ایم ... (رک: ما من به الژحمن, 241/ 1) البّه ممکن است مراد از 
عدم کوتاهی در کتاب, همین باشد که همه چیز را در کتاب اورده‌ايم و 
چیزی باقی نگذارده‌ایم. 

نکته دیگر اینکه مراد از «کتاب» در آیه ممکن است «لوح محفوظ» باشد 
نه قرآن, و اين احتمال با توجّه به قبل و بعد این جمله در آیه بیشتر تأیید 
می‌شود. آیه چنین است «و ما من داب فی الأَرْض و لا طایْر بَطیرٌ یجَناحیّه 
الا مخ عم افتااکم 
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ما 3 طنا فی الکتاب من نیع الی رَبهمٌ یحشَزون» (تمام جنبنده‌های 
زمین و پرندگان آستصازن: امتهایی 13 شما هستند,. در کتاب کوتاهی 
نکرده‌ایم. سپس به سوی پروردگار خود محشور می‌شوند). , 

(1) و در حجٌّة الوداع که در آخر عمر حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
واقع شد اين آیه را نازل فرمود: «الیوَم احصلته لک دی وی عَلیکم 
میتی و رضیث لک الاشلام دینا» (امروز دین شما را برایتان کامل کردم و 


1 بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین, برای شما پسندیدم- 
مائده: +3( و مسأله امامت تمام‌کننده و کامل کننده دین است. و حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله قبل از وفات خود. دین را برای مردم توضیح 
دادمه سین مود وراه ان سای انان اشکار کرد ابان یادن متیر عی 
قرار داد و علی علیه السْلام را بعنوان امام و راهنما برایشان تعیین فرمود, 
و تمام آنچه را که مردم به آن نیازمندند, بیان فر مود, هر کس گمان کند 
خداوند دین خود را کامل نکرده, در حقیقت کتاب خدا را رد کرده است؛ و 
هر کس کتاب خدا را رد کند کافر است, آبا مردم به قدر و ارزش امامت و 
موقعیّت آن در بین امّت آگاهند تا انتخابات آناندد آنتصفره قایل: فیول 
ِ امامت جلیل القدرتر. عظیم الشأن‌تر, والاتر, منیع‌تر و عمیق‌تر از 
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است که مردم با عقول خود آن را درک کنند, (1) يا با آراء و عقائد خویش 
آن را بفهمند يا بتوانند با انتخاب خود امامی پرگزینند, امامت چیزی است 
که خداوند بعد از نبوت و خلت (مقام خلیل اللهی) در مقام سوم » ابراهیم 
خلیل علیه السلام را بدان اختصاص داده به آن فضیلت مشرزف فرمود. و 
تام آه زا بلتد اوازه کردی:خداوند می‌فرماید: «انی جاعلک لاس اماما» ای 
ابراهیم! تو را برای ی و امام برگزیدم- بقره: 124) و ابراهیم علیه 
السْلام از خوشحالی گفت: «و من درَبْیی» (آیا از فرزندان و نسل,من هم 
امام برگزیده‌ای؟ بقره: 124) خداوند فرمود: «لا پَنال عَهّدی الظالمین» 
(عهد من به ظالمین نمی‌رسد- بقره: 124) و این آیه امامت هر ظالمی را 
تا روز قیامت ابطال می کند. و بدین نرتیب امامت در خواص و پاکان قرار 
گرفت. سپس خداوند با قرار دادن امامت در خواص و پاکان از نسل او 


زره 


وی را گرامی داشت و فرمود: «و وَهیْنا له اسُحاق و بَعْفوبَ ناف و کلا 


ک. 


حولنا شا دون و جَعَلناهم أَئْمَةَ یهَدُونَ بأمُرنا و أوحیّنا الم فعل الْحیُراتِ و 
اقام الصّلاة 5 ایتاء الرکاة و کائوا نا عابد بن >> (اسحق و نیز یعقوب را- 
آضافه بر خوا نها به او بخشیدیم, و ۳ آنان را از صالحین قرار 

تفه نان تا افاهانیت قرار دادیم که به دستور ما هدایت می‌کردند و انجام 


کارهاي نیک 
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و اقامه نماز و پرداخت زکات را به آنان وحی کرده دستور دادیم؛ و ما را 


عبادت می‌کردند- انبیاء: 73 4 (1 و امامت به همین ترتیب در نسل او 
باقی بود و یکی بعد از دیگری نسل به نسل آن را به ارث می‌بردند تا اينکه 
پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله دار آن کردیه: 

چداوند می‌فرماید: «انّ اوّلی الاس بابراهیم للذٍین ابعَوم و هدّا التبوهٌ و 
الذین منوا و ال ول الَمَوْمنین» [سزاوارترین و شایسته‌ترین مردم / 


انتساب به ابراهیم کسانی هستند که او را پیروی نمودند و این پیامبر و نیز 
کسانی که ایمان آوزردند: و خداوند ول موّمنین است- آل عمران: 607( و 
اين امامت خاصٌ حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله بود که به امر خدا- به 
همان گونه که خداوند واجب فرموده بود- بعهده علیْ علیه السْلام قرار 1 
و سپس در آن دسته از نسل حضرت علی علیهم السلام که برگزیده بودند, 
و خدلوند علم و ایمان بع ایشان داده, قرار گرفت. خداوند می‌فرماید: «و 
قال الذین وتو العلم و الایمان لَقَذ لبم فی کتاب اللّه الی یوم الَبَفّت فهذا 
وه م الیعت# (کسانی که کلم و ایمان به ایشان داده شده بود. [خطاب به 
مس ردیزی که بعد از قیام قیامت ی که بیش از اندک زمانی, در قبر 
نمانده‌اید] گفتند: شما در کتاب و علم خداء تا روز قیامت در قبر مانده‌اید و 
امروز همان روز قیامت است- روم . 56( پس این امامت در اولاد لین 
علیه السْلام تا 
عیون ۳ الرضا علیه السلام اترجمه ,ج1,.ص :449 ۰ 
روز قیامت خواهد بود, زیرا پیامبری بعد از فحتو ی لاه اه و اه 
نخواهد آمد. حال, چگونه این جاهلان می‌خواهند انتخاب کنند؟ (1) امامت 
مقام انبیاء و ارت اوصیا ء است. امامت تصایت کی خداوند- عز و جل- 
جانشینی ار و مقام امیر الموّمنین و میراث حسن و حسین سا 
السلام است. 
امامت زمام دین و باعث نظم مسلمین و صلاح دنیا و عت موّمنین است. 
امامت پایه بالنده اسلام و شاخه و نتیجه والای ان است. توسط امام است 
که نماز و زکات و روزه و حجٌّ و جهاد به کمال خود می‌رسد., و فیء «1» و 
صدقات وفور ِِ و حدود و احکام جاری فقف کرددر و مرزها حفظ و 
حراست می‌شود. امام حلال خدا را حلال. و حرام خدا را حرام میکند. و 
حدود او را جاری می‌نماید و از دین خدا دفاع نموده, با حکمت و 9 
نیکو و دلیل قاطع, مردم را به راه پروردگارش فرا می‌خواند, امام همچون 
خورشید درخشان 


(1)- فیء غنائمی را گویند که بدون جنگ و خونریزی بدست مسلمین 
می‌افتد. 

عون آحبارالزضا غیت لام رتیه متا روز 

جهان است, خورشیدی که دور از دسترس دستها و چشمها در افق قرار 
رهام ماه رورا زان تون سا وسان راما رو 
دل تاریکی‌ها و صحراهای خشک و بی‌آب و علف و موجهای وحشتناک 
اه اش ایام ار ان اش سا اه 
فسن ان ات است: 

امام همچون آتشی است در بلندی‌های بیابانها, کت که از سرما به آن 


اتش پناه برد او را گرم ضیف گنز و در مهلکه‌ها راهنمائی ق کندا هر کس 
از او دست بکشد هلاک خواهد شد. 
امام ابر پر باران و باران پر برکت است., خورشید درخشان و زمین 
گسترده است. او چشمه جوشان و باغ و برکه است. 
امام امینی است همراه. پدری است مهربان. او برادر تنی است. در 
مصائب پناه بندگان است. 
امام امین خدا در زمین و حچت او بر بندگان است؛ او خلیفه خدا در کشور 
اوست, امام دعوت‌کننده مردم بسوی خدا و مدافع حرمتهای الهی است. 
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(1) امام از گناهان پاک است و از عیوب مبژی, علم به او اختصاص دارد, 
حلیم و بردبار است, مایه نظم دین و عژت مسلمین است., باعث خشم 
امام در دوران خود نظیر ندارد. کسی به او نزدیک نیست. هیچ دانشمندی با 
او همطراز نیست., بدل ندارد. مثل و مانند ندارد. بدون اینکه به دنبال 
فضیلت باشد و پا خود فضیلت بد ست آورده باشد, فضیلت به او اختصاص 
یافته است و خداوند بخشاینده با فضیلت, فضل را ؛ به او ار داده 
است. 
پس کیست که بتواند امام را بشناسد يا او را انتخاب کند؟! نه. هر گز, 
هرگز, در وصف شأنی از شوّون او و فضیلتی از فضائل او عقول به 
گمراهی افتاده و حیران و سرگردان مانده است. و دیدگان درمانده و 
ناتوان گشته و بزرگان احساس کوچکی می‌نمایند, و حکماء حیرانند, 1 
عقلاء کوتاه است, خطباء از خطابه باز مانده‌اند و عقلاء و دانایان از درکش 
عاجز شده‌اند, و شعراء از شعر گفتن ناتوان گشته‌اند و ادباء عاجز 
گردیده‌اند و بلغاء خسته و ناتوان شده‌اند و همگی به عجز و ناتوانی (خود) 
معترفند, چگونه می‌توان او را 
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وصف کرده و کنه او را بیان نمود, يا چیزی از کار او را فهمید يا کسی را 
یافت که جای او را بگیرد؟. 
(1) نه, چگونه ممکن است؟ و حال آنکه نسبت او و وصف‌کنندگانش 
همچون ستاره‌ها و دست مردم است؟ 
وی ی ای سس سا عقول کجا و درک این منزلت کجا؟ 
اصلا کجا می‌توان شخصی یافت؟ گمان برده‌اند که می‌توان او را در 
غتر آل: پيامین صلی الله علبه و اله یافت,: بخدا قسم نفسشان به آنان دروغ 
گفته و اباطیل آنان رآ بل آرژه آنداخته است و در نتیجه به پرتگاهی بلند و 
مشکل و لغزنده پا گزارده‌اند که پاهایشان از آن خواهد لرزید به پائین 
خواهند افتاد, با عون سر گردان, ناقص و بایر و عقائدی گمراه‌ کننده در 


صدد نصب امام بر آمده‌اند که جز دوری از مقصد نتیجه‌ای نخواهند گرفت, 
خدا آنان را بکشد! به کجا برده شده‌اند!؟ در صدد کاری بس مشکل 
برآمده و خلاف حقّ سخن گفته‌اند و به گمراهی عمیقی دچار گشته و در 
سر کزدانی: افتادخ‌انین عبر با اخاهق امام را ترک کرده‌اند, و شیطان 
اعمالشان را در نظرشان زینت بخشید و انان را از راه 
عون آخبار الر صاخ اه ارحص 252 
حق بازداشت. خال آنکه بینا و نصیر نودند <1», 
(1) آنان انتخاب خدا و رسولش را کنار گذارده, انتخاب خود را در نظر 
گرفتند, در حالی که قرآن با صدائی بلند به آنان خطاب رمی کند: وک 
ما یشاء و یَحْتارٌ ما کان لَهْمْ الْحِیرَهُ سُبْحانَ اللّه و تعالی عَّا 
یُشرِکُون» (و پروردگار تو آنچه را بخواهد می‌آفریند و بر 9 آنان 
حق" انتخاب ندارند و خداوند از شرک آنها, منژه و برتر است- قصص: 03 
و نیز می‌فرماید: «و ما کان لمَوّمن و لا مُوْمتَةٍ اذا قصی الَةْ 5 سول آمرا 
ان یکون لَهُمْ الحِیِرَهُ من آَمَرِهم» (آنگاه که خدا و رسولش ار دستور 
دادند, هیچ مرد و زن مومنی از پیش خود حق, انتخابٍ , نخواهد داشت- 
احزاب: 36( و نیز می‌فرماید: «ما لک کیت تون ام لکمّ کتابٌ فیه 
تَوْرسُون* ان لَكمٌ فیه لما تحَبّر 1 کم انمان علینا بالعه الی, هوّم 
یامه ان لک لما تون * سَلفم | هم یذلک رعبخ* آم مغ شرکاء قلبائو 
پشرکائهم ان کائوا صادقین» (شما 13 چه می‌شود؟ چگونه حکم می‌کنید؟ 
آنا کبایت اسمانی دارند ی انح ماه که آنچه خود بخواهید دارا 
خواهید بود؟ پا عهد و پیمانی- پایدار تا قیامت- میتی بر آنتکه.هر انچه حکم 
می‌کنید, خواهید داشت. از ما گرفته‌اید؟ از آنان بپرس کدامیک از آنان 
چیین جبری: نا ضمانت::می کنند آبا:شتربکانی:دارند؟ :کر 


(1)- اشاره است به بخشی ات ان 8 سوره عنکبوت. 
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راست می‌گوپند شرکای خود را بیاورند- قلم: 1- 36) (1) و نیز خداوند 
می‌فرفاید: «ا فلا مد ون الق آن ام علن قوب أفْفالها» (آیا در قرآن تدبر 
نمی کنند با بر دلها قفل زده شده است ؟- محمّد: 24) یا خداوند قر دل, انان 
مهر زده و دیگر بل فمختدن با اه حوشن. یدنم و جال آنکه: نمی ستوتد: 
بدترین جنبندگان از نظر خداوند, کر و لال‌هایی هستند که نمی‌انديشند, و 
اگر خدا خیری در آنان سراغ داشت آنان را شنوا می کرد و اگر آنان را 
شنوا می‌کرد, پشت کرده اعراض می‌نمودند «1»» و «گویند: می‌شنویم و 
نافرمانی می‌کنیم «2»» بلکه آن «فضل خداوند است که به هر که بخواهد 
عطا می‌فرماید و خداوند دارای فضلی بز رگ است <«3»». 

پس چگونه میخواهند امام را برگزینند و حال آنکه امام عالمی است که 


جهل در او رام ندارد,. و فرمانروایی است که سختی نمی‌دهد, معبن 
قداست و پاکیزگی و عبادت و علم و بندگی است, دعای شامتر صات الا 
علیه و اله فقط در حقٌ او بوده است. (مثل : 

اللهم وال من والاه 

(ویا) 

له اذهب عنهم الرٍجس 

شا اش ی ام ی لفق یس به امامت فرا خوانده 
است. وی از نسل حضرت 


(1)- نرجمه آیه 3 2- 21 از سوره انفال که در متن آمده و جهت یک نواختی 

ترجمه از درج متن آیه در خلال ترجمه خودداری گردید. 

(2)- ترجمه بخشی از آیه 93 سوره بقره. 

(3)- ترجمه بخشی از آیه 21 سوره جدبد. 
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صذیقه طاهره است (1) و هیچ عیبی در نسب او نیست. هیچ شریفی 

همطر از ز او نیست. نسب او از قریش است. و در بین قریش, از بنی هاشم 

است, که از بقیه قربیش شرافت بیشتری دارند, و در آن میان. از عترت؛ 

تعی از اه کیان ری مصای للم اه و آله اس ایا 

نظر خداوند مرضی و پسندیده است. 

وی رای اس اهاز ی و او ای ها وی 

افزونی است, حلم و بردباری او کامل و تمام عیار است, بر امر امامت 

انا مق رتسگ مه تکوم ارات آممد ات عالم هااه ات اف 

واجب است, به فرمان خداوند به امر امامت قیام نموده, (یا مجری اوامر 

و فرامین الهی است). خیر خواه بندگان خدا و حافظ دین اوست. خداوند 

ها 

مخزون خود علومی به آنان می دهد که به دیگران نداده و لذ| 1 آنان از 

تقامن علوم اهل زمان برتر و بالاتر است, خداوند می‌فرماید: « قَمَن 
یهدی الی الحق أحو آن بتبع ان لا تهتی لا ان نهدی قما کم کت 

تحْکُمونَ» (آپا آنکه خود, هدایت کننده مردم به سوی حق است شایسته‌تر 

اس هتکس با ایکا حضاو اش تمه امت ی اه کر 

می‌شود شما را؟ چگونه حکم مي‌کنید؟- پونس: 

35 و نیز می‌فرماید: «و من یوت الْحکمَة فقد یت خیرا کثیرآ» (هر آن 


کس , 
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را که حکمت دهند؛ خیر کثیری بدست آورده است- بقره: : 269) )1 و در 
مورد طالوت فر موده است: «ان ال اصطفام علیکم و5 زاده تاد فی 


العلم و الجسّم و اللة ناف قلکه فن بشاء ع: اللده واسیع عَلِيمُ» (خداوند او 
را بر شما برگزید و به علاوه, به او افزونی در علم و قدرت جسمانی 
ای ی ی ی و 
خداوند غنی, توانمند و داناست- بقره: 

0247 و نیز به پیامبرش می‌فرماید: 5 کان قصّل ال علیّک عظیما» 
(فضل خدا بر تو عظیم است- نیپباء: وذزردیفورد العت راهان ات 


خاندانو تسش می فرمایت تام تخستون الاس علی ما نام الا و 
9و قَقَذ آتَیْنا آل ابراهیم کناب 2 ملک عظیمآ* متخ ۳ 
طر ان به و مِلْهُمٌ من ضد عَنهٌ و کفی ب ِجَهَنم سَعیرا» (آیا به مردم- ِِِ 


فص که خداوند به آنان داده است- حسد می‌ورزند؟ ما به آل ابراهیم 
کتاب و حکمت دادیم و به آنان پادشاهی بزرگی عطا تمودیم: پس بعضی از 
آنان ایمان آوردند و گروهی از آن اعراض کردند و آنتش جهنم (برای آنان ) 
کافی است- نساء: 95- 4د). 

و هر گاه خداوند. بنده‌ای را برای اداره امور بندگانش برگزیند, به او شرح 
صدر و آمادگی کامل این کار را عنایت می‌فرماید. و در قلبش چشمه‌های 
جوشان حکمت قرار می‌دهد, و علم را کاملا به او الهام می‌فرماید, و بعد 
از آن 

عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه م1 .ص: : 7 45 

از هی پاسخی در نمی‌ماند و از رفتار و گفتار صحیح دور و منحرف 
نمی‌ شود. 

(1) او معصوم است و موبد, خداوند او را توفیق می‌دهد و در راستی و 
درستی پا برجا و محکم نگه می‌دارد. از خطای لغزش و سقوط زد امان 
ات راون ماه را اش کی فرار دادم است ا تست ها دی 
بندگانش و گواه او باشد بر خلقش, و اين فضل خداست که به هر کس 
بخواهد می د هد, و خداوند دارای فضلی بزرگ است., حال ایا بر چنین چیزی 
توانایی و دسترسی دارند تا بتوانند او را بر گزینند؟ یا فرد منتخب آنان چنین 
اوصافی دارد تا او را بر دیگران مقدّم بدارند؟ قسم به خانه خدا که از حقٌ 
تجاوز کرده‌اند, و کتاب خدا را به پشت سر انداخته‌اند. کویا هیچ نمی‌دانند! 
در کتاب خدا شفاء و هدایت. اشت:۵. آنها آن را کنار گذارده و از هوای 
نفس خود پیروی کرده‌اند. و لذا خداوند انان را نکوهش فرموده و مورد 
نفرت و عضب 9 و هلا ی کردم می‌فرماید: 

تکار ان را زان شماید و فرموده»« هعشا مد ۱ آغمالفه. (هلاکت 
باد بر آنان و خداوند کارهایشان را در بیراهه ۳ قرار داد- محمد: 


8) و نیز فرموده است: ۳ 
«کیر مَفْناً عند اللّه و عند الذین آمئوا گذلک بَطْبَعْ ال علی کل قَلب فتکتر 


جبارٍ» ۱ 5 
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بزرگ نفرت و دشمنی است نزد خدا| و نزد مومنین؛ , این گونه خداوند بر 
هر کلب ا سای مر و جبار مهر می‌نهد- موّمن: 35). 
(1) و این حدیث را محمد بن_محمّد بن عصام کلینی و علی بن محمّد بن- 
عمران دقاق و علی بن عبد الله وژاق و حسن بن احمد موب و حسین بن 
ابراهیم اين احمد بن هشام موذب- رضی الله عنهم- برایم نقل کرده و 
گفته‌اند: محمد ابن یعقوب کلینیت این حدیث را از ابو محمد قاسم بن العلاء 
و او از قاسم بن- مسلم و او از برادرش عبد العزیز بن مسلم از حضرت 
رضاأ علیه السلام برایشان نقل نموده است. 


نان 25 فان رم سا یی ]لیصا سس فا تایه وتات اا ای ایرد 


(2) محمّد بن سابق گوید: حضرت رضا علیه السْلام فرمود: پدرم از پدرش 
جعفر بن- محمّد و آن حضرت از پدر خود از جد بزرگوار خویش علیهم 
السلام نقل فرمود که: 
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حضرت علی علیه السّلام فرمود: تصمیم به ازدواج گرفتم ولی جرأت 

نمی‌کردم این مطلب را به حضرت رسول صلی الله علیه و آله عرض کنم, 
و مدذتی این موضوع شب و روز در فکرم بود, تا اینکه روزی بر حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله وارد شدم و آن حضرت فرمودند: ای علی! 
عرض کردم: بفرمائید ای رسول خدا! فرمود: ایا میل و رغبتی به ازدواج 
داری؟ عرض کردم: رسول خدا خود داناتر است- و گمان بردم حضرت یکی 
از زنان قریش را به عقد من درآورند- و من من از اینکه فرصت ازدواج با 
فاطمه را از دست دهم, نگران بودم, و متوجّه نشدم که چه شد که حضرت 
مرا صدا زدند و در خانه ام سلمه به خدمتشان رسیدم. وقتی به من نگاه 
کردند, چهره‌شان درخشید تبشمی فرموده به کونه‌ای که سفیدی 
ای وی را که می‌درخشید دیدم, حضرت به من فرمودند: ای علی! 
مژده! ! چرا که خداوند مسأله ازدواج تو را که فکر مرا مشغول کرده بود 
خود به عهده گرفت. گفتم: 

قضیه چیست يا رسول_ اللْه!؟ حضرت فرمودند: جبرئیل با سنبل و قرنفل 
بهشتی نزد من آمد و آنها را به من داد, من آن دو را گرفتم و بوئیدم و 
گفتم: ای جبرثیل! 
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این سنبل و قرنفل را به چه مناسبت آورده‌ای؟ )1( او گفت: خداوند تبارک 
و تعالی ملائکه ساکن بهشت و نیز سایر ساکنین ان را امر فرموده که تمام 
بهشتها را با تمام درختها و رودخانه‌ها و میوه‌ها و قصرهایش آذین بندند, و 
به بادهای بهشتی دستور داده تا با بوی انواع عطر بوزند, و حور العین را به 
خواندن سوره‌های «طه », «طس», «شوری», و سوره‌هایی که با «طسم» 
شروع می‌شود امر فرمود, و به یک منادی دستور داد که چنین جار بزند: ای 
ملائکه من! و ای ساکنین بهشت من شاهد باشید که فاطمه دختر محمّد را 
به عقد علیْ بن- ابی طالب در اوردم و به اين کار راضی و خشنودم, این 
دو از یک دیگرند. سپس خداوند تبارک و تعالی به ملکی از ملائکه بهشت به 
نام راحیل- که در بلاغت هیچ یک از ملاکه به پای او نمی‌رسند- امر فرمود 
که خطبه بخواند. او نیز خطبه‌ای خواند که اهل آسمان و زمین چنین 
خطبه‌ای نیاورده بودند. سپس به یک منادی دستور داد تا چنین جار بزند: ای 


ملائکه من و ای ساکنین بهشت من! به علی بن ابی طالب حبیب محمد, و 
فاطمه دختر محمّد تبریک بگویید. چه 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:461 
اینکه من برای آنان خیر و برکت قرار دادم, (1) راحیل گفت: برکت تو بر 
آن دو بیشتر از آنچه ما در بهشت و منزلت برای آنان مشاهده کردیم 
نیست؟ خداوند فرمود: ای راحیل! از جمله برکت من بر آن دو اين است 
که آنان را بر محبّت خودم. با هم همراه می‌کنم و حجّت خود بر مردم 
قرارشان می‌دهم, و قسم به عرّت و جلالم که از آن دو, نسل و فرزندانی 
بوجود خواهم آورد که در زمین گنجینه‌داران و معادن حکمت خود قرارشان 
خواهم دا تقد ازسامیزان. آبانتزا خحت بر نردم فزا می‌ذهم. 
پس مژده بده ای علیث! که من نیز. همچون خدای رحمان, دخترم فاطمه را 
به ازدواج تو درآوردم و آنچه را که خداوند برای او پسندید. من نیز 
دم 
حال دست همسر خود را بگیر که : تو از من نسبت به او سزاوارتری, 
ار 
خلق برگزیند, خواسته بهشت و اهل بهشت را در مورد شما دو نفر اجابت 
فت فزمود: بسن نو مه حوت ترادن .و چم جوب داماد و چه خوب همدمی 
عیون ار 7۳ ۳ السلام /ترجمه ,ج1ص:462 
و از رضایت هر کسس دیگر بهتر است, ۰ 
«رَب اوزغنی ان انیر تعیتی: ان انعفنت علت رپرهردارا وا کر آن 
دار که پشکر نعمتی که به من دادی, بچای آرم- نمل: 19) حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله نیز آمین گفتند «1». 
این حدیث از طریق دیگر (که در متن عربی مذکور است) نیز از علیْ بن 
ابی طالب علیه السلام نقل شده است. و در اغاز ان چنین امده است: 
حضرت علی علیه السلام فرمود: تصمیم بو ازدواج با فاطمه داشتم ولی 
حزات نمی کردم آن زاربا رسول.خدا صلی اللة علیه و الق درمیان کدارم-<] 
آخر حدیت. 
و حدیث فوق طریق دیگری نیز دارد که در کتاب «مدينة العلم» آورده‌ام. 


(1)- محمّد بن سابق مردی است اخباری و ستی, و به مناقبی که از عامّه 
در مورد اهل , بیت علیهم السلام نقل می‌شود اعتباری نیست. البئه صدوق- 
علیه الرحمة- در «امالی» این حدیث را به طریق دیگر نقل کرده, اما در 
آنجا نیز رواتش مجهول و یا مهملند. ولی به هر حال در توجیه خبر می‌توان 
گفت: چصضرت در این حدبت صورت ملکوتی جشن ازدواج حضرت زهر|ء- 


سلام الله علیها- را وصف کرده‌اند زیرا این مراسم در صورت ظاهر بسیار 
ساده بگزار شده بود, و مردم این سادگی را بر بی‌اعتنایی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به این ازدواج حمل کرده‌اند, و لذا امام علیه السلام 
ضورت: ملکوتی, آن ۳ گوشزد می‌فرماید. اگر خبر داستان نباشد. (استاد 
غفاری) 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:463 

(1) 2- حسین بن خالد از حضرت رضا علیه السلام و آن حضرت از پدران 
بزرگوار خود, و آنان از حضرت علی علیه السلام نقل کرده‌اند که: حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله به من فرمود: ای علی! بزرگانی از قریش در 
مورد ازدواح فاطمه با تو مرا سرزنش کردند و گفتند: ما او را از تو 
خواستگاری کردیم ولی او را به ما ندادی بلکه به عقد علی دراوردی. من 
هم نه آنازن کفرر قسم به خدا من این کار را نکرده‌ام. خداوند او را به شماأ 
نداد و به عقد«علون در اور جبرئیل بر من نازل گشت و گفت: ات و 
خداوند- جل جلاله- می‌فرماید: اگر علیث را خلق نکرده بودم. برای دخترت 
فاطمه, در روی زمين, , از ادم تا خاتم, کفو و همتایی نبود. 

این حدیث از طریق دیگری (که در متن مذکور است) نیز از علیْ بن- آبی 
طالب علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و اله نقل شده است 
و آنچه را در اين مورد 
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برای من نقل شده, در کتاب «مولد فاطمه علیها السلام و فضائلها» 
اورده‌ام. 


پاپ 22 فان عضری: رساد. علیه. ااتطلات ور نی انا و ایتک آیبانم ماک از خرف 
نویر آخار.به زبان و عسمل با اقضا ی جوار 


(1) 1- ابو الطلت هروی گوید: امام رضا علیه السّلام از قول پدران 
بزرگوار خود, از علی بن ابی طالب علیهم السّلام نقل فرمودند که حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله فرمود: ایمان عبارتست از معرفت و شناخت 
قلبی, اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح. 

(2) 2- و نیز با سندی دیگر از حضرت رضا علیه السلام از قول پدران 
بزرگوارشان 

عون اخباز الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص: 465 

نقل. شده. است که حضرت. رسول ضلی. الله علیه و آله فرمودند: آیمان 
عبارتست از معرفت و شناخت قلبی. اقرار با زبان و عمل با اعضاء و 


جوارح. 

(1) 3- ابو الطلت هروی گوید: از امام رضا علیه السلام سوال کردم: 
ایمان چیست؟ 

فرمود: ایمان عبارتست از اعتقاد قلبی, اقرار زبانی و عمل با جوارح. و 
ایمان غیر از این نخواهد بود. 

(2) 4- و نیز با سندی دیگر از حضرت رضا از قول پدران بزرگوارش علیهم 
السلام نقل شده است که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمودند: 
ایمان عبارتست از معرفت و شناخت قلبی, اقرار با زبان و عمل با اعضاء 
و جوا 
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(1) 5- و نیز با سندی دیگر از حضرت رضا علیه السلام از قول پدران 
بزرگوارشان نقل شده است که حضرت رسول یلیالد علیه و له 
فرمودند: ایمان عبارتست از معرفت و شناخت قلبی, اقرار , با زبان و عمل 
با اعضاء و جوارح. 

و این حدیث از طریق دیگر از ابو الصْلت هروی از امام رضا علیه السلام 
از پدران بزرگوارش نقل شده است. ابو حاتم گفت: اگر اسامی سلسله 
روات این حدیث (یعنی ائمه علیهم السلام) بر دیوانه خوانده شود, شفا 
خواهد یافت. 

(2) 6- محمّد بن عبد ال بن طاهر گوید: بالای سر پدرم ایستاده بودم و 
ابو الطلت هروی مساو ار ی مس 
یفن اخبار الرضا علیه السلام/اترجمه ,ج1,ص: 467 

داشتند, پدرم گفت: هر کدام از شما حدیثی برایم نقل کنید, ابو الصّلت 


کت پرتصیشی الهسا ایا ای ها ال ام مور تسه 


بود. از قول پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محقّد از پدرش 
محمد بن علیْ از پدرش علیث بن الحسین از پدرش حسین بن علیث از 
ی ای ای الیل بل رک و ار حاد 
الله.علیه و آله قومورند: ایمان عبارنست از قول و عمل. 

وقتی خارج شدیم. احمد بن محشّد بن حنبل گفت: این چه سلسله سندی 
بود, پدرم گفت: داروی شفابخش دیوانگان است. که هر گاه دیوانه‌ای را به 
آن مداوی کنند شفا خواهد یافت «1». 


(1)- در روات اهل ستت شخصی است بنام مسدد که بخاري در صحیح و 
ابو داود و ترمذی و نسائی جملگی در سننهایشان از وی روایت کرده‌اند و 
او را حافظ و ثقه دانند و نسب او را چنین ذکر کرده‌اند که وی مسدد بن 
مسرهد بن مسریل بن مستورد بن مرعبل, يا مسدّد بن- مسرهد بن 
مسربل بن مغربل بن مرعبل بن ارندل بن سرندل بن عرندل بن ماسند 
است. و احمد حنبل گوید: اتف نان نس ان مرد سوال نمود و یس از 
ذکر نسب مسدد, گفت: ای احمد این افسون عقرب است. ۳ 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:468 


پات 23 ان و عاظرع ع بت راك ایغ التطلاسه با مامون رام قرف قاس 


«ات» 


این صلت هل میحرت رضا خلنه. السلام یم مان ها مون 
در مرو حاضر شد. در آن مجلس علده‌ای از علمای 9 
چاشتند, مأمون گفت: معنی این آیه را برایم بگوئید: و ۱ 
الذین اصطعینا من ؟ عبادنا» (سپس کتاب را به عنوان ارت به کسانی از 
بندگانمان که آنان را برگزیده بودیم ِِ فاطر: 0 علماء گفتند: مرا 
حضرت فرمود: با انان هم عقیده نیستم: بان به 9( و نی 
عترت طاهره پیامبر بوده است. مامون سوال کرد: 


(1)- علی , ی ی 
حدیت ذکر ۳۹ اولی مهمل است (در کتب رجال تافی از او نیست), ۰ و 
دومی مجهول الحال می‌باشد و جز در وتو روایت صدوق (ره) به کتاب 
هون ان بالات کم موم رارصا ی ار 
۵ رهانانین از خصرته رضاه غلید السای ففل کردم است سافنهاند. 1 
احتمال تصرف در کلام و پا اجازه نسخه غیر مقرو6۶ (خوانده نشده) بر 
مولف ِ دارد, چون در متن خبر نیز اشتباهاتی به چشم می‌خورد. (استاد 
ری 
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چطور نظر خداوند فقط ۳ بوده, نه نه ات ؟ (1 حضرت فرمودند: زیرا| 
اگر مراد تمام ات باشدء.همکی آنان باید. اهل بهشت. باشنده ریرا خداوند 
می‌فر ماید: 
«قَِهُمْ ظالغٌ تسه و مهم مُْتصذٌ و مهم سایق یالْحَیُرات بان ال دیک 
و القَصْلّ الکییژٌ» (یعضی از آنان به خود ستم می‌کنند و بعضی میانه‌رو 
هستند, و بعضی دیگر به اذن خدا در خیرات پیش قدمند و از دیگران 
سبقت می‌گیرند. این است فضل بزرگ- فاطر: 32) سپس همه را اهل 
ِِِ قرار داده و فرمودو: 
«جنات غعَذن بذخلوتها یحلون فیها من آساور من ذهب- الأایة» (بهشتهای 
دانمی که به. ان وارد. میشوند و ذسنت بندهای. طلا به آنان می‌دهند الِخ- 
فاطر: 33) پس ورائت مخثاص عترت طاهره ات نه تیکران: قا هون 
گفت: 
عترت طاهره چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: همان کسانی که خداوند 
آنان را در کتابش اين_ گونه وصفرٍ نموده. «اتّما پرید 3 اللة لندهت عَنکم 
الک اهل ات عا که هیر رخدافتد فعظ حی‌خواهد بایدخ را از 


شما اهل بیت دور کرده: شما را پاکٍ و مطهّر نماید- احزاب: 33) و آنان 
همان کسانی هستند که پیامبر صلی اللّه علیه و آله در باره‌شان فرموده: 
«ٍثی مخلف فیکم القلین کتاب 

عپون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:470 

الله و عترتی اهل بیتی الا و ائهما لن یفترقا حّی یردا علیٌ الحوض, 
فانظروا کیف تخلفونی فیهما؛ اه الناس لا تعلموهم فائهم اعلم منکم» 

(1) (من دو چیز گرانبها را که کتاب خدا و عترتم یعنی اهل بیتم را در میان 
شتما بافین فی ددارضه ان دهاز یی دیگر جدا نخواهند شد تا در حوض بر من 
قارد نو ندی بنینید بعد میدن فورد. آن. دوه .می کنید ٩‏ آمخ. مردض به: آنان 
چیزی نیاموزید زیرا آنان از شما دانشمندترند). 

علما گفتند: ای ابا الحسن آیا عترت همان آل است, یا شامل افراد دیگری 
فی گر خو؟ حجضرت فرمودند: آنان شمان ال هشن علها کفتند: از رسول 
قدا صلی: ال علیه. م اله روایت رن است کر ره امن ال من 
هستند؛ و این حدیت را صحابه به سند مستفیض (یعنی روایتی که از طریق 
مختلف نقل شده) و غير قابل انکاری نقل کرده‌اند که: ال محمّد صلی الله 
علیه و آله امّت اویند. حضرت فرمودند: 

بگوئید ببینم آیا صدقه (زکات واجب) بر آل حرام است؟ گفتند: بله, حضرت 
فرمودند: آیا صدقه بر امقّت حرام است؟ گفتند: خیر, حضرت فرمودند: این 
فرق بین آل و اقّت است, آخر شمارا کجا می‌برند؟ آیا از قرآن روی‌گردان 
ِِِ پا از حذ تجاوز نموده‌اید؟ آبا کید انیت کق مبماله وراثت و طهارت 
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مورد تر کزیدکان هدایت بافته است نه دیگران؟! (1 ور از کجا این 
مطلب را مي‌فرمائید یا ابا الحسن؟ فرمود: از اين آیه: 
«و لقَدّ ارسّلنا وحا و (تراهیم و جقلنا فی درَیْتهمَا الْوَةَ و الکتات قَمهْم 
مُهْتدٍ و کنیژ مِلْهُم ۶ فاسیون» (نوح و ابراهیم را فرستادیم و در نسل آن دو 
نبوت و کتاب را قرار دادیم بعضی از آنازخ هدایت یافته‌اند و بیشترشان 
فاسقند- حدید: 26) در نتیجه ورائت پیامبری و کتاب. مختص به هدایت 
بافتگان است نه فاسقین, آیا نمی‌دانید وقتی نوح از پروردگارش درخواست 
کرد رکفت سب ان انتیمن افلی ۶ ال دی العد ودانت اعکم 
۱۳ 0 پسرم جز ۶ خانواده من 0 و وعده تو نیز حق ۳ است و 
تو بهترین حاکم‌هائی- هود. 45( و این بدین جهت بود که خداوند عر و جل 
به او وعده داده بود که او و خانواده‌اش را نجات دهد, و خداوند در جواب 
فرمود: «قالّ .یا توح اه لس من أهیک ای بة عَمَل عَیرٌ صالح فلا تشن ما 
آیسن لک به علْغْ ای أعظک آن تکون من آلجاهلین» (ای نوح! او از خانواده 
توت زر کار اه کار ات تست سس رده که یوس اه 


من درخواست نکن, تو را نصیحت می‌کنم که از جمله نادانان نباشی- هود: 
6). 
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امن وید آیا خداوند عترت را بر سایر مردم برتری داده است؟ 
حضرت فرمودند: خداوند عرٌ و جلّ فضل عترت را بر سایر مردم در کتابش 
شرح داده است, مأمون گفت: در کجاي قرآن انیت ؟ حضرت فرمودند: در 
این آیه: «اِنّ اللة اضطفی دم و توح و آلَ ابراهیم ال عمران عَلّی 
الخالسنن دب بعضها من بعض و5 اللهةٌ سَميع عَليمْ» اه آدم و نوج و آل 
ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان 0 آنان: تسلی هستند که از یک 
دیگر می‌باشند, و خداوند شنوا و داناست- آل عمران: 4 33) و در جای 
دیگر می‌فرماید: «أم یچَسدّون النّاس علی, ما تاهم م له من فصْله فد آتَیْنا 
آلَ ابراهیم الکتات 5 الَجكمَة آتبناهم 2 ۲2 1 رآ مردم به خاطر 
فضیلتی که خداوند به آنان 0 ۰ حسد می‌ورزند؟ فا به ال ابر اهیم 
کتاب و حکمت دادیم و به آنان پادشاهی بزرگ عطا نمودیم- نساء: 54) 
سپس بعد از این آیه خطاب را بو سایر مو وم 21 نموده می‌فرماید: 
«يا آیها الذین َمَنُوا آطیعّوا اللة 6 اظیعها ال سول .2 اولت الأْمر هت (ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! از ۳ اطاعت کنید و از پیامبر و اولی الأمر 
اطاعت نمایید- نساء: 59) یعنی همان کسانی که آنان را با کتاب و حکمت 
قرین کرده و بخاطر ان دو, مورد حسادت واقع شده‌اند, پس 
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منظور از آیه شریفه «اَم یَعْسْدُون التاس عَلی ما تامهم اللْهْ- الخ» اطاعت 
از برگزیدگان و پاکان است. (1) و پادشاهی در این 17 همانا اطاعت از 
ایشان است. 

علماء گفتند: بفرمایید آیا خداوند بز ک تون را در کتاب خویش تفسیر نموده 
اشت حضرت. فرمودند: بر کریدن را در ظاهن فران. در ِِ موضع 
تفسیر فرموده است, و اين غیر از مواردی است که در باطن و تأویل قرآن 
امده است. ۳ ٍ 

مورد اوّل آیه شریفه: «و نژ عشیزتک الافْزیین [و رهطک المخلصین]» 
(فامیل نزدیک خود [و خویشان مخاص خودا] را انذار کن- شعراء: 214) این 
ایه در قراءعت ابیث بن کعب به این گونه بوده است (یعنی با اضافه «و 
رهطک المخلصین») و نیز در مصحف عبد الله بن مسعود نیز موجود بوده 
مرفته.. آنکام که خذاهو‌ند.عر و-جل با این کلام ال را-موزد نظر. فرار داد و 
برای رسول خدا ذکر فرمود: این اوّل. 7 

آیه دوم در معلی ورد «اتّما پرید د اللَد لیْذمت 9۹ الرجس- الابة» 
عون اختار الشاه اه الشلام/ترجمه ,11.ص :474 


لک و شما را 
از آن ۹ ای رام سرا خصل 
دادن ازع رت متصوّر نیست «1». این دوم. ۲ 

ایه سوم . وقتی خداوند پاکان خلق خود را جدا| نمود, و در ایه مباهله 
پیامبرش را امر فرمود که به همراه آنان اقدام به میاهله کند و فرمود: ای 
محقّد! «قمَن عامّک قیه من بَغٍْ ما جاعک من العلم قَفْل تعالوا تَْع ناعناو 
انتاع کم ها ات ساء کم و آ مسا و آتشسه ؛ رل فتخعل نت ال 
علی الکاذبین» (بعد از اينکه [در باب عیسی ِ السّلام ] حق‌ را دانستی, 
هر که در این مورد با تو به بحث برخاست. به او بگو: بیائید پسران خودمان 
و پسران خودتان, و زنان خودمان و زنان خودتان و نیز خودمان و خودتان را 
فراخوانیم سیس دست به دعأ برداریم و نفرین خدا| را برای دروویان 
طلب کنیم- آل عمران: 61), بعد از اين دستور الهی. حضرت رسول صلی 
الله:علبه و آلفر علیت خسن خسین. و فاظفه- صلوات الله علنهم- را بترون 
آورده, آنها را با خود همراه ساخت. آیا می‌دانید 


(1)- عبارت عربی متن مضطرب می‌باشد و بنظر می‌رسد کلمه «لا» حذف 
شده باشد. و در تحف العقول نپز عبارت به گونه‌ای دیگر نقل شده است و 
آنچه در اینجا به عنوان ترجمه آمده است, مطابق با عبارت «عیون» است 
با اضافه لفظ «لا» که احتمالا از قلم ناسخ افتاده است. 
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معنای این عبارت چیست: «خودمان و خودتان»؟ (1) علماء گفتند: حضرت 
رسول خودش را در نظر داشته است. حضرت رضا علیه السلام فرمودند: 
انشتبام می‌ کید سور آن اب علیء ین اش طالب: غلیه: السلام بوده 
است و دلیل براین خلت حمل ای اشت انرسئل اکرق فلی الم علیه بو 
اله که فرمودند: «اين بنو ولیعه دست از این کارها بر می‌دارند يا مردی 
همانند خودم را به سوی انان روان می کنم», که منظور ان جناب, علیْ بن 
ام طالب بوده است, و مراد از «ابناء» در نت حسن و حسین علیهما 
السلام است و مراد از «نساء»> فاطمه علیها السلام. این و کی و 
خصوصیّتی است که هیچ کس در آن بر ایشان مقدّم نیست و فضیلتی 
است که هیچ بشری در آن فضیلت به آنان نمی‌رسد, و شرفی است که 
احدی از مردم و ار شرف از آنان نمی‌تواند سبقت گیرد, زیرا| نفس ۳ 
علیه السْلام را همانند نفس خود قرار داده است. این سوم. 

و اما آیه چهارم پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله همه مردم بجز عترت خود 
را از مسجد خارج نمود, بگونه‌ای که مردم و حّی عبّاس عموی پیامبر در 
ای محصوع زان به اعوراض وی تغل وابافی رده ها زا 


خارج کردی! حضرت 
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فرمودند: من نیستم که او را باقی گذارده و شما را خارج کرده‌ام, بلکه 
خداوند عرٌ و جل چنین کرده است. 
مترجم گوید: در آغاز, مسجد الب به گونه‌ای ساخته شده بود که خانه‌های 
بعصی از اعات ان را عاطه کرد وه کار اارس از ناه وم دری هه 
مسجد باز کرده بودند, و چه بسا به حالت جنابت و برای غسل از منزل 
خارج شده و وارد مسجد الثبی می‌شدند و از آن عبور کرده, بیرون 
هیر قنور و از آنجا که دو مسجد الثبی, شخص جنب. حتّی عبوری هم 
۱ 
همه, در خانه‌های خود را که به مسجد باز می‌شد بستند و از این حکم. 
علیْ علیه السلام را استثناء فرمود, و منظور از خارج کردن همه, همین 
بستن در خانه‌ها است که در تاریخ از ان به «سد د ابواب» تور بت است. 
و نکته قابل ذکر دیگر اینکه: عباس عموی پیامبر در فضیه «سد ابواب» 
هنوز ایمان نیاورده و در مکه زندگی میکرد. لذا باید گفت: لفظ عباس در 
این حدیت يا غیر از عموی پیامبر است و يا تصحیف شده و در اصل به جای 
«عباس» «بعض» و يا چیزی شبیه به آن بوده است. (پایان کلام مترخم) 
(ادامه ترجمه) و این مطلب. اف فرسای بدعمت صلی. الاه علیه و الم را 
که به علین علیه السلام فرمود: «ای علیْ نسبت تو به من مانند نسبت 
هارون به موسی است » روشن ظق ففء علهاع هنن این موضوع در کجای 
قرآن است؟ حص 0 فرمودند: در این باره برایتان از قرآن شاهد شی | رم 
و بر شما می‌خوانم, گفتند: بیاور, 
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(1)_ گفتند خدا فرماید: «و أَوَحَینا الی مُوسی خی آن ت بو ءا اه رد7 
وتا و امعلوا بوتکم قبلهّ» (و به موسی و برادرش وحی کردیم که برای 
قوم خود در مصر, خانه‌هایی برگزینید و خانه‌های خود را قبله قرار دهید- 
یونس: : 7) در این آیه, نسیت هارون به موسی و نیز نسبت علی علیه 
السّلام به رسول الله صلی الله علیه و اله مشخص شده است. و اضافه بر 
ایره کو این فرماشن حصرت تضول.صلی: الاد‌علیه و آلة که فرجود: «اين 
و ی ی 
اشکار است 
اه یا ابا الحسن! این شرح و بیان در جایی دیگر غیر از شما اهل 
بت ول خر ااصلت الله علیة ه الم یافت نمی‌شود. 
حضرت فرمودند: کیست که این موقعیت ما را انکار کند؟! حال آنکه 
شوت سول ضلت: الا خلیه ۵ آله. هی فرخاید: «من شهر علم هستم و 
علیْ درب آن شهر و هر کس بخواهد وارد شهر شود باید از درب آن وارد 


گردد» و در آنچه شرح و توضیح دادیم نمونه‌هایی از فضل, شرف, برتری, 
برگزیدن الهی و طهارت و پاکیزگی هست که کسی جز افراد معاند آن را 
انکار نمی‌کنند, و خدا را بر این 
عون اخبار الرضا علیه السلام افرخی ,ج1,ص:478 
منزلت سپاس می‌گویم. این چهارم. 
(1) آنه شخ : ار شریفه: : «و آتِ ۳ افش حَقَذْ» (حق خویشاوند را بده- 
اسراء: 6 این آیه دلالت دارد بر خصوصیتی که خداوند عزیز جبار آنان را 
یه آن اختصاص داده و بر سار اقت برگزیده است. آنگاه که این آیه نازل 
نشف پنا هد آکرم صلی الله هه ال فرجود فاطمه را نزد من فراخوانيد, 
فاطمه را فرا خواندند, حضرت فرمود: ای فاطمه! حضرت فاطمه عرض 
کرد: بله پا رسول الله! حضرت فرمود: 
این فدک از جمله غنائمی است که بدون جنگ بدست آمده است و لذا 
(طبق حکم خدا) مال من است و سایرین در ان سهمی ندارند, و حال که 
خداوند .هرا اش فص انرا به ده آن‌سا کش سا توده‌فر ندان 
تو است. و این هم پنجم. 
آیه ششم: ان شریفه : : «فْلّ لا سکم علیّه مرا 1 الوم فی الْفْرّبی» 
(بگو به خاطر رسالت اجری از شما نمی‌خواهم ۱ خویشاوندان- 
شوری: 
0 اين خصوصیتی است خاصّ پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله تا روز 
قیامت و نیز خصوصیتی آتخت»خاض ال بيامیی و تب دیکران زیر خذا وید 
متعال در قرآن, از 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص :479 2 
نوح علیه السّلام نقل فرمودو که: (1) «یا قَوّم لا لک لب مالا اب اجر ی 
الا علی الله و ما اتا بطارد الذین امَنوا ۱ هُمْ ملاقوا رَبهم و لکتی ارام قَوّما 
تیهلون» )1 (ای مردم به خاطر این رسالت و پیامبری مالی از شما 
نمی‌خواهم, اجر من با خداست و من موّمنین را از خود طرد نمی‌کنم, نها 
پروردگار خود را ملاقات خواهند کرد و در نظر من شما مردمی هستید 
نابخرد- هود: 29) و خداوند از هود نیز نقل نموده است که او چنین گفت: 
«يا قَوّم لا تلم عَلیّه جرا ان آجری الا علی الذی قطرّنی [ قلا تَْقلون» 
(بگو , به خاطر رسالت اجری آز شماً نمی‌خواهم اجر من با کسی است که 
مرا آفرپده. آیا فکر نمی‌کنید؟- هود: 1) ولي خداوند به پیامبرش محمّد 
صلی الله علیه و آله می‌فرماید: بکو: «لا أسَتَلکم عَلبّه جرا الا المَوَدَءَ فی 
الفْژبی» (برای پیامبری خود از شما اجری نمی‌خواهم جز دوستی 
خویشاوندان- شوری: 23( و خداوند موذت آنان را واجب نفرمود مگر به 
این خاطر که دانست آنان هیچ گاه از دین برنمیگردند و به سوی گمراهی 
نخواهند رفت. نکته دیگر اينکه چه بسا انسان شخصی را دوست بدارد ولی 


بعضی از خانواده اش دشمن او باشد, و لذ| قلب انسان تماما نمی‌تواند او 
الا توس ار و رتست ار ین رون خت 
ال ماه وال میت به متس 
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1 
واجب کرده است و هر کس که به این دستور عمل کند و حضرت رسول 
قی اه ها ول هه اس وت در سرا ی 
نمی‌تواند از او بدش بیاید, و هر کس این دستور را ترک کند و بع آن عمل 
ننماید و اهل بیت را دوست نداشته باشد شز چرمت ان دا ی الله ره و 
آلش وانت اشت که اد رات تسا سا و ی کی ار 
واجبات الهی را ترک کرده است. حال چه فضل و شرفی بر اين فضیلت 
تقذم دارد یا با آن برابري می‌کنم 

خداوند آیه «فْل لا أَسَتلَْمْ عَیه را لا موه فی الَفْژبی» را نازل فرمود 
ی ام ی ال کلب رال سا اس و 
ثنای الهی گفته, , فرمود: ای مردم! خداوند برای من چیزی را بر شما واجب 
کرده است, آیا آن را انجام می‌دهید ؟ کلستفت جوابش نداد, حضرت فرمود: 
ای مردم! (آن) طلا و نقره و خوردنی و نوشیدنی نیست؛ وه خوب, حالا 
بگو آن چیست؟ 

می‌پذیریم, 
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ولی بیشترشان به وعده خود عمل نکردند. ۳ 

(1) و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود جز انکه به او وحی کرد که از 
مردم اجر و مزد طلب نکند, زیرا خداوند پاداش انبیاء را تمام و کمال 
خواهد داد, و اقا فد صای. االه علية ود اله: اطاعتتتن: و <دوشتی 
خویشاوندان نزدیکش را بر ات واجب فرموده است.: و به او دستور داده 
که اجر و مزد خود را, در حقّ خاندانش قرار دهد تا مردم آن اجر را به 
خاندان پیامبر اداء نمایند. و این کار فقط با شناخت فضل آنان ی 
برای ایشان مقر و واجب گردانده. امکان دارد. زیرا مودذت و دوستی 
باندازه شناخت و معرفت فضائل است. 

و آنگاه که خداوند این محبت را واجب فرمود. از آنجا که وجوب اطاعت 
سنگین است, این امر نیز بر مردم سنگین آمد, و بعضی از مردم که 
خداوند پیمان وفاداری از آنان گرفته بود در عهد خود پایدار ماندند و اهل 
نفاق و دوری از حقّ به عناد و لجبازی پرداختند و در اين مورد کافر گشتند, 
و آن را از عد و جدودی, که خداوند. معین فرموده بود, کنار زده ۰ 
منظور از خویشان تمام عربها و اهل دعوت حضرت هستند, ولی در هر 


حال, آنچه مسلم است اين است که دوستی در باره خویشان واجب است. 
پس هر چه نزدیکی و قرابت 
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بیشتر باشد, اولویْت بیشتری برای دوستی وجود دارد, (1) و هر چه نسبت 
اشخاص به پیامبر نزدیکتر باشد. دوستی, بهمان مقدار بیشتر است, ولی با 
پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله در مورد علاقه و مهربانی‌اش نسبت به 
خانذانش و.منتین که-خداه‌ند بر انش نهاده که: زیان. از شکر ان عاجز 
است, به انصاف رفتار نکردند و آن را در حق فرزندان و خاندان پیامبر 
انجام ندادند, و موقعیت آنان را در بین خود همانند چشم در سر ندانستند, 
که اين کار در واقع رعایت حال رسول الله صلی الاف ای و آلهو و نشانه 
محبت به او بود چگونه؟! و حال آنکه قرآن در این باره سخن ۳ و به 
ان دعوت می‌نماید و اخبار و روایات در باره اينکه انان اهل موذت 
می‌باشند و همان کسانی هستند که خداوند مودّت آنان را واجب فرموده, و 
در آن مورد وعده پاداش داده است, زیم و قطعی است, ولی کسی به 
وعده‌ای که در این مورد داده عمل نکرد. کسی این مودّت را با حال اخلاص 
و ایمان ارائه نمی کند مگر اينکه مستوچب بهشت خواهد بود, زیرا| خداوند 
در این آیه چنین می‌فرماید: (2) 5 الذین منوا عَملوا الصَالحاتِ فی 
روضات الجتّات الم ما بشاون عِلد 
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زبهم دک هو القَصّل یی ذلک الّذي ببس 2 اللَة عبادة الذین امَنه 9 
الصَالحاتِ قْل لا آره نکم عَلَیّه آجُر | الا المَوَدّةَ فی الْفْربی» (1) (آنان که 
ایمان آوز ند و عمل صالح 0 دهند در بهشتهای سرسبز و خزم هستند 
آنچه بخواهند نزد بزفزدکار خویش خواهند داشت. این است فضل تور کت 
1 همان چیزی است که خداوند بندگان خود را بدان بشارت داده, 
همانهایی که ایمان اوردند ۳ عمل صالح انجام دادند. بگو در مقابل این 
رسالت اجر و پاداشی جز موذت خویشاوندان از شما نمی‌خواهم- شوری: 
2 این ابه ضدر و ذیل ان مفشر :و میین یک دیگرند: 
سیس حضرت فرمودند: پبدرم از جذم از پدرانش از حسین بن علرن علیهم 
السّلام روایت فرمود که: مهاجرین و انصار نزد حضرت رسول صلی الله 
غلبه .و اله. کرد آامدند ه. کفتند؟ با :رون الله! شما در مخارج خود و افرادی 
که به خدمت شما میرسند ممکن است به زحمت بیفتید, این اموال ما در 
اختیار شما باشد همچنان که جانمان در اختیار شماست و هر طور که 
می‌خواهید در ان عمل کنید بدون هیچ مشکلی, هر چه می‌خواهی ببخش و 
هر چه می‌خواهی نزد خود نگه‌دار, خداوند جبرئیل امین را نزد او فرستاد و 
گفت: ای محمد! «قل لا أَسْتلْکَم عََیّه 
عیون آخیار الرضا علیه السلام اترجمه ,ج1,ص :484 


آجرا الا المَوَد ی الْفَربی» (1) یعنی خویشانم را بعد از من دوست داشته 
باشید, همه خارج شدند و منافقان گفتند: پيشنهاد ما را به آن خاطر رد کرد 
که ما را برعایت حال خویشانش بعد از خود ترغیب نماید. این چیزی است 
که [محقد] در آن مجلس به دروغ و افتراء بیان داشت. و این سخن بزرگی 
بود که آنان بر زباین جاري کردند. سپس خداوند اين آیه را نازل فرمود: «أمْ 
یفولون افتراخ فُلْ ان افتریثة قلا تفلکون لی من اللّه سَیناً هو أعْلَمْ بما 
فیصُون فیه گفی به شهیدا بییی و بیْتکمْ و هو العمور الرَجِیمٌ» (آیا میگویند 
شباخته فحمد اشتت ».یحو ای فرم انش زاریه دروغ هو افتراع بان کردم 
باشم, ضررش متوجه خود من است و شما نمی‌توانید در مقابل خداوند مرا 
حفظ کنید, او به آنچه در باره آن ببحث و سخن می‌پردازید آگاه‌تر است, 
بین من و شما همان بس که خدا شاهد باشد, فا ده بارخ 
است- اجقاف: 9( منرجم گوید: «اين 9 از سوره احقاف بوده و یک 
مطلب کلی میباشد و سیاق آیات قبل و بعد آن نیز در خطاب با مشرکین و 
مکی توت حصرت است او کلادر شهر که زوی* سکن با هر کین ,نوده 
البیان ذیل سور ه شوری مراجعه شود) لذا نسبت دادن این نجوه استدلال 
به حضرت رضا- علیه السلام- صحیح نیست. البثّه میتوان چنین احتمال داد 
که تحضرت رشتول صلی الله-علیه و آل‌نعد از آشت:ها قفین: آبه سورد 
احقاف را تلاوت فر مودند, نه اينکه این آیه در آن زمان 
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نازل شده است. و راوی, از این کته غفلت نموده است». 
2 كِ پیغمبر اکرم ای[ غلنهر .ی الضن آنان را احضار نموده, 
: آیا اثفاقی افتاده است؟ گفتند: بله يا رسول ۳ عده‌ای از ما 
0[ گفته‌اند که ما نیز خوشمان نیامد. در اين موقع حضرت. 
ای ات نان تلاوت فرمود, آنان سخت بگریه افتادند خداوند. انز ابه را 
نازل فرمود: : «و هو الذی بقل التوبةَ عَنْ عباده و یعْفُوا عن السَْاتِ و یَعلم 
ما تفعلون» (اوست که از بندگانش توبه می‌پذیرد و آز بدی‌ها گذشت 
می‌کند. و آنچه را انجام می‌دهید, می‌داندم شوری: : 25) یشم 
و لا آیه هفتم: «ِنَ اللة مَلائْكتَة باون ما با ۱ الذین امئوا 
ضا۳ عَلیه 5 شلوا ۴ » (خداوند و ملائکه‌اش بر پیامبر درود 
می‌فرستند, 1 کسانی که اسان آورده‌اید, بر او درود فرستاده. سلام کنید- 
احزاب: 56( مردم کی پا رسول الله! نجوه سلام کردن بر شما را 
می‌دانيم, ولی نحوه درود فرستادن بر شما را بفرمایید چگونه است؟ 
فرمود: این چنین می‌گویید: «اللیت ضل علف نحید وال ند ها صایت 
کلین ابر اهییه علی: ال ابراهیم اک حمید مجید» (خدایا نز . مخت و ال 
محمّد درود فرست همان طور که بر ابراهیم و ال ابراهیم درود 


رها ده هت ور کشسی اخان آبا این 
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مورد سخنی دارید؟ همه گفتند: نه, 

(1 مامون. کفت» این فطل از خملمطالی ات که ای در ن 
پیت هی ات مان سای ماقرا کر 
ورد آل نیاددارید؟ 

حضرت فرمودند: بله, «یس* و الْفْرآنِ الکیم* ایک لین الْفْرْسَلینَ* علی 
صراط مُستقیم» (یس,: کم فران کم ار ساهران هی و در 
مستقیم قرار دآری- یس: : 1 الی 4) بگویید ببینم منظور از یس چیست؟ 
علماء گفتند:؛ پلین؛ , محمّد صلی الله علیه و اله است. کسی در این باره 
شیک ندارد. 

حضرت فرمودند: خداوند عرٌ و جلّ به محقد و آل محشّد فضلی عنایت 
فرموده است که هیچ کس بکنه وصف آن نمیرسد مگر کسی که خوب در 
ان تشه یحاون ع ه لسن هنم کش هن یب آسبا:خدا .علنمم 
الم سامت ر شام ات 

خداوند میفرماید: «سلام علی توج فی العالمین» (سلام و درود بر نوح باد 
در بین مردم- صافات: 9( و نیز فرموده است : «سلام علین ابراهیم» 
( سلام و درود بر بر ابراهیم- صافات: 09( و نیز می‌فر ماید: «سلام علی 
موسی و هارُون» 

غن ایا الصا شا انا یی زر موز 

( سلام و درود بر موسی و هارون- صافات؛ 0 (1) ولی نفرموده است : 
سلام بر ال نوح و نه, سلام بر ال ابراهیم و نه سلام بر ال موسی و هارون, 
ولی فرمودم است : « سلام علی آل یاسین» (سلام بر آل یاسین- صافات: 
0130 بعنی آل محمد علیهم السلام. در این موقع فا ضوه گفت: دانستم که 
شرح و بیان این نکته نیز نزد معدن نبوّت (اهل بیت) است. این هفتمی. 
مترجم گوید: «اين کلمه یعنی «آل یاسین» در تمامی قرآنها (مصاحف) به 
این شکل نوشته شده است: «آل یاسین», و لذا در نحوه تلفظ آن بین ء 
میباشند, و نیز یعقوب بصری که از قز|ء عشرة است اين کلمه را به 
صورت «ال یاسین». و بقیه قژاء (عاصم کوفی. حمزه کوفی. کسائی 
کوفی, ابو عمرو بصری, ابن کثیر مکی, ابو جعفر مدنی, و خلف کوفی) به 
صورت «اٍل یاسین» خوانده‌اند پس بنا بر اين در توجیه قراءعت «ال یاسین» 
۳ 

آلنافتن انس بضی در اصل این کلم سا باه بت است که دی اه 
است مثل کلماتی مانند: اعجمین و اشعرین. ج- الیاس و الیاسین دو لهجه 


و دو طرز تلّظ برای یک کلمه‌اند. مثل جبریل و جبرئیل, میکال و میکائیل. 
و ایضا در توجیه قراعت «آل یاسین» گفته‌اند: چون «آل» از «یاسین» جدا 
نوشته شده است پس ناچار باید دو کلمه باشند. (ملخصا از مجمع البیان 
ذیل همین آیه) به نظر می‌رسد تفسیر «آل یاسین» به «آل یس» یعنی 
«آل محشد»- ۳ اللّه علیه و آله- اگر نسبتش به امام- علیه السْلام- قابل 
خدشه نباشد, می‌باید از 
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فیل افیلهطظن ساتم وال اه نظر بل ار ارم توش ار کفشینن 
نعید به نظر می‌رسد زیرا: 

اگر دلیل صحت «آل یاسین» رسم المصحف آن باشد پس باید بگوئیم: 
«یاسین» در این آیه, غیر از «یس» در سوره مبارکه «یس» است. زیرا 
رسم الخط ان دو با هم متفاوت است. ثانیا: ایات قبل و بعد در باره 
حضرت الیاس- علی نبینا و اله و علیه السْلام- است. همان طور که ایات 
قبل در باره نوحع و ابراهیم و موسی و هارون بوده است و خداوند در آخر 
هر قسمت .ان انبیاء- علیهم السلام- درود فرستاده است, در این قسمت 
نیز نظم آیات حکم می‌کند که سلام بر الپاس باشد نه دیگری, خصوصا که 
در آیه قبل از این آیه می‌فرماید 5 تَرکنا علیه: قت الاخرین» و مراد از 
ضمیر «ه» در «علیه» بلا شک حضرت الیاس است. کماً اينکه در مورد 
۱ حضرت نوح و موسی و هارون- علیهم السْلام- عین همین تعبیر بکار رفته 
ست . 

در هر حال به نظر می‌رسد که قراءعت آرجح, قراءعت عاصم, حمزه, کسائیث 
یو کتتنا رن است که با آنان در این قراءعت مشترکند. و بهترین توجیه 
آن, توجیه بند «ج» است, و اما قراءت «آل یاسین» هر چند جایز است 
چون ائمه علیهم السلام جواز قراءعت به قراءات مختلف را امضا فرموده‌اند 
ولی ظاهر ان مخالف ظاهر ایات است. و اگر نسبت آن به امام علیه 
7[ به امام 
علیه السلام موکول می‌دانیم (پایان کلام مترجم). (ادامه ترجمه) )1 و اما 
تم یه شریفه. «چ اعْلْمّوا ات هن ی فان له مه :و 
للرّسول 3 لذی ای (بدانید هر منفعتی بدست آورید یک پنجم آن 
متعلّق به خدا| و رسول و خویشاوندان- انفال: 41( و با این بیان سهم 
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خویشاوندان_ ِ رسول) را موی ود و یه نوم رسول ال صلّی 
ات ی #۲ را جای 0 را کر عکان: 0 
برای آنان همان را پسندیده که برای خود پسندیده است و در آن ِ 
آنان را برگزیده و انتخاب نموده است. ال از خود شروع نموده. سپس 


پیامبر را ذکر کرده و بعد از آن خویشاوندان را در هر آنچه با جنگ بدست 
امده باشد يا بدون خونریزی و غیر ان همان چیزهایی را که خداوند برای 
خود پسندیده برای آنان نیز پسندیده است و در این پاره _فرموده:- و 
گفته‌اش حقٌ است-:» «و اعْلموا آتما عَمتْمٌ من شیء قَأَنْ لله خمفه و 
لسول و لِذی الفْژبی» اين تأکیدی است موّکد و اثری است که تا قیامت 
در کتاب خدا برای آنان باقی است. کتابی که ناطق است و «باطل از پیش 
رو و پشت سر در آن ریاه ندارد, رس خداوند حکیم و حمید نازل گشته 
است» (آیه شریفه « لا یاتیه الباطل من بن پذبه- الخ- که در سوره فلت 
آضده: انیت ): 1 

و اما در باره دنباله آیه شریفه سوره انفال که می‌فرماید: 5 الیتامی 5 
الْعساکین»: هر گاه ینیم » , یتیمی اش تمام شود از حکم غنائم خارج می‌ شود 
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و سهمی از آن نخواهد داشت (1) و همچنین است مسکین, هر گاه فقر و 
فاقه‌ اش منتفی گردد بهره‌ای از غنیمت نخواهد داشت و برای او حلال 
نیست که از آن چیزی برگیرد. ولی سهم «ذی القربی» تا قیامت برپا بوده. 
در حقّ آنان جاري است, چه غنی باشند چه فقیر, زیرا هیچ کس از خدا و 
رسولش صلی اللّه علیه و آلم غنی‌تر نیست و با این حال سهمی از غنیمت 
برای خوة و سول ضلی الله علیه و الة در نظر گوفته است. بسن آنچه 
برای خود و رسولش صلی اللّه علیه و آله پسندیده. برای ایشان نیز 
پسندیده است. 

و همچنین است «فیء» (غنیمتهایی که بدون خونریزی و جنگ بدست آمده) 
هر آنچه از آن را برای خود و پیامبرش صلی الله علیه و آله پسندیده, برای 
«ذی القربی» نیز پسندیده است. کما اینکه در غنیمت برای آنان سهم قرار 
داده است و از خود آغاز کرده و بعد رسولش را ذکر نموده و سپس آنان را 
و سهم آنان را به سهم خدا و سهم رسولش صلی الله علیه و اله قرین 
کرده است. ی 
۳ است در اطایت. خداوند می‌فرماید: «یا ایا الذین منوا ۳ 
أَطیعُوا الژسشول 5 ۳ الأْمر مِتْکم» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
ِ آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:491 
خدا را اطاعت کنید و نیز پیامبر و اولی الأمر (یعنی کسانی که کارها 
بدست آنان است) اطاعت کنید- نساء: 59) (یعتی اه هل البیت علیهم 
السلام) (1) خداوند در این آیه نیز از خود آغاز کرده, سپس رسول و آنگاه 
اهل بیت او را ذکر نموده است, و همچنین است آیه ولایت: «اتما کم 
الله و وله و الخین امتنوا الذین یِقیمَون الصّلاة و بوْتّون ال کاة و هم 
راکقون» (ولین و سرپرست شما؛ حقط آنن اشخاص هستند: خدا, 
و ان مومنینی که در حال رکوع نماز زکات می د هند - مائده: 55) پس 


اطاعت آنان و اطاعت رسول اکرم را همراه و قرین اطاعت خود گرداند, 
همچنین ولایت آنان را همراه ولایت حضرت رسول و قرین اطاعت (ولایت) 
خود نموده اننت: کما اينکة: سمم انان را همراه با سهم رسول اکرم از 
غنیمت و «فی» با سهم خویش قرین گردانید. پاک و منژه است خداء چه 
عظیم است نعمت او بر اهل این خانه! اما در قضیّه صدقات هم خود را 
منژه دانسته و هم رسول اکرم و,‌اهل بیتش را خداوند دٍ میفرماید: «اتمَا 
الصَدقاث للفقراء و القساکین و العٍیلین علثی و الفَوَلْقَة تلویم نو کی 
الرفات:ع الغارهن اف ف سسیل. اللم و تن الیل قريضَء من اللو» 
(صدقات فقط متعلق است به این افراد ۳ مساکنن. کسانی که در 
امر 
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جمع آوری صدقه و زکات کار می‌کنند, آنان که با دادن پول به ایشان, به 
اسلام وف فی‌آورند با فر ابطلاض خفن مایدا رن می‌ها نده: ۳ اراد کردن 
بردگان, بدهکارانی که قادر به پرداخت دیون خود نیستند, در راه خدا (از 
جمله برای جهاد) و نیز کسانی که در راه يا سفر مانده‌اند و هزینه بازگشت 
به وطن خود را ندارند. خرج کردن زکات در این راههاء. فریضه‌ای است از 
جانب خدا- توبه: 

0) آیا در بین اين موارد. موردی هست که خود يا رسولش یا خویشان او 
ی وا 
بینتش را نیز منژه دانست بلکه بر انان حرام نمود. زیرا صدقه (زکات 
واجب) بر محمّد و ال او- علیهم السلام- حرام است. زکات در واقع 
چرک‌های دست مردم است و بر آنان حلال نیست؛ زیرا انان از هر کثیف و 
پلیدی پاک شده‌اند و آنگاه که خداوند عرٌ و جل آنان را پاک نمود و برگزید, 
برای آنان همان را پسندید که برای خود پسندید و همان چیز را بد دانست 
که برای خود بد دانست. این هشتم یی 

«قستَلوا هل الکگر ان کتتم لا تغلمون» 0 گ 0 ِ 1 ذکر 
وال کنیدء نحل: 43) ,ما اهلد کر هستيم: پس اکر :تمی‌دانید: از .فا -سوال 
کنید. 
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علما گفتند مقصود خدا از اهل الذکر یهود و نصاری هستند, حضرت 
فرمودند: سبحان اللّه! آيا چنین چیزی جایز است؟ در این ضفرت آنان فا را 
به دین خود دعوت خواهند کرد و خواهند گفت: آن دین, از اسلام بهتر 
ست . 

(یعنی آیه اطلاق دارد, و در مورد نزول که تصدیق صحّت قول پیغمبر است 
اهل ذکر ممکن است اهل کتاب باشند, اما در مورد فهم دین مبین اسلام 


فتشلما نموده تصاری تیششتفی احل پیت معضوفین علیمم اسلا مات 
که اهل ذکرند). 

فاضون کفت؛ آپا در این باره توضیحی دارید بر خلاف گفته علماء؟ 

حضرت فرمودند: بله, «ذکر» رسول اللّه است و ما نیز اهل (و خانواده) او 
هستیم. این مطلب بر قرآن در ,سوره طلاق کاملا روشن ایست, آنجا که 
می‌فرماید: «َاّفوا ال یااولی الألباب الذین مَئوا فد آنزل اللهْ الم دکرا 
رشولا یلوا عَلیکم آیات الله قبمات» (پس,بترسید از خداء اق عاقلان: اي 
کسانی که انمان آفرده ایده خدادند کی شتا زک دون بخنی: مرول که 
ایات ووشتن المی با ترشها روت مینکن طلا ی 11 ۱1۱ بش ذکر 
رسول ایا ی ای ات ی ی ای ات 

این نوم 
عیون آختارز الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص :494 

(1) ,و اما آبه دهم » آیه‌ای ۳/۳ سوره نساء است که می‌فرماید: «حرْمت 
کم أَمَهائکمٌ و بَنائکمْ و أَحوائکمُ» (مادران. دختران و خواهران شما بر 
شما حرام هه ال ود آبا اک سول خداصلی الله له و 
آله الأن در قید حیات بودند, دختر من و دختر پسرم و سایر دخترانی که از 
نسل من هستند برایشان حلال بودند؟ گفتند: خیر. حضرت فرمودند: حال 
ود وان تسایر فوی استهسصول الله ضلیه ال علنهء در 
فد ای اس بر انهان حلالن ۱ 

گفتند: بله, حضرت فرمودند: این خود دلیل است بر اینکه من از 1 آن 
خسش. نت هتتی ب شا ان ال اه سفه ما نها از آل ای ود کت اسان 
بر ایشان حرام بود همان طور که دختران من بر ایشان حرامند, چون من 
از آل او هستم و شما از امّت او هستید, انیت رید ری تا و 
استه ترا ال ار اوشتت عانت کر از آل پاش از او مت اس دح 

(2) و اما آية بازدهم: آیه‌ای است دز سوره موّمن که ۰ از قول مردی 
ِِ آل فرعون نقل می‌فرماید: «و قال رَجْل مَوْمنْ من آل فرَعَون 
عیون آخبار الرا علیه السلام/ترجمه +ج1.ص 495۰ 

تفلون رجلا آن ول یی ال و قذ جاعکم بالات رکه رو 
مومن از آل فرعون که آیمان خود را پنهان می‌کرد گفت : آیا مردی را 
ی ار تاد کار اش ساشان ادها و و +28 تا آخر آیه. 
این مرد پسر خاله فرعون بود و خداوند او را به فرعون منسوب نمود و نه 
بع دین او, ما نیز چنین هستیم, زیرا ما : به خاطر اينکه از رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله متولدشده‌ایم 1۳ آن" حضرت هستیم, و در دین با بقیه 
مشترکیم, اين فرق بین آل و ام است, این یازدهم. 


(1) و اما آنة دوازدهم: «و مر ؟ أَمّلَکَ بالصَلاة 5 اصَطبر عَلیْها» (خاندانت را 
مه مار تن دور هی ان پایداری نماأ- ۹ 132( این وبز کی اخاضد ماست 
که ما رز همراه امّت امر به اقامه نماز فرموده. سپس جدای از سایر اقت 
انت ی کنر هیا داد است سحصرت زنل سلی الم عیسو الدبعه 
از نزول این آیه, به مذّت نه ماه هر روز در وقت نماز- پنج نوبت, به در 
خانه علو فان ایا الم هی آخدند و مص‌فرموی مار ای .و 
رحمت خداوند بر شم باد!. 

عیفن آخبار التضا علیهة هر ,1ص :496 

ه خدامت هی ان احلای اعا رصن گرا تراسا کرام 
داشته, اکرام نکرده است و تنها ما را از خاندان انبیاء مخصوص نموده. 

در اینجا؛ فامفر و علمای حاضر در مجلس گفتند: خداوند به نیایت از این 
اه سا اها ست رای و کات فرمان اور یی کر 
مشتبه می‌شود, شرح و بیان را جز نزد شما نمی‌یابیم. 


باب 24 سخنان حضرت رضأا- علیه السلام- در مورد مرد شامی و سقالات او از امیر الموّمنین- 
علیه السلام- در مسجد کوفه 


(1) 1- احمد بن عامر طائی «1» گوید: علی بن موسی الژضا علیهما 
ام اه ی ان زر و و تا اس ار ان 
طالب علیه السلام در مسجد 


( اصسن اهر ام و تس خی له که آین خخست را ار در 
نقل نموده, توئیق نشده‌اند, احمد بن عامر دارای نسخه‌ای بوده است 
روایات مربوط به حضرت رضا علیه الشلام را در آن گرد می‌آورده که البثه 
این نسخه نیز متواتر نیست. احمد بن عامر در اوائل عمر در بغداد 
میزیسته و سپس در سامرا و اینکه در کجا به خدمت حضرت رسیده است 
99 و ده داوي دزایی ره بو میج من مره و 
نمی‌دانند. نکته دیگر اينکه در بیان سند از روش عاقه تبعیت شده است. 
زیرا رسم اصحاب ما نیست که در سند احادیثی که ائمّه از پدرانشان نقل 
کرده‌اند لفظ «حدثنا» بگویند. به عبارت دیگر ائمّه علیهم السلام در هنگام 
روایت از پدرانشان, لفظ «حذثنا» را بکار نمی‌برند, چون «حذثنا» مربوط 
است به جلسه درس و بحث و استاد و شاگرد و ساختگی بودن خبر برای 
کسانی که اهلیت داشته باشند بی‌تردید اب و مراد از اهل بودن, 
شناختن اولیاء حق و ائمه اطهار علیهم السلام است. نف یبا لد دانستن 
. و نیز لازم نیست حدیث ساختگی همه‌اش نادرست باشد همین که 
پاره‌ ای از آن مخالف حو؛ بود کفایت میکند. (غ) 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص: 497 
جامع کوفه بود که مردی از اهل شام برخاست و گفت: سوالاتی دارم 
حضرت فرمود: برای فهمیدن سوال کن نه برای اذیت کردن و به زجمت 
انداختن ! مردم همه خیره خیره نگاه می‌کردند. 
مرد شامی گفت: اولین چیزی که خداوند خلق کرد, چه بود؟ حضرت 
فرمود: نور را خلق کرد, مرد پرسید: آسمانها از چه چیز آفریده شده‌اند؟ 
حضرت فرمود: از ز بخار آب. مرد پرسید: زمین از چه خلق شده است؟ 
حضرت فرمود: از کف روی آب, مرد پرسید: کوهها از چه آفریده شده‌اند؟ 
حضرت فرمود: از امواج, مرد پرسید: جوا کنر ام القری (مادر آبادی‌ها) 
یفن آخبار. الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص :498 
نامیده‌اند؟ حضرت فرمود: فراع فبن ار زیر آن رده ده است: 
(1) مرد از آسمان دنا پرسید که از چیست؟ حضرت فرمود: از یک موج 
بازداشته شده. آن مرد از طول و عرض ماه و خورشید سوال کرد. حضرت 


فرمود: نهصد فرسخ «1» در نهصد فرسخ, و از طول و عرض ستاره سوال 
کرد, حضرت فرمود: دوازده فرسخ در همان مقدار, و از رنگ و اسمهای 
آسمانهای هفتگانه سوال کرد, حضرت فرمود: نام 0۳ آننتمان 
«رفیع» است که از ۳ و دود می‌باشد, نام اسان دوم» «فیدوم» است و 
به رنگ مس می‌باشد. ۲ 

آسمان سوم نامش «ماروم» است و به رنگ برنج می‌باشد, آسمان چهارم 
نامش «ارفلون» و به رنگ نقفره است. 

و اسان پنجم نامش «هیعون» و به رنگ طلا است. و استفان ششم 
اسمش_ «عروس» و خود یک یاقوت سبز است, و آسمان هفتم به نام 
«عجماء» بوده و 


(1)- فرسخ در لسان عرب بمعنی دائم و لا ینقطع, و در لسان, فارسی 
است که به معنی مسافت استعمال می‌گردد نه در عربی! و تکلّم امیر- 
علیه السلام- با مرد شامی عربی بوده و چرا بفارسی جواب را گفته خدا 
داند و اين امر و شبیه آن دلیل بر سستی خبر بلکه تقوّل بر معصومین- 
یم اعد بان 
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یک مروارید سفید است. , 
جل, آنگاه که قوم موسی گوساله را پرستيدند, سرش را بزیر انداخت. 

و نیز آن مرد, نام کسیرا که دو خواهر را همزمان در عقد خود داشت 
سوال کرد, فرمود: یعقوب بن اسحاق که حبار و راحیل را همزمان در حباله 
نکاح خود داشت و بعد| این کار تحریم شد و خداوند این ایه را نازل فرمود: 


و أَنْ تَجْمَعُوا بیْنَ الاحْتیْنٍ» (و نیز بر شما حرام است که دو خواهر را 
همزمان در عقد خود داشته باشید- نساء: 23) و نیز در باره جزر و مد 
سوال کرد. حضرت فرمود: فرشته‌ای است به نام رومان که بر دریاها 
گمارده شده, هر وقت پاهایش را در دریا بگذارد, پر و لبریز می‌شود و هر 
زمان که پاهایش را در اورد اب پایین می‌رود, و نیز از نام پدر جن سوّال 
کرد, حضرتر فرمود: شومان, و او همان است که از شعله اتش افریده 
شده است., آن مرد شوال کرد آیا خداوند عرْ و جل پیامبری بسوی جن 
مبعوت نموده است ؟ حضرت فرمود: بله, 

یمن ابا الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:۵00 

پیامبری بسوی آنان فرستاد به نام یوسف که آنان را به سوی خداوند فرا 
خواند, ولی انان او را کشتند. (1) مرد شامی در باره اسم ابلیس, ان زمان 


که در آسمان بود سوّال کرد. حضرت فرمود: نامش حارث بود, مرد پرسید: 
چرا ادم, ادم نامیده شد؟ حضرت فرمود: چون از ادیم 1 (پهنه) زمین 
آفریده شده است؛ شامی پرسید: چرا ارث مرد دو برا؛ بر ارت زن است؟ 
حضرت فرمود: به خاطر آن خوشه گندم کهسن زان کنو در آن بود حو| 
یکی :داته: ان را خورد و ده دانه-دیکن راب انم دحاو لدا مردخه تراسش تن 
ارث می‌برد <2». 

مرد شامی پر سید. کدامیک از پیامبران را خداوند مختون خلق فرموده 
است؟ فرمود: خداو‌ند عز و جل ادم را مختون آفرید و "شیت مختون به دتیا 
آمد و نیز ادریس, ۰ نوج» . سام بن نوج <3»>, ابراهیم, داود, سیلیمان, لوط, 
اسماعیل, فوستی ۵ عیستی علیهم السلام ور محفه ضلی الله غلبم و اله 
مختون متولد شدند. 


(1)- لازم به تذکر است که لغت «آدم» عبری, دی ری فیتانتند: 
(2)- فیه ما لا یخفی اذ المعنی ان وزر ادم ضعف وزر زوجته و مع ذلک 
خات مالعا شفی سا لوح 

(3)- پوشیده نیست که سام بن نوح از پیامبران نبود. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:۵01 

(1) مرد در باره مقدار عمر آدم علیه السلام سوال کرد, حضرت فرمود؛ 
نهصد و سی سال, و نیز در باره اولین کسی که شعر گفت سوال نمود, 
حضرت فرمود: آدم, پرسید: شعرش چه بود؟ حضرت فرمود: وقتی از 
آسمان به زمین آورده شد صیخشت و هوای آن را دید و قابیل, 
هابیل را کشت. آدم گفت؛ ۱ 

1- [این] سرزمین (یا شهرها) و اهالی آن تغییر کرده. چهره زمین سیاه و 
زشت است. ۲ 

2 هر چیز که رنگ و طعمی داشته تغییر کرده, و شادابی آن چهره نمکین 
کم شده است. ۲ 

3- طول مدّت دک را بر خود غم و اندوه می‌بینم؛ ابا می‌ شود از این 
زندگی راحت شوم؟ 4- چرا اشک نریزم و حال آنکه هابیل در قبر است. 

5- قابیل ینت هابیل زا کاتیگ: ای وای آن فرزند نمکین چهره از دستم 
رقت: (2) این درجوات > 

1- از این سرزمین (و یا شهرها) و ساکنین آن دور شو, چه اينکه توسّط 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,11.ص :5002 

من, آن فضای وسیع بهشت, دیگر جایی برای تو نداشت. 

2- تو و همسرت در زمینی هموار می‌زیستید و قلبت از آزار دنیا در راحتی 


بود. 
3- ولی از مکر و حیله من دور نشدی تا انکه ان بهای ارزنده از دستت 


رفت. 

4- و خدای بخشنده به جای بهشت برین به اهل زمین, درخت گز و خصمط 

(گیاه تلخ) داد. 

5- پس اگر از خداوند جبار, رحمتی بمن بارز نمی‌شد تو اکنون از بهشت 

این چنین بی‌بهره نبودی و آثری از ان در دست تو باقی صی‌ضاند »1». 

و نز آن مرد در باره گریه آدم به خاطر بهشت و مقدار اشک او سوّال 
, حضرت فرمود: صد سال گریست و از چشم راستش همچون دجله و 

چپش همچون فرات اشک جاری شد. و پرسید: ادم چند بار حجّْ بجا 

اورد؟ 

ورد ۰ 


(1)- ایا ادم به زبان عربی تکلم می‌کرد که به عربی شعر گفته و ابلیس هم 
عربی جواب داده است؟ ایا در ان زمان «بلاد» (سرزمین) دارای سکانی 
بوده است که ابلیس و 

تنج عن البلاد و ساکنیها؟ (از [این] سرزمین و ساکنینش دور شو), و 
همچنین در مورد بیت اوّل ادم نیز این اشکال هست. البتئه ممکن است 
گفته شود: مراد از «بلاد» بهشت است ولی بعید بنظر می‌رسد. زیرا 
بهشت که تغییر نکرده بود, بلکه زمین به خاطر این مصیبت در نظر آدم 
دگرگونه جلوه می‌کرد. (استاد غفاری) 

خیفن اکنار الزضا علیه السلام/عرحسه رن 5 

(1) حضرت فرمود: هفتاد بار پیاده, و در اولین سفرش «صرد <1»» به 
همراهش بود و مواضع آب را : به او نشان میداد و به همراه او از بهشت 
بیرون آمده بود. آدم از خوردن «صرد» و «پرستو» منع شد, مرد شامی 
پرسید: چرا (پرستو) روی زمین راه نمی‌رود؟ حضرت فرمود: زیرا بر بیت 
المقدس 2 نوحه‌سرأئی نمود و چهل سال بر آن گریست و هميشه به 
همراه آدم می‌گریست و لذا در خانه‌هایی سکنی گزید و نه (9) آیه از آیات 
کتاب خداوند عر و جل که آدم در , بهشت آنها را می‌خواند. به همراه داشت 
و تا قیامت نیز به همرام خواهد 0 و آن آیات عبارتند از: سه آیه, از 
اوّل سوره «کهف», سه آیه از سوره «اسراء» که عبارتند از: 5 ]ذا قرأت 
القرآن» به بعد (یعنی آیات 37 6 45 از سوره اسراء)؛ و سه ی از 
تور ین بعنن: از اب رو جَعلنا من بِین ايديهم سَدا» (یعنی آیات 11/ 
0 9). مرد شامی از اولین کافر و ایجادکننده کفر سةال کرد. حضرت 
فرمود: ابلیس ملعون, مرد پرسید: نام نوح چه بود؟ حضرت فرمود: نامش 


(1)- در فارسی به آن «شیر گنجشک» که همان کرکس و يا نوعی باز 
شنکاری کمک است کونند. 
(2)- لازم به تذکر است که بیت المقدس در زمان حضرت داود علیه 


السْلام - پبعنی صدها قرن پس از حضرت آدم علیه السلام- ساخته شد. 
قیفن اخار ال ضا لته اسلا وحم عرص 502 

«سکن» بود, (1) و به این خاطر نوح نامیده شد که 950 سال بر قوم خود 
نوحه و ناله نمود, مرد از عرض و طول کشتی نوج سوال کرد حضرت 
فرمود: طولش 800 ذراع «1» و عرضش 500 ذراع و ارتفاعش 80 ذراع 
۳ 

بالاخره آن مرد نشست و دیگری برخاست و گفت: يا امیر الممنین! اولین 
درخت غرس شده در زمین چه (نام داشت) بود؟ حضرت فرمود: عوسجه 
«۰», که عصای موسی نیز از آن بود. مرد پرسید اوّلین درختی که در زمین 
روئتید چه بود؟ فر مود: درخت کدو, پر سید. اولین کسی که از اهل اسمان. 
حجْ بجا اورد که بود؟ حضرت فرمود: جبرئیل. مرد از اولین قسمت زمین 
که زمان طوفان گسترده گردید سوال نمود. حضرت فرمود: مکان کعبه که 
زبرجدی سبز بود. مرد در باره باکرامت‌ترین دژه روی زمین سوّال نمود, 
فرمود: دژه‌ای است به نام «سر‌ندیب»؟ که آدم علیه السلام از آنتتما به 
آنجا فرود امد. آن شخص؛ از 


رام عفیای ول ات که ها تاماهتا اکن 
بوده و بین 70 تا 50 سانتی‌متر می‌باشد. (ترجمه لاروس) 

راهن فارسی آن را «خار درخت» يا «سیاه درخت» گویند, در ترجمه 
لاروس آن را به معنی «تمشک» نیز دانسته است. 
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بدترین دژه روی زمین سوال نمود. (1) حضرت فرمود: دژه‌ای است در 
پمن به نام برهوت که از دژه‌های جهنم است. 

ان مرد از زندانی که زندانی خود را با خود به همراه می‌برد سوال نمود, 
حضرت فرمود: آن ماهی که یونس بن متی را به همراه خود می‌برد. و نیز 
از شش موجودی که از مادر متولد نشدند سوال نمود. حضرت فرمود ادم., 
حواء و گوسفند ابراهیم, عصای موسی, شتر صالح, خقاشی که عیسی بن 
مریم علیهما السلام ان را ساخت و باذن خدا| به پرواز درامد. مرد سوال 
کرد چه موجودی است که نه از جنْ است و نه از انس و مورد تهمت و 
افتر|ء واقع شد؟ حضرت فرمود: کوکق که برادران یوسف بر او دروع 
بستند, نیز سوال کرد: ان چیست که نه از جن است., و نه از انس و خدا به 
او وهی نموده است؟ حضرت فرمود: 

زنبور, که خدا به او وحی نموده است, پرسید: پاک‌ترین مکان در روی زمین 
که نماز در آن جایز نیست ؟ حضرت فر مود: بام کعبه 1». مرد پرسید. 
کدام 


کیتامروفنا سرت اقفر 
بعضی کتب فقهي مثل شرایع عنوان شده است, و شاید بعض اهل ستئّت 
که راوی خبر ااتان است جایز نمی‌دانند (و این سوال و جواب در کتاب 
بحار الانوار قید نشده است.) 
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قتسنفت: ازست که مدنین ار وود افتات بر آن تانیت نفد از ان اندا بر آنها 
نخواهد تابید؟ (1) حضرت فرمود: دریایی که خداوند برای موسی علیه 
السّلام آن را شکافت و خورشید بر قعر آنِ تابید و سپس آب آنجا را فرا 
گرفت و بعد از آن هرگز نور خورشید به آنجا نخواهد رسید, مرد در باره 
چیزی که در حال حیات. نوشید و در حال مرگ. خورد, پرسید. حضرت 
فرمود: ان عصای موسی علیه السلام بود. 

ان مرد از نذیری که قوم خود را انذار کرد و هشدار داد ولی نه از جِنْ بود 
و نه از انس سوال کرد. حضرت فرمود: او مورچه‌ای بود. ان مرد از اوّلین 
کسی که دستور ختنه کردن داد سوال نمود. حضرت فرمود: ابراهیم علیه 
السّلام. و نیز از اوّلين زنی که مورد خفض «1» واقع شد, سوال نمود, 
حضرت فرمود: هاجر مادر اسماعیل که ساره او را خفض کرد تا قسم خود 
را اجرا کرده باشد, و نیز از اوّلین زنی که دامن خود را به زمین کشید 
سوال کرد, حضرت فرمود: او هاجر بود که از ساره فرار کرد, و نیز از 
و ی اه ین کی وال مور و 
قارون. سپس ان مرد از حضرت پرسید: اوّلین کسی که نعلین پوشید که 
بود؟ حضرت فرمود: ابراهیم علیه السلام. 


(1)- خفض در دختران مثل ختنه در پسران است. 
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(1) مرد پرسید: کیست که نسبش از همه بهتر و اصیلتر است؟ حضرت 
فرمود: دوست خداء یوسف «1» بن بعقوب (اسرائیل اللهاربن. اسشخاق دی 
اللایه ابر اه لین الا صلوات اللّه علیهم- . مرد پرسید: شش نفر از 
پیامبران دارای دو اسم می‌باشند. آنان کدامند؟ حضرت فرمود: یوشع بن 
نون «2» که همان ذو الکفل است, و یعقوب که همان اسرائیل است. و 
خضر که نام دیگرش حلقیا است., و یونس که نام دیگرش ذو النون است, و 

کش منکن خی انیت موی امد بل اس من نو 
صلی اللّه علیه و آله- أنَ مرد در ادامه افزود: چیست که تنفس می‌کند 
ولی گوشت و خون ندارد, حضرت فرمود: آن «صیح «3»» است. مرد 
سوال کرد: پنج نفر از پیامبران که به عربی سخن می‌گفتند کدامند؟ 
حضرت فرمود: هود, شعیب. صالح, اما تست ضالی الم هی اله 
«4» سپس نشست و دیگری برخاست و سعی کرد با سوالهايش حضرت 


را به 


[1)- تمام انییائی که از اولاد ایراهیم علیه السّلام هستند نیز همین طور 
(2)- یوشع بن نون وصی حضرت موسی علیه السّلام است و پیامبر نیست. 
(3)- در زبان عربی گفته می‌شود: «تنفس الطیح» یعنی صبح بر دمید 
(روشن ۳ 
عون اخبان التضا ره اه 4 رص: 508 
ژ(حمت بیندازد. او چنین گفت: (1) در این آپات شریعه : : «یوم تقراله ان 
آخیه * و أمّه و أبیه* صاحبته و بنیه* کل افری ملهم توعد سان تیه 
(روزی که آدمی از برادرش, پدر و مادرش و زن و فرزندش می‌گریزد. در 
آن روز هر کسی را کاری است که او را به خود مشغفول داشته و از 
دیگران غافل می‌کند- عبس: 37- 34) این افراد چه کسانی هستند؟ 
حضرت فرمود: قابیل از هابیل فرار می کند, و انکه از مادرش رد 
موسی است., و آن که از پدرش (یعنی سرپرستش نه پدر واقعی‌اش) فرار 
می‌کند ابراهیم است, و آنکه از همسرش می‌گریزد لوط است. و آنکه از 
پسرش می‌گریزد نوح است که از کنعان پسرش فرار می‌کند, آن مرد 
پر سید. 
ال کسی که سکته سبب مرگش شد که بود؟ حضرت فرمود: داود علیه 
السّلام که در روز چهارشنبه بر منبرش فوت کرد. سوال کرد: چهار چیز که 
از چهار چیز دیگر سیر نمی‌شوند کدامند؟ فرمود: زمین از باران, ماذه از 
تدرحفتم اد گام کرون الم امه رت ال کسی م سین ساره 
درهم را وضع کرد که بود؟ 
ری وا ره رز تس ها | ای سم تا رت که 
عمل قوم لوط را انجام داد که بود؟ حضرت فرمود: ابلیس. زیرا خود را 
عرضه کرد. و نیز آن 
عیون آخبار الرضاً علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:509 
مرد در باره صدای کبوتر راعبیه «<1» سوال کرد؟ (1) حضرت فرمود: آنان 
را که اهل الات موسیقی و کنیز کان اوازه‌خوان و قره‌نی و عود هستند, لعن 
و نفرین می‌کند. 
در باره کنیه براق سوال کرد حضرت فرمود: کنیه اش ابو هلال است, مرد 
پرسید: چرا تبع پادشاه تبع نامیده شده است؟ حضرت فرمود: زیرا| او 
جوانی بود نویسنده و برای پادشاه قبل از خود نویسندگی می‌کرد و نوشتن 
را با جمله 
«باسم اللّه الذی خلق صیحا و ریحا» 


(به نام خداوندی که باد و فریاد را آفربد) ای کرد پادشاه به او گفت: 
بنویس «به نام پادشاه رعد»؟, او گفت: خیر» نوشتن را فقط با نام معبود 
خودم آغاز می‌کنم. سپس خواسته تو را در نظر می‌گیرم. لذا خداوند اين 
و اف زا شک خمون متاوشا هی ان مادسام | به او اعطاء کرد و مردم 
در اين مورد تابع او شدند و لذا تبع نامیده شد. 

آزن :هرد توا کرنده چرا دم بز رو به بالا است و عورتش نمایان است؟ 
خصرت رود نا ای هام کی علس شام آن اه کش اند 
کرد. از نوح علیه السْلام 


عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:10< 

سرپیچی نمود و آن حضرت او را به زور وارد کرد که در نتیجه دمش 

شکست. (1) و گوسفند عورتش پوشیده است زیرا خود به داخل شدن به 

کشتی مبادرت ورزید و لذا نوح علیه السّلام بر دم و عورتش دست کشید و 

در نتیجه توسط دنبه مستور گردید. 

ان مرد از زبان بهشتیان سوال کرد. حضرت فرمود: زبانشان عربین است. 

ِِ اهل جهتم سوّال کرد: حضرت فرمود: مجوسی «1». و نیز سوّال 
‌ 

نحوه خوابیدن بر چند وجه است؟ حضرت فرمود: چهار نوع, انبیاء طاق باز 

می‌خوابند و چشمانشان نمی‌خوابد و در انتظار وهی پروردگارشان 

می‌باشد, موّمن بر طرف راست رو به قبله می‌خوابد. پادشاهان و 

فر ندانشان بسست کب می‌خوابتو با انخه هی خور ند بد اخشان. کوار | باشند 

و ابلیس و برادرانش و هر دیوانه و مریضی دمر می‌خوابند. 

سیس آن مرد نشست و دیگری برخاست و گفت: یا امیر المومنین در باره 


(1)- از آیه مبارکه «ما سَلْککم فی سَقر* قالوا: لم. تک هه من الْمْصَلَینَ» 
فهمیده می‌ شود زبانشان عربي 1 9 همچنین از 9 شریفه یوم 
یُسْحَبُونَ فی التّار علی وَجُوههم دوقوا مس سَقر»!. 

9 اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه مج 1.ص:11 ۵ 

چهارشنبه و شوم دانستن ان رو اینکه ان کدام چهارشنبه است نظر شما 
چیست؟ (1) حضرت فرمود: آن: آخرین چهارشنبه هر ماه است که محاق 
قی‌با دی خی ان روز بود که قابیل برادرش هابیل را کشت, در چهارشنبه 
ابراهیم علیه السلام دز اتشن افکنده شد, و در چهارشنبه او را در منجنیق 
نهادند و در چهارشنبه خداوند فرعون را غرق کرد «1». در چهارشنبه 
خداوند قریه لوط را زیر و رو نمود. در چهارشنبه خداوند طوفان بر قوم 
عاد فرستاد. در چهارشنبه باغ (عده‌ای از ناسپاسان که قضه‌اش در سوره 


قلم آمده است) تباه شد, در چهارشنبه خداوند پشه را بر نمرود مسلط 
نمود. در چهارشنبه فرعون قصد جان موسی علیه السّلام کرد در 
چهارشنبه سقف بر سر کفار قومی از اقوام گذشته فرو آمد. در چهارشنبه 
فرعون دستور ذبح پسران را صادر کرد. در چهارشنبه بیت المقدس خراب 
شد؛, در چهارشنبه مسجد سلیمان بن داود در اصطخر فارس سوزانده شد, 
در 


(1)- پس این چنین روزی باید مبارک باشد نه نحس, بنظر میرسد دشمن 
تا اه ار الهش لس الط سرا کب ای رت نها اور وی 
الهی بود مردی افسانه‌ای جلوه دهد این مطالب را بهم بافته و بدان 
حضرت علیه السْلام نسبت داده است. نعوذ بالله من شرّ الجعالین. 

(استاد غقاری) 
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چهارشنبه یحیی بن زکریا کشته شد, (1) در چهارشنبه اغاز عذاب. قوم 
فرعون را فرا گرفت, در چهارشنبه خداوند قارون را بزمین فرو برد, در 
چهارشنبه ایوب علیه السّلام خانواده و مال و فرزندش را از دست داد. در 
چهارشنبه یوسف به زندان برد _ شد؛ در چهارشنبه خداوند فرمود: «تّ 
د تراهم و قومقم آعفعین»۰(ما آنان ,و قفستان ران‌همگی. نابود کردیو 
نمل: 51). روز چهارشنبه صیحه آسمانی آنان را فرا گرفت: و نیز قوم 
مود روز چهارشنبه شتر را پی کردند, و در روز چهارشنبه بر قوم لوط 
با ران سنگ بارید, و در روز چهارشنبه بود که سر و دندان پیامبر اکرم- 
ی ره 
اشداتل کته متیر بای امه کارهای ی اما تیان انا اه 
سوّال نمود. حضرت فرمود: روز شنبه. روز مکر و خدعه است و روز یک 
شنبه روز کاشتن و ساختن است, و روز دوشنبه روز جنگ و خونریزی 
است, روز سه‌شنبه روز مسافرت و طلب است. روز چهارشنبه روز تطیْر 
و بدیمنی است که مردم آن را شوم می‌دانند, روز پنجشنبه روز وارد شدن 
را 
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9 برآوردن حوائج است و روز جمعه روز خواستگاری و ازدواج است. 

مترجم گوید: «قسمت آخر این خبر که در مورد روز چهارشنبه است در 
کال ود کر ات را کات در شیف ای 
مجلسی جنین نقل شده است: 

صیحه مربوط به قوم صالح است و لذا با پی کردن شتر در روز چهارشنبه 
منافات دارد, زیرا بین این دو واقعه سه روز فاصله بود. و نیز شکستن سر 
ارصا ام را ور 


و موّژخین این است که این واقعه در روز شنبه بود, و اینها دلیل ضعف این 
روایت می‌باشد (تا این جا کلام مرحوم مجلسی تمام شد). 

(ادامه کلام مترجم) و نیز باید توجّه داشت که این خبر دارای مطالبی است 
که بسیار مشکل می‌توان آن را به امام معصوم و حچّت بالغه حخ؛ نسبت 
داد و از علائمی که در سند و متن ذکر شده چنان پیداست که خبر یا 
سراسر جعل است با در آن دس شده و مطالبی افزوده گشته است, مثلا 
همان طور که در پاورقی ابتدای خبر ذکر شد. در هیچ سندی از ائمّه اطهار 
دیده نمی‌شود که وقتی از پدرشان حدیثی نقل کنند به لفظ «حذثنا» گویند, 
زیرا این لفظ در مواردی به کار می‌رود که مجلس درس و بحثی موجود 
باشد و در آن مجلس استاد برای شاگردان حدیثی را نقل کند. که در چنین 
حالتی شاگرد می‌گوید: 

حذئنا مه و نیز احمد بن عامر که این احادیث را از حضرت رضا علیه 
السْلام نقل میکند طبق نقل خطیب بغدادی در تاریخ بغداد. ساکن سامداء 
بوده است, و نجاشوم از عبد ال روایت ضَف کنر که وی مقذن 
حضرت هادی و عسکري ۲ علیه السلام بوده است و حضرت رضا علیه 
السلام هم نبه به بغداد رفته‌اند و نه بسامژاء هر تهب هر از 
عراق گذشته‌اند. حال این سوال پیش می‌آید که این احمد بن مر 
حضرت رضا علیه السّلام را در کجا زیارت کرده, و چگونه کتابی را روایت 
عیون آخباز الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص :314 

می‌کند که مداعی است تمام احادیث آن را از حضرت رضا شنیده است. 
در مورد متن حدیت هم باید گفت: برخی از این مطالب. زشت و منکر 
است مانند اینکه: ال کسی که ما تحت داد که بود؟! و چرا فلان جای بز 
که در زمان خلافت با ان همه مشاغل و آن همه دشمن, در مسجد کوفه 
بنشیند و به این سوالات هجو و یاوه پاسخ دهد, و بنظر می‌رسد راوی خبر 
تنها نظر به بی‌اعتبار نمودن حضرت رضا علیه السلام نداشته است., بلکه از 
ترتیب سند پیداست که قصدش این بوده که همه ائمّه را اهل این لاطائلات 
و بیان انها در مجلس درس, معرژفی نماید. و ظاهرا همین نسخه احمد بن 
عامر باعث شده است که ابو حاتم بن حبان در باره حضرت رضا علیه 
السلام بگوید: «یروی عن اناد العجائب کأنه کان بهم بهم و بخطی ۶» (از 
پدرانش مطالب عجیبی نقل می‌کند, گوبا اهل وهم و خطا و نسیان بوده 
است) و بعد چند مثالی نیژ برای آن می‌آورد, و حافظ بو تخس مقدسی 
نیز احادیث آن حضرت را جعلی دانسته لکن ابن السمعانیث گوید: «و الخلل 
فی روایاته عن رواته, فاتماروی و۱ متروک, و المشهور من روایته, 
الصْحيفة, و راویها مطعون فیه و کان الضا من اهل العلم و الفضل مع 
شرف النسب» (خلل در روایات او از ناحیه روات ه آو است, زیرا افراد 


متروک الحدیث از او حدبت نقل کرده‌اند, و روایت مشهور او همان صحیعفه 
است که راوی آن مورد طعن واقع شده و ضعیف است و الا خود (حضرت) 
رضا از اهل علم و فضل بوده. و نسبی شریف داشته است) و لذا انچه در 
این کتاب از آن صخبقه (یعتین نشخه اخمد بن عامر) آهده باشد باید کاملا 
3 آن دقت 9 ِ آپا واقعا حدیت آمام ی 1 است پا ِ« و ار رت 
اشاره ک که در متن خبر, اوّلین شاعری در روی زميین ۳ ادم 
ابو البشر ذکر می‌شود و شعرش را به 
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عربی مف‌آهزده ولی در سوالی که از عدد و نام انبیاء عرب می‌شود حضرت 
آدم را عرب نمی‌داند ورفی الجمله آنچه ذکر شد از باب نمونه بود. و نقل 
شیخ صدوق- رضوان اللّه علیه- هم ت ت ند مصحح غلط باشد, و شاید 
چون خبر دارای مطالب صحیحی هم بوده, از این رو, آن را روایت ت کرده 
است. و راوی خبر یعنی احمد بن عامر را مودن امام هادی و عسکریت 
دانسته‌اند, اگر اين مطلب صحیح باشد, با توجّه به اینکه امام هادی و 
عسکری علیهما السّلام در سامرّاء تحت نظر بوده‌اند و موذنین را دولت 
تعیین می‌کرد, علی القاعده این احمد بن عامر باید مأمور دستگاه حکومت 
و عامیخ مذهب بوده باشد. (استفاده از استاد غفاری). 

(1) 2- احمد بن عامر طائی گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم که 
حضرت می‌فرمود: روز چهارشنبه روز نجوست و بد یمنی دائمی است, هر 
کس در آن رو حجامت کند خوف آن میرود که محل حجامت کبود شود, و 
هر کس در آن روز نوره بکشد. خوف آن ۱ 


گردد. 


تانب 25 سخنان حضرت رضا- علیه السلام- در باره زید بن علیث 


(2) 1- نت ابی عبدون از پدرش چنین نقل می‌کند: زمانی که زید بن 
موسی 
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جعفر را که در بصره خروج کرد. و خانه‌های بنی العباس را اتش زده بود, 
نزد مأمون بردند, مأمون جرم او را به احترام برادرش علی بن موسی 
اارضا عاعا الا سید عای ه حص رتت‌ضا یه ای ام یه 
اگر برادرت قیام کرده و چنین و چنان کرده, در گذشته نیز زید بن علی 
قیام کرد و کشته شد, و اکر در رابطه با من مقام و موقعیّت فعلی را 
نداشتید, او را می‌کشتم, زیرا کارهای او کوچک نبوده است. حضرت رضا 
علیه السْلام فرمود: يا امیر المومنین برادرم زید را با زید بن علیْ مقایسه 
نکن زیرا| او از علمای ال محمد بود, بخاطر خداوند عز و جل غعضب نمود, 
و با دشمنان او جنگید تا در راه خدا کشته شد, پدرم موسی بن جعفر 
علیهما السّلام برایم نقل کرد که از پدرش جعفر بن محمّد بن علی علیهم 
السّلام چنین شنید: خداوند عمویم زید را رحمت کند, زیرا او مردم را به 
رضا (شخص پسندیده) از ال محمّد دعوت می‌کرد و اکر پیروز می‌شد, به 
آنچه: مزدم. را بدان دغوت می کردر وفا می‌نمود <1». و با من در باره 
قیامش مشورت تنمود و من به او گفتم: عمو جان! اگر راضی هستی که 
کشته شوی و در محله کناسه <2» جسدت 


پسندیده ( 7 3 1 مردم خود 07 

(2)- محله‌ای بوده است در کوفه. 
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را بردار آویزان کنند. این کار را انجام بده. و بعد از رفتن زید, (1) حضرت 
صادق علیه السلام فرمود: وای بر کسی که فریاد او را بشنود و او را یاری 
نکند. 

مامون گفت: با آبا الحسنا ابا زوایافت. در غذافت: افرادی. که به. تابن 
ادذعای امامت می‌کنند. وارد نشده است؟ حضرت فرمود: زید اذعای ناحق 
نمی‌کرد او مثقی‌تر از این بود که چنین کند, او می‌گفت: شما را به شخصی 
مرضی و پسندیده از آل محشّد دعوت می کنم, آن زوایاتی که وازد شده در 
مورد افرادی است که اذعا می‌کنند خداوند آنان را به امامت تعیین کرده 
اس هتم را مر خی دا وت رح وا ما۱ از راه خدا منحرف 
می‌سازند. قسم بخدا که زید از مخاطبین این آیه بود: «و جاهذوا فی الله 


ِ جهاده هو اختباکم» (در راه خدا- آن طور که شایسته جهاد در راه 
خداست- جهاد کنید او شما را برگزیده است- ححْ: 78). 

شیخ صدوق گوید: زید بن علیث, فضائل بسیاری دارد که از سایر ائمّه نقل 
شده, و من آنها را بعد از اين حدیت ذکر می‌کنم تا هر کس کتاب ما را 
مطالعه هی کندر با اعتفادات: امامية در بازه زید آشتا شنود؛ 
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(1) الف- رسول اکرم صلی الله علیه و آله به امام حسین علیه السْلام 
فرمود: ای حسین! از صلب تو مردی خارج خواهد شد به نام زید, او و 
اصحابش در روز قیامت با چهره‌های نورانی, از صفوف مردم عبور کرده و 
بدون حساب یه بهشت وارد می‌ شوند. 

(2) ب- عمرو بن خالد گوید: زید بن علیْ بن الحسین در حالی که موی خود 
را در دست گرفته بود گفت: پدرم علیْ بن حسین علیهما السّلام در حالی 
که موی خود را در دست گرفته بود گفت: حسین بن علی علیهما السّلام در 
حالی که موی خود را به دست گرفته بودم برایم گفت: علی بن آبی طالب 
علیه السُلام در حالي که موی خود را در دست گرفته بود برایم گفت: که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در حالی که موي خود را در دست گرفته 
بود گفت: هر کس یک موی از من را بیازارد, مرا آزرده است و هر کس 
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مرا آزار دهد خدای عرٌ و جل را آزار داده است و هر کس خدا را بیازارد 
خداوند او را باندازه تمام اسمان و زمین لعنت می‌کند. 

(1) ج- معمر گوید: روزی نزد امام صادق علیه السّْلام در مسجد نشسته 
بودم که زید ابن علیت وارد شد و چارچوب در را گرفت. حضرت به او 
فرمودند: عمو جان! ترا به خدا می‌سپارم (در حالی که) در کناسه بدار 
آویخته خواهی شد. مادر زید گفت: قسم بخدا اینحرف را از روی حسادت 
بپسرم میزنی! حضرت فرمود: ای کاش از روی حسادت بود, و این گفته را 
سه بار تکرار فرمود و سپس ادامه داد: 

پدرم نقل فرمود که جذم چنین فرموده است: از فرزندانش مردی به نام 
زید خروج خواهد کرد که در کوفه کشته می‌شود و در کناسه به دار آويخته 
میگردد, در قیامت که همه سر از گور برمی‌آورند, از قبرش بیرون می‌آید 
در حالی که درهای آسمان برای روح او گشوده شده است. و اهل آسمان 
و زمین بخاطر او خوشحال و مسرورند و روحش درون پرنده‌ای سبز قرار 
داده می‌شود و در هر 
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جای بهشت که بخواهد حرکت می‌کند. 

(1) د- جابر بن یزید جعفی گوید: به خدمت حضرت باقر علیه السْلام رفتم 
که برادر آن حضرت- زید- نیز حضور داشت. سپس معروف بن خربوذ وارد 


شد؛ حضرت به او فرمودند: ای معروف! از اشعار نغزی که بلد هستی 
برایم بخوان: 

سیس او (نیز اشعار زیرا را) انشاد کرد (که ترجمه آن چنین است:) 1- 
قسم بجان خودت ابو مالک ضعیف نیست 2- و در سخن گفتن لجوج و 
معاند نیست که هر گاه شخص حکیمی او را نهی کند, با او بدشمنی 
بپردازد. ٍ 

3- بلکه اقایی است که بر اقران خود برتری دارد و دارای خوی و 
خصلت‌هایی پسندیده است و دیگران او را : به یکی یاد کنند. 

4 اگر بر او سیادت پابی او را در تاره اطاعت و فرمانبرداری خواهی 
یافت و آنچه بر عهده او گذاری, به خوبی از عهده‌اش بر خواهد آمد. 

راوی گوید: در اين موقع حضرت باقر علیه السّلام دست خود را بر دو کتف 
زید 
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گذارده فرمودند: اين. وصف تو است ای ابا الحسین! یه امن 
سیابه گوید: ما هفت نفر بودیم که به مدینه و به خدمت حضرت صادق علیه 
السْلام رسیدیم. حضرت فرمودند: آیا از عمویم زید خبری دارید؟ 

گفتیم: او خروج (قیام) کرده است, حضرت فرمودند: اگر خبری بدست 
آوردید مرا نیز مطلع کنید. چند روزی بود که در مدینه بودیم که پیکی از 
طرف بسام صیرفی نزد ما آمد و نامه‌ای با خود در آن نامه چنین 
آمده بود: «زید ابن علیْ علیه السلام در روز چهارشنبه اوّل صفر خروج 
کرد و روز چهارشنبه و پنجشنبه نیز بهمان حال بود و روز جمعه کشته شد و 
فلانی و فلانی نیز به همراه وی کشته شدند». ما بخدمت حضرت صادق 
علیه السّلام رسیدیم و نامه را به حضرتش تقدیم کردیم, حضرت نامه را 
خواند و گریست و سپس فرمود: «ائتّا لله و انا الیه راجعقون», اجر خود را 
در این مصیبت از خدا| طلب هی کنم او واقعا" عموی خوبی بود, عمویم 
مردی بود برأای دنیا و آخرت ما, قسم به خدا, 
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عمویم شهیدی است همچون شهدایی که در رکاب رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و علیٌ و حسن و حسین- صلوات الله علیهم- شهید شدند. 

(1) و- فضیل بن یسار گوید: صبح همان روزی که زید بن علیْ در کوفه 
خروج کرد, نزد او رفتم, شنیدم که میگفت: چه کسی از بین شما مرا در 
ور ری نیمسای اس ورس 
مبعوت نمود, و او را بشیر و نذیر قرار داد, هر کس از را شما مرا در جنگ با 
آنان:باری. دهد روز فیافت ذشتشن را کرفته .وبا ان خداهتد غر واجلن 
ببهشت واردش خواهم کرد. ۳ 
وقتی کشته شد, مرکبی کرایه کرده و رهسیپار مدینه شدم و در انجا به 


خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدم» با خود گفتم: نباید خبر کشته 
شدن زید را به حضرت بدهم, چون ممکن است بیتابی کند, وقتی به 
حضرت وارد شدم. 


(1)- انباط مردمانی بودند ساکن بیابانهای بین, بصره و کوفه که بیشترشان 
عم تج وه اه شام هم از انح در یکلم بر بان دغریی فصو ورن 
و از این جهت به عجم‌ها و انباط شبیه بودند- انباط اطلاق می‌شد. (بحار ج 
6 ص 172) 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:523 
(1) فرمود: عمویم زید چه کرد؟ بغض, گلویم را گرفت. فرمود: او را 
کشتند؟ ۱ 
گفتم: بله. قسم به خدا که او را کشتند, فرمود: آیا جنازه‌اش را هم بر دار 
کردند؟ گفتم بله. قسم به خدا که جنازه‌اش را هم دار زدند, راوی گوید: 
حضرت به گریه افتاد و اشکهایش همچون دانه‌های در از دو طرف صورت 
مبارکش می‌ریخت. سپس فرمود: فضیل! آیا در جنگ با اهل شام همراه 
عمویم زید حضور داشتی؟ گفتم: بله, فرمود: : چند نفر از آنان را کشتی؟ 
عرض کردم: شش نفر, فرمود: آیا در اين جنگ شک و شبهه‌ای داری؟ 
عرض کردم: اگر شک داشتم آنان را نمی‌کشتم, در این موقع شنیدم که 
میفرمود: ِ ۳ 
خداوندا مرا نیز در ثواب این جنگ شریک گردان! قسم به خدا که عمویم و 
پارانش شهید از دنیا زفتتد. هسجون. عر۵ بن ابی طالب علیه السلام و 
پارانش. 
شیح صدوق می‌فر ماید: از این حدیبت فقط قسمتی را که مورد نیاز بود 
نقل کردم (و باقی حدیت را نقل نکردم) و خداوند تعالی توفیق دهنده 
است. 
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تا 26 افناری ار از خی نراد علود آ نلاس من مات تفای 


(1) 1- عبّاس, خدمتکار حضرت رضا علیه السّلام از آن حضرت چنین نقل 
کرده است: هر کس این ذکر را هنگامی که اذان صبح و مغرب را می‌ شنود 
ِ و در آن روز يا شب بمیرد, با توبه مرده و به بهشت وارد خواهد شد 
ن ذکر این است: ۱ 

وا رالات وی او کرو خیرات 
دعانک. آن تصلی علی محتد و آل محقد و آن نتوب علين لاک القواب 
الژحیم» ۱ 

(خدابا از تو میخواهم, بحق امدن روزت و رفتن شبت و داخل شدن وقت 


را وی اک ان را فقطظ کرام من کزوه 

باشد ولی با روایتی که دیگران روایت کرده‌اند مخالفت داشته باشد و عمل 
به آن نیز روا نیست (تلخیص المقباس صفحات 45, 44). 

ای ی ده اسطا اور ار خی که ا اصا ره حعی سار و 

روایاتی است که بخاطر منحصر بقرد بودن یا کم بودن تعدادشان و یا اخبار 

حدذة ا اضر داد. و شیخ صدوق ۷ «نادر» را در کتاب «من / یحضره 

الفقیه» به این معلی اخیر به کار برده است (تلخیص المقباس 161 و لذا 

میتوان احتمال داد در اینجا نیز مقصودش همین باشد. 

عیون. اخاز الرضا عاره السلام /ترجمه ,11.ص :525 

نمازهایت, و صدای دعاکنند گانت؛ که بر محمد و آل محمد درود بفرستی و 

توبه‌ام را بپذیری, چه اينکه تو توبه‌پذیر و مهربانی). 

(1) 2- دعبل خزاعی گوید: حضرت رضا علیه السّلام از پدر و اجدادشان از 

علت علیهم السّلام نقل فرموده است که حضرت رسول صلی اه علیه و 

اله چنین فرمودند: چهار گروه در قیامت هستند که من شفیع نان خواهم 

بود: (اوّل:) کسی که بعد از من فرزندانم را اکرام و احترام نماید. (دوم:) 

کسی که حاجت‌های آنان را برآورده سازد, (سوم:) کسی که در موقع 

ناچاری و گرفتاری ایشان, در کمک بایشان کوشا باشد, (چهارم :) کسی که 

با دل و زبان انان را دوست بدارد. 

۱( بو توت سر حانی هام تا شیم امه ترش مور 

باره حکم مردی که در یک روز از ماه رمضان با زنی- چه حلال و چه حرام- 

ده بار نزدیکی کند سوّال نمودم. حضرت فرمود: ده کفاره بر او است. 

برای هر بار یک کقاره, 
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و اگر چیزی بخورد یا بیاشامد. کفاره یک روز بر عهده او است. 

(1) 4- یوسف بن محمّد بن زیاد از پدرش و او از امام عسکری علیه 
السّلام و آن حضرت نیز از پدران بزرگوار خود یکی پس از دیگری نقل 
فرموده‌اند که حضرت علی علیهم السشلام فرمود: وقتی جعفر بن آبی طالب 
از حبشه برگشت, رسول اکرم صلي اللّه علیه و آله در مقابل او برخاست 
و دوازده قدم پیش رفته او را در آغوش گرفت و پیشانی وی را بوسید و 
گریست و فرمود: نمی‌دانم از کدامیک مسرورترم؟ از آمدن تو ای جعفر؟ 
پا از اينکه خداوند خیبر را به دست برادرت فتح نمود؟ و از خوشحالی دیدار 
او گریست. 

(2) 5- حسن بن علیت وشاء از امام رضا علیه السّلام و ایشان از پدران 
بزرگوارشان علیهم السّلام از حضرت علی علیه السّلام نقل فرموده‌اند که: 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ان زمان 
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که مرا به معراج میبردند. خویشاوندی را دیدم که به عرش الهی در آویخته 
و از خویشاوند دیگری شکایت می‌کند. گفتم: چند نسل بین تو و او فاصله 
است؟ 

گفت در جدٌ چهلم به هم می‌رسیم 

(1) 6- عباس بن هلال گوید: 0 رضا علیه السّلام چنین شنیدم: هر 
کس یک روز از شعبان را به خاطر خدا| روزه بگیرد: به بهشت وارد 
می‌ شود و هر کس در هر روز از شعبان هفتاد بار استغفار کند, خداوند او 
را در قیامت در گروه ات حضرت رسول صلی له علیه و آله محشور 
می‌فرماید و کرامتی از جانب خدا برای او لازم و واجب میگردد. و هر کس 
در ماه شعبان صدقه‌ای بدهد- و لو یک نیم خرما- خداوند بدنش را بر آتش 
حرام می‌کند, و هر کس سه روز از شعبان را روزه بدارد و آن را به 
رمضان وصل کند خداوند برای او روزه دو ماه پیاپی منظور می‌فرماید. 

(2) 7- زکریا بن ادم از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که: نماز 


چهار هزار باب 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه م1 .ص: 52289۰ 
دارد. 


(1) ق آیوها شنم ففری: گونده ان آسامبرضا غلیه اسلام خن بارم تماز 
بکسی که بفدار آوتخته شده سوال کردم, حضرت فرمود: آیا تفت دانفن که 
جدم (امام صادق علیه السلام) بر عمویش (زید) نماز خواند؟ عرض کردم: 
میدانم, اما خوب نمی‌فهمم. حضرت فرمود: برایت توضیح می‌دهم, اگر 
صورت مصلوب (به دار اویخته) به سمت قبله بود, در طرف شانه راستش 
بایست, و اگر پشتش به قبله بود در طرف شانه چپش بایست. زیرا بین 


شانه راستش بایست و اگر شانه راستش به سمت قبله بود در طرف 

شانه چپش بایست و بهر حال بهر طرف که بود از شانه‌هايش دور نشو و 

صورتت باید ما بین مشرق و مغرب باشد و نه رو بسوی او کن و نه پشت 
به او نما (بلکه او را در طرف راست يا چپ خود قرار بده). 
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ابو هاشم گوید: سیس حضرت فر مود: ان شاء اللّه فهمیدی ! !| مصثف این 

کتاب که لطف خداوند شامل حالش باد! گوید: این حدیث عجیبی است و 

آن را در هیچ یک از اصول و مصئفات ندیده‌ام. و بجز با این سند. با سند 

دیگری این حدیث را نیافته ام «1». 

(1) 09- حارث بن دلهاث گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: : موّمن؛ موّمن 

نیست مگر اینکه سه خصلت در او باشد. سئتی از پروردگارش, سنتی از 

پیامبرش و سنتی از مولایش. سیّت پروردگارش, حفظ اسپرار خویش 

است. خداوند می‌فرماید: «عالم الْقبّب فلا هر علی غییه آحدا ال من 

اتضی من رَسْول», (خداوند عالم به غیب است و هیچ کس را بر غیب خود 

عصاع کم شاه هدر کشتیزا که بیسنده.و از :هی راضی باشد, که همان 

پیامبران هستند- سوره جن: 

27 6 و اما سئت پیامبر مدارا کردن با مردم است. خداوند پیامبرش را 


به 


(01- این خدنت با شندی دیگر در کافن (مجلد اگل از فروغه کناب الجتاتز 
ص 215) ذکر شده. 

عنم اخبار الرضاعلیه السلام اتمه رخ ار :230 

هدارا کردن با مردم امر می‌کند و می‌فرماید: «خذ َو و أمر بالقوف 5 
اغرض عَن الجاهلین» (- از مردم بیش از توانشان توقع نداشته باش و- با 
مردم با تسامح رفتار کن و امر بمعروف کن و از سفهاء و نادانان درگذر و 
اعراض کن- اعراف: 99( و اما سئت از مولایش, هبر در سختی‌ها و 
مشکلات است, خداوند می‌فرماید: «و الصَابرینَ فی الباساء الصّرّاء» (در 
سختی و مشکلات صبر می‌کنند- بقره: 177) (1) 10- سلیمان بن جعفر 
جعفریٌ نقل می‌کند: حضرت رضا علیه السْلام از پدران بزرگوار خود, از 
علی علیهم السْلام نقل فرموده که: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
فرمود: سه خصلت را از کلاغ بیاموزید: امیزش در نهان, صبح زود به طلب 
رزق رفتن و احتیاط. و 

(2) 11- یاسر, خادم حضرت رضاأ علیه السلام گوید: ان حضرت فرمود: در 
سه موضع, انسان از هميشه تنهاتر است (و یا ترسناکترین موقعیتها برای 
انسان, هه موقعیت است): روزی که زاده می‌شود و از شکم مادرش 
خارج می‌گردد و 
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و دنیا را می بیند» و روزی که می‌میرد و آخرت و اهل آن را بالعیان مشاهده 
می‌کند, و روزی که مجذدا زنده می‌شود و احکامی را می‌بیند که در دار 
دنیا ندیده بود, و خداوند در این سه موضع بر یحیی سلام و درود فرستاده و 
ترس ِ ‌ فرو نشانده است.: خداوند می‌فرماید: 5 سلام عَلیّه یوم 24 5 
یوم یِمُوثْ و یَوْمَ یبْعَت حی» (و سلام بر او آن روز که زاده شد و آن روز که 
مفمتون فان روز که مجدد | زنده می‌ شود- مریم 15). 0 

و عیسی بن مریم نیز در این سه موضع بر خود درود فرستاده و گفته 
است: ِ ۳ ۱ 

«و السَلام عَلی یوم ولذث و یوم أَموث و یوم بْعَتْ حَیّ» (و سلام بر من 
روزی که زاده شدم و روزی که می‌میرم و روزی که مجددا زنده میشوم- 
مریم: 33 (1) 12- حسین بن علی دیلمی مولی (خدمتکار) امام رضا علیه 
السلام گوید: 

شنیدم که حضرت می‌فرمود: هر کس سه موّمن را به حجّ بفرستد در واقع 
با ان پول خود را از خداوند خریده است و خدا از او نمی‌پرسد مالش را از 
کجا بدست آورده, از حلال يا حرام؟ 

عیین: اخبان الرضا غلیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:532 

شیخ صدوق در توضیح این حدیث گوید: منظور این است که خداوند از او 
در باره اموال شبهه‌ناکی که در مالش هست سوالی نمی‌کند, و با 
عوض‌هایی که به دشمنان و طلبکارانش می‌دهد, انان را از او راضی 
خواهد نمود. 

مترجم گوید: این حدیثت- بدون ذکر سند- در کتاب «من لا یحضره الفقیه» 
باب «فضائل الحح» نیز امده است. و مرحوم فیض, در کتاب «وافی» این 
حدیت را نقل کرده, فرموده است: «شاید این مطلب مشروط به توبه و 
نشناختن صاحبان مال باشد که در این صورت نمی‌تواند ان اموال را به 
انان, باز گرداند». لازم به تذکر است که در سند این روایت. سلمة بن 
الخطاب و احمد ابن علین و حسن بن علی دیلمین قرار ۰ که اولی 
ضعیف, دومی مجهول و سوّمی مهمل است (و ذکری از او در کتب رجال 
نیست) و شخص مولف در کتاب «من لا بحضره الفقیه» از ائمّه علیهم 
السٌّلام روایت ت کرده است که: هر کس با مال حرام به حجٌ برود, در هنگام 
«لبیک گفتن» به او خطاب می‌شود: 

«لا لبیک عبدی و لا سعدیک» 

(رجوع شود به ترجمه کتاب «من لا یحضره الفقیه» ص 216 ج 3 حدیث 
8 2). 

(1) 13- حارث بن دلهات از پدرش از امام رضا علیه السلام نقل نموده 
است که حضرت فرمودند: خداوند به سه چیز دستور داده است که همراه 


با سه چیز دیگرند, به نماز و زکات امر فرمود. که هر کس نماز بخواند و 

زکات ندهد نمازش قبول نخواهد شد. و به سپاسگزاری از خویش و والدین 

امر فرموده که 
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هر کس از پدر و مادرش تشک ه فتبا شگز ار نکتد فاد را نکر نکرژه 

است و امر به تقوی و صله رحم نموده است و هر کس صله رحم نکند در 

واقع تقوی نداشته است. 

(1) 14- ابو نصر بزنطی* گوید: امام رضا علیه السّلام فرمود: از جمله 

علامات فقیه سه چیز است. حلم, علم و سکوت. سکوت دری از درهای 

حکمت است. 

(2) 15- حمدان دیوانی گوید: امام رضا علیه السلام فرمود: دوست انسان 

عقل او و دشمنش جهل او است. ۳ 

(3) 16- امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوار خود از حضرت علی 

السّلام نقل فرموده‌اند که: مردی آن حضرت را بمیهمانی دعوت 
, حضرت فرمودند: به این شرط که سه مطلب را بمن قول بدهی, 

رک این سه مطلب کدامند؟ 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:34 5 ۱ 

حضرت فرمودند: از بیرون از منزل چیزی برای من نیاوری, از انچه در 

منزل هست چیزی از من دریغ نکنی, و اهل و عیالت را جفت. نبندازی, 

مرد گفت: 

قول می‌دهم, حضرت نیز دعوت او را پذیرفتند. 

(1) 17- عبر له نیمه بزردیم ال ایا عضو و | للم اس 

بن عبد اللّه از داود بن سلیمان روایت کرده که امام رضا علیه السلام از 

پدران بزز گواز خود از حضرت علیش علیهم السْلام نقل فرموده‌اند که 

حضرت رسول صلي الله علیه و آله فرمودند: چهار گروه هستند که در روز 

قیامت من شفیع آنان خواهم بود اگر چه با گناه تمام اهل زمین نزد من 

بیایند: (اوّل) کمک دهنده به اهل بیتم, (دوم) براورنده حوائج ایشان ان 

زمانی که بدو نیاز دارند, (سنوم) آن که آنان را بادل وزباتشن دوست: بدارد 

و (چهارم) نیز آن کس که بدست خویش از آنان دفاع نماید <1». 

(2) 18- حسن بن علی* بن فصٌال گوید: امام رضا علیه السْلام فرمودند: 


(1)- لازم به تذکر است که تمام رجال سند آن مهملند و ناشناخته جز داود 


بن سلیمان که در باره اش گفته شده «له کتاب عن الضا» (کتابی دارد که 
فرمایشات امام رضا علیه السلام را گر ار کرد اورده است) ولی حالش را 


ذکر نکرده‌اند. 
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بنی اسرائیل طلوع نکرد, و خداوند عرٌ و جل به موسی وحی فرمود که 
ایا وی لیم لاسرا مس سای کر ود دای کم هر 
وقت استخوانها را خارج کرد, ماه طلوع کند, موسی علیه السلام به 
جستجوی کسی پرداخت که محل استخوانها را بداند, به او گفتند: پیرزنی 
اینجاست که از اين مطلب اطاع دارد. حضرت بدنبال او فرستاد. پیرزنی 
زمین‌گیر و نابینا را اوردند, حضرت سوال کرد: آپا محل قبر یوسف را 
میدانی؟ گفت: بله, حضرت فرمود: محل قبر را بگو, زن گفت: به چهار 
شرط! پایم را شفا دهی, جوانی‌ام را به من بازگردانی, بینایی‌ام را نیز 
بازگردانی و مرا در بهشت همراه خودت قرار دهی. حضرت رضا علیه 
السلام در ادامه فرمود: این خواسته‌ها بر موسی علیه السلام گران امد, 
خداوند وحی فرمود که: ای موسی خواسته‌هایش را اجابت کن این کار را 
بحساب من میکنی از وی بپذیر. موسی عمل کرد. زن قبر را نشان داد و 
موسی آن را که در یک صندوق مرمر بود, از ساحل نیل بیرون آورد و در 
ی ات تم را ؛ به شام برد و لذا اهل 
ب, امواب 
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خود را به شام می‌برند. 
هی کر «در مورد این حدیث باید توجّه داشت که حضرت موسی علیه 
السلام به مصر باز نگشت و در بیابان سینا از دنیا رفت و بنی اسرائیل در 
زمان قدرت حضرت موسی علیه السلام در بیابان سینا بودند نه در مصر, و 
شاید هم مراد از مصر, بیابان سینا باشد ولی یوسف علیه السلام در شهر 
مصر مدفون بود نه در سینا, و فقهای ما در نبش قبر و نقل جسد اشکال 
می کنند. و نیز بتجربه و نیز در احادیث به ثبت رسیده که بدنهای اولیاء و 
صالحین در قبر سالم می‌ماند چه برسد به پیامبر بزرگی چون حضرت 
یوسف علیه السلام و لذا بیرون اوردن استخوان معنی ندارد. و نیز متن 
ای کی ای معطلت اففت هرت له ال ام را 
تأبوت دقن کرده‌اند (بعنی به روش مسیحیان) ! (1 19- ان بن حسن بن 
علی بن فصٌال از پدرش نقل کرده است که گفت: 
از امام رضاأ علیه السْلام در باره «پسم اللّه» سوال کردم, حضرت 
ترمود نی دصکی کسی مین ون اس ای معنایش این است که داغی از 
نشانه‌های الهی را بر خود می‌نهم که همان عبودیت است. راوی گوید: 
کفتض سشته ( تشاد ) نی جن؟ 
حضرت فرمودند: یعنی علامت. 
(2] لاف یمان مه خر آز انا سا ایض لاش هن کرواست که 


حضرت 
غیوی اان الرضا یه سا تخیر ری وه 

فرمودند: پدرم از جذم از پدرانش از حضرت علی علیهم السْلام چنین نقل 
فرموده است که: بر بال هر هدهدی که خداوند خلق میکند به زبان 
سریانی نوشته شده است: 

ال محمّد بهترین مخلوقاتند. 

(1) 21- بسند خبر هفدهم راوی گوید: امام رضا از پدران بزرگوار خود از 
امین الممتین علمهم السلام حعل فرشوده‌اند که حصرت.: رسول خلن. ال 
علیه و اله فرمودند: ای علرد ! خوشا بحال انکه تو را دوست بدارد و تو را 
تصدیق کند, و وای بحال کسی که از تو بدش بیاید و تو را تکذیب کند, 
دوست داران تو در آسمان هفتم و زمین هفتم در آخرین طبقه و در فاصله 
میان این دو نقطه, شناخته شده هستند, انان اهل دین» ورع» , روش نیکو و 
تواضع در مقابل خداوند عر و جل هستند, چشمهایشان خاشع و بزیر افتاده 
و قلبهایشان بیاد خدا| ترسان است., حق ولایت نو را شناخته‌اند و 
زبانهایشان به ذکر فضائل تو مشغول است. چشمهایشان از سر محبت بنو 
و امامان از نسل تو گریانست, بآنچه خداوند در 
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کتابش به آن امر فرموده, و به آن سئتهایی از پیامبر که دلیل و برهان بر 
آن قائم شده, متدین‌اند, و به آنچه «اولو الامر» بدان دستورشان دهد, 
عامل و فرمانبردارند. بیکدیگر پیوند دارند و از یک دیگر نبریده‌اند. یک دیگر 
را دوست دارند و بعض و کینه از_ هم ندارند, ملائکه تا روز قیامت بد آنان 
درون هی فرنستد و یبن دعاق آنان. امین ی کوینه هزیر آق گناهکار از ایشان 
استغفار می‌کنند و به جنازه او حاضر می‌شوند (و یا در حال مرگ به بالینش 
می‌ایند) و در فقدان او احساس تنهایی می‌کنند. ِ 
(1 22 ید لام بر صاله از امام سا غایه اسلا از فخرانن ف کواد 
حف ات اهر الب مین علهم اسلا مایت کرده اس که حطرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله فرمودند: 

خداوند خلقی برتر از من و گرامی‌تر از من- نزد خود- خلق نفرموده است.؛ 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه مج 1 رص: :539۰ 

حضرت علی علیه السلام فرمودند: من عرض کردم: شما برتر هستنید پا 
جبرئیل؟ 

حضرت فررمودند: ای عل, | خداوند- تبارک و تعالی- پیامبران مرسل خود را 
بر ملائکه مقرژب خود برتری داده است و مرا بر تمام انبیاء و مرسلین 
برنری داده است.؛ و فضیلت, بعد از من برای نو و امامان بعد از نو 
هافر و لاه نک کاد‌ها مان ما هی آی غلیا فعان 
ملانکه‌ای کف صامل رش لش اظراضان: سته ب رای حسته جدا 


بتسبیح او نیز مشغولند و برای کسانی که به ولایت ما ای علی*- ایمان 
آوزده‌اند اشتعفان می کتند «ِ. اگر ما نبودیم خداوند, نه آدم علیه السشلام و 
نه حواء را و نه بهشت و جهثم و نه آسمان و زمین را خلق نمی‌کرد, یس 
چگونه از ملائکه افضل نباشیم؟ و حال آنکه ما پیش از آنان پروردگارمان را 
شناختیم و او را تسبیح و تقدیس نموده و به یگانگی او شهادت دادیم, زیرا| 
اولین چیزی که خداوند خلق کرد ارواح ما بود که آنها را بنوحید و لمجید 
خویش به نطق آورد و پس از آن ملائکه را خلق فرمود که وقتی ارواح ما 
را بصورت یک نور واحد دیدند, اتز‌سا لد | بسیار بزرگ و عظیم یافتند و 
ما 


(1)- اشاره است به 11 7 از سوره مبا رکه «مومن». 
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برای اینکه ملائکه بفهمند که ما مخلوق هستیم و خداوند منژه و برتر از 
صفات ماست, او را تسبیح گفتیم (1) و ملائکه نیز به پیروی از تسبیح ما, 
تسبیح گفته و او را از صفات ما منژه دانستند. و وقتی عظمت شأن ما را 
۳ شهادت دادیم تا ملائکه بدانند معبودی نیست جز الله 
و بدانند که ما (فقطٌّ) بندگان خدا هستیم و خدا نیستیم و نباید بتنهایی و یا 
بهمراه خداوند پرستشر شویم و گفتند: « لا اله [ اللّه», و وفتی و کر 


وا یحو بدانند که خداوند بزرگتر از آن است 
که بزرگی مقام از طریقی غیر از او بدست آید, و وقتی که عرّت و قدرتی 
که خداوند بما داده بود دیدند, گفتیم: 
«لا حول و لا قَوّة الا بالله» (هیج نیرو و قدرتی نیست مگر اینکه از جانب 
خداست) تا ملائکه بدانند آنچه که ما قدرت و توان داریم از خداست, و 
وقتی نعمتی را که خدا بما داده و بر ما واجب کرده- یعنی وجوب اطاعت 
از ما- را دیدند, گفتیم: «الحمد لله» تا ملائکه حمد و ستایش را که در 
واقع., در مقابل نعم الهی, حو/ خداوند است برگردن ما دریابند. و ملائکه 
نیز گفتند: الحمد لله. 
بسک وافم تساه چا یف کش یه مس ونر الیو 
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تحمید و تمجید الهی هدایت شد ند )1( سیس, بعد از ان خداوند- تبارک و 
تعالی- ادم را خلق کرد و ما را در صلب او قرار داد و ملائکه را دستور 
فرمود تا برای تعظیم و احترام ما به ادم سجده کنند, و سجده آنان در واقع 
عبادت خداوند بود, و از طرفی بخاطر وجود ما در صلب آدم, اکرام و 
احترام و اطاعت 0 حال چگونه ما از ملائکه برتر نباشیم حال آنکه 
همه آنان به آدم سجده کردند؟ 
و آن زمان که بمعراج برده شدم, جبرئیل اذان و اقامه گفت- و هر بند را 


دو بار تکرار می‌کرد- سپس به من گفت: جلو بایست ای محشد! گفتم: ای 
خر تا انا اد جر اس کت ها رها ها ال 
انبیاعش را , بر تمام ملائکه‌اش برتری داده و خصوصا تو را ۰ 
داده است. من نیز جلو ایستادم و آنان بمن اقتدا کردند, با این حال فخر و 
تکبر ندارم, و آنگاه که به حجب نور رسیدم, جبرئیل بمن گفت: جلوتر برو و 
خود عقب ایستاد, به او گفتم: آیا در چنین موضع و موقعی مرا رها میکنی؟ 
جبرئیل گفت: آخرین مرزی که خداوند- عرْ و جل- برای من قرار داده 
اینجاست, اگر از آن عبور کنم, بالهایم بخاطر تعوّی از حةٌ و مرزهای 
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پروردگارم آتش خواهد گرفت, (1) در اين موقع, نور مرا به جلو پرتاب کرد 
تا بحدی از علوٌ مقام که خدا خواست ر سیدم» ندایی آحتنه مرا خواندند, 
نداء را پاسخ گفتم و عرض کردم: بله ای پروردگارم! ۰ 
هستی! دوباره نداء آمد: بای محقد! تو بنده من و من رت تو هستم, 
مرا پپرست, و بر من توکل کن, دی تا و 
بسوی خلقم و حجّت من بر مخلوقاتم هستی, برای تو و پیروانت بهشتم را 
خلق کرده‌ام, و برای مخالفینت اتشم را خلق کرده‌ام, و برای اوصیایت 
کرامت و احترآامم را واجب نموده‌ام, و برای شیعیانشان توابم را واجب 
کرده‌ام. 

گفتم: پروردگارا! اوصیاء من چه کسانی هستند؟ ندائی آمد که ای محشد! 
نام اوصیاء تو بر پایه عرشم نوشته شده است, من در حضور پروردگارم- 
جل جلاله- بپایه عرش نظر کردم, دوازده نور دیدم که در هر نور, سطری 
سبز رنگ بود و بر آن سطر, نام یکی از اوصیایم. اوّلین آنان علتّ بن ابی 
طالب و آخرین آنان مهدی امُتم بودند. گفتم: پروردگارا! اينها بعد از من 
اوصیاع هن ند ؟ دا اهد که اي .عجندا اینان: اوضیاق 0 
برگزیدگان و حجٌتهای من بعد از تو 
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در بین مخلوقاتم هستند (1) و آنها اوصیاء و جانشینان تو و بهترین خلق من 
بعد از تو هستند. قسم به عرّت و جلالم که دینم را توسط آنان پیروز 
می‌کنم و کلمه خویش را به وسیله آنان بالا خواهم برد و زمین را با آخرین 
آنان از لوث وجود دشمنانم پاک خواهم کرد و شرق و غرب عالم را؛ به ملک 
و در اختیار او درخواهم آورد, بادها را فرمانبردار او خواهم کرد, ابرهای 
شت و سوف ین زا از مدال او قیرای و حوان و لبل اه و و او 
را به آسمان‌ها خواهم برد و با لشکریانم یاریش ها 
مدد خواهم رساند تا دعوت مرا آشکار گرداند و خلق را بر توحید و 
یکتاپرستی کون آفزنن: سپس پادشاهی او را ادامه و استمرار می‌دهم و 
روزگار را تا قیام قیامت در اختیار اولیایم- یکی 0 دیگری- قرار خواهم 


داد. 

(2) 23- امام رضا علیه السلام فرمودند: حیاء از ایمان است. 

(3) 24- امام رضا علیه السلام از پدران خود از امام باقر علیهم السلام 
نقل فر موده‌اند که: روزی حضرت سلیمان بن داود- علیهما السلام- به 
یاران خود گفت: خداوند تبارک 
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و تعالی پادشاهیی به من بخشیده است که برای هیچ کس پس از من 
شایسته نیست. باد و انس و جنْ و پرندگان و وحوش, همگی را مسخر من 
کرده است و زبان ۳ را بمن آموخته, و از هر چیزی بمن عطا 
فرموده است, ولی با وجود تمام این سلطنت و پادشاهی, برایم میسر 
نشده است که بی رون زا شام خوشحال باشم, ی دارم فر دا به قصرم 
بروم و بطبقه بالاای آن رفته, به تمام ممالکم نگاه کنم, لذ| بکسی اجازه 
ندهید بر من وارد شود تا مبادا روز من مکثر گردد. همگی گفتند: بله, به 
روی چشم. ۳ 

فردای آن روز عصایش را بدست گرفت و به بالاترین مکان در قصرش 
رفت و خوشحال از انچه به او داده شده بود, به عصا تکیه زد و مشغول 
نگاه کردن به ممالک خویش گردید. در این موقع نگاهش به جوانی افتاد 
نیکو صورت و خوش لباس, که از گوشه‌ای از قصر بطرف او می‌آمد, وقتی 
سلیمان علیه السْلام او را دید. گفت: چه کسی تو را باین قصر داخل کرده 
است؟ می‌خواستم امروز در اینجا تنها باشم, به اجازه چه کسی وارد 
شدی؟ جوان گفت: صاحب این ة 
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مرا داخل کرده و به اجازه او وارد شدم. (1) سلیمان گفت: صاحبش 
نسبت به این قصر, از من سزاوارترٍ است, تو کیستی؟ گفت: من ملک 
الموت هستم؛ گفت برای چه کار آمده‌ای؟ گفت: برای قبض روج توه 
سلیمان گفت: پس آنچه در- باره من بتو دستور داده شده. انجام بده, 
امروز روز سرور من است و خداوند نخواسته است که سروری جز لقاء او 
داشته باشم, ملک الموت روح او را در حالی که به عصایش تکیه داده بود, 
قبض کرد و سلیمان مرد و مدّتی بهمان حال باقی ماند و مردم به او نگاه 
می‌کردند و گمان می‌بردند که او زنده است., کم کم در مورد او اختلاف 
کردند و به گناه افتادند, بعضی گفتند: سلیمان در این روزهای متوالی بر 
عصا تکیه زده و بهمان حال ایستاده, نه غذا خورده, نه چیزی نوشیده, نه 
خسته شده و نه خوابیده است, او همان پروردگار ماست که بر ما واجب 
است عبادتش کنیم, بعضی دیگر گفتند: سلیمان جادوگر است. او با جادو 
کردن چشمهای ما, این طور وانمود می‌کند که ایستاده و به عصایش تکیه 
زده است و حال آنکه این طور نیست. مقمنین گفتند: سلیمان بنده خدا و 


پیامبر اوست؛ خداوند هر طور که بخواهد در مورد او تدبیر قی کند: وقتی 
اختلاف 
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کردقوه (۱)خدافته‌هوربانهای. فرسساد وان مورا نف طاحل قضا رقوه وف 
از داخل, ان را خورد. عصا شکست و سلیمان با صورت از قصر به زیر 
افتاد, جن‌ها از موریانه به خاطر این کارش تشکر کردند. و بهمین سبب 
است که هر جا موریانه باشد, آب و گل هم هست, و این مطلب همانست 
کفدز این آید رنه امه است: 
«قلمّا قضَینا علَیّه لوب ما دهم علی مَوته الا دا الأرَض تاک ملسأتة 
قَلمّا حَرّ تبیّتبِ الجنٌ آن لو کائوا َعْلَمُونَ الب ما لینُوا فی العذاب 
المُهین», (وقتی دستور مرگ او را دادیم, چیزی جز آن جانور زمین, که 
عصایش زا خوود آبان با از فری او سل سانت. ووفتی مین فاد 
جن‌ها فهمیدند , که اکر. .علم :غیب..می‌داشتند در ان عذات دلت‌بار باقی 
نمی‌ماندند- سباً 14( 0 صادق علیه السلام کزرمودید: این آیه , این _گونه 
تارل فده است ماه ای سل ول ی جاح تست الی آن ۶1 
توا عون الق ما" ۳ فت العذاب الغهیتن» ی قه زرم احتاد 
ِِ فممتذین کف ایس خن‌ها علم یت می‌داستند دن عذات ذلت‌بار باقی 


نمی‌ماندند <1»). 


1۱ این حدیت بظاهر علالت تس یتفر آن درد ملن ود حول شخال 
تحریف است و در کتاب دیگری تحریف را رد کرده. و مقصود از ذکر این 
حدیث در اینجا این است که «در واقع معنی ایه این چنین نیست». نه اینکه 
اصل الفاظ کم و زیاد شده است. 
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باب 27 سخنان حضرت رضا- علیه السّلام- در مورد هاروت و ماروت 


(1) 1- امام حسن عسکری از پدرانشان از امام صادق علیهم السْلام در 
تفسیر آیه «و الوا ما لوا الیاطین علی ملک شمان ما کقر 
سْلیْمانْ» (و از آنچه شیاطین. بر و پادشاهی سلیمان ۳ ۳۳ 
تبعیت ۳ و سانمان کافر نشد بقره: 102) فرمودند: شیاطین کافر, 
سحجر و جادوهایی بر (اهل) مملکت سلیمان می‌خواندند 9 آنان از آن سحجر 
و جادوها پیروی کرده, گمان می‌بردند که سلیمان با آن سحر و جادوها 
پادشاهی می‌کرده و ما نیز با همان روش عجائب و معجزاتی از خود بروز 
می‌دهیم تا مردم مطیع ما شوند. و گویند: 

سلیمان کافر و ساحری ماهر بود و با سحرش به پادشاهی و قدرت رسیده 


0 ۳ 9 0 
و خداوند سخن انان را رد کرده و فرمود: «و ما کفر سْلیمان» (و سلیمان 
کافر 
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نبود) (1 و ان طیور که اینها می‌گویند سجر به کار نمی ‌برد. «لیِنَ 

السیاطين کقووا یعَلَمُونَ الثّاسَّ السَحْتَ» (لکن شیاطین کافر بودند و به 

مر دم سنجر. و جادو. من آمه‌ختتد) یر و حادویی که به سلیمان وابه: آنجه. بر 

دو فرشته- یعنی هاروت و ماروت در بابل نازل شد- نسبت می‌دادند. 

بعد از نوح علیه السّلام جادوگران و فریبکاران. بسیار زیاد شده بودند. لذا 

خداوند- عر و جل- دو فرشته را به سوی پیامبر آن زمان فرستاد و بآن دو 

فا مهریتت داد که جر .و تحوه انطال انا به. آن شاه سا رتاو من آن 

مطالب را از آق.ده فزشته دریافت کردم و نة فرمان خدا آن را به مردم 

آموخت و به آن دو دستور داد ۳ به این وسیله در مقابل سحر ایستادگی 

ان رال ها و از اه سار نی رواد 

همان گونه که انسان سشی را به کسی هعرّفی کندٍ و پادزهر آن را نیز به 

او بدهد. خداوند نیز می‌فرماید: «و ما یُعلمان من آحد حتّی بِقولا ما تحن تحر 
فِته قلا تکفْرْ» (و آن دو بکسی چیزی نمی‌آموختند مگر اينکه ؛ 2 

اه کافر نشو [یعنی با بکارگیری 
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سحر و جادو خود را جزء کافران قرار نده]). 

(1) , به این ترتیب که آن پیامبر علیه السُلام به دو فرشته دستور داد تا به 

صورت بشر در آفه و آنچه را خداوند به آن دو آموخته است به مردم 

بياموزند. خداوند تا وی ِ نجوه ابطال ْ را به هی کس 


آموخته‌های خود, خدا را اطاعت کنند و جادوی جادوگران را ابطال نمایند و 
مردم را سحر و جادو نکنند. پس تو نیز با بکارگیری این سحر و جادو به 
ضرر رساندن به مردم و يا با فرا خواندن مردم به اینکه معتقد شوند تو به 
وسیله سحر و جادو زنده می‌کنی و می‌میرانی و کارهایی که جز خدا کسی 
قدرت بر انها را ندارد, انجام می‌دهی, کافر نشو زیرا این قبیل اعمال. کفر 
است, خداوند میفرماید: و طالبان سحر, از این مطالب. یعنی از سحرهای 
شیاطین که بر (اهل) مملکت سلیمان می‌نوشتند و نیز از آنچه به آن دو 
فرشته- هاروت و ماروت در بابل- نازل گردید. (از این دو نوع مطلب) 
این کسی است که ضرر زدن به مردم را می‌اموزد. 
انان با انواع حیله و نیرنگ و به ایهام و اشتباه انداختن و اینکه در فلان جا.؛ 
فلان چیز دفن شده و فلان کس. فلان کار را کرد. نحوه و طریقه ایجاد 
ضرر را 
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باد می‌گر فتند (1) تا زنی (اجنبی) را محبوب مردی کرده و يا مردی را 
محبوب زنی کنند و به این ترتیب بین ژن و شوهر چدایی اندازند. سپس 
خداوند می‌فرماید: «و ما هم بضارین به آحد لا بان الله» (و آنان 
نمیتوانند بکسی آزاری رسانند مگر : با اذن خدا) ها طالب سحر 
و جادو به کسی آزار نمي‌رسانند مگر با اذن خداء و مراد از اذن اين است 
که خدا از اين کار انان اطلاع دارد و در عين حال, ایشان را به حال خود رها 
می‌کند, زیرا اگر می‌خواست, با چبر و زور جلوی کار آنان را میگرفت. 
سپس میفرماید: ان ابص هی و بفَعَهُمٌ» (چیزی یاد میگیرند که 
به آنان ضرر می‌رساند و نفعی برایشان ندارد) زیرا وقتی سحر را امه 
واغرضشان. ستحر وجادو کزدن دیگران مور ردنب نان باشد, در واقع 
حبزی را اموخه‌اند که‌در ذیتشان به آنان :ضرر ردمدی در امین تفعی: به 
حالشان نداشته است. بلکه به این وسیله از دین خدا خارج می‌شوند., و این 
مردم خود می‌دانستند که کسی که دین خود را به این مطالب بفروشد, در 
آخرت نصیبی از بهشت نخواهد داشت. سپس خداوند می‌فرماید: خود را به 
بد چیزی فروختند (که خود را در گرو عذاب قرار دادند) 0 
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که این سحر را می‌اموختند. همان افرادی بودند که اعتقاد داشتند که نه 
پیامبر هست, نه خدابی و نه بعت و9 قیامتی, و لذ| خداوند می‌فرماید: 5 
لَقَدٌ عَلموا لَمن اشتراخ ما له فی لاجرة من خلاق» (و آنان می‌دانستند که 
هر کس خریدآر این مطالب باشد در آخرت نصیبی ندارد) زیرا آنان معتقد 
بودند که اصلا آخرتی وجود ندارد یعنی عقیده داشتند که اگر آخرتی وجود 


نداشته باشد, بطریق اولی نصیب و بهره‌ای بعد از این دنیا نخواهند داشت 

و کر نهد ,ان دنيار آخرتی باشد: آنان با این کفر خود, بهره‌ای در آن جهان 
۳۹ داشت, سپس فر مود: «و لیس ما شَروا ۳۷ نفسهم » (خود را به 
بد چیزی فروختند) یعنی به عذاب, چون آخرت را 2 فروختند, و خود را 
در گرو عذاب دائمی قرار دادند, «لو کائوا یَعْلَمون» (اگر می‌دانستند) که 
خود را به عذاب فروخته‌اند. ولی این مطلب را نمی‌دانند زیرا , به آن کافر 
هستند, و وقتی در حچت‌های خداوند نظر نکردند تا بفهمند و علم یابند. 
خداوند آنان را بخاطر اعتقاد باطلشان و انکار کردن حق", عذاب نمود. 
(2) یوسف بن محقد بن زیاد و علیْ بن محقد بن سیار از پدران خود (که 
ین اخار الرضا غلبه ااسلام زمیج و5 
راویان این حدیث هستند) نقل کرده‌اند که آن دو به امام عسکری علیه 
السلام عرض کردند: عده‌ای نزد ما گمان می‌کنند که هاروت و ماروت دو 
فرشته بودند که وقتی که عصیان بنی آدم زیاد شد, خداوند آ 2۵ دق 
ملائکه بر گزید و با ملک دیگری به دار دنیا فرستاد, و آن دو مجذوب زهره 
شدند و خواستند با او زنا کنند و شراب خوردند و آدم‌کشی کردند و خداوند 
آنان را در بابل عذاب فرمود و جادوگران. از آن دوء سجر و جادو 
می‌آموختند و خداوند رن را مسخح کرده و به صورت این ستاره (بعنی 
ستاره زهره) دراورد, امام علیه السلام فرمودند: 
پناه بر خدا از این سخنان! م تک عضوم وان کقن و فاص ۱ 
در امانند, خداوند در باره آنان می‌فرماید: «لا یَعَضُون اللة ما امَرَهم و 

ن ما تومرون (خداوند را در دستورآاتش نافرمانی نمی کنند و هر 

آنچه را دستور دارند انجام می‌دهند, , تحریم . : 6) و نیز می‌فرماید: «چ له مَن 
فی الشّماوات و اارض_و قی علتف ا بشتگیژون عن عبادته لا 
بِستخسرون* یُسَبَحُونّ الیل و الثهار لا یِْترُونَ» (و برای اوست آن کسانی 
کة.در انسمانها. و زمین. هستند. و. انشان. که نزد آویند (یعتی. ملانکه) از 
عبادت او سرباز نمی‌زنند و خسته نمی‌شوند. شبانه روز در تسبیح اویند و 
باز نمي ایستند- انبیاء: 19- 20) و 
عون اعان ایض اند السلام /ترجمه مج 1 0 :3 ۰ 
در باره ملاتکه می‌فرماید: (1) «بل عباد مُکر مُون* لا یَسْبقو یالقول و هم 
بأمره یَعْمَلونَ* یلم ما , تن ندیه و ما له و لاتشتغون |لالِعن اژتضی 

هم من حَشیَته مُسْفون» (1) (بلکه بندگان گرامی خدا هستند 9 در 
کف ر از خداوند سبقت نمی‌گیرند و به دستور او کار می‌کنند. علم خداوند 
به آنها احاطه دارد و جز برای کسانی که مورد رضایت خداوند هستند, 
شفاعت نمی‌کنند و از خوف و خشیت الهی در ترس و نگرانی هستند, 
انبیاء: 6 27 28) انگاه حضرت فرمودند: اگر همان طور که انان 
می‌ گویند باشد. پس خداوند این ملائکه را- در واقع- خلفای خود در روی 


زین قرار داده بود و آنان همچون انبیاء و امه بوده‌اند, آیا از انبیاء و امه 
علیهم السّلام قتل نفس و زنا سر میزند؟ آیا نمیدانی که خداوند- عر و جل- 
هرگز دنیا را از پیغمبر و یا امامی از جنس بشم, خالی نگذاشته است؟ آی 
خداوند نفرموده است: «و ما سنا من لک الا رجالا وجی رهم من أهَلِ 
الْفُری» (و ما قبل از تو هیچ رسولی سوی مردم نفرستادیم مگر ی از 
اهل شهرها که به آنان وحی نمودیم- یوسف: 109) پس خداوند خود خبر 
داده است که ملائکه را به عنوان امام و حاکم به زمین نفرستاده است 
بلکه آنان فقط به سوی انبیاء فرستاده می‌ شد ند. 
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(1 آن دو در ادامه عرض کردیم: پس به این ترتیب ابلیس هم 

فر شته نبوده است؟ فرمود: نه»: بلکه ز ز جن بوده اسیت؛: آپا این آ 8 
نشنیده‌اید: 5 1 ول للمَلائکة اسْجدُوا دم فسَجدوا الا ابلیس کان من 
الجن» رآ مان که ماگ کدی به آدم سجده کنید. و همه جز 
ابلیس سجده کردند, او از جن بود- کهف: 50 و بنا بر این خداوند در این 
آ یا را ایا 
باره‌اش فرموده است: «و جان را از قبل آزرانتتی: که از باد سوزان نشأّت 
گرفته بود, آفریدیم- حجر: 27). ۱ 

اه 2 قرو یت ای ی اب اه را ان 
حضرت از پدرانشان از حضرت علی علیهم السْلام نقل کردند که: رسول 
تکوم صای الم علیه و الم موم ورن 

خداوند ما آل محمّد و پیامبران و نیز ملائکه مقرب را برگزید, و این 
پر ناگ هرا و کم آیان انم مهد کرو که داسظم آن 
از هاش خارخ کون ار خفاظتش بان مانده فرع کشا کم یرب 
عذاب و نقمت اوهستند در ایند: ۳ 

خر کرفمنره اک سم است کف آنگان که سول ام ی ان 
آله امامت علی 
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علیه السلام را اعلام فر مود, (1) خداوند ولایت آن حضرت را دز اشهان بر 
جماعتی از مردم. و ملائکه عرضه فرمود و آنان اباء کردهء قبول نکردند و 
خداوند آنان را به شکل قورباغه مسخ فرمود. حضرت فر مودند: پناه بر 
کداا انشا ها را تکیت م ی کنو بش مار اف آغمی رنه ملانکت وسولان 
الهی هستند و مانند سایر انبیاء و رسل می‌باشند, آیا از آنان, کفر سر 
می‌زند؟ گفتیم خیر, فرمود: ملائکه هم همین طور هد فان .ملا که 
بسیار عظیم است و امرشان بسیار با جلالت. 

(2) 2- علیخ بن محشد بن جهم گوید: مأمون از امام رضا علیه السُلام در 
باره مطلبی که مردم نقل می کنند وی کوابتا: «ستاره زهره ژبی بود که 


هاروت و ماروت با او مرتکب حرام شدند. و سهیل تحصیلدار و جمع‌کننده 
مالیات در یمن بوده سوال کرد, حضرت فرمودند: دروغ می‌گویند که آن دوء 
ستاره بوده‌اند! بلکه دو جانور آبزی بودند و مردم اشتباه کرده می‌گویند: آن 
دو ستاره بودند, و خداوند دشمنان خود را به صورت انواری درخشان که تا 
پایان جهان, باقی و برقرار باشند, مسخ نخواهد کرد و مسخ‌شدگان بیش از 
سه روز زنده نمی‌مانند 
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و تولید مثل نیز نمی‌کنند. (1) و امروزه در روی زمین هیچ جانور 
مسخ‌شده‌ای وجود ندارد, و حیواناتی مثل میمون. خوک و خرس و امثال 
انها که به عنوان مسخ شده شهرت پید | کرده‌اند, خودشان مسخ شده 
نیستند بلکه شبیه آن چیزهایی هستند که خداوند کسانی را که بخاطر انکار 
توحید و تکذیب پیامبران لعن و نفرین و غضب فرموده, به آن اشکال مسخ 
نموده است, و اما هاروت و ماروت دو فرشته بودند که به مردم سحر 
آموختند ۳ از سحر جادوگران پرهیز کنند, ۵ را باطل نمایند, و به هر 
کس جیزی در این باره می‌آموختند و به او قی کف ره «اٍنما تج فتنة فلا 
تکفْر» (ما, وسیله آزمایش تو هستیم, کافر نشو- بقره: . _ 

2) ولی گروهی با بکارگیری چیزی که دستور داشتند از ان دوری کنند, 
کافر شدند و بوسیله آنچه می‌آموختند بین رب و شوه جدایی می‌انداختند. 
خداوند میفرماید: 5 ۳ هم بضازین به من آحد [ بلان اللّه» (بوسیله آن 
سحر به کسی ضرر نمی‌زدند مگر , ی 2 که منظور از 
اذن خدا در این آیه علم خدا است. 
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باب 28 آنچه از حضرت رضا- علیه السْلام- در مسائل گوناگون آمده 


(1) 1- محشّد بن فضل گوید: از حضرت رضا علیه السْلام سوال کردم: آیا 
ممکن است زمین باشد و امام ور ان نباشد؟ حضرت فرمودند: نه, در این 
صورت (زمین) اهل مود را در خود فرو خواهد برد. 

(2) 2- احمد بن عمر گوید: از حضرت رضا علیه السلام سوال کردم: آیا 
زمین بدون امام باقی می‌ماند؟ فرمودند: خیر. عرض کردم: از حضرت 
صادق علیه السّلام چنین برای ما روایت ت کرده‌اند که حضرت می‌فر مودند: 
باقی نخواهد ماند مگر اينکه خداوند بر بندگان خشم گیرد. حضرت رضا 
علیه السلام فرمودند: باقی نمی‌ماند. که در این صورت اهل خود را فرو 
(3) 3- حسن بن علو وشاء گوید: از حضرت رضا علیه السلام سوال کردم: 
آیا زمین 
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بدون امام باقی می‌ماند؟ فرمودند: خیر. عرض کردم: برای ما چنین روایت 
شده است که باقی نمی‌ماند مگر اينکه خداوند بر بندگان خشم گیرد. 
فرمودند: باقی نمی‌ماند, که در این صورت اهل خود را فرو خواهد برد. 

(1) 4- سلیمان بن جعفر جعفری گوید: از امام رضا علیه السْلام سوال 
کردم: آیا زمین بدون حچجّت باقی خواهد ماند؟ فرمودند: اگر زمین- و لو به 
مذت یک چشم بهم زدن- خالی از حجّت باشد. اهل خود را فرو خواهد برد. 
(2) 5- عبد السْلام بن صالح هروی گوید: به حضرت رضا علیه السلام 
عرض کردم: 

نظرتان در باره این حدیث که از امام صادق علیه السلام روایت شده 
است, چیست., که حضرت فرموده‌اند: زمانی که قائم علیه السلام قیام کند 
فرزندان قاتلان حسین علیه السلام را بخاطر کردار پدرانشان خواهد 
کشت ؟ حضرت فر مودند: همین طور است. 
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عرض کردم پسر معنی این آیه چیست: «و لا تررٌ وازره وزر آخری» (هیچ 
کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید- انعام : 164 فرمودند: 
خداوند در تمام گفتارهایش درست گفته است. لکن فرزندان قاتلان حسین 
علیه السلام از کردار پدرانشان راضی هستند و به ان افتخار می‌کنند و هر 
کس از کاری راضی باشد مثل. کسی است که آن را انجام. داده: و اگر 
کسی در مشرق کشته شود و دیگری در مغرب از این قتل راضی باشد, 
نزد خدا با قاتل شریک خواهد بود, و قائم علیه السلام در هنگام قیام خود, 
بخاطر رضایتشان از کردار پدران, ایشان را خواهد کشت, عرض کردم: 


وقتی قائم شما علیه السّلام قیام کند, از چه کاری شروع می‌کند؟ 
فرمودند: در اغاز دستان بنی شیبه را قطع می‌نماید زیرا انان دزدان خانه 
خدا هستند. 

(1) 6- حسن بن علیْ بن فصٌال از امام رضا علیه السّلام نقل کرده است 
که حضرت فرمودند: گویا شیعه را می بینم ؛ ۳ زمان که سومین ۰1 نفر 
از فرزندانم را 


(1)- سومین نفر از فرزندان امام رضا علیه السْلام حضرت عسکری علیه 
السسد خواهد ِ فلذاء در متن حدیت اشتباهی رخ داده و باید چهارمین 
۳ آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:560 

نمی‌یابند و بدنبال این هستند که کسی امور آنان را بدست گیرد و 
شوونشاب را تدبیر نماید ولی او را نمی‌یابند. عرض کردم: چرا یا ابن 
رسول الله؟! حضرت فرمودند: زیرا امامشان غاب می‌گردد, عرض کردم 
چرا؟ فرمودند: زیرا در هنگام قیام. بیعت کسی در گردن او نباشد (و 
بالاجبار با ظالم زمان خود بیعت نکرده باشد). 

(1) 7- عبد العزیز بن مهتدی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که 
آن حضرت فرمودند: فقط خارج دهان را باید با ماژه پاک‌کننده شست و فا 
داخل دهان چربی را بخود نمی‌گیرد. 

(2) 8- صفوان بن یحیی از امام رضاأ علیه السلام نقل کرده است که 
ایشان فرمودند: , 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله نهی فرموده‌اند که انسان در بیت الخلاء 
مادامي که فارغ نشده است با کسی صحبت کند یا جوابش را بدهد. 
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(1) 9- امام رضا از پدرشان امام کاظم علیهم السّلام نقل فرمودند که: به 
امام صادق علیه السّلام گفته شد: رز ی | برای ما وصف فرما, فرمود: 
برای موّمن مثل خوشبوترین گل‌ها است, که آن را می‌بوید و از بوی خوش 
آن, از حال میرود و خستگی و درد از او منقطع می‌شود, و برای کافر مانند 
نیش آفعي و عقرب بلکه سخت‌تر است. سوال شد: بعضی می‌گویند: 
مرگ از تکه تکه شدن با اه و قیچی و کوبیده شدن با سنگ و چرخاندن 
سنگ آسیاها بر حدقه چشم سخت‌تر است. (نظر شما چیست؟) حضرت 
فرمودند: برای بعضی از کافرین و فاجرین همین طور است. ایا از این 
افراد. کسی را که اين سختی‌ها را می‌کشد ندیده‌اید؟ و آن چیزی که از 
این هم شدیدتر است عذاب آخرت است, زیرا| از عذاب دنیا سخت‌تر و 
شدیدتر است, گفته شد: پس چرا ما می‌بينيم جان کندن بر بعضی از کقار 
آستان امسترتر خالی. که می‌خندن و خن مين کویوه مق‌فیرد؟ و سین از 


موّمنین هم همین طورند؟ ولی بعضی از مومنین و کافرین در هنگام 
سکرات موت 1 این سختی‌ها می‌شوند؟ 
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(1) ح یر فرمودند: راحتی مومن در آن حال ثواب ِِ است و 
سختی هنگام مرگ برای او باعث پاک شدن از گناه است تا با پاکی و 
تمیزی به آخرت وارد شود و بدون هیچ مانعی استحقاق ثواب ات را 
اه مات مسا رای کافی و ارسال: فاظه ان اس که اک 
نیکی‌های خود را بطور تمام و کمال در دنیا دریافت دارد و وقتی وارد 
اخرت می‌شود جز عذاب نبیند. ۲ ۱ 
است که خداوند عادل است و ظلم نمی‌کند. حضرت ادامه دادند: از امام 
صادق علیه السلام در باره طاعون سوال شد. آن حضرت فرمودند: برای 
عده‌ای عذاب و برای عده‌ای دیگر رحمت است. گفتند: چگونه ممکن است 
رحجمت عذاب باشد؟! فرمود: آبا نمی‌دانید آتش جهئم برای کافرین عذاب 
است ولی برای خزنه جهثم که با کافرین در انجا هستند, مایه رحمت 
است؟ (2) 0- ۳ بن اسباط گوید: به امام رضاأ علیه السلام عرض 
کردم: گاه مسأله‌ای 
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پیش می‌آید که دانستن حکم آن ضروری است (و نمی‌توانم صبر کنم) و در 
شهری که هستم کسی از دوستان شما (یعنی شیعیان) نیست تا از او 
سوال کنم حضرت فرمودند: نزد فقیه شهر برو و مسأله‌ات را سوال کن و 
اگر فتوایی داد بر خلاف آ هل در زیرا حقق در همان است. 

(1) 11- امام رضا از پدران خود علیهم السلام نقل کردند که حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله فرمودند: سپیدی مو در جلوی سر (نشانه) 
خوش یمنی» و در کناره صورت علامت سخاء است, و در موهای مقابل 
پیشانی علامت شجاعت و در پشت سر نشانه بد یمنی و شومی میباشد. 
(2) 12- ابو الضّلت هرویْ گوید: از امام رضا علیه السّلام شنیدم که 
فرمود: خداوند- عرٌ و جل- به یکی از انبیایش وحی فرمود که: فردا صبح, 
اوّلین چیزی را که دیدی, بخور, و دومی را پنهان کن. و سومی را قبول کن, 
و چهارمی را ناامید 
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نکن و از پنجمی فرار کن. 

(1) فردا صیج , حرکت کرد و در راه به کوهی سیاه و بزرگ برخورد کرد. 
ایستاد و گفت: پروردگارم- عر و جل- مرا امر فرموده که اين را بخورم و 
(از این فرمان) متحیر ماند, سٍ سپس با خود گفت: پروردگارم جل جلاله مرا 
۳ آنگاه بطرف آن حرکت کرد 


که آن را بخورد. و هر قدر که بخ ان دبک می‌شد, کوه کوچکتر میگردید تا 
ید و ار به اندازه یک لقمه یافت؛ ان اتود و از هن غذ انیت 
لذیذتر یافت. 
سپس حرکت کرد و تشتی از طلا یافت و گفت: پروردگارم مرا امر 
فرموده که اين را پنهان کنم, حفره‌ای حفر کرد و تشت را درون ان قرار 
داد و خاک بر آن ریخت و حرکت کرد. پشت سر خود را نگاه کرد و متوجه 
شد که تشت نمایان شده است., با خود گفت: من. کاری را که پروردگارم 
دستور داده بود, انجام دادم, آنگاه براه خود ادامه داد و پرنده‌ای دید که 
عقابی در پی اوست؛ بز بو اطراف ان پیامبر می‌چر خید؛, پیامبر با خود 
گفت: پروردگارم- عرٌ و جل- مرا امر فرموده که اين را بپذیرم. پس آستین 
خود را باز کرد و پرنده داخل آن شد: عقاب گفت: ۳ 
است در پی آن هستم گرفتی؟! گفت: 
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پروردگارم- عز و جل- مرا امر کرده است که این را ناامید نکنم, (1) پس 
ای از ران خود را کند و سوی او انداخت و براه خود ادامه داد. در بین 
راه به گوشت مرداری بدبو که کرم گذاشته بود برخورد. گفت: پروردگارم- 
عرٌ و جل- مرا امر کرده که از آن بگریزم و فرار کرد و بازگشت و در 
خواب چبین دید که گوبا به او می‌گویند: تو کاری که بدان با بودی ۳ 
دادی, آيا میدانی آنها چه بودند؟ گفت: نه, گفته شد, و اما کوه, سمبل 
و نصا نی اک وه و توا ور رت 
غضب, قدر و ارزش خود را فراموش می کند, و وقتی که خود را حفوظ 
نماید و ارزش خود را بشناسد و عضبش اراضش رهم عاقبتش همچون یک 
لقمه گوارائی است که آن را بخورد, و امّا تشت طلا. سمبل عمل صالح 
باشد که وقتی انسان آن را پنهان کند, خداوند می‌خواهد آن را آشکار کند 
تاءرعلاوه یر تواته آخرتی که خدا بر انش رخنوم می کنر اه زا با ان عمل 
ژینت دهد و اما پرنده سمبل کسی بود که تو را نصیحت می‌کند, او و 
نصیحتش را بیذیر, و اما عقاب سمبل حاجتمندی بود که نزد تو می‌اید, هیچ 
وقت چنین کسی را ناامید نکن و اما 
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گوشت بدبو سمبل غیبت بود, هميشه از آن فرار کن. 
)1 13- محشّد بن اسماعیل بن بزیع گوید: از امام رضا علیه السلام چنین 
شنیدم : ۳ 
ثروت انباشته نمیشود مگر از قبل پنج چیز: بخل شدید, آرزوی طولانی, 
حرص زیاد و غلبه‌کننده. قطع رحم و ترجیح دادن دنیا بر آخرت. 
(2) 14- امام رضا علیه السلام از پدرانشان از حضرت:علية علیه: الشلام 
تقل کر ند کف یفاضا انامه یه الوا هی ار نف 


فرمودند که عبارتند از صرد صو ام (که توضیح آن ذکر خواهد شد), هدهد, 
زنبور عسل, مورچه و قورباغه, و به کشتن پنج چیز امر فرمود که عبارتند 
از: ی ِ (نوعی باز), مار عقرب و سگ هار. 

موف کتا , شیخ صدوق (ره) گوید: منظور از دستور و امر در این حدیث 
رخصت 0 نه وجوب . 
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مترجم گوید: «صرد صوام» پرنده‌ای است با سر بزرگ که گنجشکان را 
شکار می‌کند و در فارسی به آن شیر گنجشک گویند. در بعضی نسخ 
«صرد» و «صوّام» با واو عطف آمده که در این صورت باید گفت: 
اشتباهی رخ داده- زیرا تعداد این حیوانات شش عدد خواهد شد در حالی 
که در متن حدیث گفته شده پنج حیوان و يا اینکه «صوّام» همان «صرد» 
باشد و به اصطلاح این عطف را, عطف تفسیر بدانیم. و کلمه «صوام» را 
نیز بعضی به ضمٌ صاد ضبط کرده‌اند (به کتاب «خصال» باب خمسة 
مراجعه شود)». 

(1 5- محمد بن عیسی بقطینید گوید: امام رضاأ علیه السلام فرمودند: 
خروس سفید پنج خصلت از خصلتهای انبیاء را داراست: شناخت اوقات 
نماز, غیرت. سخاءء شجاعت و زیاد نزدیکی کردن. 

(2) 16- یاسر خادم گوید: امام رضا از پدرانشان علیهم السْلام برایم 
روایت کرو ند که حصورت وسنل صل آلله. علیم اه اقفر وی ا ۱ 
من در باره نو از پروردگارم پیج چیز 
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خواستم که به من عطا فرمود: اوّل: از او خواستم وقتی قبرم شکافته 
وف نوی ۳ خاک از روی سرم می‌ریزد. تو همراهم باشی, که مورد قبول 
حقّ واقع گردید. دوم: از او خواستم وقتی مرا در کنار میزان عمل قرار 
میدهد, تو همراه من باشی, که این نیز قبول شد. سوم: از پروردگارم 
خواستم که تو را حامل پرچم من قرار دهد و آن پرچم, پرچم بزرگ خدا 
است و به آن نوشته شده است: 

کسانی رستگارند که به بهشت دست پافته باشند, و قبول فر مود. چهارم: 
از او خواستم که تو امّتم را از حوضم آب دهی, و قبول فرمود. و پنجم: از 
او خواستم که تو را رهبر اقتم بسوی بهشت قرار دهد و قبول فرمود, و 
سپاس خداوند را که به این وسیله بر من مثّت نهاد ۰ 

(1) 17- 9 جعفر:* گوید: از ابو الحسن علیه السّلام شنیدم که چنین 
میفرمو 

۳9 (باردار نساختن زوجه) در 6 صورت مانعی ندارد: زنی که یقین 
داری نازا است, زن مسنْ, زن پر خاشگر, زن بد زبان و فخاش, و زنی که 
فرزند خود 
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را شیر نمی‌دهد, و کنیز. 

شیخ صدوق میفرماید: مراد از ابو الحسن در سند این حدیث, ممکن است 
موسی بن جعفر علیهما السّلام باشد و ممکن است حضرت رضا علیه 
السّلام باشد, زیرا یعقوب جعفری هر دو امام علیهما السّلام را درک کرده 
بود. 

(1) 18- حسن بن راشد گوید: از امام رضا علیه السلام در مورد تکبیرات 
افتتاحیه سوال کردم. فرمودند: هفت عدد است. عرض کردم: روایت شده 
تست که با هیر اکرم صلی الله قلبه بو ال یک تکبیز: من کفعتو, , فرمودند: 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک تکبیر را بلند و شش تکبیر دیگر را 
اهتوت قن کته 

(2) 19- امام عسکری از پدرانشان از امام رضا از پدرانشان از حضرت 
علیْ علیهم السلام نقل کرده‌اند: زمانی که جبرئیل خبر مرگ نجاشی را 
بحضرت رسول صلی الله علیه و اله داد ان حضرت همچون یک فرد 
اندوهگین بر او گریه کرده, فرمود: برادرتان 
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اص ی (نام نجاشی) فقوت کرده است, سپس بصحر | رفته و هفت تکبیر 
گفتند و خداوند تمام بلندی‌ها را برای آن حضرت هموار نمود بطوری که 
حضرت جنازه نجاشی را در حبشه دیدند. 

(1) 20- جعفری گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم میفرمود: روز سه 
شنبه ناخنهای خود را کوتاه کنید, و روز چهارشنبه استحمام نمائید. و روز 
۰ نزد حجّام بروید, و روز جمعه خود را با بهترین عطرتان خوشبو 
(2) 22 ی وی ای از اماخروضا غایه الاام ین سکیم ار 
شایسته نیست انسان هیچ روز عطر و بوی خوش را ترک کند, اگر هر روز 
برایش ممکن نیست لا اقل یک روز در میان عطر بزند, و ار اين مقدار 
هم نمی‌تواند, هفته‌ای یک بار (یا در هر جمعه) عطر بزند, و این کار را ترک 
نکند. 
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(1) 22- برادر دعبل خزاعی از امام رضا علیه السلام و ان حضرت از 
پدران بزرگوارشان از حضرت علی علیهم السلام نقل فر موده‌اند: رسول 
اکرم صلی الله _علیه و آله و سلم این آبه را تلاوت فرمودند: «لا پشتوی 
اشخان التّار و5 احا ۹ اضحات لح هم الفاییُون» (اهل جهنم و 
اهل بهشت یکسان نیلستند, اهل بهشت؛ رستگارند- حشر: 20( و سس 
چنین گفتند: اهل بهشت کسی است که مرا اطاعت کند و پس از من در 
مقابل علی بن ابی طالب سر تسلیم فرود اورد و به ولایتش اقرار نماید, و 


اهل جهئم کسی است که نسبت به ولایت, بغفض و کینه ورزد و پیمان‌شکنی 
کند و پس از من با او بجنگد. 

(2) 23- سلیمان مروزی گوید: ابو الحسن علیه السلام به من نامه نوشت 
و در آن چنین فرمود: در سجده شکر صد بار 

«شکرا شکر|» 

و یا 

«عفوا عفوا» 
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شیخ صدوق گوید: سلیمان مروزیٌ بحضور هر دو امام کاظم و امام رضا 
علیهما السلام مشزف شده بود. و بهمین جهت نمی‌دانم این حدبت از 
کدامیک از آن دو بزرگوار است. 

2 خسن تنعل متا ع یف آحاه رضا غلیه: التام قرف هه اف 
انسان در حال سجده به خواب برود. خداوند- تبارک و تعالی- میفرماید: 
بنده‌ام را در حال اطاعت و بندگی‌ام, قبض روح کردم. 

(۲2 25- داود بن سلیمان گوید: امام رضا از پدرانشان از امیر المومنین 
علیهم السّلام نقل فرمودند: دنیا تماما جهل است مگر مواضع علم, و علم- 
تماما- بر انسان حچّت است مگر آنچه بان عمل شود «<1», و عمل تماما 
ریا میباشد مگر آنچه که خالصانه باشد, و اخلاص هم در معرض خطر است 
تا اینکه انسان ببیند عاقبت 


(1)- یعنی وقتی انسان چیزی را دانست حجت بر او تمام می‌شود و بر 

علیه اوست و در مقابل دانسته‌هایش بازخواست خواهد شد و در صورتی 
که بدان عمل نماید بر له عامل خواهد بود. 

عیون اخباد الرضا یه الشلاه زر جمه.ح رصن درو 

و پایان کارش چه می‌شود.  .‏ 

(1) 26- محمد بن خالد برقی گوید: سرورم امام جواد از پدرش امام رضا 

و او از پدرش امام کاظم علیهم السّلام نقل فرمودند که اجلح کندی از ابو 

اکرم صلی الله علیه و اله فرمودند: 

بعد از من علین امام تمام موّمنین است. 

(2) 27- حسن بن علین بن فضال از امام رضا علیه السلام نقل کرده 

است : سجده بعد از نماز واجب (یومیه), شکر به درگاه خداوند است 

بخاطر توفیقی که به بنده‌اش برای اداء فریضه داده است, و حد اقل ذکر 

در سجدو شکر این است که سه بار بگوید: 

«شکرا لله» 7 


بر سنیدم: فنظور آن-«<شکر]لله» چیست؟ فرمود: 
بعنی این سجده من در واقع شکر به درگاه خداوند است بخاطر توفیق 
خدمت و اداء فریضه که به من عطاء فرموده است. و شکر موجب زیادی 
است. و اگر در 
غیون اخباز الزضا غلیه الشلام تفه ررض 5۳4 
نماز کوتاهی و نقصی باشد که با نوافل جبران نشده باشد با این سجده 
جبران خواهد شد. 
(1) 28- امام رضا از پدرشان از جذشان علیهم السلام نقل فرمودند که از 
امام زین العابدین علیه السْلام سوال شد که چرا کسانی که نماز شب 
می‌خوانند از خوشروترین افراد هستند؟ فرمودند: زیرا انها با خدا خلوت 
کرده‌اند و خداوند نیز ایشان را از نور خود پوشانده است. 
(2) 29- محمّد بن علی بن ابی عبد اللّه از امام رضا علیه السّلام نقل کریه 
است که حضرت در تفسیر این آیه «و رهبانيْة ابتدغوها ما کتبناها عَليهم الا 
ابتغاء رصوان الله» (و رهبانیتی که از خود ابتکار کردند فا تن آنها واخب 
نکرده بودیم, لکن خود برای جلب رضای خدا آن را انجام دادند- حدید: 27), 
فرمودند: مراد نماز شب است. 
(3) 30- در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام آمده است: 
مردی خدمت امام 
عون آخباز. الرضا" علیه السلام /ترجمه مج ,ص73 در ۱ 
وضا علبة الساام آموه کفتت با این وتو الله! «الحََذ اه العالمین» 
را برای من تفسیر کنید., حضرت فرمودند: پدرم از جذم از حضرت باقر از 
حضرت زین العابدین از پدر بزرگوارش علیهم السلام نقل فرمودند: مردی 
خدمت امیر المقمنین علیه السلام آمد و گفت: «احی لله رب العالمین» 
را برایم تفسیر کنید: حضرت فرمودند: 
الحمد لله 

به این معلی است که خداوند فی الجمله بعضی از نعمتهای خود را به 
بندگاننش شناشانده. اشت/ .زیرا آنها نمی‌توانند تمامی نعمتهای او را به 
تفصیل دریابند. زیرا : ال مر ار ان ات که شاو ا سا 
شود. لذا خداوند به آرر می‌فرماید: بگوئید سیاس خداوند را به سبب 
رت العالمین 


عبارتند از جماعاتی از هر مخلوقی از جماد و حیوان. حیوانات را در قدرت 
خود زیر و رو می‌کند و از رزق و روزی خود انها را تغذیه می‌نماید و در 


راهبری می‌نماید. جمادات را با قدرت خود نگاه می‌دارد و آنهائی را که به 
یک دیگر مثصلند, از گسیختن از هم و 
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تایبه‌شتن نحه میدار ۳( )و استمان وا از انکه بر زمین بیفتد- مگر با اجازه 
خودش- حفظ می‌کند و زمین را از فرورفتن نگاه می‌دارد- مگر با امر و 
فرمان خود- زیرا به بندگانش روّوف و مهربان است. 

سپس حضرت فرمودند: 

رب العالمین 

یعنی مالک و خالق آنها, کسی که ارزاقشان را به طریقی که خود می‌دانند 
و نیز از طرقی که خود متوجُه نمی‌شوند به سویشان سوق می‌دهد. رزق و 
روزی قسمت شده است و به سراغ انسان خواهد امد و فرقی نمی‌کند که 
انسان در زندگی چه روشی داشته باشد. نه تقوای افراد مثقی روزیشان را 
زیاد می‌کند و نه فسق و فجور افراد نابکار موجب نقصان در رزقشان 
میگردد. بین انسان و رزقش پرده‌ای است و او طالب و در پی روزی خود 
است. اگر کسی از رزقش فرا ر کند, رزق و روزی به دنبالش خواهد آمد 
همان طور که قر کت به: ادسالین خوآهد. آمد. .وه خداوند میفرماید: بگوئید 
«الحمد لله» بخاطر نعمتهایی که به ما داده و در کتب گذشتگان قبل از 
اينکه ما بوجود آئیم ها را به نیکی یاد نموده است, پس این مطلب بر محمد 
.ال سجند صلی الله علیغو آله وعیز تمیانشان.واجب می‌کند که بخاطر 
فضیلتهایی که خدا وند به آنها داده است, خدا را شکر کنند. و این فضیلتها را 
ی 
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فرمودند: (1) وقتی خداوند- عرٌ و جل- موسی بن عمران را به پیامبری 
برگزید و او را برای مناجات با خود انتخاب فرمود و دریا را برايش شکافت 
و بنی اسرائیل را نجات داد و به او تورات و الواح را عطا فرمود. منزلت 
خود را در نزد پروردگارش دریافت و گفت: پروردگارا! مرا بگونه‌ای گرامی 
داشتی که هیچ کس قبل از من را بدان گونه تکریم نکرده بودی, خداوند 
ای موسی! ایا نمیدانی که محمد نزد من از تمام ملائکه و تمام مخلوقاتم 
برتر است؟ موسی علیه السّلام گفت: پروردگارا! حال که محمّد در نزد تو 
از تمام مخلوقات گرامی‌تر و محترم‌تر است, آیا خفن ال اتبباق ان ال من 
گرامی‌تر هست؟ خداوند جل جلاله فرمود: آی نمی‌دانی فعتیدت. و رپرتزه: 
است؟ موسی گفت: پروردگارا! حال که آل محشد این چنین‌اند آیا در امم 
انبیاء در نزد تو امّتی برتر از امّت من هست؟ (که از جمله فضائل امّت من 
این است که): ابر را سایه‌بان انان قرار دادی. من و سلوی برایشان 


فرستادی:ن. جریا را جر ایشان: شکافتی 1 خداونده فرفود: ای .موی .ابا 

نمیدانی که فضیلت و برتری امّت 
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محمد بر تمامی امٌتهای سایر انبیاء مانند برتریر خود او است بر تمام 

مخلوقاتم؟ (1) موسی گفت: پروردگارا! ای کاش آنان را می‌دیدم. خداوند 
به او وهی فرمود: آنان را نخواهی دید و الاان وقت ظهور انا نیست, لکن 

آنان را در بهشت. بهشت جاودانه. در حضور محقّد, خواهی دید که در نعیم 

آن قوظه‌ورند و دن خوبیقای, آن تابت:ه دانم: ایا فی‌خواهین کلام آنان را 

بگوش تو برسانم؟ عرض کرد: بله ای پروردگار من. خداوند جل جلاله 

فرمود: در مقابل من همچون بنده‌ای ذلیل در مقابل پادشاهی جلیل بایست 

و کمرت را محکم کن. و موسی علیه السْلام چنین کرد انگاه پروردگار ما 

ندا کرد: ای افّت محمد! همگی در اصلاب پدران و ارحام مادران جواب 

دادند: 

«لبیک اللهمّ لبیک* لبیک لا شریک لک لبیک* ان الحمد و التعمة لک و 

الملک* لا شریک لک [لبیک] <1»» 

(بله پروردگار! بله* بله تو شریک نداری* حمد و سپاس و نعمت و ملک و 

پادشاهی از ان توست* شریک نداری), حضرت ادامه دادند: 

و خداوند این پاسخ را شعار حجاج قرار داد سپس پروردگار ما ندا کرد: ای 
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(1)- متن تلبیه را مطابق با کتاب «من لا یحضره الفقیه» مولف افردی 
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امّت محمد! (1) حکم من بر شما چنین است: رحمتم از غضبم پیشی 
گرفته است و عفو من پیش از عقابم است. قبل از اينکه مرا بخوانید دعای 
شما را اجابت کرده‌ام و پیش از اینکه از من چیزی بخواهید به شما عطا 
کرده‌ام, هر کس مرا ملاقات کند (بمیرد) در حالی که شهادت می‌دهد: 
معبودی جز الله نیست و شریکی ندارد و محمّد عبد و پیامبر اوست و در 
ای ی ی ی و ی 
و وصی رسول خدا, ولی و سرپرست (امّت) او است. و همان طور که 
اطاعت محمّد صلی الله علیه و اله لازم است. اطاعت او نیز لازم است و 
اولیای برگزیده پاک و مطیر او که بعد از آن دو عجائب آیات خدا را خبر 
می‌دهند و دلائل حچت‌های خدا را بیان می‌کنند. اولیاء و سرپرستان او 
هستند, چنین کسی را به بهشت خویش داخل میکنم هر چند گناهانش 
باندازه کف روی اب دریاها باشد. 

حضرت ادامه دادند: و زمانی که خداوند- عر و جل- پیامبر ما محشد صلی 


الله علیه و آله را به پیامبری مبعوث کرد, فرمود: ای محمد! «و ما کت 
بجایب الطور 7 نادیْنا» (آن زمان که در کنار [کوه] طور ندا کردیم, آنجا 
نبودی- قصص؛ 46) یعنی امت تو را به این کرامت ندا کردیم. سپس 
خداوند- عرژ و جل- به محقّد 

عیون آچبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,11.ص :580 

صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: بگو؛ 

بخاطر این فضیلت که به من اختصاص داد. و به افُتش فرمود: شما نیز 
بگوئید: , 

بخاطر این ِِ که به ما اختصاص داد <1». 

(1) 31- احمد بن محشّد بن ابی نصر بزنطیخ گوید: از امام رضا علیه 
ام و ارو در و اینکه مزا قضی آن فده اماب انس یزار 
نزدیک و بعضی دورتر پرسیدم؟ فرمود: وقتی خداوند- عر و جلّ- آدم علیه 
السّلام را از بهشت بیرون راند و بکوه ابو قبیس فرود آورد. آدم از تنهایی 
ان آشکه: آنجه زا در پمشت می‌شبه: ویر نمی‌شنود بخداوند شکایت برد, 
و حواهته شیر بافونی سس فرساو و آن را در محل بیت قرار داد و آدم 
علیه السلام آن را طواف میکرد و نور آن به محل حدود و علامات حرم 


فیر نید و علاهات خرم بر طبق نور آن یاقوت غلامتگذاری شند و 


(1)- در مورد تقفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام و راویان 
سخن بسیار است: و خلاصه کلام انکه. محفد بن قاسم استرابادی را 
ضعیف و مجروح شمرده‌اند و یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمّد بن 
سیار را مجهول الحال ذکر کرده‌اند و خود کتاب نیز شامل مطالبی است که 
از نظر امامیه مردود است: برای اطلاع بیشتر به مجلد ششم ترجمه من لا 
یحضره الفقیه ص 513 مراجعه فرمائید. 
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خدا آن محدوده را حرم قرار داد. 

اين حدیث از دو طریق دیگر (مذکور در متن) نیز روایت شده است. 

(1) 32- عبد العظیم حسنی* علیه السلام از امام جواد علیه السلام روایت 
کرده که حضرت فرمودند: پدرم علیْ بن موسی الرضا از موسی بن جعفر 
علیهم السْلام نقل فرمودند که عمرو بن عبید بصری نزد امام صادق علیه 
السّلام رفت پس از سلام و نشستن در محضر آن حضرت این آیه را تلاوت 
کرد: «الذین یِجْتَیِبُونَ بای الائم» (کسانی که از گناهان کبیره اجتناب 
می کنند- نجم . 32 سیس سکوت نمود, حضرت فر مودند: چرا ساکت 
شدی؟ عرض کرد: دوست دارم گناهان کبیره را از کتاب 
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خدا بشناسم, (1) حضرت فرمودند: ای عمروا! بزرگترین گناه کبيره, شرک 
به خداوندواست, خداوند فرهوده: «ائَة چَن 1 بالله فقد حره م اللة علیه 
الْجَلَة مَاواه الا و ما للظالمین من اثصار» (هر کس به 1 شرک 
بورزد» | تشر اوه را کنر و جایگاهش ۳۹ است و 
ظالمین را یاوری نیست- ۹ ۶۵۸ و بعد از ز آن ناامیدی از زر رحمت 
خداوند است., زیرا خداوند فرموده است «و لا تسوا من رح له اه لا 
یاس من رَوح الله الا القَوَمٌ الکافرژون» (از رحمت خدا ناامید نشوید زیرا 
فقط کفار ۳ رحمت خدا| ناامید می‌ شوند- یوسف: نی 87) و خوم را راز ,مکر 
خدا در امان دانستن. زیرا خداوند فرموده: «فلا 7 مَکر الله الا الوم 
الخاسژون» (فقط افراد زیانکار خود را از مکر 9 در امان ی 
اعراف: 99) و از آن جمله عاق والدین شدن است. زیرا خداوند عاق 
والدین را از 1 عیسی, جبار و بدبخت نامیده است. عیسی علیه السلام 
میفرماید: ۵ ۳ 1 

«و برّا بوالدتی و لَمْ یجْعلیی جتّارا سَقیا» (خداوند مرا نسبت به مادرم 
تکار تیان نموده است و مرا جبار و بدبخت نکرده رد مریم 
32( و نیز آدم کشی به ناحق, زیرا خداوند میفرماید: «و من یفثل مَوّمناً 
تمد فجراوه جهتم خالدا فیها- الخ» (و هر کس مومنی را عمدا , ۳1 
ین اضاز الرضا علیه السلام/ترجمهٍ ,1,ص:۵83 

است که جاودانه در جهئم بماند, تا آخر آیه 4 از سوره نساء) (1) و 
نسبت ناروا دادن ربه زنان پاکدامن, , زیر خداوند میفرماید : «ان 
یرمو 9 الکضیات الغافلات الَمْوْمنات لوا فی الصا 5 الاخرن و5 هم عذات 
ط ره (کسانی که به زنان پاکدامن مومن و بی‌خبر نسبت ناروا می د هند؛ 
در دنیا و آخرت لعنت شده‌اند و عذابی عظیم خواهنه داشت- نور: 22) و 
خوردن یم زیرا خداوند میفرماید: «انْ الذین یاون اخوال الْیتامی 
ظلما تما کون فی بطونهم بارا .و ستضلون شقیر > (کسانی که اموال 
پتیمان را به ناحق می‌خورند, در واقع آتش میخورند و بزودی نیز در آتش 
خواهند سوخت- نساء: 10) و فرا ر از مقابل حملع دشمن, , زیرا خداوند 
میفرماید: 5 مر بُوَلهم ِیَومَیْذ یره 1۲ مُتَحرّفا لقتال آو ۳ الی فَة فقد 
باء یقضّب من الله و مأواه جهن و یس المصیژٌ» (و هر کس در آن روز 
سس نان که بارخ القی واه فد اگاهش حول است و 
بد جایگاهی است, مگر اينکه بخواهد در جبهه محل خود را تغییر دهد و 
بزای خی مجد زا آمادم شود با به کزوهن دبحر .بیو‌ندود اقا )و 
رباخوارکه ,زرا خداوند میفرماید: 

«الذین یاکلون الژبا لا یَفَومُون [ کما بَفَومٌ الق تحص السْبّْطان من 


المقس» (کسانی که ربا میخورند همچون کسانی بر می‌خیزند که شیطان 
انان را دچار جنون کرده باشد- بقره: 275) و سحر و جادو, زیرا خداوند 
میفرماید: «و 
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لد عَلموا لَمن اشتراة ما لة في الاخِرة من خلاق» (و می‌دانستند کسی که 
خریدار سحر و جادو باشد در آخرت نصیبی ندارد- بقره: 102) (1),و زنا, 
زیرا خداوند فرموده است: 5 مر من یفعل ذلک بل آثاما* تضاعف له العذات 

وم القيامَة و یَخْلذٌ فیه 2۳ الا هت تات» (و-هر کین آن.زا انخام دهد 
کیفر خواهد دید, عذاب برای ۱ ابد و با خواری در 
آن باقی خواهد ماند مگر کسی که توبه نماید- فرقان: ۰68 ۰69 70) و 
قسم,دروغ, خداوند میفرماید: «اِنّ الذین پشترژون بعهّد اللّه 5 آيمانهم ۳ 
قلیلا آولک لاخلاق لَهْمْ فی الاجرَة» (کسانی که عهد خدا و قسمهای خود را 
با بهای اندکی عوض میکتند, در آخرت. نضیبی , ندآند- آل عمران:, 7) و 
خیانت. خداوند- عز و جل- میفرماید: «و من َعْلل پات بما 1 یوم القیاهة» 
0( آن خیانت. را روز قیامت [با خویش] خواهد آورد- آل 
عمران: 061 و پرداخت نکردن 9 زیرا| ِِ ِ و جل- 
میفرماید: «تقم بخمی علنها فی نار هم قثکوی بها جباههم و جلوَهْ و 

رَهمّ, هذا ما کتزئغ لا ۷ ما ِِ کر ون 0 که آن 

اموال در آتتتن جهنم گداخته می‌ شود و به وسیله آن پیشانی, پهلو و 
پشت‌هایشان داغ زده میگردد. اين همان چیزهایی است که برای خود 
اندوخته بودید, 
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اندوخته‌های خود را بچشید- توبه: _35) 1 و شهادت باطل 
شهادت؛ زیرا خداوند میفرماید: 5 الذین لا یشهذدُون الثّوت» [و کسایی که 
شهادت باطل نمیدهند- فرقان: 73) و نیز میفرماید: هو مر تک هه فائه 
قلَْة» (و هر کس شهادت رل کتمان کند, قلبش گناهکار است- بقره: ِِ 
و شرب خمره زیرا خداوند, آن را با بت‌پرستی مساوی دانسته حل» و نیز 
ترک عمدی نماز و یا هر واجب دیگری, زیرا رسول اکرم صلی اللّه علیه و 
آلم فزمودتد:<«هر کش مان راسمدا وبی‌دلیل ترک. کند, رابطه‌ایشن با خدا 
قطع خواهد شد و خداوند با او پیمانی نخواهد داشت», و نیز عهدشکنی و 
قطع صله رحمٍ زیرا خداوند میفرماید: 
«أولیِک هم اللعْتَهٌ 5 هم سوء الدّارٍ» (آنها؛ لعنت و جایگاه ند نصیبشان 
خواهد شد- رعد: 25). 
راوی گوید: عمرو بن عبید در حالی که با صدای بلند گریه میکرد, از مجلس 
بیرون رفت و چنین میگفت: بخدا قسم هر کس با شما در فضل و علم 
منازعه کند و نظر خود را پیروی نماید هلاک شده است «<2». 


(1)- خداونرٍ در سوره فانده یه 9۱ فیفرهاید: «اتما الْحَمَرٌ 5 3 5 
الصا و لالم رجس من عمل السَیّطان قاج تیوه لَلکُم تْلِخون» 

(2)- عمرو بن عبید از زهاد معروف و آز بزرگان شیوخ معتزله است و 
اصل او ایرانی است. 

دارای کتابهایی است. بسال 144 هجری فوت و در «مژان» نزدیک که 
بخاک سپرده شد. 
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(1) 33- احمد بن ابی نصر بزنطیث گوید: از امام رضا علیه السْلام سوال 
کردم: اولین طیب و بوی خوش چگونه بوجود آمد؟ فرمود: دیگران چه 
میگویند؟ عرض کردم میگویند: وقتی آدم به سرزمین هند هبوط کرد و بر 
بهشت گریست. اشکهایش جاری شد و به شکل ريشه در زمین فرو رفت 
و به طیب و بوی خوش تبدیل گردید. حضرت فر مود: این طور که آنان 
میگویند نیست. بلکه حوء موهای بافته‌اش را با شاخ و برگ درختهای 
هتقو :با شعط یر ها رتیه سین قاط کرد وه محصرت 
افتاد <1». حائض شد و به او دستور غسل داده شد و موهای بافته خود را 
باز کرد, و خداوند- گر ,و لاد را فزشتاد ق آنان شا نة بنمار در آوردح 
سیس پایین آورد و در هر جایی که خدا اراده فر مود, پراکنده ساخت, و بوی 
خوش به اين گونه بوجود آمدر 


(1)- مخفی نماند که معصیت آدم و حوّاء در بهشت بوده است, مگر اینکه 
مراد معصیت دیگری يا نافرمانی شوهرش بوده, غیر از نزدیک شدن به 
درختٍ بهشتی باشد. 
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صادق علیهم السلام روای یت کردند که: مکروه است که انسان در شب اوّل 
ماه و وسط و آخر ماه جماع کند, زیرا اگر چنین کند, بچه دیوانه خواهد شد؛, 
آپا نمی‌بینی که دیوانه‌ها معمولا در اول و وسط و آخز ماه دچار صرع و 
غش می‌شوند؟ و نیز حضرت فرمود: هر کس, دای 2 قمر در عقرب 
است ازدواج کند «1» نیکی تخهاهد دید ویر قر مود هن کین نر آخز ماه 
(محاق) ازدواح کند باید اماده سقط شدن جنین باشد. 

(1) 35- از امام رضا علیه السلام نقل شده است: تا زمانی که کسی کمتر 
از دیه دستش دزدی کند. خداوند. این کار او را می‌پوشاند (یعنی حد 
سرقت بر او جاری نمیشود), ولی وقتی باندازه دیه دستش دزدی کرد 
خداوند این مطلب را از او اشکار می‌کند (و حد بر او جاری می‌شود). 

(2) 36- ابو حیون از امام رضا علیه السلام نقل کرده که: جبرئیل خدمت 


نمی اا لاله امد ری 


(1)- ظاهرا مراد از ازدواج در هر دو مورد نزدیکی است نه عقد تنها. 
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کرد: ای محشد! پروردگارت به شما سلام میرساند و میگوید: دختران 
دوشیزه مثل میوه بر درخت هستند. و وقتی میوه تا دوایی ندارد جز 
چیدن» و کر از باد و آفتاب آن را از بین میبرند و دوشیزگان نیز وقتی بالغ 
شدند, دوایی ندارند جز شوهر و گر نه احتمال دارد به فتنه دچار شوند. 
حصرت رتسول ی له یه .و هن یه هرز فته دیسر بیقر مو9 :9 
دستور خدا را به انان ابلاغ فر مودند, مردم گفتند: به چه کس 9 
دهیم ؟ فرمود: نة افرادی که کفه ههفطر از آنان باشند. پرسیدند: چه کسی 
کفو و همطراز محسوب می‌شود؟ فرمود: 

مقمنون کفو یک دیگرند. سپس همان جا, بالای منبر, ضباعه دختر زبیر بن 
عبد المطلب را به عقد مقداد بن اسود در اور سپس فرمود: ای مردم, 
ضباعه دختر عمویم را به عقد مقداد در اوردم تا امر ازدواج ساده‌تر شود. 
(1) 37- ریان بن صلت گوید: عذه‌ای به خراسان و به خدمت امام رضا 
علیه السلام رفتند و 7 عده‌ای از خانواده شما کارهای قبیح انجام 
می‌دهند, , خوب 
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بود آنان زا نمی می فرمو‌دید, حخضرت. فرمو دنو" اين کار را نمی کنم؛ 7 
چرا؟ حضرت فرمودند: چون از پدرم شنیدم که فرمود: نصیحت ناخوشایند 
و تلخ است (ظاهرا مراد از ز کارهای قبیح, کارهای پست است نه محژمات). 
(1) 38- ابو حیون از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که حضرت 
فرمودند: 

قر کیش فتشابهات فران زا یه حمحعمات: ان ارجاع دهد, به راه راست 
هدایت شده است. سپس رو تن در اخبار ما نیز همانند قرآن محکم و 
متشابه وجود دارد, لذا متشابهات آن را به محکمات آن ارجاع دهید و صرفا 
به ان تا مات رود که کمراه سورد 

(2) 39- امام رضاأ علیه السلام فرمودند: هر کس اوّلین روز از ماه رجب 
را به امید ثواب خداوند- عر و جل- روزه بگیرد, بهشت برای او واجب 
می‌شود. و هر کس یک روز از وسط آن را روزه بگیرد شفاعتش در افراد 
کثیری به تعداد قبیله ربیعه و مضر قبول خواهد شد. و هر کس یک روز از 
اخر ان را روزه بگیرد, خداوند او را 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:590 

از سلاطین بهشت قرار میدهد و شفاعت او را در مورد پدر, مادر, پسر, 
ور واه ,سر آدز: عم هن وان -خالهن. اشتایانه متا یانش 


می‌پذیرد. هر چند در بین این افراد مستحق آتش نیز وجود داشته باشد. 
(1) 40- امام عسکری از پدران بزرگوارشان علیهم السلام چنین نقل 
فرمودند روزی. رتسول خدا ضلی. الله. علیه: و ال به یکین از اضحانتنن 
فرمود: برای خدا دوست بدار و برای خدا متنقر باش. برای خدا دوستی کن 
و برای خدا دشمنی کن؛ زیرا ولایت خدا| جز از این راه بدست تعی اند و 
هیچ کس. هر قدر هم که نماز و روزه‌اش زیاد باشد, طعم ایمان را 
نمی‌چشد مگر این گونه باشد, و امروزه بیشتر برادری‌ها و دوستی‌های 
۳ برای دنیا است. 9( دوست می‌دارند و بخاطر آن 
از بک: دبک ندشان .ی اند ولن این بزاشان سنودی. تخواهد داشنت: ان 
شخص پرسید: چگونه بفهمم که دوستی و دشمنی‌ام برای خدا بوده. و ولیث 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:591 
و ی ی ی 
نما 

یم ؟ 
حضرت رسول صلی ال علیه و آله به حضرت علی علیه اللام اشاره 
کرده فرمودند: آیا اين را میبینی؟ عرض کرد: بله, فرمود: هر کس او را 
دوست بدارد, ولیث خداست. پس با با او دوستی نما, و دشمن او دشمن 
خداست, پس با دشمن او دشمن باش و با دوست او نیز دوست باش هر 
چند قاتل پدر و فرزندانت باشد, و با دشمن او دشمن باش هر چند پدر و 
فرزندت باشد. 
(1) 41- امام رضا علیه السلام فرمودند: هر کس در ماه شعبان, هفتاد 
مرتبه استغفار کند. خداوند گناهانش را هر چند به تعداد ستارگان باشد 
خواهد بخشید. 
(2) 42- امام رضا از پدران بزرگوارش افو و ی |ام ای ی اد 
نقل فرمودند که: 
هر کس دوست دارد به کشتی نجات سوار شود و به دستگیره محکم چنگ 
بزند 
عبون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,.ص:592 
و با ریسمان قوی الهی خود را حفظ کند, باید بعد از من علیث را دوست 
بدارد و دشمنان علی را دشمن خود برگزیند و به ائقه هداینگر, که از 
فررندان افیته ای تمایفت اند را اما حمجبر کرت زیرا آنان خفاء ود 
اوصیاء من, و بعد از من حچّت‌های خدا بر خلق بوده و سرور امّت و رهبر 
مثقین بسوی بهشت هستند. حزب آنان حزب من و حزب من حزب 
خداست., و حزب دشمنان ایشان حزب شیطان است. 
(1) 43- امام رضا علیه السلام فرمودند: موسی بن جعفر علیهما السلام بر 
هارون الزشید وارد شدند- در حالی که خشم و غضب بر مردی, هارون را 
از کوره بدّر کرده بود- حضرت فرمودند: تو برای خدا غضب میکنی». پس 


بیش از آن مقداری که خدا در این مورد غضب می کند, تو عضب نکن 1 


رن ِِِ الر سا ۳ السلام/ترجمه ,ج 1,ص :593 

(1) 44- ابن فصّال گوید: از امام رضا علیه السلام در ورد شب نیمه 
شعبان سوال کردم, فرمودند: شب رهایی از اتشن و بخشش گناهان کبیره 
است, عرض کردم: آیا اضافه بر سایر شبها نماز دیگری آدارد؟ حضرت 
فرمودند: نماز خاطی. تذارد: ولی.اگر -دوست: داری: در آن شنتتب. عمل 
مستحبی بجا آوری, نماز جعفر طیار بخوان و ذکر خدا و استغفار و دعا 
بسیار انجام بده, زیرا پدرم میفرمود: دعا در آن شب مستجاب است., 
عرض کردم مردم می‌گویند: آن شب شب صکاک است. فرمود: شب 
صکاک, شب قدر در ماه رمضان است (شب صکاک یعنی شب برات که 
همان شب قدر است میباشد- مترجم). 

(2 415- امام رضا از پدران بزرگوارشان از حضرت علی علیهم السّلام نقل 
کردند که حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمودند: ماه رمضان ماه 
بزرگی است, خداوند در آن ماه 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:594 

حسنات را مضاعف می‌کند و سیثات را محو می‌نماید و درجات را رفیع 
میگرداند, هر کس در این 3 صدقه‌ای بدهد خداوند کناها نش را می‌امر ند 
و هر کس به بردگانش نیکی کند, خداوند او را می‌آمرزد و هر کس در این 
عام وش ملق باشدر خاوداهسا رز مر کنر آنمان شم 
خود را فرو برد, خداوند او را می‌امرزد و هر کس در اين ماه صله رحم کند 
خداوند او را می‌آمرزد, سیس فرمودند: این ماه مثل سایر ماهها لیست, 
هر وقت به شما رو کند, با رحمت و برکت رو می‌کند. و وقتی از شما جدا 
شود با غفران و بخشش گناهان میرود, ان مج جاهی ات که ییات دز 
ان صضاغف اس هامال فان یل اه کی تا رای 
خدا دو رکعت نافله بخواند خدا او را خواهد بخشید. سپس فرمود: بدبخت 
واقعی کسی است که این ماه تمام شود و گناهانش بخشیده نشود و 
هنگامی که نیکوکاران جوائز خدای کریم را دریافت میکنند. زیان و ضرر 
کرده باشد. 

(1) 46- امام رضا از پدران بزرگوارشان از امیر المومنین علیهم السّلام 
نقل کردند که حضرت علی علیه السْلام فرمودند: رسول اکرم صلی الله 
علیه و اله فرمودند: ای علیّ! تو در دنیا و 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:95د 

اخرت برادر, وزیر و پرچمدار من هستی و تو صاحب حوض من هستی هر 


کس تو را دوست بدارد. مرا دوست داشته است و هر کس از تو بدش 
است). 
(1) 47- امام رضا علیه السّلام فرمودند: هر کس مصیبتهای ما را بیاد آورد 
و بگرید یا دیگران را بگریاند چشمش در روزی که تمام چشمها گریان 
است گریان نخواهد بود, و هر کس در مجلسی بنشیند و در انجا امر ما را 
یی گناد قلبش در روزی که قلبها میمیرد نخواهد مرد. ۳ 

نیز آن حضر نو علیه السلام در مورد این 1 «ان آحس 2 احستته 
لاییکم و ان سا تم قلها» (اکر کی وه ی کی کدف انم ها کر ی 
کنید نیز برای خود کرده‌اید- اسراء: 7) فرمودند: یعنی اگر بدی کنید, 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه مج 1ص :396 
و نیز در باره این آیه: «قَاصَقح الصَفح الجمیلَ» (به نیکی گذشت کن- حجر: 
95( فرمود: ور کل دون عتاب است. 
و نیز در مورد این یخن «هو الذٍی 9 البق حَوفاً طَمَعا» (او کسی 
است که برق را به شما نشان کل 6 97 
رعد: 2) حضرت فرفود؛ یعنی مسافر میترسد و مقیم امید دارد. 
و نیز آن حضرت فر مود: هر کس چیزی نمی‌یابد که کفاره گناهانش قرار 
ده وره طهص ان مسق آلن محمّد بسیار صلوات بفرستد زیرا صلوات 
گناهان را کاملا از بین می‌برد, و فرمود: : صلوات بر محقد و آل محشّد در 
نزد خداوند معادل تسبیح, تهلیل (لا لة لا ال و تکبیر گفتن است. 
(1) 48- امام رضا از پدران بزر‌گوارشان از امیر المومنین علیهم السلام 
نقل فرمودند که: 
روزی پیامبر اکرم صلی ال علیه و آله سخنراتی کرده. فرمودند: ای 
مردم, ماه خدا با برکت 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص: 597 
و رحمت و مغففرت به شما رو کرده است. ماهی که نزد خدا از تمام ماهها 
برتر است و روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعاتش 
بهترین ساعات است و ان ماهی است که در آن ماه به مهمانی خدا دعوت 
شده‌اید و در آن از اهل کرامت خدا| گشته‌اید, نفسهایتان در این ماه نسبیح 
و خوابتان در آن عبادت است و اعمالتان در آن مقبول است و دعایتان 
مستجاب. پس با نیتهای صادق و قلبهای پاک از خدا بخواهید که شما را به 
روز کرفتن: و تلاوت ایات: قفر ان موفق مایده ریز 2 
در این ماه عظیم از غفران خداوند محروم ماند, با گرسنگی و تشنگی این 
ماه گرسنگی و تشنگی قیامت را به یاد آورید, به فقراء و مساکین خود 
صدقه بدهید. بزرگان خود را احترام کنید. به اطفال خود مهربانی کنید, با 


خویشان خود ارتباط برقرار ک کنید, زبانهایتان و چشمهاپتان را از آنچه نگاه 
کردنش حلال نیست حفظ کنید, و کوشهایتان وا از آنجه شتیدتسن جایز 
نیست ببندید, به پتیمهای مردم مهربانی کنید تا بر تیمها تفنها مهربانی 
کنند, از ز گناهانتان به درگاه خداوند توبه کنید 

عیون ات الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:598 

(1) و در اوقات نماز دست به دعا بردارید, زیرا آن اوقات بهترین ساعات 
است., و خداوند در آن مواقع با نظر رحمت به بندگان خود فش نود هر گاه 
با او مناجات کنند. جوابشان میدهد, هر گاه او را صدا کنند پاسخشان 
می د هد و هر گاه از او درخواستی کنند, دعایشان را مستجاب مق کرد انا 

ای مردم! جانهایتان در گرو اعمالتان است, نا استقفاز انها را آزاد کنید: 
پشتهایتان از گناهان سنگین شده است., آنها را با سجده‌های طولانی سبک 
کنید, و بدانید که خداوند متعال به عزّت خویش قسم خورده است که 
نما زگزاران و سجده‌کنندگان را در قیامت- که همه برای خداوند جهانیان بر 
میخیزند- عذاب نکند و با اتش نترساند. ای مردم هر کس در این ماه 
روزه‌داری مومن را افطاری دهد در مقابل این کار نزد خداوند, واب ازاد 
سازی یک برده و ییز بخشش گناهان گذشته‌اش را خواهد داشت. مردم 
گفتند؛ پا رسول اللّه! همه ما توان این کار را نداریم, حضرت فرمودند: 
آتنتن بر از خود دفع کنید و لو با تکه‌ای از یک خرما, آتش را از خود دفع کنید 
و لو با یک جرعه آب. 

عون آخبار و علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:599 

(1) ای مردم! هر کس در این ماه. خوش خلق باشد, در روزی که قدمها بر 
صراط, لرزان است. او ٍ آنجا به امان خواهد گذشت. و هر کس در این 
ماه بر برده‌هایش آسان بگیرد, خداوند در حسابرسی بر او آسان خواهد 
گرفت, و هر کس در اين ماه شرّ خود را از دیگران دور کند, خداوند در 
روزی که به ملاقاتش خواهد امد, غضبش را از او دور میکند, و هر کس در 
این ماه. یتیمی را اکرام کند. خداوند او را در روزی که بدیدارش خواهد 
رفت, اکرام خواهد نمود. و هر کس در این ماه صله رحم کند, خداوند او را 
در روزی که ملاقاتش میکند, به رحمت خود پیوند میدهد, و هر کس در این 
ماه قطع رحم کند. خداوند رحمتش را- در روزی که او خدا را ملاقات 
میکند- از او قطع خواهد کرد. و هر کس در این ماه یک نماز مستحبی 
تخوا که دا و ند دورن از انوا تر امین فیح رداندن و هر کس در این 
ماه فریضه‌ای انجام دهد ثواب 0 را دارد که در ماههای دیگر هفتاد 
فریضه انجام داده باشد, هر کیمتی آیرتهان بر من بسیار صلوات فر ستد 
کفه میزان اعمالش در روزی که ترازوها سبک است. سنگین خواهد بود, و 
هر کس در اين ماه آیه‌ای از قدان بخواند اجر کسی که قرآن را در ماههای 
دیگر ختم کند خواهد داشت. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:600 
ای مردم درهای بهشت در این ماه باز است. از خداوند بخواهید که آنها 
بر شما نبندد. درهای جهئم بر شما بسته است., از خداوند بخواهید که 
9 بر شما باز نکند, و شیاطین در بند هستند, از خداوند بخواهید که 
آنانتز۱ 1 
ان علیه السُلام فرمودند: من برخاستم و گفتم: یا رسول ال با 
فضیلت‌ترین کار در این ماه چیست؟ حضرت فرمودند: یا ابا الحسن! افضل 
اعمال در اين ماهم پرهیز از محرمات الهی است. و سیس گریستند, عرض 
کردم يا رسول الله! چه چیز باعت کریه تتنفا ننند؟! حضرت فرمودند: پا 
علی! بخاطر آن عملی که در اين ماه نسبت به تو خواهد شد گریه میکنم, 
گویا تو را میبینم که مشغول نماز هستی و شقی‌ترین افراد بشر (چه در 
گذشته و چه در آینده), برادر و هم مسلک کسی که ناقه مود را از پا در 
آورد, برخاسته, و ضربه‌ای بر فرق سرت فرود می‌آورد و محاسنت را [با 
9 خضاپ میکند, امیر الموّمنین علیه السْلام ادامه دادند: عرض کردم: 
یا رسول الله! در این حال دینم سالم است؟ فرمودند: بله دینت سالم 
است. .سپس فرمودند: یا علیث! هر کس تو را 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:601 
به قتل رساند مرا به قتل رسانده است. (1) و هر کس از تو بدش بیاید از 
مرت امه امستاه هر کت ماس ور مرا ناسزا گفته است, 
زیرا تو از من و مانند خودم هستی, روح تو از روح من و گل تو از گل من 
است, او تبارک و تعالی من و تو را آفرید و من و تو را برگزید و مرا 
انکار کند, نبوّت مرا انکار کرده است. ای علیْ! تو وصی و پدر نوه‌های منی 
و دامادم هستی, تو در زمان حیات و بعد از مماتم جانشین من بر امتم 
هستی, آمر توء آمر من و نهی تو, نهی من است, قسم به کسی که مرا به 
نبوت برگزید و مرا اشرف مخلوقات قرار داد, تو حچجّت خدا بر مردم و 
امین او بر اسرارش و جانشین او بر بندگانش هستی. 
(2) 49- امام حسن عسکری از پدران بزرگوار خود از امام سچاد علیهم 
السّلام نقل فرمودند که: امیر المومنین علیه السّلام فرمودند: چه بسیار 
شخص غافلی که لباسی برای 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:602 
خود می‌دوزد تا آن را بپوشد ولی ان لباس کفنش خواهد بود و خانه‌ای 
می‌سازد تا در آن سکنی گزیند ولی آن خانه محلّ دفنش خواهد بود. 
(1) 50- و نیز از امیر المومنین علیه السْلام سوال شد: آمادگی برای مرگ 


فرمودند: انجام فرائض, ترک محژمات و دارا بودن اخلاق خوب. و چنین 


فردی برایش فرق ندارد که او بسراغ مرگ برود يا مرگ به سراغ او بیاید, 
قسم به خدا که فرزند ابو طالب برایش فرقی ندارد که او به سراغ مرگ 
برود یا مرگ به سراع او بیاید. 
فرمودند: ۵ و 
جاودانگی است. از این محل عبور برای سرای دائمی و همیشگی خود 
توشه برگیرید و در مقابل کسی که اسرارتان بر او مخفی نیست. پرده از 
روی اعمال زشتتان برندارید. قبل از اينکه بدنهایتان از دنیا خارج شود 
دلهایتان را از دنیا خارج کنید, در دنیا زندگی می‌کنید ولی برای آخرت خلق 
شده‌اید, دنیا مثل سقّی است که کسی که از آن آگاهی ندارد آن را بخورد. 
وقتی شخصی می‌میرد, ملائکه گویند: 
کیون اعبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,ج1,ص:603 

چه (با خود) آورده است؟ و مردم گویند: چه چیز باقی گذارده است. برای 
خود فضل و نیکی پیش فرستید تا به نفعتان باشد و چیزی که مایه حسرت 
است از خود باقی نگذارید. زیرا محروم کسی است که از خیر و برکت 
مال خود محروم ماند و آن کس که باید به حالش غبطه خورد کسی است 
که با صدقات و خیرات ترازوی اعمالش را سنگین کرده و جایگاه خود را در 
بهشت,؛ , و نیز مسیرش را بر صراط نیکو گردانده است. 
(1) 52- امام رضا علیه السْلام فرمودند: هر کس روز عاشورا به دنبال 
انجام کارها و حوائجش نرود, خداوند حوائح دنیا و آخرت او را تر آورده 
سازد, و هر کس که روز عاشورا, روز مصیبت و حزن ور باشد, 
خداوند- عر و جل- روز قیامت را روز شادی و سرورش قرار خواهد داد و 
در بهشت چشمانشان به دیدار ما روشن خواهد شد. و هر کس روز 
عاشورا را روز برکت بنامد و برای منزلش چیزی در آن روز ذخیره نماید, 
انچه ذخیره کرده است. برکت نخواهد داشت., و در روز قیامت همراه یزید, 
کید الله بن ریادرو ,مر این ستعده 
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الله- در پست‌ترین درجه جهئم محشور خواهد شد. 
(1) 53- ریّان بن شبیب گوید: در اوّلین روز محژم بخدمت امام رضا علیه 
السٌلام رسیدم, حضرت فرمودند: ایا روزه هستی؟ عرض کردم: خیر, 
فرمود: امروز, روزی است که زکریا علیه السلام پروردگارش را خواند 9 
گفت: «رَبُ هِب لی من من لذنک ذربة طیبِةَ اک سمیع الدعاء» (پروردگار !! 
فرزندی ۱/7 فرماء همانا تو دعای بندگان را میشنوی- ال 
عمران: 38) و خداوند دعای او را مستجاب کرد و به ملائکه دستور داد که 
به زکریا- که در محراب در حال نماز بود- بگویند که خدا به تو یحیی را 
مژده می‌دهد, پس هر کس این روز را روزه بدارد و سیس دعا کند., خداوند 


همان طور که دعای زکریا را مستجاب کرد, دعای او را نیز مستجاب 
هگن , سپس فرمود: ای ابن شبیب! محژم ماهی اس که اه 
ب اختراه ان ظلم ی وا خراه کردم بودند ولی: این افتء اخوام ان.ه 
احترام پیغمبر خود را حرط نکردند, در این ماه اولاد او را 
ابا ال ههام ی وه 
کشتند و زنانش را اسیر کردند و وسائلش را غارت نمودند, خداوند هرگز 
این کارشان را نبخشد! (1) ای ابن شبیب! اگر میخواهی گریه کنی, بر 
حسین بن علیْ اين ابی طالب علیهما السّلام گریه کن, زیرا او را همچون 
گوسفند ذیح کردند و از بستگانش, هیجده نفر به همراهش شهید شدند که 
در روی زمین نظیر نداشتند, آسمانهای هفتگانه و زمین‌ها بخاطر شهادتش 
گریستند, و چهار هزار فرشته برای یاری او به زمین آمدند, ولی تقدیر الهی 
نود و آنها تا قیام فاتم علية السلام در نزد قبرش با جال. تزار و ژولیده 
0( قائم علیه السْلام هستند و شعارشان 
«يا لثارات الحسین» 
امت ایان ی اوه رکش ار ی اتمه من خن 
که: وقتی جذم حسین- صلوات الله علیه- شهید شد, از اسمان خون و خاک 
قرمز بارید. ای ابن شبیب! اگر , به گونه‌ای بر حسین گریه کنی که اشکهایت 
بر گونه‌هایت جاری شود خداو نه هر گناهی که مرتکب شده باشی- جه 
کوچک. چه بزر گ, چه کم و چه زیاد- خواهد بخشید. ای ابن شبیب! اگر 
دوست داری پاک و بدون گناه به ملاقات خدا بروی, به زیارت 
عفن" اخبار الرخ ار ره السلام /ترجمه ,1ص :606 
حسین بروء (1) ای ابن شبیب! اگر دوست داری با پیامبر اکرم صلی اللّه 
علیه و آله در غرفه‌های بهشت همراه باشی, قاتلان حسین را لعنت کن, ای 
ابن شبیب ! اگر دوست داری ثوابی مانند توا ب کسانی که همراه حسین بن 
علی علیهما السلام شهید شدند داشته باشی: هر گاه بیاد او افتادی بگو: 
هیا یی کت مَعَهّمْ قَأَفور قورا عظیما» (اق. کاشن:با آنان می‌بودم و نه 
فوز عظیم 0 ای آبن شبیب! 4 دوست داری با ما در درجات 
بقا اش بهشت همراه باشی, در اندوه ما اندوهگین و در خوشحالی ما؛ 
خوشحال باش, و بر تو باد به ولایت ما.؛ زپرا اگر کسی سنگی را دوست 
ذاشته: باشد, خداوند در. روز قیامت او را با آن.نتی محشور خواهد. کرد 
(2) 94- امام حسن عسکری از پدران بزرگوارشاین از امیر المومنین علیهم 
السلام چنین نقل کردند: رسول اکرم ضلی. اه علیه. و اله. فرفووند: 
خداوند- عر و جل- میفرماید: فاتحة- الکتاب را بین خود و بنده‌ام تقسیم 
کردم. نصف آن از آن خود, و نصف دیگرش 
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برای بنده‌آم است, و آنچه را که بنده‌آم طلب کند بدست خواهد اورد, وقتی 


بنده میگوید: «یسشم اه الرَحَمن الرَجیمٍ» خداوند جل جلاله میفرماید: 
بنده‌ام با نام من آغاز کرد و واجب است بر من که امورش را بو انجام 
رسانم و احوالش را مبارک کرد ات و وقتی گوید: «الْحَمَدُ بل رت 
العالمین» (حمد و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان ِِ خداوند جل 
جلاله میفرماید: بنده‌آم مرا سنود و داننست که نعمتهایی که نزد اوست؛ از 
من است و بلاهایی که از او دفع شده است به قدرت من بوده است. شما 
را شاهد می‌گیرم که من نعمتهای اخروی را به نعمتهای دنیوی‌اش اضافه 
میکنم, و بلاهای آخرت را همان طور که بلاهای دنیا را از او دفع کردم, از 
او دور خواهم کرد, وقتی بگوید: «الرَحمن الرّحیمٍ». خداوند جل جلاله گوید: 
بنده‌ام شهادت داد که من رحمان و رحیم هستم. نصیب او را از رحمتم 
افزون خواهم کرد, و بهره‌اش را از عطا و بخششم زیاد خواهم نمود, وقتی 
بگوید : «مالي یوم الدین» (مالک روز قیامت است), خداوند جل جلاله 
گوید: شاهد باشید. همان طور که اعتراف کرد که من مالک روز قیامت 
هستم». روز قیامت حسابش را آسان خواهم گرفت. و از بدی‌هایش در 
خواهم گذشت. 
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(1) وقتی میگوید: «ابّاک تعبد» (فقط تو را می‌پرستیم) خداوند- عز و جل- 
میفرماید: بنده‌ام راست میگوید, فقط مرا می‌پرستد. شاهد باشید بخاطر 
این عبادتش به او ثوابی خواهم داد که هر کس در این عبادت با او مخالف 
بوده به او غبطه بخورد. و وقتی بگوید: 5 یاک زر تَسْتَعینْ» (و فقط از تو 
کمک می‌خواهیم) خداوند- عر و جل- میفرماید: بنده‌ام از من کمک 0 
و به من پناهنده شده است. شاهد باشید که او را بر کارش کمک خواهم 
کرد و در سختی‌ها به فریادش خواهم رسید و در روز سختی, دستش را 
خواهم گرفت. و وقتی میگوید: «اهدتا الصَراط المَسْتَقیم» (ما را به راه 
راست هدایت کن) تا آخر سوره, خداوند میگوید: این خواسته‌اش مستجاب 
است و آنچه بنده‌ام درخواست کند, خواهد داشت. دعاهای بنده‌ام را 
مستجاب کردم و اجه را و داشته به او عطا نمودم و او را از آنچه 
باعث ترس است در امان داشتم. 

و فرمود: از امير المومنین علیه السلام سوال شد: آیا «یسشم ال التخمن 
الرجیم» از فاتحة الکتاب است؟ حضرت فرمود: بله, رسول اکرم ِ 
الله علیه و آله آن را قراءعت میفرمود و آن را جزء آن سوره بحساب 
می‌آورد و میفر مود : فاتحة الکتاب: سبع 
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المثانی است. 

(1) 55- و نیز امام حسن عسکری از پدران بزرگوار خود از امیر مومنان 
علهم الشلام چنین نقل فرمودد؛ «چسم الله امن الاحیم» آبه‌ای. از 


سوره حمد است.؛ سوره حمد هفت آیه است که با «بسم الله الرحمن 
الرَجیمٍ» به تمام و کمال میرسد, از رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
شنیدم که میفرمود: خداوند- عر و جل- به من فرمود: یا محشد! «و لقَد 
ایا تا جر العای اقا الا ب مهف یه از ما و 
نیز قرآن عظیم را دادیم- حجر: 87) و اوّل با سوره حمد بر من امتنان 
فرمود و آن را در ازاء قرآن عظیم قرار داد. و فاتحة الکتاب شریف‌ترین 
چیزی است که در گنجهای عرش وجود دارد, و خداوند- عر و جل- آن را 
ربماسد ی الله له واه مد هو را کحان و ات او و 

احدی از پیامبران- جز سلیمان- را با او در این فضیلت شریک نکرد, 0 
سلیمان آیه «بسّم الله 
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الرّحمنِ الرَجیم» را عطا فرمود, (1) خداوند از قول بلقیس چنین حکایت 
می‌کند: 

نی آلقی اش کات که هه ای | دش اه الحجمن الرَحجیم» 
(ناقه گرانقدری از تتلیضان برایم فرستاده شده است. که عبارتست 1 
تست له وا الخ- نمل: 29, 30). 

و هر کس آن را با اعتقاد به موالات محشد و آل پاکش بخواند و مطیع 
اوامر آنان بوده, به ظاهر و باطنشان ایمان داشته باشد, خداوند برابر هر 
حرف آن حسنه‌ای به او می‌دهد که برای او از دنیا و تمام خیرات و اموالش 
برتر است.؛ و هر کس به قاری‌ای که آن را می‌خواند گوش دهد, همانند اجر 
قاری را خواهد داوت: پس تا می‌توانید از این خیری که به شما عرضه 
شده است بیشتر استفاده کنید که غنیمت است, و مبادا وقتش برود و 
فان را 

(2) 56- امام رضا از پدران بزرگوارشان از امام حسین علیهم السلام 
روایت فرمودند که امیر مقمنان علیه السلام مردی از شیعیان خود را بعد 
از مذتها دیدند که پیری در او 
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هویدا| و به سختی راه میرفت: , حضرت به او فرمودند: سئت زیاد شده 
ات و ی 
می‌بینم هنوز توانی در تو هست, عرض کرد: ان, متعلق به شما است. 

(1) 57- امام رضا از پدران بزرگوار خود از امام حسین علیهم السّلام چنین 
نقل کردند: ۱ 

ی تک و آن حضرت گریستند, 
۱ 
وجود اینکه بیست بار پیاده به ححّ رفته‌اید و سه بار تمام اموالتان حتی 


کفش‌هایتان را با خداوند قسمت کرده‌اید, آبا با همه اینها باز هم گریه 
می‌کنید؟! حضرت فرمودند: بخاطر دو چیز گریه میکنم. ترس و وحشت 
حادثه‌ای که به استقبالش خواهیم رفت (مرگ) و دوری دوستان. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:612 

(1 59- ابراهیم بن ابی محمود از امام رضاأ ۵ أن حضرت از پدران 
بزرگوارشان از امام حسین علیهم السّلام روایت فرمودند که: رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله فرمودند: ای علیث! تویی مظلوم بعد از من, وای بر 
کسی که به تو ظلم و تعذی کند. و خوشا بحال کسی که از تو پیروی کند و 
ای ی ی 
1( 8 ۶ 6 نی ع ی ۳۳ 
خوشا بحال کسی که گفتارت را بپذیرد, ای علیث! تو بعد از من سرور این 
ات هستی! تو امام و خلیفه انان هستی, هر کس از تو جدا شود, در 
قیامت از من جدا خواهد بود. و هر کس با تو همراه باشد, در قیامت با من 
همراه خواهد بود, ای عل,ث ا تو اوّلین کسی هستی که به من یمان اورد و 
مرا تصدیق کرد و تو اوّلین کسی هستی که در کارم مرا یاری کرد و به 
همراهم با دشمنانم جهاد نمود, و تو اوّلین کسی هستی که با من نماز 
خواند در حالی که 
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موادم دز ان رو کاو ,ور طفلت. حهالت بودنده (1) با -علت نو ادلی کیت 
یا تو اوّلین 
کسی هستی که به همراه من از صراط عبور خواهی نمود, پر ارم 2 
عرّت خود قسم خورده است که هیچ کس از صراط نخواهد گذشت جز 
کسی که با ولایت تو و ولایت امامان از نسل تو, برات:تجات: از انش در 
دست داشته باشد, 1 نو اولین کسی هستی که بر حوض من وارد خواهی شد 
7 ب کرده, دشمنانت را از آن دور میکنی, تو همراه 
من خواهی بود, زمانی که در مقام محمود قرار گیرم و برای دوستان ما 
شفاعت میکنی و شفاعتت در مورد آنان مورد قبول واقع می‌شود, و تو 
اوّلين کسیي هستی که به بهشت وارد میشوی در حالی که پرچم بدست 
داری که آن, پرچم حمد است و هفتاد تکه داش و هن نکه ان از ماه و 
خورشید وسیع‌تر است., تو صاحب درخت طوبی در بهشت هستی, ريشه آن 
در خانه تو و شاخه و برگهایش در خانه شیعیانت و دوستارانت است. 
ابراهیم بن ابی محمود (راوی حدیت) گوید: به امام رضا علیه السّلام عرض 
کردم: يا آابن رسول الله! نزد ما از روایات مخالفین شما در فضائل امیر 
مومنان و 


ی آخبار الوض علیه ان ۳ رص: :+6014 

به آنان معتقد ۱ (1) حضرت فرمودند: پدر 2 0 ِِِ 
جدٌ خود برایم روایت کردند که حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله 
فرمودند: هر کس به سخنگویی گوش فرا دهد او را عبادت کرده است. اگر 
آن سخنگو از جانب خدا سخن میگفت, او خدا را عبادت کرده است, و کر 
ال اف اش سشسته تن ای ات کی ار که 
فرمودند: ای ابن ابی محمود! مخالفین ما سه نوع خبر در فضائل ما جعل 
کرده‌اند: 
1- غلق, 2- کوتاهی در حق ماء 3- تصریح به بدی‌های دشمنان ما, و دشنام 

به انان. 
و وقتی مردم اخبار غلوٌ آن دسته را میشنوند, شیعیان ما را تکفیر می‌کنند و 
میگویند: شیعه قائل به ربوبیت امه خود می‌باشد. و وقتی کوتاهی در حق 
ما ۳ می‌ شنوند, به به آن معتقد میشوند, و وقتی بدی‌های دشمنان ما و دشنام 
به اناین رل میشنوند, ما را دشنام میدهند. ,و حال آنکه, خداونج میفرماید: «و 
لا کشنوا الذین یَدْعْوِنَ من ژون الله قیسیُوا الله عذوا بقیر علم» (و کسانی 
دا که مش کم ضوان عیادت اند 0 ندهند: خه آیکه آنان نیز خدا 
را به 
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ظلم و از روی نادانی دشنام خواهند داد- انعام: 108) (1) ای ابن ابی 
محمود! وقتی مردم به چپ و راست میروند تو ملازم طریقه ما باش, زیرا 
هر کس با ما همراه شود ما با او همراه خواهیم بود, و هر کس از ما جدا 
شد ما نیز از او جدا خواهیم شد, کمترین چیزی که باعث می‌شود انسان از 
ایمان بیرون رود این است که: در مورد سنگریزه بگوید این هسته است و 
سپس بدان معتقد شده و از مخالفین خود تبری جوید. ای آبن ابی محمود! 
آنچم را بر یت گفتم حفظ کن و نگه‌دار, زیرا خیر دنیا ۵خه را سرانت تون 
بن گفتار گردآوری کردم. 7 
2 9 اما رضا از بو اگوی مها این فرصودانی کد؛ 
منصور دوانيقی بدنبال امام صادق علیه السّلام فرستاد تا آن حضرت را 
شهید کند و شمشیر و یک تکه پوست مخصوص که در موقع اعدام 
محکومین بر زمین می‌انداختند را آماده کرد و به ربیع گفت: وقتی من با او 
صحبت کردم و سیس کف زدم گردنش را بزن, وقتی امام صادق علیه 
السلام وارد شدند, از دور به او نگاه کرده. لبهای خود ر 
عیون اخبار الرضا علیه السلام /ترجمه بح ,.ص: :016 
حرکت می‌دادند (1) و منصور در محل خود نشسته بود. و میگفت: خوش 
آمتدا نون ما برای پرداخت بدهی شما, بدنبال شما فرستاديم. سپس با نرمی 


از خانواده آن حضرت احوالیرسی کرده و گفت: خداوند دین شما را اداء 

فرموده و جائزه شما را معیّن کرد. ای ربیع کار سوم را انجام نده؛ تا جعفر 

بنزد خانواده‌اش باز گردد, وقتی بیرون رفت: ربیع گفت: با ابا عید الله! آبا 

آن شمشیر و پوستی که جهت شما آماده شده بود دیدی؟ وقتی لبهای خود 

را تکان می‌دادید, چه میگفتید؟ 

حضرت فرمودند: بله! وقتی شلر را در چهره‌اش دیدم گفتم: 

«حسبی الب من المربوبین و چسبی, الخالق من المخلوقین و حسبی 

الژازق من المرزوفین و حسبی الم م رب و تس ان هو کی 

العرش العظيیمْ 

» (پروردگار- بجای مردم- برای من کافی است. خالق- از مخلوقین- برای 

من بس و کافی است, رازق- از روزی‌خوران- برای من کافی است, 

خداوند. پروردگار جهانیان برای من کافی است. کافی است برای من 

همان کس که کافی است. کافی است برای من همان کس که هميشه 

برایم کافی بوده است., الله که معبودی جز او نیست برای من کافی است؛ 
7 توکل میکنم و اوست صاحب عرش 

آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص: 617 

عظیم). 

(1) 60- امام عسکری از پدران بزرگوارشان از امام صادق علیهم السْلام 

در مورد آبه«اهدتا الضراط الخستفیم» حنین تنعل فر مودند: بعتی.ما را به 

راه راست هدایت و راهنمایی کن, یعنی به ملازمت راهی که ما را به 

محبت تو و دین تو میرساند, و از پیروی هوای نفعس که باعث نابودی پا 

پیروی و و ی نماید- ارشاد فرما. 

(2) 61- حسین بن خالد گوید: | ز امام رضا علیه السلام در باره این 1 

شریفه سوَال, کردم: «نا غرضتا لمات عَلی السَماواتِ و الأرْض و الجبال 

قأبین أنْ یَحْملْتها» (ما اخافت زا نو اشماهاه تم و وهی عنصه دارتتیم 
7 از حمل آن خودداری کردند- احزاب: 72) حضرت فرمودند: امانت 

و است. هر کس به ناحق مذعی آن شود کافر شده است. 

عنون اخبار الرضا علبه. السلام اترجی: +1 ,ص:8 61 

(1) 62- عبد السْلام بن صالح هروی گوید: از امام رضا علیه السلام سوال 

کردم: 

درختی که آدم و حواء از آن خوردند, چه درختی بوده؟ مردم در این مورد 

ات گوناگون میگویند, بعضی, روایت ه میکنند که گندم بودو است. بعضی 

روایت میکنند که انگور بوده 4 + هیکنند که: آن 

درخت حسد بوده است, حضرت فرمودند: تمام اینها صحیح است. عرض 


کردم: 


معنی این وجوه با این تفاوتهایی که دارند. چیست؟ فرمودند, ای ابا صلت! 
درخت بهشت بار و میوه‌های مختلفی دارد. آن, درخت گندم بود که انگور 
نیز داشت و مانند درخت دنیا نیست. و آن زمان که خداوند. آدم علیه 
السْلام را به سجده در آوردن ملائکه و وارد شدن در بهشت, اکرام نمود, 
آدم با خود گفت: آیا خداوند- تا بحال- بشری بهتر از من خلق کرده است؟ 
و خداوند, اتهدراردن فرفن ادص ده بود, دانست, او را صدا زد که ای 
آدم ! سرت را بلند کن و به پایه عرش بنگر, آدم سرش را بلند کرد و به پایه 
عرش نگریست و این نوشته را 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:619 
در آنجا پافت: (1) « 
لا اله الا الله, محقّد رسول اللّه و علت نق ات طالت: ایو الخوطتی ده 
زوجنه فاطمة سیدة نساء العالمین و ی و الحسین سید شباب اهل 
الجئة» 
رولیت سح ما ارس لش ات ال اند 
مومنان است و همسرش فاطمه سرور زنان جهان است, و حسن و حسین 
دو سرور جوانان اهل بهشت هستند), آنگاه آدم عرضه داشت: خدایا! اینها 
چه کسانی هستند؟ خداوند- عر و جل- فرمود: اینها از فرزندان تو هستند و 
آنان ات وی ان تمام ماه فاتم ویر ند و اگر آنان نبودند, نه تو و نه آسمان و 
تفن و تهشت هدوز را خاق تم کردم میادا با خشند‌به انان بنگری! که 
در این صورت تو را از جوار خودم بیرون خواهم کرد, ولی او با حسد به 
آنان نگاه کرد و مقام و منزلت آنان را آرتق نضود و ذو شیحه شیظان :بر اه 
۷ ول نمود, و پس از 
آن شیطان بر حوّاء نیز مسلط شد بخاطر اینکه به فاطمه- فتلام الاه 
علیها- با چشم حسد نگاه کرده تقد قتدر تیجه لادم از <درخت ورد و 
خداوند- عرٌ و جل- آن دو را از بهشت خود بیرون کرد و از جوار خویش به 
زمین فرستاد <1». 


(1)- قبلا راجع به درخت گندم در پاورقیهای گذشته بتفصیل سخن گفتیم. ۰ و 
باید دانست که شرائط عالم دنیا با شرائط عالم قبل از دنیا یکی نیست, و 
این دنیا دار تعلیف اختیاری است و شیطان در این دنیا , بو اولیاء خدا ناما 
نیست (استاد غفاری). 

عیون آخبار الرضا علیة السلام/ترجمه ,1 ص:620 

(1) 63- عبید بن هلال گوید: از امام رضا علیه السْلام چنین شنیدم: دوست 
دارم فرد موّمن. محدّث باشد. عرض کردم: محدّث چیست؟ فرمود: مفهّم 
باشد. 


(ظاهرا یعنی فهمیده و زیرک که با الهام عقل از کلام مختصر, تمام مقصود 


متکلم را دریابد.) 
(2) 4- عبد السلام بن صالح هروک گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم 
که چنین میفرمود: خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده بدارد. 
0 
چگونه امر رز شما را زنده بدارد؟ حضرت فرمودند: علوم ما را فرا گیرد و به 
مردم بیاموزد, زیرا اگر مردم بر آن گفتار نیک اطلاع می‌یافتند, از ما پیروی 
میکردند. 
راوی گوید: عرض کردم: از امام صادق علیه السلام برای ما روایتی نقل 
شده است که آن حضرت فرمودند: هر کس مطلبی را بیاموزد تا با افراد 
نادان بحث و جدل کند یا با علماء به مباهات و فخر فروشی بیردازد و یک 
جماعتي از مردم را 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:621 
بسوی خود متوجّه کند, چنین شخصی اهل جهئم است. امام رضا علیه 
السلام فرمودند: جذم درست فرمودند, آیا میدانی سفهاء و نادانان چه 
نی هستند؟ عرض کردم: خیره پا ابن رسول الله, حضرت فرمودند: 
آنان داستان پردازان اهل سئت‌اند. آیا میدانی علما چه کسانی هستند؟ 
عرض کردم: خیره پا ابن رسول اللّه! حضرت فر مودند, آنان علماء آل 
محمد علیهم السلام هستند که خداوند اطاعت و دوستیشان را واجب کرده 
است, سیس فرمودند: آپا میدانی منظور آن حضرت از اینکه فرموده‌اند 
«تا مردم را بسوی خود متوجه کند» چه بوده است؟ عرض کردم خیر, 
فرمود: بخدا قسم فتظور ان حضرت., ادذعای نابجا و ناروای امامت است, و 
هر کس چنین کند, اهل جهثم خواهد بود. 
(1) 65- حسین بن خالد گوید: از امام رضا علیه السلام سوال کردم: فردی 
وصیّت کرده که بخشی از مالش را به فلان مصرف برسانند. چه مقدار از 
مالش را بایتگد ان تصرف خر کید ریت فرمودند: یک هفتم از ثلثت 
(21/ 1) مالش را. 
عیون اخبار الرضا 1 الم ترجه ,ج1.ص:2 62 
4( بو 
اذعا میکرد, اذعا میکنی؟ حضرت فرمودند: تو را چه به این کارها!؟ خداوند 
نورت را خاموش کند و فقیرت گرداند, آیا نمیدانی که خداوند- عر و جل- به 
عمران وحی فرمود که به تو پسری خواهم داد ولی اوّل مریم را به او داد 
و سپس عیسی را به مریم داد؟ ی شم ارگ کر ده آن گنه 
یک چیز هستند, و من از پدرم هستم و پدرم از من. و من و پدرم نیز یک 


ندارم که از من بیذیری و نو از دوستان و موالیان من نیستی؛, ولی بیرس؛ 


هستند کدام برده‌هايش را باید ازاد کرد؟ حضرت فرمودند: خداوند تبارک و 
تعالی 

عیون: اغبار الدضا علیه السلام /ترجمه ,1,ص:3 62 

در کتابش میفرماید: «حتّی عاد کالْعْرَجَون القدیم» (تا اینکه , به شکل یک 
خوشه قدیمی خرما درآمد- یس . : 39) اه هنن ری ی سر وز 
کلمه قدیم را روشن فرموده است ] پبس هر برده‌ای که شش ماه بر او 
گذشته باشد قدیمی است و باید آزاد گردد, راوی گوید: آن.هزد خارخ شد.و 
فقیر گردیده و تا زمان مرگ در فقر بود, و حتّی قوت یک شب را نداشت- 
خدایش لعنت کناد-! (1) 67- امام رضا علیه السلام فرمودند: پرهیز از یک 
چیز, ترک کردن آن نیست. بلکه کم انجام دادن آن است. 

(2) 68- جعفر بن ابراهیم گوید: توسط پدرم نامه‌ای به امام رضا علیه 
السّلام بدین مضمون نوشتم: فدایت شوم شیعیان در مورد صاع با یک 
دیگر اختلاف نظر دارند. بعضی میگویند: ز کات فطره به صاع مدینه است و 
بعضی میگویند: به 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:624 

صاع عراق. حضرت در پاسخ مرقوم فرمودند: صاع شش رطل مدینه و نه 
رطل عراق است. راوی گوید: در مورد وزن نیز فرمودند: هزار و یک صد و 


هفتاد درهم. 
(1) 69- عبد اللّه بن طاوس گوید: به امام رضا علیه السْلام عرض کردم: 
برادرزاده‌ای دارم که ۳۳ را به او داده‌ام. شراب می‌نوشد و دائما از 


طلاق سخن میگوید, (و یا یا چند بار صیعه طلاق را جاری کرده است). 
مر فرمودند: 

اگر از شیعیان است, مانعی ندارد (طلاقش صحیح نیست) ولی اگر از اهل 
سنت است؛ دخترت را از او جدا کن؛ عرض کردم: فدایت شوم شکز از 
امام صادق علیه السلام روایت نشده است که: با زنانی که سه بار در یک 
مجلسن طلاق <اده شندناند اوذواج نکنیوه زیرار [سه ظلای :در یک مجلمن 
شحنه اشست | و ان هو وه ارت اما هرضا اه ال لام فمورنده: 
این حدیت در مورد زنانی است که شوهرشان شیعه باشد. نه زنانی که 
وا ی وا هی کر نی را ها کاس ی سا 
حالش, می‌ شود. 

عفن آخبان الرضا یز السلام /ترجمه ,ج1,ص:625 

(1) 70- حسین :ین خالد. گوید: به آمام رضا علیه الشلام عرض کردم 
فدایت شوم. حدیثی است که عبد الله بن بکیر از عبید بن زرارة. روایت 


کرده است, حضرت فرمودند: آن حدیث چیست؟, عرض کردم: عبید بن 
زرارة گفته است: در سالی که ابراهیم بن عبد الله. و نون ام کر 
حضرت صادق علیه السلام را دیدم و به ایشان عرض کردم: این شخص 
سخنرانی کرده و مردم به وی رو اورده‌اند. چه دستوری میفرمایید؟ 
حضرت فرمودند: تقوی داشیته باشید و مادامی که آسمان و زمین برقرار 
اننتت, ارام باشید: هبو ام تن کر مب وید اگر عبید بن زرارة راست 

گفته باشد نه قیامی در کار است و نه قائمی! راوی گوید: حضرت 
فرمودند: حدیث همان است که عبید روایت ت کرده ولی معنایش آن نیست 

که ابن بکیر فهمیده, بلکه مراد حضرت صادق علیه السلام اين بوده است 

که مادامی که اسمان از صدا کردن نام صاحب الژمان و زمین از فرو 
بان اسر آتتقای ] 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص:626 

آرام است. آرام باشید. 

(توضیح: معنایی که ابن بکیر فهمیده بود, این بود که اسمان و زمین تا 
قیامت برقرار است. پس تا قبل از قیامت. قیام قائم اتفاق نخواهد افتاد) 
(1) 71- بزنطیت گوید: از امام رضا علیه السّلام در مورد قبر حضرت 
فاطمه علیها السلام سوال کردم, حضرت فرمودند: ۳ زهر| در خانه 
خود دفن شده‌اند, و زمانی که بنی امیّه مسجد را بزرگ کردند. قبر آن 

حضرت در مسجد قرار گرفت. 

(2) 72- حسن بن جهم کوید: امام رضا علیه السلام فرمودند: امير 
المومنین علیه السّلام میفرمودند: تکریم و احترام را جز الاغ رد نمیکند, 
عرض کردم: یعنی چه؟ 

ِِِِ باز کردن و جا دادن در موقع نشستن و بوی خوش تعارف 
دن. 

(توضیح: یعنی اگر برای کسی در مجلسی جا باز کردند و یا طیب و بوی 

خوش به او تعارف کردند, نباید رد کند) 

عیون آخبار الزضا غلیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:627 

(1) 3 7- علی بن جهم گوید: شنیدم که حضرت رضا علیه السلام میفرمود: 
م و احترام را جز الاغ رد نمیکند. عرض کردم: منظور چه نوع احترامی 
ِِِ بوی خوش و هر نوع احترام و تکریمی که کسی نسبت به دیگری 
نجام دهد. 

(2) 74- ابو زید مالکیث گوید: از امام رضاأ علیه السلام شنیدم که میفر مود: 
تکریم و احترام را جز الا رد نمیکند, و منظور آن حضرت. طیب: (بوی 

خوش) و پشتی و مخذه (برای نشستن) بوده. 

(3) 75- امام رضا علیه السلام به مردی فرمودند: «سکینه» در نزد شما 


چیست؟ 

مردم حاضر نتوانستند جوابی بدهند, لذا عرضه داشتند: فدایت گردیم, خود 
بفرمایید آن چیست؟ حضرت فرمودند: بادی است ملایم و مساعد که از 
بهشت خارح می‌شود. صورت انسانی دارد که با انبیاء علیهم السلام 
میباشد, و آن؛ 

غیون اخبار الرضا علیه السلام /ترخمه رخا «ص: 6028۰ 

همان است که بر ابراهیم علیه السلام در هنگام ساخت کعبه نازل گردید. و 
ِ و جدول اساس خانه را تعیین نمود و ابراهیم بنا را بر آن اساس قرار 
داد. 

(1) 76- امام رضا از امام کاظم علیه السلام چنین روایت فرمودند: از 
امام صادق علیه السلام در باره زاهد سوال شد, حضرت فرمودند: کسی 
که حلال دنیا را از ترس حساب و کتاب. و حرام دنیا را از ترس عقاب ترک 
میکند. 

)2( 7 اقا رضا غليه السلام تفر ارم این یلص اتف هر ل روا 
تذُورَهمٌ» (سپس «تفث» خود را انجام دهند و نذرهای خود 7 زا نمایند- 
حج: 29) فرمودند: تفث عبارتست از گرفتن ناخن, زدودن چرک و برون 
شدن از احرام. 

(3) 78- ابن فصال از امام رضا علیه السلام چنین نقل کرد: پدرم از پدران 
خود از علی 
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علیه السّلام نقل فرمودند که گفت: هن صای الام‌هايش و اد فرمودند: 
مرض اقّت‌های گذشته در بین شما رسوخ کرده است: کینه‌توزی و حسد. 
(1) 79- امام رضا از پدرشان امام کاظم از امام صادق علیهم السلام نقل 
فرمودند: 

خداوند به داود علیه السلام وحی نمود که: چه بسا یک بنده از بندگانم کار 
نیکی انجام دهد و بخاطر آن کار وی را به بهشت برم. حضرت داود علیه 
السّلام گفت: خدایاء آن کار نیک چیست؟ فرمود: برطرف کردن غم موّمن 
و لو با یک خرما. حضرت فرمودند: داود علیه السلام عرضه داشت: هر 
کس تو را بشناسد, حقّ است که نباید از تو ناامید شود. 

(2) 80- حسن ابن پنت الیاس گوید: از امام رضا علیه السّلام چنین شنیدم: 
رسول اکته‌صلی الب لیم و اله فرمودند: : خداوند لعنت کند هر کس را که 
حدثی از او سر زند يا «محدثی» را پناه دهد. راوی گوید: پرسیدم: منظور 
از حدت چیست؟ 
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حضرت رضا علیه السلام فرمودند: قتل. 

مرا از بان وا هر تسام سین یی ناه 


روایت ت کرده‌اند که آن حضرت فرمودند: رستول اکرم ضلی الله علیه و الة 
فرمودند: ابو بکر به منزله گوش من, عمر به منزله چشم من, و عثمان به 
منزله قلب من است. فردای ان روز. مجددا خدمت ان حضرت رسیدم و 
امیر المومنین علیه السْلام و ابو بکر. عمر و عثمان نیز انجا بودند. عرض 
کردم: پدر جان! دیروز در مورد این اصحابتان. مطلبی فرمودید, مقصودتان 
چه بود؟ فرمودند: بله, سپس به انان اشاره کرده, چنین گفتند: انان گوش 
و چشم و قلب هستند, و از این وصید- و به علیْ بن- آبی طالب اشاره 
کردند- سوال خواهند شد, سپس, افزودند: خداوند- عز و جل- میفرماید: 
«نّ السَمَع و الب و الْفْوَاد کل ولیک کان عََةْ مَسَوْل» (گوش و چشم و 
دل از او سوّال خواهد شد- اسراء- 36) سپس فرمودند: قسم 
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به عژت پروردگارم, تمام امتم را در قیامت نگه میدارند [ و از ولایت او 
0 خواهند و و این مطلب همان است که در این آیه امده است 5 
هم انم مسوّلون» (آنان را نگه دارید! که از ایشان سوال خواهد شد- 
۱ 0 
مترخم وید این :کت از دوصفت: فایل اذفت اه رزیت اشه اسد و 
متن. 
سند حدیت: سهل بن زیاد در سند ذکر شده است که او را به قلق و کذب 
نسبت داده‌اند, و فضل بن شاذان او را احمق دانسته است. هر چند مطلب 
حدیت, چندان هم از حقم دور نیست, اگر چه از نظر ادبی قابل خدشه 
است (که به آن اشاره خواهد شد). 
متن حدیت: اساسا غالب احادیثی که صحابه را به ترتیب خلافتشان ذکر 
میکند احتمال جعلی بودن در آنها زیاد است, هر چند خود مطلب, حق باشد. 
نکته دیگر در متن حدیث, استشهاد به آیه شریفه سوره اسراء است.؛ طبق 
استشهادی که صورت گرفته است؛ «سمع» و «بصر» و «فواد». مسئول 
هستند یعنی مورد بازخواست قرار میگیرند و ضمیر «عنه» به شخص 
دیگری_ برمیگردد که در روایت, امیر مومنان علیه السْلام میباشد, ولی 
ظاهر آیه- با قطع نظر از چنین توجیهی- اشاره به مطلب دیگری دارد. 
میفرماید: هر یک از «سمع». «بصر» و «فواد». «مسئول عنه» هستند, 
بعتی ضاخت: این شهر فر باره: انا 1 خواهد شد, پس همان طور که 
گفته شد اينها مسئول عنه هستند, و «مسئول» کس دیگری است. نه اینکه 
اینها «مسئول» باشند و «مسئول عنه» کس دیگر. بنظر میرسد, مراد آیه 
ال ای ان اه ان تدای ره 
نکن. و کورکورانه دنبال چیزی نرو, زیرا این گوش و چشم و قلب را که 
خدا| بو تو داده, در باره آنها تو را بازخواست خواهد 
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کرد, که مگر به تو چشم و گوش و قلب ندادم, چرا از آنها استفاده نکردی, 
و کورکورانه به دنبال دیگران براه افتادی؟! و اللّه العالم. 

(1) 82- امام رضا از پدرشان از امام صادق علیهم السلام چنین نقل 
کردند: خداوند- تبارک و تعالی- از گوشت و پشخص چاق بدش می‌آید. یکی 
از اطرافیان حضرت پرسید: يا ابن رسول اللداشا خفت ورست ارم 
خانه‌هایمان از گوشت خالی بیست. پس چطور می‌ شود ؟ حضرت فرمودند: 
این طور که فکر کرده‌ای نیست, منظور از گوشت, خانه‌ای است که در آن 
خانه گوشت مردم با غیبت کردن خورده می‌شود. و منظور از چاق کسی 
است که متکبر بوده و در راه رفتن مغرورانه حرکت میکند. 

(2) 83- عبد السشلام بن صالح هروک گوید: به امام رضا علیه السلام عرض 
کردم: 

پا آبن رسول اللّه! در مورد کسی که در ماه رمضان نزدیکی کند, با 
روزه‌اش را باطل کند. از پدران بزرگوارتان نقل شده است که باید سه 
کقاره بدهد, و در 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:633 

روایت دیگر نقل شده که باید یک کقاره دهد, بکدامیک از این دو خبر عمل 
کنیم؟ حضرت فرمودند: به هر دوء اگر در ماه رمضان به حرام نزدیکی کند 
يا با چیز حرام روزه‌اش را باطل کند باید سه کفاره بدهد یک برده آزاد کند, 
دو ماه پیاپی روزه بگیرد و شصت مسکین را اطعام کند و قضای آن زوز را 
نیز روزژه بگیرد, اما اگر با حلال مقاربت کند, پا با چیز حلالی روزه‌اش را 
باطل کند باید یک کقاره بدهد و قضای آن روز را نیز روزه بگیرد. و اگر از 
روی فراموشی چنین کند, قضا و کقاره‌ای بر او نیست. 

(1) 84- احمد بن اشیم گوید: به امام رضا علیه السلام عرض کردم: 
فدایت شوم! چرا عربها اولاد خود را کلب (سگ), نمر (پلنگ), و فهد 
(یوزپلنگ) و امثال آن می‌نامیدند؟ فرمود: چون عربها اهل جنگ بودند و با 
این اسامی, میخواستند. دشمن را بترسانند و برده‌های خود را نیز بنامهای 
فرج (گشایش و راحتی), مبارک, میمون (با یمن و برکت) می‌نامیدند و به 
فال نیک میگرفتند. 
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(1) 85- عبد السْلام بن صالح هروی گوید: از امام رضا علیه السلام شنیدم 
که میفر مودند: افعال مردم», مخلوق است, عرض کردم: پبعنی چه؟ 
فرمودند: 

یعنی مقذر شده است. 

(2) 6- یاسر خادم گوید: امام عسکری از پدرشان علیه السلام نقل 
کردند: امام رضا علیه السلام لباس را از سمت راست خود می‌پوشیدند و 
هر گاه می‌خواستند لباس جدیدی بپوشند. یک کاسه آب طلب می‌کردند و 


ده بار «اتَا أنَرّلَناخ», ده بار «قل هو | اللْهْ» و ده بار «قْل يا تما الکافژون» بر 
آن ما و سیس آب را بر آن لباس می‌پا شیدند و می‌فر مودند: هر 
کترن قیل. آو-اینکه لبا سین را پیوشند ی کنده. هادافن که.بی مان .ان 
لباس باقی باشد. زندگی با وسعت و راحتی خواهد داشت. 

شیخ صدوق گوید: یاسر خادم از اصحاب امام رضا علیه السلام بوده است 


و9 2 
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ژوایت کردنش از آهام عشسگر که علیه ااسلام عریت ار سر رت 


پاب 29 آنچه از حضرت رضا- علیه السّلام- در مورد نعت و وصف حضرت رسول- صلّی الله علیه و 
اله- نقل شده است 


(1) 1- امام رضا از پدران بزرگوار خود, از امام مجتبی علیهم السّلام نقل 
ایا ۱ 
ای وا کر اه ی تفای ان هه 1 
بسیار با هیبت بودند, چهره ایشان همجون ماه شب چهاردهم می‌در خلشید؛, 
با قدّی بلندتر از افراد متوسط القامه و کوتاهتر از افراد لاغر و بلند قامت, 
و دارای سری بزرگ بود, موهای آن حضرت نه خیلی مجعّد بود و نه کاملا 
صاف و نرم» اگر قسمت بافته موهای ایشان؛ باز ميشد, 
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خضرس ر و از کرد لته ال ان را نه حال ود کواته زو در هر 
حال در مواقعی که موی خود را بلند میکردند بلندی مو از لاله گوش تجاوز 
نمیکرد. رنگشان درخشان بود, پیشانی پهن و ابروانی کشیده و کمانی 
داشتند, و ابروان آن حضرت در عین کشیده بودن, کامل و پر مو بود ولی 
پیوسته نبود, و هر گاه عصبانی می شد ند نت میان ابروهایشان متوزم 
میشد, بینی آن حضرت باریک و در وسط کت برجسنه بود نورانیتی 
داشتند که هميشه آن حضرت را در بر داشت, بقسمی که کسی که در او 
تأْمّل نداشت متکترش فکر میکرد. 

محاسن آن حضرت کوتاه و پر پشت بود, و گونه‌هایشان هموار و کم 
گوشت. دهانشان بزرگ «2» و دندانهایشان سفید و باق بود, رشته مویی 
نازک از گردن یا سینه تا ناف داشتند, گردن او گوئی تنگی نقره فام بود. 
خلقتی همگون داشتند, بدنشان فربه بود و در عين حال سینه و شکم د ریک 
سطح قرار داشت. شانه‌هایی پهن و عضلانی و بدنی سفید و 0 
داشتند. ۲ 

از زیر گردن آن حضرت تا ناف. رشته مویی نازک مثل یک خط قرار 
داشت, پایین سینه و شکم مبارک ایشان و سایر قسمتها عاری از مو بود, و 


در 


(1)- ابن اثیر در «الثهایت» در ماه «عقص» گوید: در این جمله لفظ 
«عقیقته» مشهورتر از «عقیصته» میباشد زیرا آن حضرت موهای خود را 
نمی با فتند (و یا در پشت سر به صورت بافته شده عمل نمی‌کردند) مترجم 
گوید: به معنی موی جمع شده بر روی سر میباشد. 

(2)- بزرگی دهان در بین عربها حسن بوده است (معانی الاخبار ص: 95). 
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کشیده. کف دستشان درشت و دستها و پاهای مبارکشان زبر <1» بود. 
دست و پاهایشان متناسب و استخوانهایشان صاف و بدون کجی بود. 

کف پاهایشان کاملا گود بود, قسمت قوز ک پا به پایین (که معمولا داخل 
کفش قرار میگیرد) خیلی پر گوشت نبود, ۳ از روی پایش رد میشد و 
نمی‌ایستاد. ٍ 

وقتی بحرکت درمی‌آامدند با قدرت قدم بر میداشتند, در حال حرکت کمی 
متمایل حرکت می‌کردند, , با وقار و سریع راه می‌رفتند, گویا در سرازیری 
به سمت پایین در حرکتند, هنگامی که به چپ و راست رو میکردند با تمام 
ندن به آن سو رو میکردند, چشمانشان به زیر افتاده بود و نگاهشان به 
زمین طولانی تر از نگاهشان به آسمان بود معمولا خیره خیره نگاه 
نمیکردند, به هر کس میرسیدند, سلام میکردند. 

امام حسن علیه السّلام ادامه دادند: به او گفتم: گفتار آن حضرت را برایم 
وصف کن. گفت: آن حضرت پیوسته محزون و همیشه در فکر بودند 
اشابتنن و خی تداستندر در خایی که- ییاز ننود سته نمی کفتید: 


(1)- درشتی دست و زبری دست و پا در میان اعراب از محاسن مردان 
بشمار میرفته است (معانی الأخبار ص 87). 
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(1) گفتارشان سنجیده و کامل بود. نه زیادی سخن میگفتند و نه کم, 
کلامشان متین بو زشت و سبک صحبت نمیکردند, نعمت و محبّت دیگران 
هر چند. کم..در نظزشان بزری بود و چیزی از آن را مذمّت نمیکردند, از 
ظعم دار به تغوییف فیک ردند و نه. اظهار ناراختی. فبکردندر دنا آن.حضوت 
را عصبانی نمیکرد. و وقتی پای حق در میان بود کسی ایشان را 
نمی‌شناخت و چیزی در مقابل غضبشان تاب مقاومت نداشت تا اینکه حق 
را پیروز گردانند, برای اشاره کردن با تمام دست اشاره میکردند و در 
نگام تعجب دست خود را برمیگرداندند. و در هنگام صحبت دست راست 
را بدست چپ نزدیک کرده و با شست راست خود به کف دست چپ 
ميزدند, و در هنگام غضب چهره خود را با ناراحتی برمیگرداندنده و در هنگام 
خوشحالی, چشم به زیر می‌انداختند, بیشتر خنده‌شان تبسم بود, بسیار زیبا 
لبخند میزدند و در هنگام خنده دندانهای سفیدشان هویدا میشد. 
امام حسن علیه السلام فرمودند: این حدیث را قدنف از حسین علیه 
السلام پنهان داشتم, سپس به او گفتم و دیدم قبل از من از او سوال کرده 
است و نیز متوجه شدم آن بزرگوار از پدر خویش در باره ورود و خروج و 
ندز تن و شکل آن حضرت سوال 
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کرده و چیزی باقی نگذارده بود. 

(1) امام حسین علیه السلا م فرمودند: از پبدرم علیه السلام در باره وضع 
و . وضع 
ورود ان-حصرت باق خودشان فجاز بوده وفتی:به.مترل میر فتنو وقتته خکود 
را سه قسمت میکردند. یک قسمت برای خداوند- تبارک و تعالی- و یک 
قسمت برای خانواده و یک قسمت نیز برای خود. سپس قسمت خود را 
بین خود و مردم تقسیم میکردند, و اوّل خواص وارد می‌شدند و پس از ان 
سایر مردم <1» و چیزی از آن را نسبت به ایشان دریغ نمی‌فرمود, 71 
مورد قسمت امّت. روش آن نزو کوار این گونه بود که اهل فضل را با / 
اجازه دادن آنها ها ندار اسان در یر تن صییر ار ریم می را ری 
بعضی ای آنان» یک خاجت داشتنده عضی,دو حاجت: و بعض نیش پس به 
انها می‌پرداختند و انان را نیز- به انچه که باعث اصلاحشان و اصلاح ات 
تا اما یار وا سس طالت اس ما 
میکردند. و میفرمودند: افراد حاضر به افراد غائب ابلاغ کنند و هر کس به 
من 


(1)- و یا: بنای ان حضرت بر این بود که خواص.: علوم و اداب خود را به 
عوام و سایر مردم منتقل کنند (معانی الاخبار 89- 88). 
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دسترسی ندارد, حاجتش را به من برسانید, (1) زیرا هر کس نیاز نیازمندی 
را که خود قادر نیست نیاز خود را به حاکم برساند, در نزد حاکم مطرح 
نماید, خداوند او را در قیامت ثابت قدم خواهد فر مود. 

در نزد آن حضرت فقط همین مطالب مطرح میشد و از هیچ کس چیزی جز 
اینها قبول نمیفرمود. همچون پیشاهنگان جستجوگر وارد ميشدند و با دست 
پر و دین‌شناس و قادر به هدایت دیگران خارج می‌شدند. 

حضرت فرمودند: در باره خروج رسول اکرم ای ۱ علیه و آله و اينکه 
پس از خارج شدن چه میکردند از پدرم سوّال کردم, پدرم فرمودند: رسول 
اکرم (ص) زبان خود را, جز در مواردی که به ایشان مربوط میشد, حفظ 
میکردند, در میان مردم تحبیب قلوب میکردته و آنان وا ار خوه نمی ر اند ند 
کریم و بزرگ هر قومی را رئیس آنان قرار میدادند, از مردم بر حذر بودند 
بدون اینکه خوشرویی خود را از آنان دریغ کنند, از اصحاب خود سراغ 
میگرفتند و تفقد می‌فرمودند و از مردم در مورد مسائلی که بین خود مردم 
بود سوال میکردند, بدون افراط و تفریط, نیکی را تحسین و تایید, و بدی 
را تقبیح و بی‌ارزش میکردند. میانه‌رو و یکسان بودند. هیچ گاه غفلت 
نمیکردند مبادا که مردم غفلت کنند يا خسته 
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شوند, (1) در حق کوتاهی نمیکردند, و از حقّ تجاوز نمیکردند, و اطرافیان 
حضرتش از بهترین مسلمانان خیّر بودند, و برتر و بالاتر از همه نزد آن 
حضرت آن بود که خیرش بهمه میرسید, و هر کس نسبت به دیگران بهتر 
همدر دق و کمک فبکرد نزد آن حضرت مفام. و فتر لنی بر کیر داشت: 

امام حسین علیه السلام فر مودند: در مورد نشستن حضرت سوال کردم؟ 
فرمود: 

در نشستن و برخاستن بذکر مشغول بودند, در اماکن عمومی اقامت 
نمیکردند و از این کار نهی میفرمودند, هر وقت به مجلسی وارد می شد ند 
در اخر مجلس می‌نشستند و همواره به این کار دستور می‌دادند, با 
همنشینان خود یکسان برخورد میفرمود تا کسی گمان نبرد که دیگری نزد 
آن حضرت گرامی‌تر است, هر کس با آن حضرت همنشین می‌شد حضرت 
در مقابل اف ان کون صیل میکرزند. 4۲ ول مور ود دنق مخ 
۱ ۱6۱۱۲ 0 زا 0 ۳ 3 
حال همه بود, برای مردم همچون پدری مهربان بودند, در مورد حقّ, همه 
در مقابل ایشان یکسان بودند. مجلس ایشان. مجلس حلم, حیاء صداقت و 
امانت بود, صدا در آنجا بلند 
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نمیشد و از کسی هتک حرمت نمی‌گردید و لغزش کسی بازگو نميشد, (1) 
همه از روی تقوی با هم برابر و به هم پیوسته و متواضع بودند, افراد 
بزرگتر را احترام می‌کردند و به اطفال مهربانی می‌نمودند و افراد حاجتمند 
را بر خود ترجیح داده و افراد غریب را پناه می‌دادند. 

پر سیدم. : رفتارشان با همنشینان خود چگونه بود؟ فرمودند: دائما خوشرو و 
ملایم بوده و خوش برخورد بودند. 

سخت‌گیر و خشن, داد و فریاد کن و بد زبان نبودند, نه عیبجوئی می‌کردند 
و نه حمد و نای کسی را می‌گفتند, در مقابل آنچه که دوست نمی‌داشتند, 
خود را به غفلت میزدند و به روی خود نمی‌آوردند, کسی از ایشان ناامید 
نمنده ار داتسا محروم نمی‌شدند. سه کار را کنار گذاشته بودند: 
بحث و جدل, زیاده روی و آنچه که به ایشان مربوط نمی‌شد. 

و سه کار را در مورد مردم انجام نمی‌دادند: کسی را مذمت و تقبیح 
نمیکردند, لغزشها و مسائل پنهانی افراد را دنبال نمی‌کردند و در موردی 
تکلم می‌فرمودند که امید ثواب داشتند, وقتی صحبت میکردند همه ساکت 
بودند و کسی کوچکترین حرکتی نمیکرد و هر گاه سکوت میفرمود, دیگران 
صحبت 
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میکردند. (1) در حضور ایشان. مجال سخن گفتن را از یک دیگر نمیگر فتند, 


اگر کسی در خدمت آن حضرت صحبت میکرد. بقیه سکوت میکردند تا 
سخن او تمام شود بعد بکلام اولشان بر میگشتند به هر چه دیگران را 
میخندانید حضرت میخندید, و از هر چیز که دیگران تعجب میکردند تعجّب 
میفرمود, در مقابل افراد غریب که در گفتار و درخواست, رفتار درستی 
نداشتند صبر میکرد, و حلثی اصحاب آن حضرت بدنبال چنین افرادی 
می‌گشتند و حضرت میفرمودند: 5 
وقتی حاجتمندی را دیدید که در پی براوردن نیاز خویش است او را کمک 
کنید و حمد و ثنای افراد ضعیف الایمان و منافق را نمی‌پذیر فتند, و کلام 
کسیرا قطع نمیکردند مگر زمانی که خود قطع کند يا وقت بگذرد که در این 
صورت کلامش را یا با نهی کردن و يا برخاستن از مجلس قطع میکردند. 
و نیز فرمود: در باره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و اله سوال کردم 
پدرم فرمودند: 
سکوت آن یز ۳ در چهار مورد بود. حلم و بردباری, حذر و احتیاط, 
سنجش و اندازه‌گیری, و تفکر. و اما سنجش و اندازه‌گيري در یکسان نگاه 
اک 
وس 
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باقی و امور فانی بود, (1) حلم و بردباری را در عین شکیبائی و صبر دارا 
بودند چیزی ان حضرت را عصبانی نمیکرد د و از کوره به در نمیبرد. و در 
چهار مورد با دقت و احتیاط رفتار میکردند: انجام کارهای نیک, تا دیگران 
بان حضرت تأسٌی کنند, ترک کارهای قبیح, تا دیگران نیز ترک کنند, کوشش 
و دقّت نظر در اصلاح اقّت خویش و اقدام بکاری که برای همه دارای خیر 
دنیا و اخرت بوده ذرود خدا بر او و خاندان باکش باد, ۱ 
و این حدیت برای من از مشایخ به اسانید مختلف روایت شده است و ان 
را در کتاب «نبوات» ذکر نموده‌ام و در اینجا از بین طرق مختلف؛ ان طریق 
را انتخاب کردم که از امام رضا علیه السلام نقل شده است., زیرا این 
کتاب در باره اخبار گوهربار آن حضرت میباشد و تفسیر این حدیت را در 
کناب انیا لاخبارت آونژه انم ۱ 
خدمت وظیفه کار بعقب افتاد و جناب استاد غقاری- زید عژه- خود بعنوان 
کمک با من ترجمه از اینجا به بعد کتاب را بعهده گرفتند. در خاتمه از 
خوانندگان محترم تقاضا دارم که اگر در موردی باشتباهی برخوردند حقیر 
را اگاه سازند که موجب افتخار من خواهد بود. 
و السْلام علیکم و علی من اثبع الهدی حمید رضا مستفید عفی عنه ذی 
الحجة الحرام 1414 
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(1) 1- مولف گوید: مفشر جرجانوت با سندی که در متن مذکور است از 
امام عسکری به واسطه پدران بزرگوارش از موسی بن جعفر علی 
السّلام روایت کرده که ایشان فرمود: وقتی خبر مرگ اسماعیل فرزند 
بزرگ پدرم امام صادق علیه السْلام را : به او خبر دادند آن حضرت در حالی 
که جماعتی از ندیمانش گرد او جمع بودند و آهنگ خوردن غذا داشت چون 
این خبر را شنید لبخندی زده و فرمان داد طعام را حاضر کنند و بر سر 
سفره نشستند و از سایر ایام بهتر تناول فرمود و غذای دیگران را خود 
ی ی ی 
که همگی تعجب کردند که چرا از این مصیبت آثری در رخسار او 
نمی‌بینند ؟! چون امام فارغ شد رو بحضرت نموده ۹ پا ابن رسول 
اللّه! چیزی بسیار عجیب مشاهده می کنیم,؛ شما به مصیبت فقدان فرزند 
دلبندتان گرفتار شده‌اید و با این حال رخسارتان کاملا عادی است؟! 
حضرت فرمود: : چر| 
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این چنین نباشم که شما می‌نگرید و حال آنکه در خبر راستگوترین 
راستگویان (رسول خدا) آمده است که فرموده: من و شما همگی شربت 
مرگ را خواهیم نوشید, پس آنان که مرگ را شناختند و آن را در پیش 
چشم خود قرار دادند (یعنی فراموشش نکردند) البئه می‌دانند که مرگ 
روزی کوینان آنان را خواهد گرفت و ایشان را خواهد ربود» ناگزیر به 
فرمان و خواست حقّ تسلیم خواهند بود. 

(1) 2- جرجانیخ به همین اسناد از امام هشتم از پدرش موسی بن جعفر 
علیهم السلام روایت ت کرده که جماعتی از دوستان امام صادق علیه السلام 
در شبی مهتاب و منور کرد حضرتنی بودند ۴ آسمان کاملا نورانی به 
ستارگان بود, گفتند: پا ابن رسول الله این نیلگون آسمان جقدر روشن 
است! و نور ستارگان و کواکب بسیار درخشنده است!؟ امام در پاسخ آنان 
فرمود: شما اين چنین می‌گوئيد, امّا فرشتگان مدیّر و کارگزار: جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل و قابض للارواح از فراز اسمان به شما و برادرانتان 
می‌نگرند و (انعکاس) نور شما (مومنین طرفدار اهل بیت) به اسمان و 
ایشان بسیار روشن‌تر است از انوار 7 ین ستارگان و همین وصف شما را 
آنان نیز میگویند که: ۳ 1۳ 3 
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(1) 3- و جرجانی به همین اسناد از حضرت رضا از پدرش موسی بن جعفر 
علیهم السّلام روایت کرده گوید: مردی نزد امام صادق علیه السْلام آمده 


گفت: از دی سیرم و از خداوند مز گ می‌طلبم, امام علیه السلام 
فرمودند: ای مرد از خدا طلب عمر کن تا او را طاعت کنی نه برای 
نافرمانی, 1 پس اگر زنده باشی و طاعت خدا کی بزای ته تیکمور آن انسنت 
7 

(2) 4- جرجانوث به همین اسناد از امام هشتم از پدرش موسی بن جعفر 
علیهم السّلام روایت کرده که امام صادق علیه السْلام فرمود: گاه است که 
گناه میان بنده و بهشت به اندازه فرش تا عرش فاصله اندازد, ولی ممکن 
است بنده از بسیاری گناهان خویش و از آنچه ناروا از او سرزده است 
نادم و پشیمان گردد, و از ترس خداوند زاری کند و اشکش از ِِ 
سرازیر شود و آنقدر بگرید تا (فاصله) میان وی و بهشت نزدیکتر از پلک 
چشم به سیاهی داخل چشم گردد. 

(3) <- و به همین اسناد از امام هشتم از پدرش موسی بن جعفر علیهم 
السلام رواب یت کرده که به امام صادق علیه السلام عرضه داشتند: به ما از 
طاعون خبر ده, حضرت فرمود: برای مردمی عذاب الهی است و برای 
مردم دیگری رحمت. پرسیدند 
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چگونه آن برای جمعی عذاب و برای جمعی رحمت است؟ حضرت فرمود: 
آبا نمی‌دانید که عذاب دوزج برای اهلش عذاب است اما برای پاسبانان 
جهئم که با دوز خیانند رحمت ؟! (1) 6- و به همین اسناد از امام هشتم از 
موسی بن جعفر علیهم السلام روایت ت کرده که گفت: امام صادق علیه 
السلام فرمود: بسا کسی که خنده از روی لعب و بازیش افزون بود لکن 
در قيیامت گریه و زاریش بسیار باشد, و چه بسا کسی که در دنیا گریه‌اش 
از خوف خدا که نافرمانیش نموده بسیار باشد, و روز رستخیز در بهشت 
خنده و سرورش فراوان. 

(2) 7 و به همین اسناد از امام هشتم از پدرش موسی علیهما السلام 
روایت کرده است که فرمود: امام دس ی ار 
روزی از حال یکی از یاران که به مجلس حاضر نشده بود پرسید. گفتند 
مریض است.؛ امام عزم عیادت او فرمود و ببالین بسترش نشست و او را 
سخت ناراحت یافت, به او فرمود: گمان خود را در باره خداوند متعال نیک 
گردان و نیک بیندیش, عرض کرد: اقا گمانم به خدا در باره خود البته نیکو 
است, لکن غضه‌ام برای دختران بی‌سرپرستم 
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می‌باشد, و مرا مربض نداشته مگر فکر و غم انا )1( امام علیه السّلام 
فرمود: از همان کس که امید آن داری که حسنات تو را بیفزاید و گناهان 
تو را هحی ساره از همان, کس:«اضلاح کار فرزندانت. تزا امید داز آبا 
تم این کف سمل دا لین االه لیم مه ال رم 


هنگامی که از سدرة المنتهی می‌گذشتم و به شاخه‌ها و ساقهای آن رسیدم 
دیدم میوه‌های آن چون پشتانها آویخته است. و از پاره‌ای از نها تتبیز. 
می‌چکید و از پاره دیگر عسل و از برخی روغن و از بعضی آرد سفید و از 
بعض دیگر نیشکر يا نخ و الیاف و از دیگری سدر يا دارچین که گردی است 
شیرین, و همه انها به جانب زمین می‌ریخت, و من می‌پنداشتم و فکر 
می‌کردم که ایا اینها که از اين پستانها میریزد برای کیست و چه کسانی 
مستحو" این گونه نعمتهایند؟ 

جبرئیل همراه من نبود و من از مقام او گذشته 0 ناگاه صدائتی 
برخاست و پروردگارم عر و جل به من خطاب کرد که: ای محقد! این 
شجره را در مرتفعترین مکان رویانیدم تا از آن کودکان: پسران و دختران 
امّت تو را طعام و غذا دهم. پس به پدران دختران بگو: دل نگران ایشان 
مباشید و از فقر و تنگدستی آنان رنج نبرید که من همان طور که آنها را 
خلق کرده‌ام همان گونه (رزق) 
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روزی خواهم داد. 

(1) 8- و به همین اسناد از امام هشتم از موسی بن جعفر علیهم السْلام 
روایت ت کرده که امام صادق علیه السْلام طی نامه‌ای به کسی تذکر فرمود 
که اگر می‌خواهی عاقبتت به خیر باشد و عملت به خوبی انجام پذیرد تا آن 
هنگام مرگت فرا می‌رسد تو در بهترین اعمال باشی, پس حقّ خدای را 
زر بدار و نعمتهای او را در راه نافرمانیش صرف منما.ء و به اينکه 
خداوند در باره‌ات حلم و صبر دارد مغرور مگرد. و هر کس را یافتی که از 
ما خاندان یاد می‌کند گرامی دار و همچنین هر کسی که ادعای دوستی ما 
را (راست با دروع): هی ‌تماند فحیرم دانه انحاه بر نه.خیرای.نیشت خوام 
راست گویند خواه دروغ, جز این نیست که تو از نیتت ثواب بری و او جزای 
دروغ خود را يابد. 

وه هقی اي ۵ نماض طتایی از بدرین مورانی ان عون ام 
السلام روایت کرده که فرمود: امام صادق علیه السلام با گروهی که 
اموالی برای تجارت به همراه داشتند از راهی میگذشتند. به ایشان خبر 
دادند که راهزنانی مسلح در راه هستند و اموالتان را به سرقت می‌برند, 
همراهان به خود لرزیدند و همگی به وحشت افتادند. پس امام صادق علیه 
السّلام به بآ نارن: فر موه چه شده است شما را که 
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سرقت بیرند آیا ۳۳ 0 
توست نگیرند و صرف نظر کنند و مزاحم نشوند! امام فرمود: شما از کجا 
من‌دآنتد ممکرن اشت انمااغیر مرا خضدنداشته: باشتند و مدا ندین تیب ند 


معرض تلف می‌افکنيد. گفتند: پس چه کار کنیم؟ آیا آن را دفن کنیم؟ 
فرمود: این بدتر است شاید غریب تازه واردی آن را بفهمد و مال را ببرد یا 
اینکه شما پس از دفن بدان راه نيابید, گفتند: پس چه کنیم؟ ما را راهنمائی 
کن؛ , حضرت فرمود: آن را نزد کسی به ودیعه گذارید, کسی که آن را کاملا 
حفظ نماید و نگهداری کند و نموّش دهد و هر واحدی ازران را بر کر ار 
دتبابه آنچت. در انست: شمایده سیتن بم-شنما بار کرذاند با تیاده و نهیم 
هنگامی که شما سخت بدان محتاج باشید. پرسیدند که او کیست؟ فرمود: 
او خداوند عالم است. پر سیدند چگونه بدو ودبعه سیاریم؟ فرمود: به ضعفا 
و تهی‌دستان از مسلمانان تصدذق دهید, گفتند گفتند: اکنون به ضعفا دسترسی 
نداریم (چه کنیم)؟ فرمود: قصد کنید که یک سوم آن را صدقه دهید تا 
خداونر از مایقی ان دفاع کند.و ان را ان آنجه شا از آن هی سید حزرها 
نماید, گفتند: قبول کردیم و عهد کردیم که چنین کنیم, 
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(1) فرمود: اکنون در امان خداوند عژ و جل هستید. پس حرکت کنید, همه 
به راه افتادند, ناگهان علامت حرامیان ظاهر گشت و همه قافله را خوف 
گرفت. امام علیه السّلام فرمود: چرا این چنین می‌هر اسید. شما در امان 
خدای تعالی هستید, هرگز بیم نکنید. گروه راهزنان سواره رسیدند, و از 
اسبان به زیر امده نزد امام صادق شدند و دست مبارک اي حضرت را 
بوسیده و اظهار نمودند که دوش در خواب رسول خدا صلی الله علیه و اله 
را دیدیم و به ما فرمان داده تا خود را به تو معژفی کنیم و اکنون در اختیار 
شما هستیم و از شما و این گروه جدا نمی‌شویم تا همه را محافظت نموده 
به منزل رسانیم, امام صادق علیه السلام فرمود: ما نیازی به شما نداریم. 
همان کس که ما را از خطر شما حفظ فرمود همو حافظ و 
خواهد بود و از شر دشمنان حفظمان خواهد 1 سلامت 
گذشتند و به منزل رسیدند و ثلت مال را به عنوان صدقه به فقرا و 
بی‌نوایان دادند و مال التجاره ایشان سود کرد و هر درهمی ده برابر شد, و 
آنان. با خود هی گفتند؛ 

چه بسیار بود برکت (همراهی با حضرت) صادق! سپس امام بایشان 
فر مودند. 

اکنون بخوبی دانستید که معامله با خداوند چقدر پربرکت و سودمند است. 
پس بر آن مداومت کنید. 

مترجم گوید: «مراد آنست که صدقه دادن علاوه بر اینکه جان و مال را 
حفظ می‌کند سبب ازدیاد و برکت مال و عمر نیز هست». 
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(1) 10- و به همین اسناد از امام هشتم از پدرش موسی بن جعفر علیهم 
السلام روایت کرده که فرمود: امام صادق علیه السلام مردی را که سخت 


بثر هرک فرزندنشن. بیتانی. فیکرد دید و به او فرمود: ای مرد در مصیبت 
کوچکی بیتاأبی می‌کنی و از مصیبت بزرگتری غافلی! و اگر خود را برای 
ح ر توا ارفا سای فرکر ای مس انا بو 
پفتزن, فضیت بر عدم. آفاد .تشر کته استت: از خصیبت فزز ند. 

(2) 11- محمّد بن حسن بن ولید به سند مذکور در متن از محمّد بن سنان 
ات اماش‌قشتم علیس‌موسی علهما التتاض‌روایت کردم که فرمود هیا 
«بسم اللّه امن الرَحجیمٍ» نزدیکتر است به اسم اعظم خداوند از سیاهی 
یا آن. راوی گفت: امام نیز فرمود: پدرم علیه السلام چون از 
ِِِ لحمن مه خرجت بحول اللّه و قَوّته, لا بحولی و قوّتی, بل 
بحولک و قوتک يا رب, متعژضا به لرزقک فأتنی به فی عافیة» 

, (بیرون آمدم بحول و قوه الهی نه بحول و قوه خود بلکه بحول و قوه تو 
ای پروردگار من, در حالتی که در مقام طلب روزی و نصیب و قسمت تو 
هستم, پس آن را با سلامت و عافیت 
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روزی من بگردان). 

(1) 2- و به سند مذکور در م متن از حسین بن خالد روایت ت است که امام 
هلشتم علیه السلام فرمود: شنیدم پدرم از پدرش (امام صادق) علیهما 
السّلام روایت میکرد که اوّلین سوره‌ای که نازل گشت «بسم اللّه الرْحمن 
رح ار پاشم رَیک» بود, و آخرین سوره‌ای که نازل گشت «اذا جاء 
تَصْرٌ و الََتْخْ». 

ی بن الحسین علیهما السلام 
میرسد در قم در ماه رجب به سال 339 روایت ت کرد از پدرش از اسر 
خادم از امام هشتم و او از پدرانش علیهم السلام از حسین بن علیث 
التا کو وی سا خی ال هه اه ی ای ار 
علیه السْلام فرمود: يا علیْ! تو حجت خحای ترابع هس ان 3 
تو راه به سوی خدائی, و توئی نبا عظیم, و توئی خراط تم و 
توئی مثل اعلای الهی, يا علیّ! توثی امام مسلمین و امیر مومنین, و بهترین 
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و اشرف صدیقین, يا علیْ توئی فاروق اعظم, (جداکننده حق از باطل) و 
توئی صدّیق اکبر, يا علی توثی جانشین من بر امّتم, و توئی اداکننده دیون 
من و توئی انجام دهنده وعده‌های من؛ پا علی تو هستی که پس از من 
مظلوم خواهی شد و مورد ستم قرار خواهی گرفت., يا علیْ توئی که پس 
از من از تو کناره جویند, یا علیْ توئی که پس از من محجور و خانه‌نشین 
وکا 


حزب تو حزب من است و حزب من حزب خداست, و حزب دشمنان تو 

حزب شیطان است. 

(1) 14- پدرم با سند مذکور در متن از حسن بن محبوب از امام هشتم 

روایت ت کرد که گفت: امام به من فرمود: بناچار فتنه نون بسیار 
۱ 0 

رفاقتی ساقط خواهد شد و از بین میرود. و اين امر هنگامیست که شیعه 

سومین فرزندم را گم کند, که اهل آسمان و زمین و هر تشنه‌ای از مرد و 

زن, و هر اندوهگین و هر ستمدیده‌ای برای او اشک ریزند. سپس فرمود: 

بدر و سادرم.فدای: آن -فردمق. که همنام جوم می‌باشد و شتبیه: من بو تشه 

موی من ان تیم لام ات بر حر ادست 
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پوششهای نور که به پرتو روشنائی قدس افروخته شده, چه بسیار زن 

موّمنه سرگردان و چه بسیار مردان غمگین که حیران و اندوهگین باشند که 

تشنه آن آب خوشگوارند, گویا آنان را مینگرم در هنگامی که به تمامه از 

یافتن آنمایه‌شند که نا کمارة نداتی,سرایة که همه از دور بشنوند عنان. که از 

نزدیک شنیده شود که اوست رحمت بر مقمنان و عقوبت بر کافران. 

شرح: «در معنی لفد 

«عند فقدان الشيعة التالث من ولدی» 

باید توجّه داشت که امام زمان فرزند و پشت چهارم آن حضرت است. پس 

لا بدذ مراد فقدان امام عسعري است که او پشت سوم آن حضرت 

می‌باشد, و يا اینکه «رایع» به «ثالث» تحریف شده است و ترجمه آن طور 

آمده که با هر دو بسازد». 

(1) 15- پدرم با سند مذکور متن از حسن بن علیٌ وشاء روایت کرد که 

گفت: 


شنیدم امام هشتم علیه السّلام می‌فرمود: آن حالتی که در آن حال بنده از 
همه اوقات به خدا نزدیکتر است حالت سجده است. و این همان مضمون 
آیه شریفه سجده «و اسْجٌّدٌ و اقتِبٌ» است. زیسجده رزوی نزدیی: ۵و۱ 12۱ 
6- پدرم با سند مذکور در تن از مختدبین فصیل از امام هتم روابت 
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کرده که فرمود: نماز بهترین راه تقب هر مثقی بخدا است. 

(1) 17- پدرم با سند مذکور در متن از سلیمان جعفري روایت کرد که 
گفت: 


امام هلشتم علیه السْلام فرمود: من در حال سجده بودم که بادی سخت 
وزیده, هر کس به گوشه‌ای خزید و من همان طور در حال سجده بودم و 

به خدای خود الحاح مینمودم تا اينکه باد آرام گرفت. ( «الحاح» بمعنی 
سماجت و پیله کردن است) (2) 18- محمّد بن حسن بن ولید با سند 


مذکور در متن از محمّد بن- اسماعیل بن بزیع روایت ت کرد که گفت: امام 
هشتم علیه السّلام را دیدم هنگامی که به سجده می‌رفت سه انگشت خود 
را یکی پس از دیگری آرام حرکت می‌داد گویا که تسبیح خود را می‌شمارد 
آنگاه سر از سجده برمی‌داشت. گوید: رکوع او را دیدم که از هر کس که 
رکوعش را دیده بودم کوتاه‌تر انجام میشد و هنگام رکوع دو دست خویش 
را از پهلوها جدا می‌کرد و مانند دو بال قرار میداد. 
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(1 19- پدرم باسناد مذکور از حسن بن علیْ وشاء روایت کرد که گفت: 
شنیدم امام هلشتم علیه السلام می‌فرمود: هر گام بنده‌ای را در حال سجده 
خواب برباید, خداوند متعال فرشتگان را گوید: بنگرید به سوی بنده‌ام روح 
او را در حالی که وی در طاعت من بود قبض نمودم (یعنی او را به خواب 
بردم). 

(2) 20- و پدرم و استادم ابن ولید به سند متن از احمد بن محمّد بزنطیث 
روایت ت کرده‌اند که گفت: در نامه‌ای از امام هشتم به فرزندش 2 
علیهما السّلام دیدم مرقوم فرموده بود: ای فرزند! شنیده‌ام هنگامی که 
سوار میشوی و قصد بیرون رفتن داری غلامان از روی بخل, تو را از باب 
صفیر بیرون می‌برند که مبادا کسی از تو خیری بیند, به حقّی که من بر تو 
دارم اد تو‌حتخواهم که-رفت:ه آخدت جر از جات کر تباشد: و هر گاه قصد 
سوار شدن و بیرون رفتن داری با تو کیسه‌های درهم و دینار باشد که 
کسی چیزی از تو نخواهد مگر اينکه بدو عطا کنی: و اگر از خودیهایت 
کسی از تو طلب و درخواست کمکی کرد مبادا از پنجاه دینار بدو 
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کمتر بخشی, و افزون بر پنجاه را خود دانی, و نیز اگر از عمه‌زادگان زنی 
از تو مالی 1 مبادا از بیست و پنج دینار بدو کمتر بخشی و افزون بر ان 
را, خود دانی, و من میخواهم که خداوند بتو برتری دهد. پس انفاق کن و از 
خدا مترس که بر تو تنک گیرد یا تهی دست شوی 

(1) 21- بیهقی بسند مذکور در متن از ابو ی داود بن سلیمان طائی 
روای کت | 
فرش ار درا ار امی‌عوهان هو شام ار سل ها صلی: اه 
علیه و آله روایت ت کرد که فرمود: دخترم فاطمه در روز قیامت به عرصه 
محشر حاضر شود در حالی که پیراهنهائی آلوده به خون با اوست و به 
قانعهای ار وهای عرش کت مود هی تخس ایک الحا کین 
احکم بینی و بین قاتل ولدی» (ای بهترین داوران! میان من و قاتلین 
فرزندم حکم کن) امیر مومنان علیه السلام گوید: رسول خدا صلی الله 
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پروردگار کعبه سوگند که خداوند از برای دخترم فاطمه حکم میکند. 

(1) 22- ابو اسد انصاری در سمرقند برای من به سند مذکور از حسن بن- 
اسحاق علوی روایت کرده گفت: از عمویم علی بن موسی علیهما السّلام 
شنیدم از آباء گرامش از امیر مومنان علیهم السّلام روایت ت کرد که گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس بگرود به دینی بدون 
شنیدن آنچه باید بشنود, خداوند او را در وادی ضلالت و گمراهی و نیستی 
وا ارم هیک دم آ وه ای کات خی تیم یی 
بابی که خداوند خود برای خلقش معین فرموده) پس او مشرک است, و 
باب مورد اطمینان بر وحی خداوند تبارک و تعالی باب محمّد است و بس. 
رح ,«این. خبز می‌آهودد که رام نقانت: به خذا جز از راه وحی فهمیده 
نمی‌شود و تمام راههائی که بشر به قصد تقلاب به پروردگار و رسیدن به 
مقام کمال به عنوان عبادت از خود اختراع کرده همه ضلالت است و 
گمراهی و دور شدن از خداوند. و نمیتوان به خدا تقژب جست جز از همان 
راهی ِ خود به انبیاء وحی کرده و انان به رهبران پس از خودشان 
دورکننده و عبادت ی 
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نه عبادت رحمان و مسلمین باید بسیا ر هشیار و دقیق باشند و برای هر نوع 
عبادتی دلیلی شرعی داشته از عملشان اگر خارج از دستور باشد 
به مثابه شرک بود و جزایش دوزخ است». 

فحقدل ارت دای تین وس ای ارت 1 
علیهما السلام از پدرش از پدرانش از امیر مومنان علیهم السْلام نقل کرده 
که فرمود: هنگامی که من به همراه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در 
کوچه‌های مدینه میر فتیم ناگاه پیرمردی بلند قامت, و چهارشانه که ریش 
انبوهی داشت به ما برخورد و به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله سلام کرد 
و رسم احترام به جای آوزد: آنگاه رو به من کرده گفت: ای چهارمین 
خلفاء! سلام و رحمت و برکات خدا بر تو, پس رو به پیغمبر نموده گفت: یا 
رسول اللّه آیا این چنین نیست؟ حضرت فرمودند: بله همین طور است.؛ 
سپس آن مرد رفت و من به رسول خدا عرض کردم: 
ان هرد یم من: کفت: ما ان :نا تضدیق کردند ۱ خصیر شا فقو ده 
ای رای ها و خدا را 
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سپاس-؛ آری خداوند در کتابش فرموده: «اٍني جاعل فی 21 ررض حلیفة» 
1 و خلیفه‌ای که او قرار داد در اینجا مراد آدم است و نیز فرموده «یا 
دا 8 جَعلّناک خَليفءة فی ال ض- الایت» و او دومین خلیفه است, و باز 


خداوند از قول موسی که به برادرش گفت: «اخلفنی فی قومی و ألخ» 
و او هارون بود که خلیفه موسي در میان قوم شد و او سومی ات و نیز 
خداوند عز و جل فرموده سس آذان من اللّه 0 زسوله ای الّاس یو بوم م الحح 
1 جُرٍ» پس تو بودی که اين آیه را از جانب خدا و رسولش ِ نمودی و 
تو هستی وصی من و وزیر من و اداکننده دین من و انجام دهنده وعده‌های 
من. و توئی نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی جز اینکه 
بای ای توا من یارس ای همان تن و 
تو بدان عنوان سلام کرد. ایا میدانی او که بود؟ عرضه داشتم: خیر, فرمود: 
اویرادرف حضو عله الا نیو ین ردان 
(2) 24 غل ین غبد الله الوزاق با شند مدکون فرشتن از غید العظايم 
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حست از آماة واه علیه السام وفایت کر که کته بخری نت واه 
ابا گرا اه اس مان علمم سمل کرو کش فرمو ‏ مف ام 
تسس ل را ی الا الوا ی و ایا ان اه 
سپخت می‌گریست يافتیم. من عرض کردم پدر و مادرم فدایت یا رسول 
الله! چه باعث شده که شما این چنین گریه میکنید؟ در پاسخم فرمود: ای 
غلی ی که مرا چه اسمان رد ری مفراع رای از انم راید 
عذابی شدید نگریستم, و آن وضع برای من سخت گران آمد, و گریه‌ام از 
جهت عذاب سخت انا است که به چشم خویش وضعشان را دیدم (شرح 
واخعشنن فرار اشتا. « 
زنی را به مويش در دوزخ. معلق, آويخته بودند که مغز سر او می‌جوشید, 
و زن دیگری را دیدم که به زبانش در جهثم آویزان بود و آتش در حلقوم او 
میریختند, و زن دیگری را مشاهده کردم که او را : به پستانهایش آویخته 
بودند؛ و دیگری را دیدم که گوشت بدن خویش را میخورد. و آتش در زیر او 
شعله میکشید, و زنی دیگر را دیدم که پاهایش را به دستهایش زنجیر کرده 
بودند و مارها و عقربها بر او مسلط بودند, (1) و زنی را دیدم کر و کور و 
لال که در تأبوتی 
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از آتش است و مخ او از بینیش خارج می‌شود و همه بدنش قطعه قطعه 
از جذام و برص (خوره و پیسی) است و زن دیگر را مشاهد کردم که در 
تلوری از آتش به پاهایش آویزان است, و زنی را دیدم که گوشت بدنش را 
از پس و پیش با قیچی آتشین می‌برند. و دیگری را دیدم صورت و 
دستهایش آتش گرفته و مشغول خوردن روده‌های خویش است, و زنی را 
دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدن حمار است و هزار هزار نوع او را 
عذاب مف کنند و زنی را به صورت سگ دیدم که از عقب بشکم او اتنفن 
می‌ریزند و از دهانش بیرون میریزد و فرشتگان با گرزهائی آتشین بر سر 


و پیکر او می‌زنند. 

پس فاطمه علیها السّلام به پدرش عرض کرد: ای حبیب من و ای نور 
دیدگانم به من بگو که اینان چه کرده بودند و رفتارشان چه بود که به اين 
عقوبت گرفتار شدند. 

رسول خدا صلی اللّه علبه و آله فرمود: اآدختو غزبرم اما آن.زنی. که: نه 
موی سرش معلق در اتش بود. آن فردی بود که موی سر خویش از 
نامحرمان نمی‌پوشانيد, و اما آن زنی که به زبانش آویخته بود او کسی بود 
که با زبان, شوهر خویش را آزار می‌داد, و آنکه به پستانهایش آویزان بود 
شو‌هر دای بود که ار آفتر شتا شوچنن برهیر تداشت و اضما انکه‌به باهایشی 
معلق در دوزخ بود کسی بود که بدون اذن 
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همسر خود از خانه بیرون می‌رفت: (1 و اما آن زنی که گوشت بدن 
خویش را می‌خورد آن بود که خود را برای نامحرمان زینت می‌کرد. و اما 
آنکم دست و پایش را به هم زنجیر کرده بودند و مارها و عقربها بر او 
فصلظ نو دنه رن تور که دوست وق نمی‌سا کت: و لناسش | از آلودگی 
به نجس, تطهیر نمی‌کرد, و غسل جنابت و حیض بجای نمی‌آورد و خود را 
نظیف نمی‌ساخت., و به نماز اهمیت نمی‌داد. و اما ان کر و کور و لال زنی 
بود که از غیر شوهر خویش دارای فرزند می‌شد و به شوهر خود نسبت 
میداد و انکه گوشت بدنش را با مقراضها می‌برید یس وی زنی بود که 
خود را در اختیار مردان اجنبی مینهاد و خود را بدانها عرضه مینمود, و اما 
آن زنی که سر و رویش آتش گرفته بود و مشغول خوردن روده‌های خود 
بود آن کسی بود که دلالی جنسی به حرام میکرد, و امّا آنکه سرش سر 
خوک و بدنش بدن حمار بود آن زنی بود که سخن‌چینی به دروغ مینمود, و 
اما آنکه رخسارش رخسار سگ بود و آتش در دبر او میریختند و از دهانش 
بیرون می‌امد ان زنی اوازه‌خوان و نوحه‌ گر و حسود بود انگاه پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: فان نی کی خویشن ا عشصت: ارو ۵ 
خوشا به حال 
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بانوئی که شوهرش از او راضی باشد. 

(1) 25- پدرم به سند مذکور متن از محقّد بن عرفه روایت کرده گفت 

امام هشتم به من فرمود: يا آابن عرفه! همانا نعمتهای الهی همانند شتری 
است که در خوابگاهش که در کنار نهر یا (قناتی) است بسته‌اند. این خیر 
برای مردم تا وقتی است که با آن نیکو رفتا ر کنند و قدر آن را بشناسند, و 
اک هن فیون را نات وا آن ترضاری دای نخس را 
در راه ناصواب مصرف کردند) از چنگ آنان میرود و میگریزد. 

(2) 26- پدرم به سند مذکور متن از یاسر خادم روایت کرده گفت: امام 


هشتم علیه السلام فرمود: شخص سخاوتمند از طعام دیگران استفاده 
میکند که انان نیز از سفره او استفاده کنند. و به عکس شخص بخیل از 
خوان دیگران نمی‌خورد مبادا که دیگران از طعام او بخورند. 
(3) 27- محمّد بن جعفر مسرور با سندی که در متن ذکر شده از حسن بن 
علیّ وشّاء روایت ت کرده گفت: شنیدم امام هشتم علیه السلام میفر مود 
شخص با سخاوت 
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به خدا نزدیک است., به بهشت نزدیک است. به مردم نزدیک است., و از 
آتش دور, و بخیل از بهشت دور است و از مردم نیز دور و به آتش و 
ست . 
یاسر گفت: از آن حضرت شنیدم میفرمود: : صفت سخا و بخشندگی درختی 
است در فردوس که شاخهای آن در دنیا است. هر کس , به شاخه‌ای از آن 
چنگ زند به بهشت خواهد رفت. 
(1) 28- استادم ابن ولید به سند مذکور در متن از علی بن اسباط و حجال 
روایت 1 
عابدی از بای اسرائیل یه به عبادت مدام نمی‌پرد اخت فک پس از ده سال 
سکوت. 
(2) 29- مفشر جرجانی بسند مذکورش در متن از امام هشتم از ِِ 
پزرگوارش علیهم السّلام از حسین بن علیْ علیهما السّلام روایت کرده که 
آن حضرت فرمود: پدرم امیر مومنان 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه یج 1.ص 6068 , 
اب عز و جل: «قو الذی حلق کم مافی الأرْض جمیعاً ثم 
ستوی تس السماء فسَوّاهنٌ سِبعّ سماواتِ و هو کل شی ء عَلیمْ <1»» 
۰ ی ات که ره با را ی ات 
بیندیشید و به خشنودی حق واصل گردید, و خود را از قداتب انتتن 
نگهدارید, ند 7 سنوی ای الا یعنی: به خلقت آنتتضان و استوار 
تصفدن: ان پر داکت:سن ان را هفت: اسان تب ان اک 
دانا است, و از جهت دانش, او به همه چیز, 0 میداند, و برای 
شما افریده است انچه در زمین است. همه برای شما و مصلحت شما 
است ای فرزندان ادم! (1) 30- محقّد بن علیْ ماجیلویه و احمد بن علیْ 
بن ابراهیم و احمد بن زیاد همدانی با سند مذکور در متن از حسین بن خالد 
۷ یت کرده‌اند که گفت: 


علی بن موسی از پدران گرامش از امیر ممنان علیهم السّلام نقل کرد که 
تضول خدا ضلی لاه اعلیه و اه فره سای هر ای هرب و ارف 
است. و صذیق و فاروق این امّت علین بن- 


(1) سوره بقره آیه 29. 
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ابی طالب است و او کشتی نجات و باب ۳۳ (درگاه توبه) این ات 
است. و نیز او یوشع و شمعون و ذو الفرنین اين امّت میباشد. ای مردمان! 
علیْ برگزیده خدا و جانشین من است پس از من, و او همانان امير 
موّمنان و بهترین اوصیاء است, هر کس با او به ستیز برخیزد با من به ستیز 
برخاسته, و هر کس به او ستم کند بیگمان به من ستم کرده است, و هر 
کس بر او چیرگی کند با من چیرگی نموده, و هر آن کس که به وی نیکی 
نماید به من نیکی کرده, و هر کس بدو جفا کند به من جفا کرده است, و 
هر کس با او دشمنی نماید با من دشمنی ورزیده است, و هر کس ۳ 
دوست بدارد مرا دوست داشته, زیرا او برادر و پشتیبان من است., و از 
طینت من افریده شده و من و او یک نور واحدیم. 

شرح: «وجه شباهت مقام آن حضرت به یوشع وصی موسی, و شمعون 
وصی عیسی علیهم السلام واضح است, اما در وجه شباهت او علیه السلام 
به ذو القرنین وجوهی چند گفته‌اند, انچه به نظر حقیر درست میرسد 
همانست که قرآن کریم بِ اختصار گفته و ذو القرنین ,را بدان خصوصیات 
معژفی فرموده که «ا مکنا له فی الرْضٍ و ناه من کل شَیء ستبا- الی- 
و کان وَغْذدٌ بی حقا» ترجمه: 

(به او «ذو القرنین» سلطنت و قدرت دادیم, و در روی زمین از هر 
وسیله‌ای در اختیارش گذاردیم- الن- وعده پروردگار من حق‌ است- ۳ 93 
۳ انتهای آیه 958 از سوره کهف). رز ان چند روزی که قدرت را در دست 
گرفت تمام به خیر و صلاح مردم رفتار کرد, و باصلاح خرابیها و خرابکاریها 
پرداخت و نظیر این اعمال بلکه بهتر از ان از امير مومنان علیه السلام در 
ایام قدرتش در این امّت بنص تاریخ صادر شد». 
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(1) 31- پدرم به سند متن از بزنطی* روایت کرده که گفت: از امام هشتم 
شنیدم میفرمود: مردی از بنی اسرائیل یکی از خویشان خود را ۰ 
سپس جنازه مقتول را در سر راه بهترین تیره از تیره‌های بنی اسرائیل 
انداخت. انگاه خود مطالبه خون او را از دیگران مینمود. بنی اسرائیل به 
موسی علیه السْلام گفتند: فلان قبیله (همان که مقتول در راهشان افتاده 
بود) فلان کس را کشته‌اند. به ما بگو چه کسی از آنان قاتل اوست؟ 
حضرت موسی فرمود: گاوی بیاورید. گفتند: ما را دست انداخته‌ای؟ گفت: 
پناه میبرم به خدا از اینکه از جهال باشم, آنگاه امام فرمود: اگر اینان به 
دستور موسی عمل می‌کردند و گاوی می‌آوردند کار تمام بود و قاتل پید | 
ميشد لکن سخت گرفتند پس خدا هم برایشان سخت گرفت, بازی گفتند؛ 
از خدایت بخواه خصوصیات گاو را مشخص کند., موسی گفت: 


خدا می‌فرماید: آن گاوی است نه چندان بزرگ از کار افتاده و نه کوچک و 
جوان بحد کار نرسیده, بلکه میانه این دو می‌باشد, و چنان که آنان چنین 
گاوی آورده بودند از ایشان پذیرفته می‌شد. و لیکن کار را بر خود تنگ 
گرفتند, و باز گفتند: از خداوند بخواه برای ما معیّن کند که رنگش چه 
باشد؟ موسی در 
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پاسخ گفت: (1 خدا| میفرماید: آن گاویست سخت زرد رنگ و خالص, و 
شاد کننده بینندگان؛ و اگر آنان چنین گاوی می‌آوردند قبول می‌ شد؛ و لکن 
۱ , به موسی 
گفتند؛ از خدایت بپرس این چگونه گاوی باشد؟ امر بر ما مشکل شده, اک 
خدا تخواهد ما زا راهتمانی خواهد کردم هوسی علبه الشلام. گفت: خدا 
میفرماید: و را 
از چاه کشند و زراعت را آب دهند, و دارای رنگ خالص یک دست. گفتند: 
اکنون صفاتش چنان که رفع شبهه بشود بیان کردی, پس جستجو کردند و 
آن را با چنین خصوصیات نزد جوانی اسرائیلی یافتند لکن جوان گفت: آن را 
نمی‌فروشم مگر به قیمت اینکه پوست آن را : پر از طلا کنید. بنی اسرائیل 
نزد موسی آمتنه این خبر را , به او گزارش موسی علیه السلام 
فرمود: چاره‌ای نیست آن را بخرید, ناچار آن را خریدند و دستور داد آن را 
ذیح کردند, آنگاه دستور داد که دم آن. اه را به: بدن-مفتهل.بز نت و -جون 
چنین کردند زنده شد و گفت: ای فرستاده خدا! پسر عمویم مرا به قتل 
رسانده, نه ان که که آف دا مه کرواننیه دش مت فا را 
ا 

9 ۰ 3 
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قضه جالبی دارد, پر سید ان چیست؟ (1) موسی گفت: جوانی از بلی 
اسرائیل با پدرش بسیار نیکی میکرد, و وقتی گوساله کوچکی خریده بود 
آن زا به خانه آهرو پدرش در خواب بود و کلید محلٌ نگهداری آن گوساله 
زیر سر او بود, جوان بر پدر رقت کرد و او را بیدار ننمودر و گوساله را رها 
کرد, چون بدد_ از خواب برخاست داستان را برای او گفت: یدر وی را 
تحسین کرد و گفت: ی ی 
موسی علیه السلام فرمود: بنگرید به نیک و نیکوکاری که تا کجا 
(2) 32- احمد بن زیاد بن جعفر همدانی به سند مذکور در متن از ریان بن- 
صلت روایت ت کرده که گفت: من در خراسان روزی از امام هشتم پرسیدم 
اق اقا هه فتام نی اسا هم عاست آن سا کرک ای تا 
گوش دادن به غنا را داده‌اید؟! حضرت فرمود: زندیق دروغ گفته است. او 


در باره حکم شنیدن غنا از من سوّال کرد (و) من گفتم: مردی از امام باقر 

علیه السلام این مساله را پرسید. و در پاسخش حضرت باقر فرمودند: 

وقتی که خداوند حق را از باطل 

عفن اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1,ص:3 67 

خدا می‌کندغا دز کدام یک ان آن ده می‌باشد؟ هرد کفتت" در جانب باطل, 

حضرت باقر علیه السلام فرمود: در این صورت تو خود حکم آن را گفتی. 

(1) 33- همچنین از ریان روایت ت کرده که گفت: شنیدم امام هشتم علیه 

السْلام می‌فرمود: خداوند هیچ پیامبری نفرستاد. مگر به حرام بودن 

مسکرات. و اقرار کردن به اینکه خداوند هر چه که بخواهد میکند, , و بودن 

نت ث اوء و گوید: شنیدم که میفرمود: هیچ گاه شب به خانه تاریک 

نروید مگر با چراغ. ۲ 

(2) 34- همدانین نیز به سند مذکور از یاسر خادم روایت کرده که گفت: 

شخصی از فرماندهان تشک اد ایام .هر ات اسلا اه کر کر 

پرسید و 

پاره‌ای کل خی خر یرت برآشفت, سیس فر مود: خوردن 

9 همانند مردار و خون و گوشت خوک, آنان را از خوردن گل 

بازدان 

ال بن ابراهیم گوید: یاسر برایم حدیث کرد که حضرت رضا علیه السّلام 

روز جمعه هنگامی که از مسجد بازمی‌گشت در حالی که بدنش عرق کرده 

و غبار آلود بود دستها را به سوی آسمان بلند کرد و گفت 

«اللَهِمٌ ان کان فرجی مشّا آنا فیه 
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بالموت فعچله الیْ الساعة» 

(پروردگارا! اگر خلاصی من از این گرفتاری که دل آن هستم به مرگم 

حاصل می‌شود در آن تعجیل فرما) و همچنین اندوهگین و رنجیده بسر برد 

تا از دنیا رفت. 

پاسر گوید: از نیشابور طیّ نامه‌ای به مأمون نوشتند که مردی مجوسی از 

دنیا رفته و هنگام مرگ وصیّت کرده است که مقدار معیّنی از میرانش را 

به فقرا و مساکین دهند, و قاضی نیشابور آن را بر فقراء مسلمین به 

ضدفه نعسیم کرده است کا حامون به خضرت رضا علیه: السلام کفت: آها! 

شما در این مساله چه میفرمائید؟ 

امام علیه السلام فرمود: «مجوسی به فقراء مسلمین صدقه نمی دهد, به 

قاضی بنویسید که آن مقدا ر که از مال مجوسی به مسلمین تصدّق کرده از 
بیت المال برگیرد و به فقراء مجوس تصدّق کند» علیْ بن ابراهیم گوید: 

یاسر و غیر او از ابو الحسن علیه السّلام احادیث بسیاری ِ من روایت 

کردند ولی من چون زمان بسیار طول کشیده انها را از یاد برده‌ام. 


(1) 35- پدرم به سند مذکور از حسن وشاء روایت کرده که امام هشتم 

(ع) 
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فرمود: اگر هلال ماه ذی الحجه در آید و ما در مدینه باشیم (باید با احرام 
حخٌّ خارج شویم نه احرام عمره) نمی‌رسد ما را که محرم شویم مگر به 
احرام حجّ (مقصود حخ قران است) زیرا ما باید از مسجد شجره که میقات 
اهل مدینه است محرم شویم (و آن از مکه بسیار دور است) و رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله آنجا را میقات قرار داده, اما شما که از سوی عراق 
مه ی دی الچجه وارد شدید باید عمره بجا آورید زیرا 
میقاتی که رسول خدا صلی الله علیه ‏ له برای شما قرار داده «ذات 
عرق» و غیر آن است و آن پیش روی شما و نزدیک به مکه است. فضل 
[ین- سهل ذو الریاستین] گفت: آیا من میتوانم اکنون از احرام بیرون آیم و 
تمتع کنم, (در حالی که) طوافم را به بیت بجای آورده‌ام؟ حضرت فرمود: 
آری. اين مساله را محمّد بن جعفر با سفیان بن عیینه و اصحاب او در میان 
گذاشت و به آنان گفت: فلان شخص چنین و چنان گفته است, سفیان آن 
را از ابو الحسن علیه للسّلام ناروا دانسته و بد گفت. 

مصلف کتاب- رحمه الله- گوید: سفیان بن عیینه امام صادق علیه السلام را 
فلافات: کردم و از آن حضرت روایت می‌کند و تا ایام حضرت رضا علیه 
السْلام حیات داشته است. 
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(1) 36- محمّد بن حسن بن ولید به سند مذکور در متن از ابن آبی نصر 
بزنطی رواب یت کرده گوید: 5 
پرسیدم: سال گذشته چه کردی؟ فرمود: در ماه رجب عمره بجای آوردم, و 
در ایام حجْ احرام حق تمثّع بستم, این چنین میکنم هر گاه عمره 0 
(2) 37- پدرم به سند در متن از سعد بن سعد روایت کرده که گفت: من با 
ابو الحسن در طواف بودم. چون با ت مقابل رکن یمانی رسیدیم 
حضرب ایستاد و دستها را به دعا بلند کرده گفت 

«یا اللّه یا ول العافية و يا خالق العافية و پا رازق العافية و المنعم بالعافية 
و المتان بالعافية و المتفصّل بالعافية علیْ و علی جمیع خلقک يا رحمان 
الانیا و الاخرة و رحیمهما صل علی محشد و آل محشد و ارزقنا العافية و 
دوام العافية و تمام العافية و شکر العافية فی الذنیا و الاخرة پا ارحم 
الراحمین». 

شرح: «عافیت به معنی دور بودن از جمیع بدیها و زشتیها و بیماریها و 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج1.ص: 677 

رذائل اخلاقی و نقائص فکری و جسمی, و مکروهات چه در ظاهر چه در 
باطن چه در دنیا و چه در دین میباشد, و معنی دعا واضح است». 


(1) 38- محمّد بن موسی بن متوکل به سند مذکور از مقاتل بن مقاتل 
روایت ت کرده که گفت: و 
ظهر دیدم که در کنا ر چاده حجامت مینمود در حالی که محرم بود. 

مولف کتاب- رحمة الله علیه- گوید: در این حدیث چند فائده است: یکی 
آنکه حجامت در روز جمعه در حال ضرورت مانعی ندارد و باید دانسته شود 
که همان آنچه از کراهة این عمل وارد شده است در حال اختیار میباشد (نه 
ضرورت). فائده دوم آنکه حجامت هنگام زوال نیز مانعی ندارد, و فائده 
سوم آنکه اگر محرم ناگزیر شد اشکالی ندارد که آن را انجام دهد لکن 
محل حجامت را نتراشد. 

(2 39- جعفر بن نعیم از عمویش از فضل , بن شاذان روایت ت کرده که 
گفت: 


شنیدم از امام هشتم علیه السلام به واسطه پدرانش از امیر مقمنان 
علیهم السْلام نقل کرد که فرمود: 
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فسول خدا لاله یه وال حعامت کو مین خالی کم وم ره 
هم محرم. 

م اسه یه الم شا گوید: این خبر با خبری که از رسول خدا 
یاهلته و ال فا شندی کف فرنوی ات : 

۹ و المحجوم» 


۳ و حجامت شده هر دو روزه خود را افطار کردند بعلی 
شکاندند, مخالف و ,معارض نیست., زیرا حجامت کردن از اموری است که 
رس را صلی مهم ادف وان امه فرسیی ات و را 
ستتها قرار داده و نیز بدان عمل نموده است پس معنی 
«افطر الحاجم و المحجوم» 
باید این باشد که حجامت‌کننده و حجامت شده هر دو در سنت من و 
قطرنت من داحل ند ند 
شر ۰ موه رضوان للم یهت جر اواظر کیات: شرف خمعانی الاضانه 
در بیان معنی خبر «افطر الحاجم و المحجوم» بابی عنوان کرده و از طریق 
اهل-ستت میت رای غایه تن رمع خبری بقل کردم که کوید از انن قانن 
پر سیدم ایا جایز است روزه‌دار حجامت کند؟ گفت: اری مادامی که از غلبه 
شدت ضعف بر جانش نهراسد. پرسیدم ایا حجامت روزه‌اش را باطل 
و 

7 ی اک بو ای کر 
ار الا را 


چیست؟ د ر پاسخ من گفت: اینان افطار کرده‌اند نه برای حجامت, (بلکه) 
اه پشیک صن له رنه عفر آن اف تعرس لع شدا ضلی الم 
غلیه:ه الم دروع بنستند». 

سپس ملف بعد از نقل خبر عبایه گوید: برای حدیث معنی دیگری هم 
هست و آن اینست که هر کس در حال روزه حجامت کند خود را در معرض 
افطار قرار داده زیرا ضعف مفرط بر او مستولی خواهد شد و او را به 
سوی نیاز به افطار 
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برده است و سپس آن معنی را که دخول در فطرت و ست مراد باشد از 
یکی از مشایخ نیشابور3 خویش نقل کرده است. 

حقیر گوید: «به هر حال خبر عامّی است چنان که بیضاوي مفسر معروف 
کوید ‏ "«جفاعتی که احمد .ین خفیل "یکی از آنان. اسبت به. ظاهر -خیر ۰ تسیک 
جسته‌اند و حجامت را مبطل روزه شمرده‌اند,. و جماعتی دیگر از عامه 
مکروه دانند و روزه را صحیح, و خبر را حمل به تشدید منع کرده‌اند, و 
جماعتی هم خبر را منسوخ دانند». 

(1) 40- پدرم به سند مذکور در متن از حسن بن علی , بن فصال روایت 
کرده که گفت: امام هشتم علیه السلام را در مدینه, دیدم قصد عمره 
داشت و برای وداع بالین قبر جذش پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله آمده 
ای ابر او تا فا حلی اه نهد 
آله سلام کرد و خود را به ستون چسبانید, و آنگاه برگشت و از بالای سر به 
کناری آمد و مشغول به نماز شد و شانه چپ خود راربه ضریح نزدیک به 
تفت کیت کي اد وی الا خی رت مسا لین لاه یه و اله اروت 
چسبانید و شش يا هشت رکعت نماز- در حالی که نعلین بیای داشت- بجای 
آورد, و آبن فصٌال گفت: مقدار مکثش در رکوع و سجود به اندازه گفتن 
سه بار تسبیح و يا بیشتر بود, و چون از نماز فارغ شد به سجده رفت و 
طول داد تا حذی که 
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قطرات عرقش سنگ ربزه‌ها را تر کرد. ِ ۲ 

راوی گفت: پاره‌ای از اصحاب آن حضرت گفتند: امام گونه و صورت 
مبارکش را به روی زمین مسجد گزارد. 

شرح: «از ذیل کلام معلوم می‌شود که در زمان حضرت رضا مسجد الثبی 
مفروش به بوریا هم نبوده». 

(1) 41- پدرم به سند مذکور متن از محمّد بن اسماعیل بن بزیع روایت 
کرده گفت: امام هشتم علیه السلام را در حال احرام دیدم و به دستش 
انگشتری بود. 

شرح: «محرم ممنوع است زینت کند, لکن انگشتری به دست داشتن با 


برای ثواب است و يا مهر نام- چنان که در روایات آمده- و ممکن است 

برای زینت, لذا مطلق بدست داشتن مناط نیست مانند عینک که ممکن 

ات زینت باشد و ممکن است برای دیدن و اين گونه امور تابع قصد و 
نیت است». 

0 2- پدرم به سند مذکور از موسی بن سلام روایت کرده که گفت: 

حضرت رضا علیه السُلام عمره بجای آورد و هنگامی که با خانه وداع کرد و 

آهنگ خروج نمود سوی باب حثاطین آمد و در صحن مسجد در پشت کعبه 

ایستاد و دستهایش را 
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به دعا بلند کرد و به ما نیز گفت: اینجا بهترین جایی است که شخص در آن 

حاجت (از خدا) طلبد. نماز در آن افضل است از ِ 1 جای دیگر به 

شصت سال يا شصت ماه, و چون نزدیک درب رسید گ؟ 

«اللَهِمٌ ای خرجت علی ان لا اله الا انت» 

(پروردگارا! من با عفیده به اینکه جز تو معبودی بیست از خانه‌ات خارج 

میشوم). 

(1) 43- آبن ولید به سند مذکور از ابراهیم بن ابی محمود روایت کرده که 

گفت: امام هشتم علیه السلام را دیدم که با خانه وداع کرد, و چون 

ی ی ی 

کرده گفت 

«اللهد ان انقلب علی ان لا اله الا انت» 

(بار خداوندا! من باز میگردم با اعتقاد به اينکه جز تو معبودی نیست). 

(2 4- جعفر بن نعیم بن شاذان از عمویش از فضل بن شاذان از محمد 

بن اسماعیل بن بزیع روایت کرده که گفت: از امام هشتم علیه السْلام 

راجع به خواندن قنوت و محل آن در نماز فجر و وتر پرسیدم فرمود: قبل 

از رکوع است. گوید: 


۹ آبجو (یا نوعی مسکر) پر سیدم», سخت اظهار تنفر و کراهت مود و 
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حکم پوشیدن لباس نقش‌دار در نماز پرسیدم. ان را که دارای نقش ذی 
روح است مکروه دانست, و سوال کردم: دختر بچه غیر بالغی که پدرش او 
را به عقد مردی دراورده و قبل از بلوغ او پدر مرده است و دختر بالغ شده 
ولی هنوز دخول واقع نشده ایا همین تزویج پدر به جای خود باقی است یا 
اينکه دختر می‌تواند رد کند, و در صورت عدم رد همان صیفغه پدر کافی 
است؟ فرمود: همان عقد پدر (در صورت امضاء دختر) کافی است. 

و آن حضرت علیه السلام فرمود: امام باقر علیه السلام گفته است: ۰ وضو 
را چیزی باطل نمی‌کند مگر آنچه از دو مخرج تو که خداوند برایت قرار 


داده خارح شود, همان دو مخرجی که خدا به تو انعام فرموده است. 

و از آن حضرت علیه السّلام راجع به نماز در مه و مدینه پرسیدم که آیا 
شکسته است با تمام ؟ فرمود: شکسته است اگر نیت ماندن ده روز نکند, 
و پرسیدم از حکم حجاب زنان از خواجه‌گان حرمسراها: فرمود: اینان بر 
دختران موسی بن جعفر علیهما السلام وارد می شد ند و انان روی 
نمی‌پوشاندند. و سوال کردم ات ان حضرت از کنیزی که از صاحب خود 
ذارای فرزند. شیده؛ است. آیا میتواند شتر برهته: میان مردان. اختبی. دراید؟ 
فرمود: باید سر خود را بپوشاند. و سوال کردم از استعمال ظروف طا و 
نقره؟ آن را ناروا دانست (یعنی حرام) (1) عرض کردم یکتن 
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از اصحاب زة نقل می‌کرد که موسی بن چعفر علیهما السلام آتتندای داشت 
که جلدش نقره بود؟ فرمود: نه الحمد لله, بلکه حلقه‌اش از نقره بود و آن 
اکنون نزد من موجود است. و اضافه گرد که عباس- یعنی برادرش- را 
هنگامی که ختنه کرده بودند, ربا کات نشده بود) برايش عصائی با 
وسیله‌ای برای تنتر کرهی او ساخته بودند که رویش را به اندازه وزن ده 
درهم به نقره پوشانیده بودند, موسی بن جعفر علیهما السلام امر کرد ان 
را شکستند. و نیز سوال کردم از مردیکه دارای کنیزی است و او را 
مین نتدر: آبا یرای پسرش ممکن است حلال نشود؟ پزسید: آیا ری 
شهوت او را می‌بوسیده؟ گفتم: آری, کرمود: وقتی او را می بو سیده دنک 
جایی باقی نگذاشته! (یعنی عنوان زوجیّت پیدا کرده و زن پدر حرام است) 
سپس آن حضرت بدون اینکه من سوّال کنم خود فرمود: اگر کنیز را برهنه 
کرده و از روی شهوت بدو نظر کرده آن کنیز بر پدر او و پسر او هر دو 
حرام می‌شود, عرض کردم: هنگامی که به همه بدنش نظر کند؟ فرمود: 
همین که به فرجش او نگاه کند (بر پدر و پسر او) حرام خواهد شد. و از 
ان حضرت پرسیدم کنیزی که هنوز بالغ نشده و به حذ حمل نرسیده و 
ستثش کم است اگر انسان او را از دیگران خریده باشد ایا استبراء نکند او 
را؟ فرمود: اگر به حدّ پلوغ نرسیده است تا یکماه استبراء کن (یعنی لت 
0 ار الا اه السا م/ترحون: ۳ .ص :604 

به آن را داشت که قابل برداشت حمل نبود؟ (1) فرمود: او کودک است 
اشکالی ندارد که استبرايش نکنی. عرض کردم میان هفت و نه حکمش 
چیست؟ فرمود: تا زمانی که نه سالش تمام شود استبراء نکنی ضرر 
ندارد. 

و از ان حضرت سوال کردم: زنی (که) به خوردن شراب مبتلا باشد مست 
شود و در حال مستی خود را به عقد مردی دراورد, و به هوش اید و عقد را 
انکار کند. سپس مان کند که ان عقد ازدواج صحیح بوده و خود را در 


اختیار مرد گذارد, آیا اين تزویج برای آن زن حلال است يا اینکه فاسد 
است ؟ ( و يا اینکه) چون در حال بیهوشی و مستی بوده. مرد زوج او نیست 
و راهی بر او ندارد؟ امام علیه السّلام فرمودند: هر گاه بعد از افاقه 
(بیرون آمدن) از مستی به آن مرد دست داده باشد, پس این (خود) دلیل 
به رضایت او است بر زوجیّت, عرض کردم: به هر حال آیا اين تزویج برای 
آن زن درست است؟ فرمود: آری. 
و از آن حضرت پرسیدم: دو تن با هم در کنیزی شریکند و هر دو او را آزاد 
کردند. و کنیز آزاد شده بکر است و دارای برادری است. آبا یکی از آن دو 
شتریک فی‌کواند با ان در ازخواخ کند؟ یاءباید تیا اطْلاع و آذن تبرادن آن 
دختر با او ازدواح نماید؟ امام علیه السلام فرمود: می‌تواند ازدواج نماید 
(اذن برادر لازم نیست)؛ 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,1 ص:605 
(1) عرض کردم: پس اگر خواست می‌تواند او را بگیرد؟ فرمود: بلی. 
راوی گوید: امام علیه السّلام به من فرمود: گمان خویش را به خداوند نیکو 
کن زیرا خداوند کر وخ می‌فر ماید: من همراه گمان بنده‌ام می‌باشم, اگر 
گمان نیک به من دارد من در باره او نیکی خواهم و عاقبتش را به خیر 
می‌گردانم و چنانچه گمان بد دارد من نیز مطابق اندیشه‌اش در باره او 
رفتار می‌کنم. 
راوی گوید: امام علیه السّلام در باره ائمه فرمود: آنان علماء و راستگویان 
و آموختگان و گیرندگان و شنوندگان از فرشتگان حقّ میباشند. 
و-ضن. طود نامه‌ای به آن جضرت: تورترتم؛ مردم در اینجا راجع به «ربیثا» که 
نوعی ماهی ریز است اختلاف دارند: پاره‌ای آن را حلال و جمعی آن را 
حرام میدانند. نظر شما را می‌خواهم مرا چه دستور می‌دهید؟ فرمود: 
اشکالی در خوردن ان نیست. 
(2) 45- پدرم و محمّد بن حسن بن ولید به سند فوق از احمد بن میثمیث 
روایت ت کردند که روزی در حالی که جماعتی از اصحاب حضرت رضا علیه 
السلام گرد آن ناب ندید و ور مارهرده حدیت معا رظن که.ار. رتسول تخد 
صلی اللّه علیه و آله در حکم 
عیون:اخباد الوضا خایه السلام/ترجمه ,1 ص:606 
موضوع واحدی رسیده بجت و گفتگو ی و مورد نزاع را از آن 
حضرت پرسیدند. امام فرمود: خداوند عر و جل چیزی را حرام کرده و 
چیزی را حلال. و اموری را نیز واجب گردانیده, و هر روایتی که در حلال 
1 آنچه خداوند حرام فرموده, پا حرام کردن آنچه خداوند حلال فر موده, 
پا رد کردن واجبی را که در کتاب خدا حکمش مذکور است و دلیلش در 
سّت کاملا روشن است و ناسخی هم ندارد که آن را نسخ کرده باشد, 
امده است ان روایات (یعنی مخالف مقطوع) را نمیتوان مورد عمل قرار 


داد و جائز تیست بدان تمشک نمود. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله 
این طور نبود که حلال خدا زا حرام و با حرام خداق. را جلال کندء و یا 
فات ‏ احکام الشی تا الضاد سالی) یر ده نو ام ای کاما شام 
وحی و تسلیم امر و رساننده از سوی خدا 3 و این حقیقت خود کلام 
پروردگار است که به او می‌فرماید: به مردم بگو: «(ٍنْ نيع لا ما بُوحی 
خی سس فلا ی الم مه اه اه رات تا یوار 
جانب 9 احکام و آنچه را 9 9 امر بت بود تبلیغ می‌فر مود 
از سول ها لیالد له ول را سم ان در ان ۶ بت 
و در سنت است.؛ سیس حدیثی خلاف آن از شما رسیده است؟ (1) 
فرمود: 

ق تس آست سا سید کب تقو سای لاه تایه ور ال 
چیزهائی نهی فرموده و 
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نهیش نهی تحریمی است که عمل به آن جایز نیست و مانند نهی خدا 
است., و نیز امر به اموری فرموده ۳9 امر واجب و لازم است نظیر 
خشتورات.حی عالن و آمر آن حضرت مطانی امر و فرمان امین آشته وا 
امر خدا موافق است. پس هر نهی تحریمی که از رسول خدا صلی اللّه 
۵ 2 صادر گشته است و سپس خلاف ان ذکر شده. عمل به ان 
روایت خلاف جایز نیست و همین طور در آنچه بدان_ امر فرموده هت 
زیرا.ما ادن میدهيم چیری زا که رسول خدا صلی الله علیع و آله. اجازه 
نداده است, و آمر نمی‌کنیم به خلاف آنچه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
امر فرموده. مکر بو تفت علت ترسن خظری که نا کرو دربن تا رد یی 
موارد تقیه) ها اینکه حلال کنیم آنچه را که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله حرام فرموده یا حرام کنیم آنچه را که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
حلال دانسته است هرگز چنین چیز نخواهد بود, زیرا ما پیرو رسول خدا 
صلی اه عضو اه هی تسلیم اوامر و نواهی او می‌باشیم همچنان که 
رسول خدا پیرو و تابع فرامین پروردگار عرٌ و جل و تسلیم اوامر او بود, 
خداوند عرٌ و جل می‌فر ماید: 

«ما آتاکَمٌ الرَسُولٌ فَحْدُوهْ و ما تهاکَمْ عَلْْ قَالتهُوا» (هر چه را که پیامبر 
7 و ۱ 57 
). 

1۳ 


پیست, 


حر 
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بلکه نهی و پرهیز کراهتی است نه تحریمی (1) و مقصود ان حضرت اظهار 
کراهت و ناخوشایندی است نه حرمت., و به اموری امر فرموده که امر 
وجوبی و لازم الاجرائی نیست بلکه به طریق افضل و بهتری و رجحان 
داشتن است, آنگاه مردم را وه هل ری آن آزاد گذاشته, چه (اینکه) 
شخص مکلّف از انجام کل معدور باشتد عه ماشتم. ین آنجه. از رز سول 
خدا ضلی االه‌علیه و الم تفی ری (مکووهی) با افو ارشادی (مستحیی) 
آمده است که عمل به آن حرام نیست, و یا ترک آن واجب نیست و در 
فعل و ترک آن پیغمبر رخصت فرموده, هر گاه از جانب ما بر شما دو خبر 
دروب باه که کی اهر یرت کرد ود نی از آن دوستر و 
هر دو را یکنفر در کتانش آورده است.و هیچ یک زا انکار نکرده, اگر هر دو 
خبر به اثفاق ناقلین صحیح و معروف باشد در این صورت واجب است که 
نه کی از انمایا هر دوه اد شسعی بایه هر کدام که تخراهی نی کت 
مپتوانی و رخصت داری از بابت تسلیم بودن به فرمایش رسول خدا صلی 
تا و 
کها که تکلیف واصع مود ترا کسین, که تسلیم نون را کرک کنو از روی 
ما کار و ول را طافت الم یو اه کدی یر کات اوه 
(2) پس هر خبری که از اخبار بر شما روایت شود و دارای معارض باشد 
باید 
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(قبل از هر چیز) هر دو را بر کتاب خدا عرضه بدارید, پس آن خبر که با 
انحم در کاب خفاتمی است: ار خلال نا یام معافق: است آن رانکان 
بندید و عمل کنید, و چنانچه در کتاب خدا نیافتید به سنّت‌های پیغمیر صلی 
اللت غلیه و آله عرصه کنید پنن اجه حکمش, در شنت رشتول الاه ضلی 
الله غلیهي له جوحوه تووهظلا ان آن نی شنده مود نمی تحرضی ییا ندان 
امر شده بود امر وجوبی و الزامی, خبری که موافق آن سنّت است بکار 
بندید و مطابق آن عمل کنید, و آنچه در سّت نهی کراهتی آمده است و در 
مقابل خبریر مخالف آن وارد شده, پس این رخصتی است در آنچه رسول 
ها ی ان الم ار ای که را مسا وا 
نه حرام و ممنوع, در اینجاست که به هر دو خبر میتوان تمسشک کرد و اختیار 
باشیم و از او متابعت نمائیم و هر مورد که ندانستیم و حکم مشتبه بود به 
او رجوع نمائیم) و آنچه را که از هیچ یک از اين موارد نبود و تطبیق نمی‌شد 
علم آن را به ما باز گردانید, و ما بدان اولی‌تریم, و از پیش خود و رأی خود 
هر یف هی الا باد به دقّت و خودداری و توقف در «مشتبهات», و 
منتظر فهم و یافتن در جستجو و بحت پیرامون آن باشید تا توضیح و بیان 


عیون 1 الرضا 9 السلام /ترجمه م1 .ص: :6090 
مطلب روشن گردد. ۳ 

0 و ۱ ۲ 27 
و ای ار 
کتاب از «کتاب الرحمة» (سعد بن عبد اللّه اشعری) استخراج کردم و چون 
آن کناب را نرای استاد‌فرانت میکردم انکارینکرد و عیس نکرفت و اجاره 
تقل ان-زا یمن داد 
(2) 46- پدرم به سند مذکور متن از ابراهیم بن ابی محمود روایت کرده 
گفت: 
از امام مایت لاه بشید کف کی و تون دز بشی فهر و قفا 
ملق توتویی ابافعل وصوعاقت ور با ار 


فرمو 

۳ باطل کننده وضو نیستند. 

(3) 7- پدرم به سند مذکور از زکریٌّا بن آدم روایت ت کرده که گفت: از 

حضرت رضا علیه السلام سوّال کردم آیا ناسور (چرکی که از جوشهای 

ام 4 بیرون می‌آید) وضو را باطل میسازد؟ فرمود: جز بول و 
‌ 
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هیچ چیز وضو را باطل نمی‌کند. 

شرح: «یعنی از انچه از مخرج بول و غاثط خارج می‌شود تنها این سه چیز 

مبطل وضو است». 

(1) 48- پدرم به سند مذکور در متن از حسن بن علی وشاء روایت ت کرده 

که گفت: از ابو الحسن الرْضا علیه السّلام پرسید کسی بر دستش زخمی 

است که آن را مرهم زده و روی بشره جای وضوی او با دارو گرفته شده؛ 

آیا میتواند به جای شستن موضع, روی همان داروها را مسح کند؟ فرمود: 

اری. همان را دست کشد و برای او کافی است. 

(2) 49- پدرم به سند مذکور در متن از احمد بن محمّد بن عیسی از 

پدرش محفد ابن عیسی روایت ت کرده که گفت: من از حضرت رضا علیه 

السّلام پرسیدم مردی پس از آنکه وضویش را گرفت و تمام شد فکر کرد 

که به نقطه‌ای از صورتش اب نرسید (حال تکلیف این فرد چیست)؟ 

حضرت فر مود: اشکالی ندارد, ۱ با رطوبت پاره‌ای از مواضع وضویش انجا را 

تر کنه(هون .یتشک اعد آن مخل تباید اغتتا کرد 

(3) 50- عبد الواحد نیشابوري به سند مذکور متن از فضل بن شاذان 

روایت 
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کرده است که گفت: از امام هشتم علیه السلام شنیدم می‌فرمود: فافع 
که سر حسین بن علی علیهما السّلام را به سوی شام بردند, یزید- لعنة 
الله علیه- دستور داد آن را در کناری نهادند و سفره غذا را گستردند, و او- 
که لعنت خدا بر او باد- با یارانش مشغفول خوردن غذا| و نوشیدن شراب 
آبجو شدند, چون فارغ گشتند, امر کرد سر بریده حسین علیه السلام را در 
طشتی به پیش تخت او نهادند و میز بازی شطرنج را روی آن طشت گذارد 
و با یارانش به بازی شطرنح مشغول شده, و حسین و پدر و جدش را به 

مسخرگی باد میکرد, و جون از همبازیش میبرد جام شراب (آبجو) ۲ 
برگرفته سه بار مینوشید, آنگاه ته‌مانده آن را در کنا ر طشتی که سر بریده 
امام علیه اسلا در آن بود بر زمین میریخت. 

منرجم گوید: «آن پلید این کار را از روی استهزاء به آن سر مقذس و 
مظیر اتجام میداد سل اننکه بجوید؛ بیا این هم سهم تو, چون تو اکنون در 
مجلس عیش ما حضور داری, اقا شراب را حرام میدانی, و هن چون آن را 
کال مدا نذا فیمی امن طرش مرها مک الا لمع الله غیت وعای 
من لا یجوّز لعنه-. 

ام یه اه سر کس از فا اس ماه زان ای 
خوردن شراب و بازی شطرنح بپرهیزد, و هر کس از شیعیان ما که 
دیده‌اش به شراب جو يا شطرنج بیفتد امام حسین علیه السْلام را یاد نماید 
و بر یزید و آل زیاد لعن فرستد. خداوند عرٌ و جل گناهانش را محو و نابود 
سازد, هر چند به عدد ستارگان 
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اسفاز باشن 

(1) 51- تمیم پن عید اللّه قرش به سند مذکور متن از عبد السّلام بن 
صالح هی روایت راشب کم کت ان ین موش ها النتام 
شنیدم که می‌فرمود: 

افلین کنن کم بر اسلام‌بزای ات فقاع (شراب حه) سا تن یو لمته ۸1 
علیه- در شام بود, برایش آوردند در حالی که سر سفره غذا بود, و در کنار 
سر حسین علیه السّلام آن را گسترده بودند. و شروع به نوشیدن کرد و 

خود (شخصا) ساقی دیگر پارانش بود, و ملعون بدانها 1 
انن‌شتداتب هار کراشت و اکر ود رت آن مک شین کم اولین سای 
هستیم که آن را مینوشیم در حالی که سر دشمن در مقابل ما و زیر میز 
فدای۰ماست ی ها با کمال آرامش ,فکتو قلب مین مشغولن خوردن و 
نوشیدن ی در مبارکی آن کافی بود. بعد امام علیه السلام فرمود: . پس 
هر کس از شیعیان و پیروان مکتب ما است باید از آشامیدن شراب (آبجو) 
و هرد زرا ان از توشابه‌های ساخته :دمن ما است ۵ ان کشتت آز ان 


نپرهیزد از پیروان مکتب ما نخواهد بود. چرا که پدرم از پدرش از پدرانش 
از امیر مومنان علیهم السّلام برای من حدیث کرد که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمودند: 
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لباس دشمنان مرا به تن نکنید, و طعام دشمنان مرا نخورید, و راه دشمنان 
مرا نییمائید. زیرا که در این صورت جزء دشمنان من محسوب ميشوید. 
چنان که آنان دشضان منند.. 

(1) 9( کتاب- رحمة ال علیه- گوید: «مراد از لباس دشمنان, لباس 
سیاه است, و از خوراک دشمنان, مراد شراب خرما و ابخن. و کل: و 
مارماهی ۵ یر ان ماهی که تیغهای خشن و بلند در پشتش دارد) و 
طافین (آن ماهی که در [۳ مرده است ق لاشه اش روی ۳1 میرود) و 
بالاخره هر ماهی که دارای فلس نیست. و گوشت سوسمار و خرگوش و 
روباه, و از پرندگان آنکه در پرواز کمتر بال زند و آن تخم پرنده که دو 
سویش یکسان باشد, و ملخ دریائی که از کوچکی قدرت فرار ندارد و 
پرواز نمی‌تواند. و سپرز (اسبل). 

و اما راه دشمنان محله‌هائی است که مورد نتهمت است, و مجالس 
شرابخواری و میکده‌ها, و مجالس لهو و لعب به حرام, و دیوانهائی که در 
آن از روی عدالت حکم نمی کنند, و محافلی که در آن امامان معصوم 
علیهم السّلام را طعن می‌زنند و از ممنین بدگوئی می‌کنند و مجالس اهل 
معصیت و ظلم و فسادکاری و قمار. [و من شنیده‌ام که بعض از شراآبها 
بسیارش مستی می‌اورد, و باید 
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دانست که هر انچه بسیارش مستی‌اور است, کم و بسیارش هر دو حرام 
است- انتهی ]. 

مصحْح گوید: «جمله اخیر که میان دو کروشه است در پاره‌ای از نسخه‌ها 
نیست »؟. ۳ 

(1) 2<- عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عطار به سند مذکور متن از 
فضل بن شاذان روایت ت کرده است که گفت: از حضرت علیْ بن موسی 
علیهما التتلام شنیدم که, می‌فر مود: به عدلر و اسان رفتار نمودن خود 
اعلام به دوام نعمت است.؛ و لا حول و لا قوة الا بالله. 

پایان جزء اوّل از کتاب «عیون اخبار الضا علیه السلام» تألیف ابو جعفر 
محمّد لبن علیْ بن حسین بن موسی بن بابویه قمّی مقیم در شهر ری, 
اعانه الله علی طاعته و وفقه لمرضاته. 

و دز.بی آن به خواست. خداوند دز 1 دوم و در آغاز آن باب آنچه از 
حضرت علی بن موسی الژضا علیهما السلام از اخبار جمع‌آوری شده است 
خواهد امد. 


2 هجری شمسی 1414 هجری قمری 
قیون اخار الوصا غیة تام رسمه عرص ند 


جلد دوم 


اشاره 


تم اه ارم التجیم 
لحم الب العالمین » الضلان ب الکلام علی مه ماله الط هرید 


تا 91 اجه (ه جر را غاید اتلای آز ار وه آموه ابیت 


(1) 1- اک( 
یت کرد‌اند که کته دم هکس کل بن ففسی ااضا اه 
السلام می‌فرمود: 

دوست هر کس عقل اوست و دشمن او جهل و نادانی و حماقت اوست. 
(2) 2- علی پن اجمد دقاق و محقّد بن احمد سنانی, و حسین بن ابراهیم 
مکتب- رتمهم اللفت بصن هد کمز. متن. از محمود بن آبی البلاد روایت 
کرده‌اند که گفت: شنیدم از حضرت رضا علیه السلام می‌فرمود: هر کس 
که پاس نعمت خویش از مخلوق را ندارد, خداوند عژ و جل را شکر نکرده 
است. 
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)1( 3- و به همین سند از ابراهیم بن ابی محجمود روایت شده است که 
امام هشتم فرمود: مومن به خدا کسی است که چون نیکی کند از خود 
مسرور باشد, و چون بدی از او سرزند پوزش طلبد. و مسلمان ان کس 
است که مسلمانان از زبان و دستش سلامت باشند, و فرمود: از ما نیست 
تن که شا اش از ست وهای مور آمان ناسند. 

(2) 4- ابو الحسن محقد بن علیْ بن شام فقیه مروزی در مرو در خانه خود 
برای ما روایت کر از فد ین عید آلله شاوی و او از .کید اه یره 
احمد بن عامر طائی و او از پدرش به سال 260 و او از حضرت رضا علیه 
السلام به سال 94( و همچنین ابو منصور احمد بن ابراهیم اهل خور 
نیشابور روایت کرد از ابو اسحاق ابراهیم بن هارون خوری از جعفر بن 
محشّد بن زیاد خوري از احمد بن عبد اللّه هروگ شیبان از علیْ بن موسی 
ااتضا لت الاو هتم اوعد للم خسن عن محتد اشسای دار در 
بلخ روایت کرد از علیْ بن محمقد بن 
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مهرویه قزوینی از داود بن سلیمان فژاء از ان حضرت از پدرش موسی بن 
جعفر از پدرش جعفر بن محقد از پدرش محمد بن علی از پدرش علی بن 
جمین از پدرسن جسین نی ملی ان پدرس علی ین انیع طالب علبه الم 
ای ال عدا صای الا له اد رات کرد که امش وود 
2 را من در قیامت شفاعت خواهم کرد: کسی که ذژیه‌ام را 
محترم بدارد. و کسی که حوائح آنان زا بزآورد: و. انکه در هنگام 
اضطرارشان بهر وجه یاریشان کند, و آنکه بدل و زبان هر دوه آنان را 
دوست بدارد. 


(1) 5- و به همین اسناد از آن حضرت از پدرانش از علی بن الحسین علیه 


السّلام روایت کرده‌اند که فرمود: اسماء بنت عمیس مرا گفت: فاطمه 
علیها السُلام مرا فرمود: هنگامی که به فرزندم حسن حامله گشتم و او را 
امس سا ای اه مه دای معاساه کت 

فرزندم را بیاور, اسماء حسن را که در پارچه زردی پیچیده بودند تسلیم وی 
نمود. پدرم پارچه را کنار انداخت و در گوش راستش اذان گفت. و در 
گوش چپش اقامه, سپس به علیْ فرمود: فرزندم را چه نام گذارده‌ای؟ 
گفت: با 
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رسول ال من بر شما سل نامگذاری پیشی نگرفته‌ام, (1 ولی دوست 
داشتم نام او را «حرب» گذارم. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
من نیز در نام او بر خدایم سبقت نجویم, آنگاه جبرئیل فرود آمد و گفت: 
اند وید عق: اعلین را ملام عم رسانو وف وین «رعل 2 
نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به موسی, وررسولی بعد از تو 
یشت» فززیدت رهام پسر هارون کی رشول حداضای المع یفن له 
پر سید. : نام فرزند هارون چه بود؟ جبرئیل گفت: : شبره رسول خدا صلّی اللّه 
علیه و آله فرمود: زبان من عربی است (و اين لغت عبری) جبرئیل گفت: 
نام او را حسن بگذار, اسماء گوید: پس پیامبر نام کودک را «حسن» نهاد. 
چون روز هفتم شد دو گوسفند خاکستری رنگ برای او عقیقه کرد, و یک 
ران آن را با یک دینار به قابله داد سپس سر نوزاد را تراشید و به وزن آن 
نقره تصلق داد و با گرد زعفران سر او را ملن نمود, قبه اساع کت 
مالیدن خون به سر نوزاد از رسوم جاهلیت است. 

انتتاء سور تیال بعو حسین له سای ی لش رو فان 
الله غلیم و ال میا ان اند وف ام اما عفر ندما ساوو اسعاه 
خسن را درخالی که در یاوه 
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سفیدی پیچیده شده بود به دست آن حضرت داد, (1) و ایشان صلّی اللّه 
علیه و آله در گوش راست او علیه السّلام اذان و در گوش چپش اقامه 
خواند, آنگاه او را در آغوش گرفت و گریست, اسماء گفت: پدر و مادرم 
فدای تو باد, گریه برای چیست و از چه رو میگریی؟ حضرت فرمود: بر 
حال این فرزندم می‌گریم, عرض کردم يا رسول الله هم اکنون به دنیا آمده 
است ؟! حضرت فرمود: ستمکارانر او را پس از من شهید می‌کنند, خدا| 
شفاعت مرا نصیب آنان نگرداند, آنگاه فرمود: ای اسماء اين خبر را (که او 
را می‌کشند) به فاطمه نرسانید, زیرا او تازه فارغ گشته است, آنگاه رو به 
علت کرد فره وه ی من بر شما سبقت در 
نام نجویم يا ,رسول الله, امّا دوست داشتم نامش را «حرب* گذارم, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من نیز بر خدایم عرژ و جل سبقت 


نخواهم گرفت, در اين حال جبرئیل نازل گشت و گفت: يا محشد! علیث 
اعلیه سر لاف کی را ند وف ورد 0 ۲ 2 
نسبت به موسی است؛ این فرزندت را به نام پسر هارون به نام رسول 
خدا صلی الله علیه و آله پرسید نام فرزند هارون چه بود؟ گفت: «شبیر» 
حضرت فرمود: اين به زبان عبری است و من عربی زبانم!؟ جبرئیل گفت: 
او را «حسین» بنام,. چون یک هفته گذشت رسول خدا دو گوسفند 
خاکستری رنگ 
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برای او عقیقه کرد و یک ران از آنها را با یک دینار به قابله عطا فرمود. و 
سر طفل را تراشیده و به وزن موهایش (نقره) تصدّق دادند. و سرش را با 
زعفران سرخ‌گون نمودند. و فرمودند: ای اسماء! خون مالیدن به سر نوزاد 
از رسوم زمان جاهلیت است. 

شرح: «اسماء بنت عمیس اشتباه است و صحیح آن یا اسماء بنت ابی بکر 
است يا سلمی بنت عمیس, کون اتفاءسنت عمس. در آن-صام درد عبنژنه 
شا و رآ ار ای خ تم روم این که آه ره 
السّلام در نظر داشته است نام فرزندش را «حرب» گذارد از ساخته‌های 
مخالفین است و این نوع از روایات متعلق به احمد بن عامر طائیست و وی 
غالبا روایت را خلط و به صورت داستان نقل می‌کردم, همچنان که از 
ضمائر فقالت کذا به صیغه غائب و قلت کذا به صیغه متعلم پیداست و از 
این رو وی چندان مورد اعتماد نیست». 

(1) 6- و به همین اسناد از حضرت رضا علیه السْلام روایت کرده‌اند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: دخترم فاطمه در روز قیامت به 
محشر می‌اید در حالی که با او پیراهنی خونین است و یکی از پایه‌های 
عرش را همی گیرد و می‌گوید: ای داد گستر! تو خود میان من و قاتل 
فرزندم داوری کن. بعد فرمود: به پروردگا ر کعبه قسم که خداوند متعال به 
سود فاطمه حکم و داوری می‌فرماید, و به راستی که خداوند عر و جل به 
غضب فاطمه غضب می‌کند و به رضای او راضی می‌شود. 
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(1) 7-,و به همین اسناد از آن حضرت علیه السُلام روایت شده که رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله فرهودند: ان تب که-هرا بق اشمان: (معراج) 
بردند جبرئیل دست مرا گرفت و بر یکی از فرشهای بهشتی نشانید و یک 
دانه «به» به من داد, و من آن را در دست میگردانیدم که ناگاه حوریه‌ای از 
آن خارج شد, چندان زیبا بود که بهتر از او ندیده بودم گفت: السْلام علیک 
پا محمد! پرسیدم تو کیستی؟ گفت: من راضیه مرضیه‌ام که خداوند جبار 
سه بخش وجود مرا از سه چیز افرید. بخش زیرین از مشک و وسط از 
کافور, و اعلای من عبیر, و با اب حیات مرا خمیر کرد و خداوند جبار مرا 


گفت می‌باش! پس من وجود یافتم. مرا برای برادرت و پسر عمّت علی بن 
ایت-ظالت افرند. 

شرح: «اين خبر در سندش یکی دو تن عامّی است و در خبری که در باب 
29 ابراهیم بن ابی محمود از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده این بود 
که ون آعارم‌شافیی که عاتهبزای ما له کته شید که کاهی ار 
روی غرض سو انها را جعل کرده‌اند. و اين خبر را ار با صورت برزخی یا 
ماک خساوقات تس شعاد سین اس ها العف غلنه اس لام 
چندان عشقی به حوربه نداشت و جز تقزژب به خدا هیچ چیز او را خرسند 
نمی‌ساخت و علاقه‌ای به غير خدا از خود نشان نمی‌داد». 
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(1) 8-و به_همین اسناد از آن حضرت علیه السّلام روایت شده که رسول 
خوا سلی الم مر الم مرو وه رات رت آلست: ون بو 
حسین دو دلبند منند. 

(2) 9-,و به همین اسناد از آن حضرت روایت شده است که رسول خدا 
لت اه اه ها و یا علیٌ تو قسیم بهشت و دوزخ می‌باشی, و 
توئی که کوبه باب بهشت را می‌زنی و بدون محاسبه (مناقشه در حساب و 
جون و چرا) داخل ان می‌شوی. 

(3) 0- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت است که 
ول دا صلی الله علیه و له موهود ۳ 
کشتی نوح است. که هر کس. در آن در آمد تجات بافت و هر کنتن تحلفت 
نمود در آب غرق و در آتش پرت شد. 7 
(4) 11- و به همین اسناد از آن حضرت روایت شده که رسول خدا صلی 
الم هی الم فر دوه ۱ 

خی را و و اه ار ان کر که ی و رل را 
بریزد, و در باره عترتم ستم کند و مرا بیازارد. 

(5) 12- و به همین اسناد از آن حضرت روایت شده که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فزمود: 

فرشته‌ای به نزد من آمد و گفت: با محشد! خداوند به تو سلام می‌رساند و 
0 : من فاطمه را , به علیْ تزویج کردم پس تو وی را به عقد او در 
وه و 
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درخت طوبي را فرمان داده‌ام ۳ دژ و یاقوت و مرجان ببار آورد, و به 
راستی که آهل آسمان از این وصلت خوشحال و مسرور گشتند, و به 
زودی از این دوه دو پسر که آقای جوانان بهشتیند به وجود آیند؛ و به سیب 
آن دو تن, اهل بهشت زینت پابند پس ای محقد! مژده باد تو راء ازی: تن 
تن نتورف تیان ایند حان: 


(1) 3- و به همین اسناد از آن حضرت روایت شده که رسول خدا| ار 

الله علیه و آله فر مود: 

او هه ی ی 

سفر. اما ان سه که در حضر است: اوّل تلاوت کتاب خدا (قران مجید), 

دوم آباد کردن مساجد خدا (به پر کردن جمعیّت در آن جهت عبادت خدا), و 

سوم » یافتن دوستانی در راه خدا, و اما ار سه چیز که در سفر است 

(عبارتند از) اوّل انفاق از توشه, دوم نیک خلقی. و سوم بذله گوئثی در غیر 
صی. 

(2) 14- و به همین اسناد از آن حضرت روایت شده که رسول خدا صلی 

له علیه و آله فرمود: ۱ 

ستارگان ثوابت و سیارات امان اهل آسمانند, و اهل بیت من امان اقتم 

شرح: «مراد آن است که خداوند به واسطه بودن اهل بیت من در میان 

اهتم بر انها رحمت ضقف کیزا , و در صورت نافرمانی و ارتکاب ,معاصی عذاب 

بر ایشان بارل ی ای ان که عفن ,رنف سم صصالی لام ایو و 

آله ۳ در میان امقت بود عذاب 
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نازل نمی شد, خداوند می‌فرماید: ۰ 5 ما کان ال ودره بهم و نت فیهم (تا تو 

در میان اینان هستی خداوند عذاب نازل نخواهد کرد- سوره انفال: ابه 

.)33 

(1) 5- و به همین اسناد از آن حضرت به نقل از جدش امام صادق علیه 

السلام آمده است که آن جناب فرمود: بر مهر (نگین انگشتری) پدرم 

محمد بن علی الباقر علیه السلام این رباعی نقش شده بود (ترجمه): 

گمانم به خدا نیکو است و همچنین بر رسول موّتمنش, و به وصیْ نظر بلند 

و پر احسانش, و به حسین و حسنش. 

(2 16- و به همین اسناد از امیر موّمنان علیه السّلام روایت ت کرده است 

که تن فعنی آنه: تنلنقه آکالون للسٌحّتِ (خورندگان حرامند- مائده 42) 

فرمودند: مد دض ات کهشاشیی اد بر اه موم وا موی انداه 

هدیه او را بپذیرد. 

این رم مال ای سوک موم وا نما ی 

(3) 17- و به همین اناد از رسول خدا ضلی الله علیه و آله روا یت کرده 

که فرمود: «ایمان» اقرار به زبان است, و شناخت قلبی, و عمل طبق آن 

به اعضاء و جوارح. 

(4) 18- و به همین اسناد فاص للم هلف رات نموده 

است که ایشان فر مودند: خداوند بارزک و تعالی م‌فرماید: ای فرزند آدم! 

تو با من بانصاف 
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رفتار نکردی. من با ارزانی داشتن نعمت بر تو, با تو دوستی کردم, و تو به 
نافرمانی و ارتکاب معصیت با من دشمنی می‌نمائی, خوبیهای من به سوی 
تو سرازیر شد. و شر و بدیهای تو به سوی من همواره بالا امد. پی در پی 
در هر روز و شب فرشته‌ای گزارش صدور عمل قبیحی را از تو به من 
اطلاع می‌دهد, ای فرزند آدم چنانچه کارهای تو را از دیگری به تو خبر 
می‌دادند (که فلانی چه کرده و چه کرده) و تو وی را نمی‌شناختی, در 
تمه اه تتستاب ی مروت . 

( و من انتاد ار ول دا فلی الم #لیمی الم ارت موی 
که آن حضرت فرمود: ۳ ۳ 
فرزندان خود را در روز هفتم ولادتشان ختنه کنید, زیرا| ان برای نان پاکتر 
باشند و هوجب-سرعت رسد آنان انست: 

(2) 20- و به همین اسناد از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روا یت کرده 
که فرمود: بهترین اعمال در پیشگاه خداوند ایمانی است که شک و دو دلی 
در آن راه نداشته باشد, و جهادی که خیانت به غنیمت در آن نباشد, و حجٌ 
خانه خدا که پذیرفته شده باشد, و اولین کسان که وارد بهشت شوند شهید 
در راه خدا, و بنده‌ای که به نیکی, فرمان صاحبش را اطاعت نماید, و با او 
اخلاص ورزد, و مرد عیالمند پاکدامنی است که عفت به خرج دهد, و اوّلین 
کسان که داخل دوزخ گردند, 
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فرمانروای مسلطی باشد که به حق رفتار نکند و عدالت ننماید. و 
کند. 

داتفا اش ول وا یا ای و ای را یت کرده 
که فرمود: شیطان پیو سته از شخص با ایمان که مواظب انجام نمازهای 
خویش است بیم دارد, تا آن زمان که آن را ضایع گذارد و اهمّیت به اوقات 
آن ندهد, در چنین وقت است که او بر وی دست یافته و او را در گناهان 
می 

تا تن الصا اه عم ی یت کرده 
که فرمود: هر کس نماز فریضه خود را انجام دهد پس از هر نماز یک دعای 
او مستجاب می‌شود. 

(3) 23- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی ال علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: علم و دانش همانند خزینه‌ها (گاو صندوقها) است. 
که کلیدهای آنها پرسیدن است., پس بپرسید!- خداوند به شما رحمت کند 
زیرا دون ابرم آمزن مان طانفمدان‌ا احر باشتد: پراشندمه آمور ند شنوندم.ه 
پاسخ دهنده. 7 


(4) 24- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: خداوند عر و جل دشمن دارد مردی را که اجنبی 
بدون آذن در خانه‌اش داخل شود و او دفاع نکند. 
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ی تاد ارآ رت ارم سا انم 
روایت کرده که فرمود: پیوسته امّت من در طربق صلاح و خیر و رفاه 
است مادامی که با یک دیگر دوستی می‌کنند و به هم تحفه می‌فرستند و 
ارمغان می‌دهند و امانت را ادا ضی کنتد/ و از حرام اجتناب و دوری 
ضه تفاشن؛ مهمان را گرامی می‌دارند و نماز جماعت را بر پای می‌دارند, و 
حقوق مالی زکات را می‌پرد ازند, و چنانچه در این امور سستی کنند و 
انجام ندهند به خشکسالی و گرانی و تنگی معیشت مبتلا می‌گردند. 

(2) 26- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت ت کرده که فرمود: از ما نیست کسی که با مسلمانی به نیرنگ رفتار 
کند (در معامله خیانت کند. و او را فریب دهد) يا خسارت زند يا به حیله و 
تزویر عمل نماید. 

اد وه تساو اد ان عضرت از سونتعنا لین نله غیت نا[ 
روایت کرده که فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرزند آدم را خطاب کرده و 
فرموده است: ای پسر آدم! گناه دیگران؛ تو را بی‌توجه به گناه خویش 
نسازد. و نیز نعمتهای خداداد مردم, تو را از نعمتهائی که بر تو ارزانی 
داشته غافل ننماید, و مردم را از رحمت پروردگار مایوس مکن در حالی که 
در حق خود بدان امیدواری. 
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(1) 28- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: از سه چیز پس از مرگم بر امّت خود ترسانم: 
گمراهی پس از هدایت یافتگی و شناخت حق از باطل, و فتنه‌های 
گمراه‌کننده, و شکمخوارگی, و زیاده روی در لذات جچنسی. 

(2) 29- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت ت کرده که فرمود: اگر نام فرزندی را «محشد» نهادید, پس باید او را 
محترم شمارید. و در محافل برایش جا باز کنید, و با او ترش‌روئی منمائید. 
سا وان ان هار صول ها ی ای اه و اه 
روایت کرده که فرمود: هیچ جمعی نیستند که مجلس شورا داشته باشند و 
در میان آنان کسی به نام محمّد و احمد [و یا حامد و محمود] باشد و او را 
داخل کنند. فتر آیتمم نا شرع اراعسحسات. اورنوحو اینکه آن مش بای 
آنان نیکو تتیخة دهد. 

(4) 31- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی ال علیه و آله 
روایت ت کرده که فرمود: هیچ سفره طعامی نگسترند که در میان حاضرین 


فرجی یه نام اخهد وه با فحته باشتن هن اسنکه ان هت ل. وروی بان 
تقديیس. , یعنی پاکیزه و تطهیر شود. 
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(1) 32- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: ما اهل بیت (خصوصیاتی داریم)؛ گرفتن صدقه بر 
ما حرام است.؛ شفاسا مه ردان که مهس | با تسام ارات رعایت واجب و 
فتتتتحب. آن را ما نیمه اینکه :خر رازیر اسب تخت بجهانیض ( کنانه: از اینکه 
دختر فهمیده و موّمن و با کمال را به مرد احمق و نفهم و بی‌دپانت ندهیم). 
(2) 33- و به همین اسناد از ان حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
روایت کرده که فرمود: مثل شخص موّمن در نزد خداوند عر و جل همانند 
فر شته مقزب درگاه است, و به راستی که فرد مومن مقامش در نزد 
خداوند از آن .هم بالانر انیت و هم بخیر وی ند خداوند موسر از فقو 
موّمن توبه‌کار و یا زن موّمنه توبه کار نخواهد بود. 

ی تاد ار آن ص ی از روص امش اه 
روایت ت کرده که فرمود: هر کس در معامله با مردم ستم نکند, و در سخن 
گفتنش با آنان دروغ نگوید. و در وعده‌هایش با ایشان خلف نکند. پس وی 
از کسانیست که قرد آنکن و انسانیتش به حد کمال رسیده, و عدالتش 
آشکا ر گشته: و دوستی و برادری با وی لازم آمده, و غیبت او حرام شده 
7 
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ره ی تاد ار آن سرت ار ومیل دایعا زد 
روایت کرده که به علیْ علیه السْلام فرمود: يا علیْ! من از خدایم در باره 
تو پنج چیز درخواست کردم و همه را عطا فرمود, اما اوّل انها این بود که 
من نخستین کسی باشم در وقتی که زمین بر او بشکافد, سر از قبر بر ارم 
و خاک را از سر و روی بیفشانم و تو با من باشی, پس این, مورد قبول 
واقع شد, دوم اينکه درخواست نمودم چون مرا برای حساب نزد میزان 
عمل در قیامت برند, تو آن هنگام با من باشی, این را نیز عطا فرمود. سوم 
آنکه تو در آن روز پرچم مرا که لواء اکبرش گویند و بر آن این عبارت 
نوشته شده است که 

«المفلحون هم الفائزون بالجنة» 

(رشتتکار ان آنانتد که نه تقشت دشتت. بافتند) بدوین نو باشتد وه خافل بان 
باشی, خداوند این را نیز پذیرفت. چهارم این بود که از خدایم خواستم که 
تو ساقی حوض کوثرم باشی و قبول فرمود, و اما پنجم اين بود که تو سوق 
دهنده و جلودار امّت من به فردوس جنان باشی و عطا فرمود. پس خدای 
را ستایش می‌کنم از اينکه به من مثّت نهاد و حاجاتم را روا فرمود. 

(2) 36- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی الله علیه و آله 


روای یت کرده که 
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فرمود: فرشته‌ای بر من وارد شد و گفت: يا محمّد! پروردگارت عر و جل 
رام هرا وس ما اه ال ای بایان سا 
۱ امام گوید: حضرت سر به سوی آسمان بلند کرده گفت 
0 من روزی سیرم و تو را سپاس می‌گویم, و روزی گرسنه‌ام و از 
ب روزی می‌نمایم. 
۱ ۱ 
روای یت کرده که به علیث علیه السلام فرمود: یا علی! چون روز قیامت شود 
تو و فرزندانت (یعنی ائقه معصومین) بر اسبان ابلقی که به دژ و یاقوت 
آراشتته‌اند نضوار باشیدر و خذاوند فرمان صادر کند که شما را به بهشت 
برند, در حالی که مردم همه به شما می‌نگرند. 
(2) 38- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی الّه علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: دخترم فاطمه محشور گردد در حالی که حله 
کرامت ت که به آب حیات سرشته شده در بر دارد, و تمام خلایق به آن نظر 
کنند و از آن تعجّب نمایند. سپس از حلّه‌های بهشتی هزا خلت که رش ریک 
سبز نوشته شده است: 
«دختر محمّد را به بهشت برید و داخل گردانید با کمال شکوه و بهترین 
پس هفتاد هزار کنیز موگل او گردند و او را به 
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بهشت بدرقه کنند مانند یک عروس. 

مهف ار آن رس ال ای الم موه از 
روایت کرده که فرمود: چون روز قیامت بر پا شود از میان عرش ندایم در 
دهند که يا محمد! پدرت ابراهیم نیکو پدری بود, و برادرت علیث بن ابی 
طالب نیکو برادری. 

(2) 40- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: گویا مرا خوانده‌اند و من پذیرفته‌ام و مرگم فرا 
رسیده, و براستی که در میان شما امّت, دو چیز گرانبها را واگذاردم یکی 
از آن دو بزرگتر از دیگری است کتاب خدا- که ریسمان کشیده‌ای است از 
سمان به سوی زمین- , و عترت و خاندانم- اهل البیت- پس شما نظر کنید 
که با اين دو پس از من چگونه رفتار خواهید نمود. 

مر ارآ ری ارم دای ام 0 
روایت کرده که فرمود: بر شما باد به حسن خلق (اخلاق پسندیده) زیرا 
حسن خلق بدون چون و چرا در بهشت است, و بپرهیزید از تند خوئی که 
ان نیز لا محاله و بی‌تردید در دوزخ خواهد بود. 


عون اخباز الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:21 

(1) 42 و به همین آسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی ال علیه و له 
روایت ب کرده که فرمود: ثِِ هصنحامی که وارد بازان و فحل کسب 
می‌شود این کلمات را 

با و لا اله الا له وحده لا شریک له له الملک و له 
الحمد یحیی و یمیت و هو حول لا یموت, بیده الخیر, ی و 
قدبر» 

, به عدد تمام خلائق تا روز قیامت بدو اجر دهند. 

(2) 43- و به همین استاد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت ت کرده که فرمود: براستی که خداوند عرٌ و جل را عمودی است از 
پاقوت سرخ که سر آن عمود (ستون) زیر عرش و پایه‌اش در گرده ماهی 
در زیر زمين هفتم است. و هر گاه بنده‌اش 

«لا اله الا الله وحده لا شریک له» 

گوید, عرش بلرزد و عمود به حرکت آید و ماهی بجنبد و خداوند عرٌ و جل 
خطاب به عرش گوید: ای عرش من آرام گیر, در جواب گوید: پروردگارا 
چگونه آرام گیرم در حالی که تو گوینده این ذکر را نبخشیده‌ای, خداوند 
تبارک و تعالی در پاسخ فرماید: ای ساکنین اسمانهايم شاهد باشید که من 
گوینده این کلمات را بخشیدم. <1» 


(1) افول لا سخفیرعلی الاقد الخبیره آن فده کلها عه بات آلیه ‏ 
اللمثیل فی المعنویات. 

عون ابا الرضا علیه السلام/ترجمه ,2.ص:22 

(1) 44- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت ت است که فرمود: به حقیقت که خداوند عر و جل دو هزار سال قبل 
از ز خلقت آدم مقدّرات را تقدیر و مدبُرات را تدبیر فرموده بود, 

(2) 45- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت ت کرده که فرمود: چون روز قیامت شود بنده را به درگاه بخوانند, و 
نخستین سوالی که از او بکنند نماز است. پس اگر آن را با شرائط , 1 
آورده باشد رها گردد و الا او را در آتش افکنند. 

رن مساو ار ات ارس ا شا ی ای الم 
روایت کرده که فرمود: نماز خود را ضایع نسازید, زیرا هر کس نمازش را 
ضایع گزارد (بدان اهفیت ندهد) با قارون و هامان (وزیر فرعون) محشور 
گردد, و خداوند را حقّ و سزاوار است که او را با منافقین به دوزخ فرستد, 
پس وای بر آن کس که محافظت نکند بر نماز (غافل از آن باشد) و بر 
را 
جماعت را ترک کند). 


ِ- 
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(4) 47- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: موسی علیه السّلام از خدایش عرّ و جل در 
خواست کرده گفت: پروردگارا! مرا 

عون اختبار: الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:23 

از اتش محتد ضلی اللهعلیه.و اله:قر ار یده: خداهزت.ع مج به او وحی 
فرستاد که ای موسی این فیض, نصیب تو نخواهد شد. ۱ 
نباشی) و از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله روایت تم کردم که فرمود:: هنکامی. که فرا به: معراح-در آستمانها 
می‌بردند در آسمان سوم مردی را دیدم که نشسته است و یک پایش در 
مشرق و پای دیگرش در مغرب است., و لوحی در دست دارد که پیوسته در 
آن می‌نگرد و سر خویش را می‌چنباند. به جبرئیل گفتم این کیست؟ گفت: 
وه مر اد ارس سای ارام عانشن له 
روایت ت کرده که فرمود: خداوند, براق که از مرکبهای سواری بهشت است 
رایزام فن کردانيه ان نه چندان کوتاه بود و نه چندان بلند, و اگر خداوند به 
او اجازه می‌داد همه دنیز و آخرشه با با یک ام ی .هی کر و آن از تمام 
حیوانات سواری خوش‌رنگتر می‌بود. 

(3) 50- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: چون قیامت به پا شود خداوند غر 8۰ خل :مکی 
الموت را فرمان دهد و به او خطاب نماید ای فرشته مرگ به عرژّت و جلال 
دجسم را یر 

عیون: آخبان الرضا علنبه السلاه /ررخمه ررض :24 

قابض الارواحی ۱ 

) به طعم مرگ خواهم چشانید. همان طور که تو, به بندگانم طعم آن را 
چشاندی. 

[1) 51- و به همین استاد از آن حضرت از رسول خدا صلی له علیه و له 
روایت کرده که فرمود: چون اين آیه انک مٍَ میت و ام یو یعنی (تو 
خواهی مرد و آنان نیز می‌میرند- زمر: 30( رال کشت به هدا عوض 

کردم: آیا هردمان همه مي‌میرند و فرشتگان زندم می‌مانتد و آین انه تا رال 
ید که کل فده داتفه الهرت ب الا ون نی هن یی ده 
مرگ است سپس به سوی ما بازگشت خواهید نمود- عنکبوت: 57). 

۳ «در پاره‌ای نسخه‌ها به جای «و یبقی الملائکة». و «یبقی الأنبیاء» 
ثبت شده و به نظر می‌رسد تحریف باشد». 

( 22 وه همین استاد ار آن حصرف ار سل عرص ارام کید ال 
روایت کرده که فرمود: بهشت را بر دوزخ ترجیح دهید و آن را بپسندید و 
اختیار. کنید: .و اگمال خویتتن را فاننند تسازند که .موجب شود دز انش 


افکنده‌شوید و دز آن»فقداض تما نید: 

شرح: و ی و وا ای 3 بستان که از ایات 1 0 
مقیه شده و امتال ولک» 

گیون اعباز. الرضا علیه السلام/ترجمه ,2.ص:25 

و ت تاه ار ان سوت از رسیل وا لیاسم ند 
روایت کرده که فرمود: خداوند مرا به دوستی چهار تن فرمان داده اوّل: 
علی, دوم: سلمان فارسی, سوم: ابو ذژ, چهارم: مقداد بن الأسود. 

توضیح . : «ابا ذز» در متن فوق در نسخه‌ها به حالت نصبی ثبت شده, ولی 
صحیح آن «آبی ذژ» مجرور است به اضافه». 

(2) 54- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی ال علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: بال پرنده‌ای در هوا نجنبد جز آنکه ما بدان آگاهی 
داریم 

(3) 55 به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: چون قیامت بر پا گردد منادیی آواز دهد: ای مردم 
چشم‌های خود را فرو بندید تا فاطمه دختر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
بکذزد: 

(4) 56- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی ال علیه و آله 
روایت کرده که حسن و حسین هر دو آقا و بزرگ جوانان بهشتی هستند و 
پدرشان ان و 

(5) 57- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: قيامت که بر پا گردد خداوند عر و جل بر بنده 
مومن خویش تجلّی کند, 

غیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,26:۰2 

و او را بر بر گناهان خود یک یک آگاه سازد, سپس معاصی او را بیوشاند و 
با رای شیارا سا اه نیابد, نه فرشته مقژبی 
و نه پیامبر مرسلی, و آنچه را که بنده خویش ندارد که کسی بر آن مطلع 
شود خداوند می‌پوشاند, و به گناهان او فرمان می‌دهد که به حسنات مبدل 
شوید. 
مصثف کتاب- رحمت خدا بر او باد- گوید: فغنی. تعلی خدا بر بنده‌اش. 
نمودن نشانه‌هائی است که وی بداند خدا با او مخاطب است. 
شرح: : «اين امر در باره کسانی ی اب 
خداوند پروا داشته باشند, لکن در اثر عللی از قبیل سوء تربیت, یا زندگی 
در محیط آلوده به معصیت. يا غفلت و يا جهل و نادانی دچار پاره‌ای از 
گناهان کته ند. نه ان کس که از معصیت باک نداشته است. دلیل این 
مطلب در خود این حدیث است که می‌فرماید: 


یبن قلیه ما زگره آنیقف: له اس 

از این جمله پیداست که این شخص معصیت علنی نداشته بلکه حفظ 

ظواهر می‌کرده و حاضر نبوده که احدی از گناهی که از وی در اثر غفلت 

بر زوم آان شود نود ان کاهتتن. مم‌درنی شمان بوده و از خدا طلب 

مغفرت مي کرده رف درٍ این باره می‌فرماید: و من تابِ و أمَنَ و عَمِل 

عملا صالخا فاولنک تبحل ال سماتهم حیسیات (آنان که از معضیت: و کناهی 

که در اثر غلبه شهوات حیوانی از آنان صادر شده پشیمانند. و توبه کرده و 
به ایمان بازگشته‌اند و آن را جبران نموده, اینانند که ما, عمل سیْثه‌شان را 

ی با تشه مه و ی و آیان فرجام داده, تبدیل , به حسنات 

می کنیم- فرقان: 70). 

عون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,2.ص:27 

(1) 58- و به همین اسناد از آن حضرت از رسول خدا صلی ال علیه و آله 

نت کرد که وی هن ان کف که مه را رای هی 

بینوائیش کوچک شمارد و او را تحقیر کند روز رستاخیز خداوند او را به 

ور ی 

زده رسوایش می‌نماید. 

(2) 59 وید همین اسان ار آن-خضرت آنرشون غدانضلی الله علی ب از 

روایت ت کرده که فرمود: تا روز قیامت موّمنی نبوده و نخواهد بود جز انکه 

همسایه و همدمی دارد که پیوسته او را می‌آزارد, 

(3) 60- و به همین سند از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت شده 

که: خداوند- عر و جل- آفرژنده: هفه: کناهان است. جز از آنکه دینی را 

اختراع کند, [یا مهریه زوجه‌اش را انکار نماید] یا مزد مزدوری را به ستم 

نپردازد يا آن کسی که فرد آزادی را به رقیّت بفروشد. 

,4 1- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السّلام از رسول خدا صلی 

الله عليه و آلة, روایت: کردم که در معتی. این اب وم تذغوا کل آنانتن 

يامامهم (روزی که هر قومی را به نام امامشان پیش خوانیم - اسراء: 71 

فرمود: هر طائفه و قومی را به امام زمانش و کتاب ۳ و سنّت 

پیغمبرش می‌خوانیم 

ی 

بوده محشور خواهد شد». 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,2.ص:28 

(1 2- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت ه کرده که 

رل سرا ای الله ایهم ال فر هد ۱۳ 

شناخته شده همان طور که مرد, فرزندان و خاندانش را می‌شناسد, و نیز 

او نزد خدا گرامی‌تر از ملک و فرشته مقراب است. 

2( 3- و پبه همین اسناد از آن حضرت علیه السْلام روایت ت کرده رسول 


خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به مومنی يا مومنه‌ای بهتان زند 
پا | افترائی بندد به آن چه که در او نیست, در روز قیامت خداوند او را بر 
لی از آتش نگه می‌درد تا ينکه از عهده کلامی که بر وی بستهبیرون آید. 
(3) 64- و به همیی اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: جبرئیل از جانب خداوند نزد من 
آشنده شاف کمت:: خداوند تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: مومنین را که 
عمل صالح کرده‌اند و به تو و به اهل بیت تو مومن بوده‌اند به بهشت 
بشارت ده, به راستی که از برای ایشان نزد من جزائی بسیار نیکوست و 
به زودی به جنّت وارد خواهند شد. 
(4) 65- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: که 
من ستم کردند و بر آنان به جنگ 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص :29 
برخاستند حرام گشته, و هم چنین بر کسانی که ستم‌کاران را یاری کردند و 
اهل .ات مرا نات ۱ کفتندم. اینا نس نضییین»ا. خیر بو اخرت دار ند و 
خداوند در قیامت با ایشان صحبتی ندارد و نظر رحمتی اه 
الودگی به گناه پاکشان ننماید و برای انان عذاب دردناکی 9 بود. 
(1( 6 و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند از جمیع مردم در قیامت 
حساب می‌کشد جز از کسی که برای خدا شریک قائل باشد که حسابی 
ندارد و یکسره به دوزخش روانه می‌سازد. 
(2) 67- و به همیي اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت کرده که 
رتسول خدا. ضلیالله علبه و اله فرمود زان احصق: ۳ 
دادن نوزاد نگیرید, و همین طور زنان عمشاء (زنی که چشمش کم دید 
و ی 
سرایت کند و کم خرد شود يا نابینائی پیدا کند. 
(3) 68- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ریزه‌های نان ریخته شده در 
اطراف سفره مهریّه حور العین است (یعنی هر کس از آنها استفاده کند و 
نگذارد دور ریخته شود جزایش در آخرت حور العین است لذا باید آن را 
اهمیت داد و تبذیر ننمود). 
غیوفن آخباز الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:30 
(1) 69- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 1 
بهتر نخواهد بود. 
(2) ۱0 و به همپن اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت ه کرده که 


تال دا کی الا مه له قرو ند کی ی ماد سای آه 
حسنه‌ای است. 
(3) 1- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السْلام روایت ه کرده که 
رون دا ضای لمات و هافر 1 گناد 
ظرف بخورید. زیرا برکت در وسط ظرف است. 
)4( 2- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت ه کرده که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بهترین خورش سرکه ات بو هر 
خانه‌ای که در آن سرکه باشد هیچ گاه اهل آن بی‌خورش یا طعام نيستند. 
(5) 73 وربة همین اشتاه.از ان خضرت علیه السلام زوایت. کرده که 
رسیل دا لاله کانه وه اله فم ده یا وا موی یه رم و 
پنج شنبه به امّت من برکت عنایت فرما. 
6( 4- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت ه کرده که 
سا فا ای لاه ماه ان ری ۳ 
کنید, زیرا| در تابستان - 9 کیون آخبار ۳ علیه السلام/ترجمه 
ی 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:31 
است و در زمستان گرم. 
(1 5- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت ه کرده که 
رشوان خدا اصلن الله علیه و آله فومو وید ق افر ان یگانگی خداوند 
نیمی از دین است, و روزی خود را با دادن صدقه فرود آرید. 
شرح: «در پاره‌ای از نسخه‌ها بجای لفظ «توحید» «تودّد» آمده یعنی 
مهربانی کردن با مردم نیمی از دین است. و بتظر مخ‌رسد. که «توعید؟ 
صواب باشد, زیرا| از این , آیه شریفه که در باره دوزخیان مي‌فرماید: خَدوهُ 
قعْلوة نم الججیم صلوه* : تم فی سلسلة درغها سَبعون, ذراعا قاسَلکوخ* ان 
کان لا وین باللّه العظیم" و لا یَْض عَلی طعام المسکین, اين عذآب 
را نیمی توحید پر میدارد و نیم دیگر را صدقه, و در تفسیر کشاف 
آمده که ایو درداء کارگزاران خود را گفت: هر هفته طعامی تهیه و به 


فقراء بخورانيد, زیرا نیم این زنجیر را به توحید و ایمان به خدا از گردن 
خود 1 باید به سفارش باطعام مساکین از خود دور 
کنیم». 


هو اسان نی ار که تام رای کرو 
۳3| 
به اهل و نااهل برسان, و چنانچه کسی که مورد مهر واقع می‌شود اهلیت 
آن را نذا شته باشد هما ود هل آن هیدی: 

تا وا یه سل 


خدا صلی الله علیه و آله 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/اترجمه ,ج2,ص:32 
فرمود: مهربانی کردن با مردم اوّلين فرمان عقل پس از ایمان است, و 
همجنین نیکی و ژوتینتی کردن با فردمان چه نیکشان و چه بدشان. 
(1) 98- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت ه کرده که 
رصول وا صلی الم یه لد کید ورین سا رین حوراکی‌ها حف ژر 
دنیا و چه در آخرت گوشت است. و بهنرین تیا میدن دی ای دنیا ان تیا 
آنخ است, و من خود آقای فرزندان آدمم و فخری نمیکنم. 
(2) 9- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت ه کرده که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بهترین خوراکی در 1 1 
گوشت است, پس از آن برنج. 
() وم ماد ار آن‌خصزت یه لام روایت کیوه که وشول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در میان میوه‌جات از انار استفاده کنید که 
اهر ان ان تست وا ی شید مر ای فلت سا سا سس 
می‌بخشد, و شیطان را تا چهل روز لال یا دور می‌کند. 

شرح: «سلامت فکر تعتشکی به سلامت خون دارد و انار خون را صاف 
2 
)4( 1- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت ه کرده که 
زسول خدا صلی الله علیه و آله 
عبون اخبار: الرضا عله السلام اترخمه جح مرخ :ود 
فرمود: بر شما باد به روغن زیتون, زیرا معده را پاک می‌کند, بلغم را 
زدوده, و اعصاب را تقویت می‌کند, و بیماری فرسوده‌کننده را از بین میبرد, 
اخلاق را نیکو ساخته, و روح را ارامش می‌دهد, و اندوه و عم را میزداید. 
)1( 2- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السّلام روایت کرده که 
رل ها سل امه الق ری ار راسسحه سوت را که 
این لذیذتر و گواراتر است. 
(2) 83- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السْلام روایت کرده که 
فلا صان ماه ما رود گر در چیزی 0 رن 
نیشتر حجامت‌کننده, و در شربت ساخته از عسل | ست. 
(2) 94 و همین اساد از آن-حضرنت علیه السلام روایت کرفه کم وشول 
خواضلت ال قایم و الم ترس سس غادات. اس ی انار فرح 
گشایش در امور مسلمین از جانب خدا| است. 
شرح: «معنی انتظار فرج الهی؛ خود زا آماده ه مهیاق. ان نفودن استت :و 
کوشش و خودسازی آهدن آن مانتد کسی که انتظار وقت نماز, پا 
وقت افطار, پا آمدن مسافرش را می کشد, نه اينکه بدون هیچ گونه 


اقدامی دست روی دست بگذارد, و بگوید: هر چه شدنی است خواهد شد؛ 


انتظار فرج آل محشد- علیهم السْلام- را کسانی دارند که در راه تحقق آن 
شبانه روز می‌کوشند و خود و جمعیت خود را تدای ان آهادم مسا نو 
باید دانست که تا مردمی خود را 

یو اخار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص :34 

صد در صد آماده و مهیای آن ننمایند. امکان ندارد که بدان دست یابند, و 
هر- گاه ما خود را برای تحقّق و پذیرش آن آماده ساختیم, 2 
کار را تمام می‌کند و رحمت خود را شامل ما خواهد گردانید. و در غیر این 
صورت محال است.؛ و بحسب روایات مستفیضه این جمعیت در جهان پیدا 
خواهند شد و سعادت دیدار محبوب را خواهند یافت و به مطلوب خواهند 
رسید». 

تا کم ق ی ی وه ان هب اس 
همین اسناد از ان حضرت علیه السْلام روایت کرده که رسول خدا صلی 
آلله علیه و آله فرهود؛ چنان که کسی برای شما شربت عسل به هدیه 
آفرده دست: ا وا دسکنیز و عطایش را بپذیرید. 

(2) 80- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السْلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: | 
زیاد مصرف کنید, زیرا کدوی پخته, قلب محزون را مسرور می‌نماید. و يا 
بنا بر نسخه‌ای «تقویت می‌کند». 

(3) 87- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السْلام روایت کرده که 
وسو .خدا ضلین اللهعلیه.خ اله فرمف تر شما.باد 0 ترا ان 
بر قدرت مغز می‌افزاید. 

(4) 88- و پهمین اسناد از آن حضرت علیه السْلام روایت ت کرده که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من از نظر نیروق چجسمی در بجای آوردن 
نماز شب و همبستری با عیال 

عون ابا الصا عایه السلام /ترجمه ,2 ص:35 

ناتوانی پیدا کردم (در این حال) دیگچه‌ای غذا از آسمان فرود آمد و از آن 
قدری خوردم و ناتوانیم بر طرف شد و قدرت چهل مرد را در حمله و در 
آویختن و جماع را پیدا کردم و آن هریسه «1» بود. 

شرح: «اين روایت ت بنظر ساختگی میرسد زیرا هیچ گونه فائده‌ای برای اقت 
ندارد, جون آز شمان برای امقت دیگچه هریسه‌ای نخواهد آمد تا چنانچه 
ضعف جسمی پیدا شد خود را بدان معالجه کنند, و نیز رسول خدا صلی 
الله‌غليه و اله اکر فذرت خمل مد را در خفاغ بیدا کرده دما اینکة تور 
فرموده: 

«تنا کحوا تناسلوا» 

پس چرا خود از آن استفاده ننمود. و بنظر حقیر این گونه اخبار در کتب 
اصحاب حضرت رضا علیه السلام از ناحیه دشمنان رسول خدا صلی الله 


لهج ال «دسن» و افزوده شده و مشایخ حدیت بدون اطلاع و توجّه نقل 
ها سا یک سامت او ار دی عام ات که ۱ 
از اضیای امام خشم جع ی کوده حول العال اس نو سر و اه 
بن عبد الله شیبانی, مهمل و ناشناخته است, و همین طور علی بن مهروبه 
و این شمان فراع که ای هدارا ای و اخار حصرت رها عله 
السّلام را در کتابی جمع اوری کرده‌اند ولی در عین حال هر دو مجهول و 
حالشان معلوم نیست, و اساسا رسول خدا که باحیاترین مردم است چه 
معنی دارد که ناراحتی و سستی کعمر خود را برای دیگران نقل کند و 
بشارت دهد که من اکنون قوّت چهل مرد را برای گلاویز شدن و جماع با 
زنانم پید | کرده‌ام, نه برای نماز شب و تهجد که خداوند پر من واجب 
ساخته, و ممکن است کسی بگوید: نظر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
0 1 
مستور خود را اشکار سازد, همان طور که گفته شده جماعتی حجج الهی 
زا خاش موس وان 


(1) هرینمه بااحلیم است وبا اس تعوو با کشت که واراق انمض باشیه: 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:36 

ناراحتی که داشته‌اند و بسیبی برطرف شده به اين و آن می‌گویند و اين را 
فحر تما ری و دک که کم سار عاه السات کهماحا تون مرو 
است چنین امور را بر ملا میکرده. خداوند ما را از شر خبرسازان و 
خوش‌باوران محفوظ و در امان بدارد». 

(89۰)1- و.به همین استاد. از آن حضرزت:علية. السشلام روایت کرده. که 
سول فا صلی ال نیو الم وود هه وه رد و ره 
مکروهتر از پر خوری نیست. 

(2) 90-.و به هفیی. استاد از ارتحضرت علیه. السلام زوایت: کرده که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به علیْ علیه السّلام فرمود: یا علیّ از 
بزرگواری شخص موّمن در نزد خداوند یکی اینست که: هیچ گاه فرصتی به 
او نمی دهد که حادثه اقویتی: کفد: و همین که به این فکر (حادثه آفرینی) 
بیفتد فرمان و او را صادر می‌کند و قبض روحش صی تماتد و آن 
حضرت از جذش امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرموده: ۰ 
سازی اجتناب بورزید تا عمر شما زیاد گردد. 

(3) 91- و پهمین اسناد از آن حضرت علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خدارصلی اللهعلیه و آله فرموو: هر کاخ تماز کزاو ستواند ایتشاده نمازش را 
بجای آورد, نشسته بخواند. و چنانچه نشسته هم نتوانست به پشت بخوابد 


رای ای ره اشهر اه انم اما ه انتانه در رکویه 


سجود نماز بخواند. (به هر حال ساقط نیست) 

عون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:37 

(1) 292 و نقمین اساد از آن جصرت ,علیه السلام زوایت گرده که وشول 

خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس برای تمرین و یا ثواب, روز جمعه 

را روزه بگیرد, ثواب ده روز نورانی و روشن که مانند روزهای دنیا نییست 
به او بدهند. 

(2) 93 و همین استاد ای آن.عضرت یه التاام ووامت کرده که رشتول 

خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس از برای من یک چیز را تعٌد کند 

من برای او چهار چیز را ضامن میشوم, اگر صله رحم کند من ضامنم که 

خداوند او را دوست می دارد, و در روزیش وسعت می‌دهد, و عمرش را 

افزون می‌نماید. و به بهشت که وعده‌اش داده است داخل ی و 33 

(3) 94- و به همین اسناد از آن حضرت علیه السّلام روایت کرده که 

رسول هد صلی الله غلیه و آله سه بان فرمود؛ 

«اللهم ارحم خلفائی» 

(پروردگارا جانشینان مرا موزت.ر مات قرار ده), اصحاب گفتند: ای رسول 

برای مردم روایت کنند و سئت مرا به مردم بیاموزند. 

شرح: «مراد ائمه معصو مین علیهم_ السلام میباشند, نه روات احادیث از 

اصحاب و تابعین که خود دانش آموزند نه اخته کات و از لفظ خبره 

آموزگاران فهمیده می‌ شود نه آموزندگان». 

فیون؟ آخبار. الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:38 

(1) ک9 و تسین استاد از آن جضرت علیه النتاام روایت کروم که وتو 

عدایصلی الاهعایهو له فرموت دما خود اساعه و آنزار کار مومن ورستفن 

دین و روشنی اسمانها و زمین است. [پس بر شما باد به دعا کردن و در 

ان اخلاص ورزید]. 

( م06 وس اشفاد ار آن حضرت شاه الشام روات کرون که رل 

خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بد اخلاقی و درشتخوئی اعمال را فاسد 

می‌کند هم چنان که سرکه شیرینی عسل را. 

شاد آی ان حصرت عایه الانم رای کرد وف[ 

خدا صلی الله علیه و آله فرمود: براستی که بنده به واسطه حسن خلقش 

به درجه روزه‌داری که شهها نیز به عبادت مشغول است خواهد ِِ 

(4) 98- و بهمین ا انشایا از حضرت علبه الا رات کین ک سا 

خدا لت اللد. غیت اف فرعوه هه چی جی مان ی ار سل 

سنگین‌تر نیست. 

(5) 99- و بهمین استتاد از آن حخضرت :عایه السلام رزوایت کرده که" رشتول 

خدا ی اه او آله فرعم هر کش از ات هن یل حدیت که بر دم 


از آن فائده برند حفظ کند, خداوند در قیامت او را فقیه و دانشمند از خاک 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:39 

(1) 01 وبهموع استاد از آنحضرت علیه الشاام توایت کردم کهت زپول 

خدا صلی الله علیه و آله در روز پنجشنبه مسافرت می‌کرد, و می‌فر مود: 

در چنین روز اعمال بالا میرود و عقد ولایت بسته می‌گردد. 

(2 0 ویهسن اساد ار ان عضرنووایت رده که هی الهسی هار 

السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله با ما در سفر به نماز 

ایستاد و در رکعت اوّل سوره فُل یا یه الکافتون. وندن رکعت,دوم تبتوزه 

فل هو اللة احذ را قرانت کردم آنگاه فرسودند: بزای»شما نلت. فران را و 

ربع قرآن را قرائت نمودم. _ 

۱ همین آستاه از اروت علیه آل ام رزوایت کرو که رتسول 

خدا ضلی»الله جلیه آله فرخوی .هر کس سوه ادا رلرلت ترا جهار بان 

وان هاشد کی ات که سام‌فران را حتم کرده‌باش. 

سس فاد از آن حضرت سوانت که که این ات 

علیه السلام فرمود: اعتکاف صورت نپذیرد مگر با روزه. 

مس آشاد از ان حصریت رواست کرو که فش اس ال 

علیه السلام 

عیون ار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:40 

بهترین شما از نظر ایمان به حق نیکو ترین شما از نظر اخلاق 
لنند. 

(1) 105- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که علیّ بن ابی طالب 

علیه السّلام فرمود: از گنجهای نیکی نمودن: پنهان داشتن عمل نیک, 

مقاومت و پایداری در سختیها, و عدم اظهار ان است. 

(2) 106 نی اتاوار ان خصرت رات کرو لسن آیی ای 

علیه السلام فرمود: نیک خوئی بهترین همدم است و ندیم. 

(3) 107- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که علیْ بن ابی طالب 

علض الا مها وکا صضلی لاه هم له وس که جیر 

بیشتر باعث و سبب بهشت رفتن است ؟ فرمود: پرهی زکاری و از خدا پروا 

داشتن و نیکخوئی. [و باز پرسیدند چه چیز بیشتر موجب رفتن به دوزخ 

می‌شود؟ فرمود: شکم و فرج] شرح: «یعنی از اين دو راه است که 

شیطان,: انسان را به دوزج می‌کشاند». 

(۵) 106و بهمین استاد از آن:جضزت علیه التثلام وان کرده که رتسول 

خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در قیامت نزدیک‌ترین شما به من از نظر 

مقام و جایگاه خوشخوترین شما است, و خوبترین شما [بهترین شما] آن 

کس است که با خانواده خود به نیکی و مهربانی رفتار نماید. 


عیون: آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص :41 

(1) 109- و بهمین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت کرده که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بهترین مردم از نظر ایمان خوشخوترین و 
نیک رفتارترین آنان است به خانواده‌اش, و من از تمام شما نسبت 
بخانواده‌ام نیک رفتارتر هستم. 

(2 0- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت را امیر مومنان 
علیه. السلام. از معتی. «نعیم»*: دن آبه. .تتریفه ند له لیستلة < وَمیّذِ غن التعیم 
سوّال کردند, فرمود: 

مراد خرمای تازه و اب سرد است. 

شرح: «نعیم جمع نعمت است و لفظی عامّ است که شامل هر نعمتی می 
شود, چه نعمتهای ماذی چه معنوی, و امام در اینجا همان نعمت فراوانی 
که در اختیار سائلین بوده تذکر داده که آن را بی‌اهمیت نشمارند, ولی در 
احادیث دیگری در جواب به این آیه مراد از نعیم را امه اهل البیت گفته‌اند 
و هر دو بجای خود صحیح است». 

(3) 111- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
السّلام فرمود: ۱ 

سه چیز قدرت حافظه را می‌افزاید و بلغم را میزداید: قرائت قران. و 
خوردن عسل, و جویدن کندر. 

(4) 112- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
السّلام فرمود: 

هر کس میخواهد باقی بماند- در حالی که بقاء برای کسی نیست- پس 


صبح 

غیون: اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه + 2رض: 42 

بامداذان بکار بردازد و از خانه بدر اند و کفتتن.راختی. بیای کنده و غبای 
سبک بدوش کند, [و کمتر با زنان همبستر شود. 

شرح: «مراد از «رداء را سبک نمودن» دیون را کم کردن است. یعنی خود 
را زیاد زیر بار دین نبرد تا آسوده باشد و عمرش طولانی گردد». 

(1) 113- و بهمین اسناد از آن حضرت روا یت کرده که امیر المومنین علیه 
السلام فرمود: ابو جحیفه (وهب بن عبد الله سوائی) خدمت رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله تیدج ارو می‌زد, حضرت به او فرمود: جلوی 
آروغت را بگیر, (یعنی کمتر بخور) زیرا بیشتر آنان که در دنیا پر می‌جخورند 
در قیامت گرسنگی می‌کشند, امام فرمود: ابو جحیفه پس از آن هیچ گاه از 
طعام سیر نخورد تا بخدا پیوست. 

(2) 4 و بهمین اسناد از آن حضرت _روایت ت کرده که حسین بن علی 
علیهما السّلام فرمود: ول دا ی اه هو ال ۱ تناول طعام 
دعا می‌کرد و می‌گفت: 


«اللَهِم باری لنا فیه و ارزقنا خیرا منه» 

یعنی: (خداوندا! برای ما در این طعام برکت فرما و بهتر از این روزی ما 
گردان) و چون لبن (شیر) و یا ماست می‌خورد می‌گفت: 
«اللهم بارکلنا فبه و ارزفنا.منه : 

یعنی: (خداوندا! در این طعام بر ما برکت ده و از آن روزی ما گردان). 
اه 
السلام فر مود: سه چیز است که شخص روزه دار شما؛ , خود را در معرض 
آن نباید قرار 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:43 
دهد. : حمام, حجامت؛ و زن زیبا (از هر سه اینها باید اجتناب کند). 
10 یفن ادا ارت روایت رنه که ام ای 
السْلام فرمود: زن دارای ده چیز پنهان کردنی است., چون شوهر اختیار کرد 
یکی از انها را پنهان نموده, و چنانچه بمیرد, هر ده امر ناگفتنی را پنهان 
کرده است. 
(2) 117- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
السّلام فرمود: 
آ ول حدا لی له له ی الم ون ارم سس ال کروند کف کشا 
وا رانممنن. اطهانفی داشت که باکر است , رسصول رصان ۱ 
علیه و آله مرا امر فرمود که زنان را امر کنم که او را بنگرند و حال و 
وضعش را مشخص کنند, زنان بکرش یافتند, پیغمبر فرمود: من بر کسی 
که مهر خدائی بر اوست حد نخواهم زد, و شهادت زنها را در مثل چنین 
مقامی پذیرفت و صحیح دانست. 
(3) 118- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که امیر الموّمنین علیه 
السّلام فرمود: اگر از زن فاجره بپرسند: چه کسی با تو اين عمل زشت 
انجام داده و او بگوید فلان کس. دو حدٌ بر او جاری می‌ شود مت برای 
افترائی که بدان شخص زده است. و دیگری برای اقراری که بر علیه خود 
نموده. 
شرحج: : «مطلق افترا موجب حذ نیست.؛ بلکه در صورت شکایت متهم و 
عیون آخبار الرضا علیه السلام|ترجمه ,ج2,ص :44 
عدم اثبات مدعی است». 
(1) 19 1و نهسن اسناد از ان‌حضزت روایت کرده که آفتر الخامین غاب 
السّلام فرمود: در هیچ کجای قرآن نیست که «یا با الذین آمَتُوا» آمده 
باشد, جز آنکه همان در تورات بلفظ «یا ۳4 الّاسنْ» آمده است, و در خبر 
دیگری 
«یا ایها المساکین» 


ذکر شده است. 


(2) 120- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که امیر المومنین علیه 
السّلام فرمود: اگر بنده اجل و سرعتش را می‌دید که چگونه بدو رو کرده, 
ارزو را دشمن می‌داشت و طلب دنیا را رها می‌کرد. 

(3) 121و همین استاد ار ان عضرت روایت کرد که آمید القففتن عایه 
السّلام فرمود: حسن و حسین شبی در کنار رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله مشغول بازی بودند تا بیشتر شب گذشت., حضرت فرمود: بنزد مادرتان 
بازگردید, ناگهان برقی بجست و تاریکی شب بر طرف و راه_روشن شد تا 
هر دو بر مادرشان فاطمه وارد شدند. و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آن روشنائی و برق را مشاهده می‌کرد و می‌گفت: 

سپاش,خداوندی را که‌ها حاندان:را کرامف:داستت: 

( 22 ومع ادا ان خصرت مات ده کت اسر لخن رد 
السلا 

۱ الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص: 45 

فرمود: از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله دو کتاب به میراث بردم» 9۹ 
کتاب خدا (یعنی قرآن) و دیگر کتابی که در کیسه چرمی بغلاف و نیام 
شمشیرم آویخته‌ام, گفتند: 

با ار المومتین! آن کنانی که در لاف شخفیر است کشت ۱۱ فرمو و1 اون 
ان سکشست. که کین که اش ال ودرا مک رده بر رم ور 
را بزند. لعنت خدا بر او باد. 

شرح: «مراد آن است که در اين امور دقت بسیار لازم است. مبادا 
بی‌تقصیری مقصضر شناخته شود و این از دستورات جدی پیغعمبر اسلام 
است. و در کیسه‌ای از چرم با بودن بما می‌فهماند که 
شمشیر باید در اجرای عدالت بکار رود و در حقیفت؛ موارد اجرا و بکار 
رد شنم ور آن تاه نیت شنده که بدان 
اشاره فرمود». 

( 3 ۱2 وزهمین اشتان ار آن ره روانت کدی که آمیر | لمومتین غاب 
السلام فزمود: ما در جفر حندق:در کنار رمتول خدا صلی الله: علیه. و ال 
بودیم که فاطمه آمد و پاره نانی بهمراه داشت و به رسول خدا داد و آن 
حضرت علیه الطْلاة و السْلام فر مود: این پاره نان از کجاست؟ عرض کرد 
گرده نانی برای فرزندانم حسن و حسین بپختم و قدری از آن را برای شما 
آوردم, حضرت فرمود: بعد از سه شبانه روز این اولین لقمه‌ای است که به 
گلوی پدرت رسیده است. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:46 

(1) 124 و همین استاد از ان حضرت روایت کردم که امیر الممتین علبه 
السّلام فرمود: برای پیغمیر صلی اللّه علیه و آله طعامی آوردند. حضرت 
انکشتتی: ون ار فر برد و آن- را شنت کم یافت: , فرمود: آن را رها کنید تا 


سرد شود, زیرا آن برکتش افزونتر است و خداوند طعام گرم روزی ما 

نفرموده (بلکه گرم کردن آن بدست خود ماست). 

(2) 125- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 

السّلام فرمود: ۱ 

اگر کسی از شما حاجتی دارد پس اوّل بامداد روز پنجشنبه بسرآغ ان رود 

و چون از منزل خارج شود آیه آخر سوره آل عمران و ای الکرسی و ات 

ار تا فی: لاه القا رهام الکتات_ را فواتت کند ریا دس این ابات فساه 

حوائج دنیا و آخرت حتمی است. 

شرح: «آیه آچر آل رانا ابا ات وا اش اهنوا ماع 
ها اه اعاک کشت رادار رالات شم شریم چیه 

ِِ 

(3) 126- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 

السّلام فرمود: 

بوی خوش, حرز (دعای بازوبند) است, و سوارکاری, و شستشوی نیز, حرز 

است.؛ همچنان بدرشت و دمن نگریستن حرز است. (اعصاب را ار آشتتن 

عیون اخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,ص: 47 

(1) 127- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 

السّلام فرمود: ۲ 

شوآیی کایه ‏ ک ف اسوای شات وا ان کی وم 

را میکشد. و نیز فرمود: سرکه خمر منقلب به سرکه را بخورید که مسکر 

توختنن از وفته ند آن اب انکوری که:خود فسگر باکت اید. 

(2) 128- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که گفت: [حسن بن ] 

علیْ علیهما السّلام فرمود: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به دو دست 

مبارک خویش گل سرخی را بمن داد, خون آن :رنه بیتی خواد نزدیک نمودم 


فرمو د: این گل سرخ بعد از برگ درخت «مورد» از سید گلهای بهشت 
است. 

(3) 129- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
ا تاه رود 


را بخوردن گوشت سفارش می‌کنم, زیرا عضلات را فربه می‌کند, و 
هر کس چهل روز خوردن گوشت را ترک کند بد خلق می‌شود. 
(4) 130- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
السّلام فرمود: 
در نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله صحبت از گوشت و چربی بمیان 
آمد, آن حضرت فرمود: هیچ لقمه‌ای از گوشت يا دنبه وارد معده نگردد 
مگر آنکه در جای خود 


عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,.ص:48 

شفا حاصل کند و درد را از میان ببرد. 

(1) 1- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
السّلام فرمود: 

سل دا لش هی له قلوه نمی خورد بدون آنکه آن را حرام 
کند, و این از آن جهت بود که دستگاه تصفیه بولند. 

(2 2- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
السلام فرمود: ۳ 

طلحد ین دا یرل که صلی الم علشو آله وا زونه وور سشت 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله یک «به» بود و آن را به طلحه داد و 
فرمود: ای ابو محمّد اين را بگیر که قلب را راحت و تقویت می‌کند. منرجم 
گوید: «سفر جل بگلابی نیز گویند». 

من اه از آن حضرت: روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 


السّلام فرمود: 
هر کس ناشتا بیست و یک دانه کشمش سرخ بخورد, دیگر در بدن خویش 
ناخوشی نیابد. 
(4) 134- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
السّلام فرمود: 


سول ها اه ال ای موی ییا سین و اما در مه 
دست نهاده بدور می‌انداخت. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص :49 

(1) 5- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
السّلام فرمود: 

وتیل رو ای الم هو الم اسوی ان بر شما باد به خوردن 
خرمای برنی, زیرا آن بهترین نوع خرمای شما است. شما را به خدا نزدیک 
و از آتش دور میکند. 

شرح: «برنی» معرّب «برنیک» فارسی است., یعنی نیک بار, و اما مقژب 
بودن آن بخدا و مبعد بودن آن از دوزخ اطلاق ندارد و مقید به ایمان و 
ولایت و عمل صالح است. و الا بعضی از قاتلین حضرت سیّد الشهداء هم 
خرمای برنی خورده‌اند, اگر همه نخورده باشند». 

(2) 136- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
السلام گفتند: 

رس وا صلین الاب خلیهو له [بمن] فرمود: بر شما باد بخوردن عدس. 
زیرا آن مبارک و پاکیزه است, قلب را رقیق و اشک چشم را زیاد میکند, و 
برکت آن دعا کرده‌اند. 


(3) 137- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مومنان علی 
علیه السلام فرمود: بر شما باد بخوردن کدو, زیرا آن بر قدرت مغز 
می‌افزاید. (در رقم 87 گذشت). 

(4) 138- و بهمین اسناد از آن حضرت علیه السلام روایت کرده که 
فرمود: مردی علی 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:50 

علیه السّلام را دعوت کرد. امام فرمود: دعوتت را می‌پذیرم بشرطی که 
سه خصلت را برای من تعهد کنی, مرد پرسید آن سه کدام است؟ امیر 
الممنین علیه السُلام فرمود: 

برای من چیزی از بیرون تهیه نکنی (یعنی بزحمت نیفتی), و در خانه چیزی 
را از من دزیم تکنی:/ و بخانواده‌ات برای این وت اجحاف نکنی (بعنی 
مورد مشقت قرار ندهی ات ایشان تک نگیری)؛ مرد گفت همه را 
۳ یا امیر الموّمنین؛ آنگاه حضرت دعوتش را اجابت فرمود و بمنزل 
و رقت 

(1 9- و بهمین اسناد از آن یر ؟ روایت ب کرده که گفت: امیر 
المومنین علیه السّلام فرمود: طاعون مرگی است ناگهانی. 

(2) 0- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ه کرده که گفت: امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: از رسول خدا 7۳ اللّه علیه و آله شنیدم 
می‌فر مود: من از اين ترسانم که شما در آینده دین را کوچک و بی‌اهمیّت 
شمارید و 23 نی‌اعتتایی کنید, و در مورد حکم رشوه گیرید و منصب 
قضاء و داوری را خرید و فروش نمائید, و قطع رحم کنید, قرآن را آلت لهو 
و لعب قرار دهید و با قرائت آن مجلس انس آوازخوانی و نوازندگی 
تشکیل دهید, و بالاخره در نماز جماعت کسانی را مقتدا قرار دهید که در 
دین از شما بالاتر نیستند. 

شرح: «لفظ متن در مورد دوم که «بیع الحکم» است در پاره‌ای از نسخ در 
عیون آخبار الرضا.علبه السلام/ترخمه::22رض :51 

هامش «منع الحکم» ثبت کرده, و کدام صحیح و صواب است معلوم ما 
نشد». 

(1) 141- و 0 اتتتان: از ان چضرت از امیر الموّمنین علیه السلام 
روایت ت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بر شما باد بروغن 
زیتون, از آن بخور و موی خود را بدان چرب کن, زیرا که هر کس که از ان 
بخورد و موی خود ر بدان چرب کند تا چهل روز شیطان گرد او نگردد. 
(2) 142 9 اشتاد از ان حضرت از علی بن ابی طالب علیه السلام 
روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن حضرت فرمود: پا 
علیخ بر تو باد به نمی ونان ای ففاه‌سماری اشت که گر سا 


جذام و پیسی و دیوانگی است. 

(3) 143 وبهمین اشتاد از آن خضرت از علت بر ان طالت: علیة رالسلام 
تداشته کفنی که فر هو رای سمل دا صلی اللم اه له رها وه 
خرما آوردند. حضرت از هر دو تناول کرد و فرمود: اين هر دو پاک و 
گوارایند (خرما گرم و هندوانه سرد میباشد). 

(2) 144- و بهمین اشتاد. از آن. خضرت از امین آلموشین یه الشاام 
زوایت کرته که سول خدااصلی الله هو الد فرمود. هر کش زد هنکام 
خوردن غذا بنمک اغاز کند, خداوند هفتاد بیماری را از او ببرد که کمترین 
آنها جذام باشد. 

عون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:32 

(1) 145- و بهمین اسناد از آن حضرت از امام محجتبی از پدرش علیهما 
السّلام روایت کرده که فرمود: : روز هفتم فرزندم را حسن نامیدند و از نام 
و نا 
(۱2 ۱6 نمفین اساد از ان خص رت یه لت اف فوایت نی که 
امام صادق علیه السلام فرمود: شنبه از آن ماست. و یک شنبه از آن 
ان ساره وشه ار انس امه سین از آن پروان نما 
چهارشنبه از آن بنی عبّاس, و پنج‌شنبه از آن شیعیان آنها. _ 

شرح: «اين گونه اخبار با فرض صخت صدور (چون راویان ان چندان مورد 
اعتماد نیستند) محمول است بر رمز و کنایه, یعنی «شنبه » کنایه از اهل 
البیت است. و از «یک شنبه» طرفدارانشان و همین طور تا آخر خبر. 

و پا فرض عدم صحّت صدور که چندان بعید هم نیست.؛ نباید گفت که چرا 
خبری که احتمال صدورش بسیار ضعیف است نقل کرده, زیرا بنای 
قدها این :نود کف اه ترا نع می کید قظعی الم بای باه اجه دا 
بخای احتعام: و سک من کننی باید قظعیت. الضدور باشند: .ظلا کلیشی- 
رضوان الله علیه- در کافی بالاخص در فروع آن باخباری که نزد او صدورش 
قطعی بوده احتجاح میکند و ایا خن بانها ناد آووده: عم نمیکند: ۵ 
همچنین صدوق- رحمة اللّه علیه- در کتات من ۷ پحصره الفقیه چنان که 
خود در مقذمه آن تصریح کرده. و همین طور شیخ طوسی در تهذیب در 
بخشی که بعنوان شرح مقنعه شیخ- 

عیون. اخبار الرضا علیه الشلام /توجمه رع مرن و 

مفید- علیه الژحمة- آورده احتجاج میکند نه به تمام اخباری که در بخش 
زیادات هر کتاب آورده زیرا خود پاره‌ای را رد میکند. پس صرف نقل خبر 
دلیل بر قبول آن نیست,؛ آری اگر بیقین میدانستند خبری مجعول است نقل 
آن»را جایز تهن‌دانستتند محر در مقام رد آن: و اکر کشی جز این بیندیشد 
سخت در اشتباه است, زیرا| اهل فن میدانند که مثلا صدوق- رضوان الله 


علیه- اخباری در علل الشرائع. يا امالی. يا خصال نقل کرده که متضمّن 
حکمی از احکام است, ولی ان خبر را در «فقیه» نیاورده, و در هدابه و 
مقنع هم که دو رساله اوست به احکامی که در آن اخبار است فتوا نداده 
بلکه بعکس آن رأی داده است, و نیز اخبار بسیاری نقل کرده که صراحت 
دارد قرآن تحریف شده است., ولی می‌بینیم در کتاب اعتقاداتش تصریح 
کرده که قرآن بی کم ۵ کات هفیو فدانی است که در ید مسلمین است.؛ 
یس بر مولف در نقل اخباری که احتمال صدور در آنها هست و میتوان 
ببحوی آن را توجیه کرد اشکالی وارد نیست؛ و طول کلام برای این جهت 
است که علماء جرح و تعدیل اهل سئّت مانند اين حبّان بر حضرت رضا 
علیه الشلام خویی تفه ویو نیقی آنانه العجاکت » و ات‌ یل 
اخبار را در پی آن ذکر کرده است. 

و ان حضرت علیه السلام را بدین سبب (بقول خودشان) جرح کرده‌اند, 
لکن:باره‌ای از آنان مانتد این التمعانی قدری انضاف»بخرخ دادم او بت 
جعل را به روات از ان حضرت داده‌اند. و آن جناب را تبرثئه کرده و مدح 
رجوع شود». 

(ادامه ترجمه) و جمعه برای عموم وه ی ان سفر نیاید کرد زیرا 
خداوند تعالی می‌فرماید قذا فَِيَتِ الطّلاه قَائتشرُوا فی الأّرْض- جمعه 

0 (چون از نماز فارغ گشتید در پی کار خویش, در روی زمین ترا 
شوید) مراد روز شنبه است. 

شرح: «چون غالبا با وضع کاروانان آن عصر که صبح و بامدادان قافله‌ها 
عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,ص :54 

حرکت میکرد, لذ| ناچار انتشار در زمین روز شنبه میشده, و الا ینس از 
انجام نماز جمعه مسافرت آزاد است». 

رد وس اه ار ات رت ات گرم که ی زره 
علیهما السّلام فرمود: چون حسن بن علی علیهما السّلام تولد یافت رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله در گوشش آذان نماز خواند. 

شرح: «سرز و راز گفتن اذان در گوش نوزاد بحرکت در آوردن 1 آشنا کردن 
صماخ و پرده‌های گوش طفل است به کلمه شهادتین قبل از هر صوت 
0 و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در باره فرزند دلیندش حسن علیه 
السّلام اين عمل را بطریق آوفی و ات انجام داد. و باید دانست طفلی که 
پرده‌های گوش و سیمهای گیرنده او از آغاز بنتوحید و شهادت به نبوت 
پیقمیر اشنا شد, شیطان بآآسانی نمیتواند او را منحرف سازد». 
رس آسای‌از آن رت روانت کررم که اما اوق فان 
السّلام فرمود: 

پدرم عطری طلبید و سر و روی خود را بدان بیالائید. من عرضکردم این چه 


عطری بود که استعمال نمودید؟ فرمود: روغن گل بنفشه. گفتم: این چه 
ما وی پدرم از جذم حسین از پدرش علی علیه السّلام حدیث 
ای ی با و فضل و برتری روغن گل 
عن ا خر الرضا علیه السلام/ترجمه ,2ص 55 
(1) 149- و بهمین اسناد از آن حضرت روا یت کرده که گفت امیر مقمنان 
علیه السلام فرمود: دین ندارد آن کس که اطاعت کند مخلوق را در 
تافرفانی خالفسش. 
(2) 150- و بهمین اسناد از آن حضرت روا یت کرده که گفت امیر مقمنان 
که اسلاه فرمور ار با اه اور وزرا با کته مفهه ارست: 
(3) 151- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که علیْ بن الحسین از 
پدرش علیهما السلام نقل کرده فرمود: عبد اللّه بن عباس می گفت: هر گاه 
سل سای ها رای ها ال 
نمیشد, و میفرمود: در هر اناری یک دانه از دانه‌های بهشتی است. ۲ 
شرح: «بعضی گفته‌اند این را بدان جهت فرمود که نگذارند دانه‌ای از آن 
تلف شود مبادا همان دانه بهشتی باشد». 
)4( 2- و بهمین اسناد از امام هشتم روایت ت کرده که حسین بن علی 
عیهها لام هسوسو ل هرا صلی الله لش و نمی خل علیه السام 
وازد ند در حالی. که‌طلی نب دانتیت, ان خضرت اه را بخوردن سجد آمر. 
ق: 
گ‌ 
(5) 3- و بهمین اسناد از امام هشتم روایت ت کرده که گفت: حسین بن 
علی 


عیون آخبار الرضا علیه السلام /تزجمه :2ص :56 

علیهما السّلام فرمود: دو تن مرافعه‌ای را نزد علت بن ابی طالب علیه 
السلام بردند» تکایت از آن 9 بدیگری شتری را باستثناء سر و پوست 
فروخته بود, سپس تصمیم گرفت آن را نحر کند (سر برد), حضرت حکم 
فرمود که آن مرد بقدر سر و پوست با او شریک است. 

شرح: «یعنی فروشنده پس از فروش, رآیش بر اين قرار گرفت که شتر 
را نحر کند و کرد, امام فرمود: تنها در پوست و سر آن حیوان با مشتری 
شریک است و باید فرض کنیم که این شتر نحر شده. سر و پوستش را جدا 
کنند و قیمت نمایند و گوشت آن را قیمت نمایند و نسبت میان دو قیمت را 
بنا-بر چند خندم. پذیفت آمر نار نتتتر زنده را قیمت کنتد:و همان بت منهم 
هر یک را از قیمت نکشته معین سازند این یک معنی, و ممکن است دعوا 
برای این بوده که مشتری میخواسته شتر را نحر کند و بایع که سر و 
پوست را نفروخته مانع ميشده و بیع هم لازم بوده, حضرت فرموده که شتر 
از ان مشتری است و مختار است, و تنها سر و پوستش مربوط به بایع 


است». 

(1) 4- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که حسین بن علی 
علیهما السّلام داخل مستراح شد و لقمه‌ای افتاده بوده آن را به غلامش 
سپرد و گفت: چون من بیرون آمدم مرا متذکُر نماء غلام آن را خورد. و 
وقتی امام بیرون شد فر مود: ای غلام آن لقمه کو؟ غلام گفت: آن را 
خوردم ای مولای من! حضرت فرمود: تو در راه خدا اتادف: مودی پرشند: 
سرور من آیا او را آزاد نمودی؟ فرمود: آری از 

عنون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:37 

خدم رسول:خدا ضلی الله غلیة و ال شتیدم یف رید هر کس لقمه نانی 
دور افکنده تباند ق ان را برداشته با دست پاک نماید و يا بشوید و بخورد 
هنوز از گلوی او پائین نرفته حق" تعالی او را از آتش دوزخ آزاد نماید [بعد 
فرمود: فه خاضر پبستم. کینتی..:۱ که خدا او را اراد مودمقن فیدر فیت 
نگهدارم]. خر سس 

شرح: «لفظ مستراح در این خبر شاید بمعنی اسایشگاه باشد که در این 
صورت نکارتی و اشکالی ندارد. ولی چنانچه بمعنی بیت الخلا باشد از نظر 
آلودگی و بهداشت مورد تا است: و باید گفت: مش اد کی دز آن 
خد که پرهیر.اد آن.واجت ناشد نبوده: و الا آن.خضرت آهیزا زنهار منداد». 
(1) 155- و بهمین سند از آن حضرت روایت ت کرده که علیْ بن ابی طالب 
الا ری رن را ای سر دس نا 
بگردید و لو سواره. مانندشان را نخواهید یافت: بیم و هراس نداشته باشد 
بنده‌ای چز از گناه خودش. و امید نداشته باشد مگر بپروردگار خودش. و 
کسی که چیزی را نمیداند اگر آن را از او بپرسند خجالت نکشد از اینکه 
بگوید نمی دانم, و نیز ننگ نداند کسی که چیزی را نمیداند آن را از آنکه 
میداند یاد گیرد,. و صبر و پایداری نسبت بایمان مانند سر است نسبت به 
بدن, و ایمان نخواهد داشت کسی که صبر ندارد. 

(2) 156- و بهمین سند از آن حضرت روایت ت کرده که حسین بن علیث 
علیهما السلام 
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فرمود: بحقیقت, اعمال این ات در هیچ بامدادی نیست مگر بر خداوند 
سبحان عرضه می‌شود. 

(1 7- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که حسین بن علیث 
علیهما السّلام فرمود: هرٍ کس خوشحال و مسرور می‌شود که عمرش 
طولانيی شود و مرگش بتأخیر افتد و روزیش افزون گردد. پس صله رحم 
بجای آورد. 

(2) 8- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که حسین , بن علیث 
علیهما السّلام فرمود: در زیر دیوار شهری از شهرها لوحی بدست که 


دز ان هت نود 

«من معبود یکتایم, معبودی جز من نیست, و9 محمد پیامبر من است, و 
عجب دارم از کسی که یقین بمرگ دارد چگونه خوشحال است؟ عجب 
دارم از ز کسی که بتقدیرات الهی ایمان دارد چگونه محزون است؟ و عجب 
دارم از کسی که دنیا را دیده و آزمايیش کرده چگونه بدان دل بسته؟ و 
عجب دارم از کسی که بحساب (فردای قیامت) بقین دارد چگونه گناه 
میکند؟. 

(3) و15 و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که از امام جعفر 
صادق علیه السّلام از زیارت قبر حسین بن علت علیهما السَلام پرسیدند 
زارت کد و ارف اآوباشد مساو زا 

عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص ص 

ایام مفترصن الطاعه بداند) خداوند نام او زا در علین بت فزنایه (عتی ر 
اهل علیین خواهد شد). سپس فرمود: در اطراف قبر حسین علیه السلام 
هفتاد هزار فرشته ژولیده مو و غبار آلود اجتماع کرده‌اند و بر آن حضرت 
میگریند تا روز قیامت 

(1) رارسا ان ان حضرت روایت ت کرده که امام جعفر صادق 
علیه السّلام فرمود: کمترین مرتبه عاق گشتن «افْ» گفتن بپدر و یا مادر 
است, زیرا| اگر خداوند خنان کمن از از میدانست (در کتاب عزیزش) از 
آن نهی میفرمود. 

شرح: «در قرآن کریم اين آیه شریفه آمده که قلا تقل لهُما ف حقّ نداری 
بپدر و مادر حتّی این کلمه «اف» را بگوئی». 

(2) 1 و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که علی بن الحسین 
علیهما السلام فرمود: آسماء بنت عمیس «1» گفت: من نزد 7" 
السّلام بودم که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وارد شد- در حالی که بر 
کرون فاطمه: کردشید ژز نود که علیث علیه السلام از سفنیم خانم خود 
برای او تهیّه کرده بود- پیامبر صلی ال علیه و آله رو به فاطمه نموده 
اه ولا ورد بی‌درنی قاطقه ان را از کردن 
باز کرد و بفروخت و بقیمت 


(1) اسماء بسال 40 در ایّام شیرخوارگی امام سجّاد علیه السّلام از دنیا 
رفته است. (شرح آن در حدبت 5 همین باب گذشت) 

عیون آخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,ج2,ص:60 , 

آن بنده‌ای خرید و اد که ی سل کوا حلی امش شاف 
عمل مسرور 


(1) 162- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که علی بن الحسین 
ام اه ام و ار 
فرمود: زلیخا زن عزیز برخاست و پارچه‌ای بر روی بت آفکند. یوسف 
پرسید: : این کار را برای چه کردی؟ گفت: از اينکه این بت, ما را ببیند شرم 
دارم, یوسف بدو گفت: ایا ان ای که تم نود ری تم شند. و خی 
فهمد و نمیخورد و نمی‌آشامد (مجسمه‌ای بیش نیست) شرم میکنی, ۰ و من 
خداوندی را که انسان را آفریده و به او آموخته, آزرم نداشته باشم؟! 
اینست معنی گفتار خداوند که فرموده: لو لا آن.زای بان زبه: جعنن 
چنانچه این برهان رت را ندیده بود (مراد آنست که همین که.دید برای او 
کافی بود). 

2( 3- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که علوخ بن الحسین 
علیهما السْلام هر گاه بیماری که صحّت و سلامتی خود را بود 
مشاهده می‌کرد, می‌فرمود: گوارا باد ترا اين پاک شدن از گناهان! (3) 
4 و مین اتاد از ان خضرت»رواء بت کرده که علیْ بن الحسین علیهما 
السّلام فرمود: مردم سه چیز را از سه کس آموخته و فرا گرفته‌اند: صبر 
را از اپوب علیه السلام, 
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9 از نوح علیه السْلام, و حسد را از پسران یعقوب علیه 
)1( ی از آن حضرت روایت کرده که امام جعفر صادق 
علیه السلام فرمود: از پدرم محمد بن علی علیهما السْلام راجع به نماز در 
سفر پرسیدند, پاسخ داد که پدرش در سفر نماز را شکسته بجای می‌آورد. 
(2) 166- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیث 
علیه السّلام فرمود: در چهل مرد اصلع (کسی که موی پیش سرش ریخته) 
شخص بدی نمی‌یابی, و در میان چهل کوسه فرد درستکاری نخواهی یافت 
و آصلع بد بهتر از کوسه خوب است. 

(3) 167- و بهمین اسناد از آن حضرت ٍروایت کرده که حسین بن علی 
علیهما السلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله را دیدم که بر حمزه 
پنج تکبیر گفت, و بر شهداء دیگر بعد از حمزه پنج تکبیر, پس بر حمزه 
هفتاد تکبیر رسید. 

شرح: 0 بر جنازه ایشان 
با پنج تکبیر نماز میت را خواند دسته‌ای از شهدا زا کار خی مينهادند و 
رسول خدا نماز بر جنازه ایشان با پنج تکبیر میخواند و آنان را میبردند و 
دسته‌ای دیگر را کنا ر جنازه حمزه مینهادند و رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله بر ایشان نماز میگزارد تا اینکه جنازه شهد | باخر رسید رسول خدا| بر 
حمزه هفتاد بار تکبیر گفته بود». 


عتون: اخبان الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:62 

(1) 8- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که حسین بن علیث 
علیهما السلام فرمود: امير مقمنان علیه السْلام برای ما خطبه‌ای خواند و 
در ضمن سخن فرمود: 

زور کاری برشد که‌عنیه بداننخه .در وشت: دارد نحل ورزد و از مشتخه .ان 
دریغ دارد با اینکه حق ندارد چنین کند.و امر بدان نشده است., خدای تعالی 
فرموده است: و ل ند تسوا القطل بتکم <1»- الاية (فضل و احسان را در 
میان خود فراموش نکنید زیرا خداوند بآنچه می‌کنید آگاه است) و زمانی 
خواهد امد که مردم اشرار را در کارهای اجتماعی و حکومی جلو 
می‌اندازند, و نیکویان و شایستگان را کنار میزنند و عقب میرانند, و با 
مضطر و بر بیچارگان و کسانی که چاره‌ای جز خرید يا فروش ندارند معامله 
می‌کنند طّ وه ری کار رسول خدا از معامله اضطراری نهی فرموده. و 
همچنین از بیع غرر و مغبون کردن طرف معامله, پس بترسید ای 0 
اصلاح نمائید خود و جمعیت خود را, و مرا هم در خانواده‌ام حفظ کنید. 
(منظور از «بیع الغرر» مغبون ساختن طرف معامله میباشد) (2) 169- و 
بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که امام صادق علیه السلام ۳ 
پدرش نقل کرده که فرمود: از امام سجاد علیه السلام پرسیدند: چرا 
رسول خدا صلی الله علیه و اله از جانب پدر و مادر هر دو تیم شد؟ 
فرمود: برای اینکه هیچ مخلوقی را حق 


(1) سوره بقره آیه 237. 
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فرمان, بر آن حضرت نباشد (چون اطاعت پدر و مادر واجب است در غیر 
محژمات). 

(1) 170- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که علو* بن الحسین 
علیهما السلام فرمود: فاطمه علیها السلام از ِ هر کدام از 0( 
حسن و حسین علیهما السلام عقیقه کرد و 1 یک ران گوسفند را با یک دینار 
برای قابله فرستاد. 

(1)2 17و بهفین اشتاد از آن خضرت رواد و ون یی 
پدرش از جدش امیر مومنان علیهم السلام بازگو کرده که ند لد ای 
اللّه علیه :و آله. فز فود: هر آن کس را که خداوند نعمتی بدو بخشیده باید 
خداوند متعال را سپاس گوید, و هر کس روزیش را دير و بسختی می‌یابد 
استغفار کند, و هر کس را که امری او را آندوهگین بنماید بگفتن کلمه 
شریفه «لا حول و لا قَوّة الا بالله» تمشک جوید. 

(3) 2 و بهمین. اسناد از آن خضرت. روایت ت کرده که حسین بن علی 
علیهما السّلام فرمود: مردی از یهود به امیر مقمنان علیه السْلام گفت: 


آگاه ساز مرا از آنچه برای خداوند متعال نیست. و آنچه نزد او نیست و 
انچه را که علم بدان ندارد؟ 

امپر مومنان علیه السْلام فرمود: امّا آنچه را ,که خدا نمی‌داند آن گفتار شما 
فلت تون است. که موی ده و رن الله» (عزیر فرزند 3۳ 
خداوند فرزندی 
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برای خود آنمی‌داند, و اما آنچه گفتی برای خدا نیست؛ پس شریکی برای او 
نیست, و آنچه نزد خدا نیست, ظلم به بندگان است که چنین چيزي نزد خدا 
نیست., یهودی گفت: «اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محشدا رسول اللّه». 

(1) 173- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
التسلام کفیت؛ 

۱ 
مردم فتوا دهد فرشتگان آسمان و زمین بر او لعنت کنند. 

(2) 174- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه 
السلام کفبت 

رسول خدا صلّی ال علیه و آله فرمود: هن آدخترم را فاظمه:نامتهادم زیر 
که خداوند عز و جل او و تابعان و دوستان او را از آنتن 9 باز میدارد., 
رو سفن استاه آن ان خصرت روانت کرده کف رصنول دا صت 
االف له له مود ۱ 
موسی بن عمران از پروردگار خود- عرٌ و جل- پرسید: : پروردگارا ایا تو از 
من دوری تا بفریاد بخوانمت؟ پا نزدیکی که براز سخن گویمت؟ خداوند 
متعال بدو وحی فرستاد که: اه ی هه هر ان کیت که مرا ماد 
کند. 
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1 رمضین استاد از ان.حضرت بوایت کرد که سول دا ضلی 
الله علیه و اله فرمود؛ 

خداوند تعالی هر آینه غضب نماید به غضب فاطمه و خشنود گردد به 
خشنودی فاطمه (علیها السلام). ۱ 
(2 177 و ففین استاد ار ان خرس روانت کرزن کف سول دا ضان 
الله :غلتق و آله فر منود ۱ 

وال شمکاران نان و با شس رم فایگای انا را ها ففیه 
در درک اسفل (طبقه زیرین) دوزخ در روز قیامت. 2 
() 2179 فسخش اساد از ان حضرت. روایت کرد که سول هد ضان 
الله غلید هچ آله. فر بو ده ۱ 

براستی که قاتل حسین بن علیث در تأبوتی اتشین خواهد بود, و نیمی از 
عذاب همه اهل دنیا , بر اوست. در حالی که پا و دستهايش را با زنجیرهائتی 


گداخته از آتش بهم بسته‌اند و وازگون در دوزخ معلق میرود تا بقعر جهثم 
رسد, و دارای بوی گند و ناراحت‌کننده‌ای است که همه دوزخیان از شدذت 
بوی تعفن او بخدایشان پناه می‌جوبند, و وی دز آن شمه حانصی است:ه 
از عذاب دردناک آن چشنده با همه آن کسان که با او در کشتن حسین علیه 
السلام همکاری کردند, و هر آنچه پوستشان بسوزد خداوند از نو برآورد تا 
اینکه مرثب آن شکنجه و آزار پردرد را بچشند و آنی ایشان را رها نکند, ر و 
چون اظهار تشنگی کنند از حمیم, 
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(که گنداب جهثم است) بر حلقشان ریزند. پس وای بر ایشان از عذاب 
[خداوند متعال در] اتش. 

(1) 1779- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که گفت: رسول خدا 
ی لاه یهام الم کر موسی بن عمران از پروردگار خود درخواست 
کرده که: خداوندا! برادرم هارون مرده است. او را بیامرز, ایزد متعال به 
او وحی فرستاد که ای موسی! اگر برای اوّلین و آخرین گذشتگان و 

آیندگان از من طلب مغفرت بنمائی خواسته‌ات را 1 
مورد عفو قرار میدادم مگر قاتلین حسین بن علیْ بن ابی طالب را که از 
قاتلان او انتقام خواهم گرفت. 

شرح: «البتّه غفران در باره معصومین علیهم السْلام ترفیع درجه است نه 
پای:شندن از آلودکی کناه: چون کنات تسه ا اهر یه ِِِ 

(2) 0- و بهمین اسناد از ان خضرته روانت. کر ده که لا تاو 
الله غلیه: و اله قزر مود: 

انکشتری عقیق در دستا کنیهه: ژیرا که. انا دز اذدست. کستن باشدءغم و 
اندوه نخواهد دید. ۲ 

(3) 181- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله: فرمود؛ 

هر کس در آخر الزمان با ما به ستیر برخیزد و بجنکد: مانتد انست. که در 
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دجّال با ما بجنگ برخاسته باشد. ۱ 
1۱ 212 و همین اساد از آن هرت روایت کروهر که سرت[ خذا هی 
االه عم اله فروون 

پا علیث ! بدرستی که خداوند متعال نو و خاندانت. و شیعیان و دوستداران 
شیعیانت, و دوستداران دوستان شیعیانت, جمله را مورد غفران و اهر تن 
خویش قرار داده, پس مزژده ناد ترا اوق تون <«انترع.بطیی »2 .از شتری 
جدائی و از تو کاملا دور گشته, و قلبت مملوّ و پر است از دانش و 


(2) 183- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که رسول خدا صلی 
الله غلجة,و آله بمردم فر بارة علی علیه السلام. فرخود هر کس که من 
سرور او هستم علی بعد از من اقا و سرور اوست.؛ انگاه دعا کرده گفت 
بار خدایا! هر کس علی را دوست دارد تو او را دوست بدار. و هر کس با 
علیٌ دشمنی می‌کند تو با او دشمن باش, و هر کس او را یاری کند خداوندا 
تو نیز او را یاری فرما, و هر کس علی را رها کند و پاری و پشتیبانی 
ننماید, تو او را خوار گردان. 

(3) 184- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که ویو دا ای 
الله یهن الم فر مود 

شخص مفغبون نه مورد پسند حقْ است و نه اجری میبرد. 

شرح: «یعنی باید انسان کوشش کند که در معاملات مغبون نشود, نه غبن 
مالی و نه غبن اخلاقی, یعنی نه در معاملات فرصت دهد که کسی او را 
مغبون کند, و نه خود از غفلت دیگری سوء استفاده نماید و او را مغبون 
سازد که اخرت خود را خراب و اجر خود را پایمال کرده باشد». 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,.ص 60891 ۱ 
(1) 185- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله فرمود: 

در صبحگاه و در حال ناشتائی خرما بخورید زیرا آن کرم معده را نابود 
می‌کند. 

مولف گوید: مراد حضرت تمام خرماهاست غیر از «برنی»» زیرا خوردن 
«برنی» در هنگامی که معده خالی است موجب فلج میگردد. 

(2) 186- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که امیر مومنان علیْ 
علیه السّلام فرمود: حناء بستن پس از نوره کشیدن موجب جلوگیری از 
مرض جذام و پیسی است. ۳ 
(3) 187- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که رسول خدا صلی 
اللسعلیه و الهه لت علیه: الا فر مرو یا علوث اگر تو نبودی مومنین 
ینس از من شناخته نمی شد ند. 

شرح: «یعنی بواسطه وجود تو بود که مومنین به حقّ از غیر مومنین 
شناخته شدند». ۱ 
(4) 188- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت کرده که رسول خدا صلی 
اللهد یه و اد به علیث علیه السلام فرمود: يا علیْ براستی که تو را سه 
چبز داده‌آند که به احدی پشن از نو داده نشده بود, عرضکردم پدر و مادرم 
فدایت چه چیز داده شده‌ام؟ رسول خیاضای االه له و اه 
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فرمود: پدر زنی همچو من داری, و دیگر اینکه زوجه‌ای همچو فاطمه داری, 
و همچنین خداوند فرزندانی چون حسن و حسین به تو عنایت فرموده 


است. 

(1) 189- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که رسول خدا صلی 
الله علیه وال به علی علیه السلام فرمود: پا علیْ در روز قیامت سواری 
خها ات وها ها تن بان پس مردی از انصار برخایست و گفت: 
پدر و مادرم بفدایت, آن چهار تن کیانند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: من یکی از آنانم که بر استر خدا «براق» سوارم. و دیگر برادرم 
صالح است که بر ناقه خدا که او را پی کردند سوار است. و سوم عمویم 
حمزه سید الشهد|ء است که بر ناقه عضباء (دارای علامت مخصوص در 
گوش يا کوتاه دست) سوار است. و برادرم علیْ است که سوار بر ناقه‌ای 
از ناقه‌های بهشت است در حالتی که لواء حمد (پرچم عبودیت) بدوش دارد 
و به آواز بلند 

« لا اله الا ال محمّد رسول اللّه» 

می‌گوید, مردمان گویند: اين نداکننده نیست مگر فرشته‌ای مقاب در گاه 
خداوند, يا پیامبری فرستاده شده, يا اینکه از حاملان عرش است. 
فرشته‌ای از درون عرش پاسخ دهد که ای گروه انسانها اين فرد نداکننده 
فرشته مقژّب و يا نبیْ مرسل نیست, و نیز از حمله عرش نیز نیست, بلکه 
او صذیق اکبر است و او علیْ بن ابی طالب 
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علیه السلام میباشد. 

(1) 190- و بهمین اسناد از آن حضرت روایت ت کرده که گفت: علیْ بن ابی 
طالب علیه السلام فرمود: گویا می‌بينم قصرهای بلندی را که در کنار قبر 
(فرزندم) حسین بنا گردیده, و نیز می‌بینم محمل‌هائی را که از کوفه بسوی 
قبر حسین خارج گشته, و چندان شب و روزی نمیگذرد که از اطراف و 
اکناف عالم بسوی قبر حسین محملها در راهند- و این در انقراض دولت 
بنی آمیه صورت گرفت. 

(2) 191- حسن بن محمّد هاشمی بواسطه مذکورین در متن از محمّد بن 
یعقوب نهشلی روایت کرده که علیْ بن, موس بواسطه پدرانش از امير 
مومنان علیهم السلام از رسول خدا لین الله تایه له :۱ محر ببان. .از 
میکائیل از اسرافیل روایت کردند که خداوند- جل جلاله- فرمود: منم معبود 
یکتا, خدائی جز من نیست, بقدرت خود مخلوقات را آفریدم, و از میان 
ایشان انبیاء خود را برگزیدم, 8 3 
و منتخب گردانیدم. و او را برسالت بسوی 

عیون» اخبار الزضا غلية السلاه ار جمه رح 2,ضی 71 

مخلوقاتم فرستادم و علیْ را برای معاونت او برگزیدم. و وی را برادر و 
وصی و وزیر و اداکننده مأموریّت بسوی خلق پس از وی قرار دادم. خلیفه 
دام ات انب یی موانیدهرضا کایم اسر اه ان سار کنو وه انم 


را در میان ایشان انجام دهد, و او را نشانه هدایت و راهنمای بندگانم از 
گمراهی نمودم, و باب تقرب و 1۳ ورود به مرضیّات و خانه و درگاهم قرار 

دادم, آن خانه‌ای که هر کس در محیط آن گام نهد از آتش عقوبتم در امان 
خواهد بود, و نیز او را همانند قلعه و بارویم گردانیدم که هر کس بدان پناه 
جوید از گزند هر ناروائّی چه دتبا نف و چه اخروی او را در امان خواهد 
داشت, و همچنین او را صوب و جهت خود نمودم آنچنان که هر کس بدو رو 
کند من از وی روی ی و او را حجّت خود در آسمانها و زمینها بر همه 
کشان ان محلموفاتم. که دی ان دی ی کتنی شاخمه. من فره 
عمل‌کننده‌ای را از ایشان بدون اقرار بولایت او و نبوّت رسولم نخواهم 
پذیرفت, , و اوست دست گشوده من بر سر بندگانم, و اوست نعمتی که بر 
آن بندکاتم که دوستشان دارم ارزانی داشتم. 

پس هر کس از بندگانم را که دوست داشته و او را میخواستم, ولایت و 
شناخت علو* را باو آموختم, و هر کس از بندگانم را که دشمن داشتم بدان 
جهت بود که او از شناخت و ولایت علیْ روی گردانید. پس به عرّت و جلالم 
قسم یاد کرده‌ام که دوست ندارد علیت را بنده‌ای از بندگانم جز اینکه آاتش 
را از وی دور 
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گردانم و به بهشتش داخل کنم.؛ , و نیز دشمنش ندارد احدی از بندگانم و رو 
نکرداند هی کنر از حمشیتشن عر .آنکه: بر او غضب کرده و او را , قف نت 
در افکنم و این بدعاقبتی خواهد بود. 

(1) 192- حسین بن احمد بن ادریس با واسطه افرادی که در متن ذکر 
شده از حسن بن جهم روایت ت کرده, که گفت: از امام هشتم علیه السّلام 
پر سیدم و گفتم فدایت شوم حد 3 توکل بخدا| چیست؟ فرمود: آنکه ۳ تو با 
خدا باشی از احدی نهراسی, گوید: عرضکردم حد تواضع چیست؟ فرمود: 

آنکه از جانب خود بمر دم ببخشی مانند آنچه را که دوست داری انا بنو 
بخشند, گوید: عرضه داشتم فدایت گردم دوست داشتم بدانم من در نزد 
شما چگونه‌ام فرمود: بنگر من در نزد تو چگونه‌ام (بعنی دل بدل راه دارد, 
همان قدر که تو مرا دوست داری همان اندازه نیز من تو را دوست 
میدارم). 

(2) 193- استادم ابن ولید بسند مذکور در متن از احمد بن محمد سیاری 
از علیِ بن نعمان نقل کرده که گفت: من به امام هشتم عرضه داشتم 
فدایت 9 
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هنز گیل بسیاری در بدن دارم که اسباب ناراحتی من شده از شما 
میخواهم چاره‌ای برای رفع آن بمن یاد دهی که مفید باشد. فرمود: برای 
هر کدام از آنها هفت دانه چو برگیر و بر هر یک هفت بار اذا وقعتِ 


الواقعَه را تا جمله- هباء منت و آیه مبا بارکه و یَسْتَلْوتَک عَن الجبال ففل 
تتتعها نی تسفا* قَیدَرُها قاعا صفضفا* لا تری فیها عوجا لا تا (ننتوری 
طه 104 الی 107) را قرائت ت کن و بدان بدم, کر 
یک را بر زگیلی بسای. سپس همه را در پارچه نشسته‌ای پر ۵ از 
بسنگی ببند و در جای تاریکی بیاویز. علی بن نعمان گفت: من این دستور 
را مور کر ابص ول کف سم ات 
شده بود, و سزاوار است این کار را در آخر ماه که محاق است- یعنی ماه 
0[ 

شرح: «هر چند راوی خبر که احمد بن محمد سیاری است چندان احادیثش 
قابل اعتماد نیست. مذهبش فاسد و خودش ضعیف و روایاتش تو خالی 
استه لکنبدعا ات دار در ولی تباید ان وا مانید: دازو دانست »: 


(1 4 محمد بن ما جیلوبه بسندی که در متن مذکور است از حسین بن 
حالوهوات کته کهعای نمی الضا علسعا اسلض ای آبانش۱ا عی 
علیهم السّلام نقل کرده 
9 آخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,ج 2ص :74 

که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس مسلمانست نباید مکر 
و حیله بکار برد. زیرا من از جبرئیل علیه السّلام شنیدم که می گفت: مکر 
و خدعه (نیرنگ) در است, سیس آن حضرت فرمود: از ما بیست 
کسی که با مسلمانی رندی و نادرستی کند, و از ما نیست کسی که با 
مسلمانی خیانت ورزد, آنگاه گفت؛ 
خترئیل,روح الامین از جانب حق ععالن تن من ال شد و کفت با وج 
نز توربان به لبی خلفیی زرا ان خی ونیا و آخرت را بههراه دارجوده بذانید که 
۱ ۱ ۱ 
(1) 195- محمّد بن موسی بن المتوکل بسند مذکور در متن از احمد بن 
عبد الله زوایت کرده که گفت: از امام ایو الجسن الّضا علیه السْلام 
پرسیدم: «ذو الفقار» قمتشیر رسول خدا صلی الله علیه و الم از ز کجا بود؟ 
فرمود: آن را جبرئیل علیه السلام از اشقان برای آن حضرت آفرد: و آن 
دارای زیوری از نقره خام بود و اکنون نزد من است. 
کرده که ابو الحسن علی بن موسی علیهما السّلام فرمود: نظر کردن به 
ذریه ما عبادت است, 
عیون آخبار الرضا علیه اٍلسلاماترجمه ,ج2ص:75 . 
کی یا این رو لم‌النه آبا خراه‌نظر کرد به آنمه امعضومین: اد شا 
استت: با نه«خصله نز جمتع: دای ماو خدا صلی الله علیه و آله؟ فرمود! 
بله کر کرام دص صلی تلهم اله کات اتمه اه 
مادامی که از صراط او منحرف نشده و خود را بمعاصی نیالوده باشند. 
(1) 7 [- پدرم- رحمة الله علیه- با دو واسطه مذکور در متن از احمد بی - 
محمّد همدانی از امام جواد از علی بن موسی الرضا علیهما السلام و آن 
حضرت از پدرانش از علی بن ابی طالب سید اوصیاء علیهم السْلام روایت 
کرده که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمودند: به بسیاری نماز 
و روزه و حجّ و انفاقات و زمزمه‌های آنان در تاریکی شب ننگرید, بلکه 
براستگوئی و اداء امانتشان نظر کنید. 
شرح: «یعنی تنها حسن ظاهر در خوبی شخص دخیل نیست بلکه ایمان به 
مبد ۶ و معاد و روز حساب اساس سلامت شخص است». 
(2) 198- تمیم بن عبد الله قرشی بسند مذکور در متن از عبد السلام 
هروی _ 
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روایت ت کرده که گفت: در روز جمعه آخر شعبان بود که بر علی بن موسی 
علیهما السّلام وارد شدم. فرمود: ای ابا صلت ماه شعبان بیشترش گذشت 
و این جمعه آخر آن است, پس آنچه از اعمال خیر که در اين ماه در انجام 
آن.کمتاهن کزنه‌ای. در انن جند زوزی. که‌یافی: ما ندم ند ار ک. کزهم و بر نو :بان 
به انجام آنچه بحال تو مفید است تراک اه برای تو فائده‌ای ندارد, و دعا 
و استغفار و تلاوت قرآن را افزون کن, و از گناهان و نافرمانیهایت بسوی 
خدا باز گرد و توبه نما, تا اين ماه خدا بتو رو کرده باشد در حالی که تو با 
ای و ای ری اش مات بر کرون ور بافی 
مگذار مگر آنکه آن را ادا کنی, و نیز در دلت کینه هیچ مومنی نباشد مگر 
اینکه آن را از دل بیرون کنی, و هیچ گناهی را که مرتکب بوده‌ای وامگذار 
مگر آنکه آن را رها کرده و از آن دوري گزینی, و از خداوند پروا داشته 
باش, و در امور نهان و آشکارت بر او توکل اک و هر کس بر خدا 
توکل کند همانا خداوند او را کافی است. زیرا خداوند رساننده است کار 
خود راء و برای هر چیز اندازه‌ای قرار داده است. و در باقیمانده این ماه 
زیاد اين ذکر را بگوی: 

«اللهم ان لم تکن قد غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی 
منه» 

(یعنی: پروردگارا! اگر تاکنون در این ماه که بسر نرسیده 
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است ما را نبخشیده‌ای, پس از تو میخواهیم که در باقیمانده این ماه ما را 
ببخشی و بیامرزی) زیرا خداوند تبارک و تعالی در این ماه مردم بسیاری را 
از اتشت اراد می‌کند نیت اختر ام ماه.-هبار ی رمضارن: 

(1) 199- مفسر جرجانی بسند مذکور در متن از امام عسکری از پدرانش 
از جدٍش علی بن موسی از پدرش موسی بن جعفر علیهم السّلام روایت 
کرده که از امام صادق علیه السلام پرسیدند که زاهد در دنیا کیست؟ 
فرمود: آن کسی که از حلالش اجتناب کند برای گرفتاری حساب آن و 
حرامش را ترک کند از بیم آتش عقوبت آن. 

(2) 200- و بهمین سند از آن حضرت از پدرش علیهما السلام روایت کرده 
که فرمود: 

امام صادق علیه السلام مردی را دید که سخت بر مرگ فرزندش بیتابی 
میکند. (پس از دیدن این منظره) حضرت به او فرمود: ای مرد آبا برای 
مصیبت کوچکر این طور بیتابی میکنی و از مصیبت بزرگتر غافل 
غافل‌شده‌ای. اگر تو قبلا خورٍ را آماده برای داغ فرزندت مینمودی این 
مق از این.عضتنت: بر ای نف تسین نمی ‌نمود: شش مضیت به قدم آماد کی :و 
مهیا بودن برای دیدن داغ فرزند بالاتر و عظیمتر است 
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از دردمندی تو نسبت بفقدان پسرت. 

(1) 1) - حسین بن ابراهیم بسند مذکور در متن از ریْان بن صلت روایت 
ی از آباء گراهش علیهم السّلام 0 
السّلام نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در روز 
نیوانع رسک اند 

1 حسین بن احمد بن ادریس بسند مذکور در متن از خذ فضل بن کثیر 
روایت کرده که علی بن موسی الزٌضا علیهما السّلام فرمود: هر کس 
بمسلمان فقیری سلام کند بر خلاف آن نحو که بر ثروتمندان سلام میکند, 
خداوند را ملاقات کند در قیامت در حالی که بر او خشم گرفته است. 
شرح: «مراد از ملاقات خدا, ملاقات جزای الهی است و مراد از خشم 
پروردواه عدایی اشت که-شخض در فیافت‌ با آن رو نزه می نوج 

(3) 203- علیْ بن احمد بن محقد بي عمران از دو تن مجهول بنامهای 
م ‏ قا ین سیف او ار ان ات ار ی و ام 
خست از امام واه د از علت شحف از اکآ ار حرش عاروم 
السّلام روایت کرده که 
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فرمود: سلمان. ابو درز را به خانه اش توت کرد و برای پذیرائتی او دو 
گرده نان آورد, ابو ذر آنها را برداشت و گردانید و نظری به پیشت آن 
انداخت, سلمان از او پرسید برای چه این کار را کردی؟ ابو ذر گفت: 
خواستم ببینم نبادا درست پخته نباشد, سلمان سخت بخشم آمده و گفت: 
چقدر پر جراتی که اين دو گرده نان را میگردانی که بدانی پخته است یا 
خمیر, بخدا سوگند در این نان آبی که در زیر عرش بوده فعالیت داشته و 
همین طور فرشتگان کار کرده‌اند تا آن را به باد رسانیده و آن باد آن را به 
ابرها رسانده و ابرها کوشش کرده‌اند تا آن را 0 
برق و مأمورین از ملائکه جملگی همه دز کار بوده‌اند تا آن را به جایهای 
خود در زمین پخش نموده‌اند, و زمین نیز در روی آن فعالیت کرده و 
همچنین چوب و اهن و حیوان و اتش و هیزم و نمک- 1 
نکردم بیش از این است که بدان اشاره کردم- همه و همه در کار بوده‌اند 
تا این نان بدست آمده, پس تو چگونه خواهی توانست که شکر این را 
بجای آری؟ ابو ذر گفت: من سوی خدا| توبه مینمایم و طلب مغفرت 
مینمایم و از شما عذر میخواهم از 
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کارت که از هر نو انا ند دا ساسا وتات 
(1( حضرت فر مود: روزی سلمان, ابو ذر را مهمان کرد و از انبان خور 
قطعه‌ای نان خشک بیرون آورد و آن را 9 ابو ذر ؟ 


چقدر خوب بود این نان اگر با آن کی تم سلمان برخاست و از خانه 
بیرون رفت و کوزه خود را گرو گذارد و نمکی تهیّه کرد و بخانه آورد و نزد 
وی نهاد. پس ابو ذر لقمه‌ای از آن نان بر میگرفت و بر آن نمک می‌افشاند 
و میخورد و میگفت: سپاس خدائی را که قناعت را روزی ما کرد, پس 
سلمان باو گفت: اگر تو قناعتی داشتی کوزه من بگرو نمی‌رفت. 

شرح: «باید دانست که اشکال سلمان به ابو ذر وارد نبیست, زیرا| همه 
آسمان و زمین و کائنات همگی دز کاز بوذه‌اند تا نانی, بدست آبد. لکن تر 
آثر اهمال یر نو بختن آن زحمت همه کارکنان را بباد داده است. و این 
گونه روایات ساخته و پرداخته صوفیان است چنان که از سند آن 
پیداست». 

(2) 204- و بهمین سند مجهول از عبد العظیم حسنی روایت کرده که به 
ابو جعفر امام نهم علیه السّلام عرضکردم يا اين رسول الله! برای من 
حدیثی از پدران خود علیه السّلام بازگوی, فرمود: حدیث کرد مرا پدرم از 
پدرانش- علیهم السلام- که امپر مقمنان علیه السلام فرمود: پیوسته مردم 
بخیر و خوبی زندگی میکنند تا ان زمان که 
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با هم از حیث عقل و علم و سلیقه و تنگدستی و فراخی متفاوتند. و اگر در 
اين امور مذکوره با هم مساوی بودند (از بار مسئولیّت شانه خالی کرده و) 
هلاک میگردیدند. عرضه ۰ برایم بیفزائید. فرمود: پدرم از جدم از 
اباش علیهم السْلام روایت کرد که امیر مومنان علیه السّلام فرمود: 
چنانچه هر کدام شما از عیب و نقص پنهان دیگری اطلاع میداشت. هر آبنة 
بر وی نمی‌پوشانيدید, و (در نتیجه) اسرار همه فاش ميی شد. 

راوی گوید: بحضرت عرض کردم: يا ابن رسول الله اضافه بفرمائيد, 
فرمود: پدرم از جدم از اجدادم علیهم السْلام برایم حدیث کرد که امیر 
مومنان علیه السّلام فرمود: شما که هرگز توان ان ندارید که خیر مالی به 
مردم برسانید پس با اخلاق خوش و روی باز و برخورد عالی با انان روبرو 
شوید, زیرا من از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم میفرمود: شما 
که نمی‌توانید با مال بدیگران کمک کنید پس با خلق نیک با مردم رفتار 
راوی گوید: گفتم ای فرزند پیغمبر برایم بیشتر بفرما: حضرت فرمود: 

پدرم از جدم از ابائش علیهم السلام برایم حدیث کرد که امیر المومنین 
علیه السلام فرمودند: 

هر کس روزگار را مورد سرزنش قرار دهد و نکوهش کند خود همواره 
مورد عتاب و سرزنش واقع خواهد شد. 

عیون آخبان الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:82 

شرح: «روزگار و زمان. نیکی و بدی بالاراده ندارد, بلکه مردم هر زمانند 


که با افعال ارادی خود. بدی و شر و فساد در زمان و روزگار ایجاد 
می‌کنند. و زمانه را مسئول دانستن از کمال بی‌توگهی است. و این مردمند 
که موجب تیرگی و فشار و سختی و ناملایمی زمانه میشوند و عتاب را با 
مقر و بانی شر و فساد انجام میدهند نه با ظرف زمان و مکان». 

(1) راوی گوید: عرض کردم يا ابن رسول ال برایم بیفزا؟ امام فرمود: 
پدرم از جدم از اجدادم علیهم السلام روایت کرد که امیر مومنان علیه 
السلام فرمود: همنشینی با مردم بد و فاسدر موجب تهمت و 2 تمانن 
شخص بمردم آبرومند است (با آنان-بهانشان) کدی ای فرزند رسول خدا 
زیاده از این برایم بگو, امام فرمود: پدرم از جدم از اجدادم علیهم السّلام 
روایت کرده که امیر المومنین علیه السّلام فرمود: دشمنی کردن با بندگان 
خدا بسیار بد توشه‌ای است از برای سفر آخرت. 

گفتم: بیشتر برایم بفرمائید ای فرزند رسول خدا, حضرت فرمود: پدرم از 
جدم از اجدادم علیهم السلام روایت کرده که امیر المومنین علیه السلام 
فرمو د: ارزش هر فردی باندازه دا ان لیات که :نها 
مید هد. 

عرضه داشتم باز هم برایم بفرمائید, ره همان طور از پدرش از نیای 
گرامش علیهم السّلام روایت کرد که امیر مومنان علیه السّلام فرمود: 
شخصیت و باطن هر فرد 

عیون آخبار الرضا علیه ۳ ,03:2 

در زیر زبانش نهفته و پنهان 

(1) گفتم: يا ابن رسول 1 بیفزایید. حضرت بهمان طریق از 
پدرانش علیهم السلام نقل کرد که امیر مقمنان علیه السلام فرمود: کدی 
که قدر خود را شناخت هرگز هلاک نخواهد شد. 

عرضکردم برایم افزون کن, امام علیه السْلام فرمود: پدرم از جذم از 
اجدادم علیهم السلام روایت کرده که امیر مقمنان علیه السلام فرمود: 
دقت قبل از کردار و عاقبت اندیشی پیش از انجام کار انسان را از 
پشیمانی و ندامت دور و در امان میدارد. 

گفتم بیشتر بفرمائید, امام علیه السلام از پدرش از جدذش از اجدادش 
علیهم السْلام روا بت کرد که امیر مومنان علیه السْلام فرمود: کسی که به 
روزگار تکیه کند زمین خواهد خورد (یعنی چرخ روزگار گردنده است و تکیه 
بر آن نتوان نمود). 

راوی گوید: عرضکررم يا ابن رسول له برایم بیفزا, فرمود: پدرم از جدم 
از اجدادم علیهم السْلام برایم حدیث کرد که امیر مومنان علیه السلام 
فرمود: ان کس که به رای خود اعتماد کند و خویش را از مشورت با 
دیگران بی‌نیاز بیند جان خود را بخطر انداخته است. 

باز گفتم: یا ابن رسول اللْه! بیش از این برایم بگو, حضرت فرمود: (با 


عیون آخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,ج2.ص :84 

اتصال سند به حضرت علیه السلام) امیر مومنان علیه السلام فرمود: کم 
عیالی یکی از فراخی است (مراد از دو یسار: بی‌نیازی و حاجت نداشتن به 
چیزی و بی‌نیازی بداشتن آن مورد چاجت). 

(1 عرضه داشتم: یا ابن رسول الله ترانمافرفن سا امام گفت: پدرم از 
جدم از اجدادم علیهم السلام روایت کرده که امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: هر کس که خودستائی بر او راه یافت هلاک گردید. 

عرضه داشتم: يا ابن رسول اللّه برایم افزون نماء امام گفت: (با اتصال 
سند به حضرت علیه السلام) امیر المومنین علیه السلام فرمود: کسی که 
یقین دارد انفاق مال در راه خداوند جایگزین دارد, (بالنتیجه) در بخشش 
دست باز است و براحتی مال را صرف راه حق میکند. 

برای بار آخر گفتم: يا ابن رسول الله بیش از اين برایم بگو, امام فرمود: 
(با اتصال سند به حضرت علیه السلام) امير الموّمنین علیه السْلام فرمود: 
هر کس تنها به سلامت بودن خویش از سوی زیر دستان بسنده کند, 
سلامت ماندن خود را از جانب بالاتران و زبردستان عنیمت برده است, 
راوی گفت: عرضکردم همین قدر کافی است. 

یفن آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,2,ص:دو 

(1( و وین متیه غیت العظی بشید الم کی رات ت کرده که 
گفت: و 
و جل اولی لک قاولی سوّال کردم. فرمود: خداوند میفرماید: از خیر دنیا 
دور گردی [چنان دورگشتنی] و نیز از خیر آخرت دور گردی. «سوره قیامت 
آیات 34 و 35» (2) 206- پدرم- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از 
حسین بن خالد صیرفین روایت ت کرده که گفت: بحضرت رضا علیه السّْلام 
عرضکردم شخصی, خود را تطهیر می‌کند و انگشتری در دست دارد که 
نقش آن « لا الة الا اللة» است حکم آن 0 حضرت فر مود: آن را 
مکروه دارم, عرص دافم فدایت شوم آپا این طور نیست که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و هر یک از پدران (گرامی) شما این کار را میکرد و 
انکشتریش:را در ذشت داشت۱ فرمود ارم ورلکن انکشترشان بدست 
راستشان بود, بعد فرمود: از خدا بپرهیزید و در باره خود فکر کنید, گفتم: 
نقش نگین خاتم امیر المومنین علیه السّلام چه بود؟ فرمود: چرا از کسان 
قبل از وی 

عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2.ص:86 

نپرسیدی؟ گفتم اینک می‌پرسم (نقش خاتم «1» آدم علیه السّلام چه بود؟) 
1 فر مود نقش خاتم آدم علیه السّلام » 

لا اله الا الله, محمّد رسول الله 

» بود و با همان بزمین هبوط کرد. و نوح علیه السّلام هنگامی که بر کشتی 


سوار ميشد خداوند بدو وحی فرستاد که ای نوح اگر از غرق هراس داری 
پس هزار پار « 

لا اله الا الله 

» بگوی, سپس از من نجات بخواه, و بدین سبب تو و همراهانت را از غرق 
شدن در امان میدارم. چون نوح با همراهانش بکشتی نشست و لنگر و 
طناب کشتی را آزاد کرد و آن را براه انداخت و طوفان باد شروع شد و 
آنان را گرفت؛ نوح را مهلت گفتن تهلیلات نداد, نوح خود و یارانش را از 
غرق شدن در امان ندید, و بزبان سریانی گفت: 

«هیلولیا هزار هزار یاماریا یاماریا آرام گیر», مو.ح فرو نشست و کشتی 
آرام گرفت و نوح گفت: کلامی که خداوند مرا بدان از غرق نجات داد 
و و ی ات 
لاله الا الله الف مه با رت اصلخین» 

را نقش نمود. 5 

بعد امام فر مود: و ابراهیم علیه السلام هنگامی که وی را در منجنیق 
گذاردند جبرئیل علیه السلام براشفت.؛ و خداوند بدو وحی فرستاد: ای 
جبرئیل چه چیز تو را بر 


(1 

و بجاي مهر و امضای امروزی از آن استفاده می‌کردند. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,ج2,ص: 87 

آن داشت که غضب نمودی؟ (1) چبرئیل عرضه داشت: پروردگارا! این 

دوست نو است که جز او کسی تو را در زمین عبادت تق ود اکنون 

دشمن خود و او را بر وی مسلط ساختی, خداوند بدو وحی فرستاد, آرام 

گیر: 7( است که از مرگ میهراسد مانند نو اما من؛ پس او 

را بنده خود میدانم و هر گاه اراده کنم او را در می‌يابم, امام فرمود: در 

اینجا نفس جبرئیل آرام گرفت و خوشحال شد, و بسوی ابراهیم علیه 

التلاه زان ری وروی رس ایا ور اس الاح نی ادا 

فرمود: اما بتو خیر» (جبرئیل پیام را رسانید) و خداوند او را بزمین فرستاد 
و انگشتری که در نگینش شش کلمه نقش شده بود بهمراه داشت و 

ای 

لا اله الا الله محقدرشول الم حول و لا قفا للم فضت آمیی ال 

الله, اسندت ظهری الی الله, خستی. اللة 

» و خداوند پيام فرستاد که این خاتم را در دست کن و من آتش را بر تو 

سرد و سلامت میگردانم. 

امام فرمود: در نگین انگشتری موسی علیه السّلام دو کلمه نقش شده بود 

که از تورات گرفته شده بود: 


«اصبر توّجر, اصدق تنج» 

یعنی: پایداری کن تا اجر بری. راست گوی تا نجات یابی. 

امام فرمود: و نقش خاتم سلیمان علیه السلام این بود 

«سبحان من الجم الجن بکلماته» 

(پاک و منژه است خدائی که با کلمات خود جن را مهار کرد). 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:88 ۲ 

(1) و نقش خاتم عیسی علیه السلام: دو جمله بود که ان را از انجیل 
گرفته بود: 

«طوبی امن دک الم‌ن راحا: قتویل یی تارمن احلین: 

وق خانم محعد صلی الم علید ی الق » 

لا اله الا الله, محفّد رسول الله 

» بود, و پقش خاتم امیر المومنین علیه السْلام 

«الملک لله» 

و نقش خاتم حسن بن علی علیهما السّلام 

9 

ان ال بل من 

لین الحشتین علیهها السلاض خانم پدرسش شیر رز از تذتیخت میکر کر و 

همچنین امام باقر علیه السْلام, و نقش خاتم جعفر بن محمٌّد علیه السلام 

«اللّه ولیی و عصمتی من خلقه» 

و نقش خاتم موسی بن- جعفر علیهما السْلام 

«حسبی الله» 

بود. 

حسین بن خالد گوید: آنگاه حضرت دست مبارک خود را پیش آوردند و 
۱ 2 
را بمن نشان دادند. ۲ 

و در خبر دیگر غیر از این حدبت امده است که نقش خاتم علیْ بن الحسین 
علیهما السلام این جمله بود 

«خزی و شقی قاتل الحسین , بن علوت» 

علیهما السلام 

عیون آخبار ۳ علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:89 

(1) 207- پدرم- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از علیْ بن اسباط 
روایت ت کرده که گفت: ده ی اه ون 
گرامش از امیر مومنان علیه السْلام نقل کرده کت نی( خها سل 21۱ 
علیه و آله فرمود: باقی نمانده است میان مردمان از گفتار پیامبران 
راستین علیهم السّلام جز همین جمله مشهور که «اکنون که شرم نمیکنی 


پس هر چه خواهی و مایلی انجام ده». 
0 احمد فرزند علیْ بن ابراهیم قمی بسند مذکور در متن از حسین 
- خالد روایت کرده است که علی بن موسی الزضا از پدرش از نیای 
کرامش علهم الم از آمید مفضان عله شام بقل کرد که رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: جبرئیل امین از جانب رب العالمین بمن خبر 
داد که خداوند عرٌ و جل فرمود: علین بن ابی طالب حجّت من است بر 
خلقم, و قاضی و حاکم و نگهدارنده دين منست, از نسل او پیشوایانی را 
براورم که بر قوانین من استوار و پابرجایند. مردمان را براه مستقیم من 
میخوانند, بسبب ایشان بلاها و گرفتاریها را از بردگان و کنیزانم دفع 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,.ص 
مینمایم, و بوجود آنان از رحمتم بر جهانیان نازل میسازم. 
(1) 209- جعفر بن محقّد بن مسرور بستد مذکور در متن از ریّان بن 
صلت روایت ه کرده که به علیْ بن موسی الرضا علیهما السّلام عرضه 
داشتم: قرآن در نظر شما چگونه است و دنز باره آن:خه "قیفر فانید؟ آن 
حضرت فرمود: قرآن کلام خداست. از آن نگذرید, (قدم فراتر ننهید) و از 
غیر آن راه مجوئید که گمراه خواهید گشت. 
شرح: «از الفاظ روایت چنین پیداست که زیان تن .ضلت نظر. آن حضرنت»ر 
در باره فتاه نوظهوری که در آن عصر در محافل علمی مورد بحث بوده 
میخواسته, و آن این بوده که آیا قرآن مجید حادث است پا قدیم, و امام 
علیه السلام در پاسخ این سوّال هشدار میدهد که بدانید قران کتاب هدایت 
و عمل است و باید از قران پیروی کرد و از انوارش منور شد, و باصول 
اعتقادیش معتقد و بدستورات عملیش عامل بود, اما اینکه حادث است یا 
قدیم این مطلبی نیست که به درد دنیا يا اخرت بخورد. و صرف پندار و 
وهم و خیال و بافتن است پا از جانب دوست نادان و احمق و پا دشمن 
دانای نابکار- که میخواهد از این راه مسلمانان را از تعلیمات قران دور و 
راه فهم کتاب خدا| را بسته و مسلمانان را منحرف سازد- القاء شده 
است». 


(2) (10- محمد بن ابراهیم بن اسحاق از ابن عقده از علیث بن فضصال از 


پدرش, 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه 2۰ص 91 

کشن. زوایت: کرد که گفتت: علیّ بن موسي الرّضا علیهما السّلام فرمود: 
مائیم که در دنیا ترفن ی افانیم و در عالم آخرت دارای قدرت و 


هستیم. 

(1) 11 2- هعلق ماصلونه و اجمد فرزند علی ین راو ی جسن 
0 ناتانه بسند مذکور در متن از محمّد بن علیْ تمیمی روایت 

۳ که گفت: علون بن موسی علیهما السلام از پدرش از نیای 


بزرگوارش علیهم السّلام از امیر مومنان علیه السّلام از رسول خدا صلی 
له علیه و آله که فرمودند: هر کس خوشدارد بر شاخه‌ای از نهال یاقوت 
سرخی که خداوند آن را با دست قدرت خویش کشته [و بخواهد بدان چنگ 
زند] پس باید تولای علیث و اولادش ائمّه (طاهرین) را در دل داشته باشد, 
زیرا انان برگزیدگان خداوند عز و جل میباشند و خالصان و منتخبان اویند, و 
انانند معصوم و مصون از هر خطا و لغزشی. 

(2) 2 2- حسین بن ابراهیم ناتانه بلننند مذکور در متن از ریان بن صلت 
روایت کرده که گفت: علیْ بن موسی الرُضا علهما ما الّلام فرمود: هر 
کس در هر روز از ماه شعبان هفتاد بار به اين لفظ 

«استغفر الله و اساله التوبة» 

طلتب: | مر رشن کنر 

کون آخار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:92 

خداوند متعال برات آزادی از آتش دوز را برای او می نو بسد و نیز پروانه 
عفر از ن‌صرا را متام عرار کهبوشت است‌هاردمی کند. 
(1) 213- ابو علی احمد بیهقین در فید- منزلیست در راه عراق 2 
هنگام بر گشتنم از حجْ بسال 354 قمري بسند متن از داود بن سلیمان 
برایم روایت کرد که علی بن موسی الرضا علیهما السّلام از پدرش از آباء 
بزرکوارزش. علبهم الشلام. از علیتسن آبی:طالب:علیه السلام. تقل: کرد که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: چون روز قیامت شود حسابرسی 
شیعیان ما بما واگذار می‌ شود پس هر کس مظلمه و بدهی و گناهش 
میان او و خداوند است ما داوری کرده و هر چه حکم کنیم خداوند امضاء 
می‌فرماید, و هر کس مظلمه اش میان او و مردم است, ما از مردم تقاضا 
میکنیم او را ببخشند, و آنان می‌بخشند, و هر کس مظلمه‌اش میان او و ما 
اهل بیت است ما سزاوارتر از همه کس به بخشش و عفو و گذشت 
می‌باشیم. 

شرحج: : «سند خبر از نظر صحت و ضعف هر چه باشد این مقام حسابرسی 
عیون ابا الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:93 

و داوری در قیامت برای انفه معصومین از مسلمات است که در بسیاری 
از روایات که در حد مستفیض بلکه تواتر است آاخ: و نیز بخشش آنان 
حق خود را مطلبی است موافق عفیده ما شیعیان در باره آنان؛ چون 
ایشان را معدن رحمت, و منتهی الحلم. و اصول کرم, و اولیاء نعم. و 
رحمت موصوله میدانیم و اقتضای این صفات همانست که فرمود». 

(1) 214- محمد بن عمر جعابین «1» از حسن بن عبد الله رازی روایت 
کرد کت افا نم علین موی لتضا ازپدرش اونباق گرامتتن ار 
نی اف اس لته السلاق سل کرد کم رسول جدا صلی الله عنم اد 
فرمود: هر کس از مسلمانان بمیرد و تابع امامی از امه اولاد من نباشد 


(امام زمان خود را نشناسد) بمرگ در حال جاهلیّت مرده است و اعمال او 
پذیرفته نیست, و همه را باید حساب پس دهد چه زمان جاهل بودنش» و 
چه پس از آن که اسلام اورده. ی 

(2) 215- و بهمین اسناد جعابی روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: : من و این مرد- یعنی علیخ بن آبی طالب- در روز قیامت مانند 


(1) سمعانی گفته است که محشّد بن عمر جعابی از محذثین مشهور است؛ 
و مذهبش تشیع بوده و به آبن الجعابی يا ابو بکر التميیمیْ شهرت یافته. وی 
دارای تصانیف بسیار است زمانی در موصل بمنصب قضا نشسته و در باره 
خد اعااهن که انا سم ات با اعد با الم لفات ماس ور 
کات رال آم را اد حفاظ کدست‌ مسر رکان احل عم اسسه هو مار ده 
کتاب او را نام برده است. 
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آنگاه دو انگشت شهادت- که بعربی آن را سّابه گویند- را کنار هم آورد و 
فرمود: 

ترا و هر تا ای کتووم سای انا 
خاندا سکاو ها ها واه ند 

( 216و تراسا مایت روایت کرجه. کط رل خوااصلی المع وه 
ال فصو هه کین قوعنت دارد که بدستاویز محکمی چنگ زند پس باید 
و ی 

ا2) 2 و تون اناد ای رو ات کروی که رسول وا صام تا زمر 
و آله فرمود: 

امامان و پیشوایان (پس از من) شفک از فرزندان حسین میباشند, و هر 
کس ایشان را فرمان برد خدای را اطاعت کرده, و هر کس نافرمانی آنان 
کند خدای را عر و جل معصیت کرده است. و ایشانند چنگاویز محکم و 
دستگیره استوار. و اینانند راهنمای بسوی غر هجل:. 

2۱ وین استاد ای رو ایت کووی کم سل انضای ازله یه 
و آله فرمود: یا علی! تو با دو فرزندت (حسن و حسین) برگزیدگان خدا از 
خلق میباشید. ۱ 

(4) 219+ و همین انشاه جفانن روایت گنه که زسشول ها صلی لاه علیه 
و آله فرمود: مر هی از میت افزنده‌ شوه آنم. 
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( 220و همین اتاوضا ی روانت کر که تشول خها صلی زا معا 
و آله فرمود: هر کس ما اهل بیت را دوست بدارد, خداوند متعال روز 
رستاخیز او را در حال امن و سلامت و دل آرامی محشور میگرداند. 


(2) 221- و بهمین اسناد جعابن روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به علی علیه السلام فرمود: يا علیْ! هر کس تو را دوست بدارد در 
قيیامت با پیمبران راستین و در درجه نان خواهد بود, و هر کس بمیرد در 
حالی که دشمن میدارد تو را, باکی , بر او نیست و ابائی ندارد, که یهودی از 
دنیا برود یا نصرانی. 

(3) 2 و بهمین اسناد جعابی روا بت کرده که رسول خدا صلی ال علیه 
و آله در مورد گفتار خداوند عرٌ و جل: و قفوم اه مَسَوْلونَ یعنی: (آنان 
را باز دارید اینان بازپرسی باید بشوند- صافات: 24 فرمود: از ولایت علیث 
پرسش خواهند شد. ۳ 

(4) 223- و بهمین اسناد جعابی روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله به علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام و عبّاس بن عبد 
العظات هل فرس هد من با هر کس که با شما بجنگد در جنگ میباشم, ۰ و 
با هر کس که با شما در صلح و سلامت است در صلح و سلامت میباشم. 
مصئف این کتاب (صدوق علیه الرحمة) گوید: ذکر عقیل و عباس در این 
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حدیت غریب است و من اضافه این دو تن را در این حدیبت از کس تیک 
غیر از محمّد بن عمر جعابیم نشنیده‌ام. 

شرح: «مولف- رضوان الله تعالی علیه- اخبار این کتاب (یعنی عیون 
الاخبار) را چنان که از سیاق پیداست از نسخه‌های کتبی که از پیشینیان 
بجای مانده و مشایخش به او اجازه روایت آنها را داده‌اند استخراج کرده, و 
با ون از ۱39۲ 
این احتمال میرود که پاره‌ای از کتب که نسخه‌اش متواتر نبوده توسشط 
بعصیی زا متو رین تصری و ی زا مراکم نموه بات 3 
اخباری که محمّد بن عمر جعابی در کتبش روایت ت کرده دیگران نیز روایت 
کرده‌اند و صدوق- علیه الرحمة- در کتب دیگر غیر از کتاب محمد بن عمر 
جعابی در کتاب دیگر اين اضافه را ندیده و در اینجا دک داده است و این 
تذگر احتمال تصرف و اضافه نمودن را در مصدریکه جعابی از آن نقل 
کرده تقویت میکند». 

(1) 224- و بهمین اسناد جعابی روایت ت کرده که علی علیه السّلام گفت: 
هرا برش لمح اصلی: له امه الم فرمه و 7 

(2) 225- و بهمین اسناد جعابی روایت کرده که وتو وا لیات عاره 
و آله به علیّ علیه السّلام فرمود: تو بهترین افراد بشر هستی و کسی در 
باره‌ات شک نکند جز کافر. 7 

(3) 226- و بهمین اسناد جعابی روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: من 
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ی ی ی 
(1) 227- و بهمین اسناد جعابی روایت کرده که رسول وا ای اما 
و آله فرمود: هر کس من ولیْ امر او هستم علیْ پس از من ولیٌ امر او 
خواهد بود پروردگارا! دوست بدار هر کس ۳ را دوست داشته و ولیث 
خود میشمارد, و دشمن بدار هر کس با علین دشمنی کرده و در ستیز 
است, و یاری نما کسی را که او را یاری کرد, و کمک نما هر کس را که او 
را مدد نمود, و خوار و بیمقدار گردان دشمن علی راء, و کفایت کن او و 
فرزندان او را, و عاقبت امرشان را ختم بخیر بفرما, و در انچه بدیشان 
ارزانی داشتی برکت ده, و انان را بروح القدس- فرشته حامل وحی- موید 
فرما, و به هر کجای زمین که رو کنند نگهدارشان باش, و منصب پیشوائی 
را در آنان قرارده. و کسانی را که از ایشان پیروی می‌کنند جزای نیکو عطا 
کن, و مخالفان و نافرمانان انان را هلای گردان, براستی که تو نزدیک و 
اجابت کننده‌ای. ۱ 
(2) 228- و بهمین اسناد جعابی روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: ۲ 
علیْ نخستین کسی بود که از من پیروی کرد (یعنی بمن ایمان اورد) و همو 
اولین کسی باشد که در قیامت با خداوند جز| دهنده روبرو خواهد شد. 
(3) و یر انساد مایت مات کرده کول حدا ضای لاه عای: 
و آله به علوث علیه السْلام 
عیون آخباز الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:8 9 
ِا : يا علی! تو ذمّه مرا بری خواهی کرد, و توئی خلیفه و جانشین من 
متم. 
(1) 0 و بهمین اسناد از جعابیْ روایت کرده که رسول خدا صلی الله 
یهد ال فر فد ۲ 
قيیامت بر پا نشود تا قائم بر حق ما قیام کند, و ان هنگامیست که خداوند 
او را اذن دهد, و هر کس او را متابعت کند نجات پابد, و هر کس از وی 
روی گرداند هلاک خواهد شد, خدا را, خدا را بیاد آورید, ای بندگان خدا! 
بسوی او روید هر چند بروی يخ و برف باشد, زیرا که او نماینده خداوند و 
جانشین من است. ۳ 
(3102 2 وتنهفین انشتاد جعابی روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله در حالی که دست علوخ علیه السّلام را در دست داشت فرمود: هر 
کس ادعاء نماید که مرا دوست دارد. اگر علوث را دوست نداشته باشد 
دروع میگوید. ۲ 
(3) 232- و بهمین اسناد جعابی روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله فرمود: در روز قیامت منابری برای پیروان من و شیعیان اهل بیتم- 
انان که در محبت ما اخلاص میورزند- در اطراف عرش بر پا میدارند و 


خداوند عر و جل بندگان را فرمان میدهد که بسوی من بشتابید تا کرامتم 
را بر شما پخش کنم, چرا که شما در دنیا (راه حقّ را با اخلاص پیمودید و 
۳ و آزارها دیدید. 
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(1) 233- و بهمین اسناد جعابی روایت کرده که رسول خی تام 
و له فر مود: یا علی تو از شجره و نهالی آفریده‌شده‌ای که من نیز از آن 
خلق شده‌ام. و من اصل و ريشه آنم و تو تنه آن و حسن و حسین 
شاخه‌های آن و دوستان ما برگهای آنند, و هر کس بهر کجای این شجره 
بیاویزد خداوند او را به بهشت خواهد برد. 

(2) 234- و بهمین اسناد جعابی از امام مجتبی علیه السْلام از پدرش امیر 
موّمنان علیه السّلام روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: يا علیث, از انصار (صحابه اهل مدینه) کسی تو را دشمن ندارد مگر 
آن کس که در اصل بهودی باشد. 

شرح: «چون در میان انصار کسانی هستند که یهودی بودند و بعد مسلمان 
شدند- که در اصل پدر و مادرشان بهودی بودند- و اینان که با علیث علیه 
السْلام دشمنی میورزیدند يا از مشرکین بوده که در واقع ایمان نداشته و 
بطاهر کلمه شهادتین را بر زبان می‌اوردند تا جان و مالشان در امان باشد., 
و يا بهودی‌زاده‌ای بودند که بر همان دین بهود در باطن باقی مانده و در 
ظاهر اسلام را پذیرفته‌اند و مانند منافقین کفر خود را پنهان میداشته‌اند, و 
الا کسی که متدین بدین اسلام باشد محال است که با علی علیه السلام 
دشمن باشد, و سر اینکه تنها در- باره انصار این چنین فرموده نه مهاجرین 
آنسنت. که فهاجرین اهل مکه‌اند. و.با بهود بیکانه بودند زیر بهود دز امکه 
زندگی نمی‌کردند, بلکه در مدینه و با انصار میزیستند». 

(3) 235- و بهمین اسناد جعابیث از امير مومنان علیه السّلام روایت کرده 
که فرمود: 
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رسول درس ناخوانده- که درود خدا بر او باد- با من اين چنین سخنی 
داشت که من را دوست ندارد مگر مومن و دشمن ندارد مگر منافق. 

تذکر لازم: «اين خبر بیان خبر پیش را با تایید: هی کند». ِ 

(1) 236- و جعابی بهمین اسناد روایت کرده که رسول نوا ضلی االه‌غانه 
و آله فرمود: 

برای هیچ کس جائز نیست که با حال جنابت از اين مسجد (یعنی مسجد 
الثبی) عبور کند جز برای من و تو و فاطمه و حسن و حسین و هر کس از 
اهل من باشد, زیرا که انان از منند. 

شرح: «مراد از «یجنب», «یجتاز» است چنان که بزرگان طریقین سثی و 
شیعه امثال: ابو نعیم طحان. ضرار بن صرد تیمی کوفی عامی مذهب. و 


سلطان العلماء آملیث شارح لمعه معنی کرده‌اند, و پنج تن نامبرده همگی 

اهل بیت پیغمبرند که آیه تطهیر در باره آنان نازل شده و هر کس از اهل 

پیت پیا شیر صلی اللهعلیه و ال دارای عصعت, باشه فاحی بانای اس و 

معنی «اجناب». نکاح نیست, سول اسان ال هو اه 

با زوجاتش که آیه تطهیر شامل انها نیست تصوّر ندارد, پس ناچار مراد 

اجتباز و گذر کردن است ته نکاخ. و-خبری که در علل الشزانم: آمده. که 

ول دا صای الاهانه و ات وی ند 

«لا ینکح فی هذا المسجد ۱ 

- الخْ» همین خبر است که راوی, معنای ان را نفهمیده و نقل بمعنا کرده 

است, و ترمذی در جامع خود صدر این خبر را بلفظی نقل کرده تا امیر 

مقمنان علیه السلام؛ و فاطمه و حسنین علیهم السّلام را نیاورده و گفته 

است که این حدبت حسن است, محت الذین طبری در ذخائر 

ایض ۱7 آن راین ضصفوت آفرده که سول خوا هی الاه قلنه و 

آله فرمود: 

«یا علیخ لا بحل لأحد آن یجنب فی هذا المسجد غیری و غیرک» 

مانند ترمذی تقریبا». 
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(1) 237- و جعابی بهمین اسناد روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه 

و آله فرمود: بدن برهنه مرا هنگام غسل و تجهیز میّت هیچ کس جز علی 

رود مر کافر (یعنی ایمان ندازد.ان کش که مدا بر افکند. 

(2) 8 2- و جعابیث بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السلام روایت ت کرده 
که رو خاصلی الا غله و له فرمود: یا علیّ پیروان تو در قیامت 

می‌آیند 1 و بدون تشنگی, ولی دشمنانت می‌ابتد در غایت تلینگین ۰ و 

ات طلیند و کشتی بانان اب ننوشاند. 

[3 219 ای یمین استاو رواب کووه که ول فد ی ای عایه 

و آله فرمود: 

دشمنی با علیْ کفر است, و دشمنی با بنی هاشم نفاق. 

شبرح ۰ «بتو امیة هر کند بظاهر. آنمان: آورده بودند. ولی بوانسظه کیته‌ای ك 

با بدی هاشم داشتند پس از اظهار ایمان هم با بدی هاشم سازش درسی 

نداشتند. بلکه غالبا دشمنی مینمودند, با اینکه قرآن میفرماید؛ «انمَا 

الموتون اخَوَه» لذادشمتی کرد اشکار با نی هاشم .دون هی اجه ای 

صد در صد نفاق و بی‌دینی است ». 

)4( 40 2- جعابون بهمین اسناد روایت کرده که امیر مقمنان کل علیه 

السّلام فرمود: 

سول یا سل الم ال و اه هت وا کم وس مر او 

دلش را روشن ساز و سینه‌اش را باز و پر حوصله و صابر و بردبار فرما و 


زبانش را ثابت و قوی بدار و از گرما و سرما نگهدارش». 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:102 

(1) 1 - جعابی بهمین اسناد روایت ت کرده که امیر مقمنان علیه السّلام 
فرمود: من مأمور شدم که با عهدشکنان (اهل جمل) و جائران و ستمگران 
(لشکر صقین) و بیرون رفتگان از آئین حقّ (اهل نهروان) بمبارزه پردازم. 
24212۱ ای فش اساحروایت کوه فوصول خدا صلی الله عبت و 
آله فرمود: بخدا پناه برید از جثْ حزن. 

شرح: «جبٌ بمعنی چاه است و حزن بمعنی اندوه, و اصل خبر در سنن 
ِِ کتاب «زهد» بعد از باب «ما جاء فی الرویا» چنین است که پیامبر 
فرمو 

۹ له من جتّ الحزن, قالوا: يا رسول اللّه و ما جتٍْ الحزن؟ قال: 
واد فی جهثم یتعوّذ منه جهلّم کل یوم مائة مره ... ِ« 

. یعنی: پناه ببرید به خدا از «چت الحزن». پرسیدند: ای رسول خدا! جتٍ 
الکزن حضتت امش صای له عیه و له فو د عایی ات درون 
که روزی صد بار جهنم اژ ان بخدا پناه میبر د» پر سیدند. جه کسی دز آن 
می‌افتد؟ فرمود: 

قژاء ریاکار». 7 
این اساه وان ره ک و دای لاه و 
آله فرمود: 

تعهّدات و دیون مرا ادا نمی کند جز ۳ و نیز بوعده‌هایم وفا نمیشود جز 
بیاری علیت. 

)4( 4 - جعابون بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روای یت کرده که 
رسول, خدا 

عیین آخار الا یهارمه مر ص105 

صلی لاه اه ند العبیه نی ایند فرش ده شما پس از من مستضعف 
خواهید شد. 

شرح: «مستضعف در اینجا مراد کسی است که حقش را به ستم برگیرند 
و او را از آن محروم گردانند». 

(1 45 - و جعابیث بهميرم اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روایت ت کرده 
که رسول ِ صلی الله علیه و آله فرمود: بهنترین تروت انسان و 
ذخیره‌هایش صدقه است. ‌ 

(۱۵ 26 ای مین انا مایت کرهه کهیرسول دا اصلی لاه 
و آله فرمود: 

زکات انواع اسب‌ها تقد کان را بر شم بخشودم. 

شرح: «مفهوم بخشیدن اینست که حضرت می‌توانسته نبخشد و بنا بر اخذ 
زکات بوده, اما حضرتش به مصلحتی ان را بخشیده است. و باید توجّه 


داشت که بر طبق آیه شریفه خُذٌ من آموالهمٌ ضَدقَّ بر ول امر است که 
بر انچه مال محسوب می‌شود زکاتی معین کند و ان را بستاند و در 
وا ای ی دا و سیاق. آبه وتان 
نزولش راهنمائتی می‌کند که مراد از اموال آن مالی است که تراکم ایجاد 
می‌کند و به رهوده قران: 9 ین الاغنیاء» می‌شود, و این پیشوای 
۱ ۰۱۳۹ و نصاب لازم زکات را در 
آنها تخیین ماد 

در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله اموالی که موجب تراکم ثروت و 
در نتیجه ناهماهنگی نظام اقتصادی جامعه می‌شد منحصر در نه چیز- غلات 
اربعه (گندم و جو و مویز و خرما) و انعام ثلائه (شتر و گاو و گوسفند) و 
۳ نقره و طلا)- بود بنا بر این زکات اسب‌ها ند کان 


د عفو 
2 آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه 2۰ص :1004 
واقع شد زیرا که در آن زمان پرورش اسب در حجاز گسترش قابل 
۰ نداشت. و خرید و فروش بردگان هم رونق خود را از دست داده 


۳ بر اثر گذشت زمان و فتوحات جدید مسلمین در کشورهائی مانند عراق 
ایران و مصر و شامات که در نتيجه به ثروتشان چیزهای ببجزای ز 7۳ 
از (9) نه جیز ات گردید. "ال ی و شده آن ممالک می بایست 
و در حدیث است که امیر ۹9 علیه الشلام د در .۳ خلافت ظاهریش 
بر خیل و عتاق (یعنی اسب و یابو) زکات قرار داد, چنان که در کتاب 
شوش اسان رماع ای ااص وم من الما نع کار بر ات آنده 
است و نیز امام صادق علیه السلام می فرماپد: 

«الوفنی الره سفی ااتعا ره فا نم من العال الحه ب رنه 

یعنی بر بردگانی که برای تجارت و خرید و فروش تهبه شده‌اند زکات تعلق 
می کیرنه ودر ختر ذیگر نضاب ان را تعیین فر موده‌آند: 

در کتاب شریف وافی نیز بابی بعنوان «زکاة الرقیق و الخیل» و بابی 
بعنوان « زکاة مال الثّجارة» وجود دارد و احادیث بسیاری در آن باب از کتب 
اربعه نقل شده است؛ بعنوان مثال در کافی و دیگر کتب اریعه از محقد بن 
مسلم از امام صادق علیه السّلام روایت است که فرمود: 

«البرٌ و الشعیر و الذژ وال وال الشلت و اون تشر فلا 
هذا یزکی و اشباهه» 

یعنی: باید زکات گندم و جو و ذَرّت و ارزن و برنج و سلت (جو بی‌پوست) و 
عدس و کنجد و امثال اینها پرداخت شود. 


لنکن ققها ی عظام شیه آن ابا رال استخاب می تون آن 
روایاتی که مثل روایت متن است تعارض فهمیده‌اند و بنا بر اين انها را 
حمل بر استحباب کرده‌اند. 
اما اين بنظر صحیح نمیرسد, و با اصل وجوب زکات سازگار نیست زیرا 
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کر رعان صال ده سای سای اساسا بش اس وی کم و ونان 
به چرا برود وجود ندارد, و در بسیاری از سرزمینها بجای کشت گندم و جو 
هزاران هکتار زمین, زیر کشت رت بوده و زراعت گندم و جو بسیار اندک 
و غیر قابل ملاحظه است (مقصود این است که در زمان حیات رسول خدا| 
ضلی الله غلیه و آله که آیه زکات نازل شد اگر وضع حجاز آن گونه بود که 
کشت و قوت غالب؛ ذزت می‌بود (شضاها )یکین کات را بر 1 ن قرار 
مداد و تبر در اعلب تقاط وتا بول مشک و رانج ان 
و اموال زکوی دیگر از آن نه (9) چیز آرام آرام از میان رفته و جای خود را 
به اموال دیگر داده است, اما مستحقین زکات روز بروز 0 و 
تم توا کفت کات که برای جلوگیری از فقر و تنگدستی 
شوم -محضر نف همان امقالی ات که دز رمان رشول 2( 
و آله موضوعیت داشته و در این دوران که ور اخد کارخانجات و مقسسات 
تجاری و صنایع مرثبا رو به افزایش است در اين اموال سهمی برای فقرا 
و مستمندان قرار داده نشده ولی هنوز هم اگر کسی نخلستانی داشته 
پاشد با شرانظی: که. عمهو‌ما. اهکان تعفق ندارد باید ز کات ان را پر داند و 
الا نیازمندان بی تصیب خواهند ماند!؟ 
قرآن کریم صریحا می‌فرماید: جَذ من َمَوالهم صد 4 و «اموال» اطلاق 
دار هو جیری زا شام موشند لنکن در هن زمان بای زوا هه 
مسلمین خود, یا شورای متخصصین مسائل اقتصادی, اموال پر درامد را که 
در آن زمان موجب شذّت اختلاف طبقاتی و تراکم ثروت می‌شود. مشخص 
کنند و به تناسب زمان و مکان سهمی بعنوان صدقه که عرفا آن را زکات 
می‌گویند در آن معیْن کرده و به نفع تهیدستان و از کار افتادگان جامعه 
تستانتن تایه ایهم شریفه عمل شده باشد». 
(1) 247- جعابن اه ات کر وال ام الا اف ی 
ور ار الرضاعانه السلا خی عورش :106 
بهترین برادرانم علیْ است, و بهترین عموهایم حمزه و عباس [بن عبد 
المطلب], برادران پدرم میباشند. 
(1 8 - و جعابیث بهیین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روایت ت کرده 
۱ ۳ 
محسوب می‌شود (یعنی در نماز). 


(2) 2409- و جعابیث بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روایت ت کرده 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اذان گویان در قیامت از 

دیگران بلند قامت ترند. 

(3) 250- و جعابی بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السْلام روایت ت کرده 
1 موّمن با نور خدا مینگرد. 

)4( 51 2- و جعابی بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روایت ت کرده 
که رسول ۹۹ صلی. الله: علیه و الة. فر‌مود: اعمال: روز خود را با دادن 

صدقه آغاز ز کنید, و هر کس چنین کند دعایش رد نخواهد شد. ر, 

(5) 252 و جعابین. نهفین. اسناد آفرد که:رتتول خدا صلی اللّه علیه و آله 

فرمود: دو فرزندم حسن و حسین بهترین فرد اهل زمین هستند پس از من 

و پس از پدرشان 

عون اخباره الزضا #0 ی ,2ص :1007 

و مادرشان نیز بهترین زنان عالم است. ۳ 

(1) 253- و جعابی بهمین اسناد روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه 

و آله فرمود: بهترین زنانی که بر شتر می‌نشینند زنان قرشیْ هستند که با 

شوی خویش مهربانند. 3 

(2) 254- و جعابی بهمین اسناد روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه 

و آله فر مود: هر کس آمد و خواست میان امقت پراکندگی ایجاد کند و امر 

جامعه را غاصبانه از روی استبداد بدون مشورت با دیگران بدست گیرد او 

را بکشید, خداوند عر و جل بدان اذن داده است (ریختن خونش بر دیگران 

لازم است). 

(3) 5 و جعابیْ بهمین اسناد روا بت کردة که رشول,خدا ضلی الله علیهة 

و آله فرمود؛: این آیه الذین یلفقون أَمَوالَعم باللیّل 5 الهار سدا و عَلانيةٌ 

(کسانی که اموالشان را ِ باه تور انقاق می کنند مان 5 آشکاز انفاق 

می‌کنند) در باره علیخ نازل گشته 

(4) 256- و جعابی بهمین اسناد از امير مومنان علیه السّلام روایت کرده 
که رسول 1 ضلی: الله علیه و آله در مورد آیه و تعیها َدْنْ واعیَهُ «1» 

بعنی . (أ را می‌پذیردر و حفظ میکند گوش شنوا و در برگیرنده) فر مود: از 

خداوند خواستم آن را گوش تو قرار دهد. 


(1) سوره الحاقه آنة 12 
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(1) 7 - و بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روایت ت ‏ کرده که 
فرمود " تفندم من کشتی را که مار شانه‌تر از رشون خها صلی الله علیدو 
اله باشد. 

(2) 58 2 انیت مین انشاد از آمیر موهان علیه (لشلام روایت کردم که 


رتتتول: خندا ضلی الله.غلبه. و اله. فرجود: اک خبرق. که از ده وال 
می‌شود دوستی ما اهل البیت است. 

(3) 259- جعابی بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من دو چیز گرانبها میان شما باقی 
میگذارم و آن کتاب خدا و عترت من است., و هرگز از یک دیگر جدا نشوند 
تا کنار حوض کوثر بمن باز گردند. 

)4( 60 2- بهمین اناد از امیر مقمنان علیه السلام روایت کرده که فرمود: 
تاقوا ضلی لاه علیهن الم در عیو فان یسرم رگ 
شاخدار قربانی میکرد. 

(5) 261- جعابی بهمین اسناد از امير مومنان علیه السّلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در باره من دعا کرد که خداوند مرا از 
سرما و گرما حفظ فرماید. 

ِِ- جعابین بهمین اسناد از امير مومنان علیه السلام روایت کرده که 


9 1 الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص :1009 

بنده خدا و پرادر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله هستم و کسی جز من این 
اتفاشکند مقر کاب دهع رن : 

(1) :263 جعایت همین استاد از اییز مفسان.علبه التلام روانت کردم که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله : به او فزموو: تو نسبت بمن بمنزله هارونی 
(2) 264 ای ی سا ار اه ای اس ی کر 
فرمو 

9 خفا: خی الم لیم و الم طظات مفی فروو و و میسن 
هست و آن ایننست که نصاری انقدر در دوستی او افراط کردند که کافر 
گشتند, و بهود ندز او دشمنی کردند ِ کافر شدند. 

2 1۳9 فرمود: فاطمه ی ِِِِ 2 
خداوند ذزیه پرورده آن دامان را بر آتش حرام ساخت. 

شرح: «پاره‌ای پنداشته‌اند که مراد آنست که همه ذربه فاطمه بر آتش 
حرامند, ولی ی در همین کتاب در ول باب 59 آمده که حضرت رضاأ 
علیه السّلام به زید بن- موسی علیه السّلام فرمود: روایت راویان کوفه تو 
را مغرور نکند مراد تنها فرزندان بطن اویند 

«و ما ذای الا للحسن و الحسین و ولد بطنها خاطة» 

(اين نیست مگر برای حسنین علیهما السلام و دیگر فرزندان خود او)». 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ۰ج 2ص :10 1 

( 266 حایت بفسق اساد اد امین مومتان غله قاس نوات رد که 


گفت: ۳ 

قیی ان وا تضای اه ایس و له مر و و ارت و 
دشمن نو دشمن من [و دشمن من دشمن خداست ]. 

(2) 267 جفا نت بهمین استاد از امیر مقمتان غلیه التلام زوایت خویه که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و له فردد تعایت اش داد مگ محو مه 
دشمن ندارد مگر کافر 

(3) 268- جعابی بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السُلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مردم از درختانی مختلفند, ۰ و من و 
تو از یک درختیم. 

(4) 269- جعابوخ بهمین اسناد از علی علیه السّلام روایت کرده که فزمود؛ 
رسول دا ی الاه غلبم ها له اسر عیرست واسه _میکرد 
(5) 270- جعاب بهمین اسناد از علی علیه السّلام روایت کرده که رسول 
خداتضای الم لیم وال فتهو ععان رای زا میت اور کنخ هند 
کشت. 

(6) 271- جعابوث بهمین استاد از غلن علیه الشلام روایت کرده که رشول 
خدا صلی لاه اه و الب فوهی کسی کف وان یی عیرست 
وه وا را نان خوور۱ 
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ارباب گیرد. و با برده‌ای که بغیر صاحبانش بييوندد, لعنت خدا و فرشتگان و 
و سر او او 

شرا راد کشت اه کی ات اما ون ار کات هو 
با برای خود فرض کند و فرمان او را بر خود لازم الاجرا داند». 

(1) گِِ« جعابون بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روای یت کرده که 
فرمو 

رسول خدا صلی له عیه و آله هی کرد از هی ری و اسر ای 
باردار تا زمانی که وضع حمل کنند. 

(2) ۹ جعابون بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روای یت کرده که 
فرمو 

۱ فرفوو آضامان مکی از فرییترزد: 

(3) ی جعابون بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روای یت کرده که 
فرمو ۰ 

18 خذا ی الاه یه مه نهر موه فانک افو 
من و علی باشد وارد بهشت خواهد شد. 

)4( 75 2- جعابون بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام رواب یت کرده که 
فرمود: 

مورد تعژض واقع خواهید شد که. از من بیزاری جوئید. مبادا از من تبژی 


خوتید بر استن کمن بر دین فد هن الله-غليه و ال "فشتم: 
256 جعاب بهمین آسناد از امیر مومنان علیه السّلام روایت کرده که 


ِ 0 الرضا علیه السلام/ترچمه ,ج2,ص:112 

اسحاتت باقع خلی الله اه وه الم که لیاف اقا ان ارت 

میدانند که اهل صفین را خداوند بر زبان رسولش ملعون شمرده و لعن 

فرموده است و بی‌بهره است هر کس دروغ بندد. 

(1 7 - جعابون بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روای یت کرده که 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بمن فرمود: هیچ راهی را تو برای سیر 

اختیار نکنی و گام بر نداری و جاده‌ای را بر نگزینی و قدم ننهی, , جز اینکه 

شیطان بر خلاف تو در راه و جاده دیگری رود. 

(2) 78 2- جعابیث بهمین اسناد از امیر موص ان السّلام رواء ی 2 

خواهد کشت. و بیزاری میجوید 7 (یعنی ی 

ای ان بویا 

الله زر ذارت ِِِ که مر اج 0 ید السّلام از بدرزش 7 ِ 0 
ی ی 

خی ال له رات عل کرد 25 پدرش فرمود: هر کس که من سرور 

اویم علی سرور اوست, و هر کس را که من پیشوای او هستم 

عیون اخبار الرضا علیه بح ,2,ص:3 11 

(1 280 جعابون بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روای یت کرده که 

فرمو 

در و روا 

جنگ روی نگرداندم تا خداوند قلاع خیبر را بدست من فتح نمود. 

(2) 281+ جعایت بهمین استاه از ام مقضان غلیه التلام رواب کرد که 

رسول خدا صلی الله علپه و اله بمن فرمود: من مأمور شدم که با مردم 

بجنگم تا بگویند «لا لع ال ال ین اش لاو ان افیف خان و 
شترج: این روانت ۱ اف کی ینم ان اقا میا نو 

و با ظاهر قران ِ ات خداوند در قران کریم 0 ها میرن 

رم راب ور مقس کردایت ! | و آپات شریفه و ما علي الرَشول ال ابلاغ 

و هل عَلی الرْسَل الا ابلاغ امین و و ما عََیْنا لا ابلاغ المُبینْ و ان 
ی و به این معنا هستند که 


وظیفه انبیاء مرسل تنها ابلاغ دعوت الهی و عرضه دین است و جنگ و قتال 
سا ای ی ی ی 9 
گروندگان به او را در خطر آندازند, چنان که آپا ت‌ ,رشریفه آذن للشن 
ُقاتلون باتهم طلموا و قایلوا في سّبیل اللّه الذین یلوتم و لا تا 

قالوا کین امد کما 2 اف و و لا بزالون بوتکم خی 

دوم عَن دییَِم ان اشتطاغوا و قَِن اْتََوّا قلا نغذوان الا عَلی الضالمیت 
همه مورد جنگ را دفاع از حوزه اسلام و مسلمین معین ود و خداوند 


سول 

عیون آخبار الرضا علیه اسلا /ترجمه ,ج2.ص:114 
گرامیش میفرماید: ان آتّ الا تذیژ مَبینْ و او را تنها پیام آور و بیم دهنده 
ميداند, و برای او تکلیف قتأل و پیکار نکرده است, و هر کس با قرآن کریم 
و اخبار اهل پیت عصمت علیهم السلام و حقیقت سیره رسول گرامی 
اسلام صلی اللّه علیه و آله بدرستی آشنا باشد می‌داند که آیات جهاد همه 
بیانگر جهاد دفاعی بوده و هیچ یک آیه شریفه لا اکراة فی الذین را نسخ 
نکرده است. و نسج ار عقیده اهل تست و مقلدین, آنان از شیعه است». 
اقا سا اه من مود ای امتت کو لفط «افایل در خر ررض 
یا نقل به معنا شده و در اصل «امرت ان اجاهد الناس» بوده و راوی توهم 
کرده که معنی «اجاهد», «اقاتل» است و این طور روایت بت کرده است و 
اگر خبر را به ظاهرش معنا کنیم با آیه مبارکه الوا الذی لا توب پالله و 
بالیقم ااخر و لا یرون ما عم ال و رَسُول و لا یدیئوت دین الق من 
الذین اوئوا الکتاب ح حتّی یعطوا الجرَية عن ید و هم صاغژون سا زگار نیست 
که می‌فرماید: با آن کسان از اهل کتاب که به خدا و قيامت ایمان ندارند و 
حرام خدا و رسولش را حرام نمی‌دانند و به دين و آئین حقّ نمی‌گروند 
بچنگید تا با کمال خواری حاضر به پرداخت جزیه شوند» یعنی چون پرداخت 
جزیه را پذیرفتند انها را رها کنید هر چند به خدا و قیامت ایمان نداشته 
باشند. باری تا آنگاه که قدم به پیکار با مسلمین پیش نگذاشته‌اند مورد 
تعرْض واقع نخواهند شد و همین حکم باقی خواهد بود ولی چون با 
مسلمین در افتند و دشمنی ورزند جان و مالشان بر مسلمین مباح 
ی کردد ۵ مسامن وظیفه دازند که باز اسان بکار کننه ولت جهز حال باید 
مرثب آنها را به حقّ دعوت نمود و با سعی و تلاش بسیار, حقیقت دین را 

به ایشان عرضه کرد تا آرام آرام نقص عقیده خويش و کمال اسلام را 
درتایتد و به آئین اسلام در آیند و ایه شریفه انم احد من الَفُشرکین 
اشتجازک کاجره ی سمع کلام الله ثم ابلعة مامتة:موید ابن کفتار 
ست >> 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,2,ص:115 
( 2 اسهم استاد اد ار مذمان له الا مات کر که 


فرمود. 7 

ست ای وا ایآ هه لاس کات اف یه رش و 

پی از نان گندم خالص سیر نخورد. 

(2) 283- جعابیث بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روای یت کرده که 
زسول تا صای لاه ال راهان ار ها اهنت اروده: 

(3) 204 این بهفین استاه از امیر,غومنان علیه السلام روایت کردخ که 
ولا صات الا اه اه ری اس ری ات ات است. 

شرح: «صدیق یعنی نیکوکار. درست کردار, با وفا. مخلص, راستگو, و 
پایدار». 

)4( 85 - جعابون بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام رواب یت کرده که 
سل فا غلی الله عم له شرس هر کس مایا کت 

کافری را کشته است. 

شرح: «کافر در این خبر بمعنی عدو است زیرا تشبیه بمار شده است و 
مار را همه دشمن دانند». 

(5) 286 جعانت بهمین استاو از امیر فان غلیه السلام روایت کزه که 
رشول»خدا ضلی الله علیه.و اله ملین علیه السلام فرمود: ای غلی: اکر 
بی‌قصد نظرت بر زنی نامحرم افتاد, آن را با قصد 

خی اخار الوضا علیه السلام /ترجمه ,2ص :116 

شگرار من زیرا نا تف هحای گام اول عانعن تاه 

(1) 287- جعابن بههین اسناد از امیر مقمنان علیه الا رجات کرو که 
رسول»قوا صلی الیو آله.سامی کم مرا ش مرمانداری بفن 
فرستاد فرمود: هر ام داوری برد نو آفردند هار کستی.شکانت گر زین 
من از آنکه از رت سفال اور فص را یی کم کر امام علیه 
السلام فرمود بش از آن :ویک دی هه فقرن دای کی اند پیدا نشد. 
ر2 و2 ات مس اسارا ام العف فص الا رات تس 

که فر مود: 

خداحیی مات نت کر از کاس وا با من ون ار سا 
مخاصمه می کنند, و اینان بلسان رسول خدا| نیز ملعونند. 

شرح: «جدال بمعنی مخاصمه در مسائل اعتقادی با عملی در آتبرنهتدشن 
اسلام همنوع است و باید در دعوت بحق مطایق آیه شریفه تس الی سبیل 
یک یالْحكمَة و المَوَعِظَة الحسَتَة و جادلَهُمْ یالتی هن اْسَنْ باشد, یعنی 
مردم را براه رت و طریق پروردگارت ب برهان و پند 1 بخوان ر9 اگر 
نیاز بمجادله شد بطریق هر چه تیکوتر ان را انجام ده, یعنلی. > ملمات 
عقلی مخالف استفاده برای اثبات مطلوب خویش بنما. 

مرحوم موف شیخ بزرگوار صدوق علیه الرحمه در آخر کتاب توحیدش بابی 
بعنوان «باب نبهی از کلام و جدال و مراء در باره خدا» باز کرده و در آن 


بیش از سی حدیبت ذکر کرده است». 

(3) 289- جعابت ی اتاد زر ار ا ع ع رت اش راو 
کرده که فر مو 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص: 117 

و السَایفَونَ السَایقون, در باره من نازل گشت و نیز فرمود: 9 
اوا رونت الْذین یرِئُون اْفرَدوس هم فیها خالدُونَ هم در باره من نازل شد». 
(1) 290 جعایی همین اساد: ار امیز مومنان علی علية الشلام. روایت 
کر کم شول دا سای له الم توت هی کس اس اکست 7 
یک صد بار بخواند همانند کسی باشد که تمام عمر خدا را عبادت کرده 
است. 

(2) 291+ جعایت شمیق آستاد ان امیو موضان یه السلام روایت کزده که 
هل حوا لین للم هو رالد فرمود مرن فد سا کی است که 
سخنش را پاکیزه کند, و سفره اطعامش را گسترده بدارد, و شب را که 
همه در خوابند بعبادت خدا پردازد. 

(3) 292- جعایی بهمین انساد روایتت کرده که عم غلیه التلام اسخن از 
کوفه بمیان آورد و فر مود: کسانی بلا را از آن دور کنند همچنان که از 
شر آووده ها ر سول دا ضلی الم قله له دفاع گرد و دسا 
دور مینمود ند. 

)4( 03 2- جعابون بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السلام روای یت کرده که 
رود قزر کس‌شفاعت رنسهل دص الیو السرا مر باشد و 
تکذیب کند مشمول آن نخواهد بود (یعنی منکر شفاعت پیغمبر شفاعت 
نمی‌شود). 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:118 

(1) 294- جعاین بهمین اسناد از امیر مژمنان علیه السْلام روایت کرده که 
سح دا صلی اله عش و له مود رور کار سس شود تا انگه رجا 
از اولاد حسین قیام کند و چتر عدالت را در سراسر جهان بر سر همه 
جهانیان بگستراند بهمان طوری که پرچم ظلم و ستمکاری همه جا را تیره 
و تا ر ساخته بود. 

(2 5و جعابی بهمین اسناد روایت کرده که علی علیه السلام ایستاده 
آت شوه نون اس سوه سول خما ات اه عاس و 
هل کی سود 

(90۱۵ ف حعایه ی اشا ای اسر ان اه سای رات رده 
که فر مود: 

علم و دانش کفشده موّمن است. 

(۵ 297 جمایت بهمین استاه از آهیر الموشین علبه الشلام زوایت کرده 
کف سول خداسشلی. له لشیم اه یمه هر کش.ها متا نا در 


مشورت, بفریب و نیرنگ رفتار کند من از او بیزاری میجویم. 

(و) 296۰-جعایت یمین اساد از اهر الفوفتیر علیه السلاه روایت کروج 

که فر مود: ٍ 
هیچ کس با ما اهل بیت پیغمبر قابل قیاس نیست, زیرا در بیت ما قرآن 
نازل گشته است. و کیان رسالت و لبوت در خاندان ما (ال ابراهیم) است. 
عیون اخبار الزضا علیة. السلام ترجمه ,خ2رص :119 

(1) 9 - جعابون بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روای یت کرده که 
ول دا صلیاللد. علیه ۵ الم فرموک سفن هر علممر ی ور وا رم ان 

شهر است [پس هر کس طالب علم است از همان در باید وارد شود ]. 

(2) 0- و بهمیري اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روایت ت کرده که 
تت لها صلی اه هو ال مره راوید ظر ۵ ایس امین و 

کشید و مرا در میان بندگان اختیار نمود. سپس بار دوم نظری افکند و تو را 
بعد از من برگزید, آنگاه تو را سرپرست امّت من پس از من قرار داد, و 

هت کسن بقد آن.ها هم نته ما تخواهد بو 

(3) 301- جعابی بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السّلام روایت کرده که 
«جوار منشاأت» در آنه کریمه 24 سوره الژحمن 5 لَة الجوار الفیسات فی 
ْتَحر کالاغلام تور کفتم انیت 

(4) 302- جعابی بههین اسناد از امیر مومنان علیه السْلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی اللّه علیه 3 فر فد ان رباشت و ین خی آنفت: 

روزگاری که در میان دو گروه کشته 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.,ص:120 

می‌شود که یک گروه بر دین و آئین من میباشند و گروهی دیگر کسانی 

هستند که از دين حو* بیرون رفته و مرتذ گشته‌اند. 

)1( 3- جعابیث بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روای یت کرده که 
ول گذا صلی الله علیفی له فرمود شام وهای که از مبازل ممشته 

باز است ببندید جز باب علی را. 

(2) 304- جعابن بهمین اسناد از امير مومنان علیه السٌلام روایت کرده که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: یا علی! چون من درگذرم کینه‌های 

درونی با تو از سینه‌های گروهی آشکار مي‌گردد و همگی پشت به پشت 

یک دیگر داده و تو را ان نید ادهش لت ماه فقو ند 

(3) 305- جعابی بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السْلام روایت کرده که 

سول دا لت الله علوه و اله رود مشیت ع وت مرن ات سفن 

بیعت با غلع نییعت با من اس 

2200 جعاییت: بیمین. اناد از خشیی ی لین علمما السلاض روایت 

کرده که فرمود: 

مها را ماش ار ییحی لاه نی یی شا گر 


با م وا وا ات عاسه اسام 

(5) 307-«جعاین بهمین استاد ار آحشین بن. علین. علیهما الشلام زوانت 
کردن کهرتشول جدا ضلی:الله-علیه اه آلة بعلی+علیه السلام:فرمود: بهمشت 
ارزوی دیدار تو, و عقار و سلمان 

عون اخای الا شاه الما وه وف ۸ 12 

و ابو ذَژ و مقداد را دارد. 

(1 8- جعابون بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روای یت کرده که 
ردیفته آن دا صلی الله. علیة واه یفنم فرجوده امّت من بزودی با تو حیله و 
خیانت می‌کنند و این خیانت را خوب و بد مردم پیروی مینمایند. عیون آخبار 
الرضا علیه السلام/ترزجمه ج2 121 باب(31) آنچه از حضرت. رضا علیه 
السلام از اخبار مجموعه آمده است ۰ ص‌ ۵ 

2( 9- جعابیث بهمین اسناد از امیر مقمنان علیه السلام روایت ت کرده که 
رس ها صلت اللیعلس و ال مرو هر کر غلت را قشام نهد 
بی‌تردید مرا دشنام داده, و هر کس مرا دشنام دهد بتحقیق خداوند را 
دشنام داده است. سبحانه و تعالی. 

3 10 این سین اساد از امین ققضان علیه الشاام مایت کردن ی 
زسول:خدا صلی الله علیه و له فرمود: ای علیا تور هشت»باشی.و 
شرق و غرب آن در اختیار تو است. 

کرده که روزی پدرم امیر الموّمنین برای ۳ 1 وا نف هدور ۳ 
اایات رانا فر سرا اسان خه کش هیر ها ال 
شده است. 

(5) 312+ سای تهمین اشاد از امیر فقضان:غلیه التام زوانت کرو که 
سول خضا صلی, الله علیه و آله هن فوموده تفت رونت دارم 
برای تو آنچه را که برای خود دوست دارم و ناخوش دارم برای تو آنچه را 
که برای خویش ناخوش دارم. 

ار الا الا یی ص19 

(1) 19 معا مین اشتاد از حسس سای لها الا رات 
کرده که فرمود: ۱ 

متسر اه ای ری که سس دا یعاس الصا فسات 
داد که بیدرت بعنوان امیر المومنین سلام کنیم. 

شرح: : «مراد بريدة بن الحصیب اسلمیت است که از طرفداران سابق امیر 
مومنان علیث ی 9 

ک و 7 ها ۳ 0 
ده که من شفیع آنانم در روز رستاخیز, روزی که هیچ چیز (مال و فرزند) 


در آن سودی نخواهد داشت ۳۹ شفاعت من. 
(3) 315- جعابی بهمین اسیاد از علی بن ابی طالب علیه السّلام روایت 
کرده کفسو لخد رصان للم علیهم آله مروت و 
اهل بیت منست. 
(4) 316- جعابیث تشون مس ی ۱ علوي ور و اه 
(که فرزند علیْ بن حسین بن زید بن علیْ بن حسین علیهما السّلام است) 
از حضرت رضا از پدرش از آباء بزرگوارش از امیر مومنان علیهم السْلام از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از جبرئیل 
عون آغباد الرضاز علیه السلام/ترجمه 2۷ص 12 
روایت ت کرده که گفت: خداوند متعال گفته است: هر کس با دوستان من 
دشمنی کند بی‌شک با من به ستیز برخاسته است, و هر کس با اهل بیت 
پیغمبرم بجنگ برخیزد پس عذاب و کیفرم او را فرا گیرد. و هر کس غیر 
ایشان را سرپرست گزیند پس بی‌چون و چرا خشم من بر او فرو ریزد. و 
هر کس غير ایشان را بجای ایشان عزیز بدارد پس بی‌تردید مرا اتان رده 
است, و هر مرا بیازارد کیفرش آتش دوزخ باشد. 
الطلت فقوت ات کردم که کرت علون بن موسی ۳ پدرش نیای 
بزرگوارش از حسین از علی علیهم السّلام نقل نمود که رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: هر کس نتواند ایستاده نماز گزارد, نشسته نماز 
بخواند, و هر کس نشسته هم نتواند نماز بجای ارد, به پشت خوابیده در 
حالی که دو پایش رو بقبله باشد نماز گزارد و رکوع و سجده‌اش را به ایماء 
و اشاره انجام دهد. 
تذگر؛ «اینجا نقل مواف از کتاب محمُد بن عمر جعابی بغدادی بپایان رسید 
و اکنون از کتاب ابو بکر محشّد بن احمد بغدادی وژاق معروف به ابن 
زریق, احادیث حضرت رضا علیه السّلام را می‌اورد, و ابن زریق در تاریخ 
بغداد عنوان شده ولی چون در بغداد نمانده و بخراسان رفته و در ایران 
وفات کرده 
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تاریخ وفاتش را ذکر نکرده است». 
محقد بن عنبسه غلام هارون الژشید از دارم بن قبیصه نهشلی که در 
سامژا برای من روایت کرده از علی بن موسی الرزضا از پدرش از آباء 
بزرگوارش از امیر مومنان علیهم السّلام که رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله فرمود: احسان را بر اهلش و غیر اهلش انجام ده. پس اگر گیرنده اهل 
باه که اتود مکی تست : ان( 
تو خود که اهلیت احسان را داری. 


(2) 319- ابن زریق بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السّلام روایت کرده 
که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس قدرتمندی را خشنود 

کند به چیزی که خدا را خشمگین میسازد از دین خدا بیرون شده است. 

شرح: «باید دانست که مراد از خشمگین نمودن خدا, یا راضی ساختن او 

اینست که بمحیط غضب حقّ رود يا بمحیط رضای او زیرا خداوند محل 

حوادث نیست که کسی بتواند در او تأثیر کرده او را خشنود کند پا بغضب 

آورد». 

(3) 320- آبن زریق بهمین اسناد از ِِ رضا از پدرش از جدٍ والایش 

علیهم السلام از جابر انصاری روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و 

آله در خیمه‌ای که از پوست 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:125 

تهیّه شده بود تشریف داشتند. من بلال را دیدم که از نزد آن حضرت بیرون 

آمد و باقیمانده آب وضوی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله را در دست 

داشت. (با دیدن این منظره) اصحاب گرد او را گرفتند و هر کس از آن آب 

چیزی با دست بر میگرفت و بر چهره خویش می‌کشید, و هر کس که 

نصیبی نداشت از نم دیگری استفاده میکرد و بصورت خود میمالید. و همین 

کار را با باقیمانده وضوی امیر مقمنان علیه السلام ۳ 

(1) 321- ابن زریق بهمین اسناد روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه 

علیه و آله فرمود: 

دست و روی فرزندانتان را از چربی و بوی طعام بشوئید و پاکیزه کنید زیرا 
بوی رچربیر را میشنود و در خواب, کودک را بوحشت می‌اندازد و 

0 موگل او آزار می‌بینند. 

(2) 322- ابن زریق بهمین اسناد روایت کرده که رسول خدا ی ۱ 

علیه و آله فرمود: هیچ بنده‌ای چهل روز را با اخلاص بسر نیاورد جز آنکه 

و یی بل ایس 

(3) 323- ابن زریق بهمین اسناد روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه 

علیه و آله فرمود: قرآن را با صوت نیکو قراءعت کنید, زیرا خوش صوتی 

حسن قرآن را برای شنونده 
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قی‌افز اند این اند رید فی الحَلْق ما یشاء را تلاوت فرمود. 

(1) 324- ابن زریق بسند مذکور در متن از امیر مومنان علیه السلام 

روایت کرده رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از حقوق میهمان 

آنست که تا آنجا که او را از حریمت خارج می‌کنی مشایعتش نمائی 

(2) [325- ن زریق بلننند مذکور در منن از امیر المومنین "۳۳ السلام 

روایت کرده کف رت ادا ات الله ی وراه فرمود: نیکوکاران ابرار 

نامیده شدند, زیرا که به پدران و فرزندان و برادران خود نیکی کردند]. 


(3) 326- ابن زریق پسند مذکور از علی علیه السْلام روایت ت کرده فرمود: 
ازبرشتول شدا صلی الله علية و آله دم میم رمود؛ انگشتری عقیق بدست 
کنید, زیرا آن اولین کوهیست که 

عیون اخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,ج2.ص:127 

بتوحید و واحدیت حضرت حق و نبّت من و وصی بودن تو یا علی اقرار 
نمود [و همچنین برای شیعیانت به بهشت آ. 
(1) 327- ابن زریق بهمین اسناد روایت ت کرده که رسول خدا صلی الله 
کلب ود ال فرعد از مرگ که قاطع لذٌات است بسیار یاد کنید. 

شرح: «زیرا غفلت از مرگ برای بیشتر ما رسوائی 7 می‌آورد». 

(2) 328- ابن زریق بهمین اسناد روایت کرده که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: هر کس موّمنی را برای فقر و تهیدستی او کوچک 
شمارد. خداوند در روز قیامت سر پل صراط او را رسوا میگرداند. 

(3) 329- ابن زریق بسند مذکور در متن از فاطمه دختر حضرت رضا 
علیهما السّلام روایت کرده که گفت: 1 پدرم شنیدم که از پدرش از 
پدرانش ( تقل مین شک ان حضرت فرمود: 
جائز نیست برای هیچ فرد مسلمانی که 

عیون آخبار البرضا ات السلام/ترجمه ,ج 2,ص:128 

شرح: «در شه‌های موجود در نزد ما در سند همه «فاطمه بنت علیث بن- 
موسی» است و این درست نیست زیرا حضرت رضا اصلا دختری نداشته 
است و تنها دارای یک فرزند بنام «محمد بن علیْ» است که امام جواد 
علیه السلام است و «+سمعت ابی ِ در متن باید «سمعت اخی علیا» 
باشد تا صواب باشد و «بنت علیت» باید «اخت علیْ» باشد. ولی خود متن 
جذیت درننت است: 

(1) 330- و باز بهمین سند از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله روایت کرده 
که فرمود: هر کس خشم خود را فرو برد, خداوند عذابش را از او بگرداند, 
و هر کس اخلاق خود را نیکو کند خداوند بدرجه روزه‌دار شب زنده‌دار او را 
رساند. 

(2) 31 3- ابن زریق از علی بن محمّد بن عنبسه غلام هارون از نهشلی از 
علی بن موسی الرضا علیهما السلام رواب بت کرده که آن حضرت از پدرانش 
از امیر مومنان علیهم السْلام نقل فرمود که: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله هنگام ریت هلال خطاب بماه کرده میفر مود ای مخلوق مطیع و 
فرمانبردار, دائم الحرکة و سپیع, ای که در صحنه پهناور عالم ما جولانت 
تقدیر گشته, خدای من و تو الله است- سپس دعا کرده عرضه می‌داشت- 
بار الها! این ماه را با امن و امان و سلامت و اسلام و نیکوثی بر ما نوساز, 
و همچنان که بما عمر بخشودی که اغاز ان را درک کردیم بما دیدار 


عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:129 

را از نامه عملمان زدوده و حسنات و کارهای_ نیک بجای ان ثبت گردانی و 
در ایسام رجات کال ها را الا بوی آق که خیرات بر مفطام 
است!. 

)01 32 ان سفن اسان کرنم که امس ان غات اسلا 
فرمو 

7 صلی اللّه علیه و آله چون ماه شعبان ميشد سه روز از اوّل و 
سه روز از وسط و سه روز از دهه آخر آن را روزه می‌گرفت و دو روز 
بماه رمضان مانده روزه نبود» آنگاه بروزه واجب میپرداخت. 

(2) 33 3- ابن زریق بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السلام روای بت کرده 
که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: ماه رجب ماه خدا است که در 
آن صوت اسلحه بگوش نمی‌خورد.- یعنی از چهار ماه حرام است- و در آن 
رحمات الهی بر بندگان پیوسته با آنبوهی ریزش میکند. و ماه شعبان که در 
ان انواع خیرات ه بطور پراکنده شیوع پابد, و در شب اوّل ماه رمضان 
لشکریان ابلیس زنجیر شوند, و در هر شب هفتاد هزار تن گناهکار آمرزیده 
گردند: و چون شب قدر در آید, خداوند بعدد آنچه در ماه رجب و شعبان و 
رمضان تا آن وقت آمررستی ات وه ان شنت تن 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:130 

مگر آن کس را که میان او و برادر دینی و رفیقش عداوتی باشد, که 
فرشتکان زا سر فرماید آنان راسملت ده اک کیک سا مار 
کنند. 


شرح: «در پاره‌ای از نسخ بجای «شهر اللّه الاأصمٌ» «شهر ال الاصب» 
نسخه بدل ذکر شده و اصمّ یعنی کر و ناشنوا, و اصب یعنی پر ریزش». 
(1) 334- ابن زریق بههین اسناد از امیر مومنان علیه السلام روای یت کرده 
که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرفود: خداوند سبحان به فزشتگان 
گماشته ِ انسان که از آنان به «الکرام البررة» تعبیری می‌کنند وحی 
فرستاد که بر بندگان و کنیزان من پس از نماز عصر زلْتی و لغزشی 
ننویسید. 
شرح: ِ افراد روزه دارند. و «ضجر و عثرت» بمعنی تندخوئی و کم 
حوصلگی است؛ و بر واضح 3 که شخص روزه‌دار پس از نماز عصر 
خسته است و گرسنگی و تشنگی بر او غلبه کرده و اختیارش را ربوده 
است. پس از روی عمد ناروائتی ار نمی‌دهد بلکه تا حذی نرمخوئی 
خمود را از دست داده و تند شده است و لذا خداوند بر او نمی‌گیرد و 
فرمان ثبت نکردن صادر می‌فرماید». 
(2) 35 3- ابن زریق بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السلام روای بت کرده 


که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ۳ 
است که تاجش در زیر عرش و پایش در مرکز طبقه هفتمین زمین است, 
و چون ثلث آخر شب شود آن خروس بصدا 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:131 
در آید و خدا را تسبیح کند به آواز و صوتی که همه خلائق جز جنْ و انس 
بشنوند. و خروسان این جهان بنوای او بصدا در آیند. 
شرح: «معلوم نیست ظاهر این خیر مراد باشد. زیرا اين خروس عرشی 
باید همه اوقات اواز دهد, چون هر انی ثلث اخر شب است برای قطعه‌ای, 
لذا باید گفت: مراد ارتباط جهان ظاهر است با عالم ما وراء و ملکوت». 
(1 6 3- ابن زریق بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السلام روای بت کرده 
که فر مود: 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شکوفه خرما را با پیه درخت خرما با خود 
خرما را با هم تناول می‌کرد, و می‌فرمود: شیطان را خشم بالا میگیرد و 
غضبش بر بنی آدم افزون می‌شود و میگوید: تازه و کهنه را با هم می‌خورد. 
(2) 337- ابن زریق بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: 
من در کنا ر کعبه نشسته بودم که شخصی پشت خمیده که از شدذت پیری 
ابروانش بر روی چشمانش ریخته و در دست عصائی داشت و کللهی سرخ 
بر سر نهاده و لباسی پشمینه در برداشت, و برسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله نزدیک شد- در حالی که حضرت پشت بدیوار کعبه داده بود- و گفت: پا 
رسول الله! نوا آمرزن من دعا کنب زصول. خدا ضلی: اللم علیه».و. آله 
فرمود: ای پیرمرد کوشش تو بی‌ثمر است, و عمل تو نادرست و گمراه, 
پس چون پیرمرد روی بگرداند. رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسید یا 
علیث ایا او را شناختی؟ عرضکردم نه بخدا سوگند. فرمود این شخص 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:132 
لعین بود, علی علیه السّلام گوید: من او را بسرعت پی کردم و دویدم تا 
خود را باو رساندم, او را گرفته بر زمین کوفتم و بر بالای سینه‌اش نشستم 
و دست زیر گلوی او برده تا او را خفه کنم, پیرمرد گفت: يا علیٌ این کار را 
مکن زیرا من از مهلت‌داده‌شدگانم تا روز معینی, و بخدا سوگند یا علیث من 
تو را دوست دارم. و هیچ کس ترا دشمن ندارد جز اینکه من در انعقاد 
نطفه او دخالت داشته‌ام. و او از این جهت ولد حلال نیست. پس من 
خندیدم و او را رها کردم. 

(1) 338- ابن زریق بهمین سند از امام هشتم و فرزندش محمد بن علی 
علیهما السلام روایت کرده که فرمودند: از مامون الرشید شنیدیم که از 
پدرش هارون, و او از پدرش مهدی, و او از منصور و او از پدرش از جدذش 


نقل میکرد که ابن عبّاس بمعاویه گفت: آیا میدانی که چرا فاطمه را 
فاطمه نامیدند؟ معاوبه گفت: 

نمیدانم, ابن عباس گفت: برای اينکه او و شیعیانش از آتش دوزج باز 
کر شوه توترهه ابو رادار سول وا ضلی ال اه ال رده ام که 


میفرمود. 

(2) 339- اين زریق با سندی که در متن مذکور است از امیر مومنان علیه 
التاس روایت 
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کرده که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: یا علت من از خداوند هیچ 
چیز نخواستم مگر اینکه برای تو نیز آن را خواستم الا مقام نبوّت, زیرا که 
خداوند فرموده: نبیی پس از تو نخواهد بود و تو خاتم پیغمبرانی و علی 


خاتم اوصیاء است. 
(1) 0- ابن زریق بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السلام روای بت کرده 
که فر مود: 


رح بر رتفا کا ی لاه ید مرن ود تست ار سرت 
یک «به» بود, و شروع کرد بخوردن و بمن هم میخورانید, و میفرمود: بخور 
ای علی! اين هدیه و تحفه خداوند جبار است بسوی من و تو, فرمود: ۰ من 
در آن (رنه) هه لدتها را بافتض, بعد گفت: یا علی! هر کس سه روز ناشتا 
«به» بخورد ذهنش صفا یابد. و دلش از بردباری و دانش لبریز گردد. و از 
شر آبلیس و حیله او و لشکریانش مصون بماند 
2 ای ری مفیی اساه ار قاطا لت اه نتروارت 
کرده که 
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رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: یا علت! هر گاه چیزی (برای 
خیرات) پختی آبگوشت زیاد بپز, چرا که آن یکی از دو غذای گوشتی است 
9 بیشتر میتوان برای همسایگان برداشت؛ جون اگر گوشت بانان نرسید؛ 
ات اسان یاه رسد 
( این ریق ین اساو از اس مان عیه لام روایت که 
کم ادا صلی لاه علیه ماه فا قرو ایا مروی ار رای 
مختلفی آفریده شده‌اند, ولی من و تو از یک درخت, که من ريشه و اصل 
آنم و تو تنه آن, و فرزندانت حسن و حسین شاخه‌ها, و شیعیانت برگهای آن 
درختند. پس هر کس به ترکه‌ای از شاخه‌های آن چنگ زد, خداوند او را به 
بهشت داخل خواهد کرد. 
(2) 343- ابن زریق بسدی که در متن مذکور است از امام باقر علیه 
اللام از جابر بن عبد اللّه انصاری روایت کرده است که رسول خدا صلی 
اللهلیه وال ورد فن گنجینه علمم و علیه کلید آن:.ه هر کسن بخواهد 


از ز گنجینه استفاده کند باید بسراغ کلید آن برود. 
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(1) 344- ابن زبیق بسندی که در متن ,ذکر شده از امیر مومنان علیه 

السلام روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بهترین چیز 

پیشکشی و هدیه است, و آن کلید کارگشائی میباشد. 

(2) 345- ابن زریق پهمین سند از امير مومنان علیه السّلام روایت کرده 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: پیشکشی و هدیه موجب از بین 

بردن کینه‌ها از دلها است. 

(3) 346- ابن زریق به_سند متن از امیر مومنان علیه السّلام روایت ت کرده 
که رسول خدا صلب: الله علیه و آله فرمود: خیر را در نزد گشاده‌رویان 

بجوئید, زیرا انتظار خوش عملی از آنان سزاوارتر است از ترش رویان و 

مردمان اآخمو. 

)4 7- ابن زریق به سند خبر پیش روایت ت کرده که رسول خدا صلی 

الیش اه رم نو من خاتم پیمبران و علیٌ خاتم اوصیاء است. 

(5) 348- آبن زریق بهمین اسناد از امیر مومنان علیه السلام روایت کرده 

که رسول خدا 
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صلی اللّه علیه و آله فرمودند: روز جمعه را تنها از ایام هفته برای روزه 

گرفتن مخصوص نکنید. ۱ 

(1) 349- ابن زریق بهمین اسناد روایت کرده که رسول خدا صلی الله 

علیه و آله فرمودند؛ 

کسی که از گناهی که از او سر زده است توبه کند چنانست که گناه نکرده 

است. 7 

( 2 0 ان را هی تاه سامت »کرت سل فداصت اه 

علیه و آله فرمود: در موقع خواب در شب چراغ را خاموش کنید مبادا 

حیوانات موذی شعله آتش را بدیگر سوی کشند و همه چا را آتش بزنند. 

0 این رن بشمین اشناه از رسول دا صلی الاه عایهدی لد ووانت 

کرد که: ترنجبین از «منْ» بنی اسرائیل است که بر آنها فرود آمد- یعنی 

«من و سلوی»- و فرمود: آن شفای چشم ۰ و خرمای برنی که 

عجوه‌اش گویند از بهشت است و معالح سم 

(4) 352- آبن زریق بهمین اسناد ی روایت کرده 

که فرمود: 

من شخص خنثی را از مخرج بول تمیز داده و ارث او را معلوم میدارم. 

عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,ص:137 


باب 32 آنچه از امام هشتم علیه السلام در فلل احکام او است 


(01 له مد بر اراهیم طالغایی» وضی الله ی بسند مد کور هن از 
حسن بن- فصٌال نقل کرده که گفت: من به حضرت رضا علیه السْلام 
عرضه داشتم پا آبن- رسول اللّه, چرا خداوند مخلوقات خود را یکنوع 
نیافرید و آنها را (از نظر صورت) گوناگون خلق فرمود؟ امام علیه السّلام 
در پاسخ من گفت: برای اینکه فکر نکنند خداوند عاجز است. و صورتی 
بذهن ملحدی "خطور نکند جز آنکه خداوند مائند آن صورت مخلوقاتی دارد, 
و نیز کسی نگوید: آیا خدا میتواند بفلان صورت و شکل موجودی بيافریند, 
مگر اينکه مثل آن را در افریدگان خداوند تبارک و تعالی بیابد, و با توچّه به 
انواع گوناگون خلقش دانسته شود که خداوند بر هر چیزی تواناست. 

(2) 2- احمد بن زیاد همدانی- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از عبد 
السّلام هروی ابو الصلت روایت کرده که گفت: به حضرت رضا علیه 
السلا 

9 ۳ الرضا علیه السلام/ترجمه ,ح2.ص:138 

ات ده اد ان ی 
السّلام غرق کرد و حال انکه در میان انها کودکان و افرادی که گناهی 
نداشتند بودند؟ فرمود: 

کودکی میان انها نبود: زیرا خداوند صلب مردان قوم نوح و رحم زنانشان 
را از چهل سال پیش عقیم فرموده بود, و نسلشان منقطع شده بود, غرق 
گشتند در حالی که کودکی در میانشان نبود و این طور نیست که خداوند 
بی‌گناه را بعذاب گنهکار معذّب دارد, و اما ۳ از بازماندگان قوم نوح 
که غرق شدند برای تکذیبی بود که از پیغمبر خدا نمودند, و جماعت دیگر 
برای رضایتشان بود بتکذیب تکذایت کتند کار و هر کس از امری دور باشد 
ولی بدان رضایت دهد, مانند کسی است که خود آن را انجام داده است. 
(1) 3- پدرم- رحمه زا بسند مذکور در متن از حسن بن علی* وشاء 
روایت ت کرده که گفت از امام هشتم شنیدم از پدرش علیهما السّلام نقل 
کرد که حضرت امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند عر و جل نوح را 
گفت: این پسر از اهل تو نیست چون وی با نوح مخالف بود, و خداوند هر 
کس که از پیروان او بود اهل وی میدانست. راوی گوید: امام از من 
پر سید, مخالفین این ایه را چگوته در باره:پسر توخ قراءعت 

عون اخباز الرضا علیه السلام اترجمه 2ص :139 

میکنند؟ عرضکردم: دو وجه, یکی اند عَمَل غَیرٌ صالح, , و وجه دیگر اه عَمَل عمل 
عَیْرٌ صالح, امام فرمود: دروغ می‌گویند, او پسر نوح بود, لیکن خداوند عر و 
جل او ر] از نوح نفی کرد چون با دین او مخالف بود و با پدر هم عقیده 


نبود. 
(1) 4- احمد بن زیاد همدانی- رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از 
حسین بن خالد روایت کرده که حضرت رضا علیه السلام فرمود: از پدرم 
شنیدم از پدرش علیهما السلام حدیث کرد که فرمود: خداوند عز و جل 
ابراهیم علیه السّلام را خلیل و دوست خود برگزید زیرا هیچ حاجتمندی را 
بدون ام توا 0 رد 3 نمی کرد, و از کسی هم جز خداوند نحل 
,2( 5- مه رش مذکور در متن از اسماعیل بن همام روایت 
ی را ات تشرق ققة سَرّق أ 
من قبل فا ستّها یَوسَفٌ فی تفسه و لمٌ بندها لَمم (فتند؛ چنانچة او 
۱ ۱ ی و ایا ار 
پنهان کرد و بروی انان نیاورد) امام علیه السّلام فرمود: اسحاق پیغمبر 
کمربندی داشت که از پیغمبران بزرگ : به او 
غیفن اخبان الدضاعليه شاه ترجه ۳ 1401 
ارث رسیده بود, و آن نزد خواهر یعقوب بود و یوسف هم نزد او بود و به 
ان کودی سخت علاقه داشت. یعقوب بخواهرش پیام فرستاد تا پوسف را 
بفرستد, و فردا ویرا باز گرداند, عمّه یوسف فرستاده را گفت؛ با زگرد و 
بگو اجازه دهید امشب یوسف نزد من بماند و فردا او را میفر ستم, امام 
میفرماید: 
چون صبح شد (کودک را برهنه نمود و پیراهن از پیکرش بیرون آورد و) آن 
کمربند را در زیر بر تهیگاه او ببست سپس پیراهن بر تن او کرد و بنزد 
پدرش فرستاد. و چون یوسف از نزد او بیرون شد. بظاهر در جستجوی آن 
رهق امد و گفت, آن, تترفت. شندم :و آن: را در بر یوسف یافتند, و 
رسم این بود که اگر کسی سرقتش ثابت میشد, خود او را ببردگی بصاحب 
مال می‌دادند. 
(1) 6- مظفر بن جعفر بسند مذکور در متن از حسن بن علی وشّاء روایت 
کرده که گفت: شنیدم علی بن موسی الژضا علیهما السلام میفرمود: قضاء 
و داوری در بنی اسرائیل اين چنین بود که هر گاه کسی چیزی میدزدید 
کیفرش این بود که بنده صاحب مال می‌شد., و یوسف نزد عمّه خود بود و 
طفل بود, و عقه اش او را دوست میداشت. و اسحاق علیه السلام 
کمربندی داشت که آن را بیعقوب پوشانیده 
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بود, و آن بعدا| نزد دختر اسحاق عمه یوسف بود, و یعقوب یوسف را از 
خواهرش که عمه یوسف بود خواست. او بدین جهت ناراحت شد و پیغام 
فرستاد که اکنون واگذار او نزد من بماند, من خود او را خواهم فرستاد. و 
هنگامی که او را میفرستاد کمربند را در زیر لباس و جامه یوسف بست و 


او را فرستاد. چون تلف نراد بدن آفذ: عمّه‌اش در پی او رسید و اظهار 
داشت که کمربند گم شده, یوسف را وارسی نمودند و آن را زير پیراهن او 
پافتند, و بهمین جهت بود که برادران یوسف هنگامی که یوسف پیمانه گندم 
را در جوال برادرش پنهان کرده بود گفتند: اگر او دزدی میکند برادرش نیز 
قبلا دزدی کرد یوسف پرسید بگوئید: عکم آن کس که پیمانه در جوال او 
یافت شده چیست؟ گفتند: 
خودش جزای آن دزدی است. چنان که رسم ما نت | تفت «و این بود که 
شروع نمود بجستجو در جوال آنان و پس از همه به ظرف برادرش 
پرداخت, آنگاه از طرف او بهانه. .را برفن آوزد* دی جهت: برادران 
یوسف گفتند: اگر او دزدی میکند برادرش نیز پیش از او دزدی کرد 
مرادشان آن کفز‌بند بود. «ه یوشتف: آن را دن دل.نجهذاشت ورنه رزوی 
ایشان نیاورد». 
(1) 7- عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری بسند متن از ابراهیم بن 
عنون» اخای ا لها عایه السلام /ترجمه ,ج :142 
محمّد همدانی روایت ت کرده که گفت: از علیْ بن موسی الرضا علیهما 
السّلام پرسیدم برای چه خداوند عر و جل فرعون را با اينکه ایمان آورد و 
۳ بعینه مشاهده کرد ایمان ۳۲ و ۳ پس از روبرو شدن با کنفن 
پذیرفته نخواهد بود. و این حکم خدای تعالی است پر باره گذشتگان و 
آیندگان چنان که میفرماید: قلَمّا رأوا پارتن قالوا ما بالله وَحْدَه و کفوّنا ۳ 
کت به مشرکین قَلم یک بَنْفعهَم ايمائهم لا رآفا بات رون عدات: ها را 
مشاهده کردند کفتند: ما ایمان آوردیم تخدای واحد و کافر شدیم بانچه 
براق اه-شریک می‌آورديم. اقا ایمانشان دز این هنکام که :عذاب, را بعینه 
دیدندم‌سودی بحالشان نبخشید. مومن: 4 و 85) و در کلام دیگر فرموده 
یوم یآتی بَعض آیاتِ زیک لا ید شقغ تسا ایمائها ل تن امتك من قتل و 
کسَبت فی ایمانها حَیْرا ۱ که پاره‌ای از عذاب پروردگارت بیاید هیچ 
کس در آن روز که عذاب اید, ایمان اوردنش- در صورتی که قبلا ایمان 
نیاورده بوده پا در ظرف مدّت ایمانش کار خیری از او سر نزده- فائده‌ای 
بحالش نخواهد وت 0 انعام: فد و نیز در باره فرعون زمانی که غعرق 
می‌شد قال آمثث یه لا ال الا الذی آمتت به بتوا اسرائّیل آتا من 
المسلمین (گفت ایمان ام باینکه معبودی بیست مگر ها که بنو 
اسرائیل بدان: اتمان آوز ده‌اند و من از ختسلمانان. شدم) بده 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمهٍ ج و :43۰ 
گفته شد (1) آلأن؟! و قَد عَصَیّت بل و کت من الْمْفسدین* الیو تتحیی 
یتیک توت لِمَنْ خَلْمَک یه .... (اکنون اظهار ایمان میکنی؟! در حالی که 


پیش از این سخت 0 داشتی و از تبهکاران بودی* ما امروز پیکر 


بی‌روحت را نجات میدهیم تا برای آیندگان موجب عبرتی باشد- یونس 90 
الی 92). ۱ 

با اینکه فرعون از سر تا قدم غرق اسلحه بود, و زره آهنین بر بدن داشت.؛ 
خداوند او را پس از انکه عرق شده بور بر ژمین بلندی انداخت تا برای 
آیندگان نشانه‌ای باشد, و او را با همه سنگینی آهن آلات بر آن زمین مرتفع 
بنگرند و خاصیّت هر چیز سنگین فرو رفتن در آب است نه بالا آمدن, و این 
خود آیه و نشانه‌ای بود. 

و برای علتی دیگر خداوند- عر و جل- فرعون را غرق ساخت: زیرا فرعون 
بموسی پناه برد که از عذاب خدا او را برهاند, و به خود خدا پناه لجست , 
خداوند بموسی وحی فرستاد که ای موسی بفریاد فرعون نرسیدی چون او 
را خلق نکرده بودی؛ اگر بمن پناه برده بود نجاتش می‌دادم. 

(2) 8- عبد الله بن محمد قرشی بسند متن از داود بن سلیمان غازک 
روایت ۰ کردم که ان علوبن موسی لمع الم دم از برش موی 
از جذش جعفر بن 

عیون آخبار الرضا علیه ال هه 2۸ص :4( 

در تیم الا رون > کرد که نی ان فه. ضاا مه ولا 


0 که ات متا و بآ ات ای 2 1 
تاه کم اسان جُنُودُهْ و هم لا بشغژون (ای گروه نمل بخانه‌هاتان 
بروید تا سلیمان و لشکرش پایمالتان نکنند آنان توجچه بزیر پا ندارند- اللمل: 
8 امواج هوا این صدا را بگوش سلیمان رسانید- در حالی که در هوا در 
آوردند. سلیمان باو گفت: آیا نمی‌دانی که من پیامبر خدایم و ظلم و ستم 
به احدی روا نمی‌دارم؟ نمله گفت:ز 

آری. سلیمان گفت: پس از چه رو آنها را از ظلم من ترسانیدی, و گفتی به 
لانه‌هایشان روند؟ نمله گفت: ترسیدم به جاه و جلال يا زر و زیور تو بنگرند 
و شیفته نی کرترن و از ذکر خدای تعالی غافل مانند, سیس از سلیمان 
پرسید: : آیا تو مقامت بالاتر است يا پدرت؟ سلیمان گفت: پدرم داود, نمله 
گفت: چرا حروف اسم تو یک حرف از حروف اسم پدرت افزون است ؟ 
سلیمان گفت من بدان آگاهی ندارم, نمله گفت: زیرا| پدرت داود «داوی 
جرحه بوذ» یعنی (داود 

سناسا رها عیم اه ای و 1 

دوا میکرد زخمش را بدوستی (پس حروف اسم تو از حروف اسم او 
افزونی ندارد و وجه نامگذاری داود این بوده) و تو ای سلیمان امیدوارم به 
پدرت برسی. ۳ 

(1) سپس مورچه مزیور پرسید: ایا میدانی چرا باد از میان همه چیز این 


ملک مسخر تو شد؟ سلیمان اظهار بی‌اطلاعی کرد مورجچه گفت: خداوند 
عرز و جل میخواست تا بتو بیاموزد که اگر جمیع مملکت را برای تو مسخر 
میکردیم زوال همه مانند زوال باد می‌بود, و چون باد, از دست تو میرفت. 
از ز گفتار این مورچه سلیمان را خنده گرفت. 

۲ شرح: «باید دانست که این گونه روایات بعینه و بلفظه معلوم نیست از 
امام معصوم علیه السلام صادر شده باشد زیرا| امام هشتم علیه السلام که 
با زبردست‌ترین علماء مذاهب و دانشمندان طبیعی مذهب عصر خود بحثت 
کلمه عبری درست نیست و لفظ «داود» عبری است و «داوی جرحه» 
عربی است و نام داود را دیگران برای او نام گذاری کردند نه خود او, و نیز 
مورچه نمیشود چیزی را بداند که پیامبر که حجّت خدا بر خلق است نداند. 
و البته سلیمان زبان طیور را میدانسته و شاید زبان همه حیوانات را از 
جمله مورچه را اما : ته: آنکه: مورنجه ,هم ژبان شلیفان:ر | مبداستنته اشت: و 
از ات کوتمتفطالت که دن تخس است یداست کهابام علیه اس لام فطاایی 
گفته و مثالهائی بیان کرده و راوی هر چه خود فهمیده تحریر کرده لذا نباید 
در این گونه اخبار اگر مطلبی ناصواب بچشم میخورد بحساب امام گذاشته 
و اشکال کرد. و سند خبر هم عامی و مجهول است و روات هآ نها دز 
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عامه و نه در خاصه شناخته نشده‌اند, پس خبر واحد است و راویان ان از 
افراد ناشناس میباشند. 

۵ آ هدرن صدوق- رحجمه اه آن را در کتاب دلیل صحکت آن برای مردم 
موّمن به اصول مقژره در صخت و سقم حدیت نیست چون صرف نقل 
دلیل قبول نیست, زیرا| اخبار تحریف قران را صدوق (ره) در کتبش نقل 
کرده ولي در اعتقاداتش بصراحت آنها را رد کرده است, و ناگفته نماند که 
ها شیف سر انس ی فک اه الا سس او و ان وان ان 
نیروی باد استفاده اج گرب و کشتی بادبان‌دار که حرکتش با باد بود 
اختراع شد که «غَذْوّها هر 5 رواخها شهز» (بامدادش طون یکماه راه بود, 
و شبانگاهش یکماه)؛ همچنین و لا له دید در زمان داود علیه السلام که 
ی هزار سال قبل از میلاد ,مسیح علیه السلام است بشر توانست خود 
سنگ آهن را ذوب کند, و «أسّلنا له عَیْن القطر» مین قیر جر از شهان 
کشف شد, و گاهی بعض از آراء تفسیری که بصورت حدیت از معصوم 
علیه السلام نقل کرده‌اند افسانه مانند و رمان است و نتیجه اش مبتذل 
کردن کتاب الهی و اولیاء معصومینش علیهم السلام است, به خدا| پناه باید 
برد». 

(1) 9- پدرم- رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از سلیمان جعفری 


محایت کون که که انم الصا قلمه لاش ار مر مه را 
میدانی چرا اسماعیل را صادق الوعد خواندند؟ عرضکردم: خیر. پس 
حضرت فر مود: با مردی وعده کداسشته بود و تا یک سال در انتظار او 
مراقبت نمود. 
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7 
چرا حواریون را حوارون نامیدند؟ فرمود: اما در نزد مردم حواربون نامیده 
شدند چون لباسشو بودند و چرک و آلودگی لباسها را می‌شستند. و (دیگر 
ای ار را 
آرد الک شده خمیر کرده باشند, و امّا نزد ما به این نام نامیده شدند زیرا 
که خود و دیگران را از آلودگی گناه بوسیله پند و نصیحت پاک مینمود ند 
گوید: عرضکردم, نصاری را چرا نصرانی گفتند؟ فرمود: چون اهل قریه‌ای 
بودند که ناصره نام داشت و از شهرهای شام بود و مریم و عیسی علیهما 
السْلام پس از انکه از مصر باز گشتند در انجا نزول کرده منزل گزیدند. 
(2) 1 1- بدرم رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از ابی طاهر بن ابی 
حمزه روایت کرده که امام هشتم علیه السّلام فرمود: مزاجها چهار 
قشمای ان آنقا بکن‌ نان انتت و اخم نیسحت ات و دیکوی ان 
آنها دم (خون) است و آن مانند 
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غلام زنگی است و بسا می‌شود که غلام صاحبش را بکشد, و دیگری باد 
است و آن سلطانی است که با رعیّت میسازد و به نرمی رفتار می‌کند, و 
آن دیگر صفراء است که نجات از ان بسیار دور است چون مانند زمین 
است هر گاه بلرزه در آید هر چه بر پشت دارد همه را میلرزاند. 

(1) 12- جعفر بن محمد بن مسرور- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن 
از ابو یعقوب بغداد روایت کرده که اين سکُّیت به ابو الحسن الرّضا علیه 
السّلام گفت: 

ی ی ان تا 
مه بیضانی اطال سحر فرساده هلی‌یسی علبه السلام ربا عجرم ط 
و.شفای امراض. ۵ مد ضلی ال غلیه و الهررا با کلام و حظیه‌ها (یعتی 
فصاحت و بلاغت که مراد قرآن است)؟ حضرت در پاسخش فرمود: 
خداوید از ی وتعالی وفتی قوسی را میعوت رون ان عملین. کهددر ان 
مدا اتف ی سل مر ها ی ارات 
خداوند با معجزه ابطال سحر- که در قدرت اهل آن زمان عملی مانند آن 
نبود- حجّت اورد, و خدای تعالی عیسی علیه السلام را هنگامی فرستاد که 
دردهای مزمن و بی‌درمان شیوع داشت, و مردم نیاز شدیدی به طب و 
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داشتند. پس عیسی از جانب حقتعالی با معجزه‌ای امد که در وسع انان 
همانندش نبود و آن زنده کردن مردگان و شفای کور مادرزاد و مبتلا به 
مرض پیسی باذن خدا بود. و حجّت را بر آنان تمام کرد. 
امه ار کم ای سحته ی لام یه ای ودره 
فرمود که سخنرانی و کلام رایچ می‌بود- فکر میکنم شعر را هم اضافه 
فرمود- (بعنی بلاغت ), نز ان حضرت با کتاب خداوند که حاوی مواعظ و 
احکام و ابطال تن مشرکین و اثبات و صحخت موضوعات خود و اتمام 
حجّت بر آنها بود امد. 
ابن سکیت گفت: بخدا| سوگند در این و ای مانند تو هر گز ندیده‌ام, اکنون 
بگو امروزه حجّت بر خلق چیست و کیست؟ و حضرت فرمود عقل است, تا 
با آن راستگوی بر خدا را شناخته و تصدیقش کند, و دروغگوی بر خدا را 
پششاشد و خکذدیش کنده این سکیت کفت؛ بخدا سوگند جواب درست همین 
است. 
شرح: «آبن کت بکسر سین و تشدید کاف- یعقوب بن اسحاق بن 
و از خواص امام نهم و دهم علیهما السّلام است., کتاب معروفش ننام 
ای ات 
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بارها طبع و نشر شده, وی را در سال 244 متوکل عبّاسی بطرز فجیعی 
بقتل, رسانید, و گویند سببش این بود که وی معلم موَیٌد و معتژ فرزندان 
متوکل بود. روزی متوکل از او پرسید, این دو کودک در نزد تو بهترند یا 
حسن و حسین فرزندان علیث؟ ا بر تکیت تفص ار اقب آنتده امام :۱ 
گوشزد کرد و بالاخره گفت. قنبر خادم عل علیه الَلام در نزد من بهتر 
است از تو و دو فرزندت., متوکل غعضب نموده امر کرد زبان او را از 
قفایش بیرون کشیدند و کشته شد, و بدین سبب او را اين سکیت گفته‌اند 
که بسیار سکوت می‌کرد و کمتر سخن می‌گفت تا مبادا زبان سرخ سر 
سبز را دهد بر باد, و از غرائب اک 
شد». 
۱ کر که اه انس وش له السلم فرس ۳ 
اولو العزم را اولو العزم گفتند برای آنکه آنان صاحب شریعت و عزیمت 
وا ات که یراس از نی انامه سر 
نوح بودند و دستورات و روش او را پیروی میکردند و پیمبران بعد, کتاب او 
زا مان تراهم خی ی الا مان گر مان از ار ام 


علیه السّلام انبیاء بشریعت او (ابراهیم) عمل می‌کردند و سئثت و روش 
مذهبی او مورد عمل پیمبران و موخدین بود و کتاب و صحف او را بکار 
میبردند تا زمان موسی علیه السْلام و پس از او همچنان انبیاء 
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بنی اسرائیل مطابق تورات رفتار می‌کردند و شریعت موسی را عمل 
خی ار ی تما الم ریک وان ی بو 
و پس از او همگی بر طریق او و شریعتش بودند تا زمان پیامبر ما محقد 
ی و این پنج تن پیمبران لولو العزم هستند. که افضل 
نبیاء علیهم الشلام میباشند. وسخید صلی الله علیه و ال خانض نت که 
دیگر شریعتش نسخ نمی‌شود تا روز رستاخیز, و پیامبری پس از او نخواهد 
هکس یا وا دا ای ان اوه 
برای هر کس که اذعای او را بشنود خونش مباح است. 
0 مظفر بن جعفر علوي سمر قند ی - رضی الله عنه- بسند مذکور در 
متن از عباس بن هلال روایت کرده که علیْ بن موسی علیهما السّلام از 
9 از نیای بزرگوایپش از جدّش امیر المومنین علیهم السّلام نقل کرد 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: تا هنگام مرگ پنج چیز را ترک 
نمی‌کنم: خوردن طعام, نشسته بر روی زمین با بردگان. و سوار شدن بر 
حمار با پالان, و دوشیدن شیر بز با دستهای خود, و 
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ِِ لباس پشمینه. و سلام کردن بر کودکان. که پس از من سنئت 
دد 
(1) 15- محمّد بن ابراهیم طالقانی- 1۳ بسند مذکور در متن 
از علیٌ بن فصال روا یت کرده که گفت. به ابی الحسن الرّضا علیه السلام 
عرضکردم که چگونه بود که مردم از تبعیت علیخ دست برداشتند و مایل 
نغیر او شدند نبا اینکه بررتری. او را میدانستتند و از سابقه او در انخلام آکاه 
بودند, و مقام او را نزد رسول خدا میشناختند؟! فرمود: جز این نبود که از 
علیّ دست کشیدند و به غیر او رو آورند, با اينکه از برتری اف بر..دبکران 
آگاهی داشتند, چون آن حضرت از پدران؛ اجداد, برادران عموها؛ و خالوها 
و خویشانشان که با خدا و رسولش دشمنی می‌نمودند بسیاری را کشته 
بود, و کینه‌شان در دل بر او از این جهت بود, و دوست نمیداشتند او بر 
آنان سرپرستی کند, و نسبت بدیگران چنین کینه‌ای در دل نداشتند. چون 
آن دیگری در غزوات ت مانند علیْ نبود و از او چیزی مانند عمل امیر 
المومنین در جنگها ندیده بودند. پس سا این جهت بود که از علین روی 
گردانیده بدیگری پیوستند. 
(2) 16- محمّد بن ابراهیم- ی[ بسند مذکور در متن از هیثم 
بل" 
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عبد الله رمانی روایت ت کرده که گفت: به علین بن موسی علیهما السلام 
غرضه داشنم یا این :زشتول الله یکو بدانم چرا علین علید السلام ست: و 
پنج سال پس از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله خانه‌نشین بود. و با 
دشمنان خدا پیکار نکرد. و بعدا در ایام حکومتش به پپکار دست گشود؟ 
حضرت فرمود: در اين کار اقتدا به رسول خدا صلی الله علیه و آله کرد, 
چون آن حضرت نیز پیکار با مشرکین مکه را پس از بعنت سیزده سال در 
مکه و نوزده ماه در مدینه ترک کرد این برای ان بود که پاورانش اندک 
بودند و قدرت بر علیه آنان نداشت. و همچنین علی علیه السلام مجاهده با 
دشمنان را کنا ر گذاشت برای نداشتن یاور بر علیه آنان, و چون پیغمبر خدا 
صلی الله علیه و اله بدین ترک جهاد در سیزده سال مکه و نوزده ماه مدینه 
نبوّتش باطل نمی‌شود, همین طور امامت علی علیه السْلام با ترک جهاد 
بیست و پنج سال که هر دو مانعی داشتند باطل نخواهد شد. چون علر 
یکی بود. 

(1) 17- غیت آشیه فو داتفه از پدرش از جذش احمد بن ابی 
عووالله ای اتف دس اس دوس ایا بت کرده که از حضرت 
رضا علیه السلام 
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پرسیدم چرا امامت در اولاد امام حسین قرار گرفت نه امام حسن علیهما 
السلام, حضرت فرمود: برای اینکه خداوند رح این طور قرار داد؛ 
امامت را در اولاد حسین علیه السلام معین فرمود, نه در اولاد حسن علیه 
السلام, و خدا مورد بازخواست واقع نمی‌ شود. 

(1) 18- پدرم- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از ابراهیم بن عبد 
الحمید روایت کرده که ابو الحسن علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الا لت اه بر عائشه وارد شد و عائشه سطل آبش را در آفتاب نهاده 
توس لک صلی آ اس ال روت ای حمیرا این چیست؟ گفت: 
تب را برای گرم شدن در آفتاب گذارده‌ام, فرمود: این کار را دیگر نکن 
زیرا موجب برص است (یعنی آبی. که با افتاب: گرم شود باعث مریضی 
برص و پیسی میگردد), 

ق اف کتاب- رهحمه زا گوید: می‌ شود مراد از ابو الحسن در این خبر 
حضرت رضا علیه السْلام باشد يا پدرش موسی بن جعفر علیهما السْلام 
زیرا ابراهیم بن عبد الحمید از هر دو امام روایت می‌کند. و این حدیث از 
مراسیل است. 

شرح: «ظاهرا برای اینکه حضرت رضا علیه السلام مستقیما (بدون ذکر 
تدرانش) از رصول قدا ضلی. اللن غلیه اه اله تفل میکته آن این ره مرمل 


است». 
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(1) 19- حسین بن احمد بن ادریس- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن 

از حسن بن نضر روایت ت کرده که گفت: از ابو الحسن علیْ بن موسی 

غیهضا الساام و ود 

جماعتی در شفرند و فخنضر: آبق بهمراه دارند. و یکی از ایشان از دنیا 

رفت؛: , و دیگری در حال جنایت است و آب برای سل یکی از آن دو کافی 

است., کدامیک مقدذم است؟ فر مود: جلب مقدذم است. او غسل کند و میت 

واگذاشته می شود زیرا غسل جنابت فریضه است, (یعنی نص صریح کتاب 

خدا اشت )و این (غسل میت ات بیغمین ضلی الله علیه و اله آمتت. 

21 (20- محمد بن حسن (آبن الولید)- رصی اللّه کره- بطریق مذکور در 
متن از حسن بن نضر روایت کرده که گفت: بحضرت رضا علیه السّلام 

روم چرا پنج تکبیر در نماز میّت می‌گویند؟ فرمود: چنین روایت 

کرده‌اند که آن از پنج نماز شبانه روز گرفته شده؛ و البتّه این ظاهر حدیث 

است. ولی جهت دیگری نیز هست و آن اینکه خداوند عرٌ و جلْ بر بندگان 

واجب ساخته (در شبانه روز) پنج فریضه: نماز, زکات, روزه, حجّ و ولایت 

زاو باه عتت اهر کدام از‌انتهایی 
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تکبیر مقر داشته, و هر کس که قبول ولایت کرده باشد, پنج تکبیر در نماز 

میت دارد. و هر کس نپذیرفته چهار تکبیر. و از این جهت است که شما 

)1 1 2- تلم بن احمد بن عمران دفاق- رضی الله عنه- بلسند مذکور در 
متن از سلیمان بن جعفر روایت کرده که گفت: از حضرت رضا علیه 

یک نک الم تیک لا شریک لک لتیک) 

و علّت گفتن آن چیست؟ فرمود: 

بندگان جچون محزم شوند, خداوند آنان را مورد خطاب قرار داده 

می‌فرماید: اعد ان وان مه انته شتا ۱ بر آتش حرام کردم 

همان طور که شما برای من احرام بسته و چیزهائی را بر خود حرام 

کرده‌اید, پس می‌گوئید: 

«لبیک اللهم لبیک» 

و دعوت پروردگار عرژ و چل را اجابت نموده و ندای او را پاسخ می‌دهید. 

222 در مت کف آللی عایت ند مه ارس ن مات ند 

که کفت به آمام هفتم یه شام عوضت رم ی رس قربانی روز عبه 

آضحی) از 
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چند نفر کفایت می‌کند؟ فرمود: از یکتن, عرضکردم: یک گاو؟ فرمود: از 


پنج تن در صورتی که همخرج باشند و سر یک سفره می‌نشینند. عرضه 
داشتم: چرا یک شتر جز برای یکتن کفایت نمی‌کند. اما گاو از پنج تن 
کفایت می‌کند؟ 

فرمود: زرا در ی ان لته کهگر ای هت نیست, و آن اینکه آن 
کسان از قوم موسی که بنی اسرائیل را بپرستش گوساله دعوت کردند 
ینج تن بودنده و همه اهل یک بیت بودند و سر یکسفره غذا| میخوردند. و 
عبارت بودند از اذینونه و برادرش مبذونه و برادرزاده‌اش و دختر و 
همسرش بود (در نسخه من لا یحضره الفقیه: «اذینویه و مبذویه» است با 
یاء بجای نون) و اینان بودند که مردم را بیرستش گوساله دعوت کردند. و 
اینانند که بقره‌ای را که خداوند تبارک و تعالی بقربانی آن امر کرده بود, 
ذیح کردند. 

شرح: «کتاب خصال 7( ره- روایتی از حسین بن خالد از ابی الجسن 
علیه السّلام نقل می‌کند که مضمونش اینست که گوساله پرستان فقط پنج 
تن بودند, ولی در اين خبر کسانی که قوم موسی را بعبادت گوساله فرمان 
دادند پنج تن گفته, و هر دو روایت با صریح کتاب خدا ساز گار نیست زیرا 
قرآن سامری را سبب ضلال بنی اسرائیل میداند و با صراحت می‌فرماید: 
و أَصَلهْمْ السَامرِخْ و نیز می‌فرماید: و الحَدّ قَوَمْ مُوسی من بعده من خلیهة 
عجْلا جسدا له خواژ و می‌فرماید قاتا قد فا فومک- الی قوله تعالی- قالوا 
لن تب رح عَلّه عاکفین علی جع لیا مُوسی- لیة که ظهور بر آن دارد که 
رقایت تشد بت 
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ضلال يا اضلال قوم پنج تن يا ضالین پنج تن بوده‌اند بخلاف آنچه در آیات 
مبارکه هست, و اساسا چگونه کار ضالین یا مضلّین ملاک تشریع حکمی از 
احکام الهی می‌شود! آیا کار و ستثّت حسنه‌ای است گوساله پرستیدن یا 
گوساله سامری ساختن و مردم را گمراه کردن؟ تا بآن تأسأی شود و باید 
مادر گوساله از پنج تن کفایت کند نه خودش و در خبر نیز بقره است نه 
عجل, این اشکالات خود خبر را تضعیف می‌کند. علاوه بر آنکه سند معتبر و 
سالمی نیز ندارد». 

( این ار ان رای المع که دک رتور ارخسق بو اه 
از امام هشتم علیه السّلام روایت ت کرده که از آن حضرت پرسیدم: چرا تا 
چهار ماه گناه حاجی را ثبت نمی‌کنند؟ فرمود: برای اينکه خداوند تعالی 
دخول حرم را چهار ماه بر مشرکان مباح کرد, چنان که میفرماید: فسیخوا 
فی الأرْض ربعة اهر (توبه- 2) و از این رو است که هر کس از مومنین 
که بحجٌّ رود تا چهار ماه گناهش نوشته نمی‌شود. 

شرح: : «مراد از ننوشتن گناه مهلت دادن مرتکب برای اتشففان اه الا 


من یِغمل مثفال دَرّة شَدّا ِِ يا اینکه مراد از «ذنوب» غفلتها و کارهای 
ناصوابست نه معاصی بیره 1 مثل ترک صلاة و ارتکاب محزمات». 

(2) 24- پدرم- وضو آللی مت بسند مذکور در متن از جعفر بن عیینه (یا 
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ابن عقبة) از حضرت رضا علیه السلام رواب بت کرده که فرمود: امیر مومنان 
علی علیه السّلام پس از هجرت از مک تا زمانی که خداوند عرٌ و جلّ او را 
بجوار خود برد (وفات یافت) هیچ شبی را دزد که تن نبرد. کوند: بان 
حضرت عرضکردم: از چه رو و برای چه؟ فرمود: خوش نداشت در 
نتزرستتی که | رسول خدا ضلی الله لش ها ان آن‌تهجرت کون اشت 
شب را در آنجا لیر تزور لدا تما عضی را که حااهی آوروخارع میشتند: وگن 
سرزمين دیگری شب را بسر میبرد. 

(1) 25- محمّد بن علیْ ماجیلوبه- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از 
حسین بن خالد روا یت کرده که گفت: از 
چرا مهربه در «سنت» پانصد درهم است؟ فرمود: خداوند تبارک و تعالی بر 
خویش واجب فرمود که هیچ موّمنی نباشد که صد بار 

«الله اکبر» 

و صد بار 

«الحمد لله» 

و صد بار 9 

«سبحان الله» 

و صد پار « 

لا اله الا اللّه 

» بگوید و صد بار بر محقّد و آل او صلوات فرستد و این دعا را بخواند 
«اللَهِم زوجنی من الحور العین» 

جر آنکه خداوند حوری از حوران بهشتی بهمسری او در آورد, و اين اذکار 
را مهریّه او قرار دهد. و از اين رو خداوند عرٌ و جل به پیامبرش وحی 
۱ 9 
الوا طت آنسوو له رون 
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آزیرا تتت اد ۳ 
شرح: «یعنی هر کس این پنچ ذکر را هر کدام یک صد بار که مجموعه ان 
پانصد ذکر می‌شود بگوید بچای پانصد درهم است». 

(1) 26- حسین بن احمد بن ادریس بسند مذکور در متن از حسین بن خالد 
روایت ت کرده است که گفت: به حضرت رضا علیه السلام عرضه داشتم: 
فدایت شوم چرا مهریه زنان پانصد درهم معادل 5/ 12 آوقیه مقلار شنده 
است؟ فرمود: آری خداوند عر و جل بر خود واجب کرده است که هیچ 


مومنی نباشد که خدای را صد بار تکبیر و صد بار تسبیح و صد بار حمد و 
صد بار تهلیل گوید و صد بار بر پیغمبر و آل او صلوات فرستد و اين دعا را 
بخواند: 
«اله زوجنی من الحور العین» ۱ 
مگر اينکه خداوند حوریه‌ای بهمسری او در اورد, و از اين رو مهریه زنان 
پانصد درم مقزر شده است. و هر مومنی که از 7 خود دختری 
خواستگاری بنماید, و بخواهد مهریّه او را پانصد درهم قرار دهد, و او از وی 
دی بو ای دادن ده ریاه» اشفا ,رز تراشتی کف ام رانا کوده .و 
9 و مستحة" آنست که خداوند او را از حوریه مجروم سازد. 
از 
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حسن بن علیْ بن فصٌال روایت کرده که گفت: از حضرت رضا علیه السلام 
پرسیدم مطلقه عدی چرا تا شوهر دیگر نکند (و آن شوهر او را طلاق دهد 
یا بمیرد) بر شوهر اوّل حلال نشود؟ فرمود: بله خداوند تبارک و تعالی جز 
این نیست که ئ بار اذن داده طلاق دهند چنان که ۷ الطلا 3 
مَرّتان قامساک بمعزوف او تسریخ باخسان یعنی طلاق دو بار است سیس 
باید یا درست و بخوبی زن را نگهدآرید و با هم سازش کنند. یا با کمال 
خونسردی و نیکی او را رها کند, که دیگر نتواند او را بگیرد. و چون داخل 
شود در طلاق سوم که خداوند آن را ناخوش دارد, خداوند آن زن را بر وی 
حرام کرده, و دیگر بر او حلال نخواهد بود تا شوهری دیگر اختیار کند, این 
برای آنست که مردم مساأله طلاق را امتق سمل و اسان و سادم: تلقی 
نکنند, ۵ را کفییت: نشمزندر و ان آرار .و ادت مخشارت: تسا نند: 
شرح: «باید دانست که برای زوج دوم باید بقصد زوجیّت دائم و همیشگی 
عقد خوانده شود نه صرف محرمیّت. و نیز باید همخوابگی صورت گیرد نه 
تنها همنشینی و صحبت, و همچنین هر دو طرف. هم زن و هم مرد قصد 
ازدواج دائم داشته باشند نه انکه از ابتدا هر دو قصد طلاق داشته باشند, و 
در صورت تحقق شروط اگر مرد از دنیا رفت يا نتوانستند با هم زیست 
کنند و کار بطلاق کشید و مرد زن را طلاق داد آن وقت است که محلّل 
واقع شده, و اگر غیر این 
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باشدتمی است که ظا سای شیل ه اجه ای هی و اف ا رده 
شارع خواسته که طلاق امری سهل نباشد, شده است». 
(1) 28- محمّد بن علیْ ماجیلویه- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از 
محمّد اشعری روایت ت کرده که گفت: از حضرت رضا علیه السلام راجع به 
گرفتن زنان سه طلاقه شده پرسیدم. فرمود: بدرستی که طلاق شما برای 


کتگرآن سل شنت ور ظلای تویگر ان رای تا سا زا کبفاه 
طلاق آنها را درست نمي‌دانید ولی آنان سه طلاق شما را درست مي‌دانند. 
ارات ال را بت کرد که کفت: او یاه هم له شام ال کر 
ورتم عرا رل دا ایا له و ال که این دانو اعاس ند 
فرمود: برای اینکه آن حضرت فرزندی بنام قاسم داشت, وراز این جهت او 
زا تاعاس کدی کید عرص داستم. ار ان رسول الله ابا مرا افل 
تاض سر فقس مرطوی ار انا بان که رستول خوارضلی اه 
علیه و آله فرمود: من و علی دو پدر اين امتیم؟ گفتم: آری, و آیا میدانی 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله پدر تمام اقت, و علی علیه السّلام نیز از ایشان 
است؟ گفتم: آری 
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فرمود: آپا میدانی که علیْ قسمت‌کننده بهشت و دوزخ است؟ عرضکردم: 
آری, فرمود: از اين رو به او ابو القاسم گفته می‌شود چون پدر 
قسمت کننده بهشت و جهئم است.؛ باو عرضه داشتم: معنی این کلام 
چیست؟ فرمود: فهز . و شفقت پیغمیر ضلی الله: غلیه "و اله نسبت. یه 
امتش: مانند شفقت: و مهربانی پدران است. تسبت: باولاد: و بهنرین امقت 
رسل فا صلی اند ید الم ماه ال ماش ره نس اد ود 
تصی لها ان ام امه سفنت او ارسول دا اس سرام 
وصیْ و خلیفه, و امام پس از او است, پس برای این بود که فرمود: من و 
علیٌ دو پدر اين امتیم. و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بمنبر رقت و 
فرمود: هر کس دین پا عیالی پس از خود باقی گذارد. دینش را من باید ادا 
و عیالش را نیز من باید نفقه دهم, و هر کس که مالی و ثروتی باقی 
کذارم انا ان وه اه ها هوموه و از ان حیت ات که رصن سل 
اللّه علیه و آله اولی بود بمو‌منین از پدران و مادرانشان و همچنین از 
خودشان بخودشان, و از برای امیر موّمنان علیه السْلام همین طور پس از 
سول ا حلی الله علیم له این اعادت حریان اند 

(1) 30- تمیم بن عبد الله قرشی بسند مذکور در متن از ابو الصْلت هروی 
روای بت کرده که مأمون الرشید روزی بحضرت رضا علیه السّلام گفت: پا ابا 
أ 
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بمن بگو چرا جدّت امیر المومنین علیه السّلام قسمت‌کننده بهشت و دوزخ 
گردید. و این بچه معنی است و چگونه اثبات می‌شود, و من زیاد در این 
باره فکر کرده‌ام؟ 

ون بدو گفت: ای امیر مسلمین! آپا از پدرت از اجدادت از 
امیس روا کات ک کت ار تقو ی الم یم 


و آله شنیدم میفرمود: دوستی علیْ ایمان است و دشمنی با او کفر؟ 

قاطفن کفیت: آری. امام فرمود: هر گاه دوسنی او موجب بهشت است و 

دشمني او جهنم. پس در این صورت او قسمت کننده بهشت و دوزج خواهد 

بود, ون گفت: خداوند مرا پس از تو زنده نگذارد اي ابو الحسن! 

تصدیق میکنم که براستی تو وارث علم پیامبر خدائی صلی الله علیه. 

ابو الطلت گوید: چون حضرت رضا علیه الینلام بمنزل بازگشت من 

بخدمتش رسیدم و عرضکردم: يا ابن رسول اللْه! چه نیکو مسأله امیر را 

پاسخ گفتی, امام فرمود: من از همان طریق که او آن را حجّت میدانست 

با او سخن گفتم (یعنی ۳ الّتی آحسن), از پدرم شنیدم از پدرانش 

علیهم السلام روایت ت میکرد از جذم امیر مومنان علیه السْلام که از رسول 

خدا صلی اللّه علیه و آله نقل کرده که فرمود: یا علین! توئی قسمت کننده 

بهشت و دوزخ در روز قیامت, بآتش فرمان دهی که اين فرد از من 
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است (از او در گذر) و اين فرد از تو است (او را بگیر). 

(1) 31- احمد بن حسن قطان بسند مذکور در متن از حسن بن علیخ بن 

فصٌال روایت کرده که گفت: اص اه چرا 

امير المومنین علیه السْلام پس از آنکه بخلافت نشست فدک را بصاحبش 

باز نگردانید؟ فرمود: بدین جهت که خداوند عر و جل خود ما اهل البیت را 

ولایت داده است و حقوق ما را جز خداوند از ستمکاران بر ما نگیزد. وا 

اولیاء و سرپرست و صاحب اختیار موّمنانیم, و در حقوق انان حکم می‌کنیم 
و از ستمکاران باز میستانیم. اما برای خود حقوق غصب‌شده‌مان را باز 

تستانیم. 

و ات گوید: من وجوه دیگری برای این مطلب در کتاب علل الشرائع از 

اخبار و احادیث اخراج کرده‌ام و در این کتاب فقط بانچه از حضرت رضا 

علیه السلام روایت شده اکتفا کردم. 

شرح: «ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان ذیل اسم ابو الفوارس حیص و 

بیص مطلبی نقل کرده که ذکرش در اینجا بسیار مناسب است. 

از شیخ نصر الله بن مجلی که یکی از ثقات اهل سئت او را شمرده است 

نقل کرده که گفت: بخواب در عالم رقیا امیر مومنان علخ علیه السلام را 

دیده از وی 
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پرسیدم چه شد که شما اهل البیت چون مکه را فتح کردید و بر دشمن 

کینه‌توز غالب آمدید (همه را بخشیده) و خانه ابو سفیان را محل امن قرار 

داده و گفتید: 

«من دخل دار ابی سفیان فهو آمن» ۱ 

, ولی آنان در طف (کربلا) با فرزندانت انچه که توانستند از ظلم انجام 


دادند؟ فرفود آیا تور آشعار ابن ضیفن اخنص و بیض ]زا که.در این قوزد 
سروده نشنیده‌ای؟ عرضکردم: خیر. حضرت فرمود: از خود او بشنو, من از 
خواب بیدار گشتم و خود را به حیص و بیص (آبن صیفی) رسانیده و بدو 
خواب خویش را گفتم. او در دم ناله‌ای از قلب کشید و سخت بگریه افتاد. 
آنگاه بخدا| سو گند خورد که من هنوز نه از لبم برای کسی خوانده, و به 
نوشته‌ام را بکسی فرستاده‌ام. و آن اشعار را بنظم نیاورده‌ام مر همین 
شب گذشته و شروع بخواندن آن اشعار کرده که چنین است: 

ملکنا فکان العفو متا سجیّةَفلقا ملکتم سال بالدّم ابطح 

و حللتم قتل الاساری و طالماغدونا علی الأسری نعفو و نصفح 

فخسشکم هرا تا وت تفای کل ااعبها فه مه مات ها شوت 
رسیدیم و قدرت را در دست گرفتیم. بخشش و گذشت (عفو) خوی و 
عادت ما بود, اما زمانی که شما بقدرت رسیدید خون سراسر صحرای 
انظخ را فرا کوفت. 

و شما ریختن خون همه اسیران را حلال شمردید, ولی بسیار گذشت که ما 
از انستران در کذشتيم ق همه.را ورد خفو و بخشتی قرار دادم:ه از اد 
کردیم. 

از تور همان 9 تراود که 2 ۳ 
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فانسص, من امس غیلن تعاس کیص که کت ی اه ارس 
بر ی ۱ 
میکرد که فرمود: شخصی از امام صادق علیه السّلام پرسید: چیست که 
قرآن در مواقع نشر و درس جز تازگی و شادابی نمی‌افزاید؟ فرمود: زیرا 
که خداوند آن را برای زمان خاضّی نازل نفرمود, و همین طور برای مردم 
معینی نفرستاد, و آن در هر زمانی جدید و تازه است, و برای هر قومی تا 
نوآوری و خزمی و شادابی دارد. 

(1) 3 9 بهمین سند از محقد بن موسی بن نصر رازی از پدرش روایت 
۰« اسحضیی‌هضا غلیه باه ار سح سول حدا سای اه 
علیه: و ال پر یندید که فرموده آزذرت: ‏ 

«اصحابی کالتجوم 

- الخ», اصحاب من مانتدشار کان آسمانتن نهر طذاض‌افندا کنید رهبا نید .و 
«دعوا لی اصحابی» 

+ اصحای سا رها ید اسام یه اس روت ار دوزت ارت 
(و در این احادیث) مراد کسانی هستند که پس از او تغییر حال پیدا نکردند 


و در دین تغییر و تبدیل ندادند, راوی گوید: به آن حضرت عرض کردند: از 
کجا دانسته شود که آنان تغییر یافتند و یا اينکه دین را تبدیل دادند؟ فرمود: 
از کجا که خود روایت کرده‌اند که پیغمبر صلی الله علیه و اله فرمود: در 
روز قیامت مردانی از اصحاب من از 
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حوض کوثر ممنوع میشوند, چنان که اشتران غریب را از آبشخور میرانند و 
مانع میشوند. و من می‌گویم: پروردگارا! اصحابم؟! اصحابم؟. یعنی اینها 
پار ات هن آیان را سا سره ره بات دایه .قو یت که نی هید ای 
پس از تو چه حوادئی ایجاد کردند. و ایشان را گرفته و رو به جانب چپ 
میبر ند (بسوی اصحاب الشمال)؛ ۰ و من میگویم: 

«بعدا لهم و سحقا» 

دوری را و نابودی باد ایشان را. آنگاه حضرت رضا علیه السلام 
ی و 
تغییر و تبدیل در دین نداده است؟ (1) 34- و بهمین سند از احمد بن محمد 
بن اسحاق طالقانی از پدرش روایت ت کرده که گفت: و 
سوگند یاد کرد که زنم مطلقه و بر هن حرام باشد اگر راست نگویم که 
معاویه از اصحاب رسول خدا صلی الله علمنون اله نبود!- و این در هنگامی 
بود که حضرت رضا علیه السُلام در خراسان بود, فقهای آنجا و اطراف فتوا 
دادند که زنش مطلقه است- هد ان حضرت پر سید ند فر مود: زنش 
مخاقه زسیدت فقها جمعا نامه‌ای نوشتند و بان جناب ارسال داشتند که در 
آن تونشته رو وه از کجا و به چه دلیل گفته‌ای آن زن مطلقه نیست ای پسر 
رسول خدا؟! حضرت در کنار نامه آنان مرقوم فرمودند که: این را از 
روایتی که خودتان نقل کرده‌اید از ابو سعید خدریٌ که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و اله بعد از فتح مکه بکسانی که در 
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آن هنگام گرداگردش را فرا گرفته بودند و اظهار اسلام کردند و مسلمان 
شدند فرمود: شما از خوبانید و اصحاب_ من نیز از نیکانند. و لیکن پس از 
ق هریس ور ای اه کر له هدید ان را 
باطل گردانید, و آنان را جزء اصحاب نگردانید, فقها چون جواب آن حضرت 
را دیدند از فتوای خود برگشته و قول امام علیه السلام را پذیرفتند. 

(1) 35- ابو علی حاکم بیهقی بسند مذکور در متن از سهل بن قاسم 
روایت کزوی که حضوت رصا لیب السلام نت که سخضی ار تیان 
میگفت: خداوند لعنت کند کسانی که با امیر المومنین علیه السّلام بجنگ 
برخاستند, امام باو فر مود: 

بگو: « 


لا من تاب و آصلح» 


(یعنی) بغیر از کسانی که توبه کردند و خود را اصلاح نمودند. سپس 
فرمود: گناه آنان که تخلف ورزیدم_ و با او در دفع فساد و مفسدین 
همگامی نکردند بزرگتر است از گناه آن کسان که با او جنگیدند و بعد توبه 
نمودند. و اللّه الموفق» توفیق توبه از جانب خداست. 
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باب 33 ذکر آنچه آن حضرت علیه السّلام در پاسخ مسائل محمّد بن سنان از علل احکام نوشت 


(1) محقّد بن علیت ماجیلویه- رحمه اللّه علیه- باسناد مذکور در متن از 
محمد بن سنان روایت ت کرده که آن حضرت در جواب سوالات او راجع به 
علل احکام نوشت: 

علّت غسل جنابت پاکیزگی و نظافت است., و پاک نمودن انسان است خود 
و اه بای هی اس از ید ی هی کو حسص تص واه را 
جنابت از تمام اعضاء جسد خارج می‌شود. پس از این رو تطهیر تمام بدن 
بر او 
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واجپ شده است. 

و عّت تخفیف طهارت در بول و غاثط (یعنی عدم وجوب غسل) و کافی 
بودن مجرّد شستن و وضو گرفتن برای عبادت اینست که هر یک از اینها 
مکزار. در شبانه. روز برای انسان انفاق می‌افتدد و. آمدنش, بدون اراده 
انسانست و انجام غسل در هر بار مشقت دارد. و نیز شهوتی در کار 
نیست, لکن جنابت بدون شهوت و لذّت و اکراه نفس بر آن نیست و باختیار 
خود خویش را وادار بدان میکند. 

و علّت غسل عیدین و جمعه و دیگر غسلها آنست که در آنها بزرگداشت و 
تعظیم بنده پروردگار خود را است, و نیز توجّه نمودن او بپروردگار کریم و 
بزرگوار خود, و درخواست مغفرت و آمرزش گناهان است., و از برای آنکه 
روز عید از برایشان معروف باشد و در آن روز گرد هم آیند و اجتماع کنند 
برای ذکر خدای متعال, پس خداوند غسل آن زهت را .بزز خداشت آن: روز 
قرار داد و آن را دلیل تفضیل آن روز بر سایر ایام و افزونی عبادت و 
مستحبّات آن مقدر فرمود. و بجهت اینکه این غسل طهارت و پاکی بنده 
باشد تا جمعه دٍ 

(1) و علت سل مّت اینست که او را غسل دهند تا پکیزه شود ۳۳ 
آلودگیها (و 
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میکروبها) و امراضی که داشته و آنچه باو رسیده است از انواع ناخوشیها 
بایه رکه زوا اما رصان مافات ی با ال اکرت سس 
میگردد, پس چه نیکو است که بر خدا که وارد می‌شود و پاکان را که 
ملاقات هی کند و آنان با او تماس عم حفرانز و او با ایشان تماس حاصل 
میکند, با طهارت و نظیف باشد تا مورد درخواست رحمت و شفاعت واقع 


با 0 
و علت دیگر آنکه آن منیی که از آن آفریده شده و در هنگام مرگ از بدن 


ِِ می‌شود و جنب میگردد. پس غسل برای آنست. 

علت غسل مس میت طاهر شدن غسل دهنده است از آنچه بدو رسیده 
از چرک و پلیدیهای متوقی, چرا که شخص که از دنیا رفت و روح از او 
مفارقت نمود. بیشتر افتها در پیکر او باقی میماند, لذا باید پس از تماس با 
او, تطهیر کرد و او را نیز تطهیر نمود. 
و علت وضو که از برای ان مقزر شده شستن صورت و دو ذراع دست و 
مسح سر و پاها, بجهت ایستادن بنده است در مقابل خدا, و رو بخدا نمودن 
اوست با تمام اعضا و جوارح ظاهری خود, و ملاقات او است با ان جوارح 
ظاهره که اعضای وضو است با فرشتگان و کرام الکاتبین. پس شستن 


صورت 
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برای سجده است و خضوع در آن, (1) و شستن دو دست بدان جهت است 
که.اتها را بدر گام خفتعالی بالا میترد و بنعد می‌افکندر وبا آن دوه کف رکبت :و 
رهبت و تبتّل «1» انجام می‌دهد, و مسح سر و روی دو پا برای اینست که 
ظاهر و اشکار و برهنه است و در جمیع حالات نماز با این سه استقبال کند 
و رو بحق ایستد و در اینها خضوع و تبتّل همانند و بحدٌ روی و ذراعین 
و علت زکات برای دادن قوت به بینوایان است. و نیز حفظ اموال 
نروتمندان و اغنیاء (تا مسلک اشتراکی پیش نیاید) و خداوند تبارک و تعالی 
اهل صحّت و سلامت را کات ساخته تا قیام _ بنیازهای 7 
بلادیدگان نمایند, چنان که میفرماید: لبلوّنَ فی امه الک 5 آنفشکم 
اموال و جانها وا نفستان, مورد امتحان و آتشاستنن واقع خواهید رترد- آل 
عمران 6) در اموال بپرداخت زکات و در جانها بمهیا شدن برای صبر بر 
بلیات و ناگواریها, و با اینکه در پرداخت زکات ازاعشکر تععتهای, پرورد کار 
ع وتحل وق امند دناوت نغمت. اشتز و یر رافت و روخمت بر برتشانعالان .و 
مردم بینوا و کوخ‌نشین و ضعفا است, و همچنین تحریص بر مواسات و 
همدردی با فقرا و 


(1) در کتات دعاق کاقن کلیتیت» رضوان الله عفالی علیهه زوانتن تغل شده 
است که امام صادق علیه السلام فرمودند: رغبت آنست که کف دو دست 
بآسمان بلند شود, و رهبت آنست که دستها بلند و پشت دو دست باسمان 
شود و تبتل به انگشت اشاره کردن است. 
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اعانت ایشان بر بر امور دینی است, )1 ۲ این بینوایان خود موعظه و پندی 
باشند برای ثروتمندان که با دیدن بدبختیهای اینان در اين دنیا, اغنیاء یاد 
بینواّی آخرت افتند و از این تبهی دسبی فقر| درس گیيرند, به فقیری عالم 


قیامت و به بیچارگی و بی‌زادی در آن سامان پی برند, و تحربص شوند 
بدادن زکات بر شک گزاری خداوند تبارک و تعالی که بانها تروت داده و 
آنان را بی‌نیاز فرموده است. و همچنینر تحریبص شوند بر دعا و تضزع و 
بترسند از اينکه روزی مانند اين بینوایان گردند, و در بسیاری از امور مانند 
اینها چون زکات و صدقه و صله رحم و احسان بدیگران و از اين قبیل امور. 
و علت حجّ بجای اوردن, رفتن بسوی خدا و طلب کردن ثواب بسیار. و 
بیرون شدن از جمبع کناهان که از انسان صادر شده است میباشد, و نیز 
برای اینست که از اشتباهات گذشته توبه کرده و پاک شده و اعمال آینده 
خود را از سر گیرد. جون جحج موجب آمرزش و کفاره گناهان گذشته او 
خواهد بود و مانند فردی است: که تازه بحد بلوغ رسیده و مکلف. شده 
کته است, ۵ نیز علت حل لواوم انشست: ان خر کردن ده ساب رده 
اموال و بتعب و زحمت و مشقت انداختن بدن و منع شدن از اعمالی 
شهوانی و بردن لذات, و تقب 
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بپروردگار عرٌ و جل بسبب عبادات و خضوع و فروتنی, کشتدن دایت 
سفر مدّتی مدید در میان صحرا و دژه و دشت., در گرما و سرماء میان امن 
و خوف و خاطر جمعی و ترس, در زمانی بس طولانی و پیوسته, و آنچه در 
حج است از منافع برای جمیع مردم. و خواستن حاجت از خدا و ترسیدن از 
اوء و رها کردن و دور شدن از صفت زشت بی‌رحمی و سنگدلی و بیباکی, 
و نیز از یاد نبردن خداء و او را فراموش نکردن و از غیر خدا امید بریدن, و 
بعمل پرداختن, و بحقوق رسیدگی کردن, و جلوگیری نفس از فسادگرائی 
گرائی, و نفع رساندن يا بمنفعت رسیدن کسانی که در شرق یا غرب ِ 
زندگی می‌کنند, در صحرا یا دریا بسر میبرند. در حج شرکت کرده, با 
نکرده‌اند, از تاجر و بازرگان: از واردکننده و فروشنده یا خریدار و مشتری, 
از کاسب و نیازمند. و همچنین برآوردن حاجات مردم اطراف و اکناف و آن 
مکانها که امکان اجتماع حاجیان در آن هست, چنان که در آیه مبا رکه 
فرموده است لیشهذوا منافع لَهَمْ. 

و علت وجوب حخْ در مدّت عمر یک بار برای اینست که خداوند عرٌ و جل 
در همه واجبات و فراتض ملاحظه کم قدرت ترین کا هزم را فرموده 
ات ی 
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از آن واجبات حعٌّ و زیارت خانه خدا است که وجوبش یک مرتبه در عمر 
است. آنگاه صاحب قدرتان را بدان ترغیب کرده که مکزر بجای آورند. 
(1),وععلت اینگه فحل. ببت در میانکین زفین تفضع شدم برای. ابتست: که 
آنجا موضعی است که زمین از زیر آب بیرون آمده و همه بادها از زیر رکن 
شامیث است و آغاز پیدایش خشکی است و بعد آرام آرام خشکیها از زیر 


ندان پیوشته است و کسترده شندم, وربدان جهت: آن:ذر وشط قرار گرفته .و 
فرض ساکنین ربع مسکون در این باره یکسان است تا از اطراف جهان 
شرق و غرب فاصله‌اش بیک نسبت باشد. مکه را مکه نامیدند بجهت آنکه 
فردم در آن.ضوت:دفن کشند نکر وی کستی را که فد آن کرد هی کون 
سوت کشید, و ازاين روست که خداوند در کتاب خود فرموده است: ما 
کان صلائَهم عِند البيّتِ الا مَکاء و تصَدية یعنی: (و نیست نمازشان نزد آن 
خانه 1 زدن- انفال 35 پس «مکاء» سوت کشیدن و 
«تصدیه» دست زدن است. 
و علّت طواف خانه اینست که خداوند تبارک و تعالی بفرشتگان فرمود: 
اس 
عرظته داشتتند ابا قرار میدهین :در زمین کسی را که اقشاد کند. و خو نو نها 
تماید؟!) و 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,.ص: 177 
اين کلام را با حقتعالی گفتند (1) اما بعد پشیمان شدند و بعرش پناه برده 
و استغفار کوفتنر خدآوند: ق واجل دفست. ذاتتتت: که سایر. بندکان. هد 
عبادت‌کنندگان. مانند ملائکه عبادت کنند, لذا در آسمان چهارم محاذی 
عرش خانه‌ای قرار داد که بدان ضراح شیت هانگ سیس در استخان دنیا 
خاداق. با تفای که آن ترا ستاو چی و آن ماد یضرا نو 
آنگاه خانه کعبه را دص نمود در برابر بیت المعمور و محاذی آن, و آدم ابو 
البشر را دستور داد تا بگرد آن طواف کند, و خدای عر و جل بر آدم گناهش 
را بیخشود و اين امر در اولاد آدم تا روز قیامت چاری گشت. 
و علّت اینکه استلام و لمس یا بوسیدن حجر الأسود اینست که خداوند عز 
و جل هنگامی که از بنی آدم میثاق گرفت حجر الاسود آن را چون لقمه در 
کام کف سار اي رنف آدم را عکاف یی که این فتاق وا حفط 
کنند و پیمان خویش را وفا نمایند, از این جهت است که در نزد حجر الاسود 
میگویند: «امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاف» (اين امانت 
منست که آن را ادا کردم و پیمان منست که آن را تجدید نمودم تا برای 
من بوفاکردنم شهادت دهی). 

9 رو سلمان- رهمه ات گفته است: حجر الاسود در قیامت چون 


3 آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:178 

آنو. فبیتن خاضر کشنته وبا زبان و لب برای انست. که اوترا ژبارزت کرکه 
است شهادت دهد. 

(1( و علت اینکه «مني» را منی گفتند اینست که جبرئیل علیه السّلام بنزد 
ابراهیم علیه السلام آمد و او را گفت: تضیا کن وه ارزو :خود را از خدا 
بخواه. پس ابراهیم علیه السلام از خدا خواست که بجای فرزندش 


اسماعیل, در قربانی. گوسفند (قوچ) قرار دهد و امر بذیح آن کند که فدای 
اسماعیل باشد, و خداوند حاجت او را داد. 

شرح: «اين جمله بنظر درست نیست زیرا در این تون > ازصایشتت در کار 
نبوده, و حال آنکه قرآن میفرماید: ان هذا لو الْبلاء ال (و این البته 
آزماپشی است بس آشکار». 

لت رن رف ومد ناراحتی گرسنگی و تشنگی است به آنکه بنده 
در سختی و تاملایم افتد. ودرنج: و تاراختی آن زا تحعل. کند تا تزد-خداوند اج 
داشته و صبر و پایداریش را بحساب خداوند کزارند: و نیز این دلیلی باشد 
برای او از سختیهای عالم اخرت, علاوه بر اينکه روزه باعث درهم کوبیدن 
شهوات ت است برای او و پند دهنده است او را در دنیا و دلیل و علامت است 
برای آخرت, و دانسته می‌شود بدان مقدار سختی و تتیدت آن شبعت بندییار 
و نیز درک شدّت رنج فقراء و تهیدستان در دنیا و آخزت. ابدین. فعنن. که 
چون و ار | در دنیا بچشد و 
حس کند, و مشقت احوال آخرت را درک کرده و از روزه پند خواهد گرفت, 
و خود را برای سختی 
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ان روز مهیا خواهد ساخت). 

(1) و خداوند قتل نفس را حرام کرده است برای اينکه اگر حلال کرده بود 
ری خی نمی مان مکی ی سا فم نجان ی کر افاده و 
نابود ميشدند. و تدبیر او نادرست و فاسد بود. 

و علّت تحریم او عقوق والدین (نارضایتی پدر و مادر) را برای اينکه در 
عقوق رعایت فرمان باری تعالی باحترام فرزند از پدر و مادر خویش 
نشده, و نیز بزرگداشت آن دو از بین میرود و نعمت خداوند کفران 
می‌ شود و شکر ,و سپاسگزاری اساسش نابود می‌گشت, و آنچه را که 
میخواند بسوی قلت نسل و اتقطاغ: ان نار .می‌اورهه مبرا نس مخالمته 
والدین و ناراضی ساختن آنان احترامی برای پدر و مادر باقی نمی‌ماند, و 
حقوقشان شناخته نمی‌شود, و خویشی قطع می‌گردد. و والدین ِ 
بفرزند نخواهند داشت., و لذا در تربیت او کوششی نخواهند نمود. برای 
آنکه امیدی به نیکوئی او در عوض ندارند چرا که فرزند اطاعت آنان را رها 
کرده است. 

و علت حرمت زنا بجهت آن فسادی است که در بر دارد از کشتار یک دیگر 
و در آمیختن نسب‌ها و بهم خوردن نسل و تبار, و ترک تربیت فرزندان, و بر 
نابودی 
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ضف کر دز . 


(1) و علت حرمت خوردن مال یتیمان به ستم بجهت ه بسیاری از وجوه 
۳ 
نابکاری و ستم تصرف کند بحقیقت که بر کشتن او اعانت کرده. زیرا تیم 
فردی است نیازمند و عاجز و خود نمی‌تواند کار خویش را انجام دهد, و 
روزی خود را کسب کند., و کسی را هم ندارد که مانند پدر یا مادر برای او 
دلسوزی کند و به سرپرستی او قیام نماید. و نفقه‌اش را متکقل گردد. پس 
اس و بو ما وق ری 
و بفقر و فلاکتش کشانیده است, با اینکه خدای تعالی از این عمل پیم داده 
و پرای آن وت در کتاب مبینش معین فرموده که ۳ الذین لو 
تکوا من » خلفهم ذُرَبّة ضعافا- الاية (باید ۱ از مکافات عمل خویش بیم 
داشته باشند (و با یتیمان نیکو رفتا ر کنند) مبادا پس از خود فرزندانی صغیر 
و ضفیفت: بجای. گذارتد بر خال. آنها شترشتد, و باید از خداوند پروا کنتد- 
نساء: 9). 

و نیز امام باقر علیه السلام فرموده است: «خداوند به دو کیفر در خوردن 
مال یتیم مردمان را تهدید فرموده, یکی در دنیا و دیگری در آخرت» پس در 
تحریم مال پتیم نگهداری یتیم و مستقل نمودن اوست نسبت بخویش که تا 
نیازی بغیر در مال نداشته باشد, و نیز سلامت نگهداشتن بازماندگان قیم 
یتیم است تا گرفتار 

عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,ج 2,ص :181 

نشوند بمصیبتی که یتیم گرفتار شده است (1) از ناحیه همان تهدیدی که 
خداوند بعقوبت دنیوی کرده است. و اضافه بر آن آنکه یتیم بزرگ خواهد 
شد و رشد خواهد یافت. و مال خود را طلب خواهد کرد, و کمر انتقام 
خواهد بست ؛ و کینه‌توزی و دشمنی و خصومت میان انان ببار خواهد اورد ۳ 
بالاخره همگی را بباد فنا و نیستی بسپارد. 

و خداوند حرام فرموده فرار از میدان نبرد با مهاجم را از این جهت که 
سستی در دیانت پدید می‌آورد. و بجهت کوچک شمردن و کم ارزش 
دانشت و بع اهمت انگاشتن امر پیمبران خدا و سروران الهی و امامان 
عادل علیهم السلام. و یاری نکردن آنان در مقابل دشمنانشان, و موجب 
کیفر است زیرا که ان انکار دعوت باقرار به خدایرستی و اشکار نمودن 
عدالت اجتماعی و بر کنار کردن جور و ظلم. و از میان بردن فساد و 
تباهی:ع انجه.در آن از تجرزی, دشمزن و جسارتش بر مسلمانان. و انچه در 
پبی دارد از اسارت و کشتار مردم بی‌گناه و از میان بردن دین و ائین 
ای و ای ار اه را 

و خداوند تعرژب بعد از هجرت را حرام فرموده, برای اینکه آن بازگشت از 
دین است به بی‌دینی, و یاری ننمودن پیمبران و حجتهای خدا علیهم السلام, 
و انچه در 


عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:182 

آنست از فساد, (1) و نابود کردن حق هر ذی حقی (مانند قانون جنگل) نه 
تنها برای بیابان‌نشینی, چرا که اگر با حوٌ و حقوق هم آشنا شد, و دین را 
کاملا دریافت و شناخت, و باز حقّ ندارد با مردم عوام و بی‌فرهنگ و جاهل 
امش دنه باه و این کار رای اه 0 
تس که مک کرش بجان سا کت که آ مت ترا کداقت فرانده 
مردمان جاهل و دور از فرهنگ رفتار کند و افراط هم بورزد. 

و خداوند بحرام کرده است ذبیحه‌ای که هنگام ذیح نام خدا بر آن برده نشود 
تم اللته وه هیا بنام غیر خدا کشته شود, زیرا حقّ تعالی بر بندگانش 
واجب فرموده که بتوحید و یگانگیش اقرار کنند. و در هنگام ذیح حیوانات 
حلال. کیت رکهران صصر راک وا اس اما را ریا 
غیر, و برای اینکه مساوی نباشد میان چیزی که شیب تقب باو غز و جل 
است و چیزی که باعث دوری از او و تقرّب به بتان است و عبادت شیاطین 
است. زیرا در بردن نام خدا| اقرار بربوبیت او و توحیدش میباشد, و در 
بردن نام غیر خدا شرک بخدا و تقرب بغیر او جستن است. پس بردن نام 
خدا دز یرت دهعت آااه کش رن یرافغ اودر آن‌تصام فازق 
بین حلال و حرام الهی خواهد بود. 
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(1) و خداوند خوردن گوشت درندگان طیور و وحوش را کلا حرام کرده, 
زیرا که لاش مرده و حرام گوشت میخورند و از مدفوع استفاده خوراک 
یکت زار این هایس راد ول علامانی رای تساحت حل[ 
و حرامش در وحش و طير قرار داده تا تمییز داده شود حلال ان از 
حرامش چنان که پدرم (موسی بن جعفر علیهما السْلام) فرموده: «هر 
صاحب نیش 1»* از درندگان و هر صاحب چنگال از پرندگان حرام است. و 
هر پرنده‌ای که دارای سنگدان است حلال گوشت خواهد بود» و علامت 
دیگری که فرق میان حلال گوشت ی و حرام گوشت است. آنکه یدرم 
فرمود: «آن پرنده‌ای که هنگام پرواز مرثب بال میزند از گوشتش بخور و 
ِ در پرواز گاهی بال میزند و بیشتر بدون حرکت بالهایش سیر می‌کند 
از گوشتش مخور». 

و خداوند گوشت خرگوش را حرام کرده چون همانند گربه و سایر وحوش 
دارای چنگال است., لذا همان حکم که درندگان دارند در باره او جاری 
است بعلاوه که در نفس او نجاستی هست مانند خون حیض (که از خون 
بدن پلیدتر است) چه او مسخ شده است. 


(1)- دو دندان که بعد از رباعیات و قبل از دندانهای کرسی است از بالا و 
پائین در دو طرف را چهار نیش گویند. 
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(1( و ات تحریم ربای معاملی همان نهی خداوند است از آن, برای آن 
فسادی که نسبت به اموال در آن وجود دارد, زیرا انسان چنانچه یکدرهم را 
به دو درهم بخرد, قیمت یکدرهم یکدرهم است. و درهم دیگر تباه شده, 
پس خرید و فروش و معاملات ربوی همه خسارت و ضرر است در هر حال 
برای خریدار و فروشنده, پس از این رو خداوند تبارک و تعالی ربا را حرام 
کرده است برای فساد و تباهی اموال و ثروتهاء همچنان که منع فرموده 
اموال سفیه و کم عقل و یا دیوانه را در اختیار او قرار دهند, چرا که بیم 
انست که همه را تلف و نابود کند, تا زمانی که از او رشد عقلی دیده شود 
(که در آن وقت منع برداشته می‌شود) پس بدین سبب خداوند عرٌ و جل ربا 
را حرام فرموده است و بیع ربوی معامله کردن یک درهم به دو درهم است 
دست بدست. سِ ۱ 

و راز تحریم ربا بعد از دانستن حکم خدا در باره ان انست که در ان کوچک 
شمردن حرامی است که خداوند ان را حرام فرموده است و شرعا 
حرمتش معلوم گشته و این بی‌اعتنائی بمحلمات الهی و نادیده گرفتن آن, 
خود دخول در کفر است (نه تنها معصیت). 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:185 

(1) و سر تحریم ربای قرضی انست که کار خیر از میان میرود و اموال 
تلف می‌شود, و مردم ببردن منفعت بی‌تلاش مایل میشوند, و دادن قرض 
الحسن از میان میرود, و قرض دادن از نیکوکاریها است., و از برای فساد و 
ستمی است که بقرض‌گیرنده می‌شود و نابودی و بباد رفتن روتها است 
(چنان که در دوران عمر ما؛ همه ربا دهندگان و رباگیرندگان خود آن را 
بچشم دیده‌اند). 

و خداوند خوردن گوشت خوک را حرام گردانیده, چون زشت و قبیح است. 
و خداوند فر هل ان را پند و عبرت برای بندگان قرار داده. و آن را خلق 
فرموده تا دلیل و علامت باشد بر آنچه آن مسخ شده است. که باین 
صورت مسج و تبدیل شده‌اند, چون خوراک آن قلاورات است که 
نجس‌ترین نجاسات است (و پلیدیش بر همگان آشکار) با علْتهای بسیار 
دیگر. 

و همچنین بوزینه را حرام فرموده از آن جهت که بوزینه نیز چون خوک 
مسخح گشته و مورد یند و اندرز برای خلق واقع شده؛ و علامت و دلیل 
است برای هر چیزی که بصورت و شکل او مسخ شده است؛ و خداوند در 
ان شباهتی از انسان قرار داده تا دلیل باشد بر ايینکه ان از مخلوقات 
مغضوب علیهم است و مورد غضب الهی واقع بوده. 
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(1 و گوشت مردار حرام گشته, زیرا| که در از چیزهائی (میکرب) است 


که موجب فاسد کردن, و آفت رساندن به ابدان است, و خداوند خواسته 
است که بردن نام مبارکش در هنگام ذبح حیوان سبب حلال بودن آن شود, 
ومتته نام خدا ین آن برده نشدم است: ودتیز خواسته که این خود فرق بین 
حلال و حرام باشد. ۱ 

و خداوند خون را حرام کرده مانند حرام کردن میته. زیرا در آن نیز 
چیزهاتی است که بدنها را فاسد می‌کند و تولیدکننده زرداب و صفرا است. 
و دهان را بد بو میکند, , و بوی بدن را بوی گند می‌گرداند. و اخلاق را فاسد 
و موجب درل و بی‌رهمی و نی غاطفگی است چندان که خورنده آن 
باکی ندارد که پدر خود را یا رفیق و دوست خود را بکشد. 1 

و خداوند طحال (سپرز) را حرام فرمود از این جهت که خون در انست و 
همان علت که در حرمت خون و حرمت مردار است در ان نیز هست زیرا 
هر دو در یک مسیر هستند و در فساد شریکند. 

و علت قرار دادن مهریه برای زنان و وجوب آن بر مردان که باید آنان 
بزوجاتشان بیردازند نه زنانشان به انان. برای اینست که بر مرد واجب 
است نفقه و مخارج زن. و زن بضع و اختیار همخوابگی خود را بمرد واگذار 
کرده است, و مرد مشتری است. و معامله بدون ثمن و قیمت معنی ندارد, 
چه فروش و چه 
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خرید, (1) با اینکه زنان از خرید و فروش و کسب و کار کنار و محظورند, 
(برای وضعی که در هر ماه چندین روز دارند) و از امدن بمحل تجارت و 
داد و ستد عذر دارند. 

و علت اینکه مرد تا چهار زن میتواند تزویج کند, و حرام بودن زیاده از یک 
شوهر برای زن اینست که: در آن صورت که مرد چهار زن يا بیش از یک 
زن داشته باشد فرزند منسوب به اوست. اما اگر زن یک شوهر بیش 
داشت و حامله شد شناخته نمی‌شود که فرزندش از کدام شوهر است. 
زیرا همه شوهران در همخوابگی با او برابرند, و در این صورت نسب‌ها بر 
هم خورده و میراث وضعش سامان نمی‌پذیرد, و شناخت پدر و فرزند بکلی 
و علت اینکه برده و عبد نمی‌تواند از دو زوجه بیشتر داشته باشد, برای 
اینکه او نیم مرد ازاد است؛ هم در نکاح و هم در طلاق, و خود مالک نفس 
خویش نیست. و مالک مالی نمیشود و از خود چیزی ندارد. نفقه خود او هم 
بعهده صاحبش میباشد, و این بدان جهت است که فرقی باشد میان او و 
شخص آزاد, و دیگر اينکه فعالیتش در باره زنان کمتر باشد و بکار اربابش 
تروتد: 
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(1) و علت طلاق که تا سه بار است برای اینست که در فاصله هر کدام تا 


آن دیگر مهلت داده شده که شاید رغبتی بزن پیدا کند يا از نردبان غضب 
مخالفت و نافرمانی شوهران خود دست بردارند, و اگر چنین نشد مستحق 
ف ۳ و جدائی خواهد شد, زیرا کاری کرده که سزاوار او نبوده که آن 
| 
مشود اين خود عقوبتی است برای هر مرد که امر طلاق را شوخی و 
بازی نگیرد. و زن را زیر دست و ضعیف نپندارد, و چشم و گوش خود را باز 
کند و بنگرد و در کار خود بیندیشد با کمال هشیاری و بیداری, دیگر اينکه از 
هم بعد از نه طلاق امید ببرند. 
و علّت طلاق عبد مملوک دو بار (که پس از بار دوم محتاج بمحلل است) 
اینست که عدذه طلاق کنیز نیم عذه آزاده است., و رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله طلاق را دو بار قرار داد که در عذه تمام سه ماه و «ثلاة قرو ۶» 
انجام شود بطور کامل, و همچنین در عده وفات؛ کنیز نیم آزاد عده باید 
نگهدارد. زن آزاد چهار ماه و ده 
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روز, و کنیز دو ماه و پنج روز. 
(1) و علت مسموع نبودن شهادت زنان در طلاق و رویت هلال. برای 
اینست که زنان غالبا در ریت ضعیفند و اینکه با یک دیگر دوستند (و طلاق 
را موجب سرشکستگی همگنان خود میدانند و ممکن است بجانبداری از 
دوستشان در ادای شهادت تعلل کنند, بدین معنی که اگر مرد انکار طلاق 
کرد و قاضی شاهدان طلاق را احضار کرد و شهادت خواست, اعمال غرض 
کنند) پس از این جهات شهادت آنان مقبول نیست مگر در موقع ضرورت 
مانند شهادت قابله در زنده بدنیا آمدن طفل مثلاء و چیزهائی که مرد حق 
نظر کردن بأن را ندارد, و این نظیر تجویز شهادت اهل کتاب است در 
وقتی که غیر اینها پافت نشود, زیرا| در قرآن خداوند می‌فرماید: ائنان دوا 
عدل عم رمسلمین) ۱۱ و آخران من غرم شهادت دو تن عادل از خودتان 
یا دو تن از غیر خودتان, (یعنی از بهود يا نصاری یا مجوس) و اين قضیه 
مانند شهادت کودکان تابالغ است در قتل هنگامی که غیر آنها از مردان 
کسی بالغ نباشد. 
مترجم گوید: باید دانست که مراد این نیست که اگر زنانی گفتند ما ماه را 
دیده‌ایم انسان باور نکند, بلکه مراد انست که قاضی و حاکم نمیتواند 
بشهادت آنان حکم کرده و اوّل ماه و یا عید فطر و قربان را برای مسلمین 
یی کت ما ماه ون ون عنم ندیه اسکضا کر رنانی ای زرعت 
کردند, انسان نباید بپذیرد. 
(2) و علت لزوم شهادت چهار نفر مرد عادل در شهادت بزنا, و کفایت دو 
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در موارد دیکره شندت: خی برای- زن: با مرد.همسردان است, زرا در آن: 
سنگسار و قتل است. پس از این جهت شهادت باید دو چندان باشد و 
دقیقتر, زیرا در آن قتل نفس, و بریدن خویشی فرزند از پدر است., بجهت 
فساد نسب در میرات. 
و علّت حلال بودن مال فرزند برای پدرش بدون اذن و اجازه او و حلال 
نبودن مال پدر برای فرزند مگر با اجازه او اینست که فرزند خود 
بخشیده‌شده بپدر ابیت خداوند در کایشن. می‌فرهاید: بقلم بشیاء نات 
و یب لِمَن یشاء الکو (به هر کس که بخواهد دختر می‌بخشد و بهر گس 
که اراده کند پسر- شوری: 9 و اینکه فرزند مئونه‌اش با پدر است چه 
صغیر و چه کبیر, و نسبتش به پدر است و منسوب به او است و بنام او 
خوانده و شناخته می‌ شود میگویند: فلان, پسر فلان, و خداوند فرموده 
است که ادْعُوقق لأبائهم هو أَفْسَط علد اللّهٍ و فرمایش رسول خدا صلی 
الله غلیه هو آله که فرومووی: 
«انت و مالک لابیک» ‏ 
(تو و ثروتت همه از آن پدرت هست). ولی مادر این چنین نیست و حق 
تصرف در مال فرزند را ندارد مر به اذن و اجازه. زیرا پدر باید نفقه 
فرزند را بدهد و بدان ماخوذ است. ولی مادر این چنین نیست و نفقه 
فرزند بر او واجب نیست <1». 


(1)- باید دانست که فقها این خبر مطلق را مقید دانند و طبق روایتی که 
صدوق از امام صادق علیه السّلام در معانی الاخبار نقل می‌کند گویند: در 
مواقع اضطرار بدون زیاده روی میتواند بدون اذن فرزند باندازه قوتش 
تصلاف کند و خبر رسول خدا صلی الله علیه و آله را که در همان خبر معنا 
شده حاکم میدانند. 
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(1) هل اينکه در کلیه مرافعات حقوقی آوردن دلیل و شاهد با شخص 
اذعاکننده است, و سوگند بر مذعی علیه جز قتل که بعکس است سوگند با 
مدعی است. و آوردن دلیل و شاهد بر مدعی علیه و متهم. و اين بخاطر 
اینست که مدذعی علیه منکر است و او را امکان شاهد اوردن تیلست , چون 
انکار امریٍ است مجهول, اما در قتل ب امری معلوم. و منسلضانان: در آن 
احتیاط و دقت دارند و بدون رسیدن و آگاهی شهادت نمی‌دهند و خون هیچ 
کس نباید پامال شود. و این خود جلوگیر و مانع اینست که قاتلی مجازات 
نشود, لذا اگر کسی خیال کشتن کسی را داشته باشد باید بداند دیگران 
ذشمتی هرا با فلاتی میدانتد ود اکر مهم بفتل. اوشند هنم کسن ار اشتابان 


به براعت او شهادت نخواهد داد, و برای متهم. آوردن شاهد امری صعب 
بلکه محال است, لذا در صدد قتل بر نمی‌اید چون شاهدی بر رفع ائهام 
پید | نخواهد کرد مگر بسیار بندرت. 

اقا علت قسامه (که آن سوگند یاد کردن اولیای مقتول است که فلان کس 
فقتول زا کشته اشت: و اکر آنان از یاد کردن و کند امتناع ورزیدند) از 
ان میم نها تن کت اد کر که ما عانزبرا یاس فمم ان ان 
بری است, و اين بجهت آنست که سخت‌گیری باشد در امر قتل و احتیاط 
گردد که خونی 
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هدر نرود. 

شرح: «برای ثابت شدن جرم قتل سه راه موجود است: اوّل: اقرار قاتل؛ 
و آن با شرائطی که دارد یک بار کافی است. دوم: : بینه دو شاهد عادل مرد 
اگر موجب قصاص باشد, و دو زن و یک مرد اگر موجب دیه باشد. سوم: 
قسامه؛ و آن, بر جانشتت که فرانن ه اضارات:دلالت. کت که قلاتی, فانل 
است, ولی مثهم اقرار نکند, و شاهدانی نیز نباشند که شهادت دهند, اما 
۱ آلت قتل در دست مهم و خون آلود بودن 
جامه او و مانند آن که در شرع آن را «لوت» گویند موجود باشد و برای 
ولو مقتول از آن قرائن علم حاصل شود که قاتل کیست., ولی قاضی 
نمی‌تواند حکم بقصاص کند مر با قسامه و ان چنانست که از اولیاء مقتول 
در قتل عمد پنجاه, و در خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند که قاتل همو 
است, آنگاه قاضی حکم را صادر می‌کند. 

و جون غالبا میان قاتل و مقتول دشمنی وجود داشته, و خویشاوندان اطلاع 
از این دشمنی داشته‌اند, پس هر گاه قتل واقع شود قرینه‌ای هست که 
دشمنی قاتل با مقتول کم و بیش اطلاعی دارند و در مقام اثبات جرم بر 
قاتل حاضرند سوکند یاد کنند, و قاتل را قصاص کنند, در این صورت کسی 
که بخواهد دیگری را بقتل رساند میداند که سابقه او با مقتول معلوم 
است, و این کار اگر عملی شود ان چماعت سو گند می‌خورند و او را 
محکوم و قصاص می‌نمایند, لذا این مشاه موجب می‌شود که اقدام بقتل 
نکند و مانع او باشد از ریختن خون». 

را لسن انگشتان دست راست در دزدی بدان جهت است که 
وی با 
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دست راست مباشر این عمل بوده. و دست در بدن انسان منفعتش از 
ساثر اعضا بیشتر و بهتر است, پس بریدن آن, موجب تنبه و عبرت است 
افراد جامعه را که بترسند و بدین کار دست نیالایند,. و عمده اینکه بیشتر با 


دست راست دزدی می‌شود. و خداوند غصب اموال و تصرف آن را بدون 
مجوز شرعی حرام فرموده است برای آنکة انواع فساد بر آن مترئب 
می‌شود. و فساد حرام است زیرا موجب فنا و نابودی و دیگر مفاسد است. 
و حرمت دزدی از این جهت است که ۱ بود, همه اموال از دست 
میرفت و خونریزی و کشتار مردم یک دیگر را بوجود می‌آمد. 7 
معرض تلف واقع ميشدند, زیرا برای غصب مال شخصی ناچار بقتل او یا 
منازعه و زد و خورد با او يا ایشان می‌گشتند, ی و ار ور 
و تجارت و کسب و صناعت تعطیل می‌گشت و هیچ کس بکار و کوشش و 
تلاش نمی‌پرداخت و چون چنین شود آن مال که با کوشش فردی پیدا شده 
همه در اخذ آن همسان و مساویند. (و این پیداست که نادرست است) و 
علّت اینکه زناکار را با سختی تازیانه بر بدنش زنند آنست که با آن پیکر 
مباشر این عمل زشت گشته است و همه وجودش از آن لذّت برده, پیس 
ضرب تازیانه بر جسد او عقوبت آن لذّت حرام است و موجب عبرت است 
برای 
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دیگران که بدانند که یک صد ضرب (تازیانه) عقوبت بزرگترین گناهان 
است. 

(1) و علّت اینکه هشتاد تازیانه زنند بکسی که بدیگری نسبت زنا یا عمل 
زشت دیگر دهد يا مسکری بیاشامد اینست که در آن نسبت نفی ولد و 
قطع نسل است و بر هم خوردن انساب است. و همچنین شارب خمر, زیرا| 
شرابخوار هر گاه مست شود هذیان میگوید و بکلی عقل را از دست میدهد 
و بدپگران افترا می‌بندد, پس بر او نیز حدذ قذف است. 

و علت اینکه در بار چهارم, پس از سه اقامه حد بر مرتکب زنا او را باید 
کشت. چه مرد باشد و چه زن انست که وی بقانون خدا اهمیت نداده و ان 
با تایه گرفه و ععویت آن خن بای امن ده وحو را طیر 
کلی ازاد دانسته. و فکر کرده است این عمل مساله‌ای نمی‌افریند جز 
اينکه عقوبت صد ضربه تازیانه دارد و آنهم برای او امر مهمی نیست و 
میتواند فعل شنیع را بجا آورد و غرامت آن را هم:تحیل کنده. (و بذین: تعیب 
اگر چلوگیری نشود جامعه نابود می‌شود). 

و علت دیگر اینکه کسی که بخدا و حدودش وقعی ننهد و آن را سبک 
شمارد کافر است, و سزای کسی که کفر ورزد و از آئین حقّ بیرون رود 
قتل است. و این شخص بدین سبک شماری داخل در کفر شده و قتلش 
واجب مي‌شود. 


(2) و علت حرمت همجنس بازی مردان با مردان يا زنان با زنان از این 
عیون اخبار الرضا علیه السلامانرجمه ,ج2.ص:195 


است که خداوند آنان را : بر نظامی آفریده که زن از آن مرد باشد و مرد از 
آن زن و در غير این صورت انقطاع نسل پدید آید, و فساد تدبیر نظام 
ت», و خرابی دنیا در آن خواهد بود. 
و خداوند گوشت گاو و گوسفند و شتر را حلال فرموده برای بسیاری و 
فراوانی و امکان وجود آنها, و سبب حلال نمودن گوشت گاو وحشی و 
امتال: آن ایئست که این:خیوانات از خورای سالم تغذبه میکنند و از.مکزوه 
و حرام نمیخورند, و غذایشان جملگی مباح است, و دارای هیچ گونه ضرری 
نه برای انها و نه برای انسانها دارد, (لذا گوشتشان هم ضرری ندارد) و در 
وضع ظاهری آن حیوانات زشتی و قبحی دیده نمیشود. 
و گوشت قاطر و بهیمه اهلی (استر و حمار) را مکروه کرده است چرا که 
این حیوانات مورد حاجت مرم‌اند و از آنها استفاده بارکشی می‌کنند, و در 
مباح دانستن گوشت آنها بیم نابودی آنان است, نه اینکه برای خبائت خلقت 
اه 
(1) و حرام کرده است نظر کردن بموی زنانی که در حباله نعاح 
شوهرانشان 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص :196 
هستند و غیر آنان از دیگر زنان بجهت اينکه این دیدنها تحریک شهوت 
مردان کند و بحرکت آمدن شهوت بفساد خواهد انجامید, و باعث دخول در 
عمل حرام و کارهای نایسندیده و نامشروع می‌شود. و همچنین هر عضو 
دیگری غیر از موهایشان که باید بیوشانند. مگر آنکه خدای تعالی اجازه داده 
و فرموده که: 

و الْواعذ هه النتاء اللاتی لا بیَجُون نکاحاً لیس عَلَیْهنَ جناخ آن بصعن 
تن 5 غیر مُتبرَجاتِ بزيتة (زنانی که از نظر سنْ و پیری از اولاد و دیدن 
حیض ایستاده باشند و امید نکاح نداشته باشند. پس باکی بر انان نیست که 
جامه‌های خود را از روی سر بیفکنند و موی خود را برهنه نمایند در صورتی 
که خود را ارایش نکرده باشند, و نخواهند ارایش و زینت خود را بنمایند و 
غرض از برهنه کردن سر, نمایاندن زینت و آرایش خود نباشد) مگر لباس 
«روپوش» که در اين صورت اشکالی ندارد به موی چنین زنان نگریستن. 

و علت اينکه زنان نیم مردان ارت داده میشوند آنست که چون زن همسر 

اختیار کند مالی میستاند ولی مرد می‌پردازد. از اين جهت است که درامد 

مرس را افزون کرده‌اند. 

هلت ری که مرو ده تارفن ار سر ات که را یا ز یی یه 

خور مرد است و احتیاجات او را مرد عهده‌دار شده است که بپردازد, اما 

زن نفقه دهنده مرد که نیست هیچ, نفقه خود را هم مکلف نیست. بلکه 
ده 


عون اکتا الرضا علی الا ری جح وس ۳ 19 


شوهر اوست, (1) و از این رو خداوند سهم مرد را افزون قرار داده است 
و این گفته خداوند عرٌ و جلّ است که میفرماید: الرجالْ قَوَامُونَ عَلی 
سا بما فصل ال رد مد بَعصَهّمْ غلی بَعض- الابة» یعنی: (مردان نفقه دهنده 
زنان هستند بدان چه و آنان را در ارت تفضیل داده است) و برای 
انفاق مالی که نسبت به عیال خود بر گردن دارند و باید بپردازند. 
و علت اینکه زنان از املای مردانشان ارت نمی‌برند مگر قیمت ساختمان 
آن را برای اینست که ساختمان را نمیشود تقسیم کرد و نمی‌توان آن را از 
جایی بجای دیگر برد. و زن ممکن است اگر از شوهر اولش رهائی پیدا 
کرد بدیگری شوهر کند, پس تغییر و تبدیل زوجه ممکن است, ولی میان 
فرزند و پدر چنین نیست. زرا ممکن نیست نسبتشان بیکدیگرٍ قطع شود, 
در حالی که زن را ممکن است بجای او دیگری را اورد, پس انکه تبدیلش 
ممکن است و آمد و رفت او جایز است میراثش در آن چیزیست که بتوان 
آهرت و یرو حون شببه: یک دیحر ند ار این خبییت: و اما آنکه نابّت و ضفیم 
است و حالش تغییر نمی کند میراثش هم در چیزیست که جدائی پذیر 
نیست و بر جای خود باقی است. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:198 
(1) 2- محمّد بن موسی بن متوکّل- رحمه اللْه- بسند مذکور در متن از 
محمد بن سنان روایت ت کرده که گفت: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم 
می‌فرمود: ۱ 
خداوند خمر را حرام کرد برای ان فسادی که در آن است و فکر و انديشه 
شارب خود را دگرگون میسازد. و وادار به انکار خدای عر و جل می‌نماید, 
و بافتر |ء بستن بر او سبحانه و پیمبران او می‌انجاماند, و دیگر فسادهائتی 
که در آن موسوو است از قبیل قتل, ناسزا گوئی و تهمت و زنا و سرباز 
نزدن از هن کاهی: , و بدین سبب حکم کردیم بر حرمت هر مست کننده‌ای 
ازد تخشیدنیها: که.جرام. استت: جفن در بر دارد. انم مر ور بر داری مه 
می‌کشاند بهمان جایی که خمر میکشاند. پس هر کس بخدا و قیامت مان 
دارد و ولایت ما خاندان نبوت را داراست و دوستی ما را ادعا می کند, باید 
از ان و از هر نوع مست کننده‌ای که باشد بیرهیزد. زیرا میان ما و 
شرابخوار هیچ گونه رابطه‌ای برقرار نخواهد بود (یعنی شرابخوار امیدوار 
به ولایت و دوستی ما نباشد که در اخرت نجاتش بدهد, چون از شفاعت ما 
ومند). 


عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:199 


پاب: 34 هی کم فضا : بن شاذان ذکر کرده است 


(1) و در خاتمه آن یاداوری نموده که این علل را در مرور ایام یکی پس از 
دیگر در مجالس مختلف از حضرت رضا علیه السّلام شنیده و ثبت کرده و 
پس از آن همه را در دفتری گرد آورده و به علیّ بن محقّد بن قتیبه 
نیشابور و اجازه روایت آن را بواسطه او از حضرت رضا- علیه السلام- 
داده است. 
(2) 1- عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس نیشابوری در شعبان سال 352 
نقل کرد که علی بن محمّد بن قتیبه از فضل بن شاذان نیشابوری, و نیز 
حاکم جعفر بن نعیم بن شاذان از عموی خود محمّد بن شاذان و او از فضل 
بن شاذان روایت ت کردند که او چنین نقل کرد که اگر سائلی پرسید. آپا 
می‌شود خداوند حکیم بنده خود را بکاری تکلیف کند فقوت هت ۳1 2 
سببی و معنائی؟ باو گفته می‌شود: نه, چنین چیزی جایز نیست., زیرا که او 
و و 3 
بیهوده فرمانی دهد, و اگر گفتند 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,2ص :2000 
برای چه خلق را مکلف نموده؟ گفته می‌شود برای علتهای بسیار. 
(1) پس اگر گفت: بگو آیا آن علتها شناخته شده و موجود است يا نه خلق 
نشده, و معروف نیست؟ گفته می‌شود: نزد اهلش معروف و موجود است. 
پس اگر پرسید: شما آنها را میشناسید يا نمی‌شناسید, گفته می‌شود: بلی 
0 
پس اگر بگوید: اولین واجب کدام است؟ با ات که اقرار بخدا 
و ای ۱ 
پس اگر بپرسد جرا خلق. مامفر باقزار سا .وه انیاه و حجتهای 
9 نازله او شده‌اند؟ پاسخ داده می‌شود که برای اه بسیار که 
ان ان خمله آینست. کب هر کس اقرار بخداوند عر و جل نداشته باشد و از 
نافرمانی او اجتناب نورزد و از ارتکاب گناهان بزرگ خودداری ننماید و در 
آنچه شهوتش اقتضا می‌کند و لذت می‌برد از کسی هراس نکند و همچنین 
از فساد کردن و ستمکاری, و چون مردم چنین مفاسدی را بی‌پروا انجام 
دهند و هر شخصی مرتکب اعمالی که شهوتش را ارضاء میکند و هوای 
نفس او آن را طلب مینماید 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:201 
بشود بدون اینکه برای خود مراقبی بیندیشد و پاسبانی بر خود در نظر 
بگیرد. (1) در اين صورت نابودی همه مردم است. و (بالنتیجه) بر یک دیگر 
برچهند, و بزور و تزویر از زنان کام گیرند بحرامی, و اموال و ثروت را 


بتاراج ببرند. و ریختن خون دیگران, و بهره‌گیری از زنان غیر را مباح 
شم ند و برخی برخی را بدون جرم و بناحق بقتل رسانند, و در این خود 
خرابی دنیا و نابودی خلق, و فساد و تباهی کشتها و نسلها است. و از جمله 
آن علل یکی اینست که خداوند عرٌ و جل حکیم و درستکار است, و حکیم 
تباشد و وضف. بعکفت نکردد مکر آن کس که از فشساد.متع کید و.بصلاح و 
درستبی امر نماید, و از ظلم و ستم جلوگیری, و از زشتکاریها نهی کند, و 
منع از فساد و امر بصلاح و درستی و جلوگیری از زشتکاریها ممکن نیست 
مگر پس از اقرار بخداوند عرٌ و جلٌ و شناخت و آگاهی از امرکننده و 
بازدارنده, و چنانچه مردم بدون اقرار و ایمان بخداوند عرٌ و جل و شناخت 
او رها می‌ شد ند امر بکار درست و نهی از اعمال نادرست ثابت نبود, زیرا| 
امرکننده و باز دارنده‌ای که بشناسند در کار نبود, و نیز ما می‌یابیم که 
مردمی در نهانی و پنهان کارهای فاسد را دور از دیده دیگران انجام 
میدهند, پس اگر اقرار بپروردکار عژ و جل و ترس از او در نهان نباشد هر 
کس در خلوت و نهان بشهوترانی خود و هر چه هوایش طلب کند بدون 
عیون اخبان الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص + 202 

مراقبت و ترس از احدی خود را اشباع می‌کند, , و چون بداند کسی از او 
آگاه نیست؛ در هتک ۳ و ارتکاب گناهان کبیره تمادی مینماید, (1) 
چون فعلش از دیده دیگران مستور است. و مراقبی ندارد, پس در آن 
هلاکت تمامی خلق خواهد بود, پس قوا و پا بر جایی خلق و صلاح ایشان 
ممکن نبود مگر به اقرار گرفتن از ایشان بوجود خداوند علیم و خبیر و 
دانای پنهان و پنهانتر, امررکننده بدرستکاری و بازدارنده از فساد و تبه 
کاری, و آنكة هی جبز نهانی بر او پوشیده نخواهد بود تا اينکه در این 
جلوگیری باشد از آنچه در پنهان مرتکب خواهند شد از هر گونه فساد و 
تباهی. 

اگر بپرسد 1 پس از چه رو معرفت و شناخت پیمبران و اقرار باطاعت 
ار بفرمان آنان واجب شده است؟ 7 
برای آنکه در ساختمان وجود بشری و قوای دماغی آنها آنچه را که بدان 
همه مصالح خود را بفهمد نهاده نشده است.؛ و از جانب دیگز: خالقشان 
و 
را بظاهر درک کنند ناچار بایستی فرستاده‌ای معصوم میان ایشان و خداوند 
باشد تا اوامر و نواهی او را بایشان برساند, و از دستورات او واقفشان 
نماید تا نفع و ضرر خود را بشناسند 

عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص +203 

(1) و چنانچه واجب نبود بر ایشان که خدای را بشناسند و طاعت او را 
کزدن منت در بعتت :و آمدن پیغمبران فائده‌ای نبود, و حاجتی را بر نمی‌آورد 
و میادق را بتتظرفت: نمی کرده بلکه. آمدن ایشان موم :دون نوخ و صلاح 


بود, و این از صفات حکیمی که همه چیز را در کمال اتقان و نظم آفریده 
است بدور است. 

و اگر [کسی] پرسد: چرا اولی الامر قرار داد و طاعتشان را واجب 
قرو 
بیاسخ گفته می‌شود: برای علتهای بسیار, که از آن جمله آنکه: مردم همین 
که در قانون, حد معین و مشخصی برایشان معلوم شد, ,و مأمور بودند که 
اد ان تخاوز نمانند تا بمساد کشیدم سوت این امر مسلم و ثابت نشود و 
بوقوع نپیوندد جز اینکه فرد شایسته و امینی نر. آنان گمارده شود تا وی 
ایشان را از تعذی و تجاوز از قانون جلوگیر باشد و نگذارد در ممنوعات 
داخل شوند و بفساد گرایند, زیرا اگر این چنین نبود. هیچ کس از آنچه در 
آن لذّت خود را می‌یافت و منفعتی برای خویش در آن می‌دید و لو بفساد 
دیگری تمام شود دست بر نمیداشت و خودداری نمی‌نمود. پس خداوند 
برای آنان قیّم و سرپرست قرار داد تا آنان را از تباهی جلوگیری کند و در 
صورت تخلف عقوبت نماید و حدٌ زند و احکام را برقرار دارد. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه 2۰.ص :204 
(1) و دیگر اينکه ما هیچ گروه و هیچ جمعیت ملتی را نمی‌يابيم که بحیات و 
زندگی اجتماعی خود ادامه داده باشند مکر با داشتن سرپرست و رئیس 
برای اموری که ناچارند از بریاداشتن ان چه در امر دنیاشان و چه در امر 
آخرتشان. یسشن دن خکفت: باری تغالن. که حکيم و ذر کار اشت :جایز 
نیست که خلق را بدون رئیس و سرپرستی کاردان رها کند با اينکه میداند 
چاره‌ای از تعیین ۵ نیست و باید انتخاب ردو و بقا و دوام برای بقای 
خلق بدون پیشوا میسر نیست, و با او و فرمانش دشمن را میرانند و 
امامت او انجام میدهند. و اوست که ستمکار را از ظلم بمظلوم 
بازمی‌دارد. 
و علّت دیگر اینکه اگر پيشوائي امین و حافظ و سرپرستی مورد اطمینان 
برای آنان قرار ندهد. ملیّت و آئين بکلّی نابود میگردد. و دین از بین میرود. 
سّت تغییر یافته و احکام تبدیل و جابجا و زیر و رو می‌شود و بدعتگزاران 
در آن دخل و تصرف نموده, و ملحدان اد ان میکاهندو ان وا : بر مسلمانان 
مشتبه می‌کنند, 29 دیده‌ایم که مردم مستضعف و کم بینش و کوتاه 
۳ اگر بر نها فیّم 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه 2,ص :205 
و سرپرست نگمارد که نگهدارنده آثینی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
از جانب او آورده است باشد همگی بهمان نخوی که گفتیم و توضیح دادیم 
تباه خواهند شد, و شرایع و احکام و ستتها و اساس دین و ایمان همه تغییر 


پیدا خواهد کرد. و سرانجام بنابودی همه خلق میکشد. 

(1) و اگر [پرسنده‌ای] بگوید: چرا رت یتست در روی زمین در یکزمان 
دی انقی ی بسن پیشوا باسدر دی یامیس . سفته می‌سوو: برای جهات 
اختلاف ند آ ود اما در افعال هت شا را یی دی جکان آست و یک 
و در تمام امور نخواهند داشت و چنان که ما تا کنون ندیده‌ايم که دو تن 
متصدی امری رایشان مختلف نباشد و خواسته هر دو بدون هیچ گونه 
اختلافی یکی باشد, و چون دو شخص امام یکزمان بودند و نظر و رآیشان 
با یک دیگر اختلاف داشت, و هر دو طاعتشان واجب بود و اطاعت هیجي یک 
اولی بر اطاعت دیگری نبود, پس بی‌تردید امّت میانشان اختلاف و تنازع و 
کشمکش ایجاد گشته و کار بفساد می‌انجامد. و چون هیچ کس مطبع 
فرمان یکی ان ان دو 0 باشد مگر اینکه سبت به ۶ دیگر نافرمان 
باشد, 9 این حساب تصافی مردم عاصی و نافرمان خواهند بود و در این 
صورت هرگز راهی بسوی طاعت و ایمان نخواهند داشت و این 
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گرفتاری هم از جانب خالقشان است که خود باب اختلاف و مشاجره و 
فتییان وا ای کردمنرا که آنان-را سعاعت ده امام فخاف الرای :در نکتمان 
فرمان داده است. 

(1) و دلیل دیگر اينکه اگر دو پیشوا و ولی در کار بود, متخاصمین بهر کدام 
که خود مایل بودند مراجعه می‌کنند و حکم هیچ کدام در حق آن دیگر نافذ 
نبیست چون وی او را قبول نکرده و اطاعتش را بر خود واجب نمی‌داند, و 
هیچ کدام هم سزاوارتر از دیگری بحکومت نبوده‌اند, پس همه حقوق و 
احکام و تمد تاطل و عاطل: می‌ماندز.ع. اند خعله علها:اششت که.هج یک 
از اين دو امام و پیشوا به فرمان صادر کردن و داوری کردن و امر و نهی 
نمودن سزاوارتر از ان دیگر نیست. و اکنون که این چنین است بر هر دو 
لازم و ضروری است که شروع بنظر دادن کنند و بیان حکم را بنمایند, و 
هیچ کدام نیز حق ندارد از آن دیگر بگفتن کلامی سبقت جوید, با 
دو در مقام مساویند و رجحانی نز دیحز ک تدارندر وسنانخه بر یکی از آنتوه 
سکوت روا باشد, بر دیگری نیز سکوت جایز است. و چون بر هر دو سکوت 
جایز شد حقوق و احکام ضایع میماند. و حدود الهی باطل میگردد. چنان 
می‌ شود که حون مردم اساسا امام و 
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سرپرستی ندارند. 

(1) پس اگر گوینده‌ای بیر سد. چرا جایز نیست امام از غیر جنس- بعلی 
خاندان- پیغمبر باشد, گفته می‌شود: برای علتهای متعددی که از آن جمله 
ایننست که چون امام طاعتش فرض است ناچار باید نشانه و دلیلی باشد 


که او را معرفی کند و از دیگران او را متمایز سازد, و آن قرابت و خویشی 
مشهور است, و وصیت و سفارش اشکارا, تا وی از غیر شناخته شود, و 
خوب بشخصه معرفی گردد. 
و دیگر از علتها اینست که چنانچه از غیر خاندان پیغمبر باشد. لازم آید که 
ما اه ی یا ای ی 
خواهند شد. زیرا باعتقاد ایشان امامت جایز است که انتقال پیدا کند از 
آتان باولاد دشمنان اک دارای ایمان باشند. پس نتیجه این می‌شود که 
فرزندان رسول خدا تابع و فرمانبر, و اولاد دشمنان خدا و دشمنان رسول 
خدا متبوع. د فرتات اد و در هلیم ال عله وراله که ار و 
ت سزاوارتر و شایسته‌تر است از دیگران. 
۱ آن ایننست که هر گاه مردم اقرار بر نبوت پیامبر 
کنند, و 
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بطاعت فرمان او نهند, هیچ کس سر باز نمی‌زند از اینکه فرزندان و ذربه 
او را اطاعت کند., و آن چندان بر کسی گران نیست که فرمانگزار اولاد 
پیامبرش باشد و اطاعت از ذریه رهبرش نماید., ولی اگر بعکس امامت در 
غیر فرزندان رهبر باشد همه کس خود را ذی حق دیده بلکه شایسته‌تر از 
دیگران به سرپرستی و پیشوائی ات میداند, و از این رو چنان کبر و 
نخوت و خودخواهی کر انکسن آنان خواهد 2 زیر بار طاعت آن 
کس که او را کمتر از خود میپندارند نخواهند رفت, و این خود موجب فساد 
و نفاق و اختلاف خواهد شد. 
و چنانچه فردی بگوید: چرا اقرار به یکتائی خداوند و شناختن وحدانیت او 
بر خلق واجب است؟ گفته می‌شود: بجهات مختلفی که از جمله آنها 
ی تاو ول ی و 
۳ و ات قفوم شوه را از ِ ۳ 1 زیر هر انسانی 
نمی‌دانست که کدام یک از آن دوه خالق اوست؛ و کسی را که آفریننده او 
تشف ار اطاعت مکی مد هه کین هنود که کداشی اما تاه 
کرده است و امر کدام را باید بیذیرد و اطاعت نماید, و از منهیات کدام 
نهی‌کننده باید 
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خودداری کنند, چرا که امرکننده و نهی‌کننده واقعی را تشخیص نمی‌دهند. 
(1) و از جمله علل اينکه اگر ممکن بود که دو خدا باشد, هیچ کدام از آن 
دیگر سزاوارتر به پرستش و اطاعت نبود, و در جواز اطاعت و فرمان 
بردن از هر یک از آن دو شریک جواز فرمانبرداری از دیگر موجود بود و در 


این جواز عدم اطاعت «الله» متام بود و آن کفر بخداست و تمامی انبیاء 
و کتب آسمانی آنان, و اثبات هر باطل و ترک اداء همه حقوق و حلال 
دانستن تمامی محژمات؛ و تحریم همه مباحات؛ قارنخاته کل معاضی ۵ 
گناهان, و بیرون شدن از جمیع طاعات؛ فلا کرون هرساهی ورفسا و 

و ۳[ 
را یکتا ندانیم و غیر او را هم خدا بدانیم پس جایز است ابلیس ادعا کند آن 
خواه ی مت با عمامی اخام با حاود ای ما ره کیم مر موه را 
بسوی خود بخواند, و در اين, کفر عظیمتر و نفاق شدیدتر خواهد بود. 

و چنانچه سائلی بپرسد: چرا واجب است بر آنان که اقرا ر کنند بخدا و به 
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اینکه او را همانند نیست؟ (1) جواب آتشت. که که غلای شتا ره وا ود که 
از جمله اینست که بدیگری جز او رو نیاورند و عبادت و اطاعت غیر او 
نبرند, و دیگر اینکه اگر ندانند که او مانند و انبازی نفهمند 
و بتهانرا صانع و خالق خووز انگارند همان جذهانی که-پدرانشان بزای خود 
معبود قرار داده بودند از خورشید و ماه و آتش, و این قبیل موجودات هر 
گاه که جایز باشد که خدا نظیری داشته باشد و امر بر آنان مشتبه باشد. و 
در اين وضع فساد و تباهی و ترک همه واجبات و ارتکاب کل محرّمات و 
کاهانا سار اردارات«فتهاشان ام آعره ی به ابشان رده 
باشد. 

دیگر اینکه اگر واجب نبود که بدانند خداوند همنائی: تدارد هن ایته-خایز. بو 
که فکر کنند که بر او جاری است همه آنچه بر مخلوق او جاری است مثل 
واماندن و ندانستن و تغییر پذیرفتن و نابود شدن, و دروغ پرداختن و ستم و 
تعدی نمودن؛ و هر کس چنین اموری بر او روا بااشد امیدی به بقایش و 
اطمینانی بعدالت و درستیش نیست و گفتار و امر و نهی و وعد و وعید و 
ثواب 
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و عقابش محقق نخواهد بود, و در این صورت آن موجب فساد عالم و 
ابطال و براندازی ژیوبیت او خواهد بود. 7 

(1) پس اگر کسی گوید: چرا خداوند بندگان را امر و نهی فرموده؟ پاسخ 
او اینست که بقاء و دوامشان و صلاح و امنیتشان وابسته به امر و نهی و 
جلوگیری و بازداشتن از فساد و چپاول اموال بود. 

و چنانچه شائلت بپرشد: را آنان ۳ بعبادت و بندگی فرمان داد, جواب 

گفته می‌شود که تا او را از یاد نبرند, و آئین او را رها نکنند, و امر و نهیش 
را ببازی تخیرند زیرا| در آن آرامش و دوأم ایشان است. اگر آنان بدون 
دستور عبادات رها می‌ شد ند ور کار بر آنان دوام می‌یافت., دلهایشان 


سخت شده و بیرحم و سنگدل می‌گشتند. 
پس اگر فردی بپرسد: جرا مار ماو کته جواب آنست که در نماز 

اقرار بمالکتت خداوند است و این صلاح عموم است. ۳ در آن رها کردن 
معبودان دیگر و گذر کردن از همه آنها و رسیدن به پیشگاه خداوند جبار 
است با کمال کوچکی و اظهار لت نیازمندی و خضوع و خشوع, و اعتراف 
به بندگی 
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و طلب بخشش از گناهان گذشته, (1 و نهادن پیشانی بر روی خاک هر 
روز و هر شب, تا اینکه بنده هميشه بیاد خدا باشد, و او را فراموش نکند, ۰ و 
در درگاه او خودباخته و پر هراس و کوچک و حقیر» و خواهنده و مایل به 
اقزفنین دین و دنیای خود. باشد: بعلاوم انزجار.از. کنام:.و تباهی. که: در آن 
است., و این عمل مرتب برای او ادامه دارد در شبانه روز برای اینکه بنده 
مدبر و سرپرست و خالق خود را از یاد نبرد و بفراموشی نسپارد تا که به 
ناشکری و ناسپاسی افتد و طغیان و سرکشی کند. و برای اينکه همواره در 
سلک طاعت پروردگار خود باشد, و بوظائف بندگی در پیشگاه خدایش قیام 
کند, و این عبادات جلوگیر باشد او را از گناهان. و مانعی برای او باشد از 
گرایش بفساد و خرابکاری 
و باز اگر کسی بگوید: براع جفهامورقد که برای عبادت وضو۶ بگیرند و 
آغاز به. آن- شده: است؟ ذر جواب. کویند* بزای اينکه. نتدم. .تظیف. .باشند 
هنگامی که در پرابر خذای. خود بر با می‌استتن و از القد ی معاضین: .و 
گناهان بسب آن وضو پاک و طاهر گشته بااشد, و در وقت مناجات با 
پروردگار خود مطیع او باشد در فرمانی که صادر کرده است. و از هر 
پلیدی و نجاستی بری و پاک و پاکیزه بدرگاه خداوند بایستد, بعلاوه وضو 
ساختن خود ادمی را از کسالت و چرت زدن باز میدارد و دل را روشن و 
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رفتن به پیشگاه ایزد جبار و سلطان حق و پرده پوش بندگان. 
(1) و باز اگر کسی بپرسد که از چه رو شستن صورت و دو دست و مسح 
سر و پا واجب شده است؟ گفته می‌شود: زیرا که عبد و بنده چون در 
پیشگاه حق/ بایستد, همه آنچه که شستن آن بر او واجب شده آشکار باشد, 
چنان که با این اعضا مباشر اعمال عبادت می‌شود, بر وی خود سجده [و 
استقبال خ- ل] میکند و خضوع می‌نماید, و با دو دست خویش از خداوند 
خوف و امید و طلب و عبودیت است) نشان میدهد, و با سر خود در رکوع 
و سجود استقبال میکند, و با دو پای خود برمیخیزد و می‌نشیند. 

باز اگر کسی بگوید: از چه جهت شستن روی و دو دست واجب شده, و 


مسح بر سر و روی دو پا و بر همه شستن يا بر همه مسح کردن واجب 
نشده است؟ 
گفته خواهد شد: برای چند جهت مختلف که از آن جمله اينکه عبادت و 
پرستش بزرگ و اعلی, رکوع و سجده است, و آن هر دو با روی و 
دستهاست نه با سر و پاهاء کب 
فاهارا رده 
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اين کار برای آنان دشوار و رنج آور است در سرمای هوا, (1) و در سفرها, 
و ایام بیماری, و پاره‌ای از اوقات شب و روز و شستن ۳( 
وضو آزستانتد. است از سر و پا؛ و هر گاه فراثض و واجبات در حد 
کم‌طاقت‌ترین مردم سالم وضع شده باشد که (شده است) پس همه بقدر 
آن کم طافت. فوطف می‌باشند چه قوی:و چه اضعیف: ونذیکر آینکه متر .و 
روی دو پا هميشه آشکار و پیدا نیست مانند روی و دستها برای عمامه و 
کفشها و غیر آن از کلاه و کفش. 
و باز اگر کسی بپرسد: چرا مبطلات وضو فقط آنچه از دو مخرج بول و 
غاتط خارج می‌ شود و خوابیدن است نه غیر اینها؟ جوابش آنست که آن دو 
مخرج است که نجاسات را بیرون میدهد و راه آنست, و راهی برای انسان 
نیست که نجاست را بیرون دهد مگر اين دو مخرج, پس مأمورند بطهارت 
هنگامی که تجاست از این دو آنان را را ملات نمود. ۳ 
و اما خواب, برای اینکه چون شخص خوابید و خواب بر او مسلط شد 
اختیار را از کف می‌دهد و اعضای او سست و گشوده می‌شود و بیشتر 
ِِ که از مخرج وی خارج می‌شود باد است. پس بالنتیجه باید تجدید 
ضو کند. 
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(1) و باز اگر شخصی بپرسد که: چرا در اين نجاست مأمور به غسل 
نشده‌اند چنان که در جنابت ام 133 در جواب گویند: زیرا که اين امری 
اشت دای مشاه سکن تشگ را شمه مرو در ههار غسل 
کردن. و خداوند تکلیف را در حدّ کمتر از طاقت قرار داده که با کمال 
راحتی مکلف ماموریت خود را انجام دهد, و جنابت امر همیشگی نیست, 
جز این نیست که هر وقت شهوت بر او غالب شد با اراده و اختیار, خود را 
جتیه کد و فاص ی اختان امست ی ره یاک وا سره 
بخلاف بول و غائط که چنین نیست. 
بان این کشت پرسد که چرا مأمور به غسل جنابت شده‌اند و مأمور به 
غسل در دفع مدفوع نشده‌اند با اينکه آن پلیدتر است؟ جواب آنست که 
صایت:ا فام اسان است و اسضوی است که ار مه اعضا رازست: 
قلن ان هل عصعاشا وسلی‌ضام اخضای سک ارو دعداعست که ار 


یکطرف داخل شده و فضولاتش از راه دیگر خارج می‌شو 
باز اگر سائلی پپرسد که: اذان را بگو چرا ی 
گویند: برای علتهای بسیار, و از آن جمله یاد آوری است و هشیار دادن 


ی 2 
غافل است بنماز, (1 و اعلان وقت است برای کسی که اوقات نماز را 
نمی‌داند. و اینکه این اذان خواننده‌ای باشد خلق را بسوی عبادت 
پروردگارشان, و مایلشان کند بترغیب و تحریص به نیایش, و باقرار در آورد 
آنان را بیگانگی معبود. و ایمان را ظاهر و علنی و اسلام زا اشکار کننده: و 
اعلام نماینده‌ایست کسانی را که از آن غافل گشته‌اند, و جز این نیست که 
مقذن را مقذن گفته‌اند برای آنکه اعلام نماز میکند و بریائی آن را بگوش 
همه میرساند. 

پس اگر کسی بپرسد که: چرا در اذان آغاز پتکبیر و گفتن: «اللّه اکبر» 
9 پیش از آنکه کلمه توحید و «لا اله الا الله» گویند؟ پاسخ آنست که 
خداوند خواسته است ابتداء بذکر او شود, و در تکبیر «اللّه» در آغاز است 
ولی در » 
لا اله ّ الم 
» نام آو «الله» در آخر است, پس ابتدا بنام خود که «اللّه» است فرمود تا 
حرف ال اذان و حرف آخر آن «الله» باشد. 

و اگر فردی بپرسد که: چرا هر جمله از اذان دو بار تکرار می‌شود؟ در 
گویند: برای آنکه در گوش سامعان تأکیدی باشد. اگر ندای اوّل را 
غافل بود در بار دوم منوجه شود هنکن رانک نماز دو رکعت دو رکعت 
است. لذ| جملات اذان نیز دو بار دو بار است. 
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(1) پس اگر پرسنده‌ای بگوید: چرا تکبیر (الله اکبر) در ال اذان چهار بار 
مکژر می‌شود؟ در پاسخ گویند: برای اینکه آن بدون سابقه شروع می‌ شود؛, 
و قبل:از آن کلامی. نیست تا مستمع زا اجه دهدن لذا این تکران برای 
بیداری و هشدار دادن مستمعان است برای گوش فرا دادن به جملات پس 
از ان. 

و باز اگر بیرسد که: چرا پس از تکبیر بلافاصله شهادتین مقر داشته 
است؟ 

در پاسخ گویند: زیرا ایمان خود توحید و اقرار بیگانگی پروردگار عر و جل 
است., و پس از آن اقرار بنبقت رسول اوء و آنکه طاعت آن دو و شناخت 
هر دو با یک دیگز در ایمان مقرون است و آنکه اساس ایمان شهادت دادن 
است؛ و شهادتین در اذان مقژر گشته همچنان که در دیگر امور حقوقی دو 
شهادت مقر گشته است, پس چون اقرار و اعتراف تحاتکت حقتعالی, و 


اقرار و اعتراف بنبوّت پیامبر کرد. پس بجمله ایمان اذعان نموده, زیرا 
اصل ایمان همان اقرار بخدا و رسولش میباشد. 

۳ گوینده‌ای بگوید: چرا پس از اقرار و تصدیق به یکتائی معبود و 
0 به نبوت,؛ دعوت به نماز آمده است ؟ در پاسخ گویند: اساسا اذان 
برای دعوت بنماز در مکان مخصوص است, و مقذن بگفتن «حی ی 
الطلاة» (برای 
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با داشتن نماز بشتابید) (1 رسیدن وقت نماز سر بعموم شنوندگان اطلاع 
داده و اعلام مینماید, و آن را در میانه چهار جمله پیش و چهار جمله پس 
از آن ابلاغ میکند, و چهار حمله مقذم عبارت رت از دو تکبیر مکزر, و دو 
شهادت مکژر بتوحید و نبوّت, و چهار جمله موخر که عبارتند از «حیْ علی 
الفلاح» مکژر, و «حی علی خیر العمل». مکژر بمعنی بشتابید برای 
رستگاری و 1 و بشتابید برای بهترین اعمال که نماز است. 
سپس بسوی بهترین عمل خوانده است.؛ در حالی که ترغیب کرده است در 
آن, و سپس بگفتن دو بار تکبیر و دو بار تهلیل, اللّه اکبر گفتن و لا اله ال 
الله, ندا دادن جملات بعد را مانند جملات قبل تکمیل می‌نماید و کلام را با 
ذکر و یاد «الله» که نام معبود یکتا است پایان میدهد همچنان که باریاد 
همان نام آغاز نمود. پس اگر شخصی بپرسد: چرا در آخر «لا الة [ اللْ» 
را قرار داد و «الله ۰ چنان که در اوّل آنست قرار نداد؟. گفتة 
می‌شود: جهت که در آخر جمله «لا الة ال اللْ» نام خدای تعالی 
است. و او خوشداشت که سخن بنام او بایان 2 چنان که بنام او آغاز 
شد. ۲ 

و اگر بگوید: چرا بجای «لا الة 1 الل», «سبحان اللّه» یا «الحمد لله» 
نیست. در حالی که نام دون در آخر اين دو جمله نیز هست؟ گفته 
می‌شود: : «لا الة 
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الا اللة» اقرار است بیکتائی خدا (1) و نفی همه انبازهائی که معبود گرفته 
شده و خدا نیستند و مخلوقند (و مخلوق شایستگی معبودی ندارد) و این 
اقرار اساس ایمان است و از تسبیح و تحمید بالاتر است و اعظم از ان دو 
ذکر میباشد. 

و چنانچه کسی بپرسد: چرا در ابتداء نماز و پیش از هر رکوع و سجود و 
قیام و قعود باید تکبیر گفت؟ پاسخش همانست که در اذان گفتیم. 

و چنانچه بیر سد. : چرا دعا در رکعت اول پیش از قراءعت آمده, و در رکعت 
دوم قنوت و دعا پس از قراعت؟. ِ 

شرح: «مراد دعاهائیست که در بین تکبیرات هفتگانه افتتاحیه خوانده 
می‌شود که پس از سه تعبیر متوالی اوّل این دعا خوانده می‌شود «اللهم 


آنت الملک الحقٌ لا اله الا آنت. سبحانک ای ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی, 
انه لا یغعفر الدّنوب [ آنت» و در دو تکبیر دیگر این دعا خوانده می‌ شود : 
«لیک و سعدیک, و الخیر فی یدیک, و الشر لیس الیک. و المهدي من 
قدیت, لا ملعا و اس از الک سبحانک 0 تبارکت و 
تعالیت, سبحانک رت البیت» و بعد از دو تکبیر دیگر که از این هفت تکبیر 
تک را باید تکبير ة الاحرام نیت کند این دعا خوانده می‌ شود : 

وجهت 3 سس و الارض* عالم الغیب و الشهادة حنیفا 
ب العالس ای اه ری امرت و انا این لسن و 
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بعد آهسته گفتن اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم». 

(1) به پاسخ که می‌ شود: خوش داشته است که بنده قیامش را بدرگاه 
خداوند و عبادت خود را با حمد و سپاس و تقدیس و میل و رغبت و ترس و 
خشوع اغاز کند, و بهمین صورت بپایان برد و نیز در قیام او در این رکعت 
برای خواندن قنوت طولی حاصل شود تا بجماعت برسد تا در رکعات 
فریضه, جماعت از او فوت نشود. 

وک بپپرسد: چرا مأمور بخواندن قرآن در نماز شده‌اند؟ بپاسخ گفته 
می‌ شود : برای آنکه قرآن مهجور نگردد و قراءعت آن را کنار نگذارند و آن 
را متروک و ضایع و رها نکنند, و آن محفوظ شود, و در قلبها و سینه‌ها باقی 
ماند و متلاشی و نابود نگردد و ناشناخته نماند. 

و اگر بگوید: چرا مامور شده‌اند که در ابتدای هر قراءت سوره حمد را 
1 نه سوره‌های دیگر را؟ پاسخ اینست که: هیچ کجای قرآن آن مقدار 
که و وین و اه وه وا ی تا خیم اس بر هم هار 
سوره‌ها بپست, , و چنان است این کلام خداوند: 
«الحمد للم24 اداء آنجة راس که حفعالی. آز بان تو گر پر شدکان 
واجب ساخته است و شکر و سپاس از آنچه خداوند عبد و بنده خود را بدان 
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توفیق داده از تقامی خوبیها و خیرات؛ (1) و «رت العالمین»: تمجید و 
تحمید اوست و اقرار باینکه او افریننده و مالک و رب همه مخلوقات است 
نه غیر او, و «الرحمن الژحیم»: جلب رضایت خداوند است و ذکر الطاف و 
نعمتهای او بر تمام مخلوقات و بندگانش؛ «مالي یوم الدین»: اقرار بر 
برانگیخته شدن و بازگشت و حساب و مکافات اعمال است. و ثابت 
دانستن مالکیّت عالم آخرت تنها برای او تعالی چنان که پادشاهی این جهان 
هستی از آن اوست. «ایای نعبد». رغبت و تقزب جستن بخداوند عر و جل 

و اظهار اخلاص و یو د بت است به اوء نه دیگری: و ایک نستعین» . طلب 
افزونی توفیق و ند کی و درخواست دوام آنچه خدای تعالی مرحمت 


فرموده است و یاری او؛ «اهدتا الصراط المُسْتَفَیم»: طلب ارشاد و 
داهتمایی تر ام خورو صتواب و آنین. حیرشت و چنگ زدن به ریسمان 
اوء و درخواست افزونی شناخت و عرفان و زیادتی معرفت بپروردگار خود 
و ببزرگیش و بعظمت و کبریائی او؛ «صراط الذین انعفت ِِ : تأکید 
است در سوّال و خواهش و رغبت, و ذکر و یاد کردنست نعمتها و 
را که او تعالی بر بندگانش, عطا فرموده است. و ۰ 0۳۹ 
آنهاست برای خود؛ (2) «عَیّر الْمَعصُوب عَلَیِهم»: پناه جستن 
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است بخدا از اینکه مبادا از نافرمانان و کوچک شمرندگان دستورات او و 
معاندان و ان کسان که کفر ورزیدند (و حق را نپذیرفتند و مورد خشم و 
غضب واقع شدند) باشد؛ «و لا الصالین»: دست بدامن شدن است از اینکه 
مبادا از گمراهان شود که از راه او بدون شناخت و معرفت خارج شدند و 
گمان میبردند که کاری نیکو انجام داده‌اند. پس در این سوره گرد آمده 
آنچه از تمامی خیر و دانش است از امور آخرت و امور دنیا آن مقداری که 
در هیچ چیزی آنچنان گرد نیامده است. 

پس اگر بگوید: چرا در رکوع و سجود ذکر تسبیح آمده است؟ گوئیم: 
تا ای را بنده با کمال خضوع و خشوع و 
عبودیت و پارسائی, و بینوائی و کوچکی و فروتنی و تقژبی که بسوی 
پروردگار خود داراست. تقدیس کننده باشد مر او را, و تمجیدکننده و 
تسبیح کننده و مطبع و منقاد, و بزرگ دارنده و شکرکننده باشد مر خالق و 
آفریننده و روزی دهنده خود راء و اندیشه‌اش منحرف نشود و آرزوها ۳۳۹ 
به بیراهه و سوی غیر او نبرد. 
(1) و اگر پرسید که: چرا اصل نماز دو رکعت قرار داده شده و به پاره‌ای 
از نمازها 
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یک رکعت اضافه شده است و بر بعضی دو رکعت و بر برخی چیزی افزوده 
نگشته است؟ گوئیم: برای اينکه اصل نماز یک رکعت بیش نیست. زیرا که 
اصل عدد, واحد و یک است. چنانچه از یک رکعت نقص یابد آن نماز نخواهد 
بود و خداوند عز و جل میدانست که بندگان ان یک رکعت را که کمتر از 
ان محسوب نمی‌ شود بتمام و کمال و حضور قلب بجای نخواهنر اورد, لذ| 
رکعتی با آن همراه و اضافه کرد تا آن نقص با رکعت دیگر کامل گردد, پس 
از این رو اصل نماز را خداوند عز و جل دو رکعت مقر داشت, سیس 
پیامبرش رسول خدا- صلی الله علیه و اله- دانست که بندگان آن دو رکعت 
را هم درست و کامل ادا نمی‌کنند چنان که بآن مامورند. پس بنماز ظهر و 
عصر و عشاء آخر شب دو رکعت افزود تا اينکه با آن دو رکعت اضافی آن 
دو رکفت اضلی: اغل. انمام. بذیزدد انان اجه این بود که تماز مغرب :در 


وقتی واجب است که اکثر_ بندگان که مشغول بکارند از کار خود دست 
کشیده که آماده رفتن و بازگشتن بمنزل برای افطار و خوردن و آشامیدن 
و وضو ساختن, و مهیای خواب ب گشتن هستند, پس در نماز مغرب یک رکعت 
اکرود که‌سرای اسان آسات تاش ها ام رکعات شا در ان موز 
فرد باشد, و نماز صبح را بحال خود رها کرد. 

غیون"اخبار الحضا علنم‌السام ترجه خرس :229 

)1( چرا که در هنگام صبح اشتغال مردم زیادتر است و باید بکار و شغل 
خود بپردازند و نیازهای خود را در آن هنگام تهیه نمايند, و دلها در وقت نماز 
صبح نسبت بدیگر اوقات قبل آزادتر است. برای آنکه داد و ستد بسیار کم, 
و (بالنتیجه) اقبال و توجچه او بنماز بیشتر است از اوقات دیگر و خسته 
نیست چون در شب استراحت کرده و لذا در نماز صبح نیازی به بیش از 
این دو رکعت نیست. 

و اگر بپرسد که: چرا تکبیرهای هفتگانه در ابتدای نماز مقر گشته؟ 

جواب اننختت: که نکو تیم چون در رکعت اوّل نماز که اصل نماز است هفت 
کنر گفته ی نت ده 

تکبيرة الاحرام. تکبیر قبل از رکوع. و دو تکبیر سجده اوّل قبل و بعد آن و 
کی دیگری برای رگوع (۷بدقبل از «سمع له لمن حمده» و هنگام سر 
برداشتن از رکوع مراد است, و الا هر رکعت بیش از یک رکوع ندارد ولی 
فعواه عطام دکری ار اش تک تدارنه والقلن نو الما وود که دی 
وا سح وی یلید بر ان ک مات سر ون 
انسان در آغاز ورود بنماز هفت تکبیر بگوید همه تکبیرات صلاخ را اداء کرده 
است, پس اگر سهوی 
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رخ داد و یا فراموش کرد نقصی ایجاد تضف کتد: 5 

مترجم گوید: «بنظر میرسد سهوی برای راوی خبر یا نویسنده آن رخ داده 
تکبيرة الاحرام است که واجب و جزء ارکان صلاة است و آن اگر نقصان 
ی ای ی ی و ی ان 
و اه ی تا ی ی ۳ ۳ 
توجیه از ناچاری است و متن صحیح بنظر نمی‌رسد». 
ی 
می‌ شو 

11۳ 3 شتان از افعال عالرقیای اشست شخ از اقعال سا قعی ود 
نشستن است. و نماز نشسته نیم نماز ایستاده است., لذا سجده دو 
مقر شند: تا بات رکوع: بر ایز باشده و هیان آن دو‌تفاوت تباشد: خرا که نماز 


زکوعست و سنجود: 

و اگر بگوید که: چرا تشهّد بعد از ادای رکعتین مقژر گردید؟ گفته می‌شود: 
برای اينکه پیش از رکوع و سجود اذان (که دارای تشهّد است) و دعا و 
قراءت قرار داده شد, پس همچنین امر گردید پس از انجام آنها (رکوع و 
سجود) بخواندن تشهّد و حمد و ثنا و دعا. 

و اگر بگوید: چرا سلام را کلمه خروج از نماز و تحلیل آن کرد, و بجای 
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سلام تکبیر پا تسبیح یا چیز دیگر قرار نداده است؟ (1) گفته می‌شود: برای 
اینکه در هنگام ورود به نماز سخن با غیر خدا حرام گشت و تمام توجه 
بسوی خدا باید باشد لا غیر, تحلیل آنه حلال شدن گفتگوی با دیگران را 
کلام مخلوقین که وقتی بیکدیگر میر سند ابتدا بسلام میکنند آغاز شند. 

و اگر بپرسد که: چرا| قراءعت (خواندن حمد و سوره) در دو رکعت اول 
۱ و و ۳ تا فرق آنچه از نزد 
خداوند عز و جلْ واجب گشته است با آنچه رسول و پیامبرش از جانب خود 
افزوده مشخص باشد. 

و اگر بپرسد که: چرا نماز بجماعت قرار داده شده؟ در پاسخ گفته 


می‌ شود . 

برای انکه اخلاص و توحید (یکتایرستی) و اسلام و عبادت پروردگار تفای و 
ظاهر و مشهور و اشکارا باشد, زیرا که در اظهارش حجت است بر اهل 
شرق و غرب برای خداوند عز و جل, و برای اینکه منافق: ۹ بنماز 
اهمیت تقی دهد و-آن را کوچک میشمارد ناچار بدان چه بآن اقرار کرده در 
ظاهر ادا کرده باشد و نماز اسلام را در میان جمعیّت مسلمین بجای آزد:و 
مراقب باشد تا که شهادت مسلمانان پاره‌ای در باره پاره ذیکز ممکن 
باشد, با فوائد دیگری که در نماز 
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جماعت مسلم است مانند رسیدگی به بینوایان و پاری درماندگان, 
نیکوکاری و پرهیز از معاصی, و پیش‌گیری از وقوع بسیاری از گناهان و 
مناهی خداوند عر و جل که بوسیله نماز جماعت میتوان زائل ساخت. 

(1) و اگر بپرسد که: چرا در بعض از نمازها بلند خواندن مقژر شد و در 
تعصی: آهنسته خواندن؟ گفته می‌شود: برای اینکه نمازهائی که به «جهر» 
خوانده می‌ شود آن نمازهائتی است که در اوقات تاریک بجای قف ادف ناه لذ| 
لازم است که بلند خوانده شود تا کسی که عبور میکند بداند که در این 
مکان نماز جماعت بر پا است. و اگر بخواهد نماز گزارد با آنان شرکت 
کند, و برای اینکه اگر ندانست پا ندید جماعت راء صدایشان را بشنود و از 
راه چشم اگر ندید از راه گوش بشنود, و آن نمازهای دوگانه (ظهر و عصر) 
چون در روز انجام می‌شود و در وقتی است که هوا کاملا روشن است, 


پس از راه بصر می‌بیند و لا زم نیست بلند خوانده شود چون شخص 
می‌بیند. 

و چنانچه بپرسد که: چرا نماز در اوقات مخصوصی واجب شده است بدون 
تقدیم تا خی کفتم هی وتو و؛ برای اينکه اين اوقات برای همه مردم روی 
زمین معلوم و واضح است. و عالم و جاهل آن را بچهار وقت می‌شناسند: 
غروب افتاب خود اشکار و معلوم است که در ان نماز مغرب واجب شده 
است. و فرو 
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رفتن (شفق) سرخی آفتاب پس از غروب خورشید معلوم و مشهود است 
که آن وقت نماز عشاء است, (1) و همچنین طلوع فجر روشن و آشکار 
است که آن وقت نماز صبح است. و زوال شمس نیز معلوم و واضح 
است, و در آن نماز ظهر واجب می‌شود, و برای عصر وقت مخصوص و 
معینی نیست مانند نمازهای دیگر و وقت آن پس از انجام نماز ظهر است 
که قبل از آن انجام شده است. 

و.علت دیکر آینکة خداوند عز و جل خوشداشیه که ند کاش قیل از هر جیز 
و شروع بهر کاری بطاعت و عبادت او آغاز کنند, پس ایشان را در اوّل 
طلوع روز امر کرده است که بعبادتش پردازند سپس در زمین در پی کار و 
روزی خویش روند و امر دنیای خود را اداره کنند. پس در این وقت نماز 
اویت ۵ را بر ایشان واجب ساخت, و چون نیم روز شود از کار دست کشند, و 
آن وقتی است که مردم بجای خود بازگردند و لباس از تن بدر آرند و 
بیاسایند و بخوردن مشغول شوند و استراحت کنند, و در چنین هنگامی 
خداوند آنان را امر فرموده که ابتدا بذکر و عبادت او کنند, لذ| نماز ظهر را 
بر ایشان واجب ساخته است تا بدان اغاز نمایند و سپس بکارهای دیگر 
بپردازند و چون امور شخصی را انجام 
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دادند. (1) و خواستند پی کار و کسب خود روند باز دستور نماز عصر را 
داده که آن را انجام دهند و سپس بکاری که در نظر دارند رهسپار کشته و 
باصلاح ان امر دنیائی خود پردازند. و چون شب شد. لباس از تن بیفکنند و 
بخاگامو رل با کردنت سل ارس ار بات شارت ور پرورد کارا 
ابتدا کنند, و بعد بامور دیگر پردازند. لذا نماز مغرب را بر ایشان واجب 
فرمود, و چون وقت استراحت و خواب اید و از کار و کوشش فراغت 
یافتند خوشداشته است که در اغاز بعبادت و طاعت او پردازن. سپس در 
پی اموری که میخواهند انجام دهند روند و انچنان باشند که ابتدا کرده 
باشند در هر فصلی از ساعات شبانه روز بطاعت و پرستش او, و از این 
جهت در این وقت نماز عشاء را واجب ساخت.؛ پس چون این دستور را 
بکار بندند او را فراموش نخواهند کرد و از او غافل نخواهند شد و در این 


صورت دلهاشان سخت نگردد و رغبتشان نکاهد. 

و اگر بگوید: وقتی معین برای عصر نیست مانند اوقات نمازهای دیگر, چرا 
آن را بین ظهر و مغرب قرار داد و میان عشاء و صبح, یا میان صبح و ظهر 
قرار نداد؟ گفته می‌شود: برای آنکه هیچ وقتی برای مردم از ضعفاء و از 
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کار برکناران و اقویا و کارگزاران آسانتر و راحت‌تر و مناسبتر برای نماز 
عصر از اين وقت معین نیست, (1) زیرا مردم همگی از اوّل روز مشغولند 
به تجارت و معامله و امد و رفت و کار و کوشش در رفع حوائج خود, و 
فعالیت بازارهای کسب. پس خداوند نخواست که انان را از بدست اوردن 
روزی بکاری دیگر مشفول نماید و با مصالح دنیائی ایشان رفتار نادرستی 
بکند, و مردم همگی قادر به شب خیزی نیستند, و آن را درست هم درک 
نمی کتند: و در وقت. آن- در نیمه‌های شب اکر شدد بیدار تهن‌شو‌ند هر چتد 
واجب باشد و امکانش هم برای ایشان بسیار کم است. پس خداوند بر 
آنان آسان گرفت آن نماز (یعنی صلاة عصر) را در سختترین ساعات شبانه 
روز مقزر نفرمود. بلکه وقت آن را در راحت رین ,هنگام قرار داد چنان که 
خداوند عر و جل خود فرفوتن استه برید الله بید انش و برند تک 
[ بقره: 1865. 

و چنانچه بپرسد که: چرا دستها را در هنگام تکبیر بلند می‌کنیم؟ گفته 
می‌ شود : برای اينکه بلند نمودن دستها, نشان التماس, توت کلنتو/ و زاری 
نمودن است. پس خداوند عز و جل دوست دارد که بنده اش در وقت نیایش 
و یاد کردن او بحال اظهار درماندگی و عجز, و زاری و درخواست و 
التماس باشد., و از برای اینکه در بالا بردن دستها نوعی توجه و حضور قلب 
است بدان چه میگوید و 
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قصد آن را دارد. 

(1) و اگر بپرسد: چرا نمازهای نافله سی و چهار رکعت است؟ در پاسخ 
گنه می‌ شود : : برای اینکه نمازهای واجب (فریضه) هفده رکعت است, نماز 
نافله دو چندان آن قرار داده شده برای تمام و کمال بودن آن که اگر 
نقصانی یافته باشد بدان نوافل جبران شود. 

و چنانچه بگوید: چرا| نوافل در اوقات مختلف معین شده و در یکوقت واحد 
نیست؟ پاسخش آننتست که بهنرین اوقات سه وقت است : هنگام زوال 
خورشید (ظهر) و پس از آن مغرب, و هنگام سحر, پس خداوند خوشداشت 
که برای قرب باو در اين اوقات سه‌گانه نماز بجای آورند, زیرا اگر نوافل 
زمانش در وقتهای متفرق شود, انجامش برای همه اسان و راحتتر است از 
اينکه در یکوقت محدود خاص معین شود تا جمله را پی در پی در همان یک 
وقت بجای اورند. 


و اگر بگوید: نماز جمعه را چرا اگر با امام و بجماعت بچای آورند دو رکعت 
است. وک بدون امام بود و با شرائط جمع نبود و با فرادی انجام دهند 
۳ ات که عاهای سار واه از جمله آنکه 


مردم 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:232 

از راه دور برای بجا اوردن نماز جمعه گرد می‌ایند, (1) لذا خداوند کزیز 
پوست ات کمس ای اسان هر سا اک کنصی طی رن 

و دوری رام را منظور دارد. لذ| باین جهت چهار رکعت را دو رکعت قرار داد 
«» و دیکر اینکه افام. انان را بای خطبه زمانت. نحه می‌دارت:و انان 
انتظا ر نماز را میکشند, و هر کس انتظار نماز را کشد خود در نمازیست که 
فرعم تما اه و دیکر اه اساسا ما عت وبا آماه تحای 
ِ تمامتر و کاملتر است برای علم و دانش و عدالت و برتری امام. و 
1 یکی دیگر اینکه روز جمعه روز عید است., و نماز عید دو رکعت است و 
شکسته نیست برای آن دو خطبه‌ای که در آنست. 

و اگر بگوید: از چه رو خطبه در آن مقرُر شده است؟ جواب آنست که: 
او 60 اب نز 9۲ بط 
میشوند و شرکت می‌کنند, سببی باشد برای امیر و پیشواء تا مردم را 
خضر نت نیم دهد و آنان- را "تخضالح: :دین .2 یایشان: اعاهن. دهد و از 
اموری که مربوط به حوزه امارت اوست؛ (چه سیاسی و جچه 0 
اتفای را اه مازدمآان اند اعصاعی 


(1)- این پاسخ نباید از امام علیه السلام باشد چون خداوند همه نمازها را 
دو رکعت دو رکعت فریضه کرده است, و دو رکعت دیگر فريضة الثْبیْ 
صلی الاو اله استه رون هس یس ی مات ی آمده ات که 
خطبه بجای دو رکعت است لذا شرائط طهارت و استقبال قبله و عدم 
انجام عمل منافی صلاة در آن هست. 
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که ضرر و زیان و منفعتشان در آن است آگاه و دستورات لازم را گوشزد 
کند. (1) پس اگر بپرسد: چرا دو خطبه تعیین شده است؟ پاسخش آنست 
که کی باه تسام خی و باء البی و تقدیس و تمجید او عژ و جل باشد, 
و آن دیگر برای مطالب ضروری که باید تذکر داده شود, و اینکه کارهای 
انجام شده چه دلیلی داشته, و رفع نیازها, و ترسانیدن خلق از ارتکاب 
گناهان و مخالفت با قوانین رسمی حوزه حکومتش. و نیز دعا بدرگاه 
خداوند عر و جل, و ابلاغ اوامر که بصلاح همه است, و جلوگیری و نهی از 
کارهائی که بزیان همه و موجب فساد است, میباشد. 


و اگر بگوید: چرا خطبه را در روز جمعه قبل از نماز مقژر داشته‌اند, و در 
دو عید (فطر و قربان) بعد از نماز؟ پاسخ انست که جمعه امر دائم و مکژر 
است در هر ماه و در سال بسیار خواهد بود, و چون زیاد است اگر بعد از 
نماز انجام ميشد مردم از آن گریزان می‌شدند و نماز را که بجا می‌آوردند, 
برای خطبه نمی‌نشستند و همه یا بیشترشان از محل خارج می‌شدند و 
متفژذق می‌گشتند, از این جهت پیش از نماز مقژر شده تا پراکنده نشوند و 
از محل خارج نگردند, و امّا دو عید فطر و قربان در عرض سال دو بار 
پیش نیست. و آن عظمتش از نماز جمعه بیشتر است و کثرت جمعیّت در 
آن |ذ زون از نماز جمعه است زیرا مردم 
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بدان راغبترند, و اگر کسانی هم از شنیدن خطبه صرف نظر کنند و بروند 
و 
آور باشد و خسته شوند و آن را بی‌اهمیّ دانند و اعتنا نکنند. 

(1) ۳ کتاب (شیخ صدوق- رحجمه اللّه ( گوید: این خبر این چنین است 
(یعنی خطبه‌های جمعه را پیش از نماز گفته است) و لکن خطبه‌ها, , هم در 
نماز عیدین و هم در نماز جمعه بعد از نماز است. زیرا آن بمنزله دو رکعت 
آخر اشت: و اذلین کشی. که خطبه نماز جمعه.را قبل از نماز خواند عتمان 
بن عفان بود, و بواسطه کارهای نادرستی که انجام داد, مردم از او متنفر 
شده و برای شنیدن خطبه باقی نمی‌ماندند. و بمجژدی که نماز پایان 
می‌یافت متفزق و پراکنده می‌ شد ند و با خود هد موعظه او چه فائده 
دارد, او هر چه خواست کرد و رعایت فرمان خدا را ننمود. عثمان ناچار به 
جلو انداختن خطبه‌ها شد, تا (لا اقل) مردم برای انتظار نماز (هم که شده) 
باقی بمانند و متفرّق نگردند. 

مترجم کتاب گوید: «باید دانست که برای ی در اینجا سهوی در این 
موضوع رخ داده است. و عثمان خطبه‌های نماز عید را پیش انداخت و 
روایت فریقین چه عامّه و چه خاضه جملگی دلالت دارد بر اینکه خطبه‌های 
نماز جمعه قبل از نماز است. و خطبه‌های عیدین بعد از صلاخ و ظاهرا 
اشتباه از جهت خبری باشد که مولف از امام صادق علیه السلام نقل 


مي‌کند که فرمود: 

«أوّل من قذم الخطبة علی الظلاة بوم الجمعه فان لایه کان ادا ضلی لم 
یقف الناس علی 
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خطبته ....» 


(اولين ثثِ که خطبه را بر نماز در روز حجمعه مقذم داشت عثمان بود 


زیرا همین که نماز را ۳ میکرد مردم میر فتند و برای استماع خطبه 
نمی‌ماندند) ولی در این خبر تصحیفی و تحریفی رخ داده و «الجمعة» در 


اصل «العید» بوده, و مولف- رحمق اللّه علیه- متوجّه تحریف يا تصحیف 
نشده است لذا این چنین گفته, و الا هیچ یک از دانشمندان شیعه خطبه 
نماز جمعه را پس از نماز نمی دانند. و السلام». 

(1) و اگر بگوید: چرا نماز جمعه بر آن کسان که در مسافت دو فرسخی تا 
محل اقامه آن هستند واجب شده نه بیشتر؟ پاسخ آنست که مسافتی که 
در آن قصر باید کرد و نماز را باصطلاح باید شکسته بجا آورد آن هشت 
فرسخ (دو برید) است یا چهار فرسخ (یک برید) رفتن و چهار فرسخ (یک 
برید) بازگشتن که رویهم هشت فرسخ خواهد شد, و نماز جمعه واجب 
شده است بر کسی که نصف برید (که دو فرسخ باشد) دور است., امدن و 
رفتنش چهار فرسخ می‌شود. و بحدٌ مسافتی که در آن نماز قصر می‌شود 
نمی‌رسد و نیم طریق مسافر است. 

و اگر بپرسد: چرا بر ۳ روز جمعه چهار رکعت افزوده می‌شود؟ (یعنی 

چرا بر هشت رکعت نا 9 
شانزده رکعت می‌شود و روز جمعه نافله اش بیست رکعت قبل از ظهر 
است این چهار رکعت اضافه در روز جمعه برای چیست؟) پاسخ آنست که: 
این برای عظمت روز جمعه و بزرگداشت این روز و فرقش با سایر روزها 
ست . 
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(1) و اگر بپرسد: چرا نماز را در سفر باید قصر کرد؟ گفته خواهد شد که 
نمازهاتی که در اغاز امر واجب شده بود انها ده رکعت در شبانه روز بود, و 
آن هفت رکعت زائد بعد بانها اضافه شد, پس خداوند آن زیادت را بمسافر 
تخفیف داد برای سختی و رنح ی ی ی 
کارهایش و زحمت کوج کردن و فرود امدن در منازل بین راه دارد, تا مبادا 
اف ای کات اه راز کاها لاه که را ان سعی رود است ار 
دارد, و این قصر صلاة رحجمبتی است از جانب خداوند عرٌ و جل برای 
۳ 9 او است بر آنان, جز در نماز مغرب که در آن تقصیر 
نیست و باید تمام بجا آورده شود زیرا آن خود یک بار قصر شده است. 
پس اگر بپرسد: چرا قصر در مسافت هشت فرسخ مقر شده نه کمتر و 
نه بیشتر؟ جواب انست که هشت فرسخ حذیست که همه مردم از پیاده و 
سواره و قافله و کاروان و حمل کننده متاع همه میتوانند در یک روز طیدث 
کنند (یعنی در یک روز معمولا بیش از هشت فرسخ پیش نمی‌روند, و چون 
همه آن یک روز در راهند و لو رفتن و باز گشتن) لذا حد مسافت باندازه آن 
تعیین شده است. 

و اگر بپرسد: چرا دن مستینه. بوم (بعنی باندازه یک روز راه) مقزر شده نه 
بیشتر از یک روز, گفته می‌شود: احز دود یک رهز رام مین تفی نید در 
حد 
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رفتن یک سال هم معین نمی شد, (1) چون روزهائی که پس از امروز 
می‌آید همه مانند یک دیگرند اگر امروز گرفتاربش لحاظ نمی‌شد., هر روز 
هم مثل امروز, چون نظیر همدگرند و فرقی میانشان نیست. 

و اگر بگوید: رفتنها تند و کند است. از کجا هشت فرسخ را اختیار نمود در 
مدت یک روز؟ جواب ب آنست که هشت فرسخ راهیست که معمولا شتران و 
قافه‌ها در تزور ط کته این همان شاف ات که سرد ار ار و 
کاروانها در یک روژ میروند. ۳ ۳ 
مترجم این اوراق گوید: «از اين گونه روایات- چه ان را صحیح الشند بدانیم 
چه ندانیم- معلوم می‌شود که ملاک مسافت؛ یک روز راه است., و چون در 
آن زمان وسائل موتوری نبوده تصوّر مسیر بیش از هشت فرسخ با وسائل 
موجود آن زمان برای کسی نبوده, چنان که اگر این وسائل کنونی زمان ما 
بود, ملاک مسافت یک روز از روی این وسائل موتوری محسوب میشد, و 
چون اسلام احکامش تا روز قیامت باقی است و تغییر پذیر نییست حکم 
روی موضوع تغییر ناپذیر رفته و آن «مسيرة یوم» است, و هشت فرسخ 
مربوط بزمانیست که امکان بیش از آن در یک روز نبوده, و امروزه هر 
کس تمام وقت یک روز را در سفر باشد با هر وسیله‌ای که برود, و دیگر 
شرائط را نیز واجد باشد مسافر است., اگر پیاده و یا با شتر و یا گاری و 
امثال اينها که وسائل آن زمان میبوده چنانچه امروز هم با یکی از آنها 
مسافرت کند حکمش همان هشت فرسخ خواهد بود. ولی اگر با وسا ثل 
موتوری این روزگار مسافرت کند ملاک چنان که در روایات 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:238 
متعذده صحیح السند و معتبر امده است 
«مسیره یوم > 
پا 


«بیاض یوم» 
میباشد, و لفظ 


»2 بریدین ۳ 


«ثمانية فراسخ» 

و یا 

«اربعة و عشرون میلا» 

که پاره‌ای از متاخرین از اطلاق آن هشت فرسخ فهمیده‌اند, اجتهاد نیست 
بلکه صرف تصور ۳ شاید تقلید قدما بدون تامل است. زیرا| همه آن 
مطلقات. از اخبار دیگر مقیّد بودنشان ادراک می‌شود. چون سائل از امام 
علیه السلام مییر سد. 


«کم ادنی ما یقضّر الجل؟» 

امام در پاسخ میفرماید: 

«فی مسيرة یوم, و ذلک بریدان, و هما ثمانية فراسخ» 

بعلی مقدار مسیر یک روز راه که دو برید پا هشت فرسخ است, و در 
روایت صحیح دیگر راوی می‌پرسد: 

فی کم یقصٌر الجل 

0 امام میفرماید: 

«فی بیاض یوم, او بریدین» 

, چنان که ملاحظه می‌شود در هر دو خبر امام پاسخ را ابتداء از زمان سفر 
میدهد نه از مقدار مسافت. و بسیار روشن است که ملای, زمان است. نه 
طول راه, و در خبر دیگر میفرماید: 

«یجب النّقصیر فی مسیر ه یوم و آن کان یدور فی عمله» 

و این نیز صراحت در مدّت دارد نه مسافت. و فقهای عظام- رحمة ال 
علیهم- در گذشته چون روایات هشت فرسخ و 

«بریدین» 

و 

«مسیره بوم »> 

و 

«بیاض یوم» 

همه یک حذ را بیان میکرده. لذا برای عموم هشت فرسخ را ملاک قرار 
داده‌اند, اما اکنون که مسيرة یوم با خودروهای موتوری حذ اقل یک صد 
فرسخ است حکم و ملاک- چنان که از روایات فهمیده می‌شود- باید روی 
زمان رود نه بعد مسافت, و الا هشت فرسخ که در کمتر از چهل دقیقه 
رفتن انجام می‌ شود مسافر عسر و حرجی در ان احساس نمی کند تا 
خداوند خواسته باشد رحمت او را کم کند, و افطار روزه را بر بر او واجب 
کند, و نماز واجب را از او قصر بخواهد. و السَلامٌ علی مَن انبِع الهّدی». 

(1) و اگر بپرسد: چرا مسافر نوافل روز را باید ترک کند ولی نوافل شب 
برقرار 
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است؟ پاسخ انست که هر نمازی که در سفر قصر نیست نوافل انهم بر 
جای خود باقیست., و آن چنین است که نماز مغرب چون در سفر و حضر 
باید تمام بجا اورده شود نافله‌های بعد از آن تمامی برجاست و باید ادا 
شود, و همچنین نماز صبح چون تمام است نوافل ما قبل آن هم برجاست. 
و اگر سوال کند که چرا نماز عشاء که قصر باید خوانده شود نافله اش 
ساقط نیست. گفته می‌شود این دو رکعت از پنجاه رکعت فراض و نوافل 


رکعت از فربضه دو رکعت نافله باشد. 

و اگر بگوید: چرا برای مسافر و مربض جایز است که نماز شب خود را در 
اذل شب بجای آورند؟ کفتة می‌شون؛ برای اینکه: مسافر مشغولیاتی دارد: 
و بیمار هم ضعف و ناسلامتی دارد و در شب باید استراحت کنند, لذا در 
اول شب برای آنان ادای نوافل جایز شده است تا مریض استراحت کند و 
مسافر هم بکار خود که: تهیه اسباب و وسائل و پیمودن راه و طیْ طریق 
است برسد. 

و اگر بر نو : چرا مأموریم که بر مردگان خود نماز بخوانیم گفته می‌شود: 
برای اینکه بذر کام خذا شفیع میت شوندهآمرزتتن او را از خداهند بخواهند,: 
عیون آغبار الرضا علیه السلام/ترکند 2ص :240 
چرا که هیچ وقتی از اوقات؛ فرد متوفی محتاج‌تر از لحظه پس از مرگ 
نیست که شفاعت شود و از برای او طلب مغفرت و آمرزش کنند. 

(1) و اگر بپرسد: چرا پنج تعبیر در نماز میت مقژر شده نه چهار و نه 
شش ؟ 

گفته می‌شود: که آن پنج تکبیر از پنج نماز شبانه روز گرفته شده در مقابل 
هر نماز یک تکبیر. ۱ ۱ 

و ار بگوید: چرا رکوع و سجود ندارد؟ در جواب گوئیم: برای انکه با اين 
نماز خواسته شده که برای میت شفاعت شود چون انچه داشته پشت سر 
نهاده و دیگر بحال او سودی ندارد و محتاج است بدان چه پیش فرستاده 
و اگر بپرسد: چرا امر بفسل میت فرموده است؟ گفته می‌شود: برای آنکه 
چون قبض روح شده انچه بر پیکر او مستولی است پلیدی و مرض و چرک 
است. و دوست داشته است که وی چون با پاکانی از فرشتگان که با او 
همدم میشوند و با او تماس حاصل ضین کنند/ ملاقات می کند خود طاهر و 
پاک باشد, و با طهارت او را رو بخدا برند؛ و هی کس از دنیا رود مگر 
اینکه آن نطفه‌ای که اصل تکون او از آن بوده از وی خارج شود. و برای 
این واجب است که 
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او را غسل دهند. 

(1) و اگر بیرسد: چرا امر به کفن کردن میت (و در میان خاک نهادن او) 
شده؟ 

در جواب گوئیم: تا پروردگار خود را با بدن: پاک و تاالودخ‌بتخای دندار کنو 
نیز عورتش بر کسانی که او را بگورستان برای دفن می‌برند برهنه و 
اشکار نباشد, و بو و کیفیت نامطلوب جسد و زشتی پیکرش بر کسی ظاهر 
نگردد. چون ببدن مبتلا ببعض بیماریها زیاد نگریستن,. قساوت قلب ببار 
می‌آورد از جهت افت و عیب و نقصی که در ان می‌بیند. و نیز در کفن 


می‌پوشانند که منظره آن بر دیگران خوشایند باشد. و اینکه مبادا پیکر لخت 
آفت زده او را دوستش ببیند و از آن نفرت جوید و یاد او را بکلی فراموش 
کند. و از دوستیش دست بردارد, و از این رهگذر در حفظ آنچه از او 
که و وصیّت او 1 عمل ننماید, و انچه بدان وصیت و 
سفارش کرده چه واجب و چه مستحت ترک کند. 

و اگر بپرسد: چرا امر بدفن میّت شده است؟ گفته شود: تا بر مردم وضع 
فساد جسد., و بوی تعقن گرفتن او ظاهر نشود, و زندگان را آزار و رنج 
ندهد به بوی بد,. و مواد مضرژّی که از لاشه آن در حالت گندیدن و فاسد 
گشتن و متلاشی‌شدنش ناشی میگردد, و منظره ناهنجار و نامطلوبش از 
1 و دیده دانمیا یبن پوشیده و پنهان باشد, تا نه دشمنش شاد 

و کسانش را شماتت 
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کند, و نه دوستش محزون گردد و ناراحت شود. 
(1) و اگر بپرسد: چرا امر کرده که غسل دهنده‌اش باید غسل مس میّت 
کند؟ 
پاسخ آنست که: برای بای:شدن .وق از الودکن و ففان فودی ود خر یز انت 
که در پوست متوفی بوده و بدست و اعضای غسل دهنده سرایت کرده 
اشت ربرا رو که ار ندن انشان:خارخمی‌شود. آلودجی. افت و-هرض و 
آنچه بدان مبتلا بوده بر بدن باقی میماند (مراد بقول اطباء این زمان 
میکروبهای مسری که بر سطح بدن میّت است. و هر کس قبل از انجام 
غسلهای سه‌گانه با آن بدن تماس حاصل کرد باید غسل مس میّت بجا آورد, 
ولی پس از تغسیل لازم نیست, زیرا کافوری که در غسل بکار رفته خود از 
بهترین و ارزانترین میکرب کشها است, و در ظاهر بدن میت میکروبی 
باقی نمی‌گذارد تا سرا بت کند لذا غسل لازم نیست). 

و اگر بپرسد: چرا در تماس با بدن مرده غیر انسان از پرندگان يا چرندگان 
یا درندگان هیچ یک غسل مس میت لازم نیست؟ پاسخ آنست که: آتفا در 
ظاهر پوست بدنشان دارای پر. پشم, مو, و یا کرک هستند. و همه اينها پاک 
میمانند و هی کدام دارای حیات آتستناتی نبودند ۳ بمرگ صاحبانشان بمیرند 
و تغییر کنند (یعنی: پر و مو و کلک و پشم نمرده‌اند), و همان حال که در 
حال زنده بودن حیوان دارند پس از مرگ او نیز دارند, پس تماسٌ با ظاهر 
بدن آنها تماس با چیزیست که در حال حیات و مرگ فرقی ندارد (لذا مس 
با موی میت انسان معلوم نیست غسل مس میت را واجب کند). 
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(1 و آکز بیر سد. : چرا بدون وضو نماز میت را جایز می‌دانید ؟ پاسخ داده 
می‌شود که چون رکوع و سجود ندارد و جز دعا و طلب و درخواست 
نیست, و از خداوند طلب کردن و حاجت خواستن و خدا را خواندن جایز 


است بدون طهارت باشد, و وضو تنها برای نمازیست که رکوع و سجود از 
ارکان ان است. 

و اگر بپرسد: چرا نماز بر میّت را در وقت پیش از غروب و بعد از فجر هم 
جایز میدانید در حالی که در این اوقات از نماز منع شده است؟ پاسخ 
آتشیت که این نماز زمانش حضور جنازه است و لت آن همان وجود آن 
است, و وقت خاصطی ندارد و مانند دیگر نمازها نیست.. و نمازیست که در 
هنگام روی دادن یک رویداد انجام می‌شود, و در اختیار انسان نیست., و جز 
حقی که باید ادا شود چیز دیگری نیست, و حقوق را شخص در هر وقت 
میتواند ادا نماید زیرا که وقت مخصوصی برای ادا ندارد. 
اگر بپپرسد: چرا برای خورشید گرفتگی نماز وضع شده است؟ گفته 
می‌ شود برای اينکه أنٌ تکف از علامات و نشانه‌های پروردگار است و 
معلوم نیست که سر انجامش رحجمت است پا عذاب. از این 0 
خدا صلی اللّه علیه و آله دوست داشت که اقتش در چنین هنگامی بخداوند 
خالقشان رو آورند فیرحت 
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او پناهنده شوند. (1) تا از عاقبت ناخوشایند آن در امان باشند و از 
گرفتاری که ممکن است ببار آید محفوظ و مصونشان بدارد, همچنان که 
قوم پونس علیه السلام در هنگام نزول عذاب بدرگاه خداوند پناه برده و 
زاری کردند و نجات پافتند. 

و اگر بپرسد: چرا در نماز آیات ده رکوع تعیین شده است؟ گفته خواهد شد 
کف نماری که.ذر آغاز ار جانب: خذ| فرض شده و از آسمان حکم آن بزمین 
ات در انا 2 روز ده رکعت بود که دارای ده رکوع است. و تمامی آن ده 
رکوع در این جا و اين نماز که نماز آیات است جمع شده, و اینکه (چرا) در 
آن سجده واجب شده از برای اینست که نمیشود نمازی رکوع داشته باشد 
ولی سجده نداشته باشد, و برای اينکه بندگان نمازشان را با سجده و 
خضوع و تذل و بندگی بدرگاه خداوند ختم کنند, و چهار سجده در آن معین 
شده؛ چنان که هر گاه یک سجده فراموش شود نماز ساقط شود ۳ 
اینکه کمترین فرض از سجود در هر نماز چهار سجده است (لذا در این 
نماز همان کمترین فرض واجب شده). , ۲ 

و اگر ببرسد: از چه رو بجای رکوع سجده مقژر نگشت؟ گفته خواهد شد: 
برای اینکه نماز ایستاده افضل است از نماز نشسته, و شخص ایستاده 
گرفتن 
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خورشید و باز شدن آن را می‌بیند. ولی در حال سجده نمی‌بیند. 

(1) و اگر بپرسد: چرا ارکانش با نمازهای دیگر که خداوند واجب کرده 
تغییر داده شده است؟ گفته می‌شود: برای اینکه این نماز برای تغییری که 


در نظام عادی در امری از امور عالم رخ داده واجب شده است که گرفتن 
خورشید است. پس زمانی که علت تغییر میکند معلول نیز تغییر پیدا خواهد 
کرد. 

و اگر بپرسد: چرا روز فطر عید قرار داده شده است؟ گفته خواهد شد 
برای اینکه مسلمانان روزی داشته باشند که هقی زر یی هکان. کرد آزتذ: 
و در صحرائی باز ز جانب خداوند عرٌ و جل آشکار شوند و او را برای انعام و 
لطفین که در بازم. آنازن کزدم :وبا عبادت یک ماهه که برایشان واجب کرده 
بو قف نشان ساخته حمد.وسیاسش. کوییه را رون کید محصوت هی نود 
و روز اجتماع همه مسلمین است., و روز افطار و روز پرداخت زکات و 
بخشش بفقراء و روز رغبت و تشویق و روز ناله و زاری بدرگاه باری 
تعالی است, و برای اینکه آن روز اوّل و آغاز روزهای سال جدید است و در 
آن روز بخلاف روزهای یک ماهه پیش, روز خوردن و آشامیدن است, زیرا 
کی برد اهلتخی ماه رشضان. آنلین ماع ال است و خداوند.جان 
می‌پستدید که آن روز (قطر) را.روز اجتماغ مسلمانان قرار دهد تا در آن 
روز او را سپاس گویند و تقدیس و تکریم کنند. 
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(1) و اگر بپرسد: چرا تکبیر <الله اکتر» در آن بیش از تفازهای .دیکر 
است؟ 

گفته می‌شود: «اللّه اکبر» بزرگداشت معبود و تمجید او است برای آنکه 
هدایت فرمود و عافیت بخشید و موفق ی ساخت بندگانش را بیَقرب و به 
ایمان او چنان که خود میفرماید: و ال العتم و کی وا ال علی ما 
ققاکه لاتم رون (ترای اه قوب می را عنام کت بر اکن ند زونه 
را ببزرگی یاد نمائید, چرا که شما را هدایت کرد, باشد که شما شکر او را 
بجای ارید- بقره 185). ر 

و اگر بیرسد: برای چه در آن (نماز فطر) دوازده تکبیر قرار داده شد؟ گفته 
خواهد شد: چون برای اینکه چون در دو رکعت دوازده تکبیر میباشد, به 
همین جهت در آن دوازده تکبیر قرار داده شد. 

و اگر بپرسد: چرا هفت تکبیر در رکعت اوّل و پنج تکبیر در رکعت دوم 
ی 
خواهد شد که چون عدد تکبیرات افتتاحیه نمازهای فریضه هفت است.؛ از 
اين رو رکعت اوّل در اینجا با هفت تکبیر اغاز می‌شود, و در رکعت دوم پنج 
تکبیر معین شده برای اينکه تکبيرة الاحرام پنج نماز شبانه روز در هر نماز 
یکی است. و نیز اینکه در هر رکعت نماز عدد تکبیرات فرد باشد نه زوج. 
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(1) و اگر بپرسد چرا روزه واجب شده است؟ پاسخ آنست که درد 


1 بدانند. و از این راه پی بفقر و بی‌زاد و کم‌توشه‌گی 


آخرت ببرند» و برای اینکه روزه دار بر اثر ناراحتی که از کرتنکی و 
تتتین. برایشن بیش آمده فروتنی کند و کوچکی نماید و نیازمندی نشان 
دهد تا اجر برد و تخاب آهرد کاز-شخمیی. زا ه ستاسد و بایذاری و 
مقاومت کند بر ان. و از این جهات مستحق ك و تواب گردد, با فوائد 
کی کفتدر اشت ارجام ری فان وا و یرل ههار 
اینکه موجب عبرت و موعظه‌ای باشد ایشان را در این دنا و تمرینی باشد 
برای آماده‌سازی آنان بانجام تکالیف, و راهنماتی باشد ایشان را به شدّت 
امر و مشقت عالم دیگر, و نیز بدانند که بفقرا از گرسنگی و بینوائی در 
ان دنیا. چه میگذرد..و آنچه را که خذاوند.در افوالشان تزای مساکین و تهی 
دستان واجب نموده ادا نمایند. 

و اگر بپرسد که چرا روزه فقط در ماه رمضان مقزر شده است نه ماههای 
دیگر؟ گفته می‌ شود : : برای اينکه ماه رمضان ماهی است که خداوند در آن 
فرا ال فرجمدم سم در اند ان عی ‏ باظل کاما عدانی 
افتاده, چنان که خداوند خود فر موده است : (ماه رمضان ماهی است که در 
آنْ قرآن نازل گشته و 
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آن برای هدایت مردم است شیر آن طلا نضی. از برای راهنمائی و جداکننده 
حق از باطل است- بقره: : 185) )1 در این ماه به پیغعمبر وحی شد؛ و در 
ان است شب قدر, شبی که از هزار ماه بهتر است؛ «در آن شب هر کار 
محکم و برقرار می‌شود- دخان: 4« و آن اول سال قمری است.؛ و رمضان 
ماهی است که در آن تقدیرات و مسائلی که در آن سال از نیکی و بدی, 
خیر و شر نفع و ضرر, سود و زیان, و زندگی و مرگ و بهره روزی هر فرد 
تعیین میگردد (در شب قدر که در این ماه میباشد) و بهمین جهت است که 
آن شب را «قدر» میگویند. 

و اگر بپرسد: چرا مأمورند بروزه ماه رمضان و بس, نه کمتر و نه زیادتر؟ 
1 می‌شود: یرای آنکه این مقدار, حدی است که از انجام آز: هم ضعیف 
زد هی انا و هم قوی, و جز این نبست که خداوند فرانض و واجبات را 
باندازه‌ای که در امکان غالب افراد باشد نعیین فر موده, آنگاه ناتوانان را 
تام داوهه ی کضا کر ماسته با ایکعسست اسنت ان را انحام 
دهند مانعی نباشد, و نیز توانایان را ترغیب و تحریص کرده که اگر خواستند 
غیر ماه رمضان را هم با گرفتن روزه تقرب جویند, و چنان که بکمتر از این 
صلاحشان بود خداوند کمتر میفرمود, و اگر محتاج به بیشتر از این بودند 
بزیاده از این امر میفرمود. 

و اگر پیز سید : چرازن که حائض می‌شود نماز و روزه از او ساقط می‌شود؟ 
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1 می‌ شود : برای اينکه او در آن هنگام نایاک است و خداوند نخواسته 


است عبادت شود مگر با طهارت, و برای اينکه روزه برای کسی که نمازی 
برای او نیست درست نیست. 

(1) و اگر بپرسد: چرا باید روزه را قضا کند ولی نمازش قضا ندارد؟ گفته 
می‌شود که برای چند جهت: اوّل اينکه گرفتن روزه او را از کارهای لازم 
زندگی خود باز نمی‌دارد و از خانه‌داری و خدمت بشوهرش و انجام فرمان 
او و اصلاح امور منزل و شستشو و نظافت مانع نمی‌شود. ولی نماز وقت 
را می‌گیرد و مانع از انجام همه امور دیگر می‌شود, زیرا نماز در شبانه روز 
مکژر واجب می‌شود, و زن قدرت آن را ندارد که هم نمازهای مدّت ناپاکی 
ور را بجای آورد. و هم نمازهای ایام پاکی, و هم کارهای لازم و ضروری 
زندگی زناشوئی پا فردی خود را انجام دهد, ولی روزه این چنین نیست. 
مگ یر ای علفای اراس که ما روت سوت هراس 
و تحرّک و جنب و جوش لازم دارد, ولی در روزه از اين امور نیست., و تنها 
نخوردن و خودداری کردن از مفطرات است نه حرکت و جنبش و فعالیت. 
و دیگر اینکه در تمام مذّت شبانه روز هیچ وقت جدیدی نمی‌رسد مگر اینکه 
در آن نماز جدیدی واجب می‌شود, ولی روزه این طور نیست که هر روز 
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میرسد روزه‌اش بر او واجب باشد مانند نماز که هر وقت سر میرسد 
(1) و اگر بپرسد: چرا هر گاه کسی در ماه رمضان مریض با مسافر بود و 
تا رمضان دیگر طول کشید و مربض صحخت و سلامتی خود را باز نیافت, یا 
مسافر سفرش بپایان نرسید و ماه رمضان سال دیگر رسید باید فدیه بدهد 
برای رمضان گذشته و قضايیش ساقط می‌شود. ولی اگر در بین سال شفا 
یافت يا مسافرتش تمام شد, و روزه را قضا نکرد باید هم روزه را قضا کند 
و هم قدیه دهد؟ گفته می‌ شود : : در ماه رمضان آن سال روزه بر او واجب 
شده بود؛ ولی جون مریض پا مسافر بود زمانش به بعد موکول گردید, و 
چون در تمام این سال شرائط روزه که صحت (سلامتی بدن) 1 
وطن (مسافر نبودن) است برای او موجود نشده, اساسا روزه از او ساقط 
فف‌شتو نزو -نجای. آن بر او فدیه واجب میگردد؛ زیرا حقتعالی مرض را بر او 
غلبه داده, و افاقه‌ای از مرض نافته است. و خدا راهی از برای 
تکلیف برای او قرار نداده. چون مریض قدرت روزه گرفتن را ندارد. و 
مسافر هم نباید روزه بخیزان پس از این جهت روزه از او ساقط است؛ و 
شفچنین: اشت. خکم دور هر چیر,را که خداوند بز اه مسلط کند: اه 
بیهوشی؛ که بفرض یک شبانه روز در حال بیهوشی بسر برد که در آن حال 
عیون اخبار الزضا علیه السلام اترجعه رح 2رص :251 

نماز بر او واجب نگشته و لذا قضا هم ندارد. (1) چنان که امام صادق علیه 


السّلام فرموده «هر چیز را که خداوند بر بنده‌اش مستولی گرداند او را 
معذور داشته» جون وی در هنگام داخل شدن ماه مبارک رمضان معدور 
بوده و تا آخر سال عدرش بی و قفه باقی مانده پس بر او قدبه (که مقداری 
طعام بمسکین دادن است) واجب شده نه روزه» و او بمنزله کسی است 
کهترای ,که امتططاعت روره را تشه بات که دز ود دب سدیی قزر 
گشته است, چنان که خداوند عرٌ و جلٍ فرموده: قصيامٌ شَهَرَیْن مُتتابعیّن 

قمَن لم یِسْتَطع قاطعامٌ سئین مسکینا (یعنی: ۱ 
و ی مجادله: 
4( مترجم گوید: «آیه در مورد کفاره ظهار که نوعی طلاق جاهلیت بوده, 
میباشد, نه حکم مریض معذور. و راوی در اختیار آیه لشتباه کرده است». 
تفر در ای دیگر فر موده: قَفِدَیهة من صیام آو صَدقَة و تشک (پس قدبه آن 
روزه است يا صدقه يا قربانی- بقره: : 196) بتین در این آبه ضذفه زا بجای 
روزه نهاده در صورتی که حاجی در مضیقه جانی باشد. 

و اگر بپرسد: اگر فرد مریض يا مسافر در آن وقت مکلف نبوده چون 
قدرت نداشته اکنون که دارای قدرت شده (یعنی در سال بعد)؟ گفته 
می‌شود: چون 
غیفن اخبار الرضا علیه اسلا اه خیم زج روط 
عذرش باقی بود تا ماه رمضان دیگر رسید حکمش تبدیل بدادن فدیه 
می‌شود برای روزه قضا شده, (1) زیرا او بمنزله شخصی می‌شود که 
بواسطه عملی روزه کفاره بر او واجب شده است و طاقت گرفتن روزه را 
ندارد پس از او روزه ساقط می‌شود و بجای ان قدیه لازم قی کرد کزنه 
شای او اما را دی رها هه سم حاصا نم یا ال و 
را) تگرخت,باند براق اینکه وفت را صایع کزده و از آن برای انجام وظیقه 
استفاده نکرده فدیه دهد و قضای روزه‌ای را که دارد و بر دمه‌اش تعلق 
گرفته بجای آورد چون میتوانسته است آن را انجام دهد. 

و اگر بپرسد: چر| روزه‌های مستحبی مقر شده؟ گفته می‌شود: برای آنکه 
روزه‌های واجب را کامل سازد. 

و اگر بپرسد: چرا روزه‌های مستحبی در هر ماه سه روز است و در‌هر ده 
روزی یک روز؟ گفته خواهد شد: خداوند متعال میفرماید: من جاء بالحسَتة 
قله عسی انلیا هد کس-عهاه کی اسام وهه سای جرا زاس 
خواهد داشت- انعام : 160( پس هر کس ات روز یک روز را روزه 
تکیوه مانند اششته که قبه ایام ال رابرورن رتته استه چنان. که 
سلمان- رحمة ال ی میگفت : «روزه سه روز در هر ماه روژه دهر و 
تمام روزها بحساب می‌آید, پس هر کس غیر آن زمانی بیابد روزه بگیرد». 
عجون اخار الرضا که السا رحمه درم ور 
(1) و اگر بیرسد: چرا روزه (مستحبی) در پنجشنبه اوّل دهه ال و 


پنجشنبه آخر دهه آخر, و چهارشنبه دهه وسط هر ماه معیّن شده است؟ 
جواب آنست که: 

اما پنجشنبه: امام صادق علیه السلام فرمودند: در هر پنجشنبه اعمال 
بندگان بر خداوند عرژ و جل عرضه میگردد. پس دوست داشته در هنگامی 
که عمل بنده بر او عرضه می‌شود وی در حال روزه باشد. 

و اگر بگوید: چرا آخرین پنجشنبه ماه گفته شده است؟ جواب آنست که 
چون در دهه آخر. عمل هشت روز دهه آخر با حال روزه بودن بنده بخداوند 
عرضه شود بهتر است از اینکه عمل دو روز با روزه بخداوند عرضه شود, و 
اما روزه چهارشنبه را برای این در دهه وسط ماه قرار دادند ات 
امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند اتش را در روز چهارشنبه خلق کرد 
و در روز چهارشنبه عذاب بر گنهکاران امتهای پیش نازل شد, و آنان را 
هلاک ساخت, و این روز, روز نحس مستمر یعنی یکپارچه شوم است. و 
خداوند خواسته است که در ان روز بنده‌اش نحسی ان را از خود دور 
گرداند. بسبب روزه‌ای که بدان تقرب جسته است. 
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(1) و اگر بپرسد: چرا در کفاره برای کسی که قدرت مالی ندارد که بنده 
آزاد کند روزه معین کرده است نه ححّ و نه نماز و نه غير این دو از عبادات 
را؟ گفته می‌شود: برای اینکه نماز و حح و ساير عبادات واجبه مانع از کار 
و کوشش زندگی است و انسان را از امور ضروری معیشت باز میدارد, و 
۱ ب 15۱ چا و 9 زر 
روزه‌اش قضا دارد. نه نمازش. 

و اگر بپرسد: چرا روزه دو ماه پی در پی در کفاره (قتل و . ۰ ) واجب شد. 
نه یکماه و نه سه ماه؟ جواب آنست که خداوند در سال روزه یکماه را 
واجب کرده و آن را برای سخت‌گیری بر او و تأکید دو چندان نمود. 

و اگر بپرسد: چر | آن.بی در بن: مقر ر«شده است ۱ پاسخ داده شود که: این 
بزای اسیت که انا کوجی وس آهمت: و زا ون تتها رتم حون اک آزن را 
متفر قا بجای اند چندان سخت نمی‌نماید. 

و اگر بیرسد: چرا امر بحقٌ خانه کعبه فرموده است؟ گفته خواهد شد: از 
9 ورود بساحت عبودیت, و رفتن بسوی خداوند عر و جل و درخواست 
جر 
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و پاداش بیشتر, (1) و بیرون شدن از گناهان, و توبه و بازگشت از آنچه 
تاکنون از تقصیر و نافرمانی از او سرزده است. و شروع در آینده کرده, و 
عمل را از نو آغاز کند در حالی که نامه اعمالش ی و 
طفلی مادرزاد سفید و پاک گشته است. علاوه بر آنچه از انفاق و صرف 
اموال و بزحمت انداختن ابدان و مشقات سفر و دوری از زن و فرزند و 


خویشان, و منع کردن خود از لذتها, و پیمودن راه بسیار در گرما و سرما 
علی الدوام تا خود را بمقصود رساند, با کمال خضوع و کوچکی و تواضع و 
تدللی واینکه در این سفن براعه همه مرجم اهل. شرق و زب تما نی 
است, چه از اهل خشکی باشد و چه از اهل دریا و جزاثر آن, هر کس که 
باشد, بحح رفته است پا نه» هی از آن فائده میبر ند خواه تاجر, خواه 
واردکننده, خواه فروشنده, و خواه خریدار, کاسب و زمینگیر, کرایه دهنده 
مرکب سواری. و بینوا, همه و همه بهره‌مند میشوند, و اهل بلاد مختلف در 
اجتماعاتی که بر ایشان پیش می‌اید حوائج یک دیگر را می‌فهمند و در رفع 
ان سکن واباری می کم لا و ایا و آن آمفرش اخکامودین ات 
و اخبار پیشوایان دین را از ناحیه‌ای به ناحیه دیگر انتقال می‌دهند و ترویج 
دین می‌کنند. و چنان که خداوند تعالی فرموده قَلو لا تقر من کل 
و مهم طاة ! اقی الذین و درو قوَمَهْم اذا رَجَغُوا هم لعلهْم 
یدرون (پس چرا کوچ نکنند از هر فرقه یک جماعت : نأ تحصیل فقه 
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کنند و احکام دین بیاموزند. و چون با قوم و خویشان ملاقات کردند انها را 
از نادرست کاری و خطا بترسانند, باشد که حذر کنند- توبه: 122), و در ایه 
دیگر فرموده: «لِیَشْهَدُوا منافع َهْمْ» (تا بمنفعت تجارت دنیائی و بردن اجر 
و ثواب اخروی خود حاضر آیئد و بهره گیرند- الحح: 28( شرج: ی 
دانست که آیه مبا رکه در قرآن سیاق و صدری دارد که از تظاهر ان رفیرن 
بجهاد فهمیده می‌شود, و آن چنین است: | 
آیات قبل ف قبل ذکر شده, مردان مومن جملگی در بسی اسم نوئئیته و حاضر و 
آماده رفتن بسریه میشد ند, در این میان رسول خدا| صلی اللّه علیه و آله 
در مرکز تنها میماند. آیه آمد که و ما کان وتو لیئفژوا کَافة" قَلَو لا تقر 
من ۴ص فرفة مِنهَمٌ م2 طایه +4 ۳ آخر آیه» بعنلی (لازم نیست مقمنان همگی 
بسیج شوند, چرا از هر قومی, جماعتی از موّمنین برای نبرد نروند تا بقیه 
نزد رسول خدا بمانند و ایاتی که نازل می‌شود و رسول خدا برای انان بیان 
میکند فرا گیرند, و ان جماعت رفته چون باز گشتند اینان مطالبی را که 
آموخته‌اند بایشان بیاموزند)؛ یس آیه و لو اينکه ظهور در رفتن به سربه و 
نبرد را دارد, ولی ذیل آیه و جوب نفقه در دین را در بردارد و امر بدان 
میکند لذا در روایات اهل بیت- علیهم السّلام- به اين آیه مبارکه برای 
وجوب تفقه در دین استشهار شده است., نه توجوب «نفر» برای تفقه در 
دین. زیرا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خود آموزگار فقه است از نزد او 
بکجا روند تا فقه آموزند, چنان که اکنون در اين روزگار نمیتوان به اهل قم 
باه مرک میدن ک وا کی فتی کید وه اظراف نسم روج 
علم بیاموزید. پس مراد از تحریص اموختن است نه کوج کردن, و در این 
صورت استشهاد به ایه درست و بجا است, و در صورتی که تچریص به نفر 


سی + لا و 






افرا ی یه تصصل عم تصوی کیی اسشکال س می ایمم واه املع 
عیون اخبار الزضا علیة السلام اتزجمه رح مرضن :257 

بالطواب». 

(1) و اگر بپرسد: ون تا و که ها خی رده رم تن 
گفته می‌ شود : : برای اينکه خداوند متعال واجبات را بملاحظه حال پست ترین 
فرد از حیت قدرت و توانائی قرار داده است. چنان که خود فرموده: فمَا 
استیسر المدی (گوسفند قربانی جح آنچه میسر است- بقره: : 196) 
عنی گوسفندی, تا هم غنن و هم ضعیف المال بتوانت 22 و 
بط قدوت ین فده آشتد ویک ارم وا مات سع اس کی 
مر تبه در تمام عمر فریضه شده, و بعد خداوند ثروتمندان و متمکنین را 
بقدر استطاعتشان ترغیب کرده است. 

و اگر بپرسد: چرا مامور بعمره تمّع شده‌اند (یعنی پس از احرام عمره و 
انجام اعمال آن هنوز جع بجای نیاورده میتوان از محزمات احرام فخلن شد 
و لذات ممنوعه در احرام را حلال دانست ؟) پاسخش آنتنت که این 
تخفیفی است و رحمت که خداوند ببندگانش داده تا در این سفر دور و 
ذراز ‏ ترفیت. اهر آمشان دز انز طولن زمان اشیت نبیند, و فساد در آنان 
رخته نکتهای از مفنوغ: هدن مدای از بردن تعض لدات: خر یضی بان تفت ندز و 
برای اینکه حح و عمره هر دو واجب است؛: و هر دو احرام میخواهد, ۳ 
بافیما نون در احرام ال مات عون اخبار آلرضا علبه. السلامترجمه 2 
258 باب 34 عللی که فضل بن شاذان ذکر کرده است ۰ ص‌‌ : 199 
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تعطیل و یا توا ی له ها 
نباشد و میان آن دو فاصله افتد و از یک دیگر تمیز داده شوند. (1) و 
رو دا صلی الله غانه الم مود 
عمره بحعٌّ منضمٌ شد تا روز قیامت, و عمره واجب دیگری است سوای حقّ, 

و اگر رسول خدا صلّی الله علیه و آله سیاق هدی نکرده بود یعنی قربانی 
وا و اوه ایا بای بوک بو 9 فرا مار 
بمحل خود برساند, او نیز مانند دیگران محل میشد و از احرام عمره خارج 
میگشت قبل از اينکه قربانی کند, و از همین رو فرمود: اگر پیش از این 
مانند شما قربانی بهمراه نیاورده بودم آخرین عفل خوو را بچای می‌آوردم 
چنان که شما را بدان امر کردم. یعنی پیش از قربانی سر میتراشیدم یا 
تقصیر می‌کردم. لکن من سوق هدی کردم و سائثق هدی نمیتواند از احرام 
کار شهوها انکه فرنانی کند. 
مردی در اين میان برخاست و گفت: يا رسول لاه هاه دز ون روم جر 
خالی کف حام مه محا لت آیکه ارسسر‌هایما اتسات سک مراد 


غسل جنابت بود), رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: هرگز تو بدین 
حکم ایمان نخواهی اورد. ۱ 

و اگر بیرسد: چرا ایام حجَ, دهه اول ذی الحجه مقر گشته است؟ پاسخ 
آنست که: خداوند متعال خوشداشت که در ایام تشریق با این عبادت بدو 
تقژب 

غیون» اخبار الرضا علیه السلاه زرجمم رح ررض 9و2 

جویند و در این ایام او را عبادت کنند, (1 و این ایام اولین باری بود که 
فرشتگان برای خدا حعٌ گزاردند و بگرد خانه طواف نمودند, و خداوند آن را 
سنت قرار داد و وقت حزارزون مناسک حح فرمود تا روز, قیامت. و اما 
پیمبران: ادم و نوج و ابراهیم و موسی و عیسی و محمّد صلی الله علیه و 
علیهم اجمعین و دیگر غیر از انبیا نیز در چنین ایامی حح بجا اورده‌اند. و این 
سئّت شد برای اولاد ایشان تا روز رستاخیز. 

و اگر بپرسد: چرا مأمور به احرام شده‌اند؟ گفته می‌شود: تا اینکه فروتن 
اه و تن‌دردهند, پیش از آنکه بحرم خدای عر و جل داخل گردند, به 
سرای امن و امان وارد شوند. و برای این که از لهو و بیهوده دست باز 
دارند و بکار دنیا نپردازند, و از زینت و لذٌات چشم پوشند, و با کمال جد و 
جهد بکاری که برای ان امده‌اند بتمام وجود بپردازند و جمله بسوی ان روند 
که قصد کرده‌اند انجام دهند؛ بعلاوه چیزهائی که در احرام است از 
بزرگداشت خداوند متعال و نیز بیت او, و اظهار کوچکی و تواضع بندگان در 
آن هنگام که قصد زیارت خانه خدا کرده‌اند, و بر او وارد میشوند در حالی 
که امیدوارند به ثواب و پاداش, و ترسانند از عقاب و کیفر, روندگانند 
بسوی او, رهسپارانند بجانب او با حالت فروتنی و 
عون اخار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:260 , 

2 
(1) و عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری- رضی للم وه خرف 
کرد از علین بن محمّد بن قتیبه نیشابوری که گفت: من وقتی از فضل بن 
شاذان این مطالب را شنیدم در علل احکام, باو گفتم: بمن بگو آیا این 
علنهاتن کهسنیان. کر3ی از استنباطات ِ_ِ بود که از راه فکر و انديشه 
بان رشيفه ور ان زا یرفن آورده‌ای, پا اینکه اینها را از کسی شنیده و 
روایت کرده‌ای؟ در پاسخ من گفت: 

من کسی نیستم که مراد خداوند را از فرائض و احکام او بفهمم, و یا مراد 
رسول خدا| را بدانم که برای چه نشریع کرده و سئت نهاده است, و 
نمیتوانم بخودی خود آن را فلت شتاسی _کنم: بلکه آنچه گفتم همه را از 
مولایم علی بن موسی الرْضا- علیهما السّلام- متفژقا شنیدم و همه را جمع 
کرده و تالیف کردم. 


سپس گفتم: اجازه دارم این احادیث را از تو و از آن حضرت روایت کنم؟ 
گفت: اری. 

و نیز فضل گوید: اين علل را از مولایم رضا- علیه السّلام- بطور متفلاق 
شنیدم و جمع آوری کردم. 
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باب 35 کتابی که حضرت رضا علیه السّلام در موضوع اسلام خالص و احکام آن برای مأمون نوشت 





اشاره 


(1) 1- عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس نیشابوری- رضی اللّه عنه- در ماه 
شعبان 352 از علی بن محقد بن قتیبه از فضل بن شاذان برایم حدیت کرد 
که مامون از علیْ بن موسی علیهما السّلام درخواست کرد که بطور اجمال 
و خلاصه اسلام خالص و یک دست را برای او بنویسد؛ امام علیه السلام در 
پاسخ او نوشت: 

«اسلام محض, شهادت به یکتائی معبود است که خدائی جز او نیست. 
نظیر ندارد. معبودی است واحد و یگانه. مثل و مانند ندارد. بی‌نیاز و ابدی 
است. آغاز ندارد و قائم بذات خود است. شنوا و بینا و صاحب قدرت 
است, ازلی و سرمدی است, عالم و آگاهی است که هیچ چیز بر او پوشیده 
وهای اس که و ور اه راه وی تاره ی ای ات 
ار اد ار رای ات گس ار او سیر 
نمیز ند و او آفریننده 
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همه چیز است, (1) و همتا و نظیر و مانند و مثل و شبیه ندارد, همکار و 
شریک و انباز ندارد, ۳ مقصود و مطلوب در عبادت و دعاء و سوال 
و رجاء و خوف. 


و آنکه محمّد بنده و فرستاده و رسول او است, و امین و برگزیده و منتخب 
او است از میان خلقش. و سید و سالار پیمبران و فرستادگان از جانب 
حقّ, و ختم‌کننده انبیاء الهی و بهترین خلق عالم است. و پیامبری پس از او 
نخواهد بود, و احکامش تغییر و تبدیل پذیر نیست, شریعتش عوض نخواهد 
شد, و اینکه آنچه محشد بن عبد الله آورده است جملگی حو" آشکار است؛ 
و تصدیق باو و قبول جمیع انبیائی که پیش از او بوده‌اند از پیمبران الهی و 
وا ها ای ۱ 
استم آن کتابی که باطل را در آن راهی نیست نه پیش روی و نه پشت سر 
«لا بأتیه الْباطِل من بیّن یَدَبّه و لا من حَلفه تلزیل من خکیم حهید» فرو 
فرستاده‌ای است از نزد خداوندی که بهمه امور و بر مصالح خلق دانا.؛ و 
ستوده و پسندیده است به نعمتهاتی که بر مخلوقاتش ارزانی داشته. 

و اينکه این کتاب (قرآن) در بردارنده همه کتبی است که پیش از آن نازل 
گشته, و آن حو* و درست است از آغاز تا انجامش از فاتحه تا خاتمه, و ما 

‌ 
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داریم به آیات آن چه محکمش و چه متشابهش, (1) چه خاضش و چه 
عامقش, چه وعدش و چه وعیدش, چه بشارتش و چه زنهارش, چه ناسخش 


و چه منسوخش, , چه قصص و چه اخبارش, بهمه ان ایمان داریم. هیچ یک از 
مخلوقات مانند آن (قرآن) را نتواند آورد. و آنکم دلیل کاروان بشریت و 
راهنمای پس از او (پیامبر محقّد مصطفی صلی الله علیه و آله) بر مومنان 
و سرپرست و امام مسلمانان, و بیان‌کننده قرآن و عالم باحکام آن, برادر و 
وضی آو و.متضدی امز خاتدانش میبانشد آان. کس که نستش ندو همجون 
نسبت هارون است بموسی [علیهما السّلام] و او علیْ بن ابی طالب امیر 
مقمنان علیه السّلام است که امام تقوی پیشگان: و پیشر و و جلودار 
کسانیست که با گرفتن وضو سر و روی خود را نورانی کرده, و در قیامت 
با صورت و دست و پاهای نورانی وارد محشر میشوند (قائد الغز 
المحجلین) و بهترین و بالاترین اوصیاء و وارث علم و دانش همه پیامبران و 
فرستادگان خدا بر خلق, و پس از وی حسن و حسین که هر دو آقا و سرور 
جوانان بهشتی هستند, سیس علی بن الحسین زین العابدین (زینت خدا| 
پرستان). , و یس از او محمد بن علیخ شکافنده معضلات علوم انبیاء سیس 
جعفر بن محمد الصادق وارت علم اوصیا ء آنگاه موسی بن جعفر 
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الکاظم-فر و: بر نوم خشهه انخام: وین قوسی: (1) بعد از وی محمّد بن 
کل و بعد او علیْ بن محمّد. سپس حسن بن علی, و آنگاه حجت قائم 
منتظر- درود و رحمت خدا بر همگی ایشان باد-. گواهم شهادت میدهم که 
اینان جملگی وصی و امام و پیشوایان دینند, و اینکه زمین از حجّت خدا| 
خالی نخواهد ماند و مردم بدون حجّت در هیچ عصر و روزگار نباشند, و 
آنانند که دستاویز محکم خدایند برای خلق, و پیشوایان راه حق و برهان و 
سند و ملاکند بر اهل دنیا تا روزی که دنیا آخر شود و به خداوند باز گردد 
میراث زمین و اهل زمین آنان که در آن زندگی میکرد ند و ایتکه هر کس با 
ایشان مخالفت نماید گمراه و گمراه‌کننده و رهاکننده حق و راه راست 
وتات که اه کت ایاسش فران ات بت ور ان 
و اینانند که گفتارشان گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله است با توضیح 
آن هو کین تمتر ره انار ۱ نشناسد او بمرگ جاهلی مرده است, و از 
ان ایشانست خداشناسی و پرهیزگاری, و پاکدامنی و واشونی: و نیکی 
و درستبی و پایداری, و کوشش. و باز گرداندن امانات ۳ و حق را 
بصاحب حق رساندن؛ خواه نیکوکار باشد خواه فاجر و گناهکارء و طول 
دادن سجده, و روزه‌دار بودن روزها و شب‌زنده‌داری و دوری گزیدن از 
محژمات. و انتظار فرح با صبر و پایداری و مقاومت و کوشش در تحقق 
ان, و خویشتنداری و 
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شکیبائی در مصیبت, و حسن رفتار با دوست و رفیق. 

(1) انیاخ گرفتن وضو آن طور که خداوند در کتاب خود امر فرموده شستن 


روی و دو دست از آرنجها تا سر انگشتان, و مسح کردن سر و روی دو پا 
اراک ی را جر یط انوا ناشن ای با یاب | 
جنابت باطل نمی‌کند, و اینکه هر کس مسح پاها را بر بشره و پوست 
نکشد و روی کفش خود را مسح کند, پس براستی که خدا و رسولش را 
مخالفت نموده است, و واجب او را ترک کرده و کتابش را عمل ننموده 
است. 

و غسل روز جمعه سئت است., و همچنین غسل دو عید (فطر و قربان) و 
غسل وارد شدن بمکه با مدینه. و غسل زیارت و غسل احرام, و غسل شب 
اوّل ماه رمضان, و شب هفدهم و شب نوزدهم و شب بیست و یکم و شب 
بیست و سوم آن ماه. غسل همه این شبها ستثت و مستحب است. و غسل 
جنابت فریضه و واجب است, و همچنین غسل حیض مانند آنست. 

و نماز فریضه است: ظهر چهار رکعت و عصر چهار رکعت, و مغرب سه 
رکعت؛ و عشاء آخر شب چهار رکعت: و نماز صبح دو رکعت؛ و اینها هفده 
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رکعت می‌شود. 

(1) و نماز سئت که در شبانه روز مستحتبٍ است سی و چهار رکعت است؛ 
هشت رکعت قبل از نماز واجب ظهر. و هشت رکعت قبل از نماز عصر, و 
چهار رکعت پس از نماز مغرب, و دو رکعت نشسته پس از نماز عشاء که 
یک رکعت محسوب می‌شود. و هشت رکعت در هنگام سحر (قبل از طلوع 
فجر), و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت وتر رویهم سه رکعت که پس از 
رکعت دوم سلام داده می‌شود., و دو رکعت نافله نماز صبح. و نماز در اوّل 
وقت افضل است., و ثواب نماز جماعت بیست و چهار برابر نماز فرادی 
است, و نماز به جماعت با امام فاجر نماز محسوب نمی‌شود. و جز 
بکسانی که اهل ولایت و طرفداران و هم مذهبان علت علیه السلام 
میباشند, اقتدا جایز نیست (یعنی اقتدای به مخالفان علین علیه السلام جایز 
و درست نیست ]. و در پوست حیوان مرده نماز خواندم نمی‌ شود, و 
9 در پوست بدرندگان. و جایز نیست در تشهد اول گفتن «السلام 
۳ ی ی له لت ۵ زیرا خروج از نماز بگفتن سلام است, و 
ها 
1 آن روز. شخص در راه بود), و چون مسافرت کنی و نماز را 
شکسته بخوانی 
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روزه‌ات را باید افطار هر (1) و هر کس مسافرتش شرعی بود و (با اين 
حال) روزه گرفت و افطار نکرد روزه‌اش باطل است و باید آن را در حضر 
قضا کند, زیرا روزه در سفر باطل است. 


و قنوت در نماز (فریضه): صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء سئت 
واجب است (یعنی حتّی الامکان باید ان را بخواند). 

و نماز بر میت پنج تکبیر است. پس هر کس کم کند یعنی کمتر از پنج تکبیر 
بگوید با سنثت مخالفت کرده است. و چون میت را بگور سرازیر می‌کنند 
باید ادا آن‌باشن ارام ارام داعل فیو کنند. 

و بلند گفتن «یسّم الله الرخمن الرحجیم» در تمامی نمازها سئثت است, و 
زکات واجب در هر دویست درهم پنج درهم است ون که نان زکاتی 
تکیت و کات ی هال قعای نی یدمک شرانک سالن بر او بگذرد 
(بعنی وارد ماه دوازدهم سال شود), و جایز نیست که زکات وا 
عشری مذهب داد, يا بغیر شیعه- از کسانی که بتشیع معروفند- داد, و 

عشریّه زکات گندم و جو و خرما و مویز چون به پنج وسق- هو کذام 
شصت صاع است و هر صاع چهار مد است- رسید زکات تعلّق میگیرد. نه 
کمتر, و زکات فطره بر هر فردی چه کوچک و چه بزرگ, چه آزاد و چه 
برده, چه مرد و چه زن؛ واجب 
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میباشد (1) که آن عبارت است از گندم و جو و خرما و مویز, یک صاع که 
آن چهار مد است (هر مد 750 گرم است) و جایز نیست به غیر شیعه 
امامی داده شود. 

و اخرین حد حیض (معمولا) ده روز است و کمترش سه روز, و (باید) زن 
مستحاضه بخود پنبه بردارد تا مانع از امدن خون باشد و غسل میکند و نماز 
میخواند, و اما حائض نماز را ترک میکند و قضا هم ندارد, و روزه را ترک 
هی کنو فا آزه را باند فضا کم 

و روزه ماه رمضان واجب است (برای حاضر) و با ریت هلال روزه گرفته 
می‌ شود و با ریت هلال افطار, و نماز مستحبی را نمی‌توان بجماعت 
بجای آورد زیرا که آن بدعت است و گمراهی و هر گمراهی سرانجامش 
دوزخ است, و روزه سه روز در هر ماه در هر دهه یک روز پنجشنبه اوّل و 
پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط مستحب است., و روزه ماه شعبان بسیار 
نیکوست برای آن شخص که روزه بدارد, و روزه‌های قضاشده ماه رمضان 
را میتوان متفرّ‌قا بجای آورد و مجزی است. 

و حجْ خانه خدا بر کسی که مستطیع باشد و راهی بآن داشته باشد واجب 
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است (1) و مراد از استطاعت و راه داشتن دارای زاد و راحله بودن و 
صحت بدن است. و حجٌ برای غیر اهل مکه, حغْ تمثّع است, و حخْ قرآن و 
افرادی, که ستها نج می‌آورند درشت نیست: مگر بزاق کسانی که از اهل 
مکه‌اند ۵ متزلشان :دی آن ,شهر انستتر و اجرام. قبل. از رسیدن تمیفات 
درست نیست (مگر اينکه بنذر بر خود هب کرده باشد) خداوند متعال 


فر موده: «و أیِمُوا الحهٌ العَمَتء لله» (حح را با عمره برای تقزب بخدا| 
تمام بجای آورید- بقره: 196), و جایز نیست گوسفند اخته را قربانی کرد و 
پذیرفته نمی‌ شود, زیرا| که آنٌ ناقص است و همچلنین گوسفندی که 
بیضه‌های او در اثر ضربه‌ای از کار افتاده باشد. 

و جهاد بدستور امام عادل واجب میگردد, و هر کس بجهت حفظ مال خود 
کشته شود شهید است. و جایز نیست احدی از کافران يا ناصبیان را در 
زمان تقیّه کشت, مگر اینکه قاتل باشد یا ماجراجو و مفسد (یا ستمکار), و 
این هم در صورتیست که بر خود و اصحاب و یاران خود از کشته شدن 
نهراستی. (یعتی کر نیم آن: باشد که طظرفداران. ان کافر با ناضتن دشت 
بخونربزی و کشتار اهل حق میزنند جایز نیست) و تقیه کردن در زمان تقیه 
و یا محل تقیّه واجب است, و کسی که برای دفع ظلم از خود از روی تقیه 
سو گند بدروغ یاد کند کفاره ندارد و گناه نکرده است. 

( رطق سا تست مرول تا صلی اه فا اه ان و 
که خداوند تعالی در 
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کتاب خود فرموده و در سئت رسول است صحیح است و در غیر آن روش 
و شرائط, طلاق مخالف کتاب است و درست نیست, چنان که نعاح نیز اگر 
با کتاب خدا مخالف بود نکاح نیست و رابطه و علقه زوجیّت ایجاد نمیکند, و 
جایز نیست مرد بیش از چهار زن آزاد بحباله نکاح داشته باه هر که 
زن سه بار طلاق عدذّی داده شد. دیگر بدان مرد باز نمی‌گردد مگر آنکه 
شوهری بعقد دوام اختیار کند (و چنانچه او مرد يا طلاق داد محلل واقع 
شده و بر شوهر اوّل حلال می‌شود و میتوان بعقد نکاح او در اید) و امير 
مومنان علیه السْلام فرموده است: 

بیرهیزید از ازدواج با زنانی که در یک مجلس سه بار طلاق داده شده‌اند 
زیرا که اینان دارای شوهرند. (عقیده مخالفین این است که در یک مجلس 
سه طلاق). 

و صلوات بر پیغمبر واجب است در همه جا: هنگام عطسه کردن, پا در 
وقت ذیچ کردن حیوانات حلال گوشت و غير اینها (یعنی حکم «یا ۳۹ الذین 
توا لوا عَلیُهِ و ملهوا تشلیما»ر و تنها. اختضاض رثشتن تماز: تداردم نلکه 
عمومیّت دارد و در تشهّد ترکش جایز نیست و نماز را ناقص میکند), و 
دوستی با دوستان خدا, و دشمنی با دشمنان خدا و بیزاری جستن از انها و 
از پیشوایانشان واجب است, و نیکی بپدر و مادر واجب است هر چند 
مشرک باشند, اما طاعتشان در امری که معصیت خدای عر و جل است 
جایز نیست. نه 
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تنها پدر و مادر بلکه اطاعت هیچ کس در معصیت پروردگار جایز نیست, 


چرا که مخلوقی را در نافرمانی و معصیت خالق اطاعت نیست. 
(1) و ذیح بژه تو دلی که از شکم مذبوح مرده بدنیا اید در وقت ذیح 
مادرش در صورتی که مو و کلک داشته باشد همان ذبح مادرش میباشد و 
در صورتی که زنده بدنیا آید باید آن را سر برید. 
و جایز بودنر آن: دو متعه که خداوند در کتابش نازل فرموده تا هن 
له علیه و آله آن را ستّت نهاده است, یکی متعه زوجه و عقد انقطاعی و 
بمدت معیّن است, و دیگری متعه حّ یعنی تمتع در حجْ. 
و فراّض و میرات همان نجوی است که خداوند تعالی در کتابش مقرر 
فرموده, و نباید از آن حدود تعدّی کرد و حقّ پاره‌ای را زیاد داد که بدیگران 
ستم شود, و با وجود فرزند و پدر و مادر احدی از اقوام ارث نمی‌برند مگر 
شوهر يا زوجه. و کسانی که در کتاب خدا سهمی برای ایشان ذکر شده 
است بمیراث سزاوارترند از کسانی که حقی بر ایشان ذکر نشده است. و 
عصبه از دین خدا نیست. ۳ 
شرح: «عصبه در اصطلاح فقها انست که مال میراث از سهامی که در 
فرائض معیْن شده زیاد بياید و سهم بر آن سهمشان به یک یکم نرسد و 
مثلا هفت دهم مال شود مبلغ زائد را فقهای عامه میگویند باید به 
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خویشان مه نی غیی آنان. که هم برده‌اتد داد, و در مذهب ما باید بصاحب 
سهام موافق سهمشان رد کرد, و همچنین اگر مال میراث از سهامی که در 
قران ذکر شد کم بیاید مثلا سهام ده هشتم باشد کسر مال را باید از چه 
و ی ای هی اک سر ارو از وی در شرائط 
1 مختلف ذکر شده است از سهم کمتر او دیگر کسر نمی‌کنند. و از کسانی 
که یک سهم معین برای ایشان ذکر شد کسر میکنند ولی عامّه از سهم همه 
فتر ات بو ان کشر مدای فده آين دا حول »> کوزندن: 
(1) باری: عقیقه کردن از برای مولود- پس يا دختر- لازم است. و همچنین 
نامگذاری و تراشیدن موی سرش در روز هفتم میلادش و بوزن موی او طلا 
یا نقره صدقه دادن, و ختنه کردن برای مردان واجب. و خیر است برای 
ِ و خداوند تبارکٍ و تعالی کسی را باندازه طاقتش مکلف نمی‌سازد, 
بلکه «لا کلف ال تفساً ال سعها» (خداوند کسی را مکلف نمی‌سازد 
مگر در حدی که کاملا و با کمال راحتی بتواند تکلیف خود را انجام دهد و در 
سعه باشد نه در منتهای طاقت و فشار.) 
و افعال بندگان مخلوق خدا است, اما بخلق تقدیری (یعنی خدا| خواسته 
است مختار باشند و بتوانند انجام دهند با نه) نه خلق تکوینی ( که اختیار 
نداشته باشند و بدون دخالت و هیچ گونه تصرف مانند ابزار کار کوه«عهلن 
از انها سربزند) و خداوند البثه خالق همه چیز است. و ما نه بجبر قائلیم و 
نه بتفویض, و خداوند بی‌تقصیر را بجای مجرم و تقصیر کار مواخذه 


نمی‌کند, و 
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کودکان را بگناه پدران عذاب نمی‌نماید, (1 و هی کس بار دیگری را 
نخواهد کشید, و برای شخص نیست مگر آنچه را که خود بکوشش بدست 
آورده, و بر خداوند است که بگذرد و عفو کند و بفضل و کرمش رفتار 
نماید, و ستم و جور و ظلم از او صادر نمی‌شود زیرا که منژه و مبژای از 
ان است. و خداوند فرمانبری کسی را که میداند او مردم را گمراه میکند و 
از صراط حق دور میسازد واجب نساخته است و برای رسالتش این چنین 
کستی .زا بر نکزیدم است:. و از.بتد کا تشن ان کش را که میداند که وق به: او و 
و اينکه اسلام غیر از ایمان است, و هر مومنی مسلمانست, ولی هر 
مسلمانی موّمن نیست, و دزد در هنگام دزدی ایمان ندارد, و همچنین زانی 
در هنگام زنا کردن ایمان از او سلب شده ونفر آن حال مقمن نیست, چرا 
که اگر مقمن بود زنا نمی کرد, و اصحاب جد ود بعنی. : کسانی که مستحق 
کیفر حد هستند نه از مقمنانند و نه از کافران (بلکه تنها) مسلمانند, و 
خداوند هیچ کس را از مومنین که وعده بهشت به او داده بدوزخ 1 
نمیکند. و کافری زا که فعته خلود.ابدی, در. انتشن باه دادم از انسن. ترفن 
نمیکند, هقف اهر رد کززیت را که مشرک بوده؛ و برایش انباز و شریکی 
قائل می‌شده است. و بغیر از شرک را 
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می‌آمززد الینه. از ان کسیر را که خود صلاح بداند- (1) و گناهکاران 
موخدان را در تن دوه فخله نمی‌دارد و روزی نجات خواهند یافت و از 
آتش خارجشان خواهند کرد و شفاعت در حقق ایشان جایز است. 

و این روزگار, روزگار تقیه است در این مرز و بوم, که آن سرزمین اسلام 
است نه سرزمین کفر و نه سرزمین ایمان, و امر بمعروف و نهی از منکر 
هر دو واجب و از واجبات است در صورت امکان, که بیمی بر جان شخص 
تباشتد و آنمانزبه اداء امانت وه برهتر از خميع. کناهان کیره است: و ان 
شناخت و معرفت خدا و رسول است به دل و صمیم قلب و اقرار نمودن با 
زبان (که صریحا بگوید: (آشمد ان ۷ ال ال انا و ان محمدا رسول الله) و 
طبق آن اعتقاد. عمل کردن است. 

و تکبیر در روز عید فطر و قربان واجب است, و در عید فطر در تعقیب پنج 
نماز (گفتن تکبیر) واجب است- که ابتدای آنها بعد از نماز مغرب شب عید 
است و در عید قربان بعد از ده نماز است- که ابتدای آن عقب نماز ظهر 
است در روز قربانی و عید اضحی که دهم ماه ذی حجه باشد. و برای 
کسی که در منی حاضر باشد بعد از پانزده نماز واجب است. یعنی ترکش 
زبان اوز انتست: 
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(1) و زن در حالت بعد از زایمان و نفاس بیش از هجده روز ترک نماز 
نمی کته پس اگر پیش از این (هیجده روز) پاک شد؛ نماز بخواند, ولی اگر 
از هو رون دس ون وا دسر سول که تهاز کژازده عمل 
۱ 

و بعذاب قبر و عالم برزخ و بمنکر و نکیر ایمان داشتن؛ و نیز به برانگیخته 
شدن پس از مرگ داز روز رستاخیز, و بمیزان و پل صراط. و بیزاری از 
کسانی که در حق آل محمد علیهم السلام ظلم کردند واجب است؛ و 
(خصوصا روسا که) انان را خانه‌نشین نمودند, از بلاد و زادگاه خود بیرون 
راندند یا قصد آن را داشتند. و ستم و ناروائی را بر آنان سئّت نهادند, و 
ای ی 
همچنین بیزاری از پیمان ‌شکنان که اصحاب جمل باشند و قاسطین که 
معاویه و اتباع اویندر و مارقین که خوارج نهروانند, از اینانند که هتک حجاب 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله کردند و بیعت با امامشان را شکستند و 
انوا شتهان ریز کرد یره آورونی ها ار م متا رات علیه السلام- 
بقبال ترداختند: وشیعیان با تقوی راد که رحمت خداس اشان تباب کشتند: 
و بیزاری جستن از آن کس که صحابه نیکوکار و اخیار را نفی بلد کرد و 
و ی ۱ 
کرده بود بمرکز اسلام 
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اورد, و ملعونان را پناه داد, (1 و اموال مسلمین را در میان توانگران 
کرد و را رامدرمم ها و ها جک ردان ز انیت 
مره انا کی و بیخردان را از عمال و کارگزاران مملکت اسلامی قرار داد- 
مانند معاویه و عمرو بن عاص که هر دو مورد لعن رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بودند, و واجب است بیزاری جستن از دوستان ایشان که با 
امیر مومنان بمحاربه برخاستند, انصار و مهاجرین را کشتند, و اهل فضل و 
صلاح را از پیشینیان بقتل رسانیدند. 

ا چآأآ 1 
کسانی هستند که اهل این ایه‌اند: الذپن صّل سَعيعَمٌ فی الحيان الصّیا و 
یَخُسَیُون أَهُم نون ضنعا* آولیک الذین کقژوا و یات رهم یعنی: ۳9 
کساتین تن که زبانکا رین مردفند که کم نفد ضایع کرنید کوتتشهای 
ایشان بانجام کارهای نیک در اين دنیا, و می‌پندارند که کار نیکو انجام 
می‌دهند. و اینانند که بآیات و نشانه‌های پروردگارشان کافر گشتند) و 
بولایت امیر المومنین- علیه السلام- و بلقاء پروردگا ر کافر شدند, 0 
را ملاقات خواهند کرد و میمیرند بدون ولایت عل ۳ علیه السلام و 
اعمالشان یکسر تباه ۳ و نابود می‌شود., و روز رستاخیز ترازوئی برای 


ایشان بپا نخواهیم کرد که بدان عمل خیر ایشان سنجیده شود, زیرا خیری 
برای انها باقی نماند و همه تباه و نابود شد؛ و انان سگان اهل دوزخند. 

(2) و همچنین واجب است بیزاری از آنها بتهای ساختگی که پیشوایان 
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و گمراهی و جلوداران جور و ستم بر رعیّت بودند جملگی از اوّلين و 
اخرینشان. و نیز بیزاری از کسانی که همکار پی‌کنندگان ناقه صالح بودند 
که از اشقیاء الین است. و اینان اشقياء آخرین. و از هر کس که با انان 
طرح دوستی ریخته, و واجب است دوستی و موالات با علین علیه السلام و 
زير پرچم او بودن. و تحت, پرچم کسانی که در صراط و منهاج و راه و 
روش پیغمبرشان صلوات اللّه علیه گام برداشتند, و سلوک نمودند, و چیزی 
از سئت او را تغییر ندادند (ترک سئت و عمل به بدعت نکردند). مانند 
سلمان فارسی و ابو ذژ غفاری و مقداد بن اسود, و عمار پاسر, و حذيفة 
بن الیمان, و ابو هیثم بن تیهان, و سهل بن حنیف, و عبادة بن صامت, و ابو 
ایوب انصاری, و خزيیمة بن ثابت ذدو الشهادتین, و ابو سعید الخدری, و 
امثال اینان که خداوند از انان راضی بود و رحمت و رضوانش بر ایشان 
باد و دوستی تابعان و هم عقیده‌ها و پیروانشان و هدایت یافتگان 
براهنمائی و تعلیم ایشان. و کسانی که در راه انان قدم برداشتند و بروش 
انان سلوک کردند, خداوند از ایشان خشنود باد. 

و از ائین اسلام است حرمت خمر و مسکرات؛ چه اندک و چه بسیار آن. ۰ 9 
حرمت هر مست کننده‌ای اندک یا بسیارش. و هر چه تیا رنیرر متیآ ورد 
غیون: اغبار الدضا علیه السلاماترجمه مج وس 1۰ 27 

اندکش نیز حرام است., (1) و مضطر به ن نباید شراب بخورد زیرا او را 
خواهد کشت و از اسلام است: حرمت هر حیوان دژنده‌ای که دارای 
دندانهای نیش (گران است و هر صاحب چنگالی از پرندگان, و نیز حرمت 
اسپرز؛ چون خون بسته است, و حرمت جرّی و ماهی مرده روی آب, و مار 
ماهی, و زثیر و هر ماهی که فلس ندارد, و اجتناب و دوری گزیدن از 
گناهان کبیره مانند: قتل نفس. که خداوند آن را حرام فر موده, و زنا و 
دزدی و خوردن مسکرات و فراهم کردن نارضایتی والدین, و فرار از میدان 
9 و خوردن مال تیم از راه ستم و زور و خوردن مردار و خون و 
گوشت خوک, ما 
آن برده نشده است, (البئه بعض این حرمتها) در غیر حال ضرورت میباشد. 
و رباخواری پس از دانستن ان, و مال حرام و قمار, و کم فروشی در کیل 
و وزن» و تهمت به زنان پاکدامن زدن, و عمل قوم لوط, و بدروغ شهادت 
دادن و یاس از رحمت خداوند, و آمن از عقوبت خداوندی, و قطع امید از 
رحمت پروردگار, و یاری ظالمان و ستمگران, و گرویدن بانها, و سوگند 


بدروغ یاد کردن؛ و حقوق و طلب مردم را با داشتن مال نپرداختن, و دروغ 
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تکبر کردن. و اسراف و تبذیر و خیانت. و کوچک شمردن حح خانه کعبه, و 
ولیاء حو" تعالی, و سرگرم ساز و آواز طرب شدن, و اصرار بر 
ل‌ 
(1) حمزة بن محمد علوی که از احفاد زید بن علیْ بن الحسین- علیهما 
السّلام- بود برای من روایت کرد که: قنبر بن علی بن شاذان از پدرش از 
فضل بن شاذان از علیْ بن موسی الرضا- علیهما الشلام- مثل این کتاب را 
نقل کرده است, الا اینکه نگفته است که حضرت برای مأمون نوشت, و در 
حدیث او نامه اين اضافه را دارد که: زکات فطره را دو «مذ» گندم و يا یک 
«صاع» جو, و خرما و مویز گفته. و وضو را شستن یک بار یک بار را 
فربضه, و دو بار دو بار را نیکو بجای آفردان آن ذکر کرده است, و گناهان 
پیمبران (که در قرآن آمده) صغایر بخشوده گفته است, و نیز زکات را در 
نه [9] چیز معیّن کرده که: گندم و جو و خرما و مویز و شتر و گاو و 
گوسفند و طلا و نقره است, اما حدیث عبد الواحدٍ بن _محمّد بن عبدوس- 
رضی اللّه عنه- در دفن هار آستشی لاتم الا بالاه. 
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(1) و حاکم ابو محمّد جعفر بن نعیم بن شاذان- رو[ یه از عمویش 
محمّد بن شاذان از فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه السلام آن ۳ 
مانند حدیث عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس برایم روایت کرد. 


از اخبار آن حضرت علیه السلام: 


(2) 2- حسین بن احمد بیهقین بسند مذکور در متن از ابو عاصم روایت کرد 
که علیْ بن موسی الرُضا علیه السّلام نقل کرد که روزی پدرش موسی بن 
جعفر در حضور پدرش امام صادق علیهما السْلام سخن گفت و نیکو _سخن 
گفت. پدرش علیه السّلام باو فرمود: ای فرزند عزیزم! الحقد لاه. که 
خداوند تو را جانشین پدرانت قرار داد, و مایه خوشحالی و سرور در میان 
فرزندان, و جبران دوستان از دسته رفته‌ام نمود. 

(3) 3- حسین بن احمد بیهقیْ بسند مذکور در متن روایت کرد از محمد 
بن- ابی عباد- که مشهور بود که اهل ساز و طرب و اواز و باده نوشی 
است- گفت: 
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از حضرت رضا علیه السْلام از مجالس وجد و سرور و ساز و غنا سوال 
کردم, فرمود: اهل حجاز (مراد فقها و محدئین و علمای انجا است) جایز 
ار و ۱ 
خداوند فرموده: 

و |ٍذا مَرّوا باللفُو مَرُوا کراماً (چون از کنار لغو [چرند و باطل] گذر میکنند 
بزرگواری و حیثیّت خود را حفظ کرده اعتنا نمی‌کنند- فرقان: 72). 

(1) 4- حسین بن احمد بیهقی بسند مذکور در متن از سهل بن قاسم 
روایت ت کرده که حضرت رضا علیه السْلام در خراسان بمن فرمود: میان ما 
و شما یک خویشی وجود دارد, عرضکردم: آن کدام است ای سرور من؟ 
فرمود: هنگامی که عبد اللّه بن عامر بن کریز خراسان را فتح کرد دو تن 
از دختران یزدگرد پادشاه سرزمین عجم‌ها را اسیر گرفت و بمدینه نزد 
عثمان بن عفان فرستاد, و او یکی را به حسن بخشیده و دیگری را به 
حسین» و 
السلام به علین بن الحسین علیهما السلام حامله شده بود, و چون در حال 
ان که ام ولد یکی از فرزندان 
فرزند پدرش حسین بن علی علیهما السّلام بود- مادری و للگی او را بعهده 
گرفت (و زنی دیگر هم او را شیر میداد) و حضرت بزرگ شد و مادری جز 
آن ام ولد برای 
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خود میشتاخت:. و بهدا فهمید که آن رن ذابه و-خدصنکار آوست: مردم. نیز 

او را مادر وی میدانستند. و چون حضرت با وی ازدواج کرد میپنداشتند , 
خود را بزوجیت گرفته است, معاذ الله, پناه بخدار بلگة بلکه اضل, مبساله 
این نود که این نزن در خانه علیبنن الخسین:عانهما السلام عاند کاد ونم یک 


ی 
کردن بیرون می‌آمد, آن زن ویرا دید, حضرت به او گفت: اگر تو هم آرزوی 
همسرداری خدا را در نظر دار و از من پنهان نکن و بگو, زن گفت: آری, 
پس حضرت او را بزوجیّت خود در آورد, و مردم چون او را مادر حضرت 
می‌پنداشتند, شهرت دادند که علیْ بن الحسین با مادر خود تزویج کرده 
است. مترجم گوید: «مراد به «ولد 0 علی اکبر است» و محمّد بن 
یحیی صولی گوید: عون بن محمّد گفت: سهل بن قاسم برای من نقل کرد 
که: هیح یک از فرزندان ابو طالب نبود مگر اينکه حدیث حضرت رضا علیه 
السلام را راجع به این قضیه (قضیه فوق) از من نوشت. 1 
(1) 5- بسند مذکور در متن ابو حسین محقد بن ابی عباد گفت: شنیدم 
حضرت رضا علیه السلام روزی بیکی از غلامان خود فرمود: ای غلام: «اتنی 
الغداء» صبحانه را بیاور, من لفظ حضرت را در دل نادرست انگاشتم, , چون 
فعل «آتی یتی» یک مفعول بیش نمی‌گیرد و مفعول دوم آن باید با باء 
تعدیه باشد و 
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ذکر شود. مثلا باید گفته شود: «آتنی بالغداء». حضرت این انکار را از 
رخساره من تفرس کرد و این آیه را قراعت فرمود: قال لقتاخ آتنا عداعنا 
(موسی به یوشع گفت: بیاور چاشت ما را- کهف: 01 من عرضکردم امام 
عالمترین مردم میباشد و از همه افضل است. (حضرت تقزان. که هام 
فصحای عرب آن را از تظر فصاحت معجزه میدانتد تمثل چست). 
را را را ای بر کاس انم ات 
در اهواز سنه 227 برایم بازگو کرده گفت: ما روزی نزد علین بن موسی 
الضا علیهما السّلام بودیم حضرت مرا فرمود: در اين جهان نعیم حقیقی 
نیست., پاره‌ای از فقهاء که در محضرش حاضر بودند گفتند: این چنین 
تیلست اف خود می‌فرماید: 
تم نم لْستلّنَ : وم عن النّعیم (در اين روز از نعیم پرسش خواهید شد- تکاثر: 
ها ی ای مر اد ی ی اه ی 
شما این چنین معنی میکنید, و آن را بچند وجه تفسیر مینمائید, جماعتی 
گفتند: مراد آب خنک است., و جماعتی دیگر گفتند: طعام لذیذ است. و عذّه 
دیگر گفتند: خواب خوش است. 
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(1) امام علیه السّلام فرمود: پدرم برایم نقل کرد که در محضر پدرش ابو 
عبد اللّه امام صادق علیه السلام این اقوال شما در بیان آیه «تعَ سل 
یوَمَْذ عَن النّعیم» ذکر شد, آن حضرت ناراحت و خشمگین گشته فرمود: 


ک 


بت ۱ ۱ 


ندان مر انان؛ مت تمی نموه و منت به احسان در مخلوقات قبیح و زشت 
است تا چه رسد بخداوند عالم عر و جل, و چگونه چیزی را که مخلوق خدا 
بدان راضی نیست بخدا نسبت دهند, و لکن مراد به این نعیم دوستی ما 
اهل الببت (خاندان رسالت) و ولایت ما است.؛ خداوند از آن در قیامت باز 
خواست خواهد کرد خداوند پس از پرسش از توجید و نبوت, بندگان را از 
اد ولایت ما بازجوئی خواهد کرد, زیرا| بنده اگر از عهده این سوال 
برآید و بدان وفا کرده باشد, این امر او را یه نعیم جاودانه بهشت میرساند, 
و براستی که این مطلب را پدرش از آباء گرامش از امیر مقمنان- علیهم 
الطّلاة و السلام- برلیم نقل کرد بدین صورت که گفت: 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله بمن فرمود: یا علی! اوّلين چیزی که از 
بنده پس از مرگ سوال می‌شود شهادتین است؛ شهادت باینکه معبودی جز 
للّه نیست, و شهادت باینکه محمّد- صلّی اللّه علیه و آله- رسول خداست, 
قدیکر شهاذت به. آینکه توا 
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علیْ! از جانب خدا و از جانب من ولی (امام و سرپرست) مومنین هستی, 
بش هو کش آن را تصریی نماید و صول کید و مرف وان اند موی 
نعیم جاودانه بهشت رهسپار است. 
(1) محمّد بن یحیی صولی گوید: ابو ذکوان- تن آز تقلن این .خر که خود ان 
را بدون سوال من آغاز کرده بود- گفت: این حدیث را از چند جهت برای تو 
نقل میکنم, چون تو از بصره (تا سیراف که هفت روز راهست) بدیدن من 
آمده‌ای, یک جهت اینکه راوی آن عموی تو (ابراهیم بن عباس صولیت) است 
که اضر ان میت را افادم فرسوص مر اک من همه ا فاد 
علم لغت و اشعار می‌پرداختم و بغیر این دو علم ذوقی نداشتم, تا رسول 
قدا هنن اللم غلیه مه ال را در ات دم در خالن کم سردم ناه سلام 
میکردند و حضرت سلامشان را پاسخ میداد من پیش رفته سلام کردم. 
حضرت سلام مرا جواب نداد, عرضکردم: 
یا رسول اللّه! ابا فص ان ات ما ی فرمود: چرا از امقت من هستی 
اکن ان خدیتی. وا که زاجم تیم ان اتراهنم شید یرای عردم و 
صولن. کوید و این کفیت را غاحه ان رسصول دا صلی الله:غلنه بو ال 
روایت می ‌کنند, ولی بدین صورت که رن ان ذکر «نعیم» و آیه و تفسیر آن 
تیلستت: وه کتها زر وامت فی کنند. که. سول .دا صلی: الله: علبه: ود آله. فر مود" 
اول چیزی که در روز قیامت از بنده سوال می‌ شود شهادت بتوحید 
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و نبقت و دوستی علیْ بن ابی طالب علیه السلام است. 
(1) 7- حسین بن احمد بیهقی از صولی از محمّد بن موسی از پدرش 
روایت ت کرده که حضرت رضا علیه السلام روزی سخن از قرآن راند, و 


پیرامون عظمت حچّت و علامت و اعجاز نظم آن سخن گفت, , و فرمود: آن 
ما مه ی سح ای سای مار ات اس رام 
برجسته و برترٍ و کامل اوست که, سالک و رهسپار, خود را به بهشت 
میرساند و از اتش دوزخ نجات می‌بخشد, در طول زمان و مرور ایام و 
گذشت روزکاران کهنه نگردد, و بر زبانهای مختلف سست و بی‌ارزش و 
ناچیز نیاید, چرا که ان برای زمانی خاص نیامده, و در هر زمان مانند زمان 
پیش تازه و نو و جدید است, پلکه حجّت است و برهان براي همه انسانها 
در هر زمان و مکان, لا یأتیه الباطل من بیّن یِدَیّه و لا من خلفه تتزیل من 
حکیم حمید (آن هج سو باطل بر آن واه ندارده از جانب خکيم و حهیدی 
فرود آمده که تمامی مخلوقات او را خمد میکنند- فصلت: 2 

(2) 8- حسین بن احمد بیهقی از صولی از سهل نوشجانی روایت کرد که: 
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مردی بحضرت رضا علیه السّلام گفت: باس ی الا از عروة بن زبیر 
نقل کرده‌اند که گفته است: .رسول خدا در حالم تقیه از دنا رفت؟ فرمود: 
اقا بعد از نزول اين آیه یا با سول بل ما ائرٍل یک من ریک و ان لم 
تفعل قما بلَعْت رِسالتَة و ال یَعْصِمَک من الّاسٍ» (ای پیامبر آنچه بر تو 
فرستاده شده است از جانب پروردگارت بمردم ابلاغ کن که اگر آن را 
پنهان نگهداری و نرسانی رسالت او ِ انجام نداده ای. خداوند تو را از 
مردم و دشمنی آنان حفظ خواهد کرد- مائده: 67) اين آیه هر نوع تقیّه ای 
را میان او و مردم بضمان خداوند عر و جل برداشته است. و امر خدا را 
ابلاغ فرموده, اما قريیش هر کا ر که میل داشت پس از رحلت او انجام داد 
ات ار حول اه ما کو شاه رال هو اند 

(1) 9- بيهقیْ بسند مذکور در متن از ابراهیم بن عباس روایت کرد که 
گفت: 


علیٌ بن موسی الرّضا علیهما السلام از پدرش از جذش جعفر بن محمّد 
علیهم السلام مرا حدیت کرد که فرمود: هنگامی که دنیا بشخص روی 
می‌آورد محاسن و نیکیها و خوبیهای دیگران را (دنیا) در او جلوه‌گر میسازد, 
و چون از کسی روی گرداند (دنیا) نیکیها و خصلتهای خوب خود شخص را 
هم از او سلب کرده و بد 
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جلوه مید هد. 


(1) 10- بیهقی بسند مذکور در متن از ابراهیم بن عبّاس روایت کرد که 
گفت: 


از علیث بن موسی علیهما السلام شنیدم میفرمود: دوستی يا رفاقت بیست 
ساله ایجاد خویشی و قرابت می کند, و علم و دانش برای فرزند گرد 
آوزنده‌ن. است خیر دنیا و آخرت را از آنچه پدران و تبار برای او مال پا 


افتخار باقی گذارده‌اند. 

(2) 11- محقد بن احمد بغدادی بسند مذکور در متن از حسن بن علی امام 
عسکری از علوث بن موسی الضا علیهم السلام روایت کرد که: آن حضرت 
از پدرش موسی بن جعفر علیهما السْلام نقل کرد که آن جناب فرمود: قائم 
کسی نخواهد بود مگر انکه امام پسر امام و وصیٌ فرزند وصیٌ باشد. 

(3) 12- و بهمین سند از امام صادق از پدرش امام باقر علیهما السّلام 
روایت ت کرد که آن جناب فر مود: 0 ۳ وصیت 
کرد و سفارش نمود مرٍدم را به پیروی از علیْ و حسن و حسین علیهم 
السّلام. سیس در باره آبه یمه در گفتار خدای عر و جل که فرموده: پا 
۳4 الذین منوا آطیعّوا اللة و اطیعوا الرَسْول 9 الأْمر 
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نکم (ای گروه مومنین, 0 اطاعت کنید و اولی الامر زا 
نیز نساء* ۰9 گفت: مقصود انفه از اولاد علین و فاطمه علیهم السلام 
میباشند تا روز رستاخیز. 

(1) 3 1- ی ی ی 
از پدرش از آباء گرامش از چسین, بن علی علیهم السْلام روایت کرد که 
فرمود: از جذم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می‌فرمود: در 
قت. فآ ان تین که تفر ارم مرا سیر داد فرشته‌ای را در میانه 
عرش دیدم که شمشیری از نور در دست داشت و با آن بازی میکرد, چنان 
که علی بن ابی طالب با ذو الفقار بازی میکند, و دیدم فرشتگان هر گاه 
مشتاق روی علیْ ميشدند, نظر بر رخ آن فرشته میکردند. عرضه داشتم 
پروردگارا! ایا اين برادرم علیث بن ابی طالب. پسر عموی من است؟ 
خداوند فرمود: ای محمّد این فرشته‌ای است که او را بصورت علیت خلق 
کرده‌ام, او در میانه عرش بعبادت من مشفول است و ثواب حسنات او را 
از تسبیح و تقدیس همه در نامه عمل علی بن ابی طالب مکتوب می‌شود 
تا روز قیامت. 

شر.ح: : «شمشیر سنبل قدرت است.؛ و در معراج, خداوند متعال 
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صیرر فد وی قوش ال و مریم فاضام را رن سل ارام اش 
ای نس مس ی ی و 
تغییرنتن انست: که قدرت در مدنته فاضله باید بدست؛ علیك با. کشانی: که 
خونریزی, و حثّی الامکان باید از قدرت. استفاده «ترهبون به عَذدو الله- 
انفال: 60» شود نه «تقتلون به من خالف» فافهم». 

(1) 14- محمد بن احمد بغدادی بسند مذکور در متن از حسن بن سلیمان 
از علیْ بن موسی الرّضا از پدرش از آباء گرامش علیهم السّلام از امیر 


مان یتابن اش ظالب علق لاس روایت کروه که آمتخات ار سول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله روایت نمود که فرمود: نزدیک است که حسد بر 
تقدیرات الهی سبقت گیرد. 

شرح: «مراد اینست که حسادت افراد نسبت بیکدیگر گاهی چنان شدید و 
سخت است که بعید نیست از مقذرات الهی پیشی گیرد و چیزی را که 
زوال نعمت و خیر محسود را طلب می‌کند و همه تلاشش دور کردن نعمت 
از او است. و بسا می‌شود که کمر بقتل محسود می‌بندد, و او را میکشد و 
سعی در آن دارد که انچه خداوند خواسته و تقدیر کرده است بر هم زند». 
(2) 15- محمّد بن احمد بغدادي بسند مذکور از دارم نهشلی از علین بن 


ار 
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از پدرش از آباء گرامش علیهم السلام از امیر مقمنان علیه السلام روایت 
کرد که گفت: 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمودند: يا علین! مراعات مرا در باره تو 
کسی نکند مگر تقوی پیشگان, پاک سیرتان, نیکوکاران, و برگزیدگان, و این 
چنین اشخاص در میان امقّت من نیستند مگر اندک همانند موی سفیدی که 
در گاو سیاه باشد در شب تاریک (که بسختی دیده شود). 
(1) 16- محمّد بن احمد بغدادیٌ بسند مذکور از دارم نهشلی از علیْ بن 
موسی از پدرش از پدران بزر‌گوارش علیهم السلام از علی ربن اپی طالب 
علیه السلام روای یت کرده که آن جناب فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و 
آله در حالی که انگشتری از عقیق یمانی رنگارنگ در دست داشت بر ما 
درآمد و به امامت با ما نماز جماعت خواند, و چون نماز پایان یافت آن 
انگشتری را بمن بخشید و فرمود: یا علیْ با اين انگشتری نماز بجای آر, آیا 
نمیدانی که نماز گزاردن با عقیق یمانی هفتاد نماز محسوب می‌شود. و آن 
نگین تسبیح و استغفار میکند, توات ان دار .جرا صاحبش که آن را 
بدست دارد ثبت می‌شود. هد ای از لغزشها و رستگاری و کامیابی و 
خوشبختی بدست خدا است. 
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تاب 36 واره شون حضرت رجا عله الم به نیشایور و کر خانه و معابای کواور آن وارد فد 


(1) 1- محمد بن احمد بن اسحاق نیشابوری گوید: از جذه ام خدیجه دختر 
حمدآن: بن پستده شنیدم وقتی آن حضرت. علیه الشلام بئیشا بور وارد شندند 
به «لاشاباذ» که در ناحیه غربی شهر است در خانه جذم پسنده نزول اجلال 
فرمودند. و وی را پسنده گفتند برای اینکه حضرت در میان تمام خانه‌ها 
خانه او را اختیار کرد, و «یسنده» کلمه فارسی است و معنایش بعربی 
«مرضی» است که مراد شخص مورد رضایت است. چون بخانه ما وارد 
شد نهال بادامی در زاویه‌ای از زوایای ان خانه کاشت, و ان نهال روئید و 
در عرض یک سال درختی شد و ثمر داد, و مردم این را فهمیدند, و از بادام 
آن برای شفای بیماران میبردند. و هر کس را که دچار نوعی بیماری بود به 
یک بادام آن درخت تبژک می‌چست و آن را بعنوان شفایابی می‌خورد و 
بهبود می‌یافت. و هر کس را ناراحتی چشم بود دانه‌ای از آن باداخرا ری 
چشم خود می‌گذاشت و شفا می‌یافت, ورن باردان احر ذرد 
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ز ایمان بر او سخت ميشد یک حبّه از مغز بادام آن تنا ول میکرد و وضع 
حمل , بر او آسان, و در جال فارغ میشد, (1) و هر گاه حیوانی از چهارپایان 
اهلی مبتلا بقولنح میکشت تر که‌ای از شاخ آن درخت. بر زیر شکمش 
میسودند عافیت می‌یافت, و باد قولنج ببرکت حضرت رضا علیه السّلام از 
او دور ميشد, روزگاری چند گذشت که آن درخت خشک شد. جذم آمد و 
شاخه‌های آن را قطع کرد و دیده‌اش کور شد, سپس این حمدان که او را 
ابو عمرو می‌گفتند؛ تنه آن را برید و از روی زمین برداشت., بعد اموال او 
که هفتاد هزار, تا هشتاد هزار درهم ارزش آنها بود, در دروازه فارس همه 
تابود گردید و از دست رفت و چیزی برای او باقی نماند, و اين ابو عمرو 
دو پسر داشت که دفتردار محمّد بن ابراهیم بن سمجور بودند یکی بنام ابو 
القاسم و دیگری بنام ابو صادق, خواستند که این خانه را تعمیر کنند و 
بیست هزار درهم (صرف) مخارح آن کردند و هنگام تعمیر خانه ریشه‌های 
درخت مزبور را از جا دراوردند ,و نمی‌دانستند که چه عاقبتی خواهند 
داشت, تقد یکی از آن ۱ اراضی و املاک و باغات 
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امیر خراسان شد. (1) و پس از مدّتی با محملی پشهر بازگشت در حالی 
که پای راستش سیاه شده بود و کم‌کم گوشت آن متلاشی شد و یکماه 
طول نکشید که جان بجان آفرین تسلیم نمود, و آن دیگر که برادر بزرگتر 
بود در دیوان امیر نیشابور دفتردار شد و جماعتی گرد او بودند و خطّی 
بسیار نیکو داشت. روزی یکی از کارمندانش در میان جمعیّت که همگی در 


کنارش بودند گفت: ۳ 
خداوند صاحب این خط را از چشم بد حفظ کند. همان دم دستش بلرزید و 
برعشه افتاد و قلم از دست او بیفتاد و دملی در آن پیدا شد, بمنزل رفت. 
و ابو العباس کاتب با جماعتی بعیادتش رفتند, و باو گفتند: این ناراحتی از 
ار را اس وی بپذیرفت و حجّام 
آمد و از او خون گرفت, روز دیگر بعیادتش آمدند و بار دیگر او را گفتند: 
خون بگیر وی در بار دوم حجامت کرد و خون گرفت ولی همان روز مرگش 
فرا رسید و دار فانی را وداع گفت. و مردن هر دو برادر در کمتر از یک 
سال اتفاق افتاد. 

شرح: «ظاهرا| این افراد بقصد توهین و مخالفت مرتکب بریدن درخت و 
قطع شاخه‌ها و کندن ریشه ن شده‌آند, و الا بسیار بعید می‌نماید که بدون 
قصد توهین مبتلابه این مصیبات شده باشند,بلکه با قصد توهین هم دور از 
که تربیت 

نر! 
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صحیع نشده‌اند و حجّت بر آنها تمام نیست مقزر دارند, زیرا| خداوند در 
قران کریمش در صفات کسانی که اهل حقیقت و موّمن بخدا و رسول و 
ولایت اهل بیتند می‌فرماید: و اذا ما عَضبوا هم یِعْفْرُون یعنی اینان به 
اسانی غضب نمی‌کنند و چنانچه غضب هم بکنند بزودی می‌بخشند و صرف 
اطهار علیهم السْلام که مظهر تامّه رحمت الهی هستند و کیفر را قبل از 
اتمام حجّت جایز نمی‌دانند. ,و در متن داستان آمده که آنان از عاقبت کار 
وی ود تدار فا سک ]نم ففتنام است این داستان حدیثی نیست که از لسان 
یکی از معصو مین صلوات الهش صادن شده باشد, بلکه ممکن است 
اصلی داشتته مه راهیان. آن-را تضفرت تافسانی: در آفرده اند و توافت رحمه 
اللْه- چون در این خبر معجزه‌ای از حضرت رضاأ علیه السلام بوده آن را 
نقل کرده. و حکمی بیش از نقل یک معجزه در بر ندارد, البثه امام مانند 
خورشید و شهاب فروزان است که در هر افق که طلوع کند از نور و 
برکات خویش کانون حیات را منور, و از خیر و برکات خویش کاروانیان 
حیات را سعادتمند میسازد, 1 
همه ند کوه بر همه زندگان از برکت ندبیر او منظم و استوار و فراخ 
میگردد. و عدالت واقعی بر سر همگان پرتو می‌افکند. و تماما برشد مقذر 
خود خواهند رسید و سعاد تمند خواهند گشت, ولی در صورتی که او را کنار 
گذارند و حکومت را بدیگری بسپارند خیر وجودش به انواع و انحاء دیگر 
بمردم خواهد رسید, ولی بسیار جزئی و کم و ناپایدار. و این داستان روی 
این اصل است. 


و ما در باب 57 در ذیل خبری لاف مناسب با این خبر ند گرا آورده‌ایم 
مراجعه بدان بی‌ثمر نیست». 
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باب 37 سخنان حضرت هنگامی که بعزم دیدار فاضون از نیشابور خارج شده بود 


(1) 1- محمّد بن فضل در نیشابور در نیشابور در منزلش با یک واسطه از 
ابو الطلت هروی روایت ت کرد که گفت: حضرت رضا علیه السلام که از 
نیشابور کوچ میکرد من بهمراه او بودم و آن جناب بر استری ابلق در 
ری سوار بود, ناگاه محمّد بن- رافع و احمد بن حارث و یحیی بن یحیی 
و اسحاق بن راهویه با جماعتی از محدّثین و علماء اطرافش را گرفتند و 
لجام استر را بدست گرفته عرضکردند: 
یا ابن رسول اللّه بحقّ آباء پاک و طیبت سوگندت میدهیم حدیثی از پدر 
بزرگوارت برای ما بگو, خصرت در حالی که ردای دوروئی از خر بر دوش 
داشت سر مباری از عماریه بیرون اورد و فرمود: حدیث کرد مرا پدر 
بزرگوارم بنده صالح خدا موسی بن جعفر و فرمود: حدیث کرد مرا پدرم, 
پدر عزیز راستگویم جعفر بن محقّد, و گفت: حدیث کرد مرا پدرم ابو جعفر 
محمد بن علی باقر, 
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شکافنده علوم انبیاء گفت: حدیبت کرد مرا پدرم سرور عتاذنت کنند کار 
علوم- ابن الحسین,؛ گفت: حدیث کرد مرا با( 
بن علی و گفت: حدیث کرد مرا ,پدرم_علی بن آبی طالب علیهم السّلام و 
گفت: شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله میفرمود: شنیدم از 
جبرئیل که میگفت: خداوند جل جلاله فرمود: براستی که من خود معبودم, 
خدائی جز من نیست. پس مرا پرستش کنید که هر کس با شهادت به این 
کلمه «لا اله الا الله» از روی خلوصس بیاید, وارد در قلعه و حصار من شده 
است, و هر کس که داخل در قلعه و حصار و برج و باروی من شود از 
" 2- محقد بن علی مرورودی در منزلش بسند مذکور در متن از علی 
- موسی علیهما السلام از پدرش از اجداد پاکش از امیر مومنان علی 
ما مارا اما ول ۱ ت کرد که آن جناب 
فرمود: خداوند عرٌ و جل فرموده: 
«لا ال الا اللْ» قلعه محکم و برج و باروی من است. پس هر کس بدین 
قلعه داخل شود از عذاب من ایمن خواهد بود. 
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(1) 3- ابو نصر احمد بن الحسین ضبّی با دو واسطه از حضرت عسکری 
پدر امام غائب از پدرش از پدران بزرگوارش از علی بن موسی الرضا از 
پدرش از اجدادش از علی بن ابی طالب علیهم السلام روایت کرد که 
رل ها و ایا رن کید الصصی الم یه ج الق دام 


فرمود: بر ی فرشتگان جبرئیل گفت: خداوند علیت اعلی و عز و جل 
میفرماید: منم که خود معبود یکانه و بی‌انبازم و معبودی نباشد جز من, پس 
هر کس بیکتائی من اقرار کند داخل در قلعه من شده است. و هر کس که 
در قلعه و حصن من داخل گردد از عذاب من ایمن خواهد بود. 
(2) 4- محمد بن موسی بن متوکل- رضی الله عنه- با سند مذکور در متن 
از اسحاق بن راهویه روایت ت کرد که گفت: در زمانی که علین بن موسی 
علیهما السلام 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص :299 
بنیشابور وارد شد, روزی که از آنجا بسوی مأمون خارج میشد, محدٌثینی که 
در این دبار بودند جماه فرا واه اه آفدم: کفتندخیا اب رسول اللّه! از میان 
ما میروی و ما را بحدیثی از احادیث جدّت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
که از آن بهرمند شویم آگاه نمی‌سازی؟- این در حالی بود که آن حضرت در 
ری نشسته بود- سر خویش از عماری بیرون آورد و فرمود: شنیدم از 
پدرم موسی بن جعفر که گفت: و ی یت گفت: 
شنیدم از پدرم محمد بن علیث که ؟ 
شنیدم از پدرم علی ؛ بر ال که نت شنیدم از پدرم حسین بن علیث 
که گفت: 
شنیدم از پدرم امیر موّمنان_ علیْ بن ابی طالب علیهم السّلام که گفت: 
شنیدم از رسول خدا صلی الله علیه و اله که فرمود: شنیدم از جبرئیل که 
میگفت: شنیدم خداوند عر و جل فرمود: کلمه «لا الة الا اللْ» حصار و 
قلعه منست؛ پس هر کس بقلعه من داخل گردد اش ات بر انش 3 
بود, آبن راهویه گوید: هنگامی که عماری حرکت کرد آن جناب باوان رلنذ 
فرمود: این شروطی دارد, و من خود از جمله شروط آن هستم. 
نویسنده کتاب- رحمه الله- گوید: از شروط اقرار بکلمه «لا الة 1 ال 
اقرار به امامت آن حضرت است که از جانب خداوند عرٌ و جل معین شده 
است, و طاعتش بر همگان فرض و واجب است. 
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)1( و میگویند: چون حضرت به نیشابور وارد شد., ذر مخله‌ای, که آن را 
فروینی گویند بحقّام رفت, و در آن محل حمّامی بود که همین حشام 
معروف است و آن را در اين زمان حشّام الرضا می‌گویند, و در کناری از آن 
محل چاهی بود, که رو بخشکیدن نهاده بود. حضرت کسی را گماشت که 
آن چاه را لایروبی کرد و آبش فراوان گشت, و در بیرون درب چاه حوضی 
ساخت که با پله به ان وارد ميشدند و ان را از آب آن چاه پر کردند و 
حضرت در آن حوض غسل کرد و بیرون آمد و در پشت آن حوض نماز 
گزارد. و مردم بنوبت در آن داخل شده غسل میکردند و بیرون آمده نماز 
می‌خواندند و از آن آب بقصد تباک قطره‌ای چند مینوشیدند و خداوند عر و 


جل را ستایش فینمودتد: و از درگاه کرمتتن. حاجخت می‌خواشتند: و آن. همین 
چشمه‌ای است که امروزه معروف به چشمه کهلان است. و مردم از هر 
طرف بسوی آن (برای تبژک جستن) می‌ایند. 

ار رها له ای هر 30 


باب 38 خبر نادری از آن حضرت 


(1) 1- احمد بن حسن قطان با چند واسطه که نامشان در متن ذکر شده 
از علیْ بن بلال روایت ت کرد که گفت: حضرت علوخ بن موسی از پدرش از 
آباعغزر کوارشن از علین ین انی ظالب عانهم السلام از رشول, حدا ضلی 
اللّه علیه و آله از جبرئیل از میکائیل از اسرافیل از لوح از قلم روایت کرد 
که گفت: خداوند عرٌ و جل میفرماید: ولایت علیْ بن ابی طالب برج و 
دک و کر ان دا ی ات نمی امس اند 
بود. ِ 

شرح: «مراد آنست که اگر مردم حکومت علوه علیه السْلام را بیذیرند. و 
زیر پرچم او روند و او را اولی الامر خود دانند, در این صورت جهان 
بشریت از هر گونه عذاب و ناراحتی و بدبختی, و نیز دزدی و قتل و چیاول 
مر سس اس سا خا وا رو ی سا سا تا تا 
میان رخت بربسته و عذاب یکسره از خلق برداشته می‌شود». 
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باب 39 خروج آن حضرت از نیشابور بسوی طوس و از آنجا به مرو 


(1) 1- تمیم بن عید اللّه قرشی به سند مذکور در متن از ابو الصَلت هروی 
رهسپار شد در بین راه یه قریه حمراء که رسید به آن جناب عرض شد: 
(هنگام) ظهر شده آپا نماز نمی‌خوانید؟ 

حضرت از مرکب فرود آفند و فر مود اس برایم بیاورید. گفتند: پا آبن 
ها ی ۱ وا 


بد ید آمد که خود و اصحابش که با او بودند بدان وضو ساختند, .انار ان اب 
اکنون وتا این روزگار باقی است.؛ و چون به ستاباد وارد شد تکیه بکوهی- 
که امروزه از آن دیگ سنگی میسازند- کرده و گفت: 

«اللْهم انفع به, و بارک فیما یجعل فیه و فیما بنحت منه» 

(خداوندا! این کوه را آن طور قرار ده که از آن نفع برند, و برکت ده آنچه 
در آن مینهند و آنچه از آن میسازند) سپس دستور داد که برای حضرت از 
سنگ آن کوه چند دیگ ساختند. و میفرمود: در ظرف دیگر برای من چیزی 
نپزید مگر در همین ظرفهای سنگی, و حضرت بسیار کم خوراک بود و 

چیزهای ساده 
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میخورد. و از این رو مردم بسوی حضرت هدایت یافته و برکت دعای 
| آنگاه بخانه حمید بن قحطبه وارد شد و به 
بقعه‌ای که قبر هارون در آنجا بود رفت, و با دست مبارکش بر کنار قبر 
هازمن خی کشرز.م قزر موه این مکان محل قبر من است, و در اینجا دفن 
خواهم شد, و خداوند این مکان را محل زیارتگاه و آمد و شد شیعیان من و 
دوستانم قرار خواهد داد, و بخدا سوگند زاثری مرا زیارت نکند و سلام 
۳ ۱ ۳ 
سپس روی بقبله کرده و چند رکعت نماز کرد و دعاهائی بخواند و چون از 
دعا فارغ شد بسجده رفت و سجده را بسیار طول داد, و من شمردم که 
پانصد بار در آن سجده خدا را تسبیح کرد سپس برخاست. 

(1) 2- ابو نصر احمد بن الحسین ضبّی گوید: حسین بن احمد گفت: از 
پدرم و او گفت: از جدم شنیدم که میگفت: چون علیت بن موسی الژضا 
علیهما السلام در زمان عافمون بتیشابوز امد من در خدمتش بودم: و 
بکازهای شخصی آن بزر کوار اقدام من کردم تا روزی. که نقضد سرخسن از 
نیشابور خارج شد و من او را بدرقه کردم و 
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میخواستم تا مرو بهمراه او باشم, و چون یک مرحله از راه را طیّْ کردیم 
سر از محمل بیرون آورد و فرمود: باز گرد با کمال موفقیّت, تو بواجب 
خود اقدام کردی و تا حد مشایعت انجام وظیفه نمودی», بس است, 
عرضکردم: ترا بحق جدّت محمّد مصطفی و پدرت علیْ مرتضی و مادرت 
فاطمه زهرا, که یکی حدیث از احادیث برای من بگو تا مرا شفا باشد تا 
بازگردم, فرمود: تو از من حدیث میپرسی؟! من خود از جوار جدّم بیرون 
شدم, و حال انکه نمی‌دانم عاقبت امرم بکجا خواهد کشید, عرضه داشتم 
مرا شفا و عافیت بخشیده باشی تا بازگردم بسوی وطنم, فرمود: حدیت 
کرد مرا پدرم از جذم از پدرش که او از پدرش شنید و او نیز از پدرش که 
گفت: شنیدم از پدرم علی بن ابی طالب علیهم السْلام که میگفت: شنیدم 
از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که میفرمود: خداوند جل جلاله فرموده: 
«لا ال الا اللة» نام و نشان من است, هر کس از روی اخلاص قلب آن را 
بگوید در حصن و حصار محکم من داخل شده, و هر کس در حصن و حصار 
من داخل شود از عذاب من ایمن خواهد بود. 
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نویسنده کتاب- رحمه اللّه- گوید: اخلا در آن بعنی اینکه این کلمه.وی را 
از آلوده شدن بمعصیت حفظ کند., و از نافرمانی باز دارد. 

(1) 3- محمّد بن موسی بن متوکل- رصق آاام غرم بسند مذکور در متن از 
پاسر خادم نقل کرده که گفت: ی 
بقصر حمید بن قحطبه وارد شد لباس خود را از تن بیرون کرد و بحمید داد, 
و حمید آن را بکنیز خود داد تا آن را بشوید و نظافت کند, طولی نکشید که 
آن کنیز بازگشت و رقعه‌ای در دست داشت و اظهار کرد که این رقعه در 
جیب لباس ابو الحسن علی بن موسی بوده و آن را به حمید داد, حمید 
گوید: من به آن حضرت عرضکردم: فدایت گردم! این کنیز این رقعه را 
اورده و میگوید که در جیب شما یافته است. این چه چیز است؟ فرمود: 
این رقعه حرز و دعائی است که من هیچ گاه از خود جدا نمی‌سازم. من 
عرضه داشتم که ای کاش مرا بدان مشرف میساختی, فرمود: این حرزی 
است که هر کس ان را بهمراه داشته باشد بلاها از او دفع شده و از هر 
بلیه در امان خواهد بود, و پناهی است برای او از شر شیطان ملعون [و از 
شر سلطان]؛ تیور ان دا خر نخان مد دیکته کوخ و آن خیرم 
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بود: (1) «بسم اللّه امن الرَحیم- تا آخر دعا, که در متن ذکر شده است 
و ترجمه آن این است: بنام خداوند رحمان و رحیم » . بنام خدا| براستی که 
من پناه میبرم بخداوند رحمان از نو چه خدا| ترس باشی و چه با نشتن؛ 
چشم و گوش تو را بیاری خداوند شنوا و بینا, بستم. و تو هیچ گونه بر من 


قدرت و توانائی و غلبه نخواهی داشت, نه بر من و نه بر گوشم, و نه بر 
چشمم, و نه بر مویم و نه بر پوستم و نه بر گوشتم و نه بر خونم, و نه بر 
مغزم. و نه بر عصبم, و نه بر استخوانم. و نه بر اهل و عیالم, و نه بر مالم, 
و نه بر آنچه پروردگارم روزیم فرموده, تو بر هیچ یک ار اين امور من راهی 
نداری, من میان خود و تو را با ستر انبیاء و فرستادگان خدا پرده کشیدم؛ 
ان ستری که پیامبران الهی خود را از شرژ فرعونهای زمان بان حفظ کردند. 
جبرائیل از جانب راستٍ من و میکائیل از جانب چپ و اسرافیل از پس 
پشت, و محمد- صلی ال لیف له ان ب ری من مان ارس 
خداوند آگاهست از من و ترا مانع می‌شود از من و همچنین شیطان را 
پروردگارا! چیره نکند عدم آگاهی او بصبر و شکیب تو, و موجب نشود که 
مرا از جای برکند و بوحشت اندازد و کوچک و حقیرم شمارد, بار الها! بتو 
پناهنده میشوم, بار الها! بتو پناهنده میشوم, بار الها! بتو پناهنده میشوم- 
اه». 

شرح: «باید دانست که حمید بن قحطبه- بِضم حاء بر وزن کمیل- در سال 
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152 از سوی منصور دوانیقی بحکومت خراسانات منصوب شده, و در 
زمان مهدی عباسی در سال 159 در طوس مرکز حکومتش از دنیا رفته 
است و علی بن موسی الرُضا علیهما السّلام در زمان مامون الرشید بسال 
0 هجری بخراسان احضار يا دعوت شده است. و نمیتوان گفت که: 
حضرت پیراهنش را بحمید بن قحطبه داده و او از حضرت درخواست ان 
حرز و دعا را کرده است, چون او قریب چهل سال پیش از این مرده بوده! 
بنظر میرسد که مراد دیگری باشد بنام حمید. مثلا حمید بن ابی غانم طائمت؛ 
همان کس که هارون الرژشید وقتی بخراسان وارد شد در خانه او منزل 
کرد و همان جا مرد و دفن شد. و این در صورتیست که حمید بن قحطبه با 
خم ین ای تانم ند تاشتص از ناد کت در این مطلب تحریف با 
تضحیفی ر عفانم استر با رایها ساخیکی: است: ولی من هر حال.دعا 5 
تعویذ درست است و لازم نیست سندش صحیح اعلائی باشد, زیرا خداوند 
تبارک و تعالی رجمت رحمانیتش بی‌دریغ است, و خود فر موده است 
ات ب لکمٌ (مرا بخوانید از شما می‌پذیرم), و قصٌّه معروف حمید 
بسن تیوه کشت شصت تفر آزسادات تور ارو نو همین اشعال 
را داراست. چون در زمان خلافت هارون که در سنه 170 به بعد بوده او از 
دنیا رفته ود و تاریخ این کار آخر,گفو .ها رون است. و بنظر میرسد 
قضه‌ای ساختگی باشد اما بغفرض صحیح مانند فیلمهای غیر مستند- و ال 
العالم- و آن برای نشان دادن دشمنی عباسیان و سخت دلی و بیرحمی 
هارون و دست‌اندر کارانش با ال پیغمبر علیهم السلام بوده که شکی هم در 


ِ- 
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آن نیست, - و علیهم لعائن الله-». 
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باب 40 در سبب پذیرش ولایتعهدی مأمون از سوی حضرت رضا علیه السْلام و آنچه رخ داد و 
کسانی که ناخوش داشتند آن را یا راضی بودند 


و اه ای و کر ای ۳2 
[الخشاب] نقل کرده است که گفت: اصحاب ما (یعنی طرفداران اهل 
البیت) از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرده‌اند که شخصی بآن حضرت 
گفت: خداوند کارت را راست بیاورد, چگونه شما این امر (ولایت عهد) را 
پذیرفته و خود را بکنان عافون رساندید؟!- انگار این عمل را بز صز ۳ 
خورده میگرفت و خوش 0 آن با ِ_ 0 ای مرد! بگو 
5 فسدان. ۱ 9 البثه ۳ 
امام فرمود: بدرستی که عزیز- یعنی 
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عزیز مصر- مشرک بود و یوسف پیغمبر بود, و اکنون مأمون مسلمان 
است,, و من نیز وصیْ هستم نه پیغمبر, و یوسف از عزیز خواست که او را 
امیر غله کند. 

آنجا که گفت: ای علی خزایّن الثرْض - الاية (مرا امیر و رئیس 
کشاورزی کن, زیرا که من نیکو از آن مراقبت می‌کنم و راه افزایش 
محصول را میدانم و آنچه را که هست حافظم و هر زبانی را میدانم) و من 
مجبور بر این کار گشتم. 

نشر ۰ «نا کفته:تماند که دز فران:غزیز مضر غیر از بادشاه و ملک است: و 
و ملک خواب دید نه عزیز. و یوسف خواب را که تعبیر کرد پادشادآو ر 
افکنده فتاه گنرد آنگاه اگر بخواهید حضور اهر یافت. ۳ اینکه اهل 
بیت- علیهم السّلام- از همه مردم قران را بهتر می‌فهمند و بدان اشناترند 
شک و شبهه‌ای برای احدی از مسلمانان باشعور نیست. و پر واضح است 
که امام علیه السلام ملی را با عزیز اشتباه نمی کند, و معلوم است که در 
کلام تصرف شده است., و برای پاسخگویی بپاره‌ای از معترضين, امام علٍ 
السلام بقصه یوسف اشاره کرده است. و متاسفانه راوی این داستان نیز 
بمانند بسیاری از افراد که بین عزیز و ملک را تمیز نمیدهند چنین فهمیده و 
نقل بمعنی کرده 
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و امام علیه السلام را از مدینه به طوس احضار کردند و از خاندانش هیچ 
کس را با او نیاوردند و آنچه از روایات متعدد بدست مق‌آبد (اين است 


که:) هر کجا که بشهر و آبادی میر سیدند در آن مدّت حضرت را با 
تشریفات حرکت می‌دادند, و چون به بیابان و کویر می‌رسیدند از عماریه 
بیرون اورده و بر استر بدون سایبان سوار می‌کردند, و چنان که مشهور 
است نماز عید را نگذارند که آن حضرت بصورتی که میخواست ادا کند, 
بلکه از میان راه او را باز گرداندند. و دیگری را بنماز گماردند, و کاملا 
پیداست که سفر اختیاری نبوده بلکه تمهیدی برای ساکت کردن زیدی 
مذهبان بوده که: غالبا میگفتند خلفا را برمياندازيم و بیکی از اولاد فاطمه 
علیها السْلام رضایت میدهیم که امامت کند, و «بالاضا من آل محشد» 
شعارشان بود, مامون علیْ بن موسی علیه السّلام را احضار کرد و لقبش 
را- چنان که از صریح شعری که دعبل خزاعی در مرثیه فرزندش سروده و 
در آن به مسموم کردن ان حضرت اآشاره‌ای نموده- «رضا» نهادند تا 
طرفداران عقیده زیدیه سکوت کنند., و از مخالفتی که با خلفای عباسی 
دارند تا حذی ی 

[- آلا ایّها القبر الغریب محله‌بطوس علیک الشاریات هتون 

2-+شککت. قما آدری | مسقی بر تفا بکیک ام ریب الردی فیهون 

3- و ایهما ما قلت ان قلت شربةو ان قلت موت انه لقمین 

4- ایا عجبا منهم یسمونک الرّضاو یلقاک منهم کلحة و غضون 

عیون آخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,2ص :1 دط- ا خی للاجلاف آن 
بتخیفوامعالم دی لاه و هو مبین 

6- لقد سبقت فیهم بفضلی ایقلدي و لکن ما هناک یقین ترجمه: 1- ای 
بت که جایگاهش در طوس غریب است, اشکهای غم پیوسته بر تو ریزان 
ست 

2- در شبهه‌ام که آیا تو را زهر خوراندند تا بر تو گریه کنم یا بمرگ طبیعی 
از دنیا رفته‌ای تا داغ تو بر من آسانتر گردد؟! 3- و هر کدام را بگوئی؛ چه 
بگوئی به «زهر» و چه بگوئی بمرگ طبیعی, هر دو سزاوار گریستن است. 
4- شگفتا که تو را «رضا» نامیدند ولی تو باید از آنها بیم و رنج ببینی ! 5- 
آیا تعجب میکنی از این سخت دلان که معالم آشکار دین خدا را دستخوش 
تغییر و تبدیل کنند؟ ‏ ۱ 

6- در فضل تو میان انها نزد من ایه (و نشانه) ای از پیش بوده ولی (چه 
باید کرد) که در انجا یقینی نیست. 

از اين کلام پیداست که موضوع از چه قرار می‌بوده, و هیچ گاه امام 
معصوم کارمند دستگاه ظالم نخواهد شد, و در این کتاب اخبار بسیار صحیح 
و اخبار ناصحیح هست., و مخلوط از درست و نادرست نیز هست. و موّلف 
تضمین صخّت هر چه در آنست را نکرده است». 

(1) 2- احمد بن زیاد همدانی- رضی اللّه عنه- از علی بن ابراهیم از پدرش 
از ریّان بن صلت روایت ت کرده که گفت: بر علی بن موسی علیهما السْلام 


وارد شدم و عرضه 
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داشتم پا آبن رسول اللّه مردم میگویند: شما با کمال ز هد بدنیا و پارسائی 
که اظهار میدارید (با این حال) ولایتعهدی اضف را پذیرفته‌اید؟ آن بزرگوار 
فرمود: 

خدا خود میداند که من تا چه حد این کار را نمی‌پسندیدم؛ ولی وقتی که 
امر دائثر شد میان قبول این امر و کشته شدن, آن را بر قتل نفس 
برگزیدم, وای بر ایشان! آپا نمیدانند که پوسف 0 بود و جون ضرورت 
اقتضا کرد به «پادشاه» مصر گفت؛ اقلیی علی خزاین الازض .... الاية 
مرا هم ضرورت و ناچاری با کمال اکراه و نادلخوشی بدین کار ند * 
پس از اینکه مشرف بر هلاک بودم آن تم 
داخل نکشتم مگر مانند. کش که از آن.خار< شده باشد, و شکایت را بخدا 
میبرم و از او پاری می‌جویم. 

سب را تاش رضی الاه عف بش و قل تاو 
العلت فروی زوانت کرد مان سص رف رضا له ای مت من 
مقام علمی و فضل و بی‌اعتنائی شما بدنیا و پارسائیت و ترس از خدا و 
ورع و عبادت ترا شناختم ای فرزند رسول خدا, و ترا بخلافت سزاوارتر از 
خویش تشخیص دادم, حضرت 

غیون اار الر اه الا ات رد 

فرمود: به بندگی پروردگار خود افتخار می‌کنم (1) و بزهد و بی‌رغبتی بدنیا 
نجات و خلاص خود را از شر دنیا می‌طلبم, و با ورع و عدم نزدیکی 
بمحژمات الهی امیدوار رسیدن بسعادت و فائز شدن به بهره‌های خداوندی 
و درجات قرب بدرگاه اویم» و با تواضع و فروتنی در اين دنیا آرزوی مقام 
بلند را بنزد پروردگار خود- عرٌ و جل- دارم, مأمون گفت: من در نظر دارم 
خود را از خلافت خلع کنم و این مقام را بتو بسپارم و با تو بیعت کنم, 
حضرت در پاسخ او فرمود: اگر این خلافت از آن تو است پس خدا برای تو 
قرار داده است, و جائز نیست که لباس و خلعتی را که خداوند بقامت نو 
پوشانیده از تن بیرون کنی, و بغیر خود بپوشانی, و بدیگری واگذار نمائی, و 
اکرای ارات ی ار را کار سب 
فاکدایی تاره مای فتای فر تم احای او اک اس شاد 
را بپذیری و این فرمان را قبول کنی, حضرت فرمود: اين امر را از روی 
میل و رغبت هیچ گاه نمی‌پذیرم. و پی در پی مأمون در این موضوع تا چند 
روز اصرار می‌ورزید و ِِِ مینمود تا بالاخره از آن یوت گشت. 
ناچار بحضرت پیشنهاد کرد که: اکنون که آن را (خلاقت را) نمی‌پذیری, و 
حاضر نمی‌شوی که من بعنوان خلافت با تو بیعت کنم پس ناچار ولیعهدی 
شرا بان فنول کتی آنا خلافت بش امن از آن تشد 
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(1) حضرت فرمود: به خدا سوگند پدرم- از نیای گرامش ۱ 
الا ار سول خداصای الم اه ال ریمعت کرد کر 
من در زمان حیات تو مسموما از دنیا میروم, و مظلوم کشته می‌شوم, در 
حالی که فرشتگان آسمان و زمین بر من گریه می‌کنند, و در سرزمین 
غربت در کنار هارون, شید مدفون می‌گردم. مأمون بگریست. سپس 
تا ان رصول اجه کشی گو را مت کس؟ و تأ من زنده هستم, چه 
کسی قدرت يا جرات بدی کردن بتو را خواهد داشت؟! حضرت فرمود: رخ 
اگر بخواهم قاتل خود را معرژفی کنم می‌کنم و می‌گویم که چه کسی مرا 
خواهد کشت. مأمون گفت: يا ابن رسول اللّه با این گفتار می‌خواهی خود 
را آشوده کنی. وولابتعهدی. مرا نیذیزی تا مردمان بگویند علیْ بن موسی 
چقدر زاهد و بی‌رغبت بریاست دنیا است ؟! حضرت فرمود: بخدا| سوگند از 
روزی که خدای- عز و جل- ضرا آفریده تاکتون دروغ نگفته‌ام, و دنیا را برای 
رسیدن بدنیا ترک نگفته‌امر و من خوب میدانم که میخواهی, مأمون 
پرسید چه میخواهم؟ امام گفت: آیا امانم می‌دهی اگر راست را بگویم؟ 
مامون گفت: نو در امانی: حضرت فرمود: نو نظرت اینست که مردم 
بگویند: علیْ بن موسی بدنیا و ریاست 
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فی رت تس( وان ات که ان میت ی مر 
نمی‌بینید چگونه از روی آز و طمع ولایتعهدی را پذیرفت. باشد که بخلافت 
نائل گردد, مامون از این سخن در خشم شده گفت: تو مرئب با من طوری 
رفتار می‌کنی که من آن را خوش ندارم, و گویا از قدرت و شوکت من باک 
نداری و خود را ایمن میدانی. بخدا سوگندٍ باید ولایت عهدی را باختیار 
بپذیری و الا تو را بدان مجبور میکنم, پس اگر قبول کردی که چه بهتر, و 
اگر مخالفت نمودی گردنت را میز نم (تو را میکشم), جر فرمود: 
خداهت را ان اکم‌کود وا هلاک آشارم ی فرموی ار امر سیم 
منوال است هر کار که بنظرت رسیده انجام ده و من ان را می‌پذیرم 
بشرط انکه در عزل و نصب احدی دخالت نکنم. و رسمی را تغییر ندهم و 
سئتی را نشکنم و از دورادور مشیر و راهنما باشم. پس مامون با اين 
تشرط ار آه چد یقت و او علیه التلام را ولبفهد قرار دا سکن کاملا از 
آن کراهت داشت. 

(2) 4- علیّ بن احمد دقاق- رضی اللّه عنه- به دو واسطه از محقد بن 
عرقهتقل کرد که کفت: هن,بحضرت:رضا علیه السلام عرضکردم: با آبن 
رسول الله چه چیز شما را مجبور تساخت: که ولا عفد ما فون شا بدیرفتی ؟ 
فرمود: همان چیز که جذم 
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اتتر المفشین راتواداشت که در شور ترش ففری )اسر کت ماه 

(1) 5- علیّ بن عبد اللّه وراق- رضی اللّه عنه- از قمّی از پدرش از عبد 
السلام هروی روایت ت کرد که گفت: حضرت رضا علیه السّلام در اين امر 
(واتعهدی از روت ظوع ویرعیت داخل کشت ربلکه با کبال اکراه «ءاخبار 
از مدینه او را بکوفه بردند, و از انجا از راه بصره و فارس بسوی مرو 
کشاندند. 

(2) 6- حسن بن یحیی علوی- رضی اللّه عنه- در بغداد از جذش از موسی 
بن سلمه برایم روایت ت کرد که گفت: من با محشد بن جعفر در خراسان 
بودم شنیدم دو الژباستین فضل بن سهل (هم رئیس الوزراء و هم وزیر 
جنگ) روزی خارح شده گفت: من چیزی شگفت مشاهده کردم, بپرسید 
مرا چه دیدی؟ گفتند: خدای تو را سلامتت بدارد چه چیز دیدی؟ گفت: دیدم 
ماصون به رل بوه مومیی ص مت من در نظر گرفته‌ام که خود را از 
خلافت خلع کنم و ولایت امور مسلمین را بتو واگذار نمایم, و آنچه بعهده 
دارم بگردن تو اندازم, و دیدم که علیْ بن موسی در 
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پاسخ میگفت: تو را بخدا تو را بخداء من طاقت چنین کاری را ندارم و 
قدرت آن در من نیست,؛ (فضل گفت:) هرگز ندیده بودم امر خلافت را 
ضایعتن از اشی ۱ اضر الهش افو با اخببار خیش از ان کبارة میگترده 
لین مخشین ها دار که ماس زان تصره ر رد وه نمی یور 
7 من یبن ا نهد تمعی از صوی از اجمد ین اشها رل نع کرد 5 
بن اس و دعبل خزاعی بسوی آن حضرت رهسپار شدند و رزین بن علی 
برادر دعبل نیز همراه ایشان بود. و از هم جدا نميشدند. تا در بین راه 
اهنا مه اما دیالسا را سارت وه نان اخار ده 
خارکتان تاه تشر وان ونان اسان اناد کرمار در و در 
این باره ابراهیم بن عباس این شعر را سروده و زمزمه میکرد: 

اس حیل هحیال من التی شام ون 
شر الصعی سس انن خاوابان سم اد خارکشی خرف کی آناوند 
(مرادش بخزف پیکر بی‌روح خود انانست که خسته و مال از دست 
داده‌اند) و اکنون در حال مستی و بیهوشی هستیم اما نه از شراب بلکه از 
شدات ضعف و بی‌حالی. 
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و پس از آن به رزین برادر دعبل گفت: تو آن راتمام کن, وی گفت: 

فلو کنتم علی ذاک تصیرون الی القصف‌تساوت حالکم فیه و لم تبقوا علی 
الخسف یعنی: اگر بر آن حالت سابق بودید و در آن حالت به خوشی و 
راحتی بودید» قبل و بعد حالتان در آن مساوی شد و بر خواری لت باقی 


نماندید. 

و پس از وی به دعبل گفت: ای ابو علیت! تو آن را تمام کن, دعبل گفت: 
اذا فات الذی فات فکونوا من ذوی ا وتو تقضی ایدم فانی بایع 
خفی یعنی: اکنون که آنچه داشته بودیم از دست داده‌ايم. پس دارای صبر و 
پایداری باشید و آسان بگیرید و امروز را بسر می‌بریم و من برای مخارج 
حّی کفش خود را میفروشم. 

(1) 8- حسین بن احمد بیهقیْ گوید: صولی از هارون مهلبی نقل کرد که 
چون ابراهیم و دعبل نزد حضرت رضا علیه السلام رسیدند در حالی که 
مردم با حضرت بعنوان ولیعهدی بیعت کرده بودند, دعبل این اشعار را 
سرود که مطلع آن اینست: 

مدارس ایات خلت من تلاوةقو منزل وهی مقفر العرصات بعنی: محل 
دروس قرآنی از خواندن قرآن خالی شده بود, و محل نزول 
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وحی منزلگاهی بی‌کس, چونان بیابانهای تق اتمه لیف شالین و بدهن سا کم 
9 و ابراهیم بن عبّاس این شعر را گفت: 

ازال عناء القلب بعد التجلدمصارع آولاد اللبی محمّد یعنی: از بین ببرد 
سخی‌ها ار اختییای ول زا بسن از ان" مقصیاتی که دید -هفام و مخ بو 
مشاهد امامان اولاد رسول خدا محمد (ص). 

و حضرت رضا علیه السلام بآنِ دو شاعر بیست هزار درهم از ان خر اهمن 
که بدستور مامون بنام او سکه زده بودند ببخشید, راوی گوید: اما دعبل 
خزاعی با ده هزار درهم سهمش بسوی قم رهسپار شد و هر درهمی را با 
ده درهم مبادله کرد (چون مردم بان تبژک می‌جستند), پس برای او یک صد 
هزار درهم عاید شد, و امّا ابراهیم بن عبّاس همه آن مبلغ نزد او بود جز آن 
قسمتی که به این و آن اهدا کرد و يا به بعض خانواده‌اش داد تا وقتی که 
عمرش سرآمد و مخارج کفن و دفن او با آن پول انجام شد. 

(1) 9- احمد بن یحیی بسند مذکور در متن از علیْ بن محمّد نوفلی نقل 
کرده که گفت: فتحافی که‌.عافون حض رت علرت من موسی علیهما اللامسا 
ولیعهد خویش قرار 
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داد, شعر | بجانب هافون قت اند و حضرت رز مدج میکردند ۵ با مور 
بجهت اینکه نظریه‌اش را در (انتخاب) ولیعهدی آن حضرت در شعر خود 
مورد ستایش قرار مبدادید بانان: صضله: و.هدنه. میداد همین مت .هه 
شعرای معروف آمدند و مدح گفتند چز ابو نواس که نیامد و حضرت را هم 
مدج نکرد, آوتر ساموت وارد شد ضا موارن پرسید که: ای ابا نواس ! تو خود 
منزلت علیْ بن موسی را نسبت بمن میدانی و ان مقامی را که اکنون وی 
داراست میدانستی. پس چرا او را بدین مقام اکرام نکردی؟ و برای چه 


مدح او را بتأخیر انداختی و با اینکه شاعر زمان خود هستی و در شعر بر 
دیگران سیادت و آقائی داری وی را مدح نکردی؟ 

ابو نواس لب گشود و گفت: 

قیل لی انت اوحد الثاس طرافی فنون من الکلام الثبیه 

لک من جوهر الکلام بدیع‌یثمر الذر فی یدی مجتنیه 

قلت: لا اهتدی لمدح امام‌کان جبریل خادما لابیه حاصل معنی اینکه: بمن 
گفته‌اند که تو از جمیع افراد مردم در فِنْ سخنوری ممتازتر و نکته‌سنجتری, 
و تو راست از سخن و کلام هر چه شگفتتر و در خور تحسین‌تر؛ و 
تعجب آورتر که برای شنونده آن چونان دری است که 
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بدست آورده است, (1) پس با این وصف چرا مدح علیّ بن موسی را ترک 
کرده‌ای و از صفات ممتازی که در او جمع است چیزی تمی کوتی:ز من دار 
پاسخ ایشان گفتم قدر آن ندارم و مرا راهی نیست که امامی را که 
جپرائیل خادم جدٌ بزرگوارش بوده مدح گویم. 

مأمون چون این بشنید احسنت گفت. و بمقداری که به تمامی شعرا صله و 
انعام داده بود باو داد. و بر همه آنان ویرا برتری داد. 

مأمون چون این بشنید احسنت گفت. و بمقداری که به تمامی شعرا صله و 
انعام داده بود باو داد, و بر هم آنان ویرا برتری داد. 

(2) 10- حسین بن ابراهیم مکتب- رحمه الله- به سند متن نقل کرد که ابو 
نواس روزی ۷ علی بن موسی علیهما السلام افکند در موقعی که 
حضرتش از نزد مامون بیرون امده و بر استری سوار بود. پیش امده و بر 
او سلام کرد و عرض کرد: یا اين رسول اللّه! من در باره شما چند بیت 
سروده‌ام دوست داشتم آن را از من بشنوی, حضرت فرمود: بگو. ابو 
نواس شروع کرده گفت: 

مطهرون نقیّات ثیابهم‌تجری الصْلاة علیهم اینما ذکروا تا آخر اشعاری که در 
متن ذکر شده است که ترجمه آن چنین است: 
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(1 آل پیغعمبر علیهم السلام افرادی هستند که دامنشان از هر گناه و 
آلودگی پاک و مطهّر است (به آیه تطهیر) و د رود و سلام و صلوات بر 
ایشان است هر گاه ذکرشان بمیان آید (آیه ان له ملاکتة تصلون عَلّی 
الثّيي) و هر آن کس را که تبارش را ی 
قدیم الایام برای او افتخاری نبوده است., خداوند عزیز هنگامی که بندگانش 
را آفرید با چنین اتقان و نظم و ویژگی از میان همه مخلوقاتش شما 
خاندان آل محمد را بوگزید و در میان همه. شما را انتخاب کرد ای 
فرندهان ۱ شمانید. آن بقل اعلین و زد ما انیت علم کناب خدا (عتی 


قرآن) و آنچه از سوره‌ها آمده است. 

چون امام علیه السّلام این بشنید: فرمود: ابیاتی سرودی که تأکنون دیگران 
نیاورده بودند» آنگاه غلامش را فر مود: آپا ۱ 
هست؟ غلام گفت: شیر وضاوم فرصوی ان .ها سه فی. دم شین 

شاید آن را اندک شمارد, ای غلام آن استر را هم باو عطا کن. 

چون سال دویست و یکم هجری برآمد. اسحاق بن موسی بن عیسی بن 
موسی امیر الحاج شد و با مردم بحح رفت و در خطبه اش عافهن 1 
بخلافت و علین بن موسی الژضا را بولایتعهدی دعا کرد و از مستمعین 
حمدویه بن علیْ بن عیسی بن ماهان بمخالفت ی و اسحاق بن 
موسی لباس رسمی خود را که سیاه بود طلبید و آن را نیافت پس پرچم 
سیاهی برگرفت و بخود پیچید, و خطاب بمردم گفت: آنها الثاس! آنچه من 
گفتم طبق مأموریتی بود که 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:323 

بدان امر شده بودم» اما خود احدی را جز امیر المومنین تواشن و فضل بن 
سهل نمی‌شناسم, و از منبر بزیر آمد. 

(1) عندرالله بن مطزف,ووری بر صامون:واره فد فعلی بنعوسی الا ضا 
علیهما السّلام در انجا بو مامون از عبد الله پرسید: : نظر تو در باره اهل 
بیت چیست بگو؟ عبد اللّه گفت: من چه بگویم در باره طینتی که بآب 
رسالت و نبوات خمیر گشته و نهالی که بآب وحی کاشته شده است؟! آپا 
جز بوی مشک و عطر هدایت و عنبر تقوی و درستی از او استشمام 
می‌شود؟! مامون جعبه‌ای که در ان لوَلو (مروارید) بود خواست ان را 
آوردند و دهان عبد ال را پر از لوْلوّ نمود. 

(2 11 ان بر ند کرحت کاب:در الاو باواسظهای چیه کهر ون مخ 
ذکر شده از محمّد بن یزید مبژد روایت ت کرد که ابو نواس روزی از خانه 
خویش بیرون آمد و سواری را دید که در مقابل او است امّا رویش را ندید, 
از حال او پرسید گفتند: این علیْ بن موسی علیهما السلام است., در دم 
این رباعی را سرود: 
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مان قویا اسعوی فادهی سس و له کی یه و 
دیده‌ای تو را از دور ببیند, و تو را نشناسد و در اینکه آیا توئی يا دیگریست 
شک کند آن خادبه محیت فلت شیر ابر اظرف سازو و فین کند که تو‌خود 
هستی, و احتیاج بدیدن از نزدیک ندارد, و چنانچه مردمی تو را پیشوا و امام 
دانند, همان بوی خوش و نسیم تو آثان را از حیث هدایت طریق کفایت 
خواهد کرد. یعنی از آن راه که تو میگذری بوی خوش تو در آن راه هادی 
پیروان خواهد بود. 


(1) 12- حسین بیهقی از صولی از مبژد از جاحظ روا بت کرد که ثمامة بن 
اشرس گفت: مأمون روزی بحضرت مّت نهاد و گفت من تو را ولیعهد خود 
کردم حضرت فرمود: هر کس برسول خدا پیو سته باشد باید چنین باشد. ۰ و 
از علین بن الحسین علیهما السلام نیز این چنین مطلبی رسیده است: 

- حسین بن احمد بیهقی از صولیّ از غلاب از احمد ن عیسی بن زید- که 
مذت شصت سال فراری بود و خود را پنهان میکرد- گفت: عمویم از جعفر 
بن محمّد علیهما السلام روایت کرد که علیخ بن الحسین علیهما السلام 
مسافرت نمی‌کرد 
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مگر با کسانی که او را نمی‌شناختند, و با آنان شرط می‌کرد که او خدمت 
دیگران را در تمامی احتیاجاتشان بعهده داشته باشد. و یک بار با مردمی 
مسافرت این چنینی کرد و مردی حضرت را شناخت و به آن قوم که با آن 
حضرت بودند گفت: 

ابا فیدانند این شخض کیست ۱ کفتنده نم کفت: این علی بن له علیه 
ای وا دا را زیخفند و دست» و 
پای او را بوسیدند و عذر خواستند و گفتند؛ پا ابن رسول اللّه آبا میخواهی 
ما آآتش جهثم بسوزیم, و اگر خدای نکرده جسارتی از ما نسبت بتو سر 
زند ایا تا دنیا باقی است ما هلاک نخواهیم شد؟! چه چیز باعث شده است 
که خود را معژفی نمی‌کنی؟ حضرت فرمود: من بیم آن رفتاری را دارم که 
با من قبلا انجام شده است, (و شرح آن اپن است که) با قومی مسافرت 
کردم, آنانبه ارام رضصول حدا.ضلی الله علیف.ق ال حادم توعی ونتار 
گردند. که رفن اشتحفاق. ان:زا نداشتم, پس از این رو کتمان امر خودم را 
بیشتر دوست دارم-. [اين خبر در پاره‌ای از نسخ و نبود] (1) 13- 
بیهقیْ بسند مذکور در متن از هارون فروی روایت کرد که چون خبر 
ولایتعهدی حضرت رضا علیه السلام در مدینه بما رسید عبد الجبار بن سعید 
(والی مدینه) در خطبه‌ای این امر را بر مردم ابلاغ کرد, بدین ترتیبی که در 
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آخر خطبه گفت: آپا میدانید چه کسی ولیعهد امیر شما است؟ گفتند: خیر, 
گفت: پس بدانید که او علیٌ بن موسی بن جعفر بن محقّد بن علیْ بن 
الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام است: 

سثة آباء هم من هم, هم خیر من یشرب صوب الغمام شش پدرانی چه 
پدرانی! که شخصیت آنان منحصر بخودشان میباشد, و اینان بهترین 
اشامند ان اب بازرانند (نعتی بهترین خلق خد | هستند): 

(1) 14- بیهقیت نیز از صولی از احمد بن القاسم روایت کرده است که 
گفت: 


شنیدم ابراهیم بن عبّاس می‌گفت: چون اون عقد ولایتعهدی را با علیث 


بن موسی الژضا علیهما السلام بست, حضرت خطاب باو کرده گفت: ای 
امیر اخلاص با تو لازم و واجب است. و غش و دوروئی سزاوار مومن 
نیست. عامّه مردم این کار را نسبت به من اکراه دارند و حاضر نیستند مرا 
۳ و همچنین سران جماعت خوش ندارند آنچه تو با 
فضل بن سهل انجام دادی, اکنون ری صواب در باره شما اینست که ما دو 
تن را از خویش دور سازی تا امرت سامان پابد, ابراهیم گفت: بخدا| سو گند 
همین کلام باعث شد آنچه را که کار 
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بدان انجام شد. 
مترجم گوید: «سبط ابن جوزی در تذکره نقل کرده است که علماء تاریخ 
نوشته‌اند که چون مأمون حضرت را بولایتعهدی نصب کرد بنی عبّاس بر وی 
خشم گرفتند و در بغداد مجمعی تشکیل داده او را از خلافت خلع و ابراهیم 
بن مهد را بجای او نصب کردند از این رو این کلام را حضرت بمامون 
گفت». 
(1) 15- باز بیهقی از صولی از محمّد بن یزید روایت ت کرد که ابن ابی 
عبدون از پدرش نقل کرده گفت: چون مأمون با علیْ بن موسی ولایتعهدی 
را پیمان بست او را در جانب خود نشانید و عباس خطیب (که ظاهرا پسر 
نیکو سخن گفت. و در آخر این بیت را سرود: 
1 سس سس وس رات مس وه العیو خفابه 
فاضون کرده کفت 
مردم نیاز رای فا هرد و دارند, اینک تو خورشید و این (علیْ بن 
موسی) ماه هستید. 
مترجم گوید: «باید در نظر داشت که لفظ شمس موئث است., و لفظ قمر 
مذکر, و در این شعر بسیار بجا استعمال شده است». 
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(1) 16- باز بیهقیٌ از صولی بسند متن نقل کرده که چون با حضرت 
بولایتعهدی بیعت کردند, مردم اجتماع کرده او را تهنیت می‌گفتند, , حضرت 
بآنان اشاره کرده سکوت کنند, سپس بعد از استماع تهنیت آنان فرمود: 
پشم اللّه الرَحمن الرّجیم سپاس خداوندی را که آنچه بخواهد انجام میدهد 
بو خکفیر: کشت را حق ترآ تراسا آعدی وان رن کردن 
نخواهد بود, میداند خطای دیده‌ها و نهان‌شده در دلها راء و درود خداوند بر 
محقّد در اوّلين و آخرین مخلوقات و بر آل و فرزندان پاک و پاکیزه‌اش, 
آنگاه فرمود: من علیْ بن موسی بن جعفرم و میگویم که امیر موّمنین 
او اوه در درستکاری او را یاری کند, و او را براه راست 
موفق دارد, از حقوق ما خاندان حقی را شناخت که دیگران آن را 


نشناختند, و رهمی را که دیکزان قطع کرده بودند, وی وصل مود و 
نفوسی را که با ترس و وحشت میزیستند امان داد و مطمثئن ساخت, بلکه 
زنده گردانید. و از مردگی ۵ ابیز تحات. پخشیده مه ارات دار 
نیازمندشان را اگر بود 9 در همه این امور رضایت زور دار خود 
زا متحواشت. از کسی رایع یواست هک از 
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خدا, (1) و خداوند هم شاکرین را جزا خواهد داد. و اجر نیکوکاران را ضایع 
نخواهد گذاشت, و بدرستی که وی عهد خود را بمن واگذارده و خلافت و 
امارت را پس از خود بمن سپرده. پس هر کس عقد و پیمانی را که خداوند 
به حفظ و نگهداری آن امر فرموده بگشاید, و گره‌ای را که خداوند محکمی 
آن را خواسته سست کند و بشکند, حریم و قرقگاه خدا را ناچیز گرفته و 
تعذی نموده و شکسته, و محژمات الهی را حلال دانسته است. زیرا بدین 
کار, حقٌ پیشوا را ضایع کرده و امرش را اطاعت ننموده و به اسلام و آئین 
خداوند بی‌حرمتی کرده است, چنان که در گذشته این کار صورت گرفت 
(خرمست فصایت رسنول دا سلی ال غلیه و آله بگهداشته نند) فا تحص 
وصیْ بر آن نابکاریها و اعمال خلاف صبر نمود و پس از آنهم در دوران 
قدرت متعرّض آن نشد از بیم آنکه مبادا تفرقه ایجاد شود و اسلام سست 
گردد, و رشته وحدت و ائحاد مسلمین بگسلد زیرا که افکار زمان جاهلیت 
در مغزها باقی بود و بدان نزدیک و قریب العهد بودند» و منافقین کاملا 
کمین کرده و در راه یافتن فرصت نشسته بودند تا دستاویزی پیدا کرده و 
میا کته اکنفن هم شم ناهام مس اجه را زوا هد 
ها ات ی 
است و بهترین فصل کننده و جدا سازنده حقخ از باطل است. 

(2 17 باز بیهقیخ بسند مذکور در متن از جهم روایت کرد که گفت: 
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هنگامی که مأمون با علیْ بن موسی علیهما السّلام پیمان ولایتعهدی را 
9 اه البانین ‏ ی 
تفا شیور تکدا ۱ ۳ ار بر کر و کی تشه آنند: باذن و 
اراده خداوند عر و جل شفا يابند. 

(1) 18- باز بیهقی بواسطه صولی از عبید اللّه بن عبد اللّه بن طاهر روایت 
کرد که گفت: فضل بن سهل اس کاب ونان سل 
خیر- که صله رحم باشد- داوس سل فرش ام صلی الله هو 
آله- تقرب جوید. 

یعنی حق ولایت اهل بیت را بخودشان واگذارد و مقام خلافت را که از 
ایشان عصب شده است به ایشان باز گرداند, و بوسیله ولیعهد نمودن قلم 


بن موسی علیهما السْلام جنایات هارون را نسبت به خاندان پیغمبر صلی 
له که و اه ارها رم ورگ فامون تواست بط فسل 
بن سهل موافقت نکند. و خلافت گفته او را انجام دهد لذا از خراسان رجاء 
بن ابی ضحاک و پاسر خادم «1» را به حجاز يا بمدینه فرستاد تا محمّد بن 
جعفر بن محقّد, و علیْ بن موسی بن جعفر را بنزد 


(1)- صحت ماموریت یاسر از سوی مامون ثابت نیست (به مقاتل 
الطالبیین مراجعه شود) 
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او آورند؛ و این فرمان در سال دویست هجری صد ور پافت. (1 و چون آن 
حضرت را در مرو نزد مأمون آوردند, مأمون او را بولیعهدی خود برگزید و 
پس از خود جانشین خویش قرار داد, و دستوری صادر کرد که لشکریان را 
هر یک مئونه و حقوق یک سال تمام عطا کنند. و این مطلب را به تمام بلاد 
اسلامی نوشت و بهمه استانداران ابلاغ کرد, و حضرت را به «رضا» 
موسوم کرد. و سکه از نقره خادم بنام ان حضرت زده و مردمان را امر 
کرد که لباس سیاه که شعار عباسیان است از تن بیرون کنند و بجای ان 
لباس سبز در بر کنند, آنگاه کی ار دتران قو را که ام سین ام جات 
بوی تزویج کرد, و دختر دیگرش ام فضل را بفرزند آن حضرت محشّد الجواد 
علیه السّلام تزویج نمود, و خود پوران دختر حسن بن سهل سرخسی را 
بزوجیّت خویش درآورد. و باعث این تزویج عموی دختر فضل بن سهل 
سرخسی بود, یعنی این عمل, کار فضل بن سهل بود, و همگی این امور در 
یک روز انجام شد, و لیکن»مامون غوشن تمیداشت کم آمر«خلافت تین از 
وی بحضرت بر سد. 

محشّد بن یحیی الصولیخ گفت: یمود آتفم را غیت ال بر نیز ی 
ت نف ی ی و 
فضل بن آبی سهل نوبختی (یا برادر فضل بن سهل) روایت کرد که گفت: 
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(1) همین که مأمون عزم بولایتعهدی حضرت علیْ بن موسی علیهما السْلام 
کرد, من با خود گفتم: 

تخد شم ند که‌هفن ی مایم فامو ۱ که ]را از روی قصد و عقیده و از 
روی قلب و صداقت عمل این کار را کرد, يا ايینکه نه؟! (فقط) صرف 
تظاهر و صورت سازی است!؟ لذا نامه‌ای نوشتم و بدست خادم مامون- 
که محرم اسرار او بود و مطالب سرژّی دربار را بواسطه ان خادم مینوشت 
و بمن میفرستاد- دادهءوته افو فرسادم و مصمون: آن نامه ات وق که 
فضل بن سهل سرخسی ذو الژیاستین بولایتعهدی علیْ بن موسی تصمیم 
جدی گرفته است, و کوشش میکند ویرا ولیعهد سلطنت قرار دهد, و حال 


اينکه ظالع ببرج سرطان است و فشتری در آن.برج است., و اگر چه شرف 
مشتری در برج سرطان است. و لکن سرطان برجی است منقلب و هر 
امری در آن برج صورت گیرد عاقبت نخواهد داشت و تمام نخواهد شد, و 
علاوه بر اين مژّیخ (که نحس اکبر است) در برج میزان قرار دارد, و ان در 
خانه عاقبت, و این دلالت بر نکبت هر امری دارد که در آن زمان واقع 
کت هر ی ون ور و این مطلب را به امیر 
المومنین گزارش میدهم تا اگر غیر از من کسی امیر المومنین را از آن 
اگاه سازد. حقیر را مورد مواخذه قرار ندهد و ملامت و سرزنش نکند که 
چرا تو این چنین مطلبی را بمن اخطار نکردی, مأمون در پاسخ نامه بمن 
نوشت: : همین که نامه‌ام بتو رسید و از محتوای آن آگاه شدی, عین نامه را 
با همان آورنده بسوی 
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من باز گردان, (1) و خوییش را مواظب و مراقب باش, مبادا کسی از این 
مطلب که پمن نوشتی اطلاع یابد. و سبب آن گردد که فضل بن سهل ذو 
الژیاستین آگاه شده از نیّتش باز گردد, که اگر چنین چیزی رخ دهد بپای تو 
می‌نویسم و بار گناه را بر دوش تو خواهم انداخت, و تو را مسبب آن 
میشمارم. فضل نوبختی گفت: همین که این جواب را خواندم جهان بر من 
تنگ آمد (و دنیا در نظرم تیره و تار شد) آرزو کردم که ای کاش مرده بودم 
و چنین نامه‌ای را به مامون نمی‌نوشتم, اما پس از چندی خبر یافتم که ذو 
الژیاستین خود به طالع بد متنبه شده و از رآیش برگشته, چه؛ ؛ او اطلاعات 
کافی از علم نجوم و زایچه «1» آن داشت, و اما من به خدا قسم که بر 
خود ترسیدم و برخاسته بنزد او (ذو الرّیاستین) رفتم و گفتگو کرده 
برسیدم: : آپا ستاره‌ای سعدتر از مشتری در آسمان سراغ داری؟ 

گفت: خیر, گفتم: آیا در میان کواکب نجمی میدانی که در حالی سعدتر 


بااشد از مشتری در حال شرفش؟ گفت: نه : گفتم: پس تصمیمی که 
داشتی در عقد ولایتعهدی برقرار دار و از عزم خود باز ِ و حال اينکه 
ستاره سعد 


(1)- دائره‌ای است که بر دوازده خانه تقسیم شده و در هر خانه نام تک 
ایا سال نم رات ات اف یل راید 
که در چه برجی اثفاق افتاده و در ان برج چه کوکبی از سیارات طالع 
ایا ایا و ی وس سس ات 
استخراج میکنند, و این کار چون اساس محکمی ندارد شرعا ان را ممدوج 
ندانند, و روایت «المنجم کذاب» مربوط به بخش علوم نجومی است نه 
معا ال ور اسطاه احکاسان متسین قیاع تاه سر اور کر 


بر افق شرقی است و زمان ولادت طفل يا انجام عملی یا سوّال سائلی, 
۱ 
را از ز حال کوکبی که در آن برج طلوع کرده است استخراج کنند. 
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فلک «مشتری» در سعدترین حالات خود یعنی در شرف است که در برج 
سرطان میباشد. ذو الژیاستین بر عزم خویش باقی ماند و کار را بانجام 
رسانید. ولی من از ترس مأمون نمیدانستم که آیا زنده‌ام يا مرده تا پیمان 
ولایتعهدی واقع گردید. 
(1) 19- بیهقیٌ از صولی از احمد بن محمد بن فرات و حسین بن علی 
باقطائیت نقل کرد که گفتند: ابراهیم بن عباس با اسحاق بن ابراهیم کاتب- 
برادر زیدان- که معروف ب «زمن» بود دوستی داشت و اشعاری که 
ابراهیم بهنگام خروجش از خراسان در مدح جضرت رضا علیه السّلام 
سروده بود کتابت کرد و در آن چیزی هم از خط خود او بود و نسخه اپن 
اشعار نزد اسحاق مانده بود تا اینکه ابراهیم بن- عباس از جانب متوکل 
عباسی رئیس اداره املاک ی و شد, و میان او و اسحاق , بن ابراهیم 
برادر زیدان ضدتی بکدورتی جدائی افتاده بود تا اینکه فتو کل 0 را 
عزل کرد و او بیکار شد, از اسحاق بن ابراهیم مالی مطالبه کرد و بر او 
کر اسحاق یکتن از ز کسانی که مورد اطمینانش بودند خواست, و 
باو گفت: نزد ابراهیم بن عباس روانه شود و باو بگوید اشعاری که در 
عون اخبار: الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:335 
مدح علیْ بن موسی گفته است بخط آو و غیرٍ او نزد من موجود است (1) 
اگر از مطالبه دست برندارد جمله را نزد متوکل خواهم فرستاد, آن شخص 
پیام اسحاق را به ابراهیم رسانید و دنیا بر وی تنگ آمد تا اينکه از مطالبه 
دست برداشت و آنچه از اشعار نزد وی بود گرفت و با یک دیگر سوگند یاد 
کردند که نه این مطالبه مالی کند و نه او بخلیفه چیزی گزارش کند. 
صولی گوید: یحیی بن علیْ منجم گفت: من پیغام هر یک از اين دو؛ یعنی 
اسحاق و ابراهیم ۶ بان دیگر میرساندم تا ايینکه اوراق شعر را 0 
گرفتم و بابراهیم داده و او همه آنها را در پیش روی من آتش زد. 
باز صولی ادامه داده گفت: احمد بن ملحان برایم نقل کرد که ابراهیم بن 
عاس دو پسر داشت بنام حسن و حسین که کنیه آنان ابو محقد و ابو عبد 
اللّه بود. و چون متوگل عبّاسی بخلافت رسید. ابراهیم نام پسر بزرگش را 
که حسن بود تغییر داده و اسحاق کرد. و نام آن فرزند کوچکترش را که 
حسین بود تبدیل : دماین تموده و کی اس رز کر وی زان یه 
عون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ما +33 
(1) و باز محمد بن یحیی الصولی* گفت: احمد بن اسماعیل بن الخصیب 


برایم گفت که: اس وی بن عبد الملک هرگز نبیذ- که 
نوعی شراب است- ننوشیدند تا زمانی که متوکل عباسی بخلافت رسید. 
ولی در وس ان خلافت او هر دو این مسکر را نوشیدند, و تعمّد داشتند که 
مردمان بی‌سر و پا و زن صفتان و بی‌شخصیّتها را گرد آورند. و روزی سه 
بازدباانان شراب نوشند تا اين خبر از آنان شیوع یابد. و اخبار بسیار دیگری 
هم در تقیّه آنان هست که اینجا محلٌ ذکر آن نیست. 

مترجم گوید «محقد بن یحیی الضولی مردی ادیب و شاعر بوده و دارای 
کتابخانه‌ای بسیار مفصٌّل و عالی میبوده ولی در نقل چندان دقیق نیست و 
بغداد او را ذکر کرده است». 

(2) 20- احمد بن زیاد همدانی و حسین بن ابراهیم مکتب. و علیٌ بن عبد 
الله ان ررض اهاز علت نف ایراهیم زها: یت کردند که گفت: پاسر 
خادم پس از وفات حضرت رضا علیه السّلام بطوس هنگامی که از خراسان 
بازگشت همه اخبار و قضایائی که در این مذّت اتفاق افتاده بود برایم نقل 
کرد. و باز علیْ بن ابراهیم گفت: ریّان بن 
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الصّلت که از کارگزاران حسن بن سهل بود, (1) و نیز پدرم از محمّد بن 
عرفه راشدی و صالح بن سعید راشدی که تمامی اینان اخبار ابی الحسن 
علیه السلام را برای ما شرح دادند و گفتند: چون امر امین تمام شد و 
ماصت بس ااررکم خلافت مستق گردید, به حضرت رضا علیه السلام نامه 
نوشت و او را بخراسان دعوت کرد آن حضرت بعذرهای بسیاری از 
پذیرفتن ۳ دعوت امتناع ورزید, مامون دست برنداشت و مکژر با حضرت 
مکاتبه کرد بحدی که امام فهمید وی دست بردار نیست, ناچار از مدینه 
خارج شد در حالی که فرزندش ابو جعفر علیه السلام هفتمین سال عمرش 
بود و مامون باو نوشت که از راه کوفه و قم مسافرتت را قرار مده. پس 
حضرت را از طریق بصره و راه اهواز و فارس تا بمرو رسید حرکت دادند, 
و چون بمرو وارد شد خاهو رخ غنضت: خاافتع :۸ آغامت را بش اور رت 
داشت, و امام علیه السلام ابا فرمود و نپذیرفت مر 
میانشان بسیار شد و ۳ مذت دو ماه عامون اصرار میکرد و حضرت 
نمی‌پذیرفت و مرئب پيشنهادش را رد می‌کرد, و چون در اين امر کلام 
بدرازا کشید. مأمون ولایتعهدی را پیشنهاد کرد, حضرت آن را رد نکرد. اما 
فرمود: با شروطی که میپرسم, مأمون گفت: هر چه میخواهی بپرس, 
ند حضرت مرقوم داشت که من ولایتعهدی را می‌پذیرم 

عون ابا الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:338 

(1) تفرظ انکه نهیم وخه دو امور مفلکتی وحالت نم نف ام کنم و به 
نهی و نه در قضا و داوری دخالت نمایم, و نه از اين نظام چیزی را تغییر 


دهم, و از تمامی این امور معاف باشم. مامون شروط را قبول کرد, و 
ان و فا کارعدان و چاکران و مأموران دولت وی 
فرر ان اس رات ]ان رت وی یا وی کرد او 
و بصاحب منصبان جوائزی عطا کرد و همگی خواه و ناخواه پذیرفتند الا سه 
تن از رسای لشکری (بنامهای): عیسی جلودی, و علی بن عمران, و ابو 
یونس (يا ابن موّیس, يا ابن مونس), و اینان حاضر ۱ 
رضا بعنوان ولایتعهدی بیعت کنند, لذا بازداشت و زندانی شدند, و با 
حضرت بیعت شد و آن را به سراسر ممالک اسلامی ابلاغ کردند. و دینار و 
مد ی 
السلام) خواندند, و مأمون در این کار مال بسیار فراوانی خرج کرد. 
مت رسای مرا را وا سوت در اور 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:339 
کرد که سوار شود و بنماز عید رود, (1) و خود حضرت با مردم روبرو شده 
و خطبه بخواند تا همه مطمئنْ گردند و آرامش دل یابند, و مقام فضل و 
دانش او را بشناسند, تا دلها بر اين دولت مبارک قرار گیرد و از اضطراب 
بیرون آید. 
حضرت (در جواب) کسی را فرستاد و بمأمون پیام داد که تو از جریانی که 
در شروط میان من و تو گذشت باخبری و میدانی که من با چه قید و 
قراری در این امر داخل شدم. خافون پاسخ داد که من نظرم اینست که 
دلهای همه مردم از عامّه و لشکری و کشوری همه از اضطراب بیرون آید 
و راسخ گردد, و بفضل و بزرگواری که خداوند بتو ارزانی داشته است 
اقرار کنند, و اين گفتگو همچنان ادامه داشت تا بالاخره امام دید عامون 
سخت قاری مد کفت: ای امیر اگر مرا از این کار عفو کنی البثه 
بیشتر دوست دارم, لکن اگر نمیپذیری پس ناچارم که من مانند رسول خدا 
صالی الله؛ علیه و اله .وغل بن ای طالب: تمان را اتجام دهم عامون کفت: 
هر طور که مایل باشی مانعی نیست. سپس سران سپاه و ماموران و 
ی 
اطراف خانه آن حضرت را پر کردند, و کوچه‌ها و راهها همه مملوّ از زن و 
مرد و کودک گردیده بود: و همه نشسته و انتظار حضرت را داشتند و 
مأموران انتظامی همه گرد خانه 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص :340 
امام را گرفتند, (1) و چون آفتاب طلوع کرد امام برخاسته غسل کرد و 
اه انب در یگ یی ار 
آویخت و سوی دیگر را به پس پشت رها کرد و ساق پاها را برهنه نمود و 
در صحن خانه رو بیارانش کرده فرمود: همگی مانند من کنید, انگامعضتا را 
بذدشت. گرفته و. از متزل بینزون آفد و ها ذر آطرافکش بوديم. و او بای بر هنه 


بود و سراویل خود را تا نیم زانو بالا زده بود, و دامن لباسی را که در 
برداشت بالا زده بود. و چون در میان ما آمد و ماندر مقابلش حرکت 
میکردیم, ناگهان سر بسوی آسمان برده و گفت: «اللّه اکبر» و آن را تا 
چهار بار تکرار کرد, بقسمی که ما پنداشتیم آسمان و در و دیوار همه با او 
همصدابند, و ماموران سوار بر اسب در بیرون درب اراسته و صف کشیده 
و مرتب ایستاده بودند, و همه سلاح نظامی در برداشتند و با اسلحه منظره 
بسیار جالبی تشکیل داده بودند, و چون ما با این صورت و خصوصیت پای 
برهنه از در بیرون آمدیم, دامن بکمر زده و تحت الحنک آويخته, ۹ 
میا جمعیت دیده شد, اندکی در باب خانه مکث نموده سپس 

«الله اکیر اللی ایو له اکد غلن فا هذان: آلله آتبر-علی ارفا من 
بهيعتة الاعام, و الحمد لله غلی ما ابلان 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:341 

(1) و صوت خود را بدان بلند کرد, ما نیز صداهایمان را بلند کردیم و 
تکبیرات عید را ميخوانديم. یکباره تمام شهر مرو بصدا و ناله درامد و همه 
با رشان ی رات له دای محضر ی تاشفم نار آذ کار زا 
تکرار کرد. سواران با دیدن این منظره - که حضرت پای برهنه بود- تماما از 
مرکبشان بر زمین آمده و موزه از پای بدر آورده رها کردند. مرو یکپارچه 
ضجّه و فغان و ناله گشت, و مردم نتوانستند از گریه و ناله خودداری کنند, 
و حضرت ده گام بر میداشت و می‌ایستاد و تکبیرات اربع را میخواند, و 
چنان بود که گویا آسمان و زمین و در و دیوار جملگی او را پاسخ میدهند 
(یعنی حضرت اذکار را شمرده میگفت, و همه مردم پاسخ میدادند) این 
خبر بمآمون رسید. ذو الژّیاستین فضل بن سهل گفت: ای امیر! اگر رضا با 
اين وضع بمحل نماز رسد, تمامی مردم از تو بر میگردند و بفتنه می‌افتند, 
صلاح آنست که از او بخواهی با زگردد, مانتون قأموزی را فرستاد و از 
و ی 
و بمنزل باز 

)1 2- ار ان هی یت بسند متن از ریان بن صلت 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:342 

روایت ت کرده که گفت: بیشتر مردمی که در بیعت با حضرت رضا علیه 
السلام شرکت کردند؛ اعمْ ِا سپاه و مردم عادی, و کسانی که این 
را نمی‌خواستند میگفتند که این کار فضل بن سهل است که خلیفه را بدان 
وادار کرده است. اين مطلب بگوش قاهون رسید, نیم شب مرا طلبید. من 

نزد او رفتم, بمن گفت: ای ریان! بر رک موم کت بت 
با رضا علیه السّلام از تدبیرات فضل بن سهل است, گفتم: آری, ای امیر 
اين را میگویند, [و درست هم همین است] گفت: 

وای بر تو ای ریان! ایا کسی چنین جسارتی دارد که به خلیفه‌ای که 


خلیفه‌زاده است و قدرت بدست او است و همه از رعیت و صاحب منصبان 
منقاد و مطیع و بفرمان اویند پيشنهاد کند که با دست خود خلافت را 
بدیگری بسپار؟! آیا اين با عقل درست در می‌اید؟! عرضکردم: نه بخدا 
سوگند این طور نیست که آنان میگویند, احدی جسارت چنین پیشنهادی را 
ندارد, گفت: نه: اين چنین که میگویند نیست, لکن من برای تلو شتیب: ان را 
میگویم: هنگامی که برادرم محمّد امین بمن امر کرد که نزد او روم و خود 
را باو معژفی کنم تا در باره من حکمی که در نظر دارد صادر کند. من 
امتناع نموده و بگفته‌اش اعتناء ننمودم» وی فرمانی به لا بن عیسی بن 
ماهان نوشت و او را فاضوان کرد کف مرا نکر 

عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,.ص:343 

کند و غل و زنجیر بگردنم نهد و دست و پا در زنجیر مرا بوی تحویل دهد. 
(1) خبر این حکم بمن رسید., هرثمة بن اعین را بسجستان و کرمان و توابع 
انها و ان جوانب گسیل داشتم او امر را بر من فاسد کرد و هزیمت نمود, و 
فا ری ۱ کی ان ار 
همه این وقایع در یک هفته بر من هجوم اورد, و چون این امور رخ داد من 
توانائی مقاومت با آن را نداشتم و مالی در اختیار من نبود که بدان قدرتی 
حاصل کنم. و از سران سپاه همه جز ضعف و عجز و ترس چیزی ندیدم. و 
اراده کردم که بیادشاه کابل پناه برم و بدو ملحق گردم, بعد با خود گفتم 
پادشاه کابل مردی است کافر. و ممکن است برادرم محمّد امین اموالی 
برای او بفرستد, و او مرا تحویل وی دهد, راهی بهتر از آن نیافتم که خود 
را برهانم جز اینکه خود را بسوی خداوند برم و توبه کنم از گناهانی که 
تاکنون مرتکب شده‌ام, و از او استعانت بجویم در این امور دشواری که 
پیش آفتاه است, و به او تعالی پناهنده شوم پس دستور دادم ۳ این خانه 
را نظافت کنند- با ختیت به اطافب اشانه کسرعن کف 


(1)- سربر موضعی است در بلاد بنی کنأنه, و مملکت قر کی است میان 
«لان» و «باب الابواب». و سریر نام مملکت است نه شهر همچنان که 
ی گفته است. و اهل آن نصرانی 3 و میان سریر و مسلمین 
پیمان عدم تعزض بود, و هر دو از یک دبجر واهمه داشتند, و میان ولایت 
سریر و سمندر شهری بود در حدود دو فرسخ که بین آنها نیز پیمان بود. 
غیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجصه :2ص :344 

نمودند, (1) پس من اب بر خود ریختم و غسل کردم و پیراهن و شلوار 
سفیدی بتن کردم و چهار رکعت نماز بجای اوردم و در آن انچه از قران یاد 
داشتم قراءعت کردم, و خداوند متعال را خواندم و بدو پناه بردم و با او عکهد 


پشتیبان من باشد., من حق را بصاحب حق دهم و امر امامت را در جایگاه 

خودش ننهم همان جائی که خداوند قرار داده است. سیس دلم آرام گرفت 

و اندوهم زائل شد. سپس طاهر (بن الحسین ذو الیمینین) را بسوی هل 

بن عیسی بن ماهان کسیل داشتم, و کار او با طاهر بدان جا کشید که 

کشید و چنان شد که شد, و باز هرثمة بن اعين را بسرکوبی رافع [بن لیت 

بن نصر بن سیار] فرستادم, بر او ظفر یافت و او را کشت, و نیز صاحب 

سریر را بصلح خواندم, و هدایائی برای او فرستادم و با او بمهر رفتار کرده 

بدینجا رسید که با برادرم محمد امین چنین شد, و خداوند امر خلافت را 

یکسره در اختیار من نهاد و بر ان استیلایم داد, و امر من استوار ند و 

چون پروردگارم بآنچه من درخواست داشتم وفا نمود, من نیز دوست 

عون اخبار الزضا علیه السلام اترجمه ,ج 2,ص:345 

داشتم که با خدایم بدان چه عهد بسته‌ام وفا کنم. (1) و کسی را جز ابو 

الحسن وت بن موسی مستحق اين امر (خلافت) ندیدم, لذا آن را در 

اختیار وی قرار دادم اما او نیذیرفت مگر بدان طریق که خود میدانی, این 

بود سبب این بیعت بولایتعهدی. 

ریان گوید: من گفتم خداوند امیر را موفق بدارد, بعد گفت: ای ریان چون 

صبح شد و آفتاب ترافد در میان جمع صاحب منصبان رو و فضائل امیر 

فوسان» ی بن انش طالب» له التلام تدای اساننکم کفنص اجان 

من در این مطلب جز آنچه از تو شنیده‌ام چیزی نمیدانم, آیا همان را برای 

آنان بازگو کنم؟ گفت: 

ای احه را ی ای سای ان ار تا کم سمل مرا 

محرم اسرار خود میدانستم. 

مریم کود مراد ات هیر کف فستال خی تین ای طالب تلع 

السلام ننیجه این می‌ شود که رمردم با اولاد و مقام انان در نزد خداوند و 

فا روف ادلی ای روم ام آکام: میشوند و صحت. کار من 

پی را 

ریان گوید گفتم: احادیثی که از شما شنیده‌ام برای ایشان بازگو کنم؟ 

گفت: ارف انخة از موز فضیلتها شید بکو: چون صبح شد من بمیان 
سران 

عون ۳ الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:346 

لشکر در مرکز آنان رفتم و شروع بسخن کرده گفتم: (1) اهیر المومنین 

خاقفی از مر ارچ اش رونت کر که سس ما ضن ارام له و ار 

فرمودند: 

«من کنت مولاه فهذا علی مولاه» 

مه انضا دی سرا اسر ات مساو اور ات انش که 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: 

«علی مثّی بمنزلة هرون من موسی». ۳ 

و من احادیث را ان طور که باید و شاید دقیق در حافظه نداشتم و گاهی 
خلط میکردم. و حدیث خیبر: 

«لأعطین الرایخ» 

,. و همین طور احادیث مشهور ديگري را در فضائل علی علیه السْلام برای 
ایشان نقل کردم. در آن میان عبد الله بن مالک خزاعی برخاست و گفت: 
«رحم الله علیّا کان رجلا صالحا», خداوند بر علن رحمت فرستد, وی مردی 
صالح و شایسته بود مأمون غلامی را فرستاده بود که وضع مجلس و 
گفتگوی ما را ببیند و گزارش دهد, ریان گوید: قامون کان را نزد من 
فرستاد و مرا احضار کرد. من بر او وارد شدم چون بر خر اقا 
گفت: ای ریان! چقدر حدیث میدانی و همه را در حافظه خود نگه 


داشته‌ای؟ 

آنگاه گفت: بخ بر آنخه آن بهودی (عبد ال بن مالک) گفت رسید, که 
گفت: 

«رحم اللّه علیا کان رجلا صالحا» بخدا سوگند او را بیاری خدا خواهم 
ی 


عبون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,.ص: 347 

(1) و هشام بن ابراهیم راشدی همدانی از مقژبترین افراد نزد حضرت 
وا یه ناسین دای اینکه حست خر اسان اه مر علض 
ادیب و فصیح و فهمیده بود, و کارهای حضرت رضا علیه السْلام در دست 
او بود و اموال ۳ از نواحی و اطراف مب آوردند و او تحویل میگرفت و ثبت 
و ضبط مینمود, الیته پیش از انکه آمام نه خر اشان: آید: ولی پس از ورود او 
هشام بن ابراهیم به ذو الژیاستین پیوست, و ذو الژیاستین هم او را از 
محرمان دستگاه خود قرار داد, و کارش این بود که اخبار حضرت رضا علیه 
السلام را , به مأمون و ذو الریاستین گزارش میداد و نزد آن دو مقلاب شده 
بود, و هیچ خبری از حضرت رضا بر ایشان (رمامه رم و ذو الژیاستین) پوشیده 
نمی‌ماند, و مامون او را پرده‌دار و اجودان مخصوص امام کرده بود و او 
اجازه ورود هیچ کس را بر امام نمی‌داد مگر انان که خود نظر داشت و 
میخواست, و کار را بر حضرت رضا علیه السّلام تنگ گرفت, و هر کس 
قصد دیدار امام را داشت موقق نمیشد و او مانع بود, و کلامی از امام 
صادر نمی شد مگر اینکه گزارش آن توسط وی بمامون داده میشد و 
همچنین بذو الژیاستین, و مأمون پسرش عبّاس را به هشام سپرده بود که 
او را علم و ادبیات بیاموزد, و از 
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ان جیت او وا ام کاس مکی را ان که وی راز 


دشمنی شدید خود را با امام آشکار ساخت., این برای آن جهت بود که 
مأمون باو بیش از وی احترام میکرد, لذا بر او حسد برد و رفتاری که 
مأمون با حضرت داشت موجب این حسادت شده بود» و ابتدای آن از اینجا 
شروع شد که مأمون را دختر عموئی بود که او را دوست میداشت. و آن 
دختر عمو نیز مأمون زا دفست فیداشت لداادری ار متبزلن. ان ,دح .عمو 
خسن ما ون با کم بو ون و آن دختر عمو بحضرت رضا علیه السّلام 
تال یهار زو ا ای وا ون کی و این امر بذو الژیاستین 
رسید. و نزد مأمون آمده و گفت: صحیح نیست از حجره زنان دری بمجلس 
خلیفه باز ز باشد. مأمون امر کرد آن در را سذ کردند. و رسم این بود که یک 
روز مأمون نزد حضرت رضا علیه السْلام آید, و یک روز امام ی مأمون وارد 
شود, و خانه‌ای که حضرت منزل کرده بود در کنار قصر مأمون بود. و چون 
حضرت بر مأمون داخل شد و دید در را ی کوه‌آنوه تفه انا رشن 
عامون کفنت؟ فضل بن سهل این را نمی‌پسندد که از حجره زنان بمجلس 
ما دری باز باشد, چون امام این کلام بشنید: کلمه استرجاع را بر زبان 
جاري نمود و گفت: 5 

تا له و اًّا الب راجمون, فضل را چه رسد که در اين امور خانوادگی دخالت 
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کند؟! (1) مأمون پرسید نظر شما چیست؟ حضرت فرمود: اينکه در را باز 
کنی و با دختر عمویت رفت و آمد کنی و قول فضل را در آنچه حلال یا 
حرام میکند نیذیری, مامون دستور داد در را گشودندر و بر دختر عمویش 
بدلجوتی وارد شد. و این خبر به فضل رسید و او را غمگین ساخت. 

بن موسی الژضا علیهما السلام بسوی والیان و عمال دولت در باره فضل 
بن سهل و برادرش یافتم, لکن کسی اجازه روایت ت آن کتاب را بمن نداده 
است, جز آنکه در کتاب مزبور آن را دیده‌ام و آن چنین است (که عربی آن 
دز متن دکر شدم و:ترجمه آن این است): 

حمد و سپاس خداوندی راست که پدیر آورنده, و مخترع و موجد, توانا و 
پیر وز مند» نگهبان بر بندگان و خشم گیر بر ایشان است. آنکه تمامی 
مخلوقات بدرگاهش سر تعظیم و اطاعت فرود آورده‌اند. و در بارگاه 
عرٌتش خط ذلت و خواری و پستی نوشته‌اند, هر چه هست تسلیم قدرت او 
است, و جملگی در برابر سلطنت و سالاری و عظمت و بزرگیش فروتنی 
هه آگاهن فر نو درا کر یار هر اش او 
هویدا, هیچ والا و بزرگی در پیشگاهش سرگرانی نتواند. و هیچ کوچک و 
حقیری از سایه لطف و رحمتش 
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دور و بی‌بهره نماند, (1) آنکه دیده بینندگان او را در نیابد. و معرفی 


وصف کنندگان او بجائی رسد مر او راست آفریدن و فرماندادن, و مثل 
اعلاست در آسمانها و زمین» و توانا و نبیرومند» دانا و درستکار. 
و سپاس بر خداوندی که آئین اسلام را قانون قرار داد, و آن را بر همه 
ادیان برتری داد و شرف و کرامت و بزرگی بخشید, و آن را دین استوار, پا 
برجا و غیر قابل تغییر معژفی فرمود, و راه راستی که هر کس در آن قدم 
گذارد و بدان عمل خویش بپایان برد بمنزل مقصود رٍسیده و گمراه نگردد, 
و هر کس از آن روی گرداند راه نخواهد یافت, در آن دین نور و برهان و 
شفا و بیان قرار داد, و آن را بوسیله فرشتگان برگزیده‌اش به سوی هر 
کس که او را به پیغمبری و رسالت انتخاب کرده بود فرستاد, در میان 
مردمی که اکنون رفته و جای خالی خویش را بدیگران داده‌اند. و در 
و ادا نت که گذشته و پایان پذیرفته, ۳ اينکه نوبت رسالت به محمد 
مصطفی- لیم اللف لیم و المع ری وه سعتر ان نوم ابا اف و او را 
بی‌آمد انیا غرار دا وازروی لظطی ورحعت نسیی حما بان فرشاد: و فر 
وی را بشارت دهنده ایمان آفنند ان و مصدقین فرستاده اش,: و زنهار 
دهنده منکران و تکذیب‌کنندگان قرار داد تا حچتش بر خلق تمام باشد. و 
غیون اخار الرضا له الااه ره تج ررض و 
هر کس نابود شودیسن از نموداری خه ازباطل, (1) وززده تشودرشر کن 
زنده ماند پس از روشن بودن و اشکارا نمودن درست از نادرست. و 
براستی که خداوند شنوا و داناست. 
و باز سپاس خداوندی را که اهل بیت رسولش را مواریث نبوّت عطا فرمود 
(یعنی رهبری را ویژه انان کرد) و علم و حکمت را نزد ایشان بودیعت نهاد, 
و آنان را کانون امامت و رهبری و امارت بر مردم کرد و دوستی ایشان را 
بر همه واجب ساخت, و محل و مقام آنان را بالا و والا قرار داد, و پیامبرش 
را ی و دوستي آنان را بخواهد؛ چنان که گفت: قل 
لا استلحم علی آعرا زا الموده خن الق (یکو .من از اشها احز ومد 
رسالت نمی‌خواهم (زیر اجر من بر فرستنده من است) لکن شما را 
سفارش می‌کنم که با ذوی القربای من مهر و محبت و دوستی کنید- 
شوری: 23), و آنچه را که ایشان را بدان وصف کرد از دوری از پلیدی» و 
معزّفی پاکی و پاکیزگی آنان در کلام خود که فرمود: اّما رید اللةٌ لدب 
جک ارو سن هل البیّتِ و یُْطَهْرَکَمُ تطهیراً (جز این نیست که خداوند چنین 
خوامته انیت کد شا از هرمییی افو شمارا اهر مرا که 
دارد- احزاب: 33). 
سپس اینکه مأمون نسبت به عترت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به تیکی 
رفتار نمود, و رابطه خانوادگی و رحمی که قطع شده بود, او وصل کرد و 
انس و محبت 
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اه اه 
برداشت. و شکافی که در میان جمعیت یک خاندان افتاده بود التیام داد, و 
به این ترتیب خداوند کینه‌ها و بدخواهیها را بکلی از میان برد, و بجای 1 
یاری و انس و همزیستی و محبّت و دوستی واقعی را جایگزین نمود. 
و اینک به یمن و نگهداری و برکت و خیر او و نیکوئیش و صله‌ای که او 
بجای اورد, دستهای همه یکی شد. و مرام همه یکی و سخنشان واحد 
گشت., و افکار و اندیشه‌های گوناگون یکی شد, و حقوق هر کس رعایت و 
ارئها بچای خود باز گشت, و نیکی نیکوکاران را پاداش داد و ازمایشن 
آزمایش‌شدگان را ارج نهاد, و درجات دوری و نزدیکی اقراه ۶ بدستگاه 
حکومتی بر اساس دینداری انان قرار داد. و پس از این امور. آن فردی که 
سعی و کوشش او را پیش انداخته بود مخصوص به تفضیل و تقدیم و 
تشریف گردانید, و او همین فضل بن سهل ذو الژیاستین است, چون او را 
همکار صمیمی دید و مشاهده کرد که او فردی است که بحق او استوار 
است, و بدلیل و برهان او گویاست, بر کارگزاران دولت سرپرست و 
اموزگار خوبی است, و نیز برای سواره نظامان فرمانده بجائی است, و در 
کارزار و نبردهای او صاحب نظر و با تدبر, و برای رعیت دارای سیاست 
است؛ و مردم را بمرام و مسلک او دعوت 5 و 
عن اخار الرتا لت السلمرر رص ده 
بکسی که دعوت او را بپذیرد پاداش دهد, (1) و از آنکه فرمان خلیفه را 
گردن ننهد و شانه خالی کند و یا نافرمانی ی دور هی رنه 
در نصرت و یاری او منفرد است, و قلبهای ناسالم و بیماران روحی را شفا 
بخش, و از اين اعمال. در دست نداشتن يا کم بودن مال يا نیافتن یار او را 
باز نمی‌دارد, و طمع او را از صراط مستقیم منحرف نمی‌سازد, و ترس ت 
وحشت آو را از قصد و بینشش به سوی دیگر سوق ندهد, بلکه هنگامی که 
ترسانندگان و کسانی که ایجاد وحشت میکنند و چون رعد و برق آشوب با 
ام ور ساره ایا ان مس را یت دسر | 
عزمتر و مصمم‌تر, و چاره‌اندیشتر و با تدبیرتر می‌شود, و با کمال جذیت از 
مامون و حقوقش دفاع مینماید. و بسوی او بیشتر و بهتر مردم را میخواند, 
تا زمانی که دندان گمراهی را شکست و تیزی شمشیرشان را کند نمود. و 
ناخنهایشان را چید, و شوکت اآنان را از بیخ و بن برکند, و پشت همه را 
ون علحد ان بر دیر.سخای: کوبند: آنان کم هد شکستند ود آفر. اه 
سستی نشان دادند. و بحق؛ او استخفاف کردند و آن را بی‌اهمیت تلقی 
تمو‌دندر آن کسان که از اخطارات او بحذر کردن در امان بودند. بعلاوه آثار 
ذو الریاستین در اصناف امتهای مشرک, و آنچه خداوند حدود و ممالک 
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گفته‌اند (1) و کتابهای آن را در منابر بر شما قراعت کرده‌اند. و نیز آنچه 
اقل مهرد دیا از شا کرفه و تفیگران باه تلم واشکار اس 
و شکر ذو الژیاستین و قدرشناسی او از موقعیت امیر المومنین مامون 
بدان جا رسید که همه اختیارات بدو محول شد. قیام او برای احقاق حق 
امیر, و بذل خون خود و برادرش ابو محقد بن سهل, که پاک و خوش 
طینت, و خوشخوی و پشندیدم سیرت بود تا بحدی که از گذشتگان پیشی 
گرفت و بر همه ۰ برتری یافت و در برابر, پاداش امیر المومنین 
مامون بدو اموال بسیار و اراضی وسیع و پهناور, و جواهرات بیشمار بود, 
هر چند با فمالّت یک روز او, و یک مقام از مقاماتی که او گذراند برابری و 
قفا هلکسا اس اه ار سر در آنها دایص و 
وافر ساختن مال مسلمانان و دوری کردن از مال و منال دنیا و حقیر 
دانستن ار و ترجیح دادن آخرت به دنیاء و شدذت میل همه اینها را 
ات 

و ار اس هنن اتفاا خمارت تن مر لیات کی نان اسر 
المومنین مینمود و اظهار بیمیلی بوزارت میکرد, و این استعفا خواستن و 
زهد در جاه و مال بسیار عمل بزرگی در نزد امیر و ما بود, چون خداوند ما 


۳ 

و ان ال تاره ری دوه 

بموقعیت او در عژت دین و اقتدار و قوت بر اصلاح امور مسلمین آگاه 
کرده بود, (1) و جهاد او را با مشرکین فهمیده بودیم, و دیگر چیزها که 
خداوند بما نموده بود از نت صدق و راستی و درستی و پاک پاک‌طینتی اوء 
و صحت تدبیر و مدیریت او, و قّت رای و مقام والای عقل او و رسیدن او 
بآنچه میخواهد, و یاری او بر حقّ و راستی و راه مستقیم و رشد و صلاح, و 
نیکوئی و تقوی. 

پس چون امیر المومنین باو اطمینان کرد و ما نیز از جهت دیانت او و 
اختیار کردن انچه صلاح او بود, ما اجابت کردیم فرمان او را که موافق 
مقامش بود, و نوشتیم برای او (ذو الژیاستین) کتاب «حباء و شرط» را که 
در آخر این کتاب من نسخه آن.ذرج ِ است., و خداوند و تمام حاضران 
را بر آن شاهد گرفتیم و همه کسانی که بودند: از اقوام و سران سپاه و 
درباریان و قاضیان و فقیهان و خاصه و عامه. 

و آفیر الفو‌فتین (مامون) جان »صلاخ دید که تشه ان را دز هه بلاد بخش 
کنند, تا انتشار یابد و در همه جا شایع شود و اهل هر بلاد مطلب را بدانند, 
و در منابر نسخه خوانده شود, و نزد حاکم و قاضی هر بلد و هر دیار 
نسخه‌ای 
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از ان بماند, و از من خواست که آن را نسخه پردازم و توضیح و شرح دهم 
ای زر 

و آن بر سه باب است: (1) باب اول: دز دکر تضافن انخه. اد ردو ال باستین 
بوقوع پیو سته (فعالیتهائی که داشته) و خداوند بدان جهت حق وی را بر ما 
و مسلمین واجب کرده است. ۳ 
باب دوم: در بیان مرتبه رشد و صحت اعمال او, و اینکه کسی را حق آن 
نیست که: چون و چرا کند و اد فعالنت‌های. آهمانهد شود کر غعلت آن 
اعمال؛ ار و اک و 
کردن دارند مانعی راهی و چاره‌ای نیست جز آنکه بیعت کنند با او و 
1 
دارد و سعی در فساد بر علیه ما و ایشان و دوستان ما کند. و این برای 
ایشان کند. و پا حیله‌گری از راهی برای جدائی ما و این دو تن بخود راه 
ندهد. 

و باب سوم . . در بیان عطایا و بخششهای امیر بر ایشان_ (ذو الزیاستین), و 
بیان آنچه او خواست از بیرغبتی بدنیا ها کر اشترن ان فا ان خود بزیور 
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زهد و بی‌علاقگی بمال و جاه و مقام, (1) و دلیل بر اين عمل اینست که 
پیو سته کوشش و اهتمام آضر ارت کرده و خواستار آن اجر است بن 
مقدار که هر کس شکی در او دارد ترظرات: کردقد و انجه. را که. ارم نوم 
است بر ما از بخشش باو و بزرگداشت و عرّت او که بر او و برادرش 
ارزانی داشتیم. و منع ایشان از خود ار ی 
کردیم, و این باب مشتمل است بهر چیزی که احتیاطکننده در امر ت و 
دنیای خود در آن احتیاط می‌کند. 

اینک متين نسخه و اصل آن: 

آمیر مژمنان و ولیعهد او ۹ بن موسی 7 ذو الّیاستین فضل بن 1 
در روز دوشنبه هشتم ماه رمضان سال دویست و یکم (قمری) و آن روزی 
است که خداوند مثان کا ر خلافت امیر المومنین را تمام و راسخ کرد و عقد 
ولایتعهدی را ببست. و مردمان را لباس سبز رنگ بخلعت پوشانید. و به 
آرزوی خویش در صلاح ولی خود و پیروز شدن بر دشمن رسید. 

ما تو را ای فضل بن سهل دعوت کردیم در این روز بچیزی که بعض از 
تو در آن است. زیرا که تو بادای حقّ پروردگارت برخاستی و نیز 
بادای 
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حقّ فرستاده اوء (1) و همچنین حقّ امیر المومنین و ولیعهد او علی بن 


موسی و حق بنی هاشم که بسبب آن صلاح دین و سلامت از تفرقه 
مسلمانان امید است, تا آنکه نعمت بر ما و همه مسلمین ثبات یابد, و 
تیا دب آن معاونت و یاری تو است مر امیر المژمنین ماوخ 
بیاداشتن قوانین دین و سئت سید المرسلین, و اظهار دعوت ثانیه و محقق 
را, و ترجیح بهتر, و قلع و قمع شرک و شکستن بتهاء و از بین بردن یاغیان و 
گردنکشان و سایر کارهائی که از تو در شهرها شهرت یافت مربوط به 
برکنار کردن امین خلیفه مخلوع, فرخر بازه انکه مسجن. بم. اضفر نود و 
کتیه ات اه ال تراد ا ری کارا مت اش که ارت محقد ان 
جعفر بن محمّد طالبی نسب «1» و نیز ترکان خلجی, و در طبرستان حکا 
آن سامان تا هرمز بن شروین, و در دیلم و والی آنجاء ۷ 
نش مهورس, و سلطان دیگرش اصفهبذ, و در باره آبن برم رم 
و در جبال بداربنده و غرشستان و غور و اصناف ان, و در خراسان خاقان و 
ملون 


(1)- شرح حال ابو السْرایا و محمّد بن جعفر بن محمّد علیهما السْلام هر 
دو در ترجمه کتاب, مقاتل الطالبیین از ص‌ 6 الی 521 مشروحا ذکر 
شده است؛ برای اطلاع بدان جاأ مراجعه شود. 
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صاحب جبل تبّت و در کیمان, (1) و تغرغر و در ارمینیه و حجاز, و یا صاحب 
سریر, و صاحب خزر, و در مغرب و در نبردهای دیگر که تفصیل آن در 
اداره مربوطه تاریخ و وقایع, ثبت شده و مضبوط است. 

و آن مواجبی که برای تو مقدر داشتیم و تو را بآن دعوت نمودیم که معونه 
تو باشد و آن بمبلغخ یک صد هزار هزار درهم بود, و ده میلیون درهم درآمد 
از جواهر علاوه بر آنچه خلیفه بتو قبلا بخشیده بود, و البثّه قیمت یک صد 
هزار هزار درهم جواهر بسیار نزد ما اندک است نسبت بانچه تو استحقاق 
ان را داری, و تو ترک کردی همانند اين اموال را زمانی که امین بتو داده 
بود و خدا| و دین او را مقذم داشتی و اينکه نو از امیر المومنین و 
ولیعهدش تشکر و قدردانی نمودی. و از اموال ار ۵و وی 
بود گذشتن و آن ۷ بمسلمانان واگذاردی تا مالی ایشان رونق یابد و بیت 
المالشان افزون گردد و دیگران را بر خود مقدم داشتی. 

و اکنون از ما درخواست خصلتی کردی که ذاتا بدان راغب بودی ون تیان 
تو بود (یعنی وزارت) و از بی‌رغبتی تو بدنیا, و کناره‌جوئی تو از این 
مردمان, تا آن اندازه که برای آن کس که در کوشش تو شک داشت که آیا 
برای دنیاست يا آخرت یقین حاصل شد که واقعا تو زاهدی و همه سعی و 
کوششت برای آخرت 
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است نه دنیا, )1 پس از مانند توئی در هی حال بی‌نیازی بیست (یعنی 
همیشه به چون توص موم نیاز دارند), و مانند توئی هرگز نباید 
خواسته اش اعتنا نگردد و رد شود هر چند که خواسته‌ات دور کننده ما باشد 
از بسیاری از نعمتها, در حالی که بعکس, خواسته بو ما را بنعمتهای 
بسیاری میرساند و مخارج گرانی را از ما برمیدارد و از ان میکاهد. و حجت 
اخرتت, تمام میکند. 1 

اینک خواسته تو را اجابت میکنیم و آن همان پستی است که تو درخواست 
کرده‌ای با عهد و میثاق با خدا و موّکد که تبدیل و تغییر در آن نیست و 
نخواهد شد, و بدون هیچ دفع الوقتی امر را بتو تفویض نموده و تو را بدان 
مقام منصوب کردیم, و هر چه را که بخواهی انجام ده, و کسی را قدرت 
آن نیست که از تو در آنچه اراده کرده‌ای جلوگیری کند و پا تو را به آنچه 
مکروه داری وادار نماید, و از تو دفع میکنیم آنچه را ارو رقم مکنیمه ب و 
چنانچه برای رفع خستگی چند گاهی بیاسائی باز مکژم و مأجوری و بدنت 
هم حول آسایش دارد با کمال احترام آزادی. 

و سپس آنچه را که اکنون بتو عطا کردیم و تو آن را بدیگران بخشیدی, بتو 
در آن مدّت استراحتت ادا خواهیم کرد و همچنین برای برادرت حسن بن 


سهل 
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آن مقدار که حقوق تو مقژر شده بود ماهیانه قرار دادیم (1) و با نیم آن 
حقوقی که قبلا از ما میگرفت, و این یکی برای تو, و دیگر بجهت آنست که 
او در مبارزه با سرکشان و طاغیان بذل جان نمود و آنکه دو بار عراق را 
فتح کرد, و جماعت شیطان صفتان را پراکنده نمود تا دین قوّت گرفت و 
آتش »خنکهای بین .در بی: فرو تشسیت و با تفش خون و کسانشن ماو هفه 
فرماندهان و سیاستمداران از دوستان حق را رهانید. 

و خدا و ملائکه و شایستگان خلق و همه آن کسان که با ما بیعت کردند و 
تاه دش را اس ما ای ری را را 
کتاب و اين فرمان مرقوم گشته, و خدا را بر خود ضامن گرفته, و وفای 
بعمد را بر خود فاجت میسشضربم-بدون استساء بختری که ازبرا در‌باطن یا 
ظاهر نقض کند. و مومنان پایبند قراردادشان هستند, و عهد و پیمان امری 
است مسئولیّت اور, و مورد باز و خواست خواهد بود, و بهترین مردم به 
وفای عهد کسانی هستند که خود از مردم خواستار وفای بعهد میباشند, و 
خود توانائی اداء آنچه بدان پیمان بسته‌اند را دارند, و خداوند تبارک ۳۳۳ 
میفرماید: و أوفُوا بعَهّد ال ]ذا عاهتَم و لا فصو | یمان تقد تقکیدها 5 


قَد جء ِِ ال 


لیم کفیلء | ال یَعْلَمُ ما تفعَلَون (بعهد و قراردادی که بضمان خداوند 
بین خودتان ستتهاند وفا کنید, و آنچه ان سوگند یاد کرده‌اید انجام دهید و 
پیمان‌شکنی نکنید پس از آنکه آن را بقسم موَکُد ساخته‌اید و خدا را بر آن 
گواه گرفته‌اند خداوند از آنچه میکنید آکاه انشت- تجل: 91]: 

(1) و چسن بن سهل ذیل نوشتار مأمون را نوشت که آن چنین است: 

شم اللّه الرَحمنٍ الرّجیم: آری امیر الموّمنین مأمون بر خود واجب کرد 
آنچه در اين کتاب مرقوم گشته و ثبت شده است. خداوند متعال را بر آن 
شاهد و ضامن و کفیل گرفت و آن را با خط خویش در ماه صفر سنه 202 
برای معین ساختن عطای خود و شروطی که کرده اسیت. و بصن رک 
علی بن موسی علیه السّلام در آن نوشته بود: سم اللٍ الم الرّجیم: 
بدون تردید علیْ بن موسی بر خود لازم گردانید جمیع آنچه در این کتاب 
مسطور است بدان وجه که پیمانی موکد و مورد اطمینان شده است در 
امروز و فردا و مادامی که زنده است و خداوند را بر ان شاهد و ضامن و 
کفیل قرار داد. و خدا خود برای شهادت کافی است. و نیز بخط خود,مرقوم 
داشت: در اين ماه از اين سال [و لحم له رَبّ العالمین و صلّی اللّه علی 
فده له وس مس لت ویعع الیل | 
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(1) 23- حمزة بن محمّد بن علوي که نسبش در متن ذکر شده برای ما 
چنین گفت:- در سال 339 در قم- علیٌ بن ابراهیم بن هاشم در سال 307 
کتابی برای من فرستاد و در آن نقل کرده بود که یاسر خادم حدیث کرد که 
هر گاه حضرت رضاأ علیه السلام خلوت می‌ کرد تصافف کارگزاران و 
خدمتکاران خویش را از صغیر و کبیر گرد خود جمع میکرد و برای آنان 
سخن میگفت و با آنان گفتگو مینمود و انس میگرفت و همصحبت می‌شد, 
و روش آن حضرت در هنگام صرف غذا اين بود که همه را سر یکسفره 
میخواند. و فرو نمیگذاشت هیچ کوچک و بزرگ و مهتر و کهتری را حنّی 
تیمار گر اسبان و حجامت کن را مر انکه بر سر سفره حاضر میساخت.؛ 
یاسر خادم گوید: روزی ما با حضرت بودیم که ناگاه صدای قفل دری که از 
خظیر فصو نب مر[ حطتریت باز میشد شنیدیم؛ و امام فرمود: برخیزید و 
متفژق شوید. ما برخاستیم و مأمون با نامه‌ای بلند که در دست داشت وارد 
شد, حضرت خواست برخیزد و احترام کند, مامفن فشسم:داد که جه وا حون 
٩‏ 
روی او را بوسید و در مقابلش روی تشک و مخذه نشست. و نامه را خواند 


۳ 
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ان خبر فتح پاره‌ای از قریه‌های کابل بود (1 و نوشته بود که ما قلعه فلان 
را کشودیم و چنان و چنین نمودیم. چون از خواندن نامه فارغ شد. حضرت 


باو فرمود: آیا فتح قریه‌ای از قریه‌های اهل شرک تو را خشنود می‌کند؟ 
مامون. کفنت: ‏ آپا در این فتح, سرور و خوشحالی نیست؟ رامام فرمود: ای 
امیر از خدا پروا کن در (مراعات) امقّت یت الا علیه. ه ال ۵ 
مأموریتی که خدا بتو داده! سرزمینهائی که بر آنها حکومت- داری ضایع 
گذاشته‌ای و بامورشان رسیدگی نمیکنی 19 را بعهده دیگران محوّل 
0 افّت حکومت 9 بخلاف آنچه خدا فرموده» و 
بکلی از مدینه دار الهجرة غافل غافل شده‌ای که 0 
رحمت و نزول وحی است, و اولاد مهاجر و انصار در آنجا مظلوم واقع 
ی و 
کسانی که بر آنان مسلط میباشند ملاحظه و رعایت هیچ گونه پیمان و 
عهدی نه با خدا و نه با خلق نمیکنند, و روزگاری بر مردم مظلوم آن سامان 
میگذرد که کاملا در مشقت و بدبختی میگذرانند. و از نفقه و مخارج خود 
ی ی را تا ات تا سای را به او شکایت 
کنند, و دست آنان بدامن کبریایی نمی رسد ای امیر از خدا بترس و به 
امور مسلمانان رسیدگی نما, و نظری بخانه نبّت و مرکز مهاجرین و 
انصار پینداز, آیا تفیذانن اق آمیز که والی 
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و سرپرست مسلمین حکمش حکم عمود خیمه است, هر کس آهنگ آن 
خیمه میکند عمود را میگیرد؟! (1) مأمون عرض کرد: ای سید من! اکنون 
که کنمه. زاق ما جیست ؟ امام فرمودند: نظر من اینست که از این بلاد 
بیرون روی و بمرکزی که پدرانت در انجا بودند رحل اقامت افکنی, 
(پایتخت و مرکز خلافت) و در آنجا بامور فشلمانان رسیید کی کتی: .و آنان 
را بدیگران وانگذاری, زیرا خداوند تعالی از تو سوّال خواهد کرد کارهای تو 
راء, شامون برخاست و عرضکرد: نظر شما درست و پسندیده و صحیح 
است, و بیرون رفت, و فرمان داد که همگی برای رفتن (بعراق) حاضر 
شوند- خانواده و ارکان دولتش همگی- و این ماجرا بگوش فضل رسید, او 
را غم فرا گرفت. زیرا امور بدست او بود و کاملا مسلط و نظر مأمون 
مهم نبود, زیرا| جرآت مخالفت نداشت لذ| بحضرت پناه برده بود. سهل 
بمأمون گفت: ای امزاایی هر ایی اشفت. که ندان امر کرده‌ای؟! مامون 
گفت: آقای من ابو الحسن مرا بدین کار امر فرموده ات و این »رای در 
نظر من صواب ب است, ذو الریاستین گفت: این زاگ درز ستی تست زیر 
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برادرت را کشتی )1 ۳ را از وی کرفتفت و او را از امارت کنار 
زدی. و فرزندان پدرت همگی با تو دشمن خونی هستند. و جمیع اهل عراق 
هخا داي مره را ددم ی این کار کم کر و لین 


موسی را ولیعهد خود نمودی و امر خلافت را از بنی عباس بیرون بردی, و 
(حال انکه) همه مردم و دانشمندان و رهبران مذهبی و اولاد عباس بن عبد 
المطلب بدین کار راضی نبوده‌اند, و دلهایشان از تو و این عمل تو نفرت 
دارد. رای آنست که در خراسان بمانی تا زمانی که دلها آرامش یابد و کم 
کم از غضب و خشم بیفتند و با دولت تو انس گیرند. و رفتار تو را با 
برادرت فراموش کنند, بعد گفت: ۳ هستند که پدرت در مسائل با 
آنان مشورت میکرد, تو نیز این ون را با ایشان مشورت کن؛ اگر 
پذیرفتند عمل کن؛ فاصورن گفت: مثل چه کسانی؟ گفت: از قبیل علی بن 
عمران و ابو یونس و [عیسی بن بزید] جلودی, (آنان که بدلیل مخالفت با 
بیعت ۳ بزندان افتاده بودند) عامون در جواب فضل بن سهل 
گفت: 


آیا با اینها و امثالشان مشورت کنم؟ گفت: آری, پس چون صبح شد امام بر 
مأمون وارد شد و پرسید چه کردی؟ خامون آنچه. ده الزیاشتین تنظر ۷ 
بود گفت, و 
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بعد دستور داد که آن سه تن را از زندان خارج کرده بحضور آورند, (1) اول 
کسی که بر مأمون وارد شد علی بن عمران بود. و چون علی بن موسی را 
در کنار ناهن دید. گفت: ای امیر المومنین بخدایت میسیارم! مبادا این 
امر (خلافت) را که خداوند بشما خاندان ارزانی داشته و شما را مخصوص 
بان تضودم. از فان حارج کنی و بدست: دما تان بتمیاری7 آبان. که 
پدرانت بکشتنشان فرمان دادند, از شهر و دیار خود بیرونشان ساختند, 
مأمون گفت: ای ناپاک‌زاده! تو هنوز این طور فکر میکنی! جلاد گردنش را 
بزن! جلاد او را برد و گردن زد, بعد ابو یونس [یا ابو مژنس يا ابو مویس] 
را آوردند, چون نظر او بحضرت افتاد که در کنار هامهن نشسته است 
گفت: یا امیر الموّمنین! این شخص بتی است که او را مییر ستند, و خدا را 
ستایش نمی کنند, ,مامون گفت: ای ناپاک‌زاده! نو هم هنوز این گونه 
می‌آندشتیت ای حلاو گردنش را جدا کن! جللاد اف زا یت بکشت: انحاه 
جلودی احضار شد. (مترجم گوید: ما بین پرانتز صحیح ار نمی‌رسد) 
(جلودی در زمان خلافت رشید هنگامی که محقّد بن جعفر بن محشّد در 
مدینه قیام کرد, بود, هارون او را بمدینه فرستاد و دستور داد آگر غالب و 
پیروز گشت سر از بدن محمد بن جعفر جدا سازد, و خانه‌های ال ابی 
طالب راغارت 

غیون بایان الرضا اه السااه زره 2۸.ص شلن۴ 

کند و هر چه از زر و لباس و اثاث دارند برگیرد. حثّی برای هر زن بیش از 
یک پوشش باقی نگذارد, (1) و در ان وقت موسی بن جعفر علیهما السْلام 
در بغداد در زندان بسمٌ کشته شده بود, و حضرت رضا در خانه‌اش بود که 


اا واا ‏ س وضی صسعصی تسرصا علیم اه تحار او را 
ندید کوشش داشت خود وارد ان بت شود و خود از زنان انچه از زر و 
زیور دارند بگیرد, و امام شدیدا امتناع ورزیده و فرمود: من خود متصدذی 
این کار میشوم و سوگند میخورم که چیزی باقی نگذارم و هر چه بااشد 
بگیرم, ولی جلوديی حاضر نشد و میکوشید که خود این کار را انجام دهد, 
حضرت هم مانع بود و گفتگو بسیار شد, با اینکه حضرت سوگند یاد میکرد تا 
بالاخره جلودی پذیرفت و آن حضرت به ان بیت داخل شد و هر چه همراه 
زنان بود از لباس و زر و زیور, گوشواره و خلخال و دستبند همه را هر چه 
بود گرفته تحویل جلودی داد, و غیر اینها هر چه از اثاث در آن خانه بود همه 
را از کم و بپش بفارت بردند). «مترجم گوید: قیام محمّد بن جعفر سنه 
0 مان مامون بو 

و اکنون که جلودی بر مأمون وارد شد و حضرت را در کنار شا ون وب 
ار را تا کی 
پیرمرد ر 
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بمن ببخلش؛ مر (1) مأمون رو بحضرت کرده گفت: ای آقای من این همان 
کس است که با آل پیغمبر و دختران رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
آنچنان که دیدی کرد از 1 و جلودیٌ بحضرت مینگریست و 
حضرت به مآمون اصرار میکرد که وی را آزاد کند و از ریختن خون او 
بگذرد. اما جلودی از نظر سابقه جنایاتش با 1 حضرت چنان 
دا که ام ها را رل امس ماو اف یا اسر 
الموّمنین ! ترا بخدا و خدمتم برشید خواسته این مرد را در باره من مپذیر, 
مأمون رو بابی الحسن علیه السّلام کرده گفت: این مرد با سوگند رد قول 
شما را طلب می‌کند! آنگاه رو بجلود کرد و گفت: نه بخدا قسم, قول او 
را در باره تو نخواهم پذیرفت, و گفت او را بدو رفیقش ملحق کنید, او را 
بردند و گردن زدند. 

مترجم کمید: «بافاق سین خلوون تال :213 خاکم شضن فده است اه 
و ذو الژیاستین نزد پدرش سهل رفت؛ کف افو دستور آماده شدن 
سواران رکاب را داده بود که آنان حاضر شوند. ولی ذو الرّیاستین آنها را 
رد کرده و گفته بود؛ باید این سفر ترک شود و چون ماأمون امر بقتل آن 
سه تن کرده بود. ذو الژیاستین دانست که مامون عزم سفر دارد. 

پس آن حضرت از مأمون پرسید چه کردی؟ گفت: شتما. خود. آنها :را افز 
باین عمل فرما, , حضرت بیرون آقد و با آواز بلند گفت: سواریان را پیش 
آورید, راوی 
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گفت؛ کویا آنشتن در میان مردم شعله کشبیده (1) یس مامورانیتتن آمدته 
و مرکبهای سواری را حاضر آوردند, و ذو الژیاستین در منزل خود نشست و 
بیرون نیامد. مأمون کسی را فرستاده او را بحضور خواست, و گفت: چرا 
در خانه‌ات نشسته‌ای؟ گفت: پا امیر المومنین من گناهم نزد خاندان نو و 
مردم بسیار عظیم است. و مرا ملامت و سرزنش میکنند که چرا برادرت 
امین را کشتم, و با رضا بیعت کردم, و از. این ایمن نیستم که بدکویان و 
حسودان و ستمکاران از من ی کی کنند. مرا رها کن در خراسان 
بمانم و امور اینجا را اداره کنم, مأمون گفت, ما از تو بی‌نیاز نیستیم. اما 
اینکه گفتی ممکن است از تو سعایت کنند و غائله راه اندازند, تو در نزد ما 
نیستی مگر یکفرد موّتمن و آزمایش شده و مخلص و دلسوز, خود بنویس 
برای خود امان نامه‌ای آن طور که خود صلاح میدانی و آن را چنان که شاید 
خزبا یت کو و مطمن ساز, ذو الژیاستین رفت و نامه‌ای برای امان_ نامه 
خود نوشت و از تمام علماء امضا گرفت, و را نزو هاهون ارت و آن‌ترا 
وی قراءعت کرد و آنچه ذو الریاستین خواسته بود امضا کرد و بط خود 
70[ 
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- یعنی بتو عطا کردم چنین و چنان از اموال و اراضی و قدرت و آنچه او از 
نیا ارژه کنده (یل خو آلیاشهتین صحفت با امیر المخمتین ۱ ارم ات خط ارو 
الحسن در این نامه بوده باشد, و او همانچه شما مرحمت فر مودید او نیز 
بیذیرد. زیرا او ولیعهد شماست.؛ 0 تو میدانی که ابو الحسن با 
ما شرط کرده است که در این امور دخالتی نداشته باشد و رتق و فتقی با 
او نباشد, ما از او نمیتوانیم چیزی را که او مکروه دارد بخواهیم. تو خود از 
اذن ورود از حضرت خواست. یاسر خادم گوید: حضرت بما فرمود: دور 
شوید و ما دور شدیم, او داخل شد و در مقابل آن جناب ایستاد. و پس از 
مدذّتی حضرت سربلند کرد و پرسید: ای فضل حاجتت چیست؟ فضل گفت: 
ای اقای من این ورقه امانی است که امیر المومنین برای من نوشته 
است, و شما سزاوارترید که مانند او بمن مرحمت فرمائید. زیرا شما ولی 
عهد مسلمین میباشید, امام علیه السّلام فرمود آن را قراعت کن, فضل 
عون ابا الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:372 
همچنان که بر پا ایستاده بود آن نوشته را که در جلد بزرگی بود قراعت کرد 
تا تمام شد, (1) حضرت فرمود: ای فضل برای تو این ضمان بر عهده ما 
است مادامی که از خداوند عر و جل پر وا ۳۹ 
یاسر گوید: با آن قید واحد و آن یک کلمه, امام علیه السْلام ذو الژیاستین 
را محدود کرد, وی از نزد آن حضرت رفت؛ رصان شا رخ شور و ها با هام 
علیه السلام خارج شدیم. چند روز که گذشت و ما در یکی از منازل بین راه 


بودیم که نامه‌ای از طرف حسن بن سهل برادر ذو الژیاستین برای او آمده 
و در آن نوشته بود که من در نجوم نظر کردم بتحویل این سال و در حساب 
آن این را دیدم که تو در ماه فلان روز چهارشنبه حرارت اهن و حرارت 
اتش میچشی. و رای من انست که تو و امير الموّمنین و علیْ بن موسی 
در آن روز بحقام بروید, و تو حجامت کن که خون بر بدنت جاری بشود تا 
نحوست آن- که من در حساب نجوم دیده‌ام- از تو زائل گردد. ذو الایاستین 
نامه‌ای بمامون نوشت و این ماجرا را وان داد, و درخواست کرده بود 
که فا مه اب الخ هم باه روند: قافن نامه‌ای بحضرت رضا 
علیه السْلام نوشت و از او درخواست کرد که فردا بحمام رود, امام در 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:373 
جواب نامه نوشت که من فر دا خود بحمام نمی‌روم (1) و صلاح نمیدانم که 
تو هم بحمام روی و همچنین برای فضل نیز مصلحت نمی‌دانم که فردا 
بحقام رود, مامون دو بار نامه نوشت و حضرت هر دو بار جواب فرمود: که 
من فردا بحمّام نمی‌روم زیرا رسول خدا صلی الله علیه و اله را در همین 
شب در خواب دیدم که بمن فرمود: 
یا علیّ فردا بحمام نرو, پس برای تو هم يا امیر المومنین صلاح نمیدانم 
بحمام روی و همچنین برای فضل. مأمون بحضرت نوشت راست می‌گوئی 
قای من» و رسول خدا| راست گفته است, من بحمام نخواهم رفت؛ , و اما 
, خود بهتر میداند چه میکند, یاسر گوید: چون شام شد و خورشید 
غروب کرد. حضرت بما فرمود بگوئید: 
«نعوذ بالله من شر ما ینزل فی هذه اللیلة» 
ما شروع کردیم بگفتن آن ذکر و مرثئب آن را میگفتیم. تا صبح شد و 
حضرت نهاز بجای آورد, فرمود بگوئید: 
«نعوذ باللّه من شر ما ینزل فی هذا الیوم» ۱ 
, در حدود طلوع شمس حضرت فرمود: ببام بالا رو و گوش ده که آيا چیزی 
میشنوی, چون من ببالای بام خانه , رفتم صدای زاری و شیون شنیدم و آن 
صدا بسیار شد که ناگاه دیدم مأمون از آن دری که از قصرش بمنزل 
حضرت باز میشد داخل شد و میگفت: ای آقای من!, خداوند 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:374 
نو را بمصیبت فضل اجر عنایت فرماید, )1( وی بحمام داخل شده بود که 
جماعتی شمشیر بدست بر او هجوم اورده و او را کشتند و سه نفر بوده‌اند 
«1» که یکتن از انان پسر خاله فضل ذو القلمین [ذو العلمین -)٩(‏ خ ل] 
توب 
یاسر گوید: تمامی سران لشکر و لشکریان تحت فرمان ذو الژیاستین در 
خانه.ه فصو مامون کرد آمدند و میگفتند: مان او را گول زده و کشته 
است. و (بدین سبب) خونخواهی او میکنیم و خون او را از مأمون 


می‌طلبیم, مأمون بحضرت (پناهنده شده) گفت: اگر صلاح ند ان تو خود 
بیرون برو, و آنان را متفرق ساز, یاسر گوید: امام سوار شد و بمن نیز 
گفت: سوار شو, چون از درب بیرون شدیم امام دید جمعیّت گرد آمده‌اند و 
رن آماده کرده‌اند که درب را انز زده و بسوزانند, حضرت صیحه‌ای بر 
ایشان زد و با دست مبارک اشاره کرد که متفرژق شوید. همه رفتند, یاسر 
گوید: بخدا سوگند که مردم چنان روی بفرار گذاردند که با یک دیگر تلاقی 
کرده روی هم میریختند, و حضرت بسوی کسی اشاره نمی‌کرد مگر اينکه 
وی دویدن میگرفت و همه رفتند و احدی نماند. 


(1)- تواریخ چهار تن گفته‌اند بنامهای: غالب, قسطنطین, فرج و موفق که 
نبحت فرمان قلی بن ۳۹ سعید بوده‌آند. 
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1 4- و حسین بن احمد هت با چند واسطه مذکور در متن از محمّد 
- ابی عباد روایت کرد که: وقتی امر فضل بن سهل ذو الژیاستین بانجا 
0 و کشته شد., مأمون بر حضرت رضا علیه السلام وارد شد و 
گریه می‌کرد و كِِ اکنون وقتی است که من نیاز بتو دارم ای آبو 
الحسن, امر وزارت را بعهده بگیر و مرا یاری کن, امام علیه السْلام 
فرمود: تدبیر امور با تو است و بر ما است ۰ کردن؛ آبن ۹ عباد گفت: 
چون مامون بیرون رفت بحضرت عرضکردم: 
خداوند ترا عژّت دهد! چرا نپذیرفتی ۳ را که امیر الموّمنین از تو 
و و فا شیر انداختی و امتناع ورزیدی؟! و امام گفت: وای از تو ای ابا 
حسین ! هی باکی از آنچه واقع شده ی ابن آبی عباد گوید امام 
دید که من از آنچه شده است غمگین و افسرده‌ام, بمن فرمود: چه 
ای را کی 
بمن همان طور که اکنون هستی باشی, نفقه تو (یعنی حقوق ماهیانه‌ات) 
همان مقداری خواهد بود که قبلا معین شده است و تو هم مانند دیگران 
نزد من خواهی بود. 
(2) 25- حسین بن احمد بیهقیث از صولی از محمُد بن ابی الموج از پدرش 


نقل 
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کرد که گفت: شنیدم شخصی از حضرت رضا علیه السّلام نقل میکرد که 
آن بزرگوار میگفت: خدا را شکر که برای ما نگهداشت آنچه را که این 
مردم ضایع کردند, و بلند نمود ما را هر قدر که مردم پست کردند. تا بدان 
جا که هشتاد سال متمادی ما را بر منابر کفر, لعن و دشنام دادند, و تمام 
ال ها اکن وه لیا خن کرد گس ما 
ای ی ی یا مت تا 


نخواست. بخدا سوگند این ظلمی که بما شد, برای خود ما نبود, 9 
بدشمنی با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بود و چون ما با وی قرابت 
داشتیم مورد این ستمها واقع شدیم (یعنی اگر خویشی با آن حضرت 
نداشتیم کاری بما نداشتند, و بدشمنی او با ما این طور رفتار کردند) که 
کار بدان جا کشیده که پس از ما امر ما و روایاتی که از رسول خدا نقل 
کرده‌ایم بزرگترین آیات و براهین نبوّت او خواهد شد. 

(1) 26- باز بیهقْ از صولی از غلاب از احمد بن عیسی بن زید نقل کرد 
که گفت: مامون دستور کشتن مردی را داد مرد گفت: مرا مکش چون 
مرا شکری است. یعنی خدمتی انجام داده‌آم. عامون گفت: تو خود که 
باشی تا شکرت؟ 

علیٌ بن موسی الرضا علیهما السلام فرمود: ای امیر المقمنین تو را بخدا 
سوگند میدهم که 
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عمل هر کس را اگر چه اندک باشد تقدیر کن, زیرا که خداوند متعال 
بندگان خود را امر بشکر کرده است. و آنان او را شک کزردند ای آنان 
گذشت. 

(1) 27- جماعتی ذکر کرده‌اند که فضل بن سهل ذو الژیاستین با هون 
اشاره کرد که علیْ بن موسی علیهما السشلام را ولیعهد خویش قرار دهد, از 
خود که در تاریخ خراسان نوشته است این را ذکر کرده و میگوید: ذدو 
الژیاستین فضل بن سهل وزیر و مدبر امور مامون بود. و مجوسی مذهب 
بود و بدست یحیی بن خالد اسلام آورد و از اصحاب او شد, و گفته شده که 
سهل پدر ذو الژیاستین بدست مهدی عباسی اسلام آورد, و امّا فضل را 
یحپی بن خالد برمکی برای خدمت مامون اختیار کرد, و او را وایسته 
بمامون نمود, و فضل بر ماموریت خود مستولی شد., و در نزد مامون 
فعافی واسیدا کرد که با رای خوو هن کا ر که میخواست انجام میداد بدون 
مشورت با او, و بدان جهت ملقب به ذو الژیاستین شد که دو پست حساس 
را در اختیار داشت: وزارت و فرماندهی لشکر. 

در زمانی که مأمون بخلافت نشست و امر او مستقلژ گشت. یک روز فضل 
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بیکی از همنشینانش گفت: موقعیت عمل من که انجام دادم نسبت به 
عملی که ابو مسلم انجام داد چگونه است, آن دوست گفت: او خلافت را 
از قبیله‌ای بقبیله دیگر تغییر داد, و تو از برادری ببرادری, و فرق این دو را 
خود بهتر دانی فضل گفت: نه (اين طور نیست). من هم از قبیله‌ای بقبیله 
دیگر میبرم و اشاره کرد بمأمون که علیْ بن موسی را بجای برادرش 
موتمن وليعهد قرار داد. و علیْ بن- موسی الرضا علیه السّلام بخراسان 


آحد ره امن وارد شد. در سنه دویست از راه بصره و فارس بهمراه 
رجاء بن ابی ضحاک. 

و آن جناب با دختر مأمون تزویج کرد, و خبر این جریان ببغداد به بنی عبّاس 
ژنتیده نی آنها یار کران آمدماتر اهیم ین ممیی را بش اند اختت و با او 
بخلافت بیعت کردند. و در باره او دعبل بن علی خزاعیْ (بطعن) شعری 
سروده: (1) 1- ای گروه سپاهیان نومید مباشید, حقوق رسمی و صله‌های 
خود را دریافت کنید و در پاره‌ای از نسخ بچای «خذوا عطایاکم» آمده «و 
ارضوا بما کان» است, بعلی بآنچه واقع شده راضی باشید, و خشمگین 
نباشید. و اوقاتتان تلخ نشود. 
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2- بزودی این خلیفه تازه وارد بشما می‌بخشد کنيزک خوشرو را که از او 
لت برد جوان نورس, و مرد موی جو گندمی شده. 

3- و البثه آلات موسیقی نغمه که از آن سران شما است: آنها را در کیسه 
نمی‌کنند و در مکانی نمی‌بندند. 

4 و این چنین. ور مد هد یارانش را؛ این خلیفه‌ای که قرآنش «بربط» 
یعنی ساز و آلت نوازندگان است. 

و این برای آن بود که ابراهیم بن مهدی سخت دلداده ساز و ضرب بود و 
معتاد بشراب خواری. و چون خبر بمامون رسید فهمید که ذو الژباستین 
خطا کرده و راه نادرست را باو گفته است.؛ لذا از مرو بسوی 
عراق خارج شد و حیله‌ای کرد و فضل بن سهل بدستور مامون در سرخس 
در حمام بدست غالب (دائی مامون) غافلگیر گشت و کشته شد؛ و این 
واقعه در ماه شعبان سال 203 اتفاق افتاد. 

فاسون تفت ان ان هم ترا عون ساسا علهها. اسلا نعفته 
کشتن کشید تا اينکه در بیماری جزئی که حضرت داشت او را سم خورانید 
و امام در سال 203 ماه صفر در سن پنجاه و دو سالگی (52) از دنیا 
رفت؛: , و مامون فرمان داد او را در 
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سناباذ کنار قبر پدرش دفن کنند و گفته‌اند در سن (55) پنجاه و پنج 


اما دز کرد من ی ۳ مأآمون هه 1 حضرت را بجهت 
نذری که کرده بود داد, چنان که نقل آن گذشت. و اما فضل بن سهل 
پیو سته دشمنی میکرد و این کار (تفوبض ولایتعهدی) را مبغعوض میداشت و 
از آن کراهت داشت. هو نمی ندید کم آن حضرت ولیعهد حآمون باشد: زیرا| 
او از دست پرورده‌های برمکیان بود. و سنْ حضرت رضا علیه السلام در 
هنگام وفات (49) چهل و نه سال و شش ماه بوده, و وفاتش در سال 203 


بود چنان که آن را با سند.در این کتاب ذکر کرده‌ام. 

(2) 28- پدرم- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از معمر بن خلاد 
روایت علیه السْلام بمن ام روزی مامون بمن 
0 . من 
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گفتم: ای امیر! تو با آنچه با من عهد بسته‌ای وفا میکنی منهم بآنچه با تو 
ای تا اه و و ی 
ما ان اموز باشم ند اهر پاش به تاهی 2 کی را عزل کم و۳ 
کسی را بکار گمارم, و يا کسی را در پی کاری گسیل بدارم. تا اینکه 
خداوند پیش از تو مرا از دنیا ببرد, بخدا سوگند خلافت را هیچ گاه با خود 
حدیت نفس نکرده‌ام و فکر آن را در سر نپرورانده‌ام. من در مدینه بودم با 
همان چهار پای سواری خود در کوچه‌های آن رفت و آمد میکردم, و مردم 
آن سامان و غیر از آنان از من حاجتشان را میخواستند. داهن آنخه در توانم 

بود اجابت می‌کردم و حاجتشان را بر می‌آوردم, لذا آنان 0 
اعمام (عموهایم) بودند, و نامه‌های من بهر کجا و هر سرزمین و هر کس 
که مینوشتم نافذ بود و میپذیرفتند, و شما بر من بر انچه خداوند بمن 
ارزانی داشته بود چیزی نیفزودی, مأمون تصدیق کرد و گفت: من هم به 
ان عهدنامه وفا خواهم کرد. 

(1) 29- روایت ت است که فضل بن سهل با هشام بن ابراهیم [یا هشام بن 
عمر چنان که در بحار ذکر شده] آهنگ دیدار حضرت را کردند و پس از 
ورود فضل گفت: یا ابن رسول اللّه من برای امری سری نزد تو آمده‌ام 
دستور فرما مجلس برای ما خلوت شود, آنگاه فضل نامه‌ای بیرون آورد که 
در آن سوگندی بود به عتق و طلاق و چیزهائی که نمیتوان آن را نقض کرد 
و کقاره داد و امضا شده بود, 
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(1) و فضل و هشام هر دو گفتند: ما نزد تو آمده‌ايم که کلام حقٌ و راست 
گوئيم, و خود میدانیم که امارت امارت شما, و خلافت؛ حق و شان شما 
اس ای رل ال ان را یکتم هی رادر قلب داریم و الا 
سوگند باشد به آزادی بندگان و طلاق زنانمان و آنچه کفاره بردار نیست و 
تقی که زا با نبا وم ریم عفد ما با مدا تیم دا رش ماعون ترا 
بقتل برسانیم و امارت خالص بدون رقیب پرای تو باشد تا حقّ بجای خود 
باز گردد و حقَّ بحق‌دار برسد. امام بتحزف آنان کوش نداد بلکه اعتنائن هم 
بآنان نکرد, و بآنها بد گفت و لعنشان کرد, و گر ضنو ۰3 شما کفران نعمت 
۳ ۲ پر ار ساسا سای 


بوده باشم. 

چونِ فضل و هشام این کلام را شنیدند دانستند که آنان راه خطا پیموده‌اند, 
از آنجا آهنگ رفتن نزد از نمودند اما پس از آنکه بحضرت عرضکردند 
که ما این مطالب را برای امتحان شما گفتیم, و قصد این بود که شما را 
بیازمائیم, حضرت فرمود: ۰ دروغ میگوئید و در قلبتان همانست که بر زبان 
آور دید الا اينکه مرا موافق رای خود نيافتید. تون رفته فس طاشن دا حل 


شدند, و گفتند: ۲ 
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در دل نسبت بشما چه عقیده‌ای دارد که آن را پنهان می‌کند, (1) ما چنین 
سخنانی گفتیم و او چنان جوابهائی داد, مأمون گفت: کار خوبی کردید (یا 
موقق شدید), , و چون آنان از نزد مامهن بیرون شدند, حضرت قصد ملاقات 
مامون کرد و بر او وارد شد, و مجلس را خلوت نمودند و امام آنچه شده 
نود.نا مامون در میان گذاشته و‌سشعارش کرد که: خوجوا از ابشان حفظ 
کند و مواظب خویش باشد, و چون مامون این ماجرا را شنید یقین کرد 
حضرت راست میگوید و او صادق است. 


ناب 81 طلب بازان حرشه تیخواست ماموک و تشانداون فیرمای الفن جر اسایته وهای اد 
طلا کت و ر این مالقان و فتکر ان شخصیت اه قلیه النتلام 


(2) 1- محمّد بن قاسم مفشر بسند مذکور در متن از امام عسکری از 
پدرش از جدّش از علیْ بن موسی علیهم السّلام روایت کرده گفت: چون 
مامون علیْ بن موسی علیهما السّلام را ولیعهد خویش قرار داد مدذتی 
باران نیامد. بعض از اطرافیان مامون و مخالفین حضرت رضا علیه السلام 
شروع بیاوه گوئی کرده گفتند: اين از شومی علی بن 
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موسی است, از زمانی که وی باین سرزمین قدم نهاده باران ان اشتضان 
نباریده و خداوند از فرستادن باران دربغ فرموده, اين خبر تعام ون رسید و 
بر او کزان آهخ: نزد یرت آصوة تقاضا کرد که ایشان نماز استسقاء 
(طلب باران) بخواند و گفت: ای کاش (حضرت) دعا میکرد و خداوند باران 
میفرستاد, امام علیه السلام فرمود: بسیار خوب, مامون سوال کرد: در چه 
روز- و آن روز روز جمعه بود- این کار را [نجام میدهی؟ امام فرمود: روز 
ده هر جر مر موس دا ری الاض امه و اه در خواب دیدم 
که جذم امیر موّمنان علی علیه السّلام با او بود. بمن فرمود: 
پسر جانم تا روز دوشنبه صبر کن آنگاه بصحرا رو و از طلب باران 
کن, خداوند متعال برای مردم باران خواهد فرستاد. و به انان خبر ده انچه 
را خداوند عزیز بتو بنمایاند که مردم بدان آگاه نیستند از موقعیّت وجود تو 
در میان آنان, تا تو را بشناسند و علمشان در باره تو زیاد شود, و بفضل و 
مقام و اعتبار تو در نزد ِِ عز و جل آگاه گردند. چون روز دوشنبه 
زسید حضرت روی بصحر ا نهاد. و مردمان جمله بیرون آمدند و همه 
مینگریستند, آن جناب بمنبر رفت و حمد و ثنای الهی را بجا آورد. و آنگاه 
گفت: ای پروردگار من توئی که حقّ ما 
فیون. اخبار الرضا علنه السلاه اتمه بح 2رضی ود 
اهل بیت را عظیم مقرر داشتی, (1) تا مردم بامر تو دست بدامن ما شوند 
و از ما یاری طلبند. و امیدوار کرم تو باشند و رحمتت را بچویند و به 
0 تو چشم دوزند» و بخششت را طلبند, , پس سیراب ب کن ایشان را 
ببارانی 39 فراگیر, بی‌وقفه و بی‌درنگ, و بی‌ضرر و زیان. ابتدایش 
پس از بازگشتن ايشان از اين صحرا بمنازلشان و قرارگاههایشان باشد! 
راوی گفت: قسم به آن کس که محمّد صلی الله علیه و آله را بحقّ به 
نبوت مبعوت کرد: ناگاه بادها وزیدن گرفت و (بدین سبب) ابرها بوجود 
آورد و اسمان بزکد و بر افتاد: و مردم به جنبش افتادند» گویا قصد گریز 
از باران داشتند. حضرت رضا علیه السلام فرمود: ای مردم آرام باشید., 


آنزها همهر فتترا و تبا ربجندر شیسش ابر دیکن امد که شامل رد و ری یفن 
باز مردم از جا حرکت کردند امام فرمود: بر جای خود آرام باشید, اين ابر 
نیز برای شما نیست بفلان بلد میرود و برای اهل انجا میبارد, و پیو سته 
ابرها آمدند و رفتند تا ده قطعه ابر, و حضرت علیه السلام هر کدام را 
میگفت: اين مربوط بشما نیست. این از آن اهل فلان شهر است شما 
حرکت نکنید و بر جای خود آرام بمانید و آشوب 
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نکنید, (1) تا اينکه برای بار بارهم آنوی بزید ام در اف بان اماض فر ود 
اين ابر را خداوند عر و جل بسوی شما برانگیخته پس او را بجهت تفصْلی 
که بر شما کرده است سپاس گوئید, اکنون برخیزید و بقرارگاهها و منزلهای 
خو ری این اترالی سر شا یت + سار با بات مارل کر 
برسید آنگاه باریدن میگیرد, و آن مقدار بر شما خیر میبارد که شایسته کرم 
خداوندی است, و سزاوار شأن و جلال اوست. این بگفت و از منبر بزیر 
هه او مردم بازگشتند, و اير همچنان بود و نمی‌بارید تا همگان نزدیک 
منازل خود شدند, آنگاه بشات شروع بباریدن نمود, و رودها و استخرها و 
گ لا فراها راهکی مرا کی رو برع رو وی 
و تهنیت گفتن به فرزند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بسبب کرامتی که 
خداوند عرٌ و جل بدو مرحمت فرموده است, و میگفتند: 
گوارا باد او را اين کرآ مت! آنگاه حضرت میان جمعیّت آمدند و مردم 
بسیاری حاضر شدند, آنگاه فرمود: ایها الثّاس! از خدا بترسید و نعمت‌های 
او را قدر بدانید و بنافرمانی کردن, نعمتها را از خود گریزان ننمائید, بلکه 
(نعم الهی) را بطاعت و بندگی و شکرگزاری بر آنها و بر عطایای پی در پی 
خداوندی, دائمی و همیشگی 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص :387 
کنید, (1) و بدانید که شما بهیج چیز او را شکر نکنید- پسيٍ از ایمان بخدا و 
اعتراف بحقوق اولیاء او از ال محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و اله- که 
نزد او محبوبتر باشد از: 
پاری رساندن موّمنین بیکدیگر در امر دنیایشان که محل عبوری است برای 
آان شا شود را به بهشت پروردگارشان برسانند, آری هر کس چنین کند 
(یعنی برادران دینی خود را در امورشان یاری دهد و اعانت نماید و افتاده و 
تنتهانشان زا یی کند) فشک از خاضان خداوند تبارک و تعالی 
شمرده خواهد شد, همانا 2 باب 
کلامی است که سزاوار نیست عاقلی از فضل و رحمت خدا غفلت کند و 
بدان اهمیت ندهد, اگر در آن بیندیشد و بدان عمل کند, و آن کلام اینست 
کر [ دا لین الله علیه و آله. کف : فلانی هلاک شد زیرا گناهانش 
چنین و چنان است. حضرت فرمود: اين طور نیست بلکه نجات یافت و 


خداوند عملش را ختم بخیر می کند و بزودی همه گناهان او را خواهد 
بخشید. و آنها را بحسنات مبدّل خواهد نمود. چرا که او در راهی میگذشت 
و مومنی عورتش نمایان شده بود (در حالی که) خودش نمیدانست. پس 
اين مرد بدون اينکه او متوجه شود دوز بت او را پوشانید از ترس آنکه اگر 
مطلم شود خحالت بکستن وبایک نیحر مر فنند:تا در میان دا مایق آن مر 
فهمید که او چنین کاری کرده است., گفت: ای مرد! خداوند واب ترا جزیل 
و بسیار؛ و 

عیون ای 39۰ ۲ 
عاقبت تو را بخیر کند, (1) و در حساب با تو سخت نگیرد, خداوند دعای آن 
مرد را در حق وی مستجاب ساخت, و این مرد را خداوند عاقبت بخیرش 
گر ای سفن وان تسیل ال له ما 2 
ان مرد- شخصی که در باره‌اش گفته بودند هلاک شد- رسید و توبه کرد و 
و 
و اضوالی رهد تض رتسول کدا صاین ا لش عایه وراله خفاعتی را تعفیت آنان 
ای 

امام محمد بن علین بن موسی علیهم السلام فر مود: خداوند- عر و جل- 
بسبب دعای رضا علیه السلام برکت ۳ بر بلاد افزود. یکی از وابستگان 
مأمون امید میداشت او را بولایتعهدی برگزیند, نه حضرت رضا علیه السّلام 
راء و جماعتی در اطراف خامون بودند که همگی بر امام حسد میورزیدند, 
یکی از آنان تماهون کفت؛ یا امیر المومنین بخدا پناهت میدهم مبادا با اين 
کارتت توافت ای شم سای عمل یه تیف رای اند مان ساره 
تاریخ قرار دهند, و خود پایان بخش خلفای عباسی باشی, چرا که خلافت. 
شرف و موجب سربلندی و افتخار بسیار بزرگی است برای بنی عبّاس, و 
تو موجب بیرون بردن ان از خاندان ایشان 
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بخاندان علیث خواهی بود (1) و در این صورت بخود و خاندانت ستم 
کرده‌ای: که اين-مرد ساحر شاحرزاده زا با اینکه کمنام بود وی کار آورده 
و با اینکه خوار و بیمقدار بود او را وزین و عزیز ساخته‌ای, و فراموش شده 
بود, او را شهرت دادی, و ناچیز بود, اوازه‌اش را در همه جای دنیا بلند 
نمودی بسبب این بارانی که بدعای او نازل شد. سخت بیم دارم از اينکه 
اين مرد امر خلافت را از فرزندان عباس برای فرزندان علی بیرون برد, و 
باز چقدر ترس وجود مرا گرفته است که مبادا این مرد با سحر خود. نعمت 
خلافت از تو بستاند و در مملکت رخنه کند و آن را بر تو بشوراند, در این 
صورت آیا اجدی مثل این جنایت را بر خود و سلطنت خود میکند که تو 
کرده‌ای؟! مامون: کفت: این مرد در خفای از ماء مردم را به امارت خود 
میخواند, ما خواستیم او را ولیعهد خود کنیم تا اینکه دعوتش فا اه 


و مردم را بسوی ما خواند, و با قبولی ولایت عهد اعتراف بخلافت ما کرده 
باشد, و ملک و پادشاهی را از آن ما داند, و کسانی که گول او را خورده و 
تون او شده‌اند بدانند و اعتقاد پیدا کنند که آن درست نبوده و در حق 
پشک. افتاده و سنست: شوند و بذانند که آنجه فدقی. بودم, در کمدو زیاد 
ادرست است:: ار طلاخت بامصای ی مار بای ماه محضصی دا 
است نه برای اوء و ما ترسیدیم که اگر او را بر آن حال رها کنیم بنحوی بر 
ما رخنه کند و نوعی شکاف 
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اتجاد کند که نبوانیم.آن را جله کیریمر (1) .و از ناخیه آو‌بلاتی بر ما ایة که 
طاقت تحشل آن را نداشته باشیم, حال که او را ولیعهد خود کردیم و 
مرتکب خطائی شدیم و با بلند نمودنش, خود را مشرف بر هلاک کردیم, 
اکنون جائز نیست در امر او سستی بخرح دهیم و احتیاج داریم که اندک 
اندک فرودش ارم اور ار ملت اوه دهیم که او لیاقت این امر را 
اک ۱ و از فکرش 
خلاض شوه 
آن مرد 0 پا امیر المومنین ! بجت او را بمپ واگذار, من او و 
طرفدارانش را ساکت می‌کنم چنان که زبانشان بند آید, و اگر از هیبت تو 
در هراس نباشم او را بر جای خود می‌نشانم, ار ات ی ار 
و فرودش می‌آورم و نازسانی او را در امر ولایتعهدی, که تو برای او پا بر 
جا ساخته‌ای به همگان روشن میسازم. مأمون گفت: چیزی تزد من بهتر از 
این نیست. مرد گفت: از بزرگان این مرز و بوم جماعتی را حاضر آور؛ از 
سران سپاه و لشکریان و قاضیان و برگزیدگان از فقهاء تا من نقصان او را 
دز صون . سم روشن کرده و به اثبات رسانم, و این خود در حقیقت بمنزله 
بازگرفتن مقامی است که تو او را در آن 
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فرود آورده و بدو واگذاشته‌ای و آنان آن را دوست: تلعی کرحم وتو وگن 
یبن ر مصیب دانسته‌اند. 
(1) راوی گفت: مأمون شخصیتهای تزریت را در مجلس وسیعی حاضر 
ساخت و خود در آن محفل حضور داشت و حضرت رضا علیه السّلام را در 
مقابل خود در جایگاه ولایتعهدی که برای او مقر داشته بود بنشانید, آنگاه 
آن مردک حاجب که نظر داشت و قول داده بود که حضرت را از مقامش 
فرود آورد خطاب بحضرت شروع بسخن کرده گفت: مردم خیلی چیزها از 
شما چکایت میکنند و بقدری در وصف شما تندروی میکنند که اگر خود بر 
آن اطْلاع یابید اش ان بیزاری خواهید جست, و اولین چیزی که باید بگویم 
نماز استسقاء شما است که دعا کردی و بار اد .ال اننکه دون 
دعای شما مرثب و بحسب عادت هر ساله بدون هیچ دعائی باران میبارد و 


اين سئت و عادت آنست, و آن را برای شما معجزه‌ای دانسته‌اند, و با این 
معجزه و علامت ثابت کرده‌اند که تو نظیر نداری و مانند تو احدی در دنیا 
نیست, در صورتی که این امیر المومنین- که خداوند پایدارش بدارد- مقابل 
نشود با احدی جز آنکه بر او فزونی دارد, و تو را منصب ولایتعهدی داده 
است و در مقامی قرار 24 است که میشناسی و میدانی, پس سزاوار 
نیست که آنچه بدروغ در باره تو گفته‌اند آن را تحویی کنی ۵ قر. اون آمید 
المومنین باشد, حضرت فر مود: من بندگان خدا| را از حدیت 
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کردن نعمتهائی که خداوند بتفصل مرا داده است مانع نمی‌شوم. (1) نهایت 
اینکه گفتی: 

صاحبت یعنی مأمون مر بر این منصب استقرار داده است, 1 پس بدان که 
مرا ای ی ان ی ام یوسف صدذیق داد, و 
تفصیل حال آن دو را تو میدانی (یعنی تو میدانی که پادشاه مصر کافرر ۷ 
و یوسف صذیق پیغمبر), مردک با شنیدن این مطلب خشمش بجوش آمده 
گفت: ای پسر موسی! از حد خود قدم فراتر نهاده‌ای و از شان خود تجاوز 
نمودی! خداوند برای باران زمانی را تقدیر کرده و آن در وقت معین و 
مقذر بدون تقدیم و تأخیر میبارد. تو ان را برای خود علامت و معجزه قرار 
داده‌ای و بدان می‌بالی و برای خود برتری و قدرت نشان میدهی, گویا که 
کاری مانند ابراهیم خلیل الژحمن- هنگامی که سر مرغان را بدست گرفت 
و اعضاء کوبیده آنها را که بر قله کوقها جوونم- جوا زور و آنها با شتاب خود را 
رسانده به سرهای خود ملحق شدند و بال زده و باذن خدا| پرواز نمودند- 
کرده‌ای, اگر راست ی کونین: در آرخه پنداشته‌ای پس زنده کن این دو را و 
رس با سا (مرایسش فو ک رطع مامون سا 
که اگر این کار را انجام دادی آن وقت میتوانی آن را معجزه 
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بحساب آوری, (1 زیرا| بارانی که عادت بباریدن دارد ۳ سزاوارتر از 
دیگران نیستی که بسبب تنها دعای تو باران ريخته باشد. دیگران نیز با تو 
دعا کردند همان طور که تو دعا میکردی. و اشاره کرد به نقش دو شیری 
که روبروی هم بر تخت مامون کشیده بودند, حضرت در غعضب شد و 
صیحه‌ای بر آن دو صورت زد و فرمود: اين فاجر را بدرید و اثری از وی 
باقی مگذارید. آن دو نقش بصورت دو شیر زنده درآمدند و بر مرد حمله 
بردند و او را دریدند و استخوانش را شکسته جویدند و او را تماما خوردند 
و خونش را لیسیدند, و حاضران همه مینگریستند و متحیّر مانده بودند که 
چه می‌بینند. شیران که از کار ان مرد خلاص شدند رو بحضرت رضا علیه 
السْلام کرده گفتند: ای ولیث خدا! در روی زمین ما را چه میفرمائی اجازه 


مپدهی که این را- اشاره به مامون- بدریم و به رفیقش ملحق سازیم؟ 
مامون جور این بشید غبق کردم بيهوش بیفتاد, امام به شیران فرمود: در 
جای خود باشید, شیران ایستادند, بعد فرمود: گلاب بر قآفون بپاشید و او 
را معطر کنید, غلامان ات آووده فش وی ها مفرن ایدم موس احد: 

و باز شیران گفتند: اجازه فرما ما کار او را نیز تمام کنیم و برفیقش ملحق 
۳ امام فر مود: نه, خداوند را در باره او تدبیری است که خود انجام 
خواهد. 
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داد, (1) گفتند: پس ما چه کنیم؟ فرمود: بجای خود باز گردید. و همچنان که 
بودید بشوید, آن دو شیر بسوی تخت بازگشته بهمان صورت الیه به 
صورت شیر بر آن نقش شدند. 

مأآمون گفت: سپاس خدای را که مرا از شر حمید بن مهران کفایت فرمود 
(مرادش آن مرد نابود شده بود.), آنگاه رو بحضرت رضا علیه السلام کرده 
عرضکرد: 

یا ابن پسول اللّه! اين امر خلافت و امارت از آن چذ شما- رسول خدا 
صلی الله علیه و آله- بوده و پس از وی برای شما فرزندان میباشد, اگر 
میخواهید من بنفع شما از اين مقام کناره گیرم و آن را بشما بسپارم؟ 
حضرت فرمود: اگر چنین چیزی میخواستم تو را مهلت نمی‌دادم و از تو تمئا 
و خواهش نمی‌کردم, بلکه از خدای خود میخواستم, زیرا خداوند اطاعت 
سایر مخلوقات خود را بما عطا فرموده. چنان که دیدی از ان ده تقتشن 
شیر و این جماعتی از جهّال و عقب افتادگان بنی آدمند که سرکشی 
۳ و اینان اگر چه در بهره خود زیان کرده‌اند. ولی خداوند تعالی را 
در این عمل مصلحتی است., و مرا امر فرموده که اعتراضی بر تو نداشته 
باشم, و انچه تو اظهار کنی من در اختیار تو باشم, چنان که یوسف را تحت 
فرمان فرعون مصر قرار داد. 
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(1) راوی گوید: پس از اين ماجرا مأمون پیوسته اظهار کوچکی و حقارت 
در نزد حضرت رضا علیه السلام مینمود, تا اينکه بالاخره انجام داد در باره 
آن حضرت کاری را که میخواست انجام دهد. 

مترجم گوید: «باید دانست که معجزات و کرامات امری اتف شا 
صریح قرآن بدان ناطق است و منکری در میان خداپرستان ندارد گر 
اندکی که خود را روشن فکر میدانند. ولی معجزه از انبیاء الهی و اولیاء 
بحق و بلکه از افراد برجسته و مقربان درگاه الهی (تنها) باذن پروردگار 
صادر می‌شود. و اصل معجزه و کرامت ت آن عملی است که دیگران از اتیان 
بمثل آن عاجزند, و لازم هم نیست کسی که کرامت ت از او صادر می‌شود 
معصوم باشد, ان زرف میفر ما یده قال عفریث من الجنْ آتا آتیک , به قبِل 


آن تقوم من مقامک یعنی: (خطاب :یه خضرت یمان .من فیل: از ایتکة از 
مچلس برخیزی (تخت ملکه صبارا) نزد تو حاضر می‌کنم. قال الذی عندهة 

کار فن‌النان انا ایک به قَبّل آن یرْتَدٌ لک طرّفک (یعنی) من بکمتر از 
یک چشم بهم زدنت آن (تخت) را در نزد تو می‌آورم. 

اين خود کرامتی است که در آن روزگار بلکه در اين روزگار هم برای کسی 
امکان ندارد. ولی باید متوجّه این امر بود که معجزه شراتطی دارد: 

ال اينکه معجزه انبیاء علیهم السلام- برای اثبات نبوت ایشانست و آیه 
بینه است, و در مقام تحدٌی است, نه هر وقت و هر جا و هر چند که بدون 
ان حق بر طرف مقابل ثابت شده باشد. دوم اینکه: معجزات بصورتی 
نیست که آنچه هست نابود کند بلکه بعکس مثلا: درخت خشک شده را سبز 
می کند, پا مرده را زنده می کند, پا بز از شیر رفته را شیر از پستانش 
جاری می‌نماید. يا مربض تاتفا. میدهدر با انتتن را کلشتان مبکند:. یا 
چشمه خشک شده و بی‌آب را جوشان و نابع مینماید, نه اینکه نابود 

کنون آغبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:396 

تابود کنندم. باشن فانند آن شخص که‌جاه ید اب‌ترا با انداختن اب دهان:دز 
آن خشک کند. 

و مطلب دیگر اینکه امامان اهل بیت علیهم السّلام مقامشان مقام شامخ 
رهبری و امامت و ولایت است و کارشان هدایت و انسان سازی است, که 
اگر ولایت و خلافت در دست آنان افتد جهان را از ظلم و تعدّی پاک و عدل 
را جاری و نفوس را برشد مقذر خود میرسانند, بدین معنی که نوعی وضع 
جامعه را سر و سامان مید هند و روشهائی را اتخاذ میکنند که افراد جامعه 
در کمال امنیت و رفاه زندگانی را ادامه دهند و با کوشش خود هر چه در 
قدرت و استعداد نفوسشان نهفته است همه بمرحله رشد و بمنطّه ظهور 
رسد و هیچ گونه استعداد رشدی, ضایع نماند. این شأن امام است. نه 
آنکه امام برای معجزه نمودن و کارهای جزئی مثل شفای بیماری که طبیب 
در معالجه اش وامانده, پا شفای کور و کر افریده شده باشد, و ماموریت و 
خاصیت وجودیش همین باشد و بس, نه, این چنین تصوّری دور از حقیقت 
است. و مقام امام بالاتر از این امور جزتی است بلکه چنان که خود 
حضرت رضا علیه السْلام فرمود: 

«الامام امین الله فی ارضه, و حجته علی عباده, و خلیفته فی بلاده» 

و در باره امامت فرمود: 

«اٍن الامامة زمام الذین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المومنین, ان 
الامامة اس الاسلام النامی, و فرعه السامی, بالامام تمام الصلاة و الرکاة و 
الصّیام و الحعٌ و الجهاد» 

(همانا امامت زمام دین است. و مایه نظام مسلمانان. و سبب سامان 
یافتن دنیایشان و موجب عژّت مومنانست. امامت اساس اسلام پیشرو و 


برازنده است, شاخه بلند و رفیع انست, و نماز و زکات و روزه و حجٌ و 
جهاد, و افزونی اموال مسلمین همه و همه وابسته به امام و امامت او 
است). 
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«و الامام کالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم و هی فی الافق بحیث لا 
تنالها الأیدی» 

(امام چون خورشید جهانتاب است که نور و فروغش سراسر جهان را فرا 
می‌گیرد. خود در افق اعلائی است که کسی را قدرت رسیدن بدرچه او 
نیست). 

اکنون که این مطلب روشن شد باید تنوجچه داشت که چون این افراد را از 
پست حساس خود کنار زدند, و کسانی که قابلیت این مقام ر نداشتند 
روگ کان دنه رم تاش و اسان وت رارسا بت کر مه 
«فقتل من قتل و سبی من سبی و جری القضاء لهم بما برجی له حسن 
المئوبة» 

فضائل آنان را کتمان کردند و مردم را هر چه توانستند از ایشان راندند و 
خفقانی بوجود آفند رد که اک و است ! در این حال و وضعیت جماعتی 
(جهت تبلیغ) ناچار شدند که حقائقی را بصورت رمان ذکر کنند تا شاید 
خفتگان بیدار شوند, و از این رمانها در قرن سوم و چهارم بلکه پنجم بسیار 
نوشته شده و البته اصلی داشته لکن ان را بصورت داستان نقل کرده‌اند و 
از این جهت نمی‌توان ان را روایت دانست و بدان احتجاج کرد. زیرا 
مطالب تخیلی را هم در بر دارد, و امام مظهر صفات جمالیه حقّ, و از 
مقرژبترین مردم به مقام عفو و رحمت خداوند میباشد و باسانی بخشم 
تضی‌آیده ه"جنانچه: بختنم هم آید آنخه خداوند دستور داده عمل می‌کند. و 
هرگز از فرمان الهی تجاوز تشت تا رد: کشتن آن فردی جایز است که 
خداوند او د مهدور الدم گفته باشد و امام ان مردک افسانه‌ای را با 
جسارتی که بحضرت کرد و احترام امام را رعایت ننمود او را بکشتن 
نمی‌دهد, چون در دین جذّش حکمی برای کشتن چنین فردی نیست و لو 
ِِِ بخواهد, بلکه خداوند به جذش فرمود: «فاصَقح الصَفح الْجَمیلَ» 


رب 

ببخش بدون عتاب, چنان که حضرت رضا علیه السلام خود معنی نموده, 
پس این گونه مطالبی که در این داستان ذکر شده همه مطابق فهم 
سازنده داستان است تم آنکه از معصومی علیه السلام پاشد. و اساسا در 
باره مفسر جرجانی که این داستان را نقل کرده است علامه حلی (ره) در 
خلاصة الجال فر موده است وی ضعیف و کذاب است و از دو تن مجهول 
روایاتی دارد و احادیث منکری در تفسیرش اورده است. 


و غرض از طول کلام که چندان مناسبتی هم با این داستان نداشت مجملا 
این بود که ساحت آئمه معصومین- علیهم السلام- را از این گونه داستانها 
باک سار ومقام حاشتان نحق پیامیر علیهم الشلاخ امل از این:مطالب 
میباشد. و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین». 


باب 42 در نقشه ریزی مامون برای دور کردن مردم از حضرت رضا علیه السْلام و کوچک نمودن او 
آن جناب را و نفرین حضرت در باره او 


(1) 1- صدوق- رخفه الله- بسند مدکور در من به دو ظریق از عبد السلام 
هرویٌ نقل کرده که گفت: بمامون خبر رسید که ابو الحسن علیْ بن 
موسی علیهما السلام 
غیمن اخبار |آرضا 3 السلام /ترجمه ,ج 2ص :399 
مجالسی لیف مربوط به اصول دین و مذهب تشکیل میدهد و مردم 
فریفته مقام وت او شده‌اند, مامون محمد بن عمرو طوسیث حاجب خود 
را مامور کرد که مردم را از شرکت در این مجالس مانع شود. و ان 
حضرت را احضار کرد و چون چشمش به او افتاد پرخاش نموده و 
بی‌احترامی کرد., امام علیه السْلام از نزد مأمون با حالی آشفته و ناراحت 
بیرون آمد و لبهای مبارکش را حرکت میداد و میگفت: 
سوگند بحق مصطفی و مرتضی و سیيدخ النْساء که او را نفرین میکنم 
بقسمی که پاری خداوند را از او برمیدارم تا بجائی که سبب شود اراذل و 
سگهای اهل این شهر او را بیرون کنند و باو و طرفداران و 7 
خفت دهند و آنان را سبک شمارند, و بمنزل باز گشت و برای وضو آت 
طلبید, و وضو ساخته دو رکعت نماز بجای آورد و در قنوت رکعت دوم 
دعائی را که در متن ذکر شده خواند (ترجمه دعای مزبور): 
«بار الها! ای خدائی که قدرتت کامل و فراگیر است. و ای دارای دریای 
رحمت بیکران, و ای صاحب نعمتهای پیاپی, و نیکوئیهای مدام و ۳ و 
بی. دز بی:. و دارنده کرههای. بیشمار: ای آنکه وصفت: را منال. تشاید: و 
تشبیهت بمانند و نظیر نباید. و نیروهای مدد یافته بر ساحت قدست دست 
نیافته‌اند. ای 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:400 
آنکة بيافریده و روزی داده, (1 و الهام کرده و گویا نموده, 99 و 
راه بنموده, و برتری و والائی گزیده, و نظام بخشیده ولی بسیار نیکو و 
دقیق, و نقش داده ولی چه استوار و محکم «» اقامه دلیل کرده اما 
کامل و رساء و کرامت فرموده اما بتمام و کمال, و ببخشیده ولی بسیار و 
فراوان, ای انکه در کبریائی و بزرگی چنان اوج گرفته که از توان و فراحذ 
دید بینشها گذشته است., و در لطافت و بی‌رنگی چنان نزدیک شده که از 
درک اندیشه‌ها فراتر آمده است. ای آنکه در سلطنتت یگانگی گرفته و در 
حوزه اقتدارش همتا و مانند نیست, و در کبریائیش یکتائی گزیده و حریف و 
جبهه‌گیری در برابر قدرت والایش در کار نیست, ای آنکه در بزرگی و 
ظمتلش؛ انديشه ژرف‌بینان؛ مبهوت و سرگردان مانده است. و دیده 
بینندگان پیش از دیدنش بینش خود را از دست داده است. ای دانا بر 


خاطره‌ها که بر دل عارفان خطور می‌کند. و ای بینای نگریستن بینندگان, 
ای آنکه از هیبتش رویها بخاک افتاده و سر بسجده نهاده‌اند. و سرها در 
قیال شکو‌هش بزیر آمده‌انده و دلها از بیم سطوتش همی تپیده‌اند. و رگهای 
گردن از هول و وحشتش لرزیدن گرفته‌اند, ای ایجادکننده تام, و ای 
نواورنده مدام, و ای توانای عزیز, و والامقام! درود فرست بر ان کس که 
نماز را به درود بر او 


(1)- این دو جمله ترجمه «و قدر فاحسن و صور فأتقن» است و بنظر 
میرسد تحریفی رخ داده,. و صحیح ان «و قذر فاتقن و صوّر فاحسن» باشد 
و اتقان با تقدیر مناسب است نه با حسن, و حسن با تصویر مناسب است 
نه اتقان. 

و 

شرف بخشیدی «1», (1) و انتقام گیر از آن کس که بر من ستم روا 
داشته و مرا سبک ساخته و پیروان مرا از در خانه من رانده است. تلخی 
خواری, و خقت را بدو بچشان چونان که او بمن چشانیده است, و وی را از 
در ان رخمتهو کزمتت: ده سان. انخنان که جرک .و بلیدی و الود کی دور 
ريخته و زدوده می‌شود. 

ابو الطلت عبد السْلام بن صالح گوید: امام دعای خود را هنوز تمام نکرده 
بود که زلزله در شهر افتاد و شهر بهم خورد و فریاد و فغان اوج گرفت و 
نعره‌ها بلند شد, و گرد و غبار برخاست. و غوغای شدیدی در شهر افتاد, 
ولی من از جای خود حرکت نکردم تا مولایم سلام نماز خود را گفت, آنگاه 
رو بمن کرده فرمود: ای ابو الصّلت ببالای بام رو و از آنجا بیرون و جاده را 
بنگر, (وندر انعا:) رین ایا ی کف,دانها تفکر «آوبکتن نصرد اخنبی و انز وان 
است و فریاد می‌کند را خواهی دید زنی که اشرار را تحریک میکند و جامه 
چرکین بر تن دارد, و اهل اين شهر او را «سمانه» می‌گویند (یعنی چاق و 
فربه, گوشتالو) بجهت کندفهمی و بلاهت, و بی‌شرمی و گستاخی و 
پرده‌دری اوء و بشاخه‌ای از نی 


(1)- - مراد وجوب صلوات است بر رسول خدا در نماز بم حکم آیه مبا رکه 
آن الله و قلانکته تصلون:عای النبی با اقا الدین امتوا صلوا علنه وبعلهوا 
تسّلیما. 


عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,.ص:402 ِ 
بجای بیزه توسشل جسته )1( و پرده سرخ رنگ خود را بران بسته و ان را 
پرچم خود قرار داده, و میخواهد از مردم غوغاگر سپاهی سازد و انان را 
رهبری کند و آن اوباش را بقصر مامون و منازل سران لشکرش سوق 
د هد. 


ابو الضْلت گوید: من بر بالای بام رفتم و به خارج نظر افکندم. جز مردمی 
چوب بدست؛ و سرهائی شکسته نی ندیدم» قامورن را دیدم. که زره 
پوشیده و از قصر شاهجان بیرون شده و روی بفرار نهاده. من دیگر چیزی 
نفمیدم عکر شا کرد ححامتچن, را که از بالای بام خشتی پرثات. کردهر و ان 
بسر مأمون آمد کلاه خودش بیفتاد و سر او شکست بحدی که مغز سر او 
ریخت پس از آنکه پوست سر شکافته شده بود. یکی از کسانی که مأمون 
را شناخته بود بر آن کس که خشت را پرتاب کرده بود گفت: وای بر توا 
این امیر المومنین ماهون بود, و من شنیدم که سمانه باو گفت: ساکت 
باش بی‌مادر! امروز روز آدم‌شناسی و طرفداری از کسی و روز احترام 
بدرجات نیست و روزی نیست که با هر کس بر طبق مقامش رفتار شود, 
اگر, این واقعا امیر مومنین بود مردان بدکار و فاجر را بر دختران بکر 
بلط تم کر هرس از آن اش فلت کر راا ها .و 
خواری ببدترین وجه از شهر راندند. 

عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,ص:403 


باب 43 اشعاری که در باره حلم و سکوت در مقابل جاهل و ترک عتاب دوست و جذب دشمن تا 
انکه دوست شود و پرده پوشی فرموده است 


تمد ین موس بنسته کن» زک لاه عیه» دی که در تن 
مذکور است از موسی بن محمد از شخصی که نام او را برده بود از 
حضرت رضا علیه السلام روایت ع کرده. کم عامدن از آن حضرت پرسید 
تاکنون شعری برایت روایت ت کرده‌اند؟ حضرت فرمود: بسیار, مأمون گفت: 
پس بهترین شعری که در مورد حلم برای تو گفته‌اند. برای ما بازگوی, امام 
فرمود: (2) 

اذا کان تونی: من بات تخو ات انفسی ان تقابل بالجهل 

عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص :4104 و ان کان مثلی فی 
محلی من اله ی آخذت بحلمی کی اجلّ عن المثل 

و آن کنت آدنیشنة فی القضل و الخجی‌عرفت له خق التقیم و الفضل 
ترجمه اشعار بطور اجمال: هر گاه من در مقابل کسی قرار گیرم که از او 
ناراحتی می‌بینم از سه حال خالی نیست: يا او فردیست که شخصیتش 
کمتر از من, يا موازی و مطابق من, و يا بالاتر و رفیعتر از منست, با آن 
کس که کمتر از من است خود را در نمی‌اندازم و خود را محترم میدارم که 
با هر کس و ناکس طرف شوم. و یا شانش مطابق من است, با حلم و 
بردباری با او رفتار می‌کنم تا از وی بالاتر باشم. ۵ انا تسبت بان که از من 
برتر و بالاتر است حقّ بزرگتری و تقدم و فضل را بدو میدهم و خودداری 
مینمایم (پس دز هر سه حال حلم و بردباری را بنفع خود بکار بسته‌ام). 
هام کون نفد کفتت؟ اجه سار ریا و نیکو بود این شعر, این را چه 
کسی سروده؟ امام علیه السلام فرمود: یکی از جوانان ما. 

مأمون گفت: بهترین شعری که در مورد سکوت و خاموشی در مورد جاهل 
و ترک عتاب کردن بدوست شنیده‌ای برای ما با زگو, , حضرت فرمود: 

[ئی لیهجرنی الضدیق تجثبافاریه آن لهجره آسبابا 

تا آخر چهار سطر مذکور در متن که ترجمه‌اش اینست: 

غیون آخبار الرضا غلیه السلام/ترجمه 2۸ص :405 

(1) 1- همانا دوستم از من دوری می‌گزیند بقصد جدائی و من چنین بدو 
میفهمانم که اسباب دوری گزیدن او چه بوده؛ 2- و بدو مینمایم که اگر در 
این قطع رابطه باو تندی کنم او را در ادامه هجرش سبب شد‌ام. پس 
ترک تندی و عتاب راء خود عتاب می‌بینم 3- هر گاه مبتلا شوم بدوست 
نادانی که خودکامگی دارد و ناحق" میگوید و امور محال و ناشدنی را باور 
دارد و شدنی میداند. 4- سکوت و خاموشی در برابر او را سزاوار او 
میدانم زیرا که خود خاموشی در پاره‌ای از اوقات جواب محسوب می‌شود 
(جواب ابلهان خاموشی است). 


قامون ری کنو چه بسیار نیکو است, این شعر از چه کسی است؟ 
خصرت افرمود آن بخ جوانان مان‌ماممن کفت: با آبا آلش هرا از 
بهترین شعری که در مورد رام کردن دشمن سرسخت که او دوستی 
مهربان شود سروده شده است برایم بگو حضرت فرمود: 

و ذی غيلة سالمته فقهرته‌فاًوقرته مثّی لعفو الثحمّل 

تا آخر سه سطر مذکور در متن که ترجمه آن چنین است: (2) 1- بسا شده 
است که با شخص شرور و نیرنگ بازی از راه صلح و دوستی 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:406 

ذر .منم و بز وق الب شیده‌اهن و ام رای بار عقو و بشس برده کرانبان 
نموده‌ام. 

2- و هر کس اعمال زشت دشمن خویش را با عفو و احسان و نیکی از 
خود دفع نکند, او انعام و بخشش يا بردباری را از مقام بالاتری فرانگرفته و 
نیاموخته ایست (مراد لز مقام بالا یعنی از قرآن که فرموده است: اافع 
بالین هی خسن فاد الق بسک یه عداو کال ول عمیم با غزاد اقیر 
آلمومنین علیْ علیه السّلام میباشد که بضرورت قافیه شعر یاء افتاده 
اتمه با ماد رسه دا است کدی که همه کزان حویی ون تا 
بخشید و جملگی يار او شدند). 

3- و من برای برطرف کردن ماجرای بگو مگو و کشمکش و اختلاف میان 
دو تن راهی سریعتر و زود نتیجه دهنده‌تر از مودت و مهربانی با شتاب 
ندیده ام. 

ماهون کیت بسیار خوب بود. بفرمائید شعر از کیست؟ امام پاسخ داد؛ از 
تک ال موانان وا ره 3 بهترین شعری که در سژیوشی است 
تا وا زا رصان شش 

تا آخر سه سطر که در متن آمده است و ترجمه‌اش اینست: 

[- مرا ر سم اینست که سر دیگری را فراموش کنم تا مبادا شایع گردد, 
پس از آنکه از کسی سزی داری آن را به فراموشی سپار (نتیجتا) آن 
(سژ) محفوظ خواهد ماند. 1 1 ی 

2- این بفراموشی سیردن از ان جهت است که مبادا ان بیاد من اید. و دلم 
آن را بر اطراف خود افکند. 

عیون ا خن الرضا علیه السلام اترجمه ,ج2,ص:407 

3- و خیلی قریب و شدنی است که شخصی سرّی را فاش ننموده و در 
خاطره و ذهنش مرئب میگذرد و او را تق‌طافت: میکند و تمی‌تواند .آن:ر۱ 
بپوشاند. و بی‌اختیار آن را فاش می‌سازد. 

(1) آنگاه مأمون عرضکرد: اگر بخواهی بگوتی که بر کتاب خاک ریزند (از 
ماده ترب) چه میگوئی؟ امام فرمود: میگویم: 


دتزب؟ 
9« را ِِ ماه و 9 «سحا» ۳ 
چه میگوئید؟ فرمود: 
«سح» 
, گفت: از ماه «طین» چه میگوئید؟ فرمود: 
«طین» 
اه تا 
«تژب هذا الکتاب» (بر اين کتاب خاک ریز) و «سحه» و «طینه» (بر این 
نامه خاک ریز و سر ان را ببند. و آن را در گل فرو گیر چنان که آن زمان 
ی و ی ور 
گل می‌نهادند و آن گل را مهر می‌نمودند که کسی جز آن کس که نامه بنام 
او نوشته شده بود از آن مطلع نگردد). 
سپس آن را برای فضل بن سهل بفرست, و سیصد هزار درهم برای ابو 
الحسن علیه السّلام از وی بستان. 
هوا کتاب (ره) گوید: وجه دریافت حضرت رضا علیه السلام از مأمون 
مال را همان وجهی آشتت. که رتول خدا اضلی اللم علیه و اله:هدابای 
ملوک و پادشاهان را 
عیون آخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,2.ص:408 
می‌پذیرفت.؛ , (1) و همانست که حسن بن علیّ از معاویه میستانید. و همین 
طور باقی امامان علیهم السّلام که از خلفا میگرفتند. و هر کس که دنیا از 
آن اه باشد و از وق غصب کنند و بغضی از آن.-را بفی بدهند برای اه جایز 
است که بستاند 
و از اشعار درگ آن حضرت علیه السلام که می‌خواند و بدان تمتل 
می‌جست . (2) 2- علیْ بن احمد بن محقّد بن عمران دقاق- رضی الله 
عنه- ی 
گفتند: ما بر علیٌ بن موسی علیهما السّلام وارد شدیم. و یکی از ما 
عرضکرد: فدایت شویم چرا رخسار مبارکتان را دگرگون می‌بینم؟ امام 
علیه السلام فرمود: من دوش بیشتر شب بیداری کشیدم و در این شعر 
مروان بن آبی حفصة <1» می‌آنديشیدم که تم است : 
آنی یکون- و لیس ذاک بکائن- -لینی البنات وراثة الاعمام 
ترجمه شعر: از کجا می‌شود و این شدنی نخواهد بود که دخترزاده‌ها 


( وان بر امس فصو امه نم از رای یاس وی که آرراه 


مدح مهدی و رشید ثروت انبوهی برای خود فراهم آورد, و بجهت هجو 
علویان بدستگاه هارون نزدیک شده بود, وی بسال 182 هجری در بغداد 


مرده است. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص :4109 

ارث بجای عموها ببرند؟! (1) حضرت فرمودند: سپس خوابیدم ناگاه در 
عالم خواب دیدم شخصی چهار چوب درب را گرفته, و میگوید: 

اتیکین و لیس دیکات -للمسر کین دغانم الاسلام 

تا اخر شش بیت که در متن ذکر شده است. ترجمه اشعار: 

1- از چه رو و برای چه- و این شدنی نخواهد بود- که مشرکین پرچمداران 
استلام باشند. 

2- دخترزادگان نصیب ارت خود را از جذشان میبرند در حالی که عمو 
بدون سهم الارث کنار میرود. 

دب آنکه:دن لشکر کفر بودم و اشیر مسلمین شده و با قدیهه. آازاد کشته 
»1>». 

چگونه ارث نبوت برد؟ چه بسا آزاده شده که از ترس شمشیر اظهار اسلام 
کرده. 

4 و قرآن از پیش, تو را بفضل و مقام آنکه ارث بر بود (به آیه مباهله و 
آن تطهیر و آیه خاتم بخشی ووو) خبر داده است و آنچه از احکام در باره 
او بود گفته است. 

5- آن فردی که فرزند فاطمه (بنت اسد)؛ که مشهور و زبانزد همگانست 
او ارث نبوّت را میبرد از عموزاده‌ها. ۳ 

می‌ایستد و می‌گرید و خویشانش با وی همدمی میکنند. 


(1)- مراد عباس بن عبد المطلب میباشد که در جنگ بدر بدست مسلمین 
اسیر شد و با فدیه آزاد شد. 

یوت آ اه الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص :410 

(1) 3- در مشود که و ور مت ای غید الا یرنه نات ت کرد که 
گفت: 


شنیدم از حضرت رضا علیه السلام که میخواند: 
الک فی دار لها متذیقیل فیها عمل العامل 
تا یی ی ار ای هس 

تو اکنون در خانه و سرائی هستی که مذّت ماندنت محدود است و در 
0 ۱ ۱ 
- ایا نمی‌بینی که مرگ از هر سو این سرا را فرا گرفته. و ارزوها را 
مرئب بر باد فنا میدهد؟! 3- و در این مذّت کم و کوتاه تماما میکوشی و 
شتاب داری که امیال نفسانی و شهوات خود را سیر کنی, و توبه و 
بازگشت بسوی حق را بعقب انداخته و وعده میدهی. 


4 با اینکه مرگ بدون خبر و ناگهان فرا میرسد! اکنون ببین شخص با فکر 
و انديشه چه باید بکند. 

(2) 4- حسن پن عبد اللّه بن سعید بسند مذکور در م متن از احمد بن حسین 
| 0 


۹ ۳۹ الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:411 
علیهما السَّلام حاضر بودیم. مردی از برادرش گله داشت و بحضرت از او 
شکایت میکرد, و آن بزرگوار این اشعار را برای او خواند: 
اعنز اه تفعلن جنوهو اس وعظ علی عیویه 
تا آخر سه سطر مذکور در متن که ترجمه آن اینست: 
1- برادرت را در زلات و کارهای نادرستش معذور بدار و بر او خرده مگیر 
(و بگو شاید عذری در ارتکاب آن داتشه شتا و وتان ورتم کترم ندز 
ی 

و اگر بیخرد و نادانی بر تو بهتانی بست و ناحقی گفت, شکیبائی کن؛ ۰ و 
۱ زر که تشن ضی اند 
3- و از رو بزرگی و آقائی خود جواب او را مده و او را رها کن؛ و 
اررای ا سا اند ف وی ات ای ار 
(1) 5- مه بو نیت رف متو کی رو الا سید مد ی ور رت ی 
ربان.ین صلت روایت کرد که حضرت رضا علیه السلام این آشعان را .در 
باره عبد المطلب برای من خواند: 
یعیب الّاس کلْهم زماناو ما لزماننا عیب سوانا 
با سه بیت دیگر که در متن آمده و ترجمه اشعار چنین است: 
1- مردم, زمانه را مرب عیب می‌کنند و بد می‌گویند, امّا ما خود عیب 
قتی آخبای الوضا غلنه الاا هارمه دیص 112 
زمانه شده ایم و جز بودن ما زمانه عیبی ندارد. 
2- زمانه و روزگار را انتقاد می کنیم,؛ لکن عیب در ماست.؛ چنان که اگر 
زمانه زبان داشت ما را هجو میکرد و رسوا میساخت. 
3 همانا گرگ رقیب خود را که.هیدرد حوشت آن-را تمی‌خورن. .ولن از 
مردم بعضیشان علنی دیگری را میخورد- و ظاهرا مراد از خوردن یک دیگر 
غیبت باشد-. ۲ 
4 ما ظاهر خود را برای فریب مردم بوضع صالحی می‌ارائیم. وای بحال 
آنجدنضتین که عرنب باشتته ها زا ناد و: فرنت خورد 
ای لاس ای زره رصم شم بق ی از 
رخا کره س حصدت رصا ار اعدا اد امتو متا یه الم ات 
رباعی را نقل کرد: 
خلقت الخلائق فی قدرة‌فمنهم سخی و منهم بخیل 


اما الشخی ففی راحقو ایا التخیل فشوم طویل 

یعنی: خداوندا مردم را بر یک فطرت آفریدی ولی بعضی دست و دل باز و 
بخشنده ره قفا آنکه نکن است: بش دز کمال 
عون آخبار الرضا علیه السلام برجم ررض و21 

راحتی و سعه صدر و خوشی بسر میبرد, ولی انکه بخیل است نهایت 
هو کدی را ارات 

(1) 7- و از محقد بن یحیی بن آبی عباد نقل است که گفت: عمویم برایم 
گفت: روزی از علض بن موسی علیه السلام شنیدم که این اشعار ۳ 
مت وا دی با اه که او سار کم تفر هی وان 

کنا ام اف الأجل‌و المنایا هاذمات بالأمل 

وت یز ی 

1- تمامی ما آرزوی این داریم که مرگ ما را مهلت دهد, در حالی که مرگها 
خود نابودکننده آرزوها و لذاتند و قطع کننده آن. (و در نسخه‌ای «هن آفات 
الامل» است) 2- فریب ندهد تو را آرزوهای دروغین و بر خلاف و یاوه, و 
پایبند میانه روی باش. و ناصواب و بیهوده‌گری را کنار گذار. 

3 زیرا که دنیا سایه ای را ماند که رو بزوال است و ماندنی تیلست ؛ 
سرائیست که مرب سواری در آن بار می‌اندازد, و پس از مختصر درنگی 
کوچ می‌کند. گوید: بان حضرت عرض کردم: خداوند وجود شما را عزیز 
بدارد, این اشعار از کیست؟ فرمود: یکتن از اهل عراق برای شما ار 
عرض کردم: 

الا ای ان و ام اه ما سا هه 
0 است امام فر مود: ویرا| بنامش بخوان و این طرز سخن را واگذار 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:414 

کسی را بلقبی که مشعر بر دم است بخوانی, قران میفرماید: لا تنابژوا 
بالالقاب عیبجوئی نکنید و مردم را بلقب بدشان نخوانید,. چرا که شاید 
ناخوش داشته باشد آن لقب را که اشعار بِذمٌْ و سرزنش او دارد. 

توضیح : : «العتاهیة» مصدر است و معنی آن گمراهی و بی‌خردی است. و 
اه الما هسضاعر تامفی اماعتل نم قاسنه اس مشاه اسعاق: و 
او را مهدی عباسی ابو العتاهیه لقب داد و ماجرائی میان ی 
مهدی رخ داد و مهدي گفت, «اراک مختلطا متعثها» تو را مجنون و یاوه 
ر اسان آن زمان وی را ابو العتاهیه لقب دادند». 

(1) 8- احمد بن زیاد همذانی- رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از 
ابراهیم بن محمد حسنیث روایت ت کرد که گفت: مأمون کنیزی را بهدیه به 
زد حضرت ابو الحسن علیه السلام فرستاد, یس چون نزد حضرت اورده 
شد از سپیدی موی آن بزرگوار اظهار کراهت نمود, امام چون ناخوشایندی 


کنیز .را دید آودزا با شعری. کهسشامفن نوشته. تور وت و آن ابیات 

چنین است: 

۱ 

: پیری و سپیدی مویم بمن خبر مرگم را میدهد, و شخص زیرک و هشیار 
م‌ پیری نصبحت پذیر است. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,22.ص :415 

1 2عاری. اناهبخوانی شری‌ ند مومس تاو رسد و یر از تفن 

از آن بچای خود, نخواهم دید. 

3- در فراق و دوریش می‌گریم و ناله سر می‌دهم, و همواره او را 

میخوانم؛ باشد که بپذیرد و بازگردد. 

4 و هیهات که آنچه را که از دست داده ام این نفس دروغزن مرا بآرزوی 

باز گشت آن وامیدارد. 

5- زنان زیبا و خوش اندام از موی سفید من میهراسند, و هر کس که 

6 نکورویان سیمین تن را مینگرم که از من گریزانند. و مفارقت و جدائی 

انان ما را اکنون نصیب است. 

7- پس اگر جوانی, که اکنون گذشته است محبوب ما بود, اینک پیری هم 

همچنان برای من محبوب است._ 

8- من با همین پیری و سالخوردگی رفاقت کرده و دوست میشوم با پروای 

از خداوند تا اینکه اجل که چندانی هم از امدنش نمانده است فرا رسد و 

میان من و او جدائی اندازد. 

(2) 9- بیهقی از صولی از ابو ذکوان از ابراهیم بن عباس روایت کرد که 

گفت: عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ج2 416 باب 43 اشعاری که 

در باره حلم و سکوت در مقابل جاهل و ترک عتاب دوست و جذب دشمن 

تا آنکه دوست شود, و پرده پوشی فرموده است ص : 403 

عیون اخبار الزضا غلیه السلام/ترجفه::22:ض:416 

حضرت رضا علیه السّلام اين شعر را 1 

اذا کنت فی خیر فلا تغترر به‌و لکن قل اللهمٌ سلم و تمم. 

وی نو آسایش ۵ رای زندی دای خعروی تیوه بلکه بکون خداوند|! 

تنم را سالم و نعمتت را بر من پایدار بدار. 


باب 44 در ذکر اخلاق حمیده و عبادت و صفات پسندیده 2 حضرت- علیه السلام- 


(1) 1- حسین بن احمد بیهقیٌ در سال 2 در نیشابور برایم از صولی از 
عون از انب اد ردانت ت کرد گفت: سا 
السُلام حصیر و بوریا بود و روی آن می‌نشست. و در زمستان روی نمد, و 
پیراهنی زبر و خشن قوج‌به نید مک آنکه بخواهد پیش مردم آید که در آن 
وقت لباس سنگین و بهتر در بر مینمود. 

(2) 2- بیهقیّ بسند مذکور در متن از حماد بن عیسی از حضرت رضا از 
غیون اخباز الرضا عایه 2 . 2.ص: 417 

پدرش از جدش جعفر بن محمد علیهم السلام روایت کرده که میفرمود: 
فردی که از من حاجتی می‌طلبد, من به رفع نیاز و انجام کار او مبادرت و 
سرعت می‌کنم زیرا که خوف ان دارم که وی بی‌نیاز شود. و من دیر 
برسم, و حاجتش از طریق دیگری روا شده باشد. 

مترجم گوید: «چنان که مشهود است این حدیبت با عنوان باب مناسبتی 
ندارد, و باید در اخلاق امام صادق علیه السّلام دکن شبوده ورب جه وجه در 
اینجا آمده معلوم ما نشد جز اینکه بگوئیم همه ائقه اهل البیت علیهم 
السّلام در اخلاق یکی بودند و کلهم نور واحد». 

(1) 3- بیهقیخ گوید: محقّد بن یحیی صولی گفت: مادر پدرم که نامش غدر 
پا غدر| بود برای من نقل کرد که من با عذه‌ای کنیز در کوفه خریداری 
شدیم و من در آنجا بدتبا آمده بودم, و ما را سواره بسوی مأمون بردند. و 
ما در خانه مانند بهشت مأمون از خوردنی و آشامیدنی و بوی خوش و پول 
فراوان کاملا بهره مند بودیم» و مامون مرا بحضرت رضاأ علیه السلام 
بخشید وقتی بخانه آن بزرگوار رفتم همگی آن نعمتها را از دست دادم, و 
زنی را ی 
و به تماز وامیداشت, و اين کا ر بسیار بر ما 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:418 

سخت و ناگوار بود, (1) و.من همه آرزویم اين بود که از آنجا بیرون شوم, 
تا اینکه مرا بجدٌ تو عبد الله بن عبّاس بخشید, چون به منزل او آمدم گویا 
به بهشت شده‌ام. و من در عقل و سخاوت دست هرگز زنی را 
مانند جذه خود ندیدم, وی در سال دویست و هفتاد فوت کرد و نزدیک 
بیکصد سال عمر نمود. و مردم زیاد از او وضع حضرت رضا علیه السّلام را 
می‌پر سید ند در پاسخ آنان و و چیزی از وی باد ندارم مگر اينکه 
می‌دیدم که خود را بعود هندی خام بخور میداد. سپس با گلاب و مشک خود 
را خوشبو میکرد, و نماز صبح را اوّل وقت انجام میداد و بعد بسجده 
می‌رفت و سر بر نمی‌داشت تا آفتاب بالا خف اه آنگاه بر میخاست و به 


نیاز مردم می‌نشست. و يا سوار می‌شد. و احدی در خانه او قدرت صدا 
پلند کردن نداشت هر کس که بود, و غیر این نبود که با مردم بنرمی و 
آهسته و شمرده سخن میگفت. 

و جذم عبد الله به این کنیز تبژک میجست. و همان روزی که وی را بدو 
تک دا اب یی وب یعنی قرارداد بست که وی پس از مرگ او آزاد 
باشد, 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,.ص:419 ۱ 
(1) و یک روز خالوی جذم عباس بن احنف شاعر بر جذم وارد شد و آن 
کنیز را دید و او را خوش امد از جدم تقاضا کرد که او را بوی ببخشد. 
گفت: این کنیز مدبره است؛ یعنی پس از وفات من ازاد است, عباس بن 
احنف این شعر را سرود: 

با یی ساره اما مت هی اه وه سار 
تبرنک (با کمال زشتی و فیح که ذاشت) سیب" نام تو که غدر اسنت ریت 
تاو اه کت کضا ی ور ار اس ساران اخمان به 
را میکرد بدرفتار نمود. 

توضیح . «مراد شعر آنست که آنکه بتو خیر میرسانید و خوبی تو را 
می‌خواست روز گا ر با او بد کرد- و مرادش حضرت رضا علیه السلام است 
که مسموم شد و در غربت از دنیا رقت-. امّا تذکر باين نکته شایان توجّه 
حیله آخر کلام متحول ات شا عصرت رضا کلب الشاام یو تمال و2 
از دنیا رفته است و عباس احنف شاعر باثفاق تواریخ در سال 192 مسلما 
فوت کرده بوده, چون پاره‌ای فوت او را 188 هم گفته‌اند و با اين احوال 
چگونه ممکن است پس از فوت آن حضرت بر خواهرزاده خود وارد شده و 
آن کنیز را که‌حضرت رضا علبه الشلام,پس از سال ورووشان,بحراسان که 
سنه دویست بوده باو بخشیده, این تقاضا ۳ کرده باشد و آن شعر را 
کی رنه مهداو ج ‏ ص 12 ماکان 1 هی 2 النداره 
و النهاية ح 10 ص‌‌ 217 و معاهد التنصیص ج 1 ص‌‌ 54 

ی که ۱ 
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که گفت: هرگز ندیدم از حضرت علی بن موسی علیهما السّلام سوالی 
شود مگر اینکه پاسخ آن را میدانست, و از وی بااطلاعتر بتاریخ از ابتدای 
زمان تا روزگار و عصر خودش احدی را ندیدم, و مأمون ب سوال از هر چیز 
او را مرئب امتحان می‌کرد و او پاسخ درست میداد, و تمام گفتار و جوابها 
و شواهدی که هی |3۵ همه را از قرآن بیرون آورده بود, و هر سه شبانه 
روزی یک قران ختم می‌کرد, و میفرمود: 


اگر بخواهم بکمتر از ز این زمان هم ختم کنم میتوانم. لکن (در ختم سه روز) 
بهیچ آیه‌ای نگذرم 1 اینکه در آن می‌اندیشم که مراد چیست و در چه 
موردی نازل شده و زمان 9 بوده, و از این جهت است که 
سه شبانه روز طول می‌کشد. 

و یکی از کلمات مشهور آن حضرت علیه السْلام اینست که فرموده: 
گناهان صفغیره راهی است بارتکاب گناه کبیره, و هر کس در گناه کوچکی 
از خدا نترسد در گناهان بزرگ هم از خدا نخواهد ترسید, و اگر خداوند به 
بهشت مردم را نمی‌خواند و از دوزخ هم نمی‌ترسانید ات بود 
فا فا ی 
که در 
عیون ۷ الرضا علیه السلام/اترجمه ,ج2,ص:421 
ایشان نموده است و نعمت وجودی که به ایشان ازژانین:ذاشت و انان زا 
از نیستی به هستی آورده که استچقاق آن را نداشتند. 

(1) 5- تمیم بن عبد الله- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن نقل کرد که 
رجاء بن ابی ضحاک گوید: مأمون مرا فرستاد که علی بن موسی علیهما 
السلام را از مدینه بخراسان نزد ای آهتض و سفارش نمود که من شخصا 
مراقب و مواظب او باشم و مرا امر کرد که از راه بصره و اهواز و فارس 
حرکت دهم نه راه قم. و شبانه‌روز هم از او جدا نشوم و محافظ او باشم تا 
وی را بر مامون وارد کنم, و من پیوسته با او بودم و جدا نمی‌شدم از مدینه 
تا مروء و بخدا قسم احدی را ندیدم که از او متثقی‌تر نسبت بخدای تعالی 
باشد. و یا از او بیشتر یاد خدا باشد و ذکر خدا گوید, در تمامی اوقاتش» و 
یا خدا ترس و پارساتر از او باشد., و چون / سپیده می‌دمید نماز بجای آورده 
و در سجوه‌گاه خود می‌نشست و و مشغول ؟ 1 

یجان الله فلخت الله: و لا اله الا ال 

, و تکبیر و صلوات بود تا آفتاب بدمد. سپس بسجده می‌رفت و در سجده 
نود تا آفتاب بالا آید, آنگاه برمیخاست و به مردم می‌پرداخت. و آنان را 
حدیث میکرد و موعظه و پند میداد تا نزدیک زوال ظهر سپس تجدید وضو 
کرده و بمحل نماز خویش باز میگشت. و چون زوال ظهر 

عیون ناد الرضا علیه السلام اترجمه ,ج2,ص:422 

میشد شش رکعت نماز بجای مي‌آورد (یعنی سه نماز دو رکعتی), (1) و در 
رکعت اوّل پس از جمد. قلٍ با یا الکافژون را قراءت میکرد, و در رکعت 
دوم پس از حمد فْل هو اللةٌ آحَدٌ راء و در چهار رکعت دیگر حمد و قل هو 
اللة احدُ را و در هر دو رکعت سلام می‌داد. و در رکعت دوم هر کدام هم 
پس از قراءت و پیش از رکوع قنوت میخواند, آنگاه اذان میگفت و دو 
رکعت دیگر نماز بجای علآوزدر سیس اقامه فان کر و نماز ظهرش را 
بجای می‌آورد. و چون سلام نماز را مي‌داد تیسیحات ار 


(سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا اللّه و الله اکبر) 
را آنقدر که خدا میخواست ادا میکرد, بعد بسجده میرفت و سجده شکر 
بجای می‌اورد و در ان حال یک صد بار 
«شکرا لله» 
میگفت, و چون سر خود را از سجده شکر بر میداشت از جا بر میخاست و 
شش رکعت دیگر نماز بجای قی و وه دی ف قر داز فده قل هو 
اللة احد ذ را میخواند و سر هر دو رکعت سلام میداد و در رکعت دوم هر 
نماز پس از قراءعت و پیش از رکوع قنوت میي‌خواند, و چون تمام میشد 
اذان یگفت و دو رکعت دیگر نافله بجای هه و در رکعت دوم قنوت 
می‌خواند, و پس از سلام برخاسته و بنماز 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:3 42 
عصر شروع میکرد. (1) و چون سلام نماز را می‌داد در همان جا 
می‌نشست و تسبیحات چهارگا نه قبل را می‌گفت تا آپجا که خدا خواسته 
باشد. انگاه. نسجده میرفقت و یگ صد بار ذکر «حمدا لله» میگفت. و چون 
آفتاب غروب میکرد, باز تجدید وضو میکرد و سه رکعت نماز مغرب بجای 
می‌اورد با یک اذان و یک اقامه و قنوت در رکعت دوم قبل از رفتن برکوع 
و بعد از تمام شدن قراءت سوره. و چون سلام نماز را می‌داد در همان جا 
می‌نشست و تسبیحات مذکور قبل را بجای می‌آورد. و بعد بسجده شکر 
میرفت. و بعد سر بر میداشت ولی با کسی تکلم نمی‌کرد تا اينکه چهار 
رکعت نافله مغرب را بجای می‌اورد. هر دو رکعت به یک سلام با قنوت در 
رکعت دوم هر کدام پس از قراءت و پیش از رکوع. و در رکعت اوّل پس 
از حمد, جحد را میخواند و در رکعت دوم پس از حمد توحید را و در رکعات 
بعد پس از حمد توحید را میخواند و سلام میداد و بتعقیبات میپرداخت تا 
آنجا که خدا| دوست داشت, آنگاه بافطار می‌پرداخت. و استراحت می‌نمود 
تا ثلثی از شب بگذرد, بعد بر میخاست و نماز عشا را شروع میکرد و چهار 
رکعت بجای می‌اورد, و در رکعت دوم پس از قراءت و پیش از رکوع قنوت 
می‌خواند, و چون سلام می‌داد در مصلای خویش 
عیون اخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,ج2.ص :424 
باقی مانده و مشغول گفتن به تسبیحات مذکوره که قبلا گفته شد 
می‌نشست. (1) و پس از این تعقیبات بسجده شکر میرفت؛ آنگاه سر 
برداشته و ببستر خواب رفته و چون ثلت اخر شب می‌ شد از خواب 
برخاسته و با ذکر تسبیح و تحمید و تکبیر و تهلیل و استغفار بمسواک 
دندانهای خویش مشغفول میگشت و سس وضو ساخته و بنماز شب 
می‌پرداخت و هشت رکعت هر دو رکعت بیک سلام نماز شب می‌خواند و 
در رکعت اوّل نماز یک بار سوره «حمد» و سی بار سوره «توحید» را 
می‌خواند؛ و نیز چهار رکعت نماز جعفر طیار را بجای می‌اورد هر دو رکعت 


بیک سلام و در هر کدام پس از تسبیح قبل از رکوع رکعت دوم قنوت 
میخواند و ان را از نماز شب محسوب میداشت. سیس برخاسته و دو 
رکعت دیگر را مشغول میشد و در رکعت اوّل سوره حمد و سوره ملک 
(تبارک) را قراعت می‌کرد, و در رکعت دوم حمد؛, تریح ای لین 
الائسان راء و نماز را تمام کرده برمیخاست و بنماز شفع می‌پرداخت و در 
هر رکعت سوره حمد 

عیون اغباز الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,ص:425 

یک بان و.قل, هو اللة احذ را سبه بار قراعت می‌تمود (1) و ذر رکفت ذوم 
قبل از رکوع و پس از قراءعت قنوت بچای می‌آورد و چون سلام نماز را 
فد اون بر می‌خاست و نماز وتر (یک رکعت), را انجام می‌داد 1 حجمد 
را یک پار و قل هو ال أَحدٌ را سه بار و بعد قُل أَعُودٌ رب الق را یک بار 
و قل أعُود برب بٍ اللّاس یک بار خوانده و قبل از رکوع و پس از قراءعت, 
قنوت را با دعائی که در متن ذکر شده است میخواند. و ترجمه دعا چنین 
است: 

«بار الها! بر محشد و آل او درود فرست. و ما را در زمره کسانی که 
هدایت فرموده‌ای هدایت فرماء و از آنان که عافیت بخشیده‌ای قرار ده و 
ما را مورد مهر قرار ده در میان آنان که بایشان فهر فرزیدی.: و بآنچه را 
کشبر ها ارتانی داشتهای بر کت عظا فرمار ها بارش حمی که برای 
معصیت کاران مقر داشته‌ای حفظ کن, زیرا توئی که فرمان میدهی و 
کسی را بر تو فرمانی نیست (مشیت و خواست تو در سراسر هستی نافذ 
است و بس), همانا تخوار نخردد آنکه تواش مورد مهر قرار داده و دوست 
جودر گرفته‌ای, و عزیز و محترم نباشد آنکه او را دشمن داشته‌ای, والا و 
بزرگ و رفیعی ای پروردگا فا هنن از انبهفاه بان فیحفت 

«استغفر اللّه و اساله التویت» 

, و جچون سلام نماز میداد برای خواندن تعقیبات می‌نشست تا مذتی که خدا 
دوست داشت, و 

عیفن آخباد اس علیه السلام اترجمه ,ج2,ص :426 

چون نزدیک طلوع فجر میشد (1) برخاسته دو رکعت نافله صبح را بجای 
می‌اورد, و در رکعت اوّل سوره حمد و قل يا ایا الکافژون فراعت میکرد و 
در رکعت دوم سوره حمد و قل هو ال ا< حَدٌ را میخواند. و چون فجر طلوع 
میکرد اذان و اقامه میگفت و دو رکعت نماز صبح بجای می‌آورد, و پس از 
سلام نماز می‌نشست و بتعقیبات نماز می‌پرداخت تا طلوع آفتاب, و آنگاه 
بسجده شکر رفته و همچنان در سجده بود تا روز بلند شود. و در تمام 
نمازهای واجب در رکيت اول سوره حمد و سوره انا انزلناه, و در رکعت 
دم حه و اقان هء اللت اعد را صخوانه بخرنماز یم و من و ند 
روزهای جمعه که در آن اوقات مذکور سوره حمد و جمعه و منافقین را 


قراءعت میکرد, و در نماز عشای شب جمعه در رکعت اوّل پس از قراعت 

چمد. سوره جمعه و در رکعت دوم پس از حمد. سوره سبح اسَم رز 

الأْعْلی را میخواند, و در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه در رکعت ال 

سوره مد و سوره هل اتی علی الانْسان» و در رکعت دوم پس از حمد 

سوره هَل آتاک حدیثٌ الغاشْيِة را فراعت میکر ند 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/اترجمه ,ج2,ص: 427 

(1) و قراءعت نماز مغرب و عشاء و نماز شب و شفع و وتر و صبح را بجهر 

(بلند), و نماز ظهر و عصر را بآهستگی میخواند. و در دو رکعت آخر 

«سبحان الله و الحمد لله وا ال ال له و اه کیره 

میگفت. و ذکر قنوت او در تمامی نمازها این بود: 1 ۱ 

«رت اغفر لی و ارحم, و تجاوز عّا تعلم, تک آنت الاأعرّ الأجلَ الاکرم» 

(خداوندا! بیامرز و رحم نما و از آنچه نایسند از ما دیده‌ای بگذر. چون تو 

خود عزیزتر و شکوهمندتر و محترمتری). 

و اگر در ایام روزه مسافر بود و بشهری وارد میشد قصد اقامه ده روز 

میکرد و روزه‌اش را افطار نمی‌نمود, و چون شام میشد ابتدا بنماز مغرب 

میپرداخت پیش از آنکه افطار کند, و اما در بین راه نمازهای واجبش را جز 

نماز مغرب دو رکعت بجای می‌آورد و تنها آن را سه رکعت میگزارد و نافله 

آن را هم بجا می‌آورد و همچنین نوافل شب, نیز شفع و وتر, و دو رکعت 

نافله صبح را چه در سفر و چه در حضر, ترک نمی‌نمود, و نافله‌های روز را 

در مسافرت نمی‌خواند. و پس از هر نمازی که قصر و شکسته خوانده بود 

سی بار ۳ 

«سبحان اللّه و الحمد للّه 

عیون آخپار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص :428 

و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر» 

ذکر میگفت, (1) و میفرمود: این جای آن دو رکعت نخوانده را پر میکند و 

مانند اینست که تمام بجای آورده شده است. و ندیدم ترا کر نت 

حضر صلاة ضحی بخواند (صلاة ضحی از بدعتها است که در زمان عمر 

رسم شد و میانه روز آن را می‌خوانند) و در سفر روزه نمی‌گرفت. 

و آن حضرت علیه السلام در هر دعائی که شروع میکرد ابتدا صلوات بر 

1 او میفرستاد و در نماز و غیر آن بسیار صلوات میفرستاد, و 

ها دس ر اب مرت راد اون فرآنست کرو فکمه ابا 

که در آن ذکری از بهشت يا دوزخ بود میر سید میگریست: و از خداوند 

درخواست بهشت میکرد و از آتش دوزخ بدو پناه میبرد, و « 

بسم اللّه الرَحمن الرحیم 

۴ را در نمازهای شبانه روزش بچهر (آواز بلند) میگفت, و چون قْل هو ال 
حَذٌ میخواند آهسته میگفت: «الله احد» (خدا یکتاست) و چون سوره تمام 


میشد سه و بار میگفت: 

«کذلک الله رینا» 

و رچوب سوره «قَل با ۳ الکافژون» را میخواند آهسته و در دل میگفت: 
با یا الکافژون و پس از فراغ از آن سوره سه بار میگفت: 

«ربی اللّه و دینی الاسلام» 

(پروردگارم خداست و آئّینم اسلام است), و چون سوره «و الثّین 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص :429 

و الژیتون» را قراءت میکرد. (1) پس از فراغ میگفت: 

«بلی ضا علی ذلک من الشاهدین» 

(آری چنین است و من بر آن شهادت میدهم) و چون سوره «لا سم یوم 
القیامة» را قراعت میکرد پس از فراغ میگفت: 

«سبحانک اللّهم» 

(منژهی پروردگار چن), و چون در سوره جمعه این آیه را میخواند فُل ما 
عید لاه خیز یر من اللُْو و من التَجارَة. میگفت 

«للذین اتقوا» 

و سپس تتمه آیه را که و ال خی حَیرّ الژازفین است قراءت میفرمود, و چون 
از خواندن سوره فاتحه ه فارغ میشد میگفت: » 

و چون سوره «سبح تیک لأْعْلّی» را میخواند آهسته میگفت: 
«سبحان ريي الاعلی» 

2 مَتُوا را در هر سوره قراءعت میکرد آهشته امیگفت: 
«لییی اللهغ لبیک». 

و آن حضرت علیه السلام در هی شهری قدم نمی‌گذاشت جز اینکه اهالی 
آن سامان بدیدنش آمده از وی مسائل و مشکلات دینی و علمی خود را 
می‌پر سیدند» و بسپار برای آنان از پدرش از آباء گرامش علیهم السلام از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله حدیث میکرد. 

و وقتی او را بر مأمون وارد کردم از من جویای حال و کردار او شد. من 
آنچه دیده بودم ۳9 او گفتم؛ از رفتار و اعمال شبانه روزش و از رفتن و 
ماندتش همه 

ففون اخاز الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص :430 

را شرح دادم, (1) مامون کفته ای پفتن اش ضحاک! این مرد بهترین خلق 
روی زمین و از همه علمش بیشتر و عبادتش افزونتر و درست و بجاتر 
است, یس » , آنچه از وی دیده‌ای به احدی باززگو مکن تا فضل و بزرگواریش 
بر کسی ظاهر نگردد مگر از زبان من, و از خداوند یاری میجویم بر آنچه 
نت کرده‌ام؛ که مقام او را بلند کنم و نامش را در همه جا منتشر سازم و 
شیوع دهم. (مضمون ان با خبر بعد مغایر میباشد!) (2) 6- احمد بن زیاد 


همدانی بسند مذکور در متن از عبد السّلام بن صالح هروی روا یت کرد که 
گفت: من در سرخس بدر خانه‌ای که علیث بن موسی علیهما السلام را در 
آن زندانی کرده بودند رفتم و او در قید بود از زندانبان طلب ملاقات 
کردم, گفت: ممکن نیست.؛ پرسیدم چرا؟ گفت: برای اینکه در شبانه روز 
هزار رکعت نماز می‌خواند, و تنها ساعتی در اوّل روز نزدیک زوال و نزدیک 
غروب و زردی آفتاب نماز مق داز ولی از جای حرکت نمی کند و 
مشغول ذکر است و با خدای خود مناجات می کند, عبد السّلام گفت: من از 
زتانان ماس که برای می ادن ملاتات کرد کی رد اشان شرعاب 
اک( 
و دیدم در مصلای خویش نشسته 
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بفکر فرو رفته است, (1) گفتم: با ابن رسول اللّه! اين چیست که مردم از 
شما شایع کرده‌اند؟ فرمود: آن کدام است, عرضکردم میگویند: شما ادذعا 
کرده‌اید که مردم بنده زر خرید ما هستند! آن حضرت گفت, خداوندا! ای 
کنتعی. که استمانها و زمین را افریده‌ای و به نابیدا و بیدا آخاهی: و شاهدی 
که من چنین مطلبی را هرگز نگفته‌ام, و از احدی از پدرانم علیهم السّلام 
نشنیده‌ام که چنین کلامی گفته باشند. بار الها! تو خود میدانی که از این 
مردم چه ستمهائی بما وارد شده است. و اینکه این افترا هم از ستمهای 
ایشانست که در باره ما روا داشته‌اند, آنگاه بمن روی کرده فرمود: ای عبد 
السّلام! اگر اینان بنا بر گفتار خودشان- که بما نسبت میدهند- که ما 
گفته‌ایم همگی بنده زر خرید ما هستند, پس بگویند انٍ چه کسی ما آنان را 
خریده‌ایم؟ عرضکردم: راست گفتی یا ابن رسول الله, , سپس فرمود: ای 
عبد السلام آیا تو منکری آنچه را خداوند تعالی از ولایت و امامت ما بر تو و 
دیگران واجب فرموده است چنان که دیگران منکرند؟ گفتم: پناه بخدا, 
هرگز! بلکه من بولایت و امامت شما اقرار دارم. 

(2) 7- جعفر بن نعیم بن شاذان- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از 
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ابراهیم بن عباس روایت ت کرده که گفت: هرگز ندیدم حضرت رضا علیه 
اسلا ۲ کلامیر کازت به کین جدا و یا درشتی کند, و هیچ گاه ندیدم 
سخن کسیرا قطع کند. صبر میکرد تا طرف سخنش تمام شود و بعد اگر 
لازم می‌دید کلامی میگفت, و ندیدم کسی از او حاجتی بخواهد و مقدور آن 
حضرت باشد و رد کند, و هرگز نزد کسی پای خود را دراز نمی‌کرد, و در 
برابر همنشین و جلیسی تکیه نمیداد. و هرگز ندیدم از خدمتعاران و 
کارگزاران خود کسی را بد بگوید و دشنام دهد, و يا در پیش چشم کسی 
اب دهان بیندازد. و هرئگز ندیدم در خندیدن قهقهه نماید, بلکه خنده‌اش 
تبسم بود, و چون خلوت ميیشد و سفره طعام برای او میگستردند همه 


غلامان و خدمتکاران را بر سر سفره میخواند, حتی دربان و مهتر را, و او 
علیه السّلام بسیار کم خواب بود و بسیار بیداری می‌کشید, هت شب را 
با بیداری بسر میبرد؛ از اوّل تا هنگام دمیدن صبح, و بسیار روزه میگرفت 
و هه زور روزه هر ماه از وی فوت نمی‌شد و میفرمود: این روزه مانند 
روزه گرفتن همه سال است, و بسیار پنهانی صدقه میداد و احسان میکرد. 
و بیشتر این کار را شبهای تاریک انجام میداد. و هر کس گمان میکند که در 
فضل مانند او را دیده است از او باور نکن. 
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تا 5 ی کی ماففن بان ضرف تمازله وت با عشالسان در ارم آخافت و برش ایض 
علیه البشلام بر دیگران 


(1) 1- تمیم بن عبد الله قرشیْ- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از 
اسحاق بن حماد روایت ت کرده است که مأمون مجالسی تشکیل میداد برای 
بحث و در آن مجالس مخالفین اهل بیت علیهم السٌلام گرد میآمدند و او با 
آنان:در صوزد امامت علیْ بن اآبی طالب امیر المومنین علیه السلام بحت 
میکرد ادا ی سل 
میداد. و اين کار را برای محبوب شدن خود نزد حضرت رضا علیه السلام 
میکرد, و آن حضرت بیاران و دوستانش چون بآنان اطمینان داشت که 
فاش نمی‌کنند میفرمود: فریب این گونه کارهای مأمون را نخورید, بخدا 
سوگند جز او قاتل من نیست, و لیکن من چاره‌ای جز صبر و شکیب ندارم 
تا اینکه مذّت عمرم تمام بسر آید. 
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(1) 2- پدرم و آبن ولید- رضی ال عنهما- بسند مذکور در متن از اسحاق 
پن حماد بن زید نقل کردند که گفت: ۱ 
گرد آورد و گفت: مأمون بمن دستور داده است که جماعتی از اهل حدیث 
و گروهی از علمای علم کلام و معارف را برای مناظره در مجلسی دعوت 
کنم. من نیز فرمانش را عملی کردم و از اين دو صنف نزدیک چهل نفر 
جمع شدند و آنان را با خود بردم و گفتم در سرسرای دربان و اطاق انتظار 
او بمانند تا بحاجب حامو رن آمدن ایشان را گزارش دهم, و آنان در آنجا 
ماندند تا عامفن را خبر کردند و دستوز خضور داد: آنان بز او وارد‌شدند و 
مت و مامون ساعتی بصحبت و انس و پذیرائی" ایشان بسر برد 
انگاه گفت: من در نظر دارم که شما را میان خود و خدایم تبارک و تعالی 
وم رن ور اس اه ان بر 
و خود را از فشار بول و آن دیگر رها سازد, و راحت بنشینید و موزه از پای 
بیرون کنید و ردا از دوش بیفکنيد. آنچه گفته بود عمل کردند. 

آنگاه رو بقوم کرده گفت: ای جماعت ! من شما را احضار کرده‌ام که با 
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نزد خدای خود حجت ارم. (1) پس از خداوند بيرهيزید و او را در نظر 
داشته باشید, و خود و امامتان را ملاحظه نمائید. و مبادا حشمت و موقعیت 
من. شما را از پذیرش حقّ از هر کس باشد باز گیرد, و از رد کردن سخن 
باطل از هر کس که باشد باز ندارد, و بر خود از اتش دوزخ بترسید, و 
هیچ بنده‌ای بانافرمانی خدا خود را بمخلوقی نزدیک نکرد جز آنکه خداوند 


وروی وه یط ین ۱ مق ۲ تام ان ی و۶ 


است بت 


8 
نگاه 
۱ 
اللّه علیه و آله است. اگر من در این نظرم درست می‌اندیشم پس مرا 
ت ی ی و ی ی ی ی 
مرا رد کنید و با من بگفتگو پردازید, پا من از شما می‌پرسم پا شما از من 
بپرسید هر جیزی میخواهید. چون ماو این سخنان گفت. آنان که او 
حدیث بودند گفتند؛ 

پس ما از تو سوال میکنیم, گفت: بپرسید و سخنتان را بیک‌تن از خود 
واگذارید و او را مأمور اين کار کنید, حون اه تن دون اک تیادق بر ان 
کسی چیزی داشت بگوید, و اگر خطا کرد خطایش را جبران کنید. پس یکی 
از آنان گفت: 
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ما اعتقاد و گمانمان آنست که بهترین مردم پس از پیغمبر خدا ابو بکر بود 
(1) از آن جهت که در خبر مجهع علیه- یعنی همه در آن اتفاق کلمه دارند- 
آقده ات که تففیر اضای: الل یه توالت فر موه بعد از من اقتدا کنید 
بکسانی که پس از من رهبر شما شوند, ابو بکر و عمر, و چون پیامبر 
رحمت این دستور را صادر کرده و فرمان به اقتدای باثان داده. و ما 
میدانیم که او جز بهترین مردم را مقتدا قرار نمی‌دهد. 

حاضون کفت: روایت ت بسیار است. و ناچار یا همه درست است و يا همه 
نادرست و با پاره‌ای درست است و پاره‌ای نادرست. و اگر بگوئیم همه 
درست است, پس همه باطل است بت نادرست 
می‌داند, و اگر بگوئیم همه باطل است. پس در بطلان اخبار,. بطلان دین 
ثابت می‌شود و شرع مقذس از بین میرود, و چون این دو وجه باطل است 
لا بد وجه سوم را باید اضطرارا بیذیریم که: برخی صحیح و بعضی ناصحیح 
است و چون چنین شد باید ما دلیلی بر درستی آنها داشته باشیم, تا معتقد 
شویم و خلاف آن را رد کنیم, و اگر دلیل خبر خود حقّ بود, پس بهتر آنست 
که بدان معتقد شویم و آن را بپذیریم و ملاک علم و عمل قرار دهیم. و اين 
روایتی که تو خواندی و بدان 
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تمسک نمودی از روایاتییست که دلیل بطلان آن در خود آنست., (1) زیرا 
پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله داناترین حعما است. و از تمامی مردم 
براستگوئی شایسته‌تر است, و نیز از همه مردم در 1 به محال, و 
واداشتن افراد بایمان بباطل, دورتر و منژه‌تر است. بنا بر اين نباید حکم 
فرموده باشد بخلافت و امامت این دو تن, زیرا که خالی از این نیست که 


جهت متفق بودند. پس باید در عدد و صورت و جسم یکی باشند. و چنین 
هم نبوده و نخواهد بود که دو تن یکی باشند, و اگر با هم اختلاف داشتند 
پس چگونه جایز است پیروی هر دو؟ و این تکلیف ما لا بطاق است! زیر 
دیگر مخالفت تموده‌ای: و لین بر این اختلاف ات کت ی اهل 0 را 
اسیر گرفت؛ , و دومی انان را ار و عمر از ابو بکر خواست که خالد 
بن ولید را از منصبش عزل کند, و برای قتل مالک بن نویره او را قصاص 
کند, ابو بکر نپذیرفت و قصاص نکرد. و عمر دو متعه, متعه حجّ و متعه زنان 
را حرام کرد و ابو بکر چنین کاری نکرد, و عمر دیوان ثبت اسامی لشکریان 
و حقوق بگیران را ترتیب داد (معین نمود که بهر کدام مقدار معینی بدهند؛ 
در صورتی که مهاجر 
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امد هام مار انس فان سا اک عص شاه فان ما 
و عرب را بر عجم و مهاجر را بر انصار ترجیح نداد و ابو بکر پس از خود 
خانضین؛معتن کرد وعمر‌نکرد: و از اين آمور که نظاثر بنمان دارد. 

مصثف این کتاب- رضی الله عنه- گوید: در اینجا مطلب دیگری بود که 


مامون توجّه نکرد که ان را بخصم تذکر دهد و آن اپن بود که لفظ خبر را 
آنان ان ی ٩‏ وا ایو اه موه 
باشد: 


«اقتدوا| بالذین وی هدک ارم بکر و عمر» 

, بلکه در نقل آنان اقا یر دنو بر و عفن بصورت مرفوع آحته ا یت 
پاره‌ای هم بلفظ «با بکر و عمر» بصورت منصوب نقل کرده‌اند, 0 
اضل:رواباتبنضت ضخیح باشد عفن فول آن حضرت صلی الله.علیه و 
آله اين می‌شود که: «اقتدوا باللذٍین من بعدی کتاب اللّه و العترة, یا یا یکر 
و عمر». و اگر برفع صحیح, باشتد. فعتی ان این می‌پشود که: «اقتدوا آیه 
لاس و آبو بکر و عمر, باللّذین من بعدی؛ کتاب اللّه و العترة». به بقیّه 
حدیبت اس باز میگردیم: ۳ ۳ " 

نکی «قزگزر از اصحاب حدیث گفت: رسول خدا صلی ال علیه و آله 
فرمودند: اگر من 
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میخواستم دوستی برای خود برگزينم هر آینه ابو بکر را برای دوستی 
برمی‌گزیدم. 
(1) این کقت: آردسفالن امفته یرادن ووایات ما انست. که برگفیر 
صلی الله کلیه هاله بان اصعایش در مدسه سرادیی ریسان ات افکند 
و هر کدام را با دیگری عقد اخوت بست و برای علوث برادری قرار نداد, و 


علیْ سبب آن را برد فرمود: من ترا برای خود نگهداشتم و تو برادر 
منی و این تأخیر نبود مگر برای اینکه تو را برای خود باقی گذاشتم, پس هر 
کدام از این دو روایت را بپذیریم آن دیگر را باید رد کنیم. 

دیگری گفت: علی خود در منبر گفت: بهترین افراد این امّت پس از 
پیامبرش ابو بکر و عمر میباشند! مأمون گفت: اين نیز محال است. زیرا| 
اکر پیعمتز صلی الله علیه و الم فنداست. که ایتان از همه افضاتد, یک با 
عمرو بن عاص و یک بار اسامة بن زید را بر آنان امیر و ولیٌّ نمیکرد. و از 
گیهانی که.این خی را تکدیب»بی‌کند گفتار خودعلی است:یشی ار رحلت 
پیغمبر صلی الله علیه و اله که در سخنی فرمود: «و من بجانشینی او 
نزدیکتر بودم از خودم به پیراهنم لکن ترسیدم از اینکه اختلاف ایجاد شود و 
تازه مسلمان از اسلام باز گردند و کافر شوند, و گفتار دیگرش که 


ِ الرضا علیه السلام اترجمه ,ج2,ص:440 

از کجا آن دو از من بهترند؟ در حالی که من قبل از آنان تنها خدا را 
می‌پرستیدم و پس از نان نیز نیز !! 1 مردی دیگر گفت: ایو بکر درب خانه 
علی" گفت: سول یا صلی له له مرا تک راشت دس چه 
کش فاد و اقترا ماو اه اه و 
ارت با انم کش سار رم ماو وا کرو ات که فا ام تا 
السْلام حیات داشت علی بیعت نکرد, و فاطمه علیها السلام وصیت کرد که 
او را شبانه دفن کنند که مبادا آن, دو تن بجنازه‌اش حاضر شوند, و دلیل 
دیگر اینکه اگر رسول خدا صلی ال علیه و آله او را خلیفه خود قرار داده 
بود, پس چگونه گفت: بیعت با مرا اقاله کنید, و به انصار گفت: بیکی از 
این دو: ابو عبیده (جژاح) و عمر رای دهید؟!!! شخص دیگری گفت: عمرو 
نان کفت ات الا کدامی ار رتانتترا سر جوشت: میدامی 
فرمود: عائشه. پرسید: از مردان چه کسی را؟ فرمود: 

پدرش (ابو بکر) را. 

مأمون گفت: این هم نادرست است از جهت اینکه شما خود روایت 
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یکیو که با مصمیر صلی اللهلیه الب مان ان منم( 
گفت: خداوندا محبوبترین خلق خود را نزد من حاضر کن, و آن شخص علی 
بود, پس کدام روایتتان درست است و میتوان قبول کرد؟! دیگری گفت: 
عل ود کفته اس هر. کس مدا بر ایو نکر برخم و تفضیل :رهدرجو: اقفر 
دهنده را بر او جاری میسازم. 

مأمون گفت: چگونه علی گفته است کسی را که حدّی بر او نیست تازیانه 
میزنم و اين کار را جایز دانسته است؟! اگر چنین گفته باشد پس در حدود 


الهی تجاوز و تعذی کرده. و عمل بخلاف امر الهی نموده, و این برتری 
دادن او بر آن دو افترا| نیست, و شما روایت 0 ۳ ۰۱۳۲ ۱۳ (ابو 
بکر) گفت: من بولایت شما رسیدم و لکن از شما مردم بهتر نیستم. پس 
کدامیی از .این ده مرن دن نها رایتوتر ند ابا جسحن: ایو بکر خد بارخ 
خود, یا سخن علی در باره ابو بکر؟ کدامیک در نزد شما درست و صحیحتر 
است؟ با آنکه خود حدیت تناقض دارد, و ناچاریم بگوئیم ابو بکر یا در قول 
خود صادق است پا بعکس, پس اگر صادق باشد باید گفت: از کجا دانست؟ 
آیا بوحی بود يا بنظر و فکر خود؟ اگر گوئید بوحی بود, که وحی پس از 
رسول خدا.صلی الله علیه و .آله: متقظع فده 
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بود, (1) و اگر بفکر و اندیشه خود چنین گفت. پس فکر را در اين مقام 
راهی نیست. 

و اگر غیر صادق باشد. محال است چنین فردی دروغزن و ام 
ی اه ول را کف ای را ار 
کف کر اه استاب یت کت از اد صلی ااه عا سو اه ی 
است که فرمود: 
«اه نکن هر بدا کوول احل الخی 

: ابو بکر و عمر پیران اهل بهشتند. 
مامون. کفت: این حدیث محال است, زیرا که در بهشت پیرمرد بیست. 
روایت ار و و 2 
علیه و آله بود آن حضرت فرهود: پیره‌زن داخل بهشت نمی‌شود, پیره زال 
گریست. رسول خدا صلی اللّه علیه و آله باو فرمود: همانا خداوند متعال 
میفرماید: لا أنسَأناهُقّ اتشاء قجعلناهن بکارا را آثرابا ی 
زنان را ایجادی چنان, و همه را بکر و دختر و دوشیزگان قرار میدهیم, 
اگر گمان کرده‌اید که ابو بکر تنها جوان می‌شود در هنگام پورود به 3 
و در حالی که خود روایت کرده‌اید که رسول خدا صلی ال علیه و آله به 
جس شین کست که آنان آنای حوانان مد در مان شمه خامو 
پدرشان از آن دو بهتر است. 
مردی دیگر گفت: ار رل ها ی ره له ره تس 2 
فرمود: اگر من 
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ده نی یو 0 البته 0 میشد. 
قرآن فرموده: آوضا الک کما فا (لی نوج و ان مق تقد نساء 
3 و نیز فرموده: و اد دنا من اس مهم م و ملک و من توح و 
ایراتم و موسن. و ینمی این 2 


پیمبران پیمانشان را و از تو نو نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم 
عهد و میثاق گرفتیم برای رسالت- احزاب: 7). پس ایا جایز است کسی که 
میثاق و عهدی برای نبوّت او در کار بوده بپیغمبری نرسد, و برای انکه 
نی نبوده بپیغمبری برسد؟ 

فود:درکر قر کهرس رسول خدا در روز عرفه بعمر نظری افکند و لبخندی زد. 
و فرمود: خداوند تبارک و تعالی ببندگان خود بطور کلی مباهات میکند ولی 
به عمر بطور خصوصی. 

مأمون گفت: این هم نشدنی است., چر| که خداوند پیامبرش را کنار 
نمی‌گذارد و بعمر بخصوص مباهات کند و به رسولش در عموم مردم. و 
این روایات عجیبتر از روایات شما نیست که میگوئید: رسول خدا فرمود: 
1 شدم صدای کفشی شنیدم چون نظر کردم دیدم بلال غلام 
7 الرضا علیه السلام/ترجمه 2۸.ص 4۰ 

من ببهشت آمده بود! (1) آری شیعه می‌گوید: علی از ابو بکر بهتر است. 
ولی شما می‌گوئید غلام ابو بکر از پیفمبر صلی اللّه علیه و آله بالاتر است. 
زیرا آنکه: یقت کرفته افضل. اشتاز انکه در بن او زشیده: همچنان که 
روایت ت کرده‌اید که شیطان از سایه عمر هم فرار میکند. در صورتی که 
میگوئید شیطان بزبان پیغمبر انداخت که بگوید: «و انهن الغفرانیق العلی» 
(اين بتها طاوس منالان رفیع‌اند «1»), بگمان شما شیطان از عمر فرار 
میکرد. امّا کفر را مان رتسول حا ی اللد عله, آساها کرد 

یکی از انان. گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: اگر عذاب نازل 
شود جز عمر بن الخطاب احدی نجات نیابد (حتی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله!). 

شامون گفت: این ۳ مخالف صریح کتاب خدا| است که به پیغمبرش 
فرموده: ما کان اللَه اهدرم و آت فیهم, (تا مادامی که تو در میان آنان 
باشی آنان را ۹ 7 1 ما مها مان یور خوا هلیم اا ار 
علیه و آله قرار داده‌اید. 

فرد دیگر گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله شهادت به اهل بهشت 
بودن عمر در جمله آن ده تن از اصحاب که آنان را «عشره مبشره» گویند 
داد! (2) مأمون گفت: اگر چنین که گمان شما است باشد. عمر بحذيفة بن 
الیمان ( که 


(1)- این مطلب اشارم دارد به قصه‌ای کو بعص مفسرین اهل سئت در 
یل ایس ادا کی العی الستظای فی ای رح وان آورههاند که 
زمانی پیامبر در حال نقل وحی بود که شیطان کلامی بر زبان وی جاری 
ساخته گفت: 


تلک الفرانیق العلی‌و ان شفاعتهن لترجی. 
عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,2,.ص: 445 
مشهور است او منافقین را که قصد ترور پیامبر را در لیله عقبه داشتند 
شناسائی کرده بود) نمی‌گفت: تو را بخدا سوگند می‌دهم که بگوئی آیا من 
از منافقین هستم؟! و اکر بغفتز صلی الله علبه و آله با و گفته بود که تو از 
اهل کشت ربا کال رسشول خدا صلی الله علیه و ال با تصای حرده 
و از حذیفه می‌پرسد! پس معلوم می‌شود که حذیفه را تصدیق کرده بود, 
ولی پیغمبر خدا را نه! پس این خلاف مسلمانی است., و چنانچه رسول خدا 
را تصدیق کرده بود. پس چه دلیلی است که از حذیفه بپرسد, و این دو خبر 
0 
تکی دیکز از,انان گفت: ۷ 
است: من را با امتم در میزانی سنجیدند و من بر امتم رجحان یافتم, 
سپس بجای من ابو بکر را با امت من سنجیدند, ابو بکر بر آنان چریید, 
گام کر رات او مرس نان بر آگام وان را اش 
مامون کفت: این محال است از جهت اینکه از دو حال خالی نیست: پا 
جسمشان را وزن کردند یا اعمالشان را, اگر گویی جسمشان را سنجیدند 
پس این درست نیست., که وزن ظاهر ایشان از همه امّت افزون باشد, و 
اگر افعال آنان را با ات سنجیدند, در آن وقت که همه اعمال اشت حاضر 
نبود, و هنوز خلق 
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نشده بودند تا اعمالی داشته باشند و این در روز قیامت ممکن است, (1( 
پس بگویید چگونه و به چه چیز بر تمام امّت برتری داشتند؟ بعضی گفتند: 
به اعمال صالحه, ماوت کت اکنون بمن بگوئید کسی که در زمان حیات 
رشنول-جد] ضلی: الله علیهءو آلهبعمل .صالحش بر زفیفش برتری: ذاشت: 
ولی پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و اله عمل صالح دوستش بر 
عمل | و فزونی یافت. ایا بمقام رفیقش میرسد که در زمان رسول خدا 
ی ی اک 
آری, من در این عصر کسانی که اعمال صالح و عبادتشان- از جهاد و حج و 
روزه و نماز و زکات- بمراتب بیش از آنان که در حیات رسول خدا صلی 
الله علیه و آله می‌بوده‌اند را بشما معرفی میکنم. گفتند: راست میگوئی, 
عاملان_خیر و صالحین زمان ما پمقام عاملان خیر و عباد زمان رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله نمیرسند, مأمون گفت: 
شما بنگرید آنچه از فضائل, پیشوایان مذهبی شما- که دینتان وا ای نان 
تعلیم گرفته‌اید- در ی و نقل کرده‌اند, و آنچه را که در باره 
عغشر۵:میشره:. آن ده صحاب که رسول خدا صلی الله علیه و آله بایشان 
مژده بهشت داد و جمله شهادت می‌دهند که اهل بهشتند- گفته‌اند با هم 


بسنجید, اگر دیدید که جزئی از بسیار است, همان که شما می‌گوئید همان 

صحیح است. و اگر دیدید آنچه را که در باره علیث نقل می کنند بیشتر است. 

پس از ز پیشوایان خود آنچه را که در- 
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باره علیّ روا یت کرده‌اند قبول کنید, و از آن نگذرید. 

)1( راوی گوید: همه سر بزیر افکندند, و مامون پرسید: چرا ساکت 

شدید؟! گفتند؛ ما حرفمان را تمام کردیم, اکنون من از شما 

میپرسم: 

بگوئید در هفحافنی که خداوند رسولش را مبعوت فرمود و رسالت تبلیغ 

شد, چه عملی ثوابش از همه اعمال بیشتر بود؟ گفتند: پیشی گرفتن در 

قبول اسلام, زیرا خداوند متعال می‌فر ماید: السَابِقَونَ السابقون اولک 

الَمْقَةَبُو ن (آنان که پیشی گرفتند بایمان برسول خدا و آئی اسلام بدرگاه 

خداء اینان مقژبند- واقعه 11). 

مأمون گفت: آیا کسی قبل از علو اسلام آورده بود؟ اگر سراغ دارید 

بگوئید, گفتند: این درست است اما هنوز کودک بود. ولی ابو بکر سالمند و 

دارای عنوان بود, و میان این دو حالت (کودکی و سالمندی) تفاوت است, و 

روی ایمان ابو بکر میتوان حساب کرد اما ایمان علی را بدلیل اینکه بالغ 

نبوده نمیتوان بحساب آورد؛ فاضون گفت: بگوئید آپا اسلام علوت از ناحیه 

الهام بود که از سوی خدا به او شده بود؛ پا بصرف دعوت پیغمبر صلی الله 

علیه. و: اله؟ .بسن بش اک وه نامام بود. او را بر رسول خدا تفضیل 

داده‌اید, زیرا آن حضرت ملهم نشد, بلکه جبرئیل_ آمد و پیام خداوند را باو 

رسانید و اگر بگوئید: نه, بدعوت پیامبر بودم سس بخونید: آبا دغوت بیغمتر از 

جانب خود بود یا بامز دا؟ اگر بگوئید: 
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پیغعمبر از پیش خود او را دعوت به اسلام کرد, (1) پس این خلاف آنست 

که خداونو رسولش را بدان وصف نموده, در آنجا که میفرماید: 5 ما آَ 
من الفتکلفین» ۰ مان آنان تیتیتتم که بخوو بیدی داشته بانتم )وین تسخن 

9 فرمو 

ما بطق عن ارو ان هو وَحیْ یوحی (از روی هوی و هوس چیزی 

نمی‌گوید, و نمی‌گوید مگر همان که به او وحی می‌شود- نجم: 3 و 4), و 

چنانچه از طرف خدا بود, پس خداوند امر کرده بود که علیث را اران همه 

کودکان مردم برگزیند و به اسلام دعوت کند, و لذ| از روی آگاهی و 

اطفیتان‌نبه عایید خداوند متعال او را دعوت کرد. 

و یک جهت دیگرء بمن بگوئید: آیا خداوند حکیم و دانا ممکن است مخلوق 

خود را تکلیف بکاری کند که طاقت آن را نداشته باشد؟ اگر بگوئید: 

آری, پس کفر ورزیده‌اید. و اگر بگوئید: نه. پس چگونه جایز است که امر 


کند بناترنزرن زا به.دعوت کردن کسی. که.راهکان بذیرش. انب را ندازد برای 
کمی و نارسائی سئثش, و ناتوانی که از پذیرفتن حکم دارد. 

بات جمت دیو: ابا دیده‌اید که سول خدا صلی الله علیه و آله احدی از 
کودکان 
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فامیلش يا از غیر ایشان را باسلام دعوت کرده باشد. (1) تا اينکه آنان در 
میان تمامی اطفال سرمشق و الگوی قل ۶ قرار گرفته باشند؟ اگر 
می‌پندارید که او جز علیث را دعوت به اسلام نکرده ِِ پس این خود 
فضیلتی است برای علیْ بر همه کودکان مردم. آنگاه گفت فمت : بمن بگوئید: 
کات فلس ایسعت کرفی اعال رل دا سل ال خن 
آله با ارزش‌تر است؟ گفتند: جهاد در راه خدا, گفت: 

آیا برای یکی از آن ده تن (عشره مبشره) بمانند علیْ سابقه جهاد و مبارزه 
با" کفر دن ام دای که رح ضلن الله غلیم ب الما کمار.ه 
دشمنان دین داشت در تاریخ سراغ دارید؟ این غزوه بدر است که بیش از 
شصت و چند تن (از لشکر کقار) را کشتند و علیْ بیست و چند تن را 
بدوزخ فرستاد, و بقیّه را دیگران همه با هم, پس یکی از حاضران گفت: ابو 
بکر در سایبان خود با رسول خدا بود و جنگ را رهبری میکرد. مأمون گفت: 
حرف عجیبی میزنی! بگو آیا جدای از پیغمبر تدبیر جنگ را بعهده گرفته بود 
یا با نظر پیقمبر و بشرکت با او- صلوات اللّه علیه- یا برای اینکه رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله به رأی و رهبری نمودن او نیاز داشت, کدام این 
سه امر را بیشتر خوشداری بگوئی؟ مرد گفت: پناه بخدا میبرم اگر گمان 
کنم با رسول خدا در تدبیر نیرو شرکت داشت. و يا اینکه خود 
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بتنهائی تصمیم میگرفت, (1) و يا اینکه بگویم رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله به رآی او محتاج بود گفت: پس چه فضیلتی دارد در سایبان نشستن و 
مجاهدین را دیدن؟ و چنانچه فضیلت ایو بکر بترک جهاد و نرفتن بمیدان 
بوده. پس لازمه‌اش اینست که هر متخلف و تارک جنگی را, بر مجاهدین 
ترجیح دهیم. با اینکه خداوند عرٌ و جل میفرماید: لا ٍ تشتوی القاعدون من 
العوعزیه ع املین الصَرَر- الخ مساوی ی ی آن اشخاصی که 
عذری ندارند از رفتن تمیدان نبرده.و خودداری میکنند و بخنی" نمی رونذ, یا 
ال ها زیرا خداوند 
مقام مجاهدین بمال و جان را برتر نمود از آنان که در خانه می‌نشینند و از 
جنگ کناره می‌گیرند, اگر چه خداوند بهمه مومنین وعده نیکو داده است. 
ولی مجاهدین را بر کناره‌گیران از جنگ بمزدی بزرگ برتری داده است. 
اسحاق بن حفاد گوید: آنگاه بمن گفت: سوره هل آتی را قراءت کن. من 
شروع بخواندن سوره هل آتی کرده تا رسیدم به آیه مبارکه و یطْعِمُونَ 


الطعام ۶ خَبُه مسکیناً و بتیماً و آسیرآٌ- تا جمله- و کان سَعْیْکَمْ مَسْکوراً 
0 در باره چه کسی نازل شده است ؟ عرض کردم در باره ۳ 
پر سید 
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(1) آیا بتو خبری رسیده که علی هنگام اچعام مسکین و دستگیری از پتیم و 

سیر کفیه آرست: تما هکم وه ال لا ثییة منک جزاء و لا شکور 
آنچنان که خدای عرّ و جلّ در قرآن گفته است؟ گفتم: خیر, فرمود: پس 
خداوند تعالی از ما فی الصْمیر و نیّت او آگاه بود و آن را در کتاب خود ذکر 
کرد روم اس او را ظاهر کردانی اباداشههای که داوند و اخهار 
بهشت وصف کرده است جچیزی را مانند آنچه در این سوره وصف کرده 
وصف نموده بااشد این جنین که فر موده: روش هزم فصة» (و تنگهائی 
و 

عرضکردم: نه,. گفت: این خود فضیلتی است جدای از آنها, چگونه تنگ 
تا وق از نقره می‌شود ؟ گفتم: نمی‌دآنم؛ گفت: میخواهد بفهماند که 
نقره‌ای در صفا چنانست که داخلش از خارج پیداست, در اين ای اسحاق 


قدری تاعل کن که گوید: از لطافت و روشنی پوست همچون تن 
باد ان ات ی از کی را 7 
آخاستا و 


«رویدا سوقک بالقواریر» 

و مرادش از قواریر زنان بود بجهت لطافت و رقت جسم آنان, 

مترجم گوید: داصل ماح را خی اس سول کا ی اه اه 
در سفر حجة الوداع زنان خویش را بهمراه برد و آنان را بر شتران سوار 
کرده بودند و مأمور شتران؛ غلام حضرت؛ شخصی بنام 0 بود, و وی 
برده‌اي سیاه رنگ و خوش صدا بود که با خواندن آواز, شتران حامل 

عیون اخبار الرضا علیه السلام ات جمه:22رص: 4۸52 

اقهات موّمنین را تند میراند. و شتران مردان را براء بن مالک سوق میداد 
و اینان هر دو در تند بردن شتران مسابقه می‌دادند. رسول خطا لت الله 
ف و هه امد ات 

«رویدک رفقا بالقواریر» 

یعنی. ای آنجشه! قدری از آمتو: با این بانوان مدارا| کن و شتران را تند 
مران». 

(1) و افزود: همچنین مانند گفتار رسول خدا| 

«رکبت فرس أبی طلحة فوجدته بحرا» 

(بر اسب ابو طلحه سوار شدم آن را چون دریا یافتم), مرادش تند رفتن او 
بود مانند تند رفتن روی اب دریا. 


مترجم گوید: «آبو طلحه زید بن سهل انصاری است. و از قبیله بنی النجّار 
است, وی از شجاعان بوده و در تمامی غزوات رسول خدا صلی الله علیه 
و آله شرکت کرد و در غزوه خنین چنان ایستادگی و شجاعت بخرح داد و 
فداكاري نشان داد که همه او را تحسین کردند, و وی همانست که پیغمبر 
صلی الله علیه و اله در باره‌اش فرمود: صدای ابو طلحه در لشکر برای 
من از یک صد سوار بهتر است». 
ِ ماتوتن گنت مراد از بحر در کلام وه زب کنو مصلی |ام هو از 
بپسیاري تاخت و تاز است؛ و نیز مانند قول خداوند متعال که فرموده: و 
و ۵ من کل مکان و ما هو بمَیّتِ و من ورائه عَذاب عَلبظٌ. ابراهیم- 
17 (بعنی: مرگ از هر سو به او رو کند ولی او نمرده بلکه عذاب خداوند 
سخت است) مراد آنست که گوئی مرگ از هر طرف او را احاطه کرده 
است, هر چند که از یک سو هم اگر آید او مرده است, و غرض آنست که 
آلام و تلخی جان کندن از جمیع اطراف او را در بر گرفته. و تلخی این 
مرگها را می‌چشد. 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:3 45 
(1) سپس مامون گفت: ای اسحاق! آبا تو انا یی که شهادت 
می‌دهند آن «عشرم مبشیره» در بهشتند ؟ کفتم: اری: گفت: بفن"بکو اگر 
مردی منکر بود و میگفت نمی‌دانم اين خبر صحیح است يا نه: یعنی خبر 
«عشرة من اهل- الجنة» 
(و بعد اک را در آن برده است) آپا او را نزد خود کافر 
میدانی؟ گفتم: نه, : اگر بگوید: نمیدانم که سوره هل اتی از 
سوره‌های 0 او را کافر میدانی؟ گفتم آری, گفت: پس من 
فضل این مرد (یعنی علی) را افزون مینگرم (که هر کس در فضل او که 
قران است تردید کند کافر است. اما اگر در فضل عشرة که حدیث است 
تردید کند کافر نمیشود). 
آنگاه گفت: ای اسحاق, مرا از حدیث «طیر مشوی» (مرغ بریانی که برای 
رسول خدا آوردند و از خدا خواست که محبوبترین و بهترین خلقش را با او 
در آن شریک گرداند و خداوند علیْ را هم خوراک او کرد) خبر ده که آیا در 
نزد تو صحیح است؟ گفتم: آری, گفت: بخدا سوگند که عناد تو ظاهر شد و 
خود اعتراف کردی, امر از این سه حال خالی نیست, اینکه با دعای پیغمبر 
صلی الله علیه و آله او مقبول افتاد يا مردود؟ يا اینکه خداوند فاضل و 
بهترین خلق را شناخت ولی مفضول و کهتر در نزد او محبوب‌تر بود, و یا 
اينکه اساسا خداوند فاضل و مفضول را تشخیص نمی‌داد و نمی‌شناخت, 
بگو کدامین قسم از اين اقسام در 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه 2ص 454۰ 
نزد تو بهتر و درست‌تر است؟ (1) اسحاق گوید: من مدّتی سر بزیر بودم و 


جوابی نداشتم, تا اینکه سر برداشته گفتم: ای آمیر! خداوند در باره ابو بکر 
فرموده است: ثانی انه تین لد هما فی الغار لد بَفُول لصاجیه لا تجْرَن اِنّ ال 
| ر هنگامی که پیغمبر بیار و صاحبش گفت: 
مترس خدا با ما است- توبه . : 0) و خداوند عر و جل او را بنسبت مصاحب 
با یفضترشن. صلی الم علنه و له مفتعر می کورانیه‌مامون کفته سبحان 
الله! چقدر فهم تو اندک است, آبا کافر مصاحب مومن نمی‌شود؟ این چه 
فضیلت است, مگر نشنیده‌ایسخن خداوند را که جکایت فرموده: : قال له 
چِبَة و هو بُحاوره آ کقرت بالذی حَلَقک من ثراب نم من نَطقةء ثم سَواک 
رَجْلا (به صاحب و دمسازش که با او می‌ستیزید گفت: آبا 
او که تو را از خاک آفرید سپس از نطفه, آنگاه تو را مرد تمامی ساخت- 
کهف: 37) پس خداوند کافری را مصاحب مومنی یاد کرد, و يا شعر هذلیث 
شاعر که گفته است: 
و لقد غدوت و صاحبی وحشیة‌تحت الرداء بصير 6 بالمشرق بی‌شک صبیح 
کردم و اسب سواریم وحشی بود و از زیر جلش به همه جا بینا بود و محل 
طلوح آفتاب را با نگریستن اند نتظار میکشید. 
و یا گفتا ر ازدی. شاعری دیگر که گفته است: 
عفن اخبار التضا علیه السلام زترجمه رح 2ص :455 
)1( 
و لقد ذعرت الوحش فیه و صاحبی‌محض القوائم من هجان هیکل و بدون 
تردید ترسیدم و وحشت کردم از تنهائی در ان مکان و تنها همدم و دمساز 
من چارپائی نجیب و ساق سیید و بلند قامت بود. 
پس شاعر اسب خود را صاحب خویش خوانده است. آها آنکه فر موده: 
«انَ اللد مَعنا» (خدا با ماست) پس بدان که خداوند با ,هر نیکوکار و 
بدکرداری هست, مگر نشنیده‌ای که خداوند فرموده: و ما تکون عن تجّوی 
تلائّة الا هو رابعهُمٌ- - تا اخر آیه سوره مجادله که معنایش اینست که هیچ سه 
ام ری ور اه ای ارت ان انس و هویب وی 
با یک دیگر نباشند الا اینکه خداوند ششمی ایشان است, و نه کمتر و نه 
بیشتر از این جماعتی گرد ایند خن آنکة خداوند با آنانست هر کجا که 
باشند». 
و امّا اینکه فرمود: لا تحْرَنْ پس بگو بدانم این حزن و ناراحتی ابو بکر 
طاعت خدا بود يا معصیت او؟ اگر فکر میکنی که طاعت خدا بود. پس 
گوئی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله از طاعت خدا او را منع فرمود. و 
این بر خلاف فعل شخص حکیم است. هداز کوتی: آن*فعضیت: نود ۳ 
این چه فضیلتی است برای عاصی. ۳ ۹ 
اکنون بگو بدانم اینکه خداوند حکایت فرموده: قأَئْرّل اللة سَکینتة عَلَیه 
عون آخبار آلرسا خلیه الساماترجمو ی ص156 


1۳ و 1 7 رامش 7۳ 0 نترسیده 


بو گفت: از سخن خدا ان روز یلار یم بگو کِ, خدای عز و جل 
سشیمای: و بر تن[ ار کلم ذ عف نش ضاقت 
8 ار ض بما رَخبَت نم مّ وَلینمٌ مذبرین نم ال اللهٌ سکيتتة ۳ رزسوله 


9 توبه؛ 25, 26. 
(و در روز حنین هنگامی که بسیاری جمعیْتتان موجب خوشحالی شما شده 
بود. ولی هیچ ثمره‌ای برایتان نداشت. و فرار کردید, و زمین از هر سو و 
هر طرف شما را تحت فشار مرگ قرار داد, تا اينکه خداوند سکینه و 
آرامش خود را به پیامبرش و بر دلهای شما موّمنین نازل ساخت). آیا 
هنداتی مراد از ان موّمنین که خداوند در این آیه کریمه ارادم فرموده 
کیانند؟ گوید: من گفتم نمیدانم. گفت: مردم در غزوه حنین و در آن روزی 
رات را رای ان رهم سل سا لیا هه ال بو 
هفت تن از بنی هاشم هیچ کس باقی نماند: 
علیٌ بود که_ با شمشیرش کارزار میکرد و عبّاس بود که لجام استر رسول 
ای ای ی 
آن حضرت حلقه زده بودند و خوف آن داشتند که مبادا ضربتی برسول خدا 
زنند یا آسیبی برسانند, تا 
عیون اخبار الزضا علیه السلاه [ترجمه.:2 2ص :7 45 ۱ 
وقتی که خداوند پیغمبرش را ظفر داد, (1) پس نظرش از مومنین در ایه 
مبارکه در اینجا «علیْ» بود و آن چند تن از بنی هاشم, پس چه کسی 
ی یس بر او و بر پیغمبر نازل شد؟ یا 
نز او نازل شود. 
مترجم گوید: «احتجاج فان در صوربی درست است که اسحاق پذیر فته 
باشد که در غان سکقه: بر همین کارا دنه بز ابف کم.و حال. آنکه 
اسخای اظهان داشته بود که درغار تشکینه بو ابو بکر آمد وسعمن بای ند 
ارافتن دا رت 


ای اسان کدافی فلت با اه معر ای اای‌عه الق ار 
پومنا اتکمر تن ی اند هرا فواق ان خضرت کرد کار 
خود را در هجرت بمدینه و اعتلای کلمه حقّ بانجام رساند؟! خداوند بان 
جناب وحی فرستاد تا علی را امر کند که در فراش و بستر او بخوابد و 
تن کار بان سول دا صلی له علیهه ال در اما ناد بسن آن 
حضرت او را امر کرد که بجای او در فراش بخسبد, و علیْ پرسید: [یا بدین 
کار شما بسلامت می‌مانید؟ فرمود: آری, علیْ گفت: 

بروی چشم اطاعت میکنم فرمانت را, آنگاه در بستر پیغمبر خوابید و ملافه 


او را بر خود پیچید. و مشرکین اطراف خانه را محاصره کردند و بدرون 
رتیه و ای تشد کون ان سیر کی ماه یمین باق و ار هر 
طائفه یکتن همپیمان 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,2,.ص :458 

شدند که هر کدام ضربتی زنند تا بنی هاشم مطالبه قصاص نتوانند کرد, 
(1) و علین می‌دانست و سخنان انان را می‌شنید و از تدبیر با خبر شده بود 
و خود را در معرض هلاک می‌دید, و هیچ یک از این امور نتواننست او را 
بترساند و جزع کند چنان که ابو بکر در غار جزع کرد, با اینکه رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله با او بود. ولی علیْ تنها بود, و پیوسته صابر و پایدار و 
استوار بود و خود را بحساب خدا گذارده بود, و خداوند هم فرشتگانی را 
فرستاد تا او را از شر دشمن مواظبت کنند. سپیده دم برخاست و قریش 
که اماده کشتن رسول خدا بودند او را دیدند و سراغ پیامبر را از وی 
گرفتند, گفت: نمی‌دانم کجاست. گفتند: تو ما را فریب دادی. و او خود را 
بعد به پیغمبر رسانید, پس علی افضل بود و روز بروز عملی از وی بظهور 
میرسید و او را مقزژب‌تر می‌ساخت تا اينکه خداوند تعالی او را از این دنیای 
قانی بعالم یاقی بسوی خود برد در حالی که کاملا پسندیده و مورد غفران 
حقّ بود. 

ای اسحاق آیا تو حدیث ولایت را روایت نکرده‌ای؟ گفتم: آری خود روایت 
کرده‌ام, گفت: آن را برای من حدیث کن؛ من حدیث را 

(من کنت مولاه 

برای او روا بت کردم, گفت گفت: آیا نمی‌بینی که این حدیث حقّی را برای علی 
بر عهده ابو بکر و عمر واجب می‌گرداند که بر عهده علی از آن دو, 

عون اخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,9:2 45 

حقّی واجب نگردانیده است ؟ (1) گفتم: مردم هن کویتد رسول خدا صلی 
الله هه له ان اما یت دس ار فصو اور ای ان وی کی 
هر کس من اکنون ولایت او را دارم, پس از من علیْ ولی و سرپرست 
اوست و او زید بن حارثه بود که مولای پیغمبر بود و ولایت او را پس از 
خود به علی داد), , پرسید: : اين کلام را در کجا و چه وقت رسول خدا گفت؟ 
گفتم: هنگامی که از حجة الوداع باز میگشت در غدیر خم, گفت: زید بن 
حارثه در کجا بقتل رسید؟ گفتم: در موته؟ گفت: آیا زید تن جارخه بش از 
کدی کي کته تسده بود؟ کفیم: آری, گفت: بگو اگر فرزند پانزده ساله تو 
بگوید: مردم! ! بپذیرید که غلام من از آن پسر عمویم میباشد, آیا تو از این 
کلام فرزندت رنج میبری و آن را ناخوش میداری يا نه؟ گفتم آری مکروه 
میدارم, گفت: فرزند ترا منژه میداری از چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و 
آله از آن منرّه نمی‌بود, وای بر شما که فقهای خود را ارباب خود گرفته‌اید, 
خداوند در باره نصاری میفرماید: اینّجذوا آخبارهم و ژهباتهم آژبابا من دون 


اللّه (مسیحیان دانشمندان و رهبانان خود را خدایان خود گرفته‌اند- 7 
32 در حالی که بخدا| سوگند از برای آنان روزه نمی گر فتند و نماز 
نمی‌خواندند, و لیکن هر چه آنان می‌گفتید اینان اطاعت می‌کردند آنگاه 
کت ابا انخشت که شواک اسان الا له مالس ات کف 

«انت منی 

عیون اخبار الدضا مه اتسام او رت ور 20 

بمنزلة هارون من موسی» 

را روای بت کرده‌ای؟ گفتم: آری, (1) گفت: آیا نمی‌دانی که هارون برادر پدر 
مادری موسی بود؟ گفتم: خرای کفت: آبا-غلرت بر ادر بدر مادزی تیعمین بود؟ 
گفتم: خیر, گفت: هارون پیغمبر بود و علی که مانند هارون پیغمبر نبود پس 
برادر پدر مادری که نبود, پیغمبر هم که نبود. پس آن منزلت سومی که دارا 
منافقین گفتند: پیغمبر علی را بهمراه خود نبرد و در مدینه بر سر زنان و 
اطفال باقی گذارد و بجهاد نبرد و برای او سخت بود که علی را ببرد ولی 
پیغمبر خواست علی با خاطری اسوده در مدینه بجای او بماند لذا اين کلام 
را رگفت, چنان که خداوند از موسی حکایت کرده است که به هارون گفت: 
احْلْقّیی فی قَوّمی و ألخ و لااتَیعْ سبیل الْمَفُسدینَ (در قوم من تو باقی 
بمان, امور را اصلاح کن و گوش بحرف فسادکاران مده و راه آنان را پیشه 
نکن. اعراف 2) من به مأمون گفتم: موسی در حال حیات هارون را 
بجای خود گذارد و بمیقات پروردگار خود رفت. پس رموسی هارون را بر 
ان 1 
تنها بر مردمی که در مدینه باقی بودند جانشین و خليیفه خود قرار داد, (بر 
ضعفا که از جنگ مستتنی و معذور بودند و زنان و کودکان زیرا بیشتر 
مردم بهمراه او بوده و برای تبوک تجهیز شده بودند) فاهون کفت: ایا 
موسی تنها به میقاتگاه رفت يا افرادی از قوم بهمراه او 
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بودند؟ (1) گفتم: کسانی بهمراهش بودند, گفت: آپا هارون را بر تمامی 
آنان: شتریوتبتت وت جانتین خود فوار نداد کفنی ارجر کفت: یتنیز 
انس رسای خرهه نیون رف وکا که قارت سر تاک 
ون اه با مار و لو بر خلیفه قرار دادن علی را پس از 
0 نخواهد بود», پس او وزیر پیغمبر است بدین کلام زیرا موسی 
علیه السلام بدرگاه خداوند تبارک و تعالی دعا کرد و از او طلب_یار و کمک 
0 که و اْعل لی وزیا من هل هاژون آخی, اشد؟ 


قرار ده و آن هارون برادرم باشد, و پشت مرا بدو محکم گردان, و او را در 
تبلیغ نبوّت و چفظ امقّت شریک من گردان. پس هر گاه علیْ نسبت به 
پرکمید لت العف الدیمت له اون اش وزیر رسول و پاری کننده 
اوست, و او جانشین او است همان طور که هارون وزیر موسی و 
( 
سپس مأمون روی بحاضران از علما و دانشمندان کرده گفت: من از شما 
غیون اخبار الرضا غلیه السلام/تزجمهة 2۰.ص 62۰ 
بپرسم یا شما از من می‌پرسید؟ (1) گفتند: ما از تو سوال می‌کنیم, گفت: 
بیر سید, یکتن از ایشان گفت: آپا امامت علی از جانب خداوند عرژ و جل 
بعل: رتان خدا لین االه علنه. و الم از و مانند نقل فراّض مانند نماز 
ظهر که چهار رکعت است. و زکات دویست درهم که پنج درهم است, و یا 
حقٌّ خانه خدا نیست؟ مأمون گفت: آری, گفت: پس از چه رو در اینها هیچ 
گونه اختلافی نیست اما در خلافت علی اختلاف است؟ مامون در پاسخ 
گفت: برای اینکه تمام فرائض آن طور نیست که در آن چشم و همچشمی 
و رقابت باشد, ولی خلافت و زمامداری چون نوعی ریاست است در آن 
رقابت هست. 
دیگر از حاضران گفت: فرآ متا منک او وی تاش کی اه ان 
و اله امز کزده باشد که خود مسلمین یکتن را باختیار خود تعیین کنند که 
قائم مقام او باشد, از روی مهربانی و لطفی که باتش داشت, بدون اینکه 
خود کسي را معین کند و امّت با او مخالفت کنند و عذاب بر ایشان مسجّل 
گردد؟ مافون گفت؛ این مطلب را از این جهت منکرم که خداوند بخلق 
خود مهربانتر است از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله, با این حال تعیین پیغمبر 
را بعهده و اختیار مردم نگذارد, تا خود کسی را معین کنند با اینکه 
میدانست که در میان آنان افرادی مخالفت و عذّه‌ای 
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اطاعت وی را می‌نمایند (1) و این موجب نشد که خود, پیامبر تعیین نکند و 
کسی نفرستد, و علّت دیگر اینکه اگر امر کند که خود مردی را اختیار کنند 
از دو حال خارج نیست., يا همه را امر کرده و یا بعضی را, اگر همه را امر 
کرده باشد پس همگی مأمورند بدیگری رآی دهند و در اين صورت مختار 
که باشد؟ و اگر برخی را امر کرده که انتخاب کنند نه همه راء اين نیز از 
این حال با نیست, فی‌ناند آن:بعض مشتخض. و.دارای: علامتن 0 
پس اگر گوتی انان فقهایند. پس باید مشخصات فقیه و علائمش معلوم 
ً 
یکی دیگر از حاضران گفت: ری از مرها یازا ماس اد 
رسیده است که فرمود: هر چه را مسلمانان نیکو و صحیح بدانند همان در 
نزد خداوند درست و نیکو است. و انچه را که بد و زشت بدانند. همان نزد 


خداوند زشت و قبیح است؛ مأمون گفت: در اینجا ناچاریم بدانیم مراد همه 
مقفتین بودخ با تعض از انان: پس اگر همه مراد باشند چنین چیزی نشدنی 
است, زیرا همه ممکن نیست در امری اجتماع کنند. و اگر بعضی از ایشان 
مراد باشند ما می‌بينيم که هر گروه در باره صاحب خود بخوبی روایت 
میکنند مانند شیعه که در باره علیْ همه خوبیها را روایت کرده‌اند, و حشویه 
(غیر شیعه) در باره غیر علی آن 
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1 روای یت کرده‌اند, (1) پس از ز کجا ثابت می‌شود آن "ماهنت ده بانها 
ِِ اه ااتحطا ریم وش 
ضلالت اجتماع نمودند در حالی که بنا بگمان تو امامت را نه فرض 
میدانستند و نه سئت, چرا که تو گمان میکنی امامت نه از جانب خدا واجب 
شده است و نه از جانب رسول خدا سنت. بلکه باختیار مردم است. پس 
چگونه خطا خواهد بود چیزی که نه واجب است و نه سئت؟ 

دیگری گفت: اگر شما امامت را برای علخ درست میدانید نه غیر او 
برهانتان را اقامه کنید: 

مأمون گفت: من مذعی این نیستم بلکه مقر باین عقیده هستم و بر مقر 
دلیل نیست, و مذعی آن کس است که می‌پندارد که کار بدست او است و 
او متولی عزل و نصب است و اختیار همه بدست اوست. و بینه و شاهد 
مان ارات افتان که همیی با آ وس اس اسان که 
کسی جز اینان نیستند و شهادتشان هم ثمری ندارد در مقابل این همه 
مخالف. حکم نبودن و عدم دارد, پس چگونه بر اين مطلب میتواند شاهد 
آورد؟. 
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(1) فرد دیگری از آنان گفت: چه کاری واجب بود علی پس از رحلت 
رسول خدا انجام دهد؟ گفت: آنچه را که بجای آورد. مرد گفت: ایا بر او 
داحت‌نند کساهاست خوه راشای اعلام ده سامون فت همان اما نت 
بفعل او در باره خود نیست و بفعل مردم هم در باره او نیست که او را 
اختیار کنند يا بر دیگران برتری دهند یا غیر از اينها, بلکه امامت بفعل 
خداوند تعالی است در وی. 

چنان که به ابراهیم علیه السلام فرمود: ات جاعلک لاس اماماً (من تو را 
بر مردم امام قرار میدهم) و به داود علیه السّلام فر کزمود: یا داقدٌ انا جعلناک 
خلیهه فی اضر وین فرشتکان: در ساره آدم فرمود: انیت جاعل فق اارض 
کلف شون آماه اانت حفمالیا ام است سفن م احا روا 
کریم از ابتدای وجود کامل به تمام و نیکو بودن در خلفت و شریف بودن در 


نسب, و دارای طهارت در منشا و مولد و عصمت در جمیع عمر است. و 
اگر امامت بدست خود او بود پس هر کس که میتوانست خود را چنین کند 
او امام بود و يا مستحق امامت و چون خلاف ان را مینمود خود بخود از 
امامت خلع ميشد و عزل و نصب امام باختیار اعمال بنده ميشد. 
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(1) کسی دیگر گفت: پس از چه رو امامت را پس ازٍ رحلت آن حضرت 
لاله یه و ام از برای علیث واجب گردانیدی؟ مأمون گفت: چون او 
از کودکی با ایمان پا بعرصه وجود نهاد مانند پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 
بسوی ایمان و بیزاری از ضلالت و گمراهی کسانش (از قریش) که آنها را 
دلیلی بر بت‌پرستی نبود و بدون حجّت و دلیل راه ضلال می‌پیمودند, و برای 
اجتناب او از شرک, زیرا که شرک ظلم است. و ظالم امام نیست. و کسی 
که بت پرستد باجماع مسلمین امام نخواهد بود, و هر کس بت پرستید 
دشمن خدا را بجای خدا گرفته است و حکم او حکم کفر است باجماع امّت 
که شهادت میدهند بر کافر بودن او تا اينکه د 7 دیگری دهند که اکنون 
کافر نیست و کسی که یک مرتبه محکوم علیه واقع شد و دیگران بر علیه 
او شهادت دادند جایز نیست بعد حاکم واقع شود, پس فرقی میان حاکم و 
محکوم علیه باقی نخواهد ماند. 

یکتن دیگر از اصحاب کلام گفت: پس چرا علیّ با ابو بکر و عمر و عنمان 
بجنگ برنخاست, چنان که با معاویه مقاتله کرد؟ صا هزم ونم این سوال 
درست نیست, زیرا که سوال از عمل مثبت میکنند نه از عمل منفی, یعنی 
اگر 
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یا را بر خاسته وه لس را محماسته نت آننکه شن عکسن لت 
برنخاستن را پی‌جو شوند, (1) بایذ.دیة آیا عشاله خلافت علی از جانب خدا 
بود یا از جانب دیگری, و اکر ضخیم بود که. ازخانب خدا ات یس ی دز 
آن که آیا درست است يا نو کفر است بجهت قول خداوند که میفرماید: فلا 
و ریک لا بُومنوَ حتّی یحَکموک فیما شجر هم تم لا یجدوا فی أنْفُسِهِمٌ 
رجا مِمّا قضَیّت و بُسَلمُوا تسلیماً (نه چنانست که منافقان گمان کرده‌آند 
که با ايینکه با تو بمخالفت میپردازند باز دارای ایمانند. سوگند به 
پروردگارت که ان حقیقی نخواهند داشت تا آنگاه که تو را در 
اختلافاتشان قاضی قرار دهند و چون حکم را بگوئی هیچ یک از طرفین 
دعوا در باطن و قلب خود احساس ناراحتی نکند و بحکم تو خرسند باشد 
چه آن کس که بنفع او حکم کرده‌ای و چه انکه بضرر او, و آن دو باید کاملا 
تسلیم حکم تو باشند و در این صورت موّمن خواهند بود- نساء: 65) مترجم 
گوید: «مقصود اینست که حکم الهی را باید بدون چون و چرا پذیرفت. و 
دلیل برای ان از خدا و رسول خواستن يا از حکم ناراحت بودن. خود 


نشاندهنده عدم ایمان است». 
باری افعال شخص تابع اصل اوست, اگر علی قیامش به امامت از جانب 
خداوند تعالی بود, پس کارهای او هم از جانب حقّ است و بر مردم است 
کضر اه سیم آهر آه ان سمل ترا صلی الله هو ال هدر 
۹ او را از مناسک عمره منع کردند قتال را 
ترک کرد, ولی هنگامی که 
عون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه 2ص 109۰ 
قدرت پافت و یاورانی تهیه کرد جنگید, (1 چنان که خداوند تعالی 
میفرماید در ال قاصْقح الصَفح الجَمیل (یعنی ای رسول ما از ایشان در 
گذر بطریق هر چه نیکوتر. حجر: 85) و پس از آن فرموده است: الوا 
الفشرکین حَیْتْ وجدَئْمَوهم و حَدُوهَم و احَضَرُوهم و افْقدُوا لهُمْ کل مَرَصد 
(بکشید مشرکان را هر کجا که یافتید و اسیرشان کنید و راه ژانن نان 
ببندید و محاصره‌شان کنید و هر کجا در کمین آنان باشید- توبه . : 5). 
منترجم گوید: «جواب عامهون چندان درست نیست (البته از نظر استشهاد 
بط, ابات): زیر آنه اضر تتفتال در سوره توبه است و پس از فتح مکه نازل 
شدم است و آیه آقو بقع کر خدینه تارل شدم هدر ضلم-جدینبة: و آن 
صلح بسال ششم هجرت در ماه ذی قعدة الحرام بود که جنگ در آن ماه 
هم از نظر مسلمین و هم از نظر مشرکین جایز نبود. و الا مسلمین قچرت 
داشتند با کفا بچنگند, چنان که در یه مبارکه امده است لو قاتلکمٌ الذین 
کفرّوا لوغ الاذبار نم لا یجذون ولیا و لا ۳ (اگر کفار بجنگ با شما 
می‌پرداختند البته ه فرار اختیار می‌کردند و یاوری برای خود نمی‌یافتند- سوره 
فتح آیه 22) و آیه دیگر که میفرماید هو الذٍی کف يدهم کم و یک 
عنم بتطن مه من ور ان اظفر کم علییم (خداوند شمارا از شه آنان 
حفظ فرمود و آنان را از حمله شما پس از آنکه شما را بر آنان غالب 
ساخته بود- فتح 24) و این بدین جهت بود که جماعتی از اهل مکه مسلمان 
شده بودند ولی ایمان خود را مخفی میداشتند و اگر مسلمین , لمکم جواه 
میبردند آنان نشناخته خونشان میریخت و مسلمانان بعد می‌فهمیدند و 
ناراحت گشته نز من شندند وندیه و خونبهای آنان یز 
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عهده مسلمانان میبود, چنان که خداوند میفرماید: لو لا رجال مَوَمنونَ 5 
نساء مویناث لخ نموه آن وه قلصبتکم نفخ ععرة بقتر علم یل 
ال فی رَمْمَته من یشاء لو ترّیلوا لَعذبتا الذین کقژوا- الخ (اگر نبود که 
جماعتی از 0 و زنان در که ایمان آورده‌اند و شما آنان را 
نمی‌شناسید و چنانچه حمله برید آنان کشته میشوند و اسباب پشیمانی و 
ناراحتی برای شما پیش می‌آید و خداوند میخواهد در رحمت خود داخل 
گرداند هر که را که بخواهد, اگر آنان که مسلمان شده‌اند ات ان شهر کناره 


کترتج هر آیته کتار شفيم انعایرا معدت. خواهیم ساخته قنعد 25 )بیس 
اینکه چون رتنول خدا صلی. الله خلبه و الم قدرت تداشت 0 0 
جمیل بود نادرست است و جمله فاضفج الصَفح الجَمیل خود دلالت دارد که 
تو میتوانی انتقام بگیری لکن بهتر آنست که متعرض نشوی تا زمانش 
برسد, به نه انکه خفن قدرت.تداری ببختشن. و مها نشور و این خلاف معنی 
ایه است. 

وا صحته ای ات کت ی ارام اساسا هناماس 
منصوب شده بود و پیامبر هم اعلام کرده بود و مردم باید بیذیرند و علی را 
خلیفه پیغمبر بدانند و فرمانش را اطاعت کنند., و چنان که زیر بار فرمانش 
نرفتند خود بعقوبت آن گرفتار خواهند شد. و بر امام تکلیفی جز ابلاغ 
فرماز تست و امس الموفن ات فان ما اعام تاه ماخ ان 
برای گرفتن با نداشتن یاور و عدم قبول مردم کاری است 9 
خصوصا با آن کسانی که با وی سابقه دشمنی و پدر کشتگی دارند. و مثل 
و مانند امام به مثابه کعبه و خانه خداست که باید مردم در زیارت بسراغ 
آن روند قه. آنکه آن بسراغ مردم آید. «مثل الامام کمثل الکعبة تزار و لا 
نزو ر>». 

(به ترجمه متن بازمی‌گردیم) (1) یکتن دیگر از مدعیان علم در آن مجلس 
کنت: آکر این ظور اشت به.شها 
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فکر میکنید: که امامت علیث از جانب پروردگار بوده و واجب بود اطاعتش 
زا ماه و جرا بر انباء حاین نود که بل اعکام م عفت: هزوم 
بسوی خداء اما برای علی جایز بود که ترک تبلیغ کند و مأموریت خود را 
انجام ندهد و مردم را بطاعت خویش دعوت ننماید؟ قامون گفت: ما 
نمی گوئیم علیث مانند انبیاء شا فد بود بتبلیغ, و چنین گمانی را نداریم که 
ماش یت او مانند ما شوت پیمبران است. بلکه میگوئيم آن بزرگوار 
علامتی در میان خدا| و مردم است, پس هر کس او را اطاعت کرد او 
مطیع امر خدا است, و هر کس مخالفت کرد و ولایت او را نپذیرقت او 
عاضی ور افویان است فا کر ارات میافت اقدام مرو ا یر باوزی 
نیافت ملامتی بر او نیست و سرزنش از آن آنانست که او را یاری نکردند, 
زیرا مأمور بودند در هر حال ویرا اطاعت کنند, ولی تا سور تیوه بدون یار 
و یاور با دیگران بستیز پردازد. و او بمنزله خانه خدا است که مردم باید 
بسوی او بحح روند» اگر عمل کردند واجب خود را بجای اورده‌اند, ۳۹۱ 
نرفتند لوم و سرزنش بر مردم است نه بر خانه خدا. 

دیگری گفت: اگر واجب و لازم شده است که مردم امامی داشته باشند و 
از بودن او ناچارند. از کجا باضطرار واجب شده که او علیْ باشد نه 
دیگری؟ 
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)1( مأضون گفت: از آن جهت که خداوند اطاعت فرر مجهولی را واجب 
نمیسازد, زیرا آن ممتنع استٍ یعنی شدنی نیست, و اگر طاعت کسی را 
واجب ساخت ان کس باید معین و مشخص باشد, پس ناچا ر باید رسولش 
او را بمردم معژفی کند بطور واجب و ضروری تا قطع عذر کند, و عذری 
میان خداوند و بندگانش باقی نماند, آیا نمی‌بینی که اگر خداوند بر مردم 
روزه یک ماهی از سال را واجب کند اما آن ماه را معیّن نکند. و نشاته‌ای 
برای آن ندهد, و بعهده بندگان گذارد که خود با عقلشان آن ماه که خدا در 
نظر دارد و روزه‌اش را فرض و واجب کرده است بشناسند و از ماههای 
دیکر. تففل. خود ار زا مشخُص کنند دیگر به ارسال رسول و فرستادن 
۹ 
دهد. 

شخصی دیگر از علمای مجلس گفت: از ز کجا ثابت میداری که علی در روز 
دعوت پیامبر صلی اللّه علیه و آله بالغ بود, با آنکه مردمان گفته‌اند او در 
آن هنگام که به ایمان دعوت شد, کودک بود و بسن مردان نرسیده بود و نه 
حکمی داشت و نه مکلف ساختن او جایز بود. و نه بسن مردان مکلف 
رده مسآ موق کت ار این راه تایت رکنم که مطلب ار این خالی 
نبود که در آن وقت یا علی صلاحیّت 
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آن داشت که خداوند پیامبرش را مأمور 0 او به اسلام کند, (1) که در 
این صورت طاقت تحمل حکم و : تکلیف را دار بوده, و قدرت بر ادای 
فراثض الهی داشتة است.,: پا نه این صلاحیت را نداشته که خداوند رسولش 
را اون رورت او بنماید, وصول»خدا صلی الم علیه و له از پیش خود 
او را دعوت کرده نه بحکم خدا, که در این صورت, لازم آید که بر خدا افترا 
بسته باشد, و خداوند میفرماید: ۰ 5 له تقول,علینا نع الأقاویل* لاحذنا مه 


- 


بالتمین* نم لقَطَعنا مه الْوتین (احد بو فا افترا بندد هن ایته دست 1 
را گرفته و رگ قلبش‌را قطع مي‌کنيم الحاقة: 6 الی 44) و با وجود این 
آیا بان شتقمیو لاله خاید ف اه بندگان خدا را بدان چه خداوند تعالی 
طاقت آن را بدیشان نداده تکلیف مینماید؟ و این از محالات است که 
بودنش امکان وا و ری 
علیه و آله هم بر آن دلالت نمی‌نماید, خداوند بزرگتر است از اینکه امر 
بمحال کند, ما ول را ار ی که 
اص هم است کت ارت الی فان تخت ها حون »یدینجا ر منته 
همگی ساکت شدند و از اظهار نظر لب فرو بستند. 

ما مره کفت:؛ تاکنون شما سوال میکردید و بر من اشکال می‌گرفتید اکنون 
اجازه می‌د هید که من از شما سوالاتی کنم؟ وه بله بفرمایید, قافون 


گفت: 
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ماس کی اش ماه ار سس لین له اس 
کرده‌اند که فرمود: 

«من کذب علی متعمدا فلیتبوء مقعده من الثار» 

هر کس از روی عمد بر من دروغ بندد در قیامت جایگاهش را در آتش 
دوزخ مهیا میکند) گفتند؛ آری, گفت: 

و روایت کرده‌اند که فرمود: هر کس معصیت خدا را مرتکب شود چه 
کوچک باشد آن معصیت و چه بزرگ و سپس آن را عقیده خود قرار دهد و 
بر ان اصرار ورزد, پس او در طبقات جهنم مخلد خواهد بود؟ گفتند: اری, 
گفت: اکنون مرا خبر دهید کسی را که مردچ بعنوان خلافت اختیار کردند آیا 
خایژ است او را خلیقه رشسول دا ضلی, الله علیه و الم ند انیج.و از خانت 
خدایش منصوب بداریم, با اينکه رسول خدا .صلی. الله علیه و له او دا 
بجانشینی نعیین نکرده بود اگر بگوئید: آری جایز است, بی‌ شک ,مکابر 
نموده‌اید, ۵ آکر کوتید: خیر, لادم اند که انه بکر خلیفه 7 
علیه و آله نبوده و نیز از جانب خدا عرٌ و جل نبوده باشد و شما بر پیامبر 
دروغ بسته باشید و در معرض آن کسان باشید که پیغمبر نشانی بر دوزخی 
بودنشان قرار داده است., و اینک بگوئید در کدام قول از این دو قول 
راستگوئید: آیا در اينکه پیامبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و خلیفه 
برای خود معین نفرمود. يا اينکه به ابو بکر می‌گوئید: يا خليفة رسول الله؟ 
[اگر هر دو را راست بگوئید این غیر 
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ممکن است چرا که متناقض یک دیگرند] (1) و اگر یک کدام را که تصدیق 
کنید آن دیگر باطل خواهد شد, پس از خداوند پروا کنید. و بحال خود فکر 
کنید, و تقلید را کنار بگذارید. و از امور بی‌دلیل و نامعلوم بپرهیزید, 
سوگند خداوند ای اه را از کسی نمی‌پذیرد مگر آنکه 
ی ار ۳ 
بودنش را عقل امضا می‌کند و دو دلی شک است نه یقین, و پیوسته دو دل 
بودن کفر بخداوند متعال است و جایگاه دارنده‌اش آتش دوزخ خواهد بود. 

و بمن بگوئید آیا جایز است شخصی از شما برده‌ای بخرد, و چون خریداری 
کرد برده مولا شود و خریدار برده او؟ همه گفتند: نه, گفت: پس چگونه 
می‌شود کسی را که شما باو مرتبه خلافت داده‌اید و او را بمقام رسانده‌اید 
مولای شما باشد, در حالی که ولایت را شما باو بخشیده‌اید؟ آیا شما بر او 
خلیفه نخواهید بود؟ پلکه شما خلیفه‌ای ساخته‌اید هه تاد کی او دا 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله است, و چون بر او خشم گرفتید او را 
بقتل رسانده‌اید چنان که با عثمان بن عفان شد. تک از حاضران گفت: 


تزا آننکه افام در‌خکم وکنل 
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مسلمین است.؛ (1) هر گاه از وکالتش راضی باشند بکارش ادامه می د هد 
و هر وقت بر او خشم گرفتند عزلش می‌نمایند, مأمون پر سید. : مسلمانان 
و بندگان و شهر‌ها از آن کیست ؟ گفتند؛ همه از آن خداوند است, گفت: 
پس خداوند سزاوارتر است که برای بندگان خود و شهرها وکیل قرار دهد 
تا بندگان او, زیرا که از احکام موضوعاتی که امّت بر آن اجماع دارد 
اینست که هر کس در ملک دیگری ضرری احداث کند ضامن آن خواهد بود. 
و او را نمی‌رسد که در ملک غیر خود تصرف کند, و اگر تصرف کرد بدهکار 
و ضامن است. 
آنگاه گفت: بمن بگوئید آیا پیامبر صلی اللّه علیه و آله در هنگام رفتدش 
برای خویش جانشینی معین کرد با تق؟ کفتتده خیر خلیفه‌ای معیّن نکرد, 
پرسید. ایا تری این کار هدایت بود یا گمراهی؟ گفتند: هدایت ت9د گفت : 
پس بر مردم واجب است هدایت را متابعت کنند, و از ضلالت و گمراهی 
ذوری جهیند و آن. را تزک کتند. کفتند: همین کار را انجام دادندن کفت: پتن 
از چه رو پس از رحلت | و خلیفه تعیین کردند با اینکه او خود ترک کرده بود, 
و رها کردن طریقه و عمل او خود ضلال و گمراهی است. و محال است 
که خلاف هدایت. هدایت باشد, و وقتی که ترک تعیین خلیفه هداپت باشد, 
یی خر ایک علیفه برای‌کفد فران داوه وشول دا صلی الله هس 
اله قرار نداده بود, و همچنین عمر امر 
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را بشور | میان مسلمانان قرار داد بر خلافر رفیقش ابو بکر؟! )1( زیرا 
شا مارد پبایس خدا کی الا انم وه اله حلینه‌ای بای عون مع 
ننمود. ولی ایو بکر مهن کرد و عمر نیز تعیین خلیفه را ترک نکرد آنچنان 
که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله ترک کرده بود بنا بر پندار شما که مانند 
ابو بکر هم نکرد, و نوع سومی بکار گرفت (یعنی بشورای شش نفری 
واگذار کرد)؛ بمن پاسخ دهید و بگوئید کدلمین از این سه قسم صحیح و 
درست بود؟ اگر فعل رسول خدا صلی ال علیه و آله را صواب 1 
پس ابو بکر را خطاکار دانسته‌اید و همچنین وجوه دیگر در بقیه اقوال., و 
مرارخو هید کداخییک از آنن فجوه ورست بو مان پخمس صلی. از 
قیه ه اه یم نمیا را ر یرای کف له کی 
برای خود بنحوی نمودند؟ 
تک آیا جایز است ترک تعیین از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
هدایت باشد, و فعل آن از دیگران نیز هدایت؟! و هدایت خود ضد هدایت 
باشد؟! در صورت ضلالت معناییش چیست و کجاست., این بمن بگوئید آپا 
اران موحلت تفن ای ان علیه مه الم امن کشسی تا کیان خعیم 


اصحاب پیغمبر بخلافت رسیده است؟ اگر بگوئید: خیر. پس لا زم 
گردانیده‌اید که وت مردم یس از رحلت 
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رسول خدا صلی الله علیه و آله راه ضلالت پیموده‌اند. (1) و اگر بگوئید: 
آری, ات را تکذیب کرده‌اید و قول شما وجوهی را که قار انکار نیست 
باطل میکند. و حال بگوئید: 
آیا راست است این قول خدلوند عر و جلٌ که فرموده است: قل لِمَن ما 
فی السّماواتِ و الأرَض,. فُلْ له (بگو از ان کیست آنچه در آسمانها و زمین 
است؟ 
بگو از ان خداست) گفتند: راست است., گفت: آبا آنچه غیر خداست از خدا 
نیست که ایجاد کننده ان و مالک ان بوده است؟ رد آری, گفت: در این 
گفتارتان بطلان آنست که واجب گردانیده‌اید که خود اختیار خلیفه‌ای کنید 
کر شتا تا باس و اه راعت وسول ها علی اس له و 
اله بدانید, و حال انکه خود, او را بخلافت و امارت نشانده‌اید و طاعت او را 
بر خود واجب کرده‌اید, و چون بر او غضب کردید عزلش می‌کنید و اگر 
امتناع ورزد او را می کشید, وای بر شماا! دروعی را بر خدا افترا| نبندید, که 
عقوبتش را فردای قیامت خواهید دید آن هنگام که در برابر میزان عمل 
قرار گیرید و بر خدا و رسولش وارد شوید در حالی که عمدا بر او دروغ 
بسته‌اید, با وجود اینکه او فرموده است «هر کس بر من دروغ بندد جایگاه 
خود را در اتش دوزخ مهیا ببیند». ۱ 
آنگاه رو بقبله نموده و دستهایش را بسوی آسمان بالا برده و گفت: 
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پروردگارا! من اینان را ارشاد کردم (1) و آنچه بر گردن من واجب 3 
به اینان بگویم دریغ ننمودم و گفتم, بار الها! براستی که من در حال شک 
رهایشان نکردم و برای تقزب چستن بسوی تو تقدیم علی را نج دیگران 
ی ی آنچنان که 
رسول تو ما را بدان امر کرده بود, راوی گوید: همه متفرژق شدیم, و دیگر 
چنین اجتماعی پس از آن تا صامون زنده بود تشکیل ندادیم. ۱ 
محمّد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری گفت: در خبری دیگر آمده که 
همه قوم ساکت شدند, و مأمون پرسید: سبپ سکوت شما چیست و چرا 
ساکت شدید؟ گفتند: نمی‌د انیم چه بگوئیم, مأمون گفت: پس همین مقدار 
بحث کفایت می‌کند و حچّت بر شما تمام شد, آنگاه دستور داد همه را 
بیرون کنند, ۳ ۳۷۹ ۹ ت تحیر و سرگردانی و خجلت بیرون شدیم, 
و مأمون بفضل بن سهل نظر افکنده گفت: این نهایت آن چیزی بود که 


کلامم را نقض کنند, و توفیق دهنده خداست. 
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باب 46 آنچه از آن حضرت علیه الشلام در باره ادله امامت ائه علیهم الشلام و رد غالیان و قائلین 
تفویض آمده 


(1) 1- تمیم قرشت- رضی ال عنه- بسند متن از حسن ین جهم روایت 
کرده که گفت: روزی بمجلس مامون وارد شدم و حضرت رضا علیه السلام 
در آنجا بود, و علمای علم کلام و فقهاء از هر فرقه و طائفه‌ای در ,آن 
مجلس بودند. یکی از آنان از حضرت سوال کرده گفت: يا این رسول اللّه! 
به چه دلیل امامت برای مذعی آن ثابت می‌شود؟ امام فرمود: به نص و 
دلیل, سائل پرسید دلالت امام در چیست؟ 
فرمود: در علم و دانش؛ و مستجاب شدن دعای اوء گفت: وجه خبر دادن 
شما به چیزهائی که بعدا واقع می‌شود به چه چیز است؟ فرمود: از زام ان 
علم معهودی که از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بما رسیده است (مراد 
تقد ام انیت سا کف پم مت سر ار اس فلس خروم آنادن 
میابید؟ فرمود: مگر بتو این 
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کر وس اس مه ری دا ی اس مره الب شوت( ها 
فراست موّمن بيرهيزید, زیرا| او بنور خداداد نظر میکند», 1« مت 
شنیده‌ام, فر مود: مومنی نیست مگر اينکه فراستی است مر او را که با 
نور خدائی باطنش بمقدار ایمان و مبلغ بینش و هوشیاری و دانش خود به 
جهان می‌نگرد. و خداوند جمع کرده است در ما امامان باندازه تفژسی که 
بهمه مومنین داده تن و خود در کتاب محکمش فرموده است: ان فی 
ذلک لیات لخن موق (بدرستی که در این نشانه‌هائی اتتت برای 
را و از آن علائم حقیقتی را 
درک کنند- حجر. 5 و اولین فرد از متوهنان رسول غذا صلی ال عز 2 
اتود شم امد موف ها اه موه راشای اعاما او امه 
حسین علیهم السّلام تا روز باز پسین و قیامت, حسن بن جهم گوید: جون 
اما یه السام آیرم‌ستن مت ماو دوه کرو کمعه امابا خسن 
سخنت را برای ما ادامه بده, و از آنچه را که خداوند بشما خاندان اهل 
بیت عطا فرموده ما را نیز بیفزا, , حضرت فرمود: 
براستی که خداوند عر و جل ما را بروح مقدّس و مطهری از جانب خود 
موَیّد فرموده که آن فرشته نیست و با هیچ کس از گذشتگان نبوده است 
با 


(1)- مرحوم کلینی در کتاب کافی در این مورد بابی عنوان کرده است و در 
ذیل آن پنج خبر نقل شده که یکی از انها همین خبر و از قول حضرت باقر 
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رسولن- دا صلن الله غلیه .و اله: (1) و آن روح با امامان از ما هست و 
انان را یاری و هدایت مینماید و موفقشان می‌دارد. و آن عمودی است از 
تور فیان ما و-حنداهند غر دجل: هامدز ند ان کفت: ای آبو الحسن بمن خبر 
داده‌اند که جماعتی در باره شما غلو و زیاده روی میکنند, و از حذ میگذرند, 
امام فرمود: پدرم موسی بن جعفر و او از پدرش جعفر بن محقد و او از 
پدرش محقد بن علی و او از پدرش علی بن الحسین, و او از پدرش حسین 
بن علیر و او از پدرش علیّ بن ابی طالب علیهم السّلام و او از رسول خدا 
صلن الله علبه و ال روا یت کرده است که آن حضرت فرمود: مرا از آنچه 
۱ و تعالی مرا عبد قرار 
داده است پیش از آنکه رسول قرار دهد, و در کتاب خود فرموده است: ما 
کان لِبَشر آأنَ بوّتیه ی له التات و لحم و او تمِْیَمُول لاس کوئوا عبادا 
لب ین ذون الم و لک کوئوا رتانشن بما کم نون الکتاب ق یما نم 
تدسون, * و لا بأمرخم آن ند وا المَلایْکَة و التبیین آزیاباً آ مک بالکَفر 
بَعد از اس مَسلمَون (هیچ بشری را که خداوند بر او کتاب و حکمت 
فرستاده است و او را رت بر کرنگه: نمی‌رسد که پس ۳ بمردم 
بگوید: بندگان من باشید و مرا پرستش کنید نه خداوند راء بلکه پیمبران بر 
حسب وظیفه خود بمردم میگویند خدا را پپوسنید و عاملا در امن 
بکوشید و عمل کنید و آنچه را که آموخته‌اید از 
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کتاب: بدیگران بیاموزید, (1) و امر نمی‌کنند شما را که فرشتگان و انبیاء 
را پروردگار خود بدانید, چگونه ممکن است: انان ما راابکتر خوانند بشزن 
از آنکه بخدای یگانه ایمان آورده‌اید- آل عمران: 80, 81) و علیْ علیه 
السلام فرموده است: دو طائفه در باره من خود را هلاک کرده‌اند و مرا 
را نمی‌کند. و دیگری دشمنی که از حد گذرانده دشمنی را, و ما بیزاری 
میجوئیم و بخداوند تبارک و تعالی پناه میبریم از کسی که در باره ما علوٌ 
کند, و ما را از حد ند کم خوا بالاتر برد, همان طور که عیسی بن مریم 
علیهما, السْلام از نصاری بخداوند پناو برد, خداوند متعال میفرماید: و ذ 
قال ال یا عیسی این مریم | آلت فلت باس الجدُونی و أمّی این مِنْ 
دون اللّهٍ- (لی- و آلت علی کل شم شهید (یاد آر آنکه با 
فریض کفیت: آپا تو مردم را گفتی: من و مادرم را دو خدای دیگر غیر از 
خدای عالم اختیار کنید, عیسی گفت: خداوندا! ‏ تو از هر مثل و مانند و 
شریک منژهی, فا ای کم سر ای وراک ی 
چیز گفته باشم تو بهتر می دانی, آنکه فن ون فلت دارم مد انت ه من از 
آنچه: تو.دانی: اخاهی: تندارم: همانا «تفتن که همه اسزار. را فیداتی: و کاملا 


آگاهی بر هر پنهانی. من چیزی جز آنچه تو مرا امر کردی بگو به آنان 
نگفته‌ام. فرمان دادی بگویم: تنها خدا را بپرستید که پروردکار من و شما 
است؛ و من خود گواه انان 
عون آخبار الرضا علیه لاس105 ۱ 
۲و2 و ناظر عملشان ۳ زنده بودم» )1( و چون مرا بردی خود بر انان 
نگهبان و ناظر اعمالشان بودی, و تو بر هر چیزی عالم و گواهی- مایئده: 
7و نیز خداوند عر و جل فرموده است: لن بتک المسیخح أن 
َبّداً بل و لا المَلایِکَهُ الْْمرَبُوتَ (عیسی بن مریم خود باکی ندارد و ایا و 
امتناع هرگز نمی‌کند از اینکه خدا را بنده باشد, و همین طور فرشتگان 
مقرب.- نساء: 73( و باز در آیه دیگر میفرماید: ما الْمَسِیخْ لین مریم يم الا 
رشول قذ خلت من قبله الاسل 2 22 صدیعَهُ کانا أکلان الطعام 
ط سب کم فل آرامه ناسا در ی 
مادرش نیز زنی راستگو و با ایمان بود و هر دو هم غذا میخوردند (یعنی 
بشر بودند)- مائده: 75) یعنی نیاز به دفع مدفوع داشتند و تغوط میکردند. 
پس هر کس برای پیمبران خدائی قائل بااشد و یا برای امامان ربوبیتی 
مدعی گردد پا نبوّت ایشان را معتقد شود یا در حقّ غیر ایشان پیشوائی و 
امامت قائل گردد, ما از او بیزاريم هم در دنیا و هم در عالم آخرت. پس 
اون پرسید که شما در باره رجعت چه میفرمایید؟ امام علیه السلام 
فرمود: آن بجا و حقّ است, و در امتهای پیشین هم بوده است. و قرآن 
1 ناطق است. و رسول خدا 
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صلی لاه یمه الف نم ماو (1) هر چه در امتهای سابق اثفاق افتاده 
در این امّت نیز اثفاق خواهد افتاد بی‌کم و کاست طابق الثعل بالئعل و 
بدون تفاوت؛ و فرمود: هر گاه مهدیک افت از اولاد من خروح کند عیسی بن 
مریم علیهما السّلام نازل شود, و پشت سر او با او نماز گزارد و فرمود: 
اسلام با غریبی شروع شد و بزودی که بغربت باز گردد. پس خوشا بحال 
غرباء, , پر سیدند: : یا رسول اللّه سپس چه خواهد شد؟ 
فر مود: سپس حقّ بصاحبش باز خواهد گشت. 
اون کفت: یا ابا الحسن در باره تناسخ و قائلین به آن چه میگوئید؟ 
امام علیه السّلام فرمود: هر کس قائل بتناسخ باشد بخداوند بزرگ کافر, و 
بهشت و جهثم را تکذیب کرده است. 
مترجم گوید: «کسانی که .ان فان قانان دنه رز در تس یوج 
بیدن دیگری تعلّق می‌گیرد, يا انسان و یا حیوان». 
فافون بر رس نظر شما در باره مسخ‌شدگان چیست؟ حضرت فرمود: 
اینان قومی بودند که خداوند بر ایشان غضب کرد و مسخح شدند, سه روز 
زنده بودند.و سین .هلا ی شدند,. و تولید تسل تبز تتمودند:بنتن آتچة در دتیا 
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مسخ‌شدگان رز بر 2 نهاده‌اند, و نیز آن حیواناتی که استفاده خوراک و هر 
نوع استفاده دیگری از آنها حرام است. 

(1) قامهن کفت: خداوند مرا سر از تو زنده نگذارد ای ابو الحسن! د 
سوگند علم صحیح یافت نمیشود مگر نزد شما خاندان. و علوم همه پدرانت 
یک جا بتو رسیده است, خداوند از اسلام و اهلش تو را جزای خیر دهد. 
حسن بن جهم گفت: چون آن حضرت برخاست من او را دنبال کردم و آن 
جیاب بمنزل رفت. و من بر او وارد شدم و عرضه داشتم: يا ابن رسول 
الله سپاس خدای را که نظر نیک امیر المومنین مامون را متوجه شما 
ساخت و عقیده او را در باره شما نیکو نمود تا حذی که او را بر ان داشت 
که احترام شایسته‌ای از حضرتت بجای آورد., امام در پاسخ من فرمود: ای 
ابن جهم آنچه تو از احترام و اکرام او نسبت بمن و گوش دادن او بمطالب 
من دیدی فریبت ندهد, همانا بزودی مرا با دادن سم هلاک خواهد کرد و او 
بر من جفاکار گردد و من این را از راه همان عهد معهودی که از پدرانم از 
ک ۱ و آله بمن رسیده است میدانم (مراد صحیفه 
تایه اس که ابا سول با سلی له لصو ال کات ای مومان 
علیه السلام است). و تو این مطلب را تا من در قید حیاتم فاش مساز و ان 
را کتمان کن. 

حسن بن جهم گوید: من باحدی این ماجرا را در میان نگذاردم تا ايینکه 
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آن حضرت در طوس بسم کشته شد. و در خانه حمید بن قحطبه طائی در 
همان بقعه‌ای که هارون دفن شده بود در کنار هارون بخاک سپرده شد. 
لام الق در کات عایه: 

(1) 2- تن وم و و کل رشب اللم من بسند مذکور در متن از 
حسین بن خالد صیرفی روا یت کرد که حضرت رضا علیه السلام فرمود: هر 
کس معتقد به تناسخ باشد کافر است. سپس فرمود: خداوند غلات را از 
رحمتش دور گرداند. کاش یهودی بودند, ای کاش مجوسو* بودند, ای کاش 
نصرانیخ بودند. ای کاش قدری «1» مذهب بودند, کاش از مرجثه <2» 
بودند. کاش حروری «3» بودند!؟ (یعنی غالی از همه این منحرفین بدتر 
است)؛ آنگاه فرمود: با 


(1)- قدربه قومی هستند که میگفتند: همگی افعال و اعمال ایشان مخلوق 
خودشانست, و خدا را در آن اعمال قضائی بیست, و در حدیت آمده ات 
که: «هیی قدری به بهشت داخل نمیشود, و او کسی است که میگوید: 

چیزی که خدا| بخواهد تحقق تم با ند و شیطان بخواهد متحقق 


می‌ شود ». 

(2)- مرجثه فرقه‌ای از مسلمانانند که بعقیده ایشان با بودن ایمان. هیچ 
معصیتی زیان نمیرساند, همان طور که با کفر طاعتی سود نمی‌دهد. ِِِ 
تلسمیه ایشان اینست که بعقیده این گروه خدا| عذاب ایشان را در برابر 
گناهان باکر افکنده, و گفته شده است که ایشان همان فرفه ِِ 
هستند که بعقیده ایشان بنده انجام دهنده فعلی نیست و اضافه فعل به 
0۱ 6( و 7 
را از ان جهت مرجثه نامیده‌اند که ایشان امر خدا را بتاخیر می‌افکنند. و 
معاصی کبیره را مرتکب میشوند, و در بیانی حکایت شده از مطزژزی امده 
است که ایشان را از انرو به این نام نامیده‌اند که حکم مرتکبین کباثر را 
بروز قیامت موکول میکنند. و بنظر میرسد که در اثر اشکالات بسیاری که 
مردم به بعض از صحابه وارد می‌کردند و پاسخ صحیحی نداشت این مذهب 
اختراع شد. 

(3)- حروریه طائفه‌ای از خوارجند که از علیْ علیه السلام بیزاری جستند, و 
بکفر او گواهی دادند. و این عنوان منسوب به «حرورا»- بفتح اوّل و دوم و 
سکون واو- دهکده‌ای در بیرون کوفه است. زیرا| این فرقه در آغا: ز کار خود 
در آن مکان اجتماع کردندر و با غلت غلبه السلام از در مخالفت در آمدندر:و 
از اين رو به آن دهکده منسوب شدند. 
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اینان (یعنی غلات) همنشینی نکنید, رفاقت و دوستبی ننمایید, و از انان 
بیزاری جوئید. خداوند از آنان بیزاری جسته است. 

مترجم گوید: «مراد از ز غلات جماعتی هستند که معتقد بودند اگر کسی امام 
زمان خود را شناخت دیگر تمامی تکالیف از او ساقط می‌ شود و حلال و 
حرام برای او معنی ندارد. لذا واجبات را ترک می‌کردند و محژمات الهی را 
مرتکب می‌شد ند, و از هیچ حرامی پرهیز نداشتند و گاهی محژمات, و 
واجبات را : ای ۱ خدا| 1( 
کسانی که را این چنین عقیده‌ای بودند غالی. و به جماعتشان غلات 
می‌گفتند, نه آنکه هر کس در فضائل علیْ بن ابی طالب و ائمّه دیگر علیهم 
السلام زیاده روی کند غالی است, هوک این قول نادرست و از روی 
ای است. در میان بزرگان ما؛ کسانی هستند که بول و غانط امام 
را پاک میدانند و معتقدند امام علم «ما کان "و ما یکون و ما هو کائن» را 
منداند: و همه کاتنات: یادن ادن خر کت و کر دش ور اشمانتو مین 
چیزی از امام مخفی نیست, و از پشت سر می‌بیند همان طور که از پیش 
رو می‌بیند, و بدون فرمان او از زمین چیزی نمی‌روید, و پر کاهی از جای 
نمی‌جنبد, و از اين قبیل مطالب يا با دلیل و يا بی‌دلیل و بعضی 
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پوچ. ولی هیچ کدام اینان «غالی» اصطلاحی آن زمان نیستند, و حلال خود 
را حرام و حرام او را حلال نمی‌دانند و برای خداوند در عبادت شریک 
نمی‌اورند, و تنها او را می‌پرستند و حلال و حرام او را پیروی می‌کنند. و 
تنها و تنها از جهت روایاتی که رسیده است- که صحیح يا ناصحیح- بدین 
مطالب معتقد شد‌اند. و اگر بدانند نادرست است از عقیده خود 
بازمی‌گردند. و مراد حضرت این گونه اشخاص نیست. بلکه شامل همان 
گروهی میگردد که قبلا بدان اشاره شد. یعنی اهل الحاد, نه تندروان در 
فضائل اهل البیت علیهم السلام. 

و مراد از مرجئه کسانی هستند که گویند: « لا یضر مع الایمان معصية کما لا 
تنفع مع الکفر طاعة» و نیز گویند: صحابه پاک و منژه‌اند ها ری رها ن بعد 
از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله خطائی از آنان سر زده ما حقّ نداریم به 
آنان نوهین کنیم پا نسبت خطا بدهیم» , امر آنان رل به خداوند وامی‌گذاریم و 
تخیر می‌اندازیم تا بزوز قیافت:»-جخون, آنان: انمان, آورده‌اند با ایمان هم از 
دنیا رفته‌اند کارهای نادرست و ظلمهائی که کردند بما دخلی ندارد, 
امرشان را به آخرت ارجاع می‌دهیم. 

و اما قدریه قومی هستند که گویند: بنده خود خالق افعال خود است. و ما 
با قدرت خود هر کار را انجام میدهیم و خواست خداوند معنی ندارد, و پس 
از آنکه خداوند ما را خلق کرد دیگر ما را بخود واگذارد و مشیّت و خواست 
او برای ما کاری از پیش دی ۳ و ما هستیم که هرٍ کار را بخواهیم 
میتوانیم انجام ۲ خداوند مشیتش بدان و انجام آن تعلق گرفته باشد پا 
نگرفته باشد, هیچ گونه ربطی باو ندارد و ما میتوانیم انجام دهیم و لو او 
و حروربه جماعتی از خوارج نهروان و دشمنان علی علیه السلام میباشند». 
(1) 3- محمد بن علیْ ماجیلوبه- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از 
یاسر خادم روا یت کرد که گفت: بحضرت رضا علیه السلام عرضکردم: نظر 
شما در مورد 
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تفویض چیست؟ امام علیه السّلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی امور 
دینش (یعنی تعیین مصداق برای اموری که خداوند برای ان حکمی 
فر موده, پا امر و مطلبی را اجمالا دستور داده؛ مانند نماز و زکات ِِ 

این قبیل آمور) به پیغمبرش واگذار کرده, و فرمودم_ است: آناک2 
سول فَحْدُوهٌُ و ما تهاکُمْ عَْهْ قانْتهُوا (هر چه که پیغمبر آورد بپذیرید و هر 
1 حشر: 7) اقا خلق و روزی دادن را باو 
وامگذارد (و این امور تکوپنيی است نه تشریعی) سپس گفت: خداوند عر و 
جل میفرماید: الله خالِق کل شی ءٍ (خداوند خالق هر چیز چیز است- رعد: 16 
و باز فرموده: اللهْ الذی حَلقَكم تم ررقم ثم بتکم ثم بُحَییکَمْ (قل) .هل 


من شُرَکایِکمٌ مَنْ یفْعل مِنْ ذلِکَمٌ من شیء سْبُحاتَة و تعالی عَمّا کون 
(خداوند است که شما را خلق کرده و روزی داده و سپس می‌میراند و باز 
زنده هی کندء (بگو) آپا از آنها که شما خدا| پنداشته‌اید کسی این چنین 


کارهائی را می‌تواند بکند؟ منژه است آن خداوند و برتر است از آنچه برای 
او شریک قرار داده‌اند- روم: : 40). ۱ 


(1) 4- محمد بن علی بن بشار- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از ابو 
هاشم جعفری رواد با کرد که کف ماه او لسن الاسا ی الا 
از غلات و 
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مفوّضه پرسیدم؟ فرمود: غلات کافر, و مفوّضه مشرکند, هر کس با ایشان 
همنشین شود يا رفت و امد کند, يا همخوراک و همشرب شود يا مواصلت 
نماید, يا مزاوجت کند؛ دختر نهد با بنسانق: با انان را امان دهد يا در 
امانتی امین داند, پا حدبنشان را تضد یی کند, پا ایشان را در کللمی یاری 
نماید, از حریم ولایت خداوند عر و جل رشن مافتنی صلی, الا لت و 
آله خارج گشته و از دائره ولایت ما خاندان بیرون رفته است. 

(1) 5- بسند ضعیف مذکور از ابو الطْلت هروی رولیت شده که گفت: 
بحضرت رضا علیه السّلام عرض کردم: يا بن رسول الله! در اطراف شهر 
کوفه مردمی عقیده دارند که پیامبر در نماز سهو نکرد, فرمود: دروغ 
میگویند. خدایشان لعنت کناد! آنکه سهوی نمیکند خداست که جز او 
معبودی نیست., گوید: عرض کردم در میانشان جماعتی گویند: حسین کشته 
نشده و خداوند حنظلة بن اسعد شبامی «1» را بشکلش در اورده و 


تاه بو اه شاف کی اه تاه اساه سم ها 
است که در روز عاشورا بشهادت رسید. وی همانست که پیش روی امام 
علیه السّلام مقابل صفوف دشمن ایستاد و با صدای بلند فریاد زد و این 
آیات را که گفتار مومن آل فرعون ,است ند ار ِ جواید. پا قَوّم ۳ 
آخاف عَلیَکَم هل تقم | اخزاب پ مثل داب قوم نو و عادو تمُو و الدین من 
دهم و ما اللة رید طلما للعباد و يا وم انّی آخاف عَلیِعم یوم التناد* بو 
ولو مَدّبرینَ ها له من الم من عاصد و من تال الم قما له بن هار 
(ادامه خطابه خنظاد) با قفوم ۷ تفتلوا حسیا فیسحتعم الله بعذاب»: ای 
مردم بکشتن حسین اقدام نکنید که خداوند شما را بعذاب استیصال هلاک 
و نابود خواهد کرد. پس از این خطابه دشمن حمله برد که او را بکشد ولی 
نشد., امام فرمود: 

تخت لها ات ام 

! این مردم مسنوجچب عذاب شدند, تو قرآن بر ایشان خواندی و آنان تقتل 
تو کمر بستند. وی کلامی چند با حضرت صحبت کرد. سپس سلام کرد و 


۳ 0 


وم یِمَوث و یَوم بْعَتْ حیا. 
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ی ام ی پر ی 
ده همچنان که عیسی را بآسمان برد فراز کشتن نجات دام و به اين ات 
7 قرآن هم استدلال میکنند آق بَحْقَل ال ِلکافرین جلف الق تین 
(خداوند برای کافران بر مقمنان راهی قرار نداده است- نساء: 
فرمود: دروغ گفته‌اند. مشمول غضب الهی گردند و لعنت او بر ایشان باد! 
ان کار کته ری که سول عدا ضلی. انله -علید. .هل ۱ 
می‌نمایند در خبری که از قتل و شهادت حسین بن علیخ علیهما السلام داد و 
فرمود: «حسین کشته می‌شود بخدا قسم». بدون تردید حسین علیه 
السْلام کشته شده و کسانی که از حسین بهتر بودند امير مقمنان و حسن 
بن علیخ علیهما السّلام کشته شدند, و از ما کسی نیست مگر اينکه کشته 
می‌شود., و من نیز با سمّ کشته خواهم شد به دست نامردی حقه باز. این 
انم از ار وت کراز حایت«رسصون خدا صلید الا يم ه اله 
بما رسیده و او را بدان مطلب جبرئیل از جانب رت العالمین خداوند عر و 
جل آگاهی داده, و اما ایه مبارکه‌ای که فرموده: و لنْ 
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یِجَعل اللهٌ این علن القوصین فلا این در مقام حجت است., (1) 
یعنی خداوند حجْتی برای کافرین بر علیه مسلمین موّمن قرار نداده, یعنی 
لن یجعل الله للکافر علی المومن حجّة, شکی در این نیست که خداوند خبر 
داده است از کفار که انبیاء الهی را بقتل رسانیدند بناحق, بدون هیچ حجّت 
کر ار 
و بجا است و خداوند برای ایشان راهی و دلیلی بر کشتن انبیایش علیهم 
السْلام نگذاشته است که حجّت و بهانه آنان باشد, و با آن دلیل و برهان 
بتوانند اثبات حقانیت خود بر علیه انبیاء علیهم السلام پا مومنان کنند. 
مولف گوید: من آنچه از احادیثت در این مطلب است که مربوط به ابطال 
غلوّ و تفویض است در کتاب «ابطال الغلوّ و التفویض» ثبت کرده‌ام. 


باب 47 ذکر اخباری که دلالت بر امامت آن حضرت دارد 


(2) 1- احمد بن زیاد همدانی- ایو له روت بسند مذکور در متن از عمیر 
ابن یزید روا یت کرده که گفت: من نزد ابو الحسن الرضا علیه السْلام بودم, 
و آن حضرت سخن از محشّد بن جعفر بن محشّد علیهما السلام بمیان آورد و 
فرمود: من بر خود 

غس ار اترضا غلیه اسلا تسه »695 

واجب کردم که با او در زیر یک سقف نمانم, من با خود گفتم: او ما را امر 
بصله رحم و نیکی با خویشان می‌کند, و در باره عموی خود چنین میگوید!! 
حضرت نظری بمن کرد و فرمود: این کار خود بر و صله است, زیرا وقتی 
او نزد من رفت و آمد کند در باره من چیزهاتی میگوید و مردم باورشان 
۰ و او را تج( 
0 

2- پدرم- رضی اللّه عنه- از سعد بن عبد اللّه از محمّد بن عیسی بن عبید 
روایت کرد که گفت: محمّد بن عبد اللّه طاهری نامه‌ای بحضرت رضا علیه 
السلام نوشت و از عمویش که در دستگاه سلطان خدمت میکند و بلباس 
آنان درآمده شکایت کرده بود و اینکه امر وصیت وی در دست 0 
امام در پاسخ نامه وی مرقوم فرمود: اما در امر وصیّت کفایت شدی و این 
مشکل برطرف خواهد شد, محمّد سخت نگران شد و پنداشت که آن را از 
وی خواهند گرفت. و پس از بیست روز از دنیا رفت. 

مترجم گوید: «در پاره‌ای از نسخ بجای «عمّه» با عین مهمله «غمه» 
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با عین معجمه ضبط شده است و در این صورت معنی خبر این می‌شود که 
شحو بو ند آلاه کارت داشت ار آیکه خود در حستاه سلطان اه 
شغل اداری دارد و امر وصیّت هم در دست اوست و نمی‌رسد و حضرت 
نوشت که کفایت شد, و او فکر میکرد او را از وصیْ بودن خلع میکند, و 
محزون شد ولی این طور نبود و پس از بیست روز مرد». 

(1) دلالت دیگر: 

3- محقّد بن حسن بن ولید- رضی اللّه عنه- ی 
قمی روا یت کرد که گفت: من نزد حضرت رضا علیه السلام بودم و سخت 
تشنگی بر من غلبه کرده بود. و خوش نداشتم طلب آب در آن مجلس 
پنمایم. حضرت خود آب خواست و قدری چشید و ظرف آب را بمن داد و 
گفت: ای محشّد بیاشام آبیست خنک و من آشامیدم. 

(2) دلالت دیگر: 


4 محقّد بن موسی بن متوکل- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از 
علیْ بن جعفر روایت کرده که گفت: از ابو الحسن طیب [طبیب] شنیدم 
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رکف : هنگامی که حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام از دنیا رفت, 
حضرت رضا علیه السّلام ببازار رفت و سگ, بژه, و خروسی خرید و بخانه 
برد, مامور هارون که در مدینه کارهای حضرت را زیر نظر داشت به هارون 
گزارش داد که علیْ بن موسیر ببازار رفته و چنین چیزهائی را برای خود 
خریداری کرده است. هارون گفت: از جانب او در امان شدیم (یعنی 
فهمیدیم که خیال حکومت ندارد و حضرت این کار نامناسب با شأن خویش 
را کرد و خود مباشر خرید سگ و گوسفند و خروس شد که افکار از او 
منصرف شود تا توهم نکنند او در فکر سلطنت است, و بدین کار از شنز 
هازون »دز اهان باشندا, نعدا زبیری که خود ماخوز مشاه و کارمند امنیت 
بود سعایت کرد و در نامه دیگری به هارون نوشت که علیْ بن موسی در 
و بروی مردم گشوده و آنان را به امامت خود دعوت می‌کند, 
هارون گفت: عجیب است این مرد (یعنی همان مأمور خودش زبیری)! خود 
نوشته بود که علیْ بن موسی شخصا بیرون رفته و بژه و سگ و خروس 
خرید و بعد نامه مینویسد که او مردم را به امامت خود دعوت می‌کند!! 
(1) دلالت دیگر: 

5- علی بن. عبد الله وتاقد ون الله ند بسند مذکور در متن از 
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ابو الحسن صائغ و او از عمویش روایت کرد که گفت: من بهمراه حضرت 
رضا علیه السّلام بسوی خراسان تبرهن: آمدیمی با خرس راخمع. یه فیل 
رخا .یی تاک کم‌مامور پردر امام شود ضخیت کردم مرا از این کار 
نهی کرد و فرمود: 

میخواهی یکنفر مومن را در مقابل یکنفر کافر بکشتن دهی؟ (مراد اين بود 
که تو را خواهند کشت ), و چون به اهواز رسیدیم به اهالی آن شهر فرمود: 
برای من «نی» نیشکر تهیه کنید. یکی از مردم کم عقل و احمق گفت: این 
مرد دهاتی نمی‌داند که «نی» در فصل تابستان پیدا نمیشود, مردمی هم 
گفتند: ای سرور ما! «نی» در اين فصل یافت نمی‌شود. این در 
زمستانست, فرمود: 

جستجو کنید, بالاخره آن را خواهید یافت. اسحاق بن ابراهیم گفت: بخدا 
سو گند آقایم تا چیزی موجود نباشد طلب نمیکند, جماعتی را به اطراف 
فرستادند که «نی» تهیه کنند. و بالاخره کارگران اسحاق آمدند و گفتند: 
مقداری «نی» نزد ما هست که از برای بذر ذخیره کرده‌ايم. و این یکی از 
ادله و علامات او بود. پس چون به مکانی #یدیش کف آن را «قربة» پا 
۱ ۱ ی بر 


«لک الحمد ان اطعتک و لا حجّة لی ان 
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عصیتک و لا صنع لی و لا لغیری فی احسانک؛ و لا عذر لی ان آسأت, ما 
اصابنی من حسنة فمنک, یا کریم اغفر لمن فی مشارق الارض و مغاربها 
من المومنین و المومنات» 

(حمد مخصوص تو است اگر تو را اطاعت کنم, و مرا حجتی و عذری نیست 
اگر تو را معصیت و نافرمانی کنم. و عملی از برای من و غیر من نیست در 
احسان و بخشش تو, و مرا عذری نیست اگر کار بدی انجام دهم, و آنچه 
خوبی و نیکی بمن رسد همه از جانب تو است, ای کریم بیامرز هر کس که 
در مشرق و مغرب عالم از مومنین و موّمنات است». اسحاق گفت: تا چند 
ماه عقب او نماز گزاردیم, و آن حضرت در : نمازهای واجب در رکعت اوّل 
حمد و اّا آنزلنا» و در رکعت دوم حمد و فُلْ هو له أحَدٌ چیزی نیفزود. 
(1) دلالت دیگر: 

6- محقّد بن علی ماجیلویه- رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از محمد 
بن داود روایت ت کرد که گفت: من و برادرم برد رت رصع ایس م 
بودیم که.خین آوددند ذهان: محد ین جعفن کلید شد. (بعتی حانهاشن.«ا 
بستند) امام برخاست و روان شد و ما نیز بهمراه او رفتیم و دیدیم که چانه 
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محمّد را بسته‌اند. و اسحاق بن جعفر و فرزندان او و جماعتی از اولاد ابی 
طالب گرد جنازه‌اش می‌گریند. امام علیه السلام ببالین او نشست و نگاهی 
بروی او کرده و لبخندی زد و حاضران مجلس از این عمل روی در هم 
کشیدند و ناراحت شدند. پاره‌ای گفتند: این لبخند. شماتت او بعمویش بود. 
راوی گفت: 

حضرت برخاست که در مسجد نماز بخواند, ما باو عرضکردیم فدایت شویم 
اینان از خنده شما خوششان نیامد و ان را حمل بر غرض کردند و حرفهائی 
از انان شنیدیم وقتی شما تبسم نمودید, حضرت فرمود: خنده‌ام از تعجب 
در گریستن اسحاق بود, و بخدا سوگند او پیش از محمّد از دنیا میرود و 
محشّد بر او خواهد گریست, پس از آن محشّد بهبود یافت, و اسحاق قبل از 
او جان سپرد. 

(1) دلالت دیگر: 

7- محقد بن علی ماجیلویه- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از یحیی 
بن محمّد بن جعفر بازگو کرده گوید: پدرم محمّد بن سختی مریض شد. 
و بعیادت او آمد, و عمویم اسحاق نشسته بود و بر او 


میگریست 
عیون ا اضتا علیه السلام /ترجمه ,2ص :199 
سخت بیتابی میکرد, یحیی گوید: حضرت بمن توچهی کرده پرسید: چرا 


عمویت گریه میکند؟ عرضکردم برای این حالتی ِ شما در مریض 
مشاهده میکنید, آن جناب بمن نظری افکند و گفت: تو این قدر ناراحت 
نباش, زیرا اسحاق قبل از محشد در میگذرد. ی پس از چندی 
پدرم سلامتی یافت اما اسحاق پیش از او از دنیا رفت. 

نویسنده کتاب- رحمه الله- گوید: این امور را حضرت از کتابی که در آن 
علم منایا که در آن مقدار عمر هر یک از این خانواده ثبت است میدانسته و 
آن کتاب بطریق میراث شا تممل دا صلی لاه یهن ال بهرآنان ترشنیدم 
بو و آن همین کتاب است که امیر مومنان علیه السّلام میفرماید: مرا 
علم منایا و بلابا و نسیها و فصل خصومات و مرافعات داده‌اند, (مراد 
صحیفه جامعه است). 

(1) دلالت دیگر: () 8 علی بن عبد اللّه وراق- رضی اللّه عنه- بسند مذکور 
در متن از اسحاق ابن موسی روایت ت. کرد که گفت: زمانی که محمّد بن 
خعفر زین فحند) علیهما السلام در قعه رو کرو ۵ مریم را وه امامت و 
رهبری خویش میخواند, و از او به 
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امیر المومنین تعبیر میکردند, و با او بخلافت بیعت کرده بودند. حضرت رضا 
علیه السلاه:دند فک بر او وارد شد, و گفت: ای عمو جان پدر و برادرت را 
تکذیب مکن, امر خلافت تو سرانجام نخواهد داشت, و این بگفت و بیرون 
آمد و من بهمراه او بودم تا بمدینه آمدم» اندکی گذشت که جلودی صاحب 
منصب لشعری با افرادی بدان جا رفته و لشکر او را هزیمت داد, و او 
ناچار امان طلبید, و لباسی سیاه در بر کرده, بمنبر رفت, و خود را از 
خلافت خلع کرد و گفت: 

این امر مربوط به مأمون میباشد, و سهمی در آن برای من نخواهد بود, و 
آنگاه بسوی خراسان رهسپار شده و در گرگان از دنیا رفت. 

مترجم گوید: «محشّد بن جعفر فرزند امام صادق علیه السٌلام است و کنیه 
او ابو جعفر بوده, گفته‌اند مردی عابد و زاهد بوده و در تمام یازده ماه از 
سال یک روز در میان روزه بود. و در میان خویشان و قبیله خود محترم و با 
عرّت میزیسته, و در سال 203 در ماه شعبان در گرگان بدرود حیات گفت, 
و گویند: مامون بر او تسار خوازده است. طبری در تاریخ خود گوید هنگامی 
که حسین بن حسن علوی با پاران خود از اهل بیتش دیدند که مردم از 
روش صحیح دین منحرف گشته‌اند. و خبر قتل ابو السْرایا را شنیدند: و 
اینکه طالبیین را از کوفه و بصره و شهرهای عراق بیرون کرده‌اند. و 

خو ار تالایس ناه ای ان ترا 
گرفته و نزد او گرد آمدند, و گفتند: تو خود مقام و موقعیت 
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خود را در میان مردم میدانی, اکنون بیرون ای و خود را معژفی کن و ما 


فد مرا رباع ومو وا یم و فطی هلق بو .رای مه ما 
پچ اخوار رخا اضر شاه شوه وش ان را ی ار 
بقداه ۴ 2 ارض 113 الی, ۱15 آمرده است: 

گوید: ماضفن جازه ویو که خییردند مدا بذان راد اوه ی و بر 

اد عاوقوات و انس را حشاعت کرد تااموا بهای تسرد تدم و حون باه 
گفتند شما خسته می‌شوید خوب است سوار شوید, گفت: 

نله این رجمی است که مدّت دویست سال است قطع شده است ». 

(1) دلالت دیگر: 

0- احمد بن محشّد بن یحیی العطار- ی هه بسند مذکور در متن از 
محمد بن اثرم نقل کرده که محمد بن آثرم- همو که در زمان ابو السّرایا 
رٍئیس شهربانی محمّد بن سلیمان علویٌ بود- گفت: اهل بیت محمّد و غیر 
آنان اد فریشن دز شهر مدیته کرد اه اختماع کرده وبا اه بیعت کزدنده و از 
او خواستند که کسی را بسراغ ابو الحسن الرضا علیه السّلام بفرستد. و 

گفتند او طرفدار ماست و امر ما و او یکی است. محمّد بن سلیمان گفت: 
نزد او برو و سلام ما را برسان و باو 
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بگو؛ خاندان تو اجتماع کرده‌اند, و دوست دارند که شما با آنان باشی, اک 
صلاح میدانی بدینجا آی, گوید: من نزد آن حضرت به «حمراء الأسد <1»» 
رفته و در آنجا خدمتش رسیدم و پیام محشد را که مرا به ابلاغ آن فرستاده 
بود به ایشان عرضکردم, فرمود: "سلام مرا باو برسان و بگو بیست روز که 
گذشت من خواهم آمد, من بازگشتم و پاسخ حضرت را به محشّد ابلاغ 
نمودم. چند روزی گذشت و چون هجدهمین روز از روز ابلاغ رسید 
«ورقاء» قافتر خلووه آمد و با ما بنبرد پرداخت و ما را منهزم ساخت و 
من بسوی «صورین «2» فرار کردم که ناگهان شنیدم هاتفی مرا خطاب 
کرده گفت: «پا اثرم ! من باو رو کردم دیدم ابو الحسن علیه السّلام است. 
و میگوید: بیست روز گذشت یا نه۲» و وی محفد بن سلیمان بن داود:بن 
مترجم گوید: ان «علیه» ام «فاجتمع علیه اهل بیته» ظاهرا به 

۱ تک ۳۰ ۱۱ رز زا 
السْرایا که با محمّد بن ابراهیم طباطبا بیعت و مشارکت در خروج کرده بود 
هاعون توق مدائن رود و از جانب شرقی ببغداد حمله برد. و شاید 
ی را 


رخ داده باشد». 


(1)- مکانی است در هشت میلی مدینه, و آن مسیری بود که پیامبر صلی 


اللّه علیه و آله در روز احد برای تعقیب مشرکین از آنجا گذشت. 

(2)- موضعی در نزدیکی مدینه میباشد. 

عیون آخبار. الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,ص:503 

(1) دلالت دیگر: 

100- محمدرین احمد بن آدریس- ری اه بسند مذکور در متن از 
رس ای رت یت کرد که گفت: ریان بن صلت در مرو زمانی که فضل 
بن سهل او را به پاره‌ای از شهرهای خراسان بعنوان والی ارسال داشته 
بود بمن 

ار ی ها ادا میت تس 
برسم و سلامی عرض کنم, و خیلی میل دارم که از لباسهایش چیزی بمن 
دهد و همچنین از پول نقد درهمی چند از ان دراهمی که بنام او سکه 
زده‌اند, گوید: 

من بر حضرتش وارد شدم, قبل از اينکه اظهاری کنم خود ابتداء فرمود: 
راستی ریان بن صلت خواسته است بر ما وارد شود. و از لباس ما و از 
دراهم بنامم چیزی درخواست داشته که باو عطا کنیم. من او را اذن میدهم 
که نزد ما بیاید, بعد ریان امد و سلام کرد و امام علیه السْلام دو دست 
لباس و سی درهم از همانها که بنام او سکه زده بودند بوی بخشید. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج 2ص :504 

(1) دلالت دیگر: 

1- علی" بن احمد برقی- رحمه ( بسند مذکور در متن از جذ اعلایش 
محمد بن خالد برقی روایت ت کرده که حسین بن موسی بن جعفر بن محمد 
علوی گفت: ما جماعتی از جوانان بنی هاشم در کنار ابو الحسن علوت بن- 
فت 0 و 
لباسهایی مندرس بر ما گذشت. پاره‌ای از ما بدیگران نظر انداختند 
بتمسخر از وضع لباس نامطلوبی که جعفر در برداشت خندیدند. امام ی 
السْلام فرمود: شما بزودی او را ثروتمند و با پیروان بسیاری خواهید دید. 
یکماه يا حدود آن گذشت که جعفر ابن عمر والی مدینه شد و کارش بالا 
گرفت و وضع ماایش سر و سامان یافت. و وقتی از کنار ما گذشت 
خواجگان اطرافش را گرفته و سوارانی بهمراه او بودند. 

مصلف کتاب گوید: و تاو ای ام ام نس تیب ی عمر 
کون اخا الرضا 43 اقا م نومه بر :505 

(1) دلالت دیگر: ۰ 

12- پدرم- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از حسین بن پشار روایت 
کرده که گفت: حضرت رضا علیه السْلام فرمود: همانا عبد الله, 0 
می کشد, عرص کر ده یه الم ها ومع مس هرن را می‌ کشد؟ 


فرفود: ار عید الله که اکنون در خر اسان اشت فد بن نید را که در 
حضرت در مدینه بود از کشته شدن امین بدستور مامون خبر داد). 
(2) دلالت دیگر: 
3 حمزة بن محمد علوی در ماه رجب سال 339 در قم بسند مذکور در 
متن از ابن ابی نجران و صفوان بن یحیی برایم روایت کرد که حسین بن 
قیاما که از رسای واقفیان بود از ما خواست که از حضرت رضا علیه 
السلام برای او اذن ملاقات گیریم. و ما هم برای او اذن گرفتیم. چون با 
امام روبرو شد, پرسید: شما امام 
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۰ فرمود: بله من امامم, ابن قیاما گفت: من خدا را شاهد 
میگیرم که تو امام نیستی, امام مذتی سر بزیر افکنده خاموش بود و با 
انگشت بر زمین میزد بعد سر برآورده فرمود: از کجا میدانی که من امام 
نیستم؟ ابن قیاما گفت: چون ما را روایت کرده‌اند از امام صادق علیه 
۰ امام عقیم و بدون فرزند پسر نخواهد بود و سئی 
از شما گذشته و فرزندی ندارید! حضرت بار دیگر بفکر فرو رفت و بیش 
از پیش طول داده آنگاه سر برافراشت و گفت: من نیز خداوند را شاهد 
می‌گیرم که چند روزی نمی‌گذرد که خداوند رحمان بمن پسری عنایت 
خواهد کرد. عبد الحمن بن ابی نجران گوید: ما ماهها را انگشت شماری 
میکردیم,؛ از آن روزی که این سخن رفته بود یک سال نگذشته بود که 
خداوند حضرت جواد علیه السلام را به او عطا فر مود و گفت: این حسین 
بن قیاما در بیت هنگام طواف متحیر ایستاده بود. امام موسی بن جعفر 
علیهما السلام بر او گذر کرده پرسید: چرا در اینجا متوقفی, چه شده است 
ترا؟ خدا ترا حیران کند! و در آثر این نفرین او واقفی شد. 
مترجم گوید: «گفتگوی ما بین ابن قیاما و حضرت رضا علیه السلام در 
مر اف سم یر اس توت واه امه الب لام واه رفضان سار 
195 در مدینه بوده است. 
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(1) دلالت دیگر: ۰ 
14- پدرم- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از موسی بن هارون روایت 
کرد که گفت: ۱ 
اعین) مینگریست و میفرمود: گوئی می‌بینم او را به مرو میبرند و سرش 
را از بدنش جدا میسازند, گوید: همین طور هم شد. 
مترجم گوید: «هرئمة بنی آعین از روسای لشکر «امین» بود و پیش از 
شکست لشکر امین از ای جزء سران سیاه مامون گشت. و خدماتی 
بزرگ برای مأمون انجام داد که از جمله بان ای رن طرفداران و 


لشکریان اتف السن ایا سوه لش کی از کار یکی از فاففران فامون: بو 
گزارش داد که هرثمه با ابو السْرایا مراسله دارد. مأمون او را احضار کرده 
و در پیش روی او, وی را تازیانه زده و بزندان روانه ساختند و در زندان 
توشط توطئه‌ای او را بقتل رساندند». 

(2) دلالت دیگر: 

5- احمد بن زیاد همدانی- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از آبی 
حبیب نباجو* روایت کرد که گفت: من رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
در عالم رویا 
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دیدم که به نباج (قریه‌ای است در راه بصره بحجاز) آمده و در مسجدی که 
حاجیان در هر سال منزل می‌کنند فرود امده, و مثل اینکه من بحضورش 
شرفیاب شده سلام کردم و در مقابل آن حضرت ایستادم, در نزد او طبقی 
بافته از برگ خرمای مذبته:-دیدم. که دنمان ان تمر صیحانی (نوعی از 
خرما) بود, و گوتی آن حضرت دست برد و مشتی از آن خرما را بمن داد, و 
آن را شمردم و هجده دانه بود و از خواب بیدار شدم و خوابم 9 
تعیر کرت رای مردات رای که کرام کسال عر خواهر کر 
چون بیست روز از این ماجرا گذشت من در مزرعه مشغول بکار بودم و 
زارعین زمین را ایا زر ما ی ای ای کر 
علیْ بن موسی علیهما السّلام از مدینه آمده و در مسجد مزیور نزول 
اجلال فرموده, و مردم از هر جانب, بسوی او میشتابند, من کار را رها 
کرده وربخدمت او رفتم, , دیدم او علیه السلام در موضعی که رسول خدا| 
صلی الله علبه ماه را رواب و انجا دید نشسته ان :طظور که کت 
نشسته بود, و زير پایش تخته حصیری است مانند همان حصیر که در زیر 
پای رسول خدا صلی الله علیه و اله دیده بودم, و در مقابلش طبقی از 
برگ بافته‌شده از خرما است و از همان تمر صیحانیث در آن طبق است, 
من پیش رفته سلام کردم,. حضرت جواب سلام مرا 1 پیش ای, 
من جلو رفتم. تی‌رصشت از آنشرها سای ارت 
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کم مات ان عددی ور کهجش رل خوا ضاین الم تشه آزد 
بمن داده بود, عرضکردم يا اپن رسول_ اللّه بیشتر مرحمت بفرمایید, 
فزمود: اخر رزشولن خدا ضلی. الله غليه. و ال نیس از این بته.نادم» نود ما 
هم بیش از اين سهم تو را میدادیم, 

مصثف کتاب شیخ صدوق- رحمه 1 گوید: چنین دلالتی برای امام صادق 
علیه اسلا نیز هست که من آن را در دلائل ذکر کرده‌ام. 

منرجم گوید: («آبو حبیب نباجین کی از روات بوده, و دارای کتابی است و 
ار دا بن مسکان عنزی که یکی از اصحاب حضرت موسی بن- 


جعفر علیهما السّلام و ثقه و از اصحاب اجماع است روایت می‌کند, و ابو 
حبیب خود از روات محمد بن مسلم است و ایراهیم بن هاشم نیز از او 
روایت می‌کند. و معلوم ما نشد که این مساله در سفری که حضرت 
بخراسان می(مد بوده يا غیر ان. هر چند بظاهر در سفر بخراسان مینماید- 
و العلم عند الله». 

(2) دلالت دیگر: 

6- ابو حامد احمد بن علی بن الحسین تعالبیث انا اه یوم 
عبد الژحمن معروف هه نقل کرد که گفت: قافله‌ای از خراسان 
بسوی کرمان میرفت که در راه راهزنان بر ان تاختند و مردی را که 
مظنون بکثرت مال بود 
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اسیر گرفتند. و مذتی در چنگال آنان گرفتار بود و او را شکنجه میکردند تا 
ایک مالی وان نهر رهاسای ق سای سوه ار رها کت 
او را روی يخ نگاه میداشتند و دهان او را پر از يخ میکردند. و دست و پای 
او را می‌بستند تا اینکه زنی از آن قوم دلش بحال وی بسوخت و او را 
بی‌انکه کسی خبر يیابد از بند رها کرد, و مرد فرار کرده لکن داخل دهان و 
زبانش بقسمی مجروح شده بود که قدرت گفتن کلامی را نداشت. و از 
راه مقصد بازگشت و بسوی خراسان رفت و شنید که علی بن موسی 
علیهما السلام.به. تیشایوز آمده: شبی در خواب دید که شخصی به او 
میگوید: فرزند رسول خدا ضای الم علیه و اله بخراسان وارد شده, تو 
درمان درد خود را از وی بخواه, امید است تو را بداروئی که دوای درد 
توست راهنمائی کند, گوید: در خواب چنان میدیدم که من قصد او کردم و 
آنچه را که بر سرم آقده بود نزد آن حضرت گزارش دادم, و درد خود را 
گفتم, پس آن جناب بمن فرمود: زیره و آویشن (پودینه) و قدری نمک را 
بکوب و در دهان خود دو يا سه بار بگردان. شفا خواهی یافت, مرد از 
خواب بیدار شد. ولی خواب خود را اهمیت نداد و فکری هم در این باره 
نکرد, و رفت ۳ به دروازه نیشابور رسید. به او گفتند: عل بن موسی 
علیهما السّلام از نیشابور بیرون 
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شده و اکنون در رباط سعد است, (1) مرد بخیال افتاد که نزد آن حضرت 
رود و گرفتاری و ناراحتی خود را بان جناب بگوید تا دستور داروئی که نافع 
حال او باشد را بدهد, لذا آهنگ آن مکان کرده و بسوی رباط سعد رهسپار 
گشت و بر حچرتش وارد شد, و به اشاره و آن طور که ممکن بود گفت: پا 
اش ول الله فساله هن ی وان استت. هام ماس فده ی 
زبانم از کار افتاده بقسمی که قادر نیستم حرف بزنم مگر با سختی. اگر 
مرحمت بفرمایید دوائی برایم معرزژفی کنید ممنونم. امام علیه السلام 


فرمود آیا در (خواب) بتو یاد ندادیم؟ (که چه کن تا ناراحتی دهانت و کندی 
زبانت برطرف شود برو و همان که در خواب تعلیمت کردیم انجام ده 
بهبودی می‌یابی. مرد گفت: يا ابن رسول اللة اکن مضلحت میدانن تار دنکن 
دارو را بیان فرماء حضرت فرمود: زیره و آویشن را با نمک بکوب و دو یا 
سه بار در دهان بگردان علاج خواهی یافت. مرد گوید: من این دستور را 
مطابق فرمایش حضرت بکار بسته و صخت بافتم. ابو حامد احمد بن علیث 

بن الحسین ثعالبی گوید: هن از اه اخهه ید لسن عید امن مشهوو 
9 فن آن فرد را دیدم واز خود او این خکایت را 
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(1) دلالت دیگر: 

7- احمد بن زیاد همدانی- رضی ال عنه- از علی بن ابراهیم قمی از 
ریان بن صلت روایت ت کرد که گفت: 01 
وداع خدمت حضرت رضا علیه السّلام رفتم, و با خود فکر میکردم که از 
حضرت پیراهنی از لباسهای شخصیش که بر تن کرده است بخواهم تا ان 
را کفن خود کنم و مبلغی هم پول تا برای دخترانم آنگشتری تهّه نمایم, و 
چون با حضرت وداع کردم از ناراحتی جدائی و فراقش چنان گریه کلوگیرم 
شد که بکلی فراموش کردم انچه را فکر کرده بودم از او بخواهم, چون 
بیرون آمدم و براه افتادم به آخات تن مدا صدا زد و فرمود: ای ریان باز 
گرد! من باز گشتم, فرمود: آیا دوست داری از پیراهن‌هائی که خود نز نزن 
کرده‌ام یکی را بتو دهم تا برای کفن خود کنار گذاری؟ آیا دوست داری چند 
درهمی بتو دهم تا برای دخترانت تهیه کنی؟ عرضکردم: ای 
سرور من, خود قبل از رسیدن بخدمت شما در این فکر بودم که از شما 
درخواست چنین چیزی بکنم لکن شدّت حزن و اندوه فراق شما بکلی ان را 
از یادم برد, حضرت پشتیش را کنار زد و پیراهنی بیرون اورد و بعد کنار 
سجاده را بالا زد و دراهمی چند برداشت و بمن 
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داد و من آن را شمردم سی درهم بود. 

(1) دلالت دیگر: ۲ 

189- پدرم- رضی الله عنه- بسند متن از ابن ابی نصر روایت ت کرده که 
گفت: من در امامت حضرت رضاأ 1 السلام در شک بودم» نامه‌ای بان 
حضرت نوشتم و درخواست ملاقات نمودم, و در نظر گرفتم اگر اذنم دهد 
از او راجع به سه آیه بپرسم و بر آن تصمیم گرفته و عزم خود را جزم 
کردم, گوید: جواب نامه آمد و آن این چنین بود که «خداوند ما را عافیت 
عنایت فرماید و نیز شما را, اما ايینکه اذن ملاقات طلبیدی, این کار- یعنی 
ورود بر من- کار سختی است, و این قوم بر من, راه آمد و رفت دیگران را 


تحت کنترل قرارٍ داده‌اند و اسباب زرحمت است و ان نمیتوانی چنین اذنی 
بیابی, آن شاء الله بعدا این راه باز شود و ازادی دهند آن وقت اذن خواهم 
داد. و بعد جواب آنچه در نظر داشتم راجع به آن سه آیه از حضرتش سوال 
1 برایم نوشته بودند» اما بخدا| سوگند من در نامه‌ام هیچ گونه اشاره‌ای 
بخ ان آیات نکرده بودم» لذ| همین طور در تعجّب فرو مانده 
عون آخبار اه علیه 2 ۳ ِ_ 
ار که خص اه ام را ان ارم رو 
(1) دلالت دیگر: 
9- محمّد بن حسن بن ولید- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از 
بزنطی روایت کرد که گفت: حضرت رضا علیه السْلام مرکبی برایم فرستاد 
که نزد اف رومه من تهآو ند بر ارحص وت وارد 0 پاسی از شب 
نزد او ماندم. چون امام خواست تا برخیزد بمن گفت: فکر نمیکنم در این 
موقع بتوانی بمدینه باز گردی, عرضکردم آری فدایت شوم فرمود: امشب 
را نزد ما بمان و صبح بیاری خدای- عر و جل- حرکت کن,: عرضه داشتم 
مانعی ندارد همین کار را می‌کنم- فدایت شوم- , حضرت جاریه‌اش را گفت: 
بستر خواب مرا برای وی بگستر, و ملحفه مرا که در زیر آن میخوابم بر آن 
بستر بیفکن, و مخدّه و بالش مرا زیر سر او بگذار,. من با خود گفتم: 
کیست که این مقدار مقام و منزلت که نصیب من گشته او را نصیب شده 
باشد؟! خداوند در نزدش مقامی بمن عطا فرمود که باحدی از اصحاب ما 
عطا نکرده: مرکب خود را فرستاد تا سوار شدم, فراش خود 
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را گسترده تا در لحاف و بالش او شب را بروز آوردم, و احدی از اصحاب 
ما را نصیبی این چنین نشده است, (1) احمد گفت: من نشسته بودم و این 
خیالات: زا در دلدهی وا ند هم اسر وان ود کنان من ند که نا مان دفت: 
ای احمد! امیر مقمنان (علیث بن آبی طالب) علیه السلام وقتی زید بن 
۱ ی ۱ و تون بو 
بر مردم بدان فخر میکرد. پس تو اين کار را مکن و از برای خدا تواضع و 
کوچکی نما, بعد ان حضرت علیه السلام تکیه بر دست خویش کرده از جا 
برخاست. ۱ 
مترجم گوید: «بنظر میرسد قسمت خر حدیت خلط پا سقطی دارد, و در 
عبارت خبر این چنین است 
«فنادانی یا احمد! ان امیر المومتین غلیه السشلام عاد ضعضعة: نن: ضوحان: 
قفال ترا صعضی ا, تحص غاصی. ابا دا کل مک و عرام اه 


یرفعک الله» 

(مرا ندا داد که ای احمد امیر مومنان از صعصعه عیادت کرد و باو گوشزد 
کرد که این عیادت را سبب فخر و مباهات خود بر خویشانت نگیر و تواضع 
پیشه کن تا خداوند مقام ترا بلند کند), و البته این لفظ صحیحتر بنظر 
میرسد. و زید پا صعصعه هر دو از تور ان اصحاب امیر مقمنان علیه 
السّلام بودند. و زید در جنگ جمل زخم خورد و بر زمین افتاد. وقتی که امیر 
المومنین علیه السّلام ببالینش امد بدو فرمود: رحمک الله يا زید! قد کنت 
خفیف المئونة, عظیم المعونة» (خداوند ترا رحمت کند! چه پاری کم خرج و 
پر ثمری بودی) 
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زید سر برداشت و گفت: له انیا آهیر الصومتن! فجزاک اللّه خیرا. فو 
الله ها علمیکه الا بالاه علیما: و فی ام الکتاب لعلیا حکیما؛ 2 
صدرک لعظیم» بخدا قسم من ندانسته با تو نبودم (چرا که) از ام سلمه 
شنیدم که میگفت: رسول خدا صلی اه علیه و آله در باره تو میفرمود؛ 
«من کنت مولاه فهذ] علیْ مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و 
انصر من نصره و اخذل من خذله فکرهت و اللّه ان اخذلک فیخذلنی اللّه». 
(1) دلالت دیگر: 

(20- علی بن احمد بن محشّد بن عمران دکٌاق- رضی اللّه عنه- بسند مذکور 
در متن از ابو مسروق (پدر هیثم) روایت کرد که گفت: جماعتی از واقفی 
مذهبان بر حضرت رضا علیه السلام وارد شدند, در میان ایشان علیْ بن 
ابی حمزه بطائنی. و محمّد بن اسحاق بن عقار, و حسین بن مهران و 
حسن بن آبی سعید مکاری بودند. و علیْ بن آبی حمزه بان حضرت عرض 
کرد: قربانت گردم از پدرت چه خبر داری؟ حالش چطور است؟ امام 
فرمود: پدرم وفات کرده است, گفت: چه کسی را ین 
است؟ فرمود: من گفت: شما چیزی میگوئی که احدی از پدرانت نگفته‌اند, 
علیْ بن ابی طالب و هر کس پس از اوست, حضرت گفتند: ولی بهترین و 
بالاترین پدران من که 

عیون اخبار الرضا علپه السلام/ترجمه ,ج2,ص:۵317 

رسول ی ان باشد فرموده است, ۰۰« 
فرمود: اگر از اینان بترتدس لاه کون: ایشان را اعانت کرده‌ام ۳9 
لهب نزد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و او را تهدید کرد, و آن 
حضرت صلی الله علیه و اله در پاسخ ابو لهب فرمود: اگر من از ناحیه تو 
کوچکترین خدشه‌ای فکر کنم. پس من کذّاب خواهم بود, و ,در نبوّت خود 
دروغگويم. و اين اولین نشانه‌ای بود که رسول خدا ضلی الله علیه و اه 
بنمود. و از برای شما (واقفیه) این نیز اولین نشانه و علامت من است که 


اگر از جانب هارون کوچکترین صدمه‌ای بمن برسد من دروغزن و مدّعی 
9 باشم, , حسین بن مهران گفت: زمانی آنچه ما میخواهیم آورده‌ای 
که رسما امامت خود را آشکارا اعلام نمائی, امام علیه السلام در پاسخ او 
گفت: تو نظرت چیست؟ آیا میخواهی من خود نزد.هارون بروم و باو بگویم 
من امامم و تو هیچ کاره‌ای؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله در ابتدای 
دعوتش چنین کاری نکرد, و جز این نبود که خویشان و هواداران و افراد 
مورد اعتمادش را از نبغت خود آگاه کرد و آنان را به اسلام دعوت نمود نه 
همه مردم را, و شما امامت را توا مدران ی کل ان مر نود اند 
پذیرفته‌اید, و قائل هستید که علیْ بن موسی از روی تقیه حیات پدر خویش 
را انکار می‌کند و 
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کنعن مهاب ۱۱۱ ریز عون میم اعامب عوه ره ابا می کم و 
صریح میگویم من امام هستم! پس چگونه پدرم اگر زنده باشد از شما 
کتمان میکنم و می‌گویم از دنیا رفته است ؟! مولف کتاب- رف | گوید: 
اینکه حضرت از هارون باک نداشت., از جهت آن عهدنامه‌ای بود که به او 
رسیده بود و در آن کشنده وی را مامون نامبرده بود نه هارون را. 
(2) دلالت دیگر: 
1 2- حسین بن احمد بن ابراهیم مکتثب بسند مذکور در متن از حسین بن 
بشار روایت کرده است که گفت: بر علیْ بن موسی الرضا علیهما السلام 
پس از شهادت پدرش وارد شدم ارت ای که باس کل کووه بود 
توضیح میخواستم. ان حضرت بمن فرمود بسیار خوب ای سماع! من 
عرضکردم قربانت گردم بخدا سوگند من در کودکی که بمکتب میرفتم 
بدین لقب ملقب بودم. گفت: 
حضرت تبسٌمی بروی من کرد. 
مترجم گوید: «در نسخه‌هائی که دیده‌ام همه «یحیی بن بشار» نوشته شده 
و در کتب رجال چنین فردی از اصحاب موسی بن جعفر علیهما السلام 
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نیست. و آنکه هست نام «حسین بن بشار» است که گفته‌اند واقفی 
مذهب بوده و سپس به مذهب حقّ بازگشته است و در ضمن علامه حلّی- 
رضوان الله علیه- گوید: وی مورد اعتماد است, بنظر حقیر حسین بن یحیی 
تصحیف شده است.؛ جون صورت کتابت آن زمان بیحیی به حسین نزدیک 
بود: یحیی را «یحیی». و الحسین را «الحسین» شبیه بهم می‌نوشتند». 
(1) دلالت دیگر: 
2- محمد بن احمد سنانین- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از هرثمة 
بن اعین روایت کرد که گفت: من بر آقا و مولایم علیْ بن موسی علیهما 
الشّلام در خانه عاصون وارد شدم و در آنجا شهرت پافته بود که علینْ بن 


موسی از دنیا رفته است- و این درست نبود- من وارد شدم و اذن ملاقات 
طلبیدم. هرثمه گوید: 

در میان خذام فامفن مور اطمینان بودند جوانی بود که او را «صبیح 
دیلمیُ» می‌ناميدند, و او سخت و بحقّ آقایم زا :دوتتنت میذاشت: در ان 
7 ای هر نمة ابا نع تفتذاتی. که 
من در پنهان و آشکار معتمد مأمون هستم و از اصحاب سر و علن اویم؟ 
گفتم: صحیح است. گفت: ای هرثمه بدان که مامون مرا با سی تن از 
غلامان دیگر که مورد اطمینان او 
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و اصحاب سر و علن او بودند در اوائل شب طلب کرد. (1) من بر او وارد 
شدم, و باندازه‌ای چراغ در انجا روشن بود که شب چون روز روشن بود, و 
در برابر او شمشیرهائی برهنه روی زمین بود که همه را بزهر اب داده 
بودند, پس یک یک ما را طلبید و از ما عهد و پیمان گرفت. در حالی که جز 
ما احدی در آنجا نبود,. و گفت: اين عهد بر شما لازم و مسچل است که باید 
بدان وفا کنید بای آنحه‌شها را یدان اضرمیکن دون تخلف ونان انتخام 
دهید, ِِِ ما نیز سوگند. یاد کردیم که فرمانش را انجام دهیم. سپس 
موسی برسانید و بر او در ار وارد شوید, پس اگر او را چه در حال 
تا ای و ی کر یرای را 

او فرود آورید و گوشت و خون و مو و استخوان و مغز را ی 
آنگاه فرشها را بروی او اندازید و شمشیرهای خود را بر آن فرشها سائید و 
بای تمانین .شش نردم این و اکت ابرم کار .وا انعام:دهید.ه تهان ذارید: 
سا 
املاک خود انتخاب کرده بدهم, و تا زنده‌ام این عطیه را از شما نبژم. صبیح 
ادامه داد که: ما.-شمشیر‌ها را بزذاشته.و,بحجره ان خضرت وارد 
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شدیم؛ (1) آن بزرگوار بر پهلو خوابیده بود و انگشتان مبارکش رز حرکت 
می‌داد و با خود سخنی میگفت که ما نمی‌فهميديم, غلامان پیشی گرفته و 
شمشیرهای خود را بر او فرود آوردند, ولی من شمشیر خود را انداخته و 
ایستاده نظر میکر دم گوئی آن حضرت میدانست ما بر سرش هجوم 
ق یه لباسی ببر نکرده بود که اسلحه بدان کارگر نباشد, پس غلامان 
فرشها را بروي او انداخته و نزد خاصون بازگشتند. او پرسید چه کردید؟ 
گفتند: بآنچه طاضوی هدیس مان کرو سفارش کرد این مطلب را جایی 
نگوئید و آن را پنهان دارید. چون صبح شد و فجر طالع گشت. مأمون سر 
برهنه در مجلس خود نشست و تکمه‌های پیرهن باز کرد و وفات آن 
حضرت را اعلام نمود و مهیای تعزیه‌داری ان حضرت شد؛ وفات او را 


اظهار میکرد. سپس با پای و سر برهنه برخاسته و براه افتاد و من نزدش 
بودم بسوی حجره حضرت رفت و در رز باز کرد و صدای همهمه آن جناب 
را که شنید بدنش بلرزه درآمد, و بلند گفت: کیست در کنار او؟ گفتم: یا 
امیر المومنین ما نمی‌دانیم, گفت: زود ببینید کیست با او, ما بسوی او 
شتافتیم ناگاه دیدیم در محراب خود نشسته و بنماز مشغول است و تسبیح 
می‌گوید. من به مأمون 
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ود از این خبر بخود لرزیده و بهتش گرفت ی 
گفتید و مرا فریب دادید, خدا شما را لعنت کند. و از میان ان جماعت رو 
بمن کرد و گفت: ای صبیح! تو او را میشناسی, ببین کیست نماز میخواند؟ 
گوید: من داخل حجره شدم تافو بر کشت ون ,باستا نف در وی ده 
صدا بلند کرده فرمود: يا صبیح, عرضکردم: لبیک .یا مولای بو بع رو در 
افتادم: فرموده برخیز خدایت رحم کند ترفن آن تصیوا نو الا با نوا جیع- 
الخ (خواستند نور خدا| را خاموش کنند ولی خداوند خواست که نورش را به به 
اتمام رساند هر چند کافران آن را خوش نداشته باشند) صبیح گفت: نزد 
مأمون بازگشتم رویش چون شبی تار ظلمانی شده بود, بمن گفت: : لو پیس 
از من چه یافتی؟ گفتم: بخدا قسم که آن جناب در حجره بسلامت نشسته 
بود و مرا نزد خود خواند و چنین و چنان گفت. صبیح گفت: مأمون تکمه‌های 
جامه خود را بست, هاش کنر لباشتشلطینی ام وا اندند ها زات‌شید: 
و گفت: ,بگوئید علیْ بن موسی ناراحتی پیدا کرده و بیهوش شده بود و 
اکنون علّت او افاقه یافته, هرثمه گوید: من خدا را شکر و 
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سپاس گفتم و حمد بسیار کردم, (1) آنگاه بر حضرت وارد شدم, چون مرا 
دید فرمود: آنچه از صبیح شنیدی برای دیگران قصّه مکن و باز مگوی جز از 
برای کسی که خداوند قلب او را بمحبّت و ولایت ما آزموده باشد, عرضه 
داشتم ای اقای من فرمانتان را اطاعت میکنم, فرمود: ای هرئمه! مکر 
انان ها ریت انوا که اجل مکوب سر آیمه رگ ورزر 
رسد <1». 

(2) دلالت دیگر: 2 

3- علی بن عبد اللّه وژاق- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از جعفر 
ابن محمّد نوفلی روایت ت کرد که گفت: در قنظره ار دق (شهری استت: 
در خوزستان که آن را اربک گویند) خدمت حضرت رضا علیه السّلام رسیدم 
و سلام کردم و در کنار آن حضرت نشستم و عرضکردم قربانت گردم., 
مردمی در این نواحی هستند که مییندارند که پدرت حیات دارد. فرمود: 
دروغ می‌گویند, خدا 


(1)- باید دانست که قتل هرئمة بن اعین بنا بر آنچه موژخان نوشته‌اند قبل 
از ورود حضرت علیه السّلام بر مامون بسال 200 هجری بوده, یعنی پیش 
از انکه مامون امر به احضار علی بن موسی علیهما السشلام بنماید او در 
زندان مامون کشته شده, در زمانی که هنوز امام علیه السلام از مدینه 
خارج نشده بود. و به اتفاق موژخان در سال 201 آن حضرت را از مدینه 
از طریق تمه وتان اوردهه از انجا-از تاه‌هانان به تیشانون وان 
آنجا به مرو بردند. 
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لعنتشان کند, (1) اگر زنده بود میرانش را تقسیم نمی کردند و زنانش 
بشوهر نمی‌رفتند, و لکن او بخدا سوگند طعم مرگ را چشید, همچنان که 
(جذش) علیٌ بن ابی طالب علیه السلام چشید., جعفر نوفلیث گوید: 
عرضکردم تکلیف من چیست؟ فرمود: بر تو باد پس از مرگ من به فرزندم 
محفد, اما من خواهم رفت و بازگشتی برای من نیست, مبارک باد قبری 
که در طوس است. با دو قبر در بغداد, گوید: عرضکردم یکی را میشناسم 
(یعنی قبر موسی بن جعفر علیهما السلام). آن دیگر کجاست؟ فرمود: 
بزودی آن را خواهید شناخت (مراد از دو قبر در بغداد قبر پدرش و قبر 
فرزندش حضرت جواد علیهما السْلام است)؛ آنگاه گفت: قبر من و گور 
هارون الشید این چنین است- و دو انگشت خود را بهم چسبانید-. 

(2) دلالت دیگر: 

4- حسن بن احمد بن ادریس- رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از 
حمزة بن جعفر ارجانی روایت کرد که گفت: هارون از مسجد الحرام از یک 
و حیرض لیم ام ری ور و از روی عبرت به 
هارون ؟ 

چقدر خانه دور است و ملاقات در طوس نزدیک!! ای طوس, ای طوس! 
بزودی من و او را در یک جا خواهی اورد. 
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(1) دلالت دیگر: 

25- جعفر بن نعیم بن شاذان- ۱ 
محمد بن حفص روا یت کرد که گفت: غلام موسی بن جعفر علیهما السلام 
نقل کرد که من و جماعتی با حضرت رضا علیه السّلام در بیابانی خشک و 
اس تشر تیه و تس ی بر ما و حیواناتی که همراه ما بود سخت 
قلبه کرده بود و در معرض تلف واقع شده بودیم که آن حضرت محلی را 
نشان داده فرمودند: اگر بدان جا حا رهید جع اب خواهند سینت کفت:: ها 
جماعت بآنجا رفتیم و چشمه آبی بود و ما خود و همه قافله و حیواناتمان را 
سیراب کردیم و از انجا کوج کردیم, امام علیه السّلام فرمود: اکنون که 


عزم رفتن دارید ان چشمه را جستجو کنید, ما هر چه کوشش کردیم اثری 
از چشمه نيافتیم و جز پشک شتر چیزی ندیدیم. و او این حدیث را بر مردی 
که از اولاد قنبر بود و یک صد و بیست سال عمر داشت تعریف میکرد و آن 
پیرمرد نظیر این را برای من نقل کرد و گفت: مر تخر آن.رضان ون خدفت 
حضرت بودم و او علیه السّلام بسوی خراسان میرفت. 
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(1) دلالت دیگر: 

6- احمد بن زیاد همدانی- رحمه # بسند مذکور در متن از مخول 
سجستانی رواب یت کرد که گفت: چون فرستاده مأمون برای گسیل حضرت 
رضا علیه السلام بخراسان, به مدینه وارد شد, من در مدینه بودم: آن 
حشرت تمتن زر فعه متا مسول بت اصلی الله هه الت-وداع که چند 
بار وداع کرد و اجازه مرخصی خواست و هر بار قدمی چند دور ميشد و باز 
بسوی قبر مطهر بازمی‌گشت و صدایش به گریه و ناله بلند میشد. من 
پیش رفته و به ایشان سلام کردم. جواب سلام مرا داد. و من او را بدین 
تور وی مأمون تهنیت گفتم, , فرمود: دست بردار و مرا واگذار, من از 
جوار جد د بزرگوارم میروم و در غربت جان میسپارم. و در کنار قبر هارون 
دفن میشوم, گوید: من بهمراه او بودم و او را دنبال میکردم تا بخراسان 
رسید و در طوس از دنیا رفت و در کنار هارون او را بخاک سپردند. 

(2) دلالت دیگر: 

7- محقد بن احمد سنانی- تیه 2 بسند مذکور در متن از آبن- 
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ابی کثیر روایت ت کرد که گفت: چون موسی بن جعفر علیهما السلام وفات 
کرد, مردم در امر او متحیر ماندند و بعد از او به امامی قائل نشدند, و من 
دز آن سال بحخٌ رفتم و ناگاه حضرت رضا علیه السْلام را ملاقات کردم 
0( 
بصن دب رز ره اوست امام زمان من است؟ و با خود میگفتم: ] تشر 
متا واجدا تَشبعَة» (آیا از بشری مانند خودمان متابعت کنیم) تا من در این 
افکار بودم آن حضرت چون برقی جهنده بر من گذر کرد و فرمود: : من بخدا 
تشه کند. آن بشری: هستم که.باید اهرا مقابغت وبیزوی کنی: گفتم: از خدای 
تعالی و تو پوزش میطلبم و عقیده‌ام را بشما میسپارم. فرمود: 

بخشیده شده باشی. 

و بهمین سند بیش از یکنفر از مشایخم این حدیث را برای من از محمّد ابن 
ابی عبد الله کوفیْ نقل کرده‌اند. 

(1) دلالت دیگر: 

28- جعفر بن نعیم شاذانیٌ- ی[ و وتان هی کی ی و از سای ی 
علیث وشاء روایت ت کرد که گفت: حضرت رضا علیه السلام برایم نقل کرد: 


ی 
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خواستند مرا از مدینه بیرون کشند همه خانواده خود را گرد خود نشاندم و 
گفتم برای من گریه کنند تا صدای گریه آنان را بر خودم بشنوم, و یس 
دوازده هزار دینار سهم نزد من بود میان ایشان تقسیم کردم و گفتم دیگر 
باز نخواهم گشت. 

(1) دلالت دیگر: 

9 علیْ بن عبد اللّه وژاق- رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از 
شخصی بنام ابو محمّد غفاری روایت ت کرد که گفت: بدهکاری سنگینی پیدا 
کرده بودم, و با خود گفتم: هیچ کس غیر از مولا و آقایم ابو الحسن علیه 
السلام نیسنت. که برای ادای دینم بمن کمکی کنذء چون آفتاب برآمد بدز 
خانه ان حضرت رفتم و آذن طلبیدم. بمن اجازه ورود مرحمت فرمود. چون 
بر او داخل شدم گفت: 

ای ابا محمّد حاجتت را دانستیم و بر ماست که دینت را ادا کنیم, چون شام 
گشت و طعامی برای افطار آوردند و صرف کردیم فرمود: ای ابو محمّد 
امشب ای یا بمنزلت باز میگردی, عرض کردم: ای سرور من اگر 
حاجتم را روا سازی بهتر میدانم بروم, گوید: حضرت از زیر فرش مشتی 
زر بمن داد, و چون 
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نزدیک چراغ بردم دیدم شکه‌هانی زرد و سرخ است. اوّلین سکه‌ای که 
بذدستتم آمد بر آن نوشته بود: ای ابو محقد سکه‌ها پنجاه دینار است. بیست 
هتشن-وفنار ان برای ادای دین تو است, و بیست و چهار دینار آن برای 
مخارح خانواده‌ات. گفت: چون صبح شد آن سکه‌ای که مطلب مذکور در 
آن بود نیافتم و بقیّه همان طور 26 دینار و 24 دینار بدون کم و کاست 
باقی بود. 

(1) دلالت دیگر: 

(30- احمد بن هارون فامء- 92 1 بسند مذکور در متن از موسی بن- 
عمر بن بزیع روایت کرد که گفت: من دو کنیز داشتم که هر دو باردار 
بودند, نامه‌ای خدمت حضرت رضا علیه السْلام نوشتم و این مطلب را 
اطلاع دادم و از ان حضرت درخواست کردم دعا کند که اولاد اين دو. پسر 
باشد و خدا بمن پسر دهد و مرا بدین عطیه مفتخر سازد, در پاسخ نامه من 
مرقوم داشته بود. «بیاری خدای تعالی دعا خواهم کرد», سپس در نامه 
دیگری جدای از آن بدین مضمون نوشته بود که: 
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«یشم اللّه الرَحمن الرّجیم: خداوند ما و شما ر به نیکوترین صحّت و 
عافیت در دنیا و آخرت. برحمت خویش حفظ 0 آگاه باش که امور در 


دست خداوند عرٌ و جل است, و تقدیرات خود را بر وفق مصلحت در آن 
امور جاری میسازد ان طور که خود میخواهد خداوند فرزندی پسر بتو 
عنایت خواهد کرد و فرزندی دختر ان شاء اللّه, پس نام پسر را محمّد 
بکذار و نام دختر را فاطمه, بمبارکي و میمنت». وی- رحمه الله- گفت: 
پس یک پسر و یک دختر برای من متولد شد همان طور که فرموده بود. 


(1) دلالت دیگر: 
31- ری ماع | بلینند مذکور در متن از 
عبد اللّه بن مغيرة رواء یت کرد که گفت: من واقفی مذهب بودم و با همین 


عفیده بحح رفتم, چون شح که ر سیدم بخاطرم گذشت که آپا مذهبم صحیح 
است يا خیر, پس به «ملتزم»- دیوار بین حجر الاسود و باب خانه- پناهنده 
شدم, و گفتم: پروردگارا! تو میدانی که حاجتم چیست و چه میخواهم, تو 
خود به بهترین مذاهب مرا ارشاد و یاری کن, و بر قلبم گذشت که با علی 


بل" 
۰ ۱ ۱ 
موسی الضا علیهما السْلام ملاقات کنم. پس بمدینه امدم و در خانه آن 
حضرت ایستادم و بغلامش گفتم برو بمولایت بگو مردی از اهل عراق بر در 
است و اذن میخواهد. صدای و علیه السلام را از درون خانه شنیدم که 
میفرمود: داخل شو ای عبد الله بن مغيرة, من داخل شده, چون نظرش 
بمن افتاد فرمود: خداوند دعای تو را مستجاب کرد, و براه راست تو را 
هدایت نمود, من گفتم: شهادت میدهم که تو حجّت خدا و امین او بر 
(1) دلالت دیگر: ۲ 
32- پدرم- رحمه الله- بسند مذکور در متن از داود بن رزین روایت کرد که 
1 
و ی | نزد من باقی گذارد. و 
گفت: خر بش ارس اف وا را لت کر ار و 
او امام تو است.؛ و چون آنکات از دنیا رفت اه 
علیهما السْلام شخصی را نزد من فرستاد که فلان مبلغ پول نقد نزد توست 
آن را بفرست. و من هم تمام آن وجه را فرستادم. 
فعفن اخباز الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,ص:532 
(1) دلالت دیگر: 
33- محمّد بن حسن بن ولید- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از حسن 
بن علخ وشاء روا یت کرد که گفت: 1 
من خواست که بحضرت رضا علیه السلام بنویسم و از او تقاضا کنم که 
نامه‌های عباس وا بسوزاند مبادا بدست غیر افتد و ایجاد زحمت نماید, اما 
قبل از اينکه اطلاع دهم از آن حضرت نامه‌ای رسید بدین مضمون که: 


بدوستت بنویس من نامه‌های او را پس از قراءعت سوزانیدم. 
(2) دلالت دیگر: 
34- پدرم- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از احمد بن محمد روایت 
کرد که گفت: مر با ود فک دروم که اک تور اس العسی کب انشا 
رسیدم از او سوال کنم چقدر از سن 0 ات حون یز آن 
حضرت وارد شدم و در مقابلش نشستم شروع کرد با توجه خاضّی بصورتم 
نگریسته و پرسید چند سال از عمر تو گذشته است؟ عرض کردم قربانت 
شوم فلان مقدار, فرمود: من از 
عیون آخبار الرضا علیه هه 2,ص:533 
تو بزرگترم و اکنون چهل و دو سال از عمر من میگذرد, عرضه داشتم 
فدایت شوم من در نظر داشتم سنْ شما را بپرسم. فرمود: برای تو گفتم. 
(1) دلالت دیکو: 
35- احمد بن زیاد بن جعفر همدانی- رضی اللّه عنه- بلننند مذکور در متن 
از زرقان مدائنی روایت ت کرد که گفت: بر ابو الحسن حضرت رضا علیه 
السْلام وارد شده و میخواستم در مورد ند الله بن جعفر پرسشی نمأیم, 
گوید: امام دست مرا گرفت و بر "سینه ام نهاد- پیش از اینکه مين از او 
سوال کنم- سپس فرمود: ای محمد بن بن ادم براستی که عبد الله امام 
نمی‌باشد, پس به سوال من پیش از آنکه آن را عنوان کنم پاسخ گفت. 
مترجم گوید: «مراد از «عبد الله» عبد الله افطح است که جماعتی از 
شیعه او را امام میدانند نه موسی بن جعفر علیهما السلام را». 
یهن آخبا ‏ الرضا علیه السلام اترجمه ,ج2,ص:534 
(1) دلالت دیگر: 
6- محمد بن علیث ماجیلوبه- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از هشام 
عباسوخ روایت کرد که گفت: بر علوخ بن موسی الضا علیهما السْلام وارد 
شدم و در نظر داشتم از حضرتش درخواست کنم که دعائی برای رفع 
سردردی که بدان مذتی مبتلا بودم بکند و نیز دو قطعه پارچه که در ان دو 
احرام بندم. چون داخل شدم و از مسائلم پرسیدم و او جواب فرمود, 
حاجتم را فراموش کردم, هنگامی که برخاستم تا بیرون روم و خواستم 
وداع کنم بمن فرمود: بنشین, من در مقابلش نشستم, دست مبارک خود را 
بر سر من نهاد و دعائی خواند, بعد دو جامه از جامه‌های خویش طلب کرد 
و بمن داد و فرمود: در این محرم شوء عبّاسی گوید: در مکه در پی اين 
بودم که دو جامه سعدیه خریداری کنم که یکی برای فرزندم باشد, هر چه 
جشتنجه کردم آنرا که شبخواسته در قکه قبافتم بمدپنه که با زگشتم, بر 
حضرت وارد شدم و چون وداع کردم و خواستم بیرون آیم حضرت دو جامه 
سعدیه آن طور که من طالب بودم خواست. و بمن داد. 
عون ای رالرضا 1۳ السلام/ترجمه ,ج 2 ص:35 5 


(1) دلالت دیگر: 

7- حسین بن احمد بن ادریس- ی بسند مذکور در متن از 
حسین بن موسی روایت کرد که گفت: با ابی الحسن الرضا علیه السّلام در 
روزی که هوا کاملا صاف و بی‌ابر بود بسوی بعض املاک آن حضرت علیه 
السلام رهسپار شدیم, و چون به بیابان رسیدیم فرمود: آپا با خود بارانی 
(لباسی که شما را از باران حفظ کند) برداشته‌اید؟ گفتیم: خیر. چه حاجتی 
به بارانی داریم هوا که آبر نیست و از باریدن باران خبری نیست, فرمود: 
اما من با خود آورده‌ام و شما را بزودی باران خواهد گرفت, گوید: جز 
اند کن. ترفته بوذيم. که آبری دز آسمان‌سندید اهد و بر ما باریدن گرفت, و 
همه بفکر خود بودیم و احدی از ما باقی نماند مگر اينکه سر تا پایش را 
باران خیس کرد. 

(2) دلالت دیگر: 

38- ا رصن مت تس یی ا لاد وی ی بسند مذکور در متن 
از موسی بن مهران روایت ت کرد که: بحضرت رضا علیه السلام نوشته بود 
که در باره پسر 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:36 5 

نابابش دعا فرماید, در جواب نامه مرقوم فرموده بود که خداوند بتو پسری 
صالح عطا خواهد کرد. و پسر نابابش مرد, و بعد خداوند فرزندی باو داد. 
(1) دلالت دیگر: 
39- عل بن عبد اللّه وراق- رضی اللّه عنه- بسند متن از محمّد بن فضیل 
روایت ت کرد و گفت: وارد محلّی در یک منزلي مگّه بنام بطن مر شدم, 2 
آنجا دردی در پهلو و پای من حادت شد که آن را بعربی «عرق المدینیت» 
می‌گفتند. و در مدینه خدمت حضرت رضا علیه ۳ رسیدم, پرسید: 
ناراحتی و درد تو چیست؟ چرا تو را دردمند می‌بینم؟ عرضکردم وقتی به 
«بطن مرژ» رسیدم مرض عرق المدینیث در پهلو و پاهایم پیدا شد. پس آن 
حضرت اشاره بانچه در زیر بغل من بود نمود و بکلماتی چند تکلم فرمود و 
اب دهان بر ان نهاد. انگاه گفت: ترا دیگر از این درد رنجی نیست. و بعد 
نظری به انچه در پایم بود کرد و فرمود: 

ابو جعفر (باقر) علیه السلام فرمود: هر کس از شیعیان ما ببلاثی گرفتار 
شود و پایداری کند و صبر نماید, خداوند عژ و جل وابی همانند اجر هزار 
شهید در نامه عمل او بنویسد. در قلب خود گفتم: بخدا سوگند از پا درد 
هیج گاه تا 

عیون اخبان الرزضا عليق السلاهزرجمه بح 53752 

بمیرم شفا نخواهم یافت! راوی از قول او که هیثم بن ابی مسروق است 
گوید: تا آخر عمر او می‌لنگید. 

مرجم گوید: «نانه از بشاری اخل فیتا دز آین :شین تقعب کرو دزیر عون 


در آن حال مانند سرباز در جبهه جنگ در فشار و زحمت و ناراحتی است و 
بحساب خدای خود میگذارد. و در حقیقت «صبرا علی بلائک» میگوید. و 
مقاومت میکند. و چون ان را مصلحت الهی میداند ناشکری نمی‌کند و 
سبب اجر, و قرب خود بخدا میداند, لذا روحیه را از دست نمی‌دهد و خود 
را نمی‌بازد, و با کمال شهامت بزندگی آنچنانی خود ادامه میدهد». 

(1) دلالت دیگر: ۳ 

40- پدرم- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از حسن بن راشد روایت 
کرد که گفت: بارهائی برای من از اطراف امده بود, و پیش 0 
بارنامه‌ها را بنگرم و توجهی نان کته فرستاده حضرت رضا علیه السلام 
آمد و پیغام آورد که آن حضرت فرموده: دفتری برای من بفرست که من 
دفتر اصلا در خانه ندارم, گوید: گفتم: چیزی را که خبری از آن ندارم در 
جستجویش باشم چون او را 

تون اخبار الرزضا عایه السلام /ترجمه 2,ص :538 

تصدیق نموده‌ام؟ و هر چه گشتم نیافتم و بر چیزی برنخوردم, چون آن 
فرستاده بازگشت او را صدا زدم که کمی توقف کن و بعض از محموله‌ها 
را باز کردم دفتری در آن بود که هرگز بدان آگاه ببو‌دم: و لکن:میدانستم آن 
بزرگوار چیزی بدون دلیل طلب نمی‌کند, و آن را برای او فرستادم. 

(1) دلالت دیگر: 

1- محشّد بن حسن بن ولید- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از ابو 
محقّد بصرو روایت کرد که گفت: ابو الحسن علیه السْلام وارد شد و من 
از او بنامه‌ای اذن خواستم که برای تجارت به مصر روم در پاسخ نامه 
نوشت : اکنون صبر کن تا خدا چه بخواهد, گوید: من دو سال تمام سفرم را 
بتاخیر انداختم و سال سوم بحضور مبارکش نامه ای نوشتم و اذن سفر 
خواستم. در پاسخ نامه‌ام بمن نوشته بود: بیرون رو, این سفر را خداوند از 
برای تو خیر و مبارک گردانید, و امر تغییر خواهد کرد, گوید: من خارج شدم 
و خير بسیاری بردم و در بغداد هرج و مرج شد و در آن زمان من از آن 
عون آخار الرضا ۳ السلام/ترجمه ,ج 2ص :539 

(1) دلالت دیگر: 

2- احمد بن محهّد بن یحیی العطار- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن 
از امد بن عند الله کرحی تروا: یت کرد که گفت: فرزندانم زنده نمی‌ماندند 
و بیش از ده پانزده تن از اولاد من همه فوت شدند تا سالی بحجّ رفتم و بر 
ابو الحسن الرْضا علیه السّلام داخل شدم و او با لباس رنگی بسوی من 
بیرون شد, من سلام کردم و دست آن حضرت را بوسیدم, و مطالبی از وی 
پر سیدم» بعد راجع به مرگ بیشتر فرزندانم اظهار ناراحتی کردم, حضرت 
مدّتی بفکر فرو رفت, و بسیار دعا کرد, آنگاه بمن رو کرده فرمود: 


امیدوارم از اینجا که بازگشتی و مراجعت کردی برایت ت حملی باشد و پس 
از آن فرزندی پس از فرزندی باشد و در ایام حیاتت از ایشان بهره بری, و 
خداوند متعال هر گاه بخواهر دعائی را مستجاب گرداند, برآورده میکند, و 
او بر هر چیزی قادر است. گفت: از حجّْ مراجعت کردم و بمنزل آمدم و 
عیالم که دختر خالویم بود حامله بود و برایم پسری آورد و نام او را ابراهیم 
نهادم. و پس از چند سال مجددا باردا رز کشتته و-فررندی پسر آورد که نام آو 
را محمّد گذاردم و کنیه‌اش را ابو الحسن نهادم. و ابراهیم سی و چند 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:540 

سال عمر کرد و محمّد بیست و چهار سال, و هر دو مریض شدند, و من 
بحجٌّ رفتم و بازگشتم و هر دو بیمار و علیل بودند. و پس از بازگشت من دو 
ماه گذشت که در اوّل ماه بعد ابراهیم فوت کرد و پس از او در آخر همان 
ماه محقد, و راوی افزود: خود احمد بن عبد الله کرخی پس از ان دو. یک 
سال و نیم زنده بود و از دنیا رفت و هیچ یک از فرزندان او قبل از آن دو 
چند ماه بیشتر عمر نمی‌کردند. 

(1) دلالت دیگر: 

3- محقّد بن موسی بن متوکل- رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از 
سعید بن سعد روایت ت کرده که گفت: ابو الحسن علیه السّلام بمردی نظر 
افکند و فرمود: ای بنده خدا| بآنچه میخواهی پس از تو انجام شود وصیت 
کن, و خود را آماده آن چیزی که ناچار در آن واقع میشوی (یعنی مرگ) 
بسازر و همان طور که فرموده بود شد و مرد پس از سه روز دار فانی را 
وداع گفت. 

(2) دلالت دیگر: () 44- احمد بن زیاد بن جعفر همدانین- رضی ال عنه- 
بسند مذکور در 

عیون آخباز الرضا علیه (لسلام/ترجمه ,ج2,ص:341 

مین از محمّد بن عبد اللّه «1» هاشمی روا یت کرد که گفت: من روزی بر 
غا نون وارد شدم. مرا بنشاند. و دیگران را فرمانداد بیرون رفتند, , و طعام 
طلبید, و با هم صرف کردیم, و بعد خود را خوش بو و پاکیزه نمودیم, آنگاه 
امر کرد پرده‌ای زدند و رو کرد بکسی که در پشت پرده بود و گفت: ترا 
بخدا سوگند شعری که در رثای (مرئیه) آنکه در طوس بود و از دنیا رفت 
خوانده‌ای را برخوان, زنی شروع کرد بخواندن: گوارا باد برای طوس و آن 
کس که در آن رحل اقامت افکند از خاندان مصطفی رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله که غروب کردنش اینجا برای ما حزن و ماتم بپا کرد. 

رلوی گفت: اون بش از شیدن: این مر نیم کریست: و هرا کت ای عبد 
اللْه! آیا مرا اهل بیتم و اهل بیت تو سرزنش می‌کنند که علیْ بن موسی 
الْضا را در اینجا علم و شاخصی نهادم؟! بخدا سوگند برای تو حدیثی نقل 
کنم که از آن بشگفت آئی, روزی نزد وی رفتم و گفتم: قربانت گردم 


پدرانت موسی بن جعفر و جعفر بن محمّد, و محمّد بن علیْ و علیْ بن 


الحسین علیهم السلام بودند» و نزد آنان توف علم انضة کدشه و آنخه: تا روز 
قیامت خواهد شد. و اکنون 


(1)- در غالب نسخ پدر بجای پسر و پسر بجای پدر ثبت شده. و شخص 
مزبور محمّد بن عبد الله افطس میباشد که در اغلب نسخ اشتباه ثبت شده 
است. 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:542 

تو وصیّْ و وارث آنانی و علم ایشان نزد توست. (1) و مرا بسوی تو حاجتی 
است., فرمود: بگو چه حاجت داری, عرضکردم این کنیزم «زاهریْة» که در 
صفا و حسن و اخلاق برگزیده و خاصٌْ من است. و بر او کسی را مقدّم 
نمیدارم, چند بار تاکنون ابستن شده و سقط نموده, و اکنون هم حامله 
است, مرا راهنمائی کن به چیزی که او را معالجه کند تا سالم شود و 
فرزندش را بی‌آفت بزاید, فرمود: از اینکه سقط میکند نگران مباش, چون 
او شفا می‌یابد و پسری مف‌آور اد که شبیه‌ترین مردم است بمادرش و 
انگشت کوچکی در دست راست, زائد دارد بدون بند, و نیز در پای چیش 
انگشتی بدون بند زیاده است؛ من در 

خداوند بر هر چیزیی تواناست, کنیز ور ی زائید که از هر کس 
بمادرش شیبیه‌تر بود, و در دست راستش انگشت کوچکی روئیده بود که 
دارای بند نبود. و همچنین در پای چیش انگشتی زیاده بود که بند نداشت 
همان طور که حضرتش علیه السّلام فرموده بود. پس کیست که مرا 
ملامت کند در اینکه او را علم نمودم و نشانه‌اش قرار دادم. (راوی گفت:) 
در این حریث مطالب بیشتری بود که من ان را کوتاه کردم. و لا حول و لا 
قوّة الا بالله العلی العظیم. 

فیون اخبان الردضا عایه السلام [ترجمه 2ص :543 

اف ات ترجه اد گوید: علم و آگاهی حضرت رضا علیه السلام 
به این واقعه از طریق همان صحیفه‌ای است که توسط پدرانش از رسول 
حا صلین اه له واه به او رده یف وان این هد کح تیل: از حانت 
خدا اخبا ر خلفاء و اولاد ایشان را از بنی امیّه و بنی عبّاس, و حوادئی که در 
ی شد 
همه را برسول خدا صلی اللّه علیه و آله اطلاع داد, و لا حول و لا قَوّةَ | 
رم 


تا 89 آقرانت کین آرن رت رقیوان قق فان ی حق مار نی غید الک وم ضغب که وی رقم 


کرده بود 


(2) 1- ابو علیْ حسین بن احمد بیهقی بسند مذکور در متن از علیْ بن 
محشد نوقلی روایت کرد که گفت: مردی از اولاد ابي طالب زبیر بن بکار را 
در باره موضوعی بین قبر و منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله قسم داد. 
و زبیر سوگند یاد کرد و مبتلا شد به بیماری برص, که من در ساقها و 
پاهایش ۱ 2 
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کردم, (1) و پدرش بکار بن علیْ بن موسی الرُضا علیهما السلام در موردی 
ستم کرد و حضرت او را نفرین کرد و در دم سنگی از ساختمان بلندی بر 
بکار فرود آمد و گردن او پا شکست. شا بخرنن عید آلله بسن عصعت 
ی و و زب ای و در حضور هارون باو 
اهانت کرد و گفت: ای امیر الموّمنین او را بکش زیرا که او را امانی 
و ی ۳ او خود چندی 
پیش با برادر من خروج کرده بود و اهروز طرفداری میکند, و اشعاری از او 
که دلیل کلام یحیی بود خواند. عبد اللّه انکار کرد که از من نیست. یحیی او 
را به مباهله دعوت کرد و گفت: برخیز و رو بقبله بگو: از حول و قوّه خدا 
بیزارم اگر دروغ گویم, و من اشعار را نگفته‌ام و اگر دروغ ِِ خداوند 
مکافات من که هلاکت من است بدهد, و در همان مجلس تب عارضش شد 
و پس از سه روز جان سپرد و قبرش چندین بار بزمین فرو نشست. 
مافه وید خبر را بیهقیخ مفصّل نقل کرده است ولی من آن را مختصر 

کردم باین مقدار 

مترجم گوید: ار ا صص ی ان وا ین سر 
یکتن از کارگزاران بنی العباس است که در زمان هارون حاکم مدینه بوده, 
و پدرش عبد الله در زمان مهدی عباسی حاکم یمامه بوده, و مرثیه‌ای در 
رای مهدی عباسی دارد». 

غیون اخبار الرضا علبه. السلام اترخمه :2 2رض :545 


(1) 1- ابو علی بیهقی بسند مذکور در متن از محمّد بن ابی آبی عباد 
زخایت کرد که صحفت مره مافون یت رضا غلبه الشسلام کفت : بباره 
خدا ببغداد که وارد شدیم چنین و چنان میکنیم, حضرت علیه السْلام فرمود: 
تو ای امیر المومنین ببغداد میروی, و چون مجلس از اغیار خالی شد, من 

عرضکردم: هن اک و او و ی 
دز مود آخر ای.کشین فرا با بقداد چکار: نها من آو را میم ور ته:آو هر کز. 


نات لاو اثبات حچّیت آن حضرت به اجابت دعاينش فر خق آل برنک 


2 بذرمی اسادم ند بن سم ین دلیجه رما آلام ند فد کف 


در 
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متن از محمّد بن فضیل روایت ت کردند که گفت: در آن سالی که هارون به 
آر برمک خشم گرفت و بقتلشان فرمان داد در آغاز کار, امر بقتل جعفر 
بن یحیای برمکی را کرد و پدرش را بزندان افکند, و بر برامکه وارد شد 
انچه که وارد شد. امام هشتم علیه السْلام در روز عرفه ایستاده بود و دعا 
می‌کرد, سپس سر مبارک خویش را حرکت همی داد, از وی سبب آن را 
پرسیدند, فرمود: من برامکه (جعفر و پدرش) را نفرین میکردم برای 
سنمی که بر یدرم علیه السلام روا داشتند, و خداوند امروز دعایم را در 
باره ایشان مستجاب فر مود, و چون بخانه مراجعت فرمود آنقدر ندز رتیت 
که (برامکه گرفتار شدند) و جعفر و پدرش یحیی بعذاب مبتلا شدند و وضع 
آنها واژگون شد. 
(1) 2- و ینم اه ی بسند مذکور در متن از 
مسافر (ابو مسلم از اصحاب موسی بن جعفر علیهما السلام) روایت کرده 
گفت: من با حضرت رضا علیه السّلام در منی بودیم که یحیی بن خالد با 
جماعتی از برمکیان بر ما گذر کردند, امام علیه السلام فرمود: بیچاره و 
بدبخت این گروه که نمیدانند در این سال چه بر سرشان خواهد آمد؟ 
سپس گفت: آهء ۵] عضبا از ایتن. آمز که خن ۵ 
عیون آخبار ال ضا یه السلام /ترجمه 2 :547 
هارون مانند این دوئیم- و انگشتان خود را بیکدیگر چسبانید-! مسافر گوید: 
بخدا سوگند من معنی این کلام را نفهمیدم تا زمانی که او را در جنب 
هارون بخاک سپردند. 
(1) 3- عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس نیشابوری بسال 352 بسند مذکور 
در متن از موسی بن مهران روایت ت کرد که: از جعفر بن یحیی شنیدم که 
میگفت: ۱ 
سوگندی را که در باره ال اتف طالب خورده‌ای فراموش نکن, نو قسم 
خوردی که اگر احدی پس از موسی بن جعفر اذعای امامت کند گردنش را 
بزنی, اینک این علیْ بن موسی پسر او است که مدّعی امامت است, و در 
باره وی همان گویند که در باره پدرش میگفتند, هارون نظری تند بوی کرد 
و گفت: چه میگوئی, نظرت چیست؟ 
میخواهی همه را بکشم! موسی بن مهران گوید: چون من این را شنیدم 


نزد آن حضرت رفته جریان را گفتم, امام علیه السلام فرمود: من چه کار 
بآنان دارم؟ بخدا سو گند قدرت آن را ندارند 
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کاری در حقٌ من انجام دهند. 

(1) 4- احمد بن زیاد همدانین- رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از 
صفوان ابن یحیی روایت کرده گفت: چون موسی بن جعفر علیهما السلام 
از دنیا رفت؛: و حضرت رضاأ علیه السلام در امر امامت صحبت میکرد. از 
این جهت بر او ترسیدیم و من بآن حضرت عرضکردم: شما امر بزرگی را 
آشکار میکنید. و ما از اين ستمگر میترسیم, فرمود: هر چه میتواند انجام 
دهد و توان خود در 2 برد راهی بر من موه 3 و ۲ گوید: 
پسر موسی الست کس در سا 0( را 
دعوت می‌کند. گفت: چه بهره برده‌ایم از کشتن پدرش, نظر داری همه را 
بکشیم ؟! بدون شک امک با خاندان رسول الله دشمن بودند و عداوت با 
ایشان ر آشکار میگردند. ۱ 

مترجم گوید: «برامکه خانواده‌ای ایرانی الاصل بودند. نسبت آنان به برمک 
نامی میرسد که چنان که گفته‌اند در بلخ متصدّی بتکده نوبهار بوده و 
ریاست داشته و پسرش خالد ابتدا بدربار عبد الملک بن مروان آمد و ندیم 
او شد و پایه‌ای بلند یافت. و در غمد.هشام. ین عند الملی اسلا آوزد. و 
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بعدا از سران سیاه ابو مسلم خراسانی شد و پس از زوال حکومت بلی 
امیّه بنزد ابو العباس سفاح آمد و سمت وزارت یافت. و یحیی پسرش 
مربی هارون الژشید بود او مردی کیّس و تیزهوش و سخی بود که گفته‌اند: 
و فرزندش جعفر بن یحیی بود که وزارت هارون الژشید را بعهده داشت., و 
در احوالات وی و پدرش کتابهای بسیاری نوشته‌اند, و از روایات ما چنین 
پیداست که علاقه‌ای به خاندان رسالت نداشتند, و لو بگوئیم دشمن اشکار 
هم نبودند,. ولی علاقه مفرطی به دشمنان اهل بیت علیهم السلام که 
عباسیانند داشتند, و همین مقدار نفرین حضرت رضا علیه السلام را ایجاب 
می‌کند». 


باب 1 اثبات حچیت آن حضرت باخبار او بمحل دفنش بجنب هارون 


(1) 1- احمد بن زیاد همدانیث- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از 
موسی ابن مهران روایت کرد که گفت: دیدم در مسجد مدینه هارون در 
منبر خطبه فی‌خهوانده و علمة نن فونستن: ال ضا علیهما اللام. انجا بو 
فرمود: آیا خواهید دید من و او هر دو در پک جا دفن می‌شویم. 

(2) 2- مد بن عای ما حیلویه- رضی له 6رد بسند مذکور در متن از 
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محمّد بن فضیل روا یت کرد که گفت: من از کسی که از حضرت رضا علیه 
السٌلام نقل میکرد روایت 170 
که به هارون مینگریست میفرمود: من و او این طور دفن میشویم- و دو 
انگشت سبابه خود را کنار هم آورد ولی- ما نمی‌دانستیم مرادش چیست, تا 
اینکه. آضز اه در طونن ان که.شد باتجام سید و هامون کفت؟ او را در 
کنار قبر پدرم بخاک سپارید. 


باب 52 اخبار آن حضرت- علیه السلام- به کشته‌شدنش با سم و دفن‌شدنش در کنار قبر هارون 


1 صختد بن عازن ماخ آویه ری آلله غیت سید مد کور در من از 
عبد السْلام هروی روایت کرد که گفت: از امام هشتم علیهما السّلام شنیدم 
میفرمود: مرا بمظلومی و ستم با زهر می کشند و در کنار قبر هارون دفن 
میکنند, و خداوند تربت قبر مرا زبارتکاه و. مخل امد و زفّت شیعیان و 
محبانم قرار خواهد داد. پس هر کس مرا در غربتم زیارت کند, بر من در 
روز قیامت زیارت او واجب می‌شود, قسم بآن کس که محشّد صلی اللّه 
علیه و آله را به نوت گرامی داشت, و او را بر 
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تمامی خلقش برگزید. هیچ یک از شما در کنار قبر من دو رکعت نماز 
نگذارد جز آنکه مستحق آمرزش پروردگار عرٌ و جل گردد در آن روز که 
(پاداش) او را ملاقات کند و با جزای او روبرو شود, سوگند به کسی که ما 
را راتکه صایه لاه کلم له اماست ین رنه ماه 
پیامبر را بما اختصاص داد که: 

ز#ار قبر من گرامی ترین , افرادند نزد خدا در قیامت. و هیچ مومنی نیست 
که مرا زیارت کند و بر غریبی من اشک ریزد و قطره‌ای از آن روی او را 
ترک کند, مگر آنکه خداوند جسم و پیکر او را بر آتش دوزخ حرام کند. 


ان 59 مک اف ات ام تخس یه غلیه لاد اسان اي ال ایمان و ال فقا ۱ 


(1) 1- پدرم- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از اين ابی نجران روایت 
کرد که گفت: حضرت رضاأ علیه السلام به بعض یاران خود نامه‌ای نوشت و 
بر من خواند که مضمونش این بود: ما شخص را چون ببینیم بشناسیم و 
ای ۱ 
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حقیقتا مقمن است يا منافق, یعنی حقیقت ایمان و حقیقت نفاق او را 
بدانیم. 


(1) 1- پدرم- ری اه زو بسند مذکور در متن از پاسر خادم روا بت کرد 
که گفت: حضرت رضا علیه السْلام غلامانی داشت که از اهل صقلب بودند 
(شهریست در بلغارستان) و پاره‌ای رومی, و حجره حضرت نزدیک به 
ایشان بود. شبی از شبها حضرت شنید بزبان صقلبی و رومی می‌گویند: ما, 
در بلاد خودمان سالی یک بار خون میگرفتیم, اکنون در اینجا هیچ سال خون 
نگرفته‌ایم, چون صبح شد حضرت بعض اطبّاء را گفت: از فلان غلام فلان 
رگ را بزن و خون بگیر, و از فلان غلام فلان رگ را و از غلام دیگر فلان 
رگ راء سپس بمن گفت: ای رن نکردم و خون 
گرفتم (و بدین جهت) دستم آماس کرد و کبود شد. از من پرسید تو را چه 
شده؟ عرضکردم: 


ِِ فر مود: مگر تو را از این کار نهی نکردم؟ اکنون دست خود را 
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آر, من دستم را پیش بردم حضرت دست خویش را بر آن بمالید و بر آن 
آب دهان گذارد, آنگاه فرمود: شبها غذا مخور, من هم تا توانستم شبها غذا 
نخوردم و (هر گاه) غفلت (می) کردم و شب چیزی میخوردم آن ناراحتی 
عود میکرد. 

(1) 2- پدرم- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از داود بن قاسم جعفری 
روایت کرد که گفت: من با حضرت رضا علیه السلام هم غذا میشدم, گاهی 
بزبان صقلبی و فارسی بعض غلامان خود را میخواند. و بسا میشد که من 
غلام خود را برای کاری نزد ان حضرت میفرستادم و با زبان فارسی تکلم 
میکرد, و حضرت میدانست, و بعض اوقات فهم کلام عجمین بر غلامش 
گران می‌آمد و علیه السْلام خود برای غلام توضیح میداد. 

(2) 3- احمد بن زیاد همدانین- رضی االه #ه بسند مذکور در متن از ابو 
الصّلت هرویٌ روایت کرد که گفت: حضرت رضا علیه السلام با افراد بزبان 
خودشان گفتگو میکرد. و بخدا قسم فصیحترین مردمان و عالمترین 
اشخاص بهر زبان و لغتی بود, روزی بحضرتش عرضکردم: يا ابن رسول 
الله! من در 
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شگفتم از اینکه شما بتمامی لغات با اختلافاتی که دارند این طور تسلّط و 
آگاهی دارید, فرمود: ای 0 من حجّت خدا بر بندگان اویم. و 
خداوند حجّتی بر قومی نمی‌انگیزد که زبان آنان را نفهمد و لفاتشان را 
نداند. ایا این خبر بتو نرسیده است که امیر المومنین علی علیه السلام 


فرمود: 

«اوتینا فصل الخطاب» ۲ 

(ما داده‌شده‌ایم نیروی داوری و سخن قاطع را). پس ایا اين نیرو جز 
معرفت بهر لغتی است ؟. 


تا 55 باب یت ام سرت ای شام بناسصماتی کر قیال از وان یم یس ی فا و زا زار 


(1) 1- پدرم- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از حسن بن علیت وشاء 
روایت ت کرد که گفت: من مسائل بسیاری را بصورت یادداشت نوشته بودم 
د رای وه مارا یه ره ای ان اه امامت کل من 
موسی علهسا الشام قطع حانمباشم آن بارذاشتها زا بضورت کابی در 
آورده بودم که حاوی 

ون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:۵55 

روایاتی از پدرانش علیهم السْلام و غیر آنان بود. و میخواستم که او را 
بیازمایم و در باره امامتش تحقیقی بعمل اورده باشم, لذا کتاب را با خود 
برداشته و در استین پنهان کردم و بسوی منزل او روان شدم و دوست 
داشتم که وقتی با حضرت تنها باشم و کتاب را باو بدهم و نظرخواهی کنم, 
و بدانم تا چه حٌ قدرت علمی دارد, لذا در کناری از فضای خانه‌اش 
نشستم و بفکر طلب اذن بودم و بر در حجره جماعتی نشسته و با یک دیگر 
گفتگو داشتند و همین طور که من بفکر چاره‌ای برای تشرف بحضورش 
بودم, ناگاه غلامی با کتابی که آن را در دست داشت بیرون آمد و با صدای 
بلند گفت: حسن بن تلا وشاء پسر دختر الیاس بغدادی کیست؟ من 
برخاسته گفتم: منم ؛ چه میخواهی؟ گفت: من قاهون شده‌آم این کتاب ۳ 
بتو بدهم, بگیر آن را, من آن کتاب را گرفته و برون شدم و بگوشه‌ای 
نشستم و کتاب مزبور را بخدا| سوگند تمام مسائلی که خود 
فان اکتا ای ود کت کروهووم که رس سرا مان کررمه اس 
داده بود, و از آن پس قطع پیدا کردم که او امام است. و مذهب وقف را 
رها کردم. 

(1) دلالت 9 

2- پدرم- زین ام عقود بسند مذکور در متن از حسن وشاء روایت کرده 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:556 

که گفت: ابو الحسن علیه السّلام غلامش را با رقعه‌ای نزد من فرستاد که 
در آن نوشته بود جامه‌ای که از بافت فلانجا, از نوع فلان, ترتی فلان 
میباشد را برای من بفرست, من نامه‌ای نوشتم ۵ بان غلام کفعم؛ خدمت 
آن حضرت از قول من عرض کند که با چنین خصوصیات جامه‌ای نزد من 
موجود نیست, و این قسم جامه‌ای نمی‌شناسم و نزد من نیست, فرستاده 
رفته باز گشت و گفت: 

میفرماید: نزد تو هست, بیشتر جستجو کن می‌یابی, عرضکردم من گشته‌ام 
چنین جامه‌ای در اینجا نیست., فرستاده رفت و بازگشت و گفت: بکرد پیدا 
خواهی کرد ابن وشّاء گوید: مردی نزد من چنین لباسی برای فروش 


گذارده بود و من فراموش کرده بودم, کاوش کردم و هر چه بود زیر و رو 
کردم تا چشمم بدان افتاد و در جامه‌دانی زیر لباسها ان را یافتم, و نزد ان 
جناب فرستادم. 

(1) دلالت دیگر: 

3- احمد بن زیاد همدانی- رضی الله عنم بسند مذکور در متن از صفوان 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ۰ج 2ص :5597 

ابن یحیی روایت کرده که گفت: من نزد حضرت رضا علیه السّلام بودم که 
حسین بپ" خالد صیرفی وارد شد و عرض کرد: قربانت گردم من خیال 
دارم به اعوص بر وم, امام فرمود: هر جا که بعافیت و امن دست یافته‌ای 
ملازم انجا باش (یعنی رفتنت صلاح نیست) و حسین بن خالد توجهی 
بفرمایش آن بزرگوار نکرد و بدان سو رهسپار شد, در راه راهزنان بر او 
زيختند و آنجه. با او بود.ربودند :و بردند: ( «اغوض» در ,باره‌ای. از نسخه 
«اعوص» فاد بدون نقطه است. و ظاهر | این صحیحم باشد که پا مکانی 
است در چند فرسخی مدینه, و یا صحراتئی است در دیار بنی باهله, و اما 
«اعوض» با ضاد با نقطه نام دژه‌ای میباشد, نه اسم شهر و دیار). 


(1) 1- احمد بن زیاد 9 رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از 
صفوان ابن یحیی روایت ه کرد که گفت: ابو قژه دوست جاثلیق از من 
کاس که ام | مت سس رت رضا لیه ال نمض ی در اش اوه 
اذن طلبیدم, فر مود: او را بیاور, 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,۰2ص 558۰ 
و چون بر آن بزرگوار وارد شد, فرش زیر پای آن حضرت را بوسید, و 
: رسم دین ما این است که با اشراف اهل زمان خود چنین رفتار کنیم, 
خدای شما را بسلامت دارد. اکنون بفرمایید: نظر شما در باره فرقه‌ای که 
ادعائی دارد, و فرقه دیگری از غیر ایشان که خود به عدالت معرزفی 
شده‌اند انان را در اذعایشان تصدیق میکنند؟ حضرت فرمودند: ادعایشان 
ثابت است., مرد گفت: فرقه دیگری ادعائی دارند, و شاهدی پیدا نمی کنند 
که آنان را تصدیی کند مگر از خودشان, اینان چه؟ فرمود: ادعایشان مردود 
است. مرد گفت: اینک ما ۵ تما ها ارعا سکنيم که عسی وجمان 
کلمه اوست که به مربم القاء نمود؛ مسلمانان با ما در این اذعا موافقند و 
ما را تصدیق می‌کنند,. ولی مسلمانان مدعی انند که محمد پیامبر و 
موافقند. بر انچه یک فرقه فقط لدعا می‌کنند برتری دارد. حضرت پرسید: 
انییم ‏ تو چیست؟ گفت: یوحنا, , فرمود: ای یوحتا ما به عپسی بن مریم و روح 
ال ۵ ای ار ی ی و 
داشته و مژده آمدن او را داده است و خود اقرار کرده باشد که بنده است 
نورد کار دارد, 1 پس اگر آن عیسی که تو به او اقرار داری این چنین 
نیست که به محمد آورده باشد و اقرار بعبودیت کرده و خدا را 
پروردگار خود بداند, 
عیون اخبار الرضا علیه السلام /ترجمه 2۰ص :559 
ما از چنین عیسائی بیزاریم! پس کجا بر آن اجماع داریم؟ ابو قژه برخاست 
و به صفوان بن یحیی گفت: برخیز! این مجلس ما را بی‌نیاز نکرد و ما 
بسود و نفع خود از آن بهره نبردیم و ثمر بخش برای ما نبود. (ظاهرا متن 
«اغنا عنا» بوده تغییر یافته). 


بات: 57 سختان آن حضی ب غلیه اقلا مر فوضوع مامت فا بعبی نم شاک نزو مامون 
(1) 1- ابو علیٌ حسین بیهقی از محمّد بن یحیی الصولی روایت کرد که 


از حضرت رضا علیه السّلام خبری نقل شده که به الفاظ مختلف آمده و 


سندی که من آن را معتبر بدانم برای آن نیافتم. و با الفاظ گوناگونی آن را 
دیدم جز اینکه آن را می‌اورم و معنای آن را نقل میکنم هر چند الفاظش 
اختلاف دارد: 


مافص فن ان مکواسی که جر تا یه لام ورعت با کسان. 
که روبرو می‌شود عاجز ماند و حریفش بر او غلبه کند, اگر چه در ظاهر 
آنان گفته بو 

عیون ار الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص :560۰ 

راجع به مسأله امامت با او بحث کنید و مناظره شما حول این مبحث دور 
زند. (1) چون مجلس آماده شد. حضرت پأنان گفت: شما یکتن را از میان 
لا زم اید بر همه شما لازم امده باشد, انان ای ار بنام 
یحیی بن ضحاک سمرقندی که در خراسان همانند نداشت معژفی کردند, 
حضرت باو 0 از هر چه میخواهی بپرس؛ گفت: راجع به امامت 
۱ 
امام علیه السّلام فرمود: ای یحیی! بگو آنکه تصدیق می‌کند کسی را که او 
خود را تکذیب می‌کند, و آنکه تکذیب می‌کند کسی را که خود را راستگو 
میداند کدام یک از این دو حقند و درستکار و بواقع رسیده‌اند, و کدامین 
اظل: هخا کار ٩‏ یخی سا کت ند عامفن به ای کمت: 

جواب بده۵» گفت : امیر المومنین مرا از جواب این سوال معاف بدارد, 
ماو ۲ ابا لس ها عضو نها را سا تم اه 
فرمود: اکنون باید یحیی خبر دهد که از رهبرانش کدام خود را تکذیب 
ان 

3 ی ی ِِ ٍ 

وی بود در باره ان 0 اولی اشتباه 5 0 کاد 
بعد از این رفتا ر کند او را بکشید, بخدا سوگند نیسندید و راضی نبود برای 


کسی که غمل آنان را تکرار کند مگر بقتل و کشته شدن! پس کسی که 
بهترین مردم نیست- در حالی که بهتری نخواهد بود مگر بصفات و 
خصوصیاتی که یکی از انها علم است, و یکی جهاد و کوشش و دیگر فضائل 
و و3 و هر کس بیعت با او بامامت لغژش و اشتباه باشد که موچب 
مورد قبول باشد و وضع او این باشد؟ رتش خود روی منبر گفت: مرا 
شیطانی است که بر من عارض می‌شود هر گاه او از طریق مستقیم مرا 
بکجی کشانید شما مردم مرا براه راست آ ود و هر گاه خطائی از من 
سرزد ارشادم کنید, بنا , بر این اینان بقول خودشان امام نیستند چه راست 
بگویند چه دروغ, یحیی دیگر جوابی نداشت. و فافون در عجب شد و 
عرضکرد یا ایا الحسن در روی زمین کسی نیست که این طور نیکو سخن 
گوید جز شما! مترجم گوید: «باید توجه داشت که مقصود از نقل این 
زوایات ابات 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:۵362 

صخت آن اصل فببا ند که ماه ین ان عقیده‌اند و گویند که امام باید از 
جانب خداوند نعیین شود تا فرد شایسته واقعی بوده» و دارای صفات کمال 
که لا زمه امامت است, بااشد تا بتواند وظیفه امامت را ( که ایجاد و 
نگهداری از تمام مواهبی است که خداوند برای رشد و بکمال رساندن 
افراد بشر و بروز استعدادات خدادادشان مرحمت فرموده است, و نیز از 
بین بردن تمام ناامنیها و نادرستیها و نابجائی‌ها و ستمگریها و آنچه موجب 
عدم رشد و کمال است. و بالأخره گسترش عدل و داد در سراسر گیتی 
است آن طور که خدا فرموده و برای آن احکامی معین کرده است) و 

خلفای تعیینی از جانب خلق چه عادل باشند و چه نباشند مسلما ی 
قدرت این کار را که گفته شد ندارند. اگر خیلی کوشش 0 تنها در 
منطقه‌ای که در زیر فرمان دارند بتوانند از خونریزی و ستمکاری تا حدی 
جلوگیری کنند. و اما گسترش عدل در تمام جهان و برشد رساندن 
استعدادات تا سرحد فعلیت. از هیچ کس جز آنکه خدا می‌داند و خود او را 
ولی دیگران قرار میدهد ساخته نیست. و شیعه امامیّه حرف و سخنش این 
است و بس, و مخالفین آنان خود یقین دارند که هیچ یک از خلفا چه آنان که 
مردم و و چه آنان که با قدرت تشز کان آهدرد اگر بعکس 
نبودند توانائی این خواسته بشریت را هم نداشتند. در زمان خلیفه دوم 
کشورها گشوده شد و مسلمین فتوحاتی کردند. ولی عدل و دادگری صحیح 
در خود مدینه که مرکز خلافت اسلامی بود انجام نمی‌ شد و مهاجر بر انصار 
در اخذ حقوق برتری داشتند و عرب بر عجم در مبلغ حقوق با تساوی عمل 
برتری فاحش داشت, چنان که موژخین آن را ثبت کرده‌اند, البّه عدل عمل 
اس سایق فرا ات سای ریم اتف 


حَلَقناکمٌ من دکر و آئثی و جعلناکم شغوباً و 

یفن آاخبار الرضا علیه السلام/ترچمه 4 2ص:363 

قبایّل لتعارفوا ان اکزتکم عند ال اتقاکم است. و نیز کلام درربار رسول 

خدا صلي الله علیم و آله در فتح مکّه که فرمود: 

«لیس لأحد فضل الا بدین و تقوی», 

و یا کلام دیگرش که فرمود: 

«الا لا فضل لعربن علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لأسود علی 

آجفز: ولا لاجر علی انسود الا بالتقوی». 

یعنی برتری افراد بتقوا است, که آنهم امریست باطنی و جز خدا از ان 

آگاه نیست, و آیه شریفه لا یَسْتوی نکم من آئقق من قَبْل الق و قاتل- 

روط ۱ به آجر اخروی است و ربطی بحقوق اجتماعی ندارد, و 

باید حقوق و سهم او از عجم زیادتر باشد. 

ی 
صریح قر آن که فرموده است: ما علی ال شول 1 التلاغ. فَهل علی الرسَل 

2 

در روی زمین کار و وظیفه‌اش حفظ جان و عرض و مال و حقوق همه 

خلائق حاضرین و آیندگان است, و برشد مقدر رسانیدن, و کمال آنها است 

در دین و دنیایشان. و این کا ر کار هر مدّعی نخواهد بود جز آن کس که با 

کتاب خدا کاملا آشنا وبا یت سول فا هل اللعيم و اله دم پاش 

تا با برطرف کردن ظلمت جهل, , و با توجه دادن دلها بسوی کمال مطلق و 

طلب رسیدن برشد و بازگشت به سوی حق, و تدبیر صحیح در تمامی امور 

5 از ظلم و ستم, و کوشش مدام برای گسترش عدل در جهان 

وظیفه الهی و مردمی خویش را انجام داده باشد. 

ون آخبار ۲ علیه الم ترحهه 2ص :5۱64 

و 

تما دا صلی الله علیه له رصارعی رقم تشه اما سای نود 

در مقابل نص, اين برای این بود که دانسته شود حکومت عدل الهی را جز 

آنکهخداو تدتترن. .بر کزبید آحدی لیاقت نخواهد داشت, و حکومت اسلامی 

چکومت عدل واقعی است نه حکومت عدل شعاری, و السَّلامْ غلی من ائبِع 

الهّدی». 


باب 8 گفتگوی آن خضرت با برادرش زید, کات کد در شدای اون قفن میق‌وخهی و فان 
آن حضرت در باره بدرفتاری با شیعیان 


(1) 1- محمّد بن احمد سنانی بسند مذکور در متن از حسن بن موسی 
الوشاء بغدادی روایت کرد که گفت: من در خراسان در مجلس علی بن 
موسی الرضا- علیه السّلام- بودم و زید بن موسی در آنجا حاضر بود و 
بجماعت حار, فخر میفروخت که ما چنین و چنانیم, و آبو الحسن علیه 
السلام کضیا کزان حول کم پوو شتا درا ی هروا کر 
گفت: ای زید! آیا حرفهای نقالان کوفه 

فیون اخبار الرضا غلیه السلام ترجه بح 2ضی :565 

تو را مغرور کرده و فریب خورده‌ای که روایت میکنند: (1) «فاطمه علیها 
لام عت خود را حقط کرد و خداوند آتش را بر ذریه او حرام تمود»؟ 
تحت اه ما ی تم ها اه که موس بش یر لیوا ام 
پدرت اطاعت خدا کند, روزها را روزه بگیرد و شبها را بنماز و عبادت 
پردازد و تو معصیت و نافرمانی خدا کنی, سپس در روز رستاخیز هر دو در 
عمل مساوی باشید و جزای هر دو بهشت باشد, پس بدون تردید تو عزیزتر 
از او در نزد خدا باشی (چون او با طاعات خود مستحق بهشت شده است 
و تو بی‌طاعت و با معصیت همان پاداش را گرفته‌ای) آری علو* بن الحسین 
علیهما السلام فرموده است : برای نیکوکار ما دو چندان پاداش و اجر است 
و برای بدکا و 5 انگاه امام رو 
بمن کرده فرمود: ای حسن این آیه را چگونه میخوانید: قال یا توخ انْة لیس 
من أَهْلک اه عَمَل عَیْرٌ صالح (ای نوح بدرستی که او از اهل تو نیست زیرا 
عمل نادرست است- هود: 46)؟ عرضکردم: پاره‌ای از مردم اه عَمل عَیْرٌ 
صالج میخوانند بطریق وصفی, یعنی او عملی نادرست اوخت: و بعضی 
عَمل عَیْرٌ صالح میخوانند (یعنی بدکاری کرده). و هر کس عَمل عَیْرُ صالح 
بخواند او را آز نوح نفی کرده و غیری را پدر او داند. امام علیه السلام 
فرمود: نه, هرگز این طور 
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نیست. (1) بلکه او پسر واقعی نوح بود و لیکن چون خداوند عرٌ و جل را 
نافرمانی کرد, خداوند او را از پذیرش نفی نمود, (و ما اهل بیت نیز این 
چنین هستیم) هر کس از ما نافرمانی خدا کند از ما نیست, و تو ای حسن 
اگر خداوند را اطاعت کنی از ما اهل بیت خواهی بود. 

(2) 2- ابو علیخ بیهقیٌ بسند مذکور در متن از ابی عبدون روایت کرد که 
گفت: 


فنکاهی که زید بن موسی برادر حضرت رضا علیه السلام- که بسال 199 


در بصره شورش کرده بود و خانه‌های بنی عباس را آتش زده و خرا ب کرده 
بود و بدین سبب او را زید النار میخواندند- دستگیر شد. نزد ماو نگ 
آوردند, مأمون به او گفت: ای زید در بصره خروح میکنی و بجای اینکه 
بخانه‌های دشمنانمان (بنی امیه, تقیف, و عغنی» و باهلة, و ال زیاد) اغاز کنی 
به خانه‌های پسر عموهایت اولاد عباس شروع مینمابی و انها را باتش 
میکشی ؟! زید که قریحه‌ای شوخ داشت گفت: اشتباه کردم از هر جهت یا 
امیر المومنین, اگر باز گردم اين بار به آنها میپردازم. مأمون را خنده گرفت 
و او را نزد برادرش 
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حضرت رضا علیه السلام روانه کرده و پیام فرستاد که او را بخاطر شما 
بخشیدم, و چون او را نزد حضرت آوردند وی را ملامت کرد و سرزنش 
نمود و گفت: تو آزادی هر کجا که خواهی برو و سوگند یاد نمود که با او تا 
زنده است سخن نگوید 

مترجم گوید: «باید ۳ که زید بالخصوض با بنی العبّاس و بالاخض 
هارون پدر کشتگی داشت از این رو در سال 199 علیه بنی العباس قیام 
کرد». 

( رد اد الیر یبن امد اه اد .فشانخ شود زوا بت کرد که زید بن 
موسی بن جعفر ندیم منتصر شده بود [در بعضی از نسخه‌ها «مستنصر »> 
بود که تصحیف شده]. و او مردی زبان‌اور و خوش بیان بود, اما زیدی 
مذهب, و در کنار نهری در بغداد که موسوم به «کرخایا» است منزل گزیده 
بود. و وی همان کس است که ایام ابو السرایا در کوفه سردار لشکر شده 
شدند, پاره‌ای ببغداد و پاره‌ای بکوفه و جمعی بمدینه رفته و متواری شدند, 
زید بن موسی از جمله متواریان بود, و حسن ربن سهل (برادر فضل بن 
سهل؛ ذو الژیاستین) در پی یافتن اد وتا بر خرن بو او دست یافت و 
بزندانش افکند, تا روزی او را احضار کرد که بقتلش رساند., ماو کنستن 
حاضر گشت و شمشیر از غلاف بیرون کشید و زید را مهیّای کشتن نمودند 
و حسن بن سهل خواست مامور را 
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فرمان دهد که سر از بدنش جدا کند, (1) حجاج بن خیثمه که در میان 
حاضران بود بلند گفت: ای امیر در اين کار شتاب منما! مرا پیش خوان تا 
از روی یت تو را نصیحتی کنم؛ , حسن بن سهل بمأمور گفت: ینت 
نگهدار تا ببینم ببینم او چه میگوید, آنگاه وی را پیش خواند و گفت: نصیحتت 
چیست؟ حمٌّاج گفت: عیون آخبار الرضا علیه اه باب 
8 گفتگوی آن حضرت با برادرش زید, هنکاهن که:در مجلسن فامون هر 
میفروخت, و سخنان آن حضرت در باره بدرفتاری با شیعیان دض : 564 


| خلیفه دستور قتل او را داده است؟ گفت: خیر, گفت: پس به چه مجوز 
قانونی پسر عموی خلیفه را بقتل میرسانی در حالی که فرمان کشتن او را 
برای شما صادر نکرده است., و تو خود نیز از او نظر خواهی نکرده‌ای, 
سپس گفت: 9 

ای امیر حکایت عبد الله بن حسن افطس را بشنو, و قضیه او را که هارون 
وی را نزد جعفر بن یحیی برمکی زندانی کرده بود, و بعد در ایام عید نوروز 
بدون آذن هارون او را کشت و سر او را در طبقی بعنوان هدایای نوروز 
نزد هارون فرستاد, و زمانی که هارون فرمان کشتن جعفر را به مسرور 
کبیر داد بدو گفت: اگر جعفر از تو دلیل این کارت را پرسید بگو این سزای 
کشتن ابن الأفطس است که بدون فرفان من او را بعتل زسانیدی! آنگاه 
حجٌاج رو بحسن بن سهل کرده گفت: آیا تو مطمتتی که اگر میان تو و 
خلیفه مسأله‌ای پین آنه.آه کشتن اب مرد- 
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عموزاده خلیفه- را دلیلی برای قتل تو قرار ندهد. همان طور که پدرش 
خیر دهد! و سپس دستور داد زید بن موسی را بزندان باز گرداندند و تا 
زمان بیعت اهل بغداد با ابراهیم بن مهدی, و شوریدن آنان بر حسن بن 
سهل و اخراجش از بغداد, همواره, او در زندان بود ۳ طرفداران مأمون او 
را از زندان بیرون آورده و نزد مأمون فرستادند, و مأمون هم او را نزد 
برادرش حضرت رضا علیه السّلام فرستاد, و زید بن موسی زنده بود تا آخر 
خلافت متوکل عتاسی «1» و‌در «سرّ من رآی» مرگش فرا رسید 

مترجم گوید: «قضصّه عبد الله آفطس بگفته موژخین بطور اجمال چنین 
است که هارون سخت در صدد این بود که ان وضع خاندان ابو طالب و 
افراد سرشناس انانِ هر لحظه با خبر باشد, و از این جهت روزی از فضل 
بن یحیی پرسید: ابا در خراسان تافق از فرزندان ابو طالب بگوش 
میخورد؟ گفت: نه بخدا سوگند, با تمام جذیتی که در این باره داشته‌ام, نام 
کسی باز آتان را نشنیده‌ام جز اینکه شخصی نام محلی را میبرد و میگفت: 
عبد اللّه بن حسن افطس در آنجا وارد می‌شود. هارون فور[ و بدون مکث 
ک ۱ 0 0۱ ۷ ۱3۵ و او را دستگیر ساخته نزد 
وی فرستند. جماعتی شامهر نید رفته 2 میدادند تا 
و وا دننند: و دستکیر کرنم ند هارهن آوردیم هارون 


(1)- ترتیب خلفای عباسی (بنا بر اثفاق موژخین) پس از مان بدین 
ترتیب میباشد: معتصم؛ , واثق, متوگل, منتصر, مستعین- الِخ, و در ابتدای 
همین حدیث امده بود که زید بن موسی ندیم منتصر بوده است بنا بر این 
جمله انتهای حدیثت: «عاش زید الی اخر خلافة المتوکل» نادرست ۳ 


و فوت زید الثار را- «ابن حزم اندلسی» در کتاب «جمهرة آنساب العرب»- 
در ایام خلافت المستعین بالله (بعنی پس از منتصر) بتاریخ 58 هجری 
ذکر کرده‌اند. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,0:2 57 

باو گفت: شنیده‌ام تو زیدیّه رل گرد خود جمع میکنی و بخروج بر من و یاری 
خود دعوت مینماء تی؟! عبد الله گفت: ای امیر مقمنان تو را بخدا سو گند 
میدهم که خون مرا نریزی چون من از این جمع نیستم و ابدا نامی از من 
در آن جمعیت نیست. و بطور کلی کسانی که این طرز تفکر را دارند 
رفتارشان بر خلاف رفتار من است. زیرا من از جوانی در مدینه و در 
بای ظرای ارف یرو اي و سا مرا رت 
نبوده‌ام و کارم شکار مرغ «قرقی» است., و جز این عشة عشق دیگری ندارم. 
هارون گفت: از تو میپذیرم اما تو را کم کر 
میگمارم که تو را مراقبت کند, و اگر کسی هم بخواهد نزد تو آید, ممانعت 
نکند, و اگر بخواهی در همان جا کبوتر بازی هم بکنی مانعی ندارد. غی 2 
گفت: ای. اقیر تزا بخدا خون هرا کردن معیره زیرا اکن مرا زندانی کنی 
اختلال حواس پیدا میکنم. اما هارون نپذیرفت و او را در خانه‌ای زندانی 
کرد, و در آنجا بود و فرصتی میجست تا نامه‌ای بهارون فرستد تا بالأخره 
فرصتی یافت و نامه‌ای سراسر فحش و ناسزا بهارون نوشت و آن را مهر 
کرد و برای هارون فرستاد. چون هارون آن نامه را قراعت کرد پاره 0 
نموده و گفت: اين مرد سینه‌اش تنگ شده و میخواهد خود را بکشتن دهد, 
ولی من این کار او را موجب قتل او نمیدانم, آنگاه جعفر پرمکی را طلب 
کته اسر دای با هلاس ان به خانه خود برد, و در محل بازداشتش 
توشعه دهد, روز بعد که روز نوروز بود عبد اللّه را به خانه برد, و فرمان 
داد گردنش را زدند و سر او را در پارچه‌ای پیچیده و بعنوان هدیه با هدایای 
دیگر بنزد هارون آوردر هارون هدایای او را پذیرفت. و چون در میان آنان 
نظرش به سر عبد اللّه افتاد. بکه خورد و سخت: تار ات شد آنقدر که 
نتوانست خودداری کند. و با کمال تندی بچعفر گفت: وای بر توا چرا چنین 
کردی؟ جعفر گفت: برای ان نامه دشنامی که به امیر مومنان نوشته بود, 
هارون گفت: تو این کار را بدون اذن من 
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کردی و اين بدتر از آن نامه بود, این گذشت تا وقتی که هارون تصمیم به 
نابودی برامکه گرفت, و مسرور کبیر را مأمور کشتن جعفر کرده و بدو 
گفت: هنگامي که میخواهی او را گردن زنی یاو بگو که این کشتن بجای 
کت بو اه ی سور ادن اشت نم تو او را بی‌اجازه من بقتل 
رسانیدی». 

(1) 4- محمّد بن علیْ ماجیلویه, و محمّد بن موسی بن متوکل, و احمد بن 


شاه ان فص اهاز ناهام ند من بارس 
خادم گفت: 

زید بن موسی برادر حضرت رضا علیه السّلام در مدینه «1» خروج کرد و 
خانه‌هائی را باتش کشید و مردمی را کشت و از این رو او را زید الثار 
لقب دادند, حون فرستاد او را وگ رنه و نزدش آوردند, دستور 
داد او را نزد برادرش ابو الحسن ببر بد» پاسر گوید: حون :یر ان حضرت 
وارد شد آن چناب به او گفت: ای زید! آیا ترا سخن مردمان نفهم اهل 
کوفه مغرور نموده است که رواب یت کنند 

«اِنّ فاطمة احصنت فرجها فحرّم اللّه ذریُنها علی الثار» 

۱ را نگهداشت پس 9 آتش را بر ذژیه‌اش جرام 
معصیت خداوند عر و جلّ را بجای اب و ببهشت روی و پدرت موسی بن 


حفف خلمیا سا مر اطاعت را ک مومت رداق 


(1)- بائفاق موژخین زید بن موسی در بصره اين اعمال را مرتکب گشت 
نه در مدینه. 
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شود در این صورت تو در نزد خداوند گرامیتر خواهی بود. (1) بخدا سوگند 
هیچ کس جز از راه طاعت به آنچه نزد خدا است نخواهد رسید, و تو 
می‌پنداری با معصیت بدان میرسی, پس گمان تو بدگمانی است, زید 


من برادر شما هستم و پسر پدرت میباشم, حضرت علیه السْلام در 

پاسخش گفت: تو برادر منی هنگامی که خداوند عر و جل را اطاعت کنی, 

چون نوح علیه السّلام گفت: 

رب ان انتی من اهلی و ان وعدی الحف و انا اخکم الحاکمین (پزورد کارا 

پسر من از اهل من است و وعده تو حقٌ است و حکم تو بهترین حکم‌ها 

است- 9 5 خداوند در پاسخش فرمود: با نوخ اٍنة لیس من اهلک اه 

عفل :۶ عَیْرْ صالح (ای نوح او از اهل تو نیست او عَمَل عَیْرْ صالح است) پس 

خدذ اند او را چون معصیت‌کار و نافرمان پود از نوح ندانست. 

(2) 5- تمیم بن عبد اللّه قرشی- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از ابو 

الطلت هروي روایت کرده که گفت: از حضرت رضا علیه السْلام شنیدم که 

از پدرش حدیتث میکرد که اسماعیل به پدرش امام صادق علیه السلام 

پدر- جان, نظر شما در باره گنهکار از ما خاندان و گنهکار از غیر 
ندان 
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چیست؟ فرمود: به به آرزوهای شما با آرزوهای اهل کتاب نیست. بلکه هر 


کس کار بدی انجام دهد سزای ان را (بی‌چون و چرا) خواهد دید (نساء: 
123). 

(1) 6- علیٌ بن احمد بن عمران دقّاق- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن 
از حسن بن جهم روا یت کرد که گفت: نزد حضرت رضا علیه السلام بودم و 
زید بن- موسی, برادرش در آنجا بود, امام علیه السّلام باو میفرمود: ای 
زید از خدا پروا کن و بدان که ما این موقعیت را نزد خدا و خلق بدست 
نیاوردیم مگر از راه تقوی و پرهیزکاری, و هر کس تقوی نداشته باشد و 
فرمان خدا را رعایت نکند از ما هرگز نخواهد بود, و ما نیز از او نیستیم, 
ای زید مبادا آن کس از شیعیان ما که بسبب او تسلط یافتی او را کوچک و 
پست شماری و زورگوئی کنی که این. سبب از میان بردن موقعیت و 
سیادت تو است, ای زید مردم این روزگار برای محیبت و عقیده‌ای که 
شیقیان: به. ولایتمان دارتد آنان.زا دشمن. فیدارند .و با آنان کنته‌توزی 
می‌کنند. و ریختن خون و بردن اموالشان را حلال 19 و اگر تو بمانند 
ار 
حسن بن جهم گوید: سپس امام علیه السّلام رو بمن کرده فرمود: ای پسر 
خواهد. 

عیون آخبار الرضا غلية السلام اترجفه + رصن 574 

باشد و از هر قبیله‌ای که بوده باشد (چه سید هاشمی و علوی, و چه از 
کسان دیگر) و هر کس با خدا دشمنی کند او را دوست مگیر هر کس,که 
باشد و از هر طائفه‌ای که باشد. گوید: عرضکردم یا ابن رسول الله! 
دشمنی‌کننده با خدا کیست؟ فرمودر آنکه او را نافرمانی و معصیت کند. 
(1) 7- ابو محمد شاذانی- رضی ]وب بسند مذکور در متن از ابراهیم 
بن- محشّد همدانی* روایت کرد که گفت: ار 
میفر مود: : هر کس شخص معصیت کاری را دوست بدارد او خود معصیت کار 
است. و هر کس مطیعی را دوست بدارد او مطیع است. و هر کس 
ستمکاری را اعانت نماید خود ظالم است. و هر کس عادلی را پشتیبانی 
نکند خود ستمکار است, آری میان خدا و احدی خویشی نیست. و هیچ کس 
بولایت و دوستی خداوند نرسد مگر از راه طاعت. و رسول خدا صلی اللْه 
کلهو ال فت وان عبها لمطلت فر هرد با اغمال: تیک خود ترذ من آنید ته 
با نسبهای خود, و خداوند متعال می‌فرماید: 

قاذا نفخ رفی الصور قلا انسابِ هم یوَمَیْذ و ۷ تسا عون قَمن فلت 
راد قأولتک د هم الغنلخون* 5 5 مر من حَفت وا زد فاولتّک الذین 
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خستها انفشقم فی جوم خالد ون (چون در صور دمیده شود نسبها در میان 
نباشند (خویشی بکار نیاید) و از آن نپر سند, ینس آنان که هیز ان سنجش 


اشفالشان افره ناد ایان .نانوی ان کسان. که سیر ان اعمالشارن 
سبک باشد اینانند که زیان داده‌اند خود را و در دوزخ جاودان ماندگار ی 
مقمنون 103 تا 101) (1) 8- ابو الحسن محمّد بصري بسند مذکور در متن 
از موسی بن علیْ قرشی روایت کرد که گفت: به اک لس خی 
علیهما السلام فرمود: از پیروان ما قلم برداشته شده است.: راوی گفت: 
پرسیدم این چگونه است ای سرور من؟ 
فرمود: چون مأمور شده‌اند در دولت باطل بتقیه رفتار کنند و در این کار از 
ایشان پیمان گرفته شده است, مردم همه در امانند و آنان در کمال خوف 
و بیم بسر میبرند و بخاطر ما ایشان را تکفیر می‌کنند, ولی ما بخاطر آنان 
تکفیر نمیشوبم, و انان در راه ما کشته می شوند؛ لکن ما برای ایشان 
کشته نمی شویم, احدی از شیعیان ما نیست که مرتکب گناهی شود مگر 
آنکه اندوه و عم او را فرو میگیرد. ۳ 
چنان که گناهان او را برطرف مر هر چند گناهانش بعدد باران باشد, یا 
بعدد ریگ و شن بیابانها, و خارها و درختها, و چنانچه در امر شخص خودش 
نلا به اندوه نشود در باره خانواده اش پا اموالش غمی به او خواهد رسید, 


و9 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:576 
اگر در امر دنیایش عمی به او بر و مبتلا بمصییبتی نگردد, خواب 
ناراحت کننده‌ای بیند که آن موجب ریختن گناهان اف حرف 
(1) 29 علیه بن کید الله وژاقر تضقیی له شوه تسیا کون در ی 
محمّد ابن سنان روایت ت کرد که گفت: مام آیو الحسم الضا علیه الشلام 
رم داش سپس هر کی ی تسا 
کند. ولی مثل آن حة" ماخوذ, از جانب خود ح" مردم را ادا نکند. او حقی بر 
مردم نخواهد داشت. 

رم وید یی ان کی فان خو ای له اش از ای 
ما حقی قائل شده است. بر ما نیز برای مردمان حقی لازم فرموده که 
واخت: اشت رها کسان یا ادا کم وان زهتری ایق نا و شفاعت شر ان 
دنیا است». 
(2) 10- ابو علیٌ حسین بن احمد بیهقیْ بسند مذکور در م متن از موسی بن 
نصر رازی از پدرش روا یت کرد که گفت: له 
گفت: بخدا سوگند در روی سطح زمین از جهت پدر احدی از تو شریفتر 
نیست, فرمود: 
تقوی این شرف را به آنان داد و نیز اطاعت خداوند ایشان را بدان بهره مند 
عیون آخبار الرضا 2 السلام اترجمه ,ج 2.ص: 577 
گردانید, (گوید:) دیگری عرض کرد: بخدا سوگند تو بهترین مردم هستی, 


فرزمو : ای مرد! سوگند. 9 هن هس تست که ان صل مواوت 
ی ۱ و حَقَلناکم را شعُوباً و قبایْل لِتعارفوا 
ان أَرَمكُم عند اللّه أثفاکَمٌ (ما شما را قبائل مختلف قرار دادیم تا شناخته 
شوید بآن نامها, ف گرامیترین شما نزد خداوند مثقی ترین و 
۱ ۱ ۱ با 6 104 ۵ 
اش اه ات ۱ 

111 بو علت حسین چن احمد ببهقت بسند مذکور در متن از ابراهیم بن 
عباس روایت کرد که گفت: از حضرت رضا علیه السّلام شنیدم که 
میفر مود: ۹ 2 
کر آنکه شندهای آراد کنم:, اکهش هنم غلاما سرا اراد کته اگر ات ور 
فکر کند که من از اپن غلام- اشاره بیکی از غلامانش کزان برای خویشیم 
ولا سل للع و الم درز و انوم مک که عمل لح 
داشته باشم که بجهت آن عمل فضیلتی بر او یافته باشم. 

مترجم گوید: «اين ترجمه بنا بر لفظی است که در متن امده است؛ و لکن 
باید دانست که لفظ خبر در نسخه‌های خطی کتاب و کتبی که از آن 
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شست عفل کرد‌آند رمانته کنات مسا اهر هد کات رها الات ار سای 
است. بعضی مانند همین متن است که ثبت شده است. و پاره‌ای بدین 
لقظ ات ان کان ایا یر من ها سا سای لفط مه اند 
جنین بااشد «راوی گفت: حضرت خود را افضل از غلامش نمی‌دانست» و 
در این صورت «أن» نافیه است نه شرطیه». 


نات 9 نی که تخب آن ما موش جر بت رتشا یه اقلا را با نف فلز سانیه 


(1) 1- حسین بن ابراهیم بن موَدّب و علی بن عبد اللّه وراق و احمد بن 
زیاد همدانید- رضی اللّه عنهم- گفتند: علرن بن ابراهیم از پدرش از محمد 
بن سنان روایت ت کرد که گفت: من 2 خراسان نزد سرورم حضرت رضا 
علیه السلام بودم» و صاففن در روزهای دوشنبه و پنجشنبه که اذن ملاقات 
میداد حضرت را در سمت راست خود می‌نشانید, یک بار بمامون خبر دادند 
که مردی از صوفیها دزدی کرده است. دستور داد او را آوردند, چون به او 
نظر کرد دید مردی ژنده‌پوش و در پیشانیش آثار سجده هویدا است, گفت: 
تشیار عخیب است! اي انار یک 
عیفن آعبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:379 ۱ 
و این فعل زشت. (1) آیا نسبت سرقت بتو میدهند با اين آثار جمیلی که بر 
روی نو پید | است و از ظاهر تو معلوم است, مرد گفت: از روی ناچاری 
دست بفیت کار رده اضر عمدا| نبوده است, در وضعی که تو ما را از خمس و 
غنیمت که حق" من است ممنوع داشته‌ای, مامون پرسید: تو چه حقی در 
خمس و غنائم داری؟ 
مرد گفت: خداوند متعال خمس را شش قسمت تقسیم کرده و فرموده 
است: 5 
#بدانید ‏ نصه مت مین بر ید از هر چه باشد پس براستی که خمس ان حق 
خدا و رسول او و ذوی القربی و خویشان اوست. و نیز برای پتیمان و 
مسکینان و درویشان و دزماندکان در سفر است, اگر شما بخدا| ایمان 
داشته باشید و بانچه فرو فرستادیم بر بنده خود در روز بدر- که حق از 
باطل در آن روز مشخص شد- انفال : 1« و غنیمت را شش قسمت کرد 
و فرمود: «آنچه بازگردانید خداوند بر پیامبر خود از زمينها و اموال اهالی 
آن فرنه‌ها که نی نا مفتلعانان برخاسته بودند, پس برای خدا و پیغمبرش 
و ذوی القربی و خویشان او و یتیمان و محتاجان و درماندگان در راه سفر 
است حقی معیّن, تا اینکه آن اموال تنها در دست توانگران شما نچرخد- 
حشر: 7» آنگاه مرد صوفی گفت: تو مرا از حق مسلم من منع نمودی, و 
من از درماندگان در راه سفر هستم و رهگذرم و 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:580 
هر چه داشته‌ام تمام شده و چیزی در دست تدارم و از جاهلین, فران. نیز 
هستم یعنی قاری قرآنم, (1) مأمون گفت: آیا من برای اين مزخرفات و 
یاوه‌سرائیهای تو حد خدای را تعطیل کنم و احکام الهی را در باره سارق 
که او را از گناه پاک کنی بعد بدیگران پرداز, اوّل بخودت شروع کن و نفس 


حود را تطهیر کن. آنگاه غیر خود راء ما فقو برآشفت و رو به امام کرده 
گفت: این مرد چه میگوید؟ حضرت فرمود: این فرد می خوند: درد اموال 
مرا ربود من نیز بعض از آن را ربودم. مأمون در غضب شده کاملا ناراحت 
گشت, و بصوفی گفت: بخدا سوگند دستت را قطع می‌کنم, , مرد صوفی 
گفت : ایا دستم را میبری و حال انکه بنده منی؛ مأمون گفت: وای بر تو از 
کجا من بنده تو شدم؟! گفت: برای اینکه مادرت کنیز بود و از بیت المال 
مسلمین خریداری شد, و تو بنده همه مردم از ساکنین مشرق تا مغربی تا 
انتکه تور اراد کشد و من تو را نسبت بحقم آران یکت سپس خمس آل 
محمّد را بلعیدی و مال بتو رسید و حق سادات را ادا نکردی, و سهم من و 
مانند مرا ادا ننمودی و دیگر اینکه فرد خبیث پاک نمیسازد خبیثی 
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مثل خود راء. و غیر این مطالب. (1) اساسا تو هرگز نمیتوانی دست مرا 
قطع کنی. چون کسی که حذی بر او واجب شده است نمیتواند در مورد 
همان حد, حدٌ را بر دیگری اجرا کند مگر اینکه از خود شروع کند, آیا کلام 
خدا را نشنیده‌ای که میفرماید َِ تا تون التّاسَ بات و تلسو سکم و 
ام تلو الکتاب آ قلا تلو (آیا مردم را به احسان و نیکی امر میکنید و 
خود. زا فراهوش می‌کنید در حالی. که. کناب خدا را فیخوانید؟ ابا فکر 
نمی‌کنید و عقل خود را بکار نمی‌بندید- بقره: 4). 

اون روت بحضرت نموده گفت: نظر شما در بارم او چیست؟ امام علیه 
7 فرمود: ی فرموده 
بر بی‌خبر بر لنند با اينکه 1۳ بدان بود آن را میفهمد و بدان علم پید | 
میکند, همان طوری که عالم با علم خود آن را میداند, و دنیا و اخرت به 
5 0 ۱ ۵ ۹۱ ۱۹ 12 
دستور آزادی آن مرد صوفی را صادر کرد و برخاسته به اندرون رفت, ۰ و به 
آمر از بین بردن آن حضرت با سم پرداخت تا اینکه به آرزوی خود رسید و 
ان حضرت را با خورانیدن زهر بکشت, و نه تنها او بلکه فضل بن سهل و 
جماعتی از شیعیان رانیز کشت. 

مصئف کتاب- رحمه اللْه- گوید: این حدیث این چنین روایت شده است. 
قفون ار الرضا علیه السلام /ترجمه ,ج 82:2 5 

لکن من صحّت آن را بعهده نمی‌گیرم. 

منرجم گوید: «قرائن شاختکی بودن [1 در متن خبر هست که باصطلاح 
عرفی کاملا پیداست که حکایت است نه روایت, و ظاهرتر از همه اينکه 
اگر مردی کنیزی داشت و از کنیز دارای فرزند سر آن: فرزند به اغتبان 
مادر برده نمیشود بلکه فرزند متعلق به پدر است نه مادر و در اين افسانه 
مامون را «عبد» میداند چون مادرش کنیز بوده, و حضرت علیه السلام را 


مصدذق او میداند بحدی که دلیل آن مرد را حجّت بالفه میشمارد, و خداوند 
درجات موف را در بهشت بالا برد که این کلام را گفت, نز و ده 
کوتاه‌فکران از اهل حدیت گران می‌آمد اگر ما به متن خبر اشکال 
میکردیم, و لو میگفتیم که خبر سند قابل اعتمادی ندارد. زیرا حسین بن 
ابراهیم و علی بن عبد الله وژاق و احمد بن زیاد همدانی هر چند از مشایخ 
تلامیذشان اجازه نقل داده‌اند نقش دیگری ندارند, و شیخ طوسی در باره 
محقد بن سنان گوید: «له کتب قد طعن علیه و ضعّف, و قال: اخبرنا بکتبه 
و جمیع ما رواه الا ما کان فیها من تخلیط او غلو جماعة- الخ» یعنی (وی 
دارای کتابهائی است و بر او اشکالاتی کرده‌اند و او را ضعیف شمرده‌اند و 
همه کتب و نوشتجات او را جماعتی از مشایخ بمن اجازه روایت داده‌اند 
جز آنچه در آن آفتخنی: و در هم و برهمی: دار و خاط دازد) با فاف این 
گفتار در مورد ضعف سند باز معلوم نبود مورد خشم مذعیان علم واقع 
نشویم! اکنون خدای را شکر که خود "۳ اشاره‌ای برای راهنمائتی 
بی‌خبران مدعی نمود». 

(1) 2- ابو الطیب حسین بن احمد رازی- زیت بسال 352 در 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:583 

نیشابور بسند مذکور در متن از ریان بن شبیب- دائی معتصم عباسی و 
دنم رده [ که رون 7۱ید مادی ام روای بت کرد که گفت: 99 
ولایتعهدی و برای فضل بن سهل (ذو الرّیاستین) به وزارت از مردم بیعت 
گیرد, دستور داد سه مبل يا صندلی مخصوص مرتب کردند. و هر یک بر 
یکی از آنها قرار گرفت؛ بعد اذن داد مردم برای بیعت وارد شوند, مردم از 
دری داخل می‌شدند و با دست دادن بدین صورت که آن سه تن دست 
راست خود را پشت بآسمان نگهداشتند, و مردم کف دست رو به بالا بزیر 
دست آنان از آخر شست‌ها تا بالای انگشت کوچک می‌کشیدند, و از در 
دیگر بپرون فی‌تتندندر عا قرو آخز شین از تفت همه افذام جوانف از اتصار 
بیتن. آمد و بعکنن. فبلی‌ها -دشتت: دان (یعتن تست.حود. .را زیر ا نک 
کوچک امام قرار داد و بطرف شست امام کشید) و حضرت لبخندی زده 
فرمود: : همه بصورت فسخ بیعت دست دادند, ولی این جوان تور عقد 
بیعت عمل کرد, مأمون پرسید عمل فسخ چگونه است و عمل عقد چگونه؟ 
امام علیه السّلام فرمودند: عقد بیعت دست دادنش از آخر انگشت 

عیون آخبار ك علیه ی ی اف 

۰ و ب گفت: ۱ نو (مراسم) بیعت را شروع کنید, مردم 


بازگشتند و بقسمی که آن جناب فرموده بود بیعت کردند و با هم میگفتند 
چگونه مستحق بیعت به امارت کسی باشد که رسم عقد بیعت را نمی‌داند, 
آنکه میداند او سزاوار است که امیر مومنان بانشند نه آنکه نمی‌داند, گوید: 
شفیی تیار باعگ ند که آن بو وان را ارو بعیل اند 

(2) 3- تمیم بن عبد الله قرشی- رضی الله عنه- از پدرش از احمد بن علی 
انصاری روایت ت کرد که گفت: من از ابو الطلت هروی پر سیدم . چگونه 
ای با را ان ی و 
که به او داشت تا آنجا که او را ولیعهد خود قرار داد. دلش طاقت آورد که 
آن حضرت را بکشد؟ در پاسخ من گفت: ار ها مهن کیت تتاسانت که از 
علم و فضل آن حضرت داشت او را اکرام و محبت مینمود, اما اینکه او را 
ولیعهد خود قرار داد نظرش این بود که بمردم بفهماند که او بدنیا علاقه 
دارد و ریاست طلب است, تا مردم از عقیده‌ای که به او دارند بازگردند. و 
از چشم دیگران بیفتد و در نظرشان سقوط 
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کند, و بعد از این دید آنچه میخواست نشد, (1) بلکه بعکس موقعیتر آن 
حضرت علیه السلام در دل مردم بالاتر رفت و افزون شد, (پس از آن) 
علمای علم کلام و دانشمندان عقاید مختلف را از کشورها برای بحث با آن 
حضرت و مجاب کردن او که موجب سرشکستگی او در میان علما باشد, و 
بدین سبب نقص و کمبودش نزد مردم عامی آشکار شود و از 
بکاهد, اه و 
گروههای مختلف دینی؛ چه از یهود و چه از نصاری و چه از ستاره پرستان, 
و برهمائیان هندویی پا هندی و ملحدان و دهریان؛ و صاحبان مذاهب 
مختلف اسلامی, ۳ مباحثه با او تب نیاورده و همه رز با دلیل و برهان 
الزام نمود و بر جملگی آنان غالب آمد. تا آنجا که همه میگفتند او از مأمون 
قافن اسلا فی یاو اروت اساه قر خر کزار ان ان مشاله ,را که شین رون 
شده بود بگوش مأمون رسانیدند. و وی از این رو در خشم شده و بر 
آشفت و حسدش شدات پافت. و از سوی دیگر حضرت از عافد باکی 
نداشت و حق را صریحا وک و اکثر اوقات جوابی به سوال قاهفن 
و ای رو او 
در دل پنهان میداشت و اظهار نمی‌کرد, و چون از هر حیله در امر آن 


و 
شین اخار الرضا له ماه و م5 
قاجز ماند از این باه داخل شد وامزا ما ده بل رسای 


باب 60 انتصاب حضرت ابو جعفر جواد از سوی حضرت رضا- علیهما السْلام- بجانشینی خود 


(1) 1- حسین بن احمد بیهقین بسند مذکور در متن از محمد بن ابی عباد 
کاتب آن حضرت علیه السّلام که فضل بن سهل او را بر این کار بخدمت 
حضرت گماشته بود روایت ت کرد که گفت: ار 
محمّد را نمی‌برد مگر به کنیه, مثلا میفرمود: ابو جعفر بمن نامه‌ای 
فرستاده, یا من به ابو جعفر چنین نوشتم, در حالی که او در مدینه هنوز 
کودک بود, ولی امام با کمال احترام از او در نامه‌ها نام میبرد و وی نیز با 
نهایت بلاغت و شیوائی پاسخ میداد, و یک بار شنیدم امام میفرمود: وصی و 
جانشینم در میان خاندانم پس از من ابو جعفر است. 

منرجم گوید: تصوص وارده از حضرت رضاأ علیه السلام مبنی بر امامت 
فرزند گرامیشان- حضرت جواد علیه السلام- بیش از یک خبر میباشد, و 
مرحوم نقة الاسلام کلینی- رحمه الله- تضامین آ را در کتاب کافی نقل 
کرده است. 

عون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص: 587 


نان 60 خقانع حن نع رساه علیه التلای با تفر که حامفن با خیم به اه خو اند 


(1) 1- ابو علیْ حسین بن احمد بیهقی بسند مذکور در متن از علیْ بن 
حسین کاتب بغاء کبیر (او تامش یکی از سرداران) روایت کرد که گفت: 
حضرت رضا علیه السّلام تب کرد, و یا فشار خون گرفت, خواست حجامت 
کند. مامون برای دیدن آن حضرت سوار شد و چیزی از ظرفی سفالین 
بیرون آورد و به غلامش داد و از او خواست که آن را با دست خرد کند., 
غلام آن را در سینی خرد کرده, مامون او را گفت: لازم نیست دستت را 
بشوتی بهمراه من بیا و سوار شده بجانب خانه حضرت براه افتاد. و بر او 
وارد شد و در مقابل ان جناب نشست. و حضرت حجامت کرد. يا بروایت 
عبید اللّه (که ظاهرا همان راوی در متن است باشد) کار حجامت را بتأخیر 
انداخت. و بغلامش گفت: آن انار را بیاور, و در باغچه بر خشری زد 
اناری بود, غلام اناری از درخت چیده حاضر کرد. مأمون او را گفت آن را 
دانه دانه کند, غلام از را درون ظرفی دانه کرد, 2 سپس امر کرد که او 
دست خود, يا آن دانه‌ها را ۱ 
فیون آخبان الرضا علیه السلام/ترجمه ,2ص :89 5 

بحضرت نموده گفت: قدری از این آبٍ انار بنوش» (1 فرمود: در حضور 
شما نه, امیر که بیرون رفت میخورم. مأمون گفت: نه بخدا سوگند نمیشود 
باید در حضور من بخوری و اگر من از ناراحتی معده‌ام نمیبود من هم با 
شما میخوردم حضرت چند قاشق از ان خورد و مامون برخاسته بیرون امد, 
اما حضرت رضا علیه السْلام تا پنجاه بار در ان روز هنوز نماز عصر خوانده 
نشده بود, از هوش رفت و افتاد و بعد نشست. مامون کسی را فرستاد و 
بخامتوا. که انیا رای وی روط عحاستت است که کردی, ولی 
شب حال او سخت‌تر شد تا اينکه بامدادان از دنیا رفت. , ورآخرین کلامی که 
گفت: اين ایه مبارکه بود: قُلْ لو کم فی بتکم لب الذین کیت عَيَهم 
القتل الی مضاجعهغ, و کان آَمَرّ الله ۳3 متذفرا و اکر تما نز 
خانه‌های خود باشید آنان که شهادت بر ایشان تقدیر شده است به 
خوابگاه‌های خود ۱ ال عمران؛ 

154( (و امر پروردگار قضا و حکمی است انجام شدنی- احزاب: 39). 

و صبح فردا شد, مافون اولین کرش این ند که دنور دا سرت ساره 
را غسل داده و کفن کردند, و خود پشت سر جنازه با پای برهنه بدون 
عمامه و کلاه با اظهار حسرت حرکت میکرد و میگفت: ای برادرم بدون 
شک بسبب 

تبون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:989 

فوت تو رخنه‌ای در اسلام پدید آمد, (1) و مقذرات الهی بر کوشش من در 


حقق تو غلبه کرد, سپس فبر پدرش هارون را شکافت و آن"خنانت را در گور 
هارون کنار او بخاک سیرد و گفت: امیدوارم خداوند تبارک و تعالی 
بواسطه نزدیکی این جنازه بپدرم نفعی رساند, (اين خبر از طریو: عامه 


(سنیها) بود). 


باب 62 ذکر خبری دیگر در وفات آن حضرت- علیه السْلام- از طریق شیعیان 


(2) 1- احمد بن زیاد بن جعفر همدانین- رضی اللّه عنه- گوید: علین بن 
ابراهیم قمّی گفت: یاسر خادم برای من نقل کرد که در راه در جایی که 
میان ما و طوس هفت منزل راه باقی مانده بود, ابو الحسن علیه السلام 
بیمار شد, و تا ما بطوس رسیدیم بیماری ان حضرت شدّت یافت. و چندین 
روز در طوس اقامت کردیم, و مامون روزی دو بار بعیادت او می‌امد, و در 
روز آخری که در آن روژ حضرت از دنیا رفت که بسیار هم ضعیف شده 
بودم.بعد از اینکه نماز ظلهرش را بجای آورد تمن کفت: ای یاسر, این فردم 
چیزی نمیخورند؟ عرضکردم با اين وضعی که شما دارید ای سرور من 
چطور میتوانند چیزی بخورند. حضرت 
ین آخبار الرها هرهس 590 
این کلام را که شنید کمر خم خود را راست کرده (1) فرمود: غذا را 
بیاورید, و همه کارکنان خود را خواند و احدی را باقی تعذارد مک بر تن 
سفره نشانید, و از هر یک جدا جدا احوال پرسید و از وضعشان جستجو 
کرد, و چون غذا را صرف کردند. فرمود: برای زنان طعام ببرید, برای انان 
نیز غذا بردند و همه را سیر نمودند. وقتی این کار تمام شد ضعف شدیدی 
بر او دست داد و بیهوش بیفتاد. و صدای شیون از حاضران برخاست. و 
کیان مامون وس رانش, شیر و با بزهنمبه آنجا رشتنه و ففان: و شیون 
سراسر طوس را گرفت, و مأمون خود سر و پا برهنه در حالی که بر سر 
زنان.ریشن خود را کرفتمن با آظهار تاتف محریست: و اشکتشن: آز دیدن بر 
صورتش سرازیر بود خود را یز 
و 0 ی 
که اين مردم بمن میزنند و مرا مثهم بقتل تو میدانند و میگویند وی او را 
مسموم کرده و بقتل رسانیده است؟ یاسر گوید: امام گوشه چشم باز کرد 
و بمآمون رو کرده گفت: ای امیر با ابو جعفر (فرزندم) بنیکی رفتار کن 
زیرا عمر تو و عمر او چنین است- و دو انگشت سبابه خود را نزد هم 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج 2,ص:591 
آفرد* (1) یاسر کوید::جون شب شد و بانتی از آن گذشت کار آن حضرت 
تمام شد و دیده از دنیا بر بست. صبح روز بعد مردم جمع شدند, و میگفتند: 
این مرد او را با حیله بقتل رسانید, و مرادشان مامون بود, و شعار میدادند 
که فر ند رسول خدا صلی الله علیه و له کته فد و این شعار را زیاد 
تکرار میکردند, و صداها بهم پیچید, ابو جعفر محمّد بن جعفر بن محمد 
غلیهها السلام که از عامون امان طلبیده و از مدینه بخراسان آمده بود (و 


او عموی حضرت رضا علیه السلام است) و در اين وقت در طوس حضور 
داشت و نز مامون بسر میبر د؛ مامون او را گفت: ای ابو جعفر بمیان این 
مردم رو و بگو جنازه ابو الحسن را امروز خارج نمی‌کنند, بمنزل و سر کار 
خود روید. و او مایل نبود جنازه بیرون اید. و از اینکه مبادا فتنه‌ای بپا شود 
ناراحت بود. محمد بن جعفر بیرون امد و در میان جمعیت فریاد زد: ایها 
الثاس متفرق شوید؛ ! امروز ابو الحسن علیه السلام را بیرون تقف اور 
مردم پراکنده شدند, آنگاه ابو الحسن را غسل دادند و هنگام شام در شب 
دفن کردند, و علوخ بن ابراهیم گوید: یاسر چیزی بمن گفت که خوش ندارم 
آن را در کتاب بیاورم. 

عیون اخباز الرضا علیه السلام /ترجمه 2۰ص :5۱92 


پات 62 اند ان الک فرچی در عورد شیامه حت هه زساه قلیه الطلات با انکیر ابقر آلود اه 


زا مخت بن. فطل هالویه بااشنن کن خر ار مصافه رکی: 2۱۱ 
اک ت کرده‌اند که 
0۳ طور که من در مقابل ابو الحسن علیه السلام ایستاده بودم», أن جناب 
بمن فرمود: 
ان شیم اون ور الط حفم فنو اسی له وا 
هر گوشه آن از چهار کنج مشتی خاک برای من بیاور, من رفتم و آنچه 
خواسته بود برداشته آوردم. چون مقابلش رسیدم فرمود: یکی یکی از آن 
(چهار مشت) خاک را بمن ده و او نزد درب ایستاده بود, من از خاکها یکی 
را بدو دادم آن را ی در 
اینجا برای دفن من قبری حفر می‌کنند, و سنگی پیدا می‌شود که اگر همه 
کلنگهای خراسان گرد آیند 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:593 
میت اشد ان سی را انا بیرون کت (1) بعد در باره خاک پایین پا و خاک 
بالای سر هارون نیز نظیر این کلام را فرمود. آنگاه گفت: آن خاک دیگر را 
بمن ده, من خاک (پیش روی را) بدو دادم آن را بگرفت, و فرمود: این 
خاک از تربت من است؛ بعد فرمود: ی ای ی ای 
کنند, و تو آنان را امر کنی که تا هفت پلّه گود کنند, و در آنجا از یکسو قبر 
را گشاد و وسیع کنند و قبری احداث نمایند, اگر از آن امتناع ورزیدند و 
گفتند؛ حتما باید لحد داشته باشد, پس بگو باید دو ذراع و یک وجب وسعت 
قبر باشد, پس خداوند خود آن را هر چه بخواهد وسعت میدهد, و چون 
چنین کردند. تو خواهی دید که در بالین قبر خیسی پیدا می‌شود. این کلامی 
را که بتو می‌اموزم در انجا بخوان. پس قبر پر از اب خواهد شد و پر 
مشود دز آن ات ماهیان ریزی خواهی دید, پس برای آنها نانی که 
اکنون بتو میدهم خرد میکنی, و آنها می‌بلعند و چون چیزی از آن نان باقی 
نماند ماهی بزرگی آشکار می‌شود و آن ماهیان ریز را می‌بلعد تا اینکه هیچ 
باقی نماند سپس پنهان میگردد و چون غایب شد تو دست بر آن آب 
عون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,2,ص:94ظ ‏ _ 
فرو بر, (1) و اين کلام را که بتو یاد میدهم بخوان, و اب فرو می‌نشیند, و 
چیزی از ان باقی نمی‌ماند, و اين کار را جز در پیش روی مامون انجام 
مده, انگاه فرمود: ۱ 
ای ابا صلت فردا من بر اين فاجر وارد می‌شوم. پس اگر از انجا سر برهنه 
خارج شدم با من سخن گوی و من پاسخت را خواهم داد ولی اگر در 


بازگشتن, سرم را پوشیده بودم با من سخن مگو, ابو الصّلت گوید: چون 
صبح شد لباس خود را بر تن کرد و در محراپ عبادتش منتظر نشست. و 
همین طور که انتظار می کشید ناگهان غلام ماو وارد شد, و گفت: امیر 
شما را احضار میکند. حضرت کفش خود را بپای کرد و ردای خود را بر 
دوش افکند و برخاسته حرکت کرد و من در پی او میرفتم تا بر مأمون ۸ 
شد, و در پیش روی مأمون طبقی از انگور بود و طبقهائی از میوه‌جات و 
در دست او خوشه انگوزی بود که مقدارق از آن.را خورده نود و مقداری 
از ا باقی بود چون چشمش بان حضرت افتاد از جای برخاست و با او 
معانقه کرد و پیشانیش را بوسید و آن حضرت را در کنار خود نشانید, و 
و رد داشت به آن جناب داده و گفت: 

پا ِ رسول اللّه من انگوری از اين بهتر تاکنون ندیده‌ام. حضرت بدو 
فرمو 

عون ار لها له خی وی 2و5 

بسا می‌شود که انگوری نیکو است؛ از بهشت است, (یعنی انگور نیکو در 
بهشت است) (1) گفت: شما از آن تناول کنید. امام فرمود: مرا از خوردن 
آن معاف بدار, گفت: باید تناول کنی, برای چه نمیخوری؟ شاید خیال بدی 
در باره من کرده‌ای؟ و خوشه انگور را برداشت و چند ذانه ان آن را خورد. 
و بعد به پیش آورده و امام از او گرفت و سه دانه از آن را بدهن گذارده و 
خوشه را بر زمین نهاد و برخاست. مأمون پرسید: بکجا میروید؟ فرمود: 
بدان جا که تو مرا فرستادی, و عبا بسر کشیده خارج شد. ابو الطلت گوید: 
من با او سخنی نگفتم تا داخل خانه شد, و فرمود: درها را ببندید (کسی را 
راه ندهید) درها را بستند و حضرت در بستر خود خوابید. و من اندکی در 
صحن خانه با حالتی افسرده و اندوهگین انستتاده بودم که دز آن. حال 
چشمم بجوانی نورس, خوشروی, مجعد موی, شبیه‌ترین مردم به حضرت 
رضا علیه السلام افتاد که داخل خانه شد, من پیش دویدم و سوال کردم 
قربان درها که بسته بود شما از کجا وارد شدید؟ گفت: 

آنکه مرا از مدینه در این وقت بدینجا آورد همو مرا از در بسته وارد خانه 
نمود,. پرسیدم شما که باشید؟ گفت: من حچّت خدا بر تو هستم ای ابا 
صلت, من محمّد بن علی میباشم,. سپس بسوی پدرش رفت و وارد اطاق 
شد و مرا فرمود 

عین مار ارسا فقس 296 

با او داخل شوم. (1) چون دیده پدرش رضا علیه السلام بر او افتاد یک 
مرتبه از جا جست و او را در بغفل گرفت و دست در گردن او کرد و 
اس زاس و و را و ترا کف و ین ار و 
افتاد و پدر را میبوسید و آهسته باو چیزی گفت که من نفهمیدم. اما بر لبان 
ی را 


با زبان برمیگرفت, و بعد حضرت دست زیر لباس بر سینه برد و چیزی 
مانند گنجشک بیرون آورد و ابو جعفر علیه السّلام آن را بلعید. و حضرت از 
دنیا رفت؛ و ابو جعفر مرا گفت: ای ابا صلت برخیز از آن پستو و انبار 
تخته‌ای که میت را پر "ان میشویند حاضر ساز و آب برای تغسیل بیاور, 
عرضکردم, ات با نیست, ولی حضرت فرمود: 
آنچه بتو امر کردم ان ده, من داخل انبار شدم و دیدم هر دو آماده است؛ 
بیرون آوردم و دامن قبا بر کمر بستم و پای برهنه نمودم که آن جناب را 
غسل دهم, حضرت فرمود: ای ابا صلت کنار رو که غیر از تو کسی با من 
است که مرا در تجهیز یاری می‌کند. و امام را غسل داده. و بمن فرمود: به 
پستو رو و چامه‌دانی که در آن کفن و حنوط است پیاور, من رفتم بقچه‌ای 
دیدم که هر 

عیون ِ الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص :597 

آن را ندیده تووم؛ (1) آن را برگرفته زد حضرت آوردم, یس او را کفن 
کرد و , بر او نماز گذارد. پس گفت: ان ناوت را اهر عرصکردم نزن تخاری 
روم و از او بخواهم تابوتی بسازد؟ فرمود: نه, برخیز و برو در خزانه و انبار 
تابوتی هست., من بانبار رفته تأبوتی یافتم که تأکنون در انجا ان را ندیده 
بودم» آن راز نزد حضرتش آوردم, او جنازه حضرت رضا علیه السْلام را 
برداشته در آن تابوت نهاد و دو پایش را راست یک دیگر نهاد و دو رکعت 
نماز خواند که هنوز تمام نشده بود که سقف خانه شکافت و جنازه از آن 
شکاف سقف خارج شد و بیرون رفت؛ شیم عرص گررص با ات سل الله 
اسکه فان ها هد آهد و ندرت مضا علنه. لام رادار ما مطالية چی کند: 
ما باید چه کنیم؟ فرمود: ساکت باش ای ابا صلت, جنازه باز خواهد گشت. 
و هیچ پیامبری در مشرق از دنیا نرود و وصیّ او در مغرب نمیرد مگر اینکه 
نکرده نود که:سقفشکافت: و جناره با تابوت فروذ آهده تن ترخاشته .و 
جنازه را از تابوت بیرون اورد و در بستر خود قرار داد, مانند اینکه غعسل 
داده و کفن کرده نشده است, آنگاه مرا گفت: ای ابا صلت برخیز و در را 
بروی مأمون باز کن, من 
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برخاستم و در را گشودم (1) که دیدم مامون با خلاما شش در خانه ایستاده 
است در حالتی که میگرید و محزون است., داخل خانه شد, گریبانش را 
پاره کرد, لطمه بر روی خود میزد, و میگفت: ای سید من ای سرور من. 
مرگ نو مرا بمصییبت انداخت. سپس داخل اطاق شد و ببالین جنازه 
نشست, و گفت: مشغول تجهیز ان شوید, و امر کرد قبری بکنند, و آن 
موضع را من کندم, مان رها کم ری را له لام وی بو 
0 مأمون گفت: ابا نمیگوثی و باور نداری او امام 


بود؟ گفت: آری امام نخواهد بود مگر بر همه مردم مقدّم باشد, ی 
رو بپائین از برای او حفر کنم, مد درک سفت رای او ی این 
بگشایم» مأمون گفت: هر چه ابو صلت میگوید: که او امر کرده است عمل 
کنید جز آن محل در کنار عمق قبر, بلکه قبر را معمولی بکنید و لحد 
بگذارید, و چون فد ات پیدا شد و ماهیان در آن نمایان 0[ 
دیگری که فرموده بود ظاهر گشت, مار و 9 حضرت رضا در 
زمان حیات خود عجائبی بما مینمود. و حتّی پس از مرگش نیز عجائبی از او 
بظهور میرسد, یکی از وزرایش که با او بود گفت: آپا میدانی رضاأ علیه 
السّلام از چه 
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چیز بتو خبر میدهد؟ گفت: نه, (1) گفت: بتو میفهماند که شما بنی عباس: 
دولت و شوکتتان با کثرت جمعیت و طول مدّت سلطنت مانند این ماهیان 
هستید تا اينکه اجلتان برسد و مذتتان بسر اید و قدرتتان از دست برود, 
را و ی 
اولین و اخرینتان را مأمون گفت: راست گفتی, انگاه رو بمن کرده گفت گفت 
آن کلامی را که گفتی و ماهیان بلعیده شدند برای من بگو و بمن یاد ده, 
گفتم بخدا قسم الان فراموش کردم. و من راست می‌گفتم. ولی او امر 
کرد مرا به زندان برند و حضرت رضا علیه السلام را بخاک بسیارند. مرّت 
یک سال در حبس بسر بردم و بر من در زندان بسیار سخت می‌گذشت: 
شبی خوابم نبرد و بیدار ماندم و بدرگاه خدا رفتم و بدعا و زلری مشغول 
گشتم و بدعائی که در آن حال محقد و آل محقد- صلوات الله علیهم- را 
ذکر میکردم و بحقٌ آنان از خداوند. فرج میخواستم شروع کردم, هنوز 
دعایم به اتمام نرسیده بود که ناگاه دیدم ابو جعفر محمّد بن علی علیهما 
السلام بر من وارد شده و فر مود: ای انا لت تسته‌افت نی شوم است و 
حوصله‌ات تمام گشته؟ 
عرضکردم آری بخدا سوگند. فرمود: برخیز و با من بیرون آی, آنگاه دست 
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مبارکش را به کند و زنجیرهائی که بر من بود زده همه از من برداشته شد, 
ی مرا کرفت او ان زندان بیرون آورد, در حالی که پاسبانان و 
غلامان مرا نظاره میکردند ولی قدرت سخن گفتن نداشتند و من از در 
خارج شدم. پس از آن بمن فرمود: و 
که تو هرگز با مأمون روبرو نشوی, و او هم تو را نخواهد یافت. ابو الصّلت 
گفت: تاکنون مأآمون بمن دست نیافته است. 

مترجم گوید: «آنچه ابو الصْلت دیده است از آمدن ابو جعفر علیه السلام و 
وارد شدن او بر آن حضرت از درهای بسته, و تجهیز و تغسیل جنازه پدرش 


و شکافتن سقف و رفتن جنازه باسمان و بازگشتن آن همه و همه دیگر را 
میتوان گفت حالت مکاشفه‌ای بوده است که برای او دست داده و صورت 
ملکوتی و باطنی این امر برای او جلوه کرده و دیده است و نباید استیحاش 
کرد و ان را محال دانست و يا افسانه شمرد. و مشابه در اخبار زیاد دارد. 
و مکاشفه عبارتست از حصول علم برای نفس به فکر يا به حدس یا به 
سانحه‌ای خاص, و عبد السلام بن صالح هروی ابو الطلت دارای کتابی 
است بنام «وفاة الرضا علیه السّلام» و ظاهرا اين خبر از آن کتاب نقل 
شده است., و جون ابو الطلت محت اهل بیت علیهم السلام بوده علمای 
معروف اهل سئت سخت او را کوبیده و جرح کرده‌اند, و نسائی صاحب 
سنن گوید: او ثقه نیست؛ و دارقطنی گوید: او رافضی و خبیت است, و 
احمد بن سیار که از اعلام و حفاظ اهل سئّت است و ابو الطّلت را دیده و 
از او حدیت شنیده است گوید: «آبو صلت؛ ابو بکر و عمر را بر علوث مقدذم 
میداشت و با 
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این حال مثالب و عیبها و نادرستیهائی از شیخین روایت می‌کرد». از این 
کلام پیداست که ابو الصّلت تقیه می‌کرده ولی گاهی مطاعن را بر زبان 
می‌آورده, و ابو عمرو کشی در رجال خود آورده است که بركة بن قیس 
گوید: از احمد ین سعید رازی شنیدم می‌گفت: براستی که [بو الصلت «ثقة 
و مأمون علی الحدیث, الا ائه یحبٌ ال رسول الله- صلی الله علیهء و کان 
دینه و مذهبه حٍ آل محقّد علیه و علیهم السلام» ولی یحیی بن معین 
براستگوثی او را ستوده است. و از حاکم نیشابوری صاحب مستدرک 
الصحیحین توثیق ابو الطلت را نقل کرده‌اند. و پاره‌ای از شیعیان او را 
سنی دانند با اینکه توثیقش کرده‌اند». 

(1) 2- حسین بن احمد بيهقی* از صولی از ابو ذکوان روایت کرده که گفت: 
شنیدم ابراهیم بن عبّاس گفت: بیعت با علیْ بن موسی الرُضا علیهما 
السّلام در روز پنجم ماه مبارک رمضان سال دویست و یکم هجری قمری 
اثفاق افتاد. و مامون دختر خود ام حبیب را بوی تزویج کرد در اوّل سال 
دویست و دوه و در سال دویست و سه امام بطوس وفات کرد هنگامی که 
مامون عازم عراق بود و در ماه رجب همان سال بسوی عراق حرکت کرد 
و اما غیر از بیهقی برایم روایت کرده است که حضرت از دنیا رفت و از 
سنْ مبارکش چهل و نه سال و شش ماه گذشته بود, و قول صحیح انست 
که وفات آن حضرت در روز جمعه دهه آخد. فاه ر مار نف روز اه 
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آخر ماه مانده اثفاق افتاد. در سال دویست و سه هجری قمری. 


تلته 0 تقین هر تضه نیم اقب ور بازن نسم گرون اي عیس رن بو انکیی نان 


(1) 1- تمیم بن عبد اللّه قرشی- رین هه بسند مذکور در متن از 
هرثمة ابن آعین روایت کرد که گفت: من شبی در حضور مأمون بودم چون 
چهار ساعت از شب گذشت اذن رفتن داد و من بخانه خود رفتم, نیمه شب 
که شد صدای کوفتن در شنیدم غلامم پاسخ داد, کوبنده به غلام گفت: 
هرثمه را بگوی آقایت تو را می‌طلبد خود را فوری بدو برسان. هرثمه 
گفت: من بی‌درنگ برخاستم و لباس بر تن کردم و با سرعت خود را به 
ان 
وارد شدم و امام را در صحن منزل نشسته دیدم. چون چشمش بمن افتاد 
گفت: ای هرثمه! عرضکردم لبیک يا مولای, فرمود: نزد من بنشین, من 
نشستم. بمن فرمود: : خوب گوش کن که چه 
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می‌گویم, (1) اکنون زمان مرگ من رسیده و باید بسوی خدا رحلت کنم, به 
جدٌ و پدرانم ملحق گردم, و عمرم باخر رسید و نامه عملم پایان یافته 
است, و بتو میگویم: انن.شند (عامون) ستمکار قصد آن کرده است که مرا 
با انگور و انار متموم سازد. و رٍشته‌ای رز( بزهر آلوده و آن را بسوزن 
کرده و در حبّه انگور فرو برده و آن را زهرآگین کرده, و اما طربقه آلوده 
کردن انار بسمّ بدین صورت بود که: سم را در کف دست یکی از غلامانش 
ریخته تا بدان بیالاید و با همان دست آلوده انار را حبه حبه کند و آن را چنگ 
زند تا سم بخورد آن رود. و فردا مرا دعوت میکند و آن انار و انگور را 
برسم پذیرائی نزد من مینهد, و از من میخواهد که آن را بخورم, و من آن 
را میخورم, و سپس آنچه خدا تقدیر و حکم کرده انجام می‌شود, پس چون 
من از دنیا رفتم؛ مأمون خواهد گفت: خودم باید او را با دست خویش غسل 
فق و و اه ار ی ی و بمن گفته 
است تا بتو بگویم این کار را نکنی که عذاب الیمی که قرار است مدّتی 
بعد بر تو نازل شود به جلو افتاده و بزودی فرود می‌اید, و انچه از ان حذر 
میکنی با شتاب بتو خواهد رسید, و او از تو پذیرفته دست از این کار 
برمیدارد, هرثمه گوید: عرضکردم: ای سرور من بروی چشم. فرمود: چون 
برای تغسیل من تو را بگمارد, و خود در 
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سفیدی در کنار خانه ببینی, چون آن خیمه را دیدی مرا با همان لباسم که 
در آن از دنیا رفته‌ام بدرون آن خیمه بر و در پشت آن با همکارانت به 


انتظا ر بایست, و خیمه را بالا نزن که مرا ببینی چون هلاک خواهی شد بعد 
خاطفن» ریک هه ایح و و ای هرثمه آیا شما نمی‌گویید که امام را جز 
امام غسل نمی‌دهد؟ پس این ابو الحسن علی بن موسی را چه کسی 
غسل داد در حالی که فرزندش محمد اکنون در مدینه است و ان از 
شهرستانهای حجاز است, و ما اکنون در طوس هستیم؟ و چون چنین چیزی 
بتو گفت, در پاسخش بگو: امام را تیا با سوت وی در 
مگر امام پس از او ولی اگر کسی تعذی کرد و اين عمل را انجام داد 
امامت امام برای تجاوز کاری غسل دهنده باطل" ِ شد, و همچنین 
امامت امام پس از وی هم باطل نمی‌گردد با اینکه دیگری بر او غلبه کند و 
نگذارد او پدرش را غسل دهد و اگر علیخ بن موسی در مدینه بود و از دنیا 
میرفت پسرش محمد در ظاهر او را غسل میداد و این طور که اکنون شد 
او را در 
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خفا و پنهانی غسل همی داده, (1) و چون خیمه برداشته شود تو مرا 
خواهی دید که در کفن پوشیده شده‌ام. پس مرا بردار و در تابوت بنه و 
حمل کن؛ , و چون بخواهد قبر مرا آفاخه کند: میخواهد قبر پدرش هارون را 
قبله قبر من قرار دهد, و اين هرگز نخواهد شد و چون کلنگها را بر زمین 
کوبند. هیچ گونه بر زمین تأثیر نکند و باندازه پشت ناخنی زمین را حفر 
ننمایند, و هر گاه برای کندن زمین کوشش خود را نمودند و نتوانستند کاری 
ات ی افو هن موی یو بمن امر کرده است که یک کلنگ در 
قبله قبر پدرت هارون بر زمین زنم و چون زدم قبری ساخته و آماده آشکار 
می‌شود, و چون پذیرفت و قبر پیدا شد, مرا در آن نگذارید تا از ته قبر آب 
سفیدی بیرون اند که تقیی تاد کت ار ات مساوی با روی زمین گردد, 
بسن رز آن-عاهی بطول فیر کیان شوه و سیر کت نی تا ماطی ور 
حرکت است مرا بقبر نبرید تا اینکه ماهی نهان گردد و آب فرو نشیند, پس 
مرا در قبر بر, و لحد بگذار, و مگذار کسی بر روی من خاک ریزد, زیرا قبر 
خود بخود پر و پوشیده شود, هرثمه گوید: 

عرضکردم ای سالار من! هر چه فرمودی اطاعت میکنم, پس حضرت 


فرمود. 
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آنچه را که بتو گفتم بخاطر بسپار و بدان عمل کن و مخالفت منماء 
عرضکردم ای آقای من! به خدا پناه میبرم اگر اوا: 0 
(1) هرثمه گوید: از نزد امام با حالتی محزون و گریان و نالان چون دانه در 
تایه بریان بیرون شدم و جز خدا کسی از دل من آگاه نبود, چون روز شد 
مأمون مرا طلبید و تا چاشت نزد او ایستادم, آنگاه گفت: ای هرثمه برو و 
سلام مرا , به امام برسان و بگو اگر بر شما سخت نیست نزد من بيائید. و 


اگر نه من خدمت شما ای و چنانچه آشان را پذیرفت اصرار کن زودتر 
بیاید, چون بخدمت آن جناب رسیدم قبل از آنکه سخنی بگویم حضرت 
فرمود: ای هرثمه آیا سفارشات قرا بخاظر سیرده‌ای؟ کفتم اریي. بنین 
کفش خود را طلبید و گفت: من میدانم پیغام او چیست و تو را برای چه 
ار براه 
افتاد و بسوی مامون شد, چون بمنزل او رسید, مامون از جاأ برخاسته 
ایستاد و با ان جناب معانقه نموده پیشانی حضرت را بوسید و او را در کنار 
خویش بر تخت نشانید. و شروع کرد با وی گفتگو کردن و از هر سو بسخن 
پرداخت تا روز بالا امد. پس یکی از غلامان را گفت که 
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انگور و انار آورد, (1) هرنمه گفت: جون این را شنیدم نتوأنستم طاقت 
آورم و لرزه بر اندامم افتاده و چون نخواستم حالت من بر مأمون ظاهر 
شود رو گردانیده آرام آرام از مجلس بیرون شدم و خود را در گوشه‌ای از 
حیات قصر افکندم. چون زوال ظهر نزدیک شد حس نمودم که سرورم از 
نزد مامون خارج شده و به خانه خود رفته است. سپس دیدم از سوی 
مامون امر صادر شده است؟ که طبیبان و پرستاران را خوانند و ببالین 
حضرت برند, پرسیدم چه شده است؟ گفتند: 

عرص بر آن خاب: ارف ات ومرم فشک ورن بودند ولی 
من میدانستم از چیست و یقین داشتم چون از او مرا آگاهی بود, هرنمه 
گفت: 1 ۲ 

چون ثلثت اخر شب شد صدای ناله و شیون از خانه ان حضرت برخاست و 
من خود فغان را شنیدم و با شتاب در میان خلق که بدان سو میرفتند خود 
را به آنجا رسانیدم و نظر کردم و مأمون سر برهنه با تکمه‌های باز روی پا 
ایستاده میگریست و نوحه میکرد, من در میان مردم ایستادم و نفسهای 
بلند می‌کشیدم چون از شذت حزن نفس در سینه‌ام حبس شده بود, باری 
صبح کردیم و فردای ان شب مامون برای تعزیه‌داری نشست. بعد 
برخاست و سر جنازه آقایم 
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علیه السْلام آمد, و گفت: (1) محلّی آماده کنید میخواهم خود جنازه او را 
سل دهم, من پیش رفتم و آنچه حضرت بمن گفته بود از غسل و تکفین و 
دقن بدو گفتم, بر گفت؛: من متعرْض غسل او نمی‌ شوم تو خود میدانی ای 
هرثمه, گوید: من ایستاده بودم تا اينکه دیدم خیمه‌ای بر پا شد. و من, و 
کسانی که در آنجا حاضر بودند در پشت خیمه بودیم, و صدای تکبیر (اللّه 
اکبر) و تهلیل (لا ال | الل) و تسبیح, و حرکت ظرفها و ریختن آب بگوشم 
فیزسید و نوتی جوش و خطنوع بمشام میرسید که هر کر از آن خوشتر: 
بوئی استشمام نکرده بودم. 


هرثمه گفت: ناگاه دیدم مأمون از بالای ایوان خانه مرا بانگ زده گفت: 
شما که می‌پنداشتید امام را غير امام مثل او غسل نمی‌دهد. پس کجا 
است محفد بن علیْ فرزندش که حاضر اید او را غسل دهد, او که اکنون 
در مدینه است و اين در طوس؟ گوید: گفتم ای امیر! ما می‌گوئیم: امام را 
واجب نیست غسل دهد مگر امامی مثل او, پس اگر ستمکاری تعدی کند و 
امام را غسل دهد امامت او باطل نمی‌گردد زیرا که غاسل تعذی کرده 
است. و امامت امام بعد هم, از او باطل نمی‌شود. زیرا به او ظلم شده و 
او را از تغسیل پدرش منع نموده‌اند, 
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(1) و اگر ابو الحسن علیّ بن موسی الرضا علیهما السّلام در مدینه مقیم 
بود فرزندش محمّد او را غسل میداد. و اکنون اکر چه بظاهر او را غسل 
نمی‌دهد ولی در خفا و باطن اه است. فاضون ساکت شد و 
چیزی نگفت. و خیمه برداشته شد, چون نظر کردم مولای خود را در 
کفنهايیش پیچیده دیدم او را در عماری گذارده ومافون با جمیم جا ضر ان بر 
جا آن رت مار او هار وا راتسا تخوصم قاو رای بر 
جماعتی را دیدیم که کلنگ بدست گرفته نزدیک قبر هارون بر زمین میزنند 
و میخواهند قبر هارون را قبله قبر آن حضرت قرار دهند, ولی هر چه کلنگ 
پر زمین می‌کوبند جستن میکند و ذژه‌ای در خای تاثیر نمی‌کند. مامون 
گفت : ای هرثمه وای بر تو آیا زمین را نمی‌بینی چگونه از کندن قبر برای 
او امتناع میورزد؟! من گفتم: ای امیر خود او بمن گفته است کلنگی بطرف 
پیش روی قبر پدرت بر زمین زنم و غیر از یک بار آن را بر زمین نکویم, 
ماهون. کفیت: تو یک کلنگ زنی تا چه شود؟! گفتم: آن بزرگوار خبر داده 
است که جایز نیست قبر پدرت رشید قبله قبر او باشد, و اکر من کلنکی تر 


عم 


زمین هن قبری آماده و مهیا پدید آید که لازم بکندن و خاک برداری 


نیست, 
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ضریحی وسیع در میان آن نمایان شود, )1( مأمون گفت: سبحان الله! 
چقدر عجیب است این گفتار از ابو الحسن, هرثمه تو کلنگ را بزن تا ما 
ببینیم چه می‌شود. گوید: من کلنگ را در دست گرفته در سمت قبله قبر 
هارون بر زمین کوفتم. پس قبری کنده و آماده پدیدار شد, مأمون کفت: 
اه هرد اما دی ان کف اع اهر اه امد کوده است زر این 
کار شتاب نکنم تا از زمین قبر, آبی سفید پدید آید و قبر تا برابر زمین پر 
گردد, و ماهیی بطول قبر در آن نمایان شود و در آن بحرکت در آید, و چون 
آن ماهی غایب شد و آن آب فرو نشست او را در کنار قبر برم و رها کنم, 
و مأمون گفت: هر چه دستور داری عمل کن, هرئمه گوید: من منتظر پیدا 
تتندن اش و‌ماهن بودض که پدیذار سین وعایت. کسمت: و اب فیر فره تشتیت 


و مردم همه می‌دیدند, جنازه شریف را بکنار قبر بردم و ناگهان دیدم پرده 
سفیدی بر روی قبر کشیده شد که من قبر را نمی‌دیدم. و آن را بر قبر 
نکشیده بودم» سپس جنازه را کسی غیر ما حاضران برداشته بداخل قبر 
ی ی و ی 
وای 
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بالا می‌آید د و چهارگوش می‌شود, مأمون بمردم گفت: بر وی خاک نریزند. و 
خاکهائی که برداشته بودند بر زمین ریختند و قبر پر شد و از زمین برجسته 
یت مأامون بازگشت و مرا طلبید و با من خلوت کرده و 


ای هرنمه از تو سوال می کنم و بخدا سوگندت میدهم که آنچه از آن 
حضرت شنیده‌ای برایم راست بگور هرثمه گوید: آنچه آن بزرگوار فرموده 
بود برای او گفتم, گفت: بخدا سوگندت هیدهم رراتیفت بو «بکر غین آنحه 
بمن گفتی چه چیزها بتو خبر داد, گفتم: ای امیر از هر چه بپرسی جوابت را 
راست می‌گویم, پرسید آیا غیر از اين بتو در پنهانی چیزی گفت؟ گفتم آری, 
گفت: آن چیست؟ گفتم: حکایت انگور و انار را بمن خبر داد, گوید: رنگ 
مامون تغییر کرد و رنگ برنگ میگردید گاهی زرد و گاهی سرخ و گاهی 
تیره می‌گشت, سیس خمیازه‌ای کشید و غش کرد و بيهوش شد و در حالت 
هوق رکفت 
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(1) وای پر مامون از خدا و رسول! وای بر مأمون از علیث بن ابی طالب ! 
وای بر مامون از فاطمه زهرا! وای بر مامون از حسن و حسین! وای بر 
مامون از علی بن الحسین! وای بر مامون از محمد بن علیْ! وای بر 
مامون از جعفر بن محمد! وای بر مامون از موسی بن جعفر! وای بر 
مأمون از علی بن موسی الرضا! اين است بخدا سوگند خسران مبین! و 
این کلمات را مکتّرِ میگفت, و من چون دیدم تغییر حالت او بطول انجامید 
برخاستم و بیرون آمدم و در کناری از قصر نشستم, گوید: او بهوش آمد و 
نشست و مرا خواند, بر او وارد شدم دیدم در جای خود چون شخص مست 
نشسته, و بمن گفت: بخدا سوگند تو در نزد من از او عزیزتر نیستی, بلکه 
جمیع اهل زمین و آسمان از او نزد من عزیزتر نیستند, بخدا اگر بمن برسد 
که از آنچه از آن جناب دیده و شنیده‌ای چیزی را بدیگری گفته‌ای و با زگو 
نموده‌ای ترا هلاک می‌کنم, گفتم: ای امیر آگر بر چیزی از احبه من از ان 


کردن سوگند, عهد و پیمان بندی که این واقعه را پوشیده داری و آن را 
کتمان نمائی, ه اسفت اسان کرد و میثاق با سوگند گرفته گفت: و 


_ِ اغتار الرضا علیه اتولام مه هر و6 ۱ 
من بیرون شدم (1) دو دست خویش را بر یک دیگر میکوفت و اين ایه را 
میخواند: 


وی 9 م ‏ م رز ور ه ۶ 


ن من النّاس و لا بُسْتَحفَونَ من الله و هو مَعَهْمٌْ- تا اخر یعنی (از 
مردمان پنهان میکنند و از خداوند پنهان نتوانند کرد و خداوند با ایشان و 
ضمائر و اسرارشان است و هنگامی که بشب تدبیر و تزویر میکنند کاری 
را که خداوند تمی‌ستندد ور او نخمنم انچه از آنها سر میزند کاملا آگاه است- 
نساء: 

8 

و برای آن حضرت از فرزند. «محمد»- علیه السلام- امام بود, و پدرش 
اماه وضا عليم السلام او را: ادن ضاوه حاصلم ریدم مومتان :و عانه 
غیظ و خشم ملحدان لقب داد. 

مترجم گوید: «باید توجه داشت که هرتمة بن آعین که از سرداران ما حون 
بود به اتفاق موزخین در سنه دویست هجری در زندان صافهن کشته شده 
است, و در همان سال مامون رجاء بن ابی ضحاک را به مدینه برای اوردن 
علین هو اصاعلمما الساام پوت ستاو است..ه دز سال 
دویست و دو با او بولایتعهدی بیعت کرده و در سال دویست و سه امام را 
مسموم نموده و سه سال قبل از فوت ان حضرت. هرثمة بن اعین بقتل 
رسیده بود, و اين خبر سندش بواسطه تمیم قرشی چندان اعتبار ندارد هر 
چند محقّد ابن یحیی که در پاره‌ای از نسخ محقّد بن عیسی و در پاره دیگر 
یا مجهول الحالند, و بنظر میرسد موضوع شهادت حضرت رضا علیه السلام 
که 
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مسلم است, بصورت داستانی خواندنی و جالب توجه ساخته‌اند, 1 نه آنکه 
همه مطالبش واقعیت داشته باشد- خدا دانا است. و اگر گویند تمیم بن 
عوالله صر این کات هه سای یا تامشده تشد کویمر ز تون ان 
بوده که برای شناخت مشایخش, که کدام شیعه و کدام ستی هستند. همه 
جا شیعیان را با کلمه- تضی اه ره باخ وم اه ی ی نو ره 
ربطی بمدج و ذمْ مصطلح ندارد». 


باب 65 بعضی مراثیی که در باره حضرت رضا- علیه السّلام- سروده‌اند 


نس نی نت اه فر ری ال وه بسند مذکور در متن از 
ابن- مشتع اشعاری را در مرئیه حضرت رضا علیه السّلام نقل کرده است 
یا ات سا مت مثله فی الاس من سیّد تا آخر شش بیتی که در 
متن ذکر شده است و ترجمه آن چنین است: 

1- ای مزار و بارگاهی که در او دفن شده است بزرگی که مانند او در 
میان مردم جهان نبوده است. 

2- آنکه پس از او هدایت و جود و فضل و خیر بکلی رخت بربست و منقطع 
گشت و مرگ در بردن این صفات از میان خلق دامن بکمر زد و به او اقتدا 


نمود. 
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(1) 3- ای مدفن شریف! پیوسته ریزش باران رحمت الهی بر تو باد در هر 
صبح و در هر شامگاهی. 

4 او خود برای ما مردم, باران رحمتی بود که از وجودش سیراب میشدیم, 
چو ستاره درخشانی بود که از نورش هميشه راه می‌يافتيم. 

5- آری, علیّ بن موسی علیهما السّلام وفات یافت و او و بزرگی و 
بزرگواری در یک شدند. 

6- اکنون ای دیده! ! پس از, از دست دادن او بر عزت و شرف خون گریه 
کن چرا که هر دو منقرض گشتند. 

۱ 9 را مرئیه‌ای است برای آن حضرت علیه الشلام 
1- ای سرزمین طوس خداوند تو را از باران رحمتش سیراب کند, که چقدر 
از خیر و برکت و خوبی در برداری ای طوس. 

2- پاک و پاکیزه باد در دنیا قطعات زمین تو ای طوس, و این پاکی و 
طهارت برای آن شخصی است که در سناباد ۳ 
شده است. 

3- کسی که بسیار گران بود مرگش برای اسلام و او خود در رحمت 
خداوند 
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اکنون غرق و غوطه‌ور است. ر 

(1) 4- ای ارامگاهی که او را در برگرفته‌ای بدان که در میان تو حلم و علم 
و طهارت و قداست دفن شده است. ۲ 

5- بناز ای قبر زیرا همه سرزمينها برای آن کس که در برداری بر تو رشگ 


می‌برند, و اینکه فرشتگان مقرّب دربار الهی از تو حراست و نگهبانی 

می کنند. 

2- حسین بن احمد بیهقیْ بسند مذکور در متن از دعبل بن علیْ روایت کرد 

که گفت: خبر مرگ حضرت رضا ی 

قضیده رائیه را دز قرنبه آن حضرت. شرودم: ترجمه آن چنین است: 

1- من بنی امیه را در کشتن اولاد فاطمه علیهم السلام معذور می‌بینم 

(چون دشمنی با اولاد هاشم را از جدذ خود به ارث برده‌اند) اما برای اولاد 

عباس عذری نمی‌یابم. 

2- فرزندان حرب و مروان و خاندان بنو معیط, اهل کینه و بفض و دشمنی 

با ال محمدند. 

3- قومی که با سران انا هبارخ پرداختید تا ناگزیر از دشمنی و عناد 
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دست برداشتند و فرصت مینجستند, همین که قدرت یافتند, بر کفر و ستیز 

خود ادامه دادند. 

(1) 4- بشهر طوس و مزار پاک و مطهر او منزل گزین! اگر در 

دین خود بر آئین فطرت که دین حق است برقراری, [یا به آرزو و هدف 

خواهی رسید (بنا بر نسخه‌ای که «علی وطر» دارد) ۱[ 

5- دو قبر در طوس است, یکی قبر بهترین خلق, خداوند (علیْ بن- موسی) 

و دیگری گور شریرترین مردم جهان (هارون الژشید), و اين بسیار موجب 

6- فائده و نفعی 7 شخص پلید نخواهد داشت اینکه گورش در قرب قبر 

پاک و پاکیزه‌ترین خلق باشد, و همچنین ضرر و زیانی برای فرد پاک و 

مطهر ندارد که مدفنش در کنار گور شخص پلید و ناپاکی باشد. 

ِ هیهات! بدون شک و تردید هر کس در گرو عمل خویش خواهد بو پس 
تو اگر میخواهی اين را بپذیر و اگر میخواهی واگذار و رها کن, حقّ همین 

1 که گفته شد. 

صولی گوید: عون بن محمد گوید: منصور بن طلحه برایم اشعاری خواند و 

گفت که ابو طلحه این اشعار را از ابو محمد یزیدی نقل کرد و گفت که 

گفته است: چون علی بن موسی الرضا علیهما السّلام دار فانی را وداع 

گفت. من مرئیه‌ای از برای فوت آن حضرت سرودم که: ما لطوس- تا آخر 

در متن مندرج است: 
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(1) 1- شهر طوس را چه شده است. خدایش گرامی ندارد. هر روز 

گوهری گرانبها و نفیس را میرباید و فرو میبرد. 

2- ابتدا رشید را شکار کرد و سپس علی بن موسی را «1»- علیهما 

السلام-. 


3- نه امامی عادی را بلکه امامی که بمانند جمله امامان دیگر فضل و 
برتری و عظمت داشت, و سعد روزگار بواسطه از دست دادن او مبدذل به 
تحسمنی کشنت. 

و در کتاب محقّد بن حبیب ضبی این اشعار را یافتم: 

1- قبری در طوس است که امامی در ان مدفون است. و زیارت او بر ما 
حتمی و لازم است. ۲ 

2- قبری است که دار السلام بهشت بدان بر پا است. و يا انکه محل درود 
و سلام است.؛ و هر روز مرتب تحیّت و سلام بدان اهداء می‌گردد. 

3- قبریست که انوارش سر باسمان کشیده و دیده نابینا را نور. و خاک 
کویش, مرضها را شفا می‌بخشد. ۲ ۳ 
4- قبری که رسول خدا و وصیش را در دیده موّمن زاثری که در انجا توقف 
کند 


(1)- ابو محمد یزیدی يا هر کس که این مرثیه را گفته قطعا حق و باطل را 
نمی‌شناخته چون هم رشید را که برای نافرمانی و خیانت یکتن, جعفر 
برمکی, ربیختن خون همه برامکه را حلال میداند گوهری گرانبها میداند, و 
هم لو بو .یی مها السلام دا که دواد مضه العالعسی فران واه 
است ؟!۱! 
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مجسم میسازد. 

(1) 5- خستهها ار هییت توسبتر جح که از والاتی ام ابان ین آتديشه و-فکر 
خود دارد خاضع و خاشع شدند. 

6- مزاری که زوارش چون در کنار آن آیند و بر آن وارد گردند. هنگامی که 
بیرون میروند گناهانشان ریخته شود. 

7- کسانی که به آن محل قدم نهادند و قصد زیارت داشتند, توشه ایمنی از 
ِِ ِ را بهره برند و نیز از آنکه روزی به تهیدستی گرفتار شوند 
میت یا بند 

8- خداوند از جانب صاحب قبر, ایمنی را برای زائرین آن ضامن گشته, و 
بدین سبب قلم از ایشان برداشته شده است و زلات ایشان را نویسندگان 
اعمال نسم (الیت ار واقفی صفضیت هم گام هی کنیدر و آکر فلت 
روی دهد و گناهی از ایشان سر زند, بی‌درنگ توبه کرده و از خدایشان 
ِ می‌خواهند). ۳ 

و- آگر اکنون از باریدن باران بی‌نیازشده‌ايم اين از برکت آن قبر شریف 
است که اگر نبود ابرها , بر این بلاد باران نمی‌بارید. 

0- قبری که علیْ بن موسی علیهما السّلام را در بر دارد بر حل و حرم 
یعنی بر سرزمین حرم مکه فخر میکند. 


1- بزیارت آن قبر رفتن فرض و واجب است. همچنان که بزیارت حرم 
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کعبه واجب است و بر هر کس که در کنار آن منزل گزید احترام و تعظیم 
ان لازم و سزاوار است. 

(1) 12- هر کس بقصد قربت مطلقه, عارفا بحقه او را زیارت کند آتش 
دوزخ بر وی حرام گردد. 

13- و بیقین فردای قیامت. وی دارای مقامی پسندیده است و در فردوس 
برین مقام و جایگاهی دارد. 

14 و خداوند برای او این مقام را وفاکننده و ضامن است. سوگند بان 
کس خورده که همه سوگندها باو میرسد و به او باز گشت میکند. 

5- و خدا رحمت فرستد و فرستاده است بر محمد پیامبر, و مقام علی را 
برومندی و سلامت نفسش بلند گردانید, 6- و همچنین پیوسته درود 
فراوان بر زهرای مرضیّه فرستد برای ادای حقش چون که حقّ او را 
7- و بر او و بر فرزندش حسن, اول و بر حسین که از رویش بزرگی 
نمایان است. 

و ی و ای ی ای کت 
و بر هر یک از اینان درود و صلوات که بزرگ و محترمند. 
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(1) 19- و بر آن پاک و پاکیزه جعفر بن محمد بهترین سلام و درود باد. اگر 
چه ناکسان و فرومایگان از آن ابا دارند. 

20 ان راشتکونن: که تمامی: غلفوم. اسلا می: در فیان"شما از آو مات است 
و از او روایت شده است و بدان همه اقوام شیعه تمسشک می‌جویند. 

1- و همچنین درود بر موسی پدرت, و پس از وی درود و رحمت خدا بر 
تو تا رحمت را دوا می‌باشد- یعنی ابدی است-. 

2- و بر فرزندت محقّد زکی که پاک و پاکیزه بود از هر پلیدی و دو چندان 
و بشری در جهان هست و از او سخن در میان است. 

3 - و بر ان پسندیده فرزند پیسندیده, حسن بن عل۳ که به فقوت او تاریکی 
همه بلاد را فرا گرفت. ۲ 

4- و درود بر جانشین او حجّت خدا بر روی زمین. (و ان) کسیست که 
نظام, بدو وجود پابد و در او عدل و امامت تمامیت پابد. 

25- پس اوست آنکه ارزو اسنت که هدایت بوجودش از نو شکوفا کرد و 
احکام و فرامین الهی در جهان استوار شود. 

26- اکر امامان یکی پس از دیگری نبودند. هدایت از بین میرفت. و اسلام 
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(1) 27- هر یک از ائمه جانشین امام پیش از خود شدند تا نوبت به قائم 
این زمان رسید. 

8- ای فرزند پیامبر. و ای حجّت خدا بر روی زمین که نماز و روزه بسبب 
وجود تو بر پا است. 

جانشینی و امامی بود که امراض و نابسامانیها و مفاسد بوجود او دفع 
میشد و صحّت می‌یافت. 

30- در امامت و علم و کمال مساوی هستند چه در پیری به امامت رسند و 
چه نوجوان باشند. ۱ 

1- شما هستید وسیله و راهنما بسوی خدا, و شمائید انان که راه حق و 
هدایت را شناختند و خود از نشانه‌های هدایت و نور ان بودند. 

2- شمائید که اولیای خدائید در دین و دنیا هر دو, و ان کسان که از جانب 
خدا صاحبان حرمت و مورد توجه و دارای اعتبار و اختیارند. 

33- از گروه مردم, انسان کسیست که بفضل و برتری و مزیت شما 
اعتراف داشته باشد, و منکران فضل شما.؛ حیوانات و چهارپايانند. 

34- بلکه از حیوانات هم گمراه‌تر و پست‌ترند بجهت کفر و عنادی که 
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دار تدم و کشانین. که بة آنان افندا گرم و از آنارن. نتوین میکنته :"تین 
باشند. 

(1) 5و از بهره دنیاتین.شما استفادم.میکنتده و در انکاز آنان فصّل و کرم 
مزا ما نید وان و زا بانیو 

است (ای اقا! نعمت امامت تو را خداوند بر شیعیان مرحمت فرموده). 

7- ای فرزند موسی! اگر چه جسم تو را خداوند از ما پنهان کرد اما روح 
نو موجب از افش وق کون و روان ما است (یا مراد شاعر حضرت صاحب 
الامر است). 

98- ارواح شما همه بعینه موجود است., اگر چه از دیده ما جسمتان پنهان 
و غایب میباشد. 

9- فرق میان تو (ای عزیز) و میان پیغمبر تنها نبوْت است. و منهای نبوّت, 
تو در فعل و صفت با وی اه 

40- دو قبر در طوس است که هدایت در یکی مدفون است. و گمراهی و 
ضلالت در دیگری که شعله آتش آن را می‌بیند. 

1- دو قبر در کنار یک دیگرند. این گلزار و یا روضه‌ای است بهشتی که 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص :624 

امامی در ان زیارت شود. 


صاحب گمراهش عطش و تشنگی است. ‏ 

3- نزدیکی گور آن گمراه ضال به روضه آن پاک و مطهّر موجب دو چندان 
شدن عذاب اوست و بر خلاف میل او- که این باعث کم شدن عذاب 
بشود- 44- اگر چه در ظاهر دو قبر بهم نزدیکند, لکن در عالم باطن. بسیار 
ایک تیک تفر ند عفر کف ان‌رظالم: خافتهاق عداب مت را کم 

5- و همچنین ضرر نمیرساند بتو ناپاکی که بنای ساخته شده از سنگهای 
ژیر و نوم آن رابتو: تزدیک کردم اسنت (یفنی:خشته.ه کل»ساختمان: و جای 
قبر که نزدیک هم است ضرری نمی‌رساند). 

6 این نزدیکی دو قبر ضرری نمیرساند که هیچ. بلکه بر تو حسرت 
فراوان او را مینمايانه چون تو مورد اکرام و احترام واقع میشوی و آن 
لعین مورد هتک و شتم, 47- و بدی عذاب هر آن اضافه میگردد در ساعات 
و روزها و سالها مدام. 1 

8- ای کاش میدانستم فردا پس از قیام قائمتان علیه السْلام ایا من 
هستم!؟ و ایا شمشیر بدست من برای قلع و قمع دشمنان خواهد افتاد با 
نه ؟ 
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(1 09- دو دست من با آن شمشیر در باره دشمنان در میان شما ظاهر 
اسف و خالی که. لبانم. تم بانتت رای رده یار ا نک مخضون: کور 
بز بت 

0- آری قبور شما خاندان, مرا بجوش و خروش می‌آورد, در حالی که 
دیگران را پرچمهای افراشته بر خیمه‌ها بخروش می‌آورد. . _ 

1- هر کس به ثناگوئی و چکامه‌سرائی برای مالداران و توانگران میکوشد 
و افتخار مینماید. ولی من بمدح گوئی و ناخوانی شما اهل بیت عشق 
میورزم و فخر میکنم. ۲ 

2- و به ابو الحسن علیْ بن موسی علیهما السلام آن را اهداء میکنم, تا 
مورد پسند افتد و افکار و اندیشه‌ها از آن لرّت برند. 

3- این هدیه ناقابل را از این چاکر و بنده ناچیز خود «ضبی» بپذیر, آنکه 
او در دوستی و محبت شما خاندان هر نکوهش و ملامت و سرزنشی را با 
جان و دل مییذیرد و شکوه‌ای ندارد. 

4- اگر نسبت به مدحتت حو" خدا زار رعایت نمودم از برای آنست که 
میدانم مهمان را بر میزبان حقی است اگر چه بتأخبر اندازد. 

55- پس قبول این مهمانداری را از جانب نیت و قصد من بپذیر, نه از آنچه 
گفتم, که اگر همان قصد من قبول گردد من به نتیجه دلخواهم رسیده‌ام. 
6و احر دیکران به تعلیمه آموختنر دوسی .ها زا در ی کزده‌اندر اما من 
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از راه الهام خداوندی محبت شما را دار شده‌ام. 


نات 66 ان ۱ تارب آخاش یه ی ی ااسات متا ا تایه 


(1) 1- احمد بن زیاد همدانیت- رتیه یوت بسند مذکور در متن از پاسر 
خادم روایت کرده گوید: علیث بن موسی ال[ضا علیهما السْلام فرمودند: 
برای زیارت هیچ قبری بار و بنه نبندید و سفر نکنید مگر برای زیارت قبور 
ما اهل البیت آری بدانید که من با زهر شهید خواهم شد, و محل دفنم در 
غربت خواهد بود. پس هر کس برای زیارت من سفر کند دعایش مستجاب 
و گناهانش آمرزیده و بخشیده خواهد شد. 

(2) 2- علط بن آحفد. دفاق و محقد ین اخمد اتف ورعلت بن. غید, الله 
وژاق و حسین بن ابراهیم بن هشام- رضی له عنهم- بسند مذکور در متن 
روایت کرده‌اند که حضرت رضا علیه السلام فرمود: هر کس مرا با دوری 
راه زیارت کند و از 
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راه دور بزیارت من آید در روز قیامت در سه موقف بیاری او خواهم آمد تا 
او را از ناراحتیهای آن حال نجات دهم: 

اول- در آن هنگام که نامه‌های اعمال پخش می‌شود از جانب راست و از 
جانب چپ (که قأا 5 فن آوتت کناب بسته. فسوف بحاشت عسابا بسترا هر 
کی ی تس ی اس و ان 
او رسند؛ و ما من آوتی کتابَة بشماله قتقول: يا لیتنی لمّ اوت کتابية و لم 
آذر ما حسایيِة - الی- هلک ها 2 (و اما آنکه کتابتشن را بدست چپش 
دهند خواهد گفت که ای ِِ ۳ را بدو نمی‌دادند. و بحسابش 
نمی‌رسیدند). 

دوم- در آن هنگام که از صراط میگذرد. 

سوم- در آن وقت که بپای میزان عمل میرسد و عمل او را بررسی کرده 
می ‌ سنجند . 

(1) 3- محمد بن علی ماجیلویه- رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از 
امام صادق علیه السّلام روایت کرده که میفرمود: مردی از اولاد فرزندم 
موسی که همنام جذم امیر المومنین علیه السّلام است را بطوس خراسان 
نرند.و در آنجا با زهر کشته شود و بحال غربت او را بخاک سیارتد. هر کنسن 
مزار او را زیارت کند و بحق او عارف باشد (امامت او را تصدیق دارد) 
خداوند عر و جل ناو یاداشی دهد همانند باداش آن. کش که بیش از فد 
مکه در راه خدا انفاق کرده و در راه خدا با 

عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2.ص:628 

دشمن جنگیده است. 

(1) 4- محمد بن ابراهیم طالقانن- رضی الم ند بسند مذکور در متن از 


محمّد بن عماره از پدرش روایت کرده که امام صادق علیه السلام از 
پدران خود از جذدش امیر مومنان علیهم السلام از رسول خدا لیب اه 
علیه و آله حدیث کرد که فرمود: بزودی پاره‌ای از تن من بسرزمین 
خراسان مدفون میگردد, هیچ مومنی بزیارت او نرود جز آنکه خداوند عرٌ و 
جل بهشت را برای او واجپ و آتش دوزخ را بر وی حرام کرده است. 

(2) 5- احمد بن حسن قطان, و محمّد بن احمد لیثی, و محمّد بن ابراهیم 
طالقانی. و محقّد بن بکران نقاش جملگی گفتند: احمد بن محشّد ابن عقده 
به سند مذکور در متن از حسن بن فضال روایت کرد که ابو الحسن علیث 
بن- موسی الرْضا علیهما السّلام فرمود: بدرستی که در سرزمین خراسان 
بقعه‌ای است که زمانی محل رفت و آمد فرشتگان گردد, و مرب فوجی 
از فرشتگان فرود آیند, و فوجی بسوی آسمان پرواز کنند تا روزی که در 
صور دمیده شود. از آن حضرت 
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پرسیدند که يا آابن رسول الله اين بقعه کدام است. فرمود: آن بقعه در 
سرزمین طوس است., و بخدا سوگند آن گلزاری است از گلستانهای 
بهشت,؛ , هر کس مرا زیارت کند در آن مکان, اجرش همانند کسیست که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله را زیارت کرده است. و خداوند متعال 
برای او واب هزار حج مبرور و صحیح و هزار عمره مقبول و درست 
بنویسد, و من و پدرانم شفیعان او در روز قیامت باشیم. 

(1) 6- محمّد بن موسی بن متوکل- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از 
داود بن قاسم جعفری روایت کرده که گفت: از امام جواد علیه السلام 
شنیدم میفرمود: 

براستی که در میان دو کوه شهر طوس. مشتی خاک بهشت است, هر کس 
در آن دشت وارد شود روز رستاخیز در امان خدا خواهد بود. 

(2) 7- محقد بن علی ماجیلوبه- اللّه عنه- بسند مذکور در متن از 
عبد العظیم بن عبد اللّه حسنیت روایت تب کرده است که امام ۱ 
۶ فرمود: من برای آن کس که مزار پدرم علیه السلام را در طوس 
جانب خداوند متعال. 
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(1) 8- و با سند قبل, اه خصرت عتر العیم نم یم اللم رت رات 
شده است که گفت: به ابو جعفر امام جواد علیه السْلام عرضکردم: متحیر 
شانده‌ام که قفی فسالاز شهیدان ابو عبد الله الحسین علیه السلام را زیارت 
کنم, یا بطوس رفته و قبر پدرت علیه السْلام را زیارت نمایم, نظر شما 
چیست؟ بمن فر مود: اندکی صبر کن و همین جا بایست تا بازگردم. بعد به 
اندرون خانه رفت و با چشمی گریان که اشک بر رخسا ر مبارکش میریخت 


یدر من علیه السلام در طوس بسیار اند کند. 


(2) 9- محمّد بن موسی بن متوکل- شرفت بسند مذکور در متن از 
ابو صلت هروی روایت و 
میفرمود: 


تخد قشم هیک از مارا تیه تیش مر آنکه تفن مر شدای فد میگ رو 
از او سوال شد: چه کسی (شخص) شما را بقتل میرساند ای فرزند رسول 
خدا؟ 

فرمود: بدترین خلق خدا در زمان من مرا با خورانیدن زهر میکشد, سیس 
مرا در خانه‌ای تنگ در شهری غریب دفن میکند, آگاهی میدهم که هر کس 
مرا در غریبیم زیارت کند, خداوند متعال اجر یک صد هزار شهید, و یک صد 


هزار 
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صدّیق, و یک صد هزار حاخ و معتمر (کسی که بحخّ و عمره رفته) و یک 
صد هزار مجاهد و مبارز در راه حقّ در نامه عمل او بنویسد, و او را در 
زمره ما محشور فرماید, و در بهشت او را رفیق ما در درجات بلند قرار 
دهد. 

(1) 10- عم بن وین فد رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از 
احمد بن محمد بزنطی روایت کند که گفت: در نامه حضرت رضا ۹( 
السْلام خواندم که مرقوم داشته بود: بشیعیان من این پیام را برسان که 
زیارت من معادل یک هزار جع است, گوید: به فرزندش امام جواد علیه 
الا کر اه ار چا فرمفد ای ها فقس هرا ماع 
0 نا 
و الرضا علیهما السلام گفت: یا اين رسول اللّه! من رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله را در خواب دیدم که گویا بمن میگفت: چگونه است حال 
شما هر گاه در سرزمین شما مدفون گردد 
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پاره تن من, و از شما بخواهند حفظ و نگهداری امانت مرا و غایب و پنهان 
شود در تربت شما؛ ستاره من؟ ٩‏ حضرت فرمودند: من هستم آن کس که در 
سرزمین شما مدفون میگردد, و منم پاره تن پیامبر شماء و منم آن امانت و 
قص ان ستاره و کوکب (که جدم فرمودندا: آکامباشیه وبدانید که هر کن 
ظرا شارت که صاص اند ایخه با که راو ال اس اه است از 
حقّ و طاعت من, پس من و پدران بزرگوارم شفیع‌های متعدّدی برای او در 
روز قیامت باشیم. و هر کس که ما شفیع او شویم و لو مثل گناه جِنْ و 


انس, وزر و وبالر بر او باشد نجات خواهد یافت. آری پدرم برای من باز 
جذم از پدران بزرگوارش علیهم السْلام بازگو کرد که رسول خدا صلی ال 
علیه و آله فرمودند: هر کس مرا در خواب زیارت کند بی‌تردید مرا زیارت 
کرده زیرا شیطان نمیتواند بصورت و شمایل من در اید و همچنین به 
صورت و شکل هیچ یک از اوصیای من, و نه بصورت احدی از شیعیان 
اوصیاء من, و اينکه رویای صادقه جزئی از هفتاد جز ء نبقت است. ۱ 
مترجم گوید: «باید دانست که سند این خبر کاملا معتبر است. و در متن ان 
دو مطلب شایان دقت است: اوّل اینکه فرمود: شیطان نمیتواند بصورت و 
شکل ما خاندان در اید؛ معنیش این نیست که هر کس بخواب من و شما 
در آید.ه ادعا کند که.من تیامبز وبا آمام وبا شیح.مفید با. افتال آویم.ز است 
گفته است و باید از او پذیرفت. نه این طور نیست؛ بلکه هر کس رسول 
خدا صلی الله علیه و آله را در 
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بیداری دیده است يا یکی از معصومین علیهم السلام را در حال بیداری 
دیده و میشناسد اگر در خواب دید درست همو است و شیطان بصورت آن 
معصوم مجشم نگشته است. جچون قدرت این کار را ندارد, پس هر کس 
بخواب انسان آمد و خود را امام يا پیامبر يا یکی از بزرگان معژفی نمود 
فنکاممن قابل قبول است که او را در بیداری دیده باشد و بشناسد, نه آنکه 
ندیده ادذعای او را بیذیرد. 

دوم انکه زاثر علین بن موسی الژضا علیهما السلام مادامی مورد شفاعت 
امامان علیهم السْلام واقع می‌شود که از نظر ایمان و عمل, قابلیت زیر 
سای قفا میوش را درا پاش ریزا طیق آنه شرمهها تالم خر 
حمیم و لا شفیع یٌطاع (ستمکاران را دوستی مشفق و دلسوز و نیز مولا و 
پیامبر اکرم و ائمّه معصومین علیهم الشلام در حیاتشان هم برای بسیاری 
سودی نداشت. و در حال ممات آنان هم بسیاری از مخالفان هر روز 
قبورشان را زیارت می‌کنند, و منافقین ها احمقشان 0 
بارها قبر رسول خدا صلت الله غلیه وف اله را ارت فیکردند ول 

فائده‌ای برای آنان نداشت تا که مورد شفاعت واقع شوند و نخواهد هم 
داشت, چون از شرائط زیارت «عارف بحق انان بودن است» و هر کس 
که پیامبر و امام بحق و بحقیقت را بشناسد و بداند که انان قربانیان راه 
حق و فضیلتند و از خون خود در اين راه- که ابلاغ دین و اوامر حقّ. و 
جلوگیری از ستم و ناروا و معصیت خدا میباشد- گذشتند, و هر کس که این 
گونه این اعلام دین را بشناسد هرگز از دستورات آنان سربیچی نمیکند و 
نافرمانی خدای را نمی‌نماید, و چنانچه مرتکب گناه شود توبه نموده و از 
خداوند عذر میخواهد و استغفار میکند و مورد عفو در این جهان و شفاعت 


در آن جهان وافع می‌ شود و اگر توبه نکرد و از گناه دست برنداشت. طبق 
ووایات-رسندم انفتن در آنسشن مسوند تا از کنام»با ک‌تنود. آن وفت موفود 
شفاعت واقع شده و بشفاعت اولیاء از دوزج نجات 
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کت انوم و اگر گناهش باندازه ثقلین (جن و انس) هم باشد پس از انکه 
عقوبت ّ را در دوزخ دید, آن شفاعت او 1 نجات خواهد داد- و السلام». 
(1) 12- پدرم- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از عبد الژحمن بن ابی- 
نجران روایت کند که گفت: از امام جواد علیه السلام پرسیدم میفرمائی 
چه ثوابی برای کسی که پدرت را زیارت کند میباشد؟ فرمود: بخدا قسم 
(2) 13- محمّد بن حسن بن احمد بن ولید- رضی الله عنه- بسند مذکور در 
متن از علی* بن اسباط روایت کرد که گفت: از ابو جعفر امام جواد علیه 
السلام پرسیدم: 
چه وابي 2 در خراسان زیارت کند؟ فرمود: 
(3) 4 احهد 0 همدانی- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از 
قبيصة از جابر جعفیث روایت کند که گفت: از وصیٌ اوصیاء و وارث علم 
انبیاء ابو جعفر باقر علیه السْلام شنیدم میفرمود: پدرم سید العابدین علیث 
بن الحسین از 
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پدرش سید الشهداء حسین بن علیت از سید اوصیاء امیر المومنین علی بن 
ابی طالب علیهم السّلام حدیث کرد که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمودند: پاره‌ای از تن من در سرزمین خراسان بخاک سپرده می‌شود, 
که هیچ دردمندی او را زیارت نمی 
«الا نقس اللّه کربته» 
مگر اینکه خداوند ناراحتی و غم او را برطرف میکند, و هیچ گنهکاری نیست 
که بزیارت او نائل شود. جز اینکه خداوند از کناهان او درگذرد. (یعنی 
موقق به توبه می‌شود.) 
(1) 15- جعفر بن علیْ بن حسین- ی خی بسند مذکور در متن از 
محمّد بن سلیمان روایت ب کند که گفت: از ابو جعفر محقد پن علت الضا 
علیهما السلام پرسیدم از مردیکه بحح خانه خدا مشرزف شده و حجة 
الاسلام را بجای آورده. و به نیت حخّ تمتّع وارد شده و اعمال حجْ بجای 
آورده و خداوند او را موقق بحخْ و عمره نموده, سپس بمدینه آمده و 
زیارت رسول خدا صلی الله علیه و آله را انجام داده و آنگاه به کوفه رفته 
و زیارت جدذت امیر مومنان علیه السلام را بجای آورده و بحق او عارف 
بوده و او را امام و حجّت خدا بر خلق و باب راهیکه بندگان باید از آن درب 


برحمت خدا وارد شوند میدانسته, و بر او سلام داده, سپس بزیارت سالار 
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شهیدان ابو عبد اللّه الحسین بن علی علیهما السّلام موقق گشته و بر او 
سلام داده, آنگاه ببغداد آمده و بر جدذت موسی بن جعفر علیهما السلام 
وارد شده و او را زیارت کرده و بعد از ان بشهر و دیار خویش رفته, و 
خداوند در اين وقت بار دیگر حجْ خانه را روزی او کردم. است» ابا این 
شخص که حخّْ واجب خود را انجام داده. بار دیگر بحجْ رود یا اينکه بزیارت 
پدرت علی بن موسی الرضا علیهما السّلام بخراسان سفر کند و به او 
سلام دهد و او را زیارت کند. و بمکه برای حج نرود؟ نظر شما چیست و 
کدام را بهتر میدانید؟ فرمود: بلی بخراسان رود و بر پدرم سلام کند افضل 
است. لکن این باید در ماه رجب انجام گیرد. و سزاوار نیست که در این 
روزگار این ماه (ذی الحخّه) را بزیارت خانه خدا نروید و بخراسان بزیارت 
پدرم روید» زیرا زمان, زمان تقیه است و از ناحیه دولت این کار را بر ما 
متتعضا عفت: متکیر بر هم فصخت :بیان فی آذرند. ۳ 
1 پدرم و محمّد بن حسن بن ولید- رضی اللّه عنهما- بسند مذکور در 
متن از ابن آبی نصر بزنطی روایت ت کنند که گفت: از حضرت رضا علیه 
السّلام شنیدم میفرمود: مرا زیارت نکند احدی از شیعیانم در حالی که 
عارف بحق من باشد 
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جز آنکه او را در روز قیامت شفاعت خواهم کرد. 
(1) 17- علی بن عبد الله وراق- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از 
نعمان ابن سعد روایت کند که گفت: امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه 
السّلام فرمودند: از فرزندان من مردی در سرزمین خراسان با زهر بقتل 
میرسد از روی ستم و ظلم, که نام او نام من است و نام پدرش نام پسر 
عمران؛ موسی علیه السلام است.؛ اعلام میکنم آگاه باشید, هر کس او را 
در آن غربت زیارت کند, خداوند تعالی او را بیامرزد و از گناهان اولین و 
آخرین او درگذرد, هر چند بعدد نجوم و قطرات باران و برگ درختان باشد 
(یعنی زیارت ی توبه را دارد). 
عل ابن ابراهیم, که و 
علی ین هید الله وژاق- رضی له همگی بسند مذکور در متن از 
حمزة بن حمران 
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روایت کرده‌اند که گفت: امام صادق علیه السلام فرمودند: نوه من در 
خراسان در شهری بنام طوس بقتل می‌رسد, هر کس بزیارت او رود و 
بحق او عارف بااشد (مقام او را بشناسد) روز قیامت من دست او را 


گرفته داخل بهشتش خواهم کرد, هر چند از اهل گناهان بزرگ باشد, گوید: 
عرضکردم فدایت شوم عرفان حق او چیست؟ فرمود: بداند که او امام 
مفترض الطاعه است (یعنی مقام امامت و حجیت او را معتقد باشد), و 
بداند که او را شهید کرده‌اند. و هر کس با این شناخت او را زیارت کند. 
خداوند اجر هفتاد هزار شهید از شهدائی که براستی و حقیقت در پیش 
روی رسول خدا صلی الله علیه و آله کشته شده‌اند به او عطا خواهد 
فرمود. كِِ 

و در حدیثت دیگری امده است که امام صادق علیه السلام فرمود: از این- و 
با دست اشاره بفرزندش موسی علیه السلام کرد- فرزندی در طوس بقتل 
میرسد و کسی او را زیارت تفی‌کند فکر. افراذ کمی:ه کمترگ: 

مترجم گوید: باید توجّه داشت که زیارت قبور ائقّه اطهار علیهم السْلام با 
شرط تولی و تبرژی و معرفت, بسوی حقّ و حقیقت رو آوردن, و به باطل و 
ناحق پشت کردن است, و اين خود حکم توبه و انابه و رو بخدا اوردن را 
دارا است. و نباید از اینکه فرمود: «ما دست او را گرفته به بهشت داخل 
می‌کنیم و لو از اهل گناهان کبیره باشد» تعجب کنیم, زیرا خود زیارت 
معنی توبه و انابه بدرگاه خدا را دارد و فرد زاثر که بعنوان تقرژب این 
دستور 
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را انجام میدهد مورد عفو و بخشش قرار گرفته, و گناهانش در همین جهان 
مورد عفو قرار می‌گیرد. و معنی دستگیری امام از او و وارد کردن او به 
بهشت همین است که در این دنیا او را از شرور نجات داده و در راه 
بهشت انداخته است, و مطلب بجر اینکه در واب زیارت قبور انمه اطهار 
که بحذ تواتر تقریبا در روایات رسیده است یک نکته را باید در نظر داشت 
دشمن میکوشیده تا مردم شخص مزور را فراموش کنند و او را از یاد 
ببرند- تأ در نتیجه جنایتی که دشمن در حق او کرده و مردم بدان پی 
برده‌اند و ستمکاری او را فهمیده‌اند از یادها برود و بر قدرت او افزوده 
شود و بظلم و ستم ادامه دهد, چنان که یزید و بنی امیه می‌کردند- در 
چنین موقعیت حساسی که غالبا منع از رفتن بزیارت می‌کردند معلوم است 
زیارت کننده ثوابش مانند ثواب کسی است که جهاد در راه خدا می‌کند و از 
دین و آئینش دفاع می‌نماید کف بر او واجب شده 9 است. لذا از واب 
هزاران جح زیادتر خواهد بود, چون زیارت صحیح جح بقایش وابسته به 
بقای آئین آن مزور و اقوال و روایات او است, که اگر آن فراموش شود 
جحی که در لین خدا| بوده بصورت جح ح زمان جاهلی باز می‌گردد, و نوعی 
تفریح و بازی می‌شود نه عبادت مقزب بخدا, و کات زمان آن طور نیست 
و وضع عادی است و دشمن در این مقام نیست که مزور را از یاد ببرد تا 


در نتیجه دین و آئین رفته رفته محو و نابود شود, در چنین زمانی ثوابش 
شود. و بدون هیچ رنج و زحمتی با کمال خوشگذرانی بلکه بعضا برای 
تفریح بزیارت برود و واب چنان بزرگی را که در موقع صدور خبر بوده 
برای خود فرض کند. و یکی از معانی عارف بحق بودن همین است که 
بداند زیارت امام علیه السلام در نظام اجتماع چه نقش مهی را عهده‌دار 
عیون اخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ۸ج 2ص :6040 

است. و اين را هم فراموش نکنیم که در آن زمان با پاي پیاده یا با شتر و 
چهارپا فرسنگها راه را برای زیارت طیْ میکردند و مسلما مشقت راه با 
این زمان که با وسائل موتوری سریع السیر مسافرت میکنند فرق دارد. در 
نتیجه واب زیارت آن زمان مناسب با مشقت راه ار ها بود و زیارت 
این زمان مطابق مشفت راه این زمان: و در آخر توجه به این نکته بسیار 
ضروری است که معرفت زاثر در هر زمانی در ثواب دخالت دارد. کسی 
که تنها برای تقرّب بزیارت میرود, با کسی که برای تفریج و کسب و 
تجارت و گرفتن حاجت بزیارت میرود زمین تا اسمای فرق دارد». 

(1) 19- احمد بن محمّد بن یحیی العطار- رضی الله عنه- از سعد بن عبد 
الله ان آفت شن نع وذایت ت کند که گفت: از ابو جعفر امام جواد علیه 
السْلام شنیدم میفرمود: : هر کس قبر و مزار پدرم را در طوس زیارت کند, 
خداوند گناهان کذشته (پیشین و پسین) او را خواهد اب و چون روز 
قیامت شود روبروی منبر و کرسی سخنرانی رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله برای او کرسیی نصب کنند و وی در آن قرار گیرد تا خداوند حساب 
خلایق را رسیدگی کند و تمام شود. 

حقفربن مجمداین مرو رضی الّه عنه. ی و وز دی هی 
السّلام شنیدم 

غنمن اضار الرضا اه الوا سس م2 021 

میفرمود: هر کس قبر فرزندم علی را زیارت کند برای او در نزد خداوند 
ثواب هفتاد حجٌ خالص باشد., عرضکردم: هفتاد ححْ؟ فرمود: بلکه هفتاد هزار 
حج, و افزود: چه بسا حجّی است که مورد قبول نباشد, و هر کس زیارت 
را در عرش زیارت نموده است. عرض کردم خدا را در عرش زیارت کرده 
است؟ فرمود: 

آری چون روز قیامت شود بر عرش خداوندی چهار تن از اوّلین و چهار تن 
از آخرین قرار گيرند, اما چهار نفر اول: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 
علیهم السّلام باشند, و اما چهار تن آخرین: محمّد و علیٌ و حسن و حسین 
که درود و سلام خدا بر ایشان باد باشند, انگاه ریسمانی در اطراف عرش 


بکشند و حصاری معین کنند و ما با زوار قبور امامان بتشيتنه. اکانی 
میدهم که درجه و مقام زاثر قبر فرزند من از دیگران بالاتر است, و 
عطایش از تمامی زوار ائثقه دیگر, نزدیکتر و بهتر است. (مراد از نزدیکتری 
عطا, قرب منزلت است) مولف این کتاب که خداوند او را رحمت کند 
گوید: معنی قول او که فرموده: «مانند کسی باشد که خدا را در عرش 
زیارت کرده», تشبیه نیست که از آن جسم بودن و بر عرش قرار گرفتن 
خدا فهمیده شود. بلکه عرش منسوب 
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بخداوند است و فحل زبارت است. زیرا فرشتگان, عرش را زیارت 
می‌کنند و بدان پناه جسته و گردش طواف میکنند و میگویند: عرش خدا را 
زارت کرديم: انجنان. که.تها میجه‌نیم؛ خانه,خدا را ژیازت. کردی: را که 
خداوند را مکانی نیست و برتر است از اینکه نیازی بمکان داشته و بمکان 
وصف شود برتری بی‌حد و بسیار. 

( 2 فیس شید آااه قنور آرضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از 
ابو الصْلت هروی روایت کرده که گفت: من در نزد علی بن موسی الرضا 
علیهما السلام بودم که جماعتی از اهل قم بر آن حضرت وارد شدند و 
سلام کردند, و امام سلامشان را جواب داد و آتان را مقرّب داشت و اکرام 
کرده فرمود: خوش آمدید مرخبا, شما بحود از شیعیان ما هستید. و 
روزگاری بياید که شما شیعیان, مرا در طوس زیارت کنید, آگاه باشید که 
هر کس مرا با غسل زیارت کند از تمامی گناهان پاک می‌شود آنچنان که 
حون ات ارو تلد شده و هیچ گونه بگناه ]لودگی ندارد. 

(2) 22- محقّد بن احمد سنانی- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از 
عین فنص ی عیو اللم ی مات ت کند که گفت: از علین بن محمد 


عسکری 
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(امام دهم) علیه السلام شنیدم میفرمود: اهل قم و اهل آبه (که دهی است 

بین قم و ساوه) جون جذم را زیارت می‌کنند و بمشهد جذم بزیارت میروند 

موره امیش پروردگارند, بدانید که هر کس او را زیارت کند و در راه, 

قطره بارانی از آسمان بدو رسد خداوند جسم او را از آتش دوزخ حرام 

میفرماید. 

(1) 23- احمد بن هارون فامین- رضی اللّه عنه- بسند مذکور در متن از 

سلیمان بن حفص مروزی روایت کرده که گفت: از موسی بن جعفر عل 

السّلام شنیدم فرمود: بدرستی که فرزندم از روی ظلم و ستم با زهر 
شته می‌شود, و در کنار قبر هارون در طوس بخاک سپردم خواهد شد, هر 

کف ار ات کب ماه رتست سل لیا اه و الم 

زیارت کرده باشد. ۳ 


(2) 24- محمّد بن حسن بن ولید- رضی الله عنه- ند مد کور ادن متن. از 
حسن بن علخ وشاء روایت کند که گفت: از ابو الحسن الرضا علیه السلام 
شنیدم میفر مود: همأنا برای هر امامی عهدیست بر ذمه دوستان و 
شیعیانش, و از تمام کردن عهد و اداء کردن ان بتمام. زیارت قبور 
ایشانست. پس هر کس با عشق و 
عون اعبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص :644 
علاقه قبور آنان را زیارت کند و بیذیرد آنچه را که آنان بدان رغبت داشتند 
و انجام دهد, امامان او شفیعش باشند در روز رستاخیز. 
(1) 25- ی تا ی و بسند مذکور در متن از 
ابراهیم بن عقبه روایت کند که گفت: من به امام هادی علیه السّلام نامه 
نوشتم و از حضرت سوال کردم از زیارت 7 سید الشهداء ابو عبد 
الله الحسین علیه السلام و زیارت حضرت ابو الحسن موسی بن جعفر و 
امام جواد علیهم السْلام که کدامیک ثوابش زیادتر است؟ در پاسخ نامه‌ام 
مرقوم فر موده بود. : زیارت آنی عبد الله مقذم است, و این زیارت جامعتر 
و اجرش بیشتر خواهد بود. 
مترجم گوید: ظاه را لفظ «آبی الحسن» بر مصلف مشتبه شده است؛, و 
ای اس ی 
و حضرت جواد علیهما السّلام, همچنان که ابن قولویه و کلینی- رحمهما 
الله- در باب «فضل زیارت کاظمین» اورده‌اند., 
(2) 26- محمّد بن موسی بن متوکل- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن 
از علیث بن مهزیار روایت ت کرده که گفت: به ابو جعفر امام جواد علیه 
السلام عرضکردم: 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص: 645 
فدایت رٍ گردم زیارت رضا علیه السلام افضل است يا زیارت ابی 
شید اد الحسین علیه السلام؟ فرمودند: زیارت پدرم افضلست, و این 
که 
و شیعی زیارت می‌کنند, ولی پدرم را جز جمعی از خواصٌ شیعیان زیارت 
نیت کنند: ِ 
(1) 27- فحص وان لین دنز 3 رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از 
حسن بن علوخ وشاء روا یت کند که گفت: حضرت رضا علیه السلام فرمود: 
من بزودی مظلومانه با زهر کشته می‌شوم از روی ستم. پس هر کس با 
شناخت حق من مرا زیارت کند خداوند گناهان مقذم (پیشین) ۲ موخر 
(پسین) او را می‌بخشد. 
مترجم گوید: «تقدُم» و «تأخُر» هر هر دو فعل ماضی است. یعنی گناهان 
گذشته او را می‌آمرزد نه گناهان آینده او را, چون اگر ابتدم :مراد ود 
میفر مود: : «ماأ یتر» بضصورت: فعل. مضارع و کسانی که گناهان آینده فعتی 


کرده‌اند دقت در لفظ ننموده‌اند, و عقلا هم درست نیست که خداوند 
گناهان نکرده کسی را بیامرزد. مگر اينکه بگوئيم بعد از اين هم هر گناهی 
که کرد مورد عفو واقع می شود و این در حقیقت رفع تکلیف است و 
ان که تاکز جنی وان فده با کی تکیت ار بو 
ساقط می‌شود «فاعمل ما شئّت» هر کار که میخواهی بکن که گناهی بر 
تو نوشته نخواهد شد- عصمنا الله منهم و من الحادهم». 

(2) 28- محمد بن احمد سنانی- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:646 

اسماعیل بن مهران از جعفر بن محقد علیهما السْلام روایت کرده که 
فرمود: ۱ 0 2 ۳9 
مدینه آید, و ما اهل بیت را زیارت کند, زیرا اين کار از تمامیّت حجّْ است؛ 
یعنی جزء آخر حجٌ و مناسک آن است. 

(1) 29- مه ها عا وت ری |ام ات ات هد ووی ان مر از 
جابر (جعفی) از ابی جعفر امام باقر علیه السْلام روایت کند که فرمود: 
تمام بودن حج بزیارت امام است. 

(۱2 30- پدرم- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن از زراره از امام باقر 
علیه السلام روای یت کرده که فرمود: مردمان مأمور شده‌اند که بدان سنگها 
خود را تزدیک کنند و کرد آن طواف نمایند, انگام بسوی ما ایند و دوستی و 
متابعت خود را بما اعلام نمایند و نصرت و یاری خود را نسبت بما عرضه 
دارند. 

(3) 31- پدرم- رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از زید شخام روایت 


کرد 
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که گفت: به امام صادق علیه السْلام عرضکردم: چیست برای کسی که 
ت از شا اه را نزاوت کنو کفت: مانند همان که رسول خدا صلی 
له علیه و آله را زیارت کند. 

علی بن, ابراهیم. و حسین بن ابراهیم ناتانه, و علیْ بن عبد الله وژاق- 
ری له عم بسند مذکور در متن از صقر بن دلف روایت کرده‌اند که 
گفت: شنیدم سرورم علخ بن محقد (امام هادی) علیهما السّلام میفرمود: 
هر کس بسوی خداوند حاجتی دارد پس بطوس بزیارت جذم علی بن 
موسی الرْضا علیهما السّلام رود و با غسل و طهارت باشد و بالای سر ان 
حضرت دو رکعت نماز گزارد, انگاه در قنوت نماز از خداوند متعال حاجت 
خویش را طلب کند, خدا حاجتش را در صورتی که گناه يا قطع رحم نباشد 
برخواهد آورد, و بدرستی که محل قبر آن حضرت یکی از کاخهای بهشت 
استت::و.مومتی. ان را زارت کید جر انکه-خداوند آمترا اد انش دح ازاز 


کند, و داخل در خانه همیشگی بهشت نماید. 
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(1) 33- محمد بن ابراهیم طالقانن- رضی الله عنه- بسند مذکور در متن 
از علیثت بن فصال از پدرش روا بت کرده که گفت: از علین بن موسی الرضا 
علیهما السْلام شنیدم میفرمود: آری من با زهر شهید میشوم, و در 
سرزمین عربت و دور از وطن بخاک سپرده میشوم, این مطلب را پدرم از 
پدران بزر‌گوارش از علیْ بن- ابی طالب از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نسلا بعد النسل براز گرفته‌اند و عهد معهود آنان بوده, و آگاهی میدهم 
شما را که هر کس در آن سرزمین عربت بزیارت من آید, من و پدرانم در 
خواهد یافت. و لو اینکه سنگینی بار گناهش باندازه بار جنْ و انس باشد 
مترجم گوید: «قبلا گذشت هر گاه وضع طوری باشد که منجر بخروج مردم 
اش ین نیز کف نود ایو اموری عملی گردد که از آن فساد پیشگیری 
کند: و مر مق ردو ضر اظ خق بافی طذارت وله الوژه بگناه باشند, و پر واضح 
است که زیارت قبور ائمه اطهار علیهم السّلام اين پست مهم را در هر کجا 
عهده‌دار است. لذا ترغیب به آن عملی که عهده‌دار این جلوگیری از خروج 
دین و تبلیغات دشمن مفسد میکند. ضروری و از اهم امور است. و بنظر 
میرسد واب زیارت ائقه علیهم السْلام که تا اين حذ عظیم در روایات امده 
علیهما السّلام زاثر فراوان دارد ولی پدرم زاثری جز افراد معدودی از 
شیعیان ندارد این 
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مطلب تأیید ی فتالله ام 

ات و ده وژاق- رضی و با 
عبد السلام هروی روایت کرده‌اند که گفت: دعبل خزاعی در آن هنگام که 
حضرت در مرو نزول اجلال رو بود بر علی بن موسی الرٌضا علیهما 
السلام وارد شد و به امام ؟ 

پا ابن رسول ال من قصیده‌اي ساخته و سوگند باد کرده‌ام که برای احدی 
قبل از شما نخوانم. حضرت فرمود: بخوان آن را, دعبل شروع کرد 
بخواندن قصیده‌ای که یک سطرش این است خواند: 

مدارس ایات خلت من تلاوةو منزل وحی مقفر العرصات «1» تا بدان جا 
رسید که: 

آری فیئهم فی غیرهم متقسماو آیدیهم من فیئهم صفرات «2» حضرت علیه 
السلام گریست, و فرمود: راست گفتی ای خزاعی همین طور است؛ 


(1)- مدارس و محافلی که ود آن قرآن خوانده و تفسیر و تدریس میشد, 
اکتون خالن اشت و فحل ,ترول,وخی جون ضخر انی. یی ات وغل و خشک 
افتاده است. 

(2)- غنائم و بیت المال مسلمین را می‌بینم که در میان دیگران تقسیم 
می‌شود, و مینگرم که دستهای استان ال محمد علیهم السلام, از آن خالی 
ست . 
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(1) و چون دعبل به این بیت رسید که: 

اذا وتر وا مذوا الی هنیفد که عن الاوتار منقبضات 1« امام علیه السلام 
کت دو دش را سجرحانید ورین و رودسکر د-وسفرمود: آری آنق: جتین 
است. دستها بسته است. و چون باین بیت رسید. 

لقد خفت فی الذنيا و ایام سعیهاو اٍئّی لأرجو الا من بعد وفاتی «<2» فرمود: 
خداوند تو را از فزع اکبر که قیامت است از عذاب در امان دارد, و چون به 
این بیت از قصیده رسید: 

و قبر ببغداد لنفس زکیة‌تضهنها الژحمن فی الفرفات «3» امام علیه 
السلام گفت: آبا در اینجا دو بیت بقصیده‌ات بیفزایم تا کامل 


(1)- هر گاه هدف حربه تير جنایت و بلا و ظلم دشمن واقع میشوند, 
دستهای تهی از حربه و بسته را ان 

(2- من چون دارای محبت شما خاندانم همه عمر در ترس و وحشت 
زندگی کردم, اما امید من همه این است که پس از وفاتم دیگر از عذاب 
در آمان باشم. 

(3)- و قبری در بغداد از آن نفس زکیه‌ای است که خداوند در یکی از 
غرفات بهشت او را ماوا داده است (مراد حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام میباشد). 
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گردد؟ (1) دعبل عرضکرد: يا ابن رسول اللّه بفرمایید. 

حضرت این دو بیت را اضافه کرد: ۲ 

و قبر بطوس پا لها من مصیبة‌توقد فی الأحشاء بالحرقات 

ٍلی الحشر حتّی بت الله قائمایفژج عنا الهم و الکربات 

«» دعبل گفت: يا ابن رسول الله بفرمائید که در طوس قبر کیست؟ 
ار ۳ فرمودند: آن قبر من است که روزگاری نمی‌گذرد مگر اینکه طوس 
محل آمد و رفت شیعیان و زوار قبر من می‌شود, و اعلام میکنم که هر 
کس مرا در زمان غربت قبرم در طوس زیارت کند او در درجه من با من 
همدم خواهد بود در حالی که خداوند او را از گناه پاک و امرزیده باشد. 
سپس حضرت پس از اینکه قصیده دعبل بیایان رسید از جای برخاست و 


دعبل را گفت که بر جای خود بماند. و به درون خانه رفت, و ساعتی 
گذشت خادم آن حضرت با کیسه‌ای از زر که دارای یک صد دینار بود بیرون 
آمد, و آن را به دعبل داد- و سکه آن دینارها بنام حضرت بود- و به دعبل 
گفت: مولایت و9 است: این کیسه زر را نفقه خود کن؛ دعیل کفت: 


(1)- و قبری در شهر طوس است که وا مصیبتا از غم و اندوهش که آتش 
مصیبت فاجعه مرگش در اعضا و رگ و ريشه بدن شعله میزند تا روز 
حشر, مگر خداوند قائمی برانگیزد و بر ستم و ستمکاران پیروز شود و درد 
و رنج ما را تا حدّی آرام بخشد. 
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برای اخذ صله بدینجا نیامده‌ام (1) و این قصیده را بطمع مال نسروده‌ام. و 
مال را نستاند و رد کرد, و تقاضای جامه‌ای از جامه‌های ان حضرت را نمود 
که بدان تبژی جسته و خود را مشژف بان جامه نماید. پس امام علیه 
السّلام جبه‌ای خر با همان کیسه زر توسط خادمش به او عطا فرمود, و 
خادم را دستور داد به دعبل بگوید که این مال را بپذیرد زیرا اد 
خواهد شد, و آن را باز نگرداند, دگیل ستن زرا با آن جبه بذیر قرو 
بسوی مرو با قافله‌ای بیرون آمد, و چون به «میان «1» قوهان» رسیدند- 
که نام موضعی است نزدیک طوس- راهزنان قافله را ربودند و تمامی 
اموال را تصرّف کردند, و اهل قافله را اسیر کرده کتفهای آنان را بستند, و 
دعبل خود از کسانی بود که دستگیر شده و کتف او را بسته بودند, و 
حرامیان, مشغول تقسیم اموال شدند. در میان دزدان مردی باین شعر 
دعبل تمثل جست: 

آری فیثهم فی غیرهم متقسماو آیدیهم من فیثهم صفرات دعبل از وی این 
شعر را نید از آن شرد رسد این شعر. از. کیست ‏ مرد. حفت: از یی 
شخصی است که از قبیله خزاعه میباشد و او را دعبل بن علیث 


(1)- لفظ «میان» بکسر میم پیشوندی است که به مواضعی در نیشابور 
اطلاق سود کر فسوهای الا هرن الحسن زوم انعر سا وه 
است. 
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گویند. (1) گفت آن خزاعیٌ من هستم و نامم دعبل است و این قصیده را 
مرن یر وده‌اق که یک پیتش اننستت: که بو نان تفیل جشخیتی: ان هرد فوری 
خود را برئیسشان در حالی که بالای تیه‌ای مشغول نماز بود رسانید- و او از 
طرفداران اهل بیت بود- و ماجرا را بوی خبر داد رئیسشان نیز شخصا 
بپای خویش نزد دعبل آمد و ایستاد و گفت: آیا تو دعبلی؟ گفت: آری, مرد 


گفت: قصیده را برایم بخوان, دعبل قصیده را بتمامه برای او خواند. مرد 
کتف او را باز کرد و دستور داد کتف تمامی قافله را باز کردند و آزاد 
نمودند و از برای احترام دعبل تمامی اموال را نب آنان ود کته یل 
براه افتاد و آمد تا بشهر قم رسید. اهل آنجا از وی تقاضا کردند که قصیده 
خود را برای ایشان بخواند. دعبل گفت: همگی بمسجد جامع بیائید! و وقتی 
همه در مسجد جمع شدند آنگاه بمنبر رفته و قصیده خود را برای اهل قم 
خواند, و مردم برای او صله آوردند از مال و خلعت بسیار, و خبر از جبه 
پافتند, از او درخواست کردند که آن را بهزار دینار زر به آنان بفرو شد, 
دعبل حاضر نشد, از او خواستند که قطعه و پاره‌ای از آن را بهزار دینار 
بدیشان بفروشد, باز حاضر نشد, و از قم رهسپار شهر و دیار خویش 
۱ ی شد, عده‌ای جوان عرب از پشت سر 
و 
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رسیدند, و جبه را از وی بستاندند. (1) دعبل ناچار به قم بازگشت, و از 
آنان بالتماس, جبه را طلب کرد, جوانان از دادن آن امتناع ورزیدند» و 
بزرگتران را که نظر داشتند جبّه را به او باز پس دهند نافرمانی کردند, 
بدعبل گفتند: راهی برای گرفتن اه دار فتر ۱ از ما بستان, 
هزار دینار زر بگیر و برو, دعبل قبول نمیکرد, تا اينکه از بازیس دادن آنان 
ما ری گشت. ناچار درخواست کرد که پاره‌ای از آن را به وی دهند, 
جوانان این پیشنهاد را پذیو فتنده و بعض آن.را بوی تسلیم کردند و قیمت 
باقی آن را هزار دینار به او دادند, دعبل عزیمت نموده روانه شهر خویش 
گشت. و چون بمنزل رسید دید هر چه داشته است دزدان ربوده‌اند, لذا آن 
یک صد دیناری که امام به او داده بود هر دیناری را به یک صد درهم 
فروخت, و ده هزار درهم بدست آورد, آنگاه بیاد گفتار امام خلیه السلام 
افتاد که فرموده بود: «تو بدان دینارها محتاج خواهی شد». و کنیزی داشت 
که او را سخت دوست میداشت. آن کنیز را چشم درد حاصل شد. چشم 
دردی سخت, و طبیبان را به بالین او آورده به او نظری کردند و گفتند: اما 
چشم راستش معالجه پذیر نیست و کور شده است و اما چشم چپش را 
معالجه میکنیم و میکوشیم که بهبود يابد, و اميدواريم معالجه شود, دعبل 
سخت ناراحت 
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شده و اندوهی گران او را فرا گرفت و بیتاب شد (1) و بیادش امد که 
رشته‌ای از آن جبّه نزد اوست, آن را بیاورد و دو چشم جاریه را در اوّل 
شب با آن ببست و چون صبح شد چشمان کنیز ببرکت حضرت رضا- علیه 
السّلام- از اوّل بهتر و سالمتر شده بود. 
نویسنده کتاب- رحمه اللْه- گوید: من این خبر را در این باب آوردم چون 


متضمن ثواب زیارت ان حضرت بود و خبری از دعبل در باره قائم علیه 
اشلام است کهدمی آردد 

(2) 35- اخمد ین ریاد همدانی- رضی ال عنه- بسند مذکور در متن از عبد 
السلام بن صالح روایت کند که گفت: از دعبل با 
ی ان 
بود: 

مدارس آیات خلت من تلاوةو منزل وحی مقفر العرصات <1» 


(1)- ترجهه بیت گذشت ولی آن مطلع قصیده نیست. بلکه مطلعش این 
تجاوبن بالارنان و الژفرات‌نوائج عجم اللفظ و اللطقات نوحه‌گران الفاظ و 
کلام و گفتگو, خود بشیون و فغان و ناله دز ایند در دادن پاسخ. 
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(1) تا بدینجا رسیدم که گفته بو 

خروج ایام له خار شوم علی انم از و البرکات 

یمیْز فینا کل حقّ و باطل‌و یجزی علی التعماء و لمات «» امام علیه 
الشلام (یتن از شنیدن. این. اشعار) بسخی کريست, آنگاه شب خویش: را 
بسوی من بالا برد و فرمود: ای خزاعی روح القدس از زبان تو این دو بیت 
را سرود و سخن را گفت, آپا میدانی آن امام کنست: هدن جه: زماتی ‏ فیام 
می‌کند؟ عرضکردم: خیر ای سرورم. جز اینکه شنیده‌آم امامی از شما 
خاندان خروج میکند و روی زمین را از فساد پاک و جهان را پر از عدل و 
داد می‌نماید,. آن جناب فرمود: ای دعبل, امام پس از من فرزندم محمد 
است, و پس از محقد پسرش علی و پس از وی فرزندش حسن و پس از 
او ولدش حخت قائم که در زمان غیبتاش انتظار او را کشند و در زمان 
حضور و ظهورش بر همه جهانیان مطاع و فرمانده باشد. و اگر از روزگار 
باقی تفاند‌مر .بی روز خداوند, آن 


(1)- یعنی بیقین وقوع خروح اصاضن: که ناچار خارج شود و بنام خدا همه 
ترکات:ر یه حون می آورد حتمی اسنت هدذر صان ها هر جفی را از باطل 
جدا میسازد و بر نیکی و بدی جزا میدهد, هر کس عملی نیکو کرد پاداش 
خیر, و هر که بدی کرد سزای بد باو میدهد. 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/اترجمه ,ج2,ص:657 

یک روز را طولانی میکند (1) تا او خارج شود و روی زمین را پر از عدل و 
داد کند, همچنان که اه و سه استبه انا کت در حه وفت 
این واقعه روی خوایه داد؟ این مانند از خبر دادن بوقت قیامت است. و 
پدرم برای من ازپیدرش از اجداد بزرگوارش حدیث کرد که برسول خدا 


گفتند: یا رسول اللّه چه وقت قائمی که از ذژیه شماست خروح می‌کند؟ 
فرمود: مثل آن مثل ساعت قیامت است که آشکار نکند آن را مگر خداوند, 
تیان حران ات ان تن اه آشهانها فاحل تم نمی اند ان فح تا یمان 
یعنی همان طور که قیامت وقتش برای احدی معلوم نیست این قیام نیز بر 
کسی معلوم نخواهد بود اما امدنش برای بسیاری از مردم کران تمام 
خواهد شد. 

(2) خبر دعبل در حال وفاتش 36- ابو علیٌ احمد بن محمّد هرمزی بیهقی 
گوید: از داود بکری شنیدم میگفت: از علی فرزند دعبل شنیدم گفت: پدرم 
در هنگام مرگ رخسارش دگرگون گردید و زبانش بند آمد و رویش سیاه 
شد. و نزدیک بود که من مذهب او را رها کنم, تا سه روز بدین حال 
گذشت, بعد او را در خواب دیدم که جامه‌ای 
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سفید در بر دارد و کلاهی سفید بر سر نهاده, (1). باو گفتم: ای پدرا! ! خداوند 
با تو چه کرد؟ در پاسخم گفت: اقفر ز ند ریا آنچه نود یی ار تفیش زنگ 
زخسارم. شیاه آن. و نند آمدن زبان, همه از این جهت بود که فن در ,دنا 
شراب می‌خوردم و دائما در حال اعتیاد بشرابخواری میزیستم تا اینکه 
و 
سپید بر سر داشت و بمن فرمود: آیاتن:دعیلی ؟ 

عرضکردم آری ای پیامبر خدا من دعبل خزاعین هستم. ,. فرمود: آن شعری 
ِ 9 اولاد من سرودی برای من بخوان, من این شعرم را برای او 


مشردون نفوا عن ۳ قد جنوا ما 0 حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله بمن فرمود: احسنت, آفونزه تربار من 
شفاعت کرد و لباسهای خود را بمن داد و ان این است که می‌بینی و 
لباسهای سفیدش را بمن بنمود. 


(1)- خداوند دندان روزگار را بخنده آشکار نکند اگر بخواهد بخندد در حالی 
که آل پیامبر ستم شده و مظلوم گردیده‌اند, همه از خانه و کاشانه اصلی 
خود رانده شده که گویی- العیاذ بالله- از آنان قساد و خنایتی. سر زده است 
که قابل بخشش نیست. 
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(1) آنچه بر سنگ مزار دعبل نوشته یافتند؛ 

7- از ایو نضر ند بسن کرخ تشتیدق میکمت رزوی نگ قبز اوعبن 
بن علی این ابیات نوشته شده بود. 

اعد للهبوم پلقاه‌دعبل آن لا اله الا هو 


یقولها مخلصا عساه بهایرحمه فی القيامة اللّه 

اللّه فولام و ال سول دمن نقد هما. فا لوضرت: مولان بعتی: آماده کردانید دعیل؛ 
برای روزی که خدا را ملاقات میکند و از دنیا رخت برمیبندد ذخیره خود 
کلمه « الة الا اللْ» را, و آن را از روی کمال اخلاص و حقیقت شهادت 


ت تیم 


میداد بامید انکه خداوند او را از سختیهای قیامت نجات بخشد؛, خداوند 
مولای اوست, و پس از او پیامبرش و از پس این دو. وصیْ رسول خدا 
مولای او خواهد بود. 

مترجم گوید: شرح حال دعبل خزاعیخ را این خلکان در وفیات الأعیان, و 
خطیب بغدادی در تاریخ بغداد و غیر این دو به اختصار آورده‌اند, 7 
وی ابراهیم بن مهدی عتاسون را هجو کرده و او شکایت بمأمون برده» 
فاضفن گفته:. اسیت* دعبل مرا هم هجو کرده و بیتی چند در هجو مأمون از 
وی ذکر نموده‌اند, باری او در سال 148 بدنیا آمده و در سال 246 وفات 
نموده است». 


عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه 2۰ص :6060 


تاه 7 قیات پات قا یه فیعر کر انس موی او عفن اه ان ریت سا خلیین اسلا 


سعد بن سعد روایت کرده‌اند که گفت: از حضرت ابو الحسن ال بن 
موست الصا ایا ام رسای توا ره ار میت 
جعفر علیهم السْلام پرسیدم. فرمود: هر کس او را زیارت کند وابش 


باب 68 ذکر زیارت علی بن موسی الژضا علی بما السّلام 





اشاره 


(2) استادم محمّد بن حسن- رحمه [ ند در کتاب جامع خود آورده است که 
هر گاه بخواهی مزار ابو الحسن علیّ بن موسی علیهما السّلام را در طوس 
زبارت کنی, پس در وقت بیرون شدن غسل کن و در حین غسل این دعا که 
ترجمه اش چنین است بخوان: «خداوندا مرا از گناه و زشتیهای اخلاق و 
عمل پاک گردان, و 
عون اخبار آلرضا السلام /ترجمه ,2ص :661 
افکار و اندیشه‌هایم را نیز پاکیزه کردان: و بمن شرح صدر عطا فرما؛ و 
مدح و ثنای خویش را بر زبانم جاری ساز, زیرا هیچ قدرتی برای احدی 
نیست مگر بتو و از سوی تو, خداوندا این شستن را برای من پاکی از 
گناهان و شفای از امراضم قرار ده>. ۳ ۳ 
چون بیرون آئی پس از «بسم اللّه» بگو: «بسم اللّه و بالله- تا آخر» 
ترجمه: 
«بنام خدا و بحکم خدا و بسوی خدا قصد میکنم. و بزیارت فرزند رسول 
خدا| میر وم » و خدا خود مرا کفایت می کند, و بدو توکل نموده‌آم, پروردگارا 
رویم بسوی تو است, قصدم بجانب تو است. و در این زیارت قرب تو را 
ِ. 
و چون از منزل بیرون آمده بر در خانه بایست و این دعا را بخوان: (یعنی) 
«پروردگارا! بسوی تو رو کرده‌ام. و اهل و مال و فرزندان و آنچه بمن 
داده‌ای را بتو سپرده‌ام و همه اعتماد و امه بتو است, تشز دام 
مگردان ی ۳ بدو رو کند و او را بخواهد. و ضایع 
نگرداند هر کس را که در کنف عنایت گیرد, بر محمّد و آل او درود فرست, 
و مرا از جمیع آفات محفوظ بدار, چرا که هر کس در ظل نگهبانی تو واقع 
گردد و تو نگهبانش باشی هیچ گونه آسیبی نبیند». و چون با تن سالم به 
طوس رسیدی (و دیده‌ات بر آن روضه افتاد اظهار ادب کرده) غسل کن و 
اين دعا را بخوان که ترجمه قسمت 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:662 
آخر دعا چنین است: (1) «البثّه من میدانم که قوت و قوام و استواری و 
صحّت دینم. تسلیم امر تو بودن. و متابعت سئّت پیغمبرت را کردن است, و 
گواهی دادن بر مخلوقاتت جملگی, پس ای خدای عزیز آن را برای من شفا 
و نور قرار ده, زیرا تو بر هر چیزی توانائی». 
و پاکیزه‌ترین لباس خود را بر تن کن و با پای برهنه در حاله‌ای از سکینه و 
وقار گام بردار, و زبان به تکبیر و تهلیل و تمجید چق بگشاء و قدمها را 
نزدیک بردار و چون ِِ حرم شدی بگو؛ «بسم اللْه ۵ بالله و علی ملة 


ِ- 
1 


رسول الله- تا- و اشهد ان علٍ علیا ولی الله». و تا کنار مزار پیش رو و 
و ۱ ۱ 
«اشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد آن محمدا- تا- و اهوال 
بوم القیامة». 
ِ آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:663 

گوید: «متن زیارت عربی در بالا ذکر شده و نیازی هم بترجمه ندارد. 
عیون اخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,ص :664 
)1 آنگاه نزد سر مبا رک بر زمین نشسته میگوئی: «السلام علیی پا ولیث 
اللم- تا- لعن الله اد 0 اساس الظلم و الجور و البدعة علیکم اهل 
البیت». 
آنگاه قدری فراز آمده و میگویی: «اللهم الیک صمدت من ارضی- تا- عند 
اللّه وجیه». 
عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2.ص:665 
(1) آنگاه دست راست را بلند و دست چب را باز بر قبر نهاده فیگویی: 
«اللهِم ای اتقرب الیک بحبهم- الی- یا | رحمان». 
سپس به پایین پا رفته و میگوئی: «صلی الله یک تا- و الألسن». 
ی ۱ را بلند کرده و بر قاتلان امیر مقمنان و قاتلان حضرت 
مجتبی و سید الشهداء لعن میکنی, و همین طور بر تمامی دشمنان اهل 
بیت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله. ۲ 
آنکان بجانب.شتر. صبارک بازمی خردی و ده رکفت نما :درد شنت نشر. آن 
حضرت علیه السّلام میگزاری, و در رکعت اول و سوره یاسین, و در 
رکعت دوم «حمد» و سوره «الرحمن» را و اگر از بر نداشتی سوره 
«توحید» را بجای آ: 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:666 
قراعت کرده (1) و در دعا و تضرع اصرار میورزی, و برای خود و پدر و 
مادر و جمیع برادران خویش و مومنین, مردان و زنان دعا میکنی, و در 
بالای سر (در صورت امکان و عدم مزاحمت دیگران) آنچه خواهی درنگ 
مینمائی و نماز زیارت را نزد قبر بجای می‌اوری. 


زیارت وداع 


(2] قخون خدافتی فداع کی .صکویت؛ «الفلام علنی با موی و آنن 
مولای- الی- ان علی کل شی ء قدیژ». 

عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص :007 ۳ 

آنگاه میخونی: <استودعی اللّه و استرعیک- تا- عباد اللّه الصالحین». 

و چون از حرم خارج شدی از آن حضرت روی نمیگردانی تا از نظرت 
بیرون و قبر از دیده‌ات پنهان شود. 

(1) باب زیارتی که میتوان برای هر یک از ائمه- علیهم السلام- خواند 1- 
استادم ابن ولید از صفار از علین بن حسان روایت کرده که گفت: از 
حضرت رضا علیه السْلام راجع به را قبر پدرش موسی بن جعفر علیهما 
السّلام سوال شد, فرمود: در رواقهای اطراف یا مساجد اطراف آن نماز 
میگزارید- و کفایت می‌کند در هر یک از آنها- (رواقها یا مساجد اطراف آن 
قبر) میگویی: س ‌ 
«السْلام علی اولیاء الله و اصفیائه- تا- صلی الله علی محمد و اله 
الطاهرین» 


عون آخاز اترضاعلیه اسلا آترجمه جارس :268 

فرست بر محمّد و ال او, و ائمّه اطهار با بردن نامشان یکی پس از 
دیگری, و اظهار براعت کن از دشمنانشان, و هر چه از دعا و نیاز برای خود 
و دیگر مومنان که خواستی اختیار کن. 


زیارت دیگری برای حضرت علیخ بن موسی الضا و جمنع ائشه- علیهم الشلام- 


(1) 1- علی بن احمد دقاق و محمد بن احمد سنانت و علیّ بن عبد ال 
یت بن ابراهیم مکثب جملگی بسند مذکور در متن از موسی بن 
عمران 

عیون آخبار الرضا غلیه السلام/ترجمه ,2ص :669 

نخعوخ نقل کرده‌اند که گفت: از حضرت هادی امام علی الثّقی علیه السّلام 
درخواست نمودم که زیارتی بلیغ بمن بیاموز که هر یک از امامان را با ان 
زیارت کنم, فرمود: 

چون به در حرم رسیدی بایست و شهادتین را بگو در حالی که غسل داشته 
باشی, و چون داخل شدی و چشمت بقبر افتاد بایست و بگو: ال آکیون د 
آن را تا سی بار تکرار کن. سپس آرام آرام گام کوتاه بردار و با کمال 
سنگینی و آرامش پیش رو تا در برابر قبر رسی, آنگاه بایست و باز سی 

بار دیگر تکبیر بگو و بقبر نزدیک شو و در اینجا چهل بار دیگر تکبیر را تکرار 
کق.ت یی ند بار تما شود انگام‌یکون «السلام علیعم یا اهل پیت الاه و 
توضه ات لفط آخر زبارت. که کامه وه عفم ال کل + اس وی از 
چنین است: 

«سلام بر شما ای خاندان نبوت, و موضع رسالت؛ و محل آمد و شد- 
فرشتگان, و جایگاه نزول وحی», و معدن رحمت,؛ و خزانه داران علم, و 
آخرین درجات حلم, و اصول کرم و رهبران امّت, و اولیاء نعم, و عناصر 
ابرار. و سران و سروران اخیار, و تدبیرکنندگان شئون بندگان, و ارکان 
بلاد, شهر ایمان اما رحمان؛ و فرزندان انبیاء 2 
مرسلین, و عتر 

عیون آخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,ج2,ص:0 67 

پیمبر برگزیده رپ العالمین و رحمت و برکات او نیز. (1) سلام بر 
پیشوایان هدایت, و راد ح طلیت: و پرچمهای تقوی و اندیشمند, 
و صاحبان عقل. و پناهگاه همگان, و وارثان انبیاءء و نمونه‌های والاء و دعوت 
کی حففت او آهمقاه انا مس ها ها ون هن و احموت ره 
رهمت و برکات او. 

سلام بر مراکز معرفت خدا, و قرارگاههای برکت خدا, و معادن حکمت 
خدا, و نگهبانان سر خدا, و حافظان کتاب خدا. ار , و ذربه 
ام ات او سس وی 9و 

سلام بر خوانندگان خلق بسوی خدا, و راهنمایان ایشان بسر منزل رضای 
خدا, و ثابت قدمان در امر خدا, و کامل‌شدگان در محبنت خدا, و مخلصان 
در توحید خدا,؛ و ظاهر کنندگان امر و نهی خدا, ام وه مفعاة اد 


که هیچ گاه در سخن گفتن بر او سبقت نمیگیرند, و فرمان او را بکار می 
بندند؛ و نیز رحمت و برکات او. 

سلام بر پیشوایان دعوت کننده, و زمامداران راه نماینده, و سروران و 
سرپرست موّمنین, و مدافعین شریعت سید المرسلين, و حامیان حقوق 
فیون»اخیار: الرضا علیه السلام/ترجمه بح 2,ص:671 

مستضعفین, (1) و اهل ذکر, و اولی الأمر, و رحمت باقیه حق, و برگزیده و 
حزب او و خزانه علم و حجّت و صراط و نور و برهان خدا, و رحمت و 
برکات او. 

شهادت میدهم که معبود حقی جز «اللّه» نیست, که شریکیر ندارد. همان 
گونه که خداوند خود دارم ون مات دا هقف شتا نش..و: آواه: 
العلم از خلقش بر آن شهادت داده‌اند. 

هیچ معبود حقی جز او نیست که عزیز و حکیم است, و شهادت میدهم که 
محمّد بنده برگزیده و پیمبر پسندیده او است, که او را با هدایت و دین حقَ 
فرستاده است تا دین او را بر همگی ادیان پیروز سازد. اگر چه مشرکین 
کراهت داشته باشند. و شهادت میدهم که شما پیشوایان هدایت یافته 
معصوم مکژم مقژب متقی صادق, برگزیده مطیع خدا, و بیا دارندگان امر 
اوء و عمل‌کننده به اراده اوء و دست پابندگان بکرامت ۱ او شما را 
بعلم خود برگزیده, و برای خزانه‌داری مخازن دین خود پسندیده, و برای 
پاسداری سر خود انتخاب کرده, و بقدرت خود اختیار فر موده, و بهدایت 
خود عزیز ساخته. و ببرهان خود اختصاص داده, و برای مشعلداری نور خود 
برگماشته, و بروح خود تأیید فرموده, و بخلافت شما در زمین خودش 
رضایت داده, و شما را 

عیون اخبار الرضا علیه السلام/ترجمه:ج 2رض :672 

حجتهای خود بر خلق خویش (1) و پاران دین و حافظان سر و خازنان علم, 
و ودیعتگاه حکمت, و مترجمان وحی» , و ارکان توحید, و شاهدان بر خلق, ۸ و 
نشانه‌های راهنما برای بندگان. و نورافکن‌ها در شهرها, و راهنمایان 
بصراط خود قرار داده است. او شما را از لفزشها مصون داشته, و از 
دستبرد فتنه‌ها ایمنی بخشیده, و از پلیدیها پاک ساخته. و نایاکی ر از 
ساحت قدستان ای اهل بیت دور گردانده, و شما را بي‌نهایت پاکیزه 
داشته, و از این رو شما جلالش را عظیم داشنیده و شانشن وا فزز ی 
شناختید, و کرمش را تمجید کردید. و ذکرش را دوام بخشیدید, و پیمانش 
را موّکد نمودید, و پیوند طاعتش را محکم گرداندید. و در نهان و آشکار, 
شرط اخلاص را برای او بکار بستید, و به ائین حکمت و موعظه حسنه براه 
او فرا خواندید, و جانتان را در راه رضای او بذل نمودید, و در برابر شدائد 
و مصائبی که در راه اطاعت او بشما پیوست شعیبا ماندید, و نماز را با 
داشتید, و زکات را پرداختید و بر انجام معروف امر کردید, و از ارتکاب 


منکر باز داشتید, و در راه خدا چنان که حقّ جهاد و کوشش است جهاد و 
کوشش کردید, تا دعوتش را اشکار نمودید, و فرائضش را مبین کردید, و 
حدودش را بپا داشتید و شرایع احکامش را 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:673 

گسترش دادید, و سنتش را بیان کردید, (1) و در اين راه بسوی رضای او 
رهسپار گشتید, و بقضای او تسلیم شدید و پیمبران گذشته اش را مورد 
تصدیق قرار و 

پس کسی که از سوی شما روی برتابد از دین خارج می‌شود و کسی که 
ملازم شما گردد بشما می‌پیوندد. و کسی که در حق شما تقصيیر روا دارد 
بمهلکه می‌افتد, و حق با شما و در خاندان شما, و از جانب شما, و 
بازگردنده بسوی شما است و شما اهل ۰ و میراثت نبوت 
نزد شماء و بازگشت خلق بسوی شما و حسایشان بر عهده شماء و حجّت 
فاصل و فارق بین حق و باطل نزد شما و ایات خدا پیش شما. و وفاء 
بعهدها و پیمانهای او در متابعت شما, و نور و برهان او در خاندان شما, و 
امر او مفوّض بسوی شما است. هر کس که شما را دوست بدارد بی‌گمان 
خدا را دوست داشته است. و هر کس که شما را دشمن بدارد بیقین خدا 
را دشمن داشته, و هر کس که محبت شما را در دل داشته باشد محبت 
خدا را در دل داشته, و هر کس که با شما کینه ورزد با خدا کینه ورزیده. و 
هر کس که بدامن شما و بدامن لطف خدا در آویخته است. 

شمائید آن مستقیم‌ترین راه بسوی خدا, و شاهدان سرای فنا. و شفیعان 
دار بقاءء و رحمت پیوسته., و ایت اندوخته, و امانت 1۳3 دری 


۱ الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص :674 

(همچون ان اه بلی اسرائیل) ۳ 13 ورود به آن آز ضایتتن میسوبه 
بای هی سا میا واه ور اوللت کید ونم او 
میگروید و در برابر او تسلیم میشوید و فرمان او را بکار می‌بندید و براه او 
رهبری میکنید, و بقول او حکم میرانید. ۲ 

بخدا قسم! هر که دوست شما شد سعادتمند گشت. و هر که با شما 
دشمنی کرد هلای شد, و هر کس که شما را انکار کرد نومید شد, و هر 
کس که از شما جدا شد گمراه شد و هر کس که بشما تمسک نمود 
رستگار شد. و هر کس که بشما پناه برد ایمن شد. و هر کس که شما را 
تصدیق کرد سالم ماند. و هر کس که دست بدامن شما زد هدایت یافت. 
هر که پیروی شما کرد ماوايش بهشت است. و هر که مخالفت شما کرد 
جایگاهش جهنم است. و هر که شما را انکار کرد کافر است. و هر که با 
شما بجنگ برخاست مشرکست. و هر که شما را رد کرد جایش در پست 


ترین درک جهنم است. شهادت میدهم که این احکام در ادوار گذشته برای 
شما ثابت و سابق بوده, و در اعصار بجای مانده بر شما جاریست. و 
شهادت میدهم که ارواح شما و نور شما و خمیر مایه شما یکی 
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است, (1) هر یک از شما پاکیزگی و پاکی را از آن دیگر گرفته است. خدا 
بصورت انواری بیافرید, و آنگاه پیرامون عرش خود قرار داد تا 
آنگاه که بوسیله وجود شما بر ما منثت نهاد, و شما را در خانه‌هایی جای داد 
که اذن داد تا رفعت یابد و نام او در آن خانه‌ها برده شود. و درودهائی را 
که ما بر شما میفرستیم, و ولایت شما را که بما اختصاص داده است. 
موجب حسن خلق ما و پاکی نفوس ما و تزکیه ما و کقاره گناهان ما قرار 
داده است, زیرا که ما در پیشگاه او به اعتراف نسبت به برتری شما 
مشخص, و بتصدیق نسبت بمقام و منزلت شما معروف بوده‌ایم. پس در 
برابر اين بهره که بما بخشیدید خدای عر و جل شما را بشریفترین 
مکژمین و بالاترین منازل مقژبین و والاترین درجات مرسلین برسانید! 
بجائی که هیچ لاحقي به آن نپیوندد, و هیچ فائقی بر آن تفوّق نیابد, و هیچ 
سبقت گیرنده‌ای بر آن سبقت نگیرد, و هیچ طمعکاری در دست یافتن به آن 
طمع نبندد, چندان که هیچ ملک مقژبی, و پیمبر مرسلی, و صدیقی, و 
شهیدی, و عالمی, و جاهلی, و فرومایه‌ای و بلند پایه‌ای, و مومن صالحی, و 
فاجر طالحی, و جبار عنیدی, و شیطان نافرمان پلیدی, و هیچ مخلوقی 
شاهد در میان این جمع باقی نماند مگر آنکه خدا جلالت امر شما 
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و«عظفت. قدر. تما بو بزر کی شان تفحها (1) و کمال نور شما, , و صدق 
مراتب شما و ثبات مقام شما و شرف محل شما نزد او, و گرامی بودنتان 
بر بر اوء و خصوصیاتتان در بارگاه او و قرب منزلتتان نسبت به او را بایشان 
بشناساند. 

پدر و مادرم و خانواده و مال و خاندانم فدای شما! خدا را و شما را گواه 
میگیرم که من بشما و آنچه شما : هآ آمان درد امن دارم و از دشمن 
2 ق بیز ارم نشان قهعام شما و بگمراهی 
مخالفینتان بصیرم» دوست شما و دوستانتانم, کینه‌ور نسبت بدشمنان شما 
و معاند ایشانم, با هر که با شما بر سر اشتی باشد در اشتی بسر میبرم, و 
با هر که با شما سر جنگ دارد در حال جنگم, هر چه را شما حق* بدانید حق 
مدا ون که با ها باعل شاه ال شا چم نع ساره 
عارف بحق شما, و مقر بفضل شماء و حافظ علم شما, و پوشیده بپوشش 
ی ی و پذیرای قول شما؛ و عامل به 
فرمان شما, و پناهنده بشما, و زاثر شما, و ملتجی و پناه جوی قبور شما, و 


مسألت‌کننده شفاعت از جانب خدای عرّ و جل و تقب جوینده بسوی او 
بوسیله شما؛ و در همگی احوالم و 
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کلثه امورم, (1) مقذم دارنده شما در پیشاپیش خواهشم و حوائجم و 
اراده‌ام, و مومن بنهان و آشکار تان, و حاضر و غائبتان؛ و اولتان و آخرتان, و 
در همگی این مراتب و احوال تفویض‌کننده کارها بشما و واگذارکننده نا 
بخدا پپیروی از واگذار کردن شما هستم, قلبم تسلیم ازادخ‌شماه و زان 
بایغ ای ها و با رنه برای شما آماده است, تا آنکه خدا دینش را بوسیله 
شما زنده سازد, و شما را در ایام خود باز گرداند, و برای اجراء عدالتش 
پیروز سازد, و در زمین خودش تسلط و تمکن بخشد. 
پس با شمایم با شماء نه با دشمن شما. بشما ایمان آوردم, و آخرتان را بر 
همان اساس دوست میدارم که اولتان راء و بسوی خدای عز و جل از 
دشمنانتان بیزاری جسته آم, و از جبت و طاغوت؛ و از شیاطین و حزبشان 
که در باره شما ستم کردند. و حق شما را منکر شدند, و از حوزه ولایتتان 
خارج گشتند. و میرائتان را غصب کردند, و در مقامات شما دستخوش شک 
و تردید شدند. و از شما منحرف گشتند. همچنین بیزاری جست‌ام از هر 
معتمدی غیر شماء و هر فرمانروائی بجز شما, و از پیشوایانی که بدوزخ 
دعوت میکنند. 
پس تا زنده باشم خدا مرا بر یاری شما و دوستی شما و دین شما ثابت و 
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استوار بدارد, (1) و برای طاعتتان موفق فرماید و شفاعتتان را روزیم 
سازد. و مرا از جمله دوستان شماء که پیرو دعوت شمایند. قرار دهد. و 
شم کشانی دن آوند که در بیتتضا حام همی سارت و براه شما روند, و 
در پرتو هدایت شما راه همی جویند, و در جمع شما محشور میشوند, و در 
رجعت شما برای پیکار بر ضد دشمنانتان باز میگردند. و در دولت شما 
بحکومت میرسند, و در جوّی از سلامت و عافیت شما بشرف و علوّ مقام 
نائثل میشوند, و در ایام شما عزژت و تفگ و ثبات می‌پابند, و فر دا 
چشمشان بدیدار شما روشن میگردد. 
پبدرم و مادرم و جانم و خانواده‌ام و مالم فدای شما! هر که خدا| را خواست 
بوسیله شما آغاز کرد, و هر که او را یکتا و بی‌همتا شناخت از ناحیه شما 
آن را پذیرفت: و هر که آهنگ او کرد بوسیله شما توجیه شد. 
ای سروران من, ثنای شما را به احصاء نمی‌آورم, و با زبان مدح بکنه 
عظمت شما و از طریق وصف بقدر و منزلت شما نمیرسم, و شما نور 
اخیار. و هادیان ابرار. و حجتهای خدای جبارید. خدا بشما اغاز کرده است. و 
بشما پایان می‌بخشد, و بیمن وجود شما باران را فرو میبارد, و اسمان را 
از سقوط بزمین بدون اذنش باز میدارد, و بوسیله الطاف شما غبار اندوه 


را از دلها 
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همی زداید, (1) و سختی ند کین و بدی حال را برطرف میسازد, و آنچه 
فرستادگانش فرود آورده‌اند و فرشتگانش نازل کرده‌اند نزد شما است. و 
«روح الأمین» بسوی جدٌ شما فرستاده شده است. 
(و اگر این زیارت را برای امیر المو‌منین علیه السلام میخوانی بگو: 
«روح الأمین بسوی برادرت فرستاده شده است»). 
خداوند چیزهایی بشما عطا کرده است که بهیچج یی از مردم جهان عطا 
نفرموده است, هر شریفی در برایر شرف شما سربزیر افکنده. و هر 
متکبری در مقام طاعت شما خاضع گشته. و هر جباری در برابر فضل شما 
خضوع کرده و هر چیزی در مقابل اراده شما رام و فرمانبردار شده, و 
زمین بنور شما روشن گشته, و رستگاران با تمسٌک بحبل ولایت شما رام و 
رستگار شده‌اند, توسیلم شما ۹ رضوان راه میتوان ۳( و خدای 
پدرم و مادرم و جانم و خانمانم و مالم بفدایتان! گویندگان 1 شما نیز چون 
دیعر ان خن عفیان. مه اند ماهان, را مان تاضان دنک بر تیان 
ِِِ و پیکرهای شما در میان پیکرها و ارواحتان در میان ارواح, و 
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در میان نفوس, (1) و آثارتان در میان آثار, و قبورتان در میان دیگر قبور 
است. ولی چه شیرین و دلپذیر است نامهای شما! و چه مکژم است 
نفوستان! و چه عظیم است شانتان! و چه با جلالت است شرف و 
منزلتتان ! و چه توام با وفا است عهدتان ! سخنتان نوره و امرتان هدایت, و 
سفارشتان تقوی و فعلتان خیره و عادتتان احسان و خویتان کرم, و شانتان 
حق و صدق و رفق, و قولتان حکم و حتم, و رآیتان علم و حلم و حزم 
است. اگر سخن از خیر بمیان آید, شما سرآغاز و اصل و فرع و معدن و 
مأوی و منتهای آنید. ۲ 
پدرم و مادرم و جانم بفدای شما! چگونه حسن ثنایتان را وصف کنم و 
جمیل بلایتان رز بشماره در اورم 0 ما را بوسیله شما از 
حضیض لت برآورده, و غبار متراکم اندوه را از ما برطرف کرده, و ما را 
از پرتگاه مهالک و از آتش دوزخ نجات داده است. 
پدر و مادر و جان و خانمانم فدای شماأ! بیمن دوستی شما خدا| رموز 
دینمان را بما آموخت., و آنچه را از دنیامان که فاسد شده بود بصلاح آورد, 
و از برکت دوسنی شما «کلمه توحید» کمال یافته, و نعمت, عظمت 
گرفته, و پراکندگی 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:681 


به الفت مبدذل شده؛ (1) و بدوستی شما است که طاعت مفروض قبول 
می‌شود. و مودّت واجب, و درجات رفیع. و مقام محمود. و مکان معلوم نزد 
خدای عز و جلّ, و آبروی عظیم و شأن کبیر, و شفاعت مقبول. مخصوص 
شما است. 

«پروردگارا! به آنچه نازل کرده‌ای ایمان رت و از پیمبر پیروی نمودیم» 
پشن,ما را با شاهدان به این خقیعت مکتوب و محسوب دارة.بزوردکارا! یس 
از آنکه ما را بصراط مستقیم دین خود هدایت فرمودی دلهامان را منحرف 
فتا ری ار هه حو دتفا ار انیا زرا وم ار تسار حدم 


تزور دکار شا از خلف وعده منزهست, و تکفا وعده او 2[ است». 
ال یا مان ما مان سس که سر سای رها ان رافه 
نمیکند, پس بحق کسی که شما را امین سر و محرم راز خود ساخته, و کار 
خی رات مات سا سس خطاعت شا را فسات ور 
قرار داده. بخشودگی گناهان ما را از خدا بخواهید, و شفیع من باشید, زیرا 
که مه منم مایم که ها را اطاعت کر نا وا اطاعت کردوره هر 
کمسا فرمان شا شاتدشها را افما ین وه وه کشا را تست 
بدارد خدا را دوست داشته, و هر که با شما کینه ورزد با خدا کینه ورزیده 
است. 
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(1) خدایا! بیگمان اگر من شفیعانی نزدیکتر بتو از محقّد و اهل بیت 
برگزیده‌اش (آن امامان ابرار و پیشوایان اخیار نیکوکار) می‌یافتم هر آینه 
اشار را شفه خود مسا خن چس تم واه ان یار کهربرای آنان ب 
خود واجب ساخته‌ای مسألت میکنم که مرا از جمله عارفان نسبت به 
ایشان و بحقشان. و در زمره و گروه امیدواران بفعیض شفاعتشان در ور 
زیر که تومهر اس مهراانید و عستا ال و عم لویل ارصلی ال 
علی محمّد و اله و سلم تسلیما]. 


زیارت وداع 


ون خر اکن ای و کر یل 
بیت الثبوة- الی- و نعم الوکیل» که ترجمه ان چنین است: «سلام بر شما 
ای اهل بیت نبلات, و سلام به درودکننده‌ای که ناگزیر است قرب شما را 
ترک کند, اما نه از قرب جوا ر شما خسته و دلسرد شده, و نه خوشدارد که 
دور شود, بلکه بزبان حال میگوید: «میروم و از سر حسرت بقفا مینگرم» و 
نه از ادامه فا یا لک و 
برکاتش بر شما باد ای اهل بیت نبوّت! او است بیقین ستوده, و با عظمت 
و بزرگی و شرف. 
سلام بر شما؛ سلام دوستی از دوستان که نه از شما روی بر میتابد, و نه 
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دیگری را بجای شما برمیگزیند و نه شما را رها کرده او را اختیار می‌کند, و 
نه از قرب و همجواری شما سیر می‌شود. 
(1) پروردگار اين بار را آخرین زیارت من از قبور شما و تشرّف بمشاهد و 
مزار شما ِِ ندهد, درود بر شما, و خدایم مرا در جمع شما و از واردین 
بر کوثر شما و حزبتان قرار دهد, و شما را از من راضی بگرداند, و در 
دوران حکومت ۳ شما مرا از سلطه و قدرتی برخوردار سازد, و در 
رجعت حکومت نز شما زنده گرداند, و مرا در عصر فرمانروائی شما مالک 
امری قرار دهد ها موی نصیبم گرداند. سعی و فعالیتم را در زمان 
فرماندهی شما از برکات شما مشکور دارد. و گناهانم را با شفاعت شما 
بیامرزد, و به یمن محبتتان از تقصیرات و لغزشهایم چشم پوشد. و به ولاء 
شما مقام قربم را رفیع سازد. و مرا در پرتو هدایت و راهنمائی شما 
والامقام و عزیز گرداند, و با بهترین پاداش و ره آوردی از رستگاری و 
کامیابی, و برخورداری از نعمات و سلامتی و عافیت و بی‌نیازی و نیل 
بخشنودی خدا و تفصّل و کفایت و حمایت او بسوی وطن باز گرداند. چونان 
که از زاثرین و دوستان و شیعیان شما با اندوختن آن موهبات بوطن باز 
میگردد. مرا بشهر و دیارم باز گرداند. ۱ 
(2) و تا هر زمان که خداوند مرا زنده بدارد هميشه امدن بزیارت شما را 
خدا 
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برای من با توشه‌ای از صدق و صفا و ایمان و تقوی و خشوع و روزی 
فراوان و حلال و طیب و طاهر روزیبم فرماید. خداوندا! این بار را آحرین 
و و از یاد ایشان و تقدیم درود و صلوات بر ایشان 
قرار مده, و آمرزش و رحمت و خیر و برکت و کامیابی و نور و ایمان و 


خی اخامت فا مدای وی انسیا که رای تست دورد 
اولیاعت که کف اهل بت غارفته آبان کب‌طاعشان را ود هاحت دانته 
و بزیارت ایشان سخت شیفته و شاثق و مایلند- حتم ساخته و بدان زیارت 
بدرگاه تو و ایشان تقلب می‌جویند. 

پدرم و مادرم و خانواده ام و مال و هستیم بفدای شما خاندان. مرا از راه 
رحمت مورد عنایت و توجه خود قرار دهید, و در حزب خود بپذیرید, و 
مشمول شفاعتشان کنید, و نزد پروردگارتان از من یاد نمایید. خدایا بر 
مفجقد. و. آل محقد رجمت فراست, و سلام مرا تروان: بای نان و ینم 
مطهرشان در هر کجا باشند برسان. و سلام و رحمت و برکات خدا بر وی 
و بر ایشان باد, و درود خداوند بر محمّد و الش بسیار و افزون باد, و خدا 
برای قضاء مهقات و بر طرف کردن نیاز ما کافی است و او بهترین وکیل و 
عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2,ص:685 


دیف اد ی یت 


شنیدم ک کت من شبی تار در تیار یو ۰« ۳ بالا ۳۹ 
بخواب بودم, یک مرتبه از خواب پریدم و نظر کردم در آن ناحیه‌ای که قبر 
علیْ بن موسی- الزضا علیهما السّلام در سناباد بود. دیدم نوری بلند شده تا 
بآسمان و تمام آن ناحیه را چون روز روشن نموده, من در مورد امامت آن 
حضرت علیه السّلام در شک بودم و باور نمیکردم که او حق باشد, مادرم- 
که او نیز در امر امامت او مخالف بود و او را باور نداشت- گفت: تو را چه 
می‌شود؟ گفتم نوری ساطع میبینم که تمامی جو را گرفته است و آن 
فشنهد از پرتو آن. بر شده: است, سینن مادرم کفت: چنین چیزی امکان 
ندارد و جز این نیست که این خود از (وسوسه) شیطان است. و گفت: در 
شب دیگری که تاریکی آن شدیدتر از شب ال بود مانند همان که در آن 
شب دیده بود تکرار شد و ان مشهد از نور پر شده بود, در این حال مادرم 
را با خبر ساخته و بدان جا آوردم تا اينکه او نیز آنچه من دیده بودم دو 
مرتبه او با چشم خویش دید که تمام آن منطقه در سنایاد از نور پر شده 
است. آن را عجیب دانست و بنا کرد حمد خدا گفتن, الا اک مانند من 
درست ایمان 
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نیاورد. (1) پس من قصد زیارت آن حضرت کردم و چون بدان جا آمدم در 
حرم را بسته و قفل شده دیدم, با خدای خود گفتم: پروردگارا! اخر از 
رضا حق است این در را باز کن؛ آنگاه با دست بر در زدم در گشوده شد, 
در دل گفتم: شاید این در قفل نبوده و من اشتباه کردم. پس در را بستم 
انچنان که بدون کلید بازشدنش امکان نداشت. انگاه گفتم: خداوندا! 
چنانچه امر امامت رضا حقّ است این در را برای من بگشا, . سیس دست 
بل ان گذاردم و فشار دادم, س۳ باز گردید و من داخل شدم و زیارت کردم و 
نماز زیارت خواندم, و در امر آن بزرگوار دلم بیدار شد و آگاهی یافتم, و از 
آن پس در هر شب جمعه از نوقان بزیارت آن حضرت میروم و در آنجا 
نماز می‌خوانم, تا این زمان. 

(2) 2- باز ز همان شخص طائیت گوید: از ابو منصور بن عبد الرزاق شنیدم به 
حاکم طوس که معروف به بیوردی است میگفت: آیا تو فرزندی داری؟ او 
میگفت: نه, ابو منصور به او میگفت: پس چرا بزیارت مشهد رضا علیه 
السّلام نمیروی و در آنجا دعا نمیکنی تا اینکه خداوند پسری روزی و نصیب 
تو گرداند؟ من در آنجا (مشهد رضا علیه السّلام) دعاها کردم و از خداوند 
عرٌ و جل چیزها خواستم همه 
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را اجابت فر مود, و حاجتم روا شد؛ (1 حاکم گفت: من قصد زیارت ان 
جناب که سلام بر او باد نمودم و در آن مشهد و مزار حضرت رضا علیه 
السلام دعا کردم و از خداوند عز و جل خواستم که بمن پسری عنایت 
فرماید, خداوند فرزندی پسر روزیم فرمود. پس بسوی ابو منصور رفتم و 
مطلب را بدو گزارش دادم و گفتم که خداوند دعایم را در اين بقعه 
مستجاب کرد و بمن پسری داد و مرا اکرام فرمود. 

میات کات وحم لت کی در ما موی اف اد 
تقاضای 2 کردم تما 
رجب آن سال جواز من صادر شد و بدست من داد. چون بیرون امدم مرا 
اه ایض ها ها ای ان تس ین 
خوانتدام همه را اخایت فرموه: از قر موه کم مرا ون آنجا ار وعا 
برایم کوتاهی نکنی و از جانب من نیز آن حضرت را زیارت کن, زیرا دعا در 
ان مکان مستجاب است., من این را برای او تعهّد کردم. و بدان وفا نمودم, 
چون از انجا- که بر ساکن ان درود و سلام باد- بازگشتم و بر رکن الدوله 
وارد شدم, از من 
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پرسید: آیا ما را دعا کردی و از جانب ما زیارت نمودی؟ گفتم: آری, گفت: 
احسنت ! افرین ! بمن ثابت شده است که دعا در ان مزار شریف مستجاب 
است. 
(1) 3- ایو نصر احمد بن حسن ضبی- که من کسی را از او ناصبی‌تر ندیده 
بودم, و از شدّت دشمنیش با اهل بیت در صلوات میگفت : «اللَهم ظن لت 
محمد تنها» هر ال آنٍ حضرت صلوات نمی‌فرستاد- گوید: شنیدم ابو بکر 
حمامی فزاء که از محلّین آن سرزمین است در «سکة الحرب»- که نام 
محلی است در نیشابور- میگفت: از بعض مردم نزد من مالی بودیعه بود» و 
من آن را در زمین پنهان کردم, و بعد موضع آن را فراموش کردم, و متحیّر 
شدم چه کنم,؛ و صاحب آن ودیعه مرا ببردن مال مهم ساخت, با کمال 
اندوه و عم از منزل بیرون آمدم و حیران ماندم که جچه بایدم کرد, در آن 
کال ما و که و مار عا ‏ شی ‏ صا غلیم ام 
میروند و قصد زیارت آن حضرت را دارند و من با ایشان رهسپار شدم و 
منود آمنده زیارت کردم و دعا کردم که خداوند عر و جل محل ودیعه 
مزبور را بمن یاد آوز نا در آنجا نتفر تخوات خندم من اینکه: کش آفد و 

بمن گفت: ودیعه را در فلان موضع دفن کردی. من بصاحب ودیعه 
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مراجعه کرده گفتم: مال تو در فلان مکان است و آنجا که در خواب بهن 


گفته بودند بدو نشان دادم در حالی که خود چندان بخوابم عقیده نداشتم, 
وی بدان جا رفت و زمین را حفر کرده و مال ودیعه را با همان مهری که 
خود بر آن زده بود یافت؛ و از آن پس ماجرا را در مجالس نقل میکرد و 
روم زا ارت ان قیر که بر ساکنش درود و سلام بادٍ تشویق مینمود. 
(1) 4- محمّد بن ابی القاسم تمیمیْ هروی- که او گوید: از علیث بن- 
حسن قهستانیث شنیدم میگفت: من «مرورور» بودم, در آنجا مردی از 
اهالی مصر.را دیدم که تامنشن,جمزه نود وان آان.سرزمین. فیخذشت, بر ای 
من نقل کرد که او بقصد زیارت مشهد حضرت رضا علیه السلام از مصر 
بسوی طوس خارج شده است, و چون بمزار و حرم داخل شده هنگام 
غروب بوده و حضرت جز او کسی را زاثئر نداشته. وی زیارت میکند و نماز 
مغرب را بجا می‌اورد و میماند تا نماز عشا را نیز انجام میدهد, خادم قبر 
مطهر میخواهد او را از حرم بیرون کرده و در را بسته قفل کند, از خادم 
درخواست می‌کند که در را بروی او قفل نماید و او را 
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در حرم رها کند تا بیتوته کرده شب را به«عبادت: و نماز» تضیه اور (1) 
چون از راه بسیار دور آمده است و نیازی به خارج کردن او از حرم نیست 
در صورتی که درب را قفل کند, خادم او را در حرم باقی گذارده و درب را 
بسته و قفل کرده رفت, و او در حرم مطهر تا پاسی از شب مشغول بنماز 
شده تا خسته گشته و در کناری نشسته و سر بر زانو نهاده تا ساعتی 
استراحت کند. و چون قدری از خستگی در آمد سر برداشته و بر سطح 
دیواری که روبروی او بوده دو بیت شعر, نوشته دیده که ترجمه آن چنین 
است: هر کس دوست دارد که قبری را زیارت کند که خداوند از زاثر ان 
رفع همّ و غم و حزن کرده و فرجی در کار او دهد پس بیاید اين قبر که 
خداوند یکتن از دودمان محمد پیامبر خوا یه غلیه.و اله را در ان 
مسکن داده زیارت کند. مرد مصری گفت: برخاستم و بنماز ادامه دادم تا 
وقت سحر شد, آنگاه مانند ال نشستم و سر بر زانو نهادم و چون سر 
برداشتم چیزی نوشته بر دیوار ندیدم و آن نوشته را هم چنان دیدم که هنوز 
خشک نشده بود که گویا تازه نوشته بودند, گوید: صبر کردم و صیح دمید و 
خادم در را باز کرد, و از در خارج شدم. 

مترجم گوید: «باید توجه داشت که این مطالب. حدبت مروی از 
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معصوم نیست که نیازی بدقت کامل داشته باشد و شناخت راوي آن 
صوفری مانشه و آن «رحد یک کات بت ری سیون نیم اخبا 
باب و زیارت علیخ بن موسی الضا علیهما السّلام و دلائل امامتش به 
اخبار صحیح, ثابت و مبرهن است. و این اخبار اگر موجب واهی کردن 
احادیث درست و صحیح در معجزات امام علیه السلام نباشد, فائده‌ای هم 


تخواهد داشتت: یعتی اکز ضرر نداشته باشد فانده‌ای هم ندارد» و ملیف دز 
اين کتاب نظر بنقل آنچه نوشته‌اند داشته نه آنکه همه را صحیح بداند». 

(1) 5- ابو علی محشّد بن احمد بن محشّد بن یحیی معاذی نیشابوری گفت: 
و ی ی ی ی 
را در خواب دید و از آن حضرت پرسید يا رسول الله قبر کدامیک از 
فرزندان تو را زیارت کنم؟ فرمود: پاره‌ای از اولادم را که با زهر بقتل 
رسانده‌اند نود من افذننم. ۵۰+ باره‌ای نیز که با شمشیر بفتل رشانده نودند 
نندنم امدنهه غرضکزردم کدامیک: را زبارت. کتم اي سامیو خدا با دور بودن 
[مکان] هر کدام از یک دیگر, فرمود: کسی را زیارت کن که بتو نزدیکتر 
است و تو با آن مجاوری, و بزمین غربت بخاک سپرده شده است. گوید: 
عرضکردم پا رسول الله مرادتان رضا علیه الشْلام_است؟ رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: بگو صلی الله علیه, صلی الله علیه. صلی الله علیه. 
عون اخبار الرضاعلية. السلام/تتحیه 2۸.ص :+6092 

(1) 6- ابو علی محشد بن احمد معاذی گفت: ای خی و یی از 
حاتم فان تقل کرد که دوسفر ار مرو نامیاز رعض سلاطین برای 
امیر بخارا نصر بن احمد اورده بودند, یکی از آن دو تن اهل ری بود و 
دیگری اهل قم, و آن شخص قمّی از مخالفین اهل بیت علیهم السّلام بود و 
مذ هب ناصبیان را داشت ولی آن دیگری اهل ری و شیعه بود. و چون به 
نیشابور رسید ند آن مرد که از اهل ری بود به زب قمْی گفت: آیا اول 
بزیارت حضرت رضا علیه السلام نرویم و بعد ببخارا؟ شخص قمی گفت: 
ما ماموریم از طرف سلطان که ببخارا رویم و نامه او را ببخارا رسانیم. و 

بر ما جایز نیست که غیر اين مأموریت را ۱ 
شرا ی نا آ رکه اه وت انجام شود, آنگاه بکار خود پردازيم. هر دو بسوی 
بخارا رفتند و رساله سلطان را رسانیده بازگشتند و مقابل طوس رسیدند, 
مرد رازی به قمّی گفت: آبا زیارت نکنیم حضرت علیه السلام را؟ قمّی 

گفت: من از قم ستی مذهب بیرون آمده‌ام و رافضی بدان جاأ 1 
نمی‌گردم. مرد رازی تمام اثاث و امتعه خود را نزد قمی گذارد و خود 
چهارپائی سوار شده و 
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قصد حرم مطهر حضرت رضا علیه السْلام را کرد, (1) و به خادمان ان 
بقعه گفت: مرا امشب در حرم باقی گذارید و کلیدها را بمن دهید, آنان 
پذیرفتند و حرم را بدو سپردند, گوید: من در حرم رفتم و درب را از پشت 
سم زارد کم وتا ترش ام ره قرع هون مرش رو آلسم با 
شاء الله نماز خواندم و بعد شروع کردم بخواندن قران از ابتدای ان, گوید 

صدای صوت قرآن را همچنان که خور میخواندم شنیدمر قراءعت رای 
رها کرده مشغول زیارت شدم و هر گوشه از حرم را گشتم و کسی را 


نیافتم, باز در مکانم به قراعت قرآن نشستم و شروع به خواندن کردم از 
ابتداء قران, باز آن صوت را چنان که خود میخواندم شنیدم که قطع 
نمی‌شد, ساکت شدم و گوش فرا داشتم و دیدم صوت از ناحیه قبر است. 
و آنچه را خوانده بودم می‌شنیدم تا به آخر سوره هریم رسیدم و این آیه را 
تلاوت کردم: یَو تَحْشْر الْمتّفینَ ای الرّحُمنِ وَفدا و سوق الْمَجْرِمینَ الی 
جَهنْم ورد شنیدم که آواز قبر چنین نمود که: یوم نحشر المتقون آلی 
الرَحْمن وفدا, و یساق المجرمون اٍلی جَهتْم وژداً و چون من قراءت را تمام 
کردم آو نیز ختم کرد, چون صبح شد به نوقان بازگشتم, و از قاریان آن 
سامان پرسیدم این قراءعت (بصیغه مجهول) چگونه است ؟ 1 درست 
است اما ما آن را نمی‌شناسیم و 
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از احدی از قژاء که چنین قراءعت کرده باشد خبر نداریم. (1) من به 
نیشابور امدم و از قاریانی که در انجا میزیستند پرسیدم. هیچ یک از انان 
وی ات رت 
از اين قراعت پرسیدم و گفتم قراعت یوم یحشر المتّقون الی الرحمن 
وفدا, و یساق المجرمون الی جهنم وردا چگونه است؟ وی پرسید: این را 
از کجا نقل میکنی و از چه کسی آورده‌ای؟ گفتم: مرا (مری رخ داده که 
ناچار شده‌ام آزترا ات وت این قراعت رسول الله صلّی اللّه علیه 
و آله است که از طریق اهل بیتش نقل شده است., آنگاه از من پرسید: 
حکایت تو چه بوده, بگو بدانم چیست؟ من قضصه خود را برای وی شرح 
ی ان یف اسر وی او و ی 
(2) 7- ابو علین معاذی از ابو الحسن هروی روایت ه کند که گفت: مردی از 
اهالی بلخ با غلامش بزیارت حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام 
آمدندر و هر دو‌خشغول :ربا رت شید و بسن از آن» هرد ببالای شتر حضرات :و 
غلام بسمت پائین پا رفته مشغول نماز شدند و چون نماز انجام شد بسجده 
رفتند و بسیار 
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سجده‌شان طولانی شد تا اینکه آن مرد سر از سجده برداشته و غلام خود 
را در حال سجده دید, او را بخواند, غلام سر از سجده برداشت؛ و گفت: 
للیک آقای من چه می‌فرمایید؟ مرد گفت: میخواهی تو را آزاد کنم؟ آیا در 
سجده‌ات (همین را( از خدا خواستی؟ غلام گفت: ۳ مرد گفت: ترا در 
راه خدا آزاد نمودم, و آن کنیزی که در بلخ دارم نیز ازاد کرده برای 
خشنودی خداوند بتو تزویج نمودم و مهریه او را فلان مبلغ معین برای او از 
جانب تو بر ذمّه گرفتم, و فلان ملک که در فلان محل دارم برای شما دو تن 
و اولادتان نسلی بعد از نسل وقف کردم, و این امام را شاهد گرفتم, لام 
0 بگریستن و سوگند یاد کرد و گفت: بخداوند تعالی و این امام 


بزرگوار قسم که من در سجده‌ام چیزی جز این که شده است از خدا 
نخواسته بودم, و اکنون سرعت اجابت دعا را دریافتم. 

(1) 8- ابو علی معاذی گوید: ابو نصر مودذن که از اهل نیشابور بود برای 
من نقل کرده گفت: بمرضی سخت مبتلا شدم چندان که زبانم سنگین شده 
و قدرت تکلّم را از دست دادم, با خود فکر کردم بزیارت علیْ بن موسی 
الرْضا علیهما السلام روم 

عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2.ص:696 ۱ 

و در حرم مطهرش از خداوند شفای خود را بخواهم و آن امام را بدرگاه 
خدا شفیع آورم, تا اینکه خداوند مرا شفا بخشد و از این مرض نجات یابم و 

زبانم بازگردد. پس بر چهارپایی سوار فا ی و و 
شده و قبر امام رضا علیه السلام را زیارت کردم. و در نزد سر مبارک آن 
حضرت ایستاده دو رکعت نماز زیارت خواندم, و بسجده رفته پس انچه 
توانستم دعا کردم و از خدا خواستم که زبان مرا شفا دهد و صاحب ان 
مزار را در نزد خدا شفیع اوردم و عافیت خود را طلب کردم. پس در ان 
حالت از هوش رفتم و در خواب دیدم که گویا قبر شکافته شد, و مردی 
سالدار سخت گندم‌گون از آن بیرون آمد و بمن نزدیک شد؛ و گفت: ای ابا 
نصر بگو «لا ال لا الل» من اشاره کردم و به ایماء گفتم که چگونه بگویم 
ال آنکه انم یه ات رای ۱ مس ۳ 
ای یت 3 بر من زد که قدرت خداوند را منکر ,میشوی, بگو: «لا الة الا 
الل»! من ناگهان زبانم باز شد و گفتم «لا الة الا اللْ» و پای پیاده به منزلم 
بازگشتم در حالی که میگفتم: 1 له ال اللها ریانع بان شدا ودیگر فش از 
آن: غافیت: یافتم وابسته نشند. 

(1) 9- ابو علی محمّد بن احمد معاذی گفت: از ابو نصر مودّن نیشابوری 

عیون آخبار الرضا علیه السلاماترجمه ,ج2.ص: 697 

شنیدم که گفت: سیلی عظیم از ناحیه سناباد بسوی مشهد سرازیر شد که 
خوف ان میرفت بقعه و مزار را ویران نماید. اما بخواست خدا در راه 
مسیل منحرف شد و بالا گرفت و در قناتی که از محل مشهد بلندتر بود 
ریخت و آسیبی به مشهد امام علیه السلام وارد نیامد. 

(1) 10- محمّد بن احمد ابو الفضل نیشابوری گوید: محمّد بن احمد سنانث 
برای من نقل کرده گفت: من در خدمت سرلشکر ابو نصر صفغانی فرمانده 
سپاه بودم و او مرا احسان میکرد, و در رکاب او تا صغانیان (که شهریست 
در ما 090 ظاهرا جزء تاجیکستان است) بودمء و از جهت 
اکرامی که بر من مینمود. اطرافیانش بر من حسد میبردند, و گاهی بمن 
امانتی میداد که از جمله وقتی کیسه‌ای مختوم که در ان سه هزار درهم 
بود بمن داد که آن را بخزانه‌اش تسلیم کنم. و من آن کیسه را گرفته در 
جایی که دربان او نشست نشستم و کیسه را در برابر خود نهادم و بنا کردم 


راجع به کار خود با دیگران صحبت کردن که یک بار دیدم کیسه پول نیست 
و آن را سرقت کرده‌اند و ندانستم چه کنم, و امیر, غلامی داشت بنام 
اور تا اهر ود ر خرن ار کر و 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,.ص :6099 ۲ 
کنسه | ندیدم هبانان کفتضی(1) همیی سک دنه کفتتد هام ان نش 
نداریم, و تو چنین کیسه‌ای در اینجا نگذارده‌ای و این افترائی است که بر 
ما می‌بند ی ؛ اما من از حسادت ایشان خبر داشتم, و از ترس اينکه مرا 
متهم نماید خوش نداشتم که این قضیه را برای امیر ابو نصر بگویم, در 
حیرت بودم که چه کنم,؛ نمیدانستم که چاره‌ام چیست و چه کسی کیسه 
پول را ربوده است, ولی پدرم هر گاه امری او را محزون میساخت و 
گرفتاری پیدا میکرد. بمشهد حضرت علیه السّلام رفته و زیارت میکرد و در 
ان مکان مقذس دعا میکرد که خداوند گرفتاری او را فرح بخشد و هم او 
را برطرف سازد, و بمقصود میر سید و حاجتش روا میشد. من فردای ان 
روز بر امیر ابو نصر وارد شدم و برای رفتن بطوس از او اذن خواستم و 
گفتم: در آنجا کاری دارم, پرسید کارت چیست؟ گفتم: ۱ 
از اهل طوس است, و فرار کرده و من کیسه پولی که برای رد کردن 
بخازن مرحمت کرده بودید گم کرده‌ام, و گمانم اینست که او آن را ربوده 
است, امیر گفت: متوجّه باش موقعیتت در نزد ما بفساد نگراید, گفتم: پناه 
میبرم بخدا از چنین چیزی, گفت: چه کسی ضامن تو می‌شود اگر بتأخیر 
ِِ برد اجت آن وجه را؟ گفتم تا چهل روز اگر بازنگشتم خانه و ملک 
عیون ار الرضا علیه السلام/اترجمه ,ج 2,ص :699 
ابو الحسن خزاعیٌ نوشت که جمیع ما یملک مرا در طوس متصرژف شود 
(1) و بمن هم اذن رفتن داد من بسوی طوس رفتم, و منزل بمنزل 
چارپای سواری کرایه میکردم تا بطوس- که بر ساکنش سلام خدا باد- 
رسیدم. و قبر حضرت را زیارت کردم و در انجا در بالای سر مبارک حضرت 
دعا کردم و از خداوند خواستم که مرا بر موضع آن پمال مطلع سازد. در 
اتجااه | متسه هر الم را سل دا صای ال یه له را فیدم 
میفر مود برخیز حاجتت روا شند؛ از خواب بیدار شدم و وضو ساختم و الی 
ما شاء اللّه نماز خواندم و دعا کردم بان ز چشمان مرا خواب ربود و در حالت 
رقیا رسول خدا صلی الله علیه و اله را دیدم بمن فرمود: آن کیسه را 
خطلخ تاش دزدیده» و در زیر اجاق خانه‌ اش دفن کرده و آن کیسه در آنجا 
بمهر امیر ابو نصر صفغانی موجود است, گوید: بشسوی امیر باز گشتم, در 
حالی که هنوز چهل روز تمام نشده و سه روز باقی بود. و چون بر امیر 
داخل شدم, گفتم: 
خاختم‌نواشد: صکفت: خدا ر شک برهن امدمه لناشن .تسف را تغفوضش کررخ 


و خود را مرئب نموده بر او وارد لشندم؛ پر سید اکنون کیسه کجا است ؟ 


بط ان ارس سید از کایا تن کفنم؟ سول خدااضلی: له 
علیه و آله در 

عیون آخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,ج 2.ص:700 

خواب در کنار قبر رضا علیه السّلام بمن خبر داد, (1) (امیر) بدنش بلرزه 
درآمد و در حال خطلخ تاش را طلبید و گفت: کیسه‌ای که برداشته‌ای در 
کجاست ؟! او انکار کرد- و از عزیزترین غلامان او بود- امر کرد که او را 
بزدن تهدید کنند تا بگوید کیسه کجا است, من گفتم: ای امیر لازم نیست 
بفرمائی او را بزنند زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله جای کیسه را 
بمن خبر داده است, گفت: آن کجا است؟ 

گفتم: در خانه‌اش در زیر اجاق با همان مهر امیر دفن شده است. کسی را 
که مورد اعتمادش بود فرستاد, و دستور داد که آنجا را حفر کند, و آن مرد 
بخانه او آمد و آنجا را حفر کرد و کیسه را سر بمهر یافت و آن را برداشته 
نزد امیر آورد و بر زمین نهاد, چون امیر نظرش بر آن کیسه افتاد و مهر 
خود را بر آن دید, رو بمن کرده گفت: ای ابو نصر, من پیش از این فضل و 
موقعیّت تو را نمی‌شناختم و بزودی بر حقوق و احسان تو و احترامت 
می‌افز آیم؛ و تو را بر سایر افراد پادگانم مقذم میدارم, و اگر میدانستم 
فصد مشهد داری ار سواری خود تا میکردم, ابو 
نصر گوید: من از ترکان دستگاه او ترسیدم از این وضع و موقعیت من نزد 
امیر که حسدشان بر من افزونی گیرد و مرا در گرفتاری شدیدی آندازند, 
لذا از امیر اذن گرفتم و به نیشابور آمدم و در دکان خود نشستم 
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و پکاه فروشی خود ادامه دادم و تا اکنون بهمینکار مشغولم, و لا قوة الا 
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(1) 11- محمد بن احمد ابو الفضل نیشابوری- رضی الله ی گوید: از 
حاکم رازی دوست ابی جعفر عتبین شنیدم گفت: ابو جعفر عتبی مرا بنزد 
ابو منصور بن عبد الرژاق فرستاد, و چون روز پنجشنبه بود از او اذن 
خواستم که بزیارت حضرت رضا علیه السّلام بروم, گفت: بشنو برای تو در 
امر این مشهد و زیارتگاه مقدّس چیزی بگویم, آنگاه گفت: من در ایام 
جوانی نادان بودم و بر زوار و اهل این مشهد آزار میرساندم و راه را بر 
زوار آن می‌بستم و متعژض زائثران میشدم و آنان را لخت 0 و 
اموالشان را میربودم. پس روزی بشکار رفته بودم و آهوئی را دیدم و تازی 
(سگ شکاری) خود را در پی آن فرستادم و پیوسته آن تازی او را تعقیب 
میکرد تا اينکه آهو بداخل محیط آن مشهد پناه برد و ایستاد و تازی در 
مقانل ان ایشتاد فیک ان تمیرفت: هه کرو کر وی 


ت 3 نميشد, و چون آهو از جای خود حرکت میکرد تازی آن را دنبال 
مینمود تا آهو داخل صحن گردید و تازی در همان موضع بایستاد و 
عیون آخبار الرضا علیه السلام/ترجمه ,ج2,ص:702 
داخل نشد, (1) پس آهو داخل حجره‌ای از حجره‌های صحن مقذس شد و 
من بصحن داخل شدم و آهو را ۳099 از ابو نصر قاری پر سیدم . : آهوئی که 
الان داخل صحن شد کجا رفت؟ گفت: آن را ندیدم, در مکانی که آهو داخل 
آن ند نود زفتم: پشی. و اثر آهدن اهو را ذیدم اقا خوز آن را ندیدم, با 
خدا عهد کردم که از آن پس زوار را اذیت نکنم و متعژض آنان نشوم مگر 
برای کار خیر و رفع حاجتشان, و پس از آن هر گاه برای من مشکلی روی 
میداد بزیارت آن حضرت میر فتم و در آنجا دعا و ناله و زاری میکردم و 
حاجت خود را از خداوند میخواستم و خداوند حاجت مرا مرهمت میفر مود, 
و در آنجا از خداوند خواستم که بمن پسری عنایت فرماید. دعایم مستجاب 
شد و دارای پسری شدم و چون بحد رشد و بلوغ رسید, او را کشتند. من 
باز بمشهد رفته و از خداوند خواستم پسری بمن روزی کند, خداوند 
فرزندی پسر برای بار دوم بمن عطا فرمود, و تاکنون در انجا حاجتی از خدا 
نخواسته‌ام جز اینکه خداوند بمن عطا فرموده است. و این ان چیزی است 
که برای من از برکت این مرقد مطهر- که خداوند بر ساکنش درود فرستد- 
بظهور رسیده است. 
(2) 12- - محمّد بن احمد ابو الفضل نیشابوری گوید: محمّد بن ابی الفضل 
عیون آخبار الرضا علیه السلام اترجمه ,ج2,ص:703 
شایظین وفت: حمویه صاحب و امیر لشکر خراسان در نیشابور روزی در 
میدان حسین بن یزید (يا حسین بن زید) بود تا کسانی که با او از صاحب 
منصبان در باب عقیل بودند ببیند و پیش از آن هم امر کرده بود در آنجا 
بیمارستانی بسازند, مردی بر او بگذشت., حمویه غلامی را دستور داد او را 
دنبال کند, و بخانه امیر برد تا خود بازگردد. غلام مأموریت خود را انجام داد, 
و امیر از کار خود فراغت یافته با صاحب منصبان به خانه خود بازگشت و 
هه سر مس ات اس ان روا ات ام ره 
پرسید که آن مرد کجاست, غلام گفت: او دم درب ایستاده است. گفت: او 
را جیاوزدحون هرد واود شد امیر حموته دستور داد لکن اب. آفردند و کفت : 
دست این مرد را بشوئید و او را بر سر سفره بنشانید. و چون از غذا فارغ 
شدند: به. آن مزد گفت" 
آبا تو برای رفتن چارپا داری؟ گفت: نه, دستور داد چارپائی به او دادند, 
پرسید: آیا پولی برای مخارج خود بهمراه داری؟ مرد گفت: نه. فرمانداد 
هزار درهم پول و دو جوال خوزیه برای او مهیا کردند, و خرجینی و لوازم 
سفر و لوازم دیگر که گفت برای او آماده تقورب وت ای تشم 3۰ 9 
آنگاه امیر حمویه رو بدیگر صاحب منصبان کرده گفت گفت : آیا میدانید که #۳ 


مرد کیست؟ 
عیون آخبار الرضا علیه السلام /ترجمه ,2ص :704 
(1) گفتند نمی‌دانیم, امیر گفت: بدانید من در سر جوانی حضرت رضا علیه 
السّلام را زیارت میکردم و لباسهای مندرس و کهنه‌ای در بر داشتم و این 
مرد را در حرم در کنار خود دیدم, و مشغول دعا بودم و در نزد مرقد مطهر 
از خداوند فتخواستتم. که.هالف خر اسانم مرداند و آمارت ان« افلیم را ورن 
من گرداند, و این مرد هم در کنار من دعا میکرد که خداوند این اسباب و 
لامرن برای او مهیا کردم به او اعطا کند. و من چون حسن 
اجابت دعایم را از خداوند دیده‌ام که در ان مشهد مقذس دعایم به اجابت 
سید, بسیار مایل بودم که خدا حوائج این مرد و دعای او را بدست من 
۳ کند و دعایش را مستجاب گرداند, و لیکن میان من و او تقاصی 
هست؛ صاحب منصبان پرسیدند که آن چیست؟ گفت: این مرد در حرم 
چون مرا با آن لباسهای کهته و مندرس دید و دعاهايم را می‌شنید که 
مطلب بزرگی از خداوند خواستارم, بسیار محل مرا در نزد خود کوچک دید 
که توقعات بیجا مینمایم و با پای خود تیپائی بمن زد, و گفت: مثل توئی با 
اين سر و وضع طمع بیجائی دارد, توقع امارت خراسان و ریاست 
لشکرداری و آرزوی ان را در سر مییرورانی. صاحب منصبان گفتند: ای 
امیر از او درگذر, و او را ببخش تا اینکه محبت را در حق او تمام کرده 
باشی, 
عیون اخبار الرضا علیه السلام/اترجمه ,ج2,ص :705 
امير گفت: البتّه از او در گذشتم. 
(1) و این حمویه پس از ان بزیارت حضرت علیه السلام میرفت؛: و دختر 
خود را به زید بن محمد بن زید علوی داد پس از آنکه پدرش محشّد بن زید- 
رضی الم ره در گرگان بقتل رسیده بود, و او را بقصر خود انتقال داد, و 
آنچه انعام باید به او دهد تسلیم وی کرد, و تمامی این امور بواسطه 
بود که از مرقد مطهّر حضرت رضا علیه السّلام دیده بود انجام شد. 
و زمانی که ابو الحسین محمّد بن احمد بن زیاد علوی- رحمه الله- خروج 
کرد و قریب بیست هزار تن از اهل نیشابور با او بیعت کرده بودند, خلیفه 
او را در آنجا دستگیر کرد و به بخارا فرستاد, و حمویه بر او وارد شد و غل 
و زنجیر از گردنش باز کرد, و به امیر خراسان گفت: اینان فرزندان پیغعمبر 
صلی الله علیه و آله میباشند و گرسنگی میکشند, بر تو واجب است که از 
ار یر وتان را ات ما اد ری ای 
معاش ناچار نشوند. و برای محمد بن احمد علوی مقژری قرار داد که هر 
ماه به او داده شود, و او را ازاد کرده به نیشابور باز گردانید, و این عمل 
سبب شد که در بخارا سادات را وظیفه میدادند, و این از برکت این مرقد 
شریف- که بر ساکنش درود باد- شد. 
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(1) 13- ابو العباس احمد بن محقّد حاکم- رضی اللّه عنه- کوید: از عامشن 
بن عبد اللّه بیوردی که حاکم مرو بود- و او از جمله محدّئین بشمار میرفت- 
شنیدم : در طوس بزیارت مرقد شریف علیث بن موسی الرضا 
علیهما السلام رفتم. و در آنجا مردی ترک زبان را دیدم که بقبّه وارد شد و 
بالین سر امام ایستاد و شروع کرد به گریه کردن و اشک ریختن و بزبان 
ترکی دعا میکرد و میگفت: پروردگار من اگر فرزندم زنده است فاصله 
و ایا را و اگر از دنیا رفته 
است مرا از خبر او و محل دفنش آگاه ما 
حاجت او را فهمیدم, پیش رفته پرسیدم تو را چه شده چرا بیتابی میکنی؟ 
گفت: من فرزندی داشتم که در حرب اسحاق‌آباد با من بود, و او را گم 
کردم و ندانستم چه شد. و سالهاست که از او خبری ندارم. و مادرش 

شبانه روز مرئثب در غم او میگرید و ناله می‌کند, و من آمده‌ام اینجا و دعا 
میکنم که خداوند این مشکلم را حل کند, , چون شنیده‌ام دعا در این مکان 
مستجاب است, عامر بن عبد الله گوید: من بحال او رقت کردم و دست او 
را گرفته از حرم بیرون بردم تا بخانه برم و از او پذیرائی کنم, و چون از آن 
مسجد خارج شدیم 
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(1 جوانی بما برخورد که قامتی کشیده داشت و تازه پشت لبش سبز 
شده بود و جامه‌ای وصله‌دار بر تن داشت, جون آن مرد چشمش بدو افتاد 
برجست و او را در آغوش گرفت و بنا کرد به گریه کردن و هر دو یک دیگر 
را شناختند. و این همان پسرش بود که سالها انتظار دیدن او را داشت و در 
حرم دعا میکرد که خدا او را بوی برساند یا از خبرش آگاه کند, گوید: از او 
پر سبدم چگونه نو به اینجا آمدی؟ گفت: پس از قضیه اسحاق‌آباد به 
طبرستان افتادم و مردی از اهل دیلم مرا بخانه خود برد و تربیت کرد و 

اکنون چون بسن بلوغ رسیدم, بسراغ پدر و مادرم که از آن دو هیچ که 
خبری نداشتم. یرون اهدمزه حون رام ترا نمیدانستم با گروهی که بدین 
سوی رهسپار بودند همراه شدم و به اینجا رسیدم» آن مرد ترک زبان 
گفت: از برای من از اين مرقد شریف چیزی که یقین مرا محکم نمود 
دیدم, و اکنون قسم یاد میکنم و بر خود واجب میگردانم که از مجاورت این 
مشهد تا زنده هستم دست برندارم. 

و الحمد لله اوّلا و اخرا, اه و الطلاة و السلام علی محمد 
المصطفی و اله و سلم ۳ مترجم: علی اکبر غفاری 1372- 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





